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الممدوحھ و المذمومھ  الخصال
 »صفات پسندیده و نكوھیده«

 
  محمد بن على بن بابویھ : نویسنده

  » شیخ صدوق«
اسلامی  - تذکراین کتاب توسط مؤسسھ فرھنگی 

صورت ھ ب  شبکة الامامین الحسنین
الکترونیکی برای مخاطبین گرامی منتشر شده 

اشتباھات تایپی لازم بھ ذکر است تصحیح .است
  احتمالی، روی این کتاب انجام گردیده است
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  المؤلف مقدمة
   بِسمِْ �َِّ الرَّحمْنِ الرَّحیِمِ  

الله الذى توحد بالوحدانیة و تفـرد  الحمد
بالإلھیة و فطر العباد على معرفتـھ و كـل 
الألسن عن صفتھ و حجب الأبصـار عـن رؤیتـھ 
 الذى علا عـن صـفات المخلـوقین و جـل عـن
معانى المحدودین فلا مثل لـھ فـى الخلائـق 

و . أجمعین و لا إلھ غیره لجمیع العـالمین
شــریك لــھ  أشــھد أن لا إلــھ إلا � وحــده لا

شھادة مقر بتوحیده راغب فى كرامتھ تائـب 
و أشھد أن محمدا عبده و رسولھ . من ذنوبھ

اصطفاه برسالتھ و أودعـھ معـالم دینـھ و 
و أشـھد أن . بعثھ بكتابھ حجة على عبـاده

على بن أبى طالب وصیھ و خیر الخلق بعـده 
و القائم بأمره و الـداعى إلـى سـبیلھ و 

الوصیین و أولى  دأنھ أمیر المؤمنین و سی
ــاس بــالنبیین و أن زوجتــھ فاطمــة  الن
الزھراء سیدة نساء العالمین و أن الحسـن 

مـن ولـده »التسـعة « و الحسین و الأئمـة 
و حجـج � علـى أئمة الھدى و أعلام التقـى 

أھل الدنیا و أشھد أن من تبعھم نجا و من 
تخلف عـنھم ھلـك صـلوات � علـیھم و علـى 
. أرواحھم و أجسادھم و رحمـة � و بركاتـھ

أما بعد فإنى وجدت مشایخى و أسلافى رحمـة 
� علیھم قد صنفوا فى فنون العلم كتبـا و 
أغفلوا عن تصنیف كتاب یشتمل على الأعـداد 

ال المحمودة و المذمومة و وجدت فى و الخص
تصنیفھ نفعا كثیرا لطالب العلم و الراغب 

 نیففى الخیر فتقربت إلى � جل اسـمھ بتصـ
ھذا الكتاب طالبـا لثوابـھ و راغبـا فـى 
الفوز برحمتھ و أرجو أن لا یخیبنـى فیمـا 
  أملتھ و رجوتھ منھ بتطولھ و منھ إِنَّھُ عَلى

 .ءٍ قَدِیرٌ  كُلِّ شيَْ 
 



3 
 

   مقدمھ مؤلف رجمھت
   بِسمِْ �َِّ الرَّحمْنِ الرَّحیِم

خدائى را كھ در تنھائى یكتاسـت و  سپاس
بــھ پرســتش یگانــھ، آب و گــل بنــدگان را 
بشناسائى خود سرشت و زبانھـا در توصـیفش 

ھـا از دیـدارش محجـوب اسـت  كوتاه و دیده
خدائى كھ والاتر از صفات آفریدگان اسـت و 

ھاى كوچـك آنـان، نـھ بالاتر از دسترس مغز
 ىمانندش در ھمھ آفریدگان ھست و نھ معبود

گواھى میدھم بھ . جز او براى ھمھ جھانیان
ایـن ھ نیـازیش، و بـ یگانگى خداوند و بـى

گواھى اقرار و اعتراف دارم و چشم امیـدم 
آستان كرم او است و از گناھـان خـودم  ھ ب

 وسـلم  پشیمان و گواھى میـدھم كـھ محمـد 
بنده و فرستاده او است كھ خدایش برسـالت 
برگزید و دانسـتنیھاى دیـن خـود را بـوى 

اش  و او را با قرآن فرستاد تا معجزه پردس
بر بندگان باشد و گواھى میدھم كھ على بن 

رسول خـدا ابى طالب جانشین او است و بجز 
از ھمھ مردم بھتر است بدسـتور الھـى  
م كرد و مـردم را بـراه حـق خوانـد و قیا

امیر مؤمنان و سرور جانشینان و سزاوارتر 
 فاطمھاز ھمھ بر پیمبران او است و ھمسرش 

زھرا سر آمد بانوان جھـان اسـت و حسـن و 
حسین و نھ تن امام كھ از فرزنـدان حسـین 

ھـاى  انـد و نمونـھ ھستند پیشوایان ھـدایت
تقوى و حجتھاى خداوند بـر اھـل دنیـا، و 
گواھى دھم كھ ھر كس پیروى آنان كرد نجات 
یافت و آنكھ از آنان بازمانـد تبـاه شـد 

بر جسم  تشدرودھاى خداوندى و رحمت و بركا
 .و جان و روانشان باد

بعد، بـا توجـھ باینكـھ اسـاتید و  اما
ھاى  در رشتھ) خدایشان بیامرزد(پیشینیانم 

اند ولـى از نگـارش  علمى كتابھائى نگاشتھ
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امل اعداد و شـمارش كردارھـاى كتابى كھ ش
 .اند نیك و بد باشد غفلت داشتھ

اینكھ نگارش كتابى چنین، ھ با توجھ ب و
ــى  ــان بس ــجویان و نیكخواھ ــراى دانش از ب
سودمند است من این كتاب را تصنیف كردم و 
بدین وسیلھ بھ پیشگاه خداونـد جـل اسـمھ 
تقــرب جســتھ در طلــب پاداشــى از اویــم و 

حمتش و امیدوارم كـھ خواھان نائل آمدن بر
با كرمش منتـى بـر مـن نھـاده و مأیوسـم 

 .كھ او بر ھر چیز توانا است دنفرمای
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 مترجم مقدمھ
   بِسمِْ �َِّ الرَّحمْنِ الرَّحیِمِ   

نخستین روزى كھ آفتاب وحى اسلام بـر  از
افق حجاز تابیـد و افكـار مسـلمانان بـا 
. سخنان وحى پیغمبـر گرامـى آشـنا گردیـد

با بیدارى و   رسول خدا اص اصحاب خ
ھشیارى مخصوصى در فراگرفتن وظایف دینى و 

ما  (دستورات الھى اھتمام مینمودند و بحكم
سْـ مْ آتاُ�مُ ا�ر�سُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نهَا�ُ 

ُ
ِ أ وَةٌ َ�نْهُ فَاْ�تَهُوا لقََدْ �نَ لَُ�مْ ِ� رسَُولِ ا��

 .)حَسَنةٌَ 
ھ و كردار پیغمبر عزیز را مـو بـ رفتار

مو مورد توجھ خود قرار میدادند تـا مگـر 
سرمشق زندگى آنان گردد و سـعادت دنیـا و 
آخرتشان را تامین نماید و بھمـین منظـور 
آنچھ را كھ حاضرین محضر پیغمبر از گفتار 
و كردار پیشـواى عظـیم الشـان خـود فـرا 

رساندند و بطور مسلّم میگرفتند بغائبین می
نیز در ضبط  تحریص و ترغیب رسول اكرم 

و حفظ مطالب و تبلیغ و توسعھ مرام اسـلام 
 :اى را داشت كھ میفرمود سھم عمده
اى را كھ  شاد و خرّم فرماید بنده خداوند

سخن مرا بشنود و نیكو فراگیـرد و آنگـاه 
ت برسـاند گوش كسى كھ نشنیده اسھ آن را ب

كھ چھ بسا حكمـى از احكـام دیـن بوسـیلھ 
سواد بدست دیگران میرسد و چھ بسا  فردى بى

فرد فھمیده و دانشمندى مطلبـى از مطالـب 
 شـمندترتر و دان دین را بر كسى كھ فھمیده

 .از اوست میرساند
خداوند شـاد و : در روایت دیگر فرمود و

خرم فرماید كسى را كھ سخنى از ما بشـنود 
ھمان كیفیّت كھ شنیده است بازگو كند ھ و ب

اى از  كننــده كــھ بســا شــود تبلیــغ تبلیــغ
شنونده بھتر نگھدار سخن است و در روایـت 

باید ھر آنكھ حاضر است بـر : دیگر است كھ
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كسى كھ غایب است برساند كھ بسا است شخصى 
حاضر بر كسى حـدیث میرسـاند كـھ از خـود 

: تدارتر است و در حدیث دیگر اسـ حاضر نگھ
امّت من حـدیثى را برسـاند كـھ ھ كسى كھ ب

آن بر پا گردد و پایھ بدعتى بدان  ھسنّتى ب
 .بشكند بھشت از براى او خواھد بود

كسى كھ دو حـدیث : در روایت دیگر است و
مند شود و یا  یاد بگیرد كھ خود بدان بھره

منـد  دیگرى را بیاموزد تا او از آن بھـره
 .واھد بودگردد از عبادت شصت سال بھتر خ

روایت است كـھ  از على بن ابى طالب  و
بـار الھـا : فرمـود رسول خدا : فرمود

رحمت خود را شامل حال جانشینان من بفرما 
بار الھا رحمت خود را شامل حال جانشینان 
من بفرما، بار الھا رحمـت خـود را شـامل 

یا رسـول حال جانشینان من بفرما، عرض شد 
فرمود آنـان كـھ  د؟�َّ جانشینان شما كیانن

پس از من بیایند و حدیث مرا روایت كننـد 
 امام صـادق ھ ب: معاویة بن عمّار گوید

كسى كـھ حـدیث شـما را روایـت : عرض كردم
میكند و آن را در میان مردم پخش مینماید 
و دلھاى آنان و دلھاى شیعیان شما را بـا 

حكم میكند و كسى كھ نمیكند ولى این كار م
عابد است كدام یك از این دو برتـر اسـت؟ 

آنكھ حدیث ما را روایـت میكنـد و : فرمود
دلھاى شیعیان مـا را بـدین وسـیلھ محكـم 

 .میسازد از ھزار عابد برتر است 
كسى كھ چھـل حـدیث : فرمود صادق  امام

از حدیثھاى ما را حفظ كند خداونـد بـروز 
 .ت او را عالمى فقیھ مبعوث میكند قیام
بن حنظلة گوید شـنیدم امـام صـادق  علىّ 
قدر و منزلت مردم را در نزد : میفرمود 

 .میزان روایتشان از ما بشناسید ھ ما ب
 

ھـم    رسـول خـدا   آورى حدیث گرد
ر فرمود جمـع روایت حدیث دستوھ چنان كھ ب
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آورى آن را نیز دستور داد كھ از آن حضرت 
دانش را در بند : اند كھ فرمود روایت كرده
 بند نمودن دانش چیست؟: كنید عرض شد

 .اش نگاشتن: فرمود
عرض كردم یا رسـول : �َّ بن عمر گوید عبد

آرى : �َّ دانش را بـھ بنـد درآورم؟ فرمـود
؟ گفـت گفتھ شد ببند در آوردن دانش چیسـت

از ) كتابــت العلــم(نوشــتن آن و در بــاب 
رسـول صحیح بخارى است كھ مردى یمنى حدیث 

را شنید عرض كرد یا رسول �َّ براى  خدا 
) ابـى شـاة( نـىبراى فلا: من بنویس فرمود

 .بنویسید
روایت شده است كھ مردى از انصـار در  و

ت حـدیث نشست و از آن حضـر مجلس پیغمبر مى
آمـد  مى شنید و حدیث پیغمبر او را خوش مى

برد شكایت فراموشى  ولى حدیث را از یاد مى
 رسـول خـدا نزد پیغمبر بـرد ھ خود ب

از دست راسـت : اش نموده فرمود اشاره بدست
 .خود كمك بگیر یعنى بنویس

بن شعیب از پدرش و او از جدّش نقل  عمرو
یا رسول �َّ ھر چرا كھ : كردممیكند كھ عرض 

از تو میشـنوم بنویسـم؟ فرمـود آرى عـرض 
چھ خوشنود باشید چھ خشمناك؟ فرمود : كردم

آرى زیرا كھ من در ھمھ این حالات بجز حـق 
 .نخواھم گفت

 
چنانچھ گفتـیم   از نگاشتن حدیث جلوگیرى

پیغمبر عظیم اسلام و پیشوایان دین بمنظور 
ت مذھبى مسلمانان توسعھ و پایدارى تعلیما

را بحفظ و نوشتن احادیث ترغیـب و تحـریص 
مینمودند ولى با كمال تأسف مسلمانان صدر 
اوّل بر خـلاف ایـن خواسـتھ پیغمبـر بـراى 

و  شــتنپیشــرفت مقاصــد سیاســى خــود از نو
جلـوگیرى  رسـول خـدا نگھدارى احادیث 

نمودند و با این عمل بزرگتـرین ضـربھ را 
بر پیكر تعالیم عالیھ دین وارد نمودند و 



8 
 

زیانھائى كـھ از ایـن راه متوجـھ جامعـھ 
اسلامى گردید و تحریفاتى كھ در اثـر ایـن 
كار در نقل احادیـث روى داد بـیش از حـد 
بیان است و براى اینكھ سرپوشى براى ایـن 
جنایت داشتھ باشند دانستھ و یـا احتمـالا 

دست  رسول خدا ندانستھ روایاتى را از 
رسـول آویز خود نمودند كھ در آن روایـات 

!! از نوشتن حدیث نھى فرموده است خدا 
در صورتى كھ بنظر مـا روایـات مزبـور در 
موارد خاصى وارد شده است و معانى روایات 

 فادهبفرض صدور، آن نیسـت كـھ عامّـھ اسـت
 :اند اینك روایات نموده

روایتــى اســت كــھ احمــد و مســلم و  - ١
دارمى و ترمذى و نسائى از ابى سعید خدرى 

 :فرمود  رسول خدا اند كھ  نقل كرده
تكتبوا عنّى شیئا سوى القرآن فمن كتب  لا

 :عنى غیر القرآن فلیمحھ
قرآن چیزى از من ننویسید و ھر كـس  بجز

. دش سـازدبجز قرآن نوشتھ است محو و نابو
این یكى از روایاتى است كـھ عامّـھ بـراى 
ــت حــدیث بــدان اســتدلال  عــدم جــواز كتاب

 .اند كرده
ظاھرا مقصود از این روایت این است  ولى
انـد كـھ  دسـتور فرمـوده رسول خدا كھ 

اصحاب بھنگام نوشتن قرآن احادیثى را كـھ 
در مـورد آیـات  رسول خدا بمناسبت از 

انـد ننویسـند و آنھـا را داخـل در  شنیده
قرآن نكنند كھ مبادا تحریفى در كلام الھى 

جزو قـرآن نیسـت از  ھروى دھد و كلماتى ك
قرآن محسوب گردد نھ اینكھ از نوشتن مطلق 

 .حدیث نھى فرموده باشد
بنا بر این، روایت دیگر ابى سعید كھ  و

 :دارمى نقل میكند
فى ان یكتبوا   ستأذنوا النبى ا انّھم

 رسـول خـدا از (عنھ فلم یـأذن لھـم 
اجازه خواستند كـھ از زبـان او بنویسـند 
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و نیز روایت دیگـر ) آنان اجازه نفرمود ھب
او را كھ ترمذى از عطـاء بـن یسـار نقـل 

 .میكند
 :سعید گوید ابى

فى الكتابة فلم یأذن  النبىّ  استأذنّا
 .لنا
ــا از ( ــدا م ــول خ ــتن  رس ــازه نوش اج

) خواستیم و آن حضرت بمـا اجـازه نفرمـود
ھمـین معنـا كـھ نقـل شـده حمـل ھ باید ب

اینكـھ آن روز ھ نمائیم مخصوصا با توجھ ب
عدد افراد با سواد در میان مسلمین بسیار 

كتاب وحى افراد معیّنى بودنـد اندك بود و 
ھـر كسـى ھ نمیتوانسـت بـ رسول خدا و 

ھم چنین روایتى كـھ  و. اجازه نوشتن بدھد
ابن سعد نقل میكند كھ زید بـن ثابـت بـر 
معاویة داخل شد و معاویة از زیـد حـدیثى 
پرسید و كسى را دسـتور داد تـا حـدیث را 

ــت ل خــدا رســو: بنویســد یــد بمعاویــة گف
ما را دسـتور داده اسـت كـھ ھـیچ از  

این  تظاھر این روای. حدیث او را ننویسیم
است كھ زید استنباط خود را نقل میكرده و 

از نوشتن  رسول خدا خیال كرده است كھ 
مطلق حدیث نھى فرموده است در صـورتى كـھ 

اسـت و چنانچـھ  حقیقت غیر از ایـن بـوده
 .گفتیم زید متوجّھ نشده است

حاكم بسند خود از عایشھ نقل میكند  - ٢
پانصد حدیث  رسول خدا كھ گفت پدرم از 

بالین نھـاد ھ جمع آورى نمود شبى كھ سر ب
ــت و ھمــھ شــب در اضــطراب و  آرام نگرف
ناراحتى بـود عایشـھ گویـد مـرا از ایـن 

دوه فراوانى بر دل نشسـت ناراحتى پدرم ان
از او بـدرد  وىو پیش خود گفتم شـاید عضـ

آمده و یا خبر ناخوشى را شنیده است چـون 
ھـائى را  دخترم آن حـدیث: صبح شد بمن گفت

كھ در نزد تـو اسـت بیـاور مـن آنھـا را 
آوردم او ھمھ را سوزانید و گفـت ترسـیدم 
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كھ مبادا بمیرم و این احادیث در نزد تـو 
ھائى باشد كـھ  یان آنھا حدیثبماند و در م

نقل كرده باشـم  ینانىمن از شخص مورد اطم
ولى حدیث غیر از آن باشد كھ او بمن گفتھ 
است و آنگاه مسئولیّت آن بگردن من بیفتـد 

روایت را نیز در ردیف روایـاتى كـھ  این.
انـد  ذكر كرده!! از نوشتن حدیث منع میكند

ت فـرض صـحّ ھ شود بـ ولى بطورى كھ ملاحظھ مى
روایت اوّلا مضمون آن حكایـت از عمـل ابـو 

رسول خـدا بكر میكند نھ اینكھ روایتى از 
باشد و ثانیا در صورتى كھ عمـل ابـو  

 ظربكر را توجیھ كنیم باید بگوئیم كھ نـا
فرمـوده  رسول خدا روایاتى است كھ ھ ب

ھـر كـس : (ار است من كذب على فھو فى النّ 
) من دروغ بھ بندد جایگاھش آتش استھ كھ ب

و ابوبكر از ترس اینكـھ مبـادا در میـان 
!! برده احادیث حدیث دروغى باشد خوابش نمى

و صبح، حدیثھا را سوزانیده اسـت و بلكـھ 
 مّـھخود ھمین روایـت میبایسـت در نظـر عا

دلیل بر جواز تدوین حدیث باشد زیرا ابـو 
سب این روایت جمع كرده بكر پانصد حدیث بح

بوده است مگر اینكـھ بگـوئیم عمـل او را 
نمیتوان دلیل بـر جـواز گرفـت و در ایـن 

ابـو بكـر : صورت ذیل روایـت كـھ میگویـد
احادیث را سوزانیده قابل استناد نبوده و 

 .شود تاز درجھ اعتبار ساقط خواھد شد دقّ 
ابن عبـد البـرّ حـافظ و بیھقـى در  - ٣

ل میكنند كھ عمر خواست المدخل از عروة نق
تا احكام و دستورات دینـى را بنویسـد از 

و سـلّم در ایـن   رسـول خـدا اصحاب 
 .باره نظر خواست

رسول روایت بیھقى است كھ با اصحاب ( در
آنـان ) در این باره مشورت نمـود خدا 

كھ بنویسد عمـر تـا یكمـاه در نظر دادند 
تا !! این باره از خداوند طلب خیر مینمود

اینكھ یك روز صـبح خداونـد تصـمیم در دل 
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ــد ــر افكن ــت! عم ــر گف ــن : و عم ــا م ھمان
میخواستم كـھ احكـام و دسـتورات دیـن را 

متذكّر شدم كـھ جمعـى پـیش از  ىننویسم ول
شما كتابھائى نوشتند و بر آن كتابھـا رو 

خدا را تـرك گفتنـد و مـن آوردند و كتاب 
بخدا قسم كتاب خدا را ھرگز بچیز دیگر در 

 .نیامیزم
لا ألبس كتاب (در روایت بیھقى است كھ  و

من كتاب خدا را ھرگز بچیـز ) ء ابدا �َّ بشى
 .دیگرى مشتبھ نسازم

یحیى بن جعده نیز روایـت میكنـد كـھ  و
عمر بن خطاب خواسـت كـھ سـنّت پیغمبـر را 

تصمیم گرفت كھ ننویسد و  بنویسد ولى بعدا
شھرھا بخشنامھ كرد كھ ھر كس چیزى نزد ھ ب

و ابن سعد از عبد . او ھست آن را بسوزاند
�َّ بن علاء روایت میكنـد كـھ از قاسـم بـن 

را  ھائىمحمّد درخواست كردم تا مگـر حـدیث
در زمان عمر بـن : بر من املاء كند او گفت

 الخطاب حدیثھا فراوان گردیـد و مـردم از
نزد عمر آوردند ھمین ھ ھر سو احادیث را ب

كھ آنھا را آوردند عمـر دسـتور سـوزاندن 
احادیث را داد و سپس گفت این ھـم ھمچـون 

راوى . مثنات اھل كتاب مثنات دیگـرى اسـت
گوید قاسم بن محمّد آن روز مرا از اینكـھ 

و بر این روایـات . حدیثى بنگارم بازداشت
وایت عایشـھ رھ نیز اوّلا ھمان اشكالى كھ ب

شد وارد است و آن اینكھ عمـل عمـر قابـل 
استناد نیست و ثانیا را بیـان میكنـد از 

اندازد ولى در عوض افسانھ سـاختگى  قلم مى
چـرا؟ . سبائیّھ را با آن تفصیل نقل میكند

بدین ابى ذر لطمـھ  فسانھبراى اینكھ آن ا
وارد آورده و او را مــردى بیخــرد معرفــى 

راى معاویھ زمامدار میكند و در عین حال ب
ــت نســبت  ــت و بقیــھ رؤســاى دول قــدرت وق

انـد عـذرھائى تراشـیده  بجنایاتى كھ كرده
 .است، و ھمین طور در بقیھ موارد
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یـك ھ در ھر جا كھ داستان راجع بـ یعنى
ــى از گــردن  ــى و یك ــر از طرف ــحابى فقی ص
كلفتھاى قریش از طـرف دیگـر اسـت ماننـد 
ه عمار و معاویة ھمین نقـش را بـازى كـرد

است و بھمین جھت اسـت كـھ طبـرى در نـزد 
ھا امام المورّخین لقب یافتھ و تاریخش  سنّى

ترین تاریخھاى اسلامى قلمداد شده است  صحیح
) الكامــل(اثیــر در مقدمــھ تــاریخش  بــنا

 :مینویسد
نخست از تاریخ كبیرى كھ امام ابو .... 

جعفر طبرى تصنیفش كرده اسـت شـروع كـردم 
ست كھ در نـزد ھمـھ زیرا آن تنھا كتابى ا
ھنگام اختلاف بـدان ھ مورد اعتماد است و ب

ام را از آن  مراجعھ میكنند من نیز مطالـب
 ...گرفتم 

آنجا كھ میگویـد چـون از ایـن كـار  تا
فارغ گشتم بقیّھ تواریخ مشھور را گرفتھ و 
مطالعھ نمودم و بر آنچـھ از تـاریخ نقـل 
كرده بودم چیزھـائى را كـھ در آن تـاریخ 

فزودم مگر مطالبى را كـھ وابسـتگى نبود ا
و سلّم داشت كھ   رسول خدا اصحاب ھ ب

جعفر نقل كـرده  ابودر این مورد بر آنچھ 
است چیزى نیفزودم بجز آنچھ توضیح گفتـار 
او باشد و یا نام كسى را تعیین نمایـد و 

ك از ھـیچ یـھ یا مطلبى كھ در نقـل آن بـ
 ...صحابھ طعن و انتقادى نباشد 

ام از  اینكھ مـن ھـر چـھ نقـل كـرده با
ھاى تاریخى اسـت كـھ گفتـھ شـد و از  كتاب

كتابھاى مشھور دانشمندانى اسـت كـھ صـدق 
گفتار و صحّت تصنیفشان مسلّم و معلوم اسـت 

... 
خلدون پس از بیـان واگـذارى امـام  ابن

پایـان : حسن حكومـت را بمعاویـة میگویـد
ھ درباره خلافـت اسـلامى نگاشـتھ شـد و آنچ

ــاد از  ــاق افت ــت اتف ــھ در دوران خلاف آنچ
ارتداد جمعـى و فتوحـات و جنگھـا و سـپس 
اتفاق و اجتماع مسـلمانان كـھ مـن بطـور 
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ھـا و كلیـاتش را از كتـاب  خلاصھ برگزیـده
جریر طبـرى ھمـان تـاریخ كبیـرش  نمحمّد ب

نگاشتم زیرا این كتاب از ھمـھ كتابھـائى 
ایم بیشتر مـورد  ر این موضوع دیدهكھ ما د

ھـائى در  ھـا و شـبھھ اعتماد است و از طعن
بزرگان امّت از برگزیدگان و عدول صحابھ و 

 ...تابعین شده است دورتر میباشد 
ھمین سیاست حكومت قرشى بـود  دنبالھھ ب

ھـائى  كھ در كتب حدیث، رجال و غالب حـدیث
را كھ متضمن فضائل اھل بیـت اسـت تضـعیف 

انـد ھـم  شان را جرح نموده ه و راویاننمود
چنان كھ در مقابل، راویـان حـدیثھائى را 
كھ مذمّت قریش میكند جرح نمودند و در زیر 

عیـوب و نقـایص  رسول خـدا لباس صحبت 
بنى امیـة را پوشـانیدند و قواعـدى  رجال

براى تشخیص راوى ثقـة از غیـر ثقـة وضـع 
كسى كھ مـتّھم بـھ تشـیّع كردند مثلا گفتند 

اھل بیت باشد نباید حدیث او را پذیرفت و 
شیعھ در نـزد آنـان كسـى اسـت كـھ قائـل 
بتفضیل امیر المـؤمنین بـر سـایر خلفـاء 
باشد و روایت چنین كسـى بایـد طـرح شـود 
ھمان طور كھ روایت رافضى باید طرح شود و 
رافضى كسى است كھ شیخین را رفض نمایـد و 

و روایت كسـى . ر حق نداندخلافت آنان را ب
كھ قائل بھ مخلوق بودن قـرآن اسـت بایـد 
طرح شود از این گونھ قواعد براى توثیق و 
تضعیف راویان وضع كردند ولى با این حـال 

كلـى  طورمحدّثین، روایات این راویان را ب
 .از كتابھاى حدیث حذف نكردند

اواسط قـرن سـوّم از ھجـرت بعضـى از  در
و ) ه ٢٥٦(ى متــوفى محــدّثین ماننــد بخــار

دســت بتــألیف كتــاب ) ه ٢٦١مســلم متــوفى 
ھـا بسـیارى از  حدیثى زدند و در آن كتـاب

این روایات كھ حكومت قرشى و قدرت وقت را 
خوش آیند نبود حذف گردیـد و روایـاتى را 
كھ با قطع نظر از این قواعـد مجعولـھ در 

حجیّــت تمــام بــود و در كتابھــاى  ازینمــو
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مانند امام احمد بن  گذشتگان و بزرگانشان
ثبــت بــود از ایــن ) ه ٢٤١متــوفى (حنبــل 

مجامع حدیث انداختند و خود را یكباره از 
 .مخالفت دستگاه دولتى آسوده نمودند

چنـین كردنـد و در كتابھایشـان از  چون
ھ ھـا بـ چنان حدیثھا خبرى نبـود آن كتـاب

صحاح نامیـده شـد و در میـان عامـھ رواج 
از رونق افتاد  گرفت و دیگر كتابھاى حدیث

 .و بازارش كساد شد
در میان كتب صحاح نیز صحیح بخارى از  و

ھمھ صحیحتر گردید تا آنجا كھ گفتنـد پـس 
كتاب الھـى، كتـابى صـحیحتر از : از قرآن

چرا؟ براى اینكھ بیشتر ! صحیح بخارى نیست
 .از بقیھ، مراعات ھمان قواعد را نموده

متـوفى (اینكھ از عمران بن حطّـان  براى
خارجى مذھب كھ در باره عبد الرحمن ) ه ٨٤

بن ملجم و ضـربتى كـھ بفـرق مبـارك علـى 
 :سرائى میكند و میگوید زد مدیحھ 
 
ضربة من تقىّ ما اراد بھا الا لیبلـغ  یا

من ذى العرش رضـوانا انّـى لا ذكـره یومـا 
فاحسبھ اوفى البریّـة عنـد �َّ میزانـا آرى 

میكنـد ولـى از  بخارى از چنین كسى روایت
ششمین امام خاندان رسـالت و حضـرت صـادق 

حتى یك روایت ھـم بـراى  جعفر بن محمد 
و ذھبى در تاریخ  آورد نمونھ در كتابش نمى

 در ترجمھ امام صـادق  ٤٦و  ٦اسلام ج 
صاحب ) ه ٢٧٩(میگوید كھ امام مالك متوفى 

بود  كتاب الموطأ تا حكومت بنى امیّة برپا
از امام صادق روایتى نكرده است تا آنكـھ 
حكومت بنى امیّة منقرض گردید و دولت بنـى 

 نـىعباس روى كار آمـد در ایـام حكومـت ب
عبّاس از امام صادق روایت كـرده ولـى نـھ 
ابتدائا بلكھ پس از آنكـھ روایتـى را از 
جمعى اراذل و اوبـاش نقـل میكـرد آنگـاه 
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ایـت را میگفت جعفر بن محمّد نیـز ایـن رو
 .نقل كرده است

بـود مختصـرى از مفصّـل و مشـتى از  این
صــحاح عامّــة حــال اگــر ھ خــروار راجــع بــ

صحت ھمھ ھ بخواھیم آثار و تبعات التزام ب
احادیثى را كھ در كتب صـحاح نوشـتھ شـده 
است بیان كنیم مثنوى ھفتاد من كاغذ شـود 

 .و با وضع مقدمھ سازگار نخواھد بود
 

و اما شیعھ در جمع   و حدیث و كتاب شیعھ
و تدوین حـدیث و نقـل راھـى اسـتوارتر و 

تر دارد اولا پیشوایان مـذھب از روز  صحیح
عكس آنچھ عامّـة از روایـات خـود ھ نخست ب

اند شیعیان خود را تحـریص و  استنباط كرده
ــ ــب ب ــث ھ ترغی ــدارى احادی ــتن و نگھ نوش

میفرمودند و خودشـان نیـز عمـلا در مقـام 
قولى اوّلین كـس ھ ب تعلیم بودند گرچھ بنا

در شیعھ كھ احادیث را جمع كرد و ھـر یـك 
را بترتیب در باب مخصوص بخود نوشـت ابـو 

بود كھ  رسول خدا رافع غلام و آزادشده 
 .را نوشت) السنن و الاحكام و القضا(كتاب 
علاّمھ فقید شیخ محمد حسین آل كاشـف  ولى

و المراجعـات  المطالعات(الغطاء در كتاب 
نخستین كسـى كـھ جمـع : میگوید) و الردود

آورى حدیث نمود پسر ابـى رافـع بـود كـھ 
كاتب امیر المؤمنین على بن ابـى طالـب و 

دار آن حضـرت در بیـت المـال بـود،  خزانھ
بلكھ حق مطلب این است كھ نخسـتین كـس در 
تدوین حدیث شخص امیر المؤمنین بود چنـان 

مسـلم و صـحیح كھ از خبر صحیفھ در صـحیح 
بخارى و مسند احمـد و دیگـر كتـب روایـت 

شود بخارى در كتـاب علـم  عامّة استفاده مى
 علـى ھ از ابى جحیفة نقل میكند كھ بـ

آیا كتابى نزد شما ھست؟ فرمود : عرض كردم
فرد ھ كھ ب فھمىنھ مگر كتاب خدا یا قدرت 

مسلمانى عنایت شود یا آنچھ در این صحیفة 
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: چیست؟ فرمود ھكردم در این صحیفاست عرض 
حكــم عقــل و آزاد نمــودن اســیر و اینكــھ 

 .مسلمان بقصاص كشتن كافر كشتھ نمیشود
علـى ھ بـ: در كتاب جھاد راوى میگوید و
عرض كردم آیا بجز آنچھ در كتـاب خـدا  

است چیزى از وحى نزد شماسـت؟ فرمـود نـھ 
سوگند بخدائى كھ دانھ را شـكافت و آدمـى 

ا آفرید غیر وحى در نظر مـن فقـط فھمـى ر
است كھ خداوند در فھمیدن قرآن بكسى عطـا 

. اسـت فةفرموده باشد و آنچھ در این صـحی
چیست؟ فرمود عقل  ھدر این صحیف: عرض كردم

ــافر  ــاص ك ــلم را بقص ــیر و مس ــاك اس و فك
 .نكشتن

در باب حـرم مدینـھ از كتـاب حـج از  و
د كھ إبراھیم تیمى و او از پدرش نقل میكن

در نزد ما بجز كتاب خدا و : فرمود على 
این صحیفة كھ از پیغمبر است چیـزى نیسـت 

حرم است از عائر تا فلان جا كسى كھ  ھمدین
در آن شــھر آشــوبى برپــا كنــد و یــا 

آشوبگرى جاى دھد لعنت خـدا و ملائكـھ و  ھب
ھمھ مردم بر او باد و ھیچ صرف و عدلى از 

ذمّـھ ھمـھ :) فرمـود(او پذیرفتھ نمیشـود 
مسلمانان یكى است كسـى كـھ بـا مسـلمانى 
پیمان بشكند لعنـت خـدا و ملائكـھ و ھمـھ 
مردم بر او باد و ھیچ صرف و عـدلى از او 
پذیرفتــھ نیســت و كســى كــھ بــدون اجــازه 

لعنـت  یردآقایان خود ولایت دیگرى را بپـذ
 ...خدا و ملائكة و ھمھ مردم بر او باد 

ایـن صـحیفھ در  بقیھ روایاتى كـھ از و
ابواب مختلف صحیح بخارى و مسلم نقل شـده 

اثم من عاھد (است مانند كتاب جزیة و باب 
ثمّ غدر و باب اثم من تبرّأ مـن موالیـھ و 
باب كراھة التعمق و التنازع و الغلوّ فـى 
الدین و در روایـات مـا نیـز ائمـھ دیـن 

 ھدر موارد مختلف حكمى را از این صحیف 
كتاب دیگرى از امیر المؤمنین بلفـظ  و یا
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ــلام( ــھ السّ ــى علی ــاب عل ــى كت ــان ) ف بی
 .اند فرموده
ط ایـران از  ٢٧٩در رجال خـود ص  نجاشى

عذافر صیرفى نقل میكند كـھ بـا حكـم بـن 
خــدمت امــام بــاقر بــودیم و حكــم  ھعیینــ

سؤالاتى از حضرت میكـرد و امـام بـاقر در 
میـل بـود تـا آنكـھ در  پاسخ گوئى او بـى

ــ(دى اخــتلاف كردنــد امــام بــاقر مــور ھ ب
فرمود پسرم برخیز و كتاب على را ) فرزندش

شده بزرگـى را  بیرون بیاور پس كتاب خطكشى
بیرون آورد و باز كرده و مشـغول مطالعـھ 
آن شد تا آنكـھ مسـألھ مـورد بحـث را در 

 .آورد
اینك خطّ على اسـت : امام باقر فرمود پس

حكم كـرده ھ و روى ب رسول خدا و املاء 
یا ابا محمّد تو و سلمھ و مقداد : و فرمود

ھر سـو كـھ میخواھیـد از راسـت و چـپ ھ ب
بروید بخدا قسم دانش را نزد كسى اطمینان 

آنـان بھ تر از نزد آنانى كھ جبرئیل   بخش
 .نخواھید یافت مدآ فرود مى
در كتاب الحجة كافى از بكـر بـن  كلینى

یكنـد كـھ گفـت شـنیدم كرب صیرفى روایت م
در نزد مـا چیـزى : میفرمود امام صادق 

مردم نداریم ھ ھست كھ با وجود آن نیازى ب
و مردم بما بیازمنداند و ھمانـا در نـزد 

اسـت  رسول خدا ما كتابى است كھ املاء 
است كـھ ھـر حـلال و  ىا صحیفھ و خطّ على 
 .ن ثبت استحرام در آ

شـود كـھ  از بعضى روایات استفاده مـى و
امیر المؤمنین كتاب دیگرى نیز بنام كتاب 
ــت چنانچــھ علــى بــن  الفــرائض داشــتھ اس
ابــراھیم از پــدرش و او از ابــن فضّــال و 
محمّد بـن عیسـى و یـونس نقـل میكنـد كـھ 

را كـھ ) الفـرائض(اند ھمگى ما كتاب  گفتھ
ابى  ركد بنظر مبابو از امیر المؤمنین 

صـحیح : الحسن امام رضا رساندیم و فرمـود
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و نیز در روایات متعددى است كھ پـس . است
ــات  ــدا از وف ــول خ ــدوه  رس ــزن و ان ح

  فراوانى بر دل فاطمھ
اى را مـامور  نشست و خداوند فرشتھ زھرا

كرد تا با حضرتش انس بگیرد تا مگر اندوه 
فیفى باشـد فرشـتھ آمـد و فراق پدر را تخ

حدیث میگفت امیر المؤمنین   ھبراى فاطم
آن حــدیثھا را ثبــت میكــرد تــا آنكــھ  

بـود  كتابى شد كھ جـزء مواریـث ائمـھ 
 .بنام مصحف فاطمھ

فى درّ النظیم حـدیث موسـى بـن سـنان  و
الجرجانى خالى سمعت امّ كلثـوم بنـت علـى 

تقول انّ امیر المؤمنین لما ضربھ ابـن  
ملجم لعنھ �َّ دعا ابنیھ الحسـن و الحسـین 

و اوصى الیھما و سلّم الى الحسن خاتمھ  
و سلّم الیھ ذا الفقار و سلّم الیھ الجفـر 

بیض و الاحمر و سـلّم الیـھ الجامعـة و  الا
 ...سلّم الیھ مصحف فاطمة الخبر 

حوم محدث نورى از كتـاب روایتى را مر و
دلائل الامامة طبرسى مسندا از ابـن مسـعود 

رسـول خـدا نقل میكند كھ حدیثى مكتوب از 
ــود   ــیده ب ــارث رس ــرا ب ــھ زھ بفاطم

میفرماید عجیب ترین روایتـى اسـت كـھ در 
این مقام وارد شده است گرچھ آن روایت در 

باشـد  ھمان لفظھ كافى نیز ھست ولى اگر ب
نقــل كــرده اســت واقعــا عجیــب  ىكــھ طبــر
علاوه بر آنچـھ گفتـھ شـد ائمـھ . مینماید
اھتمام شدیدى ابراز میكردند و اصـحاب  

خود را توصیة میكردند كھ احادیث اھل بیت 
نوشتھ شود كھ بیشـتر موجـب حفـظ حـدیث و 

 .دوام و بقاى آن است
شـنیدم امـام صـادق : بصیر میگویـد ابى
میفرمود بنویسید زیرا شما تا ننویسید  

: گوید هنمیتوانید حفظ كنید عبید بن زرار
بمن فرمود كتابھاى خـود را  امام صادق 

آنھـا  ھنیكو نگھدارى كنید كھ در آینده بـ
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: مفضّل بن عمـر گویـد. نیازمند خواھید شد
بنویس و دانش خـود : فرمود نامام صادق بم

درانت پخش كن و اگر مرگـت را در میان برا
فرا رسید كتابھاى خود را در میـان خانـھ 

) و از خانھ بیرون مده(ارث بگذار ھ خود ب
كھ روزگار سختى پیش خواھد آمد كـھ در آن 
روزگــار مــردم جــز كتابھــا انــیس دیگــرى 

 .نخواھند داشت 
بن داود از امام صادق روایتـى در  محمّد

نقل میكند  فضیلت زیارت امیر المؤمنین 
اى پسـر : حضـرت فرمـود: تا آنكھ میگویـد

داود این حدیث را با آب طـلا بنـویس و در 
روایات دیگر نیز این مضمون وارد شده است 

از نھایـت اعتنـاء و  ھو این تفسیر كنایـ
 .میباشد یثتدوین و حفظ حدھ اھمیّت ب

بن اسباط در حدیث كنزى كھ از امام  على
نقـل  )وَ �نَ َ�تْـَهُ كَـْ�ٌ (ھ رضا در تفسیر آیھ شریف

فـدایت شـوم : عـرض كـردم: میكند میگویـد
تـا : میخواھم این حدیث را بنویسم میگوید

من این بگفتم بخدا قسم كھ امام رضا دسـت 
برد و دوات را برداشت تا جلو من بگـذارد 

و بوسـیدم و دوات  تممن دست حضرت را گـرف
را از دست مباركش گرفتم و حدیث را نوشتم 

دین و پیشوایان مذھب با این اھتمام  ائمھ
جمع و ھ شاگردان و پیروان مكتب تشیّع را ب

تدوین حدیث تشویق و ترغیـب نمودنـد و در 
ھاى حدیثى كھ آنان تھیّـھ  ھر فرصتى بنوشتھ

گى نموده و صـحّت آن  و تنظیم میكردند رسید
ــا و  ــھ خط ــورتى ك ــا در ص ــاء و ی را امض

 .مینمودند اشتباھى مشاھده میكردند تصحیح
بیمار بودم كـھ : بن ابى خلف گوید احمد

عیـادت مـن تشـریف آورد در ھ امام باقر ب
بالین من كتابى بود كھ اعمال شبانھ روزى 
در آن نوشتھ شده بود حضرت باقر كتـاب را 

تمـام ) فجعل یتصفّحھ ورقـة ورقـة(برداشت 
دقـت مطالعـھ ھ صفحات كتاب را ورق ورق بـ
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لى آخره تـا آنكـھ كرد حتّى أتى من اوّلھ إ
از اول تا آخر كتاب از نظر مباركش گذشـت 
و میفرمود خدا یونس را بیامرزد خدا یونس 

 .را بیامرزد خدا یونس را بیامرزد
ـــد بـــن ابـــراھیم ورّاق از بـــورق  محمّ

و یاد آور شده اسـت (بوشنجانى نقل میكند 
كھ بورق از شیعیان بود و معروف براستى و 

) ارى و خیـر بـودشایستگى اخلاقى و پرھیزك
سامرّا رفتم و كتـابى كـھ ھ بورق میگوید ب

اعمال شبانھ روز در آن نوشتھ شده بود با 
رسیدم و  رى کمن بود بخدمت امام حسن عس

آن كتاب را بحضرت نشان دادم و عرض كـردم 
اگر موافقت بفرمائید استدعا دارم نگـاھى 

صفحھ از ھ این كتاب بفرمائید و صفحھ بھ ب
 :ظر مبارك بگذرد پس حضرت فرمودن

این كتاب ) ھذا صحیح ینبغى أن یعمل بھ(
صحیح است و سزاوار است كھ مورد عمل قرار 

 .گیرد
بن قاسم جعفرى میگوید كتـاب عمـل  داود

شبانھ روزى كھ یونس بن عبد الرحمن تألیف 
رى بـردم کنموده بود بحضرت امام حسـن عسـ

ن حضرت كتاب را نگاه كـرد و بھمـھ جـاى آ
رسیدگى نمود آنگاه فرمود این دیـن مـن و 
دین ھمھ پدران من اسـت و ھمـھ آن چـھ در 

 .این كتاب است حقّ است 
كتاب سلیم بن قـیس عـامرى ھلالـى كـھ  و

بدست ابان بـن أبـى عیـاش رسـید و او آن 
كتــاب را در محضــر امــام زیــن العابــدین 
قرائت كرد حضرت فرمود سلیم درسـت نوشـتھ 

ــت و ایــن حــدیثى اســ ت كــھ مــا آن را اس
 .میشناسیم 

گفتھ است كھ كتـاب، عبیـد �َّ بـن  نجاشى
على حلبى بمحضر امام صادق عرضھ شد حضـرت 

اى از آن را تصــحیح فرمــود و ضــمنا  پــاره
 . .كتاب را نیز پسندید

اى بود از عنایتى كـھ  روایات نمونھ این
تألیف و تصنیف حدیث ھ رھبران الھى شیعھ ب
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ین توجّھ عدّه كثیـرى داشتند و در نتیجھ ھم
از شاگردان این مكتب كتابھـائى در حـدیث 

ھ ھـا كـھ بـ نوشتند كھ چھار صد جلد از آن
شـود و مـورد  اصول اربعمائـة خوانـده مـى

اعتمــاد و اســتفاده علمــاء و دانشــمندان 
 .شیعھ قرار گرفت متقدّم
محدّثین عالى مقام شیعھ موفّق شـدند  سپس

رى كھ كتابھـاى حـدیث پـر ارزشـى جمـع آو
نموده و در دسترس عموم قـرار دھنـد و از 
جملھ شیخ المتقدّمین و رئیس المحدّثین ابى 

و  ٣٢٨جعفر محمّد بن یعقوب كلینـى متـوفى 
ه اسـت كـھ كتـاب بسـیار نفـیس و  ٣٢٩یا 

 عفـرارزنده كافى را تألیف فرمود و أبى ج
محمّد بن على بن الحسین بن بابویھ متـوفى 

فقیھ را تألیف كھ كتاب من لا یحضره ال ٣٨١
كرد و أبى جعفر محمّد بن حسن طوسى متـوفى 

تـألیف دو كتـاب تھـذیب ھ كھ موفّق بـ ٤٦٠
ھـا  الاحكام و استبصار گردید و ایـن كتـاب

ھاى حدیث شیعھ  بنام كتب اربعة سرآمد كتاب
شـیعھ كسـب  نـزدشد و آن اشـتھارى را در 

 .نمود كھ صحیح بخارى و مسلم در نزد عامھ
عامّھ بطورى كھ اشـاره  این تفاوت كھ با

شد روایات صحیحین را در بسـت پذیرفتـھ و 
حقّ ھیچ گونھ اعتراضـى بخـود در مـورد آن 

 .روایات نمیدھند
شیعھ با كمال احترامى كھ براى این  ولى

چھار كتاب قائل است بخود حـق میدھـد كـھ 
ھمان طور كھ در دلالت روایات حق اجتھاد و 

آنچـھ  باستنباط دارد و الزامى بـھ تعبّـد 
اند ندارد ھـم  دیگران از آن روایت فھمیده

چنین نسبت بسند روایت حق رسیدگى و جرح و 
تعدیل دارد چھ بسـا روایتـى كـھ در ایـن 

ھاى مقدّس نوشتھ شده است ولـى علمـاء  كتاب
شیعھ و متخصّصین در فنّ حدیث نسـبت بصـدور 
ــھ  ــتھ و از درج ــد داش ــوم تردی آن از معص

 .اند اعتبار ساقطش كرده
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بعضى از علماء روایات كـافى را طبـق  و
اصطلاح متأخّرین تقسـیم كـرده و از مجمـوع 

اش كــھ در حــدود شــانزده ھــزار و  روایــات
دویست حدیث است فقط پنج ھزار و ھفتـاد و 

 ٩٤٨٥دو حدیث را صحیح اصـطلاحى دانسـتھ و 
 ١١٧٨حــدیث حســن و  ١٤٤حــدیث را ضــعیف و 

 .تحدیث را قوى شمرده اس ٣٠٢حدیث موثّق و 
دانشمندان ھ این امتیازى است مخصوص ب و

شیعھ ھم چنان كھ این نیز افتخارى است از 
براى محدّثین شیعھ كھ ھر چھ بدست آنان از 
روایات رسیده است با كمال امانت در نقـل 

 .اند در كتابھاى حدیث ثبت كرده
عظیم الشأن مجلسى با كمال تخصّص و  محدّث

كتـاب  اطلاعات وسیعى كھ داشـتھ اسـت و در
نفیس مرآت العقول كھ شرح بر كتـاب شـریف 
كافى است تعداد قابـل تـوجّھى از روایـات 
كافى را از حیث سند تضـعیف و از اعتبـار 
ساقط نموده خود كتاب بحار الانـوار را در 

مجلد نگاشتھ و این ثروت عظیم علمى را  ٢٤
یادگـار گذاشـتھ اسـت و ایـن ھ از خود بـ

ثین شـیعھ در نبوده مگر از نظر اینكھ محدّ 
مقام نقل حدیث بر خـود لازم میدیدنـد كـھ 
ــت ذوق و  ــرف و دخال ــدون تص ــث را ب احادی
سلیقھ خود و یا رعایت جانب قدرتھاى وقـت 
براى نسل آینده نگھـدارى كننـد چـھ بسـا 
روایتى امروز از حیث سـند و یـا مـتن در 
نظر مـا اعتبـار نـدارد و فـردا در نظـر 

عتبـار دانشمندان با كشف قواعـد جدیـدى ا
یابد و روایتى كھ از بـراى فقیـھ دیـروز 
قابل استفاده نبود مـورد اسـتفاده فقیـھ 

 .امروز قرار گیرد
ــ و ــارھ ب ــھ  تعب ــور ك ــان ط ــر ھم دیگ

ھـاى تخصصّـى  دانشمندان علـوم مـادّى رشـتھ
دارند دانشمندان دینى نیـز ھـر كـدام در 

 .اند فنّى از فنون علم دین متخصّص
خصّـص در فـنّ بعضى محدّث است یعنى مت مثلا

حدیث میباشد وظیفھ چنین دانشمند این است 
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كھ حدیث را برحسب ذوق و سلیقھ خاصّـى كـھ 
دارد جمع و تدوین و تبویب نماید و محـدّث 
خوب و ما ھر كسى است كھ در ھـر بـابى از 
ابواب حدیث تمام روایات وارده در آن باب 

را فـرو  وایتىرا جمع آورى نماید و ھیچ ر
 .گذار نكند

عضى دیگر فقیھ است و متخصصّ در فقـھ ب و
تحصـیل علـوم ھ است او پس از آنكھ مدّتى ب

یابـد و قواعـد دقیـق و ی دینى اشتغال مـ
درجـھ ھ عمیق این علم را فرا گرفتـھ و بـ

اجتھاد میرسد براى استنباط احكـام شـرعى 
ھمین كتابھاى حـدیث مراجعـھ میكنـد و ھ ب

آنچھ از میان این احادیث بـراى اسـتنباط 
نظر مفید است از لحـاظ اعتبـار  دمور حكم

سند و دلالت متن و نداشتن معـارض و بقیّـھ 
قواعد فقھى استخراج میكنـد و مـورد عمـل 
قرار میدھد و ھم چنین دانشـمند فلسـفى و 

 .یا كلامى و یا مفسرّ و یا غیر اینھا
مجامع حدیث وظیفھ ھ حال مراجعھ ب ھرھ ب

دانشمندان علوم اسلامى اسـت و بـس، آنھـم 
رشتھ تخصّصى خودشان ولى متأسفانھ ھ نسبت ب

كتابھاى ھ شود كھ افرادى ب گاھى مشاھده مى
حدیث مانند بحار و غیره مراجعھ نمـوده و 

دلخواه خـود ھ ھر روایتى را كھ میخواھد ب
از آن كتاب انتخاب میكند و بـراى مقصـدى 
كھ دارد بدان استدلال میكند بـدون اینكـھ 

جـال و رواة و شناسـى و علـم ر در فنّ حدیث
فھم قواعد حدیث از مجمل و مبیّن و خـاص و 
عام و اطلاق و تقیید و غیره تخصّـص داشـتھ 
باشد و در نتیجھ دچار خطـا و اشـتباه در 

 .فھم حدیث میگردد
دانشمندان اسلامى كـھ تخصّـص در علـم  از

حدیث داشتند، زحمت فراوانى را در حفـظ و 
 انـد و در طـول جمع آورى حدیث متحمّل شـده

چندین قرن با كمال امانت ودایـع خانـدان 
 .اند رسالت را نگھدارى نموده
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مقام شـیعھ حتـى در قـرون ی عال محدّثین
اخیره كتابھـاى ارزنـده و پـر بھـائى در 

اند مانند ملا محسن فـیض  حدیث تألیف نموده
ه مؤلف كتاب وافى و محمّد بـن  ١٠٩١متوفى 

ه مؤلـف  ١١٠٤الحسن الحرّ العاملى متـوفى 
ب وســائل الشــیعھ و رئــیس المحــدّثین كتــا

 رمجلسى بزرگ محمّد باقر مؤلـف كتـاب بحـا
مؤلف  ١٣٤٦الانوار و سید عبد �َّ شبّر متوفى 

جامع الاحكام و حاج میرزا حسین نورى صاحب 
ه و  ١٣٢٠كتــاب مســتدرك الوســائل متــوفى 

محدّث قمـى حـاج شـیخ عبـاس مؤلـف سـفینة 
كھ ھر  البحار و دیگر دانشمندان عصر حاضر

كدام در نشر اخبار و احادیث اھل بیت سھم 
�َّ عن اھل البیـت  ھماى را دارند فجزا عمده
 .افضل الجزاء 

از بزرگتـــرین علمـــاء اســـلام و  یكـــى
تازان علم حدیث شیخ جلیـل اقـدم ابـى  پیش

على بن الحسین بن بابویـھ  -جعفر محمّد بن
از قمى مؤلّف كتاب حاضر اسـت كـھ مختصـرى 

شــرح حــالش در ایــن پــیش گفتــار نگاشــتھ 
 .شود مى
 

پدر بزرگوارش شیخ اقـدم ابـو   صدوق پدر
الحسن علىّ بن الحسین بن موسى بن بابویـھ 
قمى است عالمى بود فقیـھ و محـدّثى جلیـل 

 .صاحب مقامات باھرة و درجات عالیھ 
از دربار امامت ابى محمّد امـام  اى نامھ

ور یافتـھ حسن عسگرى در باره او شـرف صـد
  است كھ تیمّنا و تبرّكا نقل میكنیم
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 .توقیع مبارك متن
ــم ــد اللهَّ ربّ  بس ــرّحیم الحم ــرّحمن ال �َّ ال

العالمین و العاقبـة للموحّـدین و النـار 
للملحدین و لا عدوان إلاّ على الظالمین و لا 
الھ الاّ �َّ أحسن الخالقین و الصلاة على خیر 

 .رینخلقھ محمّد و عترتھ الطاھ
بعد اوصـیك یـا شـیخى و معتمـدى و  امّا

فقیھى ابـا الحسـن علـى بـن الحسـین بـن 
بابویھ القمّى وفّقك �َّ لمرضاتھ و جعـل مـن 
ولــدك اولادا صــالحین برحمتــھ بتقــوى �َّ و 
اقام الصلاة و ایتاء الزكاة فإنھ لا تقبـل 
الصلاة من مانعى الزكاة و اوصـیك بمغفـرة 

و مواساة  لرحمصلة االذّنب و كظم الغیظ و 
الاخوان و السعى فى حوائجھم فـى العسـر و 
الیسر و الحلم عند الجھـل و التفقـھ فـى 
ــد  ــور و التّعھ ــى الام ــت ف ــدین و التثبّ ال
للقرآن و حسن الخلق و الامـر بـالمعروف و 
النھى عن المنكر قال �َّ عز و جل لا خَیْرَ فِى 

أَوْ  صَـدَقَةٍ رَ بِ كَثِیرٍ مِـنْ نَجْـواھُمْ إِلاَّ مَـنْ أَمَـ
ــاب  ــیْنَ النَّــاسِ و اجتن ــلاحٍ بَ ــرُوفٍ أَوْ إِصْ مَعْ
الفواحش كلّھا و علیـك بصـلاة اللیـل فـانّ 

فقال علیـك بصـلاة  اوصى علیّا  النبى 
اللیل و من استخفّ بصلاة اللیل فلـیس منّـا 
فاعمل بوصـیّتى و أمـر جمیـع شـیعتى بمـا 

بھ حتى یعملوا علیھ و علیك بالصبر أمرتك 
قال افضـل  و انتظار الفرج فانّ النبيّ 

ــزال  ــرج و لا ت ــى انتظــار الف ــال امّت اعم
شیعتنا فى حزن حتى یظھر ولدى الّـذى بشـّر 

حیـث قـال انّـھ یمـلأ الارض   بھ النبىّ 
 اصـبررا فقسطا و عدلا كما ملئت ظلما و جو

یا شیخى و معتمدى أبا الحسن و أمر جمیـع 
شیعتى بالصبر فانّ الارض اللهَّ یورثھا من یشاء 
و العاقبة للمتقین و السلام علیـك و علـى 
جمیع شیعتنا و رحمة �َّ و بركاتھ و حَسـْبُنَا 

 وَ نِعْمَ النَّصِیرُ   �َُّ وَ نِعْمَ الْوَكِیلُ نِعْمَ الْمَوْلى
 ).انتھى(
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در مضمون این نامھ مبارك و القابى  تدقّ 
ایـن عـالم ھ كھ از ناحیھ مقدّسھ نسـبت بـ

جلیل شرف صدور یافتھ ما را از ھر تعریـف 
سـازد  نیـاز مـى و توصیفى درباره ایشان بى

او كلمـات شـیخ مـن و ھ ب كسى كھ امام 
معتمد من و فقیھ من خطاب میفرمایـد و در 

او را  خداونـدفرمایـد كـھ  اش دعا مى باره
آنچھ رضاى او در آن است موفق بـدارد و  ھب

او فرزنــدان صــالح عنایــت فرمایــد و ھ بــ
اى كھ متضمّن دعاى فرزند اسـت  مخصوصا جملھ

روایاتى ھ بسیار جالب است زیرا با توجّھ ب
كھ در بـاره فرزنـد صـالح رسـیده اسـت و 
اینكھ چون فرزند آدم بمیرد پرونده عملـش 

مگر از سھ  شود مىگانى در دنیا راكد و بای
كھ یكى از آنھا فرزند صالح اسـت و  ھناحی

خیرات و بركات دعا و استغفارى كھ فرزنـد 
از براى پدر میكند پس از مـرگ پـدر نیـز 
ضمیمھ پرونده اعمال او میگردد چـون شـیخ 
ما را فرزندى نشده بود و از طرفى سنّش در 
حدودى بود كھ عادتـا در آن اوان انعقـاد 

چنانچھ خداوند از زبان  مودل مینمشك ھنطف
نـَا (ھمسر حضرت ابراھیم نقل میفرمایـد 

َ
ِ�ُ وَ أ

َ
 أ

َ
أ

پیرى شـیخ صـدوق و نـازائى  )عَجُوزٌ وَ هذا َ�عِْ� شَيْخاً 
ھمسرش كھ دختر محمّد بن موسى بن بابویھ و 
ــأس و  ــال ی ــا نھ ــود مجموع ــوزاده وى ب عم
ناامیدى را در دل او كاشتھ بود تا آنجـا 

ان غیبت صغرى بسفراء حضـرت ولـى كھ در زم
عصر متوسل میشـده و اسـتدعا میكـرده كـھ 
حاجت او را بخدمت حضرتش عرضھ بدارنـد از 

ایـن ھ نیـز بـ رى کاین رو امام حسن عس
خواستھ باطنى این مرد بزرگوار توجھّ خاصى 

ــذول و دعــاى مزبــور را در بــاره اش  مب
فرمودند علـى بـن بابویـھ بواسـطھ مقـام 

مورد عنایت اولیاء حق بوده  رهنوى ھموامع
 :است
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اى نقـل  از عـده) الغیبـة(در كتاب  شیخ
میكند كھ حسین بن علـى بـن بابویـھ گفـت 

اى  حـجّ بـرود نامـھھ سالى پدرم میخواست ب
بخدمت شیخ ابو القاسم حسین بن روح نایـب 
خاص امام زمان نوشت و از او اجازه خواست 

روح رسـید در جوابى كھ از ناحیھ حسین بن 
حـجّ مـرو پـدرم ھ مرقوم شده بود امسال بـ

معروض داشت كھ نذر واجب بـر ذمّـة  وبارهد
حجّ نروم؟ جواب آمـد ھ دارم باز میتوانم ب

اگر ناچار باید بروى پس با آخرین قافلـھ 
حركت كن و پدرم امتثال كرد و بـا آخـرین 

حجّ رفت و از قضا چنـین شـد كـھ ھ قافلھ ب
رفتار و اھل قافلھ ھاى پیشین ھمگى گ قافلھ

بود  لھكشتھ شدند و پدرم كھ در آخرین قاف
 .سلامت بردھ جان ب

 
 شخصیتّ  صدوق ولادت

و نبوغ شـیخ مـا را بسـیارى از عوامـل 
عادى و غیر عادى تشكیل میدھـد كـھ شـاید 
یكى از مھمّترین اسباب غیر عادى آن ھمـان 

متولّد شـده  سبب دعاء امام ھ باشد كھ ب
شایستگى و توفیـق و ھ حضرتش نسبت ب است و

فقاھــت و بــركتش عنــایتى مخصــوص در دعــا 
 :داشتھ است

طوسى و شیخ ابـو العبـاس نجاشـى و  شیخ
اند كھ پدر صـدوق  روایت كرده خود صدوق 

خدمت نایب خاصّ حضرت ولى عصر عج كھ در ھ ب
اى نوشت و در نامھ تقاضـا  بغداد بود نامھ

امام زمـان اسـتدعا  كرده بود كھ از حضرت
كند كھ دعائى بكند تا مگر خداوند فرزندى 

 .فرماید تاو عنایھ ب
بغداد آمـد و ھ نیز ھنگامى كھ خودش ب و

بخدمت شیخ ابوالقاسم روحى و نـوبختى كـھ 
سفیران حضرت بودند رسید شفاھا تقاضا كرد 

عرض برسانند و نیز از ھ اش را ب كھ خواستھ
رد كـھ بـھ محمّد بن على الاسـود تقاضـا كـ
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نوبختى یادآورى نماید كـھ عـرض حاجـت را 
ــھ  ــخ ھم ــبختانھ پاس ــد و خوش ــوش نكن فرام

ھ مثبت بود و با عبارات مختلف بـ اضاھاتق
اولاد صــالح بشــارت میدادنــد در بعضــى از 

كھ تو را از ھمسر قبلـى : ھا فرمودند جواب
فرزندى نخواھد شد ولى در آینـده نزدیكـى 

كـھ دو  مالك كنیزى از اھـل دیلـم میشـوى
 فرزند فقیھ از او تو را روزى خواھد شد

انك لا ترزق مـن ھـذه و سـتملك جاریـة (
 )دیلمیّة ترزق منھا ولدین فقیھین

مـا در بـاره : در بعض دیگر اسـت كـھ و
ھمـین زودى دو ھ تقاضاى تو دعا كردیم و ب

 .پسر نیكو تو را روزى خواھد شد
قد دعونـا لـك بـذلك و سـترزق ولـدین (

و در بعضـى دیگـر اسـت كـھ  )ذكرین خیّرین
براى او فرزند مباركى متولد خواھد شد كھ 

او نفـع خواھـد ھ خداوند بـدین وسـیلھ بـ
رسانید و پـس از او نیـز فرزنـدان دیگـر 
متولد خواھد شد انّھ سیولد لھ ولد مبـارك 

 ...ینفعھ �َّ بھ و بعده اولاد 
این كیفیت شیخ بزرگوار پدر صـدوق ھ ب و
ى دیرین خود نائل آمد و خداوند آرزو ھب 

ــ ــدانى ب ــین ھ فرزن ــود اوّل ــت فرم او عنای
ھ ب فرزندش از ھمان كنیزى بود كھ امام 

او وعده داده بـود بنـام محمـد بـن علـى 
و شاید انتخاب نام محمد بـراى  الصدوق 

ھمـین ھ باشـد بـ اى اوّلین فرزنـدش اشـاره
امام عصر  بركت دعاىھ موھبت و اینكھ او ب

سـال ھ عج متولد شده است و تاریخ تولد بـ
بود كھ سال وفات سمرى نایب خاصّ امام  ٣٠٥

و اوّلین سال سفارت حسـین بـن روح رضـوان 
گفتھ بعضـى ھ �َّ علیھم اجمعین بود و بنا ب

 .بوده است ٣٠٦سال 
ھ ھمان طور كھ وجود طبیعى شیخ صدوق ب و

ت یقینا دعـاى بوده اس بركت دعاى امام 
مستجاب آن حضرت در تكوین شخصـیّت روحـى و 
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معنوى او نیز تأثیر بسزائى داشتھ اسـت و 
لذا بیشتر افرادى كھ با امتیـازات روحـى 
شیخ آشنا بودند ھمـھ آن امتیـازات را از 

 .داثر دعاى معصوم میدانستن
ھر وقت ابـو جعفـر و (میگوید  هسور ابن

علـى بـن  ابو عبد �َّ الحسـین دو فرزنـدان
كردنـد مـردم از  الحسین چیـزى روایـت مـى

ــاب  ــدند و خط ــگفت میش ــان در ش حافظــھ آن
این امتیاز مخصـوص شـما : آنان میگفتند ھب

دو نفر است و از بركت دعائى است كھ امام 
در باره شما فرموده است و ایـن مطلـب  

 ).زبان زد ھمھ مردم قم بود
بو جعفر محمـد ا: (خود گوید صدوق  شیخ

مجلس شیخ ما ھ كھ میدید من ب بن الاسود 
محمد بن الحسن بن احمد بن الولید رفـت و 
آمد دارم و علاقھ فراوانى بكتابھاى علم و 
حفظ مطالب علمى ابراز میكـنم مكـرّر بمـن 

ایـن چنـین علاقـھ و رغبـت از تـو : میگفت
ھ بـ وجـھبفراگرفتن دانش عجیب نیست بـا ت

ــ ــو ب ــھ ت ــھ اینك ــل �َّ فرج ــام عج دعاى ام
 ).اى متولّدشده

ایـن موھبـت ھ خـود نیـز بـ صدوق  شیخ
أنا ولـدت بـدعوة (افتخار میكرد و میگفت 

دعـاى حضـرت صـاحب ھ من بـ) صاحب الامر عج
 .ام الامر متولّد شده

ابو عبـد �َّ : ابو العباس بن نوح گوید و
ن كھ ابـى الحسـ: حفظھ �َّ بمن گفت هبن سور

بن بابویھ را سھ فرزند است دو تـن بنـام 
اند و در حفـظ  محمّد و حسین كھ ھر دو فقیھ

مھارت كامل دارند آنچنان كھ حفظ آنان را 
ھیچ كس از اھل قم ندارد و برادر سوّم كـھ 

حسن میباشد و او را  مبرادر وسطى است بنا
دانش و فقھـى نیسـت ولـى بعبـادت و زھـد 

 .نداردمشغول است و آمیزش با مردم 
ھر حال ولادت میمون و مبـاركى كـھ ھ ب و

صورت پذیرد و پیوست ) عج(بدعاى امام عصر 
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بخیر و بركت و فقـھ باشـد دعـائى كـھ از 
ھـدف ھ بارگاه عزت الھى محجوب نیسـت و بـ

اجابت مقرون است البتھ بایـد ایـن چنـین 
 .شخصیت بارزى را تحویل اجتماع بدھد

 
  شیخ  تربیتى صدوق محیط

دوران كودكى را در دامن پـدرش  صدوق  
ابو الحسن على بن بابویھ گذرانیـد پـدرى 
كھ شیخ القمّیّین و فقیھ شھر بود آن چنـان 
در علم و زھد شھرت داشت كھ انگشـت نمـاى 

 .ورع و تقوى بودھ خاص و عام و معروف ب
براى فرا گرفتن احكام دین خـود  شیعیان

ردند و تا آنجا آو او روى مىھ از ھمھ جا ب
كھ فتاواى او در نظر علماء و دانشـمندان 
در ردیف اخبـار و احادیـث ائمّـھ طـاھرین 

ــى  ــدّث قم ــد مح ــمرده میش ــى و  ش در الكن
بنـا بـر آنچـھ از كتـاب : الالقاب میگوید
 بنقل شده است اصـحا شھید : ذكرى شیخ ما

چــون در بــاره موضــوعى  ھو طایفــھ امامیّــ
نداشتند نظر  نصّى از ائمھ دین روایت و 

ابــن بابویــھ ھ بوثــوق و اعتمــادى كــھ بــ
اش بجـاى  داشتند فتـاواى او را از رسـالھ

روایات اخذ میكردند و نیز از ابـن نـدیم 
خط شیخ صدوق را در : نقل میكند كھ میگوید

من بفلان، : بود ھاى دیدم كھ نوشت پشت جزوه
ابھـاى پـدرم فرزند فلان اجازه دادم كھ كت

على بن الحسین را روایت كند و شـماره آن 
كتابھا بالغ بدویست جلد است، و بسى جـاى 
تأسف است كھ از این ھمھ ثروت علمى چیـزى 
در دست نیست بجز نام چند كتابى كھ نجاشى 

شـان از آنھـا نـام  و شیخ طوسى در فھرسـت
بیست جلد كتاب است و از  ریبابرند و تق مى

قـط كتـاب الاخـوان كـھ آن بیست جلد ھـم ف
بمصادقة الاخوان معروف است در دسـت بـاقى 

 .مانده است
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ما در سایھ این چنین پـدرى تربیـت  شیخ
یافت و در اندك زمـانى نمونـھ كـاملى از 

مجـالس درس شـیوخ ھ حفظ و ذكاوت گردید بـ
حاضر میشد و از آنان روایت میكرد و زبان 
زد ھمھ مردم بود جوان نورسى بود كـھ درس 

د بن الحسن بن احمد بن الولید كھ یكى محمّ 
 یشـداز بزرگان دانشمندان عصر بود حاضر م

و متجاوز از بیست سال تحت تربیت و رعایت 
 .پدرش بود

 
   شیخ صدوق اساتید

ھـاى علمـى  در قرن چھارم از ھجرت حـوزه
مھمى در بلاد ممالك اسلامى تشكیل شده بـود 
و آن قرن با داشـتن علمـاء و دانشـمندان 

ى داراى امتیاز خاصى است و شاید یكـى دین
از جھاتى كھ موجـب ایـن امتیـاز گردیـده 

علـوم دینـى و ھ ھاى وقت بـ مندى دولت علاقھ
است كھ الناس على  ودهتشویق علم و دانش ب

دســت ھ در مصــر حكومــت بــ. دیــن ملــوكھم 
شان ترویج از  فاطمیّین بود كھ برنامھ دولت

 رجال دین و علـم بـود و امـروز دانشـگاه
اى از عظمـت علمـى آن روز  الازھر را نمونھ
 .مصر توان شمرد

موصــل و نصــیبین و حلــب و شــام، آل  در
حمدان زمامدار مسلمانان بودند كـھ خـود، 
ــامى  ــندگان ن ــعر و ادب و نویس ــردان ش م
بودند، در ایران سلطنت با دیلمیـان و آل 
ــت و  ــال دول ــر رج ــھ اكث ــود ك ــھ ب بوی

ــیت ــمندان و شخص ــداران از دانش ھاى فرمان
علمى و ادبـى تشـكیل میشـد و مخصوصـا در 

دانشمندان موقعیّت و  ویھدوران سلطنت آل ب
احترام خاصّى در اجتماع داشتند و در اثـر 

ھـاى علمـى  ھمین اھتمام و احتـرام، حـوزه
متعدّدى در شـھرھاى رى و قـم و خراسـان و 
نیشابور و اصفھان تشكیل یافت و ھم چنـین 

صـالح عـدّه كشور عراق بواسطھ زمامـداران 
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ــى ــھرھاى  ب ــمندان را در ش ــمارى از دانش ش
و بصره و واسط تربیـت كـرد  فھبغداد و كو

ــدوق  ــیخ ص ــیارى از  ش ــس درس بس در مجل
ــان  ــر حاضــر و از آن ــن عص ــمندان ای دانش
استفاده علمى نموده است كھ عدد آنان بنا 

نفر  ٢١١نقل بعضى از ترجمھ نویسان بھ ھ ب
 .میرسد

 
 ق شیخ صدو مؤلفات

از شیخ آثار علمى زیادى بجاى ماند كـھ 
اى تشـكیل  شاید از ھمھ آنھا یك كتابخانـھ

اند كھ مؤلفات شیخ از  یابد مترجمین نوشتھ
سیصد كتاب متجاوز بود كھ در علوم مختلـف 
نوشتھ شده بود در یكى از سفرھا كھ بشـھر 

) یكـى از شـھرھاى مـا وراء النھـر(ایلاق 
بـى عبـد �َّ محمّـد بـن شریف ا اكرده است ب

نعمت ملاقاتى كرده كـھ در ھ الحسن معروف ب
آن ملاقات شریف مذكور بیشتر مصـنّفات شـیخ 
را استنساخ نموده و ھمھ را از او روایـت 

كتـاب بـوده و ایـن  ٢٤٥كرده است و جمعا 
ملاقات پـیش از آن بـوده كـھ كتـاب مـن لا 
یحضره الفقیھ را بنویسد و پـس از تـألیف 

لا یحضره الفقیھ ھم تقریبا پنجاه من  ابكت
كتاب دیگر تألیف نموده است ولى با كمـال 
تأسفّ از این ھمھ ثـروت علمـى چنـد جلـدى 
بیشتر در دست ما نیست كھ شـاید كمتـر از 

 .بیست جلد باشد و آنھا بقرار ذیل است
 :الاعتقادات - ١

كتاب را شیخ روز جمعھ دوازدھم ماه  این
مـلاء نمـوده و ه در نیشـابور ا ٣٦٨شعبان 

جھتش این بوده كھ علماء نیشابور در محضر 
شیخ گرد آمده و از او تقاضا نمودنـد كـھ 
بطور اختصار دین امامیـھ را بـراى آنـان 

 ١٨٥بیان كند و شیخ طوسـى در الفھرسـت ص 
و ابن  هنامید) دین الامامیّة(این كتاب را 
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شھر آشوب نیـز بـھ پیـروى از شـیخ كتـاب 
 .م خوانده استھمین ناھ مزبور را ب

 :الامالى - ٢
سخنرانیھاى شیخ است در شـھرھاى  مجموعھ

 ١٨مختلف كھ اوّلین سخنرانى در روز جمعـھ 
ه در رى بــوده و مجلــس بیســت و  ٣٦٨رجــب 

روز جمعـھ ) مشھد مقـدس(پنجم در شھر طوس 
 ٢٦و ھم چنـین سـخنرانى  ٣٦٧ذى الحجة  ١٧

ــوده و  ــھد ب ــال در مش ــان س ــدیر ھم روز غ
پـس از مراجعـت  ٣٦٨ره محرم غ ٢٧سخنرانى 

روز یــك شــنبھ غــرّه  ٨٩از مشــھد و مجلــس 
در نیشابور در خانھ سید یحیـى  ٣٦٨شعبان 

در  ٩٣و  ٩٢بن محمّد علـوى بـوده و جلسـھ 
ھاى متعددى  نیشابور و ھكذا و كتاب، ترجمھ

 .شده و بچاپ رسیده است
 :التوحید  - ٣
مكرّر در ایران و بمبئى و نجـف طبـع  كھ

شمندان اسلامى شرحھاى متعدّدى بر شده و دان
 .اند آن نوشتھ

 ثواب الاعمال - ٤
 عقاب الاعمال - ٥
 صفات الشیعة - ٦
 علل الشرائع - ٧
 عیون اخبار الرضا - ٨
 فضایل رجب - ٩
 فضایل شعبان - ١٠
 فضایل رمضان - ١١
 فضائل الشیعة - ١٢
كمال الـدین و تمـام النعمـة كـھ  - ١٣

ــام النع ــدین و اتم ــال ال ــز اكم ــةاش نی م
 میگویند

 مصادقة الاخوان -١٤
  المقنع - ١٥
 من لا یحضره الفقیھ - ١٦
 الھدایة - ١٧
 :الخصال - ١٨
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رس خواننـدگان گذاشـتھ  كھ در دست كتابى
ھ شود كتابى است كھ صفات نیك و بد را ب مى

حسب ترتیب شماره و ھم چنـین روایـاتى را 
كھ متضـمّن عـددى اسـت بترتیـب جمـع آورى 

اى از روایـات غیـر  گرچھ پـاره نموده است
شـود ولـى  معتبره ھم در خلال آنھا دیده مى

 نظـربطورى كھ اشاره شد مصنّفین شـیعھ از 
حفــظ امانــت در نقــل روایــات را در كتــب 

انـد و  روایتى بدون دخل و تصرّف نقل كـرده
عھـده خواننـده و ھ تشخیص صحیح از سقیم ب

متخصّص علمى كھ میخواھد از روایـات وارده 
آن بـــاب اســـتفاده نمایـــد واگـــذار  در

اند بـا دقّتـى كـھ در ترجمـھ كتـاب  نموده
مزبور شـده اسـت و اكنـون از طبـع خـارج 

امید است مورد پسند و رضایت ارباب  ودش مى
فضل گردد و از اشتباھاتى كـھ احتمـالا در 
ترجمھ و یـا تصـحیح روى داده باشـد چشـم 

 .پوشى نمایند
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  و محل دفن شیخ وفات
اى  پس از زحمات فوق العـاده شیخ صدوق 

كھ در ترویج و نشر اخبار و آثار اھل بیت 
متحمّل گردیـد و كتابھـائى كـھ تـألیف  

در  ٣٨١فرمود آخرین ورق عمـر او در سـال 
شھر رى برگشت و با برگشتن این ورق كتـاب 

پایان رسـید و در نزدیكـى ھ عمر او نیز ب
یم بخـاك سـپرده مقدّس حضرت عبد العظ ارمز

 .شد رضوان �َّ تعالى علیھ
پایان این مقدّمھ مناسب مینماید كـھ  در

از مساعى جمیلھ مؤسسّـھ انتشـارات علمیّـھ 
اسلامیّھ در نشر كتب علمى و آثار اھل بیـت 
عصــمت و طھــارت كوشــا ھســتند سپاســگزارى 
نموده و موفقیّت این مؤسسھ را بیش از پیش 

 .از خداى متعال مسألت نمایم
  احمد فھرى زنجانى سید
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 )»یك«باب (الواحد  باب
 

 یكتائى خداوند معناى
قَالَ الشَّیْخُ الْجَلِیلُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّـدُ  - ١ 

 اھِیمَ هُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْـنُ إِبْـرَ عِزَّ الْقُمِّيُّ الْفَقِیھُ مُصَـنِّفُ ھَـذَا الْكِتَـابِ أَدَامَ �َُّ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسیَْنِ بْـنِ مُوسـَى بْـنِ بَابَوَیْـھِ 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سعَِیدِ بْنِ یَحْیَى الْبُزُورِيُّ قَالَ بْنِ إِسحَْاقَ الطَّالَقَانِيُّ رَضِيَ �َُّ تَعَالَى عَنْھُ قَالَ 
حَدَّثَنَا إِبْرَاھِیمُ بْـنُ الْھَیْـثَمِ الْبَلَـدِيُّ قَـالَ 
 حَدَّثَنَا أَبِـى عَـنِ الْمُعَـافَى بْـنِ عِمْـرَانَ عَـنْ 

إِسرَْائِیلَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شرَُیْحِ بْنِ ھَانِئٍ عَـنْ 
أَبِیھِ قَالَ إِنَّ أَعْرَابِیّاً قَامَ یَوْمَ الْجَمَلِ إِلَـى 

فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُـؤْمِنِینَ  أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ 
ولُ إِنَّ �ََّ وَاحدٌِ قَالَ فَحَمَلَ النَّاسُ عَلَیْھِ وَ أَ تَقُ 

الْمُــؤْمِنِینَ مِــنْ تَقَسُّــمِ الْقَلْــبِ فَقَــالَ أَمِیــرُ قَالُوا یَا أَعْرَابِيُّ أَ مَا تَرَى مَا فِیـھِ أَمِیـرُ 
دَعُوهُ فَإِنَّ الَّذِى یُرِیدُهُ الأْعَْرَابِيُّ  الْمُؤْمِنِینَ 

لَّذِى نُرِیـدُهُ مِـنَ الْقَـوْمِ ثُـمَّ قَـالَ یَـا ھُوَ ا
فِى أَنَّ �ََّ وَاحدٌِ عَلَى أَرْبَعَةِ  قَوْلَ أَعْرَابِيُّ إِنَّ الْ 

أَقْساَمٍ فَوَجْھَانِ مِنْھَا لاَ یَجُوزَانِ عَلَى �َِّ عَـزَّ وَ 
جَلَّ وَ وَجْھَانِ یَثْبُتَانِ فِیـھِ فَأَمَّـا اللَّـذَانِ لاَ 

انِ عَلَیْھِ فَقَوْلُ الْقَائِلِ وَاحدٌِ یَقْصِـدُ بِـھِ یَجُوزَ 
فَھَذَا مَا لاَ یَجُوزُ لأِنََّ مَا لاَ ثَانِيَ  ادِ بَابَ الأْعَْدَ 

لَھُ لاَ یَدْخُلُ فِى بَابِ الأْعَْدَادِ أَ مَا تَـرَى أَنَّـھُ 
كَفَرَ مَنْ قَالَ إِنَّھُ ثالِثُ ثَلاثَةٍ وَ قَوْلُ الْقَائِـلِ 

دٌ مِنَ النَّـاسِ یُرِیـدُ بِـھِ النَّـوْعَ مِـنَ ھُوَ وَاحِ 
یَجُوزُ لأِنََّـھُ تَشـْبِیھٌ وَ جَـلَّ  الْجنِْسِ فَھَذَا مَا لاَ 

رَبُّنَا وَ تَعَـالَى عَـنْ ذَلِـكَ وَ أَمَّـا الْوَجْھَـانِ 
اللَّذَانِ یَثْبُتَانِ فِیھِ فَقَوْلُ الْقَائِلِ ھُوَ وَاحـِدٌ 

شِبْھٌ كَذَلِكَ رَبُّنَـا وَ قَـوْلُ لَیْسَ لَھُ فِى الأْشَیَْاءِ 
الْمَعْنَى یَعْنِى بِھِ  حَدِيُّ الْقَائِلِ إِنَّھُ عَزَّ وَ جَلَّ أَ 

أَنَّھُ لاَ یَنْقَسِمُ فِى وُجُـودٍ وَ لاَ عَقْـلٍ وَ لاَ وَھْـمٍ 
كَذَلِكَ رَبُّنَا عَـزَّ وَ جَـلَّ تـرك خصـلة موجـودة 

 بخصلة موعودة



37 
 

محمد بـن شیخ بزرگوار ابو جعفر بن  - ١
على بن الحسین بن موسى بـن بابویـھ قمـى 

 :فقیھ مصنف این كتاب گوید
است وكھ جنگ جمل بپا بود عربى برخ روزى

یـا : امیر المؤمنین كرده و گفتھ و روى ب
امیر المؤمنین تو قائل بـھ یكتـائى خـدا 

از ھر سو بر او تاختنـد كـھ  -ھستى؟ مردم
چھ ھنگام این سخن بود؟ مگر نھ بینـى كـھ 

یر المؤمنین پریشـان خـاطر اسـت امیـر ام
دست از او برداریـد كـھ : المؤمنین فرمود

این عرب ھمان است كھ ما بر سر آن  واستھخ
اى مـرد : جنگیم سپس فرمود با این مردم مى
كـھ خـدا یكـى اسـت دو : عرب ایـن گفتـار

اش بر خدا روا نیسـت و دو دیگـر روا  صورت
 :است اما آن دو كھ روا نیست

وید خدا یكى اسـت و مقصـودش كسى بگ - ١
باشـد زیـرا  -یك دانـھ -یكى از لحاظ عدد

شماره نیاید مگر نـھ ھ آنچھ دومى ندارد ب
خدا سومى از سـھ موجـود : بینى آن كھ گفت
 .است، كافر شد؟

خدا یكى است و مقصـودش : كسى بگوید - ٢
نوعى از جنس باشد این ھم روا نیست زیـرا 

تـر و تشبیھ خدا است و پروردگـار مـا والا
بالاتر از این است كھ شبیھ و مانند داشتھ 

 :باشد، و اما آن دو كھ گفتنش روا است
ــى  - ١ ــت یعن ــى اس ــدا یك ــد خ ــى گوی كس
 .مانند است آرى خداى ما چنین است بى
كسى گوید خداى عزّ و جلّ یكتا است و  - ٢

یگانھ یعنى تركیبى در ذاتش نیست و قابـل 
در  پخش با جزاء نیست نـھ در خـارج و نـھ

عـزّ و  -عقل و نھ در خیال، آرى خـداى مـا
 .چنین است -جلّ 
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  از یك كار بخاطر یك وعده گذشت
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٢

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْـنِ عِیسـَى 
مُغِیرَةِ عَنْ إِسمَْاعِیلَ عَنْ أَبِیھِ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْنِ الْ 

الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ  نِ بْنِ مُسلِْمٍ السَّكُونِيِّ عَ 
قَالَ قَالَ رَسوُلُ  عَنْ أَبِیھِ عَنْ آبَائِھِ عَنْ عَلِيٍّ 

�َِّ ص طُوبَى لِمَنْ تَرَكَ شھَْوَةً حَاضِرَةً لِمَوْعُودٍ لَـمْ 
  یَرَهُ 
خوشـا بحـال : فرمـود  رسول خدا  - ٢

كسى كـھ از دلخـواه آمـاده خـویش بخـاطر 
 .اى نادیده دست بدارد وعده
 
 خصلة من الجور  نوع ستم یك
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٣

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَـنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ عَبْـدِ 
ارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسمَْاعِیلَ بْنِ بَزِیـعٍ عَـنْ الْجَبَّ 

قَـالَ مِـنَ  ھِشاَمِ بْنِ ساَلِمٍ عَنْ أَبِـى عَبْـدِ �َِّ 
الرَّاكِبِ لِلرَّاجلِِ الطَّریِقَ خصلة من  لُ الْجَوْرِ قَوْ 
  حب الدین

این، خود ستمى : فرمود امام صادق  - ٣
 .راه بگشا: ھ پیاده بگویداست كھ سواره ب

 
  دینھ رشتھ از علاقھ ب یك
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِـيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنِى  ٤ 

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الصَّلْتِ عَـنْ أَحْمَـدَ 
بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیـھِ عَـنْ حَمَّـادِ بْـنِ 

بْنِ یَسـَارٍ  ضَیْلِ بْنِ عَبْدِ �َِّ عَنْ فُ  عِیسىَ عَنْ رِبْعِيِّ 
قَالَ مِنْ حُـبِّ الرَّجُـلِ دِینَـھُ  عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ 

  حُبُّھُ إِخْوَانَھُ 
دوسـت داشـتن : فرمـود امام صـادق  -٤

اى است از علاقمندى شخص  برادران دینى رشتھ
 .دین خودھ ب
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ھ ار خصـلة واحـدة بـیك كھ پاداش ب پنج
  خمس خصال

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَـدَ بْـنِ  - ٥
الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْـنِ عِیسـَى 

عَـنْ عَاصِـمِ بْـنِ عَنِ الْحَسنَِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّـالٍ 
 أَبِى عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِى جعَْفَرٍ  نْ حُمَیْدٍ عَ 

قَالَ إِنَّ �ََّ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ بِجَلاَلِى وَ جَمَـالِى وَ 
بَھَائِى وَ عَلاَئِى وَ ارْتِفَاعِى لاَ یُؤْثِرُ عَبْدٌ ھَوَايَ 

نَاهُ فِى نَفْسِھِ وَ ھَمَّھُ فِى عَلَى ھَوَاهُ إِلاَّ جَعَلْتُ غِ 
وَ كَفَفْتُ عَنْھُ ضَیْعَتَھُ وَ ضَمَّنْتُ السَّمَاوَاتِ  رَتِھِ آخِ 

وَ الأْرَْضَ رِزْقَھُ وَ كُنْتُ لَھُ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَةِ كُـلِّ 
 تَاجرٍِ 
خداى عزّ و جـلّ : فرمود امام باقر  - ٥

و والائى جلال و جمال و بھاء ھ ب: میفرماید
اى كھ خواستھ مـرا  و برترى ام سوگند بنده

پـاداش، ھ بر خواستھ خویش مقدم بـدارد بـ
نیاز سازم و تمـام ھمـتش را در  دلش را بى
اش قرار دھم و نگھدار دارائى او  كار آخرت

اش  را ضـامن روزى مـینباشم و آسمانھا و ز
نفع ھ گردانم و خودم در تجارت ھر تاجرى ب

 .كرد او پشتیبانى خواھم
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 خصلة بخصلة  بكارى پاداشى
حَــدَّثَنَا أَحْمَــدُ بْــنُ مُحَمَّــدِ بْــنِ یَحْیَــى  - ٦

الْعَطَّارُ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ عَبْـدِ 
�َِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسىَ عَنْ أَبِیھِ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْـنِ 

بْنِ أَبِى زِیَادٍ السَّكُونِيِّ  الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسمَْاعِیلَ  جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیھِ عَـنْ آبَائِـھِ عَـنْ  عَنْ 
قَالَ قَـالَ رَسـُولُ �َِّ ص مَـنْ طَلَـبَ رِضَـى  عَلِيٍّ 

 النَّاسِ بِسخَطَِ �َِّ جَعَلَ �َُّ حَامِدَهُ مِنَ النَّاسِ ذَامّاً 
ھر كس بواسـطھ : فرمود رسول خدا  - ٦

عملى كھ باعث خشم خدا است رضایت مردم را 
جلب كند خداوند، سـتاینده او را بـدگویش 

 .سازد
 
 خصلة منجیة  خوى نجات بخش یك
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسـَى بْـنِ الْمُتَوَكِّـلِ  - ٧

نُ یَحْیَـى رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـ
الْعَطَّارُ عَنِ الْحُسیَْنِ بْنِ إِسـْحَاقَ التَّـاجرِِ عَـنْ 
عَلِيِّ بْنِ مَھْزِیَارَ عَـنْ فَضَـالَةَ بْـنِ أَیُّـوبَ عَـنْ 

زِیَادٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ جَعْفَـرِ  بِىإِسمَْاعِیلَ بْنِ أَ 
قَالَ رَسوُلُ قَالَ  بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِھِ عَنْ عَلِيٍّ 

�َِّ ص مَنْ تَمَنَّى شیَْئاً وَ ھُوَ اللهَِِّ عَزَّ وَ جَلَّ رِضًى لَمْ 
  یَخرُْجْ مِنَ الدُّنْیَا حَتَّى یُعْطَاهُ 

ھر كـس، چیـزى : فرمود امام صادق  - ٧
را كھ مورد رضاى خداى عزّ و جلّ اسـت آرزو 

آرزویـش بـھ كند از دنیا بیرون نرود تـا 
 .برسد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَـدَ بْـنِ  - ٨

الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا سعَْدُ بْنُ عَبْـدِ 
�َِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسیَْنِ بْنِ أَبِى الْخطََّـابِ عَـنْ 

 بيِِّ لنَّ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ بِإِسنَْادِهِ یَرْفَعُھُ إِلَى ا
ص قَالَ قَالَ �َُّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى یَـا ابْـنَ آدَمَ 

  أَطِعْنِى فِیمَا أَمَرْتُكَ وَ لاَ تُعَلِّمْنِى مَا یُصْلِحُكَ 
خـداى تعـالى : فرمـود  رسول خدا  -٨

تـو ھ اى فرزند آدم در ھر چـھ بـ: فرماید
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چھ را كھ ام فرمانبر من باش و آن امر كرده
 .آموز صلاح تو در آن است بمن مى

 
  خصلة ھى أفضل الدین  قسمت دین برترین

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنِى  - ٩
نْ أَبِیھِ عَـنْ �َِّ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاھِیمَ بْنِ ھَاشِمٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ عَبْـدِ 

قَالَ قَـالَ رَسـُولُ �َِّ ص فَضْـلُ  آبَائِھِ عَنْ عَلِيٍّ 
أَحَبُّ إِلَى �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ  عِلْمِ الْ 

  وَ أَفْضَلُ دِینِكُمُ الْوَرَعُ 
خداونـد : ودفرمـ   رسول خدا  - ٩

تر دارد تا برترى از  برترى دانش را دوست
جنبھ پرستش و برترین قسمت دین پرھیـز از 

 گناه است،
 

ترین پیوست میان خصلتى با خصلت  شایستھ
 دیگر 

ء أفضل من خصلة إلـى  ء إلى شي ما جمع شي
 خصلة
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ  - ١٠

رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ الْوَلِیدِ 
الْحَسنَِ الصَّفَّارُ قَالَ حَدَّثَنِى إِبْرَاھِیمُ بْنُ ھَاشِمٍ 
قَالَ حَدَّثَنِى الْحَسنَُ بْنُ أَبِى الْحُسیَْنِ الْفَارِسِـيُّ 
عَنْ سلَُیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِیـھِ عَـنْ 

بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیھِ عنَْ جَدِّهِ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَعْفَرِ 
ءٌ إِلَـى  قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ ص مَا جُمِعَ شيَْ  عَلِيٍّ 
  ءٍ أَفْضَلُ مِنْ حلِْمٍ إِلَى عِلْمٍ  شيَْ 

بھتر از : فرمود   رسول خدا  - ١٠
چیـز دیگـر پیونـد ھ وستگى ھر چیـزى بـپی

 .بردبارى است بھ دانش
أَخْبَرَنَا سلَُیْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْـنِ أَیُّـوبَ  - ١١

  اللَّخمِْيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَھَّابِ 
خَرَاجَةَ قَـالَ حَـدَّثَنَا أَبُـو كُرَیْـبٍ قَـالَ  بْنُ 

قَـالَ حَـدَّثَنَا  حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْـنُ حَفْـصٍ الْعَبْسِـيُّ 
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الْحَسنَُ بْنُ الْحُسیَْنِ الْعَلَوِيُّ عَنْ أَبِیھِ الْحُسـَیْنِ 
بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیھِ مُحَمَّدِ بْنِ 

قَالَ قَالَ رَسـُولُ  بٍ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِ أَبِیھِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسیَْنِ عَنِ الْحُسیَْنِ بْنِ  عَنْ عَلِيٍّ 
ءٌ إِلَـى  �َِّ ص وَ الَّذِى نَفْسِى بِیَدِهِ مَا جُمِـعَ شـَيْ 

  ءٍ أَفْضَلُ مِنْ حلِْمٍ إِلَى عِلْمٍ  شيَْ 
بخـدائى : فرمود   رسول خدا  - ١١

 كھ جانم بدست او است بھتر از پیوستگى ھر
ھ چیزى بچیز دیگر پیوند بردبـارى اسـت بـ

 .دانش
 

  دنیا و آخـرت در یـك خصـلت اسـت شرافت
 خصلة فیھا شرف الدنیا و الآخرة

قَـالَ  عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِـى عَبْـدِ �َِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِى حَمْزَةَ عَنْ سیَْفِ بْنِ عَمِیرَةَ  - ١٢
 ص مُجَالَسـَةُ أَھْـلِ الـدِّینِ شـَرَفُ قَالَ رَسـُولُ �َِّ 

 الدُّنْیَا وَ الآخْرَِةِ 
رسـول خـدا : فرمـود امام صـادق  - ١٢
ھمنشینى بـا اھـل دیـن باعـث : فرمود 

 .آبرومندى است در دنیا و آخرت
 

از ھمھ كسى است كھ خصلتى را  دانشمندتر
لـم النـاس مـن بر خصلتى دیگر بیفزاید أع

 جمع خصلة إلى خصلة
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ١٣

أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْـنُ أَحْمَـدَ 
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسىَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سـَیْفٍ 

یھِ سیَْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَنْ أَخیِھِ الْحُسیَْنِ عَنْ أَبِ 
عَـنْ  قَالَ سئُِلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ  عَبْدِ �َِّ  بِىأَ 

أَعْلَمِ النَّاسِ قَالَ مَنْ جَمَعَ عِلْـمَ النَّـاسِ إِلَـى 
  عِلْمِھِ 
ــادق  - ١٣ ــام ص ــود ام ــر : فرم از امی

ــمندتر از ھ ــیدند دانش ــؤمنین پرس ــھ الم م
 :كیست؟ فرمود

كھ دانش مـردم را بـر دانـش خـویش  كسى
 .بیفزاید
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چیز حقیقت نیك بختى است و یـك چیـز  یك

   حقیقت بدبختى
حقیقة السعادة واحدة و حقیقـة الشـقاء 

 واحدة
دُ بْنُ أَبِى الْقَاسِمِ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنِى عَمِّى مُحَمَّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَضِـيَ  - ١٤

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى عَبْدِ �َِّ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِیھِ عَنْ 
عَـنْ  بِیھِ وَھْبِ بْنِ وَھْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَ 

عَادَةِ  آبَائِھِ عَنْ عَلِيٍّ  أَنَّھُ قَالَ حَقِیقَـةُ السَّـ
عَادَةِ وَ حَقِیقَـةُ  أَنْ یَختِْمَ الرَّجُلُ  عَمَلَـھُ بِالسَّـ

 الشَّقَاءِ أَنْ یَختِْمَ الْمَرْءُ عَمَلَھُ بِالشَّقَاءِ 
حقیقتا خوشـبختى از : فرمود على  - ١٤

آن كسى است كھ آخر كار سعادتمند باشـد و 
حقیقتا بدبخت آنكـھ در آخـر كـار شـقاوت 

 .ببار آورد
 

   تو كیفر مردم در یك چیز اس پاداش
 یثاب الناس أو یعاقبون بخصلة

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ١٥
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ 
یَحْیَى بْنِ عِمْرَانَ الأْشَعَْرِيِّ عنَْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِيِّ 

 مٍ كَمِ عَـنْ إِبْـرَاھِیمَ بْـنِ مِھْـزَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَ 
 الأْسَدَِيِّ عنَْ أَبِى حمَْزَةَ عنَْ علَِيِّ بْنِ الْحسُیَْنِ 

قَالَ إِنَّ لِساَنَ ابْنِ آدَمَ یُشرِْفُ كُـلَّ یَـوْمٍ عَلَـى 
جَوَارِحھِِ فَیَقُولُ كَیْفَ أَصْبَحْتُمْ فَیَقُولُـونَ بِخیَْـرٍ 

 دُونَھُ قُولُونَ �ََّ �ََّ فِینَا وَ یُنَاشِ إِنْ تَرَكْتَنَا وَ یَ 
  وَ یَقُولُونَ إِنَّمَا نُثَابُ بِكَ وَ نُعَاقَبُ بِكَ 

زبان آدمیزاد : فرمود امام سجاد  - ١٥
دیگــر اعضــاء نمــوده و ھ ھمــھ روزه رو بــ

حال شـما چطـور اسـت؟ در جـوابش : میگوید
رى اگر تو ما را بحال خـود واگـذا: گویند

خدا را در بـاره مـا : خوب است و میگویند
و زبان را سوگند میدھنـد و ) منظور بدار(

تـو  خاطرپاداش و كیفر ما فقط ب: میگویند
 .است
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   جھاد یك چیز است برترین

 خصلة ھى أفضل الجھاد
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنِى  - ١٦

الْحمِْیَرِيُّ عَنْ ھَارُونَ بْنِ مُسلِْمٍ  عَبْدُ �َِّ بْنُ جَعْفَرٍ 
عَنْ مَسعَْدَةَ بْـنِ صَـدَقَةَ قَـالَ سـُئِلَ جَعْفَـرُ بْـنُ 

عَنِ الْحَدِیثِ الَّذِى جَاءَ عَـنِ النَّبِـيِّ ص  مُحَمَّدٍ 
الْجھَِادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَـائِرٍ  فْضَلَ أَنَّ أَ 

ذَا عَلَـى أَنْ یَـأْمُرَهُ بِقَـدْرِ مَا مَعْنَاهُ قَالَ ھَـ
 مَعْرِفَتِھِ وَ ھُوَ مَعَ ذَلِكَ یَقْبَلُ مِنْھُ وَ إِلاَّ فَلاَ 

امـام صـادق : مسعدة بن صدقھ گوید - ١٦
ــھ از  ــت ك ــن روای ــاى ای ــیدند معن را پرس

برتـرین جھـاد، ! (پیغمبر نقل شده چیسـت؟
سخن بجائى است كـھ نـزد پیشـوائى سـتمگر 

 :معنایش اینكھ ، فرمود)گفتھ آید
مقدار ھ میداند سخنش پذیرفتھ است ب اگر

 -و راھنمائى كنـد -فھمش او را دستور دھد
 .و الا سخنى نگوید

 
یك ھ ترین چیزى كھ خوددارى از آن ب سخت

   چیز است
 أشد الأشیاء خصلة لا تتقى إلا بترك خصلة

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنِى  - ١٧
أَحْمَدُ بْنُ أَبِى عَبْدِ �َِّ الْبَرْقِيُّ عَـنْ یُـونُسَ بْـنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ حَدَّثَنِى 
عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ 

یسىَ ابْـنِ مَـرْیَمَ قَالَ قَالَ الْحَوَارِیُّونَ لِعِ  �َِّ 
یَا مُعَلِّمَ الْخیَْـرِ أَعْلِمْنَـا أَيُّ الأْشَـْیَاءِ أَشـَدُّ 
فَقَالَ أَشدَُّ الأْشَیَْاءِ غَضَبُ �َِّ عَـزَّ وَ جَـلَّ قَـالُوا 

قَـالُوا  وافَبمَِ یُتَّقَى غَضَبُ �َِّ قَالَ بِأَنْ لاَ تَغْضَبُ 
وَ التَّجَبُّـرُ وَ  وَ مَا بَدْءُ الْغَضَبِ قَـالَ الْكِبْـرُ 

  مَحْقَرَةُ النَّاسِ 
حواریـون بـھ : فرمود امام صادق  - ١٧

عیسى بن مریم گفتند اى آموزگار خیـر مـا 
تر از ھـر چیـز چیسـت؟  را بیاموز كھ سخت
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تر از ھر چیز، خشم خداى عزّ و   سخت: فرمود
چھ وسـیلھ میتـوان از ھ ب: جلّ است، گفتند

ھ بـ: ن بـود؟ فرمـودخشم خداونـد در امـا
خشـم  ھسرچشـم: اینكھ خشمناك نشوید گفتند

 :چیست؟ فرمود
فروشـى و گـردن فـرازى و مـردم را  خود

 .كوچك شمردن
 

كھ مؤمن را آبرو دھد و كـارى كـھ  كارى
 عزتش بخشد

 شرف المؤمن فى خصلة و عزه فى خصلة 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنِى  - ١٨
الْكُمَیْدَانِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْـنُ یَحْیَـى الْعَطَّـارُ عَـنْ يُّ بْـنُ مُوسـَى بْـنِ جَعْفَـرِ بْـنِ أَبِـى جَعْفَـرٍ عَلِ 

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسىَ عَنِ الْحُسیَْنِ بْنِ سعَِیدٍ 
عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْـنِ سِـنَانٍ عَـنْ 

قَالَ شرََفُ الْمُؤْمِنِ صَلاَتُھُ بِاللَّیْلِ  أَبِى عَبْدِ �َِّ 
  وَ عِزُّهُ كَفُّ الأْذََى عَنِ النَّاسِ 

شـرافت مـؤمن : فرمود امام صادق  -١٨
شب نماز گذارد و عـزتش ھ در این است كھ ب

 .در اینكھ از آزار مردم خوددارى كند
عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنِى عَلِيُّ  حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ  ١٩

بْنُ مُوسىَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِى جَعْفَرٍ الْكُمَیْـدَانِيُّ 
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیھِ عَـنْ عَبْـدِ �َِّ بْـنِ 

 �َِّ  جبَلَةََ عنَْ عبَدِْ �َِّ بنِْ سنِاَنٍ عنَْ أبَىِ عبَدِْ 
رَسوُلُ �َِّ ص لِجَبْرَئِیلَ عِظْنِى فَقَالَ یَـا قَالَ قَالَ 

مُحَمَّدُ عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَیِّتٌ وَ أَحْبِبْ مَا شِـئْتَ 
فَإِنَّكَ مُفَارِقُھُ وَ اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّـكَ مُلاَقِیـھِ 

كَفُّـھُ عَـنْ  هُ شرََفُ الْمُؤْمِنِ صَلاَتُھُ بِاللَّیْلِ وَ عِـزُّ 
  ضِ النَّاسِ أَعْرَا
رسـول خـدا فرمـود   امام صـادق  - ١٩
مرا اندرزى بنمـا، : جبرئیل فرمودھ ب 

 :عرض كرد
محمد ھر چـھ خـواھى زنـدگى كـن كـھ  یا

عاقبت خواھى مرد و ھر چھ را خواھى دوستش 
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بدار كھ آخر كار از آن جدا خـواھى شـد و 
ه خویش خـواھى كردھ ھر چھ خواھى بكن كھ ب

رسید شرافت مؤمن در این است كھ شب نمـاز 
گذارد و عزتش در اینكھ از ریخـتن آبـروى 

 .مردم خوددارى كند
حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسنَِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ  - ٢٠

عُرْوَةَ وَ عَبْدُ �َِّ بْـنُ مُحَمَّـدٍ  جَرِیرٍ وَ الْحَسنَُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَسدٍَ الأْسَدَِيِّ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
زَافِرُ بْنُ سلَُیْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ  دَّثَنَاحَ الْوَھْبِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْـنُ حُمَیْـدٍ قَـالَ 
عُیَیْنَةَ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ سھَْلِ بْـنِ سـَعْدٍ قَـالَ 

إِلَى النَّبِـيِّ ص فَقَـالَ یَـا السلام  عليهجَاءَ جَبْرَئِیلُ 
مُحَمَّدُ عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَیِّتٌ وَ أَحْبِبْ مَا شِـئْتَ 

وَ اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِھِ  فَارِقُھُ فَإِنَّكَ مُ 
وَ اعْلَمْ أَنَّ شرََفَ الرَّجُلِ قِیَامُھُ بِاللَّیْلِ وَ عِزَّهُ 

  عَنِ النَّاسِ استِْغْنَاؤُهُ 
حضور ھ جبرئیل ب: سھل بن سعد گوید - ٢٠

یــا محمــد : و عــرض كــرد: پیغمبــر رســید
ھر چھ زندگى كنى آخر كار خواھى مرد   

و ھر چھ را دوست بدارى عاقبـت فـراقش را 
خواھى دید و ھر چھ كردارت باشـد بسـزایش 
خواھى رسید و بدان كھ شرافت مرد در ایـن 

عبادت برخیزد و عزتش ھ ست كھ در دل شب با
 .نیاز باشد از مردم بى اینكھدر 
حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسنَِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ  - ٢١

دِ غَیْلاَنَ الثَّقَفِيُّ وَ عِیسىَ بْنُ سـُلَیْمَانَ بْـنِ عَبْـعَلِيِّ بْنِ أَسدٍَ الأْسَدَِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِـى 
ــانِيُّ التَّرْجُ الْمَلِكِ الْقُرَشِيُّ قَـالا حَـدَّثَنَا أَبُـو إِبْـرَاھِیمَ  ــعِیدٍ  مَ ــنُ سَ ــعْدُ بْ ــدَّثَنَا سَ ــالَ حَ قَ
الضَّحَّاكِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَـالَ قَـالَ رَسـُولُ �َِّ ص الْجُرْجَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا نَھْشـَلُ بْـنُ سـَعِیدٍ عَـنِ 

  ى حَمَلَةُ الْقُرْآنِ وَ أَصْحَابُ اللَّیْلِ أَشرَْافُ أُمَّتِ 
طبقــھ : فرمــود  رســول خــدا  - ٢١

شرافتمند امت مـن حـافظین قرآننـد و شـب 
 .زنده داران
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   ھمھ بدیھا یك خصلت است كلید

 مفتاح كل شر خصلة
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسىَ بْـنِ الْمُتَوَكِّـلِ  - ٢٢
يَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنِى عَلِـيُّ بْـنُ الْحُسـَیْنِ رَضِ 

السَّعْدَآبَادِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَـنْ 
أَبِیھِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ دَاوُدَ بْـنِ 

تَـاحُ الْغَضَـبُ مِفْ  قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ �َِّ  فَرْقَدٍ 
 كُلِّ شرٍَّ 
خشـم كلیـد : فرمـود  امام صادق  - ٢٢

 .ھمھ بدیھا است
 

  از عدالت اى نمونھ
  خصلة من العدل 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٢٣

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْـنِ عِیسـَى 
دِ �َِّ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِـدٍ الْبَرْقِـيِّ عَـنِ عَنْ أَبِى عَبْ 

 مِيِّ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْھَرِيِّ عَنْ حَبِیبٍ الْخثَْعَ 
قَـالَ أَحبُِّـوا لِلنَّـاسِ مَـا  عَنْ أَبِى عَبْـدِ �َِّ 
  تُحبُِّونَ لأِنَْفُسِكُمْ 

بر خود آنچھ : فرمود  امام صادق  - ٢٣
 .دیگران نیز ھمان پسندیدھ پسندید ب مى
 

یك صفت لیاقت قضاوت در اجتماع را  صاحب
 دارد
 خصلة من فعلھا رضى بھا حكما 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَضِـيَ  - ٢٤

�َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنِى عَمِّى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى الْقَاسِمِ 
مَدَ بْنِ أَبِى عَبْدِ �َِّ عَنِ الْحَسنَِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْ 

مَـنْ  لَ قَـا عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ 
  أَنْصَفَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِھِ رُضِيَ بِھِ حَكَماً لِغَیْرِهِ 

كسـى كـھ در : فرمـود  امام صادق  -٢٤
انصاف رفتار كند ھ مردم ب مورد خویشتن با
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در باره دیگـران نیـز بـا انصـاف قضـاوت 
 .خواھد كرد

 
  حق مؤمن بر برادرش یك خصلت است كمترین

 أدنى حق المؤمن على أخیھ خصلة
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ  - ٢٥

بْـنُ  الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ 
الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْـنِ عِیسـَى 
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَـرَ قَـالَ 

مَا أَدْنَى حَقِّ الْمُؤْمِنِ عَلَـى  سئُِلَ أَبُو عَبْدِ �َِّ 
مَا ھُوَ أَحْـوَجُ أَخیِھِ قَالَ أَنْ لاَ یَستَْأْثِرَ عَلَیْھِ بِ 

  إِلَیْھِ مِنْھُ 
كمترین : پرسیدند  از امام صادق  - ٢٥

حقى كھ مؤمن بر بـرادر خـود دارد چیسـت؟ 
 :فرمود
چیزى كھ او نیازمندتر اسـت خـود را  بھ

 .نیازمند نبیند
 
التقـرب   وسیلھ تقرب بخداى عزّ و جـلّ  یك

 إلى � عز و جل بخصلة
دُ بْنُ مُوسىَ بْنِ الْمُتَوَكِّلِ رَضِيَ حَدَّثَنَا مُحَمَّ  ٢٦

�َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ �َِّ بْنُ جَعْفَرٍ الْحمِْیَـرِيُّ 
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسىَ عَـنِ الْحَسـَنِ بْـنِ 

 دِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ قَالَ أَبُـو عَبْـ
  تَقَرَّبُوا إِلَى �َِّ تَعَالَى بِمُوَاساَةِ إِخْوَانِكُمْ  �َِّ 

ھمـدردى بـا : فرمـود  امام صادق  -٢٦
برادران خود را وسیلھ تقرب بخداى تعـالى 

 .قرار دھید
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آزمایش خدا بندگان را با یـك  ترین  سخت
  خصلت است

ء أشـد علـیھم مـن  ما بلا � العباد بشي 
 خصلة
�َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنِى عَمِّى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَضِـيَ  - ٢٧

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى عَبْدِ �َِّ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ 
بْـنِ  مَـرَ عُ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ 

عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِى عَبْـدِ 
ءٍ أَشدََّ عَلَـیْھِمْ  قَالَ مَا بَلاَ �َُّ الْعِبَادَ بِشيَْ  �َِّ 

  مِنْ إِخْرَاجِ الدِّرْھَمِ 
تـرین   سـخت: فرمـود  امام صادق  - ٢٧

ن، پـول دادن آزمایش خداوند از نظر بندگا
 .است
 

 ثمرة المعروف خصلة  نھال نیكوكارى میوه
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٢٨

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْـنِ خَالِـدٍ 
الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِیھِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُوسـَى 

كْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ بْـنِ أَعْـیَنَ عَـنْ بْنِ بَ 
ءٍ ثَمَرَةٌ  قَالَ سمَِعْتُھُ یَقُولُ لِكُلِّ شيَْ  جَعْفَرٍ  ىأَبِ 

 »السَّرَاحِ «وَ ثَمَرَةُ الْمَعْرُوفِ تَعْجیِلُ السِّرَاجِ 
ھـر چیـز را : فرمـود امام باقر  - ٢٨

ارى چـراغ را زود میوه ایست و میوه نیكوك
 .وقت روشن كردن است

 
خو ایمان را استوار و خوى دیگـر از  یك

  دلش بیرون كند
خصلة تثبت الإیمـان فـى العبـد و خصـلة 

  تخرجھ منھ
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٢٩

بْنِ  مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ 
یَحْیَى بْنِ عِمْرَانَ الأْشَعَْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو عَبْدِ 

عَـنْ  دٍ �َِّ الرَّازِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سلَُیْمَانَ بْنِ رُشـَیْ 
مُوسىَ بْنِ سلاََّمٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ سوَُیْدٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ 
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بِـتُ الإِْیمَـانَ فِـى قَالَ قُلْتُ مَا الَّـذِى یُثْ  �َِّ 
الْعَبْدِ قَالَ الَّذِى یُثْبِتُھُ فِیھِ الْوَرَعُ وَ الَّـذِى 

  یُخرِْجُھُ مِنْھُ الطَّمَعُ 
امـام صـادق : ابان بن سوید گویـد - ٢٩
آنچھ ایمان را در دل بنـده : را گفتم  

آنچھ ایمـان : استوار میسازد چیست؟ فرمود
رھیـز از گنـاه را در او پا برجا میكند پ

: است و آنچھ آن را از دل او بیرون میكند
 .طمع است

 
 رفتار شكوه مؤمن را میبرد  یك

  خصلة تذھب ببھاء المؤمن
�َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَضِـيَ  - ٣٠
بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى بْنِ عِمْـرَانَ الأْشَـْعَرِيِّ  مُحَمَّدِ 

بْـنِ  عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسىَ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ عُبَیْـدِ �َِّ 
  عَبْدِ �َِّ 

 عَــنْ إِبْــرَاھِیمَ بْــنِ عَبْــدِ الْحَمِیــدِ عَــنْ أَبِــىعَنْ دُرُستَْ بْنِ أَبِى مَنْصُورٍ الْوَاسِطِيِّ  الدِّھْقَانِ 
قَـالَ سـُرْعَةُ الْمَشـْيِ تَـذْھَبُ بِبَھَـاءِ  الْحَسنَِ 
  الْمُؤْمِنِ 

  لیس فوقھ بر و عقوق لیس فوقھ عقوق بر
تنـدروى شـكوه : فرمود  امام رضا  -٣٠

 .مؤمن را میبرد
ــت و ( ــر از آن نیس ــھ برت ــى ك ــار نیك ك

 )ناسپاسى كھ بالاتر از آن نباشد
مَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْـنِ أَحْمَـدَ بْـنِ حَدَّثَنَا مُحَ  ٣١

الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِى 
ھَمَّامٍ إِسمَْاعِیلَ بْنِ ھَمَّامٍ عنَْ مُحَمَّدِ بْـنِ سـَعِیدِ 

أَنَّ النَّبيَِّ ص قَـالَ  جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیھِ سمَْاعِیلَ بْنِ مُسلِْمٍ السَّكُونِيِّ عَنْ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ إِ 
فَوْقَ كُلِّ بِرٍّ بِرٌّ حَتَّى یُقْتَلَ الرَّجُلُ فِى سـَبیِلِ �َِّ 

 فَوْقَـھُ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِذَا قُتِلَ فِى سبَیِلِ �َِّ فَلَـیْسَ 
بِرٌّ وَ فَوْقَ كُلِّ عُقُوقٍ عُقُوقٌ حَتَّى یَقْتُـلَ الرَّجُـلُ 
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أَحَدَ وَالِدَیْھِ فَإِذَا قَتَلَ أَحَدَھُمَا فَلَـیْسَ فَوْقَـھُ 
  عُقُوقٌ 
از ھـر كـار : فرمود  امام باقر  - ٣١

نیك نیكوترش ھست تا آنكھ مرد در راه خدا 
شد  كشتھ شود، ھنگامى كھ در راه خدا كشتھ

دیگر نیكوتر از آن كـارى نیسـت و از ھـر 
ناسپاسى بالاترش ھست تا آنكھ مرد یكـى از 
پدر و مادر خویش را بكشد ھنگامى كھ یكـى 

ــان را كشــت دیگــر بــالاتر از   آناز آن
 .ناسپاسى نیست

 
  نیازى با انجام یك كار بى تضمین

 مضمون لمن عمل خصلة أن لا یفتقر
�َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ  - ٣٢

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ 
 مِعْتُ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ إِبْرَاھِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ قَـالَ سـَعَلِيِّ بْنِ إِسمَْاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ �َِّ 

یَقُولُ ضَمِنْتُ لِمَـنِ اقْتَصَـدَ أَنْ لاَ  أَبَا عَبْدِ �َِّ 
 یَفْتَقِرَ 
از امـام : ابراھیم بن میمون گوید - ٣٢

ضمانت من، ھ ب: شنیدم كھ میفرمود صادق 
ھــر كــھ میانــھ روى پیشــھ كنــد نیازمنــد 

 .نگردد
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  مبرغخاندان پی جوانمردى
 خصلة مروءة أھل البیت 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ  - ٣٣

الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنِ الْھَیْثَمِ بْـنِ أَبِـى مَسـْرُوقٍ 

نْ النَّھْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِى نَجْـرَانَ عَـنْ حَمَّـادٍ عَـ
 قَالَ سـَمِعْتُ أَبَـا عَبْـدِ �َِّ  رَارَةَ حَرِیزٍ عَنْ زُ 

یَقُولُ إِنَّا أَھْلُ بَیْـتٍ مُرُوءَتُنَـا الْعَفْـوُ عَمَّـنْ 
 ظَلَمَنَا
شــنیدم امــام صــادق : زرارة گویــد - ٣٣
جوانمردى ما خانـدان چنـین : میفرمود  

است كھ ھـر كـھ بـر مـا سـتم كنـد او را 
 .بخشیم مى
 

 خصلة من المروءة  از جوانمردى اى نمونھ
�َُّ عَنْھُ عَنْ عَمِّھِ مُحَمَّدِ بْـنِ أَبِـى الْقَاسِـمِ عَـنْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَضِـيَ  - ٣٤

أَحْمَدَ بْنِ أَبِى عَبْدِ �َِّ الْبَرْقِيِّ عَنْ إِسمَْاعِیلَ بْنِ 
 عَنْ صَالِحِ بْنِ سعَِیدٍ عنَْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِـبَ مِھْرَانَ 

قَـالَ قَـالَ رَسـُولُ �َِّ ص مِـنَ  عَنْ أَبِى جَعْفَـرٍ 
  الْمُرُوءَةِ استِْصْلاَحُ الْمَالِ 

مــال : فرمــود   رســول خــدا  - ٣٤
 .است صالح بدست آوردن از جوانمردى
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   كھ از ثروتمنـد خـوش آینـد نیسـت كارى
  خصلة مكروھة للرجل السري

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ  - ٣٥
الْوَلِیدِ رَحمَِھُ �َُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسـَنِ 

أَبِى  الصَّفَّارُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ 
 عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَھْبٍ قَالَ رَآنِى أَبُو عَبْدِ 

بِالْمَدِینَةِ وَ أَنَا أَحْمِلُ بَقْلاً فَقَـالَ إِنَّـھُ  �َِّ 
يْ  ءَ الـدَّنِيَّ  یُكْرَهُ لِلرَّجُلِ السَّرِيِّ أَنْ یَحْمِلَ الشَّـ

  فَیُجْتَرَأَ عَلَیْھِ 
  امام صـادق : یدمعاویة وھب گو - ٣٥

در مدینھ مرا دید كھ بار سـبزى بـا خـود 
 :داشتم فرمود

آیند نیست كھ شخص ثروتمند چیز پست  خوش
را خود بردارد كھ باعث جرات مردم بـر او 

 .خواھد بود
 

كھ خداوند آن را دوسـت میـدارد و  كارى
  كارى كھ دشمنش میدارد

  لخصلة یحبھا � و خصلة یبغضھا عز و ج
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٣٦

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسیَْنِ بْنِ أَبِـى 
 أَمْـرٌ نَّ الْقَصْدَ قَالَ إِ  الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ الْخطََّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ الْبَجَلِيِّ عَـنْ دَاوُدَ 

  یُحبُِّھُ �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنَّ السَّرَفَ 
یُبْغِضُھُ �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّى طَرْحَكَ النَّـوَاةَ  أَمْرٌ 

  ءٍ وَ حَتَّى صَبَّكَ فَضْلَ شرََابِكَ  فَإِنَّھَا تَصْلُحُ لِشيَْ 
میانھ روى كارى : امام صادق فرمود - ٣٦

ش دوست میـدارد و زیـاده روى است كھ خدای
كارى است كھ خدا را ناخوش آید حتـى اگـر 
ھستھ خرما را كھ ممكن است روزى بكار آید 
دور افكنى و پس مانده آبى را كھ آشامیده 

 .اى بر زمین بریزى
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كس داراى یك خصلت باشـد سپاسـگزارى  ھر
   نكرده است

 خصلة من احتملھا لم یشكر النعمة
�َُّ قَالَ حَدَّثَنِى عَمِّى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى الْقَاسِمِ عَـنْ حَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَحمَِھُ حَدَّثَنَا مُ  - ٣٧

أَحْمَدَ بْنِ أَبِى عَبْدِ �َِّ الْبَرْقِـيِّ عَـنْ عَلِـيِّ بْـنِ 
 مَـنِ قَـالَ  حَسَّانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِى عَبْـدِ �َِّ 

 حْتَمَلَ الْجَفَاءَ لَمْ یَشكُْرِ النِّعْمَةَ ا
ھـر كـس كـھ : فرمود  امام صادق  - ٣٧

جفــا و بــدخوئى را تحمــل كنــد سپاســگزار 
 نمیباشد

 :شرح
مقصود این است كھ حسن تـأثیر از  ظاھرا

بدخوئى و سپاسگزارى از احترام یكى است و 
كسى كھ فاقد این حس باشد در ھر دو مـورد 

نخواھد بود مانند كسى كھ بـوى بـد متاثر 
را احساس نكند بـوى خـوش را نیـز احسـاس 
نخواھد كرد و مؤید این معنا تعبیرى اسـت 

 .است ٣٨كھ در روایت 
 

كھ براى یك خصلت خشمگین نگـردد از  كسى
  یك خصلت نیز سپاسگزار نخواھد بود
 من لم تغضبھ خصلة لم یشكر خصلة

حَمَّـدِ بْـنِ یَحْیَـى حَدَّثَنَا أَحْمَـدُ بْـنُ مُ  - ٣٨
الْعَطَّارُ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ عَنْ أَبِیھِ عَـنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ 
قَالَ مَنْ لَـمْ  أَسبَْاطٍ یَرْفَعُھُ إِلَى أَبِى عَبْدِ �َِّ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّیَّارِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ 

 یُشكَْرِ النِّعْمَةَ «لَمْ یَشكُْرِ  الْجَفْوَةُ  غْضِبْھُ تُ 
كسى كھ جفـا : فرمود  امام صادق  - ٣٨

و بدخوئى او را خشـمگین نسـازد از نعمـت 
 .نیز سپاسگزارى نكند
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   از فروتنى اى نمونھ
  خصلة من التواضع

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٣٩
دِ �َِّ عَـنْ أَحْمَـدَ بْـنِ أَبِـى عَبْـدِ �َِّ سعَْدُ بْنُ عَبْ 

بْنِ عِیسىَ عَنْ ھَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِـى عَبْـدِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُثْمَـانَ 
  قَالَ مِنَ التَّوَاضُعِ أَنْ تُسلَِّمَ عَلَى مَنْ لَقِیتَ  �َِّ 

اى از  نمونـھ: فرمود  امام صادق  - ٣٩
اش  ھر كس رسیدى سلامھ فروتنى این است كھ ب

 .كنى
 

كفر است و صـفتى كـھ ھ كھ نزدیك ب صفتى
 نزدیك است از تقدیر جلوگیرى كند 

خصلة كادت أن تكون كفرا و خصـلة كـادت 
 أن تغلب القدر

حْمَـدَ بْـنِ حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَ  - ٤٠
بِقُمَّ فِـى رَجَـبٍ سـَنَةَ  بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَلِيِّ بْـنِ الْحُسـَیْنِ 
عَـنِ ابْـنِ  بْنِ ھَاشِـمٍ عَـنْ أَبِیـھِ  رَاھِیمَ بْنُ إِبْ تِسعٍْ وَ ثَلاَثِینَ وَ ثَلاَثِمِائَةٍ قَالَ أَخْبَرَنِـى عَلِـيُّ 
قَالَ قَالَ رَسـُولُ �َِّ  أَبِیھِ عَنْ آبَائِھِ عَنْ عَلِيٍّ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَـنْ 
ص كَادَ الْفَقْرُ أَنْ یَكُونَ كُفْراً وَ كَـادَ الْحَسـَدُ 

 رَ أَنْ یَغْلِبَ الْقَدَ 
نزدیك است كھ : فرمود رسول خدا  - ٤٠

كفـر انجامـد و نزدیـك ھ فقر و تنگدستى ب
 .است كھ حسد بر تقدیر پیروز شود

 :شرح
الفقر ان یكـون كفرااشـاره بشـدت  كاد«

فشار احتیاج و تنگدسـتى اسـت كـھ امكـان 
ــت را  ــم طاق ــخاص ك ــان اش ــھ ایم دارد پای

كـاد «كفر شود و ھ متزلزل نموده و منجر ب
یغلب القدر اشاره بشـدت تـأثیر  الحسد ان

حسد در سرنوشت اشخاص است كھ حسـود بـراى 
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آرزوى خود و سلب نعمت از محسـود  ھرسیدن ب
كھ توانائى دارد فعالیت میكند و  اتا آنج

ھـر جنـایتى فـرو گـذار ھ از آلودن خود ب
نشود و اگر در این كار كامیاب شود گـوئى 

 .سرنوشت محسود را تغییر داده است
گفت كـھ مقصـود تـاثیر حسـد در توان  و

سرنوشت حسود است مثلا تقـدیر چنـین بـوده 
است كھ او عمرى دراز با آسـایش و فراغـت 
خاطر زندگى كند ولى حسدش او را آن چنـان 
در رنج و شكنجھ اندازد كھ نعمت آسـایش و 

اش از زنـدگى،  فراغ از او سلب شده و بھره
 .مرگى تدریجى و عمرى كوتاه گردد

 
   یشینیان را نابود ساختكھ پ كارى

  خصلة أھلكت القرون الأولى
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٤١

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْـنِ عِیسـَى 
عَنِ الْحَسنَِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَـنْ أَبِـى الْحَسـَنِ 

یَقُـولُ لأِبَِـى  سمَِعْتُ أَبَا عَبْدِ �َِّ  الْحَذَّاءِ قَالَ 
الْبَقْبَاقِ مَا مَنَعَـكَ مِـنَ الْحَـجِّ قَـالَ  عَبَّاسِ الْ 

كَفَالَةٌ كَفَلْتُ بِھَا قَالَ مَا لَـكَ وَ الْكَفَـالاتِ أَ 
مَــا عَلِمْــتَ أَنَّ الْكَفَالَــةَ ھِــيَ الَّتِــى أَھْلَكَــتِ 

  الْقُرُونَ الأْوُلَى
شـنیدم كـھ : ابى الحسن حذاء گوید - ٤١

بـھ ابـى العبـاس بقبـاق   امام صـادق 
: چرا بھ حـج نرفتـى؟ عـرض كـرد: میفرمود

كفالتى بر عھده دارم كھ انجـام آن مـانع 
تـرا بـا كفالتھـا : این سفر اسـت فرمـود

 چكار؟
اى كھ كفالت ھمان اسـت كـھ  ندانستھ مگر

 .ملل پیشین را نابود ساختھ است
 
شدن در راه خدا كفاره ھمھ گناھان  شتھك

اش فقـط یكـى از  است مگر یك چیز كھ كفاره
كل ذنب یكفره القتل فى سـبیل   سھ چیز است
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� عز و جل إلا خصـلة فإنھـا لا یكفرھـا إلا 
  إحدى ثلاث خصال

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ  - ٤٢
عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ  الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ 

الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنِ الْعَبَّـاسِ بْـنِ مَعْـرُوفٍ عَـنِ 
الْحَسنَِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سدَِیرٍ عَنْ أَبِیھِ 

قَالَ كُلُّ ذَنْبٍ یُكَفِّـرُهُ الْقَتْـلُ  عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ 
زَّ وَ جَـلَّ إِلاَّ الـدَّیْنَ فَإِنَّـھُ لاَ فِى سـَبِیلِ �َِّ عَـ

كَفَّــارَةَ لَــھُ إِلاَّ أَدَاؤُهُ أَوْ یَقْضِــيَ صَــاحبُِھُ أَوْ 
  یَعْفُوَ الَّذِى لَھُ الْحَقُ 

كفاره ھر گناھى : امام باقر فرمود - ٤٢
جز بـدھكارى ھ كشتھ شدن در راه خدا است ب

یا خـود : اش منحصر است در اینكھ كھ كفاره
ار آن را بپــردازد و یــا رفــیقش از بــدھك

جانب او پرداخت كند و یا طلبكـار از حـق 
 .خود بگذرد
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و   كھ خداوند فقط بـر محمـد اى ھدیھ
   امتش فرستاد نھ بر امتھاى پیشین

إن � تبارك و تعالى أھدى إلى محمد ص و 
  إلى أمتھ ھدیة لم یھدھا إلى أحد من الأمم

دَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا حَ  - ٤٣
قَالَ قَالَ رَسـُولُ �َِّ ص إِنَّ �ََّ تَبَـارَكَ وَ  أَبِیھِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَـنْ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاھِیمَ بْـنِ ھَاشِـمٍ عَـنْ أَبِیـھِ عَـنِ 

أَھْدَى إِلَـيَّ وَ إِلَـى أُمَّتِـى ھَدِیَّـةً لَـمْ  لَىتَعَا
یُھْدِھَا إِلَى أَحَدٍ مِنَ الأْمَُمِ كَرَامَةً مِـنَ �َِّ لَنَـا 
قَالُوا وَ مَا ذَاكَ یَا رَسوُلَ �َِّ قَالَ الإِْفْطَارُ فِى 
السَّفَرِ وَ التَّقْصِیرُ فِى الصَّلاَةِ فَمَنْ لَـمْ یَفْعَـلْ 

  رَدَّ عَلَى �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ ھَدِیَّتَھُ  دْ فَقَ  ذَلِكَ 
خداى تبارك و : فرمود رسول خدا  - ٤٣

اى بمن و  تعالى بمنظور احترام از ما ھدیھ
ھـیچ یـك از امتھـا ھ امتم فرستاد كـھ بـ

آن ھدیـھ چیسـت : نفرستاده است عرض كردند
؟ فرمــود ســفر روزه در حــال : یــا رســول �َّ

خوردن و نماز را شكستھ گزاردن و ھـر كـس 
 ازچنین نكند ھدیھ خـداى عـزّ و جـلّ را بـ

  داده است
 
اش علاقمند اسـت  كھ بافزایش خیر خانھ ھر

چون بر غذا مى نشیند باید یك كار انجـام 
دھد من أحب أن یكثـر خیـر بیتـھ فلیفعـل 

  خصلة عند حضور طعامھ
عَنْھُ عَنْ عَمِّھِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّـدِ لِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَضِـيَ �َُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَ  ٤٤

بْنِ عِیسىَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسنَِ 
 عَـنْ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِى بَصِیرٍ عَنْ أَبِـى عَبْـدِ �َِّ 

مَنْ سـَرَّهُ  قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ  قَالَ  آبَائِھِ 
أَنْ یَكْثُرَ خَیْـرُ بَیْتِـھِ فَلْیَتَوَضَّـأْ عِنْـدَ حُضُـورِ 

  طَعَامِھِ 
ھـر كـس : فرمود  امیر المؤمنین  - ٤٤

اش دلشـاد و  فراوانى خیر و بركت خانـھھ ب
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مسرور است چون غـذایش آمـاده گـردد وضـو 
 ).وضو از غذا استفاده نمایدو با (بسازد 

 
اى را دوست بـدارد  تعالى چون بنده خداى

او فرمایـد و چـون توجـھ ھ توجھ خاصـى بـ
او تحفھ دھد إن ھ فرماید یكى از سھ چیز ب

� تبارك و تعالى إذا أحب عبدا نظر إلیـھ 
 فإذا نظر إلیھ أتحفھ من ثلاثة بواحدة

ھُ قَـالَ حَـدَّثَنِى حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْ  - ٤٥
بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ الْخـَزَّازِ عَـنْ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَـنْ عَلِـيِّ 

قَـالَ  عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ 
إِلَیْھِ فَإِذَا نَظَرَ إِلَیْـھِ  �َُّ عَبْداً نَظَرَ  أَحَبَّ إِذَا 

أَتْحَفَھُ مِنْ ثَلاَثَةٍ بِوَاحدَِةٍ إِمَّـا صُـدَاعٍ وَ إِمَّـا 
 حُمَّى وَ إِمَّا رَمَدٍ 

چون خداونـد : فرمود  امام باقر  - ٤٥
اى را دوست بدارد مورد تـوجھش قـرار  بنده

او توجھ فرمود یكـى از سـھ ھ دھد و چون ب
یا سردرد و یا : حفھ فرستدوى تھ چیز را ب

 .تب و یا چشم درد
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  قیامت شب وصال متقین است روز
  القیامة عرس المتقین 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسىَ بْـنِ الْمُتَوَكِّـلِ  - ٤٦

رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ یَحْیَـى 
قَالَ الْقِیَامَةُ عُرْسُ  عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ  لْجَعْفَرِيِّ االْقَاشاَنِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْـنِ الْقَاسِـمِ نْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّـدٍ الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَ 

  الْمُتَّقِینَ 
روز قیامـت : فرمـود  امام صادق  - ٤٦

 .سى استبراى پرھیزكاران جشن عرو
 ٤٧كھ بخاطر آن مـرگ نـاخوش آیـد  كارى

عَبْدِ �َِّ بْنِ الْمُغِیرَةِ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى جَـدِّى حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسنَِ بْنِ عَلِـيِّ بْـنِ 
 كُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیـھِ عَنِ السَّ الْحَسنَُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ �َِّ بْـنِ الْمُغِیـرَةِ 
قَالَ أَتَى النَّبيَِّ ص رَجُلٌ فَقَالَ لَـھُ مَـا لِـى لاَ 
أُحبُِّ الْمَوْتَ فَقَالَ لَھُ أَ لَكَ مَالٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ 

  فَقَدَّمْتَھُ قَالَ لاَ قَالَ فَمِنْ ثَمَّ لاَ تُحبُِّ الْمَوْت
مـردى نـزد : فرمـود  م باقر اما - ٤٧

چرا من مرگ : آمد و عرض كرد رسول خدا 
ثروتى دارى؟ عـرض : فرمود. را دوست ندارم

اى؟  پیشـاپیش فرسـتاده: بلى، فرمـود: كرد
 .نھ: عرض كرد
ھمــین جھــت مــرگ را دوســت ھ بــ: فرمــود
 .نمیدارى

 
 ضدھا خصلة تشبھ  كھ بضدش شبیھ است كارى

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٤٨
سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّـدٍ عَـنِ ابْـنِ 
أَبِى عُمَیْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِـى عَبْـدِ 

 كَّ یَقِینـاً لاَ شـَ قَالَ لَمْ یَخلُْقِ �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ  �َِّ 
  فِیھِ أَشبَْھَ بِشكٍَّ لاَ یَقِینَ فِیھِ مِنَ الْمَوْتِ 
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خداى تعـالى : فرمود  امام صادق  - ٤٨
تر از مـرگ بـھ  یقینى خالى از شك را شبیھ

 .شكى خالى از یقین نیافریده است
 :شرح
اینكھ ھمھ را یقین است كـھ خواھنـد  با

ى رفتار میكننـد مرد ولى در مقام عمل طور
كھ گـوئى یقـین بمـرگ ندارنـد و ھمـھ در 

 .اند شك
 

مردم كسانى ھستند كھ از ترس یك  بدترین
 آنان احترام بشود ھچیز ب

شرار الناس الذین یكرمون مخافة خصـلة  
  فیھم
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ  - ٤٩

دَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسـَنِ الْوَلِیدِ رَحمَِھُ �َُّ قَالَ حَ 
الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسىَ عَنْ بَكْـرِ 

 الَ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَسنَِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْـدِ �َِّ قَـ
ــنْ  ــدَ النَّــوْفَلِيُّ عَ ــنُ یَزِی ــیْنُ بْ ــدَّثَنِى الْحُسَ نْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسمَْاعِیلَ بْنِ أَبِى زِیَادٍ عَ حَ

عَنِ النَّبيِِّ ص أَنَّـھُ  أَبِیھِ عَنْ آبَائِھِ عَنْ عَلِيٍّ 
قَالَ أَلاَ إِنَّ شِرَارَ أُمَّتِيَ الَّذِینَ یُكْرَمُونَ مَخاَفَةَ 
شرَِّھِمْ أَلاَ وَ مَنْ أَكْرَمَـھُ النَّـاسُ اتِّقَـاءَ شـَرِّهِ 

  فَلَیْسَ مِنِّي
ھــان، كــھ : فرمــود رســول خــدا  - ٤٩

تحقیقا بدكارترین افراد امـت مـن كسـانى 
ھستند كھ از بیم شرشـان محترمنـد، ھـان، 
كسى كھ مردم محترمش دارند تـا از شـر او 

 .در امان باشند از امت من نیست
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در دنیا یك چیز بیش نیسـت و سـپاس  زھد
 ھر نعمتى یكى بیش نھ

زھد فى الدنیا و خصـلة ھـى خصلة ھى ال  
 شكر كل نعمة

حَدَّثَنَا الْحُسیَْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْـنِ إِدْرِیـسَ  - ٥٠
رَضِيَ �َُّ عَنْھُ عَنْ أَبِیھِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَـدَ عَـنْ 
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ النَّـوْفَلِیِّینَ وَ مُحَمَّـدِ 

قَـالَ  أَمِیرِ الْمُـؤْمِنِینَ  بْنِ سِنَانٍ رَفَعَھُ إِلَى
عَلَى قَبُولِ الْعَمَلِ أَشـَدَّ عِنَایَـةً مِـنْكُمْ  اكُونُو

عَلَى الْعَمَلِ الزُّھْدُ فِى الدُّنْیَا قِصَـرُ الأْمََـلِ وَ 
شكُْرُ كُلِّ نِعْمَةٍ الْوَرَعُ عَمَّا حَرَّمَ �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ 

رْضَى رَبَّھُ وَ مَنْ لَمْ یُسـْخطِْ بَدَنَـھُ أَسخْطََ بَدَنَھُ أَ 
  رَبَّھُ  صَىعَ 

ــؤمنین  - ٥٠ ــر الم ــود  امی ــھ : فرم ب
پذیرش كار بیشتر عنایت بورزیـد تـا اصـل 

ھ رغبتـى بـ بـى) نشانھ(كار، كوتاھى آرزو 
دنیا اسـت و سـپاس ھـر نعمـت اجتنـاب از 

  ھر كھ جسم خویشتن) عزّ و جلّ (محرمات الھى 
و آنكھ بدن . سازد خداى را شاد كند ناشاد

معصیت خـدا گرفتـار ھ خویش ناشاد نسازد ب
 .آید
 

چیز از زبـان سـزاوارتر نیسـت كـھ  ھیچ
  زندانش بطول انجامد

  ء أحق بطول السجن من اللسان ما شي
حَدَّثَنَا حَمْـزَةُ بْـنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ أَحْمَـدَ  - ٥١

إِبْرَاھِیمَ بْنِ ھَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ عِیسـَى عَـنْ لَ أَخْبَرَنِـى عَلِـيُّ بْـنُ الْعَلَوِيُّ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـا
زِیَادِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِيِّ عَنْ أَبِـى وَكِیـعٍ عَـنْ 
أَبِى إِسحَْاقَ عَـنِ الْحَـارِثِ قَـالَ سـَمِعْتُ أَمِیـرَ 

قَّ بِطُـولِ ءٍ أَحَـ یَقُولُ مَا مِـنْ شـَيْ  الْمُؤْمِنِینَ 
  السِّجْنِ مِنَ اللِّساَنِ 

شنیدم امیر المـؤمنین : حارث گوید - ٥١
حـبس طـولانى ھـیچ چیـز ھ بـ: فرمود مى  

 .سزاوارتر از زبان نیست
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 شـود كس آرزوى دراز كند بد كردار مى ھر

  من أطال أملھ ساء عملھ
دَ بْـنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَ  - ٥٢

الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِى 
ھَمَّامٍ إِسمَْاعِیلَ بْنِ ھَمَّامٍ عنَْ مُحَمَّدِ بْـنِ سـَعِیدِ 

حَمَّدٍ عَنْ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُ 
قَـالَ مَـنْ أَطَـالَ  أَبِیھِ عَنْ آبَائِھِ عَنْ عَلِـيٍّ 

  أَمَلَھُ ساَءَ عَمَلُھُ 
ھر كـھ آرزوى دراز : فرمود  على  - ٥٢

 .شود كند بد كردار مى
 

مسـلمان تـا خـاموش اسـت نیكوكـار  مرد
  شود نوشتھ مى

لا یزال الرجل المسلم یكتـب محسـنا مـا 
 ساكتا دام
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٥٣

أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسـَى 
یَزَالُ الْعَبْـدُ  قَالَ لاَ  رِجَالِھِ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسیَْنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ بَعْضِ 
الْمُؤْمِنُ یُكْتَبُ مُحْسِناً مَـا دَامَ سـَاكِتاً فَـإِذَا 

 تَكَلَّمَ كُتِبَ مُحْسِناً أَوْ مُسِیئاً 
بنـده مـؤمن : فرمود  امام صادق  - ٥٣

شـود چـون  تا خاموش است نیكوكار نوشتھ مى
 .سخن درآید یا نیكوكار است یا گنھكارھ ب

 
جام دھد خداونـد او را كس یك كار ان ھر

  دارد از وحشت روز قیامت در امان
خصلة من فعلھا آمنھ � عز و جل من فـزع 

 یوم القیامة
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٥٤

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ 
یَرْفَعُـھُ بِإِسـْنَادِهِ قَـالَ قَـالَ حَمْزَةَ بْنِ یَعْلَى 

رَسوُلُ �َِّ ص مَنْ مَقَـتَ نَفْسـَھُ دُونَ مَقْـتِ النَّـاسِ 
 مِنْ فَزَعِ یَوْمِ الْقِیَامَةِ  �َُّ آمَنَھُ 
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ھر كھ بر خود : فرمود رسول خدا  - ٥٤
و عیـب خویشـتن (بد بین باشد نھ بر مردم 

خداوند از وحشت روز ) گراندی عیب  بیند نھ
 .قیامت آسوده خاطرش سازد

 
  چیز در پیكر عقل بجـاى سـر او اسـت یك

 رأس العقل خصلة
أَخْبَرَنَا سلَُیْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْـنِ أَیُّـوبَ  - ٥٥

اللَّخمِْيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَھَّابِ بْـنُ خَرَاجَـةَ 
لَ حَـدَّثَنَا عَلِـيُّ بْـنُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَیْبٍ قَا

حَفْصٍ الْعَبْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسنَُ بْـنُ الْحُسـَیْنِ 
عَنْ أَبِیھِ الْحُسیَْنِ بْنِ زَیْدٍ عَـنْ جَعْفَـرِ  الْعَلَوِيُّ 

بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیھِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْـنِ 
عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِـى  الْحُسیَْنِ عَنِ الْحُسیَْنِ بْنِ  قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ ص رَأْسُ الْعَقْلِ بَعْـدَ  طَالِبٍ 

  بِااللهَِّ عَزَّ وَ جَلَّ التَّحَبُّبُ إِلَى النَّاسِ  یمَانِ الإِْ 
پس از ایمـان : فرمود رسول خدا  - ٥٥

ختن بجاى سـر بخدا، طرح دوستى با مردم ری
 .است در پیكر عقل

 
ـــدتر و  پرھیزكـــارتر ـــدتر و زاھ و عاب
   كوشاترین مردم

أورع الناس و أعبد الناس و أزھد الناس 
 و أشد الناس اجتھادا

نْ �َُّ عَنْھُ عَنْ عَمِّھِ مُحَمَّدِ بْـنِ أَبِـى الْقَاسِـمِ عَـحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَضِـيَ  - ٥٦
أَحْمَدَ بْنِ أَبِى عَبْدِ �َِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْـنِ مَعْـرُوفٍ 

قَـالَ  عَنْ أَبِى شعَُیْبٍ یَرْفَعُھُ إِلَى أَبِى عَبْدِ �َِّ 
بْھَةِ أَعْبَـدُ  أَوْرَعُ النَّاسِ مَـنْ وَقَـفَ عِنْـدَ الشُّـ

مَـنْ  النَّاسِ مَنْ أَقَامَ الْفَرَائِضَ أَزْھَـدُ النَّـاسِ 
تَرَكَ الْحَرَامَ أَشدَُّ النَّاسِ اجتِْھَـاداً مَـنْ تَـرَكَ 

  الذُّنُوبَ 
: فرمـــــود  امـــــام صـــــادق  - ٥٦

پرھیزكارترین مردم كسى است كـھ بـھ كـار 
شبھھ نـاك اقـدام نكنـد و عابـدتر آنكـھ 
واجبات را بپا دارد و زاھدتر كسى است كھ 
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كار حرام نكنـد و كوشـاتر از ھمـھ آنكـھ 
 .یكباره گناھان را ترك گوید

 
   پشیمانى است و بس توبھ

 كفى بالندم توبة
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٥٧

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَـنِ ابْـنِ 
 أبَىِ عمُیَرٍْ عنَْ علَيٍِّ الْجھَضْمَيِِّ عنَْ أبَىِ جعَفْرٍَ 

 قَالَ كَفَى بِالنَّدَمِ تَوْبَةً 
ــاقر  - ٥٧ ــام ب ــود  ام ــھ : فرم توب

 .پشیمانى است و بس
 

ــھ ــا  آنك ــویش از دنی ــوراك خ ــیش از خ ب
  برگیرد

  من أصاب من الدنیا فوق قوتھ
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٥٨

 عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَـنِ ابْـنِ سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ 
الْحَاجَةَ  قَالَ شكََا رَجُلٌ إِلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسیَْنِ بْـنِ رِبَـاطٍ رَفَعَـھُ 

ءٍ تُصِیبُھُ مِنَ الدُّنْیَا  اعْلَمْ أَنَّ كُلَّ شيَْ  لَھُ فَقَالَ 
  فَإِنَّمَا أَنْتَ فِیھِ خَازِنٌ لِغَیْرِكَ  فَوْقَ قُوتِكَ 

شخصى شكایت نزد امیـر : راوى گوید - ٥٨
: بـرد كـھ نیازمنـدم فرمـود المؤمنین 

ھمین قدر بدان كھ ھـر چـھ از مـال دنیـا 
زیاده بـر خـوراك خـود بدسـت آورى بـراى 

 .دیگران میاندوزى
 
   وصیت قابل توجھ یك

 الوصیة بخصلة
نَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنِى حَدَّثَ  - ٥٩

أَبِى عَبْدِ �َِّ الْبَرْقِيِّ عَنْ إِسمَْاعِیلَ بْـنِ مِھْـرَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسیَْنِ السَّعْدَآبَادِيُّ عَـنْ أَحْمَـدَ بْـنِ 
عَنْ دُرُستَْ بْنِ أَبِى مَنْصُورٍ عَنْ عِیسىَ بْـنِ بَشِـیرٍ 

قَـالَ  ةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ حَمْزَ  بِىعَنْ أَ 
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الْوَفَـاةُ ضَـمَّنِى  لَمَّا حَضَرَتْ عَلِيَّ بْنَ الْحُسیَْنِ 
حیِنَ حَضَرَتْھُ الْوَفَاةُ وَ بِمَا  أَوْصَانِى بِھِ أَبِىإِلَى صَدْرِهِ ثُـمَّ قَـالَ یَـا بُنَـيَّ أُوصِـیكَ بِمَـا 

بِھِ یَا بُنَيَّ إِیَّاكَ وَ ظُلْمَ  وْصَاهُ أَنَّ أَبَاهُ أَ  ذَكَرَ 
  مَنْ لاَ یَجدُِ عَلَیْكَ نَاصِراً إِلاَّ �ََّ 

پدرم در حال : فرمود  امام باقر  - ٥٩
: ســینھ گرفــت و فرمــودھ احتضــار مــرا بــ

فرزندم آنچھ را كـھ پـدرم در سـاعت آخـر 
شد كـھ او عمرش بر من وصیت كرد و یادآور 

تـو ھ را نیز پدرش ھمین وصیت كرده است بـ
فرزندم مبادا بر كسى كھ بجز : وصیت میكنم

 .خدا یار و یاورى ندارد ستم كنى
 

 منفى یك صفت و اثر مثبت صفت دیگـر اثر
 خصلة نافیة و خصلة مثبتة

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٦٠
یَى الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو سعَِیدٍ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْ 

ــیْنِ  ــنُ الْحُسَ ــنُ بْ ــدَّثَنَا الْحَسَ ــالَ حَ ــيُّ قَ اللُّؤْلُؤِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَـنْ حُذَیْفَـةَ بْـنِ الآدَْمِ
یَقُـولُ إِنَّ  سـَمِعْتُ أَبَـا عَبْـدِ �َِّ  الَ مَنْصُورٍ قَ 

یْشٍ قَلَّتْ مُدَارَاتُھُمْ لِلنَّاسِ فَنُفُـوا قَوْماً مِنْ قُرَ 
مِنْ قُرَیْشٍ وَ ایْمُ �َِّ مَا كَانَ بِأَحْساَبِھِمْ بَـأْسٌ وَ 
إِنَّ قَوْماً مِنْ غَیْرِھِمْ حَسنَُتْ مُدَارَاتُھُمْ فَأُلْحقُِوا 

الرَّفِیعِ قَالَ ثُمَّ قَالَ مَنْ كَفَّ یَدَهُ عَـنِ  یْتِ بِالْبَ 
إِنَّمَا یَكُفُّ عَنْھُمْ یَداً وَاحدَِةً وَ یَكُفُّونَ النَّاسِ فَ 

 عَنْھُ أَیَادِيَ كَثِیرَةً 
شنیدم امام : حذیفة بن منصور گوید - ٦٠

افرادى از قریش كھ با : میفرمود  صادق 
ھ مردم سازش كمترى داشـتند از انتسـاب بـ

قریش رانده شدند در صورتى كھ بخـدا قسـم 
بودند و جمعى از دیگران  افراد با شخصیتى

این خاندان بلنـد ھ كھ حسن سلوك داشتند ب
ــد ــتند راوى گوی ــھ پیوس ــام : پای ــپس ام س

ھر كھ دست از آزار مردم بدارد یك : مودفر
دســت از آنــان بــاز داشــتھ ولــى دیگــران 
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ــابلا دســت ھــاى بســیارى از آزار او  متق
 .اند بازداشتھ

 
بر اھل دنیـا سـنگین اسـت و صـفت  صفتى

   كدیگر سب
خصلة ثقلت على أھل الدنیا و خصلة خفـت 

  علیھم
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٦١

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْـنِ عِیسـَى 
عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسـْلِمٍ قَـالَ 

یَقُولُ إِنَّ الْخیَْرَ ثَقُلَ عَلَـى  جَعْفَرٍ سمَِعْتُ أَبَا 
الدُّنْیَا عَلَى قَدْرِ ثِقَلِـھِ فِـى مَـوَازِینِھِمْ  ھْلِ أَ 

یَــوْمَ الْقِیَامَــةِ وَ إِنْ الشَّــرَّ خَــفَّ عَلَــى أَھْــلِ 
الدُّنْیَا عَلَى قَدْرِ خفَِّتِھِ فِـى مَـوَازِینِھِمْ یَـوْمَ 

 الْقِیَامَةِ 
شـنیدم امـام : ن مسلم گویدمحمد ب - ٦١

ھمـان ھ كـار خیـر بـ: میفرمـود  باقر 
اندازه كھ در میزان روز قیامت سنگین است 
بر مردم دنیا پرست سنگین آید و كـار بـد 

اش در  مقــدار ســبكىھ را دنیــا پرســتان بــ
 میزان روز قیامت سبك شمارند

 
و بزرگوارى و عمل و پرسـتش، ھـر  شخصیت

 كامل داردیك بچیزى بستگى 
لا حسب إلا بخصلة و لا كرم إلا بخصلة و لا  

 عمل إلا بخصلة و لا عبادة إلا بخصلة
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسىَ بْـنِ الْمُتَوَكِّـلِ  - ٦٢

رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا عَبْـدُ �َِّ بْـنُ جَعْفَـرٍ 
نُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسىَ الْحمِْیَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْ 

عَنِ الْحَسنَِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِیَّـةَ عَـنْ 
 حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْـنِ الْحُسـَیْنِ  أَبِى

قَالَ لاَ حَسبََ لِقُرَشِيٍّ وَ لاَ لِعَرَبِيٍّ إِلاَّ بِتَوَاضُـعٍ وَ 
وَ لاَ عَمَلَ إِلاَّ بِنِیَّةٍ أَلاَ وَ إِنَّ لاَ كَرَمَ إِلاَّ بِتَقْوَى 

أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ یَقْتَدِى بِسنَُّةِ 
  إِمَامٍ وَ لاَ یَقْتَدِى بِأَعْمَالِھِ 
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شخصیت ھـر : فرمود  على بن حسین  - ٦٢
فردى چھ از نژاد قریش و چھ عرب فقـط بـا 

رگواریش با پرھیزكـارى و فروتنى است و بز
اش با دانستن احكـام  عملش با نیّت و پرستش

و آداب عبادت بستگى كامـل دارد ھـان كـھ 
آیندترین افراد بخدا كسـى اسـت كـھ  ناخوش

ولـى  دخود را پیرو دستورات پیشوائى بدان
 .رفتار او را نداشتھ باشد

 
   كار و چھار فائده یك

 خصلة تنفع فى أربعة أشیاء
ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ حَدَّ  - ٦٣

الْوَلِیدِ رَحمَِھُ �َُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسـَنِ 
الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسیَْنِ بْنِ أَبِى الْخطََّابِ 
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْـنِ عُثْمَـانَ عَـنْ 

عْرَ وَ  عَبْدِ �َِّ أَبِى  قَـالَ الْكُحْـلُ یُنْبِـتُ الشَّـ
 یُجَفِّفُ الدَّمْعَةَ وَ یُعْذِبُ الرِّیقَ وَ یَجْلُو الْبَصَرَ 

سـرمھ، مـوى : فرمود  امام صادق  - ٦٣
ــم را  ــك از چش ــزش اش ــد و ری را میرویان
میخشكاند و آب دھن را گوارا سازد و دیده 

 .بخشدرا روشنائى 
 

اى را دوسـت بـدارد بـبلاى  كھ بنـده خدا
بزرگ گرفتارش كنـد إذا أحـب � عـز و جـل 

 عبدا ابتلاه بعظیم البلاء
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِـيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  ٦٤

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنِى سـَھْلُ بْـنُ 
دَّثَنَا الْحَسنَُ بْـنُ الْحُسـَیْنِ زِیَادٍ الأْدََمِيُّ قَالَ حَ 

اللُّؤْلُؤِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِـنَانٍ عَـنْ زَیْـدٍ أَبِـى 
قَـالَ قَـالَ  الشَّحَّامِ عَنْ أَبِى عَبْـدِ �َِّ  ةَ أُساَمَ 

رَسوُلُ �َِّ ص إِنَّ عَظِیمَ الْبَلاَءِ یُكَافَأُ بِـھِ عَظِـیمُ 
حَبَّ �َُّ عَبْـداً ابْـتَلاَهُ بِعَظِـیمِ الْجَزَاءِ وَ إِذَا أَ 

الْبَلاَءِ فَمَنْ رَضِيَ فَلَھُ الرِّضَا عِنْدَ �َِّ عَزَّ وَ جَـلَّ 
  وَ مَنْ سخَطَِ الْبَلاَءَ فَلَھُ 

 السَّخطَُ 
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ابـتلاى : فرمـود   رسول خـدا  -٦٤
رگ دارد و چـون بزرگ در عـوض، پـاداش بـز

بـلاى ھ اى را دوسـت بـدارد بـ خداوند بنده
بزرگش گرفتار كند آنگاه ھـر كـھ خوشـنود 

پاداش از وى خوشنود است ھ گردد خدا نیز ب
و ھر كھ بلا را ناخوش دارد دچار غضب الھى 

 .گردد
 

 كھ شخص را مبتلا بـھ بواسـیر كنـد كارى
 خصلة تورث الباسور

عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَضِـيَ  حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ  - ٦٥
�َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْـنُ یَحْیَـى الْعَطَّـارُ 
قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو سـَعِیدٍ الآدَْمِـيُّ قَـالَ حَـدَّثَنِى 
الْحَسنَُ بْنُ الْحُسیَْنِ اللُّؤْلُـؤِيُّ عَـنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ 

یلَ بْنِ أَبِـى زِیَـادٍ غَزْوَانَ عَنْ إِسمَْاعِ  بْنِ سعَِیدِ 
عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیـھِ عَـنْ 

 قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُـؤْمِنِینَ  جَدِّهِ عَنْ أَبِیھِ 
 طُولُ الْجُلُوسِ عَلَى الْخلاََءِ یُورِثُ الْبَاسوُرَ 

در : رمـــودف امیـــر المـــؤمنین  - ٦٥
 .آورد مستراح زیاد معطل شدن بواسیر مى

 
انگشـت دارد ھ كھ انگشـتر آھـن بـ دستى

پاكیزه نگردد ما طھرت كف فیھا خـاتم مـن 
 حدید
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٦٦

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسـَیْنِ 
نِ أَبِى الْخطََّابِ عَـنْ صَـفْوَانَ بْـنِ یَحْیَـى عَـنِ بْ 

قَـالَ قَـالَ  السَّرِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ 
 �َِّ ص مَا طَھُرَتْ كَفٌّ فِیھَا خَاتَمٌ مِنْ حَدِیدٍ  رَسوُلُ 
دســتى كــھ : فرمــود رســول خــدا  - ٦٦

ــى ــتر آھن ــ انگش ــت دارد پــاكیزه ھ ب انگش
 .نگردد

 
كھ پیش از سلام دادن شروع بسخن كنـد  ھر

  جوابش ندھید
  من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجیبوه
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حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٦٧
سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ إِبْـرَاھِیمَ بْـنِ ھَاشِـمٍ عَـنِ 

قَـالَ  أَبِى زِیَادٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ عَنْ آبَائِـھِ نِ یَزِیدَ النَّوْفَلِيِّ عَنْ إِسـْمَاعِیلَ بْـنِ الْحُسیَْنِ بْ 
لاَمِ  ولُ قَالَ رَسُ  �َِّ ص مَنْ بَدَأَ بِالْكَلاَمِ قَبْـلَ السَّـ

لاَ تَـدْعُ إِلَـى طَعَامِـكَ  وَ قَـالَ  -فَلاَ تُجیِبُوهُ 
  داً حَتَّى یُسلَِّمَ أَحَ 

ھر كھ پیش از : فرمود رسول خدا  - ٦٧
سلام دادن شروع بسخن كند پاسـخش ندھیـد و 

ھیچ كس را تا سلام نـداده بخـوردن : فرمود
 .غذا دعوت مكن

 
كھ ھر كس انجـام دھـد یـا بـرایش  كارى

   انجام دھند از دین محمد بیرون است
فعلت لھ برئ من دیـن خصلة من فعلھا أو 

   محمد 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا سعَْدُ  ٦٨

بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ 
قَـالَ مَـنْ تَكَھَّـنَ أَوْ  بِى عَبْـدِ �َِّ بَصِیرٍ عَنْ أَ أَبِى عُمَیْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِـى حَمْـزَةَ عَـنْ أَبِـى 

  لَھُ فَقَدْ بَرِئَ مِنْ دِینِ مُحَمَّدٍ ص قُلْتُ  كُھِّنَ تُ 
قَالَ مَا أُحبُِّ أَنْ تَأْتِیَھُمْ وَ قَلَّ مَا  فَالْقَافَةُ 

یَقُولُونَ شیَْئاً إِلاَّ كَانَ قَرِیباً مِمَّا یَقُولُـونَ وَ 
ةُ فَضْلَةٌ مِـنَ النُّبُـوَّةِ ذَھَبَـتْ فِـى قَالَ الْقِیَافَ 

  النَّاسِ 
ھر كس كھانـت : فرمود امام صادق  - ٦٨

و او (اش كھانت كند  كند یا دیگرى در باره
از دین محمـد بیـرون ) بر آن اعتقاد بندد

شناسى چطـور؟ فرمـود  قیافھ: شده است گفتم
شناسان رفت و آمد  دوست ندارم كھ با قیافھ

افتد كھ چیزى  اشتھ باشى و كمتر اتفاق مىد
شود  تقریبا ھمان طور مى ھبگویند مگر اینك

شناسـى باقیمانـده ایسـت از  قیافھ: فرمود
 .پیغمبرى كھ بدست مردم افتاده است

 :شرح
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قیل اسـت ) قل(ھا بجاى  بعضى از نسخھ در
و بنا بر آن مقتضاى روایت چنین اسـت كـھ 

نـان گرچھ گفتـھ شـده اسـت كـھ ھـر چـھ آ
شود و احتمال  میگویند تقریبا ھمان طور مى

 .باشد از صدوق ) قیل(میرود كھ كلمھ 
 
مثلھاى پیغمبران بجز یك كلمھ بـاقى  از

ما بقى من أمثال الأنبیـاء إلا   نمانده است
 كلمة
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ  - ٦٩

عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ  الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ 
الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسیَْنِ بْنِ أَبِـى 
قَالَ مَـا بَقِـيَ  عَنْ أَبِى الْحَسنَِ الأْوََّلِ  الْجَھْمِ الْخطََّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسـْبَاطٍ عَـنِ الْحَسـَنِ بْـنِ 

بِیَاءِ إِلاَّ كَلِمَةٌ إِذَا لَمْ تَسـْتَحْيِ مِنْ أَمْثَالِ الأْنَْ 
فَاعْمَلْ مَا شِئْتَ وَ قَالَ أَمَـا إِنَّھَـا فِـى بَنِـى 

 أُمَیَّةَ 
ــر  - ٦٩ ــن جعف ــى ب ــود  موس از : فرم

مثلھاى پیغمبران بجز این یك كلمـھ بـاقى 
 :نمانده است

شرم ندارى ھر چھ خـواھى بكـن و  چنانچھ
 .اره بنى امیھ استاین مثل در ب: فرمود

 
 اش نیكى بخواھد  خدا در باره بنده چون

ھر چھ زودتر در دنیا مجازاتش فرماید و 
اگر اراده بدى فرماید كیفـرش را بتـأخیر 
اندازد إذا أراد � تبارك و تعـالى بعبـد 
خیرا عجل عقوبتھ فـى الـدنیا و إذا أراد 

  بھ سوءا أخر عقوبتھ
�َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ  - ٧٠

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاھِیمَ بْنِ ھَاشِمٍ عَنْ أَبِیھِ عَنِ ابْـنِ 
أَبِى عُمَیْرٍ عَنِ السَّرِيِّ بْنِ خاَلِدٍ عَنْ أَبِـى عَبْـدِ 

ــلَ  �َِّ  ــراً عَجَّ ــدٍ خَیْ ــالَ إِذَا أَرَادَ �َُّ بِعَبْ قَ
وَ إِذَا أَرَادَ �َُّ بِعَبْــدٍ فِــى الــدُّنْیَا  تَــھُ عُقُوبَ 
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سوُءاً أَمْسكََ عَلَیْھِ ذُنُوبَھُ حَتَّى یُوَافِيَ بِھَا یَوْمَ 
 الْقِیَامَةِ 

چــون خــدا : فرمــود امــام صــادق  - ٧٠
اش كنـد ھـر چـھ  اراده خوب در باره بنـده

زودتر در دنیـا مجـازاتش فرمایـد و چـون 
ن او را اش نماید گناھـا اراده بد در باره

نگــاه میــدارد تــا روز قیامــت بــھ كیفــر 
 .گناھانش برساند

 
   بر دشمنان نعمت شكیبائى

  الصبر على أعداء النعم
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٧١

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنِى یَعْقُوبُ بْـنُ یَزِیـدَ 
بِى عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْـنِ وَھْـبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَ 

قَـالَ  عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُسلِْمٍ عَـنْ أَبِـى عَبْـدِ �َِّ 
عَلَى أَعْدَاءِ النِّعَمِ فَإِنَّكَ لَنْ تُكَافِيَ مَـنْ  رْ اصْبِ 

  عَصَى �ََّ فِیكَ بِأَفْضَلَ مِنْ أَنْ تُطِیعَ �ََّ فِیھِ 
بـر دشـمنان : فرمـود امام صادق  - ٧١

شــكیبا بــاش كــھ  - افــراد حســود - نعمــت
بـا : بھترین تلافى گناه آنان در باره تـو

حسادتشان اطاعـت تـو اسـت خداونـد را در 
 .باره آنان بھ صبر

 
و على بن ابى طالب از میوه یـك  پیغمبر
 درختند

من  و على بن أبى طالب خلق النبى  
 شجرة واحدة

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ  - ٧٢
الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
یَحْیَى الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو سعَِیدٍ سھَْلُ بْـنُ 

الْحُسـَیْنِ  زِیَادٍ الآدَْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسنَُ بْـنُ 
 بنِْ العْلاَءَِ عنَْ أبَىِ الحْزَوََّرِ عنَْ أبَىِ جعَفْرٍَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَفْصٍ الْعَبْسِيِّ عَنِ الصَّـلْتِ  لُؤِيُّ اللُّؤْ 

قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ ص خُلِقَ النَّاسُ مِنْ شجََرٍ شـَتَّى 
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بٍ مِـنْ شـَجَرَةٍ وَ خُلِقْتُ أَنَا وَ ابْـنُ أَبِـى طَالِـ
 عَلِيٌّ وَ فَرْعيِ جَعْفَرٌ  صْلِىوَاحدَِةٍ أَ 

ــدا  - ٧٢ ــول خ ــود رس ــردم از : فرم م
اند ولى من و  درختھاى گوناگون آفریده شده

ایم  شده طالب از یك درخت آفریده ابى فرزند
 .ام جعفر ریشھ من على است و شاخھ

 
   گزارى براى ھر نعمت سپاس یك

 شكر كل نعمة خصلة
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٧٣

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّـدِ 
بْنِ أَبِى عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسنَِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ 

قَالَ سمَِعْتُھُ یَقُـولُ السلام  عليهیَزِیدَ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ 
شكُْرُ كُلِّ نِعْمَةٍ وَ إِنْ عَظُمَتْ أَنْ تَحْمَـدَ �ََّ عَـزَّ وَ 

  جَلَ 
شـنیدم امـام : عمر بن یزیـد گفـت - ٧٣

سپاسگزارى ھر نعمت ھـر : میفرمود صادق 
 -چند نعمت بزرگ باشد این است كھ خداى را

 .حمد كنى -عزّ و جلّ 
 

   محبت یعنى دین
  الدین ھو الحب

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٧٤
أَبِى عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ سـَعِیدِ بْـنِ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاھِیمَ بْنِ ھَاشِمٍ عَنْ أَبِیھِ عَنِ ابْـنِ 

ھَـلِ الـدِّینُ  یَساَرٍ قَالَ قَالَ لِى أَبُو عَبْدِ �َِّ 
إِنَّ �ََّ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ قُـلْ إِنْ كُنْـتُمْ  حُبُّ إِلاَّ الْ 

  تُحبُِّونَ �ََّ فَاتَّبعُِونِى یُحْبِبْكُمُ �َُّ 
امـام صـادق : سعید بن یسـار گفـت - ٧٤
مگر دین بجز محبت و دوستى : بمن فرمود 

بگـو اگـر : فرماید مى -است؟ خداى عزّ و جلّ 
شما دوست دار خدائید پیرو من باشـید تـا 

 .خداوند شما را دوست بدارد 
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مؤمن با مـؤمن دیگـر مصـافحھ كنـد  چون
بدون گناه از یك دیگر جدا شـوند المـؤمن 

  إذا صافح المؤمن تفرقا عن غیر ذنب
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٧٥

نُ إِبْرَاھِیمَ عَنْ أَبِیھِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسىَ عَلِيُّ بْ 
عَنْ مُحَمَّدِ بْـنِ أَبِـى عُمَیْـرٍ عَـنِ الْحُسـَیْنِ بْـنِ 
الْمُختَْارِ عَنْ أَبِى عُبَیْدَةَ الْحَـذَّاءِ قَـالَ قَـالَ 

إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا صَـافَحَ الْمُـؤْمِنَ  أَبُو جَعْفَرٍ 
  غَیْرِ ذَنْبٍ  تَفَرَّقَا عَنْ 

ھمانـا مـؤمن : فرمود امام باقر  - ٧٥
كھ با مؤمن مصافحھ میكند بـدون گنـاه از 

 .ھم جدا مى شوند
 :شرح
مقصود این است كھ بخاطر این محبـت  یا،

آمرزد یا  و دوستى خداوند گناھانشان را مى
آنكھ مقصود گناه خاص اسـت كـھ عبـارت از 

 .كدورت و كینھ قلبى باشد
 

   حیات قلب مایھ
  خصلة تحیى القلوب

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ  - ٧٦
الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّـدِ 

بِ بْنِ مَسلَْمَةَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ أَبِى عُمَیْرٍ عَنْ خَطَّا
یَا فُضَـیْلُ  یَساَرٍ قَالَ قَالَ لِى أَبُو جَعْفَرٍ  نِ بْ 

  إِنَّ حَدِیثَنَا یُحْیىِ الْقُلُوبَ 
امـام بـاقر : فضیل بن یسار گویـد - ٧٦
اى فضیل حدیث ما دلھـا را : بمن فرمود 

 .زنده میكند
 

ى الھى را احیاء كھ دستورات حجتھا كارى
 میكند 

  خصلة فیھا حیاة لأمر حجج � عز و جل
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حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ قَالَ حَـدَّثَنَا عَلِـيُّ  - ٧٧
بْنُ إِبْرَاھِیمَ عَنْ أَبِیھِ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَیْرٍ عَـنْ 
مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ خَیْثَمَةَ قَالَ قَالَ لِى أَبُـو 

تَزَاوَرُوا فِى بُیُوتِكُمْ فَإِنَّ ذَلِكَ حَیَـاةٌ  جَعْفَرٍ 
 رَحمَِ �َُّ عَبْداً أَحْیَا أَمْرَنَا الأِمَْرِنَ 
بمــن   خیثمــھ گفــت امــام بــاقر  - ٧٧

ھـاى یـك دیگـر رفـت و آمـد  بخانھ: فرمود
داشتھ باشید كھ این كار باعث حیـات امـر 

باد كـھ امـر  اى ما است رحمت خدا بر بنده
براى چشـم، روشـنائى  از.ما را احیاء كند

مـا   تر از یك چیز خدا نیافریده اسـت  بخش
 خلق � عز و جل شیئا أقر للعین من خصلة

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٧٨
أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِـى الصُّـھْبَانِ 

مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ  عَنْ 
قَـالَ قَـالَ  مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ 

یَقُولُ یَـا بُنَـيَّ مَـا  لِى یَا مُحَمَّدُ كَانَ أَبِى
 تَّقِیَّةِ خَلَقَ �َُّ شیَْئاً أَقَرَّ لِعَیْنِ أَبِیكَ مِنَ ال

امـام صـادق : محمد بن مروان گوید - ٧٨
خداونـد : پـدرم میفرمـود: بمن فرمـود 

تر از تقیھ براى چشـم پـدرت   روشنائى بخش
 .نیافریده است

 
 دھم دین در یك كار نھ
 تسعة أعشار الدین فى خصلة 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٧٩
دُ بْنُ إِدْرِیسَ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو سعَِیدٍ الآدَْمِيُّ أَحْمَ 

قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسنَُ بْنُ الْحُسیَْنِ اللُّؤْلُـؤِيُّ عَـنِ 
ابْنِ أَبِى عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْنِ جُنْدَبٍ عَـنْ أَبِـى 

یَـا  الْعَجَمِيِّ قَالَ قَالَ لِى أَبُو عَبْـدِ �َِّ  عُمَرَ 
أَبَا عُمَرَ إِنَّ تِسعَْةَ أَعْشاَرِ الدِّینِ فِى التَّقِیَّـةِ 
وَ لاَ دِینَ لِمَنْ لاَ تَقِیَّةَ لَھُ وَ التَّقِیَّةُ فِـى كُـلِّ 

ءٍ إِلاَّ فِــى شُــرْبِ النَّبِیــذِ وَ الْمَسْــحِ عَلَــى  شَــيْ 
  یْنِ الْخفَُّ 
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امـام صـادق : ابى عمر عجمى گویـد - ٧٩
اى ابا عمر نھ دھـم دیـن : ن فرمودبم  

در تقیھ است آنكھ تقیھ ندارد دین نـدارد 
ــر كــار تقیــھ راه دارد جــز در  و در ھ

 .آشامیدن نبیذ و مسح كشیدن بر موزه
 :شرح

اینكھ نیازى بھ تقیـھ در آینـد و  براى
مورد نیست زیرا اگر مراد از نبیـذ مطلـق 
خمر باشد چنانچھ معنى شده است پیدا اسـت 

تقیھ نیست چون بھ صریح آیھ قـرآن  كھ جاى
حرام است و اگر مقصود شـراب خاصـى باشـد 
ــد  ــرام میدان ــافعى آن را ح ــون ش ــاز چ ب
میتواند باستناد گفتھ او آن را نیاشـامد 

مسح بر خفین براى اینكھ بـنص آیـھ  اماو 
قرآن حكم مسح براى پا است و بر خفین مسح 
كردن بدعت روشـنى اسـت و عـلاوه بـر ایـن 

كفشـھاى خـود را بیـرون آورده و  میتواند
مسح بكشد و سپس موافق مذھب عامھ پاھـایش 

اى از روایـات  را بشوید چنانچـھ از پـاره
بـاب  ٦٥ص  ١وسـایل ج ھ ب. شود استفاده مى

 .المسح على الرجلین مراجعھ شود وجوب
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بقضاى الھى خوشنود است و آنكھ از  آنكھ
   آن دلتنگ است

  من رضى القضاء و من سخطھ
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٨٠

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَیُّوبُ بْنُ نُوحٍ عَـنْ 
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عُمَیْرٍ عَنِ الْفَرَّاءِ عَنْ أَبِى عَبْـدِ 

 أَتَىالْقَضَاءَ قَالَ مَنْ رَضِيَ  �َِّ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ 
عَلَیْھِ الْقَضَاءُ وَ ھُوَ مَأْجُورٌ وَ مَنْ سخَطَِ الْقَضَاءَ 

  أَتَى عَلَیْھِ الْقَضَاءُ وَ أَحْبَطَ �َُّ أَجْرَه
كسى كھ بقضاى : فرمود امام صادق  - ٨٠

الھى راضى است قضاى حق در باره او جـارى 
گ شود و پاداش گیرد و آنكھ از قضـا دلتنـ

باشد قضا بر او جارى شود و خداوند پاداش 
 .او را نیز ضایع فرماید

 
سرخ مـوى را در برابـر یـك حـال  شتران

   نباید دوست داشت
  خصلة لا یتحبب بھا حمر النعم

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٨١
وبُ بْـنُ یَزِیـدَ سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنِى یَعْقُ 

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عُمَیْرٍ عَنْ خَلاَّدٍ عَنْ أَبِى حَمْزَةَ 
 قَالَ مَا أُحـِبُّ  الثُّمَالِيِّ عَنْ علَِيِّ بْنِ الْحُسیَْنِ 

أَنَّ لِى بِذُلِّ نَفْسِى حُمْرَ الـنَّعَمِ وَ مَـا تَجَرَّعْـتُ 
ةِ غَیْظٍ لاَ أُكَـافِى بِھَـا جُرْعَةً أَحبََّ إِلَيَّ مِنْ جُرْعَ 

 صَاحبَِھَا
مـن دوسـت : فرمـود  امام سـجاد  - ٨١

ندارم بجاى حالت انكسار و فروتنى كھ مرا 
اى از  است شتران سرخ موى میداشتم و جرعـھ

ام كھ در كار مـن گـواراتر  گلو فرو نبرده
باشد از جرعھ خشمى كـھ فـرو بـرده و بـا 

 .صاحبش تلافى نكنم
 :شرح

میرود كھ معناى جملھ اول چنـین  احتمال
دوست ندارم كھ عزت نفسم را از دست : باشد



78 
 

داده و ذلت نصـیبم گـردد ھـر چنـد بعـوض 
شتران سرخ مو نصیبم گردد و بعید نیست كھ 
این معنا ظاھرتر باشد گرچھ با جملھ بعدى 

 .مختصر منافاتى دارد، دقت شود
 
 كار روزى افزا  یك

  خصلة تزید فى الرزق
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ  - ٨٢

الْوَلِیدِ رَحمَِھُ �َُّ قَالَ حَدَّثَنِى الْحَسنَُ بْنُ مَتِّیـلٍ 
الدَّقَّاقُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسیَْنِ بْنِ أَبِى الْخطََّابِ 

الَ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَیْرٍ عَنْ أَبِى عَوْفٍ الْعِجْلِيِّ قَـ
یَقُــولُ الْوُضُــوءُ قَبْــلَ  سَــمِعْتُ أَبَــا عَبْــدِ �َِّ 

  الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ یَزِیدُ فِى الرِّزْقِ 
شـنیدم امـام : ابى عوف عجلى گوید - ٨٢

یـا وضـوء (دست شسـتن : میفرمود  صادق 
پیش از غذا و بعـد از آن روزى را ) گرفتن

 .فراوان میسازد
 

   نابخشودنى گناه
 خصلة من الذنوب التى لا تغفر

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٨٣
سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّـدِ 
بْنِ أَبِى عُمَیْرٍ عَنْ أَخىِ الْفُضَیْلِ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ 

قَالَ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِـى لاَ تُغْفَـرُ  أَبِى جَعْفَرٍ 
 الرَّجُلِ یَا لَیْتَنِى لاَ أُؤَاخَذُ إِلاَّ بِھَذَا وْلُ قَ 

از گناھـانى : فرمود  امام باقر  - ٨٣
كاش : كھ بخشوده نمیشود گفتن این سخن است

 .ھمین كار مؤاخذه نمیشدمھ من جز ب
 :شرح
مردن آن گناه معناى این سخن كوچك ش چون

 .و استخفاف عقاب الھى است
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اش  كــھ خــود نفــاق آرد و دنبالــھ كــارى
   تنگدستى

 خصلة تورث النفاق و تعقب الفقر
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٨٤

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّـدِ 
مَیْرٍ عَنْ مِھْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسـَنِ بْنِ أَبِى عُ 

یَقُـولُ  بْنِ ھَارُونَ قَالَ سـَمِعْتُ أَبَـا عَبْـدِ �َِّ 
 یُورِثُ النِّفَاقَ وَ یُعْقِبُ الْفَقْرَ  غِنَاءُ الْ 

شـنیدم امـام : حسن بن ھارون گوید - ٨٤
صداى طرب انگیز نفـاق : میفرمود  صادق 

ورد و آخر كار نیز بـھ فقـر و پریشـانى آ
 .كشاند

 
   تحفھ مؤمن اولین

 أول ما یتحف بھ المؤمن خصلة
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسىَ بْـنِ الْمُتَوَكِّـلِ  - ٨٥

رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا عَلِـيُّ بْـنُ الْحُسـَیْنِ 
بْدِ �َِّ الْبَرْقِيُّ السَّعْدَآبَادِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى عَ 

عَنْ أَبِیھِ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَیْرٍ عَـنِ الْحَسـَنِ بْـنِ 
وَ ابْنِ أَبِى حَمْزَةَ عَنْ إِسحَْاقَ بْنِ عَمَّـارٍ  انَ عُثْمَ 

قَالَ قُلْتُ لَـھُ مَـا أَوَّلُ مَـا  عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ 
  رُ لِمَنْ تَبِعَ جَنَازَتَھُ یُتْحَفُ بِھِ الْمُؤْمِنُ قَالَ یُغْفَ 

امام صادق ھ ب: اسحق بن عمار گوید - ٨٥
اى كھ مـؤمن را  اولین تحفھ: عرض كردم  

دنبـال ھ ھـر كـھ بـ: دھند چیسـت؟ فرمـود
 .اش باشد آمرزیده گردد جنازه

 
یـك ھ كھ با نداشتن عمل صالح بـ اى بنده

 كار آمرزیده شود
ت لھ حسـنة یغفر لعبد یوم القیامة لیس 

 بخصلة
�َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنِى عَمِّى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَضِـيَ  - ٨٦

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى عَبْدِ �َِّ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِیھِ عَنْ 
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عَـنْ  انَ حَمَّدِ بْنِ عِمْـرَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عُمَیْرٍ عَنْ مُ 
قَالَ یُؤْتَى بِعَبْدٍ یَوْمَ الْقِیَامَـةِ  أَبِى عَبْدِ �َِّ 

لَیْستَْ لَھُ حَسنََةٌ فَیُقَالُ لَھُ اذْكُرْ أَوْ تَذَكَّرْ ھَـلْ 
لَكَ مِنْ حَسنََةٍ قَالَ فَیَتَذَكَّرُ فَیَقُولُ یَـا رَبِّ مَـا 

مَـرَّ  مُـؤْمِنَ أَنَّ فُلاَناً عَبْدَكَ الْ  لِى مِنْ حَسنََةٍ إِلاَّ 
بِى فَطَلَبْتُ مِنْھُ مَاءً فَأَعْطَانِى مَاءً فَتَوَضَّأْتُ بِھِ 
وَ صَلَّیْتُ لَكَ قَالَ فَیَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى 

 قَدْ غَفَرْتُ لَكَ أَدْخلُِوا عَبْدِيَ الْجَنَّةَ 
اى را  بنـده: دفرمـو  امام صادق  - ٨٦

كھ ھیچ عمل صالح ندارد روز قیامـت حاضـر 
او گفتھ شـود بگـو یـا بیـاد ھ كنند پس ب

پـس : اى؟ فرمـود بیاور آیا كار خوبى كرده
ــى ــاطر م ــر بخ ــد  از فك ــرض میكن آورد و ع

پروردگارا من ھیچ عمـل صـالح نـدارم جـز 
آنكھ وقتى فلان بنده مؤمن تو بر مـن گـذر 

و نیز بمن آب از وى آب خواستم ا منكرد و 
داد و من بـا آن آب وضـو سـاختم و نمـاز 

 :گزاردم خداى تبارك و تعالى میفرماید
 بنده مرا بھ بھشت راه دھید آمرزیدمش

 :شرح
میرود كھ این بنده تشـنھ بـوده  احتمال

است و آب را جھـت آشـامیدن خواسـتھ ولـى 
عبادت حق و امتثال امر را بر لذت نفسانى 

حق بھشت شده است ایثار نموده است لذا مست
ا مَنْ خافَ مَقامَ رَ��هِ وَ َ�َ� ا��فْسَ عَنِ ا�هَْوى( م�

َ
وى  وَ أ

ْ
ةَ ِ�َ ا�مَْـأ و  ) فـَإِن� اْ�نَ�ـ

چون ذلت سؤال را بخـاطر پرسـتش  اینكھیا 
ــت  ــھ اس ــالى پذیرفت ــارك و تع ــد تب خداون

 .شود او داده مىھ پاداشى چنین ب
 

   گناھان سرآمد
 ةرأس كل خطیئة خصل

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٨٧
سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّـدِ 
بْنِ أَبِى عُمَیْرٍ عَنْ دُرُستَْ بْنِ أَبِـى مَنْصُـورٍ عَـنْ 
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یَا رَأْسُ قَالَ حُـبُّ الـدُّنْ  رَجُلٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ 
 خَطِیئَةٍ  لِّ كُ 

دلبســتگى : فرمــود  امــام صــادق  - ٨٧
 .بدنیا سرآمد ھر گناھى است

 
اى كھ با رسـوائى داخـل  زشت بنده منظره
 شود بھشت مى

ما أقبح بالرجل أن یدخل الجنـة و ھـو  
 مھتوك الستر

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٨٨
دُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سعَْ 

أَبِى عُمَیْرٍ عَنْ سعَْدِ بْنِ أَبِى خَلَفٍ عَنْ نَجْـمٍ عَـنْ 
قَالَ قَالَ لِى یَا نَجْمُ كُلُّكُـمْ فِـى  أَبِى جَعْفَرٍ 

مِـنْكُمْ  مَعَنَا إِلاَّ أَنَّھُ مَا أَقْبَحَ بِالرَّجُلِ  نَّةِ الْجَ 
أَنْ یَدْخُلَ الْجَنَّةَ قَدْ ھَتَكَ ستِْرَهُ وَ بَدَتْ عَوْرَتُـھُ 
قَالَ قُلْتُ لَھُ جُعِلْتُ فِـدَاكَ وَ إِنَّ ذَلِـكَ لَكَـائِنٌ 

  قَالَ نَعَمْ إِنْ لَمْ یَحْفَظْ فَرْجَھُ وَ بَطْنَھُ 
: امام باقر بمن فرمـود: نجم گوید - ٨٨

مـا ھسـتید اى نجم ھمھ شماھا در بھشت با 
جز اینكھ براى بعضى از شما چقدر زشت است 
كھ بھ بھشت وارد شود در حـالى كـھ پـرده 

  آبرویش دریده گشتھ و عیبش نمایان
گفتمش من بفـدایت مگـر ایـن : گوید است

بلى اگـر چنانچـھ : چنین خواھد شد؟ فرمود
و شـكم خـود را ) از آلودگى(دامن خود را 

 .نگاه نداشتھ باشد) از حرام(
 
  كھ صاحبش مستوجب رحمـت خـدا اسـت رىكا

  خصلة من فعلھا استوجب رحمة � عز و جل
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٨٩

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِى 
 عُمَیْرٍ عَـنْ سـَیْفِ بْـنِ عَمِیـرَةَ عَـنْ مُـدْرِكِ بْـنِ 

یَـا مُـدْرِكُ  الْھَزْھَازِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْـدِ �َِّ 
عَبْداً اجْتَرَّ مَوَدَّةَ النَّـاسِ إِلَـى نَفْسِـھِ  رَحمَِ �َُّ 

  فَحَدَّثَھُمْ بِمَا یَعْرِفُونَ وَ تَرَكَ مَا یُنْكِرُونَ 
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مدرك بن ھزھاز گویـد امـام صـادق  - ٨٩
اى  ا بـر بنـدهبمن فرمود اى مدرك رحمت خد

باد كھ بقدر فھم مردم سخن گویـد و آنچـھ 
را كھ باور ندارند نگوید و بـا ایـن روش 

 .محبت مردم را بخود جلب نماید
 

 كھ خیر و بركت خانھ را افزاید  كارى
  خصلة من فعلھا كثر خیر بیتھ

حَدَّثَنَا أَحْمَـدُ بْـنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ یَحْیَـى  - ٩٠
 عَنْھُ عَنْ أَبِیھِ عَنْ أَبِـى سـَعِیدٍ الْعَطَّارُ رَضِيَ �َُّ 

مُحَمَّدِ بْنِ سعَِیدِ بْنِ غزَْوَانَ عَـنْ إِسـْمَاعِیلَ بْـنِ الآدَْمِيِّ عَنِ الْحَسنَِ بْنِ الْحُسـَیْنِ اللُّؤْلُـؤِيِّ عَـنْ 
 أَبِى عَبْدِ �َِّ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جدَِّهِ  عَنْ أَبِى زِیَادٍ 
مَـنْ أَرَادَ أَنْ  أَمِیـرُ الْمُـؤْمِنِینَ  قَالَ قَـالَ 

  یَكْثُرَ خَیْرُ بَیْتِھِ فَلْیَغْسِلْ یَدَهُ قَبْلَ الأْكَْلِ 
ھـر كـھ : فرمود  امیر المؤمنین  - ٩٠

اش فراوان شـود پـیش از  میخواھد خیر خانھ
 .خوردن غذا دست خود را بشوید
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تـر  ایـاناش نم باره كسى كھ تندرسـتى در
 اش است تا بیمارى

چیزى معالجھ كند و بمیرد ھ و خود را ب 
ء  فى من ظھرت صحتھ على سقمھ فیعـالج بشـي

  فمات
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٩١

أَحْمَدُ بْـنُ إِدْرِیـسَ عَـنْ سـَھْلِ بْـنِ زِیَـادٍ عَـنِ 
نِ أَبِى زِیَادٍ عَنْ أَبِـى النَّوْفَلِيِّ عَنْ إِسمَْاعِیلَ بْ 

قَالَ مَـنْ ظَھَـرَتْ صِـحَّتُھُ عَلَـى سـُقْمِھِ  عَبْدِ �َِّ 
 ءٌ  فَمَاتَ فَأَنَا إِلَى �َِّ مِنْھُ بَرِي ءٍ  فَیُعَالِجُ بِشيَْ 

كســى كــھ : فرمــود  امــام صــادق  - ٩١
تندرســتى و توانــائیش بــیش از بیمــارى و 

اشد و در اثر معالجـھ بچیـزى اش ب ناتوانى
 .بمیرد من بسوى خداوند از او بیزارم

 
 یك كار نكند  مؤمن

 المؤمن مشغول عن خصلة
حَدَّثَنَا أَحْمَـدُ بْـنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ یَحْیَـى  - ٩٢

الْعَطَّارُ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ عَنْ أَبِیـھِ عَـنْ سـَھْلِ بْـنِ 
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ 

عُقْبَةَ عَنِ الْحَسنَِ بْنِ مُحَمَّدٍ ابْنِ أُخْتِ أَبِى مَالِكٍ 
�َِّ بْنِ سِـنَانٍ عَـنْ عَبْـدِ الْوَاحـِدِ بْـنِ  دِ عَنْ عَبْ 

عَـنِ اللَّعْـبِ  الْمُختَْارِ قَالَ سأََلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ 
لْمُــؤْمِنَ لَمَشْــغُولٌ عَــنِ بِالشِّــطْرَنْجِ فَقَــالَ إِنَّ ا

  اللَّعِبِ 
از : عبد الواحد بـن مختـار گویـد - ٩٢

پرسیدم بازى شطرنج چگونـھ   امام باقر 
 :است فرمود

 .مجال بازى كردن را ندارد مؤمن
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چیز مانند یك خوى ایمان را پایمال  ھیچ
 نكند 

 ء ما محق الإیمان محق خصلة شي
مَّدُ بْنُ الْحَسنَِ رَضِـيَ �َُّ عَنْـھُ حَدَّثَنَا مُحَ  - ٩٣

قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ �َِّ بْنُ جَعْفَـرٍ الْحمِْیَـرِيُّ قَـالَ 
حَدَّثَنِى ھَارُونُ بْنُ مُسلِْمٍ عَنْ مَسعَْدَةَ بْـنِ صَـدَقَةَ 

قَالَ قَالَ رَسوُلُ  عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیھِ 
ءٌ ثُمَّ قَـالَ  مَا مَحَقَ الإِْیمَانَ مَحْقَ الشُّحِّ شيَْ  ص �َِّ 

إِنَّ لِھَذَا الشُّحِّ دَبِیباً كَدَبِیبِ النَّمْلِ وَ شـُعَباً 
  كَشعَُبِ الشِّرْكِ 

ھــیچ چیــز : فرمــود رســول خــدا  - ٩٣
حــرص ایمــان را ھ ماننــد بخــل آمیختــھ بــ
بخل جنبشـى  براى: لگدكوب نكند سپس فرمود

ھـائى اسـت  است مانند جنبش مورچھ و شـعبھ
  ھاى شرك مانند شعبھ

 :شرح
این است ھمان طور كھ حركت مورچھ  مقصود

شود درك مـوارد خفیـھ بخـل  با دقت درك مى
دقـت دارد و نظیـر ایـن ھ نیز احتیـاج بـ

 .تعبیر در باب ریا نیز وارد شده است
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آنكھ تا زنده است جانشـین لایـق  خوشبخت
 از خود را ببیندپس 
سعد امرؤ لم یمت حتـى یـرى خلفـھ مـن  

  بعده
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عنَْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٩٤

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنِى أَیُّوبُ بْـنُ 
نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَـنْ مُوسـَى بْـنِ بَكْـرٍ 

الَ قُلْتُ لأِبَِى الْحَسنَِ مُوسىَ بْنِ جَعْفَرٍ الْوَاسِطِيِّ قَ 
یَقُولُ لاِبْنِھِ أَوْ لاِبْنَتِھِ بِأَبِى أَنْتَ وَ  جُلُ الرَّ  

أُمِّى أَوْ بِأَبَوَيَّ أَ تَرَى بِذَلِكَ بَأْسـاً فَقَـالَ إِنْ 
كَانَ أَبَوَاهُ حَیَّـیْنِ فَـأَرَى ذَلِـكَ عُقُوقـاً وَ إِنْ 

مَاتَا فَلاَ بَأْسَ قَـالَ ثُـمَّ قَـالَ كَـانَ  كَانَا قَدْ 
امْرُؤٌ لَمْ یَمُـتْ حَتَّـى یَـرَى  عِدَ یَقُولُ سَ  جَعْفَرٌ 

خَلَفَھُ مِنْ بَعْدِهِ وَ قَدْ وَ �َِّ أَرَانِى �َُّ خَلَفِى مِـنْ 
  بَعْدِي
موسى ھ ب: موسى بن بكر واسطى گوید - ٩٤

مردى بھ پسـر یـا : كردم عرض  بن جعفر 
ــد ــرش میگوی ــادرم : دخت ــت م پــدرم بقربان

پدر و مادرم بقربانت : بقربانت یا میگوید
 :بنظر شما اشكالى دارد؟ فرمود

پدر و مادرش زنده باشند بنظـر مـن  اگر
حق ناشناسى است و اگر مرده باشـند گفـتن 

سپس امام : این سخن عیبى ندارد راوى گوید
ــود   ــ: فرم ــادق ام ــود  ام ص : میفرم

خوشــبخت آنكــھ تــا نمــرده اســت فرزنــد و 
جانشین شایستھ پس از خود را بـھ بینـد و 
بخدا قسم كھ خداوند جانشین صالح مرا بمن 

 .داده است اننش
 

   مؤمن بیش از كعبھ است احترام
 المؤمن أعظم حرمة من الكعبة

قَـالَ حَـدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ  - ٩٥
سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّـادِ 
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بْنِ عِیسىَ عَنْ إِبْرَاھِیمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ 
 قَالَ الْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنَ الْكَعْبَةِ  

ترام مؤمن اح: فرمود  امام صادق  - ٩٥
 .بیشتر از كعبھ است

 
را ھمین یارى خدا بس كھ بھ بینـد  مؤمن

   گناه آلوده استھ دشمنش ب
حسب المؤمن مـن � نصـرة أن یـرى عـدوه 

  یعمل بمعاصى � عز و جل
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٩٦

بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَیُّوبَ 
 أَبىِ عمَُیرٍْ عنَْ قُتیَبْةََ الأْعَشْىَ عنَْ أَبىِ عبَدِْ �َِّ 

عَـدُوَّهُ  ىقَالَ حَسبُْ الْمُؤْمِنِ مِنَ �َِّ نُصرَْةً أَنْ یَـرَ 
  یَعْمَلُ بِمَعَاصِى �َِّ 

مؤمن را ھمین : فرمود امام صادق  - ٩٦
رى از خدا بس كھ بھ بیند دشمنش بگنـاه یا

 .آلوده است
 

 كینھ را از دل میزداید ھدیھ،
  الھدیة تذھب بالضغائن 
حَدَّثَنَا أَحْمَـدُ بْـنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ یَحْیَـى  - ٩٧

الْعَطَّارُ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ عَنْ أَبِیـھِ عَـنْ سـَھْلِ بْـنِ 
ســَعِیدٍ عَــنْ  زِیَــادٍ قَــالَ أَخْبَرَنَــا مُحَمَّــدُ بْــنُ 

الْھَدِیَّةُ أَمَامَ الْحَاجَةِ وَ  ءُ  الشَّيْ قَالَ نِعْمَ  �َِّ إِسمَْاعِیلَ بْنِ أَبِى زِیَادٍ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِى عَبْدِ 
قَالَ تَھَـادَوْا تَحَـابُّوا فَـإِنَّ الْھَدِیَّـةَ تَـذْھَبُ 

  بِالضَّغَائِنِ 
چھ خوب اسـت : فرمود  امام صادق  - ٩٧

: پیش از اظھار حاجت ھدیـھ دادن و فرمـود
یكدیگر ھدیھ بدھید تا بھم دیگر محبـت ھ ب

ــھ را از دل  ــھ كین ــھ ھدی ــد ك ــدا كنی پی
 .میزداید
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   بحال بنده گمنام خوشا
 طوبى لعبد نومة

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٩٨
�َِّ عَـنْ أَحْمَـدَ بْـنِ أَبِـى عَبْـدِ �َِّ سعَْدُ بْنُ عَبْدِ 

  قَالَ طُوبَى عَبْدِ �َِّ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِیھِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِـى 
نُوَمَةٍ عَرَفَ النَّاسَ فَصَاحَبَھُمْ بِبَدَنِـھِ وَ  لِعَبْدٍ 

لْبِھِ فَعَرَفَھُمْ فِـى لَمْ یُصَاحبِْھُمْ فِى أَعْمَالِھِمْ بِقَ 
  الظَّاھِرِ وَ لَمْ یَعْرِفُوهُ فِى الْبَاطِنِ 

خوشـا بحـال : فرمود  امام صادق  - ٩٨
بنده گمنامى كھ مردم را شناختھ باشد بـا 

باشد ولى دلش با رفتـار  آنان جسمش ھمنشین
آنان ھمراه نباشـد او مـردم را در ظـاھر 

 .اه نباشـندشناختھ و مردم از باطن او آگ
خصلة تدع الرجل   نیازمندى روز قیامت مایھ

 فقیرا یوم القیامة
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٩٩

الأْسَدَِيُّ قَـالَ حَـدَّثَنِى مُحَمَّـدُ بْـنُ أَبِـى أَیُّـوبَ أَبُو الْحَسنَِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْـنِ أَسـَدٍ 
لنَّھْرَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى جَعْفَرُ بْنُ سنَُیْدِ بْنِ دَاوُدَ ا

حَدَّثَنِى أَبِى قَالَ حَدَّثَنَا یُوسفُُ بْـنُ مُحَمَّـدِ  قَالَ 
بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَـابِرِ بْـنِ عَبْـدِ �َِّ 

مُّ سـُلَیْمَانَ بْـنِ قَالَتْ أُ  قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ 
ــلَیْمَانَ  ــوْمِ  دَاوُدَ لِسُ ــرَةَ النَّ ــاكَ وَ كَثْ إِیَّ

كَثْرَةَ النَّوْمِ بِاللَّیْلِ تَدَعُ الرَّجُلَ  نَّ بِاللَّیْلِ فَإِ 
 فَقِیراً یَوْمَ الْقِیَامَةِ 

مادر سـلیمان : فرمود رسول خدا  - ٩٩
مبـادا شـب زیـاد : گفـتبن داود بسلیمان 

شب خواب زیـاد كـردن مایـھ ھ بخوابى كھ ب
 .نیازمندى و بیچارگى روز قیامت است

 
 اند اھل بھشت یك صنف سرشناسان

  عرفاء أھل الجنة صنف 
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حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسنَِ مُحَمَّدُ بْـنُ أَحْمَـدَ  - ١٠٠
ى وَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَسدٍَ الأْسَدَِيُّ قَـالَ حَـدَّثَنَا أَبِـ

بْنِ غَزْوَانَ قَـالَ حَـدَّثَنَا أَبُـو سِـنَانٍ  نِ الرَّحْمَ نَصْرٍ الطُّوسِيُّ قَالُوا حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ عَبْـدِ عَلِيُّ بْنُ الْعَبَّاسِ الْبَجَلِيُّ وَ الْحَسنَُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ 
الْعَابِدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا صَـفْوَانُ بْـنُ سـُلَیْمٍ عَـنْ 

اءِ بْنِ یَساَرٍ عَنْ أَبِى سـَعیِدٍ الْخـُدْرِيِّ قَـالَ عَطَ 
قَالَ رَسوُلُ �َِّ ص حَمَلَـةُ الْقُـرْآنِ عُرَفَـاءُ أَھْـلِ 

 الْجَنَّةِ 
سرشناسـان : فرمـود رسول خـدا  - ١٠٠

 .بھشتیان حافظین قرآنند
 

  و میساختیك بار یك بار وض رسول خدا 
 توضأ رسول � ص مرة مرة

حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّـدُ بْـنُ جَعْفَـرٍ  - ١٠١
الْعَبَّاسِ الْحَمَّـادِيُّ قَـالَ حَـدَّثَنَا أَبُـو مُسـْلِمٍ الْبُنْدَارُ الْفَرْغَانِيُّ بِفَرْغَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو 

 بْـنُ عَبْـدِ الْوَھَّـابِ الْكَجِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ �َِّ 
عَبْدُ الرَّحیِمِ بْنُ زَیْدٍ الْعَمِّـيُّ عَـنْ  ثَنَاقَالَ حَدَّ 

أَبِیھِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ قُرَّةَ عَـنِ ابْـنِ عُمَـرَ أَنَّ 
 رَسوُلَ �َِّ ص تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً 

ــد - ١٠١ ــران گوی ــن عم ــدا : اب ــول خ رس
 .بار یك بار وضو میساختیك  
 

   خوى بھترین
 أحسن الحسن خصلة

بْنِ أَحْمَدَ الأْسَوَْارِيُّ قَـالَ حَـدَّثَنَا أَبُـو یُوسـُفَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسنَِ عَلِيُّ بْـنُ عَبْـدِ �َِّ  - ١٠٢
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ السِّجْزِيُّ الْمُذَكِّرُ قَـالَ 

بُـو مُحَمَّـدٍ عَبْـدُ الْعَزِیـزِ بْـنُ عَلِـيٍّ حَدَّثَنِى أَ 
بِمَرْوَ الرُّوذَ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُـو بَكْـرٍ  يُّ السَّرَخْسِ 

أَحْمَدُ بْنُ عِمْرَانَ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ حَـدَّثَنَا أَبُـو 
الْحَسنَِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسـَنِ قَـالَ حَـدَّثَنَا 

ثَنَا الْحَسنَُ عَنِ الْحَسنَِ عَـنِ أَبُو الْحَسنَِ قَالَ حَدَّ 
  الْحَسنَِ الْخلُُقُ الْحَسنَُ  حْسنََ الْحَسنَِ إِنْ أَ 
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أبو الحسـن الأول فمحمـد بـن عبـد  فأما
الرحیم التسترى و أما أبو الحسن الثـانى 
فعلى بن أحمد البصرى التمار و أمـا أبـو 
الحسن الثالث فعلى بـن محمـد الواقـدى و 

لحسن بن عرفة العبدى و أما الحسن الأول فا
أما الحسن الثانى فالحسن بن أبـى الحسـن 
 نالبصرى و أما الحسن الثالـث فالحسـن بـ

   على بن أبى طالب 
احمد بن عمران بغـدادى، از ابـو  - ١٠٢

الحسن و او از ابـو الحسـن و او از ابـو 
الحسن و او از حسن و او از حسـن و او از 

اتر از ھـر زیبـا حسن روایت میكند كھ زیب
 .خلق زیبا است

 :سند شرح
الحسن اولى محمد بـن عبـد الـرحیم  ابو

شوشترى و ابو الحسـن دوم علـى بـن احمـد 
بصرى تمار و ابو الحسن سوم على بن محمـد 
واقدى و حسن اولى حسن بـن عرفـھ عبـدى و 
حسن دوم حسن بن ابى الحسـن بصـرى و حسـن 

 .سوم حسن بن على بن ابى طالب است
 

یك منظور ذخیره ھ دعاى خود را ب پیغمبر
 كرد
 دعوتھ لخصلة ترك النبى 

أَخْبَرَنِى أَبُو الْحَسنَِ طَاھِرُ بْنُ مُحَمَّـدِ  - ١٠٣
بْنِ یُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْھَرَوِيُّ 

ثَنَا أَبُـو قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ قَالَ حَـدَّ 
بِشرٍْ خَـتَنُ الْمُقْـرِئِ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُعَمَّـرُ بْـنُ 

إِنِّى سمَِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِـكٍ یَقُـولُ  قَالَ سلَُیْمَانَ 
لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا بِھَـا  قَالَ رَسوُلُ �َِّ 

تُ دَعْـوَتِى لِشـَفَاعَتِى وَ قَدْ سأََلَ سؤُْلاً وَ قَدْ خَبَأْ 
 لأِمَُّتِى یَوْمَ الْقِیَامَةِ 

ھر پیغمبـرى : فرمود رسول خدا  - ١٠٣
دعــاى مخصوصــى داشــت كــھ بــا آن خــدا را 
خوانده و حاجت خود را درخواست كـرد ولـى 
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ام بـراى شـفاعت  من دعایم را ذخیره كـرده
 .امتم در روز قیامت

 
 ك خصلت استعبادت ی بھترین

أفضـل العبـادة   و نیكوترین آئین یكـى 
 خصلة و أفضل الدین خصلة

ــدَ قَــالَ  - ١٠٤ ــنُ أَحْمَ أَخْبَرَنِــى الْخلَِیــلُ بْ
  أَخْبَرَنَا ابْنُ مَنِیعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ھَارُونُ 

عَبْدِ �َِّ قَالَ حَـدَّثَنَا سـُلَیْمَانُ بْـنُ عَبْـدِ  بْنُ 
قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْـنُ أَبِـى  الرَّحْمَنِ الدِّمَشقِْيُّ 

خَالِدٍ الأْزَْرَقُ عَنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ عَبْـدِ الـرَّحْمَنِ وَ 
أَظُنُّھُ ابْنَ أَبِى لَیْلَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْـنِ عُمَـرَ 

أَنَّـھُ قَـالَ أَفْضَـلُ الْعِبَـادَةِ  �َِّ  ولِ عَنْ رَسـُ
  فْضَلُ الدِّینِ الْوَرَعُ الْفِقْھُ وَ أَ 

ــدا  - ١٠٤ ــول خ ــود رس ــرین : فرم بھت
عبــادت فــرا گــرفتن احكــام الھــى اســت و 

  بھترین آئین تقوى و پاكدامنى
 

  كھ خود، فراوان و عاملش كـم اسـت چیزى
  ء ھو كثیر و فاعلھ قلیل شي

ــدَ قَــالَ  - ١٠٥ ــنُ أَحْمَ أَخْبَرَنِــى الْخلَِیــلُ بْ
أَخْبَرَنَا ابْنُ مَنِیـعٍ قَـالَ حَـدَّثَنَا أَحْمَـدُ بْـنُ 
عِمْرَانَ الأْخَْنَسِيُّ سنََةَ ثَمَانٍ وَ عِشـْرِینَ وَ فِیھَـا 
مَاتَ قَالَ سمَِعْتُ أَبَا خَالِدٍ الأْحَْمَرِيَّ یُحَـدِّثُ عَـنْ 

ائِبِ  خَالِدٍ إِسمَْاعِیلَ بْنِ أَبِى  عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّـ
ھِ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسـُولُ عَنْ أَبِی

  الْخیَْرُ كَثِیرٌ وَ فَاعِلُھُ قَلِیلٌ  �َِّ 
كـار خیـر : فرمـود رسول خـدا  - ١٠٥

 .اش كم است كننده فراوان است ولى عمل
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   از دین نیمى
  خصلة ھى نصف الدین

ــدَ قَــالَ  - ١٠٦ ــنُ أَحْمَ أَخْبَرَنِــى الْخلَِیــلُ بْ
بْنُ عِیسىَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَـالَ قَـالَ رَسـُولُ الْمَخرَْمِيُّ سنََةَ إِحْدَى وَ ثَلاَثِینَ قَالَ حَدَّثَنَا خَلاَّدُ حَدَّثَنَا ابْنُ مَنِیعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْـنُ عِیسـَى 

  نِصْفُ الدِّینِ  خلُُقِ حُسنُْ الْ  �َِّ 
خـوش خلقـى : فرمـود رسول خدا  - ١٠٦

 .نیمى از دین است
 

  صفت مرد مسلمان بھترین
 
 

أفضل مـا أعطـى   صفت مرد مسلمان بھترین
 المسلم خصلة

أَخْبَرَنِى الْخلَِیلُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَخْبَرَنَا  ١٠٧
عَبَّاسِ السَّرَّاجُ قَالَ حَدَّثَنَا یَعْقُـوبُ بْـنُ أَبُو الْ 

إِبْرَاھِیمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِیعٌ عَنْ مِسعَْرٍ وَ سفُْیَانَ 
عَنْ زِیَادِ بْنِ عِلاَقَةَ عَنْ أُساَمَةَ بْنِ شـَرِیكٍ قَـالَ 

مَـرْءُ مَا أَفْضَلُ مَا أُعْطِـيَ الْ  �َِّ  رَسوُلِ قِیلَ لِ 
  الْمُسلِْمُ قَالَ الْخلُُقُ الْحَسنَُ 

رسـول خـدا : اسامة بن شریك گویـد -١٠٧
بھترین صـفتى كـھ : را عرض كردند   

خـوش : بمرد مسلمان داده شده چیست؟ فرمود
 .خلقى
 

اند  و على از یك نور آفریده شده پیغمبر
مـن نـور  بن أبى طالب خلق النبى و على

 واحد
ــافِظُ  ١٠٨ ــرَ الْحَ ــنُ عُمَ ــدُ بْ ــدَّثَنَا مُحَمَّ حَ

الْبَغْدَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسـَنُ بْـنُ 
عَبْدِ �َِّ الرَّازِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى قَـالَ حَـدَّثَنِى 

لَ حَـدَّثَنِى أَبِـى سیَِّدِى عَلِيُّ بْنُ مُوسىَ الرِّضَا قَا
قَالَ حَـدَّثَنِى أَبِـى جَعْفَـرُ بْـنُ  فَرٍ مُوسىَ بْنُ جَعْ 
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مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى مُحَمَّـدُ بْـنُ عَلِـيٍّ قَـالَ 
حَدَّثَنِى أَبِى عَلِيُّ بْنُ الْحُسیَْنِ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِـى 

لِيٍّ قَـالَ الْحُسیَْنُ قَالَ حَدَّثَنِى أَخىِ الْحَسنَُ بْنُ عَ  قَـالَ قَـالَ  بْنُ أَبِى طَالِـبٍ  حَدَّثَنِى أَبِى عَلِيُّ 
 خُلِقْتُ أَنَا وَ عَلِيٌّ مِنْ نُورٍ وَاحدٍِ  رَسوُلُ �َِّ 
مـن و : فرمـود   رسول خـدا  -١٠٨

 .ایم شده یدهعلى از یك نور آفر
 

بنده در شایسـتگى یـك عضـو از  شایستگى
  بدن او است

  ء من جسده صلاح العبد فى صلاح شي 
ــدَ قَــالَ  - ١٠٩ ــنُ أَحْمَ أَخْبَرَنِــى الْخلَِیــلُ بْ

حَدَّثَنَا سفُْیَانُ عَنْ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحمََّدُ بْنُ إِبْرَاھِیمَ الدَّیْبُلِيُّ 
ــمِعْتُ  ــولُ سَ ــمِعْتُ الشَّــعْبيَِّ یَقُ ــالَ سَ ــدٍ قَ مُجَاھِ

 بَشِیرٍ یَقُولُ سـَمِعْتُ رَسـُولَ �َِّ  نَ النُّعْمَانَ بْ 
یَقُولُ فِى الإِْنْساَنِ مُضْغَةٌ إِذَا ھِيَ سلَِمَتْ وَ صَـحَّتْ 

دِ فَإِذَا سقَُمَتْ سـَقُمَ بِھَـا سلَِمَ بِھَا ساَئِرُ الْجَسَ 
  ساَئِرُ الْجَسدَِ وَ فَسدََ وَ ھِيَ الْقَلْبُ 

رسول شنیدم از : نعمان بشیر گوید - ١٠٩
در بدن آدمـى پـاره : كھ میفرمود خدا 

گوشتى ھست كھ اگر آن صحیح و سـالم باشـد 
سائر بدن نیز سالم و اگر آن بیمار باشـد 

ن نیز بیمار و فاسد خواھد بـود و سائر بد
 .آن قلب است

 :شرح
سـلامتى جسـمى و تندرسـتى ظـاھرى  مقصود

ــز اراده و  ــب مرك ــون قل ــھ چ ــت بلك نیس
فرمانرواى مطلـق مملكـت تـن اسـت و ھمـھ 

 .اعضاء و جوارح بفرمان اویند
صلاح و فساد فرمانبر و وابستھ بصلاح  لذا

و فساد فرمانده است و ھماننـد اجتماعـات 
 .است كھ الناس على دین ملوكھمبشرى 
ــدَ قَــالَ  - ١١٠ ــنُ أَحْمَ أَخْبَرَنِــى الْخلَِیــلُ بْ

رَّاجُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  حَدَّثَنَا أَبُـو الْعَبَّـاسِ السَّـ
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رُشـْدُ بْـنُ سـَعْدٍ «قُتَیْبَةُ قَالَ حَـدَّثَنَا رِشـْدَیْنُ 
نُ الْمِصْرِيُّ أَبُو الْحَجَّاجِ قَالَ حَدَّثَنَا شرََاحیِلُ بْـ

عُمَرَ وَ أَبِى ھُرَیْـرَةَ قَـالا  بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَبْدِ �َِّ 
إِذَا طَابَ قَلْـبُ الْمَـرْءِ طَـابَ  قَالَ رَسوُلُ �َِّ 

 جَسدَُهُ وَ إِذَا خَبُثَ الْقَلْبُ خَبُثَ الْجَسدَُ 
 دل مـرد كـھ: فرمود رسول خدا  - ١١٠

پاك شد تنش نیز پاكیزه اسـت و چـون دلـش 
ناپاك باشد تنش نیز پلید و ناپاك خواھـد 

با یك خوى بھشتى شد دخل الرجل  مردى .بود
 الجنة بخصلة

جْزِيُّ  - ١١١ أَخْبَرَنِى الْخلَِیلُ بْنُ أَحْمَـدَ السِّـ
قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَـدَّثَنَا الْحُسـَیْنُ 

قَالَ حَـدَّثَنَا عَبْـدُ �َِّ قَـالَ أَخْبَرَنَـا  الْمَرْوَزِيُّ 
یَحْیَى بْنُ عُبَیْدِ �َِّ قَالَ سمَِعْتُ أَبِى یَقُولُ سـَمِعْتُ 

دَخَـلَ عَبْـدٌ  یَقُولُ قَالَ رَسوُلُ �َِّ  رَیْرَةَ أَبَا ھُ 
ــى طَرِیــقِ  ــانَ عَلَ ــوْكٍ كَ ــنْ شَ ــنٍ مِ الْجَنَّــةَ بِغُصْ

  الْمُسلِْمِینَ فَأَمَاطَھُ عَنْھُ 
 :شرح
ــدا  - ١١١ ــول خ ــود رس ــده: فرم اى  بن

بھشتى گردید بخاطر برداشتن شاخھ خارى از 
 .سر راه مسلمانان

 
 كھ بھ دو فائده دلخوش دارد  كسى

یك كـار انجـام دھـد مـن سـره خصـلتان 
 فلیستعمل خصلة

دَ مُحَمَّـدُ بْـنُ جَعْفَـرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَ  - ١١٢
الْبُنْدَارُ الْفَرْغَانِيُّ قَالَ حدََّثَنَا أَبُو الْعَبَّـاسِ 
مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ جُمْھُـورٍ الْحَمَّـادِيُّ قَـالَ 
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ �َِّ مُحَمَّدُ بْـنُ عَلِـيِّ بْـنِ زَیْـدٍ 

حَـدَّثَنَا أَحْمَـدُ بْـنُ  الصَّائِغُ الْمَكِّيُّ بِمَكَّةَ قَالَ 
شبَیِبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبِى عَـنْ یُـونُسَ عَـنِ ابْـنِ 

 شِھَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سمَِعْتُ النَّبيَِّ 
یَقُولُ مَنْ سرََّهُ أَنْ یُبْسطََ لَھُ فِى رِزْقِھِ وَ یُنْسـَأَ 

  رَحمَِھُ  لْ لْیَصِ لَھُ فِى أَجَلِھِ فَ 
 :شرح
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شنیدم پیغمبر : انس بن مالك گوید - ١١٢
ھر كھ از وسعت روزى و طول عمـر : میفرمود

 .مسرور است صلھ رحم كند
 

 در نمازش یك سلام میداد  رسول خدا 
 یسلم تسلیمة واحدة كان رسول �

مَدَ مُحَمَّـدُ بْـنُ جَعْفَـرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْ  - ١١٣
الْبُنْدَارُ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو الْقَاسِمِ سـَعِیدُ بْـنُ 
أَحْمَدَ بْنِ أَبِى ساَلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُـو زَكَرِیَّـا 
یَحْیَى بْنُ الْفَضْلِ الْوَرَّاقُ قَالَ حَـدَّثَنَا إِسـْحَاقُ 

دِيُّ قَالَ حَـدَّثَنَا السَّمَرْقَنْ  الْوَرَّاقُ بْنُ إِبْرَاھِیمَ 
سلَُیْمَانُ بْـنُ سـَلَمَةَ قَـالَ حَـدَّثَنَا بَقِیَّـةُ بْـنُ 
الْوَلِیدِ عَنِ الزِّیَادِيِّ عَنِ الزُّھْرِيِّ عَنْ أَنَـسٍ أَنَّ 

 كَانَ یُسلَِّمُ تَسلِْیمَةً وَاحدَِةً  رَسوُلَ �َِّ 
 :شرح
چنین بود  رسول خدا : انس گوید - ١١٣
 .یك سلام نماز را تمام میكردھ كھ ب
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 )باب دوگانھ(الاثنین  باب
  دو چیـز بایـد شـناختھ یكتا را ب خداى

  معرفة التوحید بخصلتین
عَنْھُمَا قَـالا  جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسرُْورٍ رَضِيَ �َُّ حَدَّثَنَا أَحْمَـدُ بْـنُ ھَـارُونَ الْفَـامِيُّ وَ  - ١

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ بُطَّـةَ قَـالَ حَـدَّثَنَا 
أَحْمَدُ بْنُ أَبِى عَبْدِ �َِّ الْبَرْقِيُّ عَـنْ أَبِیـھِ عَـنْ 

بْنِ أَبِى عُمَیْرٍ عَنْ ھِشاَمِ بْـنِ سـَالِمٍ عَـنْ  مَّدِ مُحَ 
أَبِى یُحَدِّثُ عَنْ أَبِیـھِ قَالَ سمَِعْتُ  أَبِى عَبْدِ �َِّ 

فَقَالَ  أَنَّ رَجُلاً قَامَ إِلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ  
لَھُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّـكَ قَـالَ 

وَ نَقْضِ الْھَمِّ لَمَّا أَنْ ھَمَمْتُ فَحَالَ  لْعَزْمِ بِفَسخِْ ا
مِّـى وَ عَزَمْـتُ فَخـَالَفَ الْقَضَـاءُ بَیْنِى وَ بَیْنَ ھَ 

عَزْمِى فَعَلِمْتُ أَنَّ الْمُدَبِّرَ غَیْرِى قَالَ فَبمَِـا ذَا 
شكََرْتَ نَعْمَاهُ قَالَ نَظَرْتُ إِلَى بَـلاَءٍ قَـدْ صَـرَفَھُ 

بِھِ غَیْرِى فَعَلِمْتُ أَنَّھُ قَـدْ أَنْعَـمَ  ىعَنِّى وَ أَبْلَ 
فَبمَِا ذَا أَحْبَبْتَ لِقَاءَهُ قَالَ عَلَيَّ فَشكََرْتُھُ قَالَ 

لَمَّا رَأَیْتُھُ قَدِ اخْتَـارَ لِـى دِیـنَ مَلاَئِكَتِـھِ وَ 
رُسلُِھِ وَ أَنْبیَِائِـھِ عَلِمْـتُ أَنَّ الَّـذِى أَكْرَمَنِـى 

  فَأَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ  انِىبِھَذَا لَیْسَ یَنْسَ 
از پدرم شنیدم : فرمود امام صادق  - ١

كـھ در محضـر : كھ از پدرش بـازگو میكـرد
: اسـت و گفـتومردى برخ امیر المؤمنین 

یــا امیــر المــؤمنین پروردگــارت را بچــھ 
 :وسیلھ شناختى؟ فرمود

ھم خوردن تصمیم و شكستن ھمت ھ ب بوسیلھ
كھ چون بكارى ھمت گماشتم میان من و كـار 

ام فاصلھ ایجاد شد و چون تصمیم  مورد علاقھ
م قضاى الھى بر خلاف تصمیم مـن جـارى گرفت

گردید دانستم كھ تدبیر دیگرى در كار است 
ھـاى خداونـد را  بچھ جھـت نعمـت: عرض كرد

از مـن  ھدر بلاھـائى كـ: شكرگزارى؟ فرمود
آن مبـتلا سـاختھ  ھباز داشتھ و دیگرى را ب

خوب دقت كردم دانستم كھ خداونـد بـر مـن 
: دانعام فرموده سپاسگزارش گشتم، عرض كـر
از : از چھ رو خدا را دوسـت دارى؟ فرمـود
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این رو كھ آئین فرشـتگان و فرسـتادگان و 
پیغمبران خود را براى من برگزید دانسـتم 

میـدارد  ىكسى كـھ مـرا ایـن چنـین گرامـ
فراموشم نخواھد كرد و بھمین جھت دوستدار 

 .دیدارش گشتم
 

در دو كار دوسـت نـدارم : فرمود پیغمبر
ــركت ــن ش ــا م ــس ب ــیچ ك ــھ ھ ــال  ك ــد ق كن

خلتان لا أحب أن یشاركنى فیھمـا  النبى
 أحد
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِـيُّ  ٢

بْنُ إِبْرَاھِیمَ بْنِ ھَاشِمٍ عَنْ أَبِیھِ عَنِ النَّـوْفَلِيِّ 
ئِـھِ عَـنْ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ عَـنْ آبَا

خَلَّتَانِ لاَ أُحـِبُّ أَنْ  قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ  عَلِيٍّ 
یُشاَرِكَنِى فِیھِمَا أَحَدٌ وُضُوئِى فَإِنَّھُ مِنْ صَلاَتِى وَ 
صَدَقَتِى فَإِنَّھَا مِنْ یَدِى إِلَى یَدِ السَّائِلِ فَإِنَّھَا 

  رَّحْمَنِ تَقَعُ فِى یَدِ ال
دو كار است كھ : فرمود رسول خدا  - ٢

دوست ندارم ھیچ كس در آن دو با من شـركت 
كند، یكى وضوى من است كـھ جزئـى اسـت از 
نماز من، دوم صدقھ مـن اسـت كـھ از دسـت 
خودم بدست گدا برسد زیرا صدقھ بدست خداى 

 .رحمان میرسد
 
 غریب را نگھدارى كنید دو
 غریبتان فاحتملوھما 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَـدَ بْـنِ  - ٣

الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْـرَاھِیمَ بْـنِ ھَاشِـمٍ عَـنِ 

حَمَّدٍ عَـنْ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُ 
قَـالَ قَـالَ رَسـُولُ  آبَائِھِ عَنْ عَلِيٍّ  عَنْ أَبِیھِ 

غَرِیبَتَانِ فَاحْتَمِلُوھُمَا كَلِمَـةُ حُكْـمٍ مِـنْ  �َِّ 
سَــفِیھٍ فَاقْبَلُوھَــا وَ كَلِمَــةُ سَــفَھٍ مِــنْ حَكِــیمٍ 

 فَاغْفِرُوھَا
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ــدا  - ٣ ــول خ ــود   رس از دو : فرم
كلام حكمت آمیز را از : غریب نگھدارى كنید

سخن سفیھانھ را بر حكـیم  و سفیھ بپذیرید
 .نگیرید

 
آید وضو  آنچھ از پس و پیش بیرون مى فقط

 را میشكند
  لا ینقض الوضوء إلا ما خرج من الطرفین 
 عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ  - ٤

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْـنِ عِیسـَى 
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ 

 سـْكَانَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ سمََاعَةَ عنَْ عَبْدِ �َِّ بْنِ مُ 
قَالَ  مُرَادِيِّ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ عَنْ أَبِى بَصِیرٍ الْ 

ءِ وَ كُلِّ دَمٍ سـَائِلٍ  سأََلْتُھُ عَنِ الْحجَِامَةِ وَ الْقَيْ 
فَقَالَ لَیْسَ فِیھِ وُضُوءٌ إِنَّمَا الْوُضُوءُ مِمَّا خَـرَجَ 

  مِنْ طَرَفَیْكَ اللَّذَیْنِ أَنْعَمَ �َُّ بِھِمَا عَلَیْكَ 
ا الكتاب أدام � عزه یعنـى مصنف ھذ قال

  من بول أو غائط أو ریح أو مني
از امـام : ابى بصـیر مـرادى گویـد - ٤

پرسیدم حجامت كردن و قى كردن و   صادق 
آیـد حكمـش  خونھائى كھ از بدن بیـرون مـى

چیست؟ فرمود در این موارد وضو گرفتن لازم 
نیست وضو گرفتن فقط ھنگـامى اسـت كـھ از 

پس تو كھ خداونـد انعامـت فرمـوده  پیش و
 .است چیزى بیرون بیاید

: كتاب كھ عـزتش مـدام بـاد گویـد مصنف
مقصود ادرار یا مدفوع یا باد و یـا منـى 

 .است
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   نعمت پنھان دو
  عمتان مكفورتان

�َِّ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ �َِّ بْـنِ الْمُغِیـرَةِ الْحَسنَُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْـدِ  عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنِى جَدِّىحدََّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْكُـوفِيُّ رَضِـيَ �َُّ  - ٥
عَـنْ  دٍ عَنْ إِسمَْاعِیلَ بْنِ مُسلِْمٍ عَنْ جعَْفَرِ بْنِ مُحَمَّ 

قَـالَ قَـالَ رَسـُولُ  أَبِیھِ عَنْ آبَائِھِ عَنْ عَلِيٍّ 
نِعْمَتَـانِ مَكْفُورَتَـانِ الأْمَْـنُ وَ وسلم  وآله عليه االله صلى�َِّ 

 الْعَافِیَةُ 
ارزش دو نعمـت : فرمود رسول خدا  - ٥

ــت ــیده اس ــردم پوش ــر م ــت و : از نظ امنی
 .تندرستى

 
 آزمایش بیشتر مردم وسیلھ

 خصلتان كثیر من الناس مفتون فیھما  
 عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ  - ٦

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاھِیمَ عَنْ أَبِیھِ عَنِ النَّـوْفَلِيِّ عَـنِ 
خَصْلَتَانِ  قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ  آبَائِھِ عنَْ عَلِيٍّ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّـدٍ عَـنْ أَبِیـھِ عَـنْ 

رٌ مِـنَ النَّـاسِ مَفْتُـونٌ فِیھِمَـا الصِّـحَّةُ وَ كَثِی
  الْفَرَاغُ 

بیشتر مردم در : فرمود رسول خدا  - ٦
تندرستى و آسایش : اند دو چیز مورد آزمایش

 .خاطر
أَخْبَرَنِى الْخلَِیلُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَخْبَرَنَا  - ٧

عَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسیَْنُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُ 
بْنُ الْحَسنَِ الْمَرْوَزِيُّ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْنِ الْمُبَارَكِ وَ 

 عِیدِ الْفَضْلِ بْنِ مُوسىَ قَالا أَخْبَرَنَا عَبْدُ �َِّ بْنُ سَ 
بْنِ أَبِى ھِنْدٍ عَنْ أَبِیھِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ 

نِعْمَتَانِ مَفْتُونٌ فِیھِمَا كَثِیـرٌ مِـنَ  رَسوُلُ �َِّ 
 النَّاسِ الْفَرَاغُ وَ الصِّحَّةُ 

بیشتر مردم در : فرمود رسول خدا  - ٧
 .اند آسایش و تندرستى دو نعمت آزمایش شده
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عبادت، خاموشـى و رفـتن بخانـھ  بھترین
ء أفضل مـن  و جل بشيما عبد � عز   خدا است

  الصمت و المشى إلى بیتھ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَـدَ بْـنِ  - ٨

الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الرَّبِیـعِ 

عَنْ أَبِى الرَّبِیعِ الشَّامِيِّ عَنْ  بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسلِْيِّ  ءٍ أَفْضَلَ مِـنَ  قَالَ مَا عُبِدَ �َُّ بِشيَْ  عَبْدِ �َِّ  ىأَبِ 
  الصَّمْتِ وَ الْمَشيِْ إِلَى بَیْتِھِ 

ھ خداونـد بـ: فرمـود امام صـادق  - ٨
اش  عبادتى بھتر از خاموشى و رفـتن بخانـھ

  پرستش نشده است
 :شرح

این است كھ مقصود تشرف بھ بیـت �َّ  ظاھر
و حج گـزاردن اسـت و احتمـال میـرود كـھ 

 .مقصود مطلق مساجد باشد
 

 معروف باید كرد ھ دو نفر را امر ب فقط
  یؤمر بالمعروف رجلان

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٩
یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَـنِ ابْـنِ سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ 

أَبِى عُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَى الطَّوِیلِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِـى 
قَالَ إِنَّمَا یُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ یُنْھَـى  عَبْدِ �َِّ 

الْمُنْكَرِ مُؤْمِنٌ فَیَتَّعِظُ أَوْ جَاھِلٌ فَیَـتَعَلَّمُ وَ  نِ عَ 
 سوَْطٍ وَ سیَْفٍ فَلاَ أَمَّا صَاحبُِ 

معروف ھ امر ب: فرمود  امام صادق  - ٩
و نھى از منكر فقط مؤمن را باید نمود تا 
پند گیرد و نادان را تا ید گیـرد نـھ آن 

 .را كھ تازیانھ و شمشیر دارد
 :شرح

در مقام بیان یكى از شرایط امـر  روایت
معروف و نھى از منكر است كھ اگر شخص، ھ ب
جانش میرسـد و كشـتھ ھ اى ب ف داشت صدمھخو
معروف و نھى از منكر ھ شود وظیفھ امر ب مى

 .ندارد
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 بال كفر دو
  للكفر جناحان 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسىَ بْنِ الْمُتَوَكِّلِ رَضِيَ  ١٠

�َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ 
نِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْـنِ عِیسـَى مُحَمَّدِ بْ 

بْـنِ  دِ عَنْ أَبِى الْعَبَّاسِ جَرِیرٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ مُحَمَّـ
قَالَ لِلْكُفْرِ  إِسحَْاقَ عَنْ أَبِیھِ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ 
  جَنَاحَانِ بَنُو أُمَیَّةَ وَ آلُ الْمُھَلَّبِ 

كفـر دو بـال : فرمود   امام صادق -١٠
 .دارد بنو امیھ و آل مھلب

 :شرح
مھلب جمعى از فرمانداران بنى امیـھ  آل

ھـاى مفصـلى  و بنى العباس بودند و داستان
و ابـن الاثیـر ج  ١٩ ٨دارند، بطبرى ج 

 .مراجعھ شود ١٨٣ ٤
 

دو ھ زمـین را بـتعالى مـردم روى  خداى
   قسمت تقسیم فرموده است

  قسم � تبارك و تعالى أھل الأرض قسمین
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ  - ١١

الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
بَّارِ عَـنِ الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَ 

عَنْ إِبْرَاھِیمَ بْنِ یَحْیَى قَالَ حَدَّثَنِى جَعْفَـرُ بْـنُ الْحَسنَِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِیفِ بْـنِ نَاصِـحٍ 
قَسـَمَ �َُّ  قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ  مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیھِ 
لَى أَھْلَ الأْرَْضِ قِسمَْیْنِ فَجَعَلَنِى فِى تَبَارَكَ وَ تَعَا

 كُنْتُ خَیْرِھِمَا ثُمَّ قَسمََ النِّصْفَ الآخَْرَ عَلَى ثَلاَثَةٍ فَ 
خَیْرَ الثَّلاَثَةِ ثُمَّ اخْتَارَ الْعَرَبَ مِنَ النَّاسِ ثُـمَّ 
اخْتَارَ قُرَیْشاً مِنَ الْعَرَبِ ثُمَّ اخْتَارَ بَنِى ھَاشِمٍ 

شٍ ثُمَّ اخْتَارَ بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مِنْ بَنِى مِنْ قُرَیْ 
  ھَاشِمٍ ثُمَّ اخْتَارَنِى مِنْ بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ 

خداى تبارك و : فرمود رسول خدا  - ١١
دو قســمت ھ تعــالى مــردم روى زمــین را بــ

تقسیم فرمود و مرا در قسـمت بھتـر قـرار 
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بھتر را بر سھ قسمت كـرد داد سپس آن نصف 
و من جزو بھترین قسمت از آن سھ بودم سپس 
عرب را برگزید از میان مردم سپس قریش را 

 ازاز میان عرب برگزید سپس بنى ھاشـم را 
قریش برگزید سپس بنى عبـد المطلـب را از 
بنى ھاشم برگزید سـپس مـرا از بنـى عبـد 

 .المطلب برگزید
 

و فساد دو و فساد امت وابستھ بصلاح  صلاح
  صنف است

صنفان من ھـذه الأمـة إذا صـلحا صـلحت  
 الأمة و إذا فسدا فسدت الأمة

حَدَّثَنَا أَحْمَـدُ بْـنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ یَحْیَـى  - ١٢
الْعَطَّارُ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ عَنْ أَبِیھِ عَـنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ 

بْـنِ  أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْـرُوفٍ عَـنْ مُحَمَّـدِ 
صِـنْفَانِ  قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ  بِیھِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَ سعَِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ السَّكُونِيِّ عَـنْ جَعْفَـرِ بْـنِ 
مِنْ أُمَّتِى إِذَا صَلَحَا صَلَحَتْ أُمَّتِى وَ إِذَا فَسـَدَا 

ولَ �َِّ وَ مَنْ ھُمَـا قَـالَ فَسدََتْ أُمَّتِى قِیلَ یَا رَسُ 
 الْفُقَھَاءُ وَ الأْمَُرَاءُ 

دو طایفـھ از : فرمود رسول خدا  - ١٢
این امت اگر صالح گشتند ھمھ امـتم صـالح 
میگردد و اگر فاسد شدند ھمھ امـتم فاسـد 

یا رسول �َّ آن دو طایفـھ : میشوند، عرض شد
ــد؟ فرمــود ندان دینــى و دانشــم: كدامن

 -قوه مقننھ و قوه مجریھ -فرمانروایان
 
 مورد دو ناتوان از خدا بپرھیزید  در

  اتقوا � فى الضعیفین
حَدَّثَنَا أَحْمَـدُ بْـنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ یَحْیَـى  - ١٣

الْعَطَّارُ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ مُحَمَّدِ 
قَالَ اتَّقُوا  عِیسىَ عَنْ سمََاعَةَ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ يِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ عُثْمَـانَ بْـنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِ 
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ــیمَ وَ  �ََّ  ــذَلِكَ الْیَتِ ــى بِ ــى الضَّــعِیفَیْنِ یَعْنِ فِ
 النِّساَءَ 

در مـورد دو : فرمـود امام صادق  - ١٣
  و زن یتیم: ضعیف از خدا بپرھیزید

 
كسى كھ از دو دختر یا دو خـواھر  پاداش

 یا دو عمھ یا دو خالھ سرپرستى كند
ثــواب مــن عــال ابنتــین أو أختــین أو  

  عمتین أو خالتین
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ  - ١٤

الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
سنَِ الصَّفَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِیسىَ بْنِ الْحَ 

عُبَیْدٍ عَنْ زَكَرِیَّا الْمُؤْمِنِ رَفَعَھُ إِلَى أَبِى عَبْـدِ 
ــیْنِ أَوْ  �َِّ  ــنْ عَــالَ ابْنَتَــیْنِ أَوْ أُخْتَ قَــالَ مَ

 عَمَّتَیْنِ أَوْ خَالَتَیْنِ حَجَبَتَاهُ مِنَ النَّارِ 
كسـى كـھ دو : فرمـود مام صادق ا - ١٤

دختر یا دو خواھر یا دو عمھ یا دو خالـھ 
ــاه  ــش نگ ــد او را از آت ــتى كن را سرپرس

 .میدارند
 
 یابند نفر بوى بھشت را نمى دو
  لا یجد ریح الجنة رجلان 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ١٥

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّـدِ  أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ 
ةَ لَیُوجَدُ إِنَّ الْجَنَّ  قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ  عْفَرٍ جَ فُضَیْلٍ عَنْ شرَُیْسٍ الْوَابِشِيِّ عَنْ جَـابِرٍ عَـنْ أَبِـى بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ 
رِیحُھَا مِنْ مَسِیرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَـامٍ وَ لاَ یَجـِدُھَا 
عَاقٌّ وَ لاَ دَیُّوثٌ قِیلَ یَا رَسوُلَ �َِّ وَ مَا الدَّیُّوثُ 

  قَالَ الَّذِى تَزْنِى امْرَأَتُھُ وَ ھُوَ یَعْلَمُ 
بوى بھشـت از : فرمود رسول خدا  - ١٥
مشام میرسـد ولـى ایـن ھ صد سال راه بپان

بوى را عاق پدر و مادر استشمام نمیكند و 
یا رسول �َّ دیوث كیسـت؟ : نھ دیوث، عرض شد
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فرمود آنكھ زنـش بـا اطـلاع او ھـم بسـتر 
 .دیگرى شود

 
 باره شخص دو رو در
  ما جاء فى ذى وجھین 
ثَنَا حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّ  - ١٦

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ 
أَبِى جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْـنِ أَبِـى عَبْـدِ �َِّ عَـنْ أَبِـى 
الْجَوْزَاءِ الْمُنَبِّھِ بْنِ عَبْدِ �َِّ عَنِ الْحُسـَیْنِ بْـنِ 

عَلِيٍّ عَنْ  عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ  قَـالَ قَـالَ رَسـُولُ  أَبِیھِ عَنْ جَدِّهِ عَـنْ عَلِـيٍّ 
ءُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ذُو الْوَجْھَیْنِ دَالِعاً  یَجيِ �َِّ 

لِساَنَھُ فِى قَفَاهُ وَ آخَرَ مِنْ قُدَّامِـھِ یَلْتَھِبَـانِ 
هُ ثُـمَّ یُقَـالُ لَـھُ ھَـذَا نَاراً حَتَّى یَلْھَبَا جَسدََ 

ــیْنِ وَ ذَا  ــدُّنْیَا ذَا وَجْھَ ــى ال ــانَ فِ ــذِى كَ الَّ
 لِساَنَیْنِ یُعْرَفُ بِذَلِكَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ 

شخص دو رو را : فرمود رسول خدا  - ١٦
آورند با زبانى از پشـت سـر  روز قیامت مى

لھ آتـش درآمده و زبانى از پیش رو كھ شـع
از ھر دو زبانھ میكشد تـا ھمـھ بـدنش را 
فرا میگیرد آنگاه عتـابش كننـد كـھ ایـن 
ھمان است كـھ در دنیـا دو رو و دو زبـان 

 .شود بود و روز قیامت این چنین معرفى مى
أَخْبَرَنِى الْخلَِیلُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا  - ١٧

بْنُ أَبِى شیَْبَةَ ابْنُ مَنِیعٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ 
قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِیَةَ عنَِ الأْعَْمَشِ عَـنْ أَبِـى 

إِنَّ  صَالِحٍ عَنْ أَبِى ھُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ 
النَّاسِ عِنْدَ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَـةِ  رِّ مِنْ شَ 

  ذَا الْوَجْھَیْنِ 
بدترین مـردم : فرمود رسول خدا  - ١٧

 .نزد خدا در روز قیامت شخص دو رو است
ــالَ  - ١٨ ــدَ قَ ــنُ أَحْمَ ــلُ بْ ــى الْخلَِی أَخْبَرَنِ

أَخْبَرَنَا ابْنُ مَنِیعٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْـرِ بْـنُ 
یْنِ عَـنْ أَبِى شیَْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شرَِیكٌ عَنِ الـرُّكَ 

نُعَیْمِ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ عَمَّـارٍ قَـالَ قَـالَ رَسـُولُ 
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فِى الدُّنْیَا كَانَ لَـھُ  جْھَانِ مَنْ كَانَ لَھُ وَ  �َِّ 
 یَوْمَ الْقِیَامَةِ لِساَنَانِ مِنْ نَارٍ 

ھـر كـھ : فرمود   رسول خدا  - ١٨
در دنیا دو رو باشد روز قیامـت دو زبـان 

 .آتشین خواھد داشت
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ١٩

أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَـى 
ابْـنِ بْنِ عِمْرَانَ الأْشَعَْرِيِّ عَنْ مُوسىَ بْنِ عُمَرَ عَنِ 

سِنَانٍ عَنْ عَوْنِ بْنِ مُعِینٍ بَیَّاعِ الْقَلاَنِسِ عَنِ ابْنِ 
یَقُولُ مَنْ  یَعْفُورٍ قَالَ سمَِعْتُ أَبَا عَبْدِ �َِّ  أَبِى

لَقِيَ الْمُؤْمِنِینَ بِوَجْھٍ وَ غَابَھُمْ بِوَجْھٍ أَتَى یَوْمَ 
 الْقِیَامَةِ وَ لَھُ لِساَنَانِ مِنْ نَارٍ 

كسـى كـھ بـا : فرمود امام صادق  - ١٩
مؤمنین در برخورد، با صورتى و در پشت سر 

صورتى دیگـر باشـد روز قیامـت بـا دو ھ ب
 .شود زبان آتشین محشور مى

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ  - ٢٠
حَمَّـدُ بْـنُ الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُ 

الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسیَْنِ بْنِ أَبِـى 
الْخطََّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْـدِ �َِّ بْـنِ 

عَنْ دَاوُدَ بْـنِ فَرْقَـدٍ عَـنْ أَبِـى شـَیْبَةَ  مُسكَْانَ 
سَ الْعَبْدُ عَبْدٌ قَالَ بِئْ  الزُّھْرِيِّ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ 

یَكُونُ ذَا وَجْھَیْنِ وَ ذَا لِساَنَیْنِ یُطْرِى أَخَاهُ فِى 
�َِّ شاَھِداً وَ یَأْكُلُھُ غَائِباً إِنْ أُعْطِـيَ حَسـَدَهُ وَ 

  خَذَلَھُ  بْتُلِيَ إِنِ ا
بـد بنـده : فرمـود  امام بـاقر  - ٢٠

اى كھ دو رو و دو زبـان باشـد،  ایست بنده
ر پیش روى برادر دینیش چرب زبانى كند و د

نعمتى ھ در پشت سرش بدگوئى، اگر برادرش ب
رسد بر وى رشـك بـرد و اگـر مبـتلا گـردد 

 .اش نكند یارى
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دو قسمند از یكى دیگران در راحـت  مردم
  و دیگرى خود در استراحت است

  الناس اثنان واحد أراح و آخر استراح 
بْنُ أَحْمَدَ بْـنِ إِدْرِیـسَ حَدَّثَنَا الْحُسیَْنُ  - ٢١

رَضِيَ �َُّ عَنْھُ عَنْ أَبِیھِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سـَالِمٍ عَـنْ 
أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَـنْ جَـابِرٍ 

  قَالَ  عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ 
انِ وَاحدٌِ أَرَاحَ وَ النَّاسُ اثْنَ  رَسوُلُ �َِّ  قَالَ 

آخَرُ استَْرَاحَ فَأَمَّا الَّـذِى اسـْتَرَاحَ فَـالْمُؤْمِنُ 
إِذَا مَاتَ استَْرَاحَ مِنَ الدُّنْیَا وَ بَلاَئِھَا وَ أَمَّا 
الَّذِى أَرَاحَ فَالْكَافِرُ إِذَا مَاتَ أَرَاحَ الشَّجَرَ وَ 

  الدَّوَابَّ وَ كَثِیراً مِنَ النَّاسِ 
ــول  - ٢١ ــدا رس ــود خ ــردم دو : فرم م

بخشـد و دیگـرى راحـت  قسمند یكى راحتى مى
شود او مؤمن اسـت  شود اما آنكھ راحت مى مى

كھ وقتى مـرد، از دنیـا و بلاھـایش راحـت 
 بخشد شود و آنكھ راحتى مى مى

كافر اسـت كـھ وقتـى مـرد، درخـت و  او
حیوانات و بسیارى از مردم را از شر خـود 

 .حت میكندرا
 

دانشمند و دانـش آمـوز : دو قسمند مردم
  الناس اثنان عالم و متعلم

عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنِى عَمِّى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِـى الْقَاسِـمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَضِـيَ �َُّ  ٢٢
نْ أَبِیـھِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى عَبْدِ �َِّ الْبَرْقِـيِّ عَـ

 فَعَـھُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عُمَیْرٍ رَ 
قَالَ النَّاسُ اثْنَانِ عَالِمٌ وَ  إِلَى أَبِى عَبْدِ �َِّ 

مُتَعَلِّمٌ وَ سـَائِرُ النَّـاسِ ھَمَـجٌ وَ الْھَمَـجُ فِـى 
 النَّارِ 
دو  مــردم: فرمــود  امــام صــادق  - ٢٢

دانشمند و دانـش آمـوز و دیگـران : قسمند
گــان در  انــد و فرومایــھ مردمــان فرومایــھ

 .آتشند
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 صفت یكى موجب فراموشى گناه است دو
ــب  ــاوت قل ــھ قس ــرى مای ــلتان   و دیگ خص

ــى  ــرى تقس ــذنوب و الأخ ــى ال ــداھما تنس إح
  القلوب

حَدَّثَنَا أَحْمَـدُ بْـنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ یَحْیَـى  - ٢٣
رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنِى أَبِـى عَـنِ الْعَطَّارُ 

مَھْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ إِسمَْاعِیلَ بْنِ أَبِى زِیَادٍ الْحُسیَْنِ بْـنِ إِسـْحَاقَ التَّـاجرُِ عَـنْ عَلِـيِّ بْـنِ 
قَـالَ أَوْحَـى �َُّ  عَـنْ أَبِیـھِ  عَنْ أَبِى عَبْـدِ �َِّ 

لاَ تَفْرَحْ بِكَثْـرَةِ  عَالَى إِلَى مُوسىَتَبَارَكَ وَ تَ 
الْمَالِ وَ لاَ تَدَعْ ذِكْرِى عَلَى كُلِّ حَالٍ فَإِنَّ كَثْرَةَ 
الْمَالِ تُنْسِـى الـذُّنُوبَ وَ تَـرْكُ ذِكْـرِى یُقْسِـى 

  الْقُلُوبَ 
خداى تبـارك : فرمود  امام باقر  - ٢٣

ھ وحـى كـرد كـھ بـ  موسـى ھ و تعالى ب
فراوانى مال شادى مكن و مرا در ھیچ حـال 
از یاد مبر كھ زیادى ثروت فراموشى گنـاه 

 .آورد و بیاد من نبودن، قساوت قلب
 
   چیز امان از جذام است دو

  خصلتان أمان من الجذام
قَــالَ حَــدَّثَنِى أَبِــى عَــنْ أَبِیــھِ  رَضِــيَ �َُّ عَنْــھُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِـيِّ بْـنِ إِبْـرَاھِیمَ  - ٢٤

إِبْرَاھِیمَ بْنِ ھَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عُمَیْرٍ عَنْ 
قَـالَ  حَفْصِ بْنِ الْبَختَْـرِيِّ عَـنْ أَبِـى عَبْـدِ �َِّ 

وَ أَخْذُ الشَّارِبِ مِنْ جُمُعَةٍ إِلَـى  فَارِ تَقْلِیمُ الأْظَْ 
  نَ الْجُذَامِ جُمُعَةٍ أَمَانٌ مِ 

در ھـر روز : فرمـود  امام صادق  - ٢٤
جمعھ ناخن گرفتن و شارب زدن باعث ایمنـى 

 .از بیمارى جذام است



107 
 

  دو كار بزرگ گرفتارى
  الشغل بالعظیمتین 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٢٥

عَنِ الْحُسیَْنِ بْنِ إِسحَْاقَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ 
سعَِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَـنْ إِسـْمَاعِیلَ بْـنِ التَّاجرِِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَھْزِیَارَ عَنِ الْحُسـَیْنِ بْـنِ 

قَـالَ  عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ عَـنْ أَبِیـھِ  یَادٍ أَبِى زِ 
 مِنْ خَشـْیَةِ �َِّ عَـزَّ وَ جَـلَّ بَكَى أَبُو ذَرٍّ رَحمَِھُ �َُّ 

حَتَّى اشتَْكَى بَصَرَهُ فَقِیلَ لَھُ یَـا أَبَـا ذَرٍّ لَـوْ 
دَعَــوْتَ �ََّ أَنْ یَشْــفِيَ بَصَــرَكَ فَقَــالَ إِنِّــى عَنْــھُ 

وَ مَا ھُوَ مِنْ أَكْبَرِ ھَمِّى قَالُوا وَ مَـا  لٌ لَمَشغُْو
 تَانِ الْجَنَّةُ وَ النَّارُ یَشغَْلُكَ عَنْھُ قَالَ الْعَظِیمَ 

 -ابــى ذر: فرمــود  امــام بــاقر  - ٢٥
آنقدر از ترس خدا گریـھ  -خدایش رحمت كند

كرد كھ چشمھایش بدرد آمـد، گفتنـدش چـرا 
دعائى نكنى تا خداونـد چشـمھایت را شـفا 

گرفتـارى، مجـالم نمیدھـد و : بخشد؟ گفـت
آن گرفتارى : گفتندش. اندوھى بزرگتر دارم

دو پـیش آمـد بـزرگ، بھشـت و : چیست؟ گفت
 .دوزخ
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  دو كلمھ است و دو درھم دنیا
  الدنیا كلمتان و درھمان 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٢٦

قَـالَ  مَّدٍ عَنْ أَبِیھِ السَّكُونِيِّ عَنْ جعَْفَرِ بْنِ مُحَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاھِیمَ عَنْ أَبِیھِ عَنِ النَّـوْفَلِيِّ عَـنِ 
 قَامَ أَبُو ذَرٍّ رَحْمَةُ �َِّ عَلَیْھِ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَقَالَ 
أَنَا جُنْدَبُ بْنُ سكََنَ فَاكْتَنَفَھُ النَّاسُ فَقَالَ لَـوْ 
أَنَّ أَحَدَكُمْ أَرَادَ سفََراً لاَتَّخذََ فِیھِ مِـنَ الـزَّادِ 

رُ یَوْمِ الْقِیَامَةِ أَ مَا تُرِیـدُونَ مَا یُصْلِحُھُ فَسفََ 
فِیھِ مَـا یُصْـلِحُكُمْ فَقَـامَ إِلَیْـھِ رَجُـلٌ فَقَـالَ 

فَقَالَ صُمْ یَوْماً شدَِیدَ الْحرَِّ لِلنُّشوُرِ وَ  اأَرْشِدْنَ 
حُجَّ حجَِّةً لِعَظَائِمِ الأْمُُـورِ وَ صَـلِّ رَكْعَتَـیْنِ فِـى 

قُبُــورِ كَلِمَــةُ خَیْــرٍ سَــوَادِ اللَّیْــلِ لِوَحْشَــةِ الْ 
تَقُولُھَا وَ كَلِمَةُ شرٍَّ تَسكُْتُ عَنْھَا أَوْ صَدَقَةٌ مِنْكَ 
عَلَى مِسكِْینٍ لَعَلَّكَ تَنْجُو بِھَا یَا مُسـْتَكِینُ مِـنْ 
یَوْمٍ عَسِـیرٍ اجْعَـلِ الـدُّنْیَا دِرْھَمَـیْنِ دِرْھَمـاً 

مْتَھُ لآِخرَِتِكَ وَ أَنْفَقْتَھُ عَلَى عِیَالِكَ وَ دِرْھَماً قَدَّ 
الثَّالِــثُ یَضُــرُّ وَ لاَ یَنْفَــعُ فَــلاَ تُــرِدْهُ اجْعَــلِ 

فِى طَلَبِ الْحَلاَلِ وَ كَلِمَةً  لِمَةً الدُّنْیَا كَلِمَتَیْنِ كَ 
لِلآخْرَِةِ وَ الثَّالِثَةُ تَضُرُّ وَ لاَ تَنْفَـعُ لاَ تُرِدْھَـا 

  رِكُھُ ثُمَّ قَالَ قَتَلَنِى ھَمُّ یَوْمٍ لاَ أُدْ 
ــاقر  - ٢٦ ــام ب ــود  ام ــو ذر : فرم اب

در كنار خانھ كعبھ بپا ) خدایش رحمت كند(
مـن : خواست و خود را معرفى كـرده و گفـت

جندب فرزند سكن ھسـتم، مـردم اطـرافش را 
ھ ھر یك از شما كھ بخواھد بـ: گرفتند گفت

قدر كفایت سـفرش ھ سفرى برود توشھ راھى ب
راى سفر روز رستاخیز ھمراه برمیدارد بھ ب

توشھ كافى برگیرید؟ مردى بپـا  واھیدنمیخ
ــتش ــت و گف ــار : خواس ــن ك ــا را در ای م
 :راھنمائى كن، گفت

رستاخیز روزى را در ھـواى بسـیار  براى
گرم روزه بدار و براى كارھـاى مھـم عمـل 
حجى بجاى آر، و براى نجات از وحشـت قبـر 
دو ركعت نماز در دل شب بگذار، سـخنى كـھ 

در آن اسـت بگـو و از حرفـى كـھ شـر خیر 
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برخیزد خاموش باش یا بر مسـكینى از مـال 
ــدقھ ــود ص ــخت، اى  خ ــاید از روز س اى ده ش

بینوا نجاتت بخشد دنیا را بجاى دو درھـم 
عائلھ خود انفـاق ھ گیر كھ یك درھمش را ب

كنى و درھم دیگر را براى تأمین آخرتت از 
پیش بفرستى و سومین درھم زیانت رسـاند و 

ودى ندارد از آن صرف نظر كن و دنیـا را س
دو كلمھ بدان یك كلمھ در طلب روزى حلال و 
یك كلمھ در تحصیل كار آخرت و سومى زیـان 
: دارد و سودى ندارد آن را مطلب، سپس گفت

و در  -آن نمیرسـم ھغم و اندوه روزى كھ بـ
 .مرا میكشد -انتظارش ھستم

 
تــا داراى دو خصــلت نباشــد فقیــھ  مــرد
 نگردد

لا یكون الرجل فقیھـا حتـى یكـون فیـھ  
  خصلتان

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٢٧
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ 
 أكُیَلٍْ قاَلَ سمَعِتُْ أبََا عبَدِْ �َِّ عنَْ مُوسىَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سـَعِیدٍ 
یَقُولُ لاَ یَكُونُ الرَّجُلُ فَقِیھاً حَتَّى لاَ یُبَالِيَ أَيَّ 

  ثَوْبَیْھِ ابْتَذَلَ وَ بِمَا سدََّ فَوْرَةَ الْجُوعِ 
كسى دانشمند : فرمود  امام صادق  - ٢٧

د چـھ دینى نگردد تا آنگاه كھ اعتنا نكنـ
ارزشى پوشیده و با چھ غذائى جلـو  لباس بى

 .گرسنگى خود را میگیرد
 

   زندگى فقط دو نفر است خیر
  لا خیر فى العیش إلا لرجلین

حَدَّثَنَا جَعْفَـرُ بْـنُ عَلِـيِّ بْـنِ الْحَسـَنِ  - ٢٨
 فَرِ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْ حَسنَِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ �َِّ بْنِ الْمُغِیـرَةِ أَبِیھِ الْ الْكُوفِيُّ رَحمَِھُ �َُّ عَنْ أَبِیھِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسنَِ عَـنْ 
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قَـالَ  بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ آبَائِھِ عَنْ عَلِيٍّ 
فِى الْعَیْشِ إِلاَّ لِرَجُلَیْنِ  لاَ خَیْرَ  قَالَ رَسوُلُ �َِّ 

  عَالِمٍ مُطَاعٍ أَوْ مُستَْمِعٍ وَاعٍ 
خیر در زندگى : فرمود رسول خدا  - ٢٨

دانشمندى كـھ فرمـانش : نیست مگر دو كسرا
برند یا دانش آموزى كھ گوش شـنوا داشـتھ 

 .باشد
 

 دنیا را فقط دو كس دارد خیر
  ا إلا لأحد رجلینلا خیر فى الدنی 
حَدَّثَنَا أَبِى وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ رَضِيَ �َُّ  - ٢٩

عَنْھُمَا قَالا حَدَّثَنَا سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنِ الْقَاسِمِ 
 الَ النَّخعَِيِّ قَالَ قَـالْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ بْنِ مُحَمَّدٍ الأْصَْـبَھَانِيِّ عَـنْ سـُلَیْمَانَ بْـنِ دَاوُدَ 

لاَ خَیْـرَ فِـى الـدُّنْیَا إِلاَّ لأِحََـدِ  أَبُو عَبْدِ �َِّ 
رَجُلَیْنِ رَجُلٍ یَزْدَادُ فِى كُلِّ یَوْمٍ إِحْساَناً وَ رَجُلٍ 
یَتَدَارَكُ ذَنْبَھُ بِالتَّوْبَةِ وَ أَنَّى لَھُ بِالتَّوْبَةِ وَ 

�َُّ مِنْـھُ  بِـلَ ى یَنْقَطِعَ عُنُقُھُ مَا قَ �َِّ لَوْ سجََدَ حَتَّ 
  إِلاَّ بِوَلاَیَتِنَا أَھْلَ الْبَیْتِ 

خیــرى در : فرمــود  امــام صــادق  - ٢٩
یكى آنكھ ھر روز : دنیا نیست مگر دو كسرا

بر عمل نیكش بیفزاید و دیگرى آنكھ گناھش 
را با توبھ جبـران نمایـد و كجـا جبـران 

خدا قسم اگر آنقدر سجده كنـد پذیر است؟ ب
كھ گردنش از بدن جدا گـردد خداونـد و از 
او نپذیرد مگر آنكھ ولایت ما اھل بیـت را 

 .داشتھ باشد
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   بر دو نوع است دانش
  العلم علمان

نُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَضِـيَ  - ٣٠
مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ 

بْـنِ  بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَھْزِیَارَ عَـنْ حَكَـمِ 
بُھْلُولٍ عَنْ إِسمَْاعِیلَ بْنِ ھَمَّـامٍ عَـنْ عُمَـرَ بْـنِ 

یَّاشٍ عَنْ سـُلَیْمِ بْـنِ أُذَیْنَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِى عَ 
یَقُـولُ لأِبَِـى  قَیْسٍ الْھِلاَلِيِّ قَالَ سمَِعْتُ عَلِیّـاً 

الطُّفَیْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ الْكِنَـانِيِّ یَـا أَبَـا 
الْعِلْمُ عِلْمَانِ عِلْمٌ لاَ یَسعَُ النَّـاسَ إِلاَّ  فَیْلِ الطُّ 

الإِْسـْلاَمِ وَ عِلْـمٌ یَسـَعُ النَّظَرُ فِیھِ وَ ھُوَ صِبْغَةُ 
النَّاسَ تَرْكُ النَّظَرِ فِیھِ وَ ھُوَ قُـدْرَةُ �َِّ عَـزَّ وَ 

  جَلَ 
شـنیدم : سلیم بن قیس ھلالـى گویـد - ٣٠
بھ ابى الطفیـل عـامر بـن واثلـھ  على 

 :كنانى میفرمود
یكى علمى : ابا طفیل علم دو قسم است اى

گـرفتنش نیسـت و كھ مردم را چاره جز فرا 
آن احكام و رنگ ظـاھر دیـن اسـت و دیگـر 
علمى كھ مردم در فرا گـرفتنش مختارنـد و 
آن تامل و تفكر در قدرت خـداى عـزّ و جـلّ 

 .است
 
 كار شگفت آور دو

ــدائى ــاى خ ــد و ادع ــوردن روزى خداون   خ
ــاء  ــل رزق � و ادع ــان أك ــلتان عجیبت خص

  الربوبیة دون � عز و جل
�َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنِى عَمِّى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى الْقَاسِمِ ا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَضِـيَ حَدَّثَنَ  - ٣١

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى عَبْدِ �َِّ الْبَرْقِـيِّ عَـنْ أَبِیـھِ 
مُحَمَّدِ بْـنِ خَالِـدٍ عَـنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ سِـنَانٍ عَـنْ 

قَالَ  أَبِى زِیَادٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ  بْنِ  رَاھِیمَ إِبْ 
إِنَّ �ََّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَھْبَطَ مَلَكاً إِلَـى الأْرَْضِ 



112 
 

مَاءِ  فَلَبِثَ فِیھَا دَھْراً طَوِیلاً ثُمَّ عَرَجَ إِلَى السَّـ
فَقِیلَ لَھُ مَا رَأَیْتَ فَقَالَ رَأَیْتُ عَجَائِبَ كَثِیـرَةً 

أَعْجَبُ مَا رَأَیْتُ أَنِّى رَأَیْتُ عَبْداً مُتَقَلِّباً فِى  وَ 
نِعْمَتِكَ یَأْكُلُ رِزْقَكَ وَ یَدَّعِى الرُّبُوبِیَّةَ فَعَجبِْـتُ 
مِنْ جُرْأَتِھِ عَلَیْكَ وَ مِنْ حلِْمكَِ عَنْھُ فَقَالَ �َُّ عَـزَّ 

قَـالَ  رَبِّ وَ جَلَّ فَمِنْ حلِْمِى عَجبِْتَ قَالَ نَعَمْ یَـا 
قَدْ أَمْھَلْتُھُ أَرْبَعَمِائَةِ سنََةٍ لاَ یَضْرِبُ عَلَیْھِ عِرْقٌ 
وَ لاَ یُرِیدُ مِنَ الـدُّنْیَا شـَیْئاً إِلاَّ نَالَـھُ وَ لاَ 

  یَتَغَیَّرُ عَلَیْھِ فِیھَا مَطْعَمٌ وَ لاَ مَشرَْبٌ 
خداى تبارك و : فرمود امام صادق  - ٣١

بـر زمـین فـرو فرسـتاد و اى  تعالى فرشتھ
آسـمان  ھسالیانى دراز در زمین بود سپس بـ

: بالا رفت از وى سؤال شد چـھ دیـدى؟ گفـت
كارھاى شگفت آور بسیارى دیـدم و از ھمـھ 

اى را دیدم غرق  بنده: شگفت انگیزتر اینكھ
و ادعـاى  خـوردنعمتھاى تـو، روزى تـو می

خدائى میكرد از جراتش بر تـو و بردبـارى 
: فتم آمد خداى عزّ و جلّ فرمودتو بر او شگ

: از بردبارى من در شگفت شـدى؟ عـرض كـرد
چھـار صـد سـال آن بنـده را : بلى، فرمود

مھلت دادم تا آنجا كھ حتى رگى از رگھـاى 
بدنش بر زیان او نجنبید و ھر چھ از دنیا 

پیدا كـرد و از ھضـم  نخواست دسترسى بر آ
 .ھیچ خوردنى و آشامیدنى زیانى ندید

 
عروف و نھى از منكـر دو آفریـده بم امر

 خداى عزّ و جلّ ھستند
الأمر بـالمعروف و النھـى عـن المنكـر  

  خلقان من خلق � عز و جل
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٣٢

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ 
یَزِیدَ بِإِسـْنَادِهِ رَفَعَـھُ إِلَـى أَبِـى یَعْقُوبَ بْنِ 

أَنَّھُ قَالَ الأْمَْرُ بِـالْمَعْرُوفِ وَ النَّھْـيُ  جَعْفَرٍ 
  خُلُقَانِ  مُنْكَرِ عَنِ الْ 
خُلُقِ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ نَصَرَھُمَا أَعَزَّهُ �َُّ وَ  مِنْ 

  وَ جَلَ  مَنْ خَذَلَھُمَا خَذَلَھُ �َُّ عَزَّ 
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امر بمعروف و : فرمود امام باقر  - ٣٢
نھى از منكر دو آفریـده خـداى عـزّ و جـلّ 
ھستند ھر كھ آنان را یـارى كنـد خداونـد 
عزیزش سازد و ھر كھ خارشـان كنـد خـداى، 

 .خوار و ذلیلش گرداند
 :شرح

بودن امر بمعروف و نھى از منكـر  مخلوق
علم عرفـان و آنچھ در  ھشاید اشاره باشد ب

حكمت الھى ثابت شده است كھ از براى ھمـھ 
اعمال چھ خـوب و چـھ بـد صـورتھائى اسـت 
ملكوتى و غیبى كھ در عالم بـرزخ و آخـرت 
آدمى بـا ھمـان صـورتھا مـأنوس و محشـور 
خواھد بود و روایات در این باب بسیار، و 

بعضى از آیات نیز مفید ایـن معنـى  ظواھر
 .عَمِلُوا حاضِراً است مانند وَ وَجَدُوا ما 

ا يـَرَهُ  َ�مَنْ ( ةٍ َ�� ةٍ خَْ�اً يرََهُ وَ مَنْ َ�عْمَلْ مِثقْالَ ذَر� و غیر  )َ�عْمَلْ مِثقْالَ ذَر�
 .این از آیات

 
 عبادت ابى ذر دو چیز بود بیشتر

  كان أكثر عبادة أبى ذر رحمھ � خصلتین 
مَدَ بْـنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْ  - ٣٣

الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْـرَاھِیمَ بْـنِ ھَاشِـمٍ عَـنْ 
قَالَ  عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ  حْمَنِ عَبْدِ الرَّ یَحْیَى بْنِ أَبِى عِمْرَانَ الْھَمْدَانِيِّ عَنْ یُونُسَ بْـنِ 
كَانَ أَكْثَـرُ عِبَـادَةِ أَبِـى ذَرٍّ رَحْمَـةُ �َِّ عَلَیْـھِ 

 خَصْلَتَیْنِ التَّفَكُّرَ وَ الاِعْتِبَارَ 
بیشتر عبـادت : فرمود امام صادق  - ٣٣

تفكـر و عبـرت  -خدایش رحمت كنـد -ابى ذر
 .گرفتن بود
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 كھ در دنیا دو شوھر دیده است  زنى
ھشت ھمسـر كـدام یـك خواھـد بـود؟ در ب

المرأة یكون لھا زوجـان مـن أھـل الجنـة 
 لأیھما تكون فى الجنة

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسىَ بْـنِ الْمُتَوَكِّـلِ  - ٣٤
رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاھِیمَ بْـنِ 

اھِیمَ عَـنِ ھَاشِمٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ مُوسـَى بْـنِ إِبْـرَ 
الْحَسنَِ عَنْ أَبِیھِ بِإِسنَْادِهِ رَفَعَـھُ إِلَـى رَسـُولِ 

أُمَّ سلََمَةَ قَالَتْ لَھُ بِأَبِى أَنْتَ وَ أُمِّى  أَنَّ  �َِّ 
الْمَرْأَةُ یَكُونُ لَھَا زَوْجَانِ فَیَمُوتَـانِ فَیَـدْخُلاَنِ 

فَقَالَ یَا أُمَّ سلََمَةَ تَخیََّـرُ  الْجَنَّةَ لأِیَِّھِمَا تَكُونُ 
أَحْسنََھُمَا خُلُقاً وَ خَیْرَھُمَا لأِھَْلِھِ یَا أُمَّ سـَلَمَةَ 

 حُسنَْ الْخلُُقِ ذَھَبَ بِخیَْرِ الدُّنْیَا وَ الآخْرَِةِ  نَّ إِ 
را عــرض  رســول خــدا ام ســلمھ،  - ٣٤
و پدر و مـادرم بقربانـت زنـى كـھ د: كرد

اند  شوھر از او مرده است و ھر دو در بھشت
اى : كدام یك تعلق خواھد داشت؟ فرمـودھ ب

ھر كھ را كھ خلقش بھتر و خیـرش : ھام سلم
خانواده خود بیشتر بوده اختیار میكند ھ ب

و حقیقت اینكھ آدم خوش خلق خیـر دنیـا و 
 .ھمراه برده استھ ب تآخر
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 دشمن در باره خدا دو
ورزیدنـد خَصْـمانِ  دشمنى بـا یـك دیگـر 

  اخْتَصَمُوا فِى رَبِّھِمْ 
حدََّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَمَّارُ بْـنُ الْحُسـَیْنِ  - ٣٥

 حَسـَنِ لطَّبَرِيُّ بِمَكَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُـو الْ مُحَمَّدٍ اعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِصْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْـنُ الأْسُرُْوشِيُّ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنِى «الأْسُرُْوشنَِيُّ 
عَنْ صَدَقَةَ بْنِ سعَِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ مَالِـكٍ قَـالَ الْحَنَفِيِّ عَنْ یَحْیَى بْنِ ھَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ بْنُ أَبِى شجَُاعٍ الْبَجَلِيُّ عَنْ جَعْفَـرِ بْـنِ عَبْـدِ �َِّ 

أَبَا  یَا لِلْحُسیَْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ قُلْتُ 
عَبْدِ �َِّ حَدِّثْنِى عَـنْ قَـوْلِ �َِّ عَـزَّ وَ جَـلَّ ھـذانِ 
خَصْمانِ اخْتَصَمُوا فِى رَبِّھِمْ قَـالَ نَحْـنُ وَ بَنُـو 

 وَ أُمَیَّةَ اخْتَصَمْنَا فِى �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْنَا صَدَقَ �َُّ 
یَـوْمَ  الْخصَْـمَانِ قَالُوا كَذَبَ �َُّ فَنَحْنُ وَ إِیَّاھُمُ 

 الْقِیَامَةِ 
بـھ حسـین بـن : نضر بن مالك گوید - ٣٥

یا ابـا عبـد : على بن ابى طالب عرض كردم
هـذانِ خَصْـمانِ اخْتَصَـمُوا ِ� (: �َّ اینكھ خدا میفرمایـد

رد خـدا اینان دو دشمنند كھ در مـو: ()رَ��هِمْ 
مقصود، : مقصود چیست؟ فرمود) دشمنى كردند

مائیم و بنى امیھ كھ در باره خداى عـزّ و 
 :كردیم ما گفتیم نىجلّ دشم
راست فرمود، و آنـان گفتنـد خـداى  خدا

دروغ گفت، از این رو مـا و آنـان در روز 
 .قیامت با یك دیگر دشمن خواھیم بود
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   دو معنى استھ ب بخشندگى
  ھینالجواد على وج

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٣٦
سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ إِبْـرَاھِیمَ بْـنِ ھَاشِـمٍ عَـنْ 

 أَحْمَدَ بْنِ سلَُیْمَانَ قَالَ سأََلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسنَِ 
وَ ھُوَ فِـى الطَّـوَافِ فَقَـالَ لَـھُ أَخْبِرْنِـى عَـنِ 

إِنَّ لِكَلاَمِـكَ وَجْھَـیْنِ فَـإِنْ كُنْـتَ  لْجَوَادِ فَقَالَ ا
تَسأَْلُ عَنِ الْمَخلُْوقِ فَإِنَّ الْجَوَادَ الَّـذِى یُـؤَدِّى 
مَا افْتَرَضَ �َُّ جَلَّ وَ عَزَّ عَلَیْـھِ وَ الْبَخیِـلُ مَـنْ 
بَخلَِ بِمَا افْتَـرَضَ �َُّ عَلَیْـھِ وَ إِنْ كُنْـتَ تَعْنِـى 

إِنْ أَعْطَى وَ ھُوَ الْجَـوَادُ  جَوَادُ الِقَ فَھُوَ الْ الْخَ 
إِنْ مَنَعَ لأِنََّھُ إِنْ أَعْطَى عَبْداً أَعْطَاهُ مَـا لَـیْسَ 

  لَھُ وَ إِنْ مَنَعَ مَنَعَ مَا لَیْسَ لَھُ 
مـردى از : احمد بن سـلیمان گویـد - ٣٦

كـھ مشـغول طـواف بـود  موسى بن جعفـر 
جـواد را بـراى مـن شـرح  پرسید كھ معناى

این سخن تـو دو : دھید، حضرت او را فرمود
معنى دارد اگر معنـاى جـود را نسـبت بـھ 

پرسى ھر كس آنچھ را كـھ خداونـد  مخلوق مى
 ادبر او واجب فرمـوده پرداخـت او را جـو

بخیلش . گویند و اگر نپرداخت و بخل ورزید
خوانند و اگر مقصودت معنـاى جـواد نسـبت 

د متوجھ باشـى كـھ خداونـد بخالق است بای
اگر چیزى بكسى عطـا فرمایـد و اگـر عطـا 
نكند در ھر دو صورت جواد است زیرا خـداى 

اى عطائى فرمایـد چیـزى  تعالى كھ بھ بنده
و  اسـترا كھ حق بنده نبوده عطا فرمـوده 

اگر چیزى از او دریغ بدارد چیـزى را كـھ 
و (حق بنده نبوده است دریغ فرمـوده اسـت 

 )ضرتش نتوان دادنسبت بخل بح



117 
 

 اند  طلا و نقره ھر دو كشنده پول
  الدینار و الدرھم مھلكان

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٣٧
سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ زِیَـادِ 

عَـنِ  بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِى وَكِیعٍ عَنْ أَبِى إِسـْحَاقَ 
قَـالَ  الْحَارِثِ قَالَ قَـالَ أَمِیـرُ الْمُـؤْمِنِینَ 

الدِّینَارُ وَ الـدِّرْھَمُ أَھْلَكَـا مَـنْ  رَسوُلُ �َِّ 
  كَانَ قَبْلَكُمْ وَ ھُمَا مُھْلِكَاكُمْ 

فرمود پول طلا و نقره  رسول خدا  - ٣٧
یان شما را تباه ساخت و شما را نیز پیشین

 .تباه خواھند كرد
 
انـد  اند كھ مسـخ شـده و نقره دو سنگ طلا

  الذھب و الفضة حجران ممسوخان
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٣٨

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ 
بْنِ عِمْرَانَ یَرْفَعُ الْحَدِیثَ قَالَ الـذَّھَبُ وَ یَحْیَى 

الْفِضَّةُ حَجَرَانِ مَمْسـُوخَانِ فَمَـنْ أَحَبَّھُمَـا كَـانَ 
 مَامَعَھُ 

مصنف ھذا الكتاب أدام � عزه یعنـى  قال
 بذلك من أحبھما حبا یمنع حق � منھما

ــل  - ٣٨ ــام نق ــران از ام ــن عم ــى ب یحی
ند كــھ مســخ طــلا و نقــره دو ســنگ: میكنــد

اند ھر كس دوستشـان بـدارد بـا آنھـا  شده
محشور خواھد شد، مصنف ایـن كتـاب ادام �َّ 

مقصود ایـن اسـت تـا آن حـد : عزه فرماید
دوست بدارد كھ دوستیش مـانع از اداى حـق 

 .الھى گردد
 :شرح
و نقــره گرچــھ بظــاھر زیبــا و  طــلا

اند ولى چون باعث گمراھـى بشـر و  فریبنده
اند و  ر پیشگاه احدیت مبغوضطغیان ھستند د

گان زشتند و پلید و در عالم  شده مانند مسخ
آخرت كھ ھر كس با دوست خود محشور خواھـد 
شد دوستداران طلا و نقره نیز بـا ایـن دو 
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 درموجود مبغـوض و پلیـد محشـور شـوند و 
 .جایگزین گردند) وَقوُدُهَا ا��اسُ وَ اْ�ِجارَةُ (آتشى كھ 

 
   فتاز دو ص پناھندگى

  التعوذ من خصلتین
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٣٩

أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُوسـُفَ 
بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَیْوَةَ بْـنِ 

 عَنْ غَیْلاَنَ عَنْ دَرَّاجٍ  شرَُیْحٍ قَالَ حَدَّثَنَا ساَلِمُ بْنُ 
أَبِى الْھَیْثَمِ عَنْ أَبِى سعَِیدٍ الْخدُْرِيِّ قَالَ سمَِعْتُ 

یَقُولُ أَعُـوذُ بِـااللهَِّ مِـنَ الْكُفْـرِ وَ  رَسوُلَ �َِّ 
الــدَّیْنِ قِیــلَ یَــا رَسُــولَ �َِّ أَ یَعْــدِلُ الــدَّیْنُ 

  نَعَمْ  بِالْكُفْرِ فَقَالَ 
رسـول شنیدم : ابى سعید خدرى گوید - ٣٩
پناه میبرم بخدا : را كھ میفرمود خدا 

یا رسول �َّ مگر : از كفر و بدھكارى عرض شد
  بلى: بدھكارى با كفر برابر است؟ فرمود

 
   صفت شیعھ دو

  فى الشیعة خصلتان
أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  حَدَّثَنَا - ٤٠

عَبْدُ �َِّ بْنُ جَعْفَرٍ الْحمِْیَرِيُّ قَالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ 
بْنُ الْحُسیَْنِ بْنِ الْخطََّابِ عَنِ الْحَسنَِ بْنِ مَحْبُـوبٍ 

 نِ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِى حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْـ
قَالَ وَدِدْتُ أَنِّى افْتَدَیْتُ خَصْلَتَیْنِ فِى  نِ الْحُسیَْ 

الشِّیعَةِ لَنَا بِبَعْضِ لَحْمِ ساَعِدِى النَّزَقَ وَ قِلَّـةَ 
  الْكِتْمَانِ 

كـاش : فرمود امام زین العابدین  - ٤٠
اى از گوشت دستم فداى دو صـفت بـراى  پاره

 :شیعھ میشد
شم و كـم ظرفـى در ھنگام خھ ب شتابزدگى

 .نگھدارى راز
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  شادى از براى روزه دار است دو
  للصائم فرحتان 
�َُّ عَنْھُ عَنْ عَمِّھِ مُحَمَّدِ بْـنِ أَبِـى الْقَاسِـمِ عَـنْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَضِـيَ  - ٤١

نِ سعَِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى عَبْدِ �َِّ عَنِ الْحُسیَْنِ بْ 
قَـالَ لِلصَّـائِمِ  رِجَالِھِ یَرْفَعُھُ إِلَى الصَّـادِقِ 

فَرْحَةٌ عِنْدَ إِفْطَارِهِ وَ فَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ  حَتَانِ فَرْ 
  �َِّ عَزَّ وَ جَلَ 

روزه دار را دو : امام صادق فرمود - ٤١
شادى است یكى موقع افطار و دیگرى بھنگام 

 .خداى عزّ و جلّ ملاقات 
حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عُبْدُوسُ بْنُ عَلِيِّ بْـنِ  - ٤٢

الْعَبَّاسِ الْجُرْجَانِيُّ بِسمََرْقَنْدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُـو 
الْقَاسِمِ عَبْدُ �َِّ بْنُ یَعْقُوبَ بْنِ یُوسـُفَ الـرَّازِيُّ 

مِيُّ قَـالَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْـنُ یُـونُسَ الْكُـدَیْ  أَبُو عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَمَعَةُ عَنْ سـَلَمَةَ  ثَنَاحَدَّ 
قَـالَ  عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِـيِّ 

قَالَ �َُّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ ھُـوَ 
وَ أَنَـا أَجْـزِى بِـھِ وَ  لَھُ غَیْرَ الصِّیَامِ ھُوَ لِى

الْعَبْدِ الْمُـؤْمِنِ یَـوْمَ الْقِیَامَـةِ  نَّةُ الصِّیَامُ جُ 
كَمَا یَقِى أَحَدَكُمْ سِلاَحُھُ فِى الـدُّنْیَا وَ لَخلُُـوفُ 
فَمِ الصَّائِمِ أَطْیَبُ عِنْدَ �َِّ عَزَّ وَ جَـلَّ مِـنْ رِیـحِ 

یْنِ حـِینَ یُفْطِـرُ الْمِسكِْ وَ الصَّائِمُ یَفْرَحُ بِفَرْحَتَ 
 وَ حیِنَ یَلْقَانِى فَأُدْخلُِھُ الْجَنَّةَ  رَبُ فَیَطْعَمُ وَ یَشْ 

خداى تبارك و : فرمود رسول خدا  - ٤٢
آدمى ھر عملى انجـام دھـد : تعالى فرماید

از آن خودش است جز روزه كھ از آن من است 
نـده و من خود پاداش آنم و روزه نگھدار ب

مؤمن است در روز قیامت ھمان طور كھ یكـى 
ــلحھ ــا اس ــما را در دنی ــدارى  از ش اش نگھ

 رامیكنــد، و بــوى دھــان روزه دار خــداى 
خوشتر آید از بوى مشك و روزه دار دو قسم 
شادى دارد یكى ھنگام افطار كھ میخـورد و 

آشامد و دیگرى موقع دیـدار مـن كـھ در  مى
 .بھشتش جاى خواھم داد

 :شرح
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خـود از ھ دادن حضرت حق روزه را ب نسبت
ــيَ  ــت ماننــد و طَھِّــرا بَیْتِ بــاب تشــریف اس

و بوى دھـان روزه دار بمثـل .. لِلطَّائِفِینَ 
مانند گرد و غبار لبـاس و خـون و جراحـت 
بدن سربازى اسـت كـھ از جبھـھ جنـگ بـاز 
میگردد و در نظر فرمانده سپاه از نظافـت 

 .است رآیندت و خود آرائى سرباز دیگر خوش
 
 باره دو سوداگر راستگو و نیكوكار در
ــائن  ــو و خ ــا دروغگ ــى   و ی ــاء ف ــا ج م

التاجرین إذا صدقا و بـرا و إذا كـذبا و 
 خانا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسىَ بْـنِ الْمُتَوَكِّـلِ  - ٤٣

رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ یَحْیَـى 
دِ بْنِ أَحْمَدَ رَفَعَھُ إِلَى الْحُسیَْنِ الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّ 

بْنِ زَیْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسیَْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِـى 
 الحْسُیَنِْ عنَْ أبَیِھِ الحْسُیَنِْ عنَْ أبَیِھِ علَيٍِّ عَنْ أَبِیھِ زَیْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِیھِ عَلِيِّ بْنِ  بٍ طَالِ 

إِذَا التَّاجرَِانِ صَـدَقَا وَ  الَ رَسوُلُ �َِّ قَالَ قَ 
بَرَّا بُورِكَ لَھُمَـا وَ إِذَا كَـذَبَا وَ خَانَـا لَـمْ 
یُبَارَكْ لَھُمَا وَ ھُمَا بِالْخیَِارِ مَا لَمْ یَفْتَرِقَـا 
لْعَةِ أَوْ  فَإِنِ اخْتَلَفَـا فَـالْقَوْلُ قَـوْلُ رَبِّ السِّـ

 ارَكَایَتَتَ 
دو : فرمــود   رســول خــدا  - ٤٣

ســوداگر اگــر راســتگو و نیكوكــار باشــند 
سودایشان از براى ھر دو مبارك است و اگر 

یكدیگر خیانت كردند ھیچ ھ دروغ گفتند و ب
یك از آن معاملـھ بركـت نـھ بینـد و تـا 

تواننـد انـد می موقعى كھ از ھم جدا نشـده
معاملھ را بھم بزنند و اگر اختلاف داشتند 

صاحب كالا است مگر اینكھ دست  تھ،گفتھ، گف
 از اختلاف بردارند،

 :شرح
از اختلاف، اخـتلاف در فـروش اسـت  مقصود

جنس را بمن فروختھ است : اگر مشترى بگوید
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ام، و اخـتلاف  نفروختـھ: و صاحب كالا بگوید
مشـترى در صحیح و عیب دار بودن اسـت كـھ 

ادعاى معیوب بودن جنس را بكند، و اخـتلاف 
در غبن است كھ مشترى ادعاى مغبـون بـودن 

مشـترى  ھبكند و اختلاف در رد ثمن اسـت كـ
ام و فروشــنده  پــول جــنس را داده: بگویــد
اى، در ھمھ ایـن مـوارد حـق  نداده: بگوید

بجانب صاحب كالا و فروشنده است مگر اینكھ 
 .اثبات شود بناحق بودنش

 
چیز ھر صبح و عصر خیر میدھند شیئان  دو

 یروحان بخیر و یغدوان بخیر
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٤٤

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ زِیَـادِ 
بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِيِّ عَنْ أَبِـى وَكِیـعٍ عَـنْ أَبِـى 

عَلَیْكُمْ بِالْغَنَمِ وَ  قَالَ رَسوُلُ �َِّ  ینَ الْمُؤْمِنِ اقَ السَّبِیعِيِّ عَنِ الْحَارِثِ قَالَ قَـالَ أَمِیـرُ إِسحَْ 
الْحَرْثِ فَإِنَّھُمَا یَرُوحَانِ بِخیَْرٍ وَ یَغْدُوَانِ بِخیَْرٍ 

  لإِْبِلُ قَالَ تِلْكَ فَقِیلَ یَا رَسوُلَ �َِّ فَأَیْنَ ا
یَاطِینِ وَ یَأْتِیھَـا خَیْرُھَـا مِـنَ  أَعْنَانُ  الشَّـ

الْجَانِبِ الأْشَـْأَمِ قِیـلَ یَـا رَسـُولَ �َِّ إِنْ سـَمِعَ 
النَّاسُ بِذَلِكَ تَرَكُوھَـا فَقَـالَ إِذاً لاَ یَعْـدَمُھَا 

 الأْشَقِْیَاءُ الْفَجَرَةُ 
گلھ دارى و : فرمودوسلم  رسول خدا  - ٤٤

كشاورزى را اھمیت دھید كھ ھر صبح و شـام 
یـا رسـول : بینید عرض شـد از آنھا خیر مى

�َّ شتر، چـھ؟ فرمـود شـتر دارى زمامـدارى 
تـر  شیاطین است و خیر شتر از سوئى كھ شوم

یـا رسـول �َّ : است بصاحبش میرسد، عرض شـد
اگر مردم این فرمایش شما را بشنوند دسـت 

مردم بـد : دارند فرمود از شتر دارى بر مى
ــت  ــتر دارى دس ــردار از ش ــد ك ــت و ب عاقب

 .برنمیدارند
 :شرح
شتر، سوارى است و شیرى كھ میدھد و  خیر

ھر دو را بایست از طرف چپ اسـتفاده كـرد 
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یعنى از طرف چپ بایستى سوار شد و از طرف 
چپ میبایست آن را دوشید و احتمال ھست كھ 

یــت ابوالھــا خیــر مــن اشــاره باشــد بروا
 .ألبانھا

 
 معاملھ ناپسند  دو

  بیعان مكروھان
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ  - ٤٥

الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى عَبْـدِ �َِّ عَـنْ 

دِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَـنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ سِـنَانٍ عَبْ 
أَنَّـھُ كَـرِهَ بَیْعَـیْنِ  إِلَى أَبِى جَعْفَـرٍ  داً مُسنَْ 

  اطْرَحْ وَ خُذْ مِنْ غَیْرِ تَقْلِیبٍ وَ شِرًى مَا لَمْ تَرَهُ 
دو قسـم معاملـھ را  امام بـاقر  - ٤٥

یـدار بفروشـنده دوست نداشت یكى آنكـھ خر
پول را بینـداز و جـنس را برگیـر : بگوید

بــدون اینكــھ جــنس را زیــر و رو كــرده و 
بررسى كند و دیگر خریدن جنسـى كـھ آن را 

دعا براى جـنس خـوب و دو  دو .ندیده باشى
دعا براى متاع بد فى الجید دعوتان و فـى 

  ء دعوتان الردي
قَـالَ حَـدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ  - ٤٦

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مَـرْوَكِ 
أَنَّـھُ  بْنِ عُبَیْدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِى عَبْـدِ �َِّ 
 نِ ءِ دَعْوَتَا قَالَ فِى الْجَیِّدِ دَعْوَتَانِ وَ فِى الرَّدِي

الْجَیِّـدِ بَـارَكَ �َُّ فِیـكَ وَ فِـیمَنْ یُقَالُ لِصَاحبِِ 
ءِ لاَ بَارَكَ �َُّ فِیـكَ  بَاعَكَ وَ یُقَالُ لِصَاحبِِ الرَّدِي

  وَ لاَ فِیمَنْ بَاعَكَ 
در جـنس خـوب : فرمود امام صادق  - ٤٦

شود و در متاع بد دو دعا، براى  دو دعا مى
را و خداوند ت: شود صاحب كالاى خوب گفتھ مى

تو فروخت بركت عطـا ھ آن را كھ این كالا ب
: شود فرماید و براى صاحب متاع بد گفتھ مى

خداوند نھ ترا بركت دھد و نـھ آن را كـھ 
كـھ نصـیحت  ھـر .روختتو فھ این جنس را ب
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خداى را بپذیرد دو پاداش دارد من ناصح � 
  عز و جل أعطى خصلتین

ى بْـنِ الْمُتَوَكِّـلِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَ  - ٤٧
رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنِى عَبْـدُ �َِّ بْـنُ جَعْفَـرٍ 
الْحمِْیَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّـدِ بْـنِ عِیسـَى عَـنِ 
الْحَسنَِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْـنِ وَھْـبٍ قَـالَ 

ولُ مَـا نَاصَـحَ �ََّ عَبْـدٌ یَقُ  عَبْدِ �َِّ  بَاسمَِعْتُ أَ 
مُسلِْمٌ فِى نَفْسِھِ فَـأَعْطَى الْحَـقَّ مِنْھَـا وَ أَخَـذَ 
الْحَقَّ لَھَا إِلاَّ أُعْطِيَ خَصْلَتَیْنِ رِزْقاً مِنَ �َِّ عَزَّ وَ 

  جَلَّ یَقْنَعُ بِھِ وَ رِضًى عَنِ �َِّ یُنْجیِھِ 
شنیدم امـام : معاویة بن وھب گوید - ٤٧
ھیچ بنده مسلمانى خیر : میفرمود  ق صاد

كھ : خواھى خداى را در باره خویش نپذیرفت
ــتن را  ــق خویش ــد و ح ــق دیگــران را بدھ ح
بســتاند مگــر اینكــھ دو چیــز بــھ پــاداش 
ھ دریافت كرد یكى نصیبى از جانب خدا كھ ب

ھمان قناعت كند و دیگر خوشنودى الھى كـھ 
 .نجاتش گردد عثبا



124 
 

  ت مؤمن واقعى استصفت علام دو
مـن كـان   صفت علامت مؤمن واقعى اسـت دو

 فیھ خصلتان فھو مؤمن حقا
�َُّ عَنْھُ عَنْ عَمِّھِ مُحَمَّدِ بْـنِ أَبِـى الْقَاسِـمِ عَـنْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَضِـيَ  - ٤٨

أَبُو الْقَاسِمِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنِى 
 دٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَّادٍ الْكُوفِيُّ عَنْ أَبِى مُحَمَّـ

عَبْدِ �َِّ بْـنِ مُحَمَّـدٍ الْغِفَـارِيِّ عَـنْ جَعْفَـرِ بْـنِ 
إِبْرَاھِیمَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ جَعْفَـرِ بْـنِ مُحَمَّـدٍ عَـنْ 

مَنْ وَاسىَ الْفَقِیرَ  قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ  أَبِیھِ 
 وَ أَنْصَفَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِھِ فَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ حَقّاً 

مَـنْ  وَ فِى خَبَرٍ آخَرَ قَـالَ رَسـُولُ �َِّ  - ٤٩
  سرََّتْھُ حَسنََتُھُ وَ ساَءَتْھُ سیَِّئَتُھُ فَھُوَ مُؤْمِنٌ 

آنكھ با فقیر : فرمود خدا رسول  - ٤٨
ھمدردى كند و خود در باره مردم با انصاف 

خبـر  - ٤٩. باشد مؤمن واقعى خود، او است
ھـر كـھ از : فرمـود رسول خدا  - دیگر

كــار نیــك خــود دلشــاد و از كــردار بــدش 
 .اندوھناك باشد مؤمن او است

ل معاشرت اسـت و بـدون دو صفت قاب صاحب
آن باید دورى كـرد، دورى، دورى، خصـلتان 
من كانتا فیھ و إلا فـاعزب ثـم اعـزب ثـم 

  اعزب
حَدَّثَنَا أَحْمَـدُ بْـنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ یَحْیَـى  - ٥٠

الْعَطَّارُ رَحمَِھُ �َُّ عَنْ أَبِیھِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّـدِ 
عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّـدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ 

بْنِ سِـنَانٍ عَـنْ عُمَـرَ بْـنِ عَبْـدِ الْعَزِیـزِ عَـنِ 
عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ وَ الْمُفَضَّـلِ بْـنِ  الْخیَْبَرِيِّ 

قَـالَ خَصْـلَتَانِ مَـنْ  عُمَرَ عَنْ أَبِـى عَبْـدِ �َِّ 
فَاعْزُبْ ثُمَّ اعْزُبْ ثُـمَّ اعْـزُبْ كَانَتَا فِیھِ وَ إِلاَّ 

قِیلَ وَ مَا ھُمَا قَالَ الصَّلاَةُ فِـى مَوَاقِیتِھَـا وَ 
 الْمُحَافَظَةُ عَلَیْھَا وَ الْمُوَاساَةُ 

ھـر كـھ دو : فرمـود  امام صادق  - ٥٠
خصلت در وى باشد قابل معاشرت اسـت و گـر 
 :نھ از او دورى كن دورى كن دورى، عرض شد
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یكـى نمازھـا را : آن دو صفت چیست؟ فرمود
آن كـردن و  بـھوقت خوانـدن و مواظبـت ھ ب

 .دیگر ھمدردى
 
یك از دو چیز جلوتر افتاد عده طـلاق  ھر

شود أمران أیھما سبق إلى المطلقة  تمام مى
  المسترابة بانت بھ

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٥١
عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنِى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ  سعَْدُ بْنُ 

عِیسىَ عَـنْ أَحْمَـدَ بْـنِ مُحَمَّـدِ بْـنِ أَبِـى نَصْـرٍ 
 الْبَزَنْطِيِّ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِى جعَْفَرٍ 

قَالَ أَمْرَانِ أَیُّھُمَـا سـَبَقَ إِلَیْھَـا بَانَـتْ بِـھِ 
قَةُ الْمُستَْرَابَةُ الَّتِى تَستَْریِبُ الْحَیْضَ إِنْ الْمُطَلَّ 

مَرَّتْ بِھَا ثَلاَثَةُ أَشھُْرٍ بِیضٍ لَیْسَ بِھَا دَمٌ بَانَـتْ 
بِھَا وَ إِنْ مَـرَّتْ بِھَـا ثَـلاَثُ حـِیَضٍ لَـیْسَ بَـیْنَ 

  الْحَیْضَتَیْنِ ثَلاَثَةُ أَشھُْرٍ بَانَتْ بِالْحَیْضِ 
دو چیـز : فرمود السلام  عليهامام باقر  - ٥١

 است كھ ھر یك جلوتر اتفاق افتاد
زن جـوانى كـھ طـلاق : (مسـترابھ  مطلقھ

حـیض دیـدن نـدارد ھ گرفتھ و چون عادت بـ
از عـده خـارج ) نمیداند حاملھ است یا نھ

اول، سـھ مـاه در پـاكى بگـذرد و : شود مى
خونى نھ بیند دوم، سھ حیض بـھ بینـد كـھ 

نباشد حیض سوم میان دو حیض سھ ماه فاصلھ 
 .شود را كھ دید از عده خارج مى

 
 التقرب إلى �   وسیلھ تقرب دو

  عز و جل بخصلتین
�َُّ عَنْھُ عَنْ عَمِّھِ مُحَمَّدِ بْـنِ أَبِـى الْقَاسِـمِ عَـنْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَضِـيَ  - ٥٢

نِ الْحَسنَِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى عَبْدِ �َِّ عَ 
 عمُرََ بنِْ یزَیِدَ قاَلَ قاَلَ أبَوُ عبَدِْ �َِّ 

ءٌ سِوَى الزَّكَاةِ فَتَقَرَّبُـوا إِلَـى �َِّ  شيَْ  رُوفُ الْمَعْ 
  عَزَّ وَ جَلَّ بِالْبرِِّ وَ صِلَةِ الرَّحمِِ 
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نیكـى بجـز : فرمـود  امام صادق  - ٥٢
چیز دیگرى است با احسان و صلھ رحم،  تكاز

 .خود را بخداوند نزدیك كنید
چیز تنگدستى را برمیدارد و عمـر را  دو

ــد و از مــرگ بــد صــاحبش را  دراز میكن
جلوگیرى میكند خصـلتان ینفیـان الفقـر و 
یزیدان فى العمر و یـدفعان عـن فاعلھمـا 

 سبعین میتة سوء
نِ بْنِ أَحْمَـدَ بْـنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَ  - ٥

الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى عَبْـدِ �َِّ عَـنْ 
أَبِیھِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عنَْ إِسحَْاقَ بْنِ غَالِبٍ 

قَـالَ الْبِـرُّ وَ  حَدَّثَھُ عَـنْ أَبِـى جَعْفَـرٍ  نْ عَمَّ 
الصَّدَقَةُ یَنْفِیَانِ الْفَقْرَ وَ یَزِیدَانِ فِى الْعُمُـرِ 

 وَ یَدْفَعَانِ سبَْعِینَ مِیتَةَ سوَْءٍ 
نیكوكـارى و : فرمود  امام باقر  - ٥٣

صدقھ دادن تنگدستى را بر میـدارد و عمـر 
را طولانى میكند و از ھفتاد قسم مـرگ بـد 

 .گیرى میكندجلو
 
 قسم رفتار دو
  السنة سنتان 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٥٤

أَنَّھُ قَالَ السُّنَّةُ سـُنَّتَانِ سـُنَّةٌ فِـى  عَنْ عَلِيٍّ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ عَنْ أَبِیھِ عَنْ آبَائِـھِ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاھِیمَ عَنْ أَبِیھِ عَنِ النَّـوْفَلِيِّ عَـنِ 
الأْخَْذُ بِھَا ھُدًى وَ تَرْكُھَا ضَلاَلَةٌ وَ سـُنَّةٌ  یضَةٍ فَرِ 

فِى غَیْرِ فَرِیضَةٍ الأْخَْذُ بِھَـا فَضِـیلَةٌ وَ تَرْكُھَـا 
 غَیْرُ خَطِیئَةٍ 

رفتار و : فرمود  امیر المؤمنین  - ٥٤
دو قسم اسـت یـك راه و  رسول خدا روش 

رسمى كھ در واجبات داشـت كـھ بـا آن راه 
رفتن باعث ھدایت است و تركش موجب گمراھى 
است و روش دیگرش در غیر واجب است كھ بـا 
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آن طریق رفتار كردن فضیلتى است ولى تركش 
 .گناه نیست
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فقط كسى را سزا است كھ صـاحب دو  احسان
 خصلت باشد

  ح الصنیعة إلا عند ذى خصلتینلا تصل 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسىَ بْـنِ الْمُتَوَكِّـلِ  - ٥٥

رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا عَبْـدُ �َِّ بْـنُ جَعْفَـرٍ 
الْحمِْیَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّـدِ بْـنِ عِیسـَى عَـنِ 

عَمِیرَةَ عَنْ أَبِـى  الْحَسنَِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سیَْفِ بْنِ 
قَالَ لاَ تَصْلُحُ الصَّنِیعَةُ إِلاَّ عِنْـدَ ذِى  عَبْدِ �َِّ 

  حَسبٍَ أَوْ دِینٍ 
رفتـار خـوب : فرمود  امام صادق  - ٥٥

آبرومنـد و یـا : جز با دو نفر صلاح نیسـت
 .دیندار

 
  برادرانھ بر دو گونھ است رفاقت

  خوان صنفانالإ 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٥٦

أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ �َِّ 
بْنِ أَحْمَدَ الـرَّازِيِّ عَـنْ بَكْـرِ بْـنِ صَـالِحٍ عَـنْ 

عَـنْ  إِسمَْاعِیلَ بْنِ مِھْرَانَ عَنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ حَفْـصٍ 
 بْنِ بَشِیرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِـى جَعْفَـرٍ  یَعْقُوبَ 

ــؤْمِنِینَ  ــرِ الْمُ ــى أَمِی ــامَ إِلَ ــالَ قَ ــلٌ  قَ رَجُ
بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُـؤْمِنِینَ أَخْبِرْنَـا 
ةِ عَنِ الإِْخْوَانِ قَالَ الإِْخْوَانُ صِنْفَانِ إِخْوَانُ الثِّقَ 

إِخْوَانُ الثِّقَةِ فَھُـمُ  فَأَمَّاوَ إِخْوَانُ الْمُكَاشرََةِ 
الْكَفُّ وَ الْجَنَاحُ وَ الأْھَْلُ وَ الْمَالُ فَإِذَا كُنْـتَ 
مِنْ أَخیِكَ عَلَى حَدِّ الثِّقَةِ فَابْذُلْ لَـھُ مَالَـكَ وَ 
بَدَنَكَ وَ صَافِ مَنْ صَافَاهُ وَ عَادِ مَـنْ عَـادَاهُ وَ 

مِنْـھُ الْحُسـْنَ وَ  سِرَّهُ وَ عَیْبَـھُ وَ أَظْھِـرْ  اكْتُمْ 
اعْلَمْ أَیُّھَا السَّائِلُ أَنَّھُمْ أَقَلُّ مِـنَ الْكِبْرِیـتِ 
الأْحَْمَرِ وَ أَمَّا إِخْوَانُ الْمُكَاشرََةِ فَإِنَّـكَ تُصِـیبُ 
مِنْھُمْ لَذَّتَكَ فَلاَ تَقْطَعَنَّ ذَلِكَ مِنْھُمْ وَ لاَ تَطْلُـبَنَّ 

وَ ابْـذُلْ لَھُـمْ مَـا  مْ ا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ ضَمِیرِھِ مَ 
  بَذَلُوا لَكَ مِنْ طَلاَقَةِ الْوَجْھِ وَ حَلاَوَةِ اللِّساَنِ 
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مــردى در : فرمــود  امــام بــاقر  - ٥٦
بصره در حضور امیر المؤمنین بپا خواست و 

یا امیر المـؤمنین دربـاره رفیقـان : گفت
بـرادران : رما، فرمـودبرادروار بیانى بف

اند یكى بـرادران مـورد اعتمـاد و  دو صنف
دیگر برادران ظاھر ساز اما برادران مورد 
 واعتماد بمنزلھ دسـت و بـال و خـانواده 

ثروت تو ھستند اگـر بـھ بـرادرت اعتمـاد 
دارى بنفع او از كمك مالى و بـدنى دریـغ 
مدار و با ھر كس كـھ بـا او صـفا داشـتھ 

ا بـاش و بـا ھـر كـھ باشد تو نیز با صـف
دشمنش بدارد دشـمن بـاش، سـر و عیـبش را 
پرده پوشى كن و نیكوئیش را ظـاھر سـاز و 
دانستھ باشد اى سائل كھ اینان از كبریـت 

ترنـد و امـا بـرادران ظـاھر   نایاب راحم
منـد  ساز، از لذت معاشرت بـا آنـان بھـره

خواھى شد و حتماً ایـن رشـتھ را از آنـان 
از درونشـان توقـع مبر و بیش از این ھـم 

مدار و بھر مقدار كھ آنان با تو خوشرو و 
 .شیرین زبان باشند تو نیز چنان باش
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 اند  بر دو نوع مردم
  الناس رجلان

نِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَـامِرٍ عَـنْ صَـالِحِ بْـنِ سـَعِیدٍ عَ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ أَبِیھِ الْحَسنَِ بْنِ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْكُوفِيُّ رَضِـيَ �َُّ  - ٥٧
النَّاسُ رَجُلاَنِ مُؤْمِنٌ وَ جَاھِـلٌ فَـلاَ  الَ قَ  جَعْفَرٍ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِى حَمْـزَةَ الثُّمَـالِيِّ عَـنْ أَبِـى 

  تُؤْذِ الْمُؤْمِنَ وَ لاَ تُجَھِّلِ الْجَاھِلَ فَتَكُونَ مِثْلَھُ 
مـردم بـر دو : فرمود امام باقر  - ٥٧

نوعند یكى با ایمان و دیگـرى نـادان پـس 
مؤمن را آزار مرسان و با نـادان نـادانى 
مكن كھ اگر چنین كنى تـو نیـز ماننـد او 

 .خواھى بود
 
حقیقـت امیـر نیسـتند ھ امیرى كھ بـ دو

  أمیران و لیسا بأمیرین
نْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَ  - ٥٨

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ 
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بِإِسنَْادِهِ رَفَعَھُ إِلَى أَبِى عَبْـدِ 

یْسـَا أَمِیـرَانِ وَ لَ  قَالَ قَالَ رَسـُولُ �َِّ  �َِّ 
لَیْسَ لِمَنْ تَبِعَ جَنَازَةً أَنْ یَرْجعَِ حَتَّـى  بِأَمِیرَیْنِ 

تُدْفَنَ أَوْ یُؤْذَنَ لَھُ وَ رَجُـلٌ یَحُـجُّ مَـعَ امْـرَأَةٍ 
 فَلَیْسَ لَھُ أَنْ یَنْفِرَ حَتَّى تَقْضِيَ نُسكَُھَا

دو امیرند كھ : فرمود رسول خدا  - ٥٨
آنكھ تشـییع جنـازه : نیستند بحقیقت امیر

میكند حق ندارد از تشییع بـاز گـردد تـا 
خاك سپرده شود یا اولیـاى میـت ھ جنازه ب

او اجازه بازگشت بدھند و مردمى كھ با ھ ب
حج رفتھ باشد حق ندارد كوچ كند تا ھ زن ب

 .اعمال زن تمام شود
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ــردم ــل  م ــان را باط ــز نمازش ــا دو چی ب
 میكنند

  ا صلاتھمشیئان یفسد الناس بھم 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٥٩

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْـنِ عِیسـَى 
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ 

 نِ قَالَ شیَْئَا مَیْمُونٍ عَنْ مَیْسرََةَ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ 
یُفْسِدُ النَّاسُ بِھِمَا صَلاَتَھُمْ قَوْلُ الرَّجُلِ تَبَـارَكَ 

ءٌ قَالَتْـھُ  اسمُْكَ وَ تَعَالَى جَدُّكَ وَ إِنَّمَا ھُوَ شـَيْ 
الْجنُِّ بِجَھَالَةٍ فَحَكَى �َُّ عَـنْھُمْ وَ قَـوْلُ الرَّجُـلِ 

  �َِّ الصَّالِحیِنَ السَّلاَمُ عَلَیْنَا وَ عَلَى عِبَادِ 
من خطوة أحـب إلـى � عـز و جـل مـن  ما

خطوتین و مـا مـن جرعـة أحـب إلـى � مـن 
جرعتین و ما من قطرة أحب إلى � عز و جـل 

  من قطرتین
دو چیـز اسـت : فرمود امام باقر  - ٥٩

كــھ مــردم بــا آن دو، نمازشــان را باطــل 
تعـالى تبارك اسـمك و (یكى گفتن : میكنند

گفتار جاھلانـھ جـن  )جَد� رَ��نا  تعَا�(است كھ ) جدك
است و خداوند از آنان حكایت كرده اسـت و 
دیگر گفتن السـلام علینـا و علـى عبـاد �َّ 

 است،  الصالحین
 :شرح

سلام گفتن قبل از تمام شدن تشھد  مقصود،
 .است كھ عامھ آن را قبل از تشھد میگویند

دو قدم : و قطره محبوبترین قدم و جرعھ(
  و دو جرعھ و دو قطره است

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٦٠
سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْـنِ عِیسـَى 
عَنِ الْحُسیَْنِ بْنِ سعَِیدٍ عَنْ مُحمََّدِ بْنِ أَبِى عُمَیْـرٍ 

ونُسَ عَنْ أَبِى حَمْـزَةَ الثُّمَـالِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُ   سمَِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسیَْنِ زَیْنَ الْعَابِدِینَ  الَ قَ 
یَقُولُ مَا مِنْ خُطْوَةٍ أَحَبَّ إِلَى �َِّ عَزَّ وَ جَـلَّ مِـنْ 
خُطْوَتَیْنِ خُطْوَةٍ یَسدُُّ بِھَا الْمُؤْمِنُ صَفّاً فِى سبَِیلِ 

 عَـةٍ وَ خُطْوَةٍ إِلَى ذِى رَحمٍِ قَاطِعٍ وَ مَا مِنْ جُرْ �َِّ 
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أَحَبَّ إِلَى �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ جُرْعَتَیْنِ جُرْعَـةِ غَـیْظٍ 
رَدَّھَا مُؤْمِنٌ بِحلِْمٍ وَ جُرْعَةُ مُصِیبَةٍ رَدَّھَا مُـؤْمِنٌ 

جَلَّ مِنْ  بِصَبْرٍ وَ مَا مِنْ قَطْرَةٍ أَحَبَّ إِلَى �َِّ عَزَّ وَ 
وَ قَطْـرَةِ دَمْعَـةٍ  قَطْرَتَیْنِ قَطْرَةِ دَمٍ فِى سبَِیلِ �َِّ 

فِى سوََادِ اللَّیْلِ لاَ یُرِیدُ بِھَا عَبْدٌ إِلاَّ �ََّ عَزَّ وَ 
  جَلَ 

شنیدم امام : ابى حمزه ثمالى گوید - ٦٠
ھـیچ قـدمى : میفرمـود  زین العابـدین 

قـدم محبـوبتر نیسـت بسوى خداونـد از دو 
قدمى كھ مؤمن براى صف بستن در جھـاد بـر 

 میدارد و قدمى كھ براى آشتى با
اى نزد  بر میدارد، و ھیچ جرعھ خویشاوند

خدا محبوبتر از دو جرعھ نیست یكـى جرعـھ 
خشمى كھ مؤمن با بردبـارى فـرو میبـرد و 
دیگر شربت مصیبتى كھ مـؤمن بـا شـكیبائى 

داوند محبـوبتر اى نزد خ بنوشد و ھیچ قطره
از دو قطره نیست یكى قطـره خـونى كـھ در 
 رراه خدا ریختھ شود و دیگـر اشـكى كـھ د

تاریكى شب فقط بـراى خـدا از چشـم بنـده 
 جارى شود

 
 نوح تذكر داد ھ دو صفت را ب شیطان

  خصلتان ذكرھما إبلیس لنوح ع
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٦١
دُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْـنِ عِیسـَى سعَْ 

قَالَ لَمَّا  الْعَلاَءِ بْنِ سیََابَةَ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ عَنِ الْحَسنَِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْـنِ عُثْمَـانَ عَـنِ 
أَتَاهُ إِبْلِـیسُ فَقَـالَ مِنَ السَّفِینَةِ  نُوحٌ  بَطَ ھَ 

لَھُ مَا فِى الأْرَْضِ رَجُلٌ أَعْظَـمُ مِنَّـةً عَلَـيَّ مِنْـكَ 
دَعَوْتَ �ََّ عَلَى ھَؤُلاَءِ الْفُسَّاقِ فَأَرَحْتَنِى مِـنْھُمْ أَ 
لاَ أُعَلِّمُكَ خَصْلَتَیْنِ إِیَّاكَ وَ الْحَسدََ فَھُـوَ الَّـذِى 

كَ وَ الْحرِْصَ فَھُوَ الَّـذِى عَمِلَ بِى مَا عَمِلَ وَ إِیَّا
  آدَمَ مَا عَمِلَ  عَمِلَ بِ 
ھنگـامى كـھ : فرمود  امام صادق  - ٦١

نوح از كشتى فرود آمد شیطان بنزدش آمـده 
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در روى زمین بزرگترین منت را تـو : و گفت
بر مـن دارى زیـرا ایـن بـد كـرداران را 
ــراه  ــت گم ــرا از زحم ــردى و م ــرین ك نف

حـت كـردى میخـواھى دو نكتـھ ساختنشان را
زنھار از حسد، كھ آن بـا مـن : بیاموزمت؟

كرد آنچھ كرد، و زنھار از حرص، كھ آن با 
 .آدم كرد آنچھ كرد

 
دو چیز باید بیش از ھر چیز بر مردم  از

  ترسید أخوف ما یخاف على الناس خصلتان
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَـدَ الأْسَـَدِيُّ قَـالَ  - ٦٢
ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى عِمْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُـو حَدَّ 

مُصْعَبٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبِى بَكْرٍ الزُّھْرِيُّ قَالَ حَـدَّثَنَا 
عَلِيُّ بْنُ أَبِـى عَلِـيٍّ اللَّھَبـِيُّ عَـنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ 

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ �َِّ قَالَ قَالَ رَسـُولُ  دِرِ الْمُنْكَ 
إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِيَ الْھَـوَى وَ  �َِّ 

طُولُ الأْمََلِ أَمَّا الْھَوَى فَإِنَّھُ یَصُدُّ عَنِ الْحَـقِّ وَ 
أَمَّا طُولُ الأْمََلِ فَیُنْسِى الآخْرَِةَ وَ ھَذِهِ الـدُّنْیَا 

خرَِةُ قَدِ ارْتَحَلَـتْ ارْتَحَلَتْ مُدْبِرَةً وَ ھَذِهِ الآْ  قَدِ 
مُقْبِلَــةً وَ لِكُــلِّ وَاحِــدَةٍ مِنْھُمَــا بَنُــونَ فَــإِنِ 
استَْطَعْتُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنْ أَبْنَـاءِ الآخْـِرَةِ وَ لاَ 
تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْیَا فَـافْعَلُوا فَـإِنَّكُمْ 

مْ غَـداً دَارِ عَمَلٍ وَ لاَ حسِاَبَ وَ أَنْـتُ  ىالْیَوْمَ فِ 
  فِى دَارِ حسِاَبٍ وَ لاَ عَمَلَ 

بـیش از ھـر : فرمـود رسول خدا  - ٦٢
چیز بر امتم از ھـواى نفـس و درازى آرزو 

ھراسم اما ھواى نفـس، از حـق جلـوگیرى  مى
میكند و امـا در ازاى آرزو، آخـرت را از 
یاد میبرد این دنیا است كھ پشـت كـرده و 

آید  آخرت است كھ روى بشما مى میرود و این
 نىو براى ھر یك از دنیا و آخـرت فرزنـدا

است اگـر میتوانیـد خـود را از فرزنـدان 
ــا  ــدان دنی ــد و از فرزن ــرار دھی ــرت ق آخ
نباشید ھمین كار كنید، كھ امروز در محیط 
عمل ھستید و حسابى در كار نیسـت و فـردا 
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روز حساب است و دیگر عملى از شما سـاختھ 
 .نیست
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٦٣

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ 
عِیسىَ عَنْ أَبِیھِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسىَ عَنْ عُمَرَ بْنِ 
أُذَیْنَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِى عَیَّاشٍ عَنْ سـُلَیْمِ بْـنِ 

عَــنِ  الْھِلاَلِــيِّ عَــنْ أَمِیــرِ الْمُــؤْمِنِینَ  یْسٍ قَــ
أَنَّھُ قَالَ فِـى كَـلاَمٍ لَـھُ الْعُلَمَـاءُ  النَّبِيِّ 

رَجُلاَنِ رَجُلٌ عَالِمٌ آخذٌِ بِعِلْمِھِ فَھَذَا نَاجٍ وَ رَجُلٌ 
أَھْـلَ  عَالِمٌ تَارِكٌ لِعِلْمِـھِ فَھَـذَا ھَالِـكٌ وَ إِنَّ 

بِرِیحِ الْعَالِمِ التَّارِكِ لِعِلْمِھِ  وْنَ النَّارِ لَیَتَأَذَّ 
وَ إِنَّ أَشدََّ أَھْلِ النَّارِ نَدَامَـةً وَ حَسـْرَةً رَجُـلٌ 
دَعَا عَبْداً إِلَى �َِّ عَزَّ وَ جَـلَّ فَاسـْتَجَابَ لَـھُ وَ 

خَلَـھُ �َُّ قَبلَِ مِنْـھُ وَ أَطَـاعَ �ََّ عَـزَّ وَ جَـلَّ فَأَدْ 
الدَّاعِيَ النَّارَ بِتَرْكِھِ عِلْمَھُ وَ  دْخَلَ الْجَنَّةَ وَ أَ 

أَلاَ  اتِّبَاعِھِ الْھَوَى ثُمَّ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ 
إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَـافُ عَلَـیْكُمْ خَصْـلَتَیْنِ اتِّبَـاعُ 

اعُ الْھَوَى فَیَصُـدُّ الْھَوَى وَ طُولُ الأْمََلِ أَمَّا اتِّبَ 
 عَنِ الْحَقِّ وَ طُولُ الأْمََلِ یُنْسِى الآخْرَِةَ 

رسـول : فرمـود  امیر المـؤمنین  - ٦٣
دانشـمندان بـر : ضمن كلامى فرمود خدا 

 :دو گروھند
دانشمندى كھ بعلم خود رفتار كنـد،  یكى

ــت و دیگــرى  ایــن چنــین مــرد رســتگار اس
دانشمندى كھ علم خود را ترك گوید و ایـن 

ھمانا اھل جھنم از : دانشمند در ھلاكت است
عمــل در آزارنــد و ھمانــا  بــوى عــالم بــى

ترین اھـل جھـنم كسـى  تر و پر حسرت پشیمان
اى را بسـوى خـداى عـز و جـل  است كھ بنده

ــدهخو ــت  ان ــوت او را اجاب ــده دع و آن بن
ا نموده و سخن وى را پذیرفتھ و اطاعت خـد

نموده است و در نتیجھ، خداوند، او را بھ 
كننده را  بھشت داخل كرده ولى خود آن دعوت

بخاطر عمل نكردن بعلمش و پیروى از ھـواى 
اش بھ آتـش انداختـھ اسـت سـپس امیـر  نفس

 یشھمانا از دو خصـلت بـ: المؤمنین فرمود
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از ھمھ چیز بر شما ھراسانم یكى پیروى از 
و كـھ پیـروى ھواى نفس و دیگرى درازى آرز

ھواى نفـس از درك حقیقـت جلـوگیر اسـت و 
 .برد درازى آرزو آخرت را از یاد شخص مى

حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَـدَ مُحَمَّـدُ بْـنُ جَعْفَـرٍ  - ٦٤
ثَنَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّـاسِ الْحَمَّـادِيُّ قَـالَ حَـدَّ الْبُنْدَارُ الشَّافِعِيُّ الْفَرْغَانِيُّ بِفَرْغَانَـةَ قَـالَ 
افِعِيُّ قَـالَ حَـدَّثَنَا عَمِّـى  أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّـ
إِنَّ أَخْوَفَ مَـا  بْنِ عَبْدِ �َِّ قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ عَلِيٍّ اللَّھَبِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَـابِرِ إِبْرَاھِیمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْـنُ أَبِـى 
أَتَخوََّفُ عَلَى أُمَّتِيَ الْھَوَى وَ طُـولُ الأْمََـلِ أَمَّـا 

عَـنِ الْحَـقِّ وَ أَمَّـا طُـولُ الأْمََـلِ  فَیَصُدُّ الْھَوَى 
فَیُنْسِى الآخْرَِةَ وَ ھَذِهِ الدُّنْیَا مُرْتَحلَِةٌ ذَاھِبَـةٌ 

قَادِمَةٌ وَ لِكُـلِّ وَاحـِدَةٍ وَ ھَذِهِ الآخْرَِةُ مُرْتَحلَِةٌ 
مِنْھُمَا بَنُونَ فَإِنِ اسـْتَطَعْتُمْ أَنْ تَكُونُـوا مِـنْ 

وَ لاَ تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْیَا  ةِ أَبْنَاءِ الآخْرَِ 
فَافْعَلُوا فَإِنَّكُمُ الْیَوْمَ فِـى دَارِ الْعَمَـلِ وَ لاَ 

  ساَبِ وَ لاَ عَمَلَ حسِاَبَ وَ أَنْتُمْ غَداً فِى دَارِ الْحِ 
گفتـھ  ٦٢اش در روایـت  ترجمـھ ٦٤ روایت

 .شد
 
   دو چیز جلوگیرى شده است از

  النھى عن خصلتین
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٦٥

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَـنْ أَحْمَـدَ وَ عَبْـدِ �َِّ 
عِیسىَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَـمِ عَـنْ  ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ 

سیَْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ مَزْیَدٍ قَـالَ قَـالَ 
أَنْھَاكَ عَنْ خَصْلَتَیْنِ فِیھِمَا ھُلْـكُ  عَبْدِ �َِّ  وأَبُ 

الرِّجَالِ أَنْ تَدِینَ �ََّ بِالْبَاطِلِ وَ تُفْتِيَ النَّـاسَ 
  تَعْلَمُ بِمَا لاَ 

مفضـل بـن مزیـد ھ ب  امام صادق  - ٦٥
از دو چیزت باز میدارم كھ نابودى : فرمود

مردان جھان با آن دو انجام گرفتـھ اسـت، 
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یكى اینكھ دین باطل گزینى و دیگـر آنكـھ 
 .مردم را ندانستھ فتوى دھى

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٦٦
بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَـنْ عَبْـدِ لِيُّ بْنُ إِبْرَاھِیمَ بْنِ ھَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسىَ عَ 

الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ لِـى أَبُـو عَبْـدِ 
كَ وَ خَصْلَتَیْنِ فَفِیھِمَا ھَلَـكَ مَـنْ ھَلَـ إِیَّاكَ  �َِّ 

إِیَّاكَ أَنْ تُفْتِيَ النَّاسَ بِرَأْیكَِ أَوْ تَدِینَ بِمَا لاَ 
  تَعْلَمُ 
امـام : عبد الرحمن بن حجاج گویـد - ٦٦

زنھار از دو چیز كھ ھـر : صادق مرا فرمود
: كھ نابود گشتھ در آن دو مورد بوده اسـت

زنھــار كــھ بــھ رأى خــود فتــوى دھــى یــا 
  ندانستھ دینى را برگزینى

 
 ب دعوت نوح را نپذیرفتند قسم آ دو

  ماءان لم یجیبا نوحا لما دعا المیاه
�َُّ عَنْھُ عَنْ عَمِّھِ مُحَمَّدِ بْـنِ أَبِـى الْقَاسِـمِ عَـنْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَضِـيَ  - ٦٧

أَحْمَدَ بْنِ أَبِى عَبْدِ �َِّ عَنْ أَبِیھِ عَنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ 
 بِى عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِـى عَبْـدِ أَ 
قَالَ إِنَّ نُوحاً لَمَّا كَانَ أَیَّـامُ الطُّوفَـانِ  �َِّ 

دَعَا مِیَاهَ الأْرَْضِ فَأَجَابَتْھُ إِلاَّ الْمَاءَ الْمُـرَّ وَ 
  مَاءَ الْكِبْرِیتِ 

چون روزھـاى : فرمود  امام صادق  - ٦٧
آبھاى روى زمـین   طوفان فرا رسید نوح 

را بھمكارى دعوت كرد ھمھ پذیرفتند جز آب 
 .تلخ و آب گوگرد

 
 گفتار است با كردار ایمان

  الإیمان قول و عمل 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٦٨

�َِّ بْنِ طَاھِرٍ قَالَ كُنْتُ وَاقِفاً عَلَى أَبِى وَ عِنْدَهُ سِینِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْقِلٍ الْقِرْمِی



137 
 

 أَبُو الصَّلْتِ الْھَرَوِيُّ وَ إِسحَْاقُ بْـنُ رَاھَوَیْـھِ وَ 
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ فَقَالَ أَبِى لِیُحَـدِّثْنِى 

حَـدِیثٍ فَقَـالَ أَبُـو الصَّـلْتِ كُلُّ رَجُـلٍ مِـنْكُمْ بِ 
�َِّ رِضًى كَمَا سمُِّيَ عَنْ أَبِیھِ مُوسىَ بْنِ جَعْفَرٍ عَـنْ الْھَرَوِيُّ حَدَّثَنِى عَلِيُّ بْنُ مُوسىَ الرِّضَا وَ كَانَ وَ 
الْحُسیَْنِ عنَْ أَبِیـھِ الْحُسـَیْنِ  عَنْ أَبِیھِ عَلِيِّ بْنِ أَبِیھِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیھِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِـيٍّ 

قَـالَ قَـالَ رَسـُولُ  بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِیـھِ عَلِـيٍّ 
الإِْیمَانُ قَوْلٌ وَ عَمَلٌ فَلَمَّا خَرَجْنَـا قَـالَ  �َِّ 

بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حنَْبَـلٍ مَـا ھَـذَا الإِْسـْنَادُ  مَدُ أَحْ 
لَھُ أَبِى ھَذَا سعَُوطُ الْمَجَانِینِ إِذَا سـُعِطَ  فَقَالَ 

  بِھِ الْمَجْنُونُ أَفَاقَ 
نزد : محمد بن عبد �َّ بن طاھر گوید - ٦٨

پدرم ایستاده بودم و ابو الصـلت ھـروى و 
  اسحق بن راھویھ

احمد بن محمـد بـن حنبـل نیـز حضـور  و
ھر یـك از شـما حـدیثى : داشتند پدرم گفت

: كند، ابو الصلت ھـروى گفـتبراى من نقل 
على بن موسى الرضا كھ بخـدا قسـم رضـا و 
پسندیده بود و درست نامگـذارى شـده بـود 
حدیث كرد مـرا از پـدرش موسـى بـن جعفـر 

و او از پدرش جعفر بن محمـد و او از   
و او از پدرش حسین   بن على  مدپدرش مح
كھ علـى   رش على و او از پد  بن على 

ایمـان : فرمـود   رسـول خـدا : گفت
گفتار است با كردار، چـون از نـزد پـدرم 

 :بیرون شدیم احمد بن محمد بن حنبل گفت
سلسلھ سند چھ بود؟ پدرم در جـوابش  این
این سند، داروى دیوانگـان اسـت كـھ : گفت

ــر دیوا ــد دردش اگ ــتفاده كن ــھ از آن اس ن
 .بدرمان خواھد رسید

 
 اى كھ سیر نمیشوند گرسنھ دو
  منھومان لا یشبعان 
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حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَضِـيَ  - ٦٩
�َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى الْقَاسِمِ عَـنْ 

ــھُ یَ بْــنِ خَالِــدٍ الْبَرْقِــيِّ عَــنْ عِــدَّةٍ مِــنْ أَصْــحَابِھِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِیھِ مُحَمَّـدِ  أَحْمَدَ بْنِ أَبِى عَبْدِ �َِّ  ــدِ �َِّ  رْفَعُونَ ــى عَبْ ــى أَبِ ــالَ  إِلَ ــھُ قَ أَنَّ
  مَنْھُومَانِ لاَ یَشبَْعَانِ مَنْھُومُ عِلْمٍ وَ مَنْھُومُ مَالٍ 

دو گرسـنھ : مـودفر  امام صـادق  - ٦٩
گرسنھ دانـش و گرسـنھ : ھرگز سیر نمیشوند

  ثروت
 
   چیز از آثار ایمان واقعى است دو

  خصلتان من حقیقة الإیمان
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسىَ بْـنِ الْمُتَوَكِّـلِ  - ٧٠

رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ یَحْیَـى 
انَ الْعَطَّارُ عَنْ مُحَ   الْوَاسطِيِِّ یَرْفَعُھُ إِلَى زُرَارَةَ عنَْ أَبىِ عبَدِْ �َِّ مَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّـ

إِنَّ مِنْ حَقِیقَةِ الإِْیمَانِ أَنْ تُؤْثِرَ الْحَـقَّ وَ  الَ قَ 
إِنْ ضَــرَّكَ عَلَــى الْبَاطِــلِ وَ إِنْ نَفَعَــكَ وَ أَنْ لاَ 

  مَنْطِقُكَ عِلْمَكَ  یَجُوزَ 
از آثــار : فرمــود  امــام صــادق  - ٧٠

ایمان واقعى این است كھ حق را بـر باطـل 
مقدم بدارى ھر چند باطـل بسـودت باشـد و 

 .گفتارت بیش از دانشت نباشد
 

   بر دو گونھ است جوانمردى
  المروءة مروءتان

الَ حَـدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـ - ٧١
قَـالَ  بْنِ عِیسىَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِـى عَبْـدِ �َِّ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاھِیمَ بْنِ ھَاشِمٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ حَمَّادِ 

فِى وَصِیَّتِھِ لاِبْنِھِ مُحَمَّدِ  قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ 
ــ ــ نِ بْ ــرْءِ الْحَنَفِیَّــةِ وَ اعْلَ ــرُوءَةَ الْمَ مْ أَنَّ مُ

الْمُسلِْمِ مُرُوءَتَانِ مُرُوءَةٌ فِى حَضَرٍ وَ مُرُوءَةٌ فِى 
سفََرٍ فَأَمَّا مُرُوءَةُ الْحَضَرِ فَقِـرَاءَةُ الْقُـرْآنِ وَ 
مُجَالَسَــةُ الْعُلَمَــاءِ وَ النَّظَــرُ فِــى الْفِقْــھِ وَ 



139 
 

اتِ وَ أَمَّـا الْمُحَافَظَةُ عَلَى الصَّلاَةِ فِى الْجَمَاعَـ
مُرُوءَةُ السَّفَرِ فَبَذْلُ الزَّادِ وَ قِلَّةُ الْخلاَِفِ عَلَى 
مَنْ صَحبَِكَ وَ كَثْرَةُ ذِكْرِ �َِّ عَـزَّ وَ جَـلَّ فِـى كُـلِّ 

 مَصْعَدٍ وَ مَھْبَطٍ وَ نُزُولٍ وَ قِیَامٍ وَ قُعُودٍ 
ــادق  - ٧١ ــام ص ــود  ام ــر : فرم امی

در وصیتى كھ بفرزندش محمـد   المؤمنین 
 :حنفیة كرد فرمود

باش كھ جوانمردى مرد مسلمان بر  دانستھ
دو گونھ است یكى جوانمردى در شھر و دیار 
ــا  ــفر، ام ــوانمردى در س ــود و دیگــر، ج خ
مردانگى در دیار خود، قرآن خواندن و بـا 
دانشمندان نشستن و احكـام دینـى را فـرا 

ــا ــاز و اجتماع ــرفتن و از نم ــلمین گ ت مس
نگھدارى نمـودن اسـت و امـا مردانگـى در 
ســفر، توشــھ خــود را در اختیــار رفیقــان 
گذاردن و بـا ھمراھـان مخالفـت نكـردن و 
بیشتر بیاد خدا بودن است در فراز و نشیب 

  و فرود آمدن و برخاستن و نشستن
 
  خصلت از اقسام ستم است دو
 خصلتان من الجفاء 
�َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ  - ٧٢

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاھِیمَ بْـنِ ھَاشِـمٍ عَـنْ أَبِیـھِ عَـنِ 
قَـالَ قَـالَ رَسـُولُ  أَبِیھِ عَنْ آبَائِھِ عَنْ عَلِيٍّ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَـنْ 

قَائِماً مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ مِنَ الْجَفَـاءِ  وْلُ لْبَ ا �َِّ 
 وَ الاِستِْنْجَاءُ بِالْیَمِینِ مِنَ الْجَفَاءِ 

بـدون جھـت : فرمـود رسول خـدا  - ٧٢
ایستاده ادرار كردن از اقسام ستم اسـت و 

  با دست راست محل مدفوع را شستن جفا است
 
 چیز جلب روزى میكند دو
  خصلتان مجلبتان للرزق 
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حَدَّثَنَا أَحْمَـدُ بْـنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ یَحْیَـى  - ٧٣
الْعَطَّارُ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ مُحَمَّدِ 
بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسـَى بْـنِ عُبَیْـدٍ عَـنْ 

وَانَ عَنْ أَبِـى مُحَمَّدِ بْنِ إِسحَْاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْ 
قَالَ غَسـْلُ الإِْنَـاءِ وَ كَسـْحُ الْفِنَـاءِ  �َِّ عَبْدِ 

  مَجْلَبَةٌ لِلرِّزْقِ 
ظرف غـذا را : فرمود  امام صادق  - ٧٣

شستن و آستانھ را جاروب كـردن جلـب روزى 
 .میكند

 
متوسط دو مكروه میـزان نفقـھ واجـب  حد

ــت ــى  اس ــة عل ــب النفق ــین  تج ــال ب العی
  المكروھین

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٧٤
بْنِ إِسمَْاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سعَِیدٍ عَـنْ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَـنْ عَلِـيِّ 

اشِيَّ وَ ھُوَ یَقُـولُ بَعْضِ أَصْحَابِھِ قَالَ سمَِعْتُ الْعَیَّ  فِى النَّفَقَةِ عَلَـى الْعِیَـالِ  الرِّضَا تَأْذَنْتُ اسْ 
فَقَالَ بَیْنَ الْمَكْرُوھَیْنِ قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِـدَاكَ 
لاَ وَ �َِّ مَا أَعْرِفُ الْمَكْرُوھَیْنِ قَالَ فَقَـالَ بَلَـى 

نَّ �ََّ عَـزَّ وَ جَـلَّ كَـرِهَ یَرْحَمُكَ �َُّ أَ مَا تَعْـرِفُ أَ 
وَ كَرِهَ الإِْقْتَارَ فَقَـالَ وَ الَّـذِینَ إِذا  الإِْسرَْافَ 

أَنْفَقُوا لَمْ یُسرِْفُوا وَ لَمْ یَقْتُرُوا وَ كانَ بَیْنَ 
 ذلِكَ قَواماً 

: شنیدم عیاشـى میگفـت: راوى گوید - ٧٤
اجازه خواستم و در باره   از امام رضا 

حد متوسط : ج زن و بچھ سؤال كردم فرمودخر
دو مكروه، گفتم قربانـت گـردم نـھ بخـدا 

 نمیدانم دو مكروه چیست؟
ــود ــر : فرم ــد مگ ــت كن ــدایت رحم آرى خ

نمیدانى خداى عز و جل اسـراف و سـختگیرى 
را ناخوش دارد و فرموده اسـت كسـانى كـھ 
چون انفاق كنند نـھ اسـراف ورزنـد و نـھ 

دو بحد اعتـدال  سختگیرى كنند و میان این
 .باشند 
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 عوض دو رفتارھ رفتار ب دو
  خصلتان بخصلتین 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ  - ٧٥

الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
 الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَـنْ 
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى نَجْرَانَ عَـنِ الْحَسـَنِ بْـنِ 
قَالَ بَرُّوا آبَـاءَكُمْ  أَصْحَابِھِ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِى بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ بَعْـضِ 

اسِ تَعِفَّ یَبَرَّكُمْ أَبْنَاؤُكُمْ وَ عِفُّوا عَنْ نِساَءِ النَّ 
  نِساَؤُكُمْ 

بـا پـدران : فرمـود  امام صادق  - ٧٥
عوض، فرزنـدان شـما ھ خود نیكى كنید تا ب

با شما نیكى كننـد و نسـبت بزنـان مـردم 
پاكدامن باشید تا زنان خودتـان پاكـدامن 

 .بمانند
 

   بر دو قسم است حیاء
  الحیاء على وجھین

عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَضِـيَ  حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ  - ٧٦
�َُّ عَنْھُ عَنْ عَمِّھِ مُحَمَّدِ بْـنِ أَبِـى الْقَاسِـمِ عَـنْ 
ھَارُونَ بْنِ مُسلِْمٍ عَنْ مَسعَْدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ 

قَـالَ  بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ آبَائِھِ عَنْ عَلِيٍّ 
الْحَیَاءُ عَلَـى وَجْھَـیْنِ فَمِنْـھُ  رَسوُلُ �َِّ  لَ قَا

  ضَعْفٌ وَ مِنْھُ قُوَّةٌ وَ إِسلاَْمٌ وَ إِیمَانٌ 
حیاء بر : فرمود   رسول خدا  - ٧٦

دو قسم اسـت یـك قسـم از حیـاء ناشـى از 
از  ناتوانى و زبونى است و یك قسـم ناشـى

 .توانائى و مسلمانى و با ایمانى است
 

 پدر را عاق فرزند میكند  آنچھ
 ما یلزم الوالدین من عقوق الولد

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٧٧
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاھِیمَ بْـنِ ھَاشِـمٍ عَـنْ أَبِیـھِ عَـنِ 
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جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَـنْ  النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ 
قَـالَ قَـالَ رَسـُولُ  أَبِیھِ عَنْ آبَائِھِ عَنْ عَلِيٍّ 

الْوَالِدَیْنِ مِنَ الْعُقُـوقِ لِوَلَـدِھِمَا  مُ یَلْزَ  �َِّ 
 إِذَا كَانَ الْوَلَدُ صَالِحاً مَا یَلْزَمُ الْوَلَدَ لَھُمَا

ھمان طور كـھ : فرمود  رسول خدا - ٧٧
شود پدر و مـادر  فرزند عاق پدر و مادر مى

 .نیز عاق فرزند شایستھ میشوند
 
كـھ مـن  رسـول خـدا بیان فرمایش  در

  فرزند دو ذبیحم
  أنا ابن الذبیحین قول النبى 
دُ بْنُ الْحَسنَِ الْقَطَّانُ قَـالَ حَدَّثَنَا أَحْمَ  - ٧٨

أَنَـا ابْـنُ  عْنَى قَوْلِ النَّبِـيِّ عَنْ مَ  الرِّضَاأَبِیھِ قَالَ سأََلْتُ أَبَا الْحَسنَِ عَلِـيَّ بْـنَ مُوسـَى حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ علَِيِّ بْنِ فَضَّـالٍ عَـنْ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سعَِیدٍ الْكُوفِيُّ قَالَ 
الذَّبِیحَیْنِ قَالَ یَعْنِى إِسمَْاعِیلَ بْـنَ إِبْـرَاھِیمَ 

وَ عَبْدَ �َِّ بْـنَ عَبْـدِ الْمُطَّلِـبِ أَمَّـا  الْخلَِیلِ 
بِھِ  إِسمَْاعِیلُ فَھُوَ الْغُلاَمُ الْحَلِیمُ الَّذِى بَشَّرَ �َُّ 

بَلَغَ مَعَھُ السَّعْيَ قالَ یا بُنَـيَّ  لَمَّاإِبْرَاھِیمَ فَ 
فِى الْمَنامِ أَنِّى أَذْبَحُكَ فَـانْظُرْ مـا   إِنِّى أَرى
قالَ یا أَبَتِ افْعَلْ مـا تُـؤْمَرُ وَ لَـمْ   ذا تَرى

یَقُلْ لَھُ یَا أَبَتِ افْعَلْ مَا رَأَیْـتَ سـَتَجدُِنِى إِنْ 
عَـزَمَ عَلَـى ذَبْحـِھِ  االصَّابِرِینَ فَلَمَّ  شاءَ �َُّ مِنَ 

فَدَاهُ �َُّ بِذِبْحٍ عَظِیمٍ بِكَـبْشٍ أَمْلَـحَ یَأْكُـلُ فِـى 
سوََادٍ وَ یَشرَْبُ فِى سوََادٍ وَ یَنْظُرُ فِـى سـَوَادٍ وَ 
یَمْشِى فِى سوََادٍ وَ یَبُولُ وَ یَبْعَرُ فِـى سـَوَادٍ وَ 

أَرْبَعِـینَ  ةِ فِى رِیَاضِ الْجَنَّ كَانَ یَرْتَعُ قَبْلَ ذَلِكَ 
عَاماً وَ مَا خَرَجَ مِنْ رَحمِِ أُنْثَى وَ إِنَّمَا قَالَ �َُّ 
جَلَّ وَ عَزَّ لَھُ كُنْ فَكَانَ لِیَفْـدِيَ بِـھِ إِسـْمَاعِیلَ 
فَكُلُّ مَا یُذْبَحُ بِمِنًى فَھُوَ فِدْیَةٌ لإِِسمَْاعِیلَ إِلَـى 

وَ أَمَّـا  نِ ا أَحَـدُ الـذَّبِیحَیْ یَوْمِ الْقِیَامَةِ فَھَذَ 
الآخَْرُ فَإِنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ كَانَ تَعَلَّقَ بِحَلْقَةِ بَابِ 
الْكَعْبَةِ وَ دَعَا �ََّ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَرْزُقَـھُ عَشـَرَةَ 
بَنِینَ وَ نَذَرَ اللهَِِّ عَـزَّ وَ جَـلَّ أَنْ یَـذْبَحَ وَاحـِداً 
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فَلَمَّا بَلَغُوا عَشـْرَةَ  ھُ ابَ �َُّ دَعْوَتَ مِنْھُمْ مَتَى أَجَ 
أَوْلاَدٍ قَالَ قَدْ وَفَى �َُّ لِى فَلأَفَِیَنَّ اللهَِِّ عَـزَّ وَ جَـلَّ 
فَأَدْخَلَ وُلْدَهُ الْكَعْبَةَ وَ أَسـْھَمَ بَیْـنَھُمْ فَخـَرَجَ 

وَ كَانَ أَحَبَّ وُلْدِهِ  سھَْمُ عَبْدِ �َِّ أَبِى رَسوُلِ �َِّ 
إِلَیْھِ ثُمَّ أَجَالَھَا ثَانِیَةً فَخرََجَ سھَْمُ عَبْدِ �َِّ ثُمَّ 
أَجَالَھَا ثَالِثَةً فَخرََجَ سـَھْمُ عَبْـدِ �َِّ فَأَخَـذَهُ وَ 
حَبَسھَُ وَ عَزَمَ عَلَـى ذَبْحـِھِ فَاجْتَمَعَـتْ قُـرَیْشٌ وَ 

مَعَ نِساَءُ عَبْـدِ الْمُطَّلِـبِ مَنَعَتْھُ مِنْ ذَلِكَ وَ اجتَْ 
وَ یَصِحْنَ فَقَالَتْ لَھُ ابْنَتُھُ عَاتِكَـةُ یَـا  نَ یَبْكِی

أَبَتَاهْ أَعْذِرْ فِیمَا بَیْنَكَ وَ بَیْنَ �َِّ عَـزَّ وَ جَـلَّ 
فِى قَتْلِ ابْنِكَ قَالَ فَكَیْفَ أُعْذِرُ یَا بُنَیَّةِ فَإِنَّكِ 

إِلَى تِلْكَ السَّوَائِمِ الَّتِـى  مُبَارَكَةٌ قَالَتْ اعْمِدْ 
الْحَرَمِ فَاضْرِبْ بِالْقِدَاحِ عَلَـى ابْنِـكَ وَ  فِىلَكَ 

عَلَى الإِْبِلِ وَ أَعْطِ رَبَّكَ حَتَّى یَرْضَى فَبَعَـثَ عَبْـدُ 
الْمُطَّلِبِ إِلَى إِبِلِـھِ فَأَحْضَـرَھَا وَ عَـزَلَ مِنْھَـا 

سھَْمُ عَبْـدِ �َِّ فَمَـا  عَشرْاً وَ ضَرَبَ السِّھَامَ فَخرََجَ 
عَشرْاً عَشرْاً حَتَّى بَلَغَتْ مِائَةً فَضَـرَبَ  دُ زَالَ یَزِی

فَخرََجَ السَّھْمُ عَلَى الإِْبِلِ فَكَبَّرَتْ قُرَیْشٌ تَكْبِیـرَةً 
ارْتَجَّتْ لَھَا جبَِالُ تِھَامَةَ فَقَالَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ لاَ 

ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَضَرَبَ ثَلاَثاً كُلَّ  حَتَّى أَضْرِبَ بِالْقِدَاحِ 
ذَلِكَ یَخرُْجُ السَّھْمُ عَلَى الإِْبِلِ فَلَمَّـا كَـانَ فِـى 
الثَّالِثَةِ اجْتَذَبَـھُ الزُّبَیْـرُ وَ أَبُـو طَالِـبٍ وَ 
إِخْوَانُھُ مِنْ تَحْتِ رِجْلَیْھِ فَحمََلُوهُ وَ قَدِ انْسلََختَْ 

عَلَـى الأْرَْضِ وَ أَقْبَلُـوا  جلِْدَةُ خَدِّهِ الَّذِى كَـانَ 
وَ یُقَبِّلُونَھُ وَ یَمْسحَُونَ عَنْھُ التُّـرَابَ  نَھُ یَرْفَعُو

وَ أَمَرَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ أَنْ تُنْحَرَ الإِْبِلُ بِالْحَزْوَرَةِ 
وَ لاَ یُمْنَعَ أَحَدٌ مِنْھَا وَ كَانَتْ مِائَـةً وَ كَانَـتْ 

سنَُنٍ أَجْرَاھَا �َُّ عَـزَّ وَ جَـلَّ  لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ خَمْسُ 
فِى الإِْسلاَْمِ حَرَّمَ نِساَءَ الآبَْاءِ عَلَـى الأْبَْنَـاءِ وَ 
سنََّ الدِّیَةَ فِى الْقَتْلِ مِائَةً مِنَ الإِْبِـلِ وَ كَـانَ 
یَطُوفُ بِالْبَیْـتِ سـَبْعَةَ أَشـْوَاطٍ وَ وَجَـدَ كَنْـزاً 

سمََّى زَمْزَمَ لَمَّـا حَفَرَھَـا  فَأَخْرَجَ مِنْھُ الْخمُُسَ وَ 
الْحَاجِّ وَ لَوْ لاَ أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِـبِ كَـانَ  ةَ سِقَایَ 

حُجَّةً وَ أَنَّ عَزْمَھُ عَلَى ذَبْحِ ابْنِھِ عَبْدِ �َِّ شـَبِیھٌ 
بِعَزْمِ إِبْرَاھِیمَ عَلَى ذَبْحِ ابْنِھِ إِسمَْاعِیلَ لَمَـا 

بِالانْتِسـَابِ إِلَیْھِمَـا لأِجَْـلِ  افْتَخرََ النَّبِـيُّ 
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أَنَــا ابْــنُ  الــذَّبِیحَانِ فِــى قَوْلِــھِ  اأَنَّھُمَــ
الذَّبِیحَیْنِ وَ الْعِلَّةُ الَّتِى مِنْ أَجْلِھَـا رَفَـعَ �َُّ 
عَزَّ وَ جَلَّ الذَّبْحَ عَنْ إِسمَْاعِیلَ ھِيَ الْعِلَّةُ الَّتِى 

جْلِھَا رَفَعَ الذَّبْحَ عَنْ عَبْدِ �َِّ وَ ھِـيَ كَـوْنُ مِنْ أَ 
فِـى صُـلْبِھِمَا فَببَِرَكَـةِ  وَ الأْئَِمَّـةِ  النَّبِيِّ 

رَفَعَ �َُّ الذَّبْحَ عَنْھُمَا فَلَمْ  النَّبِيِّ وَ الأْئَِمَّةِ 
ةُ فِى النَّاسِ بِقَتْلِ أَوْلاَدِھِمْ وَ لَـوْ لاَ تَجْرِ السُّنَّ 

ذَلِكَ لَوَجَبَ عَلَى النَّاسِ كُلُّ أَضْحًى التَّقَرُّبُ إِلَـى 
تَعَالَى ذِكْرُهُ بِقَتْلِ أَوْلاَدِھِمْ وَ كُلُّ مَا یَتَقَرَّبُ  �َِّ 

 النَّاسُ بِھِ إِلَى �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ مِـنْ أُضْـحیَِّةٍ فَھُـوَ 
 فِدَاءُ إِسمَْاعِیلَ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ 

مصنف ھذا الكتـاب أدام � عـزه قـد  قال
اختلف الروایات فى الذبیح فمنھا مـا ورد 
بأنھ إسماعیل و منھا ما ورد بأنھ إسـحاق 
و لا سبیل إلى رد الأخبار متى صح طرقھـا و 
كان الذبیح إسماعیل لكن إسحاق لمـا ولـد 

ون ھو الذى أمر أبـوه بعد ذلك تمنى أن یك
لـھ كصـبر  یسلمبذبحھ فكان یصبر لأمر � و 

أخیھ و تسـلیمھ فینـال بـذلك درجتـھ فـى 
الثواب فعلم � عـز و جـل ذلـك مـن قلبـھ 
فســماه � عــز و جــل بــین ملائكتــھ ذبیحــا 

  لتمنیھ لذلك
ارِيُّ  وَ  رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُظَفَّرُ بْنُ  الْقَزْوِینِيُّ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّـدُ بْـنُ عَلِـيٍّ الْبَشَّـ

ــمَاعِیلَ أَحْمَدَ الْقَزْوِینِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْـنُ جَعْفَـرٍ  ــنِ إِسْ ــنْ مُحَمَّــدِ بْ ــدِيُّ عَ ــوفِيُّ الأْسََ  الْكُ
مِھْرَانَ عَنْ أَبِـى عَبْـدِ �َِّ الصَّـادِقِ جَعْفَـرِ بْـنِ حَرَّانِيِّ عَنْ وَكِیعِ بْنِ الْجَرَّاحِ عَنْ سلَُیْمَانَ بْنِ الْ الْبَرْمَكِيِّ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْنِ دَاھِرٍ عَنْ أَبِى قَتَـادَةَ 

 یْنِ أَنَا ابْنُ الـذَّبِیحَ  وَ قَوْلُ النَّبِيِّ  مُحَمَّدٍ 
مَّ قَدْ سمََّاهُ �َُّ عَـزَّ وَ یُرِیدُ بِذَلِكَ الْعَمَّ لأِنََّ الْعَ 

جَلَّ أَباً فِى قَوْلِھِ أَمْ كُنْـتُمْ شـُھَداءَ إِذْ حَضَـرَ 
یَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قالَ لِبَنِیھِ ما تَعْبُدُونَ مِـنْ 
بَعْــدِى قــالُوا نَعْبُــدُ إِلھَــكَ وَ إِلــھَ آبائِــكَ 

ــراھِ  وَ إِسـْـماعِیلَ وَ إِسـْـحاقَ وَ كَــانَ  یمَ إِبْ
مَاعِیلُ عَمَّ یَعْقُوبَ فَسمََّاهُ �َُّ فِى ھَذَا الْمَوْضِعِ إِسْ 
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الْعَمُّ وَالِـدٌ فَعَلَـى  أَباً وَ قَدْ قَالَ النَّبيُِّ 
أَنَـا  ھَذَا الأْصَْلِ أَیْضاً یَطَّرِدُ قَـوْلُ النَّبِـيِّ 

ذَبِـیحٌ بِالْحَقِیقَـةِ وَ  امَ ابْنُ الذَّبِیحَیْنِ أَحَـدُھُ 
الآخَْرُ ذَبِیحٌ بِالْمَجَازِ وَ استِْحْقَاقُ الثَّوَابِ عَلَى 

ــالنَّبِيُّ  ــى فَ ــةِ وَ التَّمَنِّ ــنُ  النِّیَّ ــوَ ابْ ھُ
الذَّبِیحَیْنِ مِـنْ وَجْھَـیْنِ عَلَـى مَـا ذَكَرْنَـاهُ وَ 

 لِلذَّبْحِ الْعَظِیمِ وَجْھٌ آخَرُ 
از : حسین بن على بـن فضـال گویـد - ٧٨

معناى فرمایش پیغمبر را كھ   امام رضا 
: من فرزند دو ذبیحم پرسیدم فرمود: فرمود

مقصود از دو ذبـیح یكـى اسـماعیل فرزنـد 
ابراھیم خلیل است و دیگرى عبـد �َّ فرزنـد 
عبد المطلب، اما اسـماعیل او ھمـان بچـھ 

ــد  ــھ خداون ــود ك ــارى ب ــارتش را بردب بش
داده بـود ھنگـامى كـھ بھمـراه  بابراھیم

فرزنــد بســعى بــین صــفا و مــروه رســیدند 
پسرم مـن در عـالم : ابراھیم بفرزندش گفت

برم نظر تـو در  بینم كھ ترا سر مى خواب مى
ــت ــت؟ اســماعیل گف پــدر : ایــن بــاره چیس
پـدرم : مأموریت خود را انجام بده و نگفت

مـرا شـكیبا  آنچھ دیدى عمل كن، ان شاء �َّ 
خــواھى یافــت چــون ابــراھیم بســر بریــدن 
فرزندش تصمیم گرفت خداونـد بـذبح عظیمـى 
فدایش داد و آن گوسـفند نـرى بـود برنـگ 
ســپید و ســیاه كــھ دور از شــھر و آبــادى 

آشامید و راه میرفت و بول  چرید و آب مى مى
و كسى تا آن روز (میكرد و پشكل میانداخت 

ین چھل سـال و پیش از ا) آن را ندیده بود
چرید و از شـكم مـاده  در باغھاى بھشتى مى

بیرون نیامده بود و خداوندش باراده خـود 
اش  آن را آفریده بـود تـا فـداى اسـماعیل

گرداند و آنچھ در منى ذبح بشـود تـا روز 
قیامت ھمھ فداى اسماعیل است این یكـى از 
دو ذبیح است و اما ذبیح دومى جریانش این 

گرفـت و  القھ كعبھ ربود كھ عبد المطلب ح
از خداوند خواسـت كـھ ده پسـر بـاو عطـا 
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فرماید و بمنظور استجابت ایـن دعـا نـذر 
كرد كھ یكى از ده فرزند را ذبح كند چـون 

خداوند بوعده : شماره پسران بده رسید گفت
خود وفا كرد من نیز باید بنذر خویش وفـا 
نمایم آنگاه فرزندان خود را بمیان خانـھ 

قرعـھ  انـداختھ بنامشـان كعبھ برد و قرع
ــدر  ــد �َّ پ ــام عب ــدا بن ــول خ ــھ  رس ك

اش بود در آمد بار دوم  محبوبترین فرزندان
ھا را در ھم آمیخت بـاز قرعـھ بنـام  قرعھ

عبد �َّ درآمد براى بار سوم قرعـھ كشـید و 
قرعھ بنام عبد �َّ در آمد عبد المطلب عبـد 

و نگاه داشت و تصمیم بر ذبحش �َّ را گرفتھ 
اجتماع كـرده و او را از ذبـح  ریشگرفت ق

عبد �َّ جلوگیرى كردند و زنان خاندان عبـد 
المطلب گرد آمده بگریھ و شیون پرداختنـد 

پدر جـان در : عاتكھ دختر عبد المطلب گفت
كشتن پسرت عذرى میان خود و خداوند بیار، 

دختر  دخترم چھ عذرى بیاورم؟ بگو كھ: گفت
 :با بركتى ھستى، گفت

فرزندت و شترانى كھ در حـرم دارى  میان
قرعھ بكش و آنقدر بھ پروردگارت عطـا كـن 
تا راضى شود عبـد المطلـب كـس فرسـتاد و 
شتران را آوردند ده شـتر كنـار گذاشـت و 
قرعھ میان آن ده شـتر و عبـد �َّ زد قرعـھ 
بنام عبد �َّ در آمد عبد المطلـب بـر عـدد 

و قرعھ  یدافزود تا بصد رس ن ده ده مىشترا
بنام شـتران بیـرون آمـد ایـن وقـت عبـد 
المطلب تكبیر گفت و قریش تكبیـرى گفتنـد 
كھ كوھھاى مكـھ را لرزانـد عبـد المطلـب 

تا سھ بار قرعھ بنام شـتران بیـرون : گفت
نیاید نخواھم پذیرفت سپس سـھ بـار دیگـر 
قرعھ زد و در ھر سھ بار قرعھ بـھ شـتران 

میكرد و در بار سـوم زبیـر و ابـو  اصابت
طالب و برادرانش عبـد �َّ را از زیـر پـاى 
عبد المطلب كشیده و بردنـد در حـالى كـھ 
پوست یكطرف صورت عبد �َّ كـھ بـر روى خـاك 
گذاشتھ شده بود از گوشتش جـدا شـده بـود 
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ــرده و  ــد ك ــت بلن ــر وى دس ــد �َّ را ب عب
ـــورتش  ـــر و ص ـــاك از س ـــیدند و خ میبوس

 كــھدنــد، عبــد المطلــب دســتور داد میزدو
ــتران را در كشــتارگاه نحــر كننــد و  ش
گوشتشــان را بیــدریغ در اختیــار دیگــران 
بگذارند و تعداد آنان صد شتر بود و عبـد 
المطلب بنیاد پنج كار بنھاد كھ خداى عـز 
و جل ھمھ را در دین اسلام عملـى سـاخت زن 
پدر را بر پسر حرام كرد و دیـھ كشـتن را 

 دورار داد و خانھ كعبھ را ھفت صد شتر قر
 طواف میكرد و گنجى یافت كھ خمس آن را در

خدا داد و چاه زمـزم را كـھ بـراى  راه
آبیارى حاجیان حفر نمود زمزم نام نھاد و 
اگر نھ چنین بود كھ عبـد المطلـب تصـمیم 
، ھمان  قطعى گرفتھ بود بذبح فرزندش عبد �َّ
 طور كھ ابـراھیم بـذبح فرزنـدش اسـماعیل

با انتسـاب    رسول خدا تصمیم گرفت 
بالید كھ این دو ھر  این دو بر خود نمىھ ب

اند آنجا كھ فرمود مـن فرزنـد دو  دو ذبیح
ذبیح ھستم و بھمان جھت كھ خداى عز و جـل 
حكم ذبح را از اسـماعیل برداشـت از عبـد 

مبر و ائمـھ دیـن در �َّ نیز برداشت كھ پیغ
نسل این دو بودنـد و از بركـت پیغمبـر و 
ائمھ، خداوند ذبح را از آن دو برداشـت و 

فرزندانشـان  ماز این رو بنا نشد كھ مـرد
را سر ببرند و گر نھ در ھر عید اضحى بـر 
مردم واجب بود كـھ فرزندشـان را قربـانى 
كنند و ھر چھ مردم تا روز قیامت بعنـوان 

 .اى اسماعیل خواھد بودقربانى بكشند فد
 »مصنف  كلام«
خدا عزتش را مسـتدام ) -مصنف این كتاب(

ــدارد ــد -ب ــت؟ : گوی ــیح كیس ــھ ذب در اینك
روایات مختلـف اسـت در بعضـى از روایـات 
اسماعیل و در بعضى دیگر اسحق گفتـھ شـده 
است و اگر سند روایت درست باشد نمیتـوان 

و حتــى الامكــان بایــد معنــاى (ردش نمــود 
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لذا در مورد تعیـین (در نظر گرفت موافقى 
 :ذبیح باید گفت

ذبیح اسماعیل بوده ولى چون اسحق كھ  كھ
پس از او بدنیا آمـد آرزو كـرد كـھ كـاش 

ذبح او مأمور میشـد تـا او نیـز ھ پدرش ب
مانند برادرش اسـماعیل صـبر و تسـلیم از 
خود نشان میـداد و در اجـر و پـاداش ھـم 

ھ ایـن پایھ برادرش میشد خداى عز و جل كـ
نیت را دانست بواسطھ ھمین آرزو او را در 

فرشتگانش ذبیح نامید و ایـن توجیـھ  طمحی
را محمد بن على بشارى قزوینى حدیث نموده 

پیغمبـر كـھ : فرمـود  كھ امـام صـادق 
من فرزند دو ذبیحم مقصـودش از آن : فرمود

دو یكى عمویش بود زیرا خداى عز و جل عمو 
مگـر (نجا كھ فرموده است را پدر نامیده آ

شما حاضر بودید ھنگامى كھ مرگ یعقوب فرا 
پـس از مـرگ : فرزندان خود گفتھ رسید و ب

خداى تو : من كھ را خواھید پرستید؟ گفتند
و خداى پدرانت ابراھیم و اسماعیل و اسحق 

بـا اینكـھ ) ھم چنان معبود ما خواھد بود
اسماعیل عموى یعقوب بود خداونـد در ایـن 

درش خوانــده اســت و پیغمبــر نیــز آیــھ پــ
 :فرمود
بجاى پدر است، بنا بر این، معنـاى  عمو

كھ من فرزند دو ذبیح ھسـتم : گفتھ پیغمبر
درست است كھ یكى از آن دو، حقیقى بـود و 
دیگرى مجازى یعنى چون آرزوى ذبیح شدن را 
كرد بواسطھ ھمین نیست مستحق ثواب گردیـد 

ذبیحین پس بنا بر آنچھ گفتھ شد انا بن ال
ــى دارد ــھ دو ذ: (دو معن ــى آنك ــیح،یك  ب

اسماعیل و عبد �َّ باشد و دیگر آنكھ مقصود 
آن معنى  از آن دو، اسماعیل و اسحق باشد ب

و بـراى ذبـح عظـیم معنـاى ) كھ گفتھ شـد
 دیگرى است كھ فضل بن شاذان گوید

حدََّثَنَا عَبْدُ الْوَاحـِدِ بْـنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ  - ٧٩
یْساَبُورِيُّ الْعَطَّارُ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ عُبْدُوسٍ النَّ 

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ النَّیْسـَابُورِيُّ 
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 عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شاَذَانَ قَـالَ سـَمِعْتُ الرِّضَـا
أَنْ  أَمَرَ �َُّ عَـزَّ وَ جَـلَّ إِبْـرَاھِیمَ  ایَقُولُ لَمَّ 

یَذْبَحَ مَكَـانَ ابْنِـھِ إِسـْمَاعِیلَ الْكَـبْشَ الَّـذِى 
أَنْ یَكُـونَ قَـدْ  أَنْزَلَھُ عَلَیْھِ تَمَنَّى إِبْرَاھِیمُ 

ذَبَحَ ابْنَھُ إِسمَْاعِیلَ بِیَدِهِ وَ أَنَّـھُ لَـمْ یُـؤْمَرْ 
لِیَرْجـِعَ إِلَـى قَلْبِـھِ مَـا  انَھُ بِذَبْحِ الْكَبْشِ مَكَ 

رْجعُِ إِلَى قَلْبِ الْوَالِدِ الَّذِى یَذْبَحُ أَعَزَّ وُلْدِهِ یَ 
عَلَیْھِ بِیَدِهِ فَیَستَْحقَِّ بِذَلِكَ أَرْفَعَ دَرَجَـاتِ أَھْـلِ 
الثَّوَابِ عَلَى الْمَصَـائِبِ فَـأَوْحَى �َُّ عَـزَّ وَ جَـلَّ 

الَ مَنْ أَحَبُّ خَلْقِى إِلَیْكَ فَقَـ یمُ إِلَیْھِ یَا إِبْرَاھِ 
فَأَوْحَى �َُّ تَعَالَى إِلَیْھِ أَ فَھُـوَ أَحَـبُّ  مُحَمَّدٍ یَا رَبِّ مَا خَلَقْتَ خَلْقاً ھُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حَبِیبكَِ 
إِلَیْكَ أَمْ نَفْسكَُ قَالَ بَلْ ھُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِى 

كَ أَمْ وُلْدُكَ قَالَ بَلْ وُلْدُهُ أَحَبُّ إِلَیْ  هُ قَالَ فَوُلْدُ 
قَالَ فَذَبْحُ وُلْدِهِ ظُلْمـاً عَلَـى أَیْـدِى أَعْدَائِـھِ 
أَوْجَعُ لِقَلْبِكَ أَوْ ذَبْحُ وُلْدِكَ بِیَدِكَ فِـى طَـاعَتِى 
قَالَ یَا رَبِّ بَلْ ذَبْحُ وُلْدِهِ ظُلْمـاً عَلَـى أَیْـدِى 

ا إِبْـرَاھِیمُ فَـإِنَّ قَالَ یَ  لِقَلْبِىأَعْدَائِھِ أَوْجَعُ 
طَائِفَةً تَزْعُمُ أَنَّھَـا مِـنْ أُمَّـةِ مُحَمَّـدٍ سـَتَقْتُلُ 
الْحُسیَْنَ ابْنَھُ مِنْ بَعْدِهِ ظُلْماً وَ عُدْوَاناً كَمَـا 
یُذْبَحُ الْكَبْشُ وَ یَستَْوْجبُِونَ بِذَلِكَ سـَخطَِى فَجَـزِعَ 

قَلْبُھُ وَ أَقْبَلَ یَبْكِى  تَوَجَّعَ لِذَلِكَ وَ  إِبْرَاھِیمُ 
فَأَوْحَى �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْـھِ یَـا إِبْـرَاھِیمُ قَـدْ 
فَدَیْتُ جَزَعَكَ عَلَى ابْنِكَ إِسـْمَاعِیلَ لَـوْ ذَبَحْتَـھُ 
بِیَدِكَ بِجَزَعِكَ عَلَى الْحُسیَْنِ وَ قَتْلِـھِ وَ أَوْجَبْـتُ 

وَابِ عَلَى الْمَصَائِبِ وَ الثَّ  لِ لَكَ أَرْفَعَ دَرَجَاتِ أَھْ 
  ذَلِكَ قَوْلُ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ فَدَیْناهُ بِذِبْحٍ عَظِیمٍ 

چـون : میفرمود  شنیدم امام رضا  - ٧٩
ابــراھیم مــأمور شــد كــھ بجــاى فرزنــدش 
گوسفندى را كھ خدا فرستاده بود ذبح كنـد 

آمـد و  آرزو كرد كـھ كـاش ایـن فـدا نمـى
ماعیل را بدست خود ذبـح میكـرد فرزندش اس

تا دلش مانند دل پدرى كھ عزیزترین فرزند 
آمـد و  خود را بدست خود ذبح كند بدرد مـى

آن مســتحق بــالاترین پایــھ ثــواب  ســطھبوا
گردید پس خداى عز و جـل او  مصیبتزدگان مى
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را وحى فرستاد كھ اى ابراھیم از ھمھ خلق 
: مــن كــھ را بیشــتر دوســت دارى؟ عرضــكرد

اش  اى كھ مـن اى نیافریده دگارا آفریدهپرور
از حبیب تو محمد دوستر بدارم خداوند باو 

را؟  ودتر دارى یا خـ او را دوست: وحى كرد
او را از جان خود دوسـتتر دارم : عرض كرد

فرزند او را دوستتر دارى یا پسـر : فرمود
: پسـر او را، فرمـود: خود را؟ عـرض كـرد

دشمنانش  سربریده شدن فرزند او بظلم بدست
براى دل تو دردناكتر است یا اینكھ فرزند 
خود را در راه اطاعت من بدست خـودت ذبـح 

 :كنى؟ عرض كرد
سر بریده شدن فرزند او بظلم  پروردگارا

آورد،  بدست دشمنانش دلم را بیشتر بدرد مى
اى ابراھیم جمعى كھ خیال میكننـد : فرمود

از امت محمد ھستند حسین فرزنـد محمـد را 
و دشمنى مانند گوسـفند سـر خواھنـد بظلم 

برید و باین كار مستوجب غضب مـن خواھنـد 
 تـابى گردید ابراھیم چون ایـن بشـنید بـى

نمود و دلش بدرد آمد و شروع بگریـھ كـرد 
خداى عز و جل باو وحـى كـرد اى ابـراھیم 

اش  شدن این گریھ و زارى تو بر حسین و كشتھ
ھ تابى بر پسرت نمودم ك را فداى گریھ و بى

بریـدى و بـالاترین  بدست خودت سـرش را مـى
زدگان را بر تو واجـب  پایھ ثواب بر مصیبت

آیھ شـریفھ كـھ  ازكردم و این است مقصود 
ذبــح عظــیم را فــداى او : خــدا میفرمایــد

 .كردیم
 
 چیز بر پا ھستند و دو چیز روانند دو
اند و دو چیز دشمن  و دو چیز بر خلاف ھم 
ان جاریـان و اند شیئان قائمـان و شـیئ ھم

  شیئان مختلفان و شیئان متباغضان
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاھِیمَ بْنِ إِسـْحَاقَ  - ٨٠

الْعَزِیزِ بْنُ یَحْیَى الْبَصْرِيُّ قَالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ الطَّالَقَانِيُّ رَضِـيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا عَبْـدُ 
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ثَنَا عَبْـدُ �َِّ بْـنُ عَمْـرِو بْـنِ بْنُ عَطِیَّةَ قَالَ حَدَّ 
سعَِیدٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ھِشاَمُ بْنُ جَعْفَرٍ عَـنْ 
حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْنِ سـُلَیْمَانَ وَ كَـانَ قَارِئـاً 
لِلْكُتُبِ قَالَ قَرَأْتُ فِى بَعْضِ كُتُبِ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّ 

دِّ انْطَلَـقَ ذَا الْقَرْنَیْ   نِ لَمَّا فَرَغَ مِنْ عَمَلِ السَّـ
عَلَى وَجْھِھِ فَبَیْنَا ھُوَ یَسِیرُ وَ جُنُـودُهُ إِذْ مَـرَّ 
بِرَجُلٍ عَالِمٍ فَقَالَ لِذِى الْقَرْنَیْنِ أَخْبِرْنِـى عَـنْ 
شیَْئَیْنِ مُنْذُ خَلَقَھُمَا �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ قَائِمَیْنِ وَ عَنْ 

عَـنْ  وَ جَارِیَیْنِ وَ عَنْ شیَْئَیْنِ مُختَْلِفَـیْنِ شیَْئَیْنِ 
شیَْئَیْنِ مُتَبَاغِضَیْنِ فَقَالَ لَھُ ذُو الْقَرْنَیْنِ أَمَّـا 
الشَّــیْئَانِ الْقَائِمَــانِ فَالسَّــمَاوَاتُ وَ الأْرَْضُ وَ 
أَمَّا الشَّیْئَانِ الْجَارِیَانِ فَالشَّمْسُ وَ الْقَمَـرُ وَ 

انِ الْمُختَْلِفَانِ فَاللَّیْلُ وَ النَّھَـارُ أَمَّا الشَّیْئَ 
ــالْمَوْتُ وَ  ــانِ فَ ــا الشَّــیْئَانِ الْمُتَبَاغِضَ وَ أَمَّ

  الْحَیَاةُ قَالَ فَانْطَلِقْ فَإِنَّكَ عَالِمٌ 
الحدیث طویل أخذنا منھ موضع الحاجـة  و

 و قد أخرجتھ تاما فى كتاب النبوة
 ھـاى عبد �َّ بـن سـلیمان كـھ كتـاب - ٨٠

در بعضـى از : بسیارى خوانـده بـود گویـد
ــون ذو  ــھ چ ــدم ك ــمانى خوان ــاى آس كتابھ
القرنین از كار ساختن سـد فـارغ شـد راه 
خود پیش گرفت، در اثناى سیر با لشـكریان 
بمرد دانشمندى گذر كرد كھ بـذى القـرنین 

ــت ــھ از : گف ــزى ك ــر ده از دو چی ــرا خب م
تاكنون برپایند و از دو چیز  لقتابتداء خ

واره روانند و از دو چیز كھ با ھـم كھ ھم
اخــتلاف دارنــد و از دو چیــز كــھ بــا ھــم 

اما آن دو چیـز : اند ذو القرنین گفت دشمن
بر پا آسمان و زمین است و دو چیز رونـده 
خورشید و ماه و دو چیز مختلف شب و روز و 
دو چیز دشمن یك دیگر مـرگ و زنـدگى اسـت 

ت برو كھ تو مرد دانشمندى ھستى روای: فتگ
طولانى است آن مقدارش را كـھ مـورد نیـاز 
بود نقل كردم و تمامش را در كتـاب نبـوت 

 .ام ضبط كرده
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 حج برودھ آنكھ دو مرتبھ ب پاداش
  ثواب من حج حجتین 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٨١

نِ بْنِ أَبِـى سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسیَْ 
الْخطََّابِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَـى عَـنْ 

 صَفْوَانَ بْنِ مِھْرَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِى عَبْـدِ �َِّ 
  مَنْ حَجَّ حجَِّتَیْنِ لَمْ یَزَلْ فِى خَیْرٍ حَتَّى یَمُوتَ  قَالَ 
كـھ دو ھـر : فرمـود امام صـادق  - ٨١

مرتبھ بحج برود تا دم مرگ در خیر و بركت 
 .خواھد بود

 
   گوئى در دو حال حق

  قول الحق فى حالین
�َُّ عَنْھُ عَنْ عَمِّھِ مُحَمَّدِ بْـنِ أَبِـى الْقَاسِـمِ عَـنْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَضِـيَ  - ٨٢

دَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ ھَارُونَ بْنِ مُسلِْمٍ عَنْ مَسعَْ 
قَــالَ رَســُولُ  قَــالَ قَــالَ أَبِــى بْــنِ مُحَمَّــدٍ 

مُؤْمِنٌ مِنْ نَفَقَةٍ ھِيَ أَحَبُّ إِلَى �َِّ  أَنْفَقَ مَا  �َِّ 
  عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ قَوْلِ الْحَقِّ فِى الرِّضَا وَ الْغَضَبِ 

مؤمن ھـر چـھ : فرمود رسول خدا  - ٨٢
انفاق كند، نزد خداونـد از حـق گـوئى در 

 .حال رضا و خشم محبوبتر نیست
 

شدن بر دو قسم است و جنگیـدن بـر  كشتھ
  دو قسم

  القتل قتلان و القتال قتالان 
ا حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَ  - ٨٣

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى عَبْـدِ �َِّ عَـنْ 
أَبِیھِ عَنْ وَھْبِ بْنِ وَھْبٍ عَنْ جعَْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَـنْ 

وَ  ةٍ أَنَّھُ قَالَ الْقَتْلُ قَتْلاَنِ قَتْلُ كَفَّـارَ  أَبِیھِ 
تَـالُ الْفِئَـةِ قَتْلُ دَرَجَةٍ وَ الْقِتَـالُ قِتَـالانِ قِ 

ــةِ  ــالُ الْفِئَ ــلِمُوا وَ قِتَ ــى یُسْ ــافِرَةِ حَتَّ الْكَ
 الْبَاغِیَةِ حَتَّى یَفِیئُوا
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قتـل بـر دو : فرمـود امام باقر  - ٨٣
قتــل كفــاره و قتــل درجــھ، و : قســم اســت

جنگیدن بر دو قسم است یكى جنگ بـا لشـكر 
كفار تا مسـلمان شـوند و دیگـر جنـگ بـا 

 .اغى تا از شورش باز گردندمسلمانان ی
 :شرح

مقصود از قتل كفاره و قتل درجـھ  ظاھرا
كشتھ شدن بقصاص و كشتھ شدن بغیر آن اسـت 
كھ مؤمن اگر بقصاص كشتھ شود كفاره گناھش 
باشد و اگر بظلم و یا در جھاد شھید شـود 

 .اش نزد خدا بالا رود درجھ
 

دو صــفت را خداونــد از آســمان و  صــاحب
 وست دارند مردم از زمین د

خصلتان من فعلھما أحبھ � عز و جـل مـن 
  السماء و أحبھ الناس من الأرض

�َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَضِـيَ  - ٨٤
ــھِ لأْدََمِـيِّ عَـنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَـنْ أَبِـى سـَعِیدٍ ا ــنْ أَخیِ ــوبِيِّ عَ ــنِ دَاوُدَ الْیَعْقُ ــرَاھِیمَ بْ بْنِ دَاوُدَ بِإِسنَْادِهِ رَفَعَـھُ قَـالَ قَـالَ  نَ سلَُیْمَاإِبْ

یَا رَسوُلَ �َِّ عَلِّمْنِى شـَیْئاً إِذَا  رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ 
مَاءِ وَ أَحَبَّنِـيَ أَنَا فَعَلْتُھُ أَحَبَّنِيَ �َُّ  مِـنَ السَّـ

النَّاسُ مِنَ الأْرَْضِ فَقَالَ لَھُ ارْغَبْ فِیمَا عِنْـدَ �َِّ 
وَ جَلَّ یُحبَِّكَ �َُّ وَ ازْھَدْ فِیمَا عِنْـدَ النَّـاسِ  عَزَّ 

  یُحبَِّكَ النَّاسُ 
حضور پیغمبر عرضـھ داشـت ھ مردى ب - ٨٤

ن آن یا رسول �َّ مرا كارى بیـاموز كـھ چـو
كار كنم خداوند از آسمان دوستم بـدارد و 

بھ آنچھ نزد خـدا : مردمم از زمین، فرمود
دار تا خدایت دوسـت بـدارد و ھ است چشم ب

از آنچھ نزد مردم است چشم بپوش تا مـردم 
 .دوستت بدارند
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 را دو انگشتر بود رسول خدا 
  خاتمان كان لرسول � 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ رَضِـيَ �َُّ عَنْـھُ  - ٨٥

قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّـدِ 
بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ الرَّازِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْـنِ 

عَـنْ  اشِـمِيِّ �َِّ الْھَ  سلَُیْمَانَ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْنِ عُبَیْدِ 
إِبْرَاھِیمَ بْنِ أَبِى الْبلاَِدِ عنَْ أَبِیـھِ عَـنْ أَبِـى 

ــدِ �َِّ  ــولِ �َِّ  عَبْ ــانَ لِرَسُ ــالَ كَ ــانِ  قَ خَاتَمَ
أَحَدُھُمَا عَلَیْھِ مَكْتُوبٌ لاَ إِلَھَ إِلاَّ �َُّ مُحَمَّدٌ رَسوُلُ 

   وَ الآخَْرُ صَدَقَ �َُّ �َِّ 
رسـول خـدا : فرمـود  امام صادق  - ٨٥
  را دو انگشتر بود بر یكى 
الھ الا �َّ محمد رسـول �َّ و بـر دیگـرى  لا

  صدق �َّ 
 .شده بود نوشتھ

 
 روزه دار تحفھ

  تحفة الصائم شیئان 
رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبِى  - ٨٦

عَلِيُّ بْنُ الْحُسیَْنِ السَّعْدَآبَادِيُّ عَـنْ أَحْمَـدَ بْـنِ 
أَبِى عَبْدِ �َِّ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحمََّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ 

عَـنْ  عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْـنِ أَیُّـوبَ 
 كَانَتِ ابْنَتُھُ تَحْتَ الْحَسنَِ عَنِ الْحسَنَِ بْنِ عَلِيٍّ مِ الإِْسكَْافِيِّ عَنْ عُمَیْرِ بْـنِ مَـأْمُونٍ وَ عَبْدِ السَّلاَ 

قَالَ تُحْفَةُ الصَّائِمِ أَنْ یُدَھِّنَ لِحْیَتَـھُ وَ یُجَمِّـرَ 
 مْشـُطَ ثَوْبَھُ وَ تُحْفَـةُ الْمَـرْأَةِ الصَّـائِمَةِ أَنْ تَ 

 سھََا وَ تُجَمِّرَ ثَوْبَھَارَأْ 
إِذَا  كَانَ أَبُو عَبْدِ �َِّ الْحُسیَْنُ بْـنُ عَلِـيٍّ  وَ 

صَامَ یَتَطَیَّبُ بِالطِّیـبِ وَ یَقُـولُ الطِّیـبُ تُحْفَـةُ 
  الصَّائِمِ 

تحفـھ روزه : فرمود  حسن بن على  - ٨٦
اش را عطـر بزنـد و  دار این است كـھ ریـش

سش را بخور دھـد و تحفـھ زن روزه دار لبا
اینكھ سرش را شانھ زند و لباسش را بخـور 
دھد و حضرت ابا عبد �َّ حسین بن على وقتـى 
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روزه میگرفت با عطر خود را خوشبو میكـرد 
 .تحفھ روزه دار عطر است: و میفرمود

 
علامت رستاخیز تقوم الساعة عند ظھور  دو

  علامتین
دُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّ  - ٨٧

الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنِ الْعَبَّـاسِ بْـنِ مَعْـرُوفٍ عَـنِ 
 مِعْتُ أَبَـا عَبْـدِ �َِّ قَالَ سـَ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِى الْحَسنَِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِیفِ بْـنِ نَاصِـحٍ 

عَنِ السَّاعَةِ فَقَالَ عِنْـدَ  یَقُولُ سئُِلَ رَسوُلُ �َِّ 
 إِیمَانٍ بِالنُّجُومِ وَ تَكْذِیبٍ بِالْقَدَرِ 

رسـول خـدا : فرمـود  امام صادق  - ٨٧
ھنگامى : امت، فرمودرا پرسیدند از قی 

است كھ مردم بھ پیشـگوئى منجمـین ایمـان 
 .آورند و تقدیرات الھى را دروغ پندارند

 
 بر سادات روا نبود جز در دو مورد  صدقھ

  لا تحل الصدقة لبنى ھاشم إلا فى وجھین
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٨٨

نْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُوسـُفَ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ عَ 
بْــنِ الْحَــارِثِ عَــنْ مُحَمَّــدِ بْــنِ عَبْــدِ الــرَّحْمَنِ 
لاَ تَحلُِّ الصَّدَقَةُ لِبَنِـى ھَاشِـمٍ إِلاَّ  قَالَ  أَبِیھِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَعْفَـرِ بْـنِ مُحَمَّـدٍ عَـنْ 

ا عُطَاشىَ وَ أَصَـابُوا مَـاءً فِى وَجْھَیْنِ إِنْ كَانُو
  فَشرَِبُوا وَ صَدَقَةُ بَعْضِھِمْ عَلَى بَعْضٍ 

بسادات صدقھ : فرمود  امام باقر  - ٨٨
گرفتن حلال نیست مگر در دو مورد یكى آنكھ 
تشنھ باشند و بـر آبـى برخـورد نمـوده و 
بنوشند و دیگر صدقھ خـود سـادات بـر یـك 

 .دیگر
 

خصـلتان   را دو كار اسـتفرو مایھ  مردم
 من فعلھما فھو سفلة
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حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَضِـيَ  - ٨٩
�َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ 
مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّیَّارِيِّ بِإِسنَْادِهِ یَرْفَعُـھُ 

فَقَالَ  لَةِ أَنَّھُ سئُِلَ عَنِ السَّفِ  بْدِ �َِّ إِلَى أَبِى عَ 
 مَنْ یَشرَْبُ الْخمَْرَ وَ یَضْرِبُ بِالطُّنْبُورِ 

پرسیدند فرومایھ   از امام صادق  - ٨٩
كسى كھ مـى نوشـد و طنبـور : كیست؟ فرمود

 .زند
 
 گناه یكى از دیگرى سختتر دو
 خرذنبان أحدھما أشد من الآ 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسىَ بْنِ الْمُتَوَكِّلِ رَضِيَ  ٩٠

�َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْـنُ یَحْیَـى الْعَطَّـارُ 
قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْـنُ أَحْمَـدَ بْـنِ یَحْیَـى بْـنِ 
 عِمْرَانَ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو عَبْـدِ �َِّ الـرَّازِيُّ عَـنِ 

أَنَّـھُ  مُحَمَّدٍ بِإِسنَْادِهِ یَرْفَعُھُ إِلَـى النَّبِـيِّ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَـنْ أَسـْبَاطِ بْـنِ  حَسنَِ الْ 
قَالَ الْغِیبَةُ أَشدَُّ مِنَ الزِّنَا فَقِیلَ یَا رَسوُلَ �َِّ 

فَیَتُـوبُ �َُّ  وَ لِمَ ذَلِكَ قَالَ صَاحبُِ الزِّنَا یَتُـوبُ 
وَ صَاحبُِ الْغِیبَةِ یَتُوبُ فَلاَ یَتُوبُ �َُّ عَلَیْھِ  یْھِ عَلَ 

  حَتَّى یَكُونَ صَاحبُِھُ الَّذِى یُحلُِّھُ 
غیبت كردن از : فرمود رسول خدا  - ٩٠

یـا رسـول �َّ : تر است عرض شد زنا كردن سخت
زنا كند اگر توبـھ آنكھ : براى چھ؟ فرمود

پـذیرد ولـى  اش را مـى نماید خداوند توبـھ
آنكھ غیبت میكند اگر توبھ كرد تا آن كـس 
كھ از او بدگوئى شده از حـق خـود نگـذرد 

 .ردپذی خداوند توبھ بدگو را نمى
 

 را با سعد شستن دو اثر دارد  دندان
  اتخاذ السعد فى الأسنان یورث خصلتین

يَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبِى رَضِ  - ٩١
سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى عَبْـدِ �َِّ عَـنْ 
أَبِى الْجَـوْزَاءِ الْمُنَبِّـھِ بْـنِ عَبْـدِ �َِّ وَ أَبِـى 
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الْخزَْرَجِ الْحَسنَِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ عَـنْ فُضَـیْلِ بْـنِ 
یَقُولُ اتَّخذُِوا  بَا عَبْدِ �َِّ قَالَ سمَِعْتُ أَ  مَانَ عُثْ 

فِى أَسنَْانِكُمُ السُّعْدَ فَإِنَّھُ یُطَیِّبُ الْفَمَ وَ یَزِیدُ 
  فِى الْجمَِاعِ 

دنـدانھاى : فرمـود  امام صـادق  - ٩١
خود را با سعد شستشـو دھیـد كـھ دھـن را 

 خوشبو و نیروى جنسى را زیاد میكند
 

 دو خاصیت دارد  خوردن اشنان
  أكل الأشنان یورث خصلتین

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٩٢
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ 
أَبِى عَبْدِ �َِّ الرَّازِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْـنِ أَسـْبَاطٍ عَـنِ 

 كیِنٍ قاَلَ سمَعِتُْ أبََا عبَدِْ �َِّ الْحكَمَِ بْنِ مسِْ 
یَقُولُ أَكْلُ الأْشُنَْانِ یُوھِنُ الـرُّكْبَتَیْنِ وَ یُفْسِـدُ 

 مَاءَ الظَّھْرِ 
اشنان خـوردن : فرمود امام صادق  - ٩٢

 .زانوھا را سست و منى را فاسد میكند
 
 اند  محروم  طایفھ از شفاعت پیغمبر دو

   رجلان لا تنالھما شفاعة النبى 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ رَضِـيَ �َُّ عَنْـھُ  - ٩٣

قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّـدِ 
بِإِسـْنَادِهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ 

 أَنَّـھُ قَـالَ رَجُـلاَنِ لاَ  یَرْفَعُھُ إِلَى رَسـُولِ �َِّ 
تَنَالُھُمَا شفََاعَتِى صَاحبُِ سلُْطَانٍ عَسوُفٌ غَشـُومٌ وَ 

  غَالٍ فِى الدِّینِ مَارِقٌ 
شفاعت مـن : فرمود صلى رسول خدا  - ٩٣

نفر نمیشود كارمند فرماندار  شامل حال دو
ستمگر و كسى كھ در دین غلـو كنـد كـھ از 

 .دین خارج است
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 آورد دو چیز خلال كردن جذام مى با
  خلالان یھیجان عرق الجذام 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٩٤

نْ عُبَیْدِ �َِّ سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسىَ عَ 
بْنِ عَبْدِ �َِّ الدِّھْقَانِ عَنْ دُرُستَْ بْنِ أَبِى مَنْصُـورٍ 

لاَ  �َِّ  بْدِ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَ 
تَتَخلََّلُوا بِعُودِ الرَّیْحَانِ وَ لاَ بِقَضِیبِ الرُّمَّـانِ 

  نِ عِرْقَ الْجُذَامِ فَإِنَّھُمَا یُھَیِّجَا
بـا شـاخھ : فرمـود  امام صـادق  - ٩٤

ریحان و چوب انار دندانھا را خلال نكنیـد 
 .كھ تولید جذام میكند

 
  و آخرت مانند دو كفھ تـرازو اسـت دنیا

  الدنیا و الآخرة ككفتى المیزان
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٩٥
ــ ــنِ مُحَمَّــدٍ سَ ــمِ بْ ــنِ الْقَاسِ ــدِ �َِّ عَ ــنُ عَبْ عْدُ بْ

�َِّ  یَقُولُ مَنْ لَـمْ یَتَعَـزَّ بِعَـزَاءِ  بْنِ الْحُسیَْنِ سفُْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنِ الزُّھْرِيِّ قَالَ سمَِعْتُ عَلِـيَّ الأْصَْبَھَانِيِّ عَنْ سلَُیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَـنْ 
تَقَطَّعَتْ نَفْسھُُ عَلَـى الـدُّنْیَا حَسـَرَاتٍ وَ �َِّ مَـا 
الدُّنْیَا وَ الآخْرَِةُ إِلاَّ كَكِفَّتَيِ الْمِیزَانِ فَأَیُّھُمَا 

 ذارَجَحَ ذَھَبَ بِالآخَْرِ ثُمَّ تَلاَ قَوْلَھُ عَـزَّ وَ جَـلَّ إِ 
قْعَتِھـا وَقَعَتِ الْواقِعَةُ یَعْنِـى الْقِیَامَـةَیْسَ لِوَ 

كاذِبَــةٌ خافِضَــةٌ خَفَضَــتْ وَ �َِّ بِأَعْــدَاءِ �َِّ إِلَــى 
النَّــارِ رافِعَــةٌ رَفَعَــتْ وَ �َِّ أَوْلِیَــاءَ �َِّ إِلَــى 
الْجَنَّةِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ جُلَسـَائِھِ فَقَـالَ 

طْلُـبْ مَـا اتَّقِ �ََّ وَ أَجْمِلْ فِى الطَّلَبِ وَ لاَ تَ  ھُ لَ 
لَمْ یُخلَْقْ فَإِنَّ مَنْ طَلَبَ مَا لَـمْ یُخلَْـقْ تَقَطَّعَـتْ 
نَفْسھُُ حَسرََاتٍ وَ لَمْ یَنَلْ مَا طَلَـبَ ثُـمَّ قَـالَ وَ 
كَیْفَ یُنَالُ مَا لَمْ یُخلَْقْ فَقَالَ الرَّجُـلُ وَ كَیْـفَ 

مَا لَمْ یُخلَْقْ فَقَالَ مَـنْ طَلَـبَ الْغِنَـى وَ  یُطْلَبُ 
الأْمَْوَالَ وَ السَّعَةَ فِى الـدُّنْیَا فَإِنَّمَـا یَطْلُـبُ 
ذَلِكَ لِلرَّاحَةِ وَ الرَّاحَةُ لَمْ تُخلَْقْ فِى الـدُّنْیَا 
وَ لاَ لأِھَْلِ الدُّنْیَا إِنَّمَـا خُلِقَـتِ الرَّاحَـةُ فِـى 

الْجَنَّةِ وَ التَّعَبُ وَ النَّصَبُ خُلِقَا  الْجَنَّةِ وَ لأِھَْلِ 
لدُّنْیَا وَ لأِھَْلِ الدُّنْیَا وَ مَا أُعْطِـيَ أَحَـدٌ فِى ا
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مِنْھَا جَفْنَةً إِلاَّ أُعْطِيَ مِنَ الْحرِْصِ مِثْلَیْھَا وَ مَنْ 
أَصَابَ مِنَ الدُّنْیَا أَكْثَرَ كَانَ فِیھَا أَشدََّ فَقْـراً 

إِلَى النَّاسِ فِـى حفِْـظِ أَمْوَالِـھِ وَ  رُ لأِنََّھُ یَفْتَقِ 
رُ إِلَى كُلِّ آلَةٍ مِنْ آلاَتِ الدُّنْیَا فَلَیْسَ فِى یَفْتَقِ 

یْطَانَ یُوَسـْوِسُ  غِنَى الدُّنْیَا رَاحَةٌ وَ لَكِـنَّ الشَّـ
إِلَى ابْنِ آدَمَ أَنَّ لَھُ فِـى جَمْـعِ ذَلِـكَ الْمَـالِ 

التَّعَبِ فِى الـدُّنْیَا  لَىرَاحَةً وَ إِنَّمَا یَسوُقُھُ إِ 
كَلاَّ مَـا  فِى الآخْرَِةِ ثُمَّ قَالَ  وَ الْحسِاَبِ عَلَیْھِ 

  تَعِبَ 
�َِّ فِى الدُّنْیَا لِلدُّنْیَا بَـلْ تَعِبُـوا  أَوْلِیَاءُ 

فِى الدُّنْیَا لِلآخْرَِةِ ثُمَّ قَـالَ أَلاَ وَ مَـنِ اھْـتَمَّ 
لِرِزْقِھِ كُتِبَ عَلَیْھِ خَطِیئَةً كَذَلِكَ قَـالَ الْمَسِـیحُ 

لِلْحَـوَارِیِّینَ إِنَّمَـا الـدُّنْیَا قَنْطَـرَةٌ  عِیسىَ
 وَ لاَ تَعْمُرُوھَا افَاعْبُرُوھَ 

ــد - ٩٥ ــرى گوی ــن : زھ ــام زی ــنیدم ام ش
ھـاى  وعدهھ ھر كھ ب: میفرمود العابدین 

ھاى دنیا  خدا تسلى پیدا نكند دلش از حسرت
شود بخدا قسم دنیـا و آخـرت  پاره پاره مى

فھ تـرازو اسـت كـھ ھـر كـدام مانند دو ك
سنگین شود دیگرى را سبك میكند سـپس ایـن 

الْواقِعَـةُ  عَتِ إِذا وَقَ : آیات را قرائت فرمود
روز قیامت كھ پیش آیـد و حتمـا پـیش ... 

كننده اسـت  خواھد آمد روزى است كھ سرنگون
و برترى آور، بخدا قسـم دشـمنان خـدا را 

آتش سرنگون میكند و بخـدا قسـم دوسـتان  ب
برد سپس حضـرت روى  خدا را بھ بھشت بالا مى

از خـداى : بیكى از اھل مجلس كرد و فرمود
خـود را از راه نیكـو  استھبھ پرھیز و خو

بدست آر و آنچھ را كھ آفریده نشده مطلـب 
كھ ھر كس آفریده نشده را بطلبـد دلـش از 

آنچـھ میجویـد  شـود و ب حسرت پاره پاره مى
د چگونـھ كنـد سـپس فرمـو دسترسى پیدا نمى

بچیزى كھ آفریده نشده است دسترسـى تـوان 
چیزى كھ آفریده نشـده : آن مرد گفت! یافت

كسى : شود؟ فرمود مطلوب واقع مى ھاست چگون
كھ بدنبال ثروت و اموال و وسعت در زندگى 
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دنیا میرود مقصودش آسایش است و آسایش در 
دنیا خلق نشده است و نھ براى اھل دنیـا، 

آفریـده شـده اسـت و  آسایش فقط در بھشـت
براى اھـل بھشـت، و نـاراحتى و زحمـت در 

اند و براى اھل دنیـا، و  دنیا آفریده شده
ھر كسى را یـك كاسـھ از دنیـا دادنـد دو 
مقابل آن حرص باو دادند و ھر كھ از دنیا 

ــدى ــت آورد نیازمن ــتر بدس ــر  بیش اش فزونت
خواھد بود زیرا در نگھدارى ثروتش بمـردم 

اى از وسایل دنیوى  سیلھمحتاج است و بھر و
احتیاج پیـدا میكنـد پـس در ثـروت دنیـا 
 دآسایش نباشد ولـى شـیطان در درون فرزنـ

آدم وسوسھ میكند كـھ در جمـع كـردن مـال 
آسایش اسـت و حـال آنكـھ او را در دنیـا 
بناراحتى میكشاند و در آخرت بپاى حسـاب، 

دوستان خدا ھرگز زحمـت دنیـا : سپس فرمود
ند بلكھ زحمت در دنیا را براى دنیا نكشید

ھـان، : را براى آخرت كشیدند سـپس فرمـود
كسى كھ غـم روزى خـورد یـك گنـاه بـر او 

شود عیسى مسـیح بحـواریین چنـین  مى نوشتھ
كھ دنیا پلى بیش نیست از آن بگذرید : گفت
 .آبادیش نپردازید و ب
 
دریــا بھــم برخوردنــد و بھــم در  دو

 نیامیختند
غِيانِ َ�رَجَ اْ�َحْرَ�ْنِ يلَْ (    )تَقِيانِ بَ�نَْهُما برَْزَخٌ لا َ�بْ
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٩٦

ــنِ مُحَمَّــدٍ  ــمِ بْ ــنِ الْقَاسِ ــدِ �َِّ عَ ــنُ عَبْ ــعْدُ بْ سَ
سعَِیدٍ الْقَطَّانُ قَالَ سمَِعْتُ أَبَا  حَدَّثَنَا یَحْیَى بْنُ الأْصَْبَھَانِيِّ عَنْ سلَُیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ قَالَ 

یَقُـولُ فِـى قَوْلِـھِ عَـزَّ وَ جَـلَّ مَـرَجَ  �َِّ  عَبْدِ 
الْبَحْرَیْنِ یَلْتَقِیانِ بَیْنَھُما بَـرْزَخٌ لا یَبْغِیـانِ 

بَحْــرَانِ مِــنَ الْعِلْــمِ  قَــالَ عَلِــيٌّ وَ فَاطِمَــةُ 
ى أَحَدُھُمَا عَلَـى صَـاحبِِھِ یَخـْرُجُ عَمِیقَانِ لاَ یَبْغِ 

  ع الْحَسنَُ وَ الْحُسیَْنُ  لْمَرْجانُ مِنْھُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ ا
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شـنیدم : یحیى بن سعید قطان گویـد - ٩٦
َ�ـرَجَ  (:در تفسیر آیھ شـریفھ  امام صادق 

علـى و : مـودمیفر) اْ�َحْرَ�ْنِ يلَتَْقِيانِ بَ�نَْهُمـا بـَرْزَخٌ لا َ�بغِْيـانِ 
اند كھ ھیچ كـدام بـر  فاطمھ دو دریاى ژرف

دیگرى ستم نكند و لؤلؤ و مرجان یعنى حسن 
 .آیند مى ونو حسین كھ از این دو دریا بیر

 
ھ در میان امت دو چیز از خود بـ پیغمبر

  یادگار گذاشت
  فى أمتھ أمرین ترك النبى 
بْنُ عَبْدِ �َِّ بْـنِ سـَعِیدٍ حَدَّثَنَا الْحُسیَْنُ  - ٩٧

الْعَسْــكَرِيُّ قَــالَ أَخْبَرَنَــا مُحَمَّــدُ بْــنُ حَمْــدَانَ 
الْقُشیَْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا الْمُغِیرَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْـنِ 
الْمُھَلَّبِ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى قَالَ حَـدَّثَنِى عَبْـدُ �َِّ 

مَـرْزُوقٍ عَـنْ عَطِیَّـةَ  عَـنْ فُضَـیْلِ بْـنِ  دَاوُدَ بْنُ 
إِنِّى تَارِكٌ فِیكُمْ أَمْرَیْنِ أَحَـدُھُمَا أَطْـوَلُ  �َِّ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِى سعَِیدٍ الْخدُْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسوُلُ 
مِنَ الآخَْرِ كِتَابُ �َِّ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى 

وَ عِتْرَتِى أَلاَ وَ إِنَّھُمَا لَنْ یَفْتَرِقَا حَتَّـى  رْضِ الأَْ 
یَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ فَقُلْتُ لأِبَِى سعَِیدٍ مَنْ عِتْرَتُـھُ 

  قَالَ أَھْلُ بَیْتِھِ 
من دو چیز در : فرمود رسول خدا  - ٩٧

میان شما پس از خود بجاى میگذارم كھ یكى 
دارتر از دیگرى اسـت یكـى  نھاز آن دو دام

كتاب خدا است كھ رشـتھ رابطـى اسـت بـین 
آسمان و زمین و دیگر عترت من است، ھـان، 
كھ این دو از ھمدیگر جدا نشوند تا بحـوض 

بـابى سـعید : راوى گوید. كوثر وارد شوند
اھـل : عترت پیغمبـر كیاننـد؟ گفـت: گفتم
 .اش خانھ
 

ــش ــت پرس ــین در روز قیام ــاره ثقل   در ب
 ال عن الثقلین یوم القیامةالسؤ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْـنِ أَحْمَـدَ بْـنِ  ٩٨

الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
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الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسیَْنِ بْنِ أَبِـى 
یعاً عَـنْ مُحَمَّـدِ الْخطََّابِ وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ جَمِ 

عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَعْـرُوفِ  بِىبْنِ أَ 
بْنِ خَرَّبُوذَ عَنْ أَبِى الطُّفَیْلِ عَامِرِ بْـنِ وَاثِلَـةَ 
عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ أُسیَْدٍ الْغِفَارِيِّ قَالَ لَمَّـا رَجَـعَ 

حجَِّةِ الْوَدَاعِ وَ نَحْنُ مَعَھُ أَقْبَلَ  مِنْ  رَسوُلُ �َِّ 
انْتَھَــى إِلَــى الْجُحْفَــةِ فَــأَمَرَ أَصْــحَابَھُ  حَتَّــى

بِالنُّزُولِ فَنَزَلَ الْقَـوْمُ مَنَـازِلَھُمْ ثُـمَّ نُـودِيَ 
بِالصَّلاَةِ فَصَلَّى بِأَصْـحَابِھِ رَكْعَتَـیْنِ ثُـمَّ أَقْبَـلَ 

لَھُـمْ إِنَّـھُ قَـدْ نَبَّـأَنِى بِوَجْھِھِ إِلَیْھِمْ فَقَـالَ 
أَنِّى مَیِّتٌ وَ أَنَّكُـمْ مَیِّتُـونَ وَ  بِیرُ اللَّطِیفُ الْخَ 

كَأَنِّى قَدْ دُعِیتُ فَأَجَبْـتُ وَ أَنِّـى مَسـْئُولٌ عَمَّـا 
أُرْسِلْتُ بِھِ إِلَیْكُمْ وَ عَمَّا خلََّفْتُ فِیكُمْ مِنْ كِتَابِ 

ــمْ  ــھِ وَ أَنَّكُ ــتُمْ  �َِّ وَ حُجَّتِ ــا أَنْ ــئُولُونَ فَمَ مَسْ
قَالُوا نَقُولُ قَدْ بَلَّغْتَ وَ نَصَحْتَ  كُمْ قَائِلُونَ لِرَبِّ 

وَ جَاھَدْتَ فَجَزَاكَ �َُّ عَنَّا أَفْضَلَ الْجَزَاءِ ثُمَّ قَالَ 
لَھُمْ أَ لَستُْمْ تَشھَْدُونَ أَنْ لاَ إِلَھَ إِلاَّ �َُّ وَ أَنِّـى 

 ارَ یْكُمْ وَ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَ أَنَّ النَّـرَسوُلُ �َِّ إِلَ 
حَقٌّ وَ أَنَّ الْبَعْثَ بَعْدَ الْمَوْتِ حَقٌّ فَقَالُوا نَشھَْدُ 
بِذَلِكَ قَالَ اللَّھُمَّ اشھَْدْ عَلَى مَا یَقُولُونَ أَلاَ وَ 
إِنِّى أُشھِْدُكُمْ أَنِّى أَشـْھَدُ أَنَّ �ََّ مَـوْلاَيَ وَ أَنَـا 

مِـنْ  نِینَ بِـالْمُؤْمِ   لَى كُلِّ مُسلِْمٍ وَ أَنَا أَوْلىمَوْ 
أَنْفُسِھِمْ فَھَلْ تُقِرُّونَ لِى بِذَلِكَ وَ تَشـْھَدُونَ لِـى 
بِھِ فَقَالُوا نَعَمْ نَشھَْدُ لَكَ بِذَلِكَ فَقَالَ أَلاَ مَـنْ 
كُنْتُ مَوْلاَهُ فَإِنَّ عَلِیّاً مَوْلاَهُ وَ ھُوَ ھَذَا ثُمَّ أَخَذَ 

فَرَفَعَھَــا مَــعَ یَــدِهِ حَتَّــى بَــدَتْ  بِیَــدِ عَلِــيٍّ 
آبَاطُھُمَا ثُمَّ قَالَ اللَّھُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَ عَادِ 
مَنْ عَادَاهُ وَ انْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَ اخْذُلْ مَنْ خَذَلَھُ 
ضَ أَلاَ وَ إِنِّى فَرَطُكُمْ وَ أَنْتُمْ وَارِدُونَ عَلَيَّ الْحَوْ 

وَ  رَىحَوْضِى غَداً وَ ھُوَ حَوْضٌ عَرْضُھُ مَا بَـیْنَ بُصْـ
صَنْعَاءَ فِیھِ أَقْدَاحٌ مِنْ فِضَّةٍ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ 
أَلاَ وَ إِنِّى ساَئِلُكُمْ غَداً مَا ذَا صَـنَعْتُمْ فِیمَـا 
أَشھَْدْتُ �ََّ بِـھِ عَلَـیْكُمْ فِـى یَـوْمِكُمْ ھَـذَا إِذَا 

 نِ تُمْ عَلَيَّ حَوْضِى وَ مَا ذَا صَنَعْتُمْ بِـالثَّقَلَیْ وَرَدْ 
مِنْ بَعْدِى فَانْظُرُوا كَیْـفَ تَكُونُـونَ خَلَفْتُمُـونِى 
فِیھِمَــا حِــینَ تَلْقَــوْنِى قَــالُوا وَ مَــا ھَــذَانِ 
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الثَّقَلاَنِ یَا رَسوُلَ �َِّ قَالَ أَمَّا الثَّقَـلُ الأْكَْبَـرُ 
وَ جَلَّ سبََبٌ مَمْدُودٌ مِـنَ �َِّ وَ مِنِّـى  فَكِتَابُ �َِّ عَزَّ 

طَرَفُـھُ بِیَـدِ �َِّ وَ الطَّـرَفُ الآخَْـرُ  أَیْـدِیكُمْ فِى 
بِأَیْدِیكُمْ فِیھِ عِلْمُ مَا مَضَى وَ مَا بَقِيَ إِلَى أَنْ 
تَقُومَ السَّاعَةُ وَ أَمَّا الثَّقَلُ الأْصَْغَرُ فَھُوَ حَلِیفُ 

 ھُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ وَ الْقُرْآنِ وَ 
وَ إِنَّھُمَا لَنْ یَفْتَرِقَـا حَتَّـى یَـرِدَا  عِتْرَتُھُ 

فَقَـالَ صَـدَقَ أَبُـو  الْكَلاَمَ عَلَى أَبِـى جَعْفَـرٍ عَلَيَّ الْحَوْضَ قَالَ مَعْرُوفُ بْنُ خَرَّبُوذَ فَعَرَضْتُ ھَذَا 
 ھَذَا الْكَلاَمُ وَجَدْنَاهُ فِى كِتَابِ الطُّفَیْلِ رَحمَِھُ �َُّ 

وَ عَرَفْنَاهُ وَ حَدَّثَنَا أَبِى رَضِـيَ �َُّ عَنْـھُ  عَلِيٍّ 
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عُمَیْرٍ وَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّـدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاھِیمَ عَـنْ أَبِیـھِ عَـنْ 

مَسرُْورٍ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسیَْنُ بْنُ  بْنِ 
مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّھِ عَبْدِ �َِّ بْنِ عَـامِرٍ عَـنْ 
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عُمَیْرٍ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسـَى 

ثَنَا عَلِيُّ بْـنُ بْنِ الْمُتَوَكِّلِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّ 
بْنِ أَبِى عَبْدِ �َِّ  الْحُسیَْنِ السَّعْدَآبَادِيُّ عَنْ أَحْمَدَ 

عَبْدِ �َِّ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ عَنْ أَبِى الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِیھِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عُمَیْرٍ عَـنْ 
لَةَ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ أَسِـیدٍ الطُّفَیْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِ 

 الْغِفَارِيِّ بِمِثْلِ ھَذَا الْحَدِیثِ سوََاءً 
ــال ــزه  ق ــاب أدام � ع ــذا الكت ــنف ھ مص

الأخبــار فــى ھــذا المعنــى كثیــرة و قــد 
  أخرجتھا فى كتاب المعرفة فى الفضائل

ــد - ٩٨ ــارى گوی ــید غف ــن اس ــة ب : حذیف
از حجـة الـوداع  رسول خدا ھنگامى كھ 

گشت و مـا نیـز مـلازم ركـاب بـودیم  بازمى
بجحفھ رسید دستور فرمـود ھمراھـانش بـار 
فرو گیرند مردم ھمان جا منزل گرفتند سپس 
بھ نماز دعوت شدند و دو ركعـت نمـاز بـا 
اصحاب خواند پـس از نمـاز روى بـھ آنـان 

 :نموده و فرمود
لطیف و خیبر مرا آگاه فرمود كھ  خداوند

یستى از این دنیا رخت بربندم و شما من با
بیـنم كـھ دعـوت  نیز خواھید مرد گوئى مـى
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ام و  ام و دعــوت حــق را اجابــت كــرده شــده
البتھ نسبت بوظیفھ رسـالتى كـھ بـر شـما 
داشتم و نسبت بكتاب خدا و حجت الھـى كـھ 

ام مسـئولیت دارم و  از خود بجـاى گذاشـتھ
شما نیز مسئولیت دارید، شما در باره این 

ال بھ پروردگار خود چـھ جـواب خواھیـد سؤ
كـھ تـو رسـالت : خواھیم گفت: داد؟ گفتند

خود را رساندى و خیر خواه ما بـودى و در 
راه خدا جھاد كردى خداوند تو را بھتـرین 
: پاداش عطا فرماید، سـپس باصـحاب فرمـود

آیــا شــما بیگــانگى خــدا و رســالت مــن و 
حقانیت بھشت و دوزخ و روز رستاخیز گواھى 

ھمـھ را گـواھى میـدھیم : دھید؟ گفتنـدمی
بار الھا بگفتار اینان گواه باش، : فرمود

ھان كھ من شما را گـواه میگیـرم كـھ مـن 
شھادت میدھم بر اینكھ خداونـد مـولاى مـن 
است و من مولاى ھر مسلمانى ھستم و من بـھ 

ایـن  زمؤمنین از خودشان اولیترم شما نیـ
 اقرار را دارید؟ و بنفع من چنـین گـواھى

آرى براى شما ایـن چنـین : میدھید؟ گفتند
ھان بھر كـھ : گواھى را میدھیم سپس فرمود

و آن على ھمین  -مولا منم على است مولاى او
است سپس دست على را گرفت و با دسـت خـود 
آنقدر بالا برد كھ زیر بغل ھر دو نمایـان 

دوست بدار ھر كھ  ابار الھ: شد سپس فرمود
من بدار ھر كـھ را كھ دوست على باشد و دش

را كھ دشمن على باشد یارى فرما آن را كھ 
یار او است و خوار گردان آن را كـھ علـى 
را خوار كند ھان كھ من پیشرو شما ھستم و 

حــوض : شــما فــرداى قیامــت در كنــار حــوض
اختصاصى من، بر من وارد خواھید شد حوضـى 

بصرى و صـفاء پھنـاور  صلھاست كھ بقدر فا
ام بشـماره سـتاره ھـاى نقـره فـ است كاسھ

آسمانھا در كنارش آماده اسـت بدانیـد آن 
روز كھ شما در كنار حوضم بمن رسیدید مـن 

آنچھ  از شما بازپرسى خواھم كرد كھ نسبت ب
امروز خدا را در آن باره بـر شـما شـاھد 
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گرفتم چگونھ رفتار نمودید و پس از من با 
دو امانت گرانبھا چھ عملى انجـام دادیـد 

ھنگـام دیـدار مـن در ھ ھ بمراقب باشید ك
باره نگھـدارى ایـن دو امانـت چـھ حـالى 

یـا رسـول �َّ آن : خواھید داشت، عرض كردند
امانـت : دو امانت گرانبھا چیسـت؟ فرمـود

ــت  گرانبھــاتر كتــاب خــداى عــز و جــل اس
اى در دست دارید كھ از طـرف خـدا و  وسیلھ

است یكطرف آن بدست خداونـد  همن كشیده شد
دست شـما اسـت دانسـتنیھاى و طرف دیگرش ب

گذشتھ و آینده تا روز قیامت در آن كتـاب 
است و اما امانت كوچكتر پس او ملازم قرآن 

میباشند و  على بن ابى طالب و خاندانش 
این دو امانت از یك دیگر جدا نخواھند شد 

معروف بـن : تا در كنار حوض بر من درآیند
ر امـام این روایـت را بحضـو: خرّبوذ گوید

ابو الطفول راست : باقر عرضھ داشتم فرمود
گفتھ است خدایش بیامرزد این حـدیث را در 

 .ایم ما یافتھ و شناختھ كتاب على 
 .با سندى دیگر ٩٧عین روایت  - ٩٨
  مصنف كلام
: ایـن كتـاب ادام �َّ عـزه گویـد) مصنف(

اخبار بسیارى در این باره رسیده است كـھ 
كـھ در ) المعرفـة(ا در كتـاب من آنھـا ر

 .ام فضایل است نوشتھ
 

 و حسین دو تعویذ داشتند حسن
  تعویذان كان على الحسن و الحسین 
الْقَزْوِینِيُّ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ مَقْبُرَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَدَّثَنَا عَلِـيُّ بْـنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ الْحَسـَنِ  - ٩٩

دِ �َِّ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ حَـدَّثَنَا أَحْمَـدُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْ 
بْنُ یَحْیَى الأْحَْوَلُ قَالَ حَدَّثَنَا خَلاَّدٌ الْمُقْرِئُ عَـنْ 
قَیْسٍ عَنْ أَبِى الْحُصَیْنِ عَنْ یَحْیَى بْنِ وَثَّـابٍ عَـنْ 

 أَبِى عُمَرَ قَالَ كَانَ عَلَى الْحَسنَِ وَ الْحُسـَیْنِ 
  یذَانِ حَشوُْھُمَا مِنْ زَغَبِ جَنَاحِ جَبْرَائِیلَ عتَعْوِ 
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ھمـراه حسـن و ھ بـ: ابن عمر گوید - ٩٩
ھـاى  حسین دو تعویذ بود كھ میان آن ریـزه

 بال جبرئیل آكنده بود
 پیما اللیل و النھار  راه دو

  مطیتان
حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّـدُ بْـنُ جَعْفَـرٍ  - ١٠٠

لَ حَدَّثَنَا أَبُـو حَامِـدٍ أَحْمَـدُ بْـنُ الْبُنْدَارُ قَا
إِسحَْاقَ الْھَرَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْـنُ 
الْحَسنَِ بْنِ نَصْرٍ الْقَاضِى قَالَ حَدَّثَنَا مُؤَمِّلُ بْـنُ 

عَبْدُ �َِّ بْنُ الْمُغِیرَةِ الْمِصْرِيُّ  دَّثَنَاإِھَابٍ قَالَ حَ 
الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِیھِ عَـنْ عِكْرِمَـةَ عَـنِ  عَنْ سفُْیَانَ 

اللَّیْلُ وَالنَّھَارُ  ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ ص
  مَطِیَّتَانِ 
شب و روز دو : فرمود رسول خدا  - ١٠٠
یعنــى راه دنیــا : شــرح -پیمــا ھســتند راه

 .آخرت با گذشت این دو بسر میرسد ھب
 

عز و جل بدو نفر دو بال داده است  خداى
كھ با فرشتگان بھشـتى در پروازنـد رجـلان 
جعل � عز و جل لكل واحـد منھمـا جنـاحین 

 یطیر بھما مع الملائكة فى الجنة
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْـنُ زِیَـادِ بْـنِ جَعْفَـرٍ  - ١٠١

إِبْرَاھِیمَ بْنِ ھَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ عِیسـَى بْـنِ لِـيُّ بْـنُ الْھَمَذَانِيُّ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا عَ 
عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْـنِ عَبْـدِ الـرَّحْمَنِ عَـنِ ابْـنِ 
 بْنِ أَبِى صَفِیَّةَ قَالَ قَالَ عَلِـيُّ بْـنُ الْحُسـَیْنِ أَسبَْاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ ساَلِمٍ عَنْ أَبِیھِ عَـنْ ثَابِـتِ 
رَحمَِ �َُّ الْعَبَّاسَ یَعْنِى ابْنَ عَلِيٍّ فَلَقَـدْ آثَـرَ وَ 
أَبْلَى وَ فَدَى أَخَاهُ بِنَفْسِھِ حَتَّـى قُطِعَـتْ یَـدَاهُ 

یَطِیـرُ بِھِمَـا مَـعَ  جَنَـاحَیْنِ فَأَبْدَلَھُ �َُّ بِھِمَـا 
الْمَلاَئِكَةِ فِى الْجَنَّةِ كَمَا جعََلَ لِجَعْفَرِ بْنِ أَبِـى 

الِبٍ وَ إِنَّ لِلْعَبَّاسِ عِنْدَ �َِّ تَبَـارَكَ وَ تَعَـالَى طَ 
ھَدَاءِ یَـوْمَ  لَمَنْزِلَةً یَغْبِطُـھُ بِھَـا جَمِیـعُ الشُّـ

 الْقِیَامَةِ 
الحدیث طویل أخذنا منھ موضع الحاجـة  و

و قد أخرجتھ بتمامـھ مـع مـا رویتـھ فـى 
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فـى كتـاب مقتـل  فضائل العباس بن علـى
  ن بن على عالحسی
: فرمــود امــام زیــن العابــدین  - ١٠١

مقصـود آن حضـرت (خداى عباس را رحمت كند 
كـھ از خـود ) عباس بن امیر المؤمنین بود

گى و فداكارى كرد تا آنجا كھ ھر دو  گذشتھ
دستش بریده شد خداى تعالى بعوض آنھـا دو 
بال او را عطا فرمود كھ با فرشتگان بھشت 

ست چنانچھ بـا جعفـر بـن ابـى در پرواز ا
طالب ھم چنین كرده بـود و عبـاس را نـزد 

اى است كھ ھمھ شھیدان در  خداى تعالى پایھ
 روز قیامت آرزوى آن كنند،

  مصنف كلام
مفصل است، بقدر احتیاج از آن نقل  حدیث

كــردیم و تمــامى حــدیث را بــا روایتھــاى 
داشتم  دیگرى كھ در فضایل عباس بن على 

  ام نگاشتھ) مقتل حسین بن على: (در كتاب
 
 چیز مردم را گمراه كرد دو
  اثنان أھلكا الناس 

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ أَبُـو عَبْـدِ �َِّ  - ١٠٢
سحَْاقَ بْـنِ مُوسـَى بْـنِ إِسحَْاقُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ إِ الْقُضَاعِيُّ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ �َِّ 
جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ آبَائِـھِ عَـنِ الْحُسـَیْنِ بْـنِ 

أَھْلَـكَ  قَـالَ قَـالَ أَمِیـرُ الْمُـؤْمِنِینَ  يٍّ عَلِ 
 النَّاسَ اثْنَانِ خَوْفُ الْفَقْرِ وَ طَلَبُ الْفَخرِْ 

ز دو چیـ: فرمود امیر المؤمنین  - ١٠٢
ھـراس از نـدارى و : مردم را گمراه سـاخت

 .بدنبال افتخارات دنیوى رفتن
 

كھ پشت مـرا دو : امیر المؤمنین فرمایش
  نفر شكست

  قطع ظھرى رجلان قول أمیر المؤمنین 
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حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ھَارُونَ الْفَامِيُّ رَضِيَ  - ١٠٣
دُ بْنُ جَعْفَـرِ بْـنِ بُطَّـةَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّ 

الْمَعْرُوفُ بِمِیلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِى عَبْدِ 
�َِّ الْبَرْقِيُّ عَنْ أَبِیـھِ بِإِسـْنَادِهِ یَرْفَعُـھُ إِلَـى 

أَنَّھُ قَالَ قَطَعَ ظَھْرِى رَجُـلاَنِ  الْمُؤْمِنِینَ  أَمِیرِ 
عَلِیمُ اللِّساَنِ فَاسِـقٌ وَ رَجُـلٌ  مِنَ الدُّنْیَا رَجُلٌ 

جَاھِلُ الْقَلْبِ نَاسِكٌ ھَذَا یَصدُُّ بِلِساَنِھِ عَنْ فِسقِْھِ 
وَ ھَذَا بِنُسكُِھِ عَنْ جَھْلِھِ فَاتَّقُوا الْفَاسِـقَ مِـنَ 

وَ الْجَاھِلَ مِـنَ الْمُتَعَبِّـدِینَ أُولَئِـكَ  لَمَاءِ الْعُ 
یَقُولُ  ى سمَِعْتُ رَسوُلَ �َِّ فِتْنَةُ كُلِّ مَفْتُونٍ فَإِنِّ 

  اللِّساَنِ یَا عَلِيُّ ھَلاَكُ أُمَّتِى علََى یَدَيْ كُلِّ مُنَافِقٍ عَلِـیمِ 
ــؤمنین  - ١٠٣ ــر الم ــود  امی از : فرم

مردم دنیا دو نفر پشت مرا شكست یكى مـرد 
سخنور بد كردار و دیگر مرد نـادان عابـد 

ھ آن یكى بكمك زبان بر كارھاى زشت خـود ك
پــرده میكشــد و ایــن دیگــرى بــا عبــادتش 
ـــد از  ـــان میكن ـــویش را پنھ ـــادانى خ ن

كنندگان نـادان  دانشمندان گنھكار و عبادت
بپرھیزیــد كــھ ھــم اینــان باعــث گمراھــى 

 رسـول خـدا گمراھان میباشند مـن از 
یا على گمراھى امت من : م فرمودشنید  

 .بدست سخنوران منافق و دو رو است
 

حریص از دو خصلت محروم است و بـدو  شخص
 خصلت پاى بند 

  حرم الحریص خصلتین و لزمتھ خصلتان
لَ حَـدَّثَنَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ بُطَّـةَ قَـاحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ھَارُونَ الْفَامِيُّ قَالَ  - ١٠٤

أَحْمَدُ بْنُ أَبِى عَبْدِ �َِّ الْبَرْقِيُّ عَنْ أَبِیھِ یَرْفَعُھُ 
 نِ قَالَ حُرِمَ الْحَریِصُ خَصْـلَتَیْ  إِلَى أَبِى عَبْدِ �َِّ 

وَ لَزِمَتْــھُ خَصْــلَتَانِ حُــرِمَ الْقَنَاعَــةَ فَافْتَقَــدَ 
  قَدَ الْیَقِینَ الرَّاحَةَ وَ حُرِمَ الرِّضَا فَافْتَ 

شخص حریص از : فرمود امام صادق  - ١٠٤
 :دو خصلت محروم است و بدو خصلت پاى بند
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از قناعت محروم اسـت راحتـى را از  چون
دست داده و چون از رضا محروم اسـت داراى 

 .یقین نیست
 

 دو نماز را ترك نكرد رسول خدا 
  ما رسول � صصلاتان لم یتركھ 

أَخْبَرَنِى أَبُـو الْقَاسِـمِ عَبْـدُ �َِّ بْـنُ  - ١٠٥
أَحْمَدَ الْفَقِیھُ فِیمَا أَجَـازَهُ لِـى بِـبَلْخٍ قَـالَ 
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْـدِ الْعَزِیـزِ قَـالَ حَـدَّثَنَا 
 عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ أَخْبَرَنَا خَلَفُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ 

عَنْ عَبْـدِ الـرَّحْمَنِ بْـنِ  لشَّیْبَانِيِّ أَبِى إِسحَْاقَ ا
الأْسَوَْدِ عَنْ أَبِیھِ عَنْ عَائِشـَةَقَالَتْ صَـلاَتَانِ لَـمْ 

سِرّاً وَ عَلاَنِیَـةً رَكْعَتَـیْنِ  یَتْرُكْھُمَا رَسوُلُ �َِّ 
 جْرِ بَعْدَالْعَصْرِ وَ رَكْعَتَیْنِ قَبْلَ الْفَ 

رسـول دو نمـاز را : عایشھ گویـد - ١٠٥
ترك نفرمودند نھ در آشكار و    خدا 

نھ دور از چشم مردم یكى دو ركعت بعـد از 
نماز عصر و آن دیگر دو ركعت پیش از نماز 

  صبح
 أَخْبَرَنِى أَبُـو الْقَاسِـمِ عَبْـدِ �َِّ بْـنُ  - ١٠٦

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَیْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحدِِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ قَـالَ 
أَیْمَنَ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ عَائِشـَةَ أَنَّـھُ دَخَـلَ 

عَـنِ الـرَّكْعَتَیْنِ بَعْـدَ الْعَصْـرِ  سأَْلُھَاعَلَیْھَا یَ 
 لَتْ وَ الَّذِى ذَھَبَ بِنَفْسِھِ تَعْنِى رَسـُولَ �َِّ قَا

مَا تَرَكَھُمَا حَتَّى لَقِيَ �ََّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ حَتَّى ثَقُـلَ 
عَنِ الصَّلاَةِ وَ كَانَ یُصَلِّى كَثِیراً مِنْ صَلاَتِھِ وَ ھُوَ 

عُمَـرُ كَـانَ یَنْھَـى  إِنَّھُ لَمَّا وُلِّـيَ  فَقُلْتُ قَاعِدٌ 
كَـانَ لاَ  عَنْھُمَا قَالَتْ صدََقْتَ وَ لَكِنَّ رَسوُلَ �َِّ 

یُصَلِّیھِمَا فِى الْمَسجْدِِ مَخاَفَـةَ أَنْ یَثْقُـلَ عَلَـى 
  أُمَّتِھِ وَ كَانَ یُحبُِّ مَا خَفَّفَ عَلَیْھِمْ 

پـدرم : عبد الواحد بن ایمن گوید - ١٠٦
كھ بھ نـزد عایشـھ شـدم تـا از او : گوید

بپرسم دو ركعت بعد از نماز عصر چھ بـوده 
بخـدائى كـھ روحـش را : است؟ عایشـھ گفـت
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باز گرفـت كـھ ) مقصود عایشھ پیغمبر بود(
پیغمبر آن دو ركعت نماز را ترك نكرد تـا 
آنكھ بدیدار خداوند نائل گردید و تـا آن 

ر كھ از نماز خواندن سنگین شـد و د نگامھ
اثر بیمارى بسـیارى از نمازھـاى خـود را 

عمر كھ بخلافت نشست : نشستھ میخواند، گفتم
: این دو ركعت نمـاز را غـدقن كـرد، گفـت

چـون از  رسـول خـدا راست میگوئى ولى 
ترسـید و ھـر چـھ امـت  سنگینى بار امت مى

بود لذا را خوشتر  رسول خدا سبكبارتر 
 ركعت را در مسجد نمیخواند واین د
حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ �َِّ بْنُ أَحْمَدَ  - ١٠٧

عَائِشةََ أَنَّھَا قَالَتْ كَـانَ  إِسحَْاقَ عَنْ مَسرُْوقٍ عَنْ حَدَّثَنَا الْحَوْضِيُّ قَالَ حَـدَّثَنَا شـُعْبَةُ عَـنْ أَبِـى قَالَ أَخْبَرَنَا یَعْقُوبُ بْنُ إِسحْاَقَ الْحَضْرَمِيُّ قَـالَ 
  عِنْدِى یُصَلِّى بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَیْنِ  رَسوُلُ �َِّ 
   رسول خـدا : عایشھ گوید - ١٠٧

نزد من كھ بود پس از عصر دو ركعـت نمـاز 
 .میخواند

رَنِى أَبُـو الْقَاسِـمِ عَبْـدُ �َِّ بْـنُ أَخْبَ  - ١٠٨
قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ �َِّ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّـارُ قَـالَ أَحْمَدَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْـنِ طَرْخَـانَ 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِـنَانٍ یَعْنِـى الْعُـوقِيَّ قَـالَ 

رَةَ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ �َِّ بْـنِ جَمْ  أَبُوحَدَّثَنَا 
مَـنْ صَـلَّى  قَیْسٍ عَنْ أَبِیھِ قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ 

الْبَرْدَیْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ یَعْنِـى بَعْـدَ الْغَـدَاةِ وَ 
 بَعْدَ الْعَصْرِ 

مصنف ھذا الكتاب أدام � عـزه كـان  قال
راد ھــذه الأخبــار الــرد علــى مــرادى بــإی

المخالفین لأنھم لا یرون بعد الغداة و بعد 
العصــر صــلاة فأحببــت أن أبــین أنھــم قــد 

  فى قولھ و فعلھ خالفوا النبى
كسى كھ : فرمود   رسول خدا  - ١٠٨

ھشـت خواھـد صبح و شام نماز بخواند بـھ ب
رفت و مقصود آن حضرت بعد از صـبح و بعـد 

 .از عصر بود
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 مصنف كلام
) عـزتش پاینـده بـاد) (مصنف این كتاب(

غرضم از آوردن این روایـات رد بـر : گوید
مخالفین است چھ، آنان پس از صـبح و عصـر 
نماز را مشروع نمیدانند لذا علاقمند بودم 
كھ روشن سازم آنان در گفتار و كردار بـا 

 .یغمبر مخالفت ورزیدندپ
 
   اى نیست صنف را از اسلام بھره دو

  صنفان لا نصیب لھما فى الإسلام
ارٍ  - ١٠٩ لَیْمَانَ قَالا حَدَّثَنَا أَحْمَدَ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُ الْقَزْوِینِيُّ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُظَفَّرُ بْنُ حَدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ عَلِـيِّ بْـنِ بَشَّـ

 دِ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْـنِ مُحَمَّـ
بْنِ مَالِكٍ الْكُوفِيِّ عَنِ الْحَسنَِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَلِيِّ 
بْنِ ساَلِمٍ عَنْ أَبِیھِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ �َِّ جَعْفَرُ 

أَدْنَى مَا یَخرُْجُ بِھِ الرَّجُلُ  بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ 
إِلَـى  عَ مِنَ الإِْیمَانِ أَنْ یَجْلِسَ إِلَى غَالٍ فَیَسـْتَمِ 

حَدِیثِھِ وَ یُصَدِّقَھُ عَلَى قَوْلِھِ إِنَّ أَبِى حَدَّثَنِى عَنْ 
لَ صِنْفَانِ مِنْ قَا أَنَّ رَسوُلَ �َِّ  أَبِیھِ عَنْ جَدِّهِ 

أُمَّتِى لاَ نَصِـیبَ لَھُمَـا فِـى الإِْسـْلاَمِ الْغُـلاَةُ وَ 
 الْقَدَرِیَّةُ 

كمتــرین : فرمــود  امــام صــادق  - ١٠٩
در ھ چیزى كھ شخصى را از حـریم ایمـان بـ

آورد این است كھ نزد مرد غالى بنشـیند و 
بگفتارش گوش فرا داده و تصدیقش نماید كھ 

  پدرش و او از جدش روایت پدرم از
دو طایفـھ : فرمـود رسول خدا كھ  كرد

غالیان : اى از اسلام نیست از امت مرا بھره
  و قدریھ

ــدَ قَــالَ  - ١١٠ ــنُ أَحْمَ أَخْبَرَنِــى الْخلَِیــلُ بْ
أَخْبَرَنَا ابْنُ مَنِیعٍ قَـالَ حَـدَّثَنَا الْحَسـَنُ بْـنُ 

بْنِ أَبِى إِسحَْاقَ عَنِ ابْنِ أَبِى لَیْلَى عَـنْ نَـافِعٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ إِسـْمَاعِیلَ عَرَفَةَ قَالَ حَدَّ 
صِنْفَانِ مِـنْ  رَسوُلُ �َِّ  لَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَا
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أُمَّتِى لَیْسَ لَھُمَا فِى الإِْسلاَْمِ نَصِیبٌ الْمُرْجئَِـةُ وَ 
 الْقَدَرِیَّةُ 

دو طایفھ از : فرمود رسول خدا  - ١١٠
مرجعـھ و : اى از اسلام نیسـت امت مرا بھره

غالى كسى اسـت كـھ امـام یـا : قدریھ شرح
پیغمبر را از حد عبودیـت خـارج نمـوده و 
براى آنان استقلالى در قدرت معتقد باشد و 

و ھمھ قدرى كسى است كھ منكر اختیار باشد 
 مرجئـھامر را بھ جبر و تقـدیر بدانـد و 

گروھى است از معتزلھ كـھ میـان ایمـان و 
اى دیگر قائلند و رسیدگى بحساب  كفر مرتبھ

 .آن را موكول بعالم آخرت مینمایند
 
ورزیدن یكـى از دو خصـلت  مردم دشمنى با

 را در بر دارد
معــاداة الرجــال لا یخلــو صــاحبھا مــن  

  خصلتین
ــدَّثَ  - ١١١ ــنِ حَ ــرَاھِیمَ بْ ــنُ إِبْ ــدُ بْ نَا أَحْمَ

بْنُ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ النَّیْساَبُورِيُّ بِإِسنَْادِهِ رَفَعَھُ الْوَلِیدِ السُّلَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ 
 إلِىَ أمَیِرِ المْؤُمْنِیِنَ علَيِِّ بنِْ أبَىِ طاَلبٍِ 

یَا بَنِـيَّ إِیَّـاكُمْ وَ مُعَـادَاةَ  یھِ نِ أَنَّھُ قَالَ لِبَ 
الرِّجَالِ فَإِنَّھُمْ لاَ یَخلُْونَ منِْ ضَرْبَیْنِ مِنْ عَاقِـلٍ 
یَمْكُرُ بِكُمْ أَوْ جَاھِلٍ یَعْجَـلُ عَلَـیْكُمْ وَ الْكَـلاَمُ 
ذَكَرٌ وَ الْجَوَابُ أُنْثَى فَإِذَا اجْتَمَـعَ الزَّوْجَـانِ 

سـَلِیمُ   ثُـمَّ أَنْشـَأَ یَقُـولُ  جِ افَلاَ بُدَّ مِنَ النِّتَـ
الْعِرْضِ مَنْ حَذَرَ الْجَوَابَا وَ مَنْ ھَـابَ الرِّجَـالَ 
تَھَیَّبُوهُ وَ مَنْ دَارَى الرِّجَالَ فَقَدْ أَصَابَا وَ مَنْ 

ــا  ــنْ یُھَابَ ــالَ فَلَ ــرَ الرِّجَ ــر  - ١١١حَقَ امی
فرزندان مـن مبـادا : فرمود  المؤمنین 
كـھ بـیش از دو قسـم  یدستیزه كنبا مردم 

نیستند یا خردمندى است كھ با شما مكـر و 
حیلھ بكار برد و یا نادان است كھ ھر چـھ 
زودتر آسیب بر شما میرساند گفـت و شـنود 

اند كھ چون بـا ھـم جفـت  مانند نر و ماده
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اى خواھند داشت سـپس دو  شوند ناچار نتیجھ
 :بیت شعر بدین مضمون انشاء فرمود

ز جـواب گفتـار خـویش بھراسـد كـھ ا ھر
 .آبروى خود را حفظ كرده است

ھر كس با مردان مـدارا كنـد بـھ راه  و
 .صواب رفتھ است

آنكھ براى مـردان احتـرام نگـھ دارد  و
آنان نیز احترامش را نگھ میدارند و آنكھ 
آنان را كوچـك شـمرد بزرگـى خـویش را از 

 .دلھاى آنان برده است
 

دو صـفت او ھر چھ پیرتر شـود  آدمیزاده
شود یھرم ابـن آدم و یشـب منـھ  جوانتر مى

  اثنان
حَدَّثَنَا أَبُـو أَحْمَـدَ مُحَمَّـدُ بْـنُ جَعْفَـرٍ  ١١٢

الْبُنْدَارِيُّ الْفَرْغَانِيُّ بِفَرْغَانَـةَ قَـالَ حَـدَّثَنِى 
أَبُو الْقَاسِمِ سعَِیدُ بْنُ أَحْمَدَ بْـنِ أَبِـى سـَالِمٍ 

رِیَّـا یَحْیَـى بْـنُ الْفَضْـلِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُـو زَكَ 
قُتَیْبَـةُ بْـنُ سـَعِیدٍ قَـالَ  نِىالْوَرَّاقُ قَالَ حَدَّثَ 

أَنَـسٍ عَـنِ  حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَـنْ قَتَـادَةَ عَـنْ 
قَالَ یَھْرَمُ ابْـنُ آدَمَ وَ یَشِـبُّ مِنْـھُ  النَّبِيِّ 

 الِ وَالْحرِْصُ عَلَى الْعُمُرِ الْمَ  اثْنَانِ الْحرِْصُ عَلَى
آدمیزاده ھر : فرمود رسول خدا  - ١١٢

: شـود چھ پیرتر شود دو صفت او جوانتر مـى
 .حرص بمال و حرص بزندگانى

 
 صفت اسـت كـھ ھـر یـك دو اثـر دارد دو

  خصلتان تورث كل واحدة منھما خصلتین
جْزِيُّ أَخْبَرَنِى الْخلَِیلُ بْنُ  - ١١٣ أَحْمَـدَ السِّـ

قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ مُعَـاذٍ قَـالَ حَـدَّثَنَا 
الْحُسیَْنُ بْنُ الْحَسنَِ عَنْ عَبْـدِ �َِّ بْـنِ الْمُبَـارَكِ 
قَالَ أَخْبَرَنَا شعُْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ قَتَادَةَ عَـنْ 

قَـالَ یَھْلِـكُ أَوْ  أَنَّ النَّبـِيَّ  لِكٍ أَنَسِ بْنِ مَا
قَالَ یَھْرَمُ ابْـنُ آدَمَ وَ یَبْقَـى مِنْـھُ اثْنَتَـانِ 

  الْحرِْصُ وَ الأْمََلُ 
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ــد - ١١٣ ــك گوی ــن مال ــس ب ــر : ان پیغمب
و یــا (میــرد  آدمیــزاده مــى: فرمــود  

شود و دو چیز از او بجـاى  پیر مى:) فرمود
 .وحرص و آرز: ماند مى

حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسنَِ مُحَمَّدُ بْـنُ أَحْمَـدَ  - ١١٤
ــدَّثَنَا بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَسدٍَ الأْسَدَِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْـنُ  ــالَ حَ ــامِرِيُّ قَ ــنِ الْعَ ــنِ الْحَسَ مُحَمَّــدِ بْ
إِبْرَاھِیمُ بْنُ عِیسـَى بْـنِ عُبَیْـدٍ قَـالَ حَـدَّثَنَا 

عَنْ عَبْدِ �َِّ بْـنِ الْحَسـَنِ بْـنِ  رٍوعَمْ  سلَُیْمَانُ بْنُ 
الْحَسنَِ عَـنْ أُمِّـھِ فَاطِمَـةَ بِنْـتِ الْحُسـَیْنِ عَـنْ 

الرَّغْبَـةُ فِـى  قَالَ قَـالَ رَسـُولُ �َِّ  أَبِیھَا
الدُّنْیَا تُكْثِرُ الْھَمَّ وَ الْحُـزْنَ وَ الزُّھْـدُ فِـى 

  نَ نْیَا یُرِیحُ الْقَلْبَ وَ الْبَدَ الدُّ 
علاقمنـدى : فرمـود  رسول خـدا  - ١١٤

ــدوه آورد و  ــاطر و ان ــفتگى خ ــدنیا آش ب
آن جســم و جــان را راحتــى  گــى ب علاقــھ بــى
 .بخشد مى
 

 دو صفت را خوش ندارد آدمیزاده
  خصلتان یكرھھما ابن آدم 

ــدَ قَــالَ  أَخْبَرَنِــى الْخلَِیــلُ  - ١١٥ ــنُ أَحْمَ بْ
رَّاجُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّـاسِ السَّـ
قُتَیْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِیزِ عَنْ عَمْرِو بْـنِ 
أَبِى عَمْرٍو عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْـنِ قَتَـادَةَ عَـنْ 

قَـالَ شـَیْئَانِ  رَسوُلَ �َِّ  مَحْمُودِ بْنِ لَبِیدٍ أَنَّ 
یَكْرَھُھُمَا ابْـنُ آدَمَ یَكْـرَهُ الْمَـوْتَ وَ الْمَـوْتُ 
رَاحَةٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنَ الْفِتْنَةِ وَ یَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ 

  وَ قِلَّةُ الْمَالِ أَقَلُّ لِلْحسِاَبِ 
ــدا  - ١١٥ ــول خ ــلم   رس ــود وس : فرم

آدمیزاده دو چیز را ناخوش دارد یكى مـرگ 
با اینكھ راحتـى مـؤمن از گرفتاریھـا در 
مرگ است و آن دیگر كم ثروتـى بـا اینكـھ 

 .ثروت كم حسابش نیز كمتر است
 

   در دو مورد سكوتى داشت رسول خدا 
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  سكتتان كان لرسول �
أَخْبَرَنِى الْقَاضىِ أَبُو سعَِیدٍ الْخلَِیـلُ  - ١١٦

جْزِيُّ قَـالَ حَـدَّثَنَا الْحَسـَنُ بْـنُ  بْنُ أَحْمَدَ السِّـ
حَمْدَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَسعُْودٍ إِسـْمَاعِیلُ بْـنُ 
مَسعُْودٍ قَالَ حَدَّثَنَا یَزِیدُ وَ ھُوَ ابْنُ زُرَیْعٍ قَالَ 

ھُوَ ابْنُ أَبِى عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ  حَدَّثَنَا سعَِیدٌ وَ 
عَنِ الْحَسنَِ أَنَّ سمَُرَةَ بْنَ جُنْـدَبٍ وَ عِمْـرَانَ بْـنَ 
حُصَیْنٍ تَذَاكَرَا فَحَدَّثَ سمَُرَةُ أَنَّھُ حَفِظَ عَنْ رَسـُولِ 

ا سكَْتَتَیْنِ سـَكْتَةً إِذَا كَبَّـرَ وَ سـَكْتَةً إِذَ  �َِّ 
عِنْدَ رُكُوعِـھِ ثُـمَّ إِنَّ قَتَـادَةَ  ھِ فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِ 

ذَكَرَ السَّكْتَةَ الأْخَیِرَةَ إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ غَیْرِ 
الْمَغْضُوبِ عَلَیْھِمْ وَ لاَ الضَّالِّینَ أَيْ حَفِـظَ ذَلِـكَ 
 سمَُرَةُ وَ أَنْكَرَهُ عَلَیْھِ عِمْرَانُ بْـنُ حُصَـیْنٍ قَـالَ 

كِتَابِھِ إِلَیْھِمَا أَوْ فِى رَدِّهِ عَلَیْھِمَا أَنَّ سـَمُرَةَ إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَكَـانَ فِـى  فَكَتَبْنَا فِى ذَلِكَ 
 قَدْ حَفِظَ 
مصنف ھـذا الكتـاب أدام � عـزه إن  قال
إنما سكت بعد القراءة لئلا یكون  النبى

راءة و لیكـون بـین التكبیر موصـولا بـالق
القراءة و التكبیر فصل و ھـذا یـدل علـى 
أنھ لم یقل آمین بعد فاتحة الكتاب سرا و 
لا جھرا لأن المتكلم سرا و علانیـة لا یكـون 

علـى  عةساكتا و فى ذلك حجـة قویـة للشـی
مخالفیھم فى قولھم آمین بعد الفاتحة و لا 

  قوة إلا باالله العلى العظیم
بن جندب و عمران  سمرة: حسن گوید - ١١٦

بن حصین با یك دیگر مذاكره حدیث میكردند 
ــت رســول خــدا كــھ بیــاد دارد : ســمره گف

در دو مورد مختصر سـكوتى داشـت یكـى  
گفت و دیگر ھنگامى كھ  ھنگامى كھ تكبیر مى

از قرائت فارغ شده و میخواست بركوع برود 
 زاقتاده گفتھ است كھ سـكوت دومـى بعـد (

خواندن غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَـیْھِمْ وَ لاَ الضَّـالِّینَ 
بوده است یعنى روایت سمره را ایـن چنـین 

و بھر صـورت عمـران بـن ) معنى نموده است
را در ایـن دو  رسـول خـدا حصین سكوت 
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موضوع اختلاف را : مورد انكار میكرد، گوید
ر جواب آنـان بھ ابى بن كعب نوشتیم ابى د

فرسـتاد كـھ آنچـھ سـمره  منوشت و یا پیا
 .بیاد دارد درست است

 مصنف كلام
: ادام �َّ عـزه گویـد) مصنف ایـن كتـاب(

پیغمبر كھ پس از خواندن حمد سكوت میكـرد 
باین جھت بوده است كھ تكبیر ركـوع متصـل 
بقرائت نشود و فاصلھ میان قرائت و تكبیر 

بـر پـس از باشد و این دلیل است كـھ پیغم
خواندن حمد آمین نگفتھ است نـھ آھسـتھ و 

 چـھنھ بلند زیرا اگـر كسـى سـخن بگویـد 
آھستھ و چھ بلند باو ساكت نمیتـوان گفـت 

با توجـھ باینكـھ سـمره گفتـھ اسـت كـھ (
و این خـود ) پیغمبر پس از حمد ساكت میشد

براى شیعة دلیل محكمى اسـت در رد گفتـار 
آمـین  شان كھ پس از خوانـدن حمـد مخالفین

 .میگویند و لا قوة الا بااللهَّ 
 
 ھیچ مسلمانى دو خوى با ھم جمع نشود در

  خصلتان لا یجتمعان فى مسلم
ــدَ قَــالَ  - ١١٧ ــنُ أَحْمَ أَخْبَرَنِــى الْخلَِیــلُ بْ

حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ قَـالَ حَـدَّثَنَا الْعَبَّـاسُ بْـنُ 
الْعَنَزِيُّ قَالَ  مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ عُمَارَةَ 

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سلَُیْمَانَ عنَْ مَالِكِ بْنِ دِینَـارٍ 
بْنِ غَالِبٍ عَنْ أَبِـى سـَعِیدٍ الْخـُدْرِيِّ  عَنْ عَبْدِ �َِّ 

خَصْلَتَانِ لاَ تَجْتَمِعَانِ فِـى  قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ 
  سوُءُ الْخلُُقِ  مُسلِْمٍ الْبُخلُْ وَ 

در ھـیچ : فرمـود   رسول خـدا  - ١١٧
بخـل و ! مسلمانى دو خوى با ھم جمع نشـود

 .بد اخلاقى
 
اى دو خوى بـا ھـم جمـع  دل ھیچ بنده در

 نگردد
 خصلتان لا یجتمعان فى قلب عبد 
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جْزِيُّ  - ١١٨ أَخْبَرَنِى الْخلَِیلُ بْنُ أَحْمَـدَ السِّـ
خْبَرَنَا ابْنُ صَاعِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسحَْاقُ بْنُ قَالَ أَ 

شاَھَیْنِ قَالَ حَـدَّثَنَا خَالِـدُ بْـنُ عَبْـدِ �َِّ قَـالَ 
حَدَّثَنَا یُوسفُُ بْنُ مُوسىَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِیـرٌ عَـنْ 

عَنْ أَبِى یَزِیدَ عَـنِ الْقَعْقَـاعِ  فْوَانَ سھَُیْلٍ عَنْ صَ 
 عَنْ أَبِى ھُرَیْرَةَ عَـنْ رَسـُولِ �َِّ  بْنِ اللَّجْلاَجِ 

قَالَ لاَ یَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَ الإِْیمَانُ فِى قَلْـبِ عَبْـدٍ 
 أَبَداً 
ھرگـز در دل : فرمود  رسول خدا  - ١١٨
اى بخل توأم با حرص بـا ایمـان جمـع  بنده
 .نشوند

 
 در دو مورد رشگ

  لا حسد إلا فى اثنتین 
ــدَ قَــالَ  - ١١٩ ــنُ أَحْمَ أَخْبَرَنِــى الْخلَِیــلُ بْ

ــرَاھِیمَ  ــنُ إِبْ ــرٍ مُحَمَّــدُ بْ ــو جَعْفَ ــا أَبُ أَخْبَرَنَ
 سفُْیَانُ عَنِ الزُّھْرِيِّ عَنْ ساَلِمٍ عَـنْ أَبِیـھِ قَـالَ الدَّیْبُلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ �َِّ قَالَ حَـدَّثَنَا 

حَسدََ إِلاَّ فِى اثْنَتَـیْنِ رَجُـلٍ  لاَ  قَالَ رَسوُلُ �َِّ 
آتَاهُ �َُّ مَالاً فَھُوَ یُنْفِقُ مِنْھُ آنَـاءَ اللَّیْـلِ وَ 
آنَاءَ النَّھَارِ وَ رَجُلٍ آتَـاهُ �َُّ الْقُـرْآنَ فَھُـوَ 

 نَّھَارِ یَقُومُ بِھِ آنَاءَ اللَّیْلِ وَ آنَاءَ ال
تنھـا : فرمـود   رسول خدا  - ١١٩

در دو مورد میبایست رشگ برد یكى در باره 
مــرد ثروتمنــدى كــھ بشــب و روز از ثــروت 

اش انفـاق كنـد و دیگـر در بـاره  خدادادى
مردى كھ خداى تعـالى توفیـق فـرا گـرفتن 

ــبا ــوده و ش ــا فرم ــرآن او را عط نھ روز ق
 .بخواندن قرآن مشغول است

 
عقیــل را از دو جھــت دوســت   پیغمبــر

لعقیـل بـن أبـى  علة محبة النبى  داشت
  طالب حبین

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسنَُ بْـنُ مُحَمَّـدِ  - ١٢٠
نِ عُبَیْدِ �َِّ بْـنِ بْنِ یَحْیَى بْنِ الْحَسنَِ بْنِ جَعْفَرِ بْ 
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قَالَ حَدَّثَنِى جَدِّى یَحْیَى بْنِ الْحَسنَِ قَالَ  طَالِبٍ الْحُسیَْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسیَْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِـى 
نُ الْحَسنَِ عَنْ إِبْـرَاھِیمَ بْـنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْ إِبْرَاھِیمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ یُوسفَُ الْمَقْدِسِـيُّ  دَّثَنِىحَ 

یَقُولُ لِعَقِیلٍ إِنِّـى لأَحُبُِّـكَ  رَسوُلُ �َِّ  نَ كَا قَالَ یَزِیدَ الْجُعْفِيِّ عَـنْ عَبْـدِ الـرَّحْمَنِ بْـنِ سـَابِطٍ رُستُْمَ عَنْ أَبِى حَمْزَةَ السَّكُونِيِّ عَـنْ جَـابِرِ بْـنِ 
حُبَّیْنِ حُبّاً لَكَ وَ حُبّاً لِحُبِّ أَبِى طَالِبٍ یَا عَقِیلُ 

  لَكَ 
اى : عقیل فرمـودھ ب رسول خدا  - ١٢٠

عقیل من تو را از دو جھت دوست دارم یكـى 
  از جھت
و دیگر از این جھت كھ ابـى طالـب  خودت

 .دوستت میداشت
 
وسـلم  وآلھ علیھ � رسول خدا صلىچیز كھ  دو

  أمران سر بھما النبي را مسرور نمود
حَدَّثَنَا الْحَسنَُ بْنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ یَحْیَـى  - ١٢١

الْعَلَوِيُّ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنِى جَـدِّى قَـالَ 
حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَـدَّثَنَا الْحَسـَنُ 

نْ أَھْـلِ بَیْتِـى بْنُ زَیْدٍ قَالَ سـَمِعْتُ جَمَاعَـةً مِـ
بْنَ أَبِى طَالِبٍ رَضِـيَ �َُّ عَنْـھُ  عْفَرَ یَقُولُونَ إِنَّ جَ 

لَمَّا قَدِمَ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشةَِ وَ كَانَ بِھَا مُھَاجرِاً 
 وَ ذَلِكَ یَوْمَ فَتْحِ خَیْبَرَ قَامَ إِلَیْھِ النَّبِـيُّ 

ھِ ثُمَّ قَالَ مَـا أَدْرِى بِأَیِّھِمَـا فَقَبَّلَ بَیْنَ عَیْنَیْ 
 جَعْفَرٍ أَوْ بِفَتْحِ خَیْبَرَ  دُومِ أَنَا أَسرَُّ بِقُ 

قد أخرجت الأخبار التى رویتھا فى ھذا  و
المعنى فى كتاب فضائل جعفر بن أبى طالـب 

  ع
از جمعـى از : حسن بن زیـد گویـد - ١٢١

روز فـتح : ام شنیدم كـھ میگفتنـد خانواده
ھ جعفـر ابـن ابـى طالـب از خیبر بـود كـ

است و ومھاجرت بازگشت، پیغمبر از جاى برخ
سپس فرمود نـدانم . پیشانى جعفر را بوسید

آمدن  بكدام یك از این دو خوشحالتر باشم ب
 .جعفر یا فتح خیبر
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من روایاتى را كھ در این باره رسیده  و
  ام است در كتاب فضایل جعفر نقل كرده

 
ھر یك از حسـن و حسـین دو ھ ب پیغمبر

 ارث بخشیدھ صفت ب
  و الحسین خصلتین الحسن نحل النبى 

حَدَّثَنَا الْحَسنَُ بْنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ یَحْیَـى  - ١٢٢
الْعَلَوِيُّ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنِى جَـدِّى قَـالَ 

رُ بْـنُ أَبِـى بَكْـرٍ قَـالَ حَـدَّثَنِى حَدَّثَنَا الزُّبَیْ 
إِبْرَاھِیمُ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبَیْرِيُّ عَنْ إِبْرَاھِیمَ بْـنِ 

عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدَّتِـھِ بِنْـتِ أَبِـى  عِيِّ عَلِيٍّ الرَّافِ 
 رَافِعٍ قَالَتْ أَتَـتْ فَاطِمَـةُ بِنْـتُ رَسـُولِ �َِّ 

ــ إِلَــى رَسُــولِ  ا الْحَسَــنِ وَ الْحُسَــیْنِ بِابْنَیْھَ
فِى شكَْوَاهُ الَّذِى تُوُفِّيَ فِیھِ فَقَالَـتْ یَـا  �َِّ 

شیَْئاً قَالَ أَمَّا  وَرِّثْھُمَارَسوُلَ �َِّ ھَذَانِ ابْنَاكَ فَ 
مَّــا الْحَســَنُ فَــإِنَّ لَــھُ ھَیْبَتِــى وَ سُــؤْدُدِى وَ أَ 

  الْحُسیَْنُ فَإِنَّ لَھُ جُرْأَتِى وَ جُودِي
در مرض موت : دختر ابى رافع گوید - ١٢٢

حسن  رسول خدا فاطمھ دختر   پیغمبر 
و حسین را بخدمت پدر آورده و عرض كرد یا 
رسول �َّ اینان دو فرزند دلبند شما ھسـتند 

 .ارث باین دو مرحمت فرماچیزى ب
ھیبت و بزرگوارى خود را بحسن و : فرمود

 .جرات و بخشش خود را بحسین واگذار نمودم
  مترجم كلام
نیز بھمین مضمون است  ١٢٤و  ١٢٣ روایت«

بجـاى  ١٢٤با ایـن تفـاوت كـھ در روایـت 
بزرگوارى حلم و بجاى جرات مھربانى گفتـھ 

 .شده است
بْنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ یَحْیَـى  حَدَّثَنَا الْحَسنَُ  - ١٢٣

الْعَلَوِيُّ رَحمَِھُ �َُّ قَالَ حَدَّثَنِى جَدِّى قَالَ حَـدَّثَنِى 
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ �َِّ بْـنُ الْحَسـَنِ 

أَبِـى  نِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ حُسیَْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ �َِّ بْ 
خْبَرَنِى أَبِى عَنْ شیَْخٍ مِـنَ الأْنَْصَـارِ رَافِعٍ قَالَ أَ 

یَرْفَعُھُ إِلَى زَیْنَبَ بِنْتِ ابْـنِ أَبِـى رَافِـعٍ عَـنْ 
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یَا رَسوُلَ �َِّ ھَـذَانِ  أُمِّھَا قَالَتْ قَالَتْ فَاطِمَةُ 
ــولُ �َِّ   أَمَّــا ابْنَــاكَ فَانْحَلْھُمَــا فَقَــالَ رَسُ

ــنُ الْحَ  ــا  سَ ــؤْدُدِى وَ أَمَّ ــى وَ سُ ــھُ ھَیْبَتِ فَنَحَلْتُ
  الْحُسیَْنُ فَنَحَلْتُھُ سخَاَئِى وَ شجََاعَتِي

حَدَّثَنَا الْحَسنَُ بْنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ یَحْیَـى  - ١٢٤
الْعَلَوِيُّ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنِى جَـدِّى قَـالَ 

فَرٍ قَالَ حَـدَّثَنِى أَبِـى عَـنْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْ 
إِبْرَاھِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سـُلَیْمَانَ أَنَّ 

قَالَ أَمَّا الْحَسنَُ فَأَنْحَلُھُ الْھَیْبَةَ وَ  النَّبِيَّ 
الْحلِْــمَ وَ أَمَّــا الْحُسَــیْنُ فَأَنْحَلُــھُ الْجُــودَ وَ 

 الرَّحْمَةَ 
 
دو كس نباید كسى پس از نمـاز عشـا  زبج

 بیدار بماند
  لا سمر بعد العشاء الآخرة إلا لأحد رجلین 

ــدَ قَــالَ  - ١٢٥ ــنُ أَحْمَ أَخْبَرَنِــى الْخلَِیــلُ بْ
أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ السَّرَّاجُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ 

رَّاحِ عَـنْ �َِّ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِیعُ بْنُ الْجَـ
سفُْیَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ خَیْثَمَةَ عَـنْ عَبْـدِ �َِّ عَـنْ 

قَالَ لاَ سمَْرَ بَعْدَ الْعِشـَاءِ الآخْـِرَةِ  رَسوُلِ �َِّ 
 إِلاَّ لأِحََدِ رَجُلَیْنِ مُصَلٍّ أَوْ مُساَفِرٍ 

یكـى از دو : ودفرمـ رسول خدا  - ١٢٥
كس را شاید كھ پـس از نمـاز عشـا بیـدار 

 :بماند
 .گذار یا مسافر نماز

 
دو چیز بیشتر از ھر چیـز ھ اسلامى ب امت

  دو چیز بیشتر بھ بھشتھ آتش میروند و ب ھب
أكثر ما یدخل بـھ الأمـة النـار شـیئان و 

  أكثر ما یدخل بھ الجنة شیئان
ــنُ أَ  - ١٢٦ ــدَ قَــالَ أَخْبَرَنِــى الْخلَِیــلُ بْ حْمَ

أَخْبَرَنَــا ابْــنُ مُعَــاذٍ قَــالَ حَــدَّثَنَا الْحُسَــیْنُ 
الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ عُبَیْـدٍ قَـالَ 
حَدَّثَنَا دَاوُدُ الأْوَْدِيُّ عَنْ أَبِیھِ عَنْ أَبِى ھُرَیْـرَةَ 

مَـا یُـدْخَلُ بِـھِ أَوَّلَ  نَّ قَـالَ إِ  عَنِ النَّبِـيِّ 
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النَّارُ مِنْ أُمَّتِيَ الأْجَْوَفَانِ قَالُوا یَا رَسـُولَ �َِّ 
وَ مَا الأْجَْوَفَانِ قَالَ الْفَرْجُ وَ الْفَـمُ وَ أَكْثَـرُ 

  مَا یُدْخَلُ بِھِ الْجَنَّةُ تَقْوَى �َِّ وَ حُسنُْ الْخلُُقِ 
نخستین : فرمود   رسول خدا  - ١٢٦

چیزى كھ امت مـرا جھنمـى میكنـد دو چیـز 
یـا رسـول �َّ آن : میان تھى است عرض كردند

فرج و شكم : دو چیز میان تھى چیست؟ فرمود
ــد  ــتى میكن ــان را بھش ــتر آنچــھ آن و بیش

 .پرھیزكارى و خوش خلقى است
 

عز و جل دو ترس و دو آسودگى خاطر  خداى
 اش یك جا ندھد هرا بھ بند

لا یجمع � عز و جل على عبده خوفین و لا  
  أمنین
ــدَ قَــالَ  - ١٢٧ ــنُ أَحْمَ أَخْبَرَنِــى الْخلَِیــلُ بْ

أَخْبَرَنَــا ابْــنُ مُعَــاذٍ قَــالَ حَــدَّثَنَا الْحُسَــیْنُ 
الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ �َِّ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ 

قَـالَ �َُّ  سنَِ قَالَ قَالَ رَسـُولُ �َِّ عَوْنٍ عَنِ الْحَ 
وَ عِزَّتِى وَ جَلاَلِى لاَ أَجْمَعُ عَلَى  الَىتَبَارَكَ وَ تَعَ 

عَبْدِى خَـوْفَیْنِ وَ لاَ أَجْمَـعُ لَـھُ أَمْنَـیْنِ فَـإِذَا 
أَمِنَنِى فِى الدُّنْیَا أَخَفْتُـھُ یَـوْمَ الْقِیَامَـةِ وَ 

 ذَا خَافَنِى فِى الدُّنْیَا آمَنْتُھُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِ 
: فرمـود رسول خـدا : حسن گوید - ١٢٧

بعـزت و : خداى تبارك و تعالى فرموده است
ام  جلالم قسم نھ دو ترس را با ھم بھ بنـده

خواھم داد و نھ دو آرامش خـواطر را، پـس 
ر باشـد بـھ اگر در دنیا از من آسوده خاط

اش خواھم ترساند و اگر در دنیا  روز قیامت
 خـواطرشاز من بترسد بروز قیامـت آسـوده 

 .خواھم داشت
 

اسلامى را در اول دو چیز باعث صـلاح  امّت
 بود و در آخر دو چیز موجب ھلاكـتش خواھـد

صلاح أول ھـذه الأمـة بخصـلتین و ھـلاك   گشت
  آخرھا بخصلتین
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حَسنَِ مُحَمَّدُ بْـنُ أَحْمَـدَ حَدَّثَنَا أَبُو الْ  - ١٢٨
بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَسدٍَ الأْسَدَِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْـنُ 
ــدَّثَنَا  ــالَ حَ ــامِرِيُّ قَ ــنِ الْعَ ــنِ الْحَسَ مُحَمَّــدِ بْ
عَبْدِ �َِّ بْـنِ حَسـَنِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ  مَانُ حَدَّثَنَا سلَُیْ إِبْرَاھِیمُ بْنُ عِیسىَ بْنِ عُبَیْـدٍ السَّدُوسِـيُّ قَـالَ 
إِنَّ صَلاَحَ أَوَّلِ  قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ  عَنْ أَبِیھَابْنِ حَسنَِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أُمِّھِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسـَیْنِ 
ھَذِهِ الأْمَُّةِ بِالزُّھْدِ وَ الْیَقِینِ وَ ھَـلاَكَ آخرِِھَـا 

  وَ الأْمََلِ  حِّ بِالشُّ 
صلاح این : فرمود   رسول خدا  -١٢٨

آخرت  امت در اول باعراض از دنیا و یقین ب
اش در پایان بھ بخـل و آرزو  بود و نابودى

 .است
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 )گانھ باب خصلتھاى سھ(الثلاثة  باب
ــھ ــیدگى  س ــدون رس ــد ب ــھ را خداون طایف

سابشان بھ بھشت میبرد و سھ طایفھ دیگر بح
ثلاثـة یـدخلھم �   را بدون حسـاب بـھ دوزخ

الجنة بغیر حساب و ثلاثة یدخلھم � النـار 
  بغیر حساب

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ١
 عَبْدُ �َِّ بْنُ جَعْفَرٍ الْحمِْیَرِيُّ عَـنْ إِبْـرَاھِیمَ بْـنِ 
بْنِ أَیُّوبَ عَنْ سلَُیْمَانَ بْنِ دُرُستَْوَیْھِ عَـنْ عَجْـلاَنَ مَھْزِیَارَ عَنْ أَخیِھِ عَلِيِّ بْنِ مَھْزِیَارَ عَنْ فَضَـالَةَ 

قَـالَ ثَلاَثَـةٌ یُـدْخلُِھُمُ �َُّ  أَبِـى عَبْـدِ �َِّ  عَنْ 
ةٌ یُدْخلُِھُمُ �َُّ النَّـارَ الْجَنَّةَ بِغَیْرِ حسِاَبٍ وَ ثَلاَثَ 

بِغَیْرِ حسِاَبٍ فَأَمَّا الَّـذِینَ یُـدْخلُِھُمُ �َُّ الْجَنَّـةَ 
وَ شیَْخٌ  بِغَیْرِ حسِاَبٍ فَإِمَامٌ عَادِلٌ وَ تَاجرٌِ صَدُوقٌ 

أَفْنَى عُمُرَهُ فِـى طَاعَـةِ �َِّ عَـزَّ وَ جَـلَّ وَ أَمَّـا 
لُھُمُ �َُّ النَّارَ بِغَیْرِ حسِـَابٍ الثَّلاَثَةُ الَّذِینَ یُدْخِ 

  فَإِمَامٌ جَائِرٌ وَ تَاجرٌِ كَذُوبٌ وَ شیَْخٌ زَانٍ 
سـھ طائفـھ را : فرمود امام صادق  - ١

خداوند بدون حساب بھ بھشـت میبـرد و سـھ 
طائفھ را بدون حساب بدوزخ آن سھ كھ بدون 

شان میبرد یكى پیشواى عـادل  حساب بھ بھشت
ت و دیگـر بازرگـان راسـتگو سـوم شـخص اس

سالمندى كھ عمر خـود را در فرمـانبردارى 
بدون حساب  كھحق سپرى كرده باشد و آن سھ 

بدوزخشان میبرد یكى پیشواى ستمكار است و 
دیگــر بازرگــان دروغگــو و دیگــر پیرمــرد 

 .زناكار
 -شرح

مقصود از سوم نفر بھشتى این است  ظاھرا
ل بعبـادت حـق كھ دوران پیرى خود را مشغو

باشد كھ عبادت دوران پیرى كفـاره گذشـتھ 
است و تقصیرات دوران پیرى خود را مشـغول 
بعبادت حق باشـد كـھ عبـادت دوران پیـرى 
كفاره گذشتھ است و تقصیرات دوران جـوانى 

یُـذْھِبْنَ  را جبران میكنـد كـھ إِنَّ الْحَسـَناتِ 
السَّیِّئاتِ نھ آنكھ تمـام عمـر خـود را تـا 
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در اطاعت خداونـد سـپرى كـرده  زمان پیرى
باشد زیرا در ایـن صـورت قسـم دیگـرى در 
مقابل قسم اول نخواھد بود و ھم چنین نفر 
سوم جھنمى كھ پیر زناكار است نیز بھمـین 
معنى است كھ مقصود زناكار بودن در دوران 

جـوانى را بـا  دورانپیرى اسـت ھـر چنـد 
 .پاكدامنى گذرانده باشد

 
ــد ــو خداون ــؤمن را در م ــز م ــھ چی رد س

  بازخواست نمیكند
ثلاثة أشیاء لا یحاسب � عز و جل علیھمـا 

  المؤمن
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسـَنِ رَضِـيَ �َُّ عَنْـھُ  - ٢

قَالَ حَدَّثَنَا سعَْدُ بْنُ عَبْـدِ �َِّ عَـنْ یَعْقُـوبَ بْـنِ 
عَـنِ  یَزِیدَ عَنِ الْحَسنَِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْـنِ زِیَـادٍ 

ثَلاَثَةُ أَشـْیَاءَ  الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ �َِّ 
�َُّ عَلَیْھَا الْمُـؤْمِنَ طَعَـامٌ یَأْكُلُـھُ وَ  یُحَاسِبُ لاَ 

ثَوْبٌ یَلْبَسھُُ وَ زَوْجَةٌ صَالِحَةٌ تُعَاوِنُـھُ وَ تُحْصِـنُ 
  فَرْجَھُ 
سـھ چیـز را : فرمـود امام صـادق  - ٢

غـذائى . خداوند از مؤمن بازخواست نمیكند
اى كھ پوشیده اسـت و  كھ خورده است و جامھ

اى كھ كمك زندگى او بوده است  ھمسر شایستھ
و دامــن شــوھر خــود را از آلــودگى نگــاه 

 .داشتھ است
 
كس سھ صفت و یـا یكـى از آن سـھ را  ھر

 داشتھ باشد در سایھ عرش الھى خواھد بـود
ن كن فیھ أو واحدة مـنھن كـان ثلاث خصال م

  فى ظل عرش � عز و جل
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنِى  - ٣

بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسمَْاعِیلَ بْنِ مِھْرَانَ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الصَّلْتِ عَـنْ أَحْمَـدَ 
جَبَلَةَ عَنْ أَبِى حَمْزَةَ الثُّمَـالِيِّ عَـنْ  عُثْمَانَ بْنِ  ثَـلاَثُ خصَِـالٍ  قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ  جَعْفَرٍ  ىأَبِ 

مَنْ كُنَّ فِیھِ أَوْ وَاحدَِةٌ مِنْھُنَّ كَانَ فِى ظِلِّ عَـرْشِ 
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لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّـھُ  �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ یَوْمَ 
 مْ رَجُلٌ أَعْطَى النَّاسَ مِنْ نَفْسِھِ مَـا ھُـوَ سـَائِلُھُ 

لَھَا وَ رَجُلٌ لَمْ یُقَدِّمْ رِجْلاً وَ لَمْ یُـؤَخِّرْ أُخْـرَى 
حَتَّى یَعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ اللهَِِّ فِیھِ رِضًى أَوْ سخَطٌَ وَ رَجُلٌ 

عَیْبٍ حَتَّى یَنْفِـيَ ذَلِـكَ لَمْ یَعِبْ أَخَاهُ الْمُسلِْمَ بِ 
الْعَیْبَ مِنْ نَفْسِھِ فَإِنَّھُ لاَ یَنْفِى مِنْھَا عَیْباً إِلاَّ 
بَدَا لَھُ عَیْبٌ وَ كَفَى بِالْمَرْءِ شغُُلاً بِنَفْسِـھِ عَـنِ 

  النَّاسِ 
در ھر كـس سـھ : فرمود رسول خدا  - ٣

روز قیامـت صفت و یا یكى از آن سھ باشد ب
اى جز سایھ الھى نیسـت او در  كھ ھیچ سایھ

مردیكھ رفتـارش : سایھ عرش خدا خواھد بود
با دیگران آنچنان باشد كھ ھمان رفتار را 
نسبت بخود از دیگران انتظار دارد و مردى 

احـراز  ارىكھ تا رضا و خشم الھى را در ك
نكرده گامى پس و پیش ننھد و مردیكـھ تـا 

ن دور نساختھ از برادرش عیبى را از خویشت
جوئى ننماید و البتھ چنین  در آن باره عیب

است كھ ھر عیبى را از خود دور بكند عیبى 
دیگر در خویشتن مشاھده خواھد نمود و ھـر 

جوئى دیگران  كس بخویشتن بپردازد مجال عیب
 .ترا نخواھد داش

حَــدَّثَنَا أَحْمَــدُ بْــنُ مُحَمَّــدِ بْــنِ یَحْیَــى  - ٤
ارُ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا سعَْدُ بْنُ عَبْـدِ الْعَطَّ 

�َِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسیَْنِ بْنِ أَبِى الْخطََّـابِ عَـنْ 
مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْخضَِرُ بْـنُ مُسـْلِمٍ 

یَقُولُ ثَلاَثَةٌ  قَالَ سمَِعْتُ أَبَا عبَْدِ �َِّ  یْرَفِيُّ الصَّ 
فِى ظِلِّ عَرْشِ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ یَـوْمَ لاَ ظِـلَّ إِلاَّ ظِلُّـھُ 
رَجُلٌ أَنْصَفَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِھِ وَ رَجُلٌ لَـمْ یُقَـدِّمْ 

ذَلِـكَ اللهَِِّ  رِجْلاً وَ لَمْ یُؤَخِّرْ أُخْرَى حَتَّى یَعْلَـمَ أَنَّ 
وَ رَجُلٌ لَمْ یَعِـبْ أَخَـاهُ  عَزَّ وَ جَلَّ رِضًى أَوْ سخَطٌَ 

بِعَیْبٍ حَتَّى یَنْفِيَ ذَلِكَ الْعَیْبَ مِنْ نَفْسِھِ فَإِنَّھُ لاَ 
یَنْفِى مِنْھَا عَیْباً إِلاَّ بَدَا لَھُ عَیْبٌ آخَرُ وَ كَفَى 

  اسِ بِالْمَرْءِ شغُُلاً بِنَفْسِھِ عَنِ النَّ 
شنیدم از : خضر بن مسلم صیرفى گوید - ٤

آن روزى كـھ : كھ میفرمـود  دق امام صا
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اى جز سایھ عرش الھى نیست سھ كـس در  سایھ
مردیكھ نسبت برفتار : آن سایھ خواھند بود

مردم با او منصفانھ قضاوت كند و مردیكـھ 
تا رضا و خشم خداوند را در كـارى ندانـد 
گامى پس و پیش ننھد و مردیكھ تا عیبى را 

از بـرادرش در از خویشتن دور نساختھ است 
جوئى نكند و البتھ ھـر عیبـى  آن باره عیب

را كھ از خود دور كنـد عیـب دیگـرى خـود 
نمــائى خواھــد نمــود و ھــر كــس بخویشــتن 

جوئى دیگران را نخواھـد  بپردازد مجال عیب
 .داشت
 
خـدا ھ كس روز قیامت از ھمـھ كـس بـ سھ

  نزدیكتراند
ثلاثة أقرب الخلق إلى � عـز و جـل یـوم 

 القیامة
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَـدَ بْـنِ  - ٥

الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْـنِ خَالِـدٍ 
عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسىَ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْنِ مُسكَْانَ عَـنْ 

قَالَ ثَلاَثَـةٌ  بْنِ مُسلِْمٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ  مَّدِ حَ مُ 
ھُمْ أَقْرَبُ الْخلَْقِ إِلَى �َِّ یَـوْمَ الْقِیَامَـةِ حَتَّـى 
یَفْرُغَ النَّاسُ مِنَ الْحسِاَبِ رَجُلٌ لَمْ تَدْعُھُ قُدْرَتُھُ 

عَلَـى مَـنْ تَحْـتَ  فِى حَالِ غَضَبِھِ إِلَى أَنْ یَحیِـفَ 
وَ رَجُلٌ مَشىَ بَیْنَ اثْنَیْنِ فَلَـمْ یَمِـلْ مَـعَ  یْھِ یَدَ 

أَحَدِھِمَا عَلَى الآخَْرِ بِشعَِیرَةٍ وَ رَجُلٌ قَالَ الْحَـقَّ 
  فِیمَا لَھُ وَ عَلَیْھِ 

سھ كس در روز : فرمود  امام صادق  - ٥
قیامــت بــیش از ھمــھ در جــوار رحمــت حــق 

: اند تا مردم از حساب فـارغ شـوند آرمیده
مردى كھ در حال خشم از قدرت خود بر علیھ 
زیر دست استفاده نكند و مردیكـھ كـار دو 
نفر بدست او بیفتد و دل بیكى ندھد كھ بر 
 ودیگرى ضـرر برسـاند و مردیكـھ در سـود 

 .زیان خود حق گو باشد
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پیـدایش سـھ چیـز دعـا مسـتجاب  بھنگام
 أشیاء إجابة الدعاء شود عند وجود ثلاثة مى
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ  ٦

بْنُ یَحْیَى الْعَطَّـارُ عَـنِ الْحُسـَیْنِ بْـنِ إِسـْحَاقَ 
قَـالَ إِذَا وسلم  وآله عليه االله صلىرَفَعَھُ إِلَى أَبِى عَبْدِ �َِّ التَّاجرِِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَھْزِیَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِیدٍ 

وَ دَمَعَـتْ عَیْنَـاكَ وَ وَجـِلَ قَلْبُـكَ  دُكَ اقْشعََرَّ جلِْ 
  فَدُونَكَ دُونَكَ فَقَدْ قُصِدَ قَصْدُكَ 

ھر وقـت پوسـت : فرمود  امام صادق  -٦
بر تنت جمع شد و اشگت روان و دلت لـرزان 
گردید آن حال را بگیر و از دست مـده كـھ 

 .مورد توجھ حق قرار گرفتھ استحاجتت 
 
   سھ خصلت در كسى نباشد مؤمن نیست تا

لا یكون المؤمن مؤمنا حتى یكون فیھ ثلاث 
  خصال
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٧

أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْـنُ أَحْمَـدَ 
لُ بْنُ زِیَـادٍ عَـنِ الْحَـارِثِ بْـنِ قَالَ حَدَّثَنِى سھَْ 

قَـالَ سـَمِعْتُ أَبَـا  الدِّلْھَاثِ مَـوْلَى الرِّضَـا
یَكُونُ الْمُؤْمنُِ مُؤْمِنـاً حَتَّـى  یَقُولُ لاَ  الْحَسنَِ 

یَكُونَ فِیھِ ثَلاَثُ خصَِالٍ سنَُّةٌ مِنْ رَبِّھِ وَ سنَُّةٌ مِـنْ 
مِنْ وَلِیِّھِ فَالسُّنَةُ مِنْ رَبِّھِ كِتْمَانُ  نَبیِِّھِ وَ سنَُّةٌ 

سِرِّهِ قَالَ �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ عالِمُ الْغَیْبِ فَـلا یُظْھِـرُ 
مِـنْ رَسـُولٍ وَ   أَحَداً إِلاَّ مَنِ ارْتَضـى ھِ غَیْبِ   عَلى

فَإِنَّ  فَمُدَارَاةُ النَّاسِ  أَمَّا السُّنَّةُ مِنْ نَبِیِّھِ 
بِمُـدَارَاةِ النَّـاسِ  �ََّ عَزَّ وَ جَلَّ أَمَرَ نَبِیَّـھُ 

فَقَالَ خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْـرِضْ عَـنِ 
السُّنَّةُ منِْ وَلِیِّھِ فَالصَّبْرُ فِى  أَمَّاالْجاھِلِینَ وَ 

�ََّ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُـولُ وَ  الْبَأْساَءِ وَ الضَّرَّاءِ فَإِنَّ 
 الصَّابِرِینَ فِى الْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ 

تا سھ خصلت در : فرمود  امام رضا  - ٧
مؤمن نباشد مؤمن واقعى نگـردد یـك راه و 
روش از پروردگارش و یك روش از پیغمبرش و 
یك روش از امـامش روش الھـى راز پوشـیدن 
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موده اسـت؛ خـدا دانـاى است كھ خداوند فر
غیب است و كسى را بـر آن آگـاه نگردانـد 
مگر از پیغمبـران آن را كـھ از وى راضـى 
باشد، و اما روشى كـھ از پیغمبـرش بایـد 
داشتھ باشد مدارا كردن با مردم اسـت كـھ 
خداوند عز و جل پیغمبر خود را بمدارا با 

گذشت داشتھ باش : مردم مأمور كرد و فرمود
نیكـى وادار و از نادانـان و مردم را بھ 

اش  روى بگردان و امـا روشـى كـھ از امـام
و  ارىباید داشتھ باشد شـكیبائى در گرفتـ

سختى است كھ خداى عز و جل میفرماید آنان 
 .ھا شكیبا ھستند  ھا و سختى كھ در گرفتارى

 
  صفت در مؤمن دیده نمیشود سھ

  ثلاث خصال لا تكون فى المؤمن
دُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَـدَ بْـنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّ  - ٨

الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسیَْنِ بْنِ أَبِـى 
قَالَ لاَ یُؤْمِنُ رَجُلٌ فِیھِ  نْ أَبِیھِ عَبْدِ �َِّ عَ  ىأَبِ الْخطََّابِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شعَُیْبٍ عَنِ الْحَارِثِيِّ عَـنْ 
الشُّحُّ وَ الْحَسدَُ وَ الْجُبْنُ وَ لاَ یَكُـونُ الْمُـؤْمِنُ 

 جَبَاناً وَ لاَ حَرِیصاً وَ لاَ شحَیِحاً 
مــردى كــھ : فرمــود  امــام بــاقر  - ٨

داراى بخل و حسد و ترس باشد ایمان ندارد 
شود و نھ حـریص و نـھ  كھ مؤمن نھ ترسو مى

 .بخیل
 

سھ دعا كرد كھ دو دعـا مسـتجاب  پیغمبر
ـــأل  ـــد س ـــتجاب نش ـــى مس ـــد و یك گردی

ربھ عز و جل ثلاث خصـال فأعطـاه  النبى
 اثنتین و منعھ واحدة

أَخْبَرَنَا سلَُیْمَانُ بْنُ أَحْمَـدَ بْـنِ أَیُّـوبَ  - ٩
مَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِـى اللَّخمِْيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَ 

شیَْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مِنْجَـابُ بْـنُ الْحَـارِثِ قَـالَ 
بْنِ سمَُرَةَ السُّوَائِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ  ابِرِ عِلاَقَةَ عَنْ جَ حَدَّثَنَا أَبُو حُذَیْفَةَ الثَّعْلَبِـيُّ عَـنْ زِیَـادِ بْـنِ 
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قَـالَ سـَأَلْتُ رَبِّـى  بِـيَّ أَنَّ النَّ  أَبِى طَالِبٍ 
تَبَارَكَ وَ تَعَالَى ثَلاَثَ خصَِالٍ فَأَعْطَانِى اثْنَتَـیْنِ 
وَ مَنَعَنِى وَاحدَِةً قُلْتُ یَـا رَبِّ لاَ تُھْلِـكْ أُمَّتِـى 

قُلْتُ یَا رَبِّ لاَ تُسلَِّطْ عَلَیْھِمْ  هِ جُوعاً قَالَ لَكَ ھَذِ 
ــنْ  ــدُوّاً مِ ــرِكِینَ  عَ ــنَ الْمُشْ ــى مِ ــرِھِمْ یَعْنِ غَیْ

فَیَجْتَاحُوھُمْ قَالَ لَكَ ذَلِكَ قُلْتُ یَا رَبِّ لاَ تَجْعَـلْ 
  بَأْسھَُمْ بَیْنَھُمْ فَمَنَعَنِى ھَذِهِ 

سلیمان بن أحمد لا یروى ھذا الحدیث  قال
إلا بھذا الإسناد تفرد بھ منجـاب  عن على

  بن الحارث
از خـداى خـود : فرمود دا رسول خ - ٩

سھ چیز خواستم كھ دو از آنھا را بمن عطا 
فرمود و یكى را دریغ داشت یكى آنكھ عـرض 

پروردگــارا امــت مــرا از گرســنگى : كــردم
ات رواست دیگـر  این خواستھ: ممیران فرمود
پروردگــارا بــر آنــان دشــمن : عــرض كــردم

ھ نابودشـان مسلط مفرما ك -مشركین: خارجى
این حاجتت نیـز رواسـت عـرض : فرمود سازد
اینان را با یك دیگـر دشـمن مكـن، : كردم

این حاجت را برنیاورد، سلیمان بـن احمـد 
فقط بھمین   گفتھ است این حدیث از على 

یك سند روایت شده است و منجاب بـن حـارث 
تنھا كسى اسـت كـھ ایـن حـدیث را روایـت 

 .نموده است 
 
    یز موجب بالا رفتن درجھ است چ سھ

و سھ چیز باعث كفاره گنـاه و سـھ چیـز 
اند ثلاث درجات و  كشنده و سھ چیز نجات بخش

  ثلاث كفارات و ثلاث موبقات و ثلاث منجیات
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ  - ١٠

 الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا
بْنُ الْحَسنَِ الصَّفَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَـدُ  مُحَمَّدُ 

بْنُ أَبِى عَبْدِ �َِّ الْبَرْقِيُّ عَنْ أَبِیھِ عَـنْ ھَـارُونَ 
بْنِ الْجَھْمِ عَنْ ثُوَیْرِ بْنِ أَبِى فَاختَِةَ عَـنْ أَبِـى 
 جَمِیلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سعَْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ 



190 
 

قَالَ ثَـلاَثٌ  جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ  أَبِى
دَرَجَاتٌ وَ ثَلاَثٌ كَفَّارَاتٌ وَ ثَلاَثٌ مُوبِقَاتٌ وَ ثَـلاَثٌ 
لاَمِ وَ  مُنْجیَِاتٌ فَأَمَّـا الـدَّرَجَاتُ فَإِفْشـَاءُ السَّـ

اسُ إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَ الصَّـلاَةُ بِاللَّیْـلِ وَ النَّـ
ــامٌ  ــى  نِیَ ــوءِ فِ ــبَاغُ الْوُضُ ــارَاتُ إِسْ وَ الْكَفَّ

السَّبَرَاتِ وَ الْمَشيُْ بِاللَّیْـلِ وَ النَّھَـارِ إِلَـى 
الصَّلَوَاتِ وَ الْمُحَافَظَةُ عَلَى الْجَمَاعَاتِ وَ أَمَّـا 
الثَّلاَثُ الْمُوبِقَاتُ فَشحٌُّ مُطَاعٌ وَ ھَـوًى مُتَّبَـعٌ وَ 

وَ أَمَّا الْمُنْجیَِاتُ فَخـَوْفُ  بِنَفْسِھِ  إِعْجَابُ الْمَرْءِ 
�َِّ فِى السِّرِّ وَ الْعَلاَنِیَةِ وَ الْقَصْدُ فِى الْغِنَى وَ 

 الْفَقْرِ وَ كَلِمَةُ الْعَدْلِ فِى الرِّضَا وَ السَّخطَِ 
سھ چیز باعث : فرمود  امام باقر  - ١٠

ه بالا رفتن درجھ است و سھ چیز موجب كفـار
گناه و سھ چیز كشنده است و سھ چیز نجـات 

 .بخش
آشـكار سـلام دادن و : موجبات درجات اما

اند  اطعام كردن و در دل شب كھ مردم بخواب
ھا در ھـواى  نماز خواندن است و اما كفاره

ــراى اداى  ــاختن و ب ــل س ــوى كام ــرد وض س
نمازھاى شبانھ روزى گام برداشتن و بنماز 

 .جماعت مواظبت نمودن میباشد
اما آن سھ كھ كشنده است بخلى است كھ  و

در وجود انسانى حاكم و فرمانروا باشـد و 
ھواى نفسى كـھ از آن پیـروى شـود و خـود 

 .پسندى است
در پنھـان و : اما چیزھاى نجـات بخـش و

ــكار از خداونــد ترســیدن و در حــال  آش
روى كردن و در  ثروتمندى و تھى دستى میانھ

تن اسـت و حال رضا و خشم سخن بعـدالت گفـ
نیز بھمین مضمون اسـت و روایـت  ١١روایت 

رسیده است كھ من   دیگرى از امام صادق 
آن را در كتاب معانى الاخبار با سند نقـل 

ام و در آن روایـت شـح مطـاع را كـھ  كرده
بمعنى بخل است بھ بدگمانى بخداى عز و جل 

 .معنا فرموده است
 -شرح
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شـأ بخـل دو معنا یكى اسـت زیـرا من ھر
 .ھمان بدگمانى بخداوند است، دقت شود

جْزِيُّ  - ١١ أَخْبَرَنِى الْخلَِیلُ بْـنُ أَحْمَـدَ السِّـ
الْقَاضِى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ صَاعِدٍ قَـالَ حَـدَّثَنَا 
یُوسفُُ بْنُ مُوسىَ الْقَطَّانُ وَ أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ 

نُ یُونُسَ قَالَ حَـدَّثَنَا سیََّارٍ قَالا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْ 
عَنِ الْفَضْلِ بْنِ بُكَیْـرٍ الْعَبْـدِيِّ  تْبَةَ أَیُّوبُ بْنُ عُ 

 قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ عَـنْ رَسـُولِ �َِّ 
قَالَ ثَلاَثٌ مُھْلِكَاتٌ وَ ثَلاَثٌ مُنْجیَِاتٌ فَالْمُنْجیَِـاتُ 

رِّ وَ الْعَلاَنِیَـةِ وَ خَشیَْةُ �َِّ   عَزَّ وَ جَـلَّ فِـى السِّـ
الْغِنَـى وَ الْفَقْـرِ وَ الْعَـدْلُ فِـى  ىالْقَصْدُ فِـ

الرِّضَا وَ الْغَضَبِ وَ الثَّلاَثُ الْمُھْلِكَاتُ شحٌُّ مُطَاعٌ 
وَ ھَوًى مُتَّبَعٌ وَ إِعْجَابُ الْمَـرْءِ بِنَفْسِـھِ وَ قَـدْ 

حُّ  الصَّادِقِ  رُوِيَ حَدِیثٌ آخَرُ عَنِ  أَنَّھُ قَالَ الشُّـ
عَـزَّ وَ جَـلَّ و قـد  االلهَِّ الْمُطَاعُ سـُوءُ الظَّـنِّ بِـ

 أخرجتھ مسندا فى كتاب معانى الأخبار
مَّـدِ الشَّاهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسنَِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْـنِ  - ١٢

بْنِ الْحُسیَْنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو یَزِیدَ أَحْمَـدُ بْـنُ 
خَالِدٍ الْخاَلِدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ 

التَّمِیمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى قَـالَ حَـدَّثَنَا  حٍ صَالِ 
فَـرِ أَنَسُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو مَالِكٍ عَنْ أَبِیھِ عَـنْ جَعْ 

أَنَّھُ قَالَ فِى وَصِیَّتِھِ لَـھُ  عَنِ النَّبيِِّ  طَالِبٍ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْـنِ أَبِـى 
ثَلاَثٌ دَرَجَاتٌ وَ ثَـلاَثٌ كَفَّـارَاتٌ وَ ثَـلاَثٌ  يُّ یَا عَلِ 

ــلاَثٌ مُنْجِ  ــاتٌ وَ ثَ ــدَّرَجَاتُ مُھْلِكَ ــا ال ــاتٌ فَأَمَّ یَ
فَإِسْــبَاغُ الْوُضُــوءِ فِــى السَّــبَرَاتِ وَ انْتِظَــارُ 
ــلِ وَ  ــيُ بِاللَّیْ ــدَ الصَّــلاَةِ وَ الْمَشْ الصَّــلاَةِ بَعْ

أَمَّـا الْكَفَّـارَاتُ  وَ النَّھَارِ إِلَـى الْجَمَاعَـاتِ 
 فَإِفْشاَءُ السَّلاَمِ وَ إِطْعَامُ الطَّعَـامِ وَ التَّھَجُّـدُ 

بِاللَّیْلِ وَ النَّاسُ نِیَامٌ وَ أَمَّا الْمُھْلِكَاتُ فَشحٌُّ 
مُطَاعٌ وَ ھَوًى مُتَّبَعٌ وَ إِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِـھِ وَ 

السِّرِّ وَ الْعَلاَنِیَـةِ  فِىأَمَّا الْمُنْجیَِاتُ فَخوَْفُ �َِّ 
دْلِ وَ الْقَصْدُ فِى الْغِنَى وَ الْفَقْرِ وَ كَلِمَةُ الْعَـ

 فِى الرِّضَا وَ السَّخطَِ 
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أَنَّھُ لَمَّا سئُِلَ  فِى حَدِیثٍ آخَرَ عَنِ النَّبِيِّ  وَ 
فِى الْمِعْرَاجِ فِیمَا اخْتَصَمَ الْمَلأَُ الأْعَْلَـى قَـالَ 
فِى الدَّرَجَاتِ وَ الْكَفَّارَاتِ قَالَ فَنُودِیتُ وَ مَـا 

بَرَاتِ وَ الدَّرَجَاتُ قُلْتُ إِ  سبَْاغُ الْوُضُوءِ فِى السَّـ
الْجَمَاعَاتِ وَ انْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْـدَ  ىالْمَشيُْ إِلَ 

الصَّلاَةِ وَ وَلاَیَتِـى وَ وَلاَیَـةُ أَھْـلِ بَیْتِـى حَتَّـى 
الْمَمَاتِ و الحدیث طویل قد أخرجتـھ مسـندا 

  على وجھھ فى كتاب إثبات المعراج
امیـر ھ در وصـیتش بـ رسول خدا  - ١٢

یا على سھ چیز باعث : فرمود  المؤمنین 
درجھ است و سھ چیز كفاره گناه و سھ چیـز 

 .كشنده و سھ چیز نجات بخش
در ھـواى سـرد وضـوى : موجبات درجھ اما

كامل گرفتن، و پس از اداى نمازى بانتظار 
نماز دیگر بـودن و در شـبانھ روز بنمـاز 

 .عت رفتن استجما
آشكار سلام دادن و اطعام : اما كفارات و

نمودن و نمـاز شـب خوانـدن اسـت، و امـا 
بخل فرمانروا در وجود انسانى و : ھا كشنده

 .ھواى نفس پیروى شده و خود پسندى است
در پیدا و نھـان از : ھا اما نجات بخش و

ــى ــال ب ــیدن و در ح ــداى ترس ــازى و  خ نی
ر حـال رضـا و رو بودن و د نیازمندى میانھ

 .عدالت سخن گفتن استھ خشم ب
در حدیث دیگر است كھ چون از پیغمبـر  و

در معراج سؤال شد كھ فرشتگان عـالم بـالا 
: در چھ باره گفتگو داشتند؟ جـواب فرمـود

 .در درجات و كفارات
آوازى بمــن رســید كــھ : فرمــود پیغمبــر

در ھـواى سـرد وضـوى : درجات چیست؟ گفـتم
جماعت رفـتن و پـس  نمازھ كامل گرفتن و ب

از اداى نمازى بانتظار نماز دیگر بودن و 
دوستى من و خاندان من تا بھنگام مـردن و 
روایت مفصل است و من آن را بـا سـندش در 

نقـل ) اثبـات معـراج(جاى خـود در كتـاب 
 .ما كرده
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حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَضِـيَ  - ١٣
حَدَّثَنِى عَمِّى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى الْقَاسِمِ �َُّ عَنْھُ قَالَ 

عَنْ ھَارُونَ بْنِ مُسلِْمٍ عَنْ مَسعَْدَةَ بْنِ زِیَـادٍ عَـنْ 
قَـالَ  أَنَّ النَّبيَِّ  جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیھِ 

نَّةِ وَ مُوبِقَاتٌ نَكْثُ الصَّـفْقَةِ وَ تَـرْكُ ال ثَلاَثٌ  سُّـ
فِرَاقُ الْجَمَاعَةِ وَ ثَلاَثٌ مُنْجیَِاتٌ تَكُفُّ لِسـَانَكَ وَ 

  تَبْكِى عَلَى خَطِیئَتِكَ وَ تَلْزَمُ بَیْتَكَ 
ــدا  - ١٣ ــول خ ــود رس ــز : فرم ــھ چی س
شـكنى و تـرك سـنت  پیمـان: كننده اسـت ھلاك

پیغمبر و دورى از اجتماع مسلمانان و سـھ 
اند زبان خود را نگاه بدارى  نجات بخشچیز 

 .نشین باشى و بر گناھت بنالى و خانھ
 

  سھ صفت ھمسرى با حور العین اسـت پاداش
  ثلاث من كن فیھ زوجھ � من الحور العین

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عنَْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ١٤
أَبِـى عَبْـدِ �َِّ  سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَـنْ أَحْمَـدَ بْـنِ 

 نْ ثَـلاَثٌ مَـ �َِّ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ �َِّ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِیھِ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَیْرٍ عَنْ عَبْـدِ 
كُنَّ فِیھِ زَوَّجَھُ �َُّ مِنَ الْحُورِ الْعِینِ كَیْفَ یَشـَاءُ 

بْرُ عَلَى السُّیُوفِ اللهَِِّ عَزَّ وَ جَلَّ كَظْمُ الْغَیْظِ وَ الصَّ 
وَ رَجُلٌ أَشرَْفَ عَلَى مَالٍ حَرَامٍ فَتَرَكَـھُ اللهَِِّ عَـزَّ وَ 

  جَلَ 
ھـر كـس سـھ : فرمود  امام صادق  - ١٤

دلخـواه او از ھ صفت داشتھ باشد خداوند ب
خشم فرو بـردن : حوریان بھشت ھمسرش میدھد

ا در راه خـدا شـكیبا و در برابر شمشـیرھ
بودن و آنكھ بھ مال حرامـى دسـت یابـد و 

 .براى رضاى خداى عز و جل از آن بگذرد
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اند كھ اگر ستم بر آنان نكنـى  طایفھ سھ
 آنان بر تو ستم خواھند كرد

  ثلاثة إن لم تظلمھم ظلموك 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسىَ بْـنِ الْمُتَوَكِّـلِ  - ١٥

نْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا عَبْـدُ �َِّ بْـنُ جَعْفَـرٍ رَضِيَ �َُّ عَ 
الْحمِْیَرِيُّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَامِرٍ عَـنْ مُوسـَى بْـنِ 
ثَلاَثَةَ  قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ  عَنْ آبَائِھِ  عَبْدِ �َِّ الْقَاسِمِ الْبَجَلِيِّ عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِـى 
فِلَةُ وَ زَوْجَتُـكَ وَ  إِنْ لَمْ تَظْلِمْھُمْ ظَلَمُـوكَ السَّـ

  خَادِمُكَ 
سھ طایفـھ را : فرمود رسول خدا  - ١٥

فرومایگان : اگر ستم نكنى بر تو ستم كنند
  و ھمسرت و خدمتكارت

 :شرح
روایت باین لفظ كھ نقل شد چنـین  توجیھ

كھ این سھ طایفھ بواسطھ نداشتن رشد : است
ــتفاده  ــوء اس ــدارا س ــق و م ــرى از رف فك
میكنند، لذا بایستى تا حـدود مشـروع بـھ 

گیرى نمـود ولـى در روایـت تحـف  آنان سخت
 العقول و بحار حرف واو اضافھ دارد

 )ثلاثة و ان لم تظلمھم ظلموك(
سھ طایفھ بر تو ستم خواھنـد كـرد  یعنى

ى روا نـدارى بنـا ھر چند تو بر آنان ستم
 .بر این احتیاجى بتوجیھ روایت نیست
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كس نمیتواند حق خـود را از سـھ كـس  سھ
 بستاند 

 ثلاثة لا ینتصفون من ثلاثة
�َُّ عَنْ عَمِّھِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى الْقَاسِمِ قَالَ حَـدَّثَنِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَحمَِھُ  - ١٦
مَدُ بْنُ أَبِى عَبْدِ �َِّ الْبَرْقِيُّ عَـنْ أَحْمَـدَ بْـنِ أَحْ 

عُبَیْدٍ عَنِ الْحُسیَْنِ بْنِ عُلْـوَانَ عَـنْ عَمْـرِو بْـنِ 
 ثاَبتٍِ عنَْ أبَىِ عبَدِْ �َِّ عنَْ آباَئھِِ عنَْ علَيٍِّ 

قَالَ ثَلاَثَةٌ لاَ یَنْتَصِفُونَ مِـنْ ثَلاَثَـةٍ شـَرِیفٌ مِـنْ 
 وَضِیعٍ وَ حَلِیمٌ مِنْ سفَِیھٍ وَ بَرٌّ مِنْ فَاجرٍِ 

ــدا  - ١٦ ــول خ ــود  رس ــس : فرم ــھ ك س
: نمیتواند حق خود را از سـھ كـس بسـتاند

شریف از پست بردبار از سفیھ، نیكوكار از 
 .بدكردار

 
   ھمواره با سھ چیز روبرو است بنده

  ثلاث خصال العبد بینھن
ثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عنَْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا حَدَّ  - ١٧

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى عَبْـدِ �َِّ عَـنْ 
أَبِى الْقَاسِمِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَـنْ أَبِـى 
 ةَ عِمْرَانَ عَمْرِو بْنِ مُصْعَبٍ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِى حَمْزَ 

یَقُولُ الْعَبْدُ  مَالِيِّ قَالَ سمَِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثُّ 
بَیْنَ ثَلاَثَةٍ بَلاَءٍ وَ قَضَاءٍ وَ نِعْمَـةٍ فَعَلَیْـھِ فِـى 
الْــبَلاَءِ مِــنَ �َِّ الصَّــبْرُ فَرِیضَــةً وَ عَلَیْــھِ فِــى 
الْقَضَاءِ مِنَ �َِّ التَّسلِْیمُ فَریِضَـةً وَ عَلَیْـھِ فِـى 

 مِنَ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ الشُّكْرُ فَرِیضَةً  عْمَةِ النِّ 
شـنیدم از امـام : ابى حمزه گویـد - ١٧

بنده بـا سـھ چیـز : كھ میفرمود  باقر 
روبرو است بلا و قضا و نعمت در بلاى الھـى 
صبر بر او لازم است و در قضاى الھى تسلیم 
 ھبر او واجب و در نعمتى كھ از خداوند بـ

 .اش شكرگزارى است او میرسد وظیفھ



196 
 

 كس سزاوار دلسوزى ھستند سھ
 ثلاثة حق لھم أن یرحموا 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ  - ١٨

الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
دِ بْـنِ عِیسـَى الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ 

عَنِ الْحَسنَِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْنِ سِنَانٍ قَالَ 
یَقُولُ إِنِّى لأَرَْحَمُ ثَلاَثَـةً وَ  أَبَا عَبْدِ �َِّ  مِعْتُ سَ 

حَقٌّ لَھُمْ أَنْ یُرْحَمُوا عَزِیزٌ أَصَابَتْھُ مَذَلَّةٌ بَعْـدَ 
بَتْھُ حَاجَـةٌ بَعْـدَ الْغِنَـى وَ الْعِزِّ وَ غَنِيٌّ أَصَـا

 عَالِمٌ یَستَْخفُِّ بِھِ أَھْلُھُ وَ الْجَھَلَةُ 
از امـام : عبد �َّ بـن سـنان گویـد - ١٨

مرا بر سھ كس : شنیدم كھ میفرمود صادق 
عزیزى كھ پـس : ترحم آید و سزاوار ترحمند

خوارى دچار آید و ثروتمندى كھ ھ از عزت ب
نیـازى نیازمنـد گـردد و  ن بـىپس از دورا

دانشمندى كھ خاندانش و مردم نـادان قـدر 
 .وى نشناسند

 
كس را خداى عز و جـل دشـمن میـدارد  سھ

  ثلاثة یبغضھم � عز و جل
حَدَّثَنَا حَمْـزَةُ بْـنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ أَحْمَـدَ  - ١٩

 الْعَلَوِيُّ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ أَخْبَرَنِـى عَلِـيُّ بْـنُ 
إِبْرَاھِیمَ بْنِ ھَاشِمٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْـنِ یَزِیـدَ عَـنِ 
ابْنِ أَبِى عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسیَْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِى 

قَالَ إِنَّ �ََّ عَزَّ وَ جَـلَّ یُـبْغِضُ الْغَنِـيَّ  عَبْدِ �َِّ 
ــعْلُوكَ  ــاجرَِ وَ الصُّ ــیْخَ الْفَ ــومَ وَ الشَّ الظَّلُ
الْمُختَْــالَ ثُــمَّ قَــالَ أَ تَــدْرِى مَــا الصُّــعْلُوكُ 
الْمُختَْالُ قَالَ فَقُلْنَا الْقَلِیلُ الْمَـالِ قَـالَ لاَ 

ءٍ مِـنْ  عَزَّ وَ جَلَّ بِشيَْ  ھُوَ الَّذِى لاَ یَتَقَرَّبُ إِلَى �َِّ 
  مَالِھِ 
خـداى عـز و : فرمود  امام صادق  - ١٩

مگر، و پیـر گنھكـار و جل شخص ثروتمند ست
درویش نیرنگ باز را دشـمن میـدارد، سـپس 

میدانى درویش نیرنـگ بـاز كیسـت؟ : فرمود
بضـاعت و تھـى  شـخص بـى: عرض كردیم: گوید
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دست؟ فرمود نھ، او كسى است كـھ از ثـروت 
 .خود در راه خدا ھیچ استفاده نكند

 
سھ مورد دروغ گفتن زیبا اسـت، و در  در

      است سھ مورد راست گفتن زشت
میرانـد  و ھمنشینى با سھ كـس دل را مـى

ثلاث یحسن فیھن الكذب و ثـلاث یقـبح فـیھن 
  الصدق و ثلاثة مجالستھم تمیت القلب

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عنَْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٢٠
سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسیَْنِ بْنِ سعَِیدٍ 

ــيٍّ سعَِیدٍ عَنِ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ  بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِيِّ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّـدِ بِى الْحُسیَْنِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ عَـنْ مُوسـَى بْـنِ عَنْ أَ  ــنْ عَلِ ــھِ عَ ــنْ آبَائِ ــھِ عَ ــالَ  أَبِی ــالَ قَ قَ
ثَلاَثٌ یَحْسنُُ فِیھِنَّ الْكَـذِبُ الْمَكِیـدَةُ  النَّبِيُّ 

فِى الْحَـرْبِ وَ عِـدَتُكَ زَوْجَتَـكَ وَ الإِْصْـلاَحُ بَـیْنَ 
یَقْبُحُ فِیھِمُ الصِّدْقُ النَّمِیمَـةُ وَ  ثٌ النَّاسِ وَ ثَلاَ 

إِخْبَــارُكَ الرَّجُــلَ عَــنْ أَھْلِــھِ بِمَــا یَكْرَھُــھُ وَ 
ذِیبُكَ الرَّجُــلَ عَــنِ الْخبََــرِ قَــالَ وَ ثَلاَثَــةٌ تَكْــ

مُجَالَستَُھُمْ تُمِیتُ الْقَلْـبَ مُجَالَسـَةُ الأْنَْـذَالِ وَ 
 الأْغَْنِیَاءِ  سةَُ الْحَدِیثُ مَعَ النِّساَءِ وَ مُجَالَ 

در سـھ مـورد : فرمود رسول خدا  - ٢٠
نگـى و در حیلـھ ج: دروغ گفتن زیبـا اسـت

اى كھ بھ ھمسـر خـویش بـدھى و اصـلاح  وعده
میان مردم، و در سھ مورد راسـتگوئى زشـت 

او ھ سخن چینى و از خانواده كسـى بـ: است
خبر ناخوش بدھى و خبـر دیگـرى را تكـذیب 

ــود ــى و فرم ــس دل را : كن ــھ ك ــینى س ھمنش
صـحبتى  میمیراند ھمنشینى پست فطرتان ھـم
 .با زنان و ھمنشینى با ثروتمندان

 
 چیز بھ پاداش سھ چیز سھ
  ثلاث بثلاث 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عنَْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٢١

  أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ قَالَ حَدَّثَنِي
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بْنُ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّازِيِّ  مُحَمَّدُ 
نْ مُحَمَّدِ بْـنِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِى أَیُّوبَ عَ 

قَالَ مَنْ صَـدَقَ لِسـَانُھُ  مُسلِْمٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ 
زَكَا عَمَلُھُ وَ مَنْ حَسنَُتْ نِیَّتُھُ زَادَ �َُّ فِى رِزْقِـھِ 

  وَ مَنْ حَسنَُ بِرُّهُ بِأَھْلِھِ زَادَ �َُّ فِى عُمُرِهِ 
ھر كھ زبانش : دفرمو  امام صادق  - ٢١

راستگو باشد كردارش پاكیزه میگردد و ھـر 
كھ نیـتش نیكـو باشـد خداونـد روزیـش را 
افزون فرماید و ھر كـھ بـا اھـل و عیـال 

عمـر ھ خویش كاملا نیكوكار باشد خداوند بـ
 .او بیفزاید

 
   چیز بسزاى یكى سھ

  واحدة بثلاث
دَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عنَْھُ قَـالَ حَـ - ٢٢

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ 
 ابْنِ أَبِى یَعْفُورٍ قَالَ سمَِعْتُ أَبَا عَبْدِ �َِّ أَبِى سعَِیدٍ الآدَْمِيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِيِّ عَنِ 

یَا تَعَلَّـقَ مِنْھَـا مَنْ تَعَلَّقَ قَلْبُھُ بِالـدُّنْ  قُولُ یَ 
بِثَلاَثِ خصَِالٍ ھَـمٍّ لاَ یَفْنَـى وَ أَمَـلٍ لاَ یُـدْرَكُ وَ 

  رَجَاءٍ لاَ یُنَالُ 
شنیدم امـام : ابن ابى یعفور گوید - ٢٢

ھر كھ دل بـدنیا بنـدد : میفرمود صادق 
ــد ــار آی ــز از آن گرفت ــھ چی ــدوه : بس ان

  پایان، آرزوى ناكام، امید نافرجام بى
  
   چیز نشانھ پیرى است سھ

  علامات الكبر ثلاث
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ  - ٢٣

الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّـدِ 

نْ إِبْرَاھِیمَ بْنِ عَبْـدِ الْحَمِیـدِ بْنِ أَبِى عُمَیْرٍ عَ 
قَالَ كُنْتُ مَـعَ  مَوْلَى أَبِى عَبْدِ �َِّ  صَّبَّاحِ عَنِ ال

فَلَمَّا مَرَرْنَا بِأُحُـدٍ قَـالَ تَـرَى  أَبِى عَبْدِ �َِّ 
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الثَّقْبَ الَّذِى فِیھِ قُلْتُ نَعَـمْ قَـالَ أَمَّـا أَنَـا 
اهُ وَ عَلاَمَةُ الْكِبَرِ ثَلاَثٌ كِلاَلُ الْبَصَرِ وَ فَلَستُْ أَرَ 

  الظَّھْرِ وَ رِقَّةُ الْقَدَمِ  ءُ انْحنَِا
: گوید  صباح آزادشده امام صادق  - ٢٣

بودم از كنار كـوه  در خدمت امام صادق 
شكافى را كـھ در : احد كھ میگذشتیم فرمود

: بلى، فرمـود: مكرد بینى؟ عرض كوه است مى
بینم و نشانھ پیرى سھ چیـز  اما من كھ نمى

است كم سوئى چشم و خمیدگى پشت و ناتوانى 
 پا
 
چیز مخصوص پیغمبران است و فرزنـدان  سھ

  و پیروانشان
و أولادھم و  ثلاث خصال خص بھا الأنبیاء 

  أتباعھم
دَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عنَْھُ قَـالَ حَـ - ٢٤

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنِى الْحَسنَُ بْـنُ مُوسـَى 
قَـالَ  عُثْمَانَ عَنْ أَبِى الْحَسنَِ مُوسىَ بْنِ جَعْفَرٍ الْخشََّابُ عَنْ إِسمَْاعِیلَ بْنِ مِھْرَانَ عَنْ عَلِـيِّ بْـنِ 

ــاءَ إِنَّ الأَْ  ــاءِ  نْبیَِ ــاعَ  وَ أَوْلاَدَ الأْنَْبیَِ وَ أَتْبَ
الأْنَْبِیَاءِ خُصُّوا بِثَلاَثِ خصَِالٍ السُّقْمِ فِى الأْبَْدَانِ 

 وَ خَوْفِ السُّلْطَانِ وَ الْفَقْرِ 
براسـتى : فرمـود  موسى بن جعفر  - ٢٤

كھ پیغمبران و فرزندانشـان و پیروانشـان 
بیمارى جسمى و : سھ چیز اختصاص یافتندھ ب

 .و فقر و تھى دستىترس از حكومت وقت 
خداى تبارك و تعالى در سـھ چیـز  دشمنى

  است
ثلاث خصال فـیھن المقـت مـن � تبـارك و 

  تعالى
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسىَ بْـنِ الْمُتَوَكِّـلِ  - ٢٥

رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ یَحْیَـى 
دُ بْـنُ أَحْمَـدَ قَـالَ الْعَطَّارُ قَالَ حَـدَّثَنِى مُحَمَّـ

حَدَّثَنِى مُوسىَ بْنُ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ 
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قَـالَ  الْمُعَلَّى عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِـى عَبْـدِ �َِّ 
ثَلاَثٌ فِیھِنَّ الْمَقْتُ مِنَ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ نَوْمٌ مِنْ غَیْرِ 

  مِنْ غَیْرِ عَجَبٍ وَ أَكْلٌ عَلَى الشِّبَعِ  سھََرٍ وَ ضَحكٌِ 
سھ چیـز اسـت : فرمود امام صادق  - ٢٥

. كھ دشمنى خداوند عز و جل در آنھـا اسـت
خواب تمام شب و خنده بدون جھـت و خـوردن 

 .در حال سیرى
 

  بر سھ قسم است ھدیھ
  الھدیة على ثلاثة وجوه 
�َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنِى عَمِّى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى الْقَاسِمِ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَضِـيَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ  - ٢٦

عَنْ أَحْمَدَ بْـنِ أَبِـى عَبْـدِ �َِّ عَـنْ مَنْصُـورِ بْـنِ 
قَـالَ  أَبِـى عَبْـدِ �َِّ  عَـنْ جَـدِّهِ عَـنْ  الْجَبَّارِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسبَْاطٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْـدِ 
الْھَدِیَّةُ عَلَى ثَلاَثَـةِ وُجُـوهٍ ھَدِیَّـةِ مُكَافَـأَةٍ وَ 

  ھَدِیَّةِ مُصَانَعَةٍ وَ ھَدِیَّةٍ اللهَِِّ عَزَّ وَ جَلَ 
ھدیـھ بـر سـھ : فرمود امام صادق  -٢٦

قسم است ھدیھ پاداش و ھدیھ رشوه و ھدیـھ 
  جلبراى خداى عز و 

 
خصلت است كھ پیغمبـر و كمتـر از او  سھ

   ھا خالى نیست از آن
  ثلاث خصال لم یعر منھا نبى فمن دونھ

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عنَْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٢٧
أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ وَ مُحَمَّدُ بْـنُ یَحْیَـى الْعَطَّـارُ 

بْنِ یَحْیَى بْنِ عِمْرَانَ  جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ 
 الأْشَعَْرِيِّ بِإِسنَْادِهِ یَرْفَعُھُ إِلَى أَبِى عَبْـدِ �َِّ 

الطِّیَرَةُ وَ الْحَسدَُ وَ التَّفَكُّرُ فِى الْوَسوَْسةَِ فِـى ثَلاَثٌ لَـمْ یَعْـرَ مِنْھَـا نَبِـيٌّ فَمَـنْ دُونَـھُ  قَالَ 
  الْخلَْقِ 
اب أدام � عزه معنـى مصنف ھذا الكت قال

الطیرة فى ھذا الموضع ھو أن یتطیر مـنھم 
فلا یتطیرون و ذلـك كمـا  قومھم فأما ھم

قال � عز و جل عن قوم صالح قالُوا اطَّیَّرْنا 
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بِكَ وَ بِمَنْ مَعَكَ قالَ طـائِرُكُمْ عِنْـدَ �َِّ و كمـا 
بِكُـمْ  رْنـایَّ إِنَّـا تَطَ  قال آخرون لأنبیائھم

لَئِنْ لَـمْ تَنْتَھُـوا لَنَـرْجُمَنَّكُمْ الآیـة و أمـا 
الحسد فإنھ فى ھذا الموضع ھو أن یحسـدوا 

  لا أنھم یحسدون غیرھم
ذلك كما قال � عـز و جـل أَمْ یَحْسـُدُونَ  و

ما آتاھُمُ �َُّ مِنْ فَضْلِھِ فَقَدْ آتَیْنا   النَّاسَ عَلى
تابَ وَ الْحكِْمَـةَ وَ آتَیْنـاھُمْ آلَ إِبْراھِیمَ الْكِ 

مُلْكاً عَظِیماً و أما التفكر فى الوسوسة فـى 
بأھل الوسوسة لا غیـر  الخلق فھو بلواھم

حكى � عز و جـل عـنھم عـن  كماذلك و ذلك 
الولید بن المغیرة المخزومى إِنَّـھُ فَكَّـرَ وَ 

كَیْفَ قَـدَّرَ یعنـى  قَدَّرَ فَقُتِلَ كَیْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ 
قال للقرآن إِنْ ھذا إِلاَّ سِحْرٌ یُـؤْثَرُ إِنْ ھـذا 

 إِلاَّ قَوْلُ الْبَشرَِ 
سھ چیـز اسـت : فرمود امام صادق  - ٢٧

كھ پیغمبر و ھر كـھ كمتـر از او اسـت از 
 :آنھا بركنار نیست

بد زدن، رشك بردن، و وسوسھ آسا در  فال
 .آفرینش اندیشیدن

  صنفم كلام
: ادام �َّ عـزه گویـد) مصنف ایـن كتـاب(

معناى فال بد زدن در این روایت این اسـت 
كھ دیگران در باره آنان فال بـد زننـد و 

فال بد نزنند چنانچـھ خـداى  اما آنان 
عز و جـل از زبـان قـوم صـالح میفرمایـد 
. گفتند، با تو و پیروانت فال بد میـزنیم

ا نـزد خـدا اسـت و فال بد شـم: صالح گفت
چنانچھ دیگران بھ پیمبرانشان گفتند، مـا 
بشما فال بد میزنیم اگر از كار دعوت خود 
دست باز نداریـد مـا سنگسـارتان خـواھیم 

مقصود در اینجا آن اسـت . نمود و اما حسد
كھ آنان در مورد رشك و حسد واقع میشـوند 
نھ آنكھ آنان بدیگران رشك میبرند چنانچھ 

مردم رشك ھ مگر ب: ایدمیفرمخداى عز و جل 
آنـان  ھ میبرند در آنچھ خدا از فضل خود ب
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خاندان ابراھیم كتـاب ھ داده است كھ ما ب
و حكمت دادیم و آنان را قدرت بزرگى عطـا 
. كردیم و اما تفكـر وسوسـھ آسـا در خلـق

مقصود این است كھ انبیـاء علـیھم السـلام 
انـد و جـز ایـن مقصـود  گرفتار اھل وسوسھ

انچـھ خداونـد از حـال ولیـد بـن نیست چن
مغیره مخزومى بیان میكند كھ او فكر كـرد 
و در دل خود خیالاتش را آماده نمود مـرده 
باد كھ چگونھ آماده نمود باز مـرده بـاد 
كھ چگونھ آماده نمود یعنى در باره قـرآن 

كھ این ھمان جادوى آموختھ شده اسـت : گفت
 .و گفتار بشرى بیش نیست 

 
  ھ چیز استكفر س ھاى ریشھ

 أصول الكفر ثلاثة 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ  - ٢٨

الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
الْحَسنَِ الصَّفَّارُ قَالَ حَدَّثَنِى الْعَبَّاسُ بْنُ مَعْرُوفٍ 

ى بَصِیرٍ عَنْ أَبِى عَبْـدِ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِ 
ــرْصُ وَ  �َِّ  ــةٌ الْحِ ــرِ ثَلاَثَ ــولُ الْكُفْ ــالَ أُصُ قَ

آدَمُ حـِینَ  الاِستِْكْبَارُ وَ الْحَسدَُ فَأَمَّا الْحـِرْصُ فَ 
نُھِيَ عَنِ الشَّجَرَةِ حَمَلَھُ الْحرِْصُ عَلَـى أَنْ یَأْكُـلَ 

إِبْلِیسُ حـِینَ أُمِـرَ مِنْھَا وَ أَمَّا الاِسـْتِكْبَارُ فَـ
وَ أَمَّا الْحسَدَُ فَابْنَا آدَمَ حیِنَ  بَىبِالسُّجُودِ فَأَ 

 قَتَلَ أَحَدُھُمَا صَاحبَِھُ حَسدَاً 
ســھ چیــز : فرمــود  امــام صــادق  - ٢٨
حرص و خودبینى و حسـد، : ھاى كفر است ریشھ

اما حرص ھنگـامى كـھ آدم از نزدیـك شـدن 
واداشـت كـھ از آن بدرخت نھـى شـد حرصـش 

بخورد و اما خودبینى ھنگـامى كـھ ابلـیس 
دستور یافت سجده كند و نكرد از خـودبینى 
بود و اما حسد پس دو فرزند آدم كـھ یكـى 

 .دیگرى را كشت از روى حسد بود
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   بر سھ قسم است وام
  الدین على ثلاثة وجوه

نَا حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَ  - ٢٩
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ 
أَبِى عَبْدِ �َِّ الرَّازِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ 

 لَـفِ الْحَسنَِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ عَمْرٍو عَـنْ خَ 
أَبِى عَبْدِ  بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُحْرِزٍ عَنْ أَبِى بَصِیرٍ عَنْ 

الـدَّیْنُ عَلَـى ثَلاَثَـةِ  قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ  �َِّ 
وُجُوهٍ رَجُلٍ إِذَا كَانَ لَـھُ فَـأَنْظَرَ وَ إِذَا كَـانَ 

 ھِ عَلَیْھِ أَعْطَى وَ لَمْ یُمَاطِلْ فَذَلِكَ لَھُ وَ لاَ عَلَیْـ
لَھُ استَْوْفَى وَ إِنْ كَانَ عَلَیْـھِ وَ رَجُلٍ إِذَا كَانَ 

أَوْفَى فَذَلِكَ لاَ لَھُ وَ لاَ عَلَیْھِ وَ رَجُلٍ إِذَا كَـانَ 
لَھُ استَْوْفَى وَ إِذَا كَانَ عَلَیْھِ مَطَلَ فَذَلِكَ عَلَیْھِ 

  وَ لاَ لَھُ 
وام بـر سـھ : فرمـود رسول خدا  - ٢٩

اگر بستانكار باشد  مردى كھ - ١: قسم است
مھلت دھد و اگر بدھكار باشد بدون تـأخیر 

 -معاملھ قرضـى بـا چنـین كـس -پردازد  مى
مـردى كـھ اگـر  - ٢زیان  سودمند است و بى

بستانكار باشد طلـب خـود را بـدون گذشـت 
 -تــأخیر -بــدون -اش را ســتاند و بــدھى مــى
نـھ سـود  -معاملھ با چنین كـس -ردازدپ مى

اش  ردى كـھ بسـتانكارىم - ٣دارد نھ زیان 
ستاند و در بدھكاریش سھل انگار است  را مى

معاملھ بـا چنـین كـس زیـان بـار اسـت و 
 .سود بى
 

   دخول سھ بار است اذن
 وجوه الاستئذان ثلاثة

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ رَضِـيَ �َُّ عَنْـھُ  - ٣٠
ارُ عَنْ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ الصَّفَّ 

بْنِ أَبِى عَبْدِ �َِّ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِیھِ عَنْ عَلِيِّ بْـنِ 
 بَصِیرٍ أَسبَْاطٍ عَنْ عَمِّھِ یَعْقُوبَ بْنِ ساَلِمٍ عَنْ أَبِى 

قَالَ الاِستِْئْذَانُ ثَلاَثَةٌ أَوَّلُھُنَّ  عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ 
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انِیَةُ یَحْـذَرُونَ وَ الثَّالِثَـةُ إِنْ یَسمَْعُونَ وَ الثَّ 
شاَءُوا أَذِنُوا وَ إِنْ شاَءُوا لَمْ یَفْعَلُوا فَیَرْجعُِ 

  الْمُستَْأْذِنُ 
اجـازه ورود : فرمود  امام صادق  - ٣١

سھ بار است كھ بار اول بشنوند و بار دوم 
خود را بپوشانند و بار سوم اگر خواسـتند 

و اگـر خواسـتند اجـازه  اذن دخول بدھنـد
ــد  ــورت بای ــن ص ــھ در ای ــد ك ورود ندھن

 .گیرنده باز گردد اجازه
 
  سھ كس نباید سلام كرد ثلاثة لا یسلمون بر
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسىَ بْـنِ الْمُتَوَكِّـلِ  - ٣١

رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا عَبْـدُ �َِّ بْـنُ جَعْفَـرٍ 
عَـنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ الْحُسـَیْنِ بْـنِ أَبِـى  الْحمِْیَرِيُّ 

قَـالَ  الْخطََّابِ بِإِسنَْادِهِ یَرْفَعُھُ إِلَى الصَّادِقِ 
یُسلََّمُونَ الْمَاشِى مَعَ جَنَازَةٍ وَ الْمَاشِى  ثَلاَثَةٌ لاَ 

  إِلَى الْجُمُعَةِ وَ فِى بَیْتِ الْحَمَّامِ 
بـر سـھ كـس : مودفر  امام صادق  - ٣١

دنبال جنـازه ھ نباید سلام كرد آن را كھ ب
است و آن را كھ بنماز جمعـھ میـرود و آن 

 .را كھ در حمام است
 

 اند مردم سھ طایفھ بھترین
 خیر الناس ثلاثة 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عنَْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٣٢

عَنْ أَحْمَدَ بْـنِ أَبِـى  عَبْدُ �َِّ بْنُ جَعْفَرٍ الْحمِْیَرِيُّ 
عَبْــدِ �َِّ عَــنْ أَبِیــھِ عَــنْ عَبْــدِ �َِّ بْــنِ الْفَضْــلِ 
أَبِى خَالِدٍ مُحَمَّدِ بْنِ سلَُیْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ ابْـنِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ عِیسىَ بْنِ عَبْـدِ �َِّ الْھَاشِـمِيِّ عَـنْ 

 لَ رَسـُولُ �َِّ الْمُنْكَدِرِ بِإِسـْنَادِهِ قَـالَ قَـا
لاَمَ وَ  خَیْرُكُمْ مَنْ أَطْعَمَ الطَّعَـامَ وَ أَفْشـَى السَّـ

  صَلَّى وَ النَّاسُ نِیَامٌ 
بھتـرین شـما : فرمود رسول خدا  - ٣٢

كسى است كھ سفره بازى داشتھ باشد و بلند 
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انـد  بخوابكھ مردم ) در دل شب(سلام كند و 
 .نماز بگذارد

 
چیز است كھ یكى نمودار ثروت اسـت و  سھ

دیگرى نمـودار زیبـائى و سـومى دشـمن را 
خوار گرداند ثلاث خصال خصـلة منھـا تظھـر 
الغنى و خصلة تظھر الجمال و خصـلة تكبـت 

 الأعداء
حَدَّثَنَا حَمْـزَةُ بْـنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ أَحْمَـدَ  - ٣٣

قَالَ الدُّھْنُ یُظْھِرُ الْغِنَـى وَ  آبَائِھِ عَنْ عَلِيٍّ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّـدٍ عَـنْ أَبِیـھِ عَـنْ إِبْرَاھِیمَ بْنِ ھَاشِمٍ عَنْ أَبِیھِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَـنِ  عَنْھُ قَـالَ أَخْبَرَنِـى عَلِـيُّ بْـنُ الْعَلَوِيُّ رَضِيَ �َُّ 
الْجَمَالَ وَ حُسنُْ الْمَلَكَـةِ یَكْبِـتُ الثِّیَابُ تُظْھِرُ 

 الأْعَْدَاءَ 
عطر زدن : فرمود  امیر المؤمنین  - ٣٣

نمودار ثـروت اسـت و لبـاس خـوب نمـودار 
زیبائى و خوش باطن بـودن دشـمن را بخـاك 

 .مذلت افكند
 
   چیز از روش پیمبران است سھ

  ثلاث من سنن المرسلین
دُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّ  - ٣٤

الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْـنِ عِیسـَى 

 عنَْ علَيِِّ بنِْ الحْكَمَِ یرَفْعَھُُ إلِىَ أبَىِ عبَدِْ �َِّ 
مِنْ سنَُنِ الْمُرْسلَِینَ الْعِطْرُ وَ إِحْفَـاءُ  ثَلاَثٌ  الَ قَ 

 الشَّعْرِ وَ كَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ 
سـھ چیـز از : فرمـود امام صادق  - ٣٤

بوى خوش بكار بـردن و : سنت پیغمبران است
موى را كوتاه كردن و با ھمسر آمیزش جنسى 

 .بسیار نمودن
 :شرح

رسیده باشد و   كھ از پیغمبر  دستورى
اھتمام داشـتھ باشـد كـھ آن   پیغمبر 

دستور بصلاح اجتماع روش زندگى مردم قـرار 
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بگیرد آن را سـنت گوینـد اعـم از اینكـھ 
آن دستور عمـل كنـد یـا  پیغمبر خود نیز ب

آن خـوددارى  بحسب مصالحى از عمـل كـردن ب
 ىندارد كھ بعضـنماید بنا بر این منافات 

از پیغمبران مانند حضرت یحیى و عیسى بـن 
مریم از آمیزش با زنـان خـوددارى نمـوده 

 .باشند
 
 چیز چشم را روشن میسازد سھ
 ثلاثة یجلین البصر 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عنَْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٣٥

نْ مُحَمَّـدِ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَ 
بْنِ عِیسىَ عَنْ عُبَیْدِ �َِّ بْنِ عَبْدِ �َِّ الدِّھْقَانِ عَـنْ 

 دِ دُرُستَْ بْنِ أَبِى مَنْصُورٍ عَنْ إِبْـرَاھِیمَ بْـنِ عَبْـ
قَـالَ ثَلاَثَـةٌ  الْحَمِیدِ عَنْ أَبِى الْحَسـَنِ الأْوََّلِ 
ضْـرَةِ وَ النَّظَـرُ یَجْلِینَ الْبَصَرَ النَّظَرُ إِلَى الْخُ 

إِلَى الْمَاءِ الْجَـارِى وَ النَّظَـرُ إِلَـى الْوَجْـھِ 
  الْحَسنَِ 
سـھ : فرمـود امام موسى بن جعفر  - ٣٥

ســبزه ھ چیــز چشــم را روشــن میگردانــد بــ
آب روان نگـاه كـردن و روى  ھ نگریستن و ب

 .زیبا دیدن
 

   نیكو سھ است صفات
  الخصال الجمیلة ثلاث

حَدَّثَنَا أَحْمَـدُ بْـنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ یَحْیَـى  - ٣٦
الْعَطَّارُ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا سعَْدُ بْنُ عَبْـدِ 
�َِّ عَنِ الْھَیْثَمِ بْنِ أَبِى مَسرُْوقٍ النَّھْدِيِّ عَنْ عَبْدِ 
أَيُّ الْخصَِـالِ بِـالْمَرْءِ  قُلْتُ لأِبَِى عَبْدِ �َِّ  الَ قَ الْعَزِیزِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَحْمَدَ بْـنِ عُمَـرَ الْحَلَبِـيِّ 

وَقَارٌ بِلاَ مَھَابَةٍ وَ سمََاحٌ بِلاَ طَلَبِ  أَجْمَلُ قَالَ 
 مُكَافَأَةٍ وَ تَشاَغُلٌ بِغَیْرِ مَتَاعِ الدُّنْیَا

بامـام : احمد بن عمر حلبـى گویـد - ٣٦
زیباترین صفت در مرد : كردم عرض  صادق 
 چیست؟
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وقار بـدون ترسـاندن و گذشـت و : فرمود
ھ جوانمردى بدون انتظار تلافى و سرگرمى بـ

  غیر لذائذ دنیوى
 

  روى در سھ چیز است زیاده
  السرف فى ثلاث 
حَدَّثَنَا الْحُسیَْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْـنِ إِدْرِیـسَ  - ٣٧

قَالَ حَـدَّثَنِى مُحَمَّـدُ بْـنُ  رَضِيَ �َُّ عَنْھُ عَنْ أَبِیھِ 
أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى بْنِ عِمْرَانَ الأْشَـْعَرِيُّ بِإِسـْنَادِهِ 

قَالَ السَّرَفُ فِى ثَلاَثٍ  یَرْفَعُھُ إِلَى أَبِى عَبْدِ �َِّ 
ثَوْبَ صَوْنِكَ وَ إِلْقَاؤُكَ النَّوَى یَمِینـاً  ابْتِذَالُكَ 

رَاقُكَ فَضْلَةَ الْمَاءِ وَ قَـالَ لَـیْسَ وَ شِمَالاً وَ إِھْ 
  فِى الطَّعَامِ سرََفٌ 

در سـھ چیـز : فرمـود امام صادق  - ٣٧
جامھ بھترت را لباس كار كنـى : اسراف است

راست و چـپ بپرانـى و ھ و ھستھ خرما را ب
در : زیادى آب را بر زمین بریزى و فرمـود

 .خوراكى اسراف نیست
 
 لعن فرمود خدا  رسولكس را  سھ
 ثلاثة لعن رسول � 
�َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَضِـيَ  - ٣٨

نِ عِیسىَ بْـنِ عُبَیْـدٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْ 
بْـنِ  دُرُستَْ عَنْ عُبَیْدِ �َِّ بْنِ عَبْدِ �َِّ الدِّھْقَانِ عَنْ 

أَبِى مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاھِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَـنْ 
لَ ثَلاَثَةً الآكِْ  قَالَ لَعَنَ رَسوُلُ �َِّ  أَبِى الْحَسنَِ 

زَادَهُ وَحْدَهُ وَ الرَّاكِـبَ فِـى الْفَـلاَةِ وَحْـدَهُ وَ 
  النَّائِمَ فِى بَیْتٍ وَحْدَهُ 

رسـول خـدا : فرمـود امام ھفـتم  - ٣٨
سھ كس را لعن فرمود آنكـھ توشـھ راه  

نـھ بـا ھـم (خود را بـھ تنھـائى بخـورد 
ابان كند و آنكھ بھ تنھائى سفر بی) سفران

 .اى تنھا بخوابد و آنكھ در خانھ
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آن ھ در بھشت است كھ جز سھ كس بـ مقامى
 نمیرسد 

 فى الجنة درجة لا ینالھا إلا ثلاثة
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ  - ٣٩

الْوَلِیدِ رَحمَِھُ �َُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسـَنِ 
ارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى عَبْدِ �َِّ عَنْ أَبِیھِ عَنِ الصَّفَّ 

 نْ النَّضْرِ بْنِ سوَُیْدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِى بَصِـیرٍ عَـ
إِنَّ فِـى  قَـالَ قَـالَ رَسـُولُ �َِّ  أَبِى عَبْدِ �َِّ 

لاَّ إِمَامٌ عَادِلٌ أَوْ ذُو الْجَنَّةِ دَرَجَةً لاَ یَنَالُھَا إِ 
 رَحمٍِ وَصُولٍ أَوْ ذُو عِیَالٍ صَبُورٍ 

براستى كھ در : فرمود رسول خدا  - ٣٩
بھشت مقامى است كھ بدان نائـل نشـود جـز 
پیشــواى دادگــر یــا خویشــاوند دلجــو یــا 

 .عیالمند بردبار
 
   سھ كس قلم تكلیف برداشتھ شده است از

 لقلم عن ثلاثةرفع ا
حَدَّثَنَا الْحَسنَُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّكُونِيُّ قَالَ  - ٤٠

 حَدَّثَنَا الْحَضْرَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا
بْنُ أَبِى مُعَاوِیَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِـى  إِبْرَاھِیمُ 

عَنِ الأْعَْمَشِ عَنْ أَبِـى ظَبْیَـانَ قَـالَ أُتِـيَ عُمَـرُ 
ةٍ قَـدْ فَجَـرَتْ فَـأَمَرَ بِرَجْمِھَـا بِامْرَأَةٍ مَجْنُونَـ

فَقَـالَ  فَمَرُّوا بِھَا عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِـبٍ 
فَجَرَتْ فَأَمَرَ بِھَا عُمَـرُ  جْنُونَةٌ مَا ھَذِهِ قَالُوا مَ 

أَنْ تُرْجَمَ فَقَالَ لاَ تَعْجَلُوا فَأَتَى عُمَرَ فَقَالَ لَھُ 
لْقَلَـمَ رُفِـعَ عَـنْ ثَلاَثَـةٍ عَـنِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ ا

 یَستَْیْقِظَ وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى الصَّبِيِّ حَتَّى یَحْتَلِمَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى یُفِیـقَ 
مصنف ھذا الكتاب جاء ھـذا الحـدیث  قال

 ھكذا و الأصل فى ھذا قول أھل البیت
ت المجنون إذا زنى حد و المجنونة إذا زنـ

لا تحد لأن المجنون یأتى و المجنونة تـؤتى 
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حدیث الثلاثة النفر الذین حلفوا بـاللات و 
فـنھض إلـیھم  العزى أن یقتلوا رسول �

  على ع
اى را  زن دیوانـھ: ابو ظبیان گوید - ٤٠

نزد عمر آوردند كھ عمل منافى عفـت كـرده 
 بود عمـر دسـتور داد تـا سنگسـارش كننـد

علـى ھ ارشـان بـزمأمورین اجـرا بـا زن گ
این زن را چھ شده است؟ : افتاد فرمود  

اى است كھ دامن آلـوده  دیوانھ: عرض كردند
و اینك عمر دسـتور سنگسارشـدنش را صـادر 

شتاب نكنید پس آن حضرت : است، فرمود هكرد
مگــر : نــزد عمــر آمــده و او را گفــت

ــس  اى كــھ قلــم تكلیــف از ســھ ندانســتھ ك
برداشتھ شده است از كودك تا از خود منـى 
بیند و از دیوانھ تا بخود آید و از خواب 

 .رفتھ تا بیدار گردد
  مصنف كلام
این حـدیث ایـن :) مصنف این كتاب گوید(

چنین كھ نقل شد رسیده است ولى قاعـده در 
این مورد فرمایش اھل بیـت اسـت كـھ مـرد 

شود  او جارى مىھ دیوانھ اگر زنا كند حد ب
و زن دیوانھ اگر زنا كند حـد بـاو جـارى 
نگردد زیرا مرد دیوانھ عمل زنـا را خـود 
 اانجام میدھد ولى با زن دیوانھ دیگرى زن

 میكند
 

آن سھ كس كھ بھ لات و عزى سوگند  داستان
 یاد كرده بودند

در  را بكشند و علـى رسول خدا كھ  
حَدَّثَنَا أَبِـى رَضِـيَ �َُّ  ٤١  استبرابر آنان برخ

عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ مَعْقِلٍ الْقِرْمِیسِـینِيُّ 
بْنُ الْحَسنَِ  دُ عَنْ جَعْفَرٍ الْوَرَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّ 

 الأْشَجَُّ عنَْ یَحیْىَ بْنِ زیَْدِ بنِْ علَيِِّ بْنِ الْحسُیَنِْ 
ذَاتَ یَوْمٍ وَ صَلَّى الْفَجْـرَ  خَرَجَ رَسوُلُ �َِّ  قَالَ 

ثُمَّ قَالَ مَعَاشِرَ النَّاسِ أَیُّكُمْ یَنْھَضُ إِلَى ثَلاَثَـةِ 
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لِیَقْتُلُـونِى وَ  ىنَفَرٍ قَدْ آلَوْا بِاللاَّتِ وَ الْعُـزَّ 
نَّاسُ وَ مَـا قَدْ كَذَبُوا وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ فَأَحْجَمَ ال

تَكَلَّمَ أَحَدٌ فَقَالَ مَا أَحْسبَُ أَنَّ عَلِـيَّ بْـنَ أَبِـى 
طَالِبٍ فِیكُمْ فَقَامَ إِلَیْھِ عَامِرُ بْنُ قَتَادَةَ فَقَالَ 

یُصَـلِّى  یَخـْرُجْ إِنَّھُ وُعِكَ فِى ھَذِهِ اللَّیْلَةِ وَ لَمْ 
 بِـيُّ مَعَكَ فَتَأْذَنُ لِى أَنْ أُخْبِرَهُ فَقَـالَ النَّ 

ــرُ  ــرَجَ أَمِی ــأَخْبَرَهُ فَخَ ــھِ فَ ــى إِلَیْ ــأْنَكَ فَمَضَ شَ
وَ كَأَنَّھُ نَشطََ مِنْ عِقَـالٍ وَ عَلَیْـھِ  الْمُؤْمِنِینَ 

  إِزَارٌ قَدْ عَقَدَ طَرَفَیْھِ 
رَقَبَتِھِ فَقَـالَ یَـا رَسـُولَ �َِّ مَـا ھَـذَا  عَلَى

الَ ھَذَا رَسوُلُ رَبِّى یُخبْرُِنِى عَنْ ثَلاَثَةِ الْخبََرُ فَقَ 
أَنَا لَھُمْ  رَبِّ الْكَعْبَةِ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ نَفَرٍ قَدْ نَھَضُوا إِلَيَّ لِیَقْتُلُونِى وَ قَدْ كَذَبُوا وَ 

وَحْدِى ھُوَ ذَا أَلْبَسُ عَلَـيَّ ثِیَـابِى فَقَـالَ  ةٌ سرَِیَّ 
بَلْ ھَذِهِ ثِیَابِى وَ ھَذَا دِرْعِى وَ ھَذَا  بِيُّ النَّ 

سیَْفِى فَأَلْبَسـَھُ وَ دَرَّعَـھُ وَ عَمَّمَـھُ وَ قَلَّـدَهُ وَ 
فَمَكَـثَ  أَرْكَبَھُ فَرَسھَُ وَ خَرَجَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ 

بِخبََرِهِ وَ لاَ خَبَرٍ  لاَ یَأْتِیھِ جَبْرَئِیلُ  امٍ ثَلاَثَةَ أَیَّ 
 منَِ الأرَْضِْ فأَقَبْلَتَْ فاَطمِةَُ باِلحْسَنَِ وَ الحْسُیَنِْ 

عَلَى وَرِكَیْھَـا تَقُـولُ أَوْشـَكَ أَنْ یُـؤْتِمَ ھَـذَیْنِ 
عَیْنَیْھِ یَبْكِـى ثُـمَّ  الْغُلاَمَیْنِ فَأَسبَْلَ النَّبِيُّ 

أُبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ وَ افْتَرَقَ النَّـاسُ فِـى الطَّلَـبِ النَّاسِ مَـنْ یَـأْتِینِى بِخبََـرِ عَلِـيِّ  رَ شِ قَالَ مَعَا
وَ أَقْبَلَ عَامِرُ بْنُ  لِعَظِیمِ مَا رَأَوْا بِالنَّبِيِّ 

 قَتَادَةَ یُبَشِّرُ بِعَلِيٍّ وَ دَخَلَ أَمِیرُ الْمُؤْمنِِینَ 
رَأْسٌ وَ ثَلاَثَةُ أَبْعِرَةٍ وَ ثَلاَثَةُ  وَ مَعَھُ أَسِیرَانِ وَ 

بِمَـا  أَفْرَاسٍ وَ ھَبَطَ جَبْرَئِیلُ فَخبََّرَ النَّبِـيَّ 
تُحبُِّ أَنْ أُخْبِـرُكَ  كَانَ فِیھِ فَقَالَ لَھُ النَّبِيُّ 

ــتَ فِ  ــا كُنْ ــالَ بِمَ ــنِ فَقَ ــا الْحَسَ ــا أَبَ ــھِ یَ ی
الْمُنَافِقُونَ ھُوَ مُنْذُ ساَعَةٍ قَدْ أَخَذَهُ الْمَخاَضُ وَ 

 ھُوَ السَّاعَةَ یُرِیدُ أَنْ یُحَدِّثَھُ فَقَالَ النَّبِيُّ 
بَلْ تُحَدِّثُ أَنْتَ یَا أَبَا الْحَسنَِ لِتَكُـونَ شـَھِیداً 

فَقَالَ نَعَمْ یَا رَسوُلَ �َِّ لَمَّـا صِـرْتُ  عَلَى الْقَوْمِ 
الأْبََـاعِرِ  عَلَىفِى الْوَادِى رَأَیْتُ ھَؤُلاَءِ رُكْبَاناً 

طَالِبٍ ابْنُ عَمِّ رَسوُلِ �َِّ فَقَالُوا مَا نَعْرِفُ اللهَِِّ مِنْ فَنَادَوْنِى مَنْ أَنْتَ فَقُلْتُ أَنَـا عَلِـيُّ بْـنُ أَبِـى 
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اءٌ عَلَیْنَا وَقَعْنَا عَلَیْكَ أَوْ عَلَى مُحَمَّدٍ رَسوُلٍ سوََ 
بَیْنِى وَ بَیْنَھُ  ارَ وَ شدََّ عَلَيَّ ھَذَا الْمَقْتُولُ وَ دَ 

ضَرَبَاتٌ وَ ھَبَّتْ رِیحٌ حَمْرَاءُ وَ سمَِعْتُ صَوْتَكَ فِیھَا 
یَا رَسوُلَ �َِّ وَ أَنْتَ تَقُولُ قَدْ قَطَعْتُ لَكَ جرِِبَّـانَ 

عِھِ فَاضْرِبْ حَبْلَ عَاتِقِھِ فَضَرَبْتُھُ فَلَـمْ أُحْفِـھِ دِرْ 
صَـوْتَكَ فِیھَـا یَـا  عْتُ ثُمَّ ھَبَّتْ رِیحٌ سوَْدَاءُ سـَمِ 

رَسوُلَ �َِّ وَ أَنْتَ تَقُولُ قَدْ قَلَّبْتُ لَكَ الدِّرْعَ عَـنْ 
 فَخذِِهِ فَاضْرِبْ فَخذَِهُ فَضَرَبْتُھُ فَقَطَعْتُھُ وَ وَكَزْتُـھُ 

وَ قَطَعْتُ رَأْسھَُ وَ رَمَیْتُ بِـھِ وَ أَخَـذْتُ رَأْسـَھُ وَ 
أَنَّ مُحَمَّداً رَفِیقٌ  بَلَغَنَاقَالَ لِى ھَذَانِ الرَّجُلاَنِ 

شفَِیقٌ رَحیِمٌ فَاحْمِلْنَا إِلَیْھِ وَ لاَ تُعَجِّلْ عَلَیْنَـا 
ــالَ  ــارِسٍ فَقَ ــأَلْفِ فَ ــدُّ بِ ــانَ یُعَ ــاحبُِنَا كَ وَ صَ

أَمَّا الصَّوْتُ الأْوََّلُ الَّذِى حَكَّ مَساَمِعَكَ  النَّبِيُّ 
ــوْتُ  ــا صَ ــلَ وَ أَمَّ ــوْتُ جَبْرَئِی ــوْتُ  فَصَ ــرِ فَصَ الآخَْ

قُـلْ لاَ إِلَـھَ إِلاَّ �َُّ وَ  فَقَـالَ النَّبِـيُّ  عَلِيٌّ مِیكَائِیلَ قَـدِّمْ إِلَـيَّ أَحَـدَ الـرَّجُلَیْنِ فَقَدَّمَـھُ 
اشھَْدْ أَنِّى رَسوُلُ �َِّ فَقَالَ لَنَقْلُ جَبَلِ أَبِى قُبَیْسٍ 
أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُـولَ ھَـذِهِ الْكَلِمَـةَ فَقَـالَ 
أَخِّرْهُ یَا أَبَا الْحَسـَنِ وَ اضْـرِبْ عُنُقَـھُ فَضَـرَبَ 

قَالَ قَدِّمِ الآخَْرَ فَقَـدَّمَ فَقَـالَ  عُنُقَھُ ثُمَّ  عَلِيٌّ 
قُلْ لاَ إِلَھَ إِلاَّ �َُّ وَ اشھَْدْ أَنِّى رَسـُولُ �َِّ فَقَـالَ 

یَا أَبَا الْحَسـَنِ وَ  أَلْحقِْنِى بِصَاحبِىِ قَالَ أَخِّرْهُ 
 اضْرِبْ عُنُقَھُ فَأَخَّرَهُ وَ قَامَ أَمِیرُ الْمُؤْمنِِینَ 

رِبَ عُنُقَھُ فَھَبَطَ جَبْرَئِیلُ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ إِنَّ لِیَضْ 
رَبَّكَ یُقْرِئُكَ السَّلاَمَ وَ یَقُولُ لَكَ لاَ تَقْتُلْھُ فَإِنَّھُ 
عَـمْ تَحْتَ السَّیْفِ ھَذَا رَسوُلُ رَبِّكَ یُخبِْرُكَ قَـالَ نَ حَسنَُ الْخلُُقِ سخَيٌِّ فِى قَوْمِھِ فَقَالَ الرَّجُلُ وَ ھُـوَ 
فَقَالَ وَ �َِّ مَا مَلَكْتُ دِرْھَماً مَعَ أَخٍ لِى قَـطُّ إِلاَّ 
أَنْفَقْتُھُ وَ لاَ كَلَّمْتُ بِسوُءٍ مَعَ أَخٍ لِى وَ لاَ قَطَبْتُ 

وَ أَنَا أَشھَْدُ أَنْ لاَ إِلَھَ إِلاَّ �َُّ  وَجْھِى فِى الْجَدْبِ 
ھَذَا مِمَّنْ جَـرَّهُ حُسـْنُ  وَ أَنَّكَ رَسوُلُ �َِّ فَقَالَ 

  خُلُقِھِ وَ سخَاَؤُهُ إِلَى جَنَّاتِ النَّعِیمِ 
رسـول خـدا : یحیى بـن زیـد گویـد - ٤١
روزى از خانھ بیرون شد و نمـاز صـبح  

مردم چھ كسى از شما : را گذارد سپس فرمود
ھ بـ مقابلھ با آن سھ تن كھھ بر میخیزد ب
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انـد تـا مـرا  لات و عزى سوگند یـاد كـرده
بكشند و بھ پروردگار كعبھ سوگند كھ دروغ 

یكـدیگر ھ اند مردم ھمگـى چشـم بـ پنداشتھ
: را یاراى سخن نبود فرمـود سىدوختند و ك

گمان ندارم على در میان شما باشـد عـامر 
على را امشب : بن قتاده برخاست و عرض كرد

شـما حاضـر  تب شدیدى عارض شده و بھ نماز
او خبر ھ نشده است اگر اجازه میفرمائید ب

خود دانى عامر روان شد و على : دھم فرمود
ماننــد   را خبــر داد امیــر المــؤمنین 

آنكھ از بند رھائى یافتھ باشـد از خانـھ 
اى بر تن داشت كـھ از دو  بیرون شد و جامھ

: اش بر گردن گره زده بود و عرض كـرد جانب
اینكـھ :  این خبر چیست؟ فرمـودیا رسول �َّ 

فرستاده پروردگارم بمن خبر میدھد از سـھ 
اند تا مرا بكشـند و بـھ  كس كھ قیام كرده

اند  پروردگار كعبھ سوگند كھ دروغ پنداشتھ
من یـك تنـھ : عرض كرد  امیر المؤمنین 

بر آنان خواھم زد ھمین قدر كھ لباس خـود 
نـھ ھمـین : رمودرا بر تن بپوشم پیغمبر ف

ام و ھمـین شمشـیرم  لباس مـن و ھمـین زره
حاضر است پس لباس بر تـن علـى پوشـاند و 
زره بر قـامتش آراسـت و عمامـھ بـر سـرش 
گذاشت و شمشیر بر كمرش بسـت و بـر مركـب 
خویش سوارش فرمـود و امیـر المـؤمنین از 
مدینھ بیرون رفـت سـھ روز گذشـت كـھ نـھ 

ھ از جبرئیل بـر پیغمبـر خبـرى آورد و نـ
زمین خبرى رسید فاطمھ حسن و حسین را بـر 
: پشت گرفتـھ نـزد پیغمبـر آمـد و میگفـت

نزدیك است كھ این دو پسر بچھ یتیم گردند 
شـد و  جارىگان پیغمبر  قطرات اشك از دیده

اى مـردم ھـر كـس : گریھ میكرد سپس فرمود
مــژده بازگشــت علــى را بیــاورد بھشــت را 

پیغمبـر بمژدگانى باو خواھم داد مردم كھ 
ھـر ھ را سخت پریشان دیدند براى جستجو بـ

طرف پراكنده شدند عامر بن قتـاده آمـد و 
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ھ بشارت ورود على را داد امیر المؤمنین ب
ھمراه دو اسیر و یك سر بریده و سھ شتر و 
سھ اسب وارد شد جبرئیل فرود آمد و جریان 

اى ابو : را گزارش داد پیغمبر بعلى فرمود
مـن سرگذشـت تـو را الحسن دوست دارى كـھ 

بگویم؟ منافقین گفتند او تـا ایـن سـاعت 
گرفتار امواج غم و انـدوه بـود و اكنـون 
میخواھد سرگذشت على را بیان كند پیغمبـر 

خود بیان كـن  تونھ یا ابا الحسن : فرمود
تا این جمع از زبان خـودت شـنیده باشـند 

وادى ھ بلى یـا رسـول �َّ چـون بـ: عرض كرد
را دیدم كھ بـر شـتران  رسیدم این سھ نفر

سوارند بانگ بر من زدند كھ كیستى؟ گفـتم 
من على بن ابى طالب عموزاده رسول خـدایم 

شناسیم  اى نمى ما براى خدا فرستاده: گفتند
گرفتارى تو در دست ما با گرفتـارى محمـد 
یكسان است در ایـن موقـع صـاحب ایـن سـر 
بریده بر من حملھ كرد و زد و خوردى میان 

بدل شد و باد سرخى وزیـدن گرفـت ما رد و 
كھ صداى شما در آن میـان بگوشـم رسـید و 

اش را بـراى تـو  شما فرمودید گریبـان زره
ــانھ ــردم رگ ش ــاره ك ــزن، زدم و  پ اش را ب

سیاھى وزید كـھ صـداى  بادكارگر نشد سپس 
تو را یا رسول �َّ در آن میـان شـنیدم كـھ 

اش را براى تو از روى رانـش  میفرمودى زره
كنار زدم بر رانش بزن پـس مـن ضـربتى  بر

برانش زدم كھ ران از بدن جـدا شـد و بـر 
سـر  بدن بى. زمینش افكندم و سرش را بریدم

را بدور انداختھ و سرش را برگرفتم، ایـن 
ایم كھ محمـد  ما شنیده: بمن گفتند رددو م

رفیق است و مھربان و دلسـوز، مـا را بـا 
تاب خود بھ نزد او بھ بر و در كشتن ما شـ

مكن و این رفیق ما با ھزار سـوار برابـر 
اما آن صـداى گـوش : بود پس پیغمبر فرمود

خراش اولى صداى جبرئیل بـود و امـا آواز 
یكـى از دو مـرد را . دیگر آواز میكائیـل

آر، على یكى از آن دو را پـیش كشـید  پیش
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بگو لا الـھ الا �َّ و گـواھى : پیغمبر فرمود
كـوه : ایم گفـترسول خد) محمد(بده كھ من 

دوش كشـیدن دوسـتتر دارم ھ ابو قبیس را ب
یا ابا الحسـن : فرمود. تا گفتن این كلمھ

پس علـى (این مرد را ببر و گردنش را بزن 
 :سپس فرمود) گردنش را زد  

: دیگر را پیش آر، پیش كشید، فرمـود آن
ــن  ــھ م ــواھى ده ك ــھ الا � و گ ــو لا ال بگ

را نیز بنزد رفـیقم م: فرستاده خدایم گفت
یا ابا الحسن ببر و گـردنش : بفرست فرمود

از جاى برخاسـت  را بزن امیر المؤمنین 
كھ گردنش را بزند جبرئیل فرود آمد و عرض 

سـلام میرسـاند و  تكرد یا محمد پروردگـار
میفرماید او را مكش كھ او در میان فامیل 
ھ خود خوش اخلاق و سخى الطبع است آن مرد ك

زیر شمشیر بـود عـرض كـرد ایـن فرسـتاده 
پروردگار تو است كھ تـو را خبـر میدھـد؟ 

بخـدا سـوگند ھرگـز در : آرى، گفت: فرمود
زمینھ كسى كھ با من برادروار بوده درھمى 

ام و  ام مگر اینكھ بـاو داده را مالك نشده
با كسى كھ برادرانھ با من دوست بوده سخن 

ى رو تـرش ام و در قحطى و خشكسال بد نگفتھ
 :ام نكرده

من گواھى میدھم كھ خـدائى جـز خـداى  و
رسـول یكتا نیست و تو فرسـتاده خداونـدى 

 :فرمود خدا 
اش  شخص از اشخاصى است كھ خوش خلقـى این

اش او را بــھ باغھــاى پــر نعمــت  و ســخاوت
 .بھشتى كشانید
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در حق بـرادران دینـى و كوشـش در  نیكى
 اجات آنان سھ نتیجھ داردانجام احتی

فى البر بالإخوان و السعى فى حـوائجھم  
  ثلاث خصال

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسىَ بْـنِ الْمُتَوَكِّـلِ  - ٤٢
رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ یَحْیَـى 
لَ الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنِى سھَْلُ بْنُ زِیَادٍ الآدَْمِيُّ قَا

حَدَّثَنِى رَجُلٌ وَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ جَمِیـلِ 
خیَِـارُكُمْ  قَالَ قَـالَ أَبُـو عَبْـدِ �َِّ  رَّاجٍ بْنِ دَ 

سُــمَحَاؤُكُمْ وَ شِــرَارُكُمْ بُخلاََؤُكُــمْ وَ مِــنْ صَــالِحِ 
جھِِمْ الأْعَْمَالِ الْبِرُّ بِالإِْخْوَانِ وَ السَّعْيُ فِى حَوَائِ 

یْطَانِ وَ تَزَحْـزُحٌ عَـنِ  وَ فِى ذَلِـكَ مَرْغَمَـةٌ لِلشَّـ
الْجنَِـانِ یَـا جَمیِـلُ أَخْبِـرْ  خُولُ النِّیرَانِ وَ دُ 

بِھَذَا الْحَدِیثِ غُرَرَ أَصْـحَابِكَ قَـالَ فَقُلْـتُ لَـھُ 
جُعِلْتُ فِدَاكَ مَنْ غُرَرُ أَصْحَابِى قَالَ ھُمُ الْبَارُّونَ 

فِى الْعُسرِْ وَ الْیُسـْرِ ثُـمَّ قَـالَ یَـا  بِالإِْخْوَانِ 
جَمِیلُ أَمَا إِنَّ صَاحبَِ الْكَثِیرِ یَھُونُ عَلَیْھِ ذَلِـكَ 
وَ قَدْ مَدَحَ �َُّ عَزَّ وَ جلََّ صَاحبَِ الْقَلِیلِ فَقَـالَ وَ 

أَنْفُسِھِمْ وَ لَوْ كانَ بِھِمْ خَصاصَةٌ وَ   یُؤْثِرُونَ عَلى
  نَفْسِھِ فَأُولئِكَ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ مَنْ یُوقَ شحَُّ 

ــادق  - ٤٢ ــام ص ــود  ام ــرین : فرم بھت
انـد و بـدترین  افراد شما افراد با گذشـت

ــاى  ــتند و از كارھ ــما ھس ــیلان ش ــما بخ ش
شایستھ، نیكى در حق بـرادران و كوشـش در 
انجام احتیاجات آنان است كھ نتیجـھ ایـن 

ز آتـش و كار دورى شیطان و بركنار شـدن ا
وارد شدن بھ بھشت است اى جمیل این حـدیث 

: اشراف اصحاب خود بیان كن گویـد اىرا بر
عرض كردم فـدایت شـوم اشـراف اصـحاب مـن 
كیانند؟ فرمود آنانى كھ در حـق بـرادران 
خود نیكى كنند بھنگام تنگى و گشایش سـپس 

اى جمیل نیكى در حق بـرادران بـر : فرمود
سھل است ولـى افرادى كھ ثروتمند میباشند 

بضـاعتان را سـتوده و فرمـوده  خداوند بـى
دیگران را بر خویش مقدم میدارند ھر : است

چند خود در كمال احتیاج باشند و ھـر كـھ 
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از بخــل و حــرص محفــوظ بمانــد ھــم آنــان 
 .رستگارند 

 
در ھـر   عن التغوط فى ثلاثة مواضع النھى

  جا نباید براى تخلى نشست
نُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيُّ حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْ  ٤٣

رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ أَخْبَرَنِى علَِيُّ بْنُ إِبْرَاھِیمَ بْنِ 
نَھَى  الَ قَ  جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِھِ عَنْ عَلِيٍّ ھَاشِمٍ عَنْ أَبِیھِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَـنْ 

أَنْ یُتَغَوَّطَ عَلَى شفَِیرِ مَاءٍ یُستَْعْذَبُ  لُ �َِّ رَسوُ
مِنْھُ أَوْ نَھَـرٍ یُسـْتَعْذَبُ مِنْـھُ أَوْ تَحْـتَ شـَجَرَةٍ 

 عَلَیْھَا ثَمَرُھَا
از  رسـول خـدا : فرمـود  على  -٤٣

شـیرین و نشستن براى تخلى در كنـار چـاه 
جوى آب شیرین كھ بمصرف آشامیدن میرسند و 

 .زیر درخت میوه دار نھى فرمود
 
 آفتاب بودن سھ خاصیت بد داردھ ب رو
 فى استقبال الشمس ثلاث خصال ردیة 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ رَضِـيَ �َُّ عَنْـھُ  - ٤٤

حمِْیَـرِيُّ قَـالَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ �َِّ بْنُ جَعْفَـرٍ الْ 
حَدَّثَنِى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسىَ قَـالَ حَـدَّثَنِى 
ــھُ أَبُو یَحْیَى سھَُیْلُ بْنُ زِیَادٍ الْوَاسِطِيُّ بِإِسـْنَادِهِ  ــؤْمِنِینَ  یَرْفَعُ ــرِ الْمُ ــى أَمِی ــالَ لاَ  إِلَ قَ

شحْبُِ اللَّـوْنَ تَستَْقْبِلُوا الشَّمْسَ فَإِنَّھَا مَبْخرََةٌ تُ 
  وَ تُبْلِى الثَّوْبَ وَ تُظْھِرُ الدَّاءَ الدَّفِینَ 

ھ رو بـ: فرمـود  امیر المؤمنین  - ٤٤
آفتاب نكنیـد كـھ در اثـر حالـت تبخیـرى  

آفتاب، رنگ را تیره و لباس را پوسـیده و 
 .درد نھانى را تحریك و آشكار میكند

 
   چیز نشان شخص اسراف كار است سھ

  للمسرف ثلاث علامات
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حَدَّثَنَا أَحْمَـدُ بْـنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ یَحْیَـى  - ٤٥
الْعَطَّارُ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ عَنْ أَبِیھِ عَـنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ 

 أَحْمَدَ 
مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسیَْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ  عَنْ 

عَـنْ أَبِـى إِسـْحَاقَ  إِبْرَاھِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الأْشَعَْرِيِّ 
قَالَ قَالَ أَمِیرُ  یَرْفَعُھُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسیَْنِ 

لِلْمُسرِْفِ ثَلاَثُ عَلاَمَـاتٍ یَأْكُـلُ مَـا  الْمُؤْمِنِینَ 
لَھُ وَ یَلْبَسُ مَا لَیْسَ لَھُ وَ یَشتَْرِى مَا لَیْسَ  یْسَ لَ 

  لَھُ 
شــخص : فرمــود  امیــر المــؤمنین  - ٤٥

طعـامى كـھ در : اسراف كار سھ نشـان دارد
خور او نیست میخورد و لباسى كـھ در خـور 
او نیست میپوشد و متـاعى كـھ در خـور او 

 .نیست میخرد
 

ھـا  قیامت بجز سـھ چشـم ھمـھ دیـده روز
   گریان است

  كل عین باكیة یوم القیامة إلا ثلاث أعین
كُونِيِّ عَـنْ الْكُوفِيُّ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ عَنِ الْحَسنَِ بْـنِ عَلِـيٍّ عَـنْ نُ عَلِـيِّ بْـنِ الْحَسـَنِ حَدَّثَنَا جَعْفَـرُ بْـ - ٤٦ جَدِّهِ عَبْدِ �َِّ بْنِ الْمُغیِـرَةِ عَـنِ السَّـ

قَـالَ قَـالَ رَسـُولُ  جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیھِ 
عَیْنٍ بَاكِیَةٌ یَوْمَ الْقِیَامَـةِ إِلاَّ ثَـلاَثَ  كُلُّ  �َِّ 

أَعْیُنٍ عَیْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشیَْةِ �َِّ وَ عَـیْنٌ غُضَّـتْ عَـنْ 
  مَحَارِمِ �َِّ وَ عَیْنٌ بَاتَتْ ساَھِرَةً فِى سبَِیلِ �َِّ 

ھر چشـمى : فرمود   رسول خدا  -٤٦
چشـمى : روز قیامت گریان است بجز سھ چشـم

كھ از تـرس خـدا گریسـتھ و چشـمى كـھ از 
محرمات الھى دیده پوشى كرده و چشـمى كـھ 

 .دار بوده است در راه خدا شب زنده
 

جمع   خیر در سھ چیز فراھم آمده است ھمھ
  الخیر كلھ فى ثلاث خصال

ى بْـنِ الْمُتَوَكِّـلِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَ  - ٤٧
رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاھِیمَ عَـنْ 
مُحَمَّدِ بْنِ عِیسىَ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَـنْ 
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أَبِى أَیُّوبَ الْخزََّازِ عَنْ أَبِـى حَمْـزَةَ عَـنْ أَبِـى 
جُمِـعَ  مُـؤْمِنِینَ قَـالَ قَـالَ أَمِیـرُ الْ  جَعْفَرٍ 

الْخیَْرُ كُلُّھُ فِى ثَلاَثِ خصَِالٍ النَّظَرِ وَ السُّكُوتِ وَ 
الْكَلاَمِ فَكُلُّ نَظَرٍ لَیْسَ فِیھِ اعْتِبَارٌ فَھُوَ سھَْوٌ وَ 
كُلُّ سكُُوتٍ لَیْسَ فِیھِ فِكْرَةٌ فَھُوَ غَفْلَةٌ وَ كُلُّ كَلاَمٍ 

وَ لَغْوٌ فَطُوبَى لِمَنْ كَانَ نَظَرُهُ ذِكْرٌ فَھُ  یھِ لَیْسَ فِ 
عِبْرَةً وَ سكُُوتُھُ فِكْراً وَ كَلاَمُـھُ ذِكْـراً وَ بَكَـى 

  عَلَى خَطِیئَتِھِ وَ أَمِنَ النَّاسُ شرََّهُ 
ھمھ خیر : فرمود  امیر المؤمنین  - ٤٧

نگاه كـردن و : در سھ چیز فراھم آمده است
نگاھى كھ عبـرت خاموشى و سخن گفتن پس ھر 

انگیز نباشد خطا اسـت و ھـر خاموشـى كـھ 
تفكر باشد غفلت است و ھر سخنى كھ خـدا  بى

را بیاد نیاورد بیھوده است خوشا بحال آن 
اش  سـخن واش فكـر  كھ نگاھش عبرت و خاموشى

ذكر باشد و بر گناه خود بگرید و مردم از 
 .شرش در امان باشند

 
ف پشت چھار پا نبایـد سـھ نفـر ردیـ بر

  سوار شوند
 النھى عن ارتداف ثلاثة نفر على الدابة

حَدَّثَنَا عَلِـيُّ بْـنُ أَحْمَـدَ بْـنِ عَبْـدِ �َِّ  - ٤٨
  الْبَرْقِيُّ رَحمَِھُ �َُّ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدِّهِ 

بْنِ أَبِى عَبْدِ �َِّ عَنْ أَبِیھِ عَنْ عَلِيِّ بْـنِ  أَحْمَدَ 
عْقُوبَ بْنِ ساَلِمٍ یَرْفَعُ الْحَدِیثَ أَسبَْاطٍ عَنْ عَمِّھِ یَ 

 قَالَ قَالَ رَسـُولُ �َِّ  إِلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ 
 نَّ فِى حَدِیثٍ طَوِیلٍ لاَ یَرْتَدِفْ ثَلاَثَةٌ عَلَى دَابَّةٍ فَإِ 

  أَحَدَھُمْ مَلْعُونٌ وَ ھُوَ الْمُقَدَّمُ 
سھ نفر ردیـف : فرمود  رسول خدا - ٤٨

ھم بر چھار پا سـوار نشـوند كـھ یكـى از 
آنكھ جلـوتر سـوار شـده : آنان ملعون است

 .است
 :شرح
بیشتر چنین است كھ اولى دیگران را  چون

دعوت بر سوار شدن میكند و یا از این جھت 
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است غالبا نفر اول در سـمت گـردن حیـوان 
 .است و خطر سقوط دارد

 
مسـافر بیمـار بایـد سـھ روز از  رفقاى

  حركت خوددارى كنند
حق المسافر أن یقیم علیـھ أصـحابھ إذا 

 مرض ثلاثا
حَدَّثَنَا أَحْمَـدُ بْـنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ یَحْیَـى  - ٤٩

الْعَطَّارُ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ عَنْ أَبِیھِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَـى 
یَعْقُوبَ بْـنِ یَزِیـدَ عَـنْ  عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ 

عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا رَفَعُـوا الْحَـدِیثَ قَـالَ حَـقُّ 
یُقِیمَ عَلَیْـھِ أَصْـحَابُھُ إِذَا مَـرِضَ  نْ الْمُساَفِرِ أَ 

 ثَلاَثاً 
مسافر اگر بیمـار : فرمود  امام  - ٤٩

شد حق دارد كھ رفقایش سـھ روز بخـاطر او 
 حركت نكنند

 :شرح
كسى كـھ میخواھـد : مراد این باشد ایدش

بھ سفرى برود اگر بیمـار شـد رفقـاى ھـم 
ایسـتند و  انتظـارش مـىھ سفرش تا سھ شب ب

اش  خـانوادهھ اگر بھبودى نیافـت او را بـ
سپرده و حركت میكنند نھ اینكھ در سفر پس 
از سھ روز انتظار او را در شھر غریب رھا 

 .كرده و بروند
 

ارد و كفش زرد سھ سیاه سھ اثر بد د كفش
   اثر پسندیده

فى النعل السوداء ثلاث خصال ردیة و فـى 
 الصفراء ثلاث خصال محمودة

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عنَْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٥٠
أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْـنُ أَحْمَـدَ 

 بْـنِ جَبَلَـةَ عَـنْ عَنْ مُوسىَ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْـدِ �َِّ 
 حنَاَنِ بْنِ سدَِیرٍ قَالَ دَخلَْتُ علََى أَبىِ عبَدِْ �َِّ 

نَعْلٌ سوَْدَاءُ فَقَالَ مَا لَكَ وَ لُـبْسَ نَعْـلٍ  لَيَّ وَ عَ 
سوَْدَاءَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ فِیھَا ثَلاَثَ خصَِـالٍ قَـالَ 

كَ قَالَ تُضْعِفُ الْبَصَرَ وَ قُلْتُ وَ مَا ھِيَ جُعِلْتُ فِدَا
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تُرْخىِ الذَّكَرَ وَ تُورِثُ الْھَمَّ وَ ھِيَ مَعَ ذَلِكَ مِـنْ 
عَلَیْكَ بِلُبْسِ نَعْلٍ صَفْرَاءَ فَـإِنَّ  جَبَّارِینَ لِبَاسِ الْ 

فِیھَا ثَلاَثَ خصَِالٍ قَالَ قُلْتُ وَ مَا ھِيَ قَالَ تُحـِدُّ 
تَنْفِى الْھَمَّ وَ ھِيَ مَـعَ الْبَصَرَ وَ تَشدُُّ الذَّكَرَ وَ 
  ذَلِكَ مِنْ لِبَاسِ الأْنَْبِیَاءِ ع

خدمت امام ھ ب: حنان بن سدیر گوید - ٥٠
پـایم ھ رسیدم و نعلین سیاھى بـ  صادق 

ترا چھ كھ كفش سـیاه بپوشـى؟ : بود فرمود
: اى كھ سھ خاصـیت دارد گویـد مگر ندانستھ

ت چیسـت؟ فدایت شوم آن سھ خاصی: عرض كردم
چشم را كم سو میكند و آلت تناسـل : فرمود

 وآورد  را سست میسازد و گرفتگى خـاطر مـى
گذشتھ از اینھا لباس ستمگران اسـت حتمـا 
كفش زرد بپوش كـھ سـھ خاصـیت در آن اسـت 

آن سھ خاصیت كدام اسـت؟ : عرض كردم: گوید
چشـم را تیـز بـین میكنـد و آلـت : فرمود

خـاطر آورد تناسل را محكم میسازد و مسرت 
 .است و گذشتھ از اینھا لباس پیمبران 

 
 كلاغ سھ چیز را بیاموزید از
  تعلموا من الغراب ثلاث خصال 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَضِـيَ  - ٥١

�َُّ عَنْھُ عَنْ عَمِّھِ مُحَمَّدِ بْـنِ أَبِـى الْقَاسِـمِ عَـنْ 
بِى عَبْدِ �َِّ عَنْ عَلِيِّ بْـنِ مُحَمَّـدٍ عَـنْ أَحْمَدَ بْنِ أَ 

قَالَ  عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِھِ عَنْ عَلِيٍّ  عْفَرِيِّ الْجَ أَبِى أَیُّوبَ الْمَدِینِيِّ عَـنْ سـُلَیْمَانَ بْـنِ جَعْفَـرٍ 
بِ خصَِـالاً تَعَلَّمُوا مِـنَ الْغُـرَا قَالَ رَسوُلُ �َِّ 

ثَلاَثاً استِْتَارَهُ بِالسِّفَادِ وَ بُكُـورَهُ فِـى طَلَـبِ 
  الرِّزْقِ وَ حَذَرَهُ 

از كـلاغ سـھ : فرمـود رسول خدا  - ٥١
ھنگام جفت ھ عادت بیاموزید پنھان بودنش ب

شدن و سحر خیزیش در طلب روزى و بیـدار و 
 .ھشیار بودنش
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  ز ھمراه استچیز با سھ چی سھ
 ثلاثة تكون مع ثلاثة 
حَدَّثَنَا الْحُسیَْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْـنِ إِدْرِیـسَ  - ٥٢

رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِـى عَـنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ 
أَحْمَدَ عَنْ مُوسىَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ وَھْـبٍ الْبَغْـدَادِيِّ 

نْ أَحْمَـدَ بْـنِ عُمَـرَ عَنْ عُبَیْـدِ �َِّ الـدِّھْقَانِ عَـ
یَقُـولُ مَـعَ التَّثَبُّـتِ  قَالَ سمَِعْتُ أَبَا عَبْدِ �َِّ الْحَلَبِيِّ عَنْ زَیْدٍ الْقَتَّاتِ عَنْ أَبَانِ بْـنِ تَغْلِـبَ 
تَكُونُ السَّلاَمَةُ وَ مَعَ الْعَجَلَةِ تَكُونُ النَّدَامَةُ وَ 

یْرِ وَقْتِھِ كَانَ بُلُوغُھُ فِى مَنِ ابْتَدَأَ بِعَمَلٍ فِى غَ 
  ھِ غَیْرِ حیِنِ 

شـنیدم امـام : ابان بن تغلب گوید - ٥٢
ھمــراه تــانى و ھ بــ: میفرمــود  صــادق 

زدگـى  دنبـال شـتابھ مشورت سلامتى است و ب
موقـع كـارى را شـروع  پشیمانى و ھر كھ بى

 موقع خواھد بود اش نیز بى كند نتیجھ
 

   استبد در سھ چیز  فال
 الشؤم فى ثلاثة

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ قَـالَ  - ٥٣
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَـنْ سـَھْلِ بْـنِ 
قَــالَ  خَالِــدِ بْــنِ نَجــِیحٍ عَــنْ أَبِــى عَبْــدِ �َِّ زِیَادٍ الآدَْمِيِّ قَالَ حَدَّثَنِى عثُْمَانُ بْنُ عِیسىَ عَـنْ 

عِنْدَهُ فَقَالَ الشُّؤْمُ فِى ثَلاَثَـةٍ  ؤْمَ تَذَاكَرُوا الشُّ 
فِى الْمَرْأَةِ وَ الدَّابَّةِ وَ الـدَّارِ فَأَمَّـا شـُؤْمُ 
الْمَرْأَةِ فَكَثْرَةُ مَھْرِھَا وَ عقُُوقُ زَوْجھَِا وَ أَمَّـا 

أَمَّـا  الدَّابَّةُ فَسوُءُ خُلُقِھَا وَ مَنْعُھَا ظَھْرَھَا وَ 
وَ شرَُّ جیِرَانِھَا وَ كَثْـرَةُ  ھَاالدَّارُ فَضِیقُ ساَحَتِ 

 عُیُوبِھَا
در محضر امام : خالد بن نجیح گوید - ٥٣

گفتگو در باره فال بـد بـود آن   صادق 
در : فال بد در سھ چیـز اسـت: حضرت فرمود

ــا  ــھ، ام ــوارى و در خان ــب س زن و در مرك
اش زیاد و  كھ كابینبدفالى زن در این است 

با شوھرش ناسازگار باشد و امـا در مركـب 
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ســوارى بــدخلقى و چموشــى اســت و امــا در 
تنگى فضاى حیاط و بدى ھمسـایگان و  انھ،خ

 .اش میباشد بسیارى عیوب
 

كھ تذكرات حق را فرامـوش كردنـد  كسانى
  سھ طایفھ بودند

  الذین نَسوُا ما ذُكِّرُوا بِھِ ثلاثة أصناف
ثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عنَْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا حَدَّ  - ٥٤

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ سھَْلِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ 
حَــدَّثَنِى عَمْــرُو بْــنُ عُثْمَــانَ عَــنْ عَبْــدِ �َِّ بْــنِ 

 المْغُیِرةَِ عنَْ طلَحْةََ الشَّاميِِّ عنَْ أبَىِ جعَفْرٍَ 
عَزَّ وَ جَلَّ فَلَمَّا نَسوُا ما ذُكِّرُوا بِھِ  �َِّ  فِى قَوْلِ 

قَالَ كَانُوا ثَلاَثَـةَ أَصْـنَافٍ صِـنْفٌ ائْتَمَـرُوا وَ 
أَمَرُوا فَنَجَوْا وَ صِنْفٌ ائْتَمَرُوا وَ لَمْ یَـأْمُرُوا 
ــمْ  ــأْتَمِرُوا وَ لَ ــمْ یَ ــنْفٌ لَ ــخوُا ذَرّاً وَ صِ فَمُسِ

 یَأْمُرُوا فَھَلَكُوا
ا �سَُوا مـا (در شرح آیھ   امام باقر  - ٥٤ لمَ� فَ

رُوا بهِِ  اى  طائفـھ: سھ طائفھ بودنـد: فرمود )ذُك�
دیگران نیز دسـتور ھ خود فرمان بردند و ب

اى خـود  دادند اینان نجات یافتند و طائفھ
دیگران دستور ندادند ھ فرمان بردند ولى ب
مسـخ شـدند و ) مرغ آبـى(اینان بصورت وز 

فرمان بردند و نھ دیگران  وداى نھ خ ئفھطا
 .را دستور دادند اینان نابود شدند

 -شرح
اش معلـوم  تامـل در روایـت و ترجمـھ با
در مقـام شـرح آیـھ   شود كـھ امـام  مى

مباركھ حال سـھ دسـتھ از مـردم را بیـان 
انـد و  میفرمایند كھ دستھ اول نجات یافتھ

ردن تذكرات دو دستھ دیگر در اثر از یاد ب
ــده ــذب ش ــى مع ــن  الھ ــر ای ــا ب ــد و بن ان

اند نھ سھ طایفـھ  كنندگان دو طایفھ فراموش
مصـنف ره در عنـوان بـاب فرمـوده  نچھچنا
 .است
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كس در پناه خداى عز و جل باشند تـا  سھ
ھنگامى كھ خداوند از حساب مردم فارغ شود 
ثلاثة فى حرز � عز و جل إلى أن یفرغ � من 

  الحساب
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ رَضِـيَ �َُّ عَنْـھُ  - ٥٥

قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّـدِ 
بْنِ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو عَبْدِ �َِّ الرَّازِيُّ عَـنِ 

 نِ بْـالْحَسنَِ بْنِ الْحُسیَْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ الْحُسـَیْنِ 
یُوسفَُ عَنِ الْحَسنَِ بْنِ زِیَادٍ الْعَطَّارِ قَـالَ قَـالَ 

ثَلاَثَةٌ فِى حرِْزِ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَـى  أَبُو عَبْدِ �َِّ 
أَنْ یَفْرُغَ �َُّ مِنَ الْحسِاَبِ رَجلٌُ لَمْ یَھُمَّ بِزِنًا قَطُّ 

طُّ وَ رَجُلٌ لَمْ یَسعَْ وَ رَجُلٌ لَمْ یَشبُْ مَالَھُ بِرِبًا قَ 
 فِیھِمَا قَطُّ 

سـھ كـس در : فرمـود  امام صادق  - ٥٥
پناه خداى عز و جل باشند تـا خداونـد از 

مردیكـھ ھرگـز زنـا : حساب مردم فارغ شود
نكرده و مردیكھ ھرگـز مـالش را بـھ ربـا 
نیامیختھ و مردى كھ در زنا و رباى دیگرى 

 .ھرگز كوششى نكرده است
 
را كھ سھ چیز نصیب گشتھ از سھ چیـز  آن
من أعطى ثلاثة لم یحرم   نصیب نمانده است بى

 ثلاثة
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عنَْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٥٦

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنِى أَحْمَدُ بْنُ أَبِى عَبْدِ 
حَمَّدِ بْنِ أَبِـى عُمَیْـرٍ �َِّ الْبَرْقِيُّ عَنْ أَبِیھِ عَنْ مُ 

 أَنَّـھُ  عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَھْبٍ عَنْ أَبِـى عَبْـدِ �َِّ 
قَالَ یَا مُعَاوِیَةُ مَنْ أُعْطِـيَ ثَلاَثَـةً لَـمْ یُحْـرَمْ 
ثَلاَثَةً مَنْ أُعْطِيَ الدُّعَاءَ أُعْطِيَ الإِْجَابَـةَ وَ مَـنْ 

كْرَ أُعْطِـيَ  الزِّیَـادَةَ وَ مَـنْ أُعْطِـيَ أُعْطِيَ الشُّـ
التَّوَكُّلَ أُعْطِيَ الْكِفَایَةَ فَإِنَّ �ََّ عزََّ وَ جَلَّ یَقُولُ 
فِى كِتَابِھِ وَ مَنْ یَتَوَكَّلْ عَلَى �َِّ فَھُـوَ حَسـْبُھُ وَ 
یَقُولُ لَئِنْ شكََرْتُمْ لأَزَِیدَنَّكُمْ وَ یَقُـولُ ادْعُـونِى 

  أَستَْجبِْ لَكُمْ 
بھ معاویة بن عمـار   امام صادق  - ٥٦

آن را كھ سھ چیز نصـیب  ھاى معاوی: فرمود
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نصیب نمانده است ھر كھ  گشتھ از سھ چیز بى
را توفیق دعا داده شده پـذیرش نیـز داده 
شده و ھر كھ را توفیـق سپاسـگزارى نعمـت 

اش گشـتھ  داده شده افزایش نعمت نیز نصـیب
 نجـاماھ ه شده باست و آن را كھ توكل داد

كارھا نیز نائل آمده است كھ خـداى عـز و 
ھر كـھ بـر خـدا : اش میفرماید جل در قرآن

: توكل كند خدا او را بس است و میفرمایـد
اگر سپاسگزارى كردید بطور حتم نعمـتم را 

از مـن : بر شما افـزون كـنم و میفرمایـد
نفـع شـما ھ بخواھید تا خواستھ شما را بـ

  بپذیرم
 

   كس قدغن است با سھ مشورت
 النھى عن مشاورة ثلاثة

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسىَ بْـنِ الْمُتَوَكِّـلِ  - ٥٧
رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ یَحْیَـى 
الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْـنِ آدَمَ 

یَـا  قَالَ رَسـُولُ �َِّ  عَنْ أَبِیھِ بِإِسنَْادِهِ قَالَ 
تُشـَاوِرَنَّ جَبَانـاً فَإِنَّـھُ یُضَـیِّقُ عَلَیْـكَ  عَلِيُّ لاَ 

الْمَخرَْجَ وَ لاَ تُشاَوِرَنَّ الْبَخیِلَ فَإِنَّھُ یَقْصُرُ بِـكَ 
عَنْ غَایَتِكَ وَ لاَ تُشاَوِرَنَّ حَرِیصاً فَإِنَّھُ یُزَیِّنُ لَكَ 

ا وَ اعْلَمْ یَا عَلِيُّ أَنَّ الْجُبْنَ وَ الْبُخـْلَ وَ شرََّھَ    غَرِیزَةٌ وَاحدَِةٌ یَجْمَعُھَا سوُءُ الظَّنِ  حرِْصَ الْ 
یا على، حتما : فرمود رسول خدا  - ٥٧

با آدم ترسو مشورت مكن كـھ راه نجـات را 
بندد و با شخص بخیل مشـورت مكـن  بر تو مى

از مقصد باز میدارد و با حـریص كھ تو را 
مشورت مكن كھ مفاسد كـار را در نظـر تـو 

گر سازد یا على دانستھ باش كھ ترس و  جلوه
 آنھـابخل و حرص از یـك سرشـتند و منشـأ 

  بدگمانى بخدا است
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  بر سھ جزء تقسیم شده است خرد
 قسم العقل على ثلاثة أجزاء 
ھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْ  - ٥٨

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى عَبْـدِ �َِّ عَـنْ 
أَبِیھِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ بِإِسـْنَادِهِ یَرْفَعُـھُ قَـالَ 

 مَنْ قُسِمَ الْعَقْلُ عَلَى ثَلاَثَةِ أَجْزَاءٍ فَ  رَسوُلُ �َِّ 
كَمَلَ عَقْلُھُ وَ مَنْ لَمْ تَكُنْ فِیـھِ فَـلاَ  كَانَتْ فِیھِ 

عَقْلَ لَھُ حُسنُْ الْمَعْرِفَةِ بِااللهَِّ عَزَّ وَ جَـلَّ وَ حُسـْنُ 
  الطَّاعَةِ لَھُ وَ حُسنُْ الْبَصِیرَةِ عَلَى أَمْرِهِ 

خـرد بـر سـھ : فرمود رسول خدا  - ٥٨
را دارد  جزء تقسیم شده است كھ ھر كـس آن

خـرد  خردمند تمام است و ھر كھ نـدارد بـى
خداى عز و جل را نیكو شـناختن و او : است

را نیكو فرمان بردن و بر قضاى الھى نیكو 
 .بردبارى كردن

 
آدم ھ انتخــاب یكــى از ســھ خصــلت بــ در

 اختیار داده شد 
 من ثلاث خصال واحدة خیر آدم

مَـدَ بْـنِ عَبْـدِ �َِّ حَدَّثَنَا عَلِـيُّ بْـنُ أَحْ  - ٥٩
أَبِى عَبْدِ �َِّ عَنْ عَمْـرِو بْـنِ عُثْمَـانَ عَـنْ أَبِـى الْبَرْقِيُّ رَحمَِھُ �َُّ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَـدَ بْـنِ 
جَمِیلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سعَْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ 

 لِيِّ بْنِ أَبِى طَالِـبٍ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ عَ  صْبَغِ الأَْ 
فَقَالَ یَـا آدَمُ  عَلَى آدَمَ  قَالَ ھَبَطَ جَبْرَئِیلُ 

إِنِّى أُمِرْتُ أَنْ أُخَیِّرَكَ وَاحدَِةً مِنْ ثَـلاَثٍ فَـاخْتَرْ 
وَاحدَِةً وَ دَعِ اثْنَتَـیْنِ فَقَـالَ لَـھُ آدَمُ وَ مَـا 

قَالَ الْعَقْـلُ وَ الْحَیَـاءُ وَ  ئِیلُ رَ الثَّلاَثُ یَا جَبْ 
الدِّینُ قَالَ آدَمُ فَإِنِّى قَدِ اخْتَرْتُ الْعَقْلَ فَقَالَ 
جَبْرَئِیلُ لِلْحَیَاءِ وَ الدِّینِ انْصَرِفَا فَقَـالا یَـا 
جَبْرَئِیلُ إِنَّـا أُمِرْنَـا أَنْ نَكُـونَ مَـعَ الْعَقْـلِ 

  وَ عَرَجَ  أْنَكُمَاشَ حَیْثُمَا كَانَ قَالَ جَبْرَئِیلُ فَ 
جبرئیـل : فرمود  امیر المؤمنین  - ٥٩

ــت ــد و گف ــرود آم ــر آدم ف ــن : ب اى آدم م
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ھ مأمورم كھ انتخاب یكى از سھ چیـز را بـ
اختیار تو بگذارم ھر یك را خواھى برگزین 
: و آن دو دیگر را رھا كن آدم او را گفـت

اى جبرئیل آن سھ چیز چیسـت؟ گفـت عقـل و 
من عقل را برگزیـدم : آدم گفت. دینحیا و 

شما باز گردید : حیا و دین گفتھ ب برئیلج
اى جبرئیل ما مأموریت داریـم ھـر : گفتند

كجا كھ عقل باشد ما نیز ھمان جـا باشـیم 
پس بكار خـود باشـید و بـالا : جبرئیل گفت

 .رفت
 

  سنجش عقل مرد سھ چیز است میزان
  یعتبر عقل الرجل فى ثلاث 
نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَضِـيَ حَدَّثَ  - ٦٠

�َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ 
مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ سھَْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ 

رُستَْ عَنْ دُ  مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ عُبَیْدِ �َِّ الدِّھْقَانِ 
بْنِ أَبِى مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ الأْعَْلَى مَوْلَى آلِ سـَامٍ 

قَالَ یُعْتَبَرُ عَقْلُ الرَّجُلِ فِـى  عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ 
ثَلاَثٍ فِى طُولِ لِحْیَتِھِ وَ فِى نَقْشِ خَاتَمِـھِ وَ فِـى 

  كُنْیَتِھِ 
سـنجش  میزان: فرمود  امام صادق  - ٦٠

اش و نقش  اندازه ریش: عقل مرد سھ چیز است
 .اش اش و كنیھ نگین
 

   بر سھ قسم است شیعھ
  الشیعة ثلاث

حَدَّثَنَا حَمْـزَةُ بْـنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ أَحْمَـدَ  - ٦١
الْعَلَوِيُّ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ أَخْبَرَنِـى عَلِـيُّ بْـنُ 

ھِ عَـنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ إِبْرَاھِیمَ بْنِ ھَاشِمٍ عَنْ أَبِیـ
الشِّیعَةُ ثَـلاَثٌ  قَالَ أَبُو عَبْدِ �َِّ  لَ بْنِ وَھْبٍ قَاخَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ خَلَفِ بْنِ حمََّادٍ عَـنْ مُعَاوِیَـةَ 
مُحبٌِّ وَادٌّ فَھُوَ مِنَّا وَ مُتَزَیِّنٌ بِنَا وَ نَحْنُ زَیْـنٌ 
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ستَْأْكِلٌ بِنَا النَّـاسَ وَ مَـنِ لِمَنْ تَزَیَّنَ بِنَا وَ مُ 
 استَْأْكَلَ بِنَا افْتَقَرَ 

شیعھ بر سـھ : فرمود  امام صادق  - ٦١
دوست با محبت، او از ما اسـت و : قسم است

كسى كھ بستگى خویش را با ما وسیلھ حیثیت 
اجتماعى خود كرده ھر كھ چنین كند ما نیز 

مـا را وسیلھ آبروى او میشویم و كسى كـھ 
چرانى خود كرده است ھر كـھ مـا  وسیلھ شكم

چرانــى كنــد گرفتــار فقــر  را وســیلھ شــكم
 .میگردد

 
 شود در سھ چیز آزمایش مى شیعھ

  امتحان الشیعة عند ثلاث 
حَدَّثَنَا أَحْمَـدُ بْـنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ یَحْیَـى  - ٦٢

بْـنِ الْعَطَّارُ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ عَنْ أَبِیھِ عَـنْ مُحَمَّـدِ 
قَالَ امْتَحنُِوا شِیعَتَنَا عِنْـدَ  جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَحْمَدَ عَنْ ھَارُونَ بْنِ مُسـْلِمٍ عَـنِ اللَّیْثِـيِّ عَـنْ 

الصَّـلاَةِ كَیْـفَ مُحَـافَظَتُھُمْ  وَاقِیـتِ ثَلاَثٍ عِنْـدَ مَ 
نْـدَ عَلَیْھَا وَ عِنْدَ أَسرَْارِھِمْ كَیْفَ حفِْظُھُمْ لَھَا عِ 

ــاتُھُمْ  ــفَ مُوَاسَ ــوَالِھِمْ كَیْ ــى أَمْ ــدُوِّنَا وَ إِلَ عَ
 لإِِخْوَانِھِمْ فِیھَا

شـیعیان مـا : فرمود  امام صادق  - ٦٢
در اوقـات : را در سھ چیـز آزمـایش كنیـد

ھـا را  نماز كھ تا چھ انـدازه مراقبـت آن
دارند و در اسرار مذھبى كھ چگونـھ آنھـا 

ــمنان مــا حفــ ظ میكننــد و در را از دش
ثروتشان كھ با برادران دینى خود تـا چـھ 

 .مقدار كمك و ھمراھى میكنند
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خصلت در ھر كس باشد براسـتى ایمـان  سھ
   خود را كامل كرده است

  ثلاث خصال من كن فیھ فقد استكمل الإیمان
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عنَْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٦٣

یَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْ 
مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِبْـرَاھِیمَ بْـنِ عَاصِـمِ بْـنِ 

 حمُیَدٍْ عنَْ صاَلحِِ بنِْ میِثمٍَ عنَْ أبَىِ عبَدِْ �َِّ 
قَالَ ثَلاَثُ خصَِالٍ مَنْ كُـنَّ فِیـھِ اسـْتَكْمَلَ خصَِـالَ 

نْ صَبَرَ عَلَى الظُّلْمِ وَ كَظَـمَ غَیْظَـھُ وَ الإِْیمَانِ مَ 
احْتَسبََ وَ عَفَـى وَ غَفَـرَ كَـانَ مِمَّـنْ یُدْخلُِـھُ �َُّ 
الْجَنَّةَ بِغَیْرِ حسِاَبٍ وَ یُشفَِّعُھُ فِى مِثْلِ رَبِیعَةَ وَ 

 مُضَرَ 
سھ خصـلت در : فرمود  امام صادق  - ٦٣

را دارا  ھر كس باشـد آثـار كامـل ایمـان
آنكھ در برابر ستم بردبـارى كنـد و : است

خشم خود فرو خورده و بحسـاب خـدا منظـور 
بدارد، و گذشت و اغماض داشتھ باشد چنـین 
كس از كسانى است كھ خداوندش بـدون حسـاب 
ــاره  ــفاعتش را در ب ــد و ش ــت كن وارد بھش

ــىجمع ــر  یت ــھ و مض ــیره ربیع ــماره عش بش
 .بپذیرد

ــو الْ  - ٦٤ ــدَّثَنَا أَبُ ــنُ حَ ــدُ بْ ــاسِ مُحَمَّ عَبَّ
إِبْرَاھِیمَ بْنِ إِسحَْاقَ الطَّالَقَانِيُّ رَضِـيَ �َُّ عَنْـھُ 
قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ جَرِیـرٍ الطَّبَـرِيُّ قَـالَ 
نْ ھِشاَمِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ شرَِیكٍ عَ  انِيِّ الْحَمِیدِ الْحمَِّ أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحٍ الْكِنَانِيُّ عَنْ یَحْیَى بْنِ عَبْدِ 
قَالَ كُنْتُ جَلِیساً لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیـزِ حَیْـثُ 
دَخَلَ الْمَدِینَةَ فَأَمَرَ مُنَادِیَھُ فَنَادَى مَنْ كَانَـتْ 
لَھُ مَظْلِمَةٌ أَوْ ظُلاَمَةٌ فَلْیَأْتِ الْبَابَ فَأَتَى مُحَمَّدُ 

فَـدَخَلَ إِلَیْـھِ مَـوْلاَهُ  الْبَاقِرَ  نِىبْنُ عَلِيٍّ یَعْ 
مُزَاحمٌِ فَقَالَ إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بِالْبَابِ فَقَـالَ 
لَھُ أَدْخلِْھُ یَا مُزَاحمُِ قَالَ فَدَخَلَ وَ عُمَرُ یَمْسـَحُ 
عَیْنَیْھِ مِنَ الدُّمُوعِ فَقَالَ لَھُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَا 

ھِشاَمٌ أَبْكَاهُ كَذَا وَ كَذَا  أَبْكَاكَ یَا عُمَرُ فَقَالَ 
یَا ابْنَ رَسوُلِ �َِّ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ یَا عُمَـرُ 
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إِنَّمَا الدُّنْیَا سوُقٌ مِنَ الأْسَوَْاقِ مِنْھَا خَرَجَ قَوْمٌ 
بِمَا یَنْفَعُھُمْ وَ مِنْھَا خَرَجُوا بِمَا یَضُرُّھُمْ وَ كَمْ 

ھُمْ بِمثِْلِ الَّـذِى أَصْـبَحْنَا فِیـھِ قَدْ ضَرَّ  مٍ مِنْ قَوْ 
حَتَّى أَتَاھُمُ الْمَوْتُ فَاسـْتَوْعَبُوا فَخرََجُـوا مِـنَ 
الدُّنْیَا مَلُومِینَ لِمَا لَمْ یَأْخُذُوا لِمَا أَحَبُّـوا 
مِنَ الآخْرَِةِ عُدَّةً وَ لاَ مِمَّا كَرِھُوا جُنَّةً قَسمََ مَـا 

وَ صَـارُوا إِلَـى مَـنْ لاَ جَمَعُوا مَنْ لاَ یَحْمَـدُھُمْ 
یَعْذِرُھُمْ فَنَحْنُ وَ �َِّ مَحْقُوقُـونَ أَنْ نَنْظُـرَ إِلَـى 
ــا  ــبِطُھُمْ بِھَ ــا نَغْ ــى كُنَّ ــالِ الَّتِ ــكَ الأْعَْمَ تِلْ
فَنُوَافِقَھُمْ فِیھَا وَ نَنْظُرَ إِلَـى تِلْـكَ الأْعَْمَـالِ 

كُـفَّ عَنْھَـا مِنْھَـا فَنَ  مْ الَّتِى كُنَّا نَتَخوََّفُ عَلَیْھِ 
فَاتَّقِ �ََّ وَ اجْعَلْ فِى قَلْبِكَ اثْنَتَیْنِ تَنْظُرِ الَّذِى 
تُحبُِّ أَنْ یَكُونَ مَعَكَ إِذَا قَدِمْتَ عَلَى رَبِّكَ فَقَدِّمْھُ 
بَیْنَ یَدَیْكَ وَ تَنْظُرِ الَّذِى تَكْرَھُھُ أَنْ یَكُونَ مَعَكَ 

غِ فِیـھِ الْبَـدَلَ وَ لاَ فَابْتَ  رَبِّكَ إِذَا قَدِمْتَ عَلَى 
تَذْھَبَنَّ إِلَى سِلْعَةٍ قَدْ بَارَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكَ 
تَرْجُو أَنْ تَجُوزَ عَنْكَ وَ اتَّقِ �ََّ عَـزَّ وَ جَـلَّ یَـا 
عُمَرُ وَ افْتَحِ الأْبَْوَابَ وَ سھَِّلِ الْحجَِابَ وَ انْصُـرِ 

مَّ قَالَ ثَلاَثٌ مَـنْ كُـنَّ الظَّالِمَ ثُ  الْمَظْلُومَ وَ رُدَّ 
فِیھِ استَْكْمَلَ الإِْیمَانَ بِـااللهَِّ فَجَثَـى عُمَـرُ عَلَـى 
رُكْبَتَیْھِ ثُمَّ قَالَ إِیھِ یَا أَھْـلَ بَیْـتِ النُّبُـوَّةِ 
فَقَالَ نَعَمْ یَا عُمَرُ مَنْ إِذَا رَضِـيَ لَـمْ یُدْخلِْـھُ 

یُخرِْجْھُ غَضَبُھُ  غَضِبَ لَمْ  ارِضَاهُ فِى الْبَاطِلِ وَ إِذَ 
مِنَ الْحَقِّ وَ مَنْ إِذَا قَدَرَ لَمْ یَتَنَاوَلْ مَا لَـیْسَ 
لَھُ فَدَعَا عُمَرُ بِدَوَاةٍ وَ قِرْطَاسٍ وَ كَتَبَ بِسـْمِ �َِّ 
الرَّحْمنِ الرَّحیِمِ ھَذَا مَـا رَدَّ عُمَـرُ بْـنُ عَبْـدِ 

  كَ عَلِيٍّ فَدَ  نِ الْعَزِیزِ ظُلاَمَةَ مُحَمَّدِ بْ 
عمر بـن عبـد : ھشام بن معاذ گوید - ٦٤

مدینـھ وارد شـد بـا مـنش ھ العزیز كھ بـ
اش دستور داد و او  ھمنشینى بوده بھ جارچى

اعلام كرد ھـر كـس را سـتمى رسـید، و یـا 
در بـار بیایـد ھ شكایتى از كسـى دارد بـ

مـزاحم : تشریف آورد نوكر عمـر باقر  امام
بـر   كھ محمد بن علـى : وارد شد و گفت

 :در خانھ است گفت
امـام : راھنمائى كـن گویـد اندرونشھ ب

ھنگامى داخل شد كھ عمر اشك از چشمان خود 
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فرمـود چـرا   پاك میكرد محمد بن علـى 
یا ابـن رسـول �َّ : اى؟ ھشام گفت گریھ كرده
اى : اش چنین و چنان اسـت فرمـود جھت گریھ

بازارھـا  عمر براستى كھ دنیا بـازارى از
و  نداست گروھى از این بـازار بیـرون شـد

متاعى سودمند تھیھ كرده بودنـد و گروھـى 
دیگر متاع زیان بخش، چھ بسا مردمى كھ از 

ھـا دیدنـد تـا  كارھاى روزمـره مـا زیـان
مرگشان فرا رسید و ریشھ كـن شـدند و سـر 
افكنده از دنیا بیـرون رفتنـد زیـرا نـھ 

اى  تھیـھبراى آنچھ از آخرت دوست داشـتند 
سپرى  نداش داشت دیدند و نھ از آنچھ ناخوش

ساختند ثروتى را كـھ اندوختنـد وارث حـق 
قسـمت بـرد و اینـان خـود بـھ ھ نشناس بـ

پیشگاه كسـى حاضـر شـدند كـھ عذرشـان را 
نخواھد پذیرفت پس بخداوند سوگند كـھ بـر 

آور  ما ھمین شایستھ است كھ در اعمال رشـگ
ى كـھ از آنان موافقت نمائیم و در كـردار

آن بر آنان میترسیم خوددارى كنیم تـو اى 
عمر تقوى را پیشھ كـن و دو چیـز بخـاطرت 

نیكو بنگر، آنچھ را كھ دوست دارى : بسپار
ھ ھنگـام حضـور در محضـر پروردگـار بـھ ب

ھمراه داشتھ باشى از پیش بفرسـت و درسـت 
نگاه كن آنچـھ را كـھ نـاخوش دارى در آن 

كن و خیال  محضر با تو باشد عوضش را تھیھ
مكن متاعى كھ براى پیشـینیان تـو كسـادى 
ــد از  ــد ش ــو رواج خواھ ــار آورد از ت بب

روى ھ خداوند بپرھیز اى عمر و درھا را بـ
آسـانى بپـذیر  ھمردم باز كن و مردم را بـ

ستمدیده را یارى كن و ستمكار را از سـتم 
سھ چیز است كھ در ھـر : بازدار سپس فرمود

مـل اسـت عمـر كس باشد ایمانش بخداوند كا
بفرمائیـد اى : بسر دو زانو نشسـت و گفـت

آرى اى عمر، كسـى : پیغمبر، فرمود ندانخا
ھ كھ چون خشنود گـردد خوشـنودیش او را بـ

باطل نكشاند و چون خشمگین شـود خشـمش او 
را از حق بدر نبرد و كسى كھ چـون قـدرتى 
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آنچـھ از آن او نیسـت دسـت  ھبدست گرفت بـ
ى خواســت و دراز نكنــد عمــر دوات و كاغــذ
ایـن  بموجـبنوشت بِسمِْ �َِّ الـرَّحْمنِ الـرَّحیِمِ 

عمر بن عبـد العزیـز فـدك را كـھ . نوشتھ
مورد دعواى محمد بن علـى بـود بـاو بـاز 

 .گردانید
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسىَ بْـنِ الْمُتَوَكِّـلِ  - ٦٥

جَعْفَـرٍ  رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنِى عَبْـدُ �َِّ بْـنُ 
الْحمِْیَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسىَ 
عَنِ الْحَسنَِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِى أَیُّـوبَ الْخـَزَّازِ 

قَـالَ  أَبِى عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ  نْ عَ 
مْ یُدْخلِْھُ رِضَاهُ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُ الَّذِى إِذَا رَضِيَ لَ 

فِى إِثْمٍ وَ لاَ بَاطِـلٍ وَ إِذَا سـَخطَِ لَـمْ یُخرِْجْـھُ 
سخَطَُھُ مِنْ قَوْلِ الْحَقِّ وَ الْمُؤْمِنُ الَّذِى إِذَا قَدَرَ 

قُدْرَتُھُ إِلَى التَّعَدِّى وَ إِلَى مَا لَیْسَ  خرِْجْھُ لَمْ تُ 
  لَھُ بِحَقٍ 

مـؤمن ھمـان : فرمـود  امام باقر  -٦٥
است كھ بھنگام خوشنودى، خوشنودیش بگنـاه 

اش نسازد و بھنگام خشم خشمش  و باطل آلوده
او را از گفتار حق بدر نبرد و مؤمن كسـى 
است كھ چون قدرت یافت قدرتش او را از حد 
خود بیرون نبـرده و جـز بحـق خـویش دسـت 

 .درازى نكند
ــدیث ــدیث  ٦٧و  -٦٦ ح ــا ح ــمونش ب  ٦٥مض

 .است تقریباً یكى
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عنَْھُ قَـالَ حَـدَّثَنِى  - ٦٦

فَضَّالٍ عَنْ عَاصِـمِ بْـنِ حُمَیْـدٍ عَـنْ أَبِـى حَمْـزَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسـَنِ بْـنِ عَلِـيِّ بْـنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الصَّلْتِ عَـنْ أَحْمَـدَ 
عَبْدِ �َِّ بْنِ الْحَسنَِ عَنْ أُمِّھِ فَاطِمَةَ  عَنْ الِيِّ الثُّمَ 

قَالَ قَـالَ  عَنْ أَبِیھَا بِنْتِ الْحُسیَْنِ بْنِ عَلِيٍّ 
ثَلاَثُ خصَِالٍ مَنْ كُـنَّ فِیـھِ اسـْتَكْمَلَ  رَسوُلُ �َِّ 

ى إِذَا رَضِيَ لَمْ یُدْخلِْھُ رِضَاهُ خصَِالَ الإِْیمَانِ الَّذِ 
وَ لاَ بَاطِـلٍ وَ إِذَا غَضِـبَ لَـمْ یُخرِْجْـھُ  مٍ فِى إِثْ 

الْغَضَبُ مِنَ الْحَقِّ وَ إِذَا قَدَرَ لَـمْ یَتَعَـاطَ مَـا 
  لَیْسَ لَھُ 
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حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ رَضِـيَ �َُّ عَنْـھُ  - ٦٧
دُ بْنُ الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّ 

بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیھِ عَـنْ صَـفْوَانَ بْـنِ 
یَحْیَى عَنْ عَبْدِ �َِّ بْـنِ سِـنَانٍ قَـالَ ذَكَـرَ رَجُـلٌ 

فَقَــالَ إِنَّمَــا  عِنْــدَ أَبِــى عَبْــدِ �َِّ  ؤْمِنَ الْمُــ
ذَا سخَطَِ لَمْ یُخرِْجْھُ سـَخطَُھُ مِـنَ الْمُؤْمِنُ الَّذِى إِ 

الْحَقِّ وَ الْمُؤْمِنُ الَّذِى إِذَا رَضِـيَ لَـمْ یُدْخلِْـھُ 
رِضَاهُ فِى بَاطِلٍ وَ الْمُؤْمِنُ الَّذِى إِذَا قَدَرَ لَـمْ 

  لَھُ بِنَفْسِھِ  سَ یَتَعَاطَ مَا لَیْ 
 

عز و جل در روز قیامت با سھ كس  خداوند
شـان   شان نكند و لیاقـت سخن نگوید و نگاه

نبخشد و بھ شكنجھ دردناكى گرفتار خواھند 
ــوْمَ  ــمُ �َُّ عــز و جــل یَ بــود ثلاثــة لا یُكَلِّمُھُ

ــةِ  ــیْھِمْ ... الْقِیامَ ــرُ إِلَ وَ لا ... وَ لا یَنْظُ
  یُزَكِّیھِمْ وَ لَھُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ 

ثَنَا حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّ  - ٦٨
سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِـيِّ 
قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ أَبِى 
 نَجْرَانَ التَّمِیمِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْـنُ حُمَیْـدٍ 

ا عَبْـدِ الْحَنَّاطُ عَنْ أَبِى بَصِیرٍ قَالَ سـَمِعْتُ أَبَـ
یَقُولُ ثَلاَثَةٌ لا یُكَلِّمُھُمُ �َُّ یَوْمَ الْقِیامَةِ وَ  �َِّ 

لا یَنْظُرُ إِلَـیْھِمْ وَ لا یُـزَكِّیھِمْ وَ لَھُـمْ عَـذابٌ 
ــھُ وَ  ــیْبَھُ وَ النَّــاكِحُ نَفْسَ ــیمٌ النَّــاتِفُ شَ أَلِ

  فِى دُبُرِهِ  كُوحُ الْمَنْ 
دم امام صـادق شنی: ابى بصیر گوید - ٦٨
خداى عز و جل در روز قیامت : میفرمود  

با سھ كس سخن نگویـد و نگاھشـان نكنـد و 
شـكنجھ دردنـاكى ھ شان نبخشـد و بـ  لیاقت

گرفتار خواھند بود آنكھ ریش خود را بكند 
مقصود جلق (و آنكھ از خود لذت جنسى ببرد 

و آنكـھ مـورد لـذت ) زدن و استمناء اسـت
 .قرار گیرد) و جنس موافق( مردان جنسى
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عنَْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٦٩

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ علَِيِّ بْنِ إِسمَْاعِیلَ الأْشَـْعَرِيِّ 
قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ سِـنَانٍ عَـنْ أَبِـى مَالِـكٍ 
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 ةٌ یَقُولُ ثَلاَثَـ دِ �َِّ الْجُھَنِيِّ قَالَ سمَِعْتُ أَبَا عَبْ 
لا یُكَلِّمُھُمُ �َُّ یَوْمَ الْقِیامَةِ وَ لا یَنْظُرُ إِلَـیْھِمْ 
وَ لا یُزَكِّیھِمْ وَ لَھُمْ عَـذابٌ أَلِـیمٌ مَـنِ ادَّعَـى 
إِمَاماً لَیْستَْ إِمَامَتُھُ مِنَ �َِّ وَ مَنْ جَحَدَ إِمَامـاً 

أَنَّ  مَ دِ �َِّ عَزَّ وَ جَـلَّ وَ مَـنْ زَعَـإِمَامَتَھُ مِنْ عِنْ 
 لَھُمَا فِى الإِْسلاَْمِ نَصِیباً 

شنیدم امام صادق : مالك جھنى گوید - ٦٩
خداى عز و جل در روز قیامت بـا : میفرمود

  سھ كس سخن نگوید و نگاھشان نكند و لیاقت
شـكنجھ دردنـاكى گرفتـار ھ شان نبخشد و ب

كھ امـامتش از  طرفدار امامى: خواھند بود
طرف خدا نباشد و منكر امامى كـھ امـامتش 

: نفراز نزد خدا است و آنكھ براى این دو 
 .بھره از اسلام قائل شود) طرفدار و منكر(

حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْقَاسِمُ بْـنُ مُحَمَّـدِ  - ٧٠
ــدُ  ــھِ السَّــرَّاجُ الزَّاھِ ــنِ عَبْدَوَیْ ــدَ بْ ــنِ أَحْمَ بْ

ــذَانِيُّ  ــتِ �َِّ  الْھَمَ ــنْ بَیْ ــرَفَنَا مِ ــذَانَ مُنْصَ بِھَمَ
الْحَرَامِ سنََةَ أَرْبَعٍ وَ خَمْسِینَ وَ ثَلاَثِمِائَةٍ قَـالَ 

نَا عُبَیْـدُ �َِّ بْـنُ مُوسـَى عَـنْ كَرَامَةَ قَالَ حَـدَّثَ الطُّوسِيُّ قَالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ عُثْمَـانَ بْـنِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْـرِ بْـنِ مَنْصُـورِ  أَخْبَرَنَا الْحَسنَُ 
شیَْبَانَ عَنِ الأْعَْمَشِ عَـنْ أَبِـى صَـالِحٍ عَـنْ أَبِـى 

ثَلاَثَةٌ لا یُكَلِّمُھُـمُ  ھُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ 
�َُّ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیامَةِ وَ لا یَنْظُـرُ إِلَـیْھِمْ 

وَ لا یُزَكِّیھِمْ وَ لَھُـمْ عَـذابٌ أَلِـیمٌ رَجُـلٌ ... 
بَایَعَ إِمَاماً لاَ یُبَایِعُھُ إِلاَّ لِلدُّنْیَا إِنْ أَعْطَاهُ 

كَفَّ وَ رَجُلٌ بَایَعَ  لاَّ مِنْھَا مَا یُرِیدُ وَفَى لَھُ وَ إِ 
رَجُلاً بِسِلْعَتِھِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِااللهَِّ عَزَّ وَ جَـلَّ 

قَدْ أُعْطِيَ بِھَا كَذَا وَ كَذَا فَصَدَّقَھُ فَأَخَـذَھَا وَ لَ 
لَمْ یُعْطِ فِیھَا مَا قَالَ وَ رَجُلٌ عَلَى فَضْـلِ مَـاءٍ 

  سَّبِیلِ بِالْفَلاَةِ یَمْنَعُھُ ابْنَ ال
خداى عز و جل : فرمود رسول خدا  - ٧٠

شان روز قیامت با سھ كس سخن نگوید و نگاھ
اى  شـكنجھھ نكند و لیاقتشـان نبخشـد و بـ

مردى كھ بیعت : دردناك گرفتار خواھند بود
با امامى كند كھ بجـز بـراى دنیـا نظـرى 
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اش را از دنیا  نداشتھ باشد كھ اگر خواستھ
او داد بھ بیعتش وفادار است و گر نـھ ھ ب

از بیعت بر میدارد و مردى كھ پـس از  دست
گند یاد كنـد عصر متاعى بفروشد و بخدا سو

ام و مشترى  كھ این جنس را فلان مبلغ خریده
نیز تصدیقش نموده و آن متاع را بخرد ولى 

آن مبلغ  ھ در حقیقت فروشنده آن متاع را ب
نخریده باشد، و مـردى كـھ در بیابـان آب 

و از  اشـدزیادتر از مصـرف خـود داشـتھ ب
 .رھگذر دریغ نماید

 -شرح
ھـوا  از بعد از عصر این است كـھ مقصود

تاریك باشد و مشـترى بـدون دقـت در جـنس 
باعتماد گفتھ فروشنده و سـوگندش جـنس را 

 .بخرد
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در سھ جا از ھمھ جاھـا بیشـتر در  مردم
 وحشتند

  أوحش ما یكون الخلق فى ثلاثة مواطن
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ رَضِـيَ �َُّ عَنْـھُ  - ٧١

عَـنْ أَحْمَـدَ بْـنِ حَمْـزَةَ  قَالَ سعَْدُ بْـنُ عَبْـدِ �َِّ 
الأْشَعَْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِى یَاسِرٌ الْخاَدِمُ قَالَ سـَمِعْتُ 

یَقُولُ إِنَّ أَوْحَشَ مَا یَكُونُ  أَبَا الْحَسنَِ الرِّضَا
فِى ثَلاَثَـةِ مَـوَاطِنَ یَـوْمَ یُولَـدُ وَ  الْخلَْقُ ھَذَا 

رَى الدُّنْیَا وَ یَوْمَ یَمُوتُ یَخرُْجُ مِنْ بَطْنِ أُمِّھِ فَیَ 
فَیَرَى الآخْرَِةَ وَ أَھْلَھَـا وَ یَـوْمَ یُبْعَـثُ فَیَـرَى 
أَحْكَاماً لَمْ یَرَھَا فِى دَارِ الدُّنْیَا وَ قَدْ سـَلَّمَ 

عَلَـى یَحْیَـى فِـى ھَـذِهِ الثَّلاَثَـةِ  لَّ �َُّ عَزَّ وَ جَـ
وَ سـَلامٌ عَلَیْـھِ الْمَوَاطِنِ وَ آمَنَ رَوْعَتَھُ فَقَـالَ 

یَوْمَ وُلِدَ وَ یَوْمَ یَمُوتُ وَ یَوْمَ یُبْعَثُ حَی�ا وَ قَدْ 
عَلَى نَفْسِـھِ فِـى ھَـذِهِ  سلََّمَ عِیسىَ ابْنُ مَرْیَمَ 
لامُ عَلَـيَّ یَـوْمَ  الَ الثَّلاَثَةِ الْمَوَاطِنِ فَقَ  وَ السَّـ

 ثُ حَی�اوُلِدْتُ وَ یَوْمَ أَمُوتُ وَ یَوْمَ أُبْعَ 
شـنیدم از امـام : یاسر خادم گوید - ٧١
این مردم در سھ جـا : كھ میفرمود  رضا 

انـد روزى كـھ  از ھمھ جا بیشتر وحشـت زده
آیـد  شود و از شكم مادر بیرون مى متولد مى

و چشم بر این دنیا میگشاید و و روزى كـھ 
میرد و آخرت و اھلش را میبینـد و روزى  مى

میبیند  راشود و مقرراتى  ختھ مىكھ برانگی
كھ در دنیا ندیده بود و خـداى عـز و جـل 
یحیى را در ھمین سھ جا سلامتى عنایت كرده 

اش را تامین كـرده و فرمـوده اسـت  و وحشت
سلام بر او باد روزى كـھ متولـد گردیـد و 
ـــده  ـــھ زن ـــرد و روزى ك ـــھ میمی روزى ك

شود و عیسى بـن مـریم بـراى  برانگیختھ مى
كـرده و  ستین سھ جا سلامتى درخواخود در ا

سلام بر من باد روزى كھ زائیده شـوم : گفت
و روزى كھ خـواھم مـرد و روزى كـھ زنـده 

 .برانگیختھ خواھم گردید
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 كس شریك ظلمند سھ
 الشركاء فى الظلم ثلاثة 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ  - ٧٢

عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ 
الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنِ الْعَبَّـاسِ بْـنِ مَعْـرُوفٍ عَـنْ 
مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ 

 قَـالَ كَـانَ عَلِـيٌّ  عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدِّهِ  دٍ مُحَمَّ 
امِـلُ بِـالظُّلْمِ وَ الْمُعِـینُ عَلَیْـھِ وَ یَقُولُ الْعَ 

 الرَّاضِى بِھِ شرَُكَاءُ ثَلاَثَةٌ 
ستمكار و آنكھ او : میفرمود على  - ٧٢

را یارى كند و آنكھ راضى بر آن ستم باشد 
 .ھر سھ با ھم شریكند

 
  چین سھ نفر را قاتل است سخن
 الساعى قاتل ثلاثة 
رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبِى  - ٧٣

  عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاھِیمَ بْنِ ھَاشِمٍ عَنْ 
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عُمَیْرٍ یَرْفَعُـھُ إِلَـى  أَبِیھِ 

قَالَ السَّاعِى قَاتِلُ ثَلاَثَةٍ قَاتِـلُ  أَبِى عَبْدِ �َِّ 
وَ قَاتِلُ مَنْ یَسـْعَى نَفْسِھِ وَ قَاتِلُ مَنْ یَسعَْى بِھِ 

  إِلَیْھِ 
سخن چـین سـھ : فرمود امام صادق  - ٧٣

 :نفر را قاتل است
خویش و قاتل آنكھ از او سخن چینى  قاتل

نموده و قاتل كسى كھ نـزد او سـخن چینـى 
 .كرده است

 
زندان و پناھگاه و : سھ مسكن دارد مؤمن

. اقامتگاه و كافر را نیز سـھ مسـكن اسـت
ؤمن ثلاثة مساكن سجن و حصـن و مـأوى و للم

  للكافر ثلاثة مساكن
حَدَّثَنَا حَمْـزَةُ بْـنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ أَحْمَـدَ  - ٧٤

الْعَلَوِيُّ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ أَخْبَرَنِـى عَلِـيُّ بْـنُ 
إِبْرَاھِیمَ بْنِ ھَاشِمٍ عَنْ أَبِیـھِ عَـنْ عَمْـرِو بْـنِ 

یمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِـى عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاھِ 
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قَـالَ الـدُّنْیَا  عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ  الْحَسنَِ الأْوََّلِ 
سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَ الْقَبْرُ حصِْنُھُ وَ الْجَنَّةُ مَـأْوَاهُ 
وَ الدُّنْیَا جَنَّـةُ الْكَـافِرِ وَ الْقَبْـرُ سِـجْنُھُ وَ 

  النَّارُ مَأْوَاهُ 
مـؤمن را در : فرمـود امام صادق  - ٧٤

دنیا زندان است و قبـر پناھگـاه و بھشـت 
اقامتگاه، و كافر را دنیـا بھشـت اسـت و 

 .قبر زندان و دوزخ اقامتگاه
 

   را سھ روز است خداى
 أیام � عز و جل ثلاثة

حَدَّثَنَا أَحْمَـدُ بْـنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ یَحْیَـى  - ٧٥
ضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا سعَْدُ بْنُ عَبْـدِ الْعَطَّارُ رَ 

�َِّ قَالَ حَدَّثَنِى یَعْقُوبُ بْنُ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ 
ثَلاَثَـةٌ یَقُولُ أَیَّامُ �َِّ عَـزَّ وَ جَـلَّ  جَعْفَرٍ  بَاأَ الْحَسنَِ الْمِیثَمِيِّ عَنْ مُثَن�ى الْحَنَّاطِ قَالَ سـَمِعْتُ 
یَوْمَ یَقُـومُ الْقَـائِمُ وَ یَـوْمَ الْكَـرَّةِ وَ یَـوْمَ 

 الْقِیَامَةِ 
شنیدم از امام : مثنى الحناط گوید - ٧٥

روزھاى خداى عـز و : كھ میفرمود  باقر 
جل سھ روز است روزى كھ حضرت قـائم قیـام 

 .كند و روز رجعت و روز رستاخیز
 
 خواھند شد كس در روز قیامت شكنجھ سھ
 ثلاثة یعذبون یوم القیامة 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٧٦

عَبْدُ �َِّ بْنُ جَعْفَرٍ الْحمِْیَرِيُّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ 
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسنَِ الْمِیثَمِيِّ عَـنْ ھِشـَامِ بْـنِ 

 رْوَانَ  بْنِ مُسكَْانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَ أَحْمَرَ وَ عَبْدِ �َِّ 
قَـالَ سـَمِعْتُھُ یَقُـولُ ثَلاَثَـةٌ  عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ 

یُعَذَّبُونَ یَوْمَ الْقِیَامَـةِ مَـنْ صَـوَّرَ صُـورَةً مِـنَ 
الْحَیَوَانِ یُعَذَّبُ حَتَّى یَنْفُخَ فِیھَا وَ لَیْسَ بِنَافِخٍ 

 دَ لْمُكَذِّبُ فِى مَنَامِھِ یُعَذَّبُ حَتَّـى یَعْقِـفِیھَا وَ ا
ــا وَ  ــدٍ بَیْنَھُمَ ــیْسَ بِعَاقِ ــعِیرَتَیْنِ وَ لَ ــیْنَ شَ بَ
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الْمُستَْمِعُ إِلَى حَدِیثِ قَوْمٍ وَ ھُـمْ لَـھُ كَـارِھُونَ 
  یُصَبُّ فِى أُذُنِھِ الآنُْكُ وَ ھُوَ الأْسُرُْبُ 

شـنیدم از : محمد بن مـروان گویـد - ٧٦
سـھ كـس در روز : میفرمـود  صادق  امام

 :رستاخیز شكنجھ خواھند شد
اش  آنكھ صورت حیـوانى بسـازد عـذاب - ١

 .كنند كھ در آن روح بدمد و نتواند دمید
اش كنند  آنكھ خواب دروغ بسازد عذاب - ٢

یكدیگر گره بزنـد و ھ كھ دو دانھ جو را ب
 .گره زدن نتواند

وى جمعى كـھ گفتگھ گوش فرا دھنده ب - ٣
سخنانشـان گـوش فـرا داده ھ خوش ندارند ب

شود بر گوش چنین كس سـرب گداختـھ ریختـھ 
 :شود مى

 .یكى است ٧٦مضمونش با  - ٧٧
أَخْبَرَنِى الْخلَِیلُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا  - ٧٧

ختِْیَانِيِّ عَـنْ قَالَ حَدَّ أَبُو جَعْفَرٍ الدَّیْبُلِيُّ قَالَ حدََّثَنَا أَبُـو عَبْـدِ �َِّ  ثَنَا سفُْیَانُ عَنْ أَیُّوبَ السَّـ
مَنْ  عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ 

صُورَةً عُذِّبَ وَ كُلِّفَ أَنْ یَنْفُخَ فِیھَا وَ لَـیْسَ  وَّرَ صَ 
لِّـفَ أَنْ بِفَاعِلٍ وَ مَنْ كَذَبَ فِى حُلُمِـھِ عُـذِّبَ وَ كُ 

یَعْقِدَ بَـیْنَ شـَعِیرَتَیْنِ وَ لَـیْسَ بِفَاعِـلٍ وَ مَـنِ 
استَْمَعَ إِلَى حَدِیثِ قَوْمٍ وَ ھُمْ لَھُ كَارِھُونَ یُصَـبُّ 

الآنُْـكُ إِلَـى یَـوْمِ الْقِیَامَـةِ قَـالَ  نَیْھِ فِى أُذُ 
  سفُْیَانُ الآنُْكُ ھُوَ الرَّصَاصُ 

 
 زداید كار تكبر را مى سھ
 خصال تبرئ من الكبرثلاث  
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٧٨

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَـنْ عَبْـدِ 
الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى نَجْرَانَ یَرْفَعُھُ إِلَى أَبِى عَبْـدِ 

ھَكَذَا وَ خَصَفَ نَعْلَـھُ وَ قَالَ مَنْ رَقَعَ جَیْبَھُ  �َِّ 
 سِلْعَتَھُ فَقَدْ أَمِنَ مِنَ الْكِبْرِ  حَمَلَ 
ــھ : فرمــود  امــام صــادق  - ٧٨ ھــر ك

وصـلھ كنـد و ) این چنـین(گریبان خود را 
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كفش خود را خـود پینـھ زنـد و متـاعش را 
. بدوش خود بكشـد از تكبـر در امـان اسـت

یگـر در نسخھ كافى روایت بـا سـند د: شرح
 .ندارد) این چنین(نقل شده و كلمھ 

 
بمعروف و نھى از منكر وظیفـھ كسـى  امر

 است كھ سھ صفت در او باشد
یأمر بالمعروف و ینھى عن المنكـر مـن  

  كانت فیھ ثلاث خصال
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ رَضِـيَ �َُّ عَنْـھُ  - ٧٩

الْعَطَّـارُ قَـالَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ یَحْیَـى 
حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ 

 مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عُمَیْرٍ رَفَعَھُ إِلَى أَبِى عَبْدِ �َِّ 
إِنَّمَــا یَــأْمُرُ بِــالْمَعْرُوفِ وَ یَنْھَــى عَــنِ  الَ قَــ

خصَِالٍ عَامِـلٌ بِمَـا  الْمُنْكَرِ مَنْ كَانَتْ فِیھِ ثَلاَثُ 
یَأْمُرُ بِھِ وَ تَارِكُ لِمَا یَنْھَى عَنْھُ عَادِلٌ فِیمَـا 
یَأْمُرُ عَادِلٌ فِیمَا یَنْھَى رَفِیقٌ فِیمَـا یَـأْمُرُ وَ 

  ىرَفِیقٌ فِیمَا یَنْھَ 
ھ امـر بـھ ب: فرمود  امام صادق  - ٧٩

معروف و نھى از منكر تنھا كسى موظف اسـت 
آنچـھ امـر  ھبـ: اى سھ خصـلت باشـدكھ دار

میكند خود عمل كند و از آنچھ باز میدارد 
عـدالت ھ اش ب خود باز ایستد در امر و نھى

 .و مدارا رفتار كند
 
 شود كس نانجیب مى سھ
  ثلاثة لا ینجبون 
حَدَّثَنَا الْحَسنَُ بْنُ أَحْمَـدَ بْـنِ إِدْرِیـسَ  - ٨٠

حَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ رَحمَِھُ �َُّ عَنْ أَبِیھِ عَنْ مُ 
لاَ  ةٌ قَالَ ثَلاَثَـ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ أَوْ أَبِى عَبْدِ �َِّ بْنِ عَلِيٍّ الْھَمْدَانِيِّ یَرْفَعُھُ إِلَى دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ 
یَنْجُبُونَ أَعْوَرُ یَمِینٍ وَ أَزْرَقُ كَـالْفَصِّ وَ مُولَـدُ 

 السِّنْدِ 
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  امــام بــاقر یــا امــام صــادق  - ٨٠
آنكـھ چشـم : شـود سھ كس نانجیب مى: فرمود

راستش كور باشد و آنكھ آبـى چشـم ماننـد 
 .نگین باشد و آنكھ زادگاھش سند باشد

 -شرح
از تشبیھ بھ نگـین از جھـت رنـگ  مقصود

نیست كھ علاوه بر تكـرار آبـى بـودن رنـگ 
ت كـھ نگین معلوم نیست بلكھ ظاھر این اسـ

از جھت شكل بھ نگین تشبیھ شـده و مقصـود 
و . چشم آبى گرد و كوچك باشد و �َّ العـالم

ھا بجاى سند سـنھ اسـت و  در بعضى از نسخھ
كسى كھ : بنا بر این معنى روایت چنین است
 .یك سال در شكم مادر مانده باشد

 
عیب براى مرد بس كھ سھ صـفت در او  این
 باشد 

  كون فیھ ثلاث خصالكفى بالمرء عیبا أن ی
حَدَّثَنَا أَحْمَـدُ بْـنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ یَحْیَـى  - ٨١

الْعَطَّارُ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا سعَْدُ بْنُ عَبْـدِ 
�َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى عَبْدِ �َِّ الْبَرْقِيِّ عَـنْ بَكْـرِ 

 بْدِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَسنَِ بْنِ عَلِيِّ 
�َِّ بْنِ إِبْرَاھِیمَ عَنِ الْحُسیَْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِیـھِ 

قَالَ قَالَ رَسوُلُ  عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیھِ 
ــرُّ وَ إِنَّ  �َِّ  ــاً الْبِ ــرِ ثَوَاب ــرَعَ الْخیَْ إِنَّ أَسْ

عَ الشَّرِّ عِقَابـاً الْبَغْـيُ وَ كَفَـى بِـالْمَرْءِ أَسرَْ 
عَیْباً أَنْ یَنْظُرَ مِنَ النَّاسِ إِلَى مَا یَعْمَى عَنْـھُ 
مِنْ نَفْسِھِ وَ یُعَیِّرَ النَّاسَ بِمَا لاَ یَستَْطِیعُ تَرْكَھُ 

  وَ یُؤْذِيَ جَلِیسھَُ بِمَا لاَ یَعْنِیھِ 
كـار خیـرى : فرمودوسلم  رسول خدا  - ٨١

اش میرسـد احسـان  كھ ھر چھ زودتـر پـاداش
كـھ ھـر چـھ زودتـر ی كردن است و كار بـد

كیفرش فرا رسد ستمكارى اسـت و ایـن عیـب 
مرد را بس كھ از مردم آن عیب بیند كھ از 
دیدن آن در خویشتن كـور اسـت و مـردم را 
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سرزنش كند بكارى كـھ خـود تـركش نتوانـد 
 .شین خود را بیازاردجھت ھمن دونكرد، و ب

 
كھ خاندان پیغمبر را دوست ندارد در  ھر

من لم یحب عترة   سرشتش یكى از سھ چیز ھست
  فھو لإحدى ثلاث النبى
حَدَّثَنَا الْحَسنَُ بْنُ أَحْمَـدَ بْـنِ إِدْرِیـسَ  - ٨٢

مَـدَ عَـنْ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ عَنْ أَبِیھِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْ 
أَبِى نَصْرٍ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الأْحَْمَرِ 
عَنْ إِسمَْاعِیلَ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ یَزِیدَ بْـنِ جُبَیْـرٍ 

 دَاوُدَ بْنِ الْحَسنَِ عَنْ أَبِى رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ  نْ عَ 
مَنْ لَمْ یُحبَِّ عِتْرَتِى فَھُـوَ  قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ 

لإِِحْدَى ثَلاَثٍ إِمَّا مُنَافِقٌ وَ إِمَّا لِزَنْیَـةٍ وَ إِمَّـا 
 امْرُؤٌ حَمَلَتْ بِھِ أُمُّھُ فِى غَیْرِ طُھْرٍ 

آنكھ خانـدان : فرمود رسول خدا  - ٨٢
مرا دوست ندارد سرشتش یكى از سھ چیز است 

منافق است یا زنا زاده و یا كسى اسـت  یا
او آبستن شده ھ كھ مادرش در حال ناپاكى ب

 .است
 

   كار نزد خداوند سھ چیز است ترین محبوب
 أحب الأمور إلى � ثلاثة

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٨٣
ــنِ مُ  ــمِ بْ ــنِ الْقَاسِ ــدِ �َِّ عَ ــنُ عَبْ ــعْدُ بْ حَمَّــدٍ سَ

الأْصَْبَھَانِيِّ عَنْ سلَُیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَـنْ 
قَالَ كَانَ آخرُِ مَا أَوْصَى بِھِ الْخضَِـرُ  نِ الْحُسیَْ سفُْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنِ الزُّھْـرِيِّ عَـنْ عَلِـيِّ بْـنِ 

لاَ تُعَیِّرَنَّ أَحَداً أَنْ قَالَ لَھُ  مُوسىَ بْنَ عِمْرَانَ 
بِذَنْبٍ وَ إِنَّ أَحَبَّ الأْمُُورِ إِلَى �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ ثَلاَثَةٌ 
الْقَصْدُ فِى الْجدَِةِ وَ الْعَفْـوُ فِـى الْمَقْـدُرَةِ وَ 

بِعِبَادِ �َِّ وَ مَا رَفَـقَ أَحَـدٌ بِأَحَـدٍ فِـى  قُ الرِّفْ 
زَّ وَ جَلَّ بِھِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ الدُّنْیَا إِلاَّ رَفَقَ �َُّ عَ 

  وَ رَأْسُ الْحكِْمَةِ مَخاَفَةُ �َِّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى
: فرمــود  امــام زیــن العابــدین  - ٨٣

موسى بـن عمـران ھ آخرین سفارشى كھ خضر ب
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حتما ھیچ كـس : كرد این بود كھ او را گفت
گنــاھى ســرزنش مكــن و راســتى كــھ ھ را بــ
بترین كار نزد خداوند سـھ چیـز اسـت محبو
روى در حال توانگرى، گذشـت در حـال  میانھ

قدرت، مدارا با بندگان خدا، و ھیچ كس با 
كسى در دنیا مدارا نكند مگر آنكـھ خـداى 

مـدارا ھ عز و جل در روز قیامت بـا او بـ
رفتار كند و سر آمد حكمـت تـرس از خـداى 

 .تبارك و تعالى است
 

 ھ كس سخن میگوید قیامت آتش با س روز
 تكلم النار یوم القیامة ثلاثة

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٨٤
سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنِى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ 
عِیسىَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَـنْ أَبِـى ھَمَّـامٍ 

ھَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ سـَعِیدِ بْـنِ  إِسمَْاعِیلَ بْنِ 
عَـنِ  مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیھِ عَـنْ آبَائِـھِ عَـنْ عَلِـيٍّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ جَعْفَرِ بْـنِ  انَ غَزْوَ 

 قَالَ تُكَلِّمُ النَّـارُ یَـوْمَ الْقِیَامَـةِ  النَّبِيِّ 
ثَلاَثَةً أَمِیراً وَ قَارِئاً وَ ذَا ثَرْوَةٍ مِنَ الْمَـالِ 

یَا مَنْ وَھَبَ �َُّ لَھُ سلُْطَاناً فَلَـمْ  مِیرِ فَتَقُولُ لِلأَْ 
یَعْدِلْ فَتَزْدَرِدُهُ كَمَا یَزْدَرِدُ الطَّیْرُ حَبَّ السِّمْسِمِ 

ارَزَ وَ تَقُولُ لِلْقَارِئِ یَا مَنْ تَزَیَّنَ لِلنَّاسِ وَ بَـ
�ََّ بِالْمَعَاصِى فَتَزْدَرِدُهُ وَ تَقُولُ لِلْغَنِيِّ یَا مَـنْ 

�َُّ لَھُ دُنْیَا كَثِیرَةً وَاسِعَةً فَیْضاً وَ سـَأَلَھُ  ھَبَ وَ 
  الْفَقِیرُ الْیَسِیرَ قَرْضاً فَأَبَى إِلاَّ بُخلاًْ فَتَزْدَرِدُهُ 

ت روز قیامـ: فرمـود  رسول اكرم  - ٨٤
فرمانـدار، و : آتش با سھ كـس سـخن گویـد

فرمانـدار ھ دانشمند دینـى و ثروتمنـد بـ
اى آنكھ خدایش قـدرتى بخشـید و او : گوید

عدالت رفتار نكرد سـپس آتـش او را آن ھ ب
ھ بلعد كھ پرنده دانھ سنجد را و ب چنان مى

سالوس خود ھ دانشمند دینى گوید اى آنكھ ب
ن پـروا مردم بیاراست ولى بدو میانرا در 

با خدا نافرمانى كرد سپس او را ببلعـد و 
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اى آنكھ خداوندش دنیاى : بھ ثروتمند گوید
او بخشـید و ھ فزون با وسعت از فیض خود ب

چون تھى دستى مقدار ناچیزى بعنـوان قـرض 
از او خواست بخل ورزید و نداد سـپس آتـش 

 .او را بكام خود میكشد
 
  چیز كمر شكن سھ
 ثلاث قاصمات الظھر 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ  - ٨٥

الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَـنْ 
عَامِرِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ سـَعْدٍ 

قَـالَ ثَـلاَثٌ قَاصِـمَاتُ  عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ  كَافِ الإِْسْ 
الظَّھْرِ رَجُلٌ استَْكْثَرَ عَمَلَـھُ وَ نَسِـيَ ذُنُوبَـھُ وَ 

  أُعْجبَِ بِرَأْیِھِ 
سھ چیـز كمـر : فرمود امام باقر  - ٨٥

شكن است مردى كھ عمل خود را زیاد پندارد 
و خود پسـند و گناھان خود را فراموش كند 

 .باشد
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٨٦

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَـنْ أَحْمَـدَ بْـنِ أَبِـى عَبْـدِ �َِّ 
قَـالَ  �َِّ  الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِـى عَبْـدِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِیھِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ عَبْدِ 

ــ ــودِهِ إِذَا  الَ قَ ــھِ لِجُنُ ــةُ �َِّ عَلَیْ ــیسُ لَعْنَ إِبْلِ
استَْمْكَنْتُ مِنِ ابْنِ آدَمَ فِى ثَلاَثٍ لَمْ أُبَـالِ مَـا 
عَمِلَ فَإِنَّھُ غَیْرُ مَقْبُولٍ مِنْھُ إِذَا استَْكْثَرَ عَمَلَھُ 

  وَ نَسِيَ ذَنْبَھُ وَ دَخَلَھُ الْعُجْبُ 
شیطان لعـین : فرمود  امام صادق  - ٨٦

من اگر در سھ مورد بـر : لشگر خود گفتھ ب
آدمیزاده دست یابم پس از آن ھر عملى كـھ 
بجا آورد خاطر پریشان نگردم كـھ میـدانم 

ھنگامى كھ عمـل خـود : عملش پذیرفتھ نیست
را زیاد پندارد و گنـاه خـود را فرامـوش 

 .ه یابدكند و خودپسندى در او را
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سھ نعمت منت نھاد ھ بر بندگان ب خداوند
  تطول � عز و جل على عباده بثلاث

حَدَّثَنَا أَحْمَـدُ بْـنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ یَحْیَـى  - ٨٧
الْعَطَّارُ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا سعَْدُ بْنُ عَبْـدِ 

بَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْجَ 
بْنِ إِسمَْاعِیلَ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَیْرٍ عَنْ ھِشاَمِ بْـنِ 

قَالَ إِنَّ �ََّ عَـزَّ وَ جَـلَّ  ساَلِمٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ 
یَقُولُ إِنِّى تَطَوَّلْتُ عَلَى عِبَـادِى بِـثَلاَثٍ أَلْقَیْـتُ 

رُّوحِ وَ لَـوْ لاَ ذَلِـكَ مَـا عَلَیْھِمُ الرِّیحَ بَعْدَ ال
لْوَةَ  دَفَنَ حَمِیمٌ حَمِیماً وَ أَلْقَیْـتُ عَلَـیْھِمُ السَّـ

الْمُصِیبَةِ وَ لَوْ لاَ ذَلِـكَ لَـمْ یَـتَھَنَّ أَحَـدٌ  عْدَ بَ 
مِنْھُمْ بِعَیْشِھِ وَ خَلَقْتُ ھَذِهِ الدَّابَّةَ وَ سـَلَّطْتُھَا 

وْ لاَ ذَلِكَ لَكَنَزَھُمَا عَلَى الْحنِْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ لَ 
 مُلُوكُھُمْ كَمَا یَكْنِزُونَ الذَّھَبَ وَ الْفِضَّةَ 

خـداى عـز و : فرمود  امام صادق  - ٨٧
ھ براستى كھ بر بنـدگانم بـ: جل میفرماید

شـان را پـس از  بدن. ام سھ نعمت منت نھاده
بیرون شدن روح بد بـو كـردم و اگـر ایـن 

زه دوست خود را بخـاك نبود ھیچ دوستى جنا
ــى ــاگوار  نم ــد ن ــیش آم ــس از پ ــپرد و پ س

خرسندشان كردم و اگر این نبود زنـدگى در 
مقصـود (تلخ بود و این جـانور را  انكامش

آفریدم و بر گندم و جـو مسـلطش ) كرم است
كردم و اگر نھ چنین بود پادشاھانشـان آن 

 .اندوختند را نیز مانند طلا و نقره مى
 

   دارى روا نیست زنده بدر سھ مورد ش بجز
  لا سھر إلا فى ثلاث

عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ �َِّ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَـنْ الْكُوفِيُّ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ عَنْ جَدِّهِ الْحَسنَِ بْـنِ عَلِـيٍّ حَدَّثَنَا جَعْفَـرُ بْـنُ عَلِـيِّ بْـنِ الْحَسـَنِ  - ٨٨
قَـالَ قَـالَ رَسـُولُ  دٍ عَنْ أَبِیھِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ 

لاَ سھََرَ إِلاَّ فِى ثَلاَثٍ مُتَھَجِّدٍ بِـالْقُرْآنِ أَوْ  �َِّ 
 فِى طَلَبِ الْعِلْمِ أَوْ عَرُوسٍ تُھْدَى إِلَى زَوْجھَِا
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بجـز در سـھ : فرمـود رسول خدا  - ٨٨
قـرآن ھ بـ: دارى روا نیسـت زنـده شـب مورد

خواندن در دل شب یا در طلب علم یا عروسى 
 .حجلھ برندھ كھ ب
 

سھ چیز در آدمیزاد نبود ھیچ چیزاش  اگر
  ساخت سرافكنده نمى

لو لا ثلاث فى ابن آدم مـا طأطـأ رأسـھ  
 ء شي

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنِى  - ٨٩
 بْنُ جَعْفَرٍ عَـنْ ھَـارُونَ بْـنِ مُسـْلِمٍ عَـنْ عَبْدُ �َِّ 

مَسعَْدَةَ بْنِ زِیَـادٍ عَـنْ جَعْفَـرِ بْـنِ مُحَمَّـدٍ عَـنْ 
لَـوْ لاَ ثَـلاَثٌ فِـى  قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ  أَبِیھِ 

الْفَقْرُ  ءٌ الْمَرَضُ وَ  رَأْسھَُ شيَْ  طَأْطَأَ ابْنِ آدَمَ مَا 
  وَ الْمَوْتُ كُلُّھُمْ فِیھِ وَ إِنَّھُ مَعَھُنَّ لَوَثَّابٌ 

اگر سـھ چیـز : فرمود رسول خدا  - ٨٩
ی در آدمیزاد نبود ھیچ چیزاش سرافكنده نم

ساخت بیمارى و نیازمندى و مـرگ و او بـا 
داشتن این سھ چیز باز این ھمھ پر جسـت و 

 .خیز است
 

 شود  دستورات دین در سھ چیز خلاصھ مى ھمھ
 جمیع شرائع الدین ثلاثة أشیاء

أَبِى مَالِـكٍ قَـالَ قُلْـتُ لِعَلِـيِّ بْـنِ  لَھِیعَةَ عَنْ الثَّقَفِيِّ عَنْ سعَِیدِ بْنِ شرَُحْبِیلَ عَنِ ابْـنِ  عُثْمَانَ حَدَّثَنِى جَدِّى الْحَسنَُ بْـنُ عَلِـيٍّ عَـنْ عَمْـرِو بْـنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ �َِّ بْـنِ الْمُغِیـرَةِ الْكُـوفِيُّ قَـالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسـَنِ بْـنِ  - ٩٠ أَخبِْرْنِى بِجَمِیعِ شرََائِعِ الدِّینِ قَـالَ  الْحُسیَْنِ 
ــاءُ  ــدْلِ وَ الْوَفَ ــمُ بِالْعَ ــقِّ وَ الْحُكْ ــوْلُ الْحَ قَ

 بِالْعَھْدِ 
امـام زیـن ھ بـ: ى مالـك گویـداب - ٩٠

ھمھ دستورات دیـن : عرض كردم العابدین 
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حقگوئى و قضـاوت : را بمن بفرمائید فرمود
 .و انجام دادن تعھدات. عادلانھ

 
   گرفتاریھا در سھ چیز است ھمھ

  الفتن ثلاث
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسىَ بْـنِ الْمُتَوَكِّـلِ  - ٩١

السَّعْدَآبَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِى عَبْدِ �َِّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا عَلِـيُّ بْـنُ الْحُسـَیْنِ رَضِيَ �َُّ 
 الْبَرْقِيُّ عَنْ أَبِیھِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ زِیَادِ 

بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ سعَْدِ بْنِ طَریِفٍ عَنِ الأْصَْـبَغِ بْـنِ 
الْفِـتَنُ  تَةَ قَالَ قَالَ أَمِیـرُ الْمُـؤْمِنِینَ نُبَا

یْطَانِ وَ شـُرْبُ  ثَلاَثٌ حُبُّ النِّساَءِ وَ ھُوَ سیَْفُ الشَّـ
الْخمَْرِ وَ ھُوَ فَخُّ الشَّیْطَانِ وَ حُـبُّ الـدِّینَارِ وَ 

وَ ھُمْ سھَْمُ الشَّیْطَانِ فَمَنْ أَحَبَّ النِّساَءَ  مِ الدِّرْھَ 
یَنْتَفِعْ بِعَیْشِھِ وَ مَنْ أَحَـبَّ الأْشَـْرِبَةَ حَرُمَـتْ لَمْ 

عَلَیْھِ الْجَنَّةُ وَ مَنْ أَحَبَّ الـدِّینَارَ وَ الـدِّرْھَمَ 
فَھُوَ عَبْدُ الـدُّنْیَا وَ قَـالَ قَـالَ عِیسـَى ابْـنُ 

دَاءُ الدِّینِ وَ الْعَالِمُ طَبِیبُ  نَارُ الدِّی مَرْیَمَ 
إِذَا رَأَیْتُمُ الطَّبِیبَ یَجُرُّ الدَّاءَ إِلَـى الدِّینِ فَ 

نَفْسِھِ فَاتَّھِمُوهُ وَ اعْلَمُـوا أَنَّـھُ غَیْـرُ نَاصِـحٍ 
  لِغَیْرِهِ 
ھمــھ : فرمــود  امیــر المــؤمنین  - ٩١

گرفتاریھا در سھ چیز اسـت زن دوسـتى كـھ 
شرابخوارگى كھ دام شیطان  است شمشیر شیطان
ى كھ تیر شیطان است پس ھر دوست است و پول

منـد  كھ زن دوست باشـد از زنـدگانى بھـره
نشود و ھر كھ میگسار باشـد بھشـت بـر او 
حرام گردد و ھر كھ پول دوست باشـد بنـده 

كھ عیسـى بـن : زر خرید دنیا است و فرمود
پـول زر بیمـارى دیـن اسـت و : مریم گفـت
پزشك معالج و ھر گاه دیدید  نىدانشمند دی

او بـدبین ھ دردمند میسازد بپزشك خود را 
باشــید و بدانیــد كــھ خیــر خــواه دیگــرى 

 .نتواند بود
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   مسلمان را سھ دوست است مرد
 للمرء المسلم ثلاثة أخلاء

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عنَْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٩٢
 عَبْدُ �َِّ بْنُ جَعْفَرٍ الْحمِْیَرِيُّ عَنْ ھَارُونَ بْنِ مُسلِْمٍ 

عَنْ مَسعَْدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْـنِ مُحَمَّـدٍ عَـنْ 
إِنَّ لِلْمَـرْءِ  أَبِیھِ عَنْ جَدِّهِ قَـالَ قَـالَ عَلِـيٌّ 

ثَلاَثَةَ أَخلاَِّءَ فَخلَِیلٌ یَقُـولُ أَنَـا مَعَـكَ  مُسلِْمِ الْ 
 حَیّاً وَ مَیِّتاً وَ ھُوَ عمََلُھُ وَ خَلِیـلٌ یَقُـولُ لَـھُ 

أَنَا مَعَكَ إِلَى بَابِ قَبْـرِكَ ثُـمَّ أُخَلِّیـكَ وَ ھُـوَ 
وَلَدُهُ وَ خَلِیلٌ یَقُولُ لَـھُ أَنَـا مَعَـكَ إِلَـى أَنْ 

  فَإِذَا مَاتَ صَارَ لِلْوَارِثِ  الُھُ تَمُوتَ وَ ھُوَ مَ 
براسـتى : فرمـود امیر المؤمنین  - ٩٢

ھ كھ مرد مسلمان را سھ دوست است دوستى كـ
 :میگوید

در زندگى و مرگ با تو ھمـراھم و آن  من
من تـا : كردار او است و دوستى كھ میگوید

ھمراه تو ھسـتم و سـپس رھایـت ھ لب گور ب
خواھم كرد و آن فرزندان اوینـد و دوسـتى 

من تا دم مرگ ھستم و آن ثروت : كھ میگوید
 .اوست كھ چون مرد مال وارث است

الْحَسنَُ بْـنُ عَبْـدِ �َِّ  حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ  - ٩٣
بْنِ سعَِیدٍ الْعَسكَْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ 
بْنُ الْحَسنَِ بْنِ دُرَیْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُـو حَـاتِمٍ 

أَبَا مُحَمَّدٍ عُبَیْدَ �َِّ عَنْ «عَنِ الْعَبْسِيِّ یَعْنِى أبو 
دُ �َِّ بْنُ شبَِیبٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ أَبِیھِ وَ أَخْبَرَنَا عَبْ 

حَدَّثَنَا زَكَرِیَّا بْنُ یَحْیَى الْمِنْقَرِيُّ قَالَ حَـدَّثَنَا 
الْعَلاَءُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَـالَ 
قَیْسُ بْنُ عَاصِمٍ وَفَدْتُ مَعَ جَمَاعَةٍ مِنْ بَنِى تَمِـیمٍ 

فَدَخَلْتُ وَ عِنْدَهُ الصَّلْصَـالُ بْـنُ  إِلَى النَّبِيِّ 
إِنَّ  قَوْمٌ نَعْبُرُ فِى الْبَرِّیَّةِ فَقَـالَ رَسـُولُ �َِّ الدَّلَھْمَسِ فَقُلْتُ یَا نَبِيَّ �َِّ عِظْنَا مَوْعِظَةً فَإِنَّـا 

وَ إِنَّ مَعَ  تاً لْحَیَاةِ مَوْ مَعَ الْعِزِّ ذُلا� وَ إِنَّ مَعَ ا
ءٍ حَسِـیباً وَ عَلَـى  الدُّنْیَا آخرَِةً وَ إِنَّ لِكُلِّ شيَْ 

ءٍ رَقِیباً وَ إِنَّ لِكُلِّ حَسنََةٍ ثَوَاباً وَ لِكُلِّ  كُلِّ شيَْ 
سیَِّئَةٍ عِقَاباً وَ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَاباً وَ إِنَّھُ لاَ بُـدَّ 

وَ ھُـوَ حَـيٌّ وَ  عَكَ نٍ یُدْفَنُ مَ لَكَ یَا قَیْسُ مِنْ قَرِی
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تُدْفَنُ مَعَھُ وَ أَنْتَ مَیِّتٌ فَإِنْ كَانَ كَرِیماً أَكْرَمَكَ 
وَ إِنْ كَانَ لَئِیماً أَسلَْمَكَ ثُمَّ لاَ یُحْشرَُ إِلاَّ مَعَـكَ 
وَ لاَ تُبْعَثُ إِلاَّ مَعَـھُ وَ لاَ تُسـْأَلُ إِلاَّ عَنْـھُ فَـلاَ 

إِنْ صَلَحَ آنَسـْتَ بِـھِ وَ  ھُ الِحاً فَإِنَّ تَجْعَلْھُ إِلاَّ صَ 
إِنْ فَسدََ لاَ تَستَْوْحشُِ إِلاَّ مِنْھُ وَ ھُوَ فِعْلُكَ فَقَـالَ 
یَا نَبِيَّ �َِّ أُحـِبُّ أَنْ یَكُـونَ ھَـذَا الْكَـلاَمُ فِـى 
أَبْیَاتٍ مِنَ الشِّعْرِ نَفْخرَُ بِھِ عَلَى مَنْ یَلِینَا مِنَ 

مَـنْ یَأْتِیـھِ  النَّبِيُّ  رَ خرُِهُ فَأَمَ الْعَرَبِ وَ نَدَّ 
بِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ قَـالَ فَأَقْبَلْـتُ أُفَكِّـرُ فِیمَـا 
عْرِ فَاسـْتَتَبَّ لِـيَ  أَشبَْھَ ھَذِهِ الْعِظَـةَ مِـنَ الشِّـ

 ءِ حَسَّانَ فَقُلْتُ یَا رَسوُلَ �َِّ  الْقَوْلُ قَبْلَ مَجيِ
مَـا تُرِیـدُ  وَافِقُ قَدْ حَضَرَتْنِى أَبْیَاتٌ أَحْسبَُھَا تُ 

تَخیََّرْ خَلِیطاً مِنْ فِعَالِكَ إِنَّمَـا وَ لاَ بُـدَّ   فَقُلْتُ 
بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ أَنْ تُعِـدَّهُ فَـإِنْ كُنْـتَ مَشـْغُولاً 

مِـنْ بَعْـدِ  ءٍ فَلاَ تَكُنْ فَلَنْ یَصْـحَبَ الإِْنْسـَانُ  بِشيَْ 
مَوْتِھِ أَلاَ إِنَّمَـا الإِْنْسـَانُ ضَـیْفٌ لأِھَْلِـھِ قَـرِینُ 
الْفَتَى فِى الْقَبْرِ مَا كَانَ یَفْعَلُ لِیَوْمٍ یُنَـادَى 
الْمَرْءُ فِیھِ فَیُقْبِلُ بِغَیْرِ الَّـذِى یَرْضَـى بِـھِ �َُّ 

یُقِـیمُ  تُشغَْلُ وَ مِنْ قَبْلِھِ إِلاَّ الَّذِى كَانَ یَعْمَـلُ 
 اصـمقـیس بـن ع - ٩٣قَلِیلاً بَیْنَھُمْ ثُمَّ یَرْحَلُ 

محضـر ھ با گروھى از بنـى تمـیم بـ: گوید
شـرفیاب شـدم وقتـى بحضـور  رسول خدا 

رسیدم كھ صلصال بن دلھس نیز افتخار حضور 
اى پیغمبـر خـدا مـا را : داشت عرض كـردم

ان گردیم اى بفرما كھ ما گروھى بیاب موعظھ
) خدمت شـما برسـیمھ و نمیتوانیم زیاد ب(

ھمانـا كـھ عـزت را : فرمود رسول خدا 
ھمراه اسـت و زنـدگانى را مـرگ ھ ب رىخوا

قرین و دنیا را آخرتى است و براسـتى كـھ 
براى ھر چیز حسابگرى ھست و بـر ھـر چیـز 
مراقبى، و ھر كار خوبى را پاداشى اسـت و 

بدى را سزائى و ھر پـیش آمـدى را ھر كار 
ھ راستى كـھ اى قـیس بـھ سرنوشتى است و ب

ناچار بایستى ھمنشینى با تو دفن گردد كھ 
و تو پس از مرگت بـا او در یـك  ستزنده ا

گور خواھى بود پس اگر بزرگوار باشـد بـا 
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تو بزرگوارى كند و اگر فرومایھ باشد تـو 
ھمـراه تـو ھ را فروگذارد سـپس او جـز بـ

ھمراه وى از قبر ھ نگردد و تو جز ب محشور
برنخیــزى و بجــز از ناحیــھ او مســئولیتى 

اى بـراى خـود  ندارى پـس ھمنشـین شایسـتھ
اگـر شایسـتھ باشـد بـا او  ھانتخاب كن ك

مأنوس خواھى بود و اگر ناشایست باشد جـز 
او از ھیچ چیـز وحشـت نخـواھى كـرد و آن 

اى پیغمبـر خـدا : عرض كرد. كردار تو است
دارم كـھ ایـن فرمـایش شـما ضـمن دوست می
نظم درآید كھ باعث افتخار مـا ھ اشعارى ب

بر سایر قبایل عرب گـردد و اندوختـھ مـا 
كسى دستور فرمود تا حسان ھ باشد پیغمبر ب

من شروع كردم : بن ثابت را حاضر كند گوید
ایـن ھ فكر در سرودن اشعارى كھ شبیھ بھ ب

موعظھ باشد و پیش از آمـدن حسـان اشـعار 
ھ ت شد عرض كردم یا رسول �َّ اشـعارى بـدرس

ذھن من رسید كھ بگمـانم خواسـتھ شـما را 
 :تأمین نماید پس گفتم

 :)مضمون اشعار(
 
كارھاى خودت برگزین یكى ھمدم ز بعـد  ز

مرگ تو را چـاره از رفیقـى نیسـت پـس اى 
ھر ھ ھیچ از جھان مشو مشغول كھ بھ عزیز ب

اھـل آدمى از بعد مرگ و پیش از مرگ بنزد 
و عیال آدمى بود بمثل كھ نیست یـار، تـو 
را كس بگور، جز كردار بروز حشر كـھ خلـق 
جھان شوند احضار بجز رضاى خداونـد عـالم 

ھـا مصـاحب و  سرار نباشدى بجز از كرده لاا
یار چو میھمان كھ پس از اندكى ببندد بار 

 :شرح
بعضى از نسـخ قبـل از ابیـات چنـین  در
بنظر میرسد كھ فقلت لقیس بن عاصم و : است

تر باشد و ضمیر متكلم در فقلت  ھمین صحیح
بـھ ) فاقبلـت افكـر(با ضـمیر مـتكلم در 

صلصال بن الدلھمس باز گـردد كـھ یكـى از 
شعرا و حاضر در مجلس بوده است چنانچھ در 



250 
 

صدر روایت اشاره شـده اسـت و مؤیـد ایـن 
اینكھ اولا اگر سراینده اشـعار قـیس  نىمع

رسـول خـدا اش از  بن عاصم باشـد درخواسـت
نظم در آید معنـى ھ كھ فرمایش حضرت ب 

ندارد بلكھ ھمین گواه این است كھ قیس بن 
عاصم شعر سرودن نمیتوانستھ است و ثانیـا 
دیلمى در ارشاد تصریح میكند كھ مـردى در 
آن مجلس بود بنام صلصال و تا حسان حاضـر 

 شود اشعار مزبور را سرود
 

ســھ كلمــھ بــھ  در بــاره علــى دخداونــ
أوحى � عز و جـل إلـى   پیغمبر فرموده است

  ثلاث كلمات فى على النبى
كُونِيُّ  - ٩٤ حَدَّثَنَا الْحَسـَنُ بْـنُ مُحَمَّـدٍ السَّـ

الْمُزَكِّــى بِالْكُوفَــةِ سَــنَةَ أَرْبَــعٍ وَ خَمْسِــینَ وَ 
ــدِ �َِّ ثَلاَثِمِ  ــنُ عَبْ ــدَّثَنَا مُحَمَّــدُ بْ ــالَ حَ ــةٍ قَ ائَ

الْحَضْرَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِیَّـا بْـنِ 
إِسـْحَاقُ بْـنُ مَنْصُـورٍ قَـالَ  ثَنَادِینَارٍ قَالَ حَدَّ 

لأْنَْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْنِ أَسعَْدَ بْنِ زُرَارَةَ كَثِیرٍ احَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الأْحَْمَرُ عَنْ أُمِّيٍّ الصَّیْرَفِيِّ عَنْ أَبِى 
أَسرَْى بِـى رَبِّـى فَـأَوْحَى  قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ 

بِثَلاَثٍ إِنَّھُ إِمَـامُ الْمُتَّقِـینَ وَ  يٍّ إِلَيَّ فِى عَلِ 
  رِّ الْمُحَجَّلِینَ سیَِّدُ الْمُؤْمِنِینَ وَ قَائِدُ الْغُ 

پروردگـارم : فرمـود رسول خـدا  - ٩٤
معراج برد و در باره على سھ جملھ ھ مرا ب

 :وحى فرمود
على پیشواى پرھیزگـاران و سـرور  ھمانا

مؤمنان و سالار مردان شـریف و رو سـفیدان 
 .است
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 سھ قسمند مردان
 الرجال ثلاثة

رَضِيَ �َُّ عنَْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  حَدَّثَنَا أَبِى - ٩٥
سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَـنْ أَحْمَـدَ بْـنِ أَبِـى عَبْـدِ �َِّ 
قَـالَ  ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُـونٍ عَـنْ أَبِـى عَبْـدِ �َِّ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْحَسنَِ بْـنِ عَلِـيِّ بْـنِ فَضَّـالٍ عَـنْ 

رَجُلٌ بِمَالِـھِ وَ رَجُـلٌ بِجَاھِـھِ وَ  الرِّجَالُ ثَلاَثَةٌ 
 رَجُلٌ بِلِساَنِھِ وَ ھُوَأَفْضَلُ الثَّلاَثَةِ 

مـردان سـھ : فرمـود امام صـادق  - ٩٥
دارائـى او ھ اش بـ آنكھ مردانگـى: اند قسم

مقام و منصب او ھ اش ب است و آنكھ مردانگى
زبان او است و سومى ھ اش ب و آنكھ مردانگى

 .ز ھمھ استبرتر ا
ــنَادِ قَــالَ قَــالَ أَمِیــرُ  - ٩٦ وَ بِھَــذَا الإِْسْ

الرِّجَالُ ثَلاَثَةٌ عَاقِـلٌ وَ أَحْمَـقُ وَ  الْمُؤْمِنِینَ 
فَــاجرٌِ فَالْعَاقِــلُ الــدِّینُ شَــرِیعَتُھُ وَ الْحلِْــمُ 
طَبیِعَتُھُ وَ الرَّأْيُ سجَیَِّتُھُ إِنْ سئُِلَ أَجَـابَ وَ إِنْ 

وَعَى وَ إِنْ حَدَّثَ صَـدَقَ وَ  مِعَ مَ أَصاَبَ وَ إِنْ سَ تَكَلَّ 
ــقُ إِنِ  ــى وَ الأْحَْمَ ــدٌ وَفَ ــھِ أَحَ ــأَنَّ إِلَیْ إِنِ اطْمَ
استُْنْبِھَ بِجَمِیلٍ غَفَلَ وَ إِنِ اسـْتُنْزِلَ عَـنْ حَسـَنٍ 
نَزَلَ وَ إِنْ حُمِلَ عَلَى جَھْلٍ جَھِلَ وَ إِنْ حَدَّثَ كَـذَبَ 

وَ الْفَـاجرُِ إِنِ  تَفَقَّـھُ وَ إِنْ فُقِّـھَ لاَ یَ لاَ یَفْقَھُ 
ائْتَمَنْتَــھُ خَانَــكَ وَ إِنْ صَــاحَبْتَھُ شَــانَكَ وَ إِنْ 

  وَثِقْتَ بِھِ لَمْ یَنْصَحْكَ 
مردان بر : فرمود امیر المؤمنین  - ٩٦

خردمنــد و احمــق و بــدكار : انــد ســھ قســم
خردمنــد رفتــارش مطــابق بــا دیــن اســت و 

دبارى در سرشت او است و تیزبینـى خـوى بر
او اگر سخنى از او پرسـند پاسـخ گویـد و 
چون بسخن درآید درست گوید و چون گوش فرا 
دھد ضبط نماید و چون خبر دھد راست گویـد 

او اطمینان كند وفا نمایـد ھ و چون كسى ب
اش سـازى  و بیخرد را اگر بكار خوبى متنبھ

نصـرفش از یاد ببرد و اگر از كار خـوبى م
كنى دست بردارد و اگر بر نـادانى وادارش 
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كنند ندانستھ وادار شود و اگر خبرى دھـد 
دروغ گویـد، او نفھمـى اسـت كـھ اگـر ھ ب

فھمد و بـدكار را اگـر  بفھمانندش باز نمى
امینش گردانى خیانت ورزد و اگر ھم صحبتش 

او اعتماد ھ ات سازد و اگر ب شوى سرافكنده
 .كنى بصلاح تو اقدام نكند

 
را نشاید مگر كسى كھ سـھ صـفت  پیشوائى

 داشتھ باشد
  الإمامة لا تصلح إلا لرجل فیھ ثلاث خصال 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عنَْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٩٧

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ 
حَنَانِ بْنِ سـَدِیرٍ عَـنْ  عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ 
قَـالَ إِنَّ الإِْمَامَـةَ لاَ  أَبِى عَبْدِ �َِّ عَنْ أَبِیـھِ 

إِلاَّ لِرَجُلٍ فِیھِ ثَلاَثُ خصَِالٍ وَرَعٌ یَحْجُزُهُ عَنِ  تَصْلُحُ 
الْمَحَــارِمِ وَ حلِْــمٌ یَمْلِــكُ بِــھِ غَضَــبَھُ وَ حُسْــنُ 

يَ حَتَّى یَكُونَ لَھُ كَالْوَالِـدِ الْخلاَِفَةِ عَلَى مَنْ وُلِّ 
  الرَّحیِمِ 

پیشـوائى را : فرمود  امام باقر  - ٩٧
: نشاید مگر مردى كھ در او سھ صـفت باشـد

ورعى كھ از محرماتش باز دارد و حلمى كـھ 
ھـر كـس كـھ ھ از خشمش جلوگیرى كنـد و بـ

تولیت یافت آن چنان خوش رفتارى كنـد كـھ 
 .براى او باشد بجاى پدرى مھربان

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عنَْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٩٨
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسـَیْنِ 
بْنِ أَبِى الْخطََّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْـنِ أَبِـى 

الإِْمَـامُ  نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ سئُِلَ أَبُو الْحَسنَِ 
ءٍ یُعْرَفُ بَعْدَ الإِْمَـامِ قَـالَ إِنَّ لِلإِْمَـامِ  شيَْ  يِّ بِأَ 

عَلاَمَاتٍ أَنْ یَكُونَ أَكْبَـرَ وُلْـدِ أَبِیـھِ بَعْـدَهُ وَ 
یَكُونَ فِیھِ الْفَضْلُ وَ إِذَا قَدِمَ الرَّكْبُ الْمَدِینَةَ 

لَـى فُـلاَنٍ وَ قَالَ إِلَى مَنْ أَوْصَى فُلاَنٌ قَـالُوا إِ 
بِمَنْزِلَــةِ التَّــابُوتِ فِــى بَنِــى  فِینَــاالسِّــلاَحُ 

  إِسرَْائِیلَ یَدُورُ مَعَ الإِْمَامِ حَیْثُ كَانَ 
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: محمد بن ابـى نصـر بزنطـى گویـد - ٩٨
پـس از : امام موسى بن جعفـر را پرسـیدند

امام دیگر بھ چھ علامت شناختھ  رحلت امامى
علامتھـائى از بـراى امـام : شود؟ فرمود مى

است از جملھ آنكھ باید بزرگتـرین فرزنـد 
اش از  پدرش باشد و داراى فضیلت، و وصـایت

كھ  دجانب پدر آن چنان معروف و مشھور باش
اگر سوار غریبى از خارج شـھر برسـد و از 
مردم بپرسد كھ امام چھ كسى را وصـى خـود 

رسـول فرموده؟ ھمھ بگویند فلانى را و سلاح 
در میـان مـا بمنزلـھ تـابوت در  خدا 

میان بنى اسرائیل است كـھ ھـر جـا امـام 
 .باشد سلاح نیز با او است

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٩٩
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ 

ابِ عنَْ یَزِیدَ بْنِ إِسـْحَاقَ الْحَسنَِ بْنِ مُوسىَ الْخشََّ 
شعَِرٍ قَالَ حَدَّثَنِى ھَارُونُ بْنُ حَمْزَةَ الْغَنَوِيُّ عَـنْ 

 الأْعَْلَى بْنِ أَعْیَنَ قَالَ قُلْتُ لأِبَِى عَبْدِ �َِّ  بْدِ عَ 
مَا الْحُجَّةُ عَلَى الْمُدَّعِى لِھَذَا الأْمَْرِ بِغَیْرِ حَـقٍّ 

ةٌ مِنَ الْحُجَّةِ لَمْ یَجْتَمِعْنَ فِى رَجُـلٍ إِلاَّ قَالَ ثَلاَثَ 
 نَّـاسِ كَانَ صَاحبَِ ھَذَا الأْمَْرِ أَنْ یَكُونَ أَوْلَـى ال
وَ  بِمَنْ قَبْلَھُ وَ یَكُونَ عِنْدَهُ سِـلاَحُ رَسـُولِ �َِّ 
ا قَدِمْتَ یَكُونَ صَاحبَِ الْوَصِیَّةِ الظَّاھِرَةِ الَّذِى إِذَ 

الْمَدِینَةَ سأََلْتَ الْعَامَّةَ وَ الصِّبْیَانَ إِلَـى مَـنْ 
  أَوْصَى فُلاَنٌ فَیَقُولُونَ إِلَى فُلاَنٍ 

امام ھ ب: عبد الاعلى بن اعین گوید - ٩٩
آنكھ بدون حق مدعى امامت : گفتم  صادق 

است چھ دلیـل بایـد از او مطالبـھ شـود؟ 
كھ در ھر مـردى جمـع سھ دلیل است : فرمود

امـور ھ براى رسیدگى بـ: شود امام او است
امام پیش از خود از ھمھ مـردم سـزاوارتر 

نزد او باشـد و  رسول خدا باشد و سلاح 
ھ آن چنان آشكار باشد كھ اگـر بـ اش یتوصا

ھـاى شـھر  شھر درآئى و از ھمھ مردم و بچھ
خود كرده  بپرسى كھ امام پیشین كھ را وصى

 .است؟ ھمھ بگویند فلانى را



254 
 

 
  باره كسى كھ سھ بار حـج رفتـھ اسـت در

  فیمن حج ثلاث حجج
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا  - ١٠٠

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْـنُ 
الأْشَعَْرِيُّ عَنِ السِّنْدِيِّ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى بْنِ عمِْرَانَ 

بْنِ  بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ فُضَیْلِ 
یَساَرٍ عَنْ أَیْمَنَ بْنِ مُحْرِزٍ یَرْوِیھِ عَنِ الْقَاسِمِ وَ 
ابْنِ فَضَّالٍ أَنَّ حَرِیزاً قَالَ مَنْ حَجَّ ثَـلاَثَ سِـنِینَ 

لَـمْ یَحُـجَّ فَھُـوَ بِمَنْزِلَـةِ  مُتَوَالِیَةً ثُمَّ حَجَّ أَوْ 
  مُدْمِنِ الْحَجِ 

مصنف ھـذا الكتـاب أدام � تأییـده  قال
ھذا الإسناد مضطرب و لم أغیـره لأنـھ كـان 

  ھكذا فى نسختى و الحدیث صحیح
ھر كھ سھ سال پیـاپى : حریز گوید - ١٠٠

بھ حج رود و پس از آن خواه برود یا نرود 
حـج ھ سـالھ بـ او بمنزلھ كسى است كھ ھمھ

 .میرود
این كتاب ادام �َّ تأییـده گویـد ) مصنف(

سند این حـدیث آشـفتھ اسـت ولـى چـون در 
اى كھ من داشتم چنین بود تغییـرى در  نسخھ

 .آن ندادم ولى متن حدیث، صحیح است
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا  - ١٠١

نْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسیَْنِ بْنِ أَبِـى سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَ 
الْخطََّابِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَـى عَـنْ 

 صفَْوَانَ بْنِ مھِْرَانَ الْجمََّالِ عنَْ أَبِى عبَْدِ �َِّ 
 قَالَ مَنْ حَجَّ ثَلاَثَ حجَِجٍ لَمْ یُصِبْھُ فَقْرٌ أَبَداً 

ھر كـھ سـھ : فرمود  امام صادق  - ١٠١
 .حج برود ھرگز تھى دست نشودھ بار ب
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ  - ١٠٢

الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
یَحْیَى الْعَطَّارُ وَ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ جَمِیعاً قَـالا 

نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَـى بْـنِ عِمْـرَانَ حَدَّثَ 
قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو عَبْدِ �َِّ الـرَّازِيُّ عَـنْ  عَرِيُّ الأْشَْ 

مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَمْـرِو بْـنِ سـَعِیدٍ عَـنْ 
أَيُّ أَنَّھُ قَالَ  عِیسىَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ 
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 ةِ بَعِیرٍ حُجَّ عَلَیْھِ ثَلاَثَ سِنِینَ جُعِلَ مِنْ نَعَمِ الْجَنَّ 
  وَ رُوِيَ سبَْعَ سِنِینَ 

ھر شترى كھ : فرمود  امام صادق  - ١٠٢
حج رفتـھ شـده باشـد از ھ با او سھ سال ب

شود و در روایتى ھفت  چھار پایان بھشتى مى
 .سال
 
حـج ھ را ب باره كسى كھ سھ نفر مؤمن در
 ببرد
  فیمن حج بثلاثة نفر من المؤمنین 

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا  - ١٠٣
أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَـى 
بْنِ عِمْرَانَ الأْشَعَْرِيِّ عَنْ سلََمَةَ بْنِ الْخطََّـابِ عَـنْ 

یَقُولُ مَنْ حَجَّ  مَوْلَى الرِّضَا قَالَ سمَِعْتُ الرِّضَاعَلِيٍّ عَنِ الْحَسنَِ بْـنِ عَلِـيٍّ الـدَّیْلَمِيِّ أَحْمَدَ بْنِ 
بِثَلاَثَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فَقَدِ اشـْتَرَى نَفْسـَھُ 
 مِنَ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ بِالثَّمَنِ وَ لَمْ یَسأَْلْھُ مِنْ أَیْـنَ 

  كَسبََ مَالَھُ مِنْ حَلاَلٍ أَوْ حَرَامٍ 
شـنیدم : حسن بن على دیلمى گویـد - ١٠٣

ھـر كـھ سـھ نفـر : میفرمود  امام رضا 
حج ببرد جان خود را از خـداى ھ مؤمن را ب

تعالى با پول خریده و خداى تعـالى از او 
باز خواست نكند كھ مالش را از چـھ راھـى 

 .ل یا حرام بدست آورده است از حلا
 -شرح

مقصود ھمان مالى است كـھ كـھ در  ظاھرا
 .راه رساندن مؤمنین بمكھ مصرف شده است

 
 یوسف را سھ آیت بود پیراھن

  ثلاث آیات كان فى قمیص یوسف 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسىَ بْنِ الْمُتَوَكِّـلِ  - ١٠٤

السَّعْدَآبَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِى عَبْدِ �َِّ لِـيُّ بْـنُ الْحُسـَیْنِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا عَ 
 الْبَرْقِيُّ عَنْ أَبِیھِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عُمَیْرٍ عَـنْ 
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قَالَ كَانَ فِى  ھِشاَمِ بْنِ ساَلِمٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ 
ثَلاَثُ آیَاتٍ فِى قَوْلِھِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ  قَمِیصِ یُوسفَُ 

قَمِیصِھِ بِدَمٍ كَذِبٍ وَ قَوْلِھِ عَـزَّ وَ جَـلَّ   جاؤُ عَلى
إِنْ كانَ قَمِیصُھُ قُدَّ مِـنْ قُبُـلٍ الآیَْـةَ وَ قَوْلِـھِ 

 بِقَمِیصِى ھذا الآیَْةَ  بُوااذْھَ 
پیــراھن : فرمــود  امــام صــادق  - ١٠٤

: سھ آیت بود آنجا كھ خدا فرماید یوسف را
ــ ــراھنش را ب ــتھ ھ پی ــین آغش ــون دروغ خ

اگر پیراھنش از جلـو : بیاوردند و فرماید
ایـن پیـراھن : پاره شده باشد، و فرمایـد

 .مرا ببرید
 :شرح

كھ در پیراھن خون آلود بوده این  علامتى
گى  بوده است كھ پیراھن سالم و بدون دریده

كھ وقتى یعقوب بوده چنانچھ در روایت است 
وه چھ گـرگ مھربـانى : پیراھن را دید گفت

بوده است كھ پیراھن یوسفم را ندریده است 
و علامــت پیــراھن كــھ در آیــھ دیگــر اســت 

كھ علامت  هدریدگى از قسمت عقب پیراھن بود
فرار یوسف از دست زلیخا بوده است و آیـت 
سوم بینا شدن چشم یعقوب بود كھ اطمینـان 

 .زنده استپیدا كرد فرزندش 
 

   بر سھ گونھ است ستم
 الظلم ثلاثة

�َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنِى عَمِّى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَضِيَ  - ١٠٥
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى عَبْدِ �َِّ عَنْ أَبِیھِ عَنْ ھَـارُونَ 

 بْـنِ مِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سـَعْدِ بْنِ الْجَھْ 
قَالَ الظُّلْمُ ثَلاَثَةٌ ظُلْـمٌ  طَرِیفٍ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ 

یَغْفِرُهُ �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ظُلْمٌ لاَ یَغْفِرُهُ وَ ظُلْـمٌ لاَ 
رْ  كُ یَدَعُھُ فَأَمَّا الظُّلْمُ الَّـذِى لاَ یَغْفِـرُهُ فَالشِّـ

بِااللهَِّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَمَّا الظُّلْمُ الَّـذِى یَغْفِـرُهُ �َُّ 
فَظُلْمُ الرَّجُلِ نَفْسھَُ فِیمَا بَیْنَھُ وَ بَیْنَ �َِّ عَزَّ وَ 
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جَلَّ وَ أَمَّا الظُّلْمُ الَّذِى لاَ یَدَعُـھُ فَالْمُدَایَنَـةُ 
 بَیْنَ الْعِبَادِ 

ستم بر سـھ : فرمود  امام باقر  - ١٠٥
اش  گونــھ اســت ســتمى كــھ خــداى عــز و جــل

آمرزد و ستمى كھ خدایش نیامرزد و ستمى  مى
اش نھ انگارد اما ستمى كـھ  كھ خدا نادیده

آمرزد شریك قرار دادن از بـراى  خدایش نمى
خدا است و ستمى كھ خدایش بیـامرزد سـتمى 

روا  وداست كھ انسان میان خود و خدا بر خ
اش  ا سـتمى كـھ خـدا نادیـدهمیدارد و امـ

یكـدیگر ھ نگذارد حقوق بندگان خدا نسبت ب
 .است
 
شود  سھ راه حلال مىھ بسترى با زنان ب ھم

  تحل الفروج بثلاثة وجوه
بْنِ ھَاشِمٍ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ عَنْ أَبِیھِ عَـنْ جَـدِّهِ عَـنِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْـنِ إِبْـرَاھِیمَ  - ١٠٦

ــھِ نَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَـنْ ال ــنْ آبَائِ ــھِ عَ ــرُ  أَبِی ــالَ أَمِی ــالَ قَ قَ
الْفُرُوجُ بِثَلاَثَةِ وُجُوهٍ نِكَـاحٌ  تَحلُِّ  الْمُؤْمِنِینَ 

بِمِیرَاثٍ وَ نِكَاحٌ بِمِلْكِ الْیَمِـینِ وَ نِكَـاحٌ بِـلاَ 
  اثٍ مِیرَ 

ھــم : فرمــود  امیــر المــؤمنین  - ١٠٦
 .شود سھ راه حلال مىھ بسترى با زنان ب

عقـد (سرى با عقدى كـھ ارث آور اسـت ھم
ھمسرى از راه كنیز گرفتن ھمسرى با ) دائم

 ).عقد متعة(عقدى كھ ارث نیاورد 
 

ھمھ مسلمانان امید نجات اسـت جـز  براى
   براى یكى از سھ تن

 لجمیع الأمة إلا لأحد ثلاثة ترجى النجاة
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا  - ١٠٧

ــنِ مُحَمَّــدٍ  ــمِ بْ ــنِ الْقَاسِ ــدِ �َِّ عَ ــنُ عَبْ ــعْدُ بْ سَ
 عْفَرِ بْنِ مُحَمَّـدٍ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ النَّخعَِيِّ عَنْ جَ الأْصَْفَھَانِيِّ عَنْ سلَُیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَـنْ 
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لأَرَْجُو النَّجَاةَ لِھَذِهِ الأْمَُّةِ لِمَنْ عَـرَفَ  إِنِّىقَالَ 
حَقَّنَا مِنْھُمْ إِلاَّ لأِحََدِ ثَلاَثَةٍ صاَحبِِ سلُْطَانٍ جَـائِرٍ 

  وَ صَاحبِِ ھَوًى وَ الْفَاسِقِ الْمُعْلِنِ 
اى مـن بـر: فرمـود  امام صادق  - ١٠٧

ھمھ این امت كھ حق ما را بشناسـند امیـد 
ھمنشین : نجات دارم جز براى یكى از سھ تن

پادشاه ستمگر و شخص ھوا پرست و كسـى كـھ 
 .آشكارا گناه كند

 
  ھنگام براى آدمى سھ وقت اسـت ترین  سخت

  أشد ساعات ابن آدم ثلاث ساعات
ثَنَا حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّ  - ١٠٨

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنِى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّـدٍ 
عَنْ سلَُیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ 
أَشدَُّ سـَاعَاتِ  بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ  حُسیَْنِ الْ عَنْ مَعْمَرٍ عَـنِ الزُّھْـرِيِّ قَـالَ قَـالَ عَلِـيُّ بْـنُ 
اعَةُ الَّتِـى یُعَـایِنُ  ابْنِ آدَمَ ثَلاَثُ ساَعَاتٍ السَّـ
فِیھَا مَلَكَ الْمَوْتِ وَ السَّاعةَُ الَّتِى یَقُومُ فِیھَا 
مِنْ قَبْرِهِ وَ السَّاعَةُ الَّتِى یَقِفُ فِیھَا بَیْنَ یَدَيِ 

وَ إِمَّـا وَ تَعَالَى فَإِمَّا إِلَى الْجَنَّـةِ  رَكَ �َِّ تَبَا
إِلَى النَّارِ ثُمَّ قَالَ إِنْ نَجَـوْتَ یَـا ابْـنَ آدَمَ 
عِنْدَ الْمَوْتِ فَأَنْتَ أَنْتَ وَ إِلاَّ ھَلَكْتَ وَ إِنْ نَجَوْتَ 
یَا ابْنَ آدَمَ حیِنَ تُوضَعُ فِى قَبْرِكَ فَأَنْتَ أَنْتَ وَ 

لَـى إِلاَّ ھَلَكْتَ وَ إِنْ نَجَوْتَ حیِنَ یُحْمَلُ النَّـاسُ عَ 
الصِّرَاطِ فَأَنْتَ أَنْـتَ وَ إِلاَّ ھَلَكْـتَ وَ إِنْ نَجَـوْتَ 
حیِنَ یَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعالَمِینَ فَأَنْتَ أَنْتَ وَ 

یَوْمِ   إِلاَّ ھَلَكْتَ ثُمَّ تَلاَ وَ منِْ وَرائِھِمْ بَرْزَخٌ إِلى
ھُــوَ الْقَبْــرُ وَ إِنَّ لَھُــمْ فِیــھِ  الَ یُبْعَثُــونَ قَــ

مَعِیشةًَ ضَنْكاً وَ �َِّ إِنَّ الْقَبْرَ لَرَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ لَ 
الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى 
رَجُلٍ مِنْ جُلَساَئِھِ فَقَالَ لَـھُ لَقَـدْ عَلِـمَ سـَاكِنُ 

الْجَنَّةِ مِنْ سـَاكِنِ النَّـارِ فَـأَيُّ  السَّمَاءِ ساَكِنَ 
  الرَّجُلَیْنِ أَنْتَ وَ أَيُّ الدَّارَیْنِ دَارُكَ 

تـرین   سـخت: فرمود  امام سجاد  - ١٠٨
ھنگـامى كـھ : ھنگام آدمیزاد سھ وقت اسـت

بیند و ھنگامى كھ از گور  ملك الموت را مى
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برخیــزد و ھنگــامى كــھ در پیشــگاه الھــى 
ایستد كھ یا بھشتى شـود و یـا جھنمـى،  مى

اى آدمیزاده اگر ھنگـام مـرگ : سپس فرمود
اى و  نجات یافتى شخصیت خود را احراز كرده

ھ اى و اگر ھنگامى كھ بـ گر نھ نابود گشتھ
ــود را  ــافتى خ ــات ی ــپارند نج ــت بس خاك

اى و اگـر  اى و گر نھ نابود گشـتھ دریافتھ
ھنگامى كھ مردم بر سر پل صـراط درگذرنـد 
نجات یـافتى تـو شخصـیتى دارى و گـر نـھ 

اى و اگر ھنگامى كـھ مـردم در  نابود گشتھ
پیشــگاه رب العــالمین بپــا خیزنــد نجــات 

تو را مقامى است و گر نـھ نـابودى  تىیاف
سپس این آیھ تلاوت فرمـود از پـس مرگشـان 
ــتاخیز ، و  ــا روز رس ــت ت ــرزخ اس ــالم ب ع

 :فرمود
برزخ ھمان عالم قبر اسـت كـھ بـھ  عالم

تنگناى زندگى دچارند بخداى سوگند كھ قبر 
انى اسـت از بوسـتان بھشـتى یـا یا گلسـت

گودالى است از گودالھاى آتش سپس روى بـر 
: او فرمـودھ یكى از اھل مجلس كـرده و بـ

آنكــھ در آســمان اســت شــخص بھشــتى را از 
دوزخــى میشناســد تــو از كــدامین ھســتى و 

 یك از این دو خانھ است؟ دامات ك خانھ
 

ھرگز كارى انجام نمیدھد كھ در  آدمیزاد
  كار بزرگتر باشد نزد خدا از سھ

لن یعمل ابن آدم عملا أعظم عند � عـز و 
 جل من ثلاثة

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ  - ١٠٩
قَالَ حَدَّثَنَا سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَـنِ الْقَاسِـمِ بْـنِ 

یْـرَ مُحَمَّدٍ عَنْ سلَُیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَـالَ سـَمِعْتُ غَ 
 وَاحدٍِ مِنْ أَصْحَابِنَا یَرْوِى عَنْ أَبِـى عَبْـدِ �َِّ 

لَنْ یَعْمَـلَ ابْـنُ آدَمَ  قَالَ قَالَ النَّبيُِّ  ھُ أَنَّ 
عَمَلاً أَعْظَمَ عِنْدَ �َِّ تَبَارَكَ وَ تَعَـالَى مِـنْ رَجُـلٍ 

ھَدَمَ الْكَعْبَـةَ الَّتِـى  قَتَلَ نَبِیّاً أَوْ إِمَاماً أَوْ 



260 
 

جَعَلَھَا �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ قِبْلَـةً لِعِبَـادِهِ أَوْ أَفْـرَغَ 
 فِى امْرَأَةٍ حَرَاماً  مَاءَهُ 
آدمیــزاد : فرمــود رســول خــدا  - ١٠٩

ھرگز كـارى نمیكنـد كـھ در نـزد خداونـد 
بزرگتر از كار كسى باشد كھ پیغمبـرى یـا 

اش  اى را كـھ خـداى ى را بكشد یا كعبھامام
عز و جـل قبلـھ بنـدگان خـود قـرار داده 
ویران سـازد و یـا نطفـھ خـود را از راه 

 .حرام در زنى بریزد
 

 سفر نكند مگر در سھ مورد  مرد
  لا یظعن الرجل إلا فى ثلاث

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا  - ١١٠
بْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنِى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّـدٍ سعَْدُ بْنُ عَ 

عَنْ سلَُیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ أَخْبَرَنِى غَیْرُ وَاحـِدٍ 
 ىقَالَ مَكْتُوبٌ فِ  مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ 

فِى ثَـلاَثٍ لاَ یَظْعَنُ الرَّجُلُ إِلاَّ  حكِْمَةِ آلِ دَاوُدَ 
زَادٍ لِمَعَادٍ أَوْ مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ أَوْ لَذَّةٍ فِى غَیْـرِ 

  مُحَرَّمٍ ثُمَّ قَالَ مَنْ أَحَبَّ الْحَیَاةَ ذَلَ 
در حكمت آل : فرمود  امام صادق  - ١١٠

داود ثبت است كھ مرد سفر نكند مگر در سھ 
یـا توشـھ آخـرتش باشـد یـا اصـلاح : مورد

ھـر كـھ : یا لذت حلال، سپس فرمود زندگیش،
 .زندگى دلبند باشد خوار میگرددھ ب

 
   بستر لازم است سھ

 الفرش ثلاثة
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا  - ١١١

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَـنِ الْقَاسِـمِ بْـنِ مُحَمَّـدٍ عَـنْ 
ثَنِى حَمَّادُ بْنُ عِیسـَى سلَُیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّ 

أَنَّھُ نَظَرَ إِلَى فُرُشٍ فِـى دَارِ  عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ 
فَقَالَ فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَ فِرَاشٌ لأِھَْلِھِ وَ فِرَاشٌ  لٍ رَجُ 

  لِضَیْفِھِ وَ الْفِرَاشُ الرَّابِعُ لِلشَّیْطَانِ 
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امـام صـادق : حماد بن عیسى گوید - ١١١
را بر بسترھائى در خانـھ مـردى نظـر   

 :افتاد فرمود
براى مرد خانھ لازم است و بسـترى  بسترى

براى اھل خانـھ و بسـترى بـراى مھمـان و 
 .بستر چھارم از آن شیطان است

جْزِيُّ  - ١١٢ أَخْبَرَنِى الْخلَِیلُ بْنُ أَحْمَـدَ السِّـ
حَدَّثَنَا سـُلَیْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ 

بْنُ الأْشَعَْثِ قَالَ حَدَّثَنَا یَزِیدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّمْلِيُّ 
قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَھْبٍ عَنْ أَبِى ھَانِئٍ عَـنْ أَبِـى 

الْحَبْلِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ �َِّ قَالَ  رَّحْمَنِ عَبْدِ ال الْفُرُشَ فَقَالَ فِرَاشٌ لِلرَّجُـلِ وَ  ذَكَرَ رَسوُلُ �َِّ 
فِــرَاشٌ لِلْمَــرْأَةِ وَ فِــرَاشٌ لِلضَّــیْفِ وَ الرَّابِــعُ 

  لِلشَّیْطَانِ 
رسـول خـدا : جابر بن عبد �َّ گوید - ١١٢
بسـترى از : سخن از بستر میگفت فرمود 

آن  آن مرد و بسترى از آن زن و بسـترى از
 .مھمان است و چھارمى از آن شیطان است

 
   گانھ سھ ھاى علامت

  العلامات الثلاث
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا  - ١١٣

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنِى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّـدٍ 
حَمَّـادُ بْـنُ  عَنْ سلَُیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ حَـدَّثَنِى

 قَالَ قَالَ لُقْمَانُ لاِبْنِھِ  عِیسىَ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ 
ءٍ عَلاَمَةٌ یُعْـرَفُ بِھَـا وَ یُشـْھَدُ  یَا بُنَيَّ لِكُلِّ شيَْ 

عَلَیْھَا وَ إِنَّ لِلـدِّینِ ثَـلاَثَ عَلاَمَـاتٍ الْعِلْـمَ وَ 
یمَانِ ثَـلاَثُ عَلاَمَـاتٍ الإِْیمَانَ وَ الْعَمَلَ بِھِ وَ لِلإِْ 

 لاَثُ الإِْیمَانُ بِااللهَِّ وَ كُتُبِھِ وَ رُسلُِھِ وَ لِلْعَالِمِ ثَـ
عَلاَمَاتٍ الْعِلْمُ بِااللهَِّ وَ بِمَا یُحبُِّ وَ بِمَا یَكْرَهُ وَ 
لِلْعَامِــلِ ثَــلاَثُ عَلاَمَــاتٍ الصَّــلاَةُ وَ الصِّــیَامُ وَ 

ثُ عَلاَمَـاتٍ یُنَـازِعُ مَـنْ الزَّكَاةُ وَ لِلْمُتَكَلِّفِ ثَلاَ 
فَوْقَھُ وَ یَقُولُ مَا لاَ یَعْلَـمُ وَ یَتَعَـاطَى مَـا لاَ 
یَنَالُ وَ لِلظَّالِمِ ثَلاَثُ عَلاَمَاتٍ یَظْلِمُ مَـنْ فَوْقَـھُ 
بِالْمَعْصِــیَةِ وَ مَــنْ دُونَــھُ بِالْغَلَبَــةِ وَ یُعِــینُ 
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اتٍ یُخاَلِفُ لِساَنُھُ الظَّلَمَةَ وَ لِلْمُنَافِقِ ثَلاَثُ عَلاَمَ 
قَلْبَھُ وَ قَلْبُـھُ فِعْلَـھُ وَ عَلاَنِیَتُـھُ سـَرِیرَتَھُ وَ 

ثَلاَثُ عَلاَمَاتٍ یَخوُنُ وَ یَكْذِبُ وَ یُخاَلِفُ مَـا  ثِمِ لِلآْ 
یَقُولُ وَ لِلْمُرَائِى ثَلاَثُ عَلاَمَاتٍ یَكْسلَُ إِذَا كَـانَ 

عِنْدَهُ وَ یَتَعَرَّضُ  وَحْدَهُ وَ یَنْشطَُ إِذَا كَانَ النَّاسُ 
 تٍ فِى كُلِّ أَمْرٍ لِلْمَحْمَدَةِ وَ لِلْحَاسِدِ ثَـلاَثُ عَلاَمَـا

یَغْتَابُ إِذَا غَابَ وَ یَتَمَلَّقُ إِذَا شـَھِدَ وَ یَشـْمَتُ 
بِالْمُصِیبَةِ وَ لِلْمُسرِْفِ ثَلاَثُ عَلاَمَاتٍ یَشـْتَرِى مَـا 

وَ یَأْكُلُ مَا لَـیْسَ  لَیْسَ لَھُ وَ یَلْبَسُ مَا لَیْسَ لَھُ 
 طَ لَھُ وَ لِلْكَسلاَْنِ ثَلاَثُ عَلاَمَاتٍ یَتَوَانَى حَتَّى یُفَـرِّ 

وَ یُفَرِّطُ حَتَّـى یُضَـیِّعَ وَ یُضَـیِّعُ حَتَّـى یَـأْثَمَ وَ 
ــوُ وَ  ــاتٍ السَّــھْوُ وَ اللَّھْ ــلاَثُ عَلاَمَ ــلِ ثَ لِلْغَافِ

الَ أَبُو عَبْـدِ قَالَ حَمَّادُ بْنُ عِیسىَ قَ : النِّسیَْانُ 
وَ لِكُلِّ وَاحدَِةٍ مِـنْ ھَـذِهِ الْعَلاَمَـاتِ شـُعَبٌ  �َِّ 

یَبْلُغُ الْعِلْمُ بِھَا أَكْثَرَ مِنْ أَلْفِ بَـابٍ وَ أَلْـفِ 
بَابٍ وَ أَلْفِ بَابٍ فَكُنْ یَا حَمَّادُ طَالِباً لِلْعِلْـمِ 

رِ فَـإِنْ أَرَدْتَ فِى آنَاءِ اللَّیْلِ وَ أَطْرَافِ النَّھَا
أَنْ تُقِرَّ عَیْنُكَ وَ تَنَالَ خَیْرَ الدُّنْیَا وَ الآخْـِرَةِ 

مِمَّا فِـى أَیْـدِى النَّـاسِ وَ عُـدَّ  مَعَ فَاقْطَعِ الطَّ 
نَفْسكََ فِى الْمَوْتَى وَ لاَ تُحَدِّثَنَّ نَفْسكََ أَنَّكَ فَـوْقَ 

تَخـْزُنُ  أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَ اخْـزُنْ لِسـَانَكَ كَمَـا
  مَالَكَ 
ھ لقمـان بـ: فرمود  امام صادق  - ١١٣

جان فرزند ھر چیز را علامتـى : فرزندش گفت
است كھ بدان شناختھ گردد و گواه آن اسـت 

دانش و ایمـان و : دین را ھم سھ علامت است
دین، و ایمـان را سـھ علامـت اسـت ھ عمل ب

ــ ــان ب ــمانى و ھ ایم ــاى آس ــدا و كتابھ خ
: خدا و دانشمند را سھ علامت است پیغمبران

خدا و آنچـھ خـدایش دوسـت دارد و  ختنشنا
ھ آنچھ خدا را ناخوش آید و رفتاركننده بـ

نمــاز و روزه و : دیــن را ســھ علامــت اســت
با : ، و دانشمند نما را سھ علامت استتزكا

برتر از خود ستیزه كند و ندانسـتھ چیـزى 
ع آنچھ در دسترس او نیست دست طم ھگوید و ب

 بـا: دراز كند، و ستمكار را سھ علامت است
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برتر از خود بنافرمـانى سـتم روا دارد و 
تعـدى و زور، و سـتمكاران ھ با زیر دست ب

را یار و یاور است و منافق را سـھ علامـت 
زبانش با دلش مخالف است و دلـش بـا : است

كردارش، و نھانش با آشكارش، و گنھكار را 
دروغ بگویـد  خیانت بورزد و: سھ علامت است

و بر خلاف گفتھ خود رفتار كنـد و ریاكـار 
را سھ علامت است ھنگام تنھائى كسل اسـت و 
ھ چون مردم بنزدش باشند با نشاط است و بـ

ھر كارى دست بزند براى خوش آیند دیگـران 
پشـت سـر : است، و حسود را سھ علامـت اسـت

بدگوئى كند و پیش رو تملق نماید و مصیبت 
، و ولخرج را سـھ علامـت زده را سرزنش كند

او نیست میخرد و  ورآنچھ را كھ در خ: است
پوشـد و  آنچھ را كھ در خـور او نیسـت مـى

آنچھ را كھ در خـور او نیسـت میخـورد، و 
آن قدر كوتاھى كند : تنبل را سھ علامت است

تا سست گردد، و آنقدر سستى ورزد تا ضایع 
كند و آنقدر ضایع كند كھ گنھكار شـود، و 

اشـتباه و بـازى و : ا سھ علامت استغافل ر
بن عیسى گویـد امـام صـادق  ادفراموشى حم

ھـا را  ھـر یـك از ایـن علامـت: فرمود  
ھاى مختلفى است كھ دانستن ھمھ آنھـا  رشتھ

بیش از ھزار باب و ھزار باب و ھزار بـاب 
دنبـال دانـش ھ است اى حماد شبانھ روز بـ

باشـد و باش و اگر خواستى كھ چشمت روشـن 
بخیر دنیا و آخرت برسـى طمـع خـود را از 

اسـت ببـر و خـود را در  مـردمآنچھ بدست 
خـاطرت ھ ردیف مردگـان بگـذار و ھرگـز بـ

نگذرد كھ تو را بر یك نفر از مردم مزیتى 
است و زبان خویش در دھـان نگھـدار ھمـان 

 .طور كھ مالت را نگھ میدارى
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عز و جل بنده را در سھ حال مختلف  خداى
 دآفری
خلق � عز و جل العبد فى ثلاثـة أحـوال  

  من أمره
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا  - ١١٤

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَـنِ الْقَاسِـمِ بْـنِ مُحَمَّـدٍ عَـنْ 
سلَُیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنِى حَمَّادُ بْنُ عِیسـَى 

 قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ  �َِّ عَنْ أَبِى عَبْدِ 
كَانَ فِیمَا وَعَظَ بِھِ لُقْمَانُ ابْنَھُ أَنْ قَـالَ لَـھُ 
یَا بُنَيَّ لِیَعْتَبرِْ مَنْ قَصُرَ یَقِینُھُ وَ ضَعُفَتْ نِیَّتُھُ 

ھُ فِى طَلَبِ الرِّزْقِ إِنَّ �ََّ تَبَارَكَ وَ تَعَـالَى خَلَقَـ
فِى ثَلاَثَةِ أَحْوَالٍ مِنْ أَمْرِهِ وَ آتَاهُ رِزْقَھُ وَ لَمْ 

لَھُ فِى وَاحدَِةٍ مِنْھَا كَسبٌْ وَ لاَ حیِلَةٌ إِنَّ �ََّ  كُنْ یَ 
تَبَارَكَ وَ تَعَالَى سیََرْزُقُھُ فِى الْحَالِ الرَّابِعَـةِ 

یَرْزُقُـھُ أَمَّا أَوَّلُ ذَلِكَ فَإِنَّھُ كَانَ فِى رَحمِِ أُمِّھِ 
 ھُنَاكَ فِى قَرارٍ مَكِینٍ حَیْثُ لاَ یُؤْذِیـھِ حَـرٌّ وَ لاَ 
بَرْدٌ ثُمَّ أَخْرَجَھُ مِنْ ذَلِكَ وَ أَجْرَى لَھُ رِزْقاً مِـنْ 
لَبَنِ أُمِّھِ یَكْفِیھِ بِھِ وَ یُرَبِّیـھِ وَ یَنْعَشـُھُ مِـنْ 

كَ فَأَجْرَى غَیْرِ حَوْلٍ بِھِ وَ لاَ قُوَّةٍ ثُمَّ فُطِمَ مِنْ ذَلِ 
لَـھُ  لَھُ رِزْقاً مِنْ كَسبِْ أَبَوَیْھِ بِرَأْفَةٍ وَ رَحْمَـةٍ 

مِنْ قُلُوبِھِمَا لاَ یَمْلِكَانِ غَیْرَ ذَلِكَ حَتَّى إِنَّھُمَـا 
یُؤْثِرَانِھِ عَلَى أَنْفُسِھِمَا فِى أَحْوَالٍ كَثِیرَةٍ حَتَّى 

اقَ بِـھِ إِذَا كَبِرَ وَ عَقَلَ وَ اكْتَسـَبَ لِنَفْسِـھِ ضَـ
  أَمْرُهُ وَ ظَنَّ الظُّنُونَ بِرَبِّھِ 

جَحَدَ الْحُقُوقَ فِى مَالِھِ وَ قَتَّرَ عَلَى نَفْسِـھِ  وَ 
وَ عِیَالِھِ مَخاَفَـةَ إِقْتَـارِ رِزْقٍ وَ سـُوءِ یَقِـینٍ 
بِالْخلََفِ مِنَ �َِّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِى الْعَاجـِلِ وَ 

  دُ ھَذَا یَا بُنَيَ الآجْلِِ فَبِئْسَ الْعَبْ 
ــؤمنین  - ١١٤ ــر الم ــود  امی از : فرم

جملھ پندھائى كھ لقمان بر فرزندش میـداد 
كھ گفـتش جـان فرزنـد آنكـھ در : این بود

باره روزى پایھ یقیـنش كوتـاه و ایمـانش 
ضعیف است باید قیاس كند كھ خداى تبارك و 
تعالى او را در سھ حال مختلف آفرید و در 

ھیچ یك ھ وزیش را داد در صورتى كھ بھمھ ر
ــھ راه  ــت و ن ــبى داش ــھ كس ــالات ن از آن ح
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اى و مسلما خداونـد در حالـت چھـارم  چاره
نیز روزیش خواھد بخشید اولین حـال شـكم، 
مادر بود كھ خدایش در آن جایگاه محكـم و 
محفوظ از گرما و سرما روزى رساند سپس از 
 آن جایگاه بیـرونش آورد و روزى او را از

ده  ورشرھگذر شیر مادر كھ غذاى كافى و پر
آنكھ بنـده  و نیرو بخش بود تأمین نمود بى

تاب و توانى بھ چنین كار داشتھ باشد سپس 
از شیر بازش گرفت و روزیش را از كسب پدر 
و مادرش تأمین فرمود و آن چنان دل پدر و 

او مھربان و كانون محبت ھ مادر را نسبت ب
اختیار بودند تـا  ىكرد كھ در این زمینھ ب

را بر خودشان مقدم  زندآن حد كھ غالبا فر
میداشتند ھمین كھ بزرگ شد و عاقـل شـد و 
مشغول كسب گردید عرصھ كار بر او تنگ شـد 
و بخدا گمانھاى بد برد و حقـوق الھـى را 
كھ در مالش بود انكار نمود و بـر خـود و 
عیال خود تنگ گرفت كھ مبـادا روزیـش كـم 

ھائى كھ در دنیا  د از وعدهشود و یا خداون
داده است مخالفت ورزد پسـر  واھ و آخرت ب

 .اى است این چنین بنده جانم چھ بد بنده
 

 اند سھ دستھ مردم
 الناس ثلاثة 

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ  - ١١٥
أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنْ 

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِى خَدِیجَـةَ عَـنْ أَبِـى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسىَ عَنِ الْحَسنَِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ 
قَالَ النَّاسُ یَغْدُونَ عَلَى ثَلاَثَةٍ عَـالِمٍ  �َِّ  عَبْدِ 

وَ شِـیعَتُنَا  وَ مُتَعَلِّمٍ وَ غُثَاءٍ فَنَحْنُ الْعُلَمَـاءُ 
 الْمُتَعَلِّمُونَ وَ ساَئِرُ النَّاسِ غُثَاء

ــادق  - ١١٥ ــام ص ــود  ام ــردم : فرم م
اند دانشمند و دانش جو  روزگار بر سھ دستھ

خاصـیت، دانشـمندان مـائیم و  و افراد بـى
خاصـیت  دانشجویان شیعیان مـا و مـردم بـى

 .بقیھ مردم
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 عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ  - ١١٦
سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَـنْ سـَلَمَةَ بْـنِ الْخطََّـابِ عَـنِ 
الْحُسیَْنِ بْنِ سیَْفٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَـنْ أَبِـى 

قَـالَ النَّـاسُ ثَلاَثَـةٌ  الْحَسنَِ مُوسىَ بْنِ جَعْفَرٍ 
أَمَّـا الْعَـرَبُ فَـنَحْنُ وَ وَ عِلْجٌ فَ  مَوْلًىعَرَبِيٌّ وَ 

أَمَّا الْمَوْلَى فَمَنْ وَالانَا وَ أَمَّا الْعِلْـجُ فَمَـنْ 
 تَبَرَّأَ مِنَّا وَ نَاصَبَنَا

: فرمـود  امام موسى بـن جعفـر  - ١١٦
نژاد عربى اصیل، و غلام : اند مردم سھ دستھ

و حیوان اما عرب ما ھستیم و غلام و برده، 
را دوسـت بـدارد و درازگـوش، كسى كھ مـا 

آنكھ از ما بیزار باشد و بـا مـا دشـمنى 
 كند،
 -شرح

صــدر اول اســلام كــھ از بیــت  مســلمانان
المال استفاده میكردند ھمھ عرب بودنـد و 
پس از توسعھ اسلام افرادى از غیر عرب كـھ 
در میان مسلمانان بودنـد مـوالى نامیـده 

یكـى از ھ بایست خـود را بـ میشدند چون مى
ایــل عــرب وابســتھ معرفــى كنــد و تحــت قب

ھمـین جھـت مـولى ھ الحمایھ او باشند و ب
كھ بمعنى آزاد شده اسـت و  شدند ىنامیده م

افراد غیر عرب را كھ مسلمان ھـم نبودنـد 
علج میگفتند علج در لغت بمعناى گـور خـر 

معناى گبـر عجمـى كـھ ھ فربھ است و نیز ب
 ).منتھى الارب(دین ندارد 

دوم از بــاب تــوھین  شــاید در معنــاى و
استعمال شده باشد و بھر حـال ایـن طبقـھ 
بندى در تشكیلات حكومت بنـى امیـھ و بنـى 
عباس بود شاید روایت بر مبناى اصل دین و 

ایـن طبقـھ بنـدى داشـتھ و ھ تقوى نظر بـ
میفرمایــد مســلمانان طبقــھ اول مــائیم و 
طبقھ دوم دوستان مایند از ھـر نـژاد كـھ 

: و طبقـھ سـوم باشند چھ عـرب و چـھ عجـم
ھا ھستند از ھـر  دشمنان ما و ناصبى) علج(
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نژاد كـھ باشـند چـھ عـرب و چـھ عجـم إِنَّ 
 .أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ �َِّ أَتْقاكُمْ 

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا  - ١١٧
 سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَـنْ أَحْمَـدَ بْـنِ أَبِـى عَبْـدِ �َِّ 

بْنِ یَحْیَى عَنْ أَبِى أَیُّوبَ الْخزََّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْـنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِیھِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَـنْ صَـفْوَانَ 
قَـالَ قَـالَ  وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِـى عَبْـدِ �َِّ  مُسلِْمٍ 

وْ مُتَعَلِّمـاً أَوْ أَحـِبَّ اغْدُ عَالِماً أَ  رَسوُلُ �َِّ 
  الْعُلَمَاءَ وَ لاَ تَكُنْ رَابِعاً فَتَھْلِكَ بِبُغْضِھِمْ 

روزگـار ھ بـ: فرمود رسول خدا  - ١١٧
یا دانشمند باش یا دانشجو و یا دوسـتدار 
دانشمندان و چھارمین قسم مباش كھ دشـمنى 

 .دانشمندان باعث نابودى است
   ورد ھیچ كس معذور نیستسھ م در

 ثلاث خصال لا عذر فیھا لأحد
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنِى  - ١١٨

عَلِيُّ بْـنُ مُوسـَى بْـنِ جَعْفَـرِ بْـنِ أَبِـى جَعْفَـرٍ 
یْرٍ عَـنِ الْحُسـَیْنِ بْـنِ مُصْـعَبٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عُمَ الْكُمَیْدَانِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسـَى عَـنْ 

یَقُـولُ  سـَمِعْتُ أَبَـا عَبْـدِ �َِّ  الَ الْھَمْدَانِيِّ قَ 
ثَلاَثَةٌ لاَ عُذْرَ لأِحََدٍ فِیھَـا أَدَاءُ الأْمََانَـةِ إِلَـى 
الْبَرِّ وَ الْفَاجرِِ وَ الْوَفَاءُ بِالْعَھْـدِ لِلْبَـرِّ وَ 

وَالِــدَیْنِ بَــرَّیْنِ كَانَــا أَوْ الْفَــاجرِِ وَ بِــرُّ الْ 
  فَاجرَِیْنِ 
از : حسین بن مصعب ھمـدانى گویـد - ١١٨

در سھ مورد : امام صادق شنیدم كھ میفرمود
ھیچ كس معذور نیست در پس دادن امانت بـھ 
صاحبش چھ نیكوكار باشد و چھ بـد كـردار، 

عھد و پیمان، چھ نسبت بھ ھ در وفا كردن ب
بدكردار و نیكى با نیكوكار و چھ نسبت بھ 

 ھپدر و مـادر، چـھ نیكوكـار باشـند و چـ
 بدكار

 
كس داراى سھ خصـلت باشـد تـا سـزاى  ھر

  آنھا را نبیند ھرگز نخواھد مرد
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ثــلاث خصــال لا یمــوت صــاحبھن حتــى یــرى 
  وبالھن
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسىَ بْنِ الْمُتَوَكِّـلِ  - ١١٩

ثَنَا عَبْـدُ �َِّ بْـنُ جَعْفَـرٍ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّ 
الْحمِْیَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّـدِ بْـنِ خَالِـدٍ عَـنِ 
الْحَسنَِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِـى 

 قَالَ فِى كِتَابِ عَلِـيٍّ  عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ  دَةَ عُبَیْ 
لاَ یَمُوتُ صاَحبُِھُنَّ أَبَـداً حَتَّـى یَـرَى ثَلاَثُ خصَِالٍ 

وَبَالَھُنَّ الْبَغْيُ وَ قَطِیعَـةُ الـرَّحمِِ وَ الْیَمِـینُ 
الْكَاذِبَةُ یُبَارِزُ �ََّ بِھَا وَ إِنَّ أَعْجَـلَ الطَّاعَـةِ 

الـرَّحمِِ وَ إِنَّ الْقَـوْمَ لَیَكُونُـونَ  لَةُ ثَوَاباً لَصِ 
نَ فَتَنْمِى أَمْوَالُھُمْ وَ یَبَـرُّونَ فُجَّاراً فَیَتَوَاصَلُو

فَتَزْدَادُ أَعْمَارُھُمْ وَ إِنَّ الْیَمِـینَ الْكَاذِبَـةَ وَ 
قَطِیعَةَ الـرَّحمِِ لَتَـذَرَانِ الـدِّیَارَ بَلاَقِـعَ مِـنْ 

الـرَّحمَِ وَ إِنَّ تَثَقُّـلَ الـرَّحمِِ  أَھْلِھَا وَ یُثْقِلاَنِ 
  انْقِطَاعُ النَّسلِْ 

در كتـاب : فرمـود  م بـاقر اما - ١١٩
على است كھ ھر كس داراى سھ خصلت باشد تا 
: سزاى آنھا را نبیند ھرگـز نخواھـد مـرد

ستم و از خویشاوندان بریـدن و قسـم دروغ 
خوردن كھ بـا خداونـد جنـگ كـردن اسـت و 
براستى، طاعتى كھ ھر چـھ زودتـر پاداشـش 
میرسد پیوند با خویشان اسـت و جمعـى بـا 

كھ گنھكار باشند چون صلھ رحم كنند  ھكاین
ثروتشان بیشتر گردد و چـون احسـان كننـد 
عمرھاشان زیاد شود و براسـتى كـھ سـوگند 
دروغ و قطع رحم شھرھا را خـالى از سـكنھ 
كند و رحم را سنگین سازد و ھمانا سنگینى 

 .رحم بریده شدن نسل است
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  چیز باعث كامل شدن مسلمان است سھ
  المسلمثلاث بھن یكمل  

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا  - ١٢٠
سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى عَبْدِ �َِّ قَـالَ 
حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ 

عَـنْ  بَجَلِيِّ شِیرٍ الْ جُمْھُورٍ الْعَمِّيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَ 
  السَّبِیعِيِّ عَنِ الْحَارِثِ الأْعَْوَرِ قَالَ أَبِى بَحْرٍ عَنْ شرَُیْحٍ الْھَمْدَانِيِّ عَنْ أَبِى إِسـْحَاقَ 

ثَـلاَثٌ بِھِـنَّ یَكْمُـلُ  أَمِیـرُ الْمُـؤْمِنِینَ  قَالَ 
فِـى  الْمُسلِْمُ التَّفَقُّھُ فِى الـدِّینِ وَ التَّقْـدِیرُ 

  الْمَعِیشةَِ وَ الصَّبْرُ عَلَى النَّوَائِبِ 
سھ چیز : فرمود  امیر المؤمنین  - ١٢٠

احكام دین را : باعث كامل شدن مسلمان است
انـدازه رفتـار ھ یاد گرفتن و در زندگى ب

كردن و در پـیش آمـدھاى نـاگوار بردبـار 
 .بودن
 

امیـر ھ اى كھ پیغمبر ب گانھ سھ سفارشھاى
  مؤمنین فرموده استال
مـــا جـــاء علـــى ثلاثـــة فـــى وصـــیة  

  لأمیر المؤمنین ع النبى
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا  - ١٢١

عَبْدِ الـرَّحْمَنِ إِسمَْاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاھِیمَ بْـنِ ھَاشِـمٍ عَـنْ أَبِیـھِ عَـنْ 
قَـالَ كَـانَ فِیمَـا  یَرْفَعُھُ إِلَى أَبِى عَبْـدِ �َِّ 

  عَلِیّاً ع �َِّ  ولُ أَوْصَى بِھِ رَسُ 
عَلِيُّ أَنْھَاكَ عَنْ ثَلاَثِ خصَِالٍ عِظَامٍ الْحَسـَدِ  یَا

  وَ الْحرِْصِ وَ الْكَذِبِ 
دُ الأْعَْمَالِ ثَـلاَثُ خصَِـالٍ إِنْصَـافُكَ عَلِيُّ سیَِّ  یَا

النَّاسَ مِنْ نَفْسِكَ وَ مُوَاساَةُ الأْخَِ فِـى �َِّ عَـزَّ وَ 
  جَلَّ وَ ذِكْرُ �َِّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَلَى كُلِّ حَالٍ 

ــوَانِ وَ عَلِيُّ ثَلاَثٌ فَرَحَاتٌ لِلْمُـؤْمِنِ فِـى الـدُّنْیَا  یَا ــاءُ الإِْخْ ــى الصِّــیَامِ وَ  لِقَ ــارُ فِ الإِْفْطَ
  التَّھَجُّدُ مِنْ آخرِِ اللَّیْلِ 
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عَلِيُّ ثَلاَثٌ مَنْ لَمْ تَكُنْ فِیھِ لَمْ یَقُـمْ لَـھُ  یَا
عَمَلٌ وَرَعٌ یَحْجُزُهُ عَنْ مَعَاصِى �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ خُلُقٌ 

  اھِلِ یُدَارِى بِھِ النَّاسَ وَ حلِْمٌ یَرُدُّ بِھِ جَھْلَ الْجَ 
الإِْقْتَارِ وَ إِنْصَافُ النَّـاسِ مِـنْ نَفْسِـكَ وَ بَـذْلُ عَلِيُّ ثَلاَثٌ مِنْ حَقَائِقِ الإِْیمَانِ الإِْنْفَاقُ فِى  یَا

  الْعِلْمِ لِلْمُتَعَلِّمِ 
  كَ وَ تَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ مَنْ حَرَمَكَ وَ تَصِلُ مَنْ قَطَعَ عَلِيُّ ثَلاَثُ خصَِالٍ مِنْ مَكَارِمِ الأْخَْلاَقِ تُعْطِـى  یَا
پیغمبــر : فرمــود  امــام صــادق  - ١٢١
 :فرمود  على ھ ضمن سفارشھایش ب  
على تـو را از سـھ صـفت بـزرگ بـاز  یا

 رشگ و آز و دروغ،! میدارم
: على سر آمد كارھاى نیك سھ كار است یا

حـق دادن، و بـا مـردم ھ در باره خـود بـ
ھـر ھ برادر دینى یار و یاور بـودن، و بـ
 حالى بیاد خداى تبارك و تعالى بودن،

سـھ چیـز شـاد ھ على مؤمن در دنیا ب یا
ــاه : گــردد ــار م ــرادران، و افط ــات ب ملاق

 رمضان، و عبادت آخر شب،
على سھ چیز در ھـر كـس نباشـد ھـیچ  یا

حـدى كـھ ھ پاكدامنى ب: عملش پایدار نیست
ناه آلوده نشود، و خـوش خلقـى گھ تواند ب

تا آن حد كھ تواند با مردم سازش كنـد، و 
اى كـھ رفتـار جاھلانـھ  اندازهھ بردبارى ب

 .نادان را بخود نگیرد
على ایمان واقعى سر منشـأ سـھ كـار  یا
ھنگام تنگدستى، و در بـاره ھ بخشش ب: است

مردم حق دادن، و دانش در اختیـار ھ خود ب
  دانش جو گذاردن

سھ صفت در شمار صـفات پسـندیده  على یا
آنكھ تو را محروم كرده عطایش بخشى، : است

و با آن كسى كھ از تو بریده بھ پیونـدى، 
تــو ســتم روا داشــتھ ھ و از كســى كــھ بــ

 .درگذرى
حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسنَِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ  - ١٢٢

حَامِـدٍ  الشَّاهِ الْمَرْوَرُوذِيُّ قَـالَ حَـدَّثَنَا أَبُـو
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أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسیَْنِ قَالَ حَـدَّثَنَا أَبُـو 
یَزِیدَ أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْخاَلِـدِيُّ قَـالَ حَـدَّثَنَا 
لِكٍ عَـنْ أَبِى قَالَ حَدَّثَنِى أَنَسُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو مَامُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صاَلِحٍ التَّمِیمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا 
أَبِیھِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ 

أَنَّـھُ قَـالَ  عَنِ النَّبيِِّ  عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ 
  لَھُ  تِھِ فِى وَصِیَّ 

لِ عَلِيُّ ثَلاَثٌ مَنْ لَقِيَ �ََّ بِھِنَّ فَھُوَ مِنْ أَفْضَـ یَا
النَّاسِ مَنْ أَتَى �ََّ بِمَا افْتَرَضَ �َُّ عَلَیْھِ فَھُوَ مِنْ 
أَعْبَدِ النَّاسِ وَ مَنْ وَرِعَ عَنْ مَحَارِمِ �َِّ فَھُوَ مِـنْ 

�َُّ فَھُوَ مِـنْ  أَوْرَعِ النَّاسِ وَ مَنْ قَنِعَ بِمَا رَزَقَھُ 
  أَغْنَى النَّاسِ 

ــا ــلاَثٌ لاَ تُ  یَ ــيُّ ثَ ــةُ عَلِ ــذِهِ الأْمَُّ ــا ھَ طِیقُھَ
الْمُوَاساَةُ لِلأْخَِ فِى مَالِھِ وَ إِنْصَافُ النَّاسِ مِـنْ 
نَفْسِھِ وَ ذِكْرُ �َِّ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ لَیْسَ ھُوَ سبُْحَانَ 

وَ  كْبَــرُ �َِّ وَ الْحَمْــدُ اللهَِِّ وَ لاَ إِلَــھَ إِلاَّ �َُّ وَ �َُّ أَ 
رَدَ عَلَى مَا یَحْرُمُ عَلَیْھِ خَافَ �ََّ عَـزَّ لَكِنْ إِذَا وَ 

  وَ جَلَّ عِنْدَهُ وَ تَرَكَھُ 
بَیْنَ الْقُبُورِ وَ الْمَشيُْ فِى خُفٍّ وَاحدٍِ وَ الرَّجُـلُ عَلِيُّ ثَلاَثَةٌ یُتَخوََّفُ مِنْھُنَّ الْجُنُونُ التَّغَوُّطُ  یَا

  یَنَامُ وَحْدَهُ 
جَالَسـَتُھُمْ تُمِیـتُ الْقَلْـبَ عَلِـيُّ ثَلاَثَـةٌ مُ  یَا

 مُجَالَسةَُ الأْنَْذَالِ وَ مُجَالَسةَُ الأْغَْنِیَاءِ 
 الْحَدِیثُ مَعَ النِّساَءِ  وَ 

عَلِيُّ ثَلاَثَةٌ یَزِدْنَ فِـى الْحفِْـظِ وَ یَـذْھَبْنَ  یَا
  السُّقْمَ اللُّبَانُ وَ السِّوَاكُ وَ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ 

مِنَ الْوَسوَْاسِ أَكْـلُ الطِّـینِ وَ  عَلِيُّ ثَلاَثَةٌ  یَا
 تَقْلِیمُ الأْظَْفَارِ بِالأْسَنَْانِ وَ أَكْلُ اللِّحْیَةِ 

 الْحرِْصُ وَ الْكِبْرُ عَلِيُّ أَنْھَاكَ عَـنْ ثَـلاَثِ خصَِـالٍ الْحَسـَدُ وَ  یَا
  یْدِ وَ إِتْیَانُ بَابِ السُّلْطَانِ وَ طَلَبُ الصَّ عَلِيُّ ثَلاَثَةٌ یُقَسِّینَ الْقَلْبَ استِْمَاعُ اللَّھْوِ  یَا
 جَارِیَةٍ حَسنَْاءَ وَ فَرَسٍ قَبَّاءَ عَلِيُّ الْعَـیْشُ فِـى ثَلاَثَـةٍ دَارٍ قَـوْرَاءَ وَ  یَا
مصنف ھذا الكتاب أدام � عزه الفرس  قال

القباء الضامر الـبطن یقـال فـرس أقـب و 



272 
 

قباء لأن الفرس یذكر و یؤنث و یقال للأنثى 
 غیر قباء لا
ھ در وصـیتش بـ  رسول خـدا  - ١٢٢

 :على فرمود
على ھر كس با سھ چیز خداى را ملاقات  یا

ھر كھ : كند از مردان با فضیلت بشمار آید
واجبات الھى را بجـاى آورد از عابـدترین 
مردمان اسـت و ھـر كـھ از محرمـات الھـى 

رھیزكارترین اشخاص است اجتناب نماید از پ
و ھر كس بدان چھ خدایش روزى معـین كـرده 

 .نیازترین مردم است بسازد از بى
على این امت بـھ سـھ چیـز توانـائى  یا

ندارند با برادر دینى در دارائى خود یار 
و غمخوار بودن، و در باره خویشتن بمـردم 

ھر حالى بیاد خدا بودن، و ھ حق دادن، و ب
 و الحمد اللهَّ و لا الھ الا �َّ یاد خدا سبحان �َّ 

و �َّ اكبر گفتن نیست بلكھ یـاد خـدا ایـن 
برسد از خداى بترسد  رامىحھ است كھ چون ب

 آن حرام مرتكب نشود، ھو ب
علـى در سـھ كـار بـیم آن اسـت كـھ  یا

دیوانگى آرد در گورستان تغوط كردن و بـا 
یك لنگھ كفـش راه رفـتن و مردیكـھ تنھـا 

 بخوابد،
علـى ھمنشـینى بـا سـھ گـروه دل را  ای

ھمنشینى پس فطرتـان و ھمنشـینى : بمیراند
 ثروتمندان و ھمصحبتى زنان،

على سھ چیز قوه حافظھ را بیفزاید و  یا
كنـدر خـوردن و : بیمارى را از تن بھ برد

 مسواك كردن و قرآن خواندن،
على سھ چیز از وسواس است گل خـوردن  یا

و ریـش را دنـدان چیـدن ھ و ناخنھا را بـ
 جویدن،

رشـگ و : على از سھ كار نھیت میكـنم یا
 آز و خودخواھى،

آواز  ھعلى سھ كار سنگین دلى آورد بـ یا
دنبال شكار رفـتن و ھ لھو گوش فرا دادن ب

  دربار پادشاه رفت و آمد كردنھ ب
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على لذت زندگى در سھ چیز است خانـھ  یا
 .فراخ، كنیز زیبا، و اسب لاغر میان

در : (ادام �َّ عـزه گویـد این كتاب مصنف
اصلى كھ روایت از آن نقل شد چنین نوشـتھ 

فرس قباء یعنى اسب لاغـر میـان فـرس ) است
شود چون فرس در  اقب و قباء ھر دو گفتھ مى

شود ولـى  مورد اسب نر ماده ھر دو گفتھ مى
اگر مورد سخن مادیان باشد فقط باید قباء 

 .گفت
 
فتـھ سھ كس باید لفـظ جمـع گھ دعا ب در
 شود
 ثلاثة یرد علیھم الدعاء بلفظ الجماعة 

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ  - ١٢٣
الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسیَْنِ بْنِ أَبِـى 

فَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِى عُیَیْنَةَ عَنْ الْخطََّابِ عَنْ جَعْ 
قَالَ ثَلاَثَـةٌ  بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ  نْصُورِ مَ 

یُــرَدُّ عَلَــیْھِمُ الــدُّعَاءُ جَمَاعَــةً وَ إِنْ كَــانُوا 
وَاحدِاً الرَّجُلُ یَعْطِسُ فَیُقَالُ لَھُ یَرْحَمُكُمُ �َُّ فَإِنَّ 

 لُ غَیْرَهُ وَ الرَّجُلُ یُسلَِّمُ عَلَى الرَّجُلِ فَیَقُـو مَعَھُ 
السَّلاَمُ عَلَیْكُمْ وَ الرَّجُلُ یَدْعُو لِلرَّجُـلِ فَیَقُـولُ 

  عَافَاكُمُ �َُّ 
مصنف ھذا الكتاب أدام � عزه یقـال  قال

ــا � و  ــا یرحمكم ــان مخالف ــاطس إذا ك للع
المراد بـھ الملكـان المـوكلان بـھ فأمـا 

  مؤمن فإنھ یقال لھ یرحمكم � إذا عطسال
سـھ كـس را : فرمـود امام صادق  - ١٢٣

باید دعا بلفظ جمـع كـرد گرچـھ یـك نفـر 
او گفتـھ شـود ھ باشند مردیكھ عطسھ زند ب

ھمـراه او ھ یرحمكم �َّ زیرا دیگرى نیـز بـ
مـرد دیگـر سـلام كنـد ھ ھست و مردى كھ بـ

كھ براى مـرد  میگوید السلام علیكم و مردى
 . دیگر دعا كند میگوید عافاكم �َّ 

  مصنف كلام
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در (این كتـاب ادام �َّ عـزه گویـد  مصنف
كننـده  كھ اگر عطسـھ): نسخھ اصل چنین است

 :از مخالفین مذھب باشد باو باید گفت
�َّ و مقصــود آن دو ملــك مقــرب  یرحمكمــا

باشد كھ گماشتھ اویند ولى بمـؤمن ھنگـام 
  یرحمكم �َّ : گفت عطسھ باید

 
كننده تا سھ بـار بایـد دعـا  عطسھ براى

 كرد
 یسمت العاطس ثلاثا 

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا  - ١٢٤
  سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ 

عَبْدِ �َِّ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِیھِ عَنْ وَھْـبِ بْـنِ  أَبِى
أَنَّ  بِّھٍ عَنْ جَعْفَـرِ بْـنِ مُحَمَّـدٍ عَـنْ أَبِیـھِ مُنَ 

قَالَ یُسمََّتُ الْعَاطِسُ ثَلاَثاً فَمَا فَوْقَھَـا  عَلِیّاً 
  فَھُوَ رِیحٌ 

ـــؤمنین  - ١٢٤ ـــر الم ـــود  امی : فرم
كننده را سھ بار باید دعا كرد و اگر  عطسھ

 .آن باد استاز سھ بار بیشتر عطسھ زد 
ــھُ إِنْ زَادَ  - ١٢٥ ــرَ أَنَّ ــدِیثٍ آخَ ــى حَ وَ فِ

الْعَاطِسُ عَلَى ثَلاَثٍ قِیلَ لَھُ شفََاكَ �َُّ لأِنََّ ذَلِكَ مِنْ 
 عِلَّةٍ 

در حدیث دیگر است كھ اگر از سـھ  - ١٢٥
 :او باید گفتھ بار بیشتر عطسھ زد ب

�َّ خدا شفایت بخشد زیرا منشأ عطسھ  شفاك
 .علتى است در مزاجزیاد، 

 
صفت را خداى عز و جل نھ در منـافقى  سھ

  جمع میكند و نھ در فاسقى
ثلاث خصال لا یجمعھا � عز و جل لمنـافق  

  و لا فاسق
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ مَسـْرُورٍ  - ١٢٦

نِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسیَْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْـ
عَامِرٍ عَنْ عَمِّھِ عَبْدِ �َِّ بْنِ عَامِرٍ عَنِ الْحَسنَِ بْـنِ 
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 دِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُھَیْبٍ قَالَ سمَِعْتُ أَبَا عَبْ 
یَقُولُ لاَ یَجْمَعُ �َُّ لِمُنَافِقٍ وَ لاَ فَاسِقٍ حُسـْنَ  �َِّ 

 خلُُقِ أَبَداً السَّمْتِ وَ الْفِقْھَ وَ حُسنَْ الْ 
شـنیدم از : عباد بن صـھیب گویـد - ١٢٦

خداوند ھرگـز : كھ میفرمود  امام صادق 
فھمى و خوش خلقى را نھ   خوش رفتارى و خوش

 .در منافق جمع میكند و نھ در فاسق
 
كس از مھمانان خداوند ھستند و زائر  سھ

 او و در پناه او
اره و ثلاثة من أضیاف � عـز و جـل و زو 

  فى كنفھ
�َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنِى عَمِّى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَضِيَ  - ١٢٧

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى عَبْدِ �َِّ عَنِ الْحَسنَِ بْنِ مَحْبُوبٍ 
 عْتُ جَعْفَـرَ بْـنَ عَنْ عَبَّادِ بْـنِ صُـھَیْبٍ قَـالَ سـَمِ 

یُحَدِّثُ قَالَ إِنَّ ضَیْفَ �َِّ عَزَّ وَ جَـلَّ رَجُـلٌ  مُحَمَّدٍ 
حَجَّ وَ اعْتَمَرَ فَھُـوَ ضَـیْفُ �َِّ حتََّـى یَرْجـِعَ إِلَـى 
مَنْزِلِھِ وَ رَجُلٌ كَانَ فِى صَلاَتِھِ فَھُوَ فِـى كَنَـفِ �َِّ 

زَارَ أَخَاهُ الْمُـؤْمِنَ فِـى �َِّ  حَتَّى یَنْصَرِفَ وَ رَجُلٌ 
عَزَّ وَ جَلَّ فَھُوَ زَائِـرُ �َِّ فِـى عَاجـِلِ ثَوَابِـھِ وَ 

  خَزَائِنِ رَحْمَتِھِ 
از امـام : عباد بـن صـھیب گویـد - ١٢٧
مھمان خداى عز : شنیدم كھ فرمود  صادق 
 :و جل

است كھ عمـل حـج و عمـره را بجـا  مردى
خانـھ خـود ھ ن خدا است تا بآورد او مھما

باز گردد و مردى كھ در نماز است در پناه 
خدا است تا نماز را تمام كند و مردى كـھ 

دیدن برادر مؤمن خود براى رضـاى خـدا ھ ب
اش  عز و جل برود پاداش او در دنیا و بھره

 تھاى رحمت الھى مانند كسـى اسـ از گنجینھ
 .كھ خدا را زیارت كند
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ھ روز اختیـار فسـخ حیوان تا سـ خریدار
 دارد
  الشرط فى الحیوان ثلاثة أیام للمشتري 

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا  - ١٢٨
سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْـنِ عِیسـَى 
عَنِ الْحَسنَِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ فُضَـیْلِ بْـنِ 

قَـالَ قُلْـتُ لَـھُ مَـا  ارٍ عَنْ أَبِى عَبْـدِ �َِّ یَسَ 
فِى الْحَیَوَانِ قَالَ ثَلاَثَةُ أَیَّامٍ لِلْمُشتَْرِى  الشَّرْطُ 

رْطُ فِـى غَیْـرِ الْحَیَـوَانِ قَـالَ  قُلْتُ فَمَـا الشَّـ
الْبَیِّعَانِ بِالْخیَِـارِ مَـا لَـمْ یَفْتَرِقَـا فَـإِذَا 

 یَارَ بَعْدَ الرِّضَا مِنْھُمَاافْتَرَقَا فَلاَ خِ 
امـام صـادق : فضیل بن یسار گوید - ١٢٨

در معاملھ حیوان شـرط فسـخ : كردم را عرض
ســھ روز خریــدار : معاملــھ چیســت؟ فرمــود

كــردم در  حیــوان اختیــار فســخ دارد عــرض
 :معاملھ غیر حیوان چھ؟ فرمود

ــدار ــدا  خری ــم ج ــا از ھ ــنده ت و فروش
را فسخ كننـد و اند میتوانند معاملھ  نشده

چون از یك دیگر جدا شدند پس از اینكھ ھر 
اند نمیتواند معاملھ را بھم  دو راضى بوده

 .بزنند
 

عز و جل در سھ چیز بھیچ كس رخصـت  خداى
  مخالفت نداده است

ثلاث لم یجعل � عز و جل لأحد من النـاس  
 فیھن رخصة

حَـدَّثَنَا  حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ  - ١٢٩
عَبْدُ �َِّ بْـنُ جَعْفَـرٍ الْحمِْیَـرِيُّ عَـنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ 
الْحُسیَْنِ بْنِ أَبِى الْخطََّابِ عنَِ الْحَسنَِ بْنِ مَحْبُوبٍ 
عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ عَنْبَسةََ بْنِ مُصْـعَبٍ قَـالَ 

لاَثٌ لَـمْ یَجْعَـلِ �َُّ یَقُولُ ثَـ أَبَا عَبْدِ �َِّ  عْتُ سمَِ 
لأِحََدٍ مِنَ النَّاسِ فِـیھِنَّ رُخْصَـةً بِـرُّ الْوَالِـدَیْنِ 
بَرَّیْنِ كَانَا أَوْ فَاجرَِیْنِ وَ وَفَاءٌ بِالْعَھْدِ لِلْبَرِّ 
ــرِّ وَ  ــى الْبَ ــةِ إِلَ ــاجرِِ وَ أَدَاءُ الأْمََانَ وَ الْفَ

 اجرِِ الْفَ 
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از شـنیدم : عنبسة بن مصعب گویـد - ١٢٩
سھ چیـز اسـت كـھ : امام صادق كھ میفرمود

ھیچ كس اجازه مخالفت در آن نداده ھ خدا ب
نیكوكـار : است نیكى در حـق پـدر و مـادر

باشند یا بدكار، وفاى بعھد براى نیكوكار 
و بدكردار، امانت را پس دادن بھ نیكوكار 

 .و بدكردار
 

از سھ چیز شـدیدترین گرفتـارى  محرومیت
   مؤمن است
ء أشد علیھ من ثلاث  ى المؤمن بشيما ابتل

 خصال یحرمھا
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا  - ١٣٠

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْـنِ عِیسـَى 
حَّامِ قَـالَ  عَنِ الْحَسنَِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ زَیْـدٍ الشَّـ

ءٍ  مَا ابْتُلِيَ الْمُـؤْمِنُ بِشـَيْ  قَالَ أَبُو عَبْدِ �َِّ 
عَلَیْھِ مِنْ خصَِالٍ ثَلاَثٍ یُحْرَمُھَا قِیـلَ وَ مَـا  دَّ أَشَ 

ھُــنَّ قَــالَ الْمُوَاسَــاةُ فِــى ذَاتِ یَــدِهِ بِــااللهَِّ وَ 
الإِْنْصَافُ مِنْ نَفْسِھِ وَ ذِكْرُ �َِّ كَثِیراً أَمَا إِنِّى لاَ 

 لاَّ سبُْحَانَ �َِّ وَ الْحَمْدُ اللهَِِّ وَ لاَ إِلَـھَ إِ  أَقُولُ لَكُمْ 
�َُّ وَ �َُّ أَكْبَرُ وَ لَكِنَّ ذِكْرَ �َِّ عِنْدَ مَا أَحَلَّ لَھُ وَ 

  ذِكْرَ �َِّ عِنْدَ مَا حَرَّمَ عَلَیْھِ 
محرومیت از : فرمود  امام صادق  - ١٣٠

: مؤمن است عرض شدترین ابتلاى  سھ چیز سخت
در راه خـدا بـا : چیز چیست؟ فرمود سھ  آن

آنچھ در دست دارد با دیگران ھمدردى كردن 
و در بــاره خویشــتن انصــاف دادن و زیــاد 
بیاد خداى بودن مقصود از این گفتـار نـھ 
این است كھ شما ذكر سبحان �َّ و الحمد اللهَّ و 

رار كنید لا الھ الا �َّ و �َّ اكبر را زیاد تك
خدا بودن است در آنچـھ  بیادبلكھ مقصودم 

براى او حلال بوده است و در آنچـھ بـر او 
 .حرام فرموده
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سھ طایفھ نبودند خداوند عذاب سختى  اگر
 بر بندگان فرو میفرستاد 

 لو لا ثلاث لصب � العذاب على عباده صبا
عَنْـھُ  حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحسَنَِ رَضِيَ �َُّ  - ١٣١

قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّـارُ وَ أَحْمَـدُ 
بْنُ إِدْرِیسَ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسىَ 
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسیَْنِ بْنِ مُصْـعَبٍ 

 فِى كُـلِّ یَـوْمٍ وَ إِنَّ اللهَِِّ  قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ �َِّ 
لَیْلَةٍ مَلَكاً یُنَـادِى مَھْـلاً مَھْـلاً عِبَـادَ �َِّ عَـنْ 
مَعَاصِى �َِّ فَلَوْ لاَ بَھَائِمُ رُتَّعٌ وَ صِـبْیَةٌ رُضَّـعٌ وَ 

تُرَضُّـونَ  شیُُوخٌ رُكَّعٌ لَصُبَّ عَلَیْكُمُ الْعَذَابُ صَبّاً وَ 
 بِھِ رَضّاً 
خـداى را : فرمـود  امام صـادق  - ١٣١
اى است كـھ ھـر شـبانھ روزى فریـاد  فرشتھ

ــد ــیت و : میزن ــدا در راه معص ــدگان خ بن
تر قدم برداریـد  نافرمانى خدا قدرى آھستھ

ھاى شـیرخوار  كھ اگر حیوانات چرنده و بچھ
و پیران قد خمیده نبودنـد آنچنـان عـذاب 

آید كھ در زیر شكنجھ  سختى بر شما فرود مى
 .یشدیدآن نرم م

 
 كس از رحمت خدا دورند سھ
  ثلاثة ملعونون 

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا  - ١٣٢
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ 
یَحْیَى بْنِ عِمْرَانَ الأْشَعَْرِيِّ عنَْ مُحَمَّدِ بْـنِ عِیسـَى 

 نِ دِ بْنِ إِبْرَاھِیمَ النَّوْفَلِيِّ عَـنِ الْحُسـَیْ عَنْ مُحَمَّ 
بْنِ الْمُختَْارِ بِإِسنَْادِهِ یَرْفَعُھُ قَالَ قَالَ رَسـُولُ 

كُمُّھُ أَعْمَى عَنْ « مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ أكمھ  �َِّ 
 وَلاَیَةِ أَھْـلِ بَیْتِـى مَلْعُـونٌ مَلْعُـونٌ مَـنْ عَبَـدَ 

الدِّینَارَ وَ الدِّرْھَمَ مَلْعُونٌ مَلْعُـونٌ مَـنْ نَكَـحَ 
 بَھِیمَةً 
از رحمت خدا : فرمود رسول خدا  - ١٣٢

دور است و دور، كسى كـھ فـردى را كـھ در 
فھم ولایت و دوستى خانـدان مـن كـور اسـت 
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كورتراش نماید از رحمـت خـدا دور اسـت و 
سیم باشد از رحمـت  دور كسى كھ بنده زر و

خدا دور است و دور كسى كھ عمـل جنسـى را 
 .با چھار پائى انجام دھد

 
یكـدیگر ھ و دانشـمندان چـون بـ حكیمان

نامھ مینوشتند فقط سھ جملـھ مینوشـتند و 
   چھارم نداشت

انت الحكماء و الفقھاء إذا كاتب بعضھم 
 بعضا كتبوا بثلاث لیس معھن رابعة

دُ بْنُ مُوسىَ بْنِ الْمُتَوَكِّـلِ حَدَّثَنَا مُحَمَّ  - ١٣٣
رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاھِیمَ بْـنِ 
جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیھِ عنَْ آبَائِھِ عَنْ أَمِیـرِ ھَاشِمٍ عَنْ أَبِیھِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَـنْ 

قَالَ كَانَتِ الْفُقَھَاءُ وَ الْحُكَمَـاءُ  الْمُؤْمِنِینَ 
إِذَا كَاتَبَ بَعْضُھُمْ بَعْضـاً كَتَبُـوا ثَلاَثـاً لَـیْسَ 
مَعَھُنَّ رَابِعَةٌ مَنْ كَانَتِ الآخْرَِةُ ھِمَّتَـھُ كَفَـاهُ �َُّ 
 ھَمَّھُ مِنَ الدُّنْیَا وَ مَنْ أَصْلَحَ سرَِیرَتَھُ أَصْـلَحَ �َُّ 

ھُ وَ مَنْ أَصْلَحَ فِیمَا بَیْنَھُ وَ بَیْنَ �َِّ عَـزَّ عَلاَنِیَتَ 
  وَ جَلَّ أَصْلَحَ �َُّ فِیمَا بَیْنَھُ وَ بَیْنَ النَّاسِ 

 
حكیمان : فرمود  امیر المؤمنین  - ١٣٣

یكـدیگر نامـھ ھ و دانشمندان پیشین چون ب
مینوشتند سھ جملھ مینوشـتند كـھ چھـارمى 

ھمتش را بكـار آخـرت گماشـت آنكھ : نداشت
خداوند كار دنیاى او را كفایـت میكنـد و 
آنكھ باطن خود را اصلاح كند خداوند ظاھرش 

 خـودرا اصلاح فرماید و آنكھ كارھاى میان 
و خدا را اصلاح كند خداوند كارھـاى میـان 

 .او و مردم را اصلاح فرماید
 

 با سھ چیز خو نگیرد مؤمن
 »ثلاثا« المؤمن لا تكون سجیتھ ثلاث 

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا  - ١٣٤
سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنِ الْھَیْثَمِ بْـنِ أَبِـى مَسـْرُوقٍ 
النَّھْدِيِّ عَنِ الْحَسنَِ بْنِ مَحْبُـوبٍ عَـنْ عَلِـيِّ بْـنِ 
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 رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سمَِعْتُ أَبَا عَبْـدِ �َِّ 
إِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ تَكُـونُ سـَجیَِّتُھُ الْكَـذِبَ وَ  یَقُولُ 

ءٍ مِـنْ  الْبُخلَْ وَ الْفُجُورَ وَ لَكِنْ رُبَّمَا أَلَمَّ بِشيَْ 
ھَذَا لاَ یَدُومُ عَلَیْھِ فَقِیلَ لَـھُ أَ فَیَزْنِـى قَـالَ 

ھُ ابْـنٌ نَعَمْ ھُوَ مُفَتَّنٌ تَوَّابٌ وَ لَكِنْ لاَ یُولَدُ لَـ
 النُّطْفَةِ  مِنْ تِلْكَ 
شنیدم از امام صـادق : حلبى گوید - ١٣٤
براستى كھ مؤمن بـا دروغ و : میفرمود  

بخل و ناپاكى خو نگیرد و لكن گاھى بیكـى 
آن حضرت  ھاز اینھا آلوده شود نھ ھمیشھ، ب

 آیا مؤمن زنا ھم میكند؟: عرض شد
گـردد و این كار مبتلا میھ بلى ب: فرمود

توبھ میكند ولـى او را فرزنـدى از چنـین 
 .نطفھ متولد نمیشود

 
كس چیزى از مال دنیـاى او از دسـتش  ھر

 برود سھ پاداش دارد 
ء مـن دنیـاه  ثلاث خصال لمن یؤخذ منھ شي

 قسرا
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا  - ١٣٥

دَّثَنِى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ قَالَ حَ 
خَالِدٍ عَنِ الْحَسنَِ بْنِ مَحْبُـوبٍ عَـنْ إِسـْحَاقَ بْـنِ 

 بْدِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سمَِعْتُ أَبَا عَ 
جَلاَلُـھُ  قَـالَ �َُّ جَـلَّ  یَقُولُ قَالَ رَسوُلُ �َِّ  �َِّ 

فَیْضـاً «إِنِّى أَعْطَیْتُ الدُّنْیَا بَیْنَ عِبَادِى قَیْضاً 
فَمَنْ أَقْرَضَنِى مِنْھَا قَرْضاً أَعْطَیْتُھُ بِكُلِّ وَاحـِدَةٍ 
مِنْھُنَّ عَشرْاً إِلَى سبَْعِمِائَةِ ضِعْفٍ وَ مَا شِئْتُ مِـنْ 

خَذْتُ مِنْھُ ذَلِكَ وَ مَنْ لَمْ یُقْرِضْنِى مِنْھَا قَرْضاً فَأَ 
قَسرْاً أَعْطَیْتُھُ ثَلاَثَ خصَِالٍ لَـوْ أَعْطَیْـتُ وَاحـِدَةً 
مِنْھُنَّ مَلاَئِكَتِى لَرَضُـوا الصَّـلاَةَ وَ الْھِدَایَـةَ وَ 

إِذا  ذِینَ الرَّحْمَةَ إِنَّ �ََّ عَـزَّ وَ جَـلَّ یَقُـولُ الَّـ
ا إِلَیْـھِ أَصابَتْھُمْ مُصِیبَةٌ قالُوا إِنَّا اللهَِِّ وَ إِنَّـ

راجعُِونَ أُولئِكَ عَلَیْھِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّھِمْ وَاحدَِةٌ 
اثْنَتَانِ وَ أُولئِكَ «مِنَ الثَّلاَثِ وَ رَحْمَةٌ اثنتین 
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 ھُمُ الْمُھْتَدُونَ ثَلاَثَةٌ ثُمَّ قَالَ أَبُـو عَبْـدِ �َِّ 
 راً ھَذَا لِمَنْ أَخَذَ �َُّ مِنْھُ شیَْئاً قَسْ 

خـداى : فرمـود   رسول خدا  - ١٣٥
مـن دنیـا را در میـان : جل جلالھ فرمایـد

دریغ پخش كـردم ھـر كـس از  بندگان خود بى
ھ این دنیا بمن وام بدھد یـك بـده تـا بـ

اش خـواھم داد و ھـر  ھفتصد برابر باز پـس
وام قدر بیشتر كـھ بخـواھم و آنكـھ بمـن 

ندھد و در راه من انفاق نكند ولـى قھـرا 
او میـدھم كـھ ھ سھ پاداش ب داز دستش برو

فرشتگانم میـدادم ھ اگر یكى از آنھا را ب
بركت و ھدایت و رحمت كـھ : خوشنود میشدند

خداى عز و جل میفرماید كسانى كھ بھنگـام 
إِنَّـا اللهَِِّ وَ إِنَّـا : فرا رسیدن مصـیبت گوینـد

نَ بركاتى از پروردگارشـان بـر إِلَیْھِ راجعُِو
و رحمـت ) یكى از سـھ پـاداش(آنان میرسد 

شامل حالشان گردد این دومى و آنان ھدایت 
سپس امام صادق ) سومین پاداش(گانند  یافتھ
ھا براى كسى است كھ   فرمود این پاداش  

اش خداوند چیـزى از او گرفتـھ  بر خلاف میل
تى است كھ بجز عز و جل را بھش خداى .باشد

لـھ عـز و   سھ كس دیگرى را بدان راه نیست
 جل جنة لا یدخلھا إلا ثلاثة

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا  - ١٣٦
سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْـنِ عِیسـَى 

بَ عَنْ مُحَمَّـدِ عَنِ الْحَسنَِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِى أَیُّو
 جَنَّةٌ قَالَ اللهَِِّ عَزَّ وَ جَلَّ  بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ 

لاَ یَدْخُلُھَا إِلاَّ ثَلاَثَةٌ رَجُلٌ حَكَمَ فِى نَفْسِھِ بِالْحَقِّ 
وَ رَجُلٌ زَارَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ فِى �َِّ وَ رَجُـلٌ آثَـرَ 

  �َِّ عَزَّ وَ جَلَ  أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ فِى
خداى عـز و : فرمود  امام باقر  - ١٣٦

جل را بھشتى است كھ بجز سھ كس دیگـرى را 
مردى كھ در باره خویشـتن : بدان راه نیست

بحق قضاوت كند و مردى كھ از برادرش فقـط 
براى رضاى خدا دیدن كند و مردى كھ برادر 

 .دینى را بر خود مقدم بدارد
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 لت در شیعھ یافت نمیشودخص سھ
 ثلاث خصال لا تكون فى الشیعة 

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ  - ١٣٧
قَالَ حَدَّثَنَا سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنِى الْحَسنَُ 
 انَ قَالَ مَا كَـ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ  بَعْضِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسـْبَاطٍ عَـنْ 
فِى شِیعَتِنَا فَلاَ یَكُونُ فِـیھِمْ ثَلاَثَـةُ أَشـْیَاءَ لاَ 
یَكُونُ فِیھِمْ مَنْ یَسأَْلُ بِكَفِّھِ وَ لاَ یَكُـونُ فِـیھِمْ 

  بَخیِلٌ وَ لاَ یَكُونُ فِیھِمْ مَنْ یُؤْتَى فِى دُبُرِهِ 
در شـیعیان : فرمود  امام صادق  - ١٣٧

ما ھر چھ باشد سھ چیز در آنـان نیسـت در 
میانشان فقیرى كھ دست گدائى بسوى ایـن و 
آن دراز كند نباشد و بخیل نباشـد و كسـى 
كھ با او عمـل لـواط انجـام دھنـد یافـت 

 .نشود
 
كار از سختترین كارھاى بندگان خـدا  سھ
  است
 مل العبادثلاث خصال من أشد ما ع 

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَضِيَ  - ١٣٨
�َُّ عَنْھُ عَنْ عَمِّھِ مُحَمَّدِ بْـنِ أَبِـى الْقَاسِـمِ عَـنْ 
أَحْمَدَ بْنِ أَبِى عَبْدِ �َِّ الْبَرْقِيِّ عَـنْ أَبِیـھِ عَـنْ 

قَالَ ثَـلاَثٌ مِـنْ  عَنْ أَبِى بَصِیرٍ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ  يِّ حِ الْكِنَانِ عَبْدِ �َِّ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِى الصَّبَّا
أَشدَِّ مَا عَمِلَ الْعِبَادُ إِنْصَافُ الْمُؤْمِنِ مِنْ نَفْسِھِ 
وَ مُوَاساَةُ الْمَرْءِ أَخَاهُ وَ ذِكْرُ �َِّ عَلَى كُلِّ حَالٍ 

یَھُمُّ  عْصِیَةِ وَ جَلَّ عِنْدَ الْمَ وَ ھُوَ أَنْ یَذْكُرَ �ََّ عَزَّ 
بِھَا فَیَحُولُ ذِكْرُ �َِّ بَیْنَھُ وَ بَیْنَ تِلْكَ الْمَعْصِیَةِ 
وَ ھُوَ قَوْلُ �َِّ عَزَّ وَ جلََّ إِنَّ الَّذِینَ اتَّقَـوْا إِذا 
مَسَّھُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّیْطانِ تَـذَكَّرُوا فَـإِذا ھُـمْ 

  مُبْصِرُونَ 
از : فرمــــود مــــام بــــاقر ا - ١٣٨

دشوارترین كارھا كھ بنـدگان خـدا انجـام 
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ھ میدھند سھ كار است مـرد مـؤمن نسـبت بـ
ــا  ــاف دادن و ب ــود انص ــاره خ ــردم در ب م
برادرش ھمدردى كردن و در ھـر حـال بیـاد 

ھنگـام ھ خداوند بودن و آن چنین است كھ ب
گناه خـداى عـز و جـل را بیـاد ھ تصمیم ب

و گنـاه حائـل  اودا میـان آورد و یاد خـ
گردد و این است مقصود از آیھ شـریفھ كـھ 

پرھیزكاران چون با مأمورین شیطان : فرمود
برخورد كنند متذكر میشوند و ھمان دم چشم 

 .حقیقت بینشان باز میگردد
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا  - ١٣٩

  دَآبَادِيُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسیَْنِ السَّعْ 
أَحْمَدَ بْنِ أَبِى عَبْدِ �َِّ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْحَسنَِ  عَنْ 

 الْجَارُودِ زِیَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَـنْ أَبِـى 
 نْ إِنْصَـافُ النَّـاسِ مِـ قَالَ أَشدَُّ الأْعَْمَالِ ثَلاَثَـةٌ 

ءٍ إِلاَّ رَضِـیتَ  نَفْسِكَ حَتَّى لاَ تَرْضَى لَھَا مِنْھُمْ بِشيَْ 
لَھُمْ مِنْھَا بِمِثْلِھِ وَ مُوَاساَتُكَ الأْخََ فِى الْمَـالِ 
وَ ذِكْرُ �َِّ عَلَى كُلِّ حَالٍ لَیْسَ سبُْحَانَ �َِّ وَ الْحَمْدُ 

فَقَطْ وَ لَكِـنْ إِذَا  أَكْبَرُ  �َُّ وَ �َُّ اللهَِِّ وَ لاَ إِلَھَ إِلاَّ 
ءٌ مِنْ أَمْـرِ �َِّ أَخَـذْتَ بِـھِ وَ إِذَا  وَرَدَ عَلَیْكَ شيَْ 
  ءٌ نَھَى �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْھُ تَرَكْتَھُ  وَرَدَ عَلَیْكَ شيَْ 

دشـوارترین : فرمود  امام صادق  - ١٣٩
مردم در باره ھ نسبت ب :كارھا سھ كار است

خود انصاف دادن تا آنجا كھ بنفع خود بـھ 
ھ چیزى از مردم راضى نشـوى مگـر آنكـھ بـ

ھمان مقدار بنفع مردم از خود راضى باشـى 
و با برادر دینى در امـور مـالى ھمراھـى 
كردن و در ھمھ حال بیاد خداى بودن مقصود 
از یاد خـداى نـھ فقـط گفـتن سـبحان �َّ و 

 و لا لھ الا �َّ و �َّ اكبر است بلكـھ الحمد اللهَّ 
تـو برسـد ھ چون امرى از طـرف خداونـد بـ

چیزى برسى كھ خداوند ھ فرمان برى و چون ب
 .عز و جل از آن نھى فرموده تركش نمائى
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كھ در سـھ ھنگـام  نوحھ شیطان ب گفتار
   بیاد من باش

ى فـى اذكرنـ قول إبلیس لعنـھ � لنـوح
  ثلاثة مواطن

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا  - ١٤٠
سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْـنِ عِیسـَى 
عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِـدٍ الْبَرْقِـيِّ عَـنْ 

شِمْرٍ عَـنْ جَـابِرٍ  أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ 
رَبَّھُ عَـزَّ  قَالَ لَمَّا دَعَا نُوحٌ  عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ 

وَ جَلَّ عَلَى قَوْمِھِ أَتَاهُ إِبْلِیسُ لَعَنَـھُ �َُّ فَقَـالَ 
یَا نُوحُ إِنَّ لَكَ عِنْدِى یَداً أُرِیـدُ أَنْ أُكَافِئَـكَ 

�َِّ إِنِّـى لَبَغِـیضٌ إِلَـيَّ أَنْ عَلَیْھَا فَقَالَ نُوحٌ وَ 
لَكَ عِنْدِى یَدٌ فَمَا ھِيَ قَالَ بَلَى دَعَـوْتَ �ََّ  یَكُونَ 

عَلَى قَوْمِكَ فَأَغْرَقْتَھُمْ فَلَمْ یَبْـقَ أَحَـدٌ أُغْوِیـھِ 
فَأَنَا مُستَْرِیحٌ حَتَّى یَنْشأََ قَرْنٌ آخَـرُ فَـأُغْوِیَھُمْ 

ذِى تُرِیدُ أَنْ تُكَافِئَنِى بِھِ فَقَالَ لَھُ نُوحٌ مَا الَّ 
لَھُ اذْكُرْنِى فِى ثَلاَثَةِ مَوَاطِنَ فَإِنِّى أَقْـرَبَ  الَ قَ 

مَا أَكُونُ إِلَى الْعَبْدِ إِذَا كَـانَ فِـى إِحْـدَاھُنَّ 
اذْكُرْنِى إِذَا غَضِبْتَ وَ اذْكُرْنِى إِذَا حَكَمْتَ بَـیْنَ 

مَعَ امْرَأَةٍ خَالِیـاً  اثْنَیْنِ وَ اذْكُرْنِى إِذَا كُنْتَ 
 أَحَدٌ  مَالَیْسَ مَعَكُ 

ھنگـامى كـھ : فرمود امام باقر  - ١٤٠
دعــا ھ نــوح نــزد پروردگــار خــود دســت بــ

برداشتھ و بر قوم خود نفرین كـرد شـیطان 
: نزد نوح آمد و گفتھ ب) خداى لعنتش كند(

اى نوح تو را بر من حقى است كھ میخـواھم 
بخدا قسم بر من بسى : گفت اش كنم نوح تلافى

ناگوار است كھ مرا بر تو حق نعمتى باشـد 
آرى بقـوم خـود : تو دارم؟ گفتھ چھ حقى ب

نفرین كردى و ھمھ را غرق نمـودى و دیگـر 
كسى كھ من گمراھش كنم باقى نمانـد و ھـم 
اكنون دوران اسـتراحت مـن اسـت تـا نسـل 
دیگرى بوجود آید و مـن گمراھشـان نمـایم 

آنچـھ میخـواھى كـھ بـھ : تاو گفـھ نوح ب
در سھ : بدھى چیست؟ گفت!! پاداش این خدمت

ترین حـالات مـن   من باش كھ نزدیك ادجا بی
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بھ بنده خدا در یكى از این سھ مورد اسـت 
ھنگام خشمت بیاد من باش و ھنگامى كـھ ھ ب

میان دو نفر قضاوت كنى بیاد مـن باشـد و 
اى و ھیچ  خلوت نشستھھ ھنگامى كھ با زنى ب

 .دیگر با شما نیست بیاد من باشكس 
 

 شیطان خدا لعنتش كند گفتار
ھر چھ مرا در باره آدمیزاد عاجز كنـد  

یكى از سھ چیز ھرگز عـاجزم نخواھـد كـرد 
قول إبلیس لعنھ � ما أعیانى فى ابـن آدم 

  فلن یعیینى منھ واحدة من ثلاث
ثَنَا حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّ  - ١٤٠

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْـنِ عِیسـَى 
قَـالَ  بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَرْزَمِيِّ عَـنْ أَبِـى عَبْـدِ �َِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْـدِ الـرَّحْمَنِ 

انِى فِى ابْنِ آدَمَ یَقُولُ إِبْلِیسُ لَعَنَھُ �َُّ مَا أَعیَْ 
فَلَنْ یُعْییَِنِى مِنْھُ وَاحدَِةٌ مِنْ ثَلاَثٍ أَخْذُ مَالٍ مِنْ 
غَیْرِ حلِِّھِ أَوْ مَنْعُھُ مِنْ حَقِّھِ أَوْ وَضْعُھُ فِى غَیْـرِ 

  وَجْھِھِ 
خدا (ابلیس : فرمود  امام صادق  - ١٤١

ھر چھ مـرا در بـاره : میگوید) لعنتش كند
د عاجز كند در گمراه كردنش با یكى آدمیزا

از : از سھ چیز ھرگز عـاجز نخـواھم مانـد
راه غیر مشروع مال بدست آوردن یا حق مال 
را پرداخت نكردن یـا در غیـر محلـش صـرف 

 .كردن
 
  كار بر مردم طاقت فرسا است سھ
  ثلاث خصال لا یطیقھن الناس 

لَ حَـدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَا - ١٤٢
سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى عَبْـدِ �َِّ عَـنْ 
أَبِیھِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سوَُیْدٍ عَنْ دُرُستَْ بْـنِ أَبِـى 
مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْنِ أَبِى یَعْفُـورٍ قَـالَ قَـالَ 

طِیقُھُنَّ النَّـاسُ الصَّـفْحُ ثَلاَثٌ لاَ یُ  أَبُو عَبْدِ �َِّ 
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عَنِ النَّاسِ وَ مُوَاساَةُ الأْخَِ أَخَاهُ فِـى مَالِـھِ وَ 
 ذِكْرُ �َِّ كَثِیراً 

سھ كار بـر : فرمود  امام صادق  - ١٤٢
گذشـت از مـردم و : مردم طاقت فرسـا اسـت

ھمدردى برادر با برادر دینى در مال خـود 
 .و زیاد بیاد خداى بودن

 نیك شایستگى ندارد مكر با سھ شرط كار 
  المعروف لا یصلح إلا بثلاث خصال

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَضِيَ  - ١٤٣
�َُّ عَنْھُ عَنْ عَمِّھِ مُحَمَّدِ بْـنِ أَبِـى الْقَاسِـمِ عَـنْ 

نَ بْـنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى عَبْدِ �َِّ عَنْ أَبِیھِ عَنْ سعَْدَا
 قَـالَ رَأَیْـتُ  مُسلِْمٍ عَنْ حَاتِمٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ 

الْمَعْرُوفَ لاَ یَصْلُحُ إِلاَّ بِثَلاَثِ خصَِـالٍ تَصْـغِیرِهِ وَ 
ستَْرِهِ وَ تَعْجیِلِھِ فَإِنَّكَ إِذَا صَغَّرْتَھُ عَظَّمْتَھُ عِنْدَ 

رْتَھُ تَمَّمْتَـھُ وَ إِذَا مَنْ تَصْنَعُھُ إِلَیْھِ وَ إِذَا ستََ 
عَجَّلْتَھُ ھَنَّأْتَھُ وَ إِنْ كَانَ غَیْرُ ذَلِـكَ مَحَقْتَـھُ وَ 

  نَكَدْتَھُ 
نظـر مـن ھ ب: فرمود امام صادق  - ١٤٣

كار نیك شایستگى پیدا نكند مگـر بـا سـھ 
كوچك شمردن آن كار و پنھـان داشـتن : شرط

اگـر  آن و ھر چھ زودتر انجام دادنـش كـھ
كوچكش شمردى در نظـر آنكـھ كـار نیـك را 
براى او انجام میدھى بزرگش خواھى كـرد و 
اگر پنھانش داشتى تكمیلش خـواھى نمـود و 
اگر ھر چـھ زودتـر انجـام دادى گـوارایش 
خواھى كرد و اگر جز این باشد احسان خـود 

 .اى را پایمال و در كام او ناگوار كرده
 
   دست ھست سھ

  الأیدى ثلاث
حَدَّثَنَا الْحَسنَُ بْنُ عَبْدِ �َِّ بْـنِ سـَعِیدٍ  - ١٤٤

الْعَسكَْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِیـزِ 
قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسنَُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ قَـالَ 
حَدَّثَنَا عُبَیْدَةُ بْـنُ حُمَیْـدٍ قَـالَ حَـدَّثَنِى أَبُـو 

عَنْ أَبِى الأْحَْوَصِ عنَْ أَبِیھِ مَالِـكِ بْـنِ  اءِ رَ الزَّعْ 
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الأْیَْدِى ثَلاَثٌ فَیَدُ �َِّ  نَضْلَةَ قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ 
عَزَّ وَ جَلَّ الْعُلْیَا وَ یَدُ الْمُعْطِى الَّتِى تَلِیھَـا 

لَ وَ لاَ تُعْجزِْ وَ یَدُ السَّائِلِ السُّفْلَى فَأَعْطِ الْفَضْ 
  فْسكََ نَ 

: سھ دست ھست: فرمود رسول خدا  - ١٤٤
دست خدا كھ بـالاى او دسـتى نیسـت و دسـت 
بخشــنده كــھ زیــر دســت خــدا اســت و دســت 

كننده كھ زیر دست ھمھ است پس زیادى  سئوال
از مال خود را بـده و خـویش را درمانـده 

 .مكن
 :شرح

دست سوم كسـى اسـت كـھ مقصود از  ظاھرا
 .ناچار بھ گدائى نباشد

 
  صفت دوست داشتنى سھ
 ثلاث خصال مستحبة 

حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْـنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ أَحْمَـدَ  - ١٤٥
الْعَلَوِيُّ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ أَخْبَرَنِـى عَلِـيُّ بْـنُ 
نِ إِبْرَاھِیمَ بْنِ ھَاشِمٍ عَنْ أَبِیـھِ عَـنْ جَعْفَـرِ بْـ

مُحَمَّدٍ الأْشَعَْرِيِّ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْنِ مَیْمُـونٍ الْقَـدَّاحِ 
قَالَ قَالَ  عَبْدِ �َِّ عَنْ آبَائِھِ عَنْ عَلِيٍّ  بِىعَنْ أَ 

كُلُّ مَعْرُوفٍ صَـدَقَةٌ وَ الـدَّالُّ عَلَـى  رَسوُلُ �َِّ 
  وَ �َُّ یُحبُِّ إِغَاثَةَ اللَّھْفَانِ الْخیَْرِ كَفَاعِلِھِ 

ھر كار نیكى : فرمود رسول خدا  - ١٤٥
صدقھ است و راھنماى خیر مانند كسـى اسـت 
كــھ آن كــار خیــر را انجــام داده اســت و 

 .خداوند دادرسى دادخواھان را دوست دارد
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 اند سھ بخشندگان
 المعطون ثلاثة 

ا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَدَّثَنَ  - ١٤٦
الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
الْحَسنَِ الصَّـفَّارُ عَـنْ یَعْقُـوبَ بْـنِ یَزِیـدَ عَـنْ 
قَـالَ  ھِ عَـنْ أَبِـى عَبْـدِ �َِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ رَبِّھِ إِبْرَاھِیمَ بْنِ أَبِى سمََّاكٍ عَنْ عَلِيِّ بْنَ شِھَابِ بْـنِ 
ــاحبُِ  ــالَمِینَ وَ صَ ــةٌ �َُّ رَبُّ الْعَ ــونَ ثَلاَثَ الْمُعْطُ

  الْمَالِ وَ الَّذِى یَجْرِى عَلَى یَدَیْھِ 
بخشـندگان : فرمـود  امام صادق  - ١٤٦

خداى رب العالمین و صـاحب مـال و : اند سھ
 .و بخشیده شدهآنكھ این مال با دست ا

 
  در سھ مورد سؤال شایستھ نیست بجز
  لا تصلح المسألة إلا فى ثلاث 

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا  - ١٤٧
سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى عَبْـدِ �َِّ عَـنْ 

بْـنِ أَبَـانٍ  أَبِیھِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَـنْ عُمَـرَ 
قَـالَ  الْكَلْبِيِّ عَنْ أَبِى بَصِیرٍ عَنْ أَبِى جعَْفَـرٍ 

ثَلاَثَةٌ �َُّ الْمُعْطِى وَ الْمُعْطِى مِنْ مَالِھِ  عْطُونَ الْمُ 
 وَ السَّاعِى فِى ذَلِكَ مُعْطٍ 

بخشـندگان : فرمـود  امام باقر  - ١٤٧
از مـال خـود خداى بخشنده و آنكھ : اند سھ
بخشـد و آنكـھ در ایـن زمینـھ كوشـش و  مى

 .فعالیت میكند او نیز بخشنده است
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا  - ١٤٨

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى عَبْـدِ �َِّ عَـنْ 
نْ ھِشـَامِ بْـنِ أَبِیھِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عُمَیْرٍ عَـ

لاَ تَصْلُحُ الْمَسـْأَلَةُ إِلاَّ فِـى  أَبُو عَبْدِ �َِّ  قَالَ ساَلِمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ الطَّائِيِّ قَـالَ 
ثَلاَثٍ فِى دَمٍ مُنْقَطِعٍ أَوْ غُـرْمٍ مُثْقِـلٍ أَوْ حَاجَـةٍ 

 مُدْقِعَةٍ 
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درخواسـت : فرمـود  امام صـادق  - ١٤٨
بجز در سھ مورد شایستھ نیست در خون بھـا 

 .یا وام سنگین و یا نیاز ذلت بار
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا  - ١٤٩

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ إِبْرَاھِیمَ بْنِ ھَاشِمٍ وَ سـَھْلِ 
یلَ بْـنِ مَـرَّارٍ وَ بْنِ زِیَادٍ الرَّازِيِّ عَنْ إِسـْمَاعِ 

عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ یُونُسَ بْـنِ عَبْـدِ 
عَمَّنْ حَدَّثَھُ مِنْ أَصْحاَبِنَا عَنْ أَبِى عَبْـدِ  مَنِ الرَّحْ 

قَالَ إِنَّ رَجُلاً مَرَّ بِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَ ھُـوَ  �َِّ 
دِ فَسـَأَلَھُ فَـأَمَرَ لَـھُ قَاعِدٌ عَلَى بَـابِ الْمَسـْجِ 

بِخمَْسةَِ دَرَاھِمَ فَقَالَ لَھُ الرَّجُلُ أَرْشِدْنِى فَقَـالَ 
دُونَكَ الْفِتْیَةَ الَّتِى تُـرَى وَ أَوْمَـأَ  عُثْمَانُ لَھُ 

بِیَدِهِ إِلَى نَاحیَِةٍ مِنَ الْمَسجْدِِ فِیھَا الْحَسـَنُ وَ 
رٍ فَمَضَـى الرَّجُـلُ الْحُسیَْنُ وَ عَبْـدُ �َِّ بْـنُ جَعْفَـ

نَحْوَھُمْ حَتَّى سلََّمَ عَلَیْھِمْ وَ سـَأَلَھُمْ فَقَـالَ لَـھُ 
یَا ھَـذَا إِنَّ الْمَسـْأَلَةَ لاَ  الْحَسنَُ وَ الْحُسیَْنُ 

تَحلُِّ إِلاَّ فِى إِحْدَى ثَلاَثٍ دَمٍ مُفْجعٍِ أَوْ دَیْنٍ مُقْرِحٍ 
ھَـا تَسـْأَلُ فَقَـالَ فِـى أَوْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ فَفِـى أَیِّ 

 وَاحدَِةٍ مِنْ ھَذِهِ الثَّلاَثِ فَـأَمَرَ لَـھُ الْحَسـَنُ 
بِتِسـْعَةٍ  بِخمَْسِینَ دِینَاراً وَ أَمَرَ لَھُ الْحُسیَْنُ 

وَ أَرْبَعِینَ دِینَاراً وَ أَمَرَ لَھُ عَبْدُ �َِّ بْنُ جَعْفَرٍ 
بَعِینَ دِینَاراً فَانْصَـرَفَ الرَّجُـلُ بِثَمَانِیَةٍ وَ أَرْ 

  فَمَرَّ بِعُثْمَانَ 
لَھُ مَا صنََعْتَ فَقَالَ مَرَرْتُ بِكَ فَسـَأَلْتُكَ  فَقَالَ 

فَأَمَرْتَ لِى بِمَا أَمَـرْتَ وَ لَـمْ تَسـْأَلْنِى فِیمَـا 
أَسأَْلُ وَ إِنَّ صَاحبَِ الْوَفْرَةِ لَمَّا سأََلْتُھُ قَالَ لِى 

یمَا تَسأَْلُ فَإِنَّ الْمَسأَْلَةَ لاَ تَحـِلُّ إِلاَّ یَا ھَذَا فِ 
ثَلاَثٍ فَأَخْبَرْتُھُ بِالْوَجْھِ الَّذِى أَسـْأَلُھُ  حْدَىفِى إِ 

ــاراً وَ  ــینَ دِینَ ــانِى خَمْسِ ــةِ فَأَعْطَ ــنَ الثَّلاَثَ مِ
أَعْطَانِى الثَّانِى تِسعَْةً وَ أَرْبَعِـینَ دِینَـاراً وَ 

ثَمَانِیَةً وَ أَرْبَعِـینَ دِینَـاراً أَعْطَانِى الثَّالِثُ 
لَكَ بِمِثْـلِ ھَـؤُلاَءِ الْفِتْیَـةِ  فَقَالَ عُثْمَانُ وَ مَنْ 

أُولَئِكَ فَطَمُوا الْعِلْمَ فَطْماً وَ حَازُوا الْخیَْرَ وَ 
 الْحكِْمَةَ 
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مصنف ھذا الكتاب رضى � عنـھ معنـى  قال
قولھ فطمـوا العلـم فطمـا أى قطعـوه عـن 

 جمعوه لأنفسھم جمعا غیرھم قطعا و
عثمـان بـر : فرمود  امام صادق  - ١٤٩

در مسجد نشستھ بود كھ مـردى بـر او گـذر 
كرد و در خواستى نمود عثمـان دسـتور داد 

عثمـان ھ او بدھند آن مرد بـھ پنج درھم ب
كس دیگر راھنمائى كن عثمـان ھ مرا ب: گفت
بینى و  برو نزد آن جوانمردانى كھ مى: گفت
یك طرف مسجد اشاره كرد كھ ھ دست خود ببا 
و حسین و عبد �َّ بن جعفر آنجا نشسـتھ  نحس

بودند آن مرد بطرف آنان رفـت تـا نزدیـك 
رسیده و سلام كرد و دست سـؤال دراز نمـود 

ــین  ــام حس ــن و ام ــام حس ــ ام او ھ ب
اى مرد بجز در یكى از سھ مـورد : فرمودند

ردناك یا بـدھى خونبھاى د: سؤال حرام است
تـو در  سـؤالبار،   دل خراش و یا فقر ذلت

: كدام یك از این سھ مورد است؟ عـرض كـرد
: یكى از این سھ، امام حسن دسـتور فرمـود

آن مرد بدھند و امام حسین  ھپنجاه دینار ب
چھل و نھ دینار و عبد �َّ بن : دستور فرمود

جعفر دستور چھل و ھشت دینار را داد مـرد 
ت بنزد عثمـان آمـد عثمـان بـاو در بازگش

نــزد تــو آمــدم و  فــتچــھ كــردى؟ گ: گفــت
درخواست كردم بمن آن دادى كـھ میـدانى و 
نھ پرسیدى كھ گرفتارى من چیست ولى از آن 
صــاحب گیســوان آویختــھ تــا بنــاگوش چــون 

اى مرد براى چھ : درخواست كردم بمن فرمود
سؤال میكنى؟ كھ سؤال بجز در یكـى از سـھ 

ست و من او را از جھت سـؤال مورد جایز نی
بمن پنجاه دینـار داد  وخود آگاه نمودم ا

و دومى چھل و نھ دینار و سومى چھل و ھشت 
كجا چنـین جـوانمردانى : دینار عثمان گفت

خواھى یافت؟ اینان از دانـش بھـره كـافى 
 .دارند و خیر و حكمت را در بر دارند

 :گوید ) مصنف این كتاب(
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العلم فطما این است كـھ از  فطموا معنى
اند و ھمھ را براى خود جمـع  دیگران بریده

معنـى فطـام بـاز : اند مترجم گویـد نموده
گرفتن بچـھ اسـت از شـیر و معنـى فطمـوا 
العلم ھمان است كھ ترجمھ شد یعنـى ھمـان 
طور كھ بچھ پس از دو سال شیرخوارگى دیگر 

خوردن شیر ندارد و مـادرش او ھ احتیاجى ب
یر باز میگیرد اینـان نیـز بقـدر را از ش

ـــد و از آن  ـــم برخوردارن ـــافى از عل ك
 .اند بازگرفتھ شده

 
سھ چیـز بـر آدمیـزاد ھ عز و جل ب خداى

ثلاث خصال تطول � بھا عز و   منت نھاده است
  جل على ابن آدم

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ  - ١٥٠
 عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ 

الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسـَى الْعُبَیْـدِيِّ 
عَنْ زَكَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِى نُعَیْمٍ عَـنْ 

قَالَ إِنَّ �ََّ تَبَـارَكَ  حَمْزَةَ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ  بِىأَ 
الَى یَقُولُ یَـا ابْـنَ آدَمَ تَطَوَّلْـتُ عَلَیْـكَ وَ تَعَ 

بِثَلاَثٍ ستََرْتُ عَلَیْكَ مَا لَوْ یَعْلَمُ بِھِ أَھْلُـكَ مَـا 
وَارَوْكَ وَ أَوْسعَْتُ عَلَیْكَ فَاستَْقْرَضْـتُ مِنْـكَ فَلَـمْ 

خَیْراً وَ جَعَلْتُ لَكَ نَظرَِةً عِنْدَ مَوْتِـكَ فِـى  مْ تُقَدِّ 
 تُقَدِّمْ خَیْراً  ثُلُثِكَ فَلَمْ 

خداى تبارك : فرمود  امام باقر  - ١٥٠
اى آدمیـزاده بـا سـھ : و تعالى میفرماید

كارھـائى از تـو : ام چیز بر تو منت نھاده
پرده پوشى كردم كھ اگر خانواده تو از آن 
ھ آگاه میشد پرده پوشى نمیكرد، و گشایش ب

تو دادم و از تو وام خواسـتم ولـى چیـزى 
ش پـاى خـود نفرسـتادى، و ھنگـام مـرگ پی

تـو دادم ھ اختیار یك سوم دارائیـت را بـ
 .ولى تو بكار خیرى اقدام ننمودى

 
خدا مشرك نمیشود تـا یكـى از سـھ  بنده

 كار را نكند
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لا یكون العبد مشركا حتـى یفعـل إحـدى  
  ثلاث خصال

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ  - ١٥١
وَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ الْ 

ابِ  الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسنَِ بْنِ مُوسـَى الْخشََّـ
عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسحَْاقَ شعَِرٍ عَنْ عَبَّاسِ بْـنِ یَزِیـدَ 

وَامَّ قَالَ قُلْتُ إِنَّ ھَؤُلاَءِ الْعَـ عَبْدِ �َِّ  ىعَنْ أَبِ 
یَزْعُمُونَ أَنَّ الشِّرْكَ أَخْفَى منِْ دَبِیبِ النَّمْلِ فِـى 
اللَّیْلَةِ الظَّلْمَاءِ عَلَى الْمِسحِْ الأْسَوَْدِ فَقَـالَ لاَ 

 یَكُونُ الْعَبْدُ 
حَتَّى یُصَلِّيَ لِغَیْرِ �َِّ أَوْ یَذْبَحَ لِغَیْرِ �َِّ  مُشرِْكاً 

   عَزَّ وَ جَلَ أَوْ یَدْعُوَ لِغَیْرِ �َِّ 
امـام ھ بـ: عباس بن یزیـد گویـد - ١٥١

این مردم عوام چنین گمان : صادق عرض كردم
دارند كھ شرك بخدا از جنبش مورچھ در شـب 
: تار بر سنگ سیاه ناپیـداتر اسـت فرمـود

بنده خدا مشرك نمیشود تا آنكھ نماز براى 
) عمل حـج(غیر خدا بگذارد یا ذبح گوسفند 

انجام بدھـد یـا دعـایش  را براى غیر خدا
 .غیر خدا باشد براى
 
این امـت از ھـر چیـز كمتـر ھ چیز ب سھ

   داده شده است
  لم تعط ھذه الأمة أقل من ثلاث

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا  - ١٥٢
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ 

اھِیمَ بْنِ ھَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْنِ الْقَاسِمِ عَـنْ إِبْرَ 
قَـالَ  قَـالَ  عَبْدِ �َِّ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ 

لَمْ تُعْـطَ أُمَّتِـى أَقَـلَّ مِـنْ ثَلاَثَـةٍ  رَسوُلُ �َِّ 
 الْحفِْظِ  الْجَمَالِ وَ الصَّوْتِ الْحَسنَِ وَ 

امت مـرا از : فرمود رسول خدا  - ١٥٢
زیبـائى : سھ چیز كمتر ھیچ داده نشده است

 .و آواز خوب و قوه حافظھ
 :شرح
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رسـول خـدا مقصـود امـت در زمـان  شاید
 .و عربھاى حجاز باشد 
 

  درجھ ابتلاء سھ چیز است آخرین
 ى ثلاثةجھد البلاء ف 

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا  - ١٥٣
جَھْـدُ  قَالَ قَـالَ رَسـُولُ �َِّ  آبَائِھِ عنَْ عَلِيٍّ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَـنْ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاھِیمَ بْـنِ ھَاشِـمٍ عَـنْ أَبِیـھِ عَـنِ 
الْبَلاَءِ أَنْ یُقَدَّمَ الرَّجُلُ فَیُضْرَبَ عُنُقُھُ صَـبْراً وَ 
الأْسَِیرُ مَا دَامَ فِى وَثَاقِ الْعَدُوِّ وَ الرَّجُلُ یَجدُِ 

 عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِھِ رَجُلاً 
آخرین درجـھ : فرمود رسول خدا  - ١٥٣
ء این است كـھ مـردى را دسـت و پـاى ابتلا

بستھ پـیش دارنـد و گـردنش را بزننـد، و 
اسیر مادامى كھ در بند دشمن است، و مـرد 

اى را  بر روى سینھ ھمسر خود مـرد بیگانـھ
 .بھ بیند

 
  چیز در این امت مشروع نیست سھ
 لیس فى ھذه الأمة ثلاثة أشیاء 

نِ أَحْمَدَ بْنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْ  - ١٥٤
الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنِى مُحَمَّـدُ بْـنُ 
الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنْ أَبِى الْجَوْزَاءِ الْمُنَبِّھِ بْـنِ 
عَبْدِ �َِّ عَنِ الْحُسیَْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَـنْ عَمْـرِو بْـنِ 

 عنَْ علَِيٍّ  عنَْ زَیْدِ بْنِ علَِيٍّ عنَْ آبَائِھِ  لِدٍ خاَ
لَیْسَ فِى أُمَّتِى رَھْبَانِیَّـةٌ  قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ 

  وَ لاَ سِیَاحَةٌ وَ لاَ زَمٌّ یَعْنِى سكُُوتٌ 
در امـت مـن : فرمود رسول خدا  - ١٥٤

گـى از  نھ رھبانیت مشروع است و نـھ آواره
 .و نھ خاموشى و مھر بر لب زدن وطن

 :شرح
یعنى دیرنشینى و ترك دنیا كـھ  رھبانیت

از بدعتھاى نصارى است و بر خلاف سنة الھى 
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است در بشر، از تمدن و اجتمـاع و ابقـاى 
نسل تا آنجا كھ بعضى از آنان خـود را از 
ــردن  ــر بگ ــد و زنجی ــاقط میكردن ــردى س م

ھـاى طاقـت فرسـا  مینھادند و انواع ریاضت
و  نگى از وط اشتند و سیاحت بمعناى آوارهد

بیابان گردى است مانند مردمان چادرنشـین 
و صحرا گرد كھ آنھم مخالف با تمدن بشـرى 
است و خاموشى ھم اشاره بـھ روزه خاموشـى 

رسـول است كھ در بنى اسرائیل بوده است و 
 :از آن نھى فرموده و فرمود خدا 
الى اللیل یـك روز از صـبح صمت یوما  لا

تا شب خاموش نشستن و مھر بر لب زدن جایز 
 .نیست
 
اى كھ سـھ چیـز باشـد فرشـتگان  خانھ در

 آن خانھ در نیایند ھب
 لا تدخل الملائكة بیتا فیھ ثلاثة أشیاء 

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا  - ١٥٥
أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَـنْ صَـفْوَانَ  سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ 

بْنِ یَحْیَى عَنْ عَبْدِ �َِّ بْنِ مُسكَْانَ عَنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ 
قَـالَ قَـالَ رَسـُولُ  مَرْوَانَ عَنْ أَبِـى عَبْـدِ �َِّ 

مَعْشـَرَ أَتَانِى فَقَـالَ إِنَّـا  إِنَّ جَبْرَئِیلَ  �َِّ 
الْمَلاَئِكَةِ لاَ نَدْخُلُ بَیْتاً فِیھِ كَلْبٌ وَ لاَ تِمْثَـالُ 

  جَسدٍَ وَ لاَ إِنَاءٌ یُبَالُ فِیھِ 
جبرئیل نـزد : فرمود رسول خدا  - ١٥٥

مـا گـروه فرشـتگان بـھ : من آمده و گفـت
اى كھ سـگ در آن باشـد و یـا مجسـمھ  خانھ

رفـى كـھ در میـان آن پیكرى باشد و یـا ظ
  ادرار كنند باشد داخل نمیشویم
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نفر در امر بمعروف و نھـى از منكـر  سھ
 اند شریك ھم

ثلاثة یشـتركون فـى الأمـر بـالمعروف و  
 النھى عن المنكر

بْرَاھِیمَ بْنِ ھَاشِمٍ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَضِيَ  - ١٥٦
 قَالَ قَـالَ رَسـُولُ  عَبْدِ �َِّ عَنْ آبَائِھِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِیھِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَـنْ أَبِـى 

مَنْ أَمَرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَھَى عَـنْ مُنْكَـرٍ أَوْ  �َِّ 
خَیْرٍ أَوْ أَشاَرَ بِھِ فَھُـوَ شـَرِیكٌ وَ مَـنْ  دَلَّ عَلَى

أَمَرَ بِسوُءٍ أَوْ دَلَّ عَلَیْـھِ أَوْ أَشـَارَ بِـھِ فَھُـوَ 
  شرَِیكٌ 
كسى كھ امـر : فرمود رسول خدا  - ١٥٦

معــروف یــا نھــى از منكــر كنــد یــا ھ بــ
راھنمائى بھ خیر كند یا در مقـام مشـورت 

باشد خود شریك آن كار خیر  رأیش بطرف خیر
است و ھر كـس بكـار بـد دسـتور دھـد یـا 
راھنمائى كند و یا نظر مشورتى بد داشـتھ 

 .باشد خودش شریك خواھد بود
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مؤمن سھ خصـلت عنایـت ھ عز و جل ب خداى
  فرموده است

  أعطى � عز و جل المؤمن ثلاث خصال 
تَوَكِّـلِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسىَ بْنِ الْمُ  - ١٥٧

  رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ �َِّ 
جَعْفَرٍ الْحمِْیَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّـدِ بْـنِ  بْنُ 

عِیسىَ عَنِ الْحَسنَِ بْنِ مَحْبُـوبٍ عَـنْ أَبِـى أَیُّـوبَ 
الْخزََّازِ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الأْنَْصَـارِيِّ عَـنْ أَبِـى 

قَالَ إِنَّ �ََّ عَزَّ وَ جَـلَّ أَعْطَـى الْمُـؤْمِنَ  جَعْفَرٍ 
ثَلاَثَ خصَِالٍ الْعِـزَّ فِـى الـدُّنْیَا فِـى دِینِـھِ وَ 
الْفَلْــجَ فِــى الآخِْــرَةِ وَ الْمَھَابَــةَ فِــى صُــدُورِ 

  الْعَالَمِینَ 
براسـتى كـھ : فرمود امام باقر  - ١٥٧

مـؤمن عطـا ھ بـ خداى عز و جـل سـھ خصـلت
 :فرموده است

دینى در دنیا و نجات در آخـرت و  آبروى
 .سھمناكى در دل جھانیان

 
 سھ كس بر دین باید ترسید از
 یحذر على الدین ثلاثة 

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا  - ١٥٨
عِیسـَى  سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْـنِ 

عَنْ أَبِیھِ عَنْ حَمَّادِ بْـنِ عِیسـَى عَـنْ عُمَـرَ بْـنِ 
أُذَیْنَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِى عَیَّاشٍ عَنْ سـُلَیْمِ بْـنِ 

قَـالَ سـَمِعْتُ أَمِیـرَ الْمُـؤْمِنِینَ  ھِلاَلِـيِّ قَیْسٍ الْ 
 یَقُولُ احْذَرُوا عَلَى دِینِكُمْ ثَلاَثَةً رَجُـلاً  عَلِیّاً 

قَرَأَ الْقُرْآنَ حَتَّـى إِذَا رَأَیْـتَ عَلَیْـھِ بَھْجَتَـھُ 
اخْتَرَطَ سیَْفَھُ عَلَى جَارِهِ وَ رَمَاهُ بِالشِّرْكِ فَقُلْتُ 

أَیُّھُمَا أَوْلَى بِالشِّرْكِ قَالَ  مِنِینَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْ 
الرَّامِــى وَ رَجُــلاً اسْــتَخفََّتْھُ الأْحََادِیــثُ كُلَّمَــا 

ثَتْ أُحْدُوثَةُ كَذِبٍ مَدَّھَا بِأَطْوَلَ مِنْھَا وَ رَجُلاً أُحْدِ 
آتَاهُ �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ سـُلْطَاناً فَـزَعَمَ أَنَّ طَاعَتَـھُ 

مَعْصِیَتَھُ مَعْصِـیَةُ �َِّ وَ كَـذَبَ لأِنََّـھُ لاَ  وَ طَاعَةُ �َِّ 
نْبَغِـى طَاعَةَ لِمَخلُْوقٍ فِى مَعْصِـیَةِ الْخـَالِقِ لاَ یَ 



297 
 

لِلْمَخلُْوقِ أَنْ یَكُونَ حُبُّھُ لِمَعْصِیَةِ �َِّ فَـلاَ طَاعَـةَ 
فِى مَعْصِـیَتِھِ وَ لاَ طَاعَـةَ لِمَـنْ عَصَـى �ََّ إِنَّمَـا 

اللهَِِّ وَ لِرَسوُلِھِ وَ لِوُلاَةِ الأْمَْـرِ وَ إِنَّمَـا  اعَةُ الطَّ 
ولِ لأِنََّـھُ مَعْصُـومٌ أَمَرَ �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ بِطَاعَةِ الرَّسُ 

مُطَھَّرٌ لاَ یَأْمُرُ بِمَعْصِیَتِھِ وَ إِنَّمَا أَمَـرَ بِطَاعَـةِ 
أُولِى الأْمَْرِ لأِنََّھُمْ مَعْصُومُونَ مُطَھَّرُونَ لاَ یَأْمُرُونَ 

  بِمَعْصِیَتِھِ 
شـنیدم : سلیم بن قیس ھلالى گویـد - ١٥٨

سھ كس از : میفرمود امیر المؤمنین على 
مردیكـھ قـرآن را ! بر دین خودتان بترسید

علـوم قـرآن آشـنا شـده ھ و ب(فرا گرفتھ 
اش  ھمین كھ نشـاط و خرمـى بـر چھـره) است

ــت  ــت آورد(نشس ــاعى بدس ــت اجتم ) و موقعی
او  وروى ھمسایھ خود كشیده ھ شمشیرش را ب

یـا : را ھدف تیر تھمت شرك قرار دھد گفتم
ـــ ـــدامیك ب ـــؤمنین ك ـــر الم ـــرك ھ امی ش

آنكھ تیـر تھمـت زده : وارترند؟ فرمودسزا
است، و مردیكھ بازیچھ جریانات روز گـردد 
و ھر افسانھ دروغـین كـھ سـاختھ شـود او 

اش را درازتر بكشد و مردیكھ خدایش  دنبالھ
عز و جل قدرتى بدسـت او داده باشـد و او 

كند كھ فرمان بردارى او فرمان بـرى  گمان
چى از خدا است و سرپیچى از فرمـانش سـرپی

از فرمان خدا در صـورتى كـھ چنـین نیسـت 
زیرا در راه معصیت خـدا از ھـیچ مخلـوقى 
نباید اطاعت كرد و مخلـوق را نزیبـد كـھ 
دلبند گناه گـردد پـس نـھ در راه معصـیت 
الھى باید از كسى فرمان برد و نھ بفرمان 

بایست  گنھكار بایستى در آمد و فقط مى شخص
ــینان ا ــرش و جانش ــد و پیغمب و از خداون

فرمان برد و اینكھ خداوند دستور فرمـوده 
فقط از دستورات پیغمبر اطاعـت شـود : است

براى این است كھ پیغمبر معصوم است و پاك 
نافرمانى خداونـد دسـتور نمیدھـد و ھ و ب

اینكھ فقط بھ اطاعت جانشینان پیغمبر امر 
فرموده است براى این است كـھ آنـان نیـز 

 .كنندمعصومند و پاك و امر بگناه نمی
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 پرسش مرد ترسا سھ
سـؤال الـدیرانى  از جعفر بن محمـد  

  عن ثلاث خصال جعفر بن محمد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ  - ١٥٩

الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسیَْنِ بْنِ أَبِـى  الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنْ 

أَبُو سعَِیدٍ الْمُكَارِى عَـنْ سـَلَمَةَ بَیَّـاعِ  نِىحَدَّثَ الْخطََّابِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسـْكِینٍ الثَّقَفِـيِّ قَـالَ 
الْجَوَارِى قَالَ سأََلَنِى رَجُـلٌ مِـنْ أَصْـحَابِنَا أَنْ 

ھُ فَكَانَ إِلَى جَانِبىِ أَقُومَ لَھُ فِى بَیْدَرٍ وَ أَحْفَظَ 
دَیْرٌ فَكُنْتُ أَقُومُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَأَتَوَضَّـأُ وَ 

ھَــذِهِ الصَّــلاَةُ الَّتِــى تُصَــلِّى فَمَــا أَرَى أَحَــداً الدَّیْرَانِيُّ ذَاتَ یَوْمٍ فَقَالَ مَـا  انِىأُصَلِّى فَنَادَ 
 ولِ �َِّ یُصَلِّیھَا فَقُلْتُ أَخَذْنَاھَا عَنِ ابْنِ رَسـُ

فَقَالَ وَ عَالِمٌ ھُوَ فَقُلْتُ لَھُ نَعَمْ فَقَالَ سلَْھُ عَنْ 
ءٍ یَحْرُمُ مِنْھُ وَ عَنِ  أَيُّ شيَْ  ضِ ثَلاَثِ خصَِالٍ عَنِ الْبَیْ 

ءٍ یَحْرُمُ مِنْـھُ وَ عَـنِ الطَّیْـرِ أَيُّ  السَّمَكِ أَيُّ شيَْ 
قَالَ فَحَجَجْتُ مِنْ سـَنَتِى فَـدَخَلْتُ  ءٍ یَحْرُمُ مِنْھُ  شيَْ 

فَقُلْتُ لَھُ إِنَّ رَجُـلاً سـَأَلَنِى  عَلَى أَبِى عَبْدِ �َِّ 
ثَلاَثِ خصَِالٍ قَالَ وَ مَا ھِـيَ قُلْـتُ  نْ أَنْ أَسأَْلَكَ عَ 

ءٍ یَحْرُمُ مِنْـھُ وَ  قَالَ لِى سلَْھُ عَنِ الْبَیْضِ أَيُّ شيَْ 
ءٍ یَحْرُمُ مِنْھُ وَ عَنِ الطَّیْرِ أَيُّ  مَكِ أَيُّ شيَْ عَنِ السَّ 

قُـلْ لَـھُ  ءٍ یَحْرُمُ مِنْھُ فَقَالَ أَبُو عَبْـدِ �َِّ  شيَْ 
كُلُّ مَا لَمْ تَعْرفِْ رَأْسھَُ مِـنِ اسـْتِھِ  ضُ أَمَّا الْبَیْ 

قِشرٌْ فَلاَ تَأْكُلْھُ وَ أَمَّا السَّمَكُ فَمَا لَمْ یَكُنْ لَھُ 
فَلاَ تَأْكُلْھُ وَ أَمَّا الطَّیْرُ فَمَـا لَـمْ تَكُـنْ لَـھُ 
قَانِصَةٌ فَلاَ تَأْكُلْھُ قَالَ فَرَجَعْتُ مِنْ مَكَّةَ فَخرََجْـتُ 

مُتَعَمِّداً فَأَخْبَرْتُـھُ بِمَـا قَـالَ  یْرَانِيِّ إِلَى الدَّ 
  فَقَالَ ھَذَا وَ �َِّ ھُوَ نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍ 

مصنف ھذا الكتاب رضى � عنـھ یؤكـل  قال
من طیر الماء ما كانت لھ قانصة أو صیصیة 
و یؤكل من طیر البر ما دف و لا یؤكـل مـا 
صف فإن كان الطیر یصف و یدف و كان دفیفھ 
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أكثر من صفیفھ أكل و إن كان صفیفھ أكثـر 
  من دفیفھ لم یؤكل

یكـى از : سلمھ برده فـروش گویـد - ١٥٩
ن خواھش كرد كھ بجـاى او در دوستانم از م

خرمنگاھش بایستم و نگھبـانى كـنم در یـك 
طرف من كلیسائى بود ھنگام ظھر كـھ میشـد 

اسـتم و وضـو سـاختھ و نمـاز ومن بـر میخ
میخواندم روزى مرد ترسائى مرا صدا زده و 

این نمازى كھ میخوانى چیست؟ كھ مـن : گفت
كـس را ندیـدم چنـین نمـازى بخوانـد  چھی

ام گفت او  پیغمبر فرا گرفتھ از پسر: گفتم
 :دانشمند است؟ گفتمش

از تخـم : سھ چیز از او بپرس: گفت آرى،
مرغھا كدامش حرام است و از ماھیان كـدام 

ھمان سال بھ حـج : و از مرغان كدام؟ گوید
رسـیدم عـرض  رفتم و بخدمت امام صـادق 

شخصى از من خواستھ كـھ از شـما از : كردم
بمن : سم فرمود چیست؟ گفتمحكم سھ چیز بپر

مرغـى حـرام  تخـمبپرس كھ، چھ : گفتھ است
است و كدام ماھى حرام گوشت اسـت و كـدام 

 :فرمود پرنده حرام گوشت؟ امام صادق 
اما تخـم آنچـھ سـرش را از : بگو اوھ ب
اش نتوانى تشـخیص بـدھى آن را مخـور و  تھ

نداشـتھ باشـد ) فلس(اما ماھى آنچھ پوست 
دان  ا مخور و اما پرنـده، آنچـھ سـنگآن ر

از مكـھ : نداشتھ باشد آن را مخور، گویـد
بازگشــتم و مخصوصــا بنــزد ترســا رفــتم و 

بخـدا : فرمایش حضرت را باو رسـاندم گفـت
این سخن یا پیغمبر است و یـا  یندهقسم گو

 .جانشین پیغمبر
  مصنف كلام
از پرندگان آبى :) مصنف این كتاب گوید(

ا خار پا داشتھ باشد حلال آنچھ سنگدان و ی
گوشــت اســت و از پرنــدگان بیابــان آنچــھ 
ھنگام پریدن بال زنـد حـلال گوشـت اسـت و 

اى  آنچھ بال نزند حرام گوشت و اگر پرنـده
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ھر دو حال پرواز كند اگـر بـال زدنـش ھ ب
بیشتر باشد حـلال گوشـت اسـت و اگـر بـال 

بیشـتر باشـد حـرام گوشـت، متـرجم  زدنشن
قھاء ایـن اسـت كـھ از مشھور بین ف: گوید

مرغان آنچھ بال زدنش بیشـتر باشـد و یـا 
دان و یا خارپـا داشـتھ  دان و یا چینھ سنگ

باشد آن حلال گوشت است و فرقى میان مرغان 
 .اند آبى و بیابانى نگذاشتھ

 
بھ پروردگار خود ننالیده بماننـد  زمین
 اش از سھ چیز نالھ
ــل   ــز و ج ــا ع ــى ربھ ــت الأرض إل ــا عج م

 ن ثلاثةكعجیجھا م
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَضِيَ  - ١٦٠

�َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ 
مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْـرَاھِیمَ بْـنِ ھَاشِـمٍ عَـنِ 

یْمَانَ الْحَسنَِ بْنِ أَبِى الْحَسنَِ الْفَارِسِيِّ عَـنْ سـُلَ 
قَـالَ  حَفْصٍ الْبَصْريِِّ عَنْ جَعْفَرِ بْـنِ مُحَمَّـدٍ  نِ بْ 

مَا عَجَّتِ الأْرَْضُ إِلَى رَبِّھَا عَـزَّ  قَالَ رَسوُلُ �َِّ 
وَ جَلَّ كَعَجیِجھَِا مِنْ ثَلاَثَةٍ مِنْ دَمٍ حَـرَامٍ یُسـْفَكُ 

مِنْ زِنًا أَوِ النَّوْمِ عَلَیْھَـا  عَلَیْھَا أَوِ اغْتِساَلٍ 
  طُلُوعِ الشَّمْسِ  لَ قَبْ 

زمـین بـھ : فرمـود رسول خـدا  - ١٦٠
پیشگاه پروردگار خود عـز و جـل ننالیـده 

اش از سـھ چیـز از خـونى كـھ  بمانند نالھ
بناحق بر روى آن ریختھ شود یا غسـلى كـھ 

یا خوابى از زنا بر روى آن انجام گیرد و 
كھ پیش از طلوع آفتـاب بـر روى آن واقـع 

 .شود
 

 پـذیرد نگھبانى از سھ كس را نمى خداوند
 ثلاثة لا یتقبل � لھم بالحفظ

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا  - ١٦١
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ 

دِ بْنِ الْحُسیَْنِ بِإِسنَْادِهِ رَفَعَھُ إِلَـى رَسـُولِ مُحَمَّ 
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أَنَّھُ قَالَ ثَلاَثَةٌ لاَ یَتَقَبَّـلُ �َُّ عَـزَّ وَ جَـلَّ  �َِّ 
لَھُمْ بِالْحفِْظِ رَجُلٌ نَزَلَ فِى بَیْـتٍ خَـرِبٍ وَ رَجُـلٌ 

أَرْسلََ رَاحلَِتَھُ  صَلَّى عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِیقِ وَ رَجُلٌ 
 وَ لَمْ یَستَْوْثِقْ مِنْھَا

خداى عـز و : فرمود  رسول خدا  - ١٦١
: پــذیرد جــل نگھبــانى از ســھ كــس را نمــى

مردیكــھ در خانــھ ویــران منــزل گیــرد، و 
نمـاز ایسـتد و ھ مردیكھ در وسط جـاده بـ

مردیكھ مركب سوارى خود را رھا كنـد و آن 
 نددرا نھ ب

 
روز قیامت سھ كس از سایھ عرش خـداى  در

 بان دارند عز و جل سایھ
ثلاثة یستظلون بظل عرش � عز و جل یـوم  

 القیامة
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا  - ١٦٢

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى عَبْـدِ �َِّ عَـنِ 
يِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخیِھِ مُوسىَ بْنِ النَّھِیكِ  یَـوْمَ  قَالَ ثَلاَثَةٌ یَستَْظِلُّونَ بِظِلِّ عَرْشِ �َِّ  جَعْفَرٍ 

لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّـھُ رَجُـلٌ زَوَّجَ أَخَـاهُ الْمُسـْلِمَ أَوْ 
 أَخْدَمَھُ أَوْ كَتَمَ لَھُ سِرّاً 

سھ كس از : فرمود موسى بن جعفر  - ١٦٢
 بان دارند در سایھ عرش خداى عز و جل سایھ

اى نیســت  كــھ بجــز ســایھ عــرش ســایھ روزى
مردیكھ براى برادر مسـلمانش زن بگیـرد و 
یا خدمتكار برایش تھیھ كند و یا رازى از 

 .آن او را پنھان بدارد
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چیز شكایت بھ نـزد خـداى عـز و جـل  سھ
 برند
  � عز و جلثلاثة یشكون إلى  

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسىَ بْنِ الْمُتَوَكِّـلِ  - ١٦٣
رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ یَحْیَـى 
الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسىَ بْنِ عُمَـرَ 

 نِ بْدِ �َِّ عَ وَ سعَْدِ بْنِ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى عَ 
قَـالَ  ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِى عَبْـدِ �َِّ 

ثَلاَثَةٌ یَشكُْونَ إِلَى �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ مَسـْجدٌِ خَـرَابٌ لاَ 
یُصَلِّى فِیھِ أَھْلُھُ وَ عَالِمٌ بَیْنَ جُھَّـالٍ وَ مُصْـحَفٌ 

  یھِ غُبَارٌ لاَ یُقْرَأُ فِ  مُعَلَّقٌ قَدْ وَقَعَ عَلَیْھِ 
سـھ چیـز : فرمـود  امام صـادق  - ١٦٣

مسـجد : شكایت بھ نزد خداى عز و جل برنـد
ویران كھ مردمش در آن نماز نمیخواننـد و 
دانشمند گرفتار در میان نادانان و قـرآن 
آویختھ كھ گرد بر آن نشیند و كسـى آن را 

 .قرائت نكند
 :شرح
شده است كـھ آنچـھ در  محل خود ثابت در

عالم ملك است غیـر از جنبـھ ملكـى داراى 
جنبھ ملكوتى نیز ھستند فَسبُْحانَ الَّذِى بِیَدِهِ 

آن جنبـھ داراى شـعورى  ءٍ كھ ب مَلَكُوتُ كُلِّ شيَْ 
مسانخ با عالم خـود میباشـند جملـھ ذرات 

بـا تـو میگوینـد روزان و  -پیدا و نھـان
بـا  -مما سمیعیم و بصـیریم و ھشـی -شبان

شما نامحرمان ما خامشیم، بنـا بـر ایـن، 
شكایت مسجد و قرآن احتیاجى بـھ تأویـل و 

 .ارتكاب مجاز ندارد
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 علم قرآن سھ قسمند دانشمندان
 قراء القرآن ثلاثة 

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ  - ١٦٤
مُحَمَّـدُ بْـنُ  الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا

الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَـنْ أَحْمَـدَ بْـنِ أَبِـى عَبْـدِ �َِّ 
 النَّاشِرِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِـى جَعْفَـرٍ  مٍ ھِشاَالْبَرْقِيِّ عَنْ إِسمَْاعِیلَ بْنِ مِھْرَانَ عَنْ عُبَیْسِ بْـنِ 

قَـرَأَ الْقُـرْآنَ قَالَ قُرَّاءُ الْقُرْآنِ ثَلاَثَةٌ رَجُـلٌ 
ــوكَ وَ  ــھِ الْمُلُ ــتَدَرَّ بِ ــاعَةً وَ اسْ ــذَهُ بِضَ فَاتَّخَ
استَْطَالَ بِھِ عَلَى النَّاسِ وَ رَجُلٌ قَـرَأَ الْقُـرْآنَ 

حُــدُودَهُ وَ رَجُــلٌ قَــرَأَ  یَّعَ فَحَفِــظَ حُرُوفَــھُ وَ ضَــ
الْقُرْآنَ فَوَضَعَ دَوَاءَ الْقُرْآنِ عَلَـى دَاءِ قَلْبِـھِ 

ھَرَ بِھِ لَیْلَھُ وَ أَظْمَأَ بِھِ نَھَارَهُ وَ قَامَ بِھِ فَأَسْ 
فِى مَساَجدِِهِ وَ تَجَافَى بِھِ عَنْ فِرَاشِھِ فَبِأُولَئِـكَ 

الْـبَلاَءَ وَ بِأُولَئِـكَ  ارُ یَدْفَعُ �َُّ الْعَزِیزُ الْجَبَّـ
لْغَیْثَ یُدِیلُ �َُّ مِنَ الأْعَْدَاءِ وَ بِأُولَئِكَ یُنَزِّلُ �َُّ ا

مِنَ السَّمَاءِ فَوَ �َِّ ھَؤُلاَءِ قُرَّاءُ الْقُرْآنِ أَعَزُّ مِنَ 
 الْكِبْرِیتِ الأْحَْمَرِ 

خواننـدگان : فرمود  امام باقر  - ١٦٤
مردیكھ قرآن را خوانده و : قرآن سھ قسمند

دین وسـیلھ ھ آن را سرمایھ خود ساختھ و ب
شده و نخوت و مند  از دربار پادشاھان بھره

گردن فرازى بر مردم نموده است، و مردیكھ 
قرآن را خوانده و الفاظ آن را حفظ نموده 

اسـت و  هولى احكام قـرآن را عمـل ننمـود
مردیكھ قرآن را خوانده و داروى قرآنى را 
بر درد دل خویش نھاده براھنمائى قرآن بھ 
شبھا بیدار و بروزھا تشنھ و روزه دار، و 

از بـر پـا ایسـتاده و از در مسجدھا بنمـ
بستر راحت كناره گرفتھ اسـت خـداى عزیـز 
جبار بخاطر اینان بلا بگرداند و بھ اینان 

و باینـان بـاران  داز دشمنان انتقام گیر
از آسمان فـرود آورد بخـداى سـوگند ایـن 

 .خوانان از طلاى ناب نایاب ترند چنین قرآن
عْفَـرٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْـنُ زِیَـادِ بْـنِ جَ  - ١٦٥

الْھَمَذَانِيُّ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا عَلِـيُّ بْـنُ 
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إِبْرَاھِیمَ عَنْ أَبِیھِ عَنِ ابْـنِ أَبِـى عُمَیْـرٍ عَـنْ 
    ھِشاَمِ بْنِ ساَلِمٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ 

الْقُـرَّاءُ ثَلاَثَـةٌ قَـارِئٌ قَـرَأَ الْقُـرْآنَ  قَالَ 
دِرَّ بِھِ الْمُلُوكَ وَ یَستَْطِیلَ بِھِ عَلَى النَّاسِ لِیَستَْ 

فَذَاكَ مِنْ أَھْلِ النَّارِ وَ قَـارِئٌ قَـرَأَ الْقُـرْآنَ 
فَحَفِظَ حُرُوفَھُ وَ ضَیَّعَ حُـدُودَهُ فَـذَاكَ مِـنْ أَھْـلِ 
النَّارِ وَ قَارِئٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَاستَْتَرَ بِھِ تَحْـتَ 

یَعْمَلُ بِمُحْكَمِھِ وَ یُؤْمِنُ بِمُتَشـَابِھِھِ بُرْنُسِھِ فَھُوَ 
وَ یُقِیمُ فَرَائِضَھُ وَ یُحلُِّ حَلاَلَھُ وَ یُحَرِّمُ حَرَامَـھُ 
فَھَذَا مِمَّنْ یُنْقِذُهُ �َُّ مِنْ مَضلاََّتِ الْفِتَنِ وَ ھُوَ مِنْ 

 الْجَنَّةِ وَ یَشفَْعُ فِیمَنْ شاَءَ  لِ أَھْ 
قاریان : فرمود السلام  عليهامام صادق  - ١٦٥

یكى قرآن خوانـد تـا بـدان : بر سھ قسمند
وسیلھ از دربار شاھان بھره گرفتـھ و بـر 
مردم گردن فرازى كند این چنین كس از اھل 
آتش است و دیگرى قرآن خواند و الفاظش را 
حفظ نموده و باحكامش عمل نكند ایـن نیـز 

و  هاز دوزخیان است و سومى قرآن را خواند
محكمـاتش عمـل ھ خود جایش داده بـدر مغز 

نموده و بھ متشابھاتش ایمان دارد واجبات 
قرآن را برپا میـدارد حـلال آن را حـلال و 
حرامش را حرام میداند ایـن چنـین كـس از 

ــھ ــدایش از فتن ــھ خ ــت ك ــانى اس ــاى  آن ھ
كننده نجاتش خواھـد بخشـید و او از  گمراه

 دبھشتیان است و در باره ھر كس كھ بخواھـ
 .د شفاعت كندتوان مى
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سفر بستن جز براى سـھ مسـجد جـایز  بار
  نیست
 لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 

ــيٍّ  - ١٦٦ ــنُ عَلِ ــدُ بْ ــى وَ مُحَمَّ ــدَّثَنَا أَبِ حَ
مَاجیِلَوَیْھِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُمَا قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ 

بْنُ أَحْمَدَ بْـنِ  یَحْیَى الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ 
یَحْیَى بْنِ عِمْرَانَ الأْشَعَْرِيُّ عنَْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ 

أَنَّـھُ قَـالَ لاَ تُشـَدُّ  إِلَى أَمِیـرِ الْمُـؤْمِنِینَ بْنِ عَلِيٍّ وَ أَبِى الصَّخرِْ جَمِیعاً یَرْفَعَانِھِ  حَسنَِ الْ 
اجدَِ الْمَسجْدِِ الْحَرَامِ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَ 

 وَ مَسجْدِِ الْكُوفَةِ  وَ مَسجْدِِ رَسوُلِ �َِّ 
بـار : فرمـود  امیر المـؤمنین  - ١٦٦

سفر بستن بجز براى سھ مسـجد جـایز نیسـت 
 .مسجد الحرام و مسجد پیغمبر و مسجد كوفھ

یَـادِ بْـنِ جَعْفَـرٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْـنُ زِ  - ١٦٧
 الْھَمَذَانِيُّ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا

بْنُ إِبْرَاھِیمَ بْنِ ھَاشِمٍ عَـنْ أَبِیـھِ عَـنْ  عَلِيُّ 
ءٍ مِنَ الْقُبُورِ  لاَ تُشدَُّ الرِّحَالُ إِلَى شيَْ  الرِّضَایَاسِــرٍ الْخــَادِمِ قَــالَ قَــالَ عَلِــيُّ بْــنُ مُوسَــى 
مِّ  إِلاَّ إِلَى قُبُورِنَا أَلاَ وَ إِنِّـى لَمَقْتُـولٌ بِالسَّـ

مَوْضِعِ غرُْبَةٍ فَمَنْ شدََّ رَحْلَـھُ  فِىظُلْماً وَ مَدْفُونٌ 
  إِلَى زِیَارَتِى استُْجیِبَ دُعَاؤُهُ وَ غُفِرَ لَھُ ذَنْبُھ

  امــام علــى بــن موســى الرضــا  -١٦٧
ى بـار سـفر براى زیارت ھـیچ قبـر: فرمود

بستن نشاید جز بزیارت قبور ما، ھـان كـھ 
من با زھر ستم كشتھ خواھم شـد و در جـاى 

  دور از وطن بخاك سپرده خواھم
ھر كھ براى زیارت من بار سفر بھ  گردید

 .بندد دعایش مستجاب است و گناھش آمرزیده
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  فجل سھ فایده ھست در
  فى الفجل ثلاث خصال 

ضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبِى رَ  - ١٦٨
سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَـنْ أَحْمَـدَ بْـنِ أَبِـى عَبْـدِ �َِّ 
 حنَاَنِ بنِْ سدَیِرٍ قاَلَ كنُتُْ معََ أبَىِ عبَدِْ �َِّ الْبَرْقِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عِـدَّةٌ مِـنْ أَصْـحَابِنَا عَـنْ 

فَنَاوَلَنِى فُجْلَةً وَ قَالَ لِـى یَـا  الْمَائِدَةِ عَلَى 
حَنَانُ كُلِ الْفُجْلَ فَإِنَّ فِیھِ ثَـلاَثَ خصَِـالٍ وَرَقُـھُ 
یَطْرُدُ الرِّیَاحَ وَ لُبُّھُ یُسرَْبِلُ الْبَوْلَ وَ أُصُـولُھُ 

  تَقْطَعُ الْبَلْغَمَ 
بـا امـام : حنان بن سـدیر گویـد - ١٦٨
م حضـرت یـك اى بـود بر سر سـفره  صادق 

اى : دانھ فجل بمـن مرحمـت كـرد و فرمـود
حنان فجل بخور كھ در آن سـھ فایـده ھسـت 
برگش بادھاى مزاج را دور میسازد و مغـزش 

اش بلغـم را  ادرار را روان میكند و ریشـھ
 .برد مى
 
   زیان است چیز بى سھ

 ثلاثة لا تضر
ثَنَا حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّ  - ١٦٩

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى عَبْـدِ �َِّ عَـنِ 
 یَقُولُ ثَلاَثَـةٌ لاَ تَضُـرُّ  الْحَسنَِ مُوسىَ بْنَ جَعْفَرٍ النَّھِیكِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ قَالَ سمَِعْتُ أَبَـا 

كَّرِ  وَ التُّفَّـاحُ  الْعِنَبُ الرَّازِقِـيُّ وَ قَصَـبُ السُّـ
  اللُّبْنَانِيُ 

از امـام : منصور بن یـونس گویـد - ١٦٩
سـھ : شنیدم كھ میفرمود  موسى بن جعفر 
انگور رازقى و نیشـكر و : چیز زیان ندارد

 .سیب لبنانى
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كـس سـھ عمـل را تـرك كنـد بضـمانت  ھر
ـــر ســـھ خانـــھ در بھشـــت دارد  پیغمب

م بثلاثة بیوت فى الجنة لمـن زعی النبى
  ترك ثلاث خصال

جْزِيُّ  - ١٧٠ أَخْبَرَنِى الْخلَِیلُ بْنُ أَحْمَـدَ السِّـ
قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ السَّرَّاجُ قَالَ حَـدَّثَنَا 
قُتَیْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا قَزَعَـةُ عَـنْ إِسـْمَاعِیلَ بْـنِ 

قَـالَ  قِيِّ أَنَّ رَسوُلَ �َِّ أُمَیَّةَ عَنْ جَبَلَةَ الإِْفْرِی
بِبَیْتٍ فِى رَبَضِ الْجَنَّـةِ وَ بَیْـتٍ فِـى  عِیمٌ أَنَا زَ 

وَسطَِ الْجَنَّةِ وَ بَیْتٍ فِى أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ تَـرَكَ 
الْمِرَاءَ وَ إِنْ كَانَ مُحقِّاً وَ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَ 

  ھَازِلاً وَ لِمَنْ حَسنَُ خُلُقُھُ إِنْ كَانَ 
من ضامن یك : فرمود  رسول خدا  - ١٧٠

خانھ در كرانھ بھشت و یك خانھ در وسط آن 
و یك خانھ در مرتبھ بالاى آنم بـراى كسـى 
كھ كشمكش در سخن را ترك گوید گرچھ حق با 
او باشد و براى كسى كھ دروغ را ترك كنـد 

ر شوخى باشد و براى كسى كھ خـوش گرچھ بطو
 .اخلاق باشد

 
بجنگ با سھ گروه مأمور  المؤمنین امیر
 بود 

  بقتال ثلاث فرق أمر أمیر المؤمنین
حَدَّثَنَا أَبُو سعَِیدٍ مُحَمَّدُ بْـنُ الْفَضْـلِ  - ١٧١

 الْمُذَكِّرُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْـدِ �َِّ الراوسـانى
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشرٍْ قَـالَ حَـدَّثَنَا فِطْـرُ بْـنُ الْبَرَاوِستَْانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سلََمَةَ قَالَ «

حَكِیمِ بْنِ جُبَیْرٍ عَنْ إِبْـرَاھِیمَ قَـالَ  نْ خَلِیفَةَ عَ 
 سمَِعْتُ عَلْقَمَةَ یَقُولُ سمَِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ 

یَقُولُ أُمِرْتُ بِقِتَالِ النَّاكِثِینَ وَ الْقَاسِـطِینَ وَ 
  الْمَارِقِینَ 

ــال ــھ  ق ــى � عن ــاب رض ــذا الكت ــنف ھ مص
الناكثون أصحاب الجمـل و القاسـطون أھـل 
الشام و معاویة و المارقون أھل النھروان 
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و قد أخرجت كل ما رویتھ فى ھـذا المعنـى 
  لمارقینفى كتاب وصف قتال الشراة ا

شـــنیدم امیـــر : علقمـــھ گویـــد - ١٧١
من مأموریت داشتم كـھ : المؤمنین میفرمود

شــكنان و ســتمكاران و از دیــن  بــا پیمــان
 .بیرون روندگان جنگ كنم

 :گوید این كتاب ) مصنف(
لشكر جمل بودند و ستمكاران  شكنان پیمان

مردم شام و اطرافیان معاویھ بودنـد و از 
وندگان، نھروانیان و روایاتى دین بیرون ر

من در این باره رسیده است ھمـھ را ھ كھ ب
نقل ) وصف قتال الشراة المارقین(در كتاب 

 .ام كرده
كس سھ چیز نداشتھ باشد نھ با خـدا  ھر 

  ارتباطى دارد و نھ با پیغمبرش
ثلاث من لم تكن فیھ فلیس من � عز و جل  

  و لا من رسولھ
لَیْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَیُّـوبَ أَخْبَرَنِى سُ  - ١٧٢

الْحُسیَْنِ بْنِ زَیْدٍ عَـنْ جَعْفَـرِ عَنْ أَبِیھِ  يُّ الْعَلَوِ جَعْفَرٍ الْعَبْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسنَُ بْنُ الْحُسـَیْنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَیْبٍ قَالَ حَـدَّثَنَا عَلِـيُّ بْـنُ اللَّخمِْيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَھَّابِ بْـنُ خَرَاجَـةَ 
قَالَ ثَلاَثٌ مَـنْ لَـمْ تَكُـنْ  عَنِ النَّبيِِّ  طَالِبٍ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ آبَائِھِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِى 

یَـا فِیھِ فَلَیْسَ مِنِّى وَ لاَ مِنَ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ قِیـلَ 
  وَ مَا ھُنَّ قَالَ حلِْمٌ  �َِّ رَسوُلَ 
بِھِ جَھْلَ الْجَاھِلِ وَ حُسنُْ خُلُقٍ یَعِیشُ بِـھِ  یَرُدُّ 

فِى النَّاسِ وَ وَرَعٌ یَحْجُزُهُ عنَْ مَعَاصِـى �َِّ عَـزَّ وَ 
  جَلَ 

ھـر كـس سـھ : فرمود رسول خدا  - ١٧٢
من آشنا است و نھ چیز نداشتھ باشد نھ با 

یا رسـول �َّ آن : با خداى عز و جل، عرض شد
بردبارى تـا آن حـد : سھ چیز چیست؟ فرمود

كھ از رفتار جاھلانھ نادان درگذرد و خلـق 
خوشى تا آن اندازه كھ بـا آن در اجتمـاع 



309 
 

زندگى كند و پرھیزكارى تا آن پایھ كھ او 
 .را از نافرمانى خداى عز و جل باز دارد

 
 ز را باید براى خدا محترم شمردچی سھ
   عز و جل حرمات ثلاث� 

قَالَ حَدَّثَنَا یَحْیَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ وَ مُطَلِّبُ أَخْبَرَنَا سلَُیْمَانُ بْنُ أَحْمَـدَ اللَّخمِْـيُّ  - ١٧٣
بْنُ شعَُیْبٍ الأْزَْدِيُّ وَ أَحْمَدُ بْنُ رُشیَْدٍ الْبَصْـرِیُّونَ 

حَدَّثَنَا إِبْرَاھِیمُ بْـنُ حَمَّـادٍ عَـنْ أَبِـى قَالُوا 
قَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ  لْمَدِینِيِّ حَازِمٍ ا

سعَِیدِ بْنِ الْمُسیََّبِ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدِّهِ عَـنْ أَبِـى 
اللهَِِّ إِنَّ  سعَِیدٍ الْخـُدْرِيِّ قَـالَ قَـالَ رَسـُولُ �َِّ 

ثَلاَثاً مَنْ حَفِظَھُنَّ حَفِظَ �َُّ لَھُ أَمْـرَ «حُرُمَاتٍ ثلاث 
وَ دُنْیَاهُ وَ مَنْ لَمْ یَحْفَظْھُنَّ لَمْ یَحْفَـظِ �َُّ  ینِھِ دِ 

لَھُ شـَیْئاً حُرْمَـةَ الإِْسـْلاَمِ وَ حُرْمَتِـى وَ حُرْمَـةَ 
  عِتْرَتِي
براسـتى كـھ : فرمود رسول خدا  - ١٧٣

سھ چیز براى خدا محترمند ھر كـس احتـرام 
آنھا را نگھدارد خداوند كار دین و دنیاى 
او را محفوظ میدارد و ھر كس احترام آنھا 
را نگھ ندارد خداوند ھیچ از او نگھـدارى 

احترام اسلام اسـت و احتـرام مـن و : نكند
  احترام خاندان من

�َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ  - ١٧٤
سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَـنِ 
ابْنِ أَبِى نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَـنْ أَبِـى 
ثَلاَثاً لَیْسَ مِثْلَھُنَّ «حُرُمَاتٍ ثلاث اللهَِِّ عَزَّ وَ جَلَّ  نَّ إِ حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَـالَ 

ءٌ كِتَابُھُ وَ ھُـوَ نُـورُهُ وَ حكِْمَتُـھُ وَ بَیْتُـھُ  شيَْ 
الَّذِى جَعَلَھُ لِلنَّاسِ قِبْلَةً لاَ یَقْبَلُ �َُّ مِـنْ أَحَـدٍ 

  ص وَجْھاً إِلَى غَیْرِهِ وَ عِتْرَةُ نَبِیِّكُمْ مُحَمَّدٍ 
اى را سھ چیـز خد: ابن عباس گوید - ١٧٤

قـرآن : محترم ھست كھ ھیچ مانندى ندارنـد
اش كھ  او كھ نور او است و حكمت او و خانھ

ھ آن را قبلھ مردم قرار داده و جز روى بـ
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آن سو نمودن را از ھیچ كـس نـھ پـذیرد و  
 . خاندان پیغمبر شما محمد است 

 
  درجھ ایمان سھ خصلت است آخرین

  الإیمان ثلاث خصالحقیقة  
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا  - ١٧٥

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسیَْنِ بْنِ أَبِـى 
الْخطََّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسمَْاعِیلَ بْنِ بَزِیـعٍ عَـنْ 

ــنْ  ــھِ عَ ــنْ أَبِی ــذَافِرٍ عَ ــنِ عُ ــدِ بْ ــى  مُحَمَّ أَبِ
بَیْنَا رَسوُلُ �َِّ ذَاتَ یَـوْمٍ  لَ قَاالسلام  علیھجَعْفَرٍ 

فِى بَعْضِ أَسفَْارِهِ إِذْ لَقِیَھُ رَكْبٌ فَقَالُوا السَّلاَمُ 
عَلَیْكَ یَا رَسوُلَ �َِّ فَالْتَفَتَ إِلَـیْھِمْ فَقَـالَ مَـا 
ــةُ  ــا حَقِیقَ ــالَ فَمَ ــونَ قَ ــالُوا مُؤْمِنُ ــتُمْ قَ أَنْ

�َِّ وَ التَّسـْلِیمُ  اءِ نِكُمْ قَالُوا الرِّضَا بِقَضَ إِیمَا
ــولُ  ــالَ رَسُ ــى �َِّ فَقَ ــوِیضُ إِلَ ــرِ �َِّ وَ التَّفْ لأِمَْ

عُلَمَاءُ حُكَمَاءُ كَادُوا وسلم  وآلھ علیھ � صلىاللَّھِ 
أَنْ یَكُونُوا مِنَ الْحكِْمَةِ أَنْبیَِـاءَ فَـإِنْ كُنْـتُمْ 

تَبْنُوا مَا لاَ تَسكُْنُونَ وَ لاَ تَجْمَعُوا  صَادِقِینَ فَلاَ 
  مَا لاَ تَأْكُلُونَ وَ اتَّقُوا �ََّ الَّذِى إِلَیْھِ تُرْجَعُونَ 

رسـول روزى : فرمـود امام باقر  - ١٧٥
اى  را در یكــى از ســفرھایش عــده خــدا 

لیك سوار ملاقات كرده و عرض كردند السلام ع
آنان التفات نمـوده و  ھ یا رسول �َّ حضرت ب

اید؟ عرض كردند ما جمعى  شما چكاره: فرمود
ایمان شما بكجا رسیده : مؤمن ھستیم فرمود

قضـاى ھ تا سر حد رضـا بـ: است عرض كردند
ــدا و  ــر خ ــل ام ــلیم در مقاب ــى و تس الھ

ــود ــدا فرم ــا بخ ــذارى كارھ ــان : واگ این
نزدیك است دانشمندانى ھستند واقع بین كھ 

از واقع بینى برتبھ پیمبرى نائل آینـد و 
اگر شـما در گفتـار خـود راسـتگو ھسـتید 

اى كـھ نشـیمن شـما نیسـت نسـازید و  خانھ
و  دوزیـدثروتى را كھ نتوانیدش خـورد نین

از خداونــدى كــھ بســوى او بــاز میگردیــد 
 .بپرھیزید
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  آورد بر سھ وجھ است عمل حج بجا مى آنكھ
  هالحاج على ثلاثة وجو

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا  - ١٧٦
سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْـنِ عِیسـَى 
 نِ ةَ بْ عَلِيِّ بْنِ أَبِى حَمْزَةَ عَنْ أَبِى بَصِیرٍ وَ زُرَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَـنْ 

قَالَ الْحَاجُّ عَلَى ثَلاَثَـةِ  أَعْیَنَ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ 
وُجُوهٍ رَجُلٌ أَفْرَدَ الْحَجَّ بِسِیَاقِ الْھَـدْيِ وَ رَجُـلٌ 
أَفْرَدَ الْحَجَّ وَ لَمْ یَسقُْ وَ رَجُلٌ تَمَتَّعَ بِـالْعُمْرَةِ 

  إِلَى الْحَجِ 
آنكھ عمل حج : مودفر امام باقر  - ١٧٦

آنكـھ تنھـا : آورد بر سھ وجھ اسـت بجا مى
و قربانى ) بدون عمره(آورد  عمل حج بجا مى

و آنكھ حج تنھا ) حج قرآن(ھمراه دارد ھ ب
و ) حـج افـراد(انجام میدھد بدون قربانى 

آورد سپس عمل حج را  آنكھ اول عمره بجا مى
 ).حج تمتع(

 عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ  - ١٧٧
سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْـنِ عِیسـَى 
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَـنْ 
الْحَـاجُّ ثَلاَثَـةٌ  سـُولُ �َِّ قَالَ قَـالَ رَ  عْفَرٍ جَ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَـابِرٍ الْجُعْفِـيِّ عَـنْ أَبِـى 
فَأَفْضَلُھُمْ نَصِیباً رَجُلٌ غُفِرَ لَھُ مَـا تَقَـدَّمَ مِـنْ 
ذَنْبِھِ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ وَقَاهُ �َُّ عَـذَابَ النَّـارِ وَ 
أَمَّا الَّذِى یَلِیھِ فَرَجُلٌ غُفِرَ لَھُ مَا تَقَـدَّمَ مِـنْ 

وَ یَستَْأْنِفُ الْعَمَلَ فِیمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ وَ  ھِ ذَنْبِ 
  أَمَّا الَّذِى یَلِیھِ فَرَجُلٌ حُفِظَ فِى أَھْلِھِ وَ مَالِھِ 

حاجیـان سـھ : فرمود رسول خدا  - ١٧٧
اى دارد  طبقھ ھستند بھره بیشـتر را طبقـھ

شان آمرزیده شده  كھ گناھان گذشتھ و آینده
خداوند از عذاب آتـش محفوظشـان خواھـد  و

داشت و از این كمتر كسى است كـھ گناھـان 
اش آمرزیده شده و در باقیمانده عمر  گذشتھ

بایست كار خود را از سر گیرد و كمترین  مى
اش از حج محفـوظ مانـدن  مرتبھ، آنكھ بھره
 .اھل و مالش باشد
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  سھ خصلت نھى شده است از
  النھى عن ثلاث خصال 

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا  - ١٧٨
قَالَ قَـالَ أَمِیـرُ  عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاھِیمَ عَنْ أَبِیھِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسىَ 

دِ بْــنِ فِــى وَصِــیَّتِھِ لاِبْنِــھِ مُحَمَّــ الْمُــؤْمِنِینَ 
إِیَّاكَ وَ الْعُجْبَ وَ سوُءَ الْخلُُقِ وَ قِلَّةَ  یَّةِ الْحَنَفِ 

الصَّبْرِ فَإِنَّھُ لاَ یَستَْقِیمُ لَكَ عَلَى ھَذِهِ الْخصَِـالِ 
الثَّلاَثِ صَاحبٌِ وَ لاَ یَزَالُ لَكَ عَلَیْھَا مِنَ النَّـاسِ 

عَلَـى  مُجَانِبٌ وَ أَلْزِمْ نَفْسـَكَ التَّـوَدُّدَ وَ صَـبِّرْ 
النَّاسِ نَفْسكََ وَ ابْذُلْ لِصَدِیقِكَ نَفْسكََ وَ  تِ مَئُونَا

مَالَكَ وَ لِمَعْرِفَتِكَ رِفْدَكَ وَ مَحْضَـرَكَ وَ لِلْعَامَّـةِ 
بِشرَْكَ وَ مَحَبَّتَكَ وَ لِعَدُوِّكَ عَـدْلَكَ وَ إِنْصَـافَكَ وَ 

ھُ أَسـْلَمُ اضْنَنْ بِدِینِكَ وَ عِرْضِكَ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ فَإِنَّ 
  وَ دُنْیَاكَ  دِینِكَ لِ 

ھ در وصـیتش بـ  امیر المؤمنین  - ١٧٨
از : فرزند خود محمد بـن الحنیفـة فرمـود

خود بینى و بد خلقى و كم صـبرى دور بـاش 
كھ اگر این سھ خصلت را داشتھ باشـى ھـیچ 
رفیقى با تور است نیاید و ھمـواره مـردم 

اظھـار ھ از تو كنـاره گیرنـد خـود را بـ
دوستى وادار كن و بر زحمات مردم خویشـتن 

ساز و جان و مالت را از دوسـتت  بارا شكی
ـــنایان و  ـــدارت را از آش ـــش و دی و بخش
خوشروئى و محبتت را از عموم مردم و عـدل 
و انصافت را از دشـمنت دریـغ مـدار و از 
دست دادن دین و آبروى خود در باره ھر كس 

نیایـت كھ باشـد بخـل بـورز كـھ دیـن و د
 .سالمتر خواھد بود
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 پوشى پسندیده نیست بجز در سھ چیز سیاه
 یكره السواد إلا فى ثلاثة أشیاء

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْـنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ یَحْیَـى  - ١٧٩
الْعَطَّارُ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ عَنْ أَبِیھِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَـى 

دَ بْنِ أَبِـى عَبْـدِ �َِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَ 
 الْبَرْقِيِّ بِإِسنَْادِهِ یَرْفَعُھُ إِلَى أَبِى عَبْدِ �َِّ 

وَادُ إِلاَّ فِـى  قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ  یُكْـرَهُ السَّـ
 ثَلاَثَةٍ الْعِمَامَةِ وَ الْخفُِّ وَ الْكِساَءِ 

: فرمـودوسـلم  وآله عليه االله صـلىرسول خـدا  - ١٧٩
: سیاه پوشى خـوب نیسـت بجـز در سـھ چیـز

 .عمامھ و كفش و عبا
 

كھ قصد زیارت خانھ خـدا دارد اگـر  كسى
 سھ خصلت در او نباشد مورد اعتنا نمیشـود
ما یعبأ بمن یؤم البیت إذا لم یكـن فیـھ 

  ثلاث خصال
ثَنَا حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّ  - ١٨٠

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْـنِ عِیسـَى 
رٍ عَـنْ أَبِـى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ  حَدَّثَنِى مُفَضَّلُ بْنُ صَـالِحٍ عَـنْ مُیَسِّـ

ھَـذَا الْبَیْـتَ  قَالَ مَا یُعْبَأُ بِمَنْ یَؤُمُّ  جَعْفَرٍ 
إِذَا لَمْ یَكُنْ فِیھِ ثَلاَثُ خصَِالٍ وَرَعٌ یَحْجُـزُهُ عَـنْ 
مَعَاصِى �َِّ تَعَالَى وَ حلِْمٌ یَمْلِكُ بِھِ غَضَبَھُ وَ حُسنُْ 

  الصِّحَابَةِ لِمَنْ صَحبَِھُ 
كسى كھ قصد : فرمود  امام باقر  - ١٨٠

در او این خانھ را بكنـد اگـر سـھ خصـلت 
پرھیزگارى : نباشد اعتنائى باو نخواھد شد

تا آن حد كـھ از گناھـان بـازش بـدارد و 
بردبارى تا آن پایھ كھ بر خشم خود مسـلط 

 .باشد و خوش رفتارى با رفیق راھش
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ــذیرائى ــت پ ــھ روز اس ــا س ــان ت   از مھم
  الضیافة ثلاثة أیام

یـسَ حَدَّثَنَا الْحُسیَْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِ  - ١٨١
رَضِيَ �َُّ عَنْھُ عَنْ أَبِیھِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَـدَ بْـنِ 
یَحْیَى بْنِ عِمْـرَانَ الأْشَـْعَرِيِّ عَـنْ أَبِـى عَبْـدِ �َِّ 
سِنَانٍ عَـنْ  عُثْمَانَ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْنِ  بِىأَ الرَّازِيِّ عَنْ سِجَادَةَ وَ اسمُْھُ الْحَسنَُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ 

الضِّـیَافَةُ  قَالَ قَالَ رَسـُولُ �َِّ  أَبِى عَبْدِ �َِّ 
أَوَّلَ یَوْمٍ حَقٌّ وَ الثَّانِيَ وَ الثَّالِثَ وَ مَا بَعْـدَ 

 لَ ذَلِكَ فَإِنَّھَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِھَا عَلَیْھِ ثُمَّ قَا
زِلَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخیِھِ حَتَّى یُوثِمَـھُ قِیـلَ لاَ یَنْ 

یَا رَسوُلَ �َِّ وَ كَیْفَ یُوثِمُھُ قَالَ حَتَّـى لاَ یَكُـونَ 
  عِنْدَهُ مَا یُنْفِقُ عَلَیْھِ 

پـذیرائى از : فرمود رسول خدا  - ١٨١
مھمان روز اول حق اوست و روز دوم و سـوم 

اى اســت كــھ  س از ســھ روز صــدقھو امــا پــ
ھیچ كـس : میزبان بمھمان میدھد سپس فرمود

از شما در منزل برادر خود آنقـدر نمانـد 
كھ او را گنھكار پندارد عرض شد یا رسـول 

ایـن  ودپنـدارد؟ فرمـ �َّ چگونھ گنھكارش مى
قدر میماند كھ میزبانش نمیتواند خـرج او 

 .را تأمین نماید
 

ز خیانت بـدل خـود مسلمان در سھ چی مرد
 راه ندھد

  ثلاث لا یغل علیھن قلب امرئ مسلم 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا  - ١٨٢

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَـنْ أَحْمَـدَ بْـنِ أَبِـى عَبْـدِ �َِّ 
طِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْـدِ �َِّ بْـنِ الْبَزَنْ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْـنِ مُحَمَّـدِ بْـنِ أَبِـى نَصْـرٍ  قَالَ خَطَبَ رَسـُولُ  یَعْفُورٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ  أَبِى

النَّاسَ بِمِنًى فِى حجَِّةِ الْوَدَاعِ فِى مَسـْجدِِ  �َِّ 
عَلَیْھِ ثُمَّ قَالَ نَضَّـرَ �َُّ  الْخیَْفِ فَحَمِدَ �ََّ وَ أَثْنَى

عَبْداً سمَِعَ مَقَالَتِى فَوَعَاھَا ثُمَّ بَلَّغَھَا إِلَى مَنْ 
لَمْ یَسمَْعْھَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْھٍ غَیْـرُ فَقِیـھٍ وَ رُبَّ 
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حَامِلِ فِقْھٍ إِلَى مَنْ ھُوَ أَفْقَھُ مِنْھُ ثَلاَثٌ لاَ یُغِـلُّ 
رِئٍ مُسـْلِمٍ إِخْـلاَصُ الْعَمَـلِ اللهَِِّ وَ عَلَیْھِنَّ قَلْبُ امْـ

 زُومُ النَّصِـــیحَةُ لأِئَِمَّـــةِ الْمُسْـــلِمِینَ وَ اللُّـــ
لِجَمَاعَتِھِمْ فَإِنَّ دَعْوَتَھُمْ مُحیِطَـةٌ مِـنْ وَرَائِھِـمْ 
ــعَى  ــاؤُھُمْ یَسْ ــأُ دِمَ ــوَةٌ تَتَكَافَ ــلِمُونَ إِخْ الْمُسْ

  عَلَى مَنْ سِوَاھُمْ  بِذِمَّتِھِمْ أَدْنَاھُمْ وَ ھُمْ یَدٌ 
رسـول خـدا : فرمود  امام صادق  - ١٨٢
اى  در آخرین سفر حج در زمین منى خطبھ 

در مسجد خیف خواند و پس از حمـد و ثنـاى 
اى را  خداوند دلشاد كند بنده: الھى فرمود

كھ سخن مرا بشـنود و خـوب بفھمـد و سـپس 
چھ بسا كسـى كـھ . برساندبكسى كھ نشنیده 

مطلبى علمى را بدیگرى میرساند ولـى خـود 
از فھمش عاجز است و چھ بسـا كسـى مطلبـى 
علمى را بدیگرى كھ از خود بھتـر میفھمـد 

 .میرساند
چیز است كھ مرد مسلمان در آن خیانت  سھ

 دل خود راه ندھدھ ب
كار را فقط بـراى رضـاى خـدا انجـام : 

یشوایان ملـت دادن و خیر خواھى در باره پ
مسلمان كردن، و باجتماع آنان پیوستن كـھ 
دعاى خیرشان پشـتیبان آنـان خواھـد بـود 
مســلمانان بــا یــك دیگــر برادرنــد و 
ـــد  ـــام تعھ ـــر، و انج ـــان براب خونھایش

ترین فردشان بعھـده ھمـھ مسـلمانان  پائین
ــت  ــى ھمدس ــل اجنب ــھ در مقاب ــت و ھم اس

 .میباشند
 -شرح
یسـعى روایت كافى امام صـادق جملـھ  در

انـد  بذمھتم ادناھم را چنین معنى فرمـوده
كھ اگر مشـركى را یكـى از افـراد پـائین 
ارتش اسلام امان داد بر فرمانده لشكر لازم 
است كھ بھ تعھد آن سـرباز وفـا نمـوده و 

 .امان او را محترم شمارد
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كھ بر حقانیـت سـھ چیـز : پیغمبر گفتار
   سوگند یاد میكنم

  ثلاث أقسم أنھن حق قول النبى
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ  - ١٨٣

قَالَ حَدَّثَنَا سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ 
بْنِ عِیسىَ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ نَصْرٍ 

رَسـُولُ  الَ رَفَعَھُ بِإِسنَْادِهِ قَالَ قَـالْعَطَّارِ عَمَّنْ 
ثَـلاَثٌ أُقْسِـمُ أَنَّھُـنَّ حَـقٌّ إِنَّـكَ وَ  لِعَلِيٍّ  �َِّ 

الأْوَْصِــیَاءَ مِــنْ بَعْــدِكَ عُرَفَــاءُ لاَ یُعْــرَفُ �َُّ إِلاَّ 
الْجَنَّـةَ إِلاَّ  بِسبَِیلِ مَعْرِفَتِكُمْ وَ عُرَفَاءُ لاَ یَدْخُلُ 

لاَ یَــدْخُلُ  فَــاءُ مَــنْ عَــرَفَكُمْ وَ عَرَفْتُمُــوهُ وَ عُرَ 
  النَّارَ إِلاَّ مَنْ أَنْكَرَكُمْ وَ أَنْكَرْتُمُوهُ 

: فرمـود  على ھ ب رسول خدا  - ١٨٣
: بر حقانیت سھ چیز من سوگند یـاد میكـنم

و معرف خدائیـد كـھ تو و جانشینان بعدى ت
خداوند بجـز از راه معرفـت شـما شـناختھ 
نشود و معرف بھشتیانید زیرا بجز كسى كـھ 
شما را بشناسد و شما او را بشناسید كسـى 
بھ بھشت نمیرود و معرف دوزخیانیـد زیـرا 

كسى كھ شما را انكـار كنـد و شـمایش  بجز
 .افتد آتش دوزخ نمى انكار كنید كس ب

 
بدنبال شخص نمیرود عملى پس از مرگ  ھیچ

 مگر سھ كار
  لیس یتبع الرجل بعد موتھ إلا ثلاث خصال 

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا  - ١٨٤
عَبْدُ �َِّ بْنُ جَعْفَرٍ الْحمِْیَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّـدِ 

بْـنِ  بْنِ عِیسىَ عَنِ الْحَسنَِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَـنْ عَلِـيِّ 
 سَ قَالَ لَـیْ  رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ 

یَتْبَعُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِـھِ مِـنَ الأْجَْـرِ إِلاَّ ثَـلاَثُ 
خصَِالٍ صَدَقَةٌ أَجْرَاھَا فِى حَیَاتِھِ فَھِيَ تَجْرِى بَعْدَ 

مَوْقُوفَـةٌ لاَ  مَوْتِھِ إِلَى یَـوْمِ الْقِیَامَـةِ صَـدَقَةٌ 
تُورَثُ أَوْ سنَُّةُ ھُدًى سنََّھَا فَكَانَ یَعْمَـلُ بِھَـا وَ 

  مِنْ بَعْدِهِ غَیْرُهُ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ یَستَْغْفِرُ لَھُ  مِلَ عَ 
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اجر و مـزد : فرمود  امام صادق  - ١٨٤
ھ گیرد بـ ھیچ عملى كھ پس از مرگ انجام مى

اى كـھ در  صدقھ: انسان نمیرسد مگر سھ كار
حال حیات جارى ساختھ و آن پس از مرگ نیز 
ــت و  ــد داش ــان خواھ ــت جری ــا روز قیام ت

اى كھ از خود بعنوان صدقھ گذاشـتھ  موقوفھ
اش نبرند و دیگـر رفتـار ھـدایت  ارثھ و ب

بخشى كھ از خود بیادگار گذاشتھ ھـم خـود 
آن عمل میكرده و ھم دیگـرى پـس از وى،  ھب

ى كھ برایش طلب مغفـرت ا سوم فرزند شایستھ
 .و آمرزش كند

 
عز و جل سھ دسـتھ از مـردم را در  خداى

 بھشتش جاى نخواھد داد
  لا یسكن � عز و جل جنتھ ثلاثة أصناف 

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا  - ١٨٥
انَ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى بْنِ عِمْرَ 

الأْشَعَْرِيِّ عَنْ سـَھْلِ بْـنِ زِیَـادٍ عَـنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ 
الْحُسیَْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُنْـذِرِ 

یَزِیدَ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُـو ھَـارُونَ الْمَكْفُـوفُ  بْنِ 
نَّ یَا أَبَا ھَارُونَ إِ  قَالَ قَالَ لِى أَبُو عَبْدِ �َِّ 

�ََّ تَبَــارَكَ وَ تَعَــالَى آلَــى عَلَــى نَفْسِــھِ أَنْ لاَ 
یُجَاوِرَهُ خَائِنٌ قَالَ قُلْتُ وَ مَا الْخاَئِنُ قَالَ مَنِ 

دِرْھَماً أَوْ حَبَسَ عَنْھُ شیَْئاً مِـنْ  ؤْمِنٍ ادَّخَرَ عَنْ مُ 
الَ أَمْرِ الدُّنْیَا قَالَ أَعُوذُ بِااللهَِّ مِنْ غَضَبِ �َِّ فَقَـ

إِنَّ �ََّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى آلَى عَلَـى نَفْسِـھِ أَنْ لاَ 
یُسكِْنَ جَنَّتَھُ أَصْنَافاً ثَلاَثَةً رَادٌّ عَلَـى �َِّ عَـزَّ وَ 

أَوْ رَادٌّ عَلَى إِمَامٍ ھُدًى أَوْ مَـنْ حَـبَسَ حَـقَّ  لَّ جَ 
یَمْلِكُ  امْرِئٍ مُؤْمِنٍ قَالَ قُلْتُ یُعْطِیھِ مِنْ فَضْلِ مَا

قَالَ یُعْطِیھِ مِنْ نَفْسِھِ وَ رُوحھِِ فَإِنْ بَخلَِ عَلَیْـھِ 
مُســْلِمٌ بِنَفْسِــھِ فَلَــیْسَ مِنْــھُ إِنَّمَــا ھُــوَ شِــرْكُ 

  الشَّیْطَانِ 
مصنف ھـذا الكتـاب أدام � تأییـده  قال

الإعطاء من النفس و الروح إنمـا ھـو بـذل 
الجاه لھ إذا احتاج إلـى معاونتـھ و ھـو 

  لسعى لھ فى حوائجھا
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امـام : رون مكفـوف گویـداابو ھـ - ١٨٥
رون براستى كھ ااى ابا ھ: صادق بمن فرمود

خداى تبارك و تعالى بر خـود لازم دانسـتھ 
كھ خیانت كار در جوار رحمت الھى نیاساید 

مقصـود از خیانـت كـار : عرض كـردم: گوید
كسى كھ از مؤمنى یـك درھـم : كیست؟ فرمود

چیزى از كار دنیا را از دریغ بدارد و یا 
بخـدا پنـاه : گفـتم: وى باز بدارد گویـد

براستى كھ خداى : میبرم از خشم خدا فرمود
تبارك و تعالى بر خود لازم دانستھ كھ سـھ 

: اش جـاى ندھـد دستھ از مردم را در بھشـت
آنكھ حكم خدا را رد كند یا حكـم پیشـواى 
رھنما را، یا كسى كھ حق شخص مسـلمانى را 

از  بمؤمنباید : گفتم: كند گوید باز داشت
 زیادى دارائى داد؟

از جان و روح بایـد داد و اگـر : فرمود
مسلمانى جان خود را از مؤمن دریغ بـدارد 
از طینت مؤمن خلق نشده است بلكـھ شـیطان 

 .در او شریك بوده است
این كتاب كھ خدا ھمیشـھ یـاورش ) مصنف(

 :باد گوید
كھ از از بذل جان و روح این است  مقصود

آبروى خود در صـورتى كـھ مـؤمن نیازمنـد 
باشد بذل نماید و در رفـع نیازمنـدیھایش 

 .كوشا باشد
 

 اند بر سھ گونھ پدران
 الآباء ثلاثة 

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ  - ١٨٦
الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 

سنَِ الصَّفَّارُ قَالَ حَدَّثَنِى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَ 
عِیسىَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسمَْاعِیلَ عَـنِ الْحَسـَنِ بْـنِ 

عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَـنْ مُعَاوِیَـةَ بْـنِ  یفٍ ظَرِ 
دَمُ قَالَ الآبَْاءُ ثَلاَثَةٌ آ عَمَّارٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ 

وَلَدَ مُؤْمِناً وَ الْجَانُّ وَلَدَ مُؤْمِناً وَ كَـافِراً وَ 
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إِبْلِیسُ وَلَدَ كَافِراً وَ لَیْسَ فِیھِمْ نِتَـاجٌ إِنَّمَـا 
  یُفْرِخُ وَ وُلْدُهُ ذُكُورٌ لَیْسَ فِیھِمْ إِنَاثٌ  وَ یَبیِضُ 
پـدران بـر : فرمود  امام صادق  - ١٨٦

فرزند مـؤمن زایـد و  آدم كھ: اند سھ گونھ
جان كھ فرزند مؤمن و كافر آورد و ابلـیس 
ــان  ــافر گــردد و در میانش ــدش ك ــھ فرزن ك
زائیدن نیست فقـط تخـم میگـذارد و جوجـھ 

آورد و فرزندانش ھمگى از جنس نر  بیرون مى
 .میباشند و ماده در میانشان نیست

 
  را سھ خصلت داده شده است مؤمن

  أعطى المؤمن ثلاث خصال 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا  - ١٨٧

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِى عَبْدِ 
�َِّ الْبَرْقِيُّ عَنِ الْحَسنَِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِى أَیُّوبَ 

 رٍ فَـعَنْ عَبْدِ الْمُؤْمنِِ الأْنَْصَارِيِّ عَنْ أَبِـى جَعْ 
قَالَ إِنَّ �ََّ عَزَّ وَ جَلَّ أَعْطَى الْمُؤْمِنَ ثَلاَثَ خصَِـالٍ 
الْعِزَّةَ فِى الـدُّنْیَا وَ الْفَلْـحَ فِـى الآخْـِرَةِ وَ 
الْمَھَابَةَ فِى صُدُورِ الظَّـالِمِینَ ثُـمَّ قَـرَأَ وَ اللهَِِّ 

 دْ رَأَ قَـالْعِزَّةُ وَ لِرَسـُولِھِ وَ لِلْمُـؤْمِنِینَ وَ قَـ
  أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ إِلَى قَوْلِھِ ھُمْ فِیھا خالِدُونَ 

خداى عـز و : فرمود  امام باقر  - ١٨٧
: جل مؤمن را سھ خصلت عنایت فرمـوده اسـت

عزت در دنیا و رستگارى در آخـرت و ھیبـت 
در دل ستمكاران سپس ایـن آیـھ را قرائـت 

ِ العِْز� (فرمود كھ  �َ وَ ِ�� عـزت مخصـوص ) ةُ وَ �رَِسُـوِ�ِ وَ �لِمُْـؤْمِنِ
 وصخدا است و مخصوص پیغمبر او است و مخصـ
قـَدْ  (مؤمنین است و نیز این آیات را خواند

فلْحََ ا�مُْؤْمِنُونَ 
َ
مسلماً مؤمنان رستگار شـدند تـا  ) أ

آنجا كھ میفرمایـد آنـان در بھشـت بـراى 
 .ھمیشھ و جاودان خواھند بود
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مھ سزاوارترند كھ آرزوى سھ نفر از ھ سھ
 چیز داشتھ باشند

 أحق الناس بتمنى ثلاثة أشیاء ثلاثة نفر 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا  - ١٨٨

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْـنِ خَالِـدٍ 
ابْـنِ مُسـْكَانَ  عَنْ أَبِیھِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ 

قَـالَ إِنَّ أَحَـقَّ النَّـاسِ أَنْ  عَنْ أَبِى عَبْـدِ �َِّ 
لِلنَّاسِ الْغِنَى الْبُخلاََءُ لأِنََّ النَّـاسَ إِذَا  مَنَّىیَتَ 

استَْغْنَوْا كَفُّوا عَنْ أَمْوَالِھِمْ وَ أَحَقَّ النَّاسِ أَنْ 
لُ الْعُیُوبِ لأِنََّ النَّـاسَ یَتَمَنَّى لِلنَّاسِ الصَّلاَحَ أَھْ 

إِذَا صَلَحُوا كَفُّوا عَنْ تَتَبُّـعِ عُیُـوبِ النَّـاسِ وَ 
النَّاسِ أَنْ یَتَمَنَّـى لِلنَّـاسِ الْحلِْـمَ أَھْـلُ  قَّ أَحَ 

السَّفَھِ الَّذِینَ یَحْتَـاجُونَ إِلَـى أَنْ یُعْفَـى عَـنْ 
نَ فَقْرَ النَّاسِ سفََھِھِمْ فَأَصْبَحَ أَھْلُ الْبُخلِْ یَتَمَنَّوْ 

وَ أَصْبَحَ أَھْلُ الْعُیُوبِ یَتَمَنَّوْنَ مَعَایِبَ النَّاسِ وَ 
أَھْلُ السَّفَھِ یَتَمَنَّوْنَ سفََھَ النَّـاسِ وَ فِـى  أَصْبَحَ 

الْفَقْرِ الْحَاجَةُ إِلَى الْبَخیِـلِ وَ فِـى الْفَسـَادِ 
ــى السَّــفَھِ  ــوبِ وَ فِ ــلِ الْعُیُ ــوْرَةِ أَھْ ــبُ عَ طَلَ

  لْمُكَافَأَةُ بِالذُّنُوبِ ا
براستى كـھ : فرمود  امام صادق  - ١٨٨

سزاوارترین مردم كھ براى مـردم ثـروت را 
آرزو كند ھمانا بخیلانند زیرا اگـر مـردم 

نیاز شدند طمع در مال بخـیلان نكننـد و  بى
سزاوارترین مـردم كـھ آرزومنـد شایسـتگى 

مـردم  اند زیرا اگر مردم باشد صاحبان عیب
 یگـرانھـاى د شایستھ شوند از رسیدگى بعیب

خوددارى میكنند و سـزاوارترین مـردم كـھ 
آرزوى حلم و بردبارى دیگران داشتھ باشـد 

خردانى ھستند كھ بـھ گذشـت دیگـران از  بى
خردى آنان نیازمنداند ولى بر خلاف ایـن  بى

حقیقت بخیلان نیازمندى مردم را آرزو كنند 
ودن دیگـران را و صاحبان عیـوب معیـوب بـ

مـردم را،  خـردى خردان بى آرزومنداند و بى
در صورتى كھ مـردم بھنگـام فقـر احتیـاج 

نمایند و در حال فسـاد  بمال بخیل پیدا مى
گـى  گان رسیده بھ كارھاى زشت پنھانى آلوده
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مقـام تلافـى ھ خـردى بـ كنند و در موقع بى
 .گناھان دیگران برآیند

 
   بر سھ گونھ است كارھا
 ثلاثة الأمور

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا  - ١٨٩
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ قَالَ حَـدَّثَنِى الْحُسـَیْنُ 
 الْحَسنَِ بْنِ سعَِیدٍ عَنِ الْحَارثِِ بْنِ الأْحَْوَلِ صَـاحبِِ بْنُ إِسحَْاقَ التَّاجرُِ عَنْ عَلِيِّ بْـنِ مَھْزِیَـارَ عَـنِ 

 عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِى عَبْـدِ �َِّ  الطَّاقِ 
فِى حَدِیثٍ طَوِیـلٍ الأْمُُـورُ  قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ 

ثَلاَثَةٌ أَمْرٌ تَبَیَّنَ لَـكَ رُشـْدُهُ فَاتَّبِعْـھُ وَ أَمْـرٌ 
وَ أَمْـرٌ اخْتُلِـفَ فِیـھِ  تَبَیَّنَ لَكَ غَیُّھُ فَاجْتَنِبْھُ 

  �َِّ عَزَّ وَ جَلَ  لَىفَرُدَّهُ إِ 
ضمن حـدیث مفصـلى : رسول خدا  - ١٨٩
كارھا بر سھ گونھ اسـت كـارى كـھ : فرمود

رستگارى در آن براى تو روشن است آن كـار 
را دنبال كـن و كـارى كـھ گمراھـى در آن 

ى بجـوى و براى تـو روشـن اسـت از آن دور
كارى كھ در آن اخـتلاف شـده اسـت و روشـن 

 .نیست آن را بخداى عز و جل بازش گردان
 

 اند بر سھ گونھ دزدان
 السراق ثلاثة 

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ  - ١٩٠
قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّـدِ 

حْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو عَبْدِ �َِّ الرَّازِيُّ عَـنْ بْنِ أَ 
بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ یُـونُسَ بْـنِ عَبْـدِ الـرَّحْمَنِ عَـنْ عَلِيِّ بْنِ سلَُیْمَانَ بْنِ رُشیَْدٍ عَنِ الْحَسنَِ بْنِ عَلِـيِّ 
إِسمَْاعِیلَ بْنِ كَثِیرِ بْنِ بَسَّامٍ قَـالَ قَـالَ أَبُـو 

ــةٌ مَــانِعُ الزَّكَــاةِ وَ  عَبْــدِ �َِّ  السُّــرَّاقُ ثَلاَثَ
مُستَْحلُِّ مُھُورِ النِّسـَاءِ وَ كَـذَلِكَ مَـنِ اسـْتَدَانَ 

  یَنْوِ قَضَاءَهُ  مْ دَیْناً وَ لَ 
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دزدان بـر : فرمـود  امام صادق  - ١٩٠
ندھد و آنكھ كابین  تاند آنكھ زكا سھ گونھ

ل بداند و ھـم چنـین زنان را براى خود حلا
كسى كھ وامـى بگیـرد قصـد پرداخـت آن را 

 .نداشتھ باشد
 

 اند بر سھ طبقھ فرشتگان
  الملائكة على ثلاثة أصناف 

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا  - ١٩١
سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْـنِ عِیسـَى 

سنَِ بْنِ مَحْبُـوبٍ عَـنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ طَلْحَـةَ عَنِ الْحَ 
قَالَ الْمَلاَئِكَةُ  بِإِسنَْادِهِ یَرْفَعُھُ إِلَى النَّبِيِّ 

ثَلاَثَةِ أَجْزَاءٍ فَجُزْءٌ لَھُمْ جَنَاحَـانِ وَ جُـزْءٌ  ىعَلَ 
 جْنِحَةِ لَھُمْ ثَلاَثَةُ أَجْنِحَةٍ وَ جُزْءٌ لَھُمْ أَرْبَعَةُ أَ 

فرشتگان بـر : فرمود رسول خدا  - ١٩١
اند یك گروه را دو بال ھست و یـك  سھ گروه

 .گروه را سھ بال و یك گروه را چھار بال
 
   بر سھ گروه است و انسان بر سھ گروه جن

الجن على ثلاثة أجزاء و الإنس على ثلاثـة 
 أجزاء
بْنُ مُوسىَ بْنِ الْمُتَوَكِّـلِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ  - ١٩٢

رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا عَبْـدُ �َِّ بْـنُ جَعْفَـرٍ 
الْحمِْیَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّـدِ بْـنِ عِیسـَى عَـنِ 

 الْحَسنَِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِى عبَْدِ �َِّ 
لَــى ثَلاَثَــةِ أَجْــزَاءٍ فَجُــزْءٌ مَــعَ الْجــِنُّ عَ  قَــالَ 

الْمَلاَئِكَةِ وَ جُزْءٌ یَطِیرُونَ فِى الْھَـوَاءِ وَ جُـزْءٌ 
كِلاَبٌ وَ حَیَّاتٌ وَ الإِْنْسُ عَلَى ثَلاَثَةِ أَجْزَاءٍ فَجُـزْءٌ 
تَحْتَ ظِلِّ الْعَرْشِ یَـوْمَ لاَ ظِـلَّ إِلاَّ ظِلُّـھُ وَ جُـزْءٌ 

الْعَـذَابُ وَ جُـزْءٌ وُجُـوھُھُمْ  الْحسِـَابُ وَ  مُ عَلَیْھِ 
  وُجُوهُ الآدَْمِیِّینَ وَ قُلُوبُھُمْ قُلُوبُ الشَّیَاطِینِ 

جن بـر سـھ : فرمود  امام صادق  - ١٩٢
گروه است یك گروه با فرشتگان اسـت و یـك 
گروه در فضا بھ پروازند و یك گروه سـگان 
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و مارانند و انسان بر سھ گـروه اسـت یـك 
اى  اند روزى كھ سایھ در زیر سایھ عرش گروه

بجز سایھ عرش نیست و یك گروه را حسـاب و 
 وكیفــرى ھســت و یــك گــروه بصــورت آدمــى 

 .ھا است باطنشان باطن شیطان
 

 سر سھ كس نباید نماز جماعت خوانـد پشت
  ثلاثة لا یصلى خلفھم

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا  - ١٩٣
عْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسىَ بْـنِ عُبَیْـدٍ سَ 

إِبْرَاھِیمَ عَنْ خَلَـفِ بْـنِ حَمَّـادٍ عَـنْ رَجُـلٍ مِـنْ عَنِ الْحَسنَِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَـنْ عَمْـرِو بْـنِ 
نَسِيَ الْحَسنَُ بْنُ عَلِيٍّ اسمَْھُ عَـنْ أَبِـى  اأَصْحَابِنَ  قَالَ ثَلاَثَةٌ لاَ یُصَلَّى خَلْفَھُمُ الْمَجْھُـولُ  عَبْدِ �َِّ 

وَ الْغَالِى وَ إِنْ كَانَ یَقُولُ بِقَوْلِكَ وَ الْمُجَاھِرُ 
 بِالْفِسقِْ وَ إِنْ كَانَ مُقْتَصِداً 

پشت سر سـھ : فرمود  امام صادق  - ١٩٣
كس نبایـد نمـاز جماعـت خوانـد كسـى كـھ 

و مذھبش براى تو نامعلوم اسـت و  اش عقیده
كسى كھ درباره ائمھ غلو كند گرچـھ شـیعھ 

گناه مرتكب شود ھ باشد و كسى كھ آشكارا ب
 .اش میانھ رو باشد گرچھ در عقیده

 -شرح
از مجموع روایات وارده در معنـاى  آنچھ

شود و مطابق تحقیق است آن  غلو استفاده مى
اى است كھ غلو عبارت است از اینكھ شخص بر

مقامى بالاتر از مقام عبودیت حق   امام 
قائل گردد و در غیر این صـورت یعنـى بـا 
حفظ مقام عبودیت و مخلوقیت ھر چند بصفات 

معرفـت در  وكمالیھ در ائمھ معتقد باشـد 
باره آنان بیشتر پیدا كند تجلیلى است از 
مقام الوھیت كھ عظمت مقام خلیفھ كاشف از 

تجلیل از نایـب تجلیـل از عظمت مستخلف و 
 .منوب عنھ است نھ توھین و تحقیر از او
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نخوردنى فربھـى آورد و سـھ خـوراكى  سھ
  لاغرى
ثلاثة لا یـؤكلن فیسـمن و ثلاثـة یـؤكلن  

  فیھزلن
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا  - ١٩٤

بْنِ أَحْمَدَ عَنْ  مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ 
مُوسىَ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَـةَ 

وَ  قَالَ ثَلاَثَةٌ یُسمِْنَّ  بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ 
ثَلاَثَــةٌ یُھْــزِلْنَ فَأَمَّــا الَّتِــى یُسْــمِنَّ فَإِدْمَــانُ 

ــةِ  ــمُّ الرَّائِحَ ــبْسُ  الْحَمَّــامِ وَ شَ ــةِ وَ لُ الطَّیِّبَ
الثِّیَابِ اللَّیِّنَةِ وَ أَمَّا الَّتِى یُھْزِلْنَ فَإِدْمَـانُ 

  أَكْلِ الْبَیْضِ وَ السَّمَكِ وَ الطَّلْعِ 
مصنف ھذا الكتاب رضى � عنـھ یعنـى  قال

بإدمان الحمـام أن یدخلـھ یـوم و یـوم لا 
  فإنھ إن دخلھ كل یوم نقص من لحمھ

سـھ چیـز : فرمـود  امام صـادق  - ١٩٤
فربھى آورد و سھ چیز لاغرى اما آن سھ كـھ 

حمـام رفـتن و بـوى ھ فربھى آورد ھمیشھ ب
خوش بوئیدن و جامھ نرم پوشیدن است و اما 
آن سھ كھ لاغر میسازد مداومت خـوردن تخـم 

 .مرغ است و ماھى و گل درخت خرما
 :این كتاب رضى �َّ عنھ گوید مصنف
حمام رفتن یـك ھ از ھمیشھ بامام  مقصود

روز در میان است كھ اگر كسى ھمھ روزه بھ 
 .شود حمام برود لاغر مى

 
  قضاوتھاى مسلمانان از سھ مجرا است ھمھ

  جمیع أحكام المسلمین تجرى على ثلاثة أوجھ
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا  - ١٩٥

قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِى عَبْدِ سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ 
�َِّ الْبَرْقِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْـنِ أَبِـى نَصْـرٍ 

أَبِى  الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبِى جَمِیلَةَ عَنْ إِسمَْاعِیلَ بْنِ 
أُوَیْسٍ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ أَبِى ضَمْرَةَ عَـنْ أَبِیـھِ عَـنْ 

جَمِیعُ أَحْكَامِ  أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ  جَدِّهِ قَالَ قَالَ 
الْمُسلِْمِینَ تَجْـرِى عَلَـى ثَلاَثَـةِ أَوْجُـھٍ شـَھَادَةٍ 
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عَادِلَةٍ أَوْ یَمِینٍ قَاطِعَةٍ أَوْ سـُنَّةٍ جَارِیَـةٍ مَـعَ 
  الْھُدَى ةِ أَئِمَّ 

ھمگـى : فرمـود  امیر المؤمنین  - ١٩٥
قضاوت میكنند گـواھى  مسلمانان از سھ راه

عادلانھ یا سوگند قطعى یا روشى كـھ ائمـھ 
 .ھدى است

 
  چیز قرین سھ چیز است سھ
 ثلاثة مقرون بھا ثلاثة 

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَضِيَ  - ١٩٦
�َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى عَبْدِ 

�ََّ  قَـالَ إِنَّ  عَنْ أَبِیھِ عَنْ أَبِى الْحَسنَِ الرِّضَالْبَرْقِيِّ عَنِ السَّیَّارِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ دِلْھَاثٍ �َِّ ا
عَزَّ وَ جَلَّ أَمَرَ بِثَلاَثَةٍ مَقْرُونٍ بِھَا ثَلاَثَةٌ أُخْـرَى 

لَـمْ یُـزَكِّ أَمَرَ بِالصَّلاَةِ وَ الزَّكَاةِ فَمَنْ صَلَّى وَ 
كْرِ لَـھُ وَ  لَمْ تُقْبَلْ مِنْھُ صَـلاَتُھُ وَ أَمَـرَ بِالشُّـ

یَشـْكُرِ �ََّ  لِلْوَالِدَیْنِ فَمَنْ لَمْ یَشكُْرْ وَالِدَیْھِ لَمْ 
وَ أَمَرَ بِاتِّقَاءِ �َِّ وَ صِلَةِ الرَّحمِِ فَمَنْ لَمْ یَصِـلْ 

  رَحمَِھُ لَمْ یَتَّقِ �ََّ عَزَّ وَ جَلَ 
خـداى عـز و : فرمود  امام رضا  - ١٩٦

ھمراه دسـتور سـھ ھ جل دستور سھ چیز را ب
چیز دیگر صادر فرموده است دستور نماز را 

 تپس ھر كس نمـاز بخوانـد و زكـا تبا زكا
نپــردازد نمــاز او پذیرفتــھ نیســت و بــھ 
سپاسگزارى از خود دستور فرموده با سـپاس 

 دپدر و مادر خواز پدر مادر پس ھر كس از 
سپاسگزار نباشد خداى را سپاسگزار نیست و 
دستور فرموده است بھ تقوى از خدا و صـلھ 
رحم پس ھر كس كھ صلھ رحم نكند از خداوند 

 .پرھیز نكرده است
 :شرح

شكرگزارى حضرت حق و پدر مادر در  دستور
يـْهِ َ�لَتَـْهُ (سوره لقمان است  �سْانَ بوِاِ�َ ينَْا الإِْ ـهُ وَهْنـاً َ� وَ وصَ� م�

ُ
  أ

َ�� ا�مَْصِ�ُ  يكَْ إِ نِ اشْكُرْ ِ� وَ �وِاِ�َ
َ
 .)وَهْنٍ وَ فِصاُ�ُ ِ� �مَْ�ِ أ
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دستور بتقوى و صلھ رحم در سوره نساء  و
رحْامَ (است 

َ
ِى �سَائلَوُنَ بهِِ وَ الأْ

َ ا�� قُوا ا��  .)وَ ا��
 
كس از خداى عز و جل خواھش میكنند و  سھ

 پذیرد خواھش آنان رامى خداوند
  ثلاثة یشفعون إلى � عز و جل فیشفعون 

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا  - ١٩٧
عَبْدُ �َِّ بْنُ جَعْفَرٍ الْحمِْیَرِيُّ عَنْ ھَارُونَ بْنِ مُسلِْمٍ 

عَـنْ عَنْ مَسعَْدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْـنِ مُحَمَّـدٍ 
قَـالَ قَـالَ رَسـُولُ  أَبِیھِ عَنْ آبَائِھِ عَنْ عَلِيٍّ 

ثَلاَثَةٌ یَشفَْعُونَ إِلَى �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ فَیُشفََّعُونَ  �َِّ 
 الأْنَْبِیَاءُ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ الشُّھَدَاءُ 

سـھ كـس از : فرمـود رسول خدا  - ١٩٧
خداى عز و جل خواھش میكنند و خواھش آنان 

پیمبران و سپس دانشمندان و : پذیرفتھ است
 .سپس شھیدان

 
كسانى كھ قرعھ بنامشان زده شـد  نخستین

 سھ نفراند
 أول من سوھم علیھ ثلاثة 

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ھَـارُونَ الْفَـامِيُّ وَ  - ١٩٨
دِ بْنِ مَسرُْورٍ رَضِيَ �َُّ عَنْھُمَا قَـالا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّ 

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ بُطَّةَ عَنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ 
الْحَسنَِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّـاسِ بْـنِ مَعْـرُوفٍ عَـنْ 

بْنِ عِیسىَ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِـى  دِ حَمَّا
قَالَ أَوَّلُ مَنْ سوُھِمَ عَلَیْھِ مَـرْیَمُ بِنْـتُ  جَعْفَرٍ 

عِمْرَانَ وَ ھُوَ قَـوْلُ �َِّ عَـزَّ وَ جَـلَّ وَ مـا كُنْـتَ 
لَدَیْھِمْ إِذْ یُلْقُونَ أَقْلامَھُمْ أَیُّھُمْ یَكْفُلُ مَرْیَمَ وَ 

سِتَّةٌ ثُمَّ استَْھَمُوا فِى یُونُسَ لَمَّا رَكِـبَ  ھَامُ السِّ 
ــعَ  ــى اللُّجَّــةِ مَ ــتِ السَّــفِینَةُ فِ ــوْمِ فَوَقَفَ الْقَ

فَاستَْھَمُوا فَوَقَعَ السَّھْمُ عَلَى یُونُسَ ثَلاَثَ مَـرَّاتٍ 
فِینَةِ فَـإِذَا  قَالَ فَمَضَى یُونُسُ إِلَـى صَـدْرِ السَّـ

بِنَفْسِھِ ثُمَّ كَـانَ عَبْـدُ  فَرَمَىالْحُوتُ فَاتِحٌ فَاهُ 
سعَْةٌ فَنَذَرَ فِـى الْعَاشِـرِ إِنْ الْمُطَّلِبِ وُلِدَ لَھُ تِ 
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یَرْزُقْھُ �َُّ غُلاَماً أَنْ یَذْبَحَھُ قَالَ فَلَمَّا وُلِدَ عَبْدُ 
فِـى  �َِّ لَمْ یَكُنْ یَقْدِرُ أَنْ یَذْبَحَھُ وَ رَسوُلُ �َِّ 

یْھَـا وَ بِعَشرٍْ مِنَ الإِْبِلِ وَ ساَھَمَ عَلَ  اءَ صُلْبِھِ فَجَ 
عَلَى عَبْدِ �َِّ فَخرََجَ السِّھَامُ عَلَى عَبْـدِ �َِّ فَـزَادَ 
عَشرْاً فَلَمْ تَزَلِ السِّھَامُ تَخرُْجُ عَلَـى عَبْـدِ �َِّ وَ 
یَزِیــدُ عَشْــراً فَلَمَّــا أَنْ بَلَغَــتْ مِائَــةً خَرَجَــتِ 

مَـا  الإِْبِلِ فَقَـالَ عَبْـدُ الْمُطَّلِـبِ  عَلَىالسِّھَامُ 
أَنْصَفْتُ رَبِّى فَأَعَادَ السِّھَامَ ثَلاَثاً فَخرََجَتْ عَلَـى 
الإِْبِــلِ فَقَــالَ الآنَْ عَلِمْــتُ أَنَّ رَبِّــى قَــدْ رَضِــيَ 

 فَنَحَرَھَا
نخستین كسى : فرمود  امام باقر  - ١٩٨

كھ قرعھ بنامش زده شد مریم دختـر عمـران 
اى : بود ھمان كھ خداى عـز و جـل فرمایـد

پیغمبر تو نزد آنـان نبـودى ھنگـامى كـھ 
افكندند كھ كـدام  قلمھاى خود را در آب مى

یك سرپرست مریم شوند و تیرھاى قرعـھ شـش 
عدد بود سپس در بـاره یـونس قرعـھ زدنـد 

كھ با گروھى سوار كشتى بود كشـتى  ھنگامى
در گرداب ایستاد، آنان قرعھ زدنـد قرعـھ 

ونس بطرف سھ بار بنام یونس افتاد فرمود ی
سینھ كشتى آمد دید نھنگ دریا دھـان خـود 

دھـان مـاھى ھ را باز كرده او خـود را بـ
افكند، سپس عبد المطلب بود كھ نھ فرزنـد 

 زنـدبراى او متولد شد پس نذر كرد اگر فر
: كنـد فرمـود -اش دھمین پسر باشد قربـانى

رسـول خـدا چون عبد �َّ متولد شد با بـودن 
ـــت او را   ـــد �َّ نمیتوانس ـــلب عب در ص

ھمین جھـت ده شـتر آورد و ھ قربانى كند ب
قرعھ بنام آن ده شـتر و عبـد �َّ زد قرعـھ 
بنام عبد �َّ در آمد پس ده شتر دیگر افزود 

آمـد  عبد �َّ در مى نامھا ب و ھمین طور قرعھ
افـزود  و عبد المطلب ھر نوبت ده شـتر مـى

صـد رسـید قرعـھ بنـام ھ چون عدد شتران ب
ــت ــب گف ــد المطل ــد عب ــتران درآم ــا : ش ب

انصـاف رفتـار نكـردم ھ پروردگار خودم بـ
ھا را تا سھ بار تكرار كرد و ھر سـھ  قرعھ
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آمد پس عبـد  نوبت قرعھ بنام شتر بیرون مى
كـھ پروردگـارم  نسـتمالان دا: المطلب گفت

 .راضى شد و شتران را نحر كرد
 
   سھ خاصیت ھست بِھ در

  رجل فیھ ثلاث خصالالسف
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ  - ١٩٩

قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّـدِ 
 دِ عَنْ شِـھَابِ بْـنِ عَبْـبْنِ أَیُّوبَ وَ وَھْبِ بْنِ حَفْصٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَصْرِيِّ عَنْ فَضَالَةَ 

یَقُــولُ إِنَّ  رَبِّــھِ قَــالَ سَــمِعْتُ أَبَــا عَبْــدِ �َِّ 
وَ بِیَدِهِ سفََرْجَلَةٌ  الزُّبَیْرَ دَخَلَ عَلَى رَسوُلِ �َِّ 

هِ بِیَـدِكَ یَا زُبَیْرُ مَا ھَذِ  فَقَالَ لَھُ رَسوُلُ �َِّ 
فَقَالَ لَھُ یَا رَسوُلَ �َِّ ھَذِهِ سفََرْجَلَةٌ فَقَـالَ یَـا 
زُبَیْرُ كُلِ السَّفَرْجَلَ فَإِنَّ فِیھِ ثَلاَثَ خصَِالٍ قَالَ وَ 
مَا ھِيَ یَا رَسوُلَ �َِّ قَالَ یُجمُِّ الْفُؤَادَ وَ یُسـَخِّى 

  الْبَخیِلَ وَ یُشجَِّعُ الْجَبَانَ 
نِّفُ ھَذَا الْكِتَابِ رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ سـَمِعْتُ مُصَ  قَالَ 

شیَْخنََا مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسنَِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ یَـرْوِى أَنَّ 
قَالَ مَـا زَالَ الزُّبَیْـرُ مِنَّـا أَھْـلَ  الصَّادِقَ 

  الْبَیْتِ حَتَّى أَدْرَكَ فَرْخُھُ فَنَھَاهُ عَنْ رَأْیِھِ 
شـنیدم : ھاب بن عبد ربـھ گویـدش - ١٩٩

كـھ زبیـر بـھ نـزد : امام صادق میفرمـود
پیغمبر آمد و بھى بدست داشت رسول خـدایش 

اى زبیر این چیست كھ بدسـت دارى؟ : فرمود
یا رسول �َّ این یك دانھ بھ است : عرض نمود

اى زبیر بـھ بخـور كـھ در آن سـھ : فرمود
ص خـوا آنیا رسـول �َّ : خاصیت است عرض كرد

دل را شاد میكند و بخیل را : چیست؟ فرمود
 .سازد و ترسو را دلیر میكند سخى طبع مى

 :گوید) رضى � عنھ(این كتاب  مصنف
استاد خود محمد بن الحسن شنیدم كـھ  از

: از امام صادق روایـت میكـرد كـھ فرمـود
زبیر از ما اھل بیت بـود تـا آنگـاه كـھ 
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ــھ ــد �َّ (اش  جوج ــد و او را) عب ــزرگ ش از  ب
 .اش منحرف ساخت عقیده

 
   پیاز سھ خاصیت ھست در

  فى البصل ثلاث خصال
�َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَضِيَ  - ٢٠٠

عَنِ الْحَسـَنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْھَمْدَانِيِّ 
رٍ بَیَّـاعِ الزُّ  وَ  طِّـيِّ بْنِ عَلِيِّ الْكِساَئِيِّ عَنْ مُیَسِّـ

یَقُـولُ  كَانَ خَالَھُ قَالَ سـَمِعْتُ أَبَـا عَبْـدِ �َِّ 
كُلُوا الْبَصَـلَ فَـإِنَّ فِیـھِ ثَـلاَثَ خصَِـالٍ یُطَیِّـبُ 

لْمَـاءِ وَ النَّكْھَةَ وَ یَشدُُّ اللِّثَةَ وَ یَزِیدُ فِـى ا
  الْجمَِاعِ 
حسن بن على كسائى از دائـى خـود  - ٢٠٠

: میسر برده فروشى روایت میكنـد كـھ گفـت
پیـاز بخوریـد : شنیدم امام صادق میفرمود

دھن را خـوش بـو : كھ در آن سھ خاصیت ھست
سازد و گوشت پاى دندان را محكم نمایـد و 

 .افزاید نطفھ و آمیزش جنسى را مى
 

 اید افسون كرددر سھ مورد نب بجز
 لا رقى إلا فى ثلاثة 

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ  - ٢٠١
الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْـرَاھِیمَ بْـنِ ھَاشِـمٍ عَـنِ 

جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَـنْ  النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ 
قَالَ لاَ رُقًى إِلاَّ فِى ثَلاَثَةٍ  أَنَّ النَّبيَِّ  أَبِیھِ 

 فِى حُمَةٍ أَوْ عَیْنٍ أَوْ دَمٍ لاَ یَرْقَأُ 
بجـز در سـھ : فرمود رسول خدا  - ٢٠١

و چشم زخم و مورد نباید افسون كرد در تب 
 .خونى كھ از جریان باز نایستد
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  ھاى فھم است چیز از نشانھ سھ
  ثلاث خصال من علامات الفقھ 

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا  - ٢٠٢
مَّدِ بْنِ عِیسـَى عَـنْ الْكُمَیْدَانِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَ عَلِيُّ بْـنُ مُوسـَى بْـنِ جَعْفَـرِ بْـنِ أَبِـى جَعْفَـرٍ 
مِنْ عَلاَمَاتِ الْفِقْھِ الْحلِْمُ وَ  حَسنَِ قَالَ أَبُو الْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى نَصْـرٍ الْبَزَنْطِـيِّ قَـالَ 
الْعِلْمُ وَ الصَّمْتُ إِنَّ الصَّمْتَ بَـابٌ مِـنْ أَبْـوَابِ 

الْمَحَبَّـةَ وَ إِنَّـھُ  الحكِْمَةِ وَ إِنَّ الصَّمْتَ یُكْسِـبُ 
 دَلِیلٌ عَلَى كُلِّ خَیْرٍ 

ھاى  از نشانھ: فرمود  امام رضا  - ٢٠٢
ــى  ــش و خاموش ــت و دان ــارى اس ــم، بردب فھ
براستى كھ خاموشى درى است از درھاى حكمت 

ھنماى ھر خیـر و او خاموشى دوستى آرد و ر
 .خوبى است

 
 چیز را نشاید دمید سھ
 ثلاثة أشیاء یكره النفخ فى 

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحمََّدِ بْـنِ الْھَیْـثَمِ  - ٢٠٣
الْعِجْلِيُّ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا أَحْمَـدُ بْـنُ 
یَحْیَى بْنِ زَكَرِیَّا الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْـنُ 

عَنْ أَبِیھِ  عَبْدِ �َِّ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُھْلُولٍ 
 الْحُسیَْنِ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ �َِّ  عَنِ 

یُكْرَهُ النَّفْخُ فِى الرُّقَـى وَ الطَّعَـامِ وَ مَوْضِـعِ 
 السُّجُودِ 
افسون و غذا : فرمود  امام صادق  -٢٠٣

 -و محل سجده را دمیدن نشاید
 
  ھنمى استھر كس سھ صفت باشد ج در
  ثلاث خصال من كن فیھ فھو فى جھنم 

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ  - ٢٠٤
  قَالَ حَدَّثَنَا سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ 
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بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسىَ  أَحْمَدَ 
لْعَلاَءِ بْـنِ فُضَـیْلٍ عَـنْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ا

قَالَ ثَلاَثٌ إِذَا كُنَّ فِى الرَّجُلِ فَلاَ  أَبِى عَبْدِ �َِّ 
تَحَرَّجْ أَنْ تَقُـولَ إِنَّـھُ فِـى جَھَـنَّمَ الْجَفَـاءُ وَ 

وَ الْبُخلُْ وَ ثَلاَثٌ إِذَا كُنَّ فِـى الْمَـرْأَةِ  لْجُبْنُ ا
إِنَّھَا فِى جَھَنَّمَ الْبَـذَاءُ وَ  فَلاَ تَحَرَّجْ أَنْ تَقُولَ 
 الْخیَُلاَءُ وَ الْفَجْرُ 

سھ صـفت در : فرمود  امام صادق  - ٢٠٤
او بگـو كـھ ھ ھر مردى باشد بدون پروا بـ

 :جھنمى است
و ترس و بخل و سھ صـفت در ھـر  ستمكارى

بد : زنى باشد بدون پروا بگویش جھنمى است
 .گى آلودهزبانى و خود خواھى و دامن 

 
كس از راه حرام مالى بدسـت بیـاورد  ھر

 خداوند سھ چیز بر او مسلط گرداند
من كسب مالا من غیر حلـھ سـلط � علیـھ  

 ثلاثة أشیاء
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا  - ٢٠٥

عَلِيُّ بْنُ الْحُسیَْنِ السَّعْدَآبَادِيُّ عَـنْ أَحْمَـدَ بْـنِ 
ى عَبْدِ �َِّ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِیھِ عَـنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ أَبِ 

أَبِى عُمَیْرٍ عَنْ ھِشاَمِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِـى عَبْـدِ 
قَالَ مَنْ كَسبََ مَالاً مِـنْ غَیْـرِ حـِلٍّ سـَلَّطَ �َُّ  �َِّ 

  عَلَیْھِ الْبِنَاءَ وَ الْمَاءَ وَ الطِّینَ 
ھر كس مالى : فرمود  ام صادق ام - ٢٠٥

از راه حرام بدست آورد خداونـد بنـائى و 
 .سازد آب و گل كارى را بر او مسلط مى
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  مؤمن در سھ چیز است آسایش
 ثلاثة للمؤمن فیھن راحة 

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنِى  - ٢٠٦
لْتِ عَنْ أَحْمَدَ بْـنِ مُحَمَّـدِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الصَّ 

سعَِیدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ مُطَرِّفٍ مَوْلَى مَعْنٍ عَـنْ أَبِـى بْنِ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّـاسِ عَـنْ 
قَالَ ثَلاَثَةٌ لِلْمُؤْمِنِ فِیھِنَّ رَاحَـةٌ دَارٌ  �َِّ  دِ عَبْ 

ى عَوْرَتَھُ وَ سوُءَ حَالِھِ مِنَ النَّـاسِ وَاسِعَةٌ تُوَارِ 
وَ امْرَأَةٌ صَالِحَةٌ تُعِینُھُ عَلَى أَمْـرِ الـدُّنْیَا وَ 
الآخْرَِةِ وَ ابْنَةٌ أَوْ أُخْتٌ یُخرِْجُھَـا مِـنْ مَنْزِلِـھِ 

  بِمَوْتٍ أَوْ بِتَزْوِیجٍ 
آسایش مؤمن : فرمود  امام صادق  - ٢٠٦

نــھ وســیعى كــھ وضــع در ســھ چیــز اســت خا
گى و بدحالى او را از مردم پنھان  خانواده

دارد و ھمسر نیكوكارى كھ در كار دنیـا و 
آخرت یارش باشد و دختر و یا خـواھرى كـھ 

مرگ یا ازدواج از خانـھ خـود ھ آنان را ب
 .بیرون كند

 
اسباب خوشـبختى مـرد ایـن اسـت كـھ  از

 داراى سھ چیز باشد
ثلاثـة  من سـعادة المـرء أن یكـون لـھ 

 أشیاء
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا  - ٢٠٧

يِّ بْـنِ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْنِ مُسكَْانَ یَرْفَعُـھُ إِلَـى عَلِـمُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْـنِ عِیسـَى عَلِيُّ بْنُ الْحُسیَْنِ السَّعْدَآبَادِيُّ عَـنْ أَحْمَـدَ بْـنِ  أَنَّھُ قَـالَ مِـنْ سـَعَادَةِ الْمَـرْءِ أَنْ  سیَْنِ الْحُ 
یَكُــونَ مَتْجَــرُهُ فِــى بِــلاَدِهِ وَ یَكُــونَ خُلَطَــاؤُهُ 

  صَالِحیِنَ وَ یَكُونَ لَھُ وُلْدٌ یَستَْعِینُ بِھِمْ 
از : فرمود  امام زین العابدین  - ٢٠٧

است كھ بازرگـان  موجبات خوشبختى مرد این
شھر و دیار خودش باشد و آمیزش با نیكـان 

 .نماید و فرزندان مددكار داشتھ باشد
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  سھ نفر مستجاب نیست دعاى
ثلاثــة لا   ســھ نفــر مســتجاب نیســت دعــاى

 یستجاب لھم دعوة
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا  - ٢٠٨

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْـنِ عِیسـَى  سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ 
عَبْدِ �َِّ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَـنْ 

قَالَ كُنْتُ عِنْدَهُ وَ عِنْـدَهُ جَفْنَـةٌ مِـنْ  عَبْدِ �َِّ 
جَاءَ ساَئِلٌ فَأَعْطَاهُ ثُمَّ جَاءَ سـَائِلٌ آخَـرُ رُطَبٍ فَ 

فَأَعْطَاهُ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَأَعْطَاهُ ثُـمَّ جَـاءَ آخَـرُ 
فَقَالَ وَسَّعَ �َُّ عَلَیْكَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَجُلاً لَـوْ كَـانَ 
لَھُ مَالٌ یَبْلُغُ ثَلاَثِینَ أَوْ أَرْبَعِـینَ أَلْفـاً ثُـمَّ 

ءٌ إِلاَّ قَسـَمَھُ فِـى حَـقٍّ   یَبْقَى مِنْھُ شيَْ شاَءَ أَنْ لاَ 
فَعَلَ فَیَبْقَى لاَ مَالَ لَـھُ فَیَكُـونُ مِـنَ الثَّلاَثَـةِ 
الَّذِینَ یُرَدُّ دُعَاؤُھُمْ عَلَیْھِمْ قَـالَ قُلْـتُ جُعِلْـتُ 

مَنْ ھُمْ قَالَ رَجُلٌ رَزَقَھُ �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ مَـالاً  فِدَاكَ 
فِى وُجُوھِھِ ثُمَّ قَـالَ یَـا رَبِّ ارْزُقْنِـى  فَأَنْفَقَھُ 

فَیَقُولُ �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ أَ وَ لَمْ أَرْزُقْكَ وَ رَجُلٌ دَعَا 
لَمْ  أَ عَلَى امْرَأَتِھِ وَ ھُوَ ظَالِمٌ لَھَا فَیُقَالُ لَھُ 

أَجْعَلْ أَمْرَھَا بِیَدِكَ وَ رَجُلٌ جَلَـسَ فِـى بَیْتِـھِ وَ 
لَبَ ثُمَّ یَقُولُ یَا رَبِّ ارْزُقْنِى فَیَقُولُ �َُّ تَرَكَ الطَّ 

عَزَّ وَ جَلَّ أَ لَمْ أَجْعَلْ لَكَ السَّبِیلَ إِلَى الطَّلَـبِ 
  لِلرِّزْقِ 
در محضـر : ولید بـن صـبیح گویـد - ٢٠٨

بودم و طبقى خرما نـزد آن   امام صادق 
حضرت بود گدائى آمد حضرتش خرما داد سـپس 

دیگرى رسید حضـرت خرمـایش داد سـپس  گداى
او ھـم خرمـا داد سـپس ھ گداى دیگر آمد ب

ھ خداوند گشایشى بـ: گداى دیگر آمد فرمود
اگر مردى سى ھـزار : كارت دھد، سپس فرمود

و یا چھل ھزار ثروت داشتھ باشد و بخواھد 
ھمھ ثروت خود را در راه حق تقسیم كنـد و 

ز چیـ ھیچ براى او نماند میتواند ولـى بـى
شــود كــھ  میگــردد و از آن ســھ گروھــى مــى

: دعایشان بسوى خودشان باز پس آیـد گویـد
قربانـت شـوم آنـان كیاننـد؟ : عرض كـردم
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ھ فرمود كسى كھ خداوند عز و جل ثروتـى بـ
فرماید و او ھمـھ را در راھھـاى  ىاو روز

خیر بھ بخشد سپس دعا كند كـھ بـار الھـا 
اش فرمایـد مگـر  روزیم بده، خداى عز و جل

وزیت نداده بودم؟ و مردیكھ بر زنش سـتم ر
او گفتھ شـود ھ میكند و نفرینش مینماید ب

مگر اختیارش را بدست تو نسپرده بـودم؟ و 
اش نشیند و دنبال كـار و  مردى كھ در خانھ

نرود سپس دعا كنـد كـھ پروردگـارا  كاسبى
: اش فرمایـد روزیم را برسان خداى عز و جل

اى تـو مگر راه دنبـال روزى رفـتن را بـر
 .ام قرار نداده

 -شرح
و ھو ظـالم (ھاى كتاب  در ھمھ نسخھ گرچھ

و ھـى (است ولى ظاھر ایـن اسـت كـھ ) لھا
تر است یعنى زن بـر مـرد  صحیح) ظالمة لھ

عوض اینكـھ او را طـلاق ھ ستم كند و مرد ب
نفـرین ھ اش دست بـ دھد براى رھائى از ستم

 .بردارد
 اى گوئى روایت شریفھ قاعده) و بالجملة(

كلى بدست میدھـد كـھ اسـتمداد از وسـایل 
وسـائل طبیعـى كـھ ھ غیبى بـا دسترسـى بـ

خداوند در اختیـار بشـر قـرار داده اسـت 
اثرى نخواھد داشـت و ایـن مطلـب یكـى از 
لطایف اسرار توحید است و فھـم آن متوقـف 

دقـت (بر درك معناى توحیـد افعـالى اسـت 
 ).شود
 

ھـر وسـلم  وآلھ علیھ � رسول خـدا صلى روزه
 ماھى سھ روز بود 

 صیام السنة ثلاثة أیام من كل شھر
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسىَ رَضِـيَ  - ٢٠٩

�َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ أَبِـى عَبْـدِ �َِّ 
الْكُوفِيُّ عَنْ مُوسىَ بْنِ عِمْرَانَ النَّخعَِيِّ عَنْ عَمِّـھِ 

نِ یَزِیدَ النَّوْفَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْـنِ أَبِـى الْحُسیَْنِ بْ  عَنْ أَبِیھِ قَالَ سأََلْتُ أَبَـا عَبْـدِ �َِّ عَمَّـا  زَةَ حَمْ 
قَالَ  جَرَتْ بِھِ السُّنَّةُ فِى الصَّوْمِ مِنْ رَسوُلِ �َِّ 
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شرِْ الأْوََّلِ ثَلاَثَةُ أَیَّامٍ فِى كُلِّ شھَْرٍ خَمِیسٌ فِى الْعَ 
وَ أَرْبِعَاءُ فِـى الْعَشـْرِ الأْوَْسـَطِ وَ خَمِـیسٌ فِـى 

الأْخَیِرِ یَعْـدِلُ صِـیَامُھُنَّ صِـیَامَ الـدَّھْرِ  عَشرِْ الْ 
لِقَوْلِ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ جاءَ بِالْحَسنََةِ فَلَھُ عَشـْرُ 

صَـدَقَةُ أَمْثالِھا فَمَنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَیْھَا لِضَـعْفٍ فَ 
  دِرْھَمٍ أَفْضَلُ لَھُ مِنْ صِیَامِ یَوْمٍ 

از امـام صـادق : ابى حمزة گویـد - ٢٠٩
در روزه  رسول خـدا پرسیدم كھ روش   

 :چھ بود؟ فرمود
مـاھى سـھ روز پنجشـنبھ دھـھ اول و  ھر

چھارشنبھ دھھ دوم و پنجشنبھ دھـھ آخـر و 
معـادل روزه تمـام سـال روزه این سھ روز 

است چون خداى عز و جل میفرمایـد ھـر كـس 
كار نیك انجام دھد ده برابر پـاداش دارد 
و ھر كـس بواسـطھ نـاتوانى نتوانـد ایـن 
روزھا را روزه بگیرد اگر یك درھـم صـدقھ 

 .بیشتر از یك روز روزه است اجرشبدھد 
 

  مؤمن در سھ چیز است سرگرمى
 لھو المؤمن فى ثلاثة أشیاء 

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا  - ٢١٠
سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنِى حَمَّادُ بْنُ یَعْلَى بْنِ 
أَبِـى  نْ عَ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ �َِّ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ حَمَّادٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسىَ الْجُھَنِيِّ عَنْ 

قَالَ لَھْوُ الْمُؤْمِنِ فِـى ثَلاَثَـةِ أَشـْیَاءَ  جَعْفَرٍ 
التَّمَتُّعِ بِالنِّساَءِ وَ مُفَاكَھَةِ الإِْخْوَانِ وَ الصَّلاَةِ 

  بِاللَّیْلِ 
ســرگرمى : فرمــود  امــام بــاقر  - ٢١٠

مؤمن در سھ چیز است بھره بردارى از زنان 
 .ا برادران و نماز شبو مزاح كردن ب
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كس سھ خصلت دارا باشـد ماننـد ایـن  ھر
 است كھ ھمھ خیر دنیا را دارا است

من اجتمعت لھ ثلاث خصال فكأنمـا حیـزت   
 لھ الدنیا

حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسنَِ مُحَمَّدُ بْـنُ أَحْمَـدَ  - ٢١١
 بْنُ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَسدٍَ الأْسَدَِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ �َِّ 

سلَُیْمَانَ وَ عَبْدُ �َِّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْـوَھْبِيُّ وَ أَحْمَـدُ 
 دَّثَنَابْنُ عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى أَیُّوبَ قَالُوا حَ 

مُحَمَّدُ بْنُ بِشرِْ بْنِ ھَانِئِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَـالَ 
نِ أَبِـى عَبْلَـةَ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ عَمِّھِ إِبْرَاھِیمَ بْ 

عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَـالَ قَـالَ 
 اً مَنْ أَصْبَحَ مُعَافًى فِى جَسـَدِهِ آمِنـ رَسوُلُ �َِّ 

فِى سرَْبِھِ عِنْدَهُ قُوتُ یَوْمِھِ فَكَأَنَّمَا حیِـزَتْ لَـھُ 
كْفِیكَ مِنْھَـا مَـا سـَدَّ الدُّنْیَا یَا ابْنَ خَثْعَمٍ یَ 

جَوْعَتَكَ وَ وَارَى عَوْرَتَكَ فَإِنْ یَكُـنْ بَیْـتٌ یُكِنُّـكَ 
فَذَاكَ وَ إِنْ تَكُـنْ دَابَّـةٌ تَرْكَبُھَـا فَـبَخْ فَلَـقُ 

مَاءُ الْجَرِّ وَ مَـا بَعْـدَ ذَلِـكَ حسِـَابٌ  الْخبُْزِ وَ 
  عَلَیْكَ أَوْ عَذَابٌ 

ھـر : فرمودوسلم  وآله عليه االله صلىرسول خدا  - ٢١١
كس بدنش سالم و جـانش در امـان و خـوراك 
روزانھ را داشتھ باشد مانند این است كـھ 
ھمھ خیر دنیا را دارا است اى فرزند خثعم 

مقدارى كھ جلو گرسنگى تـو را ھ از دنیا ب
بگیرد و بدنت را بپوشاند ترا كافى خواھد 

اى براى سـایھ سـر داشـتھ  بود و اگر خانھ
ھتر و اگر مركبى بـراى سـواریت چھ ب ىباش

باشد بھ بھ كھ خیر است و چھ خیرى و بـیش 
در (از این حساب دارد یا شـكنجھ و عـذاب 

 ).حلال دنیا حساب است و در حرامش عذاب
 :شرح
در روایـت : نسخھ مكتبھ الصدوق گوید در

تصحیف شده است و از طبرانى نقل میكند كھ 
بـابن آدم جفینـة ) (یا ابـن خـثعم(بجاى 

است و جفینة بمعنـاى كاسـھ كوچـك ) كفیكی
است و علنى ھم براى این تصحیف ذكر میكند 

 :ھر كھ خواھد مراجعھ نماید
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روز كندن خندق سھ كلنگ زد  رسول خدا 

 ھر كلنگى یك تكبیر گفتھ و ب
فى الخنـدق بـالمعول ثـلاث  رب النبى 

  ث مراتمرات و كبر ثلا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاھِیمَ بْنِ أَحْمَـدَ  - ٢١٢

بْنِ یُونُسَ اللَّیْثِيُّ قَـالَ حَـدَّثَنَا أَبُـو عَبْـدِ �َِّ 
دَّثَنَا عَبْدِ �َِّ مُحَمَّدُ بْنُ یَزِیدَ بْنِ الْمُھَلَّبِ قَالَ حَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ الشُّرُوطِيُّ قَـالَ حَـدَّثَنَا أَبُـو 

سفُْیَانَ قَالَ حَدَّثَنِى عَوْفٌ عَنْ مَیْمُـونٍ قَـالَ  أَبُو
أَخْبَرَنِى الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ لَمَّا أَمَرَ رَسوُلُ 

بِحَفْرِ الْخنَْدَقِ عَرَضَتْ لَـھُ صَـخرَْةٌ عَظِیمَـةٌ  �َِّ 
ــدَقِ لاَ  ــرْضِ الْخنَْ ــى عَ ــدِیدَةٌ فِ ــا  شَ ــذُ فِیھَ تَأْخُ

فَلَمَّا رَآھَـا وَضَـعَ  رَسوُلُ �َِّ  جَاءَ الْمَعَاوِلُ فَ 
ثَوْبَھُ فَأَخَذَ الْمِعْـوَلَ وَ قَـالَ بِسـْمِ �َِّ وَ ضَـرَبَ 
ضَرْبَةً فَكَسـَرَ ثُلُثَھَـا فَقَـالَ �َُّ أَكْبَـرُ أُعطِیـتُ 

إِنِّى لأَبُْصِرُ قُصُورَھَا الْحُمْرَ  مَفَاتِیحَ الشَّامِ وَ �َِّ 
ضَرَبَ الثَّانِیَةَ فَقَالَ بِسمِْ �َِّ فَفَلَـقَ  مَّ السَّاعَةَ ثُ 

ثُلُثاً آخَرَ فَقَالَ �َُّ أَكْبَرُ أُعطِیتُ مَفَاتِیحَ فَارِسَ 
وَ �َِّ إِنِّى لأَبُْصِرُ قَصْرَ الْمَدَائِنِ الأْبَْیَضَ ثُمَّ ضَـرَبَ 

 أَكْبَـرُ لِثَةَ فَفَلَقَ بَقِیَّةَ الْحَجَـرِ فَقَـالَ �َُّ الثَّا
أُعطِیتُ مَفَاتِیحَ الْیَمَنِ وَ �َِّ إِنِّى لأَبُْصِرُ أَبْـوَابَ 

 صَنْعَاءَ مِنْ مَكَانِى ھَذَا
رسـول چـون : براء بن عازب گویـد - ٢١٢
دستور كندن خندق را صادر فرمـود  خدا 
بزرگ سختى پیدا شد كھ بھ پھناى خندق سنگ 

رسـول بود و كلنگھا در آن كارگر نبود پس 
تشریف آورد چون بر آن سنگش نظـر  خدا 

افتاد جامھ خود از تن بگرفـت و كلنـگ را 
  برداشت و بسم �َّ گفتھ چنان محكم كلنگ

 
�َّ : زد كھ یك سوم سـنگ شكسـت فرمـود را

یدھاى شام بمـن داده شـد و بخـدا اكبر كل
قسم ھم اكنون كاخھـاى سـرخ فـام شـام را 

بسـم : بینم سپس كلنگ دوم را زد و گفـت مى
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�َّ یك سوم دیگـر از سـنگ شـكافت فرمـود �َّ 
بخـدا . من داده شدھ اكبر كلیدھاى فارس ب

سـپس كلنـگ  مبین كھ كاخ سفید مداین را مى
و ســوم را زد و باقیمانــده ســنگ بشــكافت 

مـن داده ھ �َّ اكبر كلیدھاى یمن بـ: فرمود
شد بخـدا كـھ از ھمـین جـا درھـاى صـنعا 

 .بینم را مى) پایتخت یمن(
 

كارھا نزد خداى عز و جل سـھ  محبوبترین
   چیز است

 أحب الأعمال إلى � عز و جل ثلاثة
جْزِيُّ  - ٢١٣ أَخْبَرَنِى الْخلَِیلُ بْنُ أَحْمَـدَ السِّـ

ا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا قَالَ أَخْبَرَنَ 
أَخْبَرَنِى الْوَلِیدُ بْنُ الْعِیزَارِ بْنِ حُرَیْـثٍ قَـالَ عَلِيٌّ یَعْنِى ابْنَ الْجَعْدِ قَالَ أَخْبَرَنَا شعُْبَةُ قَالَ 

عَمْرٍو الشَّیْبَانِيَّ قَالَ حَدَّثَنِى صَـاحبُِ  اسمَِعْتُ أَبَ 
أَشاَرَ بِیَدِهِ إِلَى دَارِ عَبْدِ �َِّ بْنِ  ھَذِهِ الدَّارِ وَ 

أَيُّ الأْعَْمَالِ أَحَبُّ  مَسعُْودٍ قَالَ سأََلْتُ رَسوُلَ �َِّ 
 مَّ إِلَى �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ الصَّلاَةُ لِوَقْتِھَا قُلْتُ ثُـ

ءٍ  تُ ثُـمَّ أَيُّ شـَيْ ءٍ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَیْنِ قُلْ  أَيُّ شيَْ 
قَالَ الْجھَِـادُ فِـى سـَبِیلِ �َِّ عَـزَّ وَ جَـلَّ قَـالَ 

  فَحَدَّثَنِى بِھَذَا وَ لَوِ استَْزَدْتُھُ لَزَادَنِي
رسـول از : عبد �َّ بن مسعود گویـد - ٢١٣
پرسیدم كدام عمل نزد خداى عـز و  خدا 

وقـتش ھ نماز را ب: تر است فرمود جل محبوب
پـس از آن چـھ چیـز؟ : خواندن عـرض كـردم

فرمود نیكى در باره پدر و مادر عرض كردم 
پس از آن چـھ چیـز؟ فرمـود جھـاد در راه 

 .خداى عز و جل
ھمـین را  رسول خدا : مسعود گوید ابن

فرمود و اگر من بیشتر پرسیده بودم مسـلم 
 بیشتر میفرمود
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از ھر چیز بر امت من سھ چیـز  تر ترسناك
   است

 أشد ما یتخوف على أمتى ثلاثة أشیاء
حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْحَسـَنُ بْـنُ عَبْـدِ  - ٢١٤

�َِّ بْنِ سعَِیدٍ الْعَسكَْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو أُسـَیْدٍ 
قَــالَ حَــدَّثَنَا مَســْعُودُ بْــنُ سَــعْدٍ  انَ أَبُــو غَسَّــحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ یَحْیَى الصُّـوفِيُّ قَـالَ حَـدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ أُسـَیْدٍ الأْصَْـبَھَانِيُّ قَـالَ 
الْجَعْفِريُّ وَ كَانَ مِنْ خیَِـارِ مَـنْ أَدْرَكْنَـا عَـنْ 
یَزِیدَ بْنِ أَبِى زِیَادٍ عَنْ مُجاَھِدٍ عَنِ ابْـنِ عُمَـرَ 

أَشـَدُّ مَـا یُتَخـَوَّفُ عَلَـى  قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ 
جــِدَالُ مُنَــافِقٍ  أَوْ أُمَّتِــى ثَلاَثَــةٌ زَلَّــةُ عَــالِمٍ 

بِالْقُرْآنِ أَوْ دُنْیَا تَقْطَعُ رِقَـابَكُمْ فَاتَّھِمُوھَـا 
  عَلَى أَنْفُسِكُمْ 

ز تر ا ترسناك: فرمود رسول خدا  - ٢١٤
ھر چیز بر امـت مـن سـھ چیـز اسـت لغـزش 
دانشمند ندارم جز اینكھ اى كاش سـھ كـار 
كھ از من سر زد سر نزده بود و سھ كار را 
كھ انجام ندادم اى كاش انجام داده بـودم 

یـا  رسول خدا و اى كاش سھ چیز را از 
 وداستدلال منافق با قرآن بر مدعاى باطل خ

كھ شما را تا سرحد مـرگ ببـرد  یا دنیائى
 .دنیا در باره خود بدبین باشیدھ ب
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كھ خدا و روز قیامت را بـاور دارد  كسى
 سھ كار نكند

مَنْ كانَ یُؤْمِنُ بِـااللهَِّ وَ الْیَـوْمِ الآخْـِرِ فـلا  
 یفعل ثلاثة أشیاء

ــالَ  - ٢١٥ ــدَ قَ ــنُ أَحْمَ ــلُ بْ ــدَّثَنَا الْخلَِی حَ
  مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ  أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ 

قَالَ حَدَّثَنَا عِیسىَ بْنُ یُونُسَ عَـنْ أَبِـى  خَشرَْمٍ 
مَعْمَرٍ عَنْ سعَِیدٍ الْمَقْبُرِيِّ عنَْ أَبِى ھُرَیْرَةَ قَـالَ 

مَنْ كانَ یُؤْمِنُ بِااللهَِّ وَ الْیَـوْمِ  قَالَ رَسوُلُ �َِّ 
رِ فَلاَ یَجْلِـسْ عَلَـى مَائِـدَةٍ یُشـْرَبُ عَلَیْھَـا الآخِْ 

الْخمَْرُ وَ مَنْ كانَ یُؤْمِنُ بِااللهَِّ وَ الْیَـوْمِ الآخْـِرِ 
فَلاَ یَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلاَّ بِمِئْزَرٍ وَ مَنْ كانَ یُـؤْمِنُ 
بِااللهَِّ وَ الْیَوْمِ الآخْرِِ فَلاَ یَـدَعْ حَلِیلَتَـھُ تَخـْرُجُ 

  الْحَمَّامِ إِلَى 
كسى كھ خـدا : فرمود رسول خدا  - ٢١٥

اى كـھ  و روز قیامت را باور دارد سر سفره
نشـیند و كسـى كـھ  در آن میگسارى شود نمى

ھ لنگ بـ خدا و روز قیامت را باور دارد بى
رود و كسى كھ خـدا و روز قیامـت  حمام نمى

مـام حھ گذارد ھمسـرش بـ را باور دارد نمى
 .بیرون خانھ رود

 
این امت فقط از سھ چیز باید ترسـید  بر

  التخوف على الأمة من ثلاث خصال
الأْسَوَْارِيُّ الْمُذَكِّرُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو یُوسفَُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسنَِ عَلِيُّ بْـنُ عَبْـدِ �َِّ  - ٢١٦

الْمُذَكِّرُ قَالَ حَدَّثَنَا  بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ السِّجْزِيُّ 
 لَ أَبُو یَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْـنُ خَشـْرَمٍ قَـا

أَخْبَرَنَا عِیسىَ عَنْ أَبِى عُبَیْدَةَ عَـنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ 
إِنَّمَا أَتَخـَوَّفُ عَلَـى  كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ 

دِى ثَــلاَثَ خصَِــالٍ أَنْ یَتَــأَوَّلُوا أُمَّتِــى مِــنْ بَعْــ
الْقُرْآنَ عَلَى غَیْرِ تَأْوِیلِـھِ أَوْ یَتَّبِعُـوا زَلَّـةَ 
الْعَالِمِ أَوْ یَظْھَرَ فِیھِمُ الْمَالُ حَتَّى یَطْغَـوْا وَ 
یَبْطَرُوا وَ سأَُنَبِّئُكُمُ الْمَخـْرَجَ مِـنْ ذَلِـكَ أَمَّـا 

ھِ وَ آمِنُوا بِمُتَشاَبِھِھِ الْقُرْآنُ فَاعْمَلُوا بِمُحْكَمِ 
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وَ أَمَّا الْعَالِمُ فَانْتَظِرُوا فَیْئَتَھُ وَ لاَ تَتَّبِعُوا 
الْمَالُ فَإِنَّ الْمَخـْرَجَ مِنْـھُ شـُكْرُ  مَّازَلَّتَھُ وَ أَ 

  النِّعْمَةِ وَ أَدَاءُ حَقِّھِ 
پس از مـرگم : فرمود رسول خدا  - ٢١٦

ترسـم قـرآن را  ھ چیز بر امتم مىفقط از س
تأویل كنند نھ آنچنان كھ باید یـا لغـزش 
دانشمندى را پیروى كنند یا آنكـھ مـال و 
ثروت در آنان تا آن اندازه شود كھ طغیان 
كنند و سر مست شوند و ھم اكنـون شـما را 

ھ ب اجعاز راه چاره این آگاه میكنم اما ر
محكمـات و ھ قرآن چـاره ایـن اسـت كـھ بـ

متشابھات و ھ رات صریحش عمل كنید و بدستو
آیاتى كھ مضمونش صریح نیست ایمـان قلبـى 

دانشـمند كـھ ھ داشتھ باشید و اما راجع ب
لغزشى كرده منتظرش باشید تا از خطاى خود 
باز گردد و از لغـزش او پیـروى نكنیـد و 

اش سپاسگزارى نعمـت  مال چارهھ اما راجع ب
 .و اداى حق مال است

 
  ا سھ چیز را دوسـت داشـتاز دنی پیغمبر

  من الدنیا ثلاث حبب إلى النبى
حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّـدُ بْـنُ جَعْفَـرٍ  - ٢١٧

الْبُنْدَارُ الشَّافِعِيُّ بِفَرْغَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُـو 
مَّـدٍ الْعَبَّاسِ الْحَمَّادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَ 

سلاََّمٌ أَبُو الْمُنْذِرِ قَـالَ سـَمِعْتُ ثَابِـتَ  اأَخْبَرَنَ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْـنُ الْجَعْـدِ قَـالَ 
حُبِّـبَ إِلَـيَّ مِـنَ قَـالَ  بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ الْبُنَانِيِّ وَ لَمْ أَسمَْعْ مِنْ غَیْرِهِ یُحَدِّثُ عَنْ أَنَـسِ 
الدُّنْیَا النِّساَءُ وَ الطِّیبُ وَ قُـرَّةُ عَیْنِـى فِـى 

 الصَّلاَةِ 
از دنیا سـھ : فرمود رسول خدا  - ٢١٧

چیز بھ نظر من خوش آیند است زنان و عطـر 
 .ولى روشنى چشم من در نماز است

حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُصْعَبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَمْرٍو الْعَطَّـارُ بِـبَلْخٍ قَـالَ نُ عَلِيِّ بْـنِ حَدَّثَنَا أَبُو علَِيٍّ الْحَسنَُ بْ  - ٢١٨
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الْقَاسِمِ السُّلَمِيُّ بِتِرْمِذَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ 
بْنِ ھَـارُونَ الآمُْلِـيُّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسحَْاقَ 

آمُلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ غَالِـبٍ  بِ 
الْبَصْرِيُّ الزَّاھِدُ بِبَغْدَادَ قَـالَ حَـدَّثَنَا یَسـَارٌ 
مَــوْلَى أخــى أَنَــسِ بْــنِ مَالِــكٍ عَــنْ أَنَــسٍ عَــنِ 

نْ دُنْیَاكُمُ النِّسـَاءُ حُبِّبَ إِلَيَّ مِ  قَالَ  النَّبِيِّ 
 وَ الطِّیبُ وَ جُعِلَ قُرَّةُ عَیْنِى فِى الصَّلاَةِ 

مصنف ھـذا الكتـاب رضـى � عنـھ إن  قال
الملحدین یتعلقون بھذا الخبـر و یقولـون 

قَـالَ حُبِّـبَ إِلَـيَّ مِـنْ دُنْیَـاكُمُ  إِنَّ النَّبيَِّ 
  النِّساَءُ وَ الطِّیبُ 

أراد أن یقول الثالث فنـدم وَ قَـالَ وَ  و
ــذبوا  ــلاَةِ و ك ــى الصَّ ــى فِ ــرَّةُ عَیْنِ ــلَ قُ جُعِ

لـم یكـن مـراده بھـذا الخبـر إلا  لأنھ
قال رَكْعَتَیْنِ یُصَـلِّیھِمَا  الصلاة وحدھا لأنھ

سَــبْعِینَ رَكْعَــةً  الْمُتَــزَوِّجُ أَفْضَــلُ عِنْــدَ �َِّ مِــنْ 
  زَوِّجٍ یُصَلِّیھَا غَیْرُ مُتَ 

إنما حبب � إلیھ النساء لأجل الصلاة و  و
ھكذا قال رَكْعَتَیْنِ یُصَلِّیھِمَا مُتَعَطِّرٌ أَفْضَلُ مِـنْ 
سبَْعِینَ رَكْعَةً یُصَلِّیھَا غَیْرُ مُتَعَطِّـر وددت أنـى 
تركتھا و ثلاث تركتھا وددت أنى فعلتھـا و 

ث وددت أنى كنـت و إنمـا حبـب � إلیـھ ثلا
وَ جُعِـلَ  ثـم قـال الصلاةالطیب أیضا لأجل 

 قُرَّةُ عَیْنِى فِى الصَّلاَةِ 
الرجل لو تطیب و تزوج ثم لم یصل لم  لأن

  یكن لھ فى التزویج و الطیب فضل و لا ثواب
از دنیـاى : فرمـود رسول خـدا  - ٢١٨
آنچھ خوش آیند من است زنانند و عطـر شما 

ولى روشنى چشمم در نماز قـرار داده شـده 
 .است

 :گوید) رضى � عنھ(این كتاب  مصنف
دین این خبر را دست آویـز ی افراد ب كھ

از : نموده و میگویند كـھ پیغمبـر فرمـود
گـر شـده  دنیاى شما سھ چیز بنظر من جلـوه

 است زنان و بوى خوش وخواست كـھ سـومى را
روشنى چشم مـن : بگوید پشیمان گشتھ و گفت
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 در نماز قرار داده شده است ولى ایـن بـي
دینان دروغ گفتند زیرا غرض اصلى پیغمبـر 
از این خبر نبود مگر فقط نماز زیرا خودش 
فرمــود دو ركعــت نمــازى كــھ شــخص زن دار 
بخواند برتر است نـزد خداونـد از ھفتـاد 

د و ركعت نماز شخصى كھ ھمسر نداشـتھ باشـ
خداوند كھ زنھا را در نظر پیغمبر محبـوب 
فرموده بود بخاطر نماز بـود و ھـم چنـین 

دو ركعت نمازى كـھ شـخص خـوش بـو : فرمود
میخواند برتر است از ھفتاد ركعت كھ بدون 
عطر خوانده شود پس عطر نیز بخـاطر نمـاز 
: محبوب نظر آن حضرت بوده است سپس فرمـود

شـد زیـرا نور چشم من در نماز قرار داده 
اگر مردى خـود را خـوش بـو كنـد و ھمسـر 
اختیار كند ولـى نمـاز نخوانـد او را در 
ــیچ فضــیلت و  ــر زدن ھ ــر گــرفتن و عط ھمس

 .نخواھد بود اداشىپ
 

صادق ھیچ گاه فارغ از یكى از سـھ  امام
 كار نبود

  لا یخلو من إحدى ثلاث خصال كان الصادق 
مُوسىَ بْنِ الْمُتَوَكِّـلِ  حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ  - ٢١٩

رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا عَلِـيُّ بْـنُ الْحُسـَیْنِ 
السَّعْدَآبَادِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَـنْ 
أَبِیھِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْـنُ زِیَـادٍ 

ــكَ  دِيُّ الأْزَْ  ــمِعْتُ مَالِ ــالَ سَ ــھَ  قَ ــسٍ فَقِی ــنَ أَنَ بْ
الْمَدِینَةِ یَقُولُ كُنْتُ أَدْخُلُ عَلَى الصَّادِقِ جَعْفَـرِ 

فَیُقَدِّمُ لِى مِخدََّةً وَ یَعْرِفُ لِى قَدْراً  بْنِ مُحَمَّدٍ 
وَ یَقُولُ یَا مَالِكُ إِنِّى أُحبُِّكَ فَكُنْتُ أُسرَُّ بِـذَلِكَ 

لاَ یَخلُْو مِـنْ إِحْـدَى  وَ كَانَ �ََّ عَلَیْھِ  وَ أَحْمَدُ 
ثَلاَثِ خصَِالٍ إِمَّا صَائِماً وَ إِمَّا قَائِمـاً وَ إِمَّـا 
ذَاكِراً وَ كَانَ مِنْ عُظَمَـاءِ الْعُبَّـادِ وَ أَكَـابِرِ 
الزُّھَّادِ الَّذِینَ یَخشْـَوْنَ �ََّ عَـزَّ وَ جَـلَّ وَ كَـانَ 

الْمُجَالَسةَِ كَثِیرَ الْفَوَائِـدِ طَیِّبَ  كَثِیرَ الْحَدِیثِ 
اخْضَرَّ مَرَّةً وَ اصْفَرَّ  فَإِذَا قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ 
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أُخْرَى حَتَّى یُنْكِرَهُ مَنْ یَعْرِفُھُ وَ لَقَدْ حَجَجْتُ مَعَھُ 
سنََةً فَلَمَّا استَْوَتْ بِھِ رَاحلَِتُـھُ عِنْـدَ الإِْحْـرَامِ 

ھَمَّ بِالتَّلْبِیَةِ انْقَطَـعَ الصَّـوْتُ فِـى  اانَ كُلَّمَ كَ 
حَلْقِھِ وَ كَادَ یَخرُِّ مِنْ رَاحلَِتِھِ فَقُلْـتُ قُـلْ یَـا 

 ابنَْ رسَوُلِ �َِّ فلاََ بدَُّ لكََ منِْ أنَْ تقَوُلَ فقَاَلَ 
كَ یَا ابْنَ أَبِى عَامِرٍ كَیْفَ أَجْسرُُ أَنْ أَقُولَ لَبَّیْـ

وَ أَخْشىَ أَنْ یَقُولَ عزََّ وَ جَلَّ لِى لاَ  یْكَ اللَّھُمَّ لَبَّ 
  لَبَّیْكَ وَ لاَ سعَْدَیْكَ 

از مالك بـن : محمد بن زیاد گوید - ٢١٩
مـن ھـر : انس فقیھ مدینھ شنیدم كھ میگفت

وقت بخـدمت امـام صـادق جعفـر بـن محمـد 
میرسیدم بمنظـور احتـرام از مـن مخـده و 

یش میداشـت و میفرمـود اى بالش براى من پ
مالك من تو را دوست میدارم و من از ایـن 
اظھار محبت مسرور میشـدم و خـداى را بـر 

سپاسگزار میشدم و حضـرتش ھـیچ  وھبتاین م
گاه فارغ از یكى از سھ كار نبود یا روزه 

نماز ایستاده بود و یـا ھ دار بود و یا ب
مشغول ذكر خدا بـود و آن حضـرت از عبـاد 

اد بزرگـوار بـود آنـان كـھ از بزرگ و زھ
 .خداى عز و جل میترسند

سخنور و خوش مجلس بود و محضـرى پـر  او
رسـول خـدا : فیض داشت ھر گاه كـھ میگفـت

اش گاھى سبز میشد و گـاھى  فرمود، رنگ 
ـــ ـــنایانش او را ھ زرد ب ـــھ آش ـــورى ك ط

حج رفتم ھ نمیشناختند من سالى در خدمتش ب
احرام بر مركب خویش نشست ھـر  وقتھ چون ب

چھ خواست تلبیھ گوید صدا گلوگیرش میشد و 
و نزدیـك بـود از  نمیتوانسـتتلبیھ گفتن 

یا ابن : روى زمین افتد عرض كردمھ مركب ب
رسول �َّ تلبیھ بگو كھ ناچار بایـد بگـوئى 

 :فرمود
پسر ابى عامر چگونھ جرات لبیك گفتن  اى

م خداى عـز داشتھ باشم در صورتى كھ میترس
ــك و لا  ــد لا لبی ــن بگوی ــواب م ــل در ج و ج

 .سعدیك
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منـد  حضرت رضا در سـھ مـورد بھـره زائر

 شود مى
  فى ثلاث مواطن ینتفع زائر الرضا 

�َِّ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ أَبِـى عَبْـدِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسىَ رَضِـيَ  - ٢٢٠
مَـنْ  عَنْ حَمْدَانَ الدِّیوَانِيِّ قَالَ قَالَ الرِّضَـاالْكُوفِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ الـرَّازِيِّ 
زَارَنِى عَلَى بُعْدِ دَارِى أَتَیْتُھُ یَـوْمَ الْقِیَامَـةِ 

ھَـا إِذَا فِى ثَلاَثِ مَوَاطِنَ حَتَّى أُخَلِّصَھُ مِنْ أَھْوَالِ 
تَطَایَرَتِ الْكُتُبُ یَمِیناً وَ شمَِالاً وَ عِنْدَ الصِّرَاطِ 

  وَ عِنْدَ الْمِیزَانِ 
ھر كس مرا در : فرمود امام رضا  - ٢٢٠

روز قیامـت در سـھ ھ غربت زیارت كند من ب
جا بھ نزد او خواھم آمـد تـا از ترسـھاى 

ھـاى  ھنگـامى كـھ نامـھ: ھا نجاتش بخشم آن
مال مردم از راست و چپ پران شوند و در اع

 .نزد صراط و در نزد میزان
 

 بر سھ حالتند كارھا
  الأعمال على ثلاثة أحوال 

حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسنَِ مُحَمَّدُ بْـنُ عَمْـرِو  - ٢٢١
الرِّضَا قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى مُوسىَ بْنُ جَعْفَـرٍ قَـالَ الْغَازِى قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُوسـَى  دَ أَبُو أَحْمَ الْحَسنَِ عَلِيُّ بْنُ مَھْرَوَیْھِ الْقَزْوِینِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مِـيِّ قَـالَ حَـدَّثَنَا أَبُـو بْنُ الْحَسنَِ بـن الْمِیثَ بْنِ عَلِيٍّ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسنَِ عَلِـيُّ 

دٍ قَالَ حَـدَّثَنِى أَبِـى حَدَّثَنِى أَبِى جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّ 
یَقُولُ الأْعَْمَالُ  سمَِعْتُ أَبِى عَلِيَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ أَبِى الْحُسیَْنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ  ثَنَاالْحُسیَْنِ قَالَ حَدَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِـيٍّ قَـالَ حَـدَّثَنَا أَبِـى عَلِـيُّ بْـنُ 

ائِضَ وَ فَضَـائِلَ وَ مَعَاصِـيَ عَلَى ثَلاَثَةِ أَحْوَالٍ فَرَ 
فَأَمَّا الْفَرَائِضُ فَبِأَمْرِ �َِّ وَ بِرِضَى �َِّ وَ بِقَضَـاءِ 

وَ مَشِیئَتِھِ وَ عِلْمِھِ عَـزَّ وَ جَـلَّ وَ  قْدِیرِهِ �َِّ وَ تَ 
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أَمَّا الْفَضَائِلُ فَلَیْستَْ بِأَمْرِ �َِّ وَ لَكِنْ بِرِضَـى �َِّ 
اءِ �َِّ وَ بِمَشِیئَةِ �َِّ وَ بِعِلْمِ �َِّ عَزَّ وَ جَـلَّ وَ بِقَضَ 

وَ لَكِنْ بِقَضَاءِ  وَ أَمَّا الْمَعَاصِى فَلَیْستَْ بِأَمْرِ �َِّ 
�َِّ وَ بِقَدَرِ �َِّ وَ بِمَشِیئَتِھِ وَ عِلْمِھِ ثُـمَّ یُعَاقِـبُ 

 عَلَیْھَا
ــال ــھ ق ــى � عن ــاب رض ــذا الكت ــنف ھ  مص

المعاصى بقضاء � معناه بنھـى � لأن حكمـھ 
عز و جل فیھا على عباده الانتھاء عنھـا و 
معنى قولھ بقدر � أى بعلـم � بمبلغھـا و 
مقدارھا و معنى قولھ و بمشیئتھ فإنھ عـز 
و جل شاء أن لا یمنع العاصى مـن المعاصـى 

و التحـذیر  النھـىإلا بالزجر و القـول و 
ــ ــر و المن ــدفع دون الجب ــالقوة و ال ع ب

 بالقدرة
شـنیدم : فرمـود حسین بـن علـى  - ٢٢١

كارھـا بـر : پدرم امیر المؤمنین میفرمود
سھ حالتند واجبـات و مسـتحبات و گناھـان 

رضاى او ھ امر خدا است و بھ اما واجبات ب
حكم خدا و تقدیر و خواست او اسـت و ھ و ب

امـر خداونـد ھ بعلم او اما مستحبات پس ب
 اسـتیست ولى برضاى خداست و بقضاء الھى ن

و بخواست او است و علم خداى عز و جل اما 
گناھان پس بامر خداوند نیست ولـى بقضـاء 
الھى است و تقـدیر خداونـدى و بخواسـت و 

 .علمش و گنھكار را بكیفر خواھد رساند
 :گوید) رضى � عنھ) (مصنف این كتاب(

ت قضاى الھى اسـھ اینكھ گناھان ب معناى
این است كھ خداوند در مورد گناھـان حكـم 
فرمــوده اســت كــھ بنــدگانش آن اعمــال را 
ھ مرتكب نشوند و معناى اینكـھ گناھـان بـ

تقدیر الھـى اسـت ایـن اسـت كـھ خداونـد 
اندازه گناھان را میداند كھ ھر كس تا چھ 
حد گنھكار اسـت و معنـاى اینكـھ گناھـان 

است این اسـت كـھ خداونـد  وندبخواست خدا
تھ است كھ جلو گنھكار را از ارتكـاب خواس

گناه نگیـرد و او را مجبـور بـھ تـرك ھ ب
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گناه نكند بلكھ فقط بگفتار و ترساندن او 
 .را از گناه باز دارد

 
فرزندش امام صـادق را سـھ  باقر امام

 دستور داد و از سھ كار نھى فرمود
ث و بـثلا ابنـھ الصـادق أمر الباقر 

  نھاه عن ثلاث
حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّـدٍ  - ٢٢٢

دَّثَنَا عُبَیْـدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ الدِّینَوَرِيُّ قَالَ حَ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الضَّبِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّـدُ السَّرَّاجُ الْھَمَذَانِيُّ بِھَمَذَانَ قَالَ حَـدَّثَنَا أَبُـو 
 لقَیِتُ الصَّادقَِ بنَْ الصَّادقِِ جعَفْرََ بنَْ محُمََّدٍ بْنُ مُوسىَ الْعَبْسِيُّ عَنْ سفُْیَانَ الثَّـوْرِيِّ قَـالَ  �َِّ 

فَقُلْتُ لَھُ یَا ابْنَ رَسوُلِ �َِّ أَوْصِنِى فَقَالَ لِى یَا 
ــذُوبٍ وَ  ــرُوءَةَ لِكَ ــفْیَانُ لاَ مُ ــوكٍ  سُ لاَ أَخَ لِمُلُ

وَ لاَ رَاحَةَ لِحَسـُودٍ وَ لاَ سـُؤْدُدَ لِسـَیِّئِ  لٍ لِمَلُو«
الْخلُُقِ فَقُلْتُ یَا ابْنَ رَسوُلِ �َِّ زِدْنِى فَقَالَ لِـى 
یَا سفُْیَانُ ثِقْ بِااللهَِّ تَكُـنْ مُؤْمِنـاً وَ ارْضَ بِمَـا 

مُجَـاوَرَةَ مَـنْ  قَسمََ �َُّ لَكَ تَكُنْ غَنِیّـاً وَ أَحْسِـنْ 
ــاجرَِ  ــحَبِ الْفَ ــلِماً وَ لاَ تَصْ ــنْ مُسْ ــھُ تَكُ جَاوَرْتَ
فَیُعْلِمَكَ مِنْ فُجُورِهِ وَ شاَوِرْ فِى أَمْـرِكَ الَّـذِینَ 
یَخشْوَْنَ �ََّ عَزَّ وَ جَلَّ فَقُلْـتُ یَـا ابْـنَ رَسـُولِ �َِّ 

اً بِـلاَ زِدْنِى فَقَالَ لِى یَا سفُْیَانُ مَنْ أَرَادَ عِـزّ 
مَـالٍ وَ ھَیْبَـةً بِـلاَ سـُلْطَانٍ  لاَ عَشِیرَةٍ وَ غِنًى بِ 

فَلْیَنْقُلْ مِنْ ذُلِّ مَعْصِیَةِ �َِّ إِلَى عِزِّ طَاعَتِھِ فَقُلْتُ 
زِدْنِى یَا ابْنَ رَسوُلِ �َِّ فَقَالَ لِـى یَـا سـُفْیَانُ 

نْ ثَلاَثٍ فَكَانَ بِثَلاَثٍ وَ نَھَانِى عَ  أَمَرَنِى وَالِدِى
وْءِ  افِیمَا قَالَ لِى یَ  بُنَيَّ مَنْ یَصْحَبْ صَاحبَِ السَّـ

لاَ یَسلَْمْ وَ مَنْ یَدْخُلْ مَدَاخلَِ السَّوْءِ یُتَّھَمْ وَ مَنْ 
عَوِّدْ  لاَ یَمْلِكْ لِساَنَھُ یَنْدَمْ ثُمَّ أَنْشدََنِى فَقَالَ 

ظَ بِھِ مُوَكَّلٌ بِتَقَاضِى مَـا لِساَنَكَ قَوْلَ الْخیَْرِ تَحْ 
سنََنْتَ لَھُ إِنَّ اللِّساَنَ لِمَا عَـوَّدْتَ یَعْتَـادُ فِـى 

 -٢٢٢الْخیَْــرِ وَ الشَّــرِّ فَــانْظُرْ كَیْــفَ تَعْتَــادُ 
خدمت جعفر بن محمـد ھ ب: سفیان ثورى گوید

رسـیدم ) آن راستگوى فرزنـد راسـتگو: (
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مـرا  دا رسـول خـاى فرزند : عرض كردم
اى سفیان دروغگو را : وصیتى بفرما، فرمود

نباشد و شاھان برادرى نداننـد و  ردانگىم
حسود روى آسایش نھ بیند و شخص بـد اخـلاق 
: بھ مقام سیادت و آقائى نرسد عـرض كـردم

بیشــترم وصــیت  رســول خــدا اى فرزنــد 
یان بخداوند اعتمـاد اى سف: بفرما، فرمود

آنچھ خداونـد  داشتھ باش تا مؤمن باشى و ب
 ونیاز گـردى  نصیب فرموده راضى باش تا بى

با ھر كھ ھمسایھ شدى ھمسایھ نیكو باش تا 
مسلمان شوى با تبھكار ھمنشین مشو كـھ از 
تبھكاریش تو را نیـز بیـاموزد و در كـار 
خویش با كسانى مشورت كن كھ از خداى عز و 

رسول خـدا اى فرزند : ند عرض كردمجل بترس
اى : بیشترم فرما آن حضرت مرا فرمـود 

فامیـل  نسفیان ھر كس كھ بخواھد با نداشت
نیاز گردد  بعزت برسد و با نداشتن ثروت بى

و با نداشتن قدرت در دلھا ھیبت بھمرساند 
میبایست از زیر بار ذلت گناه و نافرمانى 

ن آمده و تاج عـزت فرمـانبرى خداوند بیرو
اى فرزنـد : خداى را بر سر نھد عرض كـردم

بیشترم فرما، مرا فرمود اى  رسول خدا 
امـر فرمـود و  چیزسفیان پدرم مرا بھ سھ 

از ســھ چیــز نھــى كــرد و از جملــھ آنكــھ 
فرزندم ھر كھ با ھمنشین بد نشیند : فرمود

ذر بـد قـدم سالم نماند و ھر كـس در رھگـ
بردارد بد نام گردد و ھر كس اختیار زبان 
خویش را نداشتھ باشد پشیمانى بینـد سـپس 

زبانـت : شعرى بدین مضمون خواند كھ فرمود
تـا از زبـان  بـدهرا بگفتار نیـك عـادت 

مند گردى كھ زبان را بھر چـھ عـادتش  بھره
 .دھى عادت پذیر است

زبان مأمور است كھ ھر طور تو بـراى  ھر
ش خیر یا شر معین كنى بپذیرد اكنون او رو

 .تو نیكو بنگر تا چگونھ عادت دارى
 



349 
 

كھ امـام قـائم ظھـور كنـد سـھ  ھنگامى
فرمان صادر فرماید كھ پیش از او ھیچ كـس 

إذا قــام   چنــین فرمــانى نــداده اســت
  حكم بثلاث لم یحكم بھا أحد قبلھ القائم
بْنِ مُوسىَ رَضِـيَ  حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ  - ٢٢٣

�َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا حمَْزَةُ بْنُ الْقَاسِمِ الْعَلَـوِيُّ 
قَالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ عَبْـدِ �َِّ بْـنِ عِمْـرَانَ 
الْبَرْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْھَمْـدَانِيُّ 

نْ أَبِى عَبْدِ �َِّ وَ أَبِـى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِى حَمْزَةَ عَ 
قَالا لَوْ قَدْ قَامَ الْقَائِمُ لَحَكَمَ بِثَلاَثٍ  الْحَسنَِ 

لَمْ یَحْكُمْ بِھَا أَحَدٌ قَبْلَھُ یَقْتُلُ الشَّیْخَ الزَّانِيَ 
فِـى  هُ وَ یَقْتُلُ مَانِعَ الزَّكَاةِ وَ یُوَرِّثُ الأْخََ أَخَا

 الأْظَِلَّةِ 
امـام : على بن ابـى حمـزة گویـد - ٢٢٣

صادق و امام موسى بن جعفر فرمودنـد اگـر 
امام قائم قیام كند سھ فرمان دھد كھ ھیچ 
كس پیش از او چنـین فرمـانى نـداده اسـت 
پیرمرد زناكار را بكشد و آن را كھ زكـاة 
ــرادر در  ــرادر را از ب ــد و ب ــد بكش ندھ

 .ارث میدھد) اظلھ(
 :شرح

ذر باشــد مقصــود از اظلــھ عــالم  شــاید
چنانچــھ در روایــات از آن عــالم بظــلال و 
اظلھ تعبیر شده است و بنا بر این، معناى 
روایت چنین است كھ اشخاصى كھ در آن عالم 

انـد و خداونـد در  با یك دیگر برادر بوده
میان آنان برادرى و محبت قرار داده اسـت 

از یك دیگـر  در زمان ظھور دولت مھدوى 
و یا اینكـھ مقصـود از اظلـھ ارث میبرند 

ھاى ایـن عـالم و كنایـة از مسـكن و  سایھ
خانھ باشد یعنى از خانھ برادر سـھمى ھـم 

 .بھ برادر میدھد تا سایھ سرى داشتھ باشد
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پیغمبر بسلمان كھ تو را بھنگام  فرمایش
  بیمارى سھ خصلت است

لسلمان الفارسى ره إن لك  قول النبى 
  علتك ثلاث خصالفى 

حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو یَزِیدَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الشَّاهِ قَالَ  - ٢٢٤
بْنُ خَالِدٍ الْخاَلِدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ 

 دَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ صَالِحٍ التَّمِیمِيُّ عَنْ أَبِیھِ قَالَ حَ 
بْنُ حَاتِمٍ الْقَطَّانُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُمَرَ عَنْ جَعْفَـرِ 
لِسلَْمَانَ الْفَارِسِيِّ  قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ  طَالِبٍ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْـنِ أَبِـى 

إِذَا  كَ  عَنْھُ یَا سلَْمَانُ إِنَّ لَكَ فِـى عِلَّتِـرَضِيَ �َُّ 
اعْتَلَلْتَ ثَلاَثَ خصَِالٍ أَنْتَ مِنَ �َِّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى 
بِذِكْرٍ وَ دُعَاؤُكَ فِیھَا مُستَْجَابٌ وَ لاَ تَدَعِ الْعِلَّةُ 

ةِ إِلَـى عَلَیْكَ ذَنْباً إِلاَّ حَطَّتْھُ مَتَّعَكَ �َُّ بِالْعَافِیَ 
  انْقِضَاءِ أَجَلِكَ 

رسـول : فرمود على بن ابى طالب  - ٢٢٤
اى : بســلمان فارســى فرمــود   خــدا 

سلمان ھر گاه كھ بیمار گردى تو را در آن 
مورد توجھ خاص خداوندى : حال سھ خصلت است

است و بیمـارى و دعایت در آن حال مستجاب 
گناھى بـراى تـو بـاقى نمیگـذارد و ھمـھ 

عمـر  یـانگناھان تو میریزد خداوند تا پا
 .تو را از نعمت عافیت برخوردار فرماید

 
كھ از سھ كار پیش خدا توبھ : عمر گفتار

  قول عمر أتوب إلى � من ثلاث  كارم
ا حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَ  - ٢٢٥

عَبْدُ �َِّ بْنُ الْحَسنَِ الْمُؤَدِّبُ عَنْ أَحْمَدَ بْـنِ عَلِـيٍّ 
 زَّازُ أَخْبَرَنِى یَحْیَى بْنُ الْحَسنَِ بْنِ الْفُرَاتِ الْقَـالأْصَْبَھَانِيِّ عَنْ إِبْرَاھِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ 

یَـى بْـنِ قَالَ حَدَّثَنَا ھَارُونُ بْنُ عُبَیْدَةَ عَـنْ یَحْ 
عَبْدِ �َِّ بْنِ الْحَسنَِ بْنِ الْحَسنَِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِـى 

قَالَ قَالَ عُمَرُ حیِنَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَتُوبُ  طَالِبٍ 
وَ  اإِلَى �َِّ مِنْ ثَلاَثٍ اغْتِصَابِى ھَـذَا الأْمَْـرَ أَنَـ
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لاَفِى عَلَیْھِمْ وَ أَبُو بَكْرٍ مِنْ دُونِ النَّاسِ وَ استِْخْ 
  تَفْضِیلِى الْمُسلِْمِینَ بَعْضَھُمْ عَلَى بَعْضٍ 

ھ عمـر بـ: یحیى بن عبـد �َّ گویـد - ٢٢٥
كھ از سھ كار بسـوى : ھنگام مرگ چنین گفت

خداوند توبھ میكنم از اینكـھ مـن و ابـو 
بكر این خلافت را بناحق از مردم گرفتیم و 

دم از اینكھ پس از خـود خلیفـھ بـراى مـر
گماشتم و از اینكھ پاره از مسـلمانان را 

 .بر پاره دیگر برترى بخشیدم
 :شرح
ایـن   ھاى قطعـى پیغمبـر  از سنت یكى

بود كھ غنائم و درآمد مسلمانان را بطـور 
مساوى در میان آنان تقسیم میفرمود زیـرا 
متعلق حق ھمھ مسلمانان بود و ترجیح دادن 

نان مستلزم محرومیـت دیگـرى یكى از مسلما
ء در غنـائم  بود بنا بر این در تقسیم فـي

و  ردنـدھمھ مسلمانان بطور مساوى سھم میب
نخستین كسى كھ بـھ تبعـیض در ایـن مـورد 
رفتار نمود عمر بن الخطاب بـود كـھ چـون 
بخلافت رسید سابقین را بر دیگـران تـرجیح 
ــر  ــر دیگ ــریش را ب ــاجرین از ق داد و مھ

ــیل ــاجرین تفض ــر  مھ ــاجرین را ب داد و مھ
انصار و عرب را بر عجم و ھم چنـین دیگـر 
 لتبعیضھائى كھ در تقسیم اموال بیت المـا

از او سر زد و در زمان ابى بكر عمر ایـن 
ــى او  ــود ول ــر نم ــابى بك ــنھاد را ب پیش

خداوند بـھ چنـین تبعـیض : نپذیرفت و گفت
مَـا (دستور نفرموده است بلكھ فرموده اسـت  إِ��

دَقاتُ  تـا آنكـھ خـود بخلافـت  )...�لِفُْقَراءِ وَ ا�مَْساكِِ�  ا�ص�
رسید و نظریھ خود را عملـى سـاخت عثمـان 

از او ھمـین رویـھ را بـھ صـورتى  سنیز پ
بدتر ادامھ داد تا آنكھ زمام خلافت بدسـت 

رسـول امیر المؤمنین افتاد مجدداً بسـیره 
ازگشت داستان حدیـده محمـاة ب  خدا 

حَـدَّثَنَا  ٢٢٦. یكى از شواھد زنده مطلب است
بْنُ الْحَسنَِ  أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ �َِّ 
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الْمُؤَدِّبُ عَنْ أَحْمَـدَ بْـنِ عَلِـيٍّ الأْصَْـبَھَانِيِّ عَـنْ 
ثَنِى إِبْــرَاھِیمَ بْــنِ مُحَمَّــدٍ الثَّقَفِــيِّ قَــالَ حَــدَّ 

الْمَسْــعُودِيُّ قَــالَ حَــدَّثَنَا الْحَسَــنُ بْــنُ حَمَّــادٍ 
 فِیمَـاالطَّائِيُّ عَنْ زِیَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ عَطِیَّةَ 

یَظُنُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ �َِّ قَالَ شھَِدْتُ عُمَرَ عِنْـدَ 
رَدِّى مَوْتِھِ یَقُولُ أَتُوبُ إِلَـى �َِّ مِـنْ ثَـلاَثٍ مِـنْ 

رَقِیقَ الْیَمَنِ وَ مِنْ رُجُوعِى عَنْ جَیْشِ أُساَمَةَ بَعْدَ 
 تَعَاقُـدِنَاعَلَیْنَا وَ مِـنْ  أَنْ أَمَّرَهُ رَسوُلُ �َِّ 

عَلَى أَھْلِ ھَـذَا الْبَیْـتِ إِنْ قَـبَضَ �َُّ رَسـُولَھُ لاَ 
 نُوَلِّى مِنْھُمْ أَحَداً 

من بھنگـام : بن عبد �َّ گویدجابر  - ٢٢٦
از سـھ : مرگ عمر ببالینش بودم كھ میگفـت

از اینكـھ : كار بسوى خداوند توبھ میكـنم
اسیران یمن را باز گردانـدم و از اینكـھ 

رسـول از لشكر اسامة باز گشتم با اینكـھ 
او را امیر لشكر كرده بود و لازم  خدا 

رچم او باشـیم و از بود كھ ما در زیـر پـ
پیمانى كھ بر علیھ این خاندان بستیم كـھ 

نگذاریم یكنفـر  رسول خدا پس از وفات 
از افراد این خانواده بر ما فرمـانروائى 

 كند
وَ بِھَذَا الإِْسنَْادِ عَـنْ إِبْـرَاھِیمَ بْـنِ  - ٢٢٧

حَدَّثَنَا الْحُسیَْنُ بْـنُ سـُفْیَانَ عَـنْ أَبِیـھِ قَـالَ دُ بْنُ عَلِيٍّ قَـالَ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّ 
حَدَّثَنِى فَضْلُ بْـنُ الزُّبَیْـرِ قَـالَ حَـدَّثَنِى أَبُـو 

زِیَادُ بْنُ عِیسىَ قَالَ سمَِعْتُ أَبَا  عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءُ 
تُ قَالَ أَتُوبُ یَقُولُ لَمَّا حَضَرَ عُمَرَ الْمَوْ  جَعْفَرٍ 

إِلَى �َِّ مِنْ رُجُوعِى عَنْ جَیْشِ أُساَمَةَ وَ أَتُوبُ إِلَى 
�َِّ مِنْ عِتْقِى سبَْيَ الْیَمَنِ وَ أَتُـوبُ إِلَـى �َِّ مِـنْ 

ــيْ  ــأَلُ �ََّ أَنْ  شَ ــا نَسْ ــعَرْنَاهُ قُلُوبَنَ ءٍ كُنَّــا أَشْ
 ى بَكْرٍ كَانَتْ فَلْتَةً یَكْفِیَنَا ضَرَّهُ وَ إِنَّ بَیْعَةَ أَبِ 

شـنیدم از : زیاد بن عیسـى گویـد - ٢٢٧
كھ میفرمـود عمـر را چـون   امام باقر 

توبھ میكنم بسوى خـدا : مرگ فرا رسید گفت
باز گشتم و توبھ  ھاز اینكھ از لشكر اسام

میكنم بسوى خدا از اینكھ اسیران یمـن را 



353 
 

ھ آزاد نمودم و توبھ میكنم از تصـمیمى كـ
ــاى خــود گــرفتیم و از خداونــد  در دل ھ

كـھ مـا را از زیـان آن تصـمیم  خواھیممی
نگاه دارد و براستى كـھ بیعـت ابـى بكـر 

 .مشورت و ناگھانى كارى بود بى
 

 ابى بكر  گفتار
كھ اندوھى از دنیـا بـر دل نـدارم جـز 
اینكھ اى كاش سھ كار كھ از من سر زد سـر 

اى  نزده بود و سھ كار را كھ انجام ندادم
كاش انجام داده بودم و اى كاش سھ چیز را 

قـول أبـى   پرسیده بـودم رسول خدا از 
بكر لا آسى من الدنیا إلا على ثلاث فعلتھـا 

وددت أنـى  تركتھـا لاثوددت أنى تركتھا و ث
فعلتھا و ثلاث وددت أنى كنـت سـألت عنھـا 

  رسول � ص
رُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الْمُظَفَّرِ حَدَّثَنَا الْمُظَفَّ  - ٢٢٨

الْعَلَوِيُّ السَّمَرْقَنْدِيُّ قَـالَ حَـدَّثَنَا جَعْفَـرُ بْـنُ 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ �َِّ بْـنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسـْعُودٍ الْعَیَّاشِـيُّ عَـنْ أَبِیـھِ قَـالَ 

مَعْبَدٍ قَالا حَدَّثَنَا عَبْـدُ �َِّ  وَ سلَُیْمَانُ بْنُ  ادٍ حَمَّ 
بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَـدَّثَنِى اللَّیْـثُ بْـنُ سـَعْدٍ عَـنْ 
عُلْوَانَ بْنِ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَیْساَنَ 
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَیْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ 

قَالَ أَبُو بَكْـرٍ فِـى مَرَضِـھِ  عَنْ أَبِیھِ قَالَ  وْفٍ عَ 
الَّذِى قُبضَِ فِیھِ أَمَا إِنِّى لاَ آسىَ مِـنَ الـدُّنْیَا 
إِلاَّ عَلَى ثَلاَثٍ فَعَلْتُھَا وَ وَدِدْتُ أَنِّى تَرَكْتُھَـا وَ 
ثَلاَثٍ تَرَكْتُھَـا وَ وَدِدْتُ أَنِّـى فَعَلْتُھَـا وَ ثَـلاَثٍ 

أَمَّـا  ھُنَّ رَسـُولَ �َِّ كُنْتُ سأََلْتُ عَنْ  نِّىوَدِدْتُ أَ 
الَّتِى وَدِدْتُ أَنِّى تَرَكْتُھَا فَوَدِدْتُ أَنِّى لَمْ أَكُـنْ 
كَشفَْتُ بَیْتَ فَاطِمَةَ وَ إِنْ كَانَ أُعْلِنَ عَلَيَّ الْحَرْبُ 

  وَ وَدِدْتُ أَنِّى لَمْ أَكُنْ 
لْتُـھُ سـَرِیحاً أَوْ الْفُجَاءَةَ وَ أَنِّى قَتَ  أَحْرَقْتُ 

أَطْلَقْتُھُ نَجیِحاً وَ وَدِدْتُ أَنِّى یَوْمَ سقَِیفَةِ بَنِـى 
ساَعِدَةَ كُنْتُ قَذَفْتُ الأْمَْرَ فِى عُنُقِ أَحَدِ الرِّجْلَیْنِ 
عُمَرَ أَوْ أَبِـى عُبَیْـدَةَ فَكَـانَ أَمِیـراً وَ كُنْـتُ 
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تُ أَنِّـى أَمَّـا الَّتِـى تَرَكْتُھَـا فَـوَدِدْ  وَ وَزِیراً 
فَعَلْتُھَا فَوَدِدْتُ أَنِّى یَوْمَ أُتِیتُ بِالأْشَعَْثِ أَسِیراً 
كُنْتُ ضَرَبْتُ عُنُقَھُ فَإِنَّھُ یُخیََّلُ لِى أَنَّھُ لَـمْ یَـرَ 
صَاحبَِ شرٍَّ إِلاَّ أَعَانَھُ وَ وَدِدْتُ أَنِّى حـِینَ سـَیَّرْتُ 

تُ إِلَى قَرْیَـةٍ إِلَى أَھْلِ الرَّدَّةِ كُنْتُ قَدِمْ  خَالِداً 
فَإِنْ ظَفِرَ الْمُسلِْمُونَ ظَفِرُوا وَ إِنْ ھُزِمُوا كَیْداً 
كُنْتُ بِصَدَدِ لِقَاءٍ أَوْ مَدَدٍ وَ وَدِدْتُ أَنِّى كُنْتُ إِذْ 
وَجَّھْتُ خَالِداً إِلَى الشَّامِ قَذَفْتُ الْمَشرِْقَ لِعُمَـرَ 

یَمِینِى وَ شِـمَالِى فَكُنْتُ بَسطَْتُ یَدَيَّ  الْخطََّابِ بْنِ 
فِى سبَِیلِ �َِّ وَ أَمَّا الَّتِى وَدِدْتُ أَنِّى كُنْتُ سأََلْتُ 

فَـوَدِدْتُ أَنِّـى كُنْـتُ سـَأَلْتُھُ  عَنْھُنَّ رَسوُلَ �َِّ 
فِیمَنْ ھَذَا الأْمَْرُ فَلَمْ نُنَازِعْـھُ أَھْلَـھُ وَ وَدِدْتُ 

أَلْتُھُ ھَلْ لِلأْنَْصَارِ فِـى ھَـذَا الأْمَْـرِ أَنِّى كُنْتُ سَ 
نَصِیبٌ وَ وَدِدْتُ أَنِّى كُنْتُ سأََلْتُھُ عَنْ مِیرَاثِ الأْخَِ 

 وَ الْعَمِّ فَإِنَّ فِى نَفْسِى مِنْھَا حَاجَةً 
مصنف ھذا الكتاب رضى � عنھ إن یوم  قال

غدیر خم لم یدع لأحد عذرا ھكذا قَالَتْ سیَِّدَةُ 
لَمَّا مُنِعَتْ فَـدَكَ وَ خَاطَبَـتِ  سوَْانِ فَاطِمَةُ النِّ 

الأْنَْصَارَ فَقَالُوا یَا بِنْتَ مُحَمَّدٍ لَوْ سمَِعْنَا ھَذَا 
بَكْرٍ مَا عَـدَلْنَا  ىالْكَلاَمَ مِنْكِ قَبْلَ بَیْعَتِنَا لأِبَِ 

یرِ بِعَلِيٍّ أَحدَاً فَقَالَتْ وَ ھَلْ تَرَكَ أَبِى یَوْمَ غَـدِ 
 خُمٍّ لأِحََدٍ عُذْراً 

: پدر عبد الرحمن بـن عـوف گویـد - ٢٢٨
ابو بكر در ھمان بیمارى كھ از دنیا رفـت 

 :گفت
باشید كھ من از دنیا ھیچ انـدوھى  آگاه

دل ندارم جز اینكھ اى كاش سھ كارى را ھ ب
ام نمیكـردم و سـھ كـارى را كـھ  كھ كـرده

ام انجام میدادم و سـھ چیـز كـھ اى  نكرده
پرسیده بودم اما آن  رسول خدا ز كاش ا
 سھ كار

اى كاش در خانھ : اى كاش نكرده بودم كھ
فاطمھ را نمیگشودم ھر چند با بستھ بودنش 

جنـگ میكشـید و اى كـاش فجـأة را ھ كار ب
آتش نمیسـوزاندم و او را بـھ آسـانى و  ھب

نرمى كشتھ بودم یا پیروز و كامیاب رھایش 
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م و اى كاش روز سقیفھ من كار را كرده بود
 رعمـ: انداختمی گردن یكى از دو نفر مھ ب

كھ یكى از آن دو فرمـانروا  هیا ابو عبید
میشد و من وزیر او میشـدم و امـا آن سـھ 
: كار كھ نكردم و اى كاش انجام داده بودم

حالت اسیرى نـزد ھ كاش روزى كھ اشعث را ب
م من آوردند گردنش را زده بودم كھ بگمـان

او كمك میدھـد ھ بیند ب ھر بد خواھى را مى
جنگ با  ىو اى كاش ھنگامى كھ خالد را برا

دھى در ھمان ھ مرتدین فرستادم خودم نیز ب
نواحى میرفتم و مسلط بر اوضاع بـودم تـا 
اگر مسلمانان پیروز میشدند كھ شده بودند 
و اگر نیرنگى بر آنـان زده میشـد كـھ از 

اى  ر چــارهپیــروزى محــروم میشــدند در فكــ
 .آنان میرساندم ھمیبودم و كمكى ب

شـام ھ كاش ھنگـامى كـھ خالـد را بـ اى
میفرستادم عمر بن الخطـاب را نیـز بطـرف 

میفرستادم كـھ ) عراق و ایران(مشرق یعنى 
اگر در این دو جبھھ جنـگ را شـروع كـرده 
بودم ھر دو دست راست و چپ خود را در راه 

 .خدا گشوده بودم
رسـول خـدا كـاش از  اما سھ مطلبى كھ و
پرسیده بودم اینكھ كاش پرسیده بـودم  

كار خلافت او با كیسـت؟ تـا بـا كسـى كـھ 
شایستھ این كار است بر سر خلافت منازعھ و 

 .كشمكش نمیداشتیم
كاش پرسـیده بـودم كـھ آیـا طایفـھ  اى

انصار ھم از كار خلافت سھمى دارنـد؟ و اى 
برادر و عمـو چگونـھ  كاش پرسیده بودم كھ

دانستن این حكم ھ برند كھ در دلم ب ارث مى
 .نیازمندم

 :)مصنف این كتاب گوید(
عـذرى  جریان روز غدیر براى ھیچ كـس كھ

سرور   باقى نگذاشت این سخن فاطمھ زھرا
زنان است كھ چون از تصرف در فدك جلوگیرى 
: شد و حضرتش با انصار گفتگو فرمود گفتند
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دختر محمد اگر ما پیش از بیعت با ابى اى 
شنیدیم ھرگز جـز  بكر این سخن را از تو مى

: فرمـود مبا على با ھیچ كس بیعت نمیكردی
مگر پدرم روز غدیر خـم بـراى كسـى عـذرى 

 باقى گذاشت؟
فجاءه بضم و مد بر وزن غرابة است : شرح

و بعضى ھم فجأه بر وزن عمرة نوشتھ است و 
از سوزانیدش اظھار  سرگذشت او كھ ابو بكر

پشیمانى كرده است این اسـت كـھ او مـردى 
بود بنام ایاس بن عبد �َّ بن عبد یـا لیـل 
از قبیلھ بنى سلیم نزد ابى بكـر آمـده و 

مرتـدین  بـامن مسلمانم و میخـواھم : گفت
جھاد كنم بمن مركب و اسلحھ بده ابو بكـر 
نیز او را مركب و اسـلحھ داد فجـاءة كـھ 

ت از مدینھ بیرون رفت و بـر اسلحھ را گرف
ھـر كـس كـھ میرسـید از ھ خلاف اظھاراتش ب

مسلمان و مرتد اموالش را ضبط میكرد و ھر 
اش خـوددارى میكـرد مـورد  كس از دادن مال

ابـى بكـر ھ ب نحملھ فجأه قرار میگرفت چو
گزارش رسید بھ طریفة بن حاجز دستور كتبى 

اینكھ دشمن خدا فجاءة پیش ھ داد كھ نظر ب
آمده و اظھار مسلمانى نمـود و از مـن من 

درخواست كرد كـھ او را بمنظـور جنـگ بـا 
مرتدین از اسلام تقویت كنم من نیـز او را 
سلاح و مركـب دادم اینـك بمـن خبـر قطعـى 

متعـرض مـردم  دارسیده است كھ این دشمن خ
است چھ مسلمان و چھ مرتـد، اموالشـان را 
ضبط میكند و ھر كس از دادن مـال سـرپیچى 

شود دستور این است كـھ بـا  كند كشتھ مى مى
تمام افراد نظامى مسلمان بر او بتاز تـا 
آنكھ او را بكشى و یا اسـیر نمـوده نـزد 

دستور ابى بكر بـر او ھ ب ھمنش آورى طریف
فـرار نمـود ولـى  نبتاخت فجاءة از میـدا

طریفھ او را تعقیب كرده و اسیرش نمـود و 
د بھ نزد ابى بكر فرستاد چـون فجـاءة نـز

ابى بكر رسید ابو بكر دسـتور داد كـھ در 
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مصلاى مدینھ آتشى بر افروختند و فجاءة را 
 .میان آتش افكندندھ دست بستھ ب

اما اشعث ھمان اشـعث بـن قـیس كنـدى  و
زندیق است كھ بواسطھ سركشى و سـرپیچى از 

با لشكر اسلام جنگید و  تبیعت و ندادن زكا
ھ چون قشون اسلام آنـان را تعقیـب كـرد بـ

اى پناھنده شدند و چون كار بر آنـان  قلعھ
سخت شد اشعث براى ھفتاد نفر امان گرفت و 

 فـرتسلیم شد اشعث ھنگام شـمردن ھفتـاد ن
خـودت : خود را بشمار نیاورد ابو بكر گفت

در قرار داد امان نیستى و تـو را خـواھم 
 :كشت او در جواب گفت

كـارى راھنمـائى كـنم كـھ از ھ را ب تو
د و آن اینكـھ مـرا بـراى كشتنم بھتر باش

دشمنان خودت ذخیره كن ابو بكر از كشـتنش 
او تـزویج ھ صرف نظر كرد و خـواھرش را بـ

 .نمود و بعد پشیمان شد
 

دانشـمندان روى : عبد �َّ بن مسعود گفتار
 زمین سھ نفرند

 قول عبد � بن مسعود علماء الأرض ثلاثة 
نُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْحَسَ  - ٢٢٩

بْنُ عَبْدِ �َِّ الْحَضْرَمِيُّ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ السَّكُونِيُّ الْمُزَكَّى بِالْكُوفَةِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّـدُ 
مَرْزُوقٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسیَْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا یَحْیَى بْنُ 

أَبِـى الزَّعْـرَاءِ  بْنِ كُھَیْلٍ عَنْ أَبِیھِ عَـنْ  سلََمَةَ 
قَالَ قَالَ عَبْدُ �َِّ بْنُ مَسعُْودٍ عُلَمَاءُ الأْرَْضِ ثَلاَثَةٌ 
عَــالِمٌ بِالشَّــامِ وَ عَــالِمٌ بِالْحجَِــازِ وَ عَــالِمٌ 
بِالْعِرَاقِ أَمَّا عَالِمُ الشَّامِ فَأَبُو الـدَّرْدَاءِ وَ 

وَ أَمَّـا عَـالِمُ  الْحجَِازِ فَھُوَ عَلِيٌّ  الِمُ أَمَّا عَ 
الْعِرَاقِ فَھُوَ أَخٌ لَكُمْ بِالْكُوفَةِ وَ عَالِمُ الشَّامِ 
وَ عَالِمُ الْعِرَاقِ مُحْتَاجَانِ إِلَى عَالِمِ الْحجَِـازِ 

 وَ عَالِمُ الْحجَِازِ 
 یَحْتَاجُ إِلَیْھِمَا لاَ 

دانشمندان : عبد �َّ بن مسعود گوید - ٢٢٩
دانشـمند در شـام روى زمین سھ نفرند یـك 
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است و دانشمند دیگر در حجـاز و سـومى در 
 .عراق اما دانشمند شام ابو الدرداء است

اما دانشمند حجاز پس او علـى اسـت و  و
اما دانشمند عراق یكـى از بـرادران شـما 
است كھ در كوفھ است دانشمند شام و عـراق 

دانشمند حجاز نیازمنداند ولى دانشمند ھ ب
 .یاز استن حجاز از آن دو بى

 :شرح
عبد �َّ بن مسعود از دانشمند كوفھ  مقصود

خودش میباشد چنانچھ از شیرازى در طبقـات 
: الفقھاء نقل شـده اسـت كـھ مسـروق گفـت

سرانجام دانـش سـھ نفـر را نصـیب گردیـد 
دانشمندى را در مدینھ و دانشـمندى را در 

دانشــمند . شــام و دانشــمندى را در عــراق
اسـت و دانشـمند  على بن ابى طالـب ھمدین

عراق عبد �َّ بن مسعود و دانشمند شام ابـو 
الدرداء ھر گـاه كـھ ایـن سـھ نفـر بھـم 
میرسیدند دانشمند عراق و شام از دانشمند 
مدینة سؤالات علمى مینمودند ولى دانشـمند 

 .مدینة از آن دو سؤالى نمیكرد
 
وحـى ھ نفر حتى یك چشـم بھـم زدن بـ سھ

 الھى كافر نشدند
  م یكفروا بالوحى طرفة عینثلاثة ل 

حَدَّثَنَا عَبْدُ �َِّ بْـنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ عَبْـدِ  - ٢٣٠
الْفَضْلِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَـالَ حَـدَّثَنَا أَبُـو نَصْـرٍ الْوَھَّابِ الأْصَْـبَھَانِيُّ قَـالَ حَـدَّثَنَا أَحْمَـدُ بْـنُ 

صْبَھَانِيُّ قَالَ مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ �َِّ بْنِ إِبْرَاھِیمَ الأَْ  ھَــارُونَ بْــنِ حُمَیْــدٍ قَــالَ حَــدَّثَنَا مُحَمَّــدُ بْــنُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ  احَدَّثَنَ 
الْمُغِیرَةِ الشَّھْرَزُورِيُّ قَالَ حَـدَّثَنَا یَحْیَـى بْـنُ 

لَھِیعَةَ عَنْ  الْحُسیَْنِ الْمَدَائِنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ 
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْـدِ �َِّ قَـالَ قَـالَ  بَیْرِ أَبِى الزُّ 
ثَلاَثَةٌ لَمْ یَكْفُرُوا بِـالْوَحْيِ طَرْفَـةَ  رَسوُلُ �َِّ 

وَ  عَیْنٍ مُؤْمِنُ آلِ یس وَ عَلِيُّ بْنُ أَبِـى طَالِـبٍ 
  وْنَ آسِیَةُ امْرَأَةُ فِرْعَ 
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سھ نفر حتـى : فرمود رسول خدا  - ٢٣٠
وحـى الھـى كـافر ھ ھـم زدن بـھ یك چشم ب

نشدند مؤمن آل یسن و على بن ابى طالـب و 
 .آسیھ ھمسر فرعون

 
كسى كھ سھ دختر داشتھ باشد و بر  پاداش

 آنان صبر كند
  ثواب من كن لھ ثلاث بنات فصبر علیھن 

ا أَبُو مُحَمَّدٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى عَبْدِ حَدَّثَنَ  - ٢٣١
�َِّ الشَّافِعِيُّ الْفَرْغَانِيُّ بِفَرْغَانَةَ قَـالَ حَـدَّثَنَا 
أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَـرِ بْـنِ الأْشَـْعَثِ قَـالَ 
 حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ 

صَارِيُّ قَالَ حَـدَّثَنِى ابْـنُ جُـرَیْجٍ عَـنْ أَبِـى الأْنَْ 
الزُّبَیْرِ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَبْھَانَ عَنْ أَبِى ھُرَیْرَةَ عَنِ 

قَالَ مَنْ كُنَّ لَھُ ثَـلاَثُ بَنَـاتٍ فَصَـبَرَ  النَّبِيِّ 
نَّ لَـھُ عَلَى لأَوَْائِھِنَّ وَ ضَـرَّائِھِنَّ وَ سـَرَّائِھِنَّ كُـ

 حجَِاباً یَوْمَ الْقِیَامَةِ 
ھـر كـس سـھ : فرمود رسول خدا  - ٢٣١

دختر داشتھ باشد و نگھدارى و غم و شـادى 
آنان را متحمل گردد در روز قیامـت او را 

 .از آتش و عذاب محافظت خواھند نمود
 

قیامت سـھ چیـز بـھ پیشـگاه الھـى  روز
 شكایت خواھند نمود

ــوم ث  ــل ی ــز و ج ــى � ع ــكون إل ــة یش لاث
 القیامة

ــافِظُ  - ٢٣٢ ــرَ الْحَ ــنُ عُمَ ــدُ بْ ــدَّثَنَا مُحَمَّ حَ
 الْبَغْدَادِيُّ الْمَعْرُوفُ بِالْجعَِابِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا

�َِّ بْنُ بَشِیرٍ قَـالَ حَـدَّثَنَا الْحَسـَنُ بْـنُ  عَبْدُ 
ا أَبُو بَكْرِ بْـنُ الزِّبْرِقَانِ الْمُرَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَ 

عَیَّاشٍ عَنِ الأْجَْلَحِ عَنْ أَبِى الزُّبَیْرِعَنْ جَابِرٍ قَالَ 
ءُ یَـوْمَ الْقِیَامَـةِ  یَقُولُ یَجيِ سمَِعْتُ رَسوُلَ �َِّ 

یَشـْكُونَ إِلَـى �َِّ عَـزَّ وَ جَـلَّ الْمُصْـحَفُ وَ  لاَثَةٌ ثَ 
تْــرَةُ یَقُــولُ الْمُصْــحَفُ یَــا رَبِّ الْمَسْــجدُِ وَ الْعِ 
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حَرَّقُونِى وَ مَزَّقُونِى وَ یَقُـولُ الْمَسـْجدُِ یَـا رَبِّ 
عَطَّلُونِى وَ ضَیَّعُونِى وَ تَقُـولُ الْعِتْـرَةُ یَـا رَبِّ 

ــا وَ طَ  وَ شـَـرَّدُونَا فَــأُجْثُوا  رَدُونَــاقَتَلُونَ
جَـلَّ جَلاَلُـھُ لِـى  لِلرُّكْبَتَیْنِ لِلْخصُُومَةِ فَیَقُولُ �َُّ 

  أَنَا أَوْلَى بِذَلِكَ 
رســول خــدا شــنیدم : جــابر گویــد - ٢٣٢
عرصـھ ھ روز قیامت سھ چیز ب: میفرمود 

كنند قرآن و مسجد  آیند و شكایت مى محشر مى
و خاندان پیغمبر قرآن عرض حالش این اسـت 
كھ پروردگارا مرا بسوزاندند و پاره پاره 

نــد و مســجد میگویــد پروردگــارا مــرا كرد
 .تعطیل كردند و حقم را ضایع ساختند

پروردگارا ما را ! پیغمبر میگویند هعتر
كشتند و راندند و آواره كردند این ھنگام 

نشینم تا داد این سھ را  دو زانو مىھ من ب
از دشمنانشان بستانم خداى جل جلالـھ مـرا 

د دادستانى این سھ من خوھ كھ ب: میفرماید
 .سزاوارترم

 
   سھ كس قلم تكلیف برداشتھ شده است از

 رفع القلم عن ثلاثة
كُونِيُّ  - ٢٣٣ حَدَّثَنَا الْحَسنَُ بْـنُ مُحَمَّـدٍ السَّـ

الْمُزَكِّى بِالْكُوفَةِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ 
عَاوِیَةَ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى عَنِ الأْعَْمَشِ عَـنْ أَبِـى مُ الْحَضْــرَمِيُّ قَــالَ حَــدَّثَنَا إِبْــرَاھِیمُ بْــنُ أَبِــى 

أُتِيَ عُمَـرُ بِـامْرَأَةٍ مَجْنُونَـةٍ قَـدْ  الَ ظَبْیَانَ قَ 
فَجَرَتْ فَأَمَرَ عُمَرُ بِرَجْمِھَـا فَمَـرُّوا بِھَـا عَلَـى 

فَقَالَ مَا ھَـذِهِ فَقَـالُوا مَجْنُونَـةٌ قَـدْ  عَلِيٍّ 
مَرَ بِھَــا عُمَــرُ أَنْ تُــرْجَمَ فَقَــالَ لاَ فَجَــرَتْ فَــأَ 

تَعْجَلُوا فَـأَتَى عُمَـرَ فَقَـالَ أَ مَـا عَلِمْـتَ أَنَّ 
الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى یَحْتَلِمَ وَ 
عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى یُفِیقَ وَ عَـنِ النَّـائِمِ حَتَّـى 

 یَستَْیْقِظَ 
لكتاب رضـى � عنـھ جـاء مصنف ھذا ا قال

ھذا الحدیث ھكذا و الأصل فى ھذا قول أھـل 
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إن المجنــون إذا زنــى حــد و  البیــت
المجنونة إذا زنـت لـم تحـد لأن المجنـون 

  یأتى و المجنونة تؤتى
زنى دیوانـھ را : ابى ظبیان گوید - ٢٣٣

كھ زنا داده بود بھ نزد عمر آوردند عمـر 
كننـد زن را كـھ دستور داد تـا سنگسـارش 

علـى ھ بردند گذارشان ب براى اجراى حكم مى
جریان چیست؟ گفتند زنـى : افتاد فرمود 

است دیوانھ كـھ مرتكـب زنـا شـده اسـت و 
اكنون عمـر دسـتور سنگسارشـدنش را صـادر 

 :فرمود تكرده اس
نكنید آنگاه بھ نـزد عمـر آمـد و  شتاب
 اى كھ قلـم تكلیـف از مگر ندانستھ: فرمود

سھ كس برداشتھ شده است از بچھ تـا شـھوت 
جنسى از او دفع شود و از دیوانھ تـا بـھ 
خود آید و از خواب رفتھ تا بیـدار گـردد 

ایـن حـدیث چنـین : گوید) مصنف این كتاب(
بیان كرده است ولى آنچھ مسلم است گفتـار 
اھل بیت در این باره این است كھ اگر مرد 

گـر زن دیوانھ زنا كرد حدش میزنند ولـى ا
دیوانھ زنا داد حدش نزننـد بـراى اینكـھ 
مرد دیوانـھ خـودش اقـدام بـھ ایـن عمـل 

ایــن كــار ھ مینمایــد ولــى زن دیوانــھ بــ
 .شود واداشتھ مى

 -شرح
از حــد مــرد دیوانــھ كــھ مصــنف  مقصــود

) رجـم: (میفرماید تعزیر است نھ حد شـرعى
زیرا شرط تكلیف عقل است و حد بر مخالفـت 

تكـرار شـده اسـت  تكلیف است و این روایت
 .از ھمین باب مراجعھ شود ٤٠بشماره 
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  منشأ سھ خصلت نكوھیده است بخل
 الشح یولد ثلاث خصال مذمومة 

حَدَّثَنَا الْخلَِیلُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا  - ٢٣٤
  ابْنُ صَاعِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسنَُ بْنُ 

دِ الرَّحْمَنِ أَبُو قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْ  عَرَفَةَ 
حَفْصٍ الأْبََّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جحَُادَةَ عَنْ بُكَیْرِ بْـنِ 
عَبْدِ �َِّ الْمَـدَنِيِّ عَـنْ عَبْـدِ �َِّ بْـنِ عَمْـرٍو عَـنِ 

قَالَ إِیَّاكُمْ وَ الشُّحَّ فَإِنَّمَا ھَلَكَ مَنْ  النَّبِيِّ 
بِالشُّحِّ أَمَرَھُمْ بِالْكَذِبِ فَكَـذَبُوا وَ  كَانَ قَبْلَكُمْ 

أَمَرَھُمْ بِالظُّلْمِ فَظَلَمُوا وَ أَمَـرَھُمْ بِالْقَطِیعَـةِ 
 فَقَطَعُوا
ــدا  - ٢٣٤ ــول خ ــود رس ــل : فرم از بخ

كناره گیرید كـھ پیشـینیان شـما بواسـطھ 
ھمین بخل نابود شدند آنان را واداشت تـا 

فتند و واداشـت تـا سـتم كردنـد و دروغ گ
 .واداشت تا از خویشاوندان بریدند

ــدَ قَــالَ  - ٢٣٥ ــنُ أَحْمَ أَخْبَرَنِــى الْخلَِیــلُ بْ
رَّاجُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّـاسِ السَّـ
قُتَیْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَجْـلاَنَ عَـنْ سـَعِیدٍ 

قَـالَ  ى ھُرَیْرَةَ أَنَّ رَسوُلَ �َِّ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِ 
فَـإِنَّ �ََّ عَـزَّ وَ جَـلَّ لاَ یُحـِبُّ  شَ إِیَّاكُمْ وَ الْفُحْـ

الْفَاحشَِ الْمُـتَفَحِّشَ وَ إِیَّـاكُمْ وَ الظُّلْـمَ فَـإِنَّ 
 الظُّلْمَ عِنْدَ �َِّ ھُوَ الظُّلُمَاتُ یَـوْمَ الْقِیَامَـةِ وَ 
إِیَّاكُمْ وَ الشُّحَّ فَإِنَّھُ دَعَا الَّذِینَ مِـنْ قَـبْلِكُمْ 

وَ دَعَـاھُمْ حَتَّـى قَطَعُـوا  مَـاءَھُمْ حَتَّى سفََكُوا دِ 
أَرْحَامَھُمْ وَ دَعَاھُمْ حَتَّى انْتَھَكُوا وَ اسـْتَحَلُّوا 

  مَحَارِمَھُمْ 
از ناسـزا : فرمـود رسول خـدا  - ٢٣٥

گفتن كناره گیرید كھ خداى عز و جل ناسزا 
آبـرو را دوسـت نـدارد و از سـتم  گوى بـى

كناره گیرید زیرا كھ ستم در پیشگاه الھى 
گیھاى روز قیامت گردد و از بخل  باعث تیره

كنــاره گیریــد كــھ آن پیشــینیان شــما را 
و  دوادار كرد تا آنكھ خون یك دیگر ریختن

ـــھ از  ـــا آنك ـــرد ت ـــان را وادار ك آن
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ویشاوندان خود بریدند و وادارشـان كـرد خ
تا آنكھ پرده شـرم دریدنـد و تجـاوز بـھ 
فامیل نزدیك و محرم خود را بـر خـود روا 

 .دیدند
 

 كار پیغمبر از سھ چیز شروع شد آغاز
 من ثلاثة بدء أمر النبى 

حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّـدُ بْـنُ جَعْفَـرٍ  - ٢٣٦
بُنْدَارُ الْفَقِیھُ بِأَخْسِیكِثَ قَالَ حَـدَّثَنَا أَبُـو الْ 

الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ جُمْھُورٍ الْحَمَّادِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى 
أَبُو عَلِيٍّ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْـدَادِيُّ بِبُخـَارَا 

سعَِیدُ بْـنُ سـُلَیْمَانَ وَ مُحَمَّـدُ بْـنُ  دَّثَنَاقَالَ حَ 
ارٍ وَ إِسمَْاعِیلُ بْنُ إِبْـرَاھِیمَ قَـالَ حَـدَّثَنَا بَكَّ 

الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ لُقْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِى 
أُمَامَةَ قَالَ قُلْتُ یَا رَسـُولَ �َِّ مَـا كَـانَ بَـدْءُ 

أَبِى إِبْرَاھِیمَ وَ بُشرَْى عِیسـَى  ةُ أَمْرِكَ قَالَ دَعْوَ 
ءٌ  رَأَتْ أُمِّى أَنَّھُ خَـرَجَ مِنْھَـا شـَيْ  ابْنِ مَرْیَمَ وَ 

  أَضَاءَتْ مِنْھُ قُصُورُ الشَّامِ 
ــد - ٢٣٦ ــة گوی ــى امام ــدا : اب ــول خ رس
یا رسـول �َّ آغـاز كـار : را عرض كردم 

از دعاى پدرم : شما از چھ شروع شد؟ فرمود
حضرت ابراھیم و مـژده عیسـى بـن مـریم و 

مادرم دید كھ نورى از او بیرون  خوابى كھ
 .آمد كھ بر كاخھاى شام درخشیدن گرفت

 :شرح
ابراھیم اشاره شده است در آیھ  دعاىھ ب

ــریفھ  ــكَ (ش ــيهِْمْ آياتِ ــوا عَلَ ــنهُْمْ َ�تلُْ ــولاً مِ ــيهِمْ رسَُ ــثْ ِ� ــا وَ اْ�عَ  )...رَ��ن
و بمژده عیسـى بـن مـریم در  ١٢٩: البقرة

اً بِ (آیھ شریفھ  ْ�َـدُ وَ مُ�َ��
َ
ِ� مِنْ َ�عْدِى اسْـمُهُ أ

ْ
سـوره  )رَسُولٍ يأَ

 .٦صف آیھ 
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كس سھ كار انجام دھد در سود و زیان  ھر
  مسلمانان شریك است

ثلاث خصال من فعلھن فلھ ما للمسلمین و  
  علیھ ما علیھم

حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّـدُ بْـنُ جَعْفَـرٍ  - ٢٣٧
ا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّـدُ بْـنُ الْبُنْدَارُ قَالَ حَدَّثَنَ 

مُحَمَّدِ بْنِ جُمْھُورٍ الْحَمَّادِيُّ قَالَ حَـدَّثَنَا صَـالِحُ 
بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَبَّـاسُ بْـنُ 

مَنْصُورُ بْنُ سعَْدٍ عَـنْ مَیْمُـونِ  مَھْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَاالنَّرْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْـنُ  الْوَلِیدِ 
بْنِ سِیَاهٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَـالَ قَـالَ رَسـُولُ 

مَنِ استَْقْبَلَ قِبْلَتَنَـا وَ صَـلَّى صَـلاَتَنَا وَ  �َِّ 
 فَلَھُ مَا لَنَا وَ عَلَیْھِ مَا عَلَیْنَا نَاأَكَلَ ذَبِیحَتَ 

ھر كس كھ رو : فرمود ا رسول خد - ٢٣٧
قبلھ ما كند و نماز را بھ ترتیبى كـھ ھ ب

ما میخوانیم بخواند و از گوشت حیوانى كھ 
ما سر بریده باشیم بخورد در سود و زیـان 

 .ما شریك خواھد بود
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چیز است كھ ھر كدام، یك چھل و پنجم  سھ
حد ثلاثة أشیاء كل وا  از مقام پیغمبرى است

منھا جزء مـن خمسـة و أربعـین جـزءا مـن 
 النبوة
حَدَّثَنَا أَبُـو أَحْمَـدَ مُحَمَّـدُ بْـنُ جَعْفَـرٍ  ٢٣٨

الْبُنْدَارُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّـاسِ الْحَمَّـادِيُّ 
قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّـدٍ الْبَغْـدَادِيُّ قَـالَ 

قَالَ حَدَّثَنَا عُبَیْدَةُ بْـنُ  حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ 
  حَدَّثَنَا قَابُوسُ بْنُ  قَالَ حُمَیْدٍ 
ظَبْیَانَ عَنْ أَبِیھِ عَنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ قَـالَ  أَبِى

مْتُ  قَالَ رَسـُولُ �َِّ  الْھَـدْيُ الصَّـالِحُ وَ السَّـ
ةٍ وَ أَرْبَعِـینَ الصَّالِحُ وَ الاِقْتِصَادُ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَ 

 جُزْءاً مِنَ النُّبُوَّةِ 
ــدا  - ٢٣٨ ــول خ ــود رس ــار : فرم رفت

شایستھ و قیافھ شایستھ و میانـھ روى یـك 
 .چھل و پنجم از مقام نبوت است

 
 سھ چیز است  ایمان

 الإیمان ثلاثة أشیاء
 حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّـدُ بْـنُ جَعْفَـرٍ  - ٢٣٩

الْبُنْدَارُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّـاسِ الْحَمَّـادِيُّ 
قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَنْصُورٍ الْبَلْخـِيُّ 
بِمَكَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو یُونُسَ أَحْمَدُ بْـنُ مُحَمَّـدِ 

ا عَبْـدُ بْنِ عَبْدِ �َِّ الْجُمَحيُِّ قَالَ حَدَّثَنَ  زِیدَ بْنِ یَ 
مُوسىَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیھِ جعَْفَرِ بْنِ مُحَمَّـدٍ عَـنْ السَّلاَمِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسىَ عَـنْ أَبِیـھِ 
قَالَ  بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ  حُسیَْنِ الْ أَبِیھِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسـَیْنِ عَـنِ 

الإِْیمَـانُ مَعْرِفَـةٌ بِالْقَلْـبِ وَ  قَالَ رَسوُلُ �َِّ 
  إِقْرَارٌ بِاللِّساَنِ وَ عَمَلٌ بِالأْرَْكَانِ 

حقیقت ایمان : فرمود رسول خدا  - ٢٣٩
ــرار و  ــان اق ــد و زب ــھ دل بشناس ــت ك آنس

عضاء تن بھ لوازم آن عمـل اعتراف كند و ا
 .كنند
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حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ  - ٢٤٠
الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْـنِ عِیسـَى 

عَـنْ أَبِـى الصَّـلْتِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ الـرَّازِيِّ 
عَنِ الإِْیمَانِ فَقَالَ  قَالَ سأََلْتُ الرِّضَا الْھَرَوِيِّ 

الإِْیمَانُ عَقْدٌ بِالْقَلْبِ وَ لَفْظٌ بِاللِّساَنِ وَ عَمَـلٌ 
 بِالْجَوَارِحِ لاَ یَكُونُ الإِْیمَانُ إِلاَّ ھَكَذَا

از امـام : ابى الصلت ھروى گویـد - ٢٤٠
: م حقیقت ایمـان چیسـت؟ فرمـودرضا پرسید

ایســت در دل و گفتــارى در زبــان و  عقیــده
كردارى است با اعضا و جوارح بـدن حقیقـت 

 .ایمان نیست مگر این چنین
أَخْبَرَنَا سلَُیْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَیُّـوبَ  - ٢٤١

نُ الْمُثَنَّى قَالا حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْـنُ مُعَاذُ بْ اللَّخمِْيُّ قَالَ حَدَّثَنِى عَلِيُّ بْنُ عَبْـدِ الْعَزِیـزِ وَ 
الرِّضَا عَنْ أَبِیھِ مُوسىَ عَـنْ أَبِیـھِ جَعْفَـرِ بْـنِ صَالِحٍ الْھَرَوِيُّ قَـالَ حَـدَّثَنَا عَلِـيُّ بْـنُ مُوسـَى 
قَـالَ قَـالَ  نْ أَبِیھِ عَـنْ عَلِـيٍّ بْنِ الْحُسیَْنِ عَ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیھِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِیـھِ عَلِـيِّ 

الإِْیمَانُ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ وَ إِقْـرَارٌ  رَسوُلُ �َِّ 
  بِالأْرَْكَانِ بِاللِّساَنِ وَ عَمَلٌ 

امام ھشـتم از پـدران بزرگـوارش  - ٢٤١
فرمود  رسول خدا روایت فرموده است كھ 

ایمان عبارت است از شناسائى دل و اقـرار 
 .زبان و كردار اعضاء و جوارح بدن

حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْـنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ أَحْمَـدَ  - ٢٤٢
الْعَلَوِيُّ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُـو الْحَسـَنِ 

بُو أَحْمَـدَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازُ قَالَ حَدَّثَنَا أَ 
قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى مُوسىَ السلام  علیھالرِّضَا سىَمُودَاوُدُ بْنُ سلَُیْمَانَ الْغَازِى قَالَ حَدَّثَنِى عَلِيُّ بْنُ 
بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ 

الَ حَدَّثَنِى حَدَّثَنِى أَبِى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْبَاقِرُ قَ 
ـــيٍّ أَبِى عَلِيُّ بْنُ الْحُسیَْنِ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى الْحُسیَْنُ  ـــنُ عَلِ ـــى أَمِیـــرُ  بْ ـــدَّثَنِى أَبِ ـــالَ حَ قَ

قَـــالَ قَـــالَ رَسُـــولُ الســـلام  علیھالْمُؤْمِنِینَ 
ــلم  وآلھ علیھ � صلىاللَّھِ  ــرَارٌ وس ــانُ إِقْ الإِْیمَ
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قَلْبِ وَ عَمَـلٌ بِالأْرَْكَـانِ بِاللِّساَنِ وَ مَعْرِفَةٌ بِالْ 
قال حمزة بن محمد رضى � عنھ و سمعت عبـد 
الرحمن بن أبى حاتم یقول سمعت أبى یقـول 

الحــدیث عــن أبــى الصــلت  ذاو قــد روى ھــ
الھروى عبد السلام بن صـالح عـن علـى بـن 

بإسـناد مثلـھ قـال السلام  علیھموسى الرضا
أبو حاتم لو قرئ ھذا الإسناد علـى مجنـون 

 لبرأ
ایمان یعنـى : فرمود رسول خدا  - ٢٤٢

اقرار زبان و شناسائى قلب و عمـل اعضـاء 
بدن عبد السلام بن صالح این روایـت را از 
ابو الصـلت و او از امـام ھشـتم و امـام 
ھشتم از پدرش و او از پدر بـزرگ و ھمـین 

روایـت  رسـول خـدا ھ طور تا میرسد بـ
نموده است و ابو حاتم گفتھ است كـھ اگـر 

اى خوانـده شـود  سند بر دیوانھ سلھاین سل
 .شود باعث بھبودى او مى

 :شرح
ایمان ھمان عقیده و بـاور كـردن  حقیقت

قلب است چنانچھ در بقیھ اخبار آمده اسـت 
و مقصود در این چند روایـت بیـان مرتبـھ 
كاملھ از ایمان اسـت كـھ اثـر معرفـت از 
باطن بظاھر رسد و زبان و جوارح نیـز بـا 

 .عقیده قلبى ھم آھنگ باشند
 
 كس بھ بھشت میروند سھ
 ثلاثة لا یدخلون الجنة 

ــنُ  - ٢٤٣ ــدُ بْ ــاسِ مُحَمَّ ــو الْعَبَّ ــدَّثَنَا أَبُ حَ
یَحْیَـى بْـنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ  قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ إِبْرَاھِیمَ بْنِ إِسحَْاقَ الطَّالَقَانِيُّ رَضِـيَ �َُّ عَنْـھُ 
صَاعِدٍ بِمَدِینَةِ السَّلاَمِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاھِیمُ بْنُ 

مُعْتَمِـرُ بْـنُ سـُلَیْمَانَ قَـالَ  حَدَّثَنَاجَمِیلٍ قَالَ 
قَرَأْتُ عَلَى فُضَیْلِ بْنِ مَیْسرََةَ عَنْ أَبِى جَرِیـرٍ أَنَّ 

مُوسىَ الأْشَـْعَرِيِّ قَـالَ أَبَا بُرْدَةَ حَدَّثَھُ عَنْ أَبِى 
ثَلاَثَةٌ لاَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ  قَالَ رَسوُلُ �َِّ 
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سِحْرٍ وَ قَـاطِعُ رَحـِمٍ وَ مَـنْ مَـاتَ  دْمِنُ خَمْرٍ وَ مُ 
مُدْمِنَ خَمْرٍ سقََاهُ �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ نَھَرِ الْغُوطَـةِ 

مَا نَھَرُ الْغُوطَةِ قَالَ نَھَـرٌ یَجْـرِى مِـنْ قِیلَ وَ 
  فُرُوجِ الْمُومِساَتِ یُؤْذِى أَھْلَ النَّارِ رِیحُھُنَ 

سـھ كـس بـھ : فرمود رسول خدا  - ٢٤٣
بھشت نروند دائم الخمر و كسى كـھ ھمیشـھ 

سحر و جادو مشغول باشد و كسـى كـھ از ھ ب
ند و ھـر كـس بـا خویشان خود قطع رابطھ ك

حالت دائم الخمرى بمیرد خداونـد از نھـر 
غوطھ در گلویش ریزد عـرض شـد نھـر غوطـھ 

از میان پاھاى زنان ناپـاك : چیست؟ فرمود
شود كھ بـوى گنـدش  جوئى روان مى جائىو ھر

 .دوزخیان را آزار دھد
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا  - ٢٤٤

عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى عَبْـدِ �َِّ عَـنْ  سعَْدُ بْنُ 
أَبِیھِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِـھِ عَـنْ 

 ةَ قَالَ ثَلاَثَـةٌ لاَ یَـدْخُلُونَ الْجَنَّـ أَبِى عَبْدِ �َِّ 
 مِیمَةٍ السَّفَّاكُ لِلدَّمِ وَ شاَرِبُ الْخمَْرِ وَ مَشَّاءٌ بِنَ 

سھ كـس بـھ : فرمود  امام صادق  - ٢٤٤
بھشت نروند خونریز و شرابخوار و كسى كـھ 

 .رفتارش سخن چینى است
 
باره كسى كھ سھ فرزند از دسـت داده  در
 باشد
 فیمن مات لھ ثلاثة أولاد 

ــدَ قَــالَ  - ٢٤٥ ــنُ أَحْمَ أَخْبَرَنَــا الْخلَِیــلُ بْ
قَالَ حَدَّثَنَا یُونُسُ بْـنُ عَبْـدِ أَخْبَرَنَا الْمَخلَْدِيُّ 

الأْعَْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ �َِّ بْنُ وَھْبٍ قَالَ حَدَّثَنِى 
انَةَ الْمَعَـافِرِيَّ  عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا عُشَّـ

سمَِعَ عُقْبَةَ بْـنَ عَـامِرٍ یَقُـولُ قَـالَ  أَنَّھُ حَدَّثَھُ 
مَنْ ثَكِلَ ثَلاَثَةً مِنْ صُلْبِھِ فَاحْتَسبََھُمْ  رَسوُلُ �َِّ 

 عَلَى �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ وَجَبَتْ لَھُ الْجَنَّةُ 
كسى كـھ داغ : فرمود رسول خدا  - ٢٤٥

مرگ سھ فرزند خود را بھ بیند و آنـان را 
بھ حساب خداى عـز و جـل منظـور بـدارد و 
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ابى نكند بھشـت رفـتن بـراى او حتمـى ت بى
 .است
 

 وضوى كامل گرفتن : سھ كار ثواب
  سلام را آشكار كردن و پنھانى صدقھ دادن
ثواب ثلاث خصـال إسـباغ الوضـوء و إفشـاء 

 السلام و صدقة السر
حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسنَِ مُحَمَّدُ بْـنُ عَمْـرِو  - ٢٤٦

نَا أَبُو عَبْدِ �َِّ عَبْـدُ بْنِ عَلِيٍّ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَ 
السَّلاَمِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ھَـارُونَ بْـنِ الْفَضْـلِ بْـنِ 
�َِّ الْمَأْمُونِ بْنِ ھَارُونَ الرَّشِیدِ بْنِ مُوسـَى  دِ عَبْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ �َِّ بْـنِ الْعَبَّـاسِ بْـنِ 

دِيِّ بْنِ عَبْدِ �َِّ الْمَنْصُورِ الْھَادِى بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَھْ 
بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ �َِّ بْنِ الْعَبَّاسِ قَـالَ 

 یْبَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْـنِ عُقْبَـةَ الشَّـ
قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْخضَِرُ بْنُ أَبَانٍ عَـنْ 

  بْرَاھِیمَ بْنِ ھَدِیَّةَ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَنَسِ أَبِى ھَدِیَّةَ إِ 
یَوْماً یَا أَنَسُ  مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ  بْنِ 

حَابِ  أَسبِْغِ الْوُضُوءَ تَمُرُّ عَلَى الصِّرَاطِ مَـرَّ السَّـ
دَقَةِ أَفْشِ السَّلاَمَ یَكْثُرْ خَیْرُ بَیْتِكَ أَكْثِرْ مِـنْ صَـ

  السِّرِّ فَإِنَّھَا تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ عَزَّ وَ جَلَ 
رسـول روزى : انس بن مالـك گویـد - ٢٤٦
اى انس وضو را كامل بگیر : فرمود خدا 

ھمھ اعضاى وضوء برسان تـا از ھ و آب را ب
پل صـراط ھماننـد ابـر بگـذرى و سـلام را 

كـت خانـھ اسـت آشكارا بگو تـا خیـر و بر
زیاده شود و صدقھ پنھانى بسیار بـده كـھ 
صدقھ بھ پنھانى دادن آتش خشـم پروردگـار 

 خاموش میكند اعز و جل ر
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برادر بودند كھ ھـر یـك بـا بـرادر  سھ
  بعدى ده سال فاصلھ داشت

برادر بودند كھ ھـر یـك بـا بـرادر  سھ
ثلاثة إخـوة بـین   بعدى ده سال فاصلھ داشت

  ن الذى یلیھ عشر سنینكل واحد منھم و بی
حَدَّثَنَا الْحَسنَُ بْنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ یَحْیَـى  - ٢٤٧

الْعَلَوِيُّ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنِى جَـدِّى قَـالَ 
حَدَّثَنَا الْحُسیَْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى 

دِ بْنِ السَّائِبِ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا ھِشاَمُ بْنُ مُحَمَّ 
عَنْ أَبِیھِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ قَـالَ 
كَانَ بَیْنَ طَالِبٍ وَ عَقِیـلٍ عَشـْرُ سِـنِینَ وَ بَـیْنَ 
عَقِیلٍ وَ جَعْفَـرٍ عَشـْرُ سِـنِینَ وَ بَـیْنَ جَعْفَـرٍ وَ 

  صْغَرَھُمْ أَ  عَشرُْ سِنِینَ وَ كَانَ عَلِيٌّ  عَلِيٍّ 
میـان طالـب و : ابن عبـاس گویـد - ٢٤٧

عقیل ده سال و میان عقیل و جعفر ده سـال 
و میان جعفر و على ده سال فاصـلھ بـود و 

 .از ھمھ برادرھا كوچكتر بود على 
 
از سھ پیش آمد مـردم مسـلمان خـوار  پس

 شدند 
 ذل الناس بعد ثلاثة أشیاء

بْنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ یَحْیَـى حَدَّثَنَا الْحَسنَُ  - ٢٤٨
الْعَلَوِيُّ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنِى جَـدِّى قَـالَ 
حَــدَّثَنَا دَاوُدُ قَــالَ حَــدَّثَنَا عِیسَــى بْــنُ عَبْــدِ 
الرَّحْمَنِ بْنِ صَـالِحٍ قَـالَ حَـدَّثَنَا أَبُـو مَالِـكٍ 

قَالَ قُلْـتُ  بِشرٍْ الْھَمْدَانِيِّ  نِ الْجَنْبِيُّ عَنْ عُمَرَ بْ 
لأِبَِى إِسحَْاقَ مَتَى ذَلَّ النَّـاسُ قَـالَ حـِینَ قُتِـلَ 

وَ ادُّعِيَ زِیَادٌ وَ قُتِلَ حُجْـرُ  الْحُسیَْنُ بْنُ عَلِيٍّ 
  بْنُ عَدِيٍ 
ابـى : عمر بن بشر ھمـدانى گویـد - ٢٤٨
: كى مردم خوار شدند؟ گفت: ق را گفتمااسح

ھ شـد و زیـاد ھنگامى كھ حسین بن على كشت
را معاویة بـن ابـى سـفیان بـرادر خـویش 

 .خواند و حجر بن عدى كشتھ شد
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 :شرح
بزرگترین مظھر  شدن حسین بن على  كشتھ

حكومت دیكتاتورى بنى امیھ و ایجاد محـیط 
پـدر را  خفقان اسـت و زیـاد زنـازاده بـى

معاویة كھ بنام خلافت بر مسند اسلام تكیـھ 
ش خوانـدن و ایـن ننـگ زده بود برادر خوی

بند و بارى  تاریخ را بخود گرفتن نشانھ بى
بنـى امیـة باصـول  تو پا بند نبودن حكوم

شرافت و فضیلت است و كشتھ شـدن حجـر بـن 
عدى كھ از زھاد و ابدال و عباد عصر بـود 
و در اثر مخالفت با حكومت زیاد در عـراق 
بدست معاویة كشتھ شـد بھتـرین شـاھد بـر 

قوى در محـیط حكومـت بنـى كشتن فضیلت و ت
امیھ است و پیدا اسـت اجتمـاعى كـھ ایـن 

گـردد در چـھ  سـلطچنین حكومتى بر آنان م
 .پایھ از ذلت و بدبختى بسر خواھد برد

اما داستان پیوستن زیاد بابى سـفیان  و
و اینكھ معویھ او را بعنوان بـرادر خـود 
بھ ابى سفیان نسبت داد بطور متواتر نقـل 

اش  ھ است زیاد كـھ كنیـھشده و زبان زد ھم
سمیة كنیز یكـى از : ابو المغیرة و مادرش

روستائیان فـارس بـود روسـتائى نـامبرده 
 ثقفىبیمار شد و حرث بن كلده را كھ طبیب 

بود براى معالجھ خود خواسـت و در نتیجـھ 
مداواى حرث حال مریض بھبودى یافـت سـمیة 
را بعوض این خـدمت بـدكتر معـالج بخشـید 

بنام نفیع و نافع براى او  سمیة دو فرزند
آورد و سپس سمیة را حرث براى غـلام رومـى 
خود كھ نامش عبید بود تزویج نمود در این 

سـفیان  ابـوھنگام چنین اتفاق افتاد كـھ 
بطائف رفت و از ابى مریم سـلولى میفـروش 

گـى  درخواست كرد كھ زنى بـراى ھـم خوابـھ
براى او بیاورد او ھم سـمیة را در آغـوش 

ان نھاد سمیة بار دار شد و زیـاد ابى سفی
را در حالى كھ ھمسر رسمى عبید بود بسـال 

رسـول خـدا اول از ھجرت بزاد ھنگامى كـھ 
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طـائف  ازطائف را محاصره كـرد نفیـع  
رسـول حضور پیغمبر رسـید و ھ فرار كرده ب

آزادش فرمود و كنیـھ ابـا بكـرة  خدا 
و داد حرث چون این جریان بدیـد بنـافع با

گفت تو فرزند منى كھ مبـادا او نیـز بـھ 
نزد پیغمبر فـرار كنـد و ماننـد بـرادرش 
آزاد شود و باین جھت بود كھ ابى بكره را 

 تنـدمیگف) آزادشده پیغمبر: (مولى الرسول
ابـن (و زیـاد را ) ابن الحرث(و نافع را 

میخواندنـد چـون معاویـة زیـاد را ) عبید
خود پیوست بتفصیلى كھ در تاریخ است پـس ب

ــفیان  ــى س ــن اب ــاد ب ــاد را زی از آن زی
میگفتند این بود تا موقعى كھ دولـت بنـى 
امیھ روى بزوال گذاشت و پس از سقوط دولت 

 بـنزیـاد (پدر بـود  اموى زیاد را چون بى
ھ فرزنـد پـدرش میگفتنـد و یـا بـ): ابیھ

اش  مادرش سمیھ نسبت داده و زیاد بن سـمیھ
یخواندند و زیاد پس از آنكھ معاویـھ او م

را بخود ملحق نمود ضـمن سـخنرانى كـھ در 
عبیــد بــراى مــن پــدر : شــام نمــود گفــت

و (نیكوكارى بود و مـن از او سپاسـگزارم 
چنانچـھ ) ما كان عبید الا والـداً مشـكوراً 

نقل كرده  ١٩٥و  ٢در تاریخ خود ج  عقوبىی
 .است
 

مـردم كردن سھ اثر دارد و بدترین  سؤال
 اند سھ گروه

 فى السؤال ثلاث خصال و شر الناس ثلاثة 
حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو یَزِیدَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الشَّاهِ قَالَ  - ٢٤٩

بْنُ خَالِدٍ الْخاَلِدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ 
 لِحٍ التَّمِیمِيُّ عَنْ أَبِیھِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ صَا

بْنُ حَاتِمٍ الْقَطَّانُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَعْفَرِ 
لأِبَِى ذَرٍّ رَحْمَـةُ �َِّ  قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ  طَالِبٍ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْـنِ أَبِـى 
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ؤَالَ فَإِ  ذُلٌّ  نَّـھُ عَلَیْھِ یَا أَبَا ذَرٍّ إِیَّاكَ وَ السُّـ
حَاضِرٌ وَ فَقْرٌ تَتَعَجَّلُھُ وَ فِیھِ حسِاَبٌ طَوِیلٌ یَـوْمَ 
الْقِیَامَةِ یَا أَبَـا ذَرٍّ تَعِـیشُ وَحْـدَكَ وَ تَمُـوتُ 

دَكَ یَسعَْدُ بِكَ قَوْمٌ مِـنْ وَحْدَكَ وَ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَحْ 
دَفْنَكَ  وَ أَھْلِ الْعِرَاقِ یَتَوَلَّوْنَ غُسلَْكَ وَ تَجْھِیزَكَ 

ءٌ  یَا أَبَا ذَرٍّ لاَ تَسأَْلْ بِكَفِّـكَ وَ إِنْ أَتَـاكَ شـَيْ 
ــحَابِھِ أَ لاَ أُخْبِــرُكُمْ  فَاقْبَلْــھُ ثُــمَّ قَــالَ  لأِصَْ

ــ ــالُوا بَلَ ــرَارِكُمْ قَ ــالَ بِشِ ــولَ �َِّ قَ ــا رَسُ ى یَ
الْمَشَّاءُونَ بِالنَّمِیمَةِ الْمُفَرِّقُونَ بَـیْنَ الأْحَبَِّـةِ 

  لِلْبُرَآءِ الْعَیْبَ  لْبَاغُونَ ا
رسول : فرمود  على بن ابى طالب  - ٢٤٩
ــدا  ــابى در  خ ــد(ب ــت كن ــدایش رحم ) خ
 :فرمود
ل كنى كھ خـوارى و ابا ذر مبادا سؤا اى

زبــونى بــراى خویشــتن آمــاده كنــى و بــھ 
تنگدستى و نیازمندى ھر چھ زودتـر خـواھى 
رسید و در روز رستاخیز دامنھ حساب سـؤال 
دراز است اى ابا ذر تو بھ تنھائى زنـدگى 
میكنــى و بــھ تنھــائى خــواھى مــرد و بــھ 
تنھائى وارد بھشت میشوى و جمعـى از اھـل 

مند میشـوند  عادتعراق از بركات وجود تو س
آنان بدن تو را پس از مرگ بشویند و كفـن 

 .كنند و بخاك بسپارند
ابا ذر دست گدائى دراز مكن ولى اگر  اى

 .چیزى بتو رسید آن را بپذیر
روى باصـحاب كـرد و  رسـول خـدا  سپس
ھان بگویم بشما كـھ بـدترین شـما : فرمود

یـا رسـول  بفرمائیـد: كیانند؟ عرض كردند
، فرمود آنان كھ براى سخن چینى قدم بر : �َّ

میدارند و میان دوستان جدائى میافكنند و 
 .جوئى میكنند براى افراد پاك دامن، عیب

  نكتھ
مناسبت حال افرادى اسـت ھ سھ صفت ب این

كھ با ابا ذر دشمنى كردند كھ گـزارش بـد 
بر علیـھ او بعثمـان دادنـد و در نتیجـھ 

او را از دوستانش و خاندان  تبعید ابا ذر
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پیغمبر جدا كردند و او را بتھمت آشوبگرى 
 .و ایجاد فتنھ تبعید نمودند

 
  بیش از سھ روز روا نیست دورى

  لا ھجرة فوق ثلاث 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْبُنْدَارُ قَالَ  - ٢٥٠

ثَنَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّـاسِ الْحَمَّـادِيُّ قَـالَ حَـدَّ 
قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شِـھَابٍ عَـنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّائِغُ قَالَ حَـدَّثَنَا الْقَعْنَبِـيُّ 

لاَ یَحـِلُّ  أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَـالَ رَسـُولُ �َِّ 
  ثَلاَثٍ  لِلْمُسلِْمِ أَنْ یَھْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ 

براى مسلمان : فرمود رسول خدا  - ٢٥٠
روا نیست كھ از برادر خـویش بـیش از سـھ 

 .روز كناره بگیرد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْـنُ زِیَـادِ بْـنِ جَعْفَـرٍ  - ٢٥١

بْنِ ھَاشِمٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى إِبْرَاھِیمَ الْھَمَذَانِيُّ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا عَلِـيُّ بْـنُ 
عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِیھِ عَـنْ أَبِـى 

أَنَّھُ قَـالَ مَـا مِـنْ مُـؤْمِنَیْنِ  الْبَاقِرِ جَعْفَرٍ 
اھْتَجَرَا فَـوْقَ ثَـلاَثٍ إِلاَّ وَ بَرِئْـتُ مِنْھُمَـا فِـى 

قِیلَ لَھُ یَا ابْنَ رَسوُلِ �َِّ ھَذَا حَـالُ الثَّالِثَةِ فَ 
مَـا بَـالُ  الظَّالِمِ فَمَا بَالُ الْمَظْلُومِ فَقَالَ 

الظَّـالِمِ فَیَقُـولُ أَنَـا  ىالْمَظْلُومِ لاَ یَصِیرُ إِلَ 
 الظَّالِمُ حَتَّى یَصْطَلِحَا

ھر دو مؤمن : فرمود  امام باقر  - ٢٥١
ك دیگر بیش از سھ روز قھـر كننـد كھ از ی

: روز سوم بیزارم عرض شـدھ من از آن دو ب
یا ابن رسول �َّ این سزاى ستمكار است گناه 
: مظلوم چیست كھ از او بیزار شوى؟ فرمـود

چرا مظلوم بھ نزد ظالم نمیرود تـا او را 
تقصیر با من بـود و بـا ھـم آشـتى : گوید
 .كنند
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  استچیز اثر خوشبختى مسلمان  سھ
  ثلاثة من سعادة المسلم 

ــدَ قَــالَ  - ٢٥٢ ــنُ أَحْمَ أَخْبَرَنِــى الْخلَِیــلُ بْ
أَخْبَرَنِى ابْنُ خُزَیْمَةَ قَالَ حَـدَّثَنَا أَبُـو مُوسـَى 
قَالَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخلَْدٍ عَنْ سـُفْیَانَ عَـنْ 

عِ حَبیِبٍ عَنْ جَمِیلٍ مَوْلَى عَبْدِ الْحَارِثِ عَـنْ نَـافِ 
مِـنْ  قَـالَ رَسـُولُ �َِّ  بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ قَـالَ 

سعََادَةِ الْمُسلِْمِ سعََةُ الْمَسكَْنِ وَ الْجَارُ الصَّالِحُ 
 ءُ  وَ الْمَرْكَبُ الْھَنِي

اثر خوشبختى : فرمود رسول خدا  - ٢٥٢
ى بـا وسـعت و ا مسلمان این است كـھ خانـھ

اى شایستھ و وسـیلھ سـوارى آرام و  ھمسایھ
 .راھوار داشتھ باشد
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 عز و جل با سھ كس سخن نگوید خداى

  ثلاثة لا یكلمھم � عز و جل 
ــدَ قَــالَ  - ٢٥٣ ــنُ أَحْمَ أَخْبَرَنِــى الْخلَِیــلُ بْ

أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَیْمَةَ قَالَ حَـدَّثَنَا أَبُـو مُوسـَى 
ا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَـدَّثَنَا سـُفْیَانُ قَالَ حَدَّثَنَ 

عَنِ الأْعَْمَشِ عَنْ سلَُیْمَانَ بْنِ مُسھِْرٍ عَنْ خَرَشةََ بْـنِ 
قَالَ ثَلاَثَـةٌ لا  عَنِ النَّبيِِّ  ذَرٍّ الْحُرِّ عَنْ أَبِى 

یْئاً إِلاَّ یُكَلِّمُھُمُ �َُّ الْمَنَّانُ الَّـذِى لاَ یُعْطِـى شـَ
بِمِنَّــةٍ وَ الْمُسْــبلُِ إِزَارَهُ وَ الْمُنَفِّــقُ سِــلْعَتَھُ 

 بِالْحَلْفِ الْفَاجرِِ 
خداونـد بـا : فرمود رسول خدا  - ٢٥٣

منت ندھد و  آنكھ ھیچ بى: سھ كس سخن نگوید
آنكھ با تكبر دامن كشان راه برود و آنكھ 

 .روغ رواج دھدكالاى خود را با سوگند د
 

 اند  سھ كس صدیقان
 الصدیقون ثلاثة

أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ علَِيِّ بْنِ إِسـْمَاعِیلَ  - ٢٥٤
قَــالَ حَــدَّثَنَا النُّعْمَــانُ بْــنُ أَبِــى الــدِّلْھَاثِ 
الْبَلَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسیَْنُ بْنُ عَبْدِ الـرَّحْمَنِ 

 بْنُ مُوسىَ عَـنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَیْدُ �َِّ 
الصِّـدِّیقُونَ  أَبِى لَیْلَى قَالَ قَـالَ رَسـُولُ �َِّ 

  مُؤْمِنُ آلِ فِرْعَوْنَ ثَلاَثَةٌ عَلِيُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ وَ حَبِیـبٌ النَّجَّـارُ وَ 
ن سـھ صـدیقا: فرمود رسول خدا  - ٢٥٤

اند على بن ابى طالـب و حبیـب نجـار و  كس
 .مؤمن آل فرعون

 :شرح
نجار ھمان كسى است كھ خداونـد در  حبیب
َ� ا�مَْدِينَةِ �سَْ� (اش فرموده است باره قْ

َ
و )  وَ جاءَ رجَُلٌ مِنْ أ

 .مؤمن آل فرعون حزقیل است
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 رقیم سھ نفر بودند  یاران
 أصحاب الرقیم ثلاثة

ــ - ٢٥٥ ــدَ قَــالَ أَخْبَرَنِ ــنُ أَحْمَ ى الْخلَِیــلُ بْ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسحَْاقَ السَّرَّاجُ قَالَ حَـدَّثَنَا 
كُونِيُّ قَـالَ  أَبُو ھَمَّامٍ الْوَلِیدُ بْنُ شـُجَاعٍ السَّـ
بْنِ عُمَرَ قَـالَ قَـالَ رَسـُولُ عَنِ ا نَافِعٍ عُمَرَ عَنْ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسھِْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَیْدُ �َِّ بْـنُ 

بَیْنَا ثَلاَثَـةُ نَفَـرٍ فِـیمَنْ كَـانَ قَـبْلَكُمْ  �َِّ 
یَمْشوُنَ إِذْ أَصَـابَھُمْ مَطَـرٌ فَـأَوَوْا إِلَـى غَـارٍ 
فَانْطَبَقَ عَلَیْھِمْ فَقَالَ بَعْضُھُمْ لِبَعْضٍ یَا ھَؤُلاَءِ وَ 

الصِّدْقُ فَلْیَدْعُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ  لاَّ كُمْ إِ �َِّ مَا یُنْجیِ
بِمَا یَعْلَمُ �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّھُ قَدْ صَدَقَ فِیھِ فَقَالَ 
أَحَدُھُمْ اللَّھُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَـمُ أَنَّـھُ كَـانَ لِـى 
أَجیِرٌ عَمِلَ لِى عَمَلاً عَلَى فَرَقٍ مِنْ أَرُزٍّ فَـذَھَبَ وَ 

فَصَارَ مِنْ أَمْرِهِ أَنِّى اشتَْرَیْتُ مِنْ  زَرَعْتُھُ كَھُ فَ تَرَ 
ذَلِكَ الْفَرَقِ بَقَراً ثُمَّ أَتَانِى فَطَلَبَ أَجْرَهُ فَقُلْتُ 
اعْمِدْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ فَسقُْھَا فَقَالَ إِنَّمَا لِـى 
عِنْدَكَ فَرَقٌ مِـنْ أَرُزٍّ فَقُلْـتُ اعْمِـدْ إِلَـى تِلْـكَ 

فَإِنَّھَا مِنْ ذَلِـكَ فَسـَاقَھَا فَـإِنْ  فَسقُْھَابَقَرِ الْ 
كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّى فَعَلْتُ ذَلِكَ مِـنْ خَشـْیَتِكَ فَفَـرِّجْ 
عَنَّا فَانْساَحَتِ الصَّـخرَْةُ عَـنْھُمْ وَ قَـالَ الآخَْـرُ 
اللَّھُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّـھُ كَـانَ لِـى أَبَـوَانِ 

آتِیھِمَا كُلَّ لَیْلَةٍ بِلَـبَنِ  فَكُنْتُ یرَانِ شیَْخاَنِ كَبِ 
غَنَمٍ لِى فَأَبْطَأْتُ عَلَیْھِمَا ذَاتَ لَیْلَةٍ فَأَتَیْتُھُمَا 
وَ قَدْ رَقَدَا وَ أَھْلِى وَ عِیَـالِى یَتَضَـاغَوْنَ مِـنَ 
الْجُوعِ فَكُنْتُ لاَ أَسـْقِیھِمْ حَتَّـى یَشـْرَبَ أَبَـوَايَ 

ظَھُمَا مِنْ رَقْدَتِھِمَا وَ كَرِھْـتُ أَنْ فَكَرِھْتُ أَنْ أُوقِ 
أَرْجعَِ فَیَستَْیْقِظَا لِشرُْبِھِمَا فَلَمْ أَزَلْ أَنْتَظِرُھُمَا 
حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَـمُ أَنِّـى فَعَلْـتُ 
ذَلِكَ مِنْ خَشیَْتِكَ فَفَـرِّجْ عَنَّـا فَانْسـَاحَتْ عَـنْھُمُ 

إِلَى السَّمَاءِ وَ قَالَ الآخَْرُ  وانَظَرُ  الصَّخرَْةُ حَتَّى
اللَّھُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّھُ كَانَتْ لِيَ ابْنَةُ عَـمٍّ 
أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ وَ أَنِّى رَاوَدْتُھَا عَـنْ نَفْسِـھَا 
ــارٍ  ــةِ دِینَ ــا بِمِائَ ــيَّ إِلاَّ أَنْ آتِیَھَ ــتْ عَلَ فَأَبَ

ــدَ  ــا حَتَّــى قَ ــارْتُ عَ فَطَلَبْتُھَ ــا  لَیْھَ ــتُ بِھَ فَجئِْ
فَدَفَعْتُھَا إِلَیْھَا فَأَمْكَنَتْنِى مِنْ نَفْسِـھَا فَلَمَّـا 
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قَعَدْتُ بَیْنَ رِجْلَیْھَـا قَالَـتْ اتَّـقِ �ََّ وَ لاَ تَفُـضَّ 
الْخاَتَمَ إِلاَّ بِحَقِّھِ فَقُمْتُ عَنْھَـا وَ تَرَكْـتُ لَھَـا 

فَعَلْـتُ ذَلِـكَ مِـنْ  ىأَنِّ  الْمِائَةَ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ 
خَشیَْتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا فَفَـرَّجَ �َُّ عَـزَّ وَ جَـلَّ عَـنْھُمْ 

 فَخرََجُوا
سـھ نفـر از : فرمود رسول خدا  - ٢٥٥

پیشــینیان در حــالى كــھ بــا ھــم راه 
پیمودند ناگھان باران درگرفـت و آنـان  مى

تصـادفاً در غـار بھ غارى پناھنـده شـدند 
 .بستھ شد) بواسطھ ریزش(

دوستان بخـدا سـوگند : از آنان گفت یكى
كھ بجز راستى ھیچ باعث نجات شما از ایـن 
گرفتارى نخواھد شد، پـس ھـر یـك از شـما 

آنچـھ خـداى عـز و جـل  ھخداى را بخواند ب
میداند كھ او در گفتارش راستگو اسـت پـس 

 گـاھى كـھ خدایا اگر آن: یكى از آنان گفت
من مزدورى گرفتم كھ در مقابل یك پیمانـھ 

 .عملى براى من انجام داد برنج
از پایان كار مزدور رفت و مزدش نزد  پس

ــتم و از  ــرنج را كاش ــن آن ب ــد م ــن مان م
برداشت آن گاوى خریدم و پـس از مـدتى آن 
مزدور بازگشت و مزد خود را از من مطالبھ 

این گاو را بگیـر و بـا خـود : نمود گفتم
من فقط یك پیمانھ برنج نزد تـو : تببر گف

این گاو را برگیر و بـا خـود : دارم گفتم
ببر كھ این از ھمان یك پیمانھ برنج اسـت 
او نیز گاو را پیش انداختـھ و بـرد بـار 
الھا اگر آگاھى كھ من این كار را از ترس 
تو انجام دادم گشایشى بكار ما بـده، پـس 

 .سنگ بكنارى رفت
گـاھى كـھ  گـر آنبار الھا ا: گفت دیگرى

مرا پدر و مادر پیرى بود و من ھر شـب از 
آوردم شبى دیر  شیر گوسفندانم بر ایشان مى

وقت رسیدم دیدم آنـان را خـواب ربـوده و 
فرزندان و عیـال خـودم از گرسـنگى نـالان 
ــیر  ــادرم ش ــدر و م ــا پ ــى ت ــد ول بودن

آشامیدند من باھل و عیـال خـودم شـیر  نمى
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كھ پدر و مادر پس من خوش نداشتم  ادمد نمى
را از خواب بیدار كنم و خوش نداشـتم كـھ 
باز گردم تا مگر پدر و مادر از خواب بـر 

 .میخیزند براى شیر خوردن مرا نھ بینند
تا سـپیده دم در بالینشـان منتظـر  لذا

گاھى كھ این كار را بخـاطر  ماندم، اگر آن
ترس از تو انجام دادم گشایشى بما مرحمـت 

 .فرما
فت كـھ آسـمان را دیدنـد آنقدر شكا سنگ

گاھى كھ مـرا  بار الھا اگر آن: دیگرى گفت
دختر عموئى بود كھ از ھمـھ مـردم بیشـتر 
دوستش میداشتم و من از او كام دل خواستم 
او نپذیرفت مگر آنكـھ صـد دینـارش بـدھم 
بدنبال صد دینار آنقدر تكـاپو كـردم تـا 
بدست آوردم پولھـا را آورده و در دامـنش 

را در اختیار مـن گذاشـت و او خود  ریختم
از خـدا : چون بمیان دو پایش نشسـتم گفـت

بترس و مھر بكارت مرا بناحق مشكن من بـر 
خواستم و صد دینار را نیز باو واگذاشـتم 

گاھى كھ من این كار را از ترس تـو  اگر آن
انجــام دادم گشایشــى در كــار مــا ایجــاد 

آنــان داد و  بفرمــا پــس خداونــد گشــایش ب
 .بیرون شدند

 
عمل نزد خداوند از ھر كارى محبوبتر  سھ
   است

 أحب الأعمال إلى � عز و جل ثلاثة
ــدَ قَــالَ  - ٢٥٦ ــنُ أَحْمَ أَخْبَرَنِــى الْخلَِیــلُ بْ

یَعْنِى ابْنَ الْجَعْـدِ قَـالَ حَـدَّثَنَا شـُعْبَةُ قَـالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ 
رَنَا الْوَلِیدُ بْنُ الْعِیزَارِ بْنِ حُرَیْـثٍ قَـالَ أَخْبَ 

قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ �َِّ  یْبَانِيَّ سمَِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّ 
إِنَّ أَحَبَّ الأْعَْمَالِ إِلَى  بْنُ مَسعُْودٍ عَنِ النَّبيِِّ 

 �َِّ الصَّلاَةُ وَ الْبِرُّ وَ الْجھَِادُ 
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براسـتى كـھ : فرمـود رسول خدا  -٢٥٦
محبوبترین كارھا نـزد خـدا نمـاز اسـت و 

 احسان و جھاد
 

 اند  سھ دستھ مردم
 الناس ثلاثة

 الشَّاهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسحَْاقَ الْخـَوَّاصُ قَـالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسنَِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ  - ٢٥٧
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یُونُسَ الْكُدَیْمِيُّ عَنْ سفُْیَانَ بْنِ 
وَكِیعٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ سفُْیَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ مَنْصُـورٍ 
عَنْ مُجَاھِدٍ عَنْ كُمَیْلِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ خَـرَجَ إِلَـيَّ 

خْرَجَنِـى فَأَخَذَ بِیَـدِى وَ أَ  عَلِيُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ 
إِلَى الْجَبَّانِ وَ جَلَسَ وَ جَلَستُْ ثُـمَّ رَفَـعَ رَأْسـَھُ 
إِلَيَّ فَقَالَ یَا كُمَیْلُ احْفَظْ عَنِّى مَا أَقُـولُ لَـكَ 

یلُـونَ نَجَاةٍ وَ ھَمَجٌ رَعَاعٌ أَتْبَاعُ كُلِّ نَـاعِقٍ یَمِ عَالِمٌ رَبَّانِيٌّ وَ مُتَعَلِّمٌ عَلَى سبَِیلِ  ثَةٌ النَّاسُ ثَلاَ 
مَعَ كُلِّ رِیحٍ لَمْ یَستَْضِیئُوا بِنُورِ الْعِلْمِ وَ لَـمْ 
یَلْجَئُوا إِلَى رُكْنٍ وَثِیقٍ یَا كُمَیْلُ الْعِلْمُ خَیْـرٌ 

یَحْرُسكَُ وَ أَنْتَ تَحْرُسُ الْمَـالَ  عِلْمُ مِنَ الْمَالِ الْ 
وَ الْمَالُ تَنْقُصُھُ النَّفَقَةُ وَ الْعِلْمُ یَزْكُو عَلَـى 
الإِْنْفَاقِ یَا كُمَیْلُ مَحَبَّةُ الْعَالِمِ دِینٌ یُدَانُ بِھِ 
تُكْسِبُھُ الطَّاعَةَ فِى حَیَاتِھِ وَ جَمِیـلَ الأْحُْدُوثَـةِ 

الْمَالِ تَزُولُ بِزَوَالِھِ یَـا  مَنْفَعَةُ بَعْدَ وَفَاتِھِ فَ 
كُمَیْلُ مَـاتَ خُـزَّانُ الأْمَْـوَالِ وَ ھُـمْ أَحْیَـاءٌ وَ 

مَاءُ بَاقُونَ مَـا بَقِـيَ الـدَّھْرُ أَعْیَـانُھُمْ الْعُلَ 
مَفْقُودَةٌ وَ أَمْثَالُھُمْ فِى الْقُلُوبِ مَوْجُودَةٌ ھَـاهْ 

إِلَى صَدْرِهِ لَعِلْمـاً  هِ وَ إِنَّ ھَاھُنَا وَ أَشاَرَ بِیَدِ 
جَمّاً لَوْ أَصَبْتُ لَھُ حَمَلَةً بَلَى أَصَبْتُ لَقِناً غَیْـرَ 

عْمِلُ آلَـةَ الـدِّینِ فِـى الـدُّنْیَا وَ مَأْمُونٍ یَستَْ 
یَستَْظْھِرُ بِحُجَجِ �َِّ عَلَـى خَلْقِـھِ وَ بِنِعَمِـھِ عَلَـى 

مِنْ دُونِ وَلِـيِّ  جَةً عِبَادِهِ لِیَتَّخذَِهُ الضُّعَفَاءُ وَلِی
الْحَقِّ أَوْ مُنْقَاداً لِحَمَلَةِ الْعِلْمِ لاَ بَصِیرَةَ لَـھُ 

دَحُ الشَّكُّ فِى قَلْبِھِ بِأَوَّلِ عَـارِضٍ فِى أَحْنَائِھِ یُقْ 
مِنْ شبُْھَةٍ أَلاَ لاَ ذَا وَ لاَ ذَاكَ فَمَنْھُومٌ بِاللَّذَّاتِ 

وَ الاِدِّخَـارِ  جَمْعِ سلَِسُ الْقِیَـادِ أَوْ مُغْـرًى بِـالْ 
لَیْساَ مِنْ رُعَـاةِ الـدِّینِ أَقْـرَبُ شـَبَھاً بِھِمَـا 
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لِكَ یَمُـوتُ الْعِلْـمُ بِمَـوْتِ الأْنَْعَامُ السَّائِمَةُ كَذَ 
حَامِلِیھِ اللَّھُمَّ بَلَى لاَ تَخلُْو الأْرَْضُ مِـنْ قَـائِمٍ 

حُجَـجُ �َِّ  طُلَ بِحُجَّةٍ ظَاھِرٍ أَوْ خَافٍ مَغْمُورٍ لِئَلاَّ تَبْ 
وَ بَیِّنَاتُھُ وَ كَمْ وَ أَیْنَ أُولَئِكَ الأْقََلُّونَ عَـدَداً 

بِھِــمْ یَحْفَــظُ �َُّ حُجَجَــھُ حَتَّــى الأْعَْظَمُــونَ خَطَــراً 
یُودِعُوھَــا نُظَــرَاءَھُمْ وَ یَزْرَعُوھَــا فِــى قُلُــوبِ 
أَشبَْاھِھِمْ ھَجَمَ بِھِمُ الْعِلْمُ عَلَى حَقَائِقِ الأْمُُـورِ 
ــتَلاَنُوا مَــا  ــرُوا رُوحَ الْیَقِــینِ وَ اسْ فَبَاشَ

سـْتَوْحَشَ استَْوْعَرَهُ الْمُتْرَفُونَ وَ أَنِسـُوا بِمَـا ا
ــدَانٍ  ــدُّنْیَا بِأَبْ ــحبُِوا ال ــاھِلُونَ صَ ــھُ الْجَ مِنْ
أَرْوَاحُھَا مُعَلَّقَةٌ بِالْمَحَـلِّ الأْعَْلَـى یَـا كُمَیْـلُ 

وَ الدُّعَاةُ إِلَـى دِینِـھِ ھَـايْ  أُولَئِكَ خُلَفَاءُ �َِّ 
ھَايْ شوَْقاً إِلَى رُؤْیَـتِھِمْ وَ أَسـْتَغْفِرُ �ََّ لِـى وَ 

  مْ لَكُ 
مصنف ھذا الكتـاب رضـى � عنـھ قـد  قال

رویت ھذا الخبر من طرق كثیرة قد أخرجتھا 
فى كتاب كمال الدین و تمـام النعمـة فـى 

 إثبات الغیبة و كشف الحیرة
على بن ابـى : كمیل بن زیاد گوید - ٢٥٧

طالب نزد من آمد و دست مرا گرفـت و مـرا 
صحرا رسـیدیم ھ با خود بھ صحرا برد چون ب

مین نشست و من ھم نشستم سپس سر بلند بر ز
اى كمیـل : كرده و متوجھ من شـد و فرمـود
 .آنچھ تو را میگویم بخاطر بسپار

دانشـمند الھـى و : انـد سـھ دسـتھ مردم
دانشـــجوئى كـــھ در راه رســـتگارى قـــدم 
برمیدارد و افراد ناكس و پست كـھ دنبـال 

ھاى ریز از ھر  ھر آوازى روند و مانند پشھ
آن سـو شـوند نـھ از  ھزد بـطرف كھ باد بو

پرتو دانش تابشى گرفتھ و نھ بـر پایگـاه 
اند اى كمیل دانش از  استوارى پناھنده شده

بھتر است كھ دانش نگھبـان تـو اسـت  تثرو
ولى ثروت را باید تو نگھبان باشـى ثـروت 
را ھر چھ بیشتر خرج كنى كمتر گـردد ولـى 

تر شـود  دانش ھر چھ بیشتر خرج شود افزوده
دانشـمند حـق ثـابتى ھ دلبستگى ب اى كمیل

است بر دیگران كـھ مـورد بازخواسـت اسـت 
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زیرا تا دانشـمند زنـده اسـت راه و رسـم 
از او فرا میگیرى و پس از مـرگ  رابندگى 

اش یاد كنى ولى ثـروت كـھ از  نیز بھ نیكى
دست رفتنى است سودش نیـز از دسـت خواھـد 

 .رفت
كمیل آنان كھ ثروتمندانـد و زنـده،  اى

نى ھستند بصورت زنده ولى دانشمندان مردگا
انـد خودشـان از  تا پایان روزگار پاینـده

میان مردم بیرون میروند ولى جاى خـود را 
در دلھاى مردم از دست ندھند آه كھ اینجا 

آكنده از دانش است كـاش ) سینھھ اشاره ب(
 دستھ بشاگردانى كھ توانند این بار كشند 

 .آوردم مى
اسـت اگـر تیـز  شاگردى كھ نصیب من آرى

ھوش است امین نیست دستورات دینى را براى 
ھـاى  بنـدد از حجـت دنیا بكار مىھ رسیدن ب
زیان خلق خدا اسـتفاده میكنـد و ھ الھى ب
زیان بندگان او تا مـردم ھ ھایش ب از نعمت

ضعیف النفس در برابر امام بـر حـق او را 
برگزینند یا شاگردى است كھ بـھ دسـتورات 

نھد ولى بینائى كامـل در  گردن مى ستادانا
ھاى خـود نـدارد  زنده نگھداشتن فرا گرفتھ

اولین شبھھ و اشكال كھ برمیخورد دچار ھ ب
شود ھان كھ نھ آن را خواھم و نھ  تردید مى

این را، كھ یكى مھار گسیختھ ایست غرق در 
جمع كردن ھ لذائذ حیوانى و دیگرى مغرور ب

دیــن  نو ذخیــره نمــودن، ھــیچ یــك نگھبــا
د بلكھ بھ چھارپایان چرنـده بیشـتر نیستن
 .اند تا انسان شبیھ
ــى آرى ــین م ــن چن ــرگ  ای ــا م ــھ ب ــود ك ش

اســتادان، دانــش نیــز رخــت از میــان بــر 
مانـد  بندد آرى بار الھا زمین خالى نمى مى

از حجتى كھ یا آشكارا بھ تبلیغ دین قیام 
كند و یا بـھ پنھـان و گمنـامى تـا مگـر 

اطل نمانند ھاى الھى و راھنمایان حق ب حجت
 ولى آنان چقدراند؟ و كجایند؟
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اندكند و بقدر و شخصیت   بشمار بسى آنان
بسیار بزرگ، كھ خداوند بوسیلھ آنان دلائل 
ھ توحید و حـق را نگھـدارى میكنـد تـا بـ

مردانى ھمانند خود در شایستگى آن دلائـل س
ــد  ــائى مانن ــین دلھ ــپارند و در زم را بس

رنـد دلھاى خود آن تخمھـاى معرفـت را بكا
این مردان حقیقت، بھ نیروى دانش، تا مغز 

اند و شاھد مقصـود  جھان ھستى پیشروى كرده
 .اند را در آغوش گرفتھ

در نظر ناز پروردگان سخت و دشوار  آنچھ
است در نظر اینان سھل و آسان اسـت و بـا 
ــان  ــد این ــان از آن گریزانن ــھ نادان آنچ

اند جسمشـان در دنیـا اسـت  مأنوس و دلخوش
عالم اعلى بسـتگى دارد اى ھ شان بولى جان

كمیل آنان جانشینان خداوندنـد و مبلغـین 
 .دین او

دیدارشـان و ھ آه كھ چقدر مشتاقم بـ آه
 .براى خود و شما از خداوند آمرزش میطلبم

 :گوید ) مصنف این كتاب(
روایت را بسندھاى متعـدد در كتـاب  این

ات اكمال الدین و اتمام النعمة كھ در اثب
غیبة امام زمـان و رفـع نگرانـى و تحیـر 

 .ام ام نقل كرده نوشتھ
 

 از نورى كھ سھ بخش شد یاد،
  ذكر النور الذى جعل ثلاثة أثلاث 

حَدَّثَنَا أَبُو علَِيٍّ الْحَسنَُ بْنُ عَلِيِّ بْـنِ  - ٢٥٨
  مُحَمَّدٍ الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ 

یلَ بْنِ الْحُسیَْنِ بْـنِ الْقَاسِـمِ بْنِ إِسمَْاعِ  عَلِيِّ 
بْنِ الْحَسنَِ بْنِ زَیْدِ بْنِ الْحَسنَِ بْنِ الْحَسـَنِ بْـنِ 

قَـالَ حَـدَّثَنَا عَلِـيُّ بْـنُ  عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ 
مُحَمَّدِ بْنِ عَـامِرٍ النَّھَاوَنْـدِيُّ عَـنْ عَمْـرِو بْـنِ 

ــدُوسٍ الْمُھَ  ــدِسِ عُبْ ــالَ  نْ ــنُ قَ ــانِئُ بْ ــدَّثَنَا ھَ حَ
�َِّ بْنِ أَبِى رَافِعٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَـدِّهِ عَـنْ أَبِـى الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عِیَاضِ بْنِ عَبْـدِ 
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لَمَّا خَلَقَ  أَیُّوبَ الأْنَْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ 
الْجَنَّةَ خلََقَھَا مِنْ نُورِ الْعَرْشِ ثُـمَّ  لَّ زَّ وَ جَ �َُّ عَ 

أَخَذَ مِنْ ذَلِكَ النُّـورِ فَقَذَفَـھُ فَأَصَـابَنِى ثُلُـثُ 
النُّورِ وَ أَصَابَ فَاطِمَةَ ثُلُـثُ النُّـورِ وَ أَصَـابَ 
عَلِیّاً وَ أَھْلَ بَیْتِھِ ثُلُثُ النُّورِ فَمَنْ أَصَابَھُ مِنْ 

إِلَى وَلاَیَةِ آلِ مُحَمَّدٍ وَ مَـنْ  دَىرِ اھْتَ ذَلِكَ النُّو
لَمْ یُصِبْھُ مِنْ ذَلِكَ النُّـورِ ضَـلَّ عَـنْ وَلاَیَـةِ آلِ 

 مُحَمَّدٍ 
خداى عـز و : فرمود  رسول خدا  - ٢٥٨

جل كھ بھشت را آفرید از نور عرش آفریـدش 
سپس از آن نور برگرفت و پرتاب نمـود یـك 

و یـك  ھفاطمھ اش بمن رسید و یك سوم ب سوم
على و خاندانش پس ھر كس را كھ از ھ سوم ب

این نـور نصـیبى باشـد بدوسـتى آل محمـد 
اى از ایـن  رھنمون گردد و ھر كس را بھـره

نباشــد راه دوســتى آل محمــد را گــم  نــور
 .خواھد كرد

 
 پرستند خداى را از سھ رو مى مردم

لاثـة الناس یعبدون � عـز و جـل علـى ث 
  أوجھ
نَانِيُّ  - ٢٥٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ أَحْمَـدَ السِّـ

الْمُكَتِّبُ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
الْحُسیَْنِ  الْحَبَّالُ الطَّبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ھَارُونَ الصُّوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَیْدُ �َِّ بْنُ مُوسـَى 

قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِحْصَنٍ عَنْ یُـونُسَ  الْخشََّابُ 
 بْنِ ظَبْیَانَ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحمََّدٍ 

إِنَّ النَّاسَ یَعْبُدُونَ �ََّ عَـزَّ وَ جَـلَّ عَلَـى ثَلاَثَـةِ 
 لْـكَ بَةً فِى ثَوَابِھِ فَتِ أَوْجُھٍ فَطَبَقَةٌ یَعْبُدُونَھُ رَغْ 

ــرُونَ  ــعُ وَ آخَ ــوَ الطَّمَ ــاءِ وَ ھُ ــادَةُ الْحُرَصَ عِبَ
یَعْبُدُونَــھُ فَرَقــاً مِــنَ النَّــارِ فَتِلْــكَ عِبَــادَةُ 
الْعَبِیدِ وَ ھِيَ الرَّھْبَةُ وَ لَكِنِّى أَعْبُدُهُ حُبّاً لَھُ 

لأْمَْـنُ عَزَّ وَ جَلَّ فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْكِـرَامِ وَ ھُـوَ ا
وَ جَلَّ وَ ھُمْ مِنْ فَزَعٍ یَوْمَئِذٍ آمِنُـونَ  زَّ لِقَوْلِھِ عَ 

وَ لِقَوْلِھِ عَزَّ وَ جَـلَّ قُـلْ إِنْ كُنْـتُمْ تُحبُِّـونَ �ََّ 
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فَاتَّبِعُونِى یُحْببِْكُمُ �َُّ وَ یَغْفِـرْ لَكُـمْ ذُنُـوبَكُمْ 
�َُّ  ھُ وَ جَلَّ وَ مَـنْ أَحَبَّـفَمَنْ أَحَبَّ �ََّ أَحَبَّھُ �َُّ عَزَّ 
  عَزَّ وَ جَلَّ كَانَ مِنَ الآمِْنِینَ 

 امام صادق جعفر بن محمد  -  ٢٥٩
براستى كھ مردم خداى عز و جـل را : فرمود

پرستند گروھى از ایـن رو كـھ  از سھ رو مى
اش چشــم دارنــد ایــن، پرســتش  بــھ پــاداش

روھـى آزمندان است و از روى طمع اسـت و گ
ھراسـند، و  دیگر از این رو كھ از آتش مـى

 ھـراساین، پرستش بنـدگان اسـت و از روى 
او عـز و ھ است ولى من از روى مھرى كھ بـ

پرسـتم و ایـن، پرسـتش  جل دارم او را مـى
جوانمردان است و از روى آرامش خواطر است 

اینان از : چون كھ خداى عز و جل میفرماید
نـاكى آسـوده ھول و ھراس در چنین روز ھول

: خاطراند و چون خداى عز و جـل میفرمایـد
شـما  گـراینان كھ اھ ب) اى پیغمبر: (بگو

دوستدار خدائید از مـن پیـروى كنیـد تـا 
خداى دوستدار شما باشد و گناھان شـما را 
بیامرزد پس ھر آنكھ خداى را دوست بـدارد 
خدایش دوست بدارد و ھر كھ را خدا دوسـتش 

 .استبدارد از خاطر آسودگان 
 

المؤمنین با میزبان خود سـھ شـرط  امیر
 كرد 

  من أضافھ ثلاث خصال ضمن أمیر المؤمنین
ــنُ  - ٢٦٠ ــدُ بْ ــورٍ أَحْمَ ــو مَنْصُ ــدَّثَنَا أَبُ حَ

 إِبْرَاھِیمَ الْجَوْزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زَیْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ 
عَبْـدُ �َِّ  قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ  الْبَغْدَادِيُّ 

أَنَّھُ دَعَـاهُ رَجُـلٌ فَقَـالَ لَـھُ  بْنِ أَبِى طَالِبٍ بْنُ مُوسىَ الرِّضَا عَنْ أَبِیھِ عَنْ آبَائِھِ عَنْ عَلِـيِّ بْنُ أَحْمَدَ الطَّائِيُّ بِالْبَصْرَةِ قَالَ حَـدَّثَنَا عَلِـيُّ 
ثَ خصَِالٍ قَالَ وَ مَا عَلَى أَنْ تَضْمَنَ لِى ثَلاَ  عَلِيٌّ 

ھِيَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ لاَ تُـدْخلُِ عَلَیْنَـا 
شیَْئاً مِنْ خَـارِجٍ وَ لاَ تَـدَّخرُِ عَنِّـى شـَیْئاً فِـى 
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الْبَیْتِ وَ لاَ تُجْحـِفُ بِالْعِیَـالِ قَـالَ ذَلِـكَ لَـكَ 
  طَالِبٍ ع بِىفَأَجَابَھُ عَلِيُّ بْنُ أَ 

  مردى على : فرمود امام رضا  - ٢٦٠
او فرمود دعوتـت ھ ب  را دعوت كرد على 
آن سـھ : پذیرم، عرض كـرد را بھ سھ شرط مى

از : شرط چیست یا امیر المـؤمنین؟ فرمـود
بیرون خانھ ھیچ براى ما تھیھ نكنـى و از 

دارى ھیچ دریغ نـدارى و بـر  آنچھ در خانھ
 :گیرى، عرض كردات تنگ ن اھل خانھ

على بن ابى طالب نیز دعوت او  پذیرفتم،
 .را پذیرفت

 
 بود صفتى كھ در امیر المؤمنین سھ
  ثلاث كن فى أمیر المؤمنین 

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاھِیمَ بْنِ إِسحَْاقَ  - ٢٦١
نُ بْنُ الطَّالَقَانِيُّ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَ 

بْنِ «عَلِيٍّ الْعَدَوِيُّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُھَیْبِ بْنِ عَبَّادِ 
 مَّدٍ صُھَیْبٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَ 

فَقَـالَ لَـھُ  قَالَ سأََلَ رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُـؤْمِنِینَ 
أَسأَْلُكَ عَنْ قِصَرِ خَلْقِـكَ أَسأَْلُكَ عَنْ ثَلاَثٍ ھُنَّ فِیكَ 

وَ عَنْ كِبَرِ بَطْنِكَ وَ عنَْ صَلَعِ رَأْسِكَ فَقَالَ أَمِیـرُ 
ــؤْمِنِینَ  ــمْ  الْمُ ــالَى لَ ــارَكَ وَ تَعَ إِنَّ �ََّ تَبَ

طَوِیلاً وَ لَمْ یَخلُْقَنِـى قَصِـیراً وَ لَكِـنْ  یَخلُْقَنِى
قَصِیرَ فَأَقُـدُّهُ وَ أَضْـرِبُ خَلَقَنِى مُعْتَدِلاً أَضْرِبُ الْ 

الطَّوِیلِ فَأَقُطُّھُ وَ أَمَّا كِبَرُ بَطْنِى فَـإِنَّ رَسـُولَ 
عَلَّمَنِى بَاباً مِنَ الْعِلْمِ فَفَتَحَ لِـى ذَلِـكَ  �َِّ 

أَلْفَ بَابٍ فَـازْدَحَمَ الْعِلْـمُ فِـى بَطْنِـى  بَابُ الْ 
ضْـوِى وَ أَمَّـا صَـلَعُ رَأْسِـى فَمِـنْ فَنَفَجَتْ عَنْھُ عُ 

  إِدْمَانِ لُبْسِ الْبِیضِ وَ مُجَالَدَةِ الأْقَْرَانِ 
شخصـى از : فرمـود  امام صـادق  - ٢٦١

مرا دربـاره : امیر المؤمنین پرسید و گفت
سھ چیز كھ تو را است پرسشى اسـت، پرسشـم 
از كوتاھى قامتت و از بزرگـى شـكمت و از 

ى جلو سرت میباشـد امیـر المـؤمنین موئ بى
كھ خداى تبارك و تعـالى مـرا نـھ : فرمود
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بلند قامت آفریده است و نـھ كوتـاه قـد، 
میان بالایم آفریـده اسـت تـا دشـمن  بلكھ

كوتاه قد خود را با شمشیر از سـر بـھ دو 
نیم كنم و بلند قـد را از میـان، و امـا 

رسـول خـدا بزرگى شكمم از آن رو است كـھ 
درى از دانش برویم گشود كھ ھـزار در  

گـى دانـش  از آن بر من گشوده شد از فشرده
 .در اندرونم شكم من بزرگ شد

موئى جلو سرم از این رو است كـھ  بى اما
ــا  ــر دارم و ب ــر س ــود ب ــلاه خ ــواره ك ھم

  قھرمانان در پیكارم
 :شرح

ملكـات بـاطنى و حـالات روحـى در  تاثیر
 .اى انكار نیستقیافھ ظاھرى ج

ــذا ــھ ل ــاھرى  قیاف ــاى ظ ــان از اعض شناس
روحیات اشخاص را تشـخیص میدھنـد و شـاید 
بزرگ شدن شكم اثر زیادى علم در ھمگـان و 

 .یا در بعضى بخصوص باشد و �َّ اعلم
 

آزادشـده عایشـھ، مـورد وضـع و : بریرة
اجراء سھ قـانون عمـومى گردیـد جـرت فـى 

  نبریرة مولاة عائشة ثلاث من السن
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ  - ٢٦٢

الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ �َِّ ابْنَيْ مُحَمَّدِ 

ادِ بْنِ بْنِ عِیسىَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّ 
عُثْمَانَ النَّابِ عَنْ عُبَیْدِ �َِّ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ 

أَنَّھُ ذَكَرَ أَنَّ بَرِیرَةَ كَانَتْ عِنْـدَ  أَبِى عَبْدِ �َِّ 
زَوْجٍ لَھَا وَ ھِـيَ مَمْلُوكَـةٌ فَاشـْتَرَتْھَا عَائِشـَةُ 

إِنْ شـَاءَتْ أَنْ  �َِّ فَأَعْتَقَتْھَا فَخیََّرَھَا رَسـُولُ 
تَقِرَّ عِنْدَ زَوْجھَِا وَ إِنْ شاَءَتْ فَارَقَتْـھُ وَ كَـانَ 
مَوَالِیھَا الَّذِینَ بَاعُوھَا قَـدِ اشـْتَرَطُوا عَلَـى 

 عَائِشةََ أَنَّ لَھُـمْ وَلاَءَھَـا فَقَـالَ رَسـُولُ �َِّ 
لِمَنْ أَعْتَقَ وَ صُدِّقَ عَلَـى بَرِیـرَةَ بِلَحْـمٍ  الْوَلاَءُ 

فَعَلَّقَتْـھُ عَائِشـَةُ وَ  إِلَى رَسـُولِ �َِّ  أَھْدَتْھُ فَ 
لاَ یَأْكُلُ الصَّـدَقَةَ فَجَـاءَ  قَالَتْ إِنَّ رَسوُلَ �َِّ 
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وَ اللَّحْمُ مُعَلَّقٌ فَقَالَ مَا شأَْنُ ھَذَا  رَسوُلُ �َِّ 
 اللَّحْمِ لَمْ یُطْبَخْ قَالَتْ یَا رَسـُولَ �َِّ صُـدِّقَ بِـھِ 

عَلَى بَرِیـرَةَ فَأَھْدَتْـھُ لَنَـا وَ أَنْـتَ لاَ تَأْكُـلُ 
الصَّدَقَةَ فَقَالَ ھُوَ لَھَا صَدَقَةٌ وَ لَنَا ھَدِیَّةٌ ثُـمَّ 

  خھِِ فَجَرَتْ فِیھَا ثَلاَثٌ مِنَ السُّنَنِ أَمَرَ بِطَبْ 
ــادق  - ٢٦٢ ــام ص ــود  ام ــرة : فرم بری

كنیزى بود شوھردار عایشـھ او را خریـد و 
بریرة را پس از  رسول خدا آزادش نمود 

آزادى اختیار داد كھ اگر مایـل اسـت ھـم 
چنان نزد شوھرش بمانـد و اگـر نـھ از او 

گانھ بود  این یكى از دستورات سھ(جدا شود 
كھ كنیز شوھر دار پس از آزاد شدن اختیار 

و دیگـر ) عقـد زوجیـت قبلـى را دارد سخف
با عایشـھ شـرط  هآنكھ صاحبان اولیھ بریر

كرده بودند كھ حق آزاد كـردن بریـرة بـا 
 .آنان باشد

حــق آزاد كــردن : فرمــود رســول خــدا 
ایـن (اى آزاد كند  كسى است كھ بنده مخصوص

دومین قانون اسلامى در جریان بریـرة بـود 
اش نامنـد ) ولاء(حق آزاد كردن كھ در عرب 

از حقوقى بود كھ منشأ آثارى بود از جملھ 
آنكھ اگر غلام یا كنیزى پـس از آزاد شـدن 
بمیرد و فامیلى نداشتھ باشد كـھ وارث او 

خواھـد گردد آنكـھ آزادش نمـوده وارث او 
در جریـان بریـره ایـن  رسول خدا بود 

دستور الھـى را وضـع فرمـود كـھ حـق ولاء 
اى را آزاد كـرده  مخصوص كسى است كھ بنـده

باشد و صاحبان غلامان و كنیزان نمیتوانند 
ھنگام فروش غلام و كنیز حـق ولاء را بخـود 

صدقھ دادند  هاختصاص دھند، گوشتى بھ بریر
ھدیـھ  رسول خدا ره آن را بھ خدمت بری

كرد عایشھ آن گوشت را نھ پختـھ از جـایى 
صـدقھ  رسـول خـدا كھ : بیاویخت و گفت

تشریف آورد و گوشت  رسول خدا نمیخورد 
چـرا از ایـن : ھم چنان آویزان بود فرمود
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ت استفاده نشده است؟ عایشـھ گوشت براى پخ
 :گفت
صـدقھ  هرسول �َّ این گوشت را بھ بریر یا
اند او نیز آن را بمـا ھدیـھ نمـوده  داده

اســت در حــالى كــھ شــما صــدقھ نمیخوریــد 
را صدقھ است و مـا  هآن گوشت بریر: فرمود

ایــن (را ھدیــھ و دســتور پخــت آن را داد 
سومین قانون بود كـھ ھاشـمى میتوانـد از 

اى كــھ فقیــر گرفتــھ بعنــوان ھدیــھ  صــدقھ
پس در باره بریره سھ قانون ) كند تفادهاس

 .وضع و اجراء گردید
 
وسـلم  وآلھ علیھ � رسول خدا صلىھ نفر ب سھ

ثلاثـة كـانوا یكـذبون علـى بستند  دروغ مى
  رسول � ص

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاھِیمَ بْنِ إِسحَْاقَ  - ٢٦٣
رَضِـيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا عَبْـدُ  الطَّالَقَانِيُّ 

الْعَزِیزِ بْنُ یَحْیَى قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِیَّا 
قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ عُمَـارَةَ عَـنْ 

یَقُولُ ثَلاَثَةٌ  أَبِیھِ قَالَ سمَِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ 
وا یَكْذِبُونَ عَلَى رَسـُولِ �َِّ أَبُـو ھُرَیْـرَةَ وَ كَانُ 

 أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَ امْرَأَةٌ 
شـنیدم امـام صـادق : عمارة گوید - ٢٦٣
سھ نفـر بودنـد كـھ كارشـان : میفرمود 

ابـو : بـود  رسـول خـدا ھ دروغ بستن بـ
 .ھریرة و انس بن مالك و یك زن

 
لعن شدند یك جلودار و یك راننده كس  سھ

 و یك سوار
  ثلاثة ملعونون قائد و سائق و راكب 

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحمََّـدِ بْـنِ الصَّـقْرِ  - ٢٦٤
الصَّائِغُ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو حصَُیْنٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ 

الأْحَْوَصِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ الزَّعْفَرَانِيُّ عَنْ أَبِى 
قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْـرِ بْـنُ أَبِـى شـَیْبَةَ قَـالَ 
حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَیْدُ بْـنُ عَبْـدِ 
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الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا الأْعَْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُـرَّةَ 
نِ مَالِـكٍ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عبَْـدِ �َِّ بْـ

 انَ الزُّبَیْدِيِّ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ أَبَا سـُفْیَ 
رَكِبَ بَعِیراً لَـھُ وَ مُعَاوِیَـةُ یَقُـودُهُ وَ یَزِیـدُ 

الرَّاكِبَ وَ الْقَائِدَ  یَسوُقُ بِھِ فَلَعَنَ رَسوُلُ �َِّ 
  وَ السَّائِقَ 

ابوسفیان بر : بن عمر گوید عبد �َّ  - ٢٦٤
شترش سوار بود معاویھ مھار شتر میكشید و 

رسـول دنبال، شتر را میراند پـس ھ یزید ب
سوار و جلودار و راننده ھـر سـھ  خدا 

 .را لعن فرمود
 :شرح

از یزیـد در ایـن روایـت بـرادر  مقصود
 .بزرگ معاویھ پسر ابو سفیان است

 
معلوم نیست گناه كدام یـك اند كھ  كس سھ

  بزرگتر است
 ثلاثة لا أدرى أیھم أعظم جرما 

نَانِيُّ  - ٢٦٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ أَحْمَـدَ السِّـ
الْمُكَتِّبُ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا أَحْمَـدُ بْـنُ 
یَحْیَى بْنِ زَكَرِیَّا الْقَطَّانُ عَنْ بَكْرِ بْـنِ عَبْـدِ �َِّ 

نِ حَبِیبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُھْلُولٍ عَـنْ أَبِیـھِ عَـنْ بْ 
 بْنِ الْفَضْلِ الْھَاشِمِيِّ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ  عَبْدِ �َِّ 

قَالَ ثَلاَثَةٌ لاَ أَدْرِى أَیُّھُمْ أَعْظَـمُ جُرْمـاً الَّـذِى 
رِ رِدَاءٍ یَمْشِى خَلْفَ جَنَازَةٍ فِى مُصِیبَةِ غَیْرِهِ بِغَیْ 

أَوِ الَّذِى یَضْرِبُ یَدَهُ عَلَى فَخذِِهِ عِنْدَ الْمُصِـیبَةِ 
الَّذِى یَقُولُ ارْفُقُوا بِھِ وَ تَرَحَّمُـوا عَلَیْـھِ  وْ أَ 

  یَرْحَمْكُمُ �َُّ 
انـد  سھ كـس: فرمود  امام صادق  - ٢٦٥

 :كھ نمیدانم كدام یك گناھش بزرگتر است
ل جنازه دیگرى میرود و عبا دنبا بى آنكھ
ھنگام مصیبت دست بر زانو میزنـد ھ آنكھ ب

بـا مـرده ! و آنكھ دنبال جنـازه میگویـد
شـما ھ مدارا كنید و ترحمش نمائید خدا بـ

 .رحم كند
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حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا  - ٢٦٦
نِ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاھِیمَ بْـنِ ھَاشِـمٍ عَـنْ أَبِیـھِ عَـ

قَـالَ قَـالَ رَسـُولُ  أَبِیھِ عَنْ آبَائِھِ عَنْ عَلِيٍّ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَـنْ 
لاَ أَدْرِى أَیُّھُمْ أَعْظَمُ جُرْمـاً الَّـذِى  ثَةٌ ثَلاَ  �َِّ 

یْرِ رِدَاءٍ وَ الَّذِى یَقُـولُ یَمْشِى مَعَ الْجَنَازَةِ بِغَ 
ارْفُقُوا بِھِ وَ الَّذِى یَقُولُ استَْغْفِرُوا لَھُ غَفَـرَ 

  �َُّ لَكُمْ 
اند كھ  سھ كس: فرمود رسول خدا  - ٢٦٦

آنكھ : نمیدانم كدام یك گناھش بزرگتر است
عبـا میـرود و آنكـھ  دنبال جنـازه بـىھ ب

مـدارا كنیـد و آنكـھ  بـا مـرده: میگوید
براى مرده آمرزش بخواھید كھ خدا : میگوید

 .شما را بیامرزد
دنبال جنازه رفتن كھ در ھ عبا ب بى: شرح

این دو روایت نھى شده اسـت از ایـن جھـت 
است كھ نباید بمنظور جلـب توجـھ دیگـران 
كسى خود را مصیبت زده قلمداد كند تا مگر 

ش را با تعزیتى كھ او را گویند و انتسـاب
بمرده گمان برند كسـب موقعیـت و شخصـیتى 

فـى مصـیبة (بنماید و این معنى از جملـھ 
 .شود بخوبى استفاده مى) غیره
اما صاحب مصیبت اگر بدون عبا دنبـال  و

جنــازه راه بیفتــد اشــكالى نــدارد بلكــھ 
 .سزاوار چنین است

سزاوار اسـت : فرمود  امام صادق  زیرا
ز دوش برگیرد تا مردم كھ مصیبت زده عبا ا
 .بشناسند صاحب عزا را

اما دست بر ران زدن كھ نھى شده اسـت  و
از این رو است كھ با مقام صبر و رضـا در 
مصــیبت منافــات دارد چنانچــھ در روایتــى 

نقل میفرماید  رسول خدا امام صادق از 
 :كھ فرمود
ھنگام مصیبت دست بـر ران ھ كھ ب مسلمان

اش ضایع شـود و امـا  خود زند پاداش مصیبت
مرده را رحم كنید و برایش آمـرزش : گفتار
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شاید از ایـن رو قـدغن شـده ... بخواھید 
است كھ متضمن توھین و تحقیـر مـرده اسـت 
گوئى گناھش در نزد گوینده این سخن مسـلم 

 اواست كھ از دیگران درخواست میكند براى 
 .طلب آمرزش نمایند و �َّ اعلم

 
بـن معـرور انصـارى مـورد وضـع و  براء

اجراى سھ قـانون عمـومى گردیـد جـرت فـى 
  البراء بن معرور الأنصارى ثلاث من السنن

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْـنُ زِیَـادِ بْـنِ جَعْفَـرٍ  - ٢٦٧
نْ أَبِیـھِ عَـنْ عَمْـرِو بْـنِ إِبْرَاھِیمَ بْنِ ھَاشِمٍ عَ الْھَمَذَانِيُّ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا عَلِـيُّ بْـنُ 

 عثُمَْانَ عنَِ الْحسُیَنِْ بْنِ مُصعْبٍَ عنَْ أبَىِ عبَدِْ �َِّ 
فِى الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ الأْنَْصَارِيِّ ثَلاَثٌ  قَالَ جَرَتْ 

مِنَ السُّنَنِ أَمَّا أُولاَھُـنَّ فَـإِنَّ النَّـاسَ كَـانُوا 
جَارِ فَأَكَلَ الْبَرَاءُ بْـنُ مَعْـرُورٍ یَستَْنْجُونَ بِالأْحَْ 

الدُّبَّاءَ فَلاَنَ بَطْنُھُ فَاستَْنْجَى بِالْمَاءِ فَأَنْزَلَ �َُّ 
عَزَّ وَ جَلَّ فِیھِ إِنَّ �ََّ یُحـِبُّ التَّـوَّابِینَ وَ یُحـِبُّ 
ــتِنْجَاءِ  ــى الاِسْ ــرَتِ السُّــنَّةُ فِ ــرِینَ فَجَ الْمُتَطَھِّ

مَّا حَضَرَتْھُ الْوَفَاةُ كَانَ غَائِباً عَـنِ بِالْمَاءِ فَلَ 
الْمَدِینَةِ فَأَمَرَ أَنْ یُحَـوَّلَ وَجْھُـھُ إِلَـى رَسـُولِ 

وَ أَوْصَى بِالثُّلُثِ مِنْ مَالِھِ فَنَزَلَ الْكِتَابُ  �َِّ 
  بِالْقِبْلَةِ وَ جَرَتِ السُّنَّةُ بِالثُّلُثِ 

دربـاره بـراء : ق فرمودامام صاد - ٢٦٧
بن معرور انصـارى سـھ قـانون از قـوانین 

 .عمومى اسلام وضع و اجراء گردید
اولى آن بود كھ مردم با سنگھا محل  اما

مدفوع را پاك میكردنـد بـراء بـن معـرور 
گردوئى خورد و لینت مزاج یافت و خـود را 
با آب شست خداى عز و جل در باره او ایـن 

رِ�ن إِن�  (:آیھ فرو فرستاد طَه� ب� ا�مُْتَ َ� وَ ُ�ِ ا�ِ ب� ا��و� ِ�ُ َ  :)ا��
راستى كھ خداوند آنان را كھ بسیار ھ ب(

توبھ میكنند دوست میدارد و آنـان را كـھ 
سـپس ایـن ) اند دوست میدارد بسیار پاكیزه

و دیگـر . (دستور بطور عموم اجراء گردیـد
چون مرگ براء فرا رسید بیرون شـھر ) آنكھ
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بود دستور داد كـھ رویـش را بسـوى مدینھ 
برگردانند و وصیت كـرد كـھ  رسول خدا 

اش را در راه خـدا صـرف  یك سوم از دارائى
كنند پس آیھ قبلھ نازل شد و قانون جـواز 

 .وصیت بھ ثلث بطور عموم وضع گردید
 :شرح
ــادق  در ــام ص ــل ام ــافى و عل ــت ك روای

ر تمیمــى كــھ بــراء بــن معــرو: میفرمایــد
در  رسول خـدا انصارى در مدینھ بود و 

مكــھ چــون ھنگــام مــرگ بــراء فــرا رســید 
مسلمانان ھنوز بسـوى بیـت المقـدس نمـاز 
میخواندند پس براء وصیت كرد كھ او را رو 

دفن كنند كھ رو بقبلھ  رسول خدا بسوى 
 .وم وضع گردیدعم بطورمیشد و ھمین دستور 

بن امیة جمحى مورد وضع و اجـراى  صفوان
سھ قانون عمومى گردید جرت فى صـفوان بـن 

  أمیة الجمحى ثلاث من السنن
جَرَتْ فِى صَفْوَانَ بْنِ  قَالَ أَبُو عَبْدِ �َِّ  - ٢٦٨

نَنِ اسـْتَعَارَ مِنْـھُ  سبَْعِینَ دِرْعاً حُطَمِیَّةً فَقَالَ أَ غَصْباً  �َِّ رَسوُلُ أُمَیَّةَ الْجُمَحيِِّ ثَلاَثٌ مِنَ السُّـ
یَا مُحَمَّدُ قَالَ بَلْ عَارِیَّـةً مُـؤَدَّاةً فَقَـالَ یَـا 

لاَ  رَسوُلَ �َِّ أَ قَبْـلَ ھِجْرَتِـى فَقَـالَ النَّبِـيُّ 
رَاقِـداً فِـى مَسـْجدِِ ھِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَ كَـانَ 

وَ تَحْتَ رَأْسِھِ رِدَاؤُهُ فَخـَرَجَ یَبُـولُ  رَسوُلِ �َِّ 
فَجَاءَ وَ قَدْ سرُِقَ رِدَاؤُهُ فَقَالَ مَنْ ذَھَبَ بِرِدَائِى 

فَوَجَدَهُ فِى یَـدِ رَجُـلٍ فَرَفَعَـھُ  بھِِ وَ خَرَجَ فِى طَلَ 
فَقَالَ اقْطَعُـوا یَـدَهُ فَقَـالَ أَ  إِلَى النَّبِيِّ 

تَقْطَعُ یَدَهُ مِنْ أَجْلِ رِدَائِى یَا رَسـُولَ �َِّ فَأَنَـا 
أَھَبُھُ لَھُ فَقَالَ أَ لاَ كَانَ ھَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِیَنِى 

  بِھِ فَقُطِعَتْ یَدُهُ 
بن معاذ ثلاثة مواقف فى الإسلام لـو  لسعد

منھن لجمیع الناس لاكتفوا بھا كانت واحدة 
 فضلا

صـفوان بـن : فرمـود امام صادق  - ٢٦٨
امیة جمحى مورد وضع و اجـراى سـھ قـانون 

 عمومى گردید
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از صـفوان ھفتـاد زره  رسول خدا  - ١
: خواست صفوان عرض كـرد ھعاریھ باف ب حطمى

زور از مــن ھ یــا محمــد آیــا میخــواھى بــ
تانى؟ فرمـود نـھ بلكـھ عاریـھ اسـت و بس

 .دوباره باز پس خواھم داد
كھ میتـوان مـالى را از : یك قانون این

ــ ــى ب ــھ ھ كس ــدون اینك ــت و ب ــھ گرف عاری
 .گیرنده داخل شود در آن تصرف نمود بملك
یا رسول �َّ ھجـرت مـرا از : عرض كرد - ٢

و مرا جزو مھـاجرین (مدینھ بپذیر ھ مكھ ب
از فتح مكھ ھجـرت ھـیچ پس : فرمود) بشمار

ایـن قـانون دوم كـھ (كس پذیرفتـھ نیسـت 
عنوان مھاجر مخصوص آنانى است كھ پـیش از 

 ).اند فتح مكھ بمدینھ مھاجرت كرده
بخـواب  رسول خدا صفوان در مسجد  - ٣

زیر سر نھاده بـود ھ بود و عباى خود را ب
از مسجد بیـرون شـد تـا ادرار كنـد چـون 

زگشت عبایش دزدیده شده بـود فریـاد زد با
عباى مـرا كـى بـرد؟ و در جسـتجوى آن از 
. مسجد بیرون شد عبا را در دست مردى یافت

رسـول خـدا دزد را بنزد پیغمبـر كشـاند، 
یـا : را ببرید صفوان گفت تشفرمود دس 

رسول �َّ براى عباى من دست این مرد بریـده 
 .را باو بخشیدم شود؟ من عبا

چـرا پـیش از آنكـھ بنـزد مـنش : فرمود
آورند نھ بخشیدى، پس دست دزد بریده شـده 

این قانون سوم بود كھ پس از صـدور حكـم (
از جنبھ عمومى نباید حكم تعطیل شود گرچھ 

 )مدعى از دعواى خصوصى خود صرف نظر نماید
سعد بن معاذ را سـھ موقعیـت در اسـلام (

ھا ھمھ مردم را بود ھست كھ اگر یكى از آن
 برتریشان را كافى بود
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 اند سھ دستھ دانشمندان
  حملة العلم على ثلاثة أصناف 

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسىَ بْنِ الْمُتَوَكِّـلِ  - ٢٦٩
رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا عَلِـيُّ بْـنُ الْحُسـَیْنِ 

دُ بْنُ أَبِى عَبْدِ �َِّ السَّعْدَآبَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَ 
بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ سعَِیدِ بْنِ عِلاَقَةَ قَالَ قَالَ  زِیَادِ الْبَرْقِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِى الْجَـارُودِ 

طَلَبَـةُ ھَـذَا الْعِلْـمِ عَلَـى  أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ 
ــاعْرِ  ــنَافٍ أَلاَ فَ ــةِ أَصْ ــفَاتِھِمْ وَ ثَلاَثَ فُوھُمْ بِصِ

أَعْیَــانِھِمْ صِــنْفٌ مِــنْھُمْ یَتَعَلَّمُــونَ لِلْمِــرَاءِ وَ 
مِـنْھُمْ یَتَعَلَّمُـونَ لِلاِسـْتِطَالَةِ وَ  فٌ الْجَھْلِ وَ صِنْ 

الْختَْلِ وَ صِنْفٌ مِنْھُمْ یَتَعَلَّمُونَ لِلْفِقْھِ وَ الْعَقْلِ 
لِ تَـرَاهُ مُؤْذِیـاً فَأَمَّا صَاحبُِ الْمِرَاءِ وَ الْجھَْـ

مُمَارِیاً لِلرِّجَالِ فِـى أَنْدِیَـةِ الْمَقَـالِ وَ قَـدْ 
تَسرَْبَلَ بِالتَّخشَُّعِ وَ تَخلََّى مِنَ الْوَرَعِ فَدَقَّ �َُّ مِنْ 
ھَذَا حَیْزُومَھُ وَ قَطَعَ مِنْھُ خَیْشوُمَھُ أَمَّـا صَـاحبُِ 

ــ ــھُ یَسْ ــلِ فَإِنَّ ــتِطَالَةِ وَ الْختَْ ــى الاِسْ تَطِیلُ عَلَ
أَشبَْاھِھِ مِنْ أَشكَْالِھِ وَ یَتَوَاضَعُ لِلأْغَْنِیَـاءِ مِـنْ 

ھَاضِمٌ وَ لِدِینِـھِ حَـاطِمٌ  وَانِھِمْ دُونِھِمْ فَھُوَ لِحُلْ 
فَأَعْمَى �َُّ مِنْ ھَـذَا بَصَـرَهُ وَ قَطَـعَ مِـنْ آثَـارِ 

لْعَقْـلِ الْعُلَمَاءِ أَثَرَهُ وَ أَمَّا صَاحبُِ الْفِقْھِ وَ ا
آبَةٍ وَ حُزْنٍ قَـدْ قَـامَ اللَّیْـلُ فِـى  تَرَاهُ ذَا كَ 

یَعْمَلُ وَ یَخشْـَى  سِھِ حنِْدِسِھِ وَ قَدِ انْحَنَى فِى بُرْنُ 
خَائِفاً وَجلاًِ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ إِلاَّ مِنْ كُلِّ فَقِیـھٍ مِـنْ 

یَوْمَ  إِخْوَانِھِ فَشدََّ �َُّ مِنْ ھَذَا أَرْكَانَھُ وَ أَعْطَاهُ 
  الْقِیَامَةِ أَمَانَھُ 

ـــؤمنین  - ٢٦٩ ـــر الم ـــود امی : فرم
اند ھان كھ آنـان  جویان دینى سھ دستھنشدا

اى از  را با علائم و مشخصات بشناسید دسـتھ
ــائى و  ــود نم ــور خ ــش را بمنظ ــان دان آن

آموزند و دستھ دیگر ھدفشـان  ورزى مى جھالت
دسـتھ گردن فرازى و نیرنگ بازى است و یك 

 .براى فھمیدن و پابند بودن
ورز را بینى كـھ در  خودنما و جھالت اما
ھاى سخن بھ آزار دیگـران پـردازد و  انجمن

با مردم بجدال خیزد جامھ خدا ترسى در بر 
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كرده ولى در دل پروائى از خدا ندارد خدا 
اش  سینھ چنین دانشمندى را بشـكند و بینـى

 .را از بن بر كند
دغل باز، بر ھمشكلان  اما گردن فراز و و

خود كردن فـرازد و در برابـر ثروتمنـدان 
ھاى شیرین آنـان  دیگر فروتنى كند تا نعمت

خــورد و دیــن خــود را بشــكند خــدا دیــده 
بینائى چنین عالمى را كـور فرمایـد و از 

 .میان دانشمندان نام و نشانش بر كند
اما دانشمند فقیھ و خردمند را بینـى  و

خـاطر در دل شـبھاى  كھ اندوھناك و شكستھ
تار بنماز بر خواستھ و با شب كلاه مخصـوص 
عبادت كمر اطاعت در برابر حق خـم نمـوده 
با ھمھ اطاعت و بندگى از خداوند ھراسناك 
است و جز با برادران دینـى و فھمیـده از 

پایـھ  ىھمھ ترسناك و كناره گیر است خـدا
چنین دانشمندى را اسـتوار كنـد و در روز 

 .ه خاطرش فرمایدرستاخیز آسود
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 كس با سھ كس ستیزه كند خـوار گـردد ھر
  ثلاثة من عازھم ذل

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحمََّدِ بْـنِ الْھَیْـثَمِ  - ٢٧٠
دَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ یَحْیَى بْنِ زَكَرِیَّا الْقَطَّانُ قَالَ حَ الْعِجْلِيُّ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّـاسِ 

بْنُ  بَكْرُ بْنُ عَبْدِ �َِّ بْنِ حَبِیبٍ قَالَ حَدَّثَنَا تَمِیمُ 
بُھْلُولٍ عَـنْ أَبِیـھِ عَـنْ عُبَیْـدِ �َِّ بْـنِ الْفَضْـلِ 

ثَلاَثَـةٌ مَـنْ  الْھَاشِمِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْـدِ �َِّ 
  وَ الْغَرِیمُ  عَازَّھُمْ ذَلَّ الْوَالِدُ وَ السُّلْطَانُ 

ھر كـس بـا : فرمود  امام صادق  - ٢٧٠
پـدر، و : سھ كس سـتیزه كنـد خـوار گـردد

 .پادشاه، و طلبكار
 

در باره قضا و قدر سھ نوع عقیـده  مردم
 دارند

  الناس فى القدر على ثلاثة أوجھ 
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ھَـارُونَ الْفَـامِيُّ وَ  - ٢٧١ مُحَمَّدِ بْنِ مَسرُْورٍ رَضِيَ �َُّ عَنْھُمَا قَـالا  جَعْفَرُ بْنُ 

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ بُطَّـةَ قَـالَ حَـدَّثَنَا 
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ الصَّفَّارُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْـنِ 

وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ  مَحْبُوبٍ 
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسىَ عَنِ الْحُسیَْنِ بْنِ سعَِیدٍ 
 دَرِ قَالَ النَّـاسُ فِـى الْقَـ �َِّ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسىَ الْجُھَنِيِّ عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْـدِ 

 عَـزَّ وَ جَـلَّ عَلَى ثَلاَثَةِ أَوْجُھٍ رَجُلٍ یَـزْعُمُ أَنَّ �ََّ 
أَجْبَرَ النَّاسَ عَلَى الْمَعَاصِى فَھَذَا قَـدْ ظَلَـمَ �ََّ 
عَزَّ وَ جَلَّ فِى حُكْمِھِ فَھُوَ كَافِرٌ وَ رَجُلٍ یَزْعُمُ أَنَّ 

�ََّ فِـى  نَ الأْمَْرَ مُفَـوَّضٌ إِلَـیْھِمْ فَھَـذَا قَـدْ وَھَّـ
لُ إِنَّ �ََّ عَـزَّ وَ سلُْطَانِھِ فَھُوَ كَافِرٌ وَ رَجُلٍ یَقُـو

جَلَّ كَلَّفَ الْعِبَادَ مَا یُطِیقُونَ وَ لَمْ یُكَلِّفْھُمْ مَا 
لاَ یُطِیقُونَ فَإِذَا أَحْسـَنَ حَمِـدَ �ََّ وَ إِذَا أَسـَاءَ 

  وَ �َُّ الْمُوَفِّقُ  استَْغْفَرَ �ََّ فَھَذَا مُسلِْمٌ بَالِغٌ 
مــردم در : مــودفر  امــام صــادق  -٢٧١

باره تقدیر سھ نوع عقیده دارند یكى گمان 
كند كھ خـداى عـز و جـل مـردم را بگنـاه 
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مجبور نموده است این شخص بر خدا در حكمى 
كھ در باره كیفر گناه اجرا میفرماید ستم 
روا داشتھ و كافر است و كسى گمان كند كھ 

ایـن  تھمھ كارھا بدست مردم سپرده شده اس
سلطنت الھى اھانت نمـوده شخص بمقام شامخ 

و كافر است و كسى چنـین عقیـده دارد كـھ 
خداوند بقدر طاقـت بنـدگان تكلیـف معـین 
فرموده و آنچھ را طاقت ندارند تكلیفشـان 
نكرده است چون كار نیك انجام دھـد خـداى 
را سپاسگزار است و چون كـار بـد كنـد از 

كاملى  انخداوند آمرزش طلبد این شخص مسلم
 .است
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ھــاى  بــاب خصــلت(لأربعــة ا بــاب
 )چھارگانھ
اند كھ خـودم  پیغمبر كھ چھار كس فرمایش

از آنـــان شـــفاعت خـــواھم نمـــود قـــول 
أربعـة أنـا الشـفیع لھـم یـوم  النبى

 القیامة
ــدِ  - ١ ــنُ مُحَمَّــدِ بْــنِ عَبْ حَــدَّثَنَا عَبْــدُ �َِّ بْ

مَنْصُورُ بْنُ عَبْـدِ  الْوَھَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ 
�َِّ بْنِ إِبْرَاھِیمَ الأْصَْبَھَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ 

 لِـيِّ عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ سلَُیْمَانَ عَنْ عَ 
بْنِ مُوسىَ الرِّضَا قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ أَبِیھِ عَنْ 

 قَالَ قَـالَ رَسـُولُ �َِّ السلام  عليهآبَائِھِ عَنْ عَلِيٍّ 
أَرْبَعَةٌ أَنَا الشَّفِیعُ لَھُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لَـوْ 
أَتَوْنِى بِذُنُوبِ أَھْلِ الأْرَْضِ مُعِینُ أَھْـلِ بَیْتِـى وَ 

لَھُمْ حَوَائِجَھُمْ عِنْدَ مَا اضْطُرُّوا إِلَیْـھِ  ىالْقَاضِ 
بُّ لَھُـمْ بِقَلْبِـھِ وَ لِسـَانِھِ وَ الـدَّافِعُ وَ الْمُحِ 

  عَنْھُمْ بِیَدِهِ 
چھـار كـس را : فرمـود رسول خدا  - ١

روز قیامت خودم شفاعت خواھم نمود ھر چند 
با بار گناه مردم روى زمین بـھ نـزد مـن 

ــد ــاور : آین ــدای ــھ  نمخان را و آن را ك
ھ راه چاره بر نیازمندى آنان را ھنگامى ك

آنان بستھ باشد برطرف سـازد و آن را كـھ 
دل و زبان دوست داشتھ باشد و ھ آنان را ب

آن را كھ بـا دسـت خـویش از آنـان دفـاع 
 .نماید
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كسى كھ در چھار چیز ھمسر خـود را  كیفر
 اطاعت كند

 عقوبة من أطاع امرأتھ فى أربعة أشیاء 
الشَّاهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّـدِ دُ بْنُ علَِيِّ بْـنِ حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسیَْنِ مُحَمَّ  - ٢

بْنِ الْحُسیَْنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو یَزِیدَ أَحْمَـدُ بْـنُ 
خَالِدٍ الْخاَلِدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ 

بِى قَـالَ حَـدَّثَنَا التَّمِیمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَ  لِحٍ صَا
أَنَسُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو مَالِكٍ عَنْ أَبِیھِ عَـنْ جَعْفَـرِ 
أَنَّھُ قَالَ فِى وَصِیَّتِھِ لَـھُ  عَنِ النَّبيِِّ  طَالِبٍ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْـنِ أَبِـى 

نْ أَطَاعَ امْرَأَتَھُ أَكَبَّھُ �َُّ عَلَى وَجْھِـھِ مَ  لِيُّ یَا عَ 
وَ مَـا تِلْـكَ الطَّاعَـةُ  فِى النَّارِ فَقَالَ عَلِيٌّ 

قَالَ یَأْذَنُ لَھَا فِى الذَّھَابِ إِلَى الْحَمَّامَـاتِ وَ 
  الْعُرُساَتِ وَ النِّیَاحَاتِ وَ لُبْسِ الثِّیَابِ الرِّقَاق

ا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا حَدَّثَنَ  - ٣
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ 
الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِى ھَمَّامٍ إِسمَْاعِیلَ بْنِ 
ھَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ سـَعِیدِ بْـنِ غَـزْوَانَ عَـنِ 

جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّـدٍ عَـنْ أَبِیـھِ عَـنْ  عَنْ  ونِيِّ السَّكُ 
قَالَ مَنْ أَطَاعَ امْرَأَتَـھُ فِـى  آبَائِھِ عَنْ عَلِيٍّ 

أَرْبَعَةِ أَشیَْاءَ أَكَبَّھُ �َُّ عَلَى مَنْخرَِیْھِ فِى النَّارِ 
قِیلَ وَ مَا ھِيَ قَـالَ فِـى الثِّیَـابِ الرِّقَـاقِ وَ 

  وَ النِّیَاحَاتِ  عُرُساَتِ لْ الْحَمَّامَاتِ وَ ا
رسول خـدا : فرمود امیر المؤمنین  - ٢
یـا علـى : من فرمودھ ضمن وصیت خود ب 

ھ ھر كھ ھمسر خود را اطاعت كند خداوندش ب
عـرض كـرد ایـن   رو در آتش افكند على 

 اطاعت در چھ موردى است؟
ھ اجازه بدھد كھ بـ بھ ھمسر خود: فرمود

حمامھاى بیـرون خانـھ و مجـالس عروسـى و 
ھاى بدن نما  سرائى برود و جامھ مجالس نوحھ

 .بپوشد
ھر كس در چھار چیـز : فرمود  على  - ٣

فرمان ھمسر خود باشد خداوند بھ رو ھ سر ب
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آن چھـار چیـز : اش افكند عـرض شـد در آتش
بـدن چیست؟ فرمود پوشیدن لباسھاى نازك و 

نما و رفتن بھ حمامھا و مجـالس عروسـى و 
 .سرائى نوحھ
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 دعاى چھار كس بھ خطا نرود تیر
 أربعة لا ترد لھم دعوة 
الشَّاهِ قَـالَ حَـدَّثَنَا أَبُـو حَامِـدٍ أَحْمَـدُ بْـنُ حدََّثَنَا أَبُو الْحُسیَْنِ مُحَمَّدُ بْنُ علَِيِّ بْـنِ  - ٤

یَزِیدَ أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ  الْحُسیَْنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو
الْخاَلِــدِيُّ عَــنْ مُحَمَّــدِ بْــنِ أَحْمَــدَ بْــنِ صَــالِحٍ 

أَبِى قَالَ حَدَّثَنِى أَنَسُ بْنُ  دَّثَنَاالتَّمِیمِيِّ قَالَ حَ 
مُحَمَّدٍ أَبُو مَالِكٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّـدٍ 

عَنِ  بْنِ أَبِى طَالِبٍ  عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ 
أَنَّھُ قَالَ فِى وَصِیَّتِھِ لَـھُ یَـا عَلِـيُّ  النَّبِيِّ 

لَھُمْ دَعْوَةٌ إِمَامٌ عَادِلٌ وَ وَالِـدٌ  أَرْبَعَةٌ لاَ تُرَدُّ 
لِوَلَدِهِ وَ الرَّجُلُ یَدْعُو لأِخَیِھِ بِظَھْـرِ الْغَیْـبِ وَ 

ومُ یَقُولُ �َُّ جَلَّ جَلاَلُھُ وَ عِزَّتِـى وَ جَلاَلِـى الْمَظْلُ 
  لأَنَْتَصِرَنَّ لَكَ وَ لَوْ بَعْدَ حیِنٍ 

ضـمن  رسول خـدا : فرمود  على  - ٤
فرمود یا على چھار كـس   على ھ وصیتى ب

را دعا باز نگردد پیشـواى عـادل و دعـاى 
درباره فرزند و دعاى غایبانھ شخص در پدر 

باره برادر دینى و دعاى ستمدیده، كھ خدا 
عزت و جلال خـودم ھ بھ ستمدیده میفرماید ب

سوگند بطـور حـتم و مسـلم ھـر وقـت شـده 
 .تو را خواھم گرفت انتقام

 
   دین بوسیلھ چھار كس است پایدارى

 قوام الدین بأربعة
حَسنَِ بْنِ أَحْمَـدَ بْـنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْ  - ٥

الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَـنْ أَحْمَـدَ بْـنِ أَبِـى عَبْـدِ �َِّ 
 عَنْ أَبِـى جَعْفَـرٍ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ  جَمِیلِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِیھِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عُمَیْرٍ عَـنْ 

قِـوَامُ الـدِّینِ  قَالَ قَالَ أَمِیـرُ الْمُـؤْمِنِینَ 
بِأَرْبَعَةٍ بِعَالِمٍ نَاطِقٍ مُستَْعْمِلٍ لَـھُ وَ بِغَنِـيٍّ لاَ 
یَبْخلَُ بِفَضْلِھِ عَلَـى أَھْـلِ دِیـنِ �َِّ وَ بِفَقِیـرٍ لاَ 

بِجَاھِلٍ لاَ یَتَكَبَّـرُ عَـنْ  وَ  دُنْیَاهُ یَبیِعُ آخرَِتَھُ بِ 
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طَلَبِ الْعِلْمِ فَإِذَا كَتَمَ الْعَالِمُ عِلْمَـھُ وَ بَخـِلَ 
الْغَنِيُّ بِمَالِھِ وَ بَاعَ الْفَقِیرُ آخرَِتَھُ بِـدُنْیَاهُ 
وَ استَْكْبَرَ الْجَاھِـلُ عَـنْ طَلَـبِ الْعلِْـمِ رَجَعَـتِ 

لاَ تَغُـرَّنَّكُمْ فَـ لْقَھْقَـرَىالدُّنْیَا إِلَى وَرَائِھَا ا
كَثْرَةُ الْمَساَجدِِ وَ أَجْساَدُ قَوْمٍ مُختَْلِفَةٍ قِیلَ یَا 
أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ كَیْفَ الْعَیْشُ فِى ذَلِكَ الزَّمَـانِ 
فَقَالَ خَالِطُوھُمْ بِالْبَرَّانِیَّةِ یَعْنِى فِى الظَّـاھِرِ 

اكْتَسـَبَ وَ مَـا  لْمَرْءِ وَ خَالِفُوھُمْ فِى الْبَاطِنِ لِ 
ھُوَ مَعَ مَنْ أَحَبَّ وَ انْتَظِرُوا مَعَ ذَلِكَ الْفَرَجَ مِنَ 

  �َِّ عَزَّ وَ جَلَ 
دیـن بـا : فرمود  امیر المؤمنین  - ٥

 .چھار كس برپا است
دانش خویش عمل ھ دانشمند گویا كھ ب - ١
 .كند
اش بـر  ثروتمندى كھ از ما زاد ثروت - ٢

ریـغ نـورزد و فقیـرى كـھ اھل دین خـدا د
و نادانى كھ از  نفروشد دنیاھ آخرتش را ب

دانشــجوئى تكبــر نكنــد پــس ھنگــامى كــھ 
ــد و  ــان كن ــویش را پنھ ــش خ ــمند دان دانش
ثروتمند بھ مـال خـود بخـل ورزد و فقیـر 

دنیـا بفروشـد و نـادان از ھ آخرتش را بـ
عقب ھ طلبى تكبر نماید دنیا پس پس ب ش دان

 .باز گردد
زیاد شدن مسـجدھا و مردمـى بر این  بنا

كــھ در آنھــا رفــت و آمــد كننــد شــما را 
یـا امیـر المـؤمنین در : نفریبد عرض شـد

: چنین روزگارى وظیفھ زندگى چیست؟ فرمـود
در ظاھر با آنان آمیزش داشتھ باشید ولـى 
در باطن با آنان مخالفت ورزید كھ ھر كـس 
نتیجھ كردار خود را خواھد برد و بـا ھـر 

با او محشور خواھـد بـود و كس دوست باشد 
انتظـار فـرج از جانـب ھ با ایـن حـال بـ

 .خداوند باشید
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كسى را كھ در چھـار مـورد سـخت  خداوند
 گیر نبود

آمرزید غفر � عز و جل لرجل كـان سـھلا  
  فى أربعة أحوال

حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْـنُ أَحْمَـدَ بْـنِ  - ٦
یھُ بِسـَرَخْسَ قَـالَ حَـدَّثَنَا تَمِیمٍ السَّرَخْسِيُّ الْفَقِ 

امِيُّ قَـالَ  أَبُو الْوَلِیدِ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیـسَ الشَّـ
بْـنُ عَطَـاءٍ قَـالَ حَـدَّثَنَا  لْوَھَّابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ احَدَّثَنَا الْحَسـَنُ بْـنُ مُحَمَّـدٍ الزَّعْفَرَانِـيُّ قَـالَ 

عَطَاءِ بْنِ ساَئِبٍ إِسرَْائِیلُ بْنُ یُونُسَ عَنْ زَیْدِ بْنِ 
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَـابِرِ بْـنِ عَبْـدِ �َِّ 

غَفَرَ �َُّ عَزَّ وَ جَـلَّ لِرَجُـلٍ  قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ 
كَانَ سھَْلاً إِذَا بَـاعَ سـَھْلاً إِذَا  لِكُمْ كَانَ مِنْ قَبْ 
  إِذَا قَضَى سھَْلاً إِذَا اقْتَضَى اشتَْرَى سھَْلاً 

خداى عـز و جـل : فرمود رسول خدا  -٦
مردى را از پیشینیان كھ در خرید و فـروش 

 .و داد و ستد سخت نمیگرفت آمرزید
النــاس فــى الــدنیا الفانیــة  مطلوبــات

 أربعة
 

 مردم در دنیاى فانى چھـار چیـز خواستھ
 است
أَحْمَدُ بْنُ الْحَسنَِ الْقَطَّانُ قَـالَ  حَدَّثَنَا - ٧ 

كَّرِيُّ قَـالَ حَـدَّثَنَا  مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِیَّا الْجَوْھَرِيُّ قَالَ حَـدَّثَنَا جَعْفَـرُ حَدَّثَنَا الْحَسنَُ بْنُ عَلِيٍّ السُّـ
بْنُ مُحَمَّدِ بْـنِ عُمَـارَةَ عَـنْ أَبِیـھِ قَـالَ قَـالَ 

مَطْلُوبَاتُ النَّاسِ فِى  حَمَّدٍ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُ 
الدُّنْیَا الْفَانِیَةِ أَرْبَعَةٌ الْغِنَـى وَ الدَّعَـةُ وَ 
قِلَّةُ الاِھْتِمَامِ وَ الْعِزُّ فَأَمَّا الْغِنَـى فَمَوْجُـودٌ 

لَـمْ  مَـالِ فِى الْقَنَاعَةِ فَمَنْ طَلَبَھُ فِى كَثْرَةِ الْ 
ةُ فَمَوْجُودَةٌ فِى خفَِّةِ الْمَحْمِلِ یَجدِْهُ وَ أَمَّا الدَّعَ 

فَمَنْ طَلَبَھَا فِى ثِقْلِھِ لَمْ یَجدِْھَا وَ أَمَّـا قِلَّـةُ 
الاِھْتِمَامِ فَمَوْجُودَةٌ فِى قِلَّةِ الشُّغُلِ فَمَنْ طَلَبَھَا 

فَمَوْجُودٌ فِى  مَعَ كَثْرَتِھِ لَمْ یَجدُِھَا وَ أَمَّا الْعِزُّ 
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فَمَنْ طَلَبَھُ فِى خدِْمَـةِ الْمَخلُْـوقِ  خدِْمَةِ الْخاَلِقِ 
  لَمْ یَجدِْهُ 

خواسـتھ مـردم : فرمود امام صادق  - ٧
نیـازى و  بى: در دنیاى فانى چھار چیز است

آسایش، و كمتر غمناك بـودن و عـزت، امـا 
نیازى در قناعت است و ھر كـس آن را در  بى

زیادى ثروت بجویـد نخواھـد یافـت و امـا 
زیـر ھ ش در سبكبارى است و ھر كـس بـآسای

دیـد  خواھدبار سنگین رود روى آسایش را ن
و اما كمتر غمناك بودن در كم شغلى و ھـر 
كس آن را در پر شغلى بجوید نخواھد یافـت 
و اما عزت در فرمانبردارى آفریدگار اسـت 
و ھر كس آن را در فرمانبردارى آفریـدگان 

 .بجوید نخواھد یافت
 

مان نخواھد داشت تا آنكھ اى ای بنده ھیچ
 مند باشد چھار چیز عقیدهھ ب

 لا یؤمن عبد حتى یؤمن بأربعة 
أَخْبَرَنِى الْخلَِیلُ بْنُ أَحْمَدَ السِّجزِْيُّ قَالَ  - ٨

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسحَْاقَ بْـنِ خُزَیْمَـةَ 
ا شرَِیكٌ عَنْ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجَرٍ قَالَ حَدَّثَنَ 

لاَ یُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّـى  قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ  يٍّ عَلِ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ رِبْعِيِّ بْـنِ خـِرَاشٍ عَـنْ 
یُؤْمِنَ بِأَرْبَعَـةٍ حَتَّـى یَشـْھَدَ أَنْ لاَ إِلَـھَ إِلاَّ �َُّ 

شـَرِیكَ لَـھُ وَ أَنِّـى رَسـُولُ �َِّ بَعَثَنِـى  وَحْدَهُ لاَ 
بِالْحَقِّ وَ حَتَّى یُؤْمِنَ بِالْبَعْـثِ بَعْـدَ الْمَـوْتِ وَ 

 یُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ  حَتَّى
اى  ھـیچ بنـده: فرمـود رسول خدا  - ٨

چھار چیـز ھ ایمان نخواھد داشت تا آنكھ ب
 :مند باشد عقیده

دھد كھ جـز خـداى یگانـھ خـدائى  گواھى
نیست و شریك ندارد و من فرستاده خداوندم 

منـد  كھ بحق مرا مبعوث فرموده و تا عقیده
باشد بـھ رسـتاخیز پـس از مـرگ و عقیـده 

 .داشتھ باشد بھ تقدیرات الھى



406 
 

 
 المؤمنین را چھار انگشتر بود امیر

  أربعة خواتیم كان لأمیر المؤمنین 
نَا أَبُو سعَِیدٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْـنِ حَدَّثَ  - ٩

مُحَمَّدِ بْنِ إِسحَْاقَ الْمُذَكِّرُ قَـالَ أَخْبَرَنَـا أَبُـو 
جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سـَعِیدٍ قَـالَ حَـدَّثَنَا 
أَبُو عَبْدِ �َِّ مُحَمَّدُ بْنُ مُسلِْمِ بْنِ وَارَةَ الـرَّازِيُّ 

نَا مُحَمَّدُ بْنُ یُوسـُفَ الْفَرْیَـابِيُّ قَـالَ حَدَّثَ  قَالَ 
حَدَّثَنَا سفُْیَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ إِسمَْاعِیلَ السُّدِّيِّ عَنْ 

أَرْبَعَـةُ خَـوَاتِیمَ  عَبْدِ خَیْرٍ قَالَ كَانَ لِعَلِـيٍّ 
یَتَختََّمُ بِھَا یَاقُوتٌ لِنُبْلِھِ وَ فَیْرُوزَجٌ لِنُصْـرَتِھِ 

كَانَ نَقْشُ الْیَاقُوتِ لاَ إِلَھَ إِلاَّ �َُّ الْمَلِكُ الْحَـقُّ الصِّینِيُّ لِقُوَّتِھِ وَ عَقِیـقٌ لِحـِرْزِهِ وَ  الْحَدِیدُ  وَ 
الْمُبِینُ وَ نَقْشُ الْفَیْرُوزَجِ �َُّ الْمَلِـكُ الْحَـقُّ وَ 

نَقْـشُ  نَقْشُ الْحَدِیدِ الصِّینِيِّ الْعِزَّةُ اللهَِِّ جَمِیعاً وَ 
الْعَقِیقِ ثَلاَثَةُ أَسطُْرٍ ما شاءَ �َُّ لا قُوَّةَ إِلاَّ بِااللهَِّ 

  أَستَْغْفِرُ �ََّ 
را چھـار   علـى : عبد خیـر گویـد - ٩

یـاقوت : انگشـت میكـردھ انگشتر بود كھ ب
ھ بخاطر نجابت و بزرگوارى خویش فیروزه بـ

وتش، منظور پیروزى خود، حدید چینى براى ق
جھت محفوظ ماندن و نقش یـاقوت لا ھ عقیق ب

الھ الا �َّ الملك الحق المبین بـود و نقـش 
چینـى  دفیروزه �َّ الملك الحق و نقـش حدیـ

العزة �َّ جمیعاً و نقش عقیق در سھ سطر مـا 
، استغفر �َّ  ، لا قوة الا بااللهَّ  .شاء �َّ
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 سوره پیغمبر را پیر كرد چھار

  ور شیبت النبى صأربع س 
حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسنَِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ  - ١٠

وِیَـةُ بْـنُ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَیْبٍ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُعَازَیْدَانَ وَ عَلِيُّ بْـنُ الْعَبَّـاسِ الْبَجَلِیَّـانِ قَـالا عَلِيِّ بْنِ أَسدٍَ الأْسَدَِيُّ قَالَ حَـدَّثَنَا عَبْـدُ �َِّ بْـنُ 
ھِشاَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شیَْبَانُ عنَْ أَبِى إِسـْحَاقَ عَـنْ 
عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْـرٍ یَـا 
رَسوُلَ �َِّ أَسرَْعَ إِلَیْكَ الشَّیْبُ قَالَ شیََّبَتْنِى ھُـودُ 

  نَ وَ الْوَاقِعَةُ وَ الْمُرْسلاََتُ وَ عَمَّ یَتَساءَلُو
: ابو بكر عرض كرد: ابن عباس گوید - ١٠

 :یا رسول �َّ چھ زود سپید موى گشتى، فرمود
ھود و الواقعة و مرسـلات و عـم  ھاى سوره

 .یتسائلون موى مرا سپید كرد
 چھار بار عمره بجا آورد پیغمبر
چھار بار عمره بجا آورد اعتمـر  پیغمبر

 أربع عمر النبى
حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَـدَ مُحَمَّـدُ بْـنُ جَعْفَـرٍ  - ١١

الْبُنْدَارُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّـاسِ الْحَمَّـادِيُّ 
افِعِيُّ قَـالَ  قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْـنُ مُحَمَّـدٍ الشَّـ
حَدَّثَنَا عَمِّى قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ 

عَــنْ عِكْرِمَــةَ عَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ أَنَّ عَــنْ عَمْــرٍو 
اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ عُمْرَةَ الْحُدَیْبِیَـةِ  النَّبِيَّ 

وَ عُمْرَةَ الْقَضَاءِ مِـنْ قَابِـلٍ وَ الثَّالِثَـةَ مِـنْ 
  جعِْرَانَةَ وَ الرَّابِعَةَ الَّتِى مَعَ حجَِّتِھِ 

پیغمبر چھار بـار : ابن عباس گوید - ١١
و عمره قضـا  ھعمره بجاى آورد عمره حدیبی

در سال آینده و سـومین عمـره از جعرانـھ 
اش با حجى بود كھ بجا  بود و چھارمین عمره

 .آورد
 :شرح

اولین بار از مسـجد شـجرة  رسول خدا 
كھ ذو الحلیفةاش گویند احرام عمره بست و 
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چـاھى اسـت در  چون بـھ حدیبیـة كـھ نـام
نزدیكى مكـھ رسـید مشـركین نگذاشـتند آن 
حضرت داخل مكھ شود و در نتیجھ مصالحھ بر 
این قرار گرفت كھ حضرت باز گـردد و سـال 

 .آینده بمكھ داخل شود
و در آنجـا غنـائم جنـگ حنـین را  طائف

میان مسلمانان تقسیم فرمود و از ھمان جا 
احرام عمره بست و شـبانھ بمنظـور انجـام 

 .ه داخل مكة شدعمر
 

 شود با چھار خصلت شناختھ مى امام
  یعرف الإمام بأربع خصال 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ١٢

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ 
عَـنِ  مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ حَمَّـادِ بْـنِ عُثْمَـانَ 

الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ النَّصْرِيِّ قَالَ قُلْـتُ لأِبَِـى 
بِمَ یُعْـرَفُ صَـاحبُِ ھَـذَا الأْمَْـرِ قَـالَ  �َِّ  عَبْدِ 

 بِالسَّكِینَةِ وَ الْوَقَارِ وَ الْعِلْمِ وَ الْوَصِیَّةِ 
ھ بـ: حارث بن مغیـرة نصـرى گویـد - ١٢

ھ ب) امامت: (رامام صادق عرض كردم این كا
بھ آرامـش دل و : شود؟ فرمود چھ شناختھ مى

 .وقار و دانش و وصیت امام پیشین
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ١٣

أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْـنُ أَحْمَـدَ 
بِى الْجَارُودِ بْنِ عِیسىَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَ 

قَالَ قُلْتُ لَھُ جعُِلْتُ فِدَاكَ إِذَا  عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ 
ءٍ یَعْرِفُـونَ  أَھْلَ الْبَیْتِ فَبِأَيِّ شـَيْ  عَالِمُكُمْ مَضَى 

ءُ بَعْـدَهُ قَـالَ بِالْھُـدَى وَ الإِْطْـرَاقِ وَ  مَنْ یَجيِ
لاَ یُسـْأَلُ عَـنْ  إِقْرَارِ آلِ مُحَمَّدٍ لَھُ بِالْفَضْـلِ وَ 

  ءٍ مِمَّا بَیْنَ صَدَفَیْھَا إِلاَّ أَجَابَ فِیھِ  شيَْ 
امام بـاقر را : ابى الجارود گوید - ١٣
فدایت شوم چون دانشمند خاندان شما : گفتم

اى  چھ نشـانھھ از دنیا بگذرد جانشین وى ب
روش نیكـو و ھ بـ: شـود؟ فرمـود شناختھ مى

برتـرى  رفتار سنگین و اعتراف آل محمد بھ
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او و پاسخ گو باشد بھ آنچـھ درد و جانـب 
 ).از دنیا و آخرت(او است 

 
ــار ــر گفت ــز از : پیغمب ــار چی ــا چھ ب

  پیغمبران دیگر برترم
  فضلت بأربع قول النبى 
حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَـدَ مُحَمَّـدُ بْـنُ جَعْفَـرٍ  - ١٤

ھِدُ بْـنُ أَعْـیَنَ أَبُـو الْبُنْدَارُ قَالَ حَدَّثَنَا مُجَا
الْحَجَّاجِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى الْعَوَّامِ 
قَــالَ حَــدَّثَنَا یَزیِــدُ قَــالَ أَخْبَرَنَــا سُــلَیْمَانُ 

عَنْ أَبِى أُمَامَةَ قَـالَ قَـالَ  ارٍ التَّمِیمِيُّ عَنْ سیََّ 
أَرْبَعٍ جُعِلَـتْ لأِمَُّتِـيَ الأْرَْضُ فُضِّلْتُ بِـ رَسوُلُ �َِّ 

مَسجْدِاً وَ طَھُوراً وَ أَیُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِـى أَرَادَ 
الصَّلاَةَ فَلَمْ یَجدِْ مَاءً وَ وَجدََ الأْرَْضَ فَقَدْ جُعِلَـتْ 

وَ نُصِرْتُ بِالرُّعْـبِ مَسِـیرَةَ  طَھُوراً لَھُ مَسجْدِاً وَ 
دَيَّ وَ أُحلَِّتْ لأِمَُّتِيَ الْغَنَائِمُ وَ شھَْرٍ یَسِیرُ بَیْنَ یَ 

 أُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً 
با چھار چیـز : فرمود رسول خدا  - ١٤

 .از پیغمبران دیگر برترم
ــن  - ١ ــت م ــراى ام ــین ب ــام روى زم تم

كننده است ھر كس از امت من  گاه و پاك سجده
آب  ھو دسترسـى بـكھ بخواھد نماز بگـذارد 

نداشتھ باشد و خاك بیابد ھمان خاك بـراى 
 .كننده است گاه و پاك او سجده

ھراسى از من در دل دشمنانم بود كھ  - ٢
آن یارى میشدم و یك ماھھ راه پیشـاپیش  ھب

 .من میرفت
ھاى میدان جنگ بر امـت مـن  فرآورده - ٣

 .حلال شد
 .و بر ھمھ مردم مبعوث گشتم - ٤

 :شرح
پیشین اجازه نماز خواندن جز در  ھاى امت

كلیســاھا و معبدھاشــان نداشــتند لــذا در 
اسـت كـھ فرمـود  رسول خدا روایتى از 

ھاى خود را با تلاوت قرآن روشن و پـر  خانھ
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اش  نــور ســازید و ماننــد قبرســتان تاریــك
نكنید ھم چنان كھ یھود و نصارى كردند در 

ھـاى  ردنـد و خانـھكلیساھاى خود نماز گزا
ھاى پیشین  و امت... را تعطیل نمودند  خود

را جھاد با كفار روا نبود و اگر ھم جھاد 
میكردند حق اسـتفاده از غنـائم جنگـى را 
نداشتند بلكـھ آنھـا را در یـك جـا جمـع 

رسـید  مینمودند و آتشى از جانب خداوند مى
و آنھا را میسوزاند ولى غنائم براى ایـن 

، و غرض از مبعوث گشتن بـر امت حلال گردید
ھمــھ مــردم تمــام مــردم زمــان پیغمبــر و 
مردمان زمانھاى بعدى است تـا روز قیامـت 
كھ ملازم با خاتمیت است و گر نھ بعضـى از 
پیغمبران اولى العزم نیز بـر ھمـھ مـردم 
زمان خود تا زمـان پیغمبـر بعـدى مبعـوث 

 .بودند
 

     یاران سفر چھار نفر بھترین
ھاى اعزامـى دسـتھ  ھ قشونو بھترین دست 

چھار صد نفرى است و بھترین لشـكر، چھـار 
ھزار خیر الصحابة أربعة و خیـر السـرایا 

  أربعمائة و خیر الجیوش أربعة آلاف
حدََّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْحَسنَُ بْنُ عَبْدِ �َِّ بْنِ   ١٥

سعَِیدِ بْـنِ الْحَسـَنِ بْـنِ إِسـْمَاعِیلَ بْـنِ حَكِـیمٍ 
كَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَسعُْودٍ عَبْـدُ �َِّ بْـنُ الْعَسْ 

مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدَانَ الْعَسكَْرِيِّ قَالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ 
سلَُیْمَانَ لُوَیْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا حبَِّانُ بْـنُ عَلِـيٍّ  بْنُ    عَنْ 

دِ �َِّ عَنِ عَنِ الزُّھْرِيِّ عَنْ عُبَیْدِ �َِّ بْنِ عَبْ  عَقِیلٍ 
خَیْرُ الصَّحَابَةِ  ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ 

رَایَا أَرْبَعُمِائَـةٍ وَ خَیْـرُ  أَرْبَعَةٌ وَ خَیْـرُ السَّـ
الْجُیُوشِ أَرْبَعَةُ آلاَفٍ وَ لَنْ یُھْـزَمَ اثْنَـا عَشـَرَ 

 وَ صَدَقُوا أَلْفٌ مِنْ قِلَّةٍ إِذَا صَبَرُوا
بھترین یاران : فرمود رسول خدا  - ١٥

سفر چھار نفر و بھترین دستھ قشون اعزامى 
دستھ چھار صد نفرى و بھترین لشـكر چھـار 
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ھزار است و لشكر دوازده ھزار نفـرى اگـر 
پایدارى كننـد و صـمیمى باشـند از لحـاظ 
افراد كم بود ندارند و ھرگز شكسـت پـذیر 

 .نخواھند بود
 

مند است از چھار  از چھار چیز بھره آنكھ
  بھره نیست چیز بى

 من أعطى أربعا لم یحرم أربعا 
حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْحَسنَُ بْـنُ عَبْـدِ �َِّ  - ١٦

الْعَسكَْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِـمِ بَـدْرُ بْـنُ 
مَنْ أُعْطِـيَ  قَالَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ  احِ الصَّبَّ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِى نَا عَلِـيُّ بْـنُ مُنْـذِرِ الْھَیْثَمِ الْقَاضِى قَالَ حَدَّثَ 

أَرْبَعاً لَمْ یُحْرَمْ أَرْبَعاً مَنْ أُعْطِيَ الدُّعَاءَ لَـمْ 
نْ أُعْطِيَ الاِستِْغْفَارَ لَمْ یُحْرَمِ یُحْرَمِ الإِْجَابَةَ وَ مَ 

التَّوْبَةَ وَ مَنْ أُعْطِيَ الشُّكْرَ لَمْ یُحْرَمِ الزِّیَادَةَ 
 مَنْ أُعْطِيَ الصَّبْرَ لَمْ یُحْرَمِ الأْجَْرَ  وَ 

ھـر كـس از : فرمـود  امام صادق  - ١٦
منـد اسـت از چھـار چیـز  چھار چیـز بھـره

مند است از  از دعا بھرهبھره نیست آنكھ  بى
بھره نیسـت و آنكـھ از اسـتغفار  پذیرش بى

مند است از توبھ محروم نگردد و آنكھ  بھره
را توفیق شـكر نعمـت داده شـود از فـزون 

بھـره نمانـد و آن را كـھ  گشتن نعمـت بـى
ــكیبائى ــده ش ــت  داده ش ــاداش آن  اس از پ

 .بھره نخواھد بود بى
 
ش چیـز شـنوائى از ھمـھ آفـرین چھارھ ب

  داده شده است
  أربعة أشیاء أعطیت سمع الخلائق 
حَدَّثَنَا أَحْمَـدُ بْـنُ زِیَـادِ بْـنِ جَعْفَـرٍ  - ١٧

إِبْرَاھِیمَ بْنِ ھَاشِمٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى الْھَمَذَانِيُّ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا عَلِـيُّ بْـنُ 
قَالَ  لأْحَْمَسِيِّ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ عُمَیْرٍ عَنْ عَائِذٍ ا
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وَ حُـورُ  أُوتُوا سمَْعَ الْخلاََئِقِ النَّبيُِّ  رْبَعَةٌ أَ 
الْعِینِ وَ الْجَنَّةُ وَ النَّارُ فَمَا مِنْ عَبْدٍ یُصَـلِّى 

لَیْھِ إِلاَّ بَلَغَھُ ذَلِكَ وَ وَ یُسلَِّمُ عَ  عَلَى النَّبِيِّ 
سمَِعَھُ وَ مَا مِنْ أَحَدٍ قَالَ اللَّھُـمَّ زَوِّجْنِـى مِـنَ 

الْعِینِ إِلاَّ سمَِعْنَھُ وَ قُلْنَ یَا رَبَّنَـا إِنَّ  الْحُورِ 
فُلاَناً قَدْ خَطَبَنَا إِلَیْكَ فَزَوِّجْنَا مِنْھُ وَ مَا مِـنْ 

لْنِـى الْجَنَّـةَ إِلاَّ قَالَـتِ أَحَدٍ یَقُولُ اللَّھُمَّ أَدْخِ 
الْجَنَّةُ اللَّھُـمَّ أَسـْكِنْھُ فِـيَّ وَ مَـا مِـنْ أَحَـدٍ 
یَستَْجیِرُ بِااللهَِّ مِنَ النَّارِ إِلاَّ قَالَتِ النَّـارُ یَـا 

  رَبِّ أَجرِْهُ مِنِّي
چھـار چیـز : فرمـود  امام صادق  - ١٧

مبـر شنوند پیغ است كھ سخن ھمھ مردم را مى
اى  و حور العین و بھشت و دوزخ ھـیچ بنـده

نیست كھ بر پیغمبر درود بفرستد و سلام بر 
ــلام او را  ــھ درود و س ــر اینك ــد مگ او كن
پیغمبر میشنود و ھیچ كس نیست كـھ بگویـد 

 دانبار الھا مرا با حور العین ھمسـر گـر
مگر اینكھ حور العین گفتار او را بشنوند 

نـى از مـا و بگویند اى پروردگـار مـا فلا
ھمسرى او درآور ھ خواستگارى نمود ما را ب

و ھیچ كس نیست كھ بگوید بـار الھـا مـرا 
داخل بھشت بفرما مگر اینكھ بھشت میگویـد 
بار الھا این گوینده را در مـن جـایگزین 

ھ بـ دوزخفرما و ھیچ كس نیست كھ از آتـش 
خداوند پناه ببرد مگر اینكـھ آتـش گویـد 

 .ناه دهپروردگارا او را از من پ
 

كس را خداوند در روز قیامـت نظـر  چھار
 نكند 

 أَرْبَعَةٌ لا یَنْظُرُ �َُّ إِلَیْھِمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ 
حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَـدَ مُحَمَّـدُ بْـنُ جَعْفَـرٍ  - ١٨

الْبُنْدَارُ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُـوحٍ 
بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا یَزِیـدُ  قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ 

بْنُ زُرَیْعٍ قَـالَ حَـدَّثَنَا بِشـْرُ بْـنُ نُمَیْـرٍ عَـنِ 
الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ قَـالَ  عَبْدِ الْقَاسِمِ بْنِ 
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أَرْبَعَةٌ لا یَنْظُرُ �َُّ إِلَیْھِمْ یَوْمَ  قَالَ رَسوُلُ �َِّ 
قِیامَةِ عَـاقٌّ وَ مَنَّـانٌ وَ مُكَـذِّبٌ بِالْقَـدَرِ وَ الْ 

 مُدْمِنُ خَمْرٍ 
چھـار كـس را : فرمود رسول خدا  - ١٨

: خداوند در روز قیامـت نظـر رحمـت نكنـد
فرزند نافرمان پدر و مادر، منـت گـذار و 
كسى كھ تقـدیرات خداونـد دروغ پنـدارد و 

 .میگسار
 

 رستاخیز چھارندروز  سواران
 الركبان یوم القیامة أربعة 
إِسمَْاعِیلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّـدٍ عَبْـدُ �َِّ بْـنُ أَخْبَرَنِى أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِـيِّ بْـنِ  - ١٩

ثَنِى عَلِيُّ بْـنُ الْمُثَنَّـى قَـالَ بْنُ عُقْدَةَ قَالَ حَدَّ زَیْدَانَ الْبَلْخيُِّ فِیمَا قَرَأَهُ عَلَیْھِ أَبُو الْعَبَّاسِ  زَیْدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْـدُ �َِّ بْـنُ  نِىحَدَّثَ 
لَھِیعَةَ قَالَ حَدَّثَنِى جَعْفَرُ بْنُ رَبِیعَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ 

مَـا فِـى  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسـُولُ �َِّ 
یَامَةِ رَاكِبٌ غَیْرُنَا وَ نَحْـنُ أَرْبَعَـةٌ فَقَـامَ الْقِ 

بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ مَـنْ ھُـمْ  الْعَبَّاسُ إِلَیْھِ 
یَا رَسوُلَ �َِّ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَعَلَـى الْبُـرَاقِ وَ 
وَجْھُھَا كَوَجْھِ الإِْنْساَنِ وَ خَدُّھَا كَخـَدِّ الْفَـرَسِ وَ 

ا مِنْ لُؤْلُؤٍ مَسمُْوطٍ وَ أُذُنَاھَا زَبَرْجَـدَتَانِ عُرْفُھَ 
ــرَاوَ  ــرَةِ  انِ خَضْ ــبِ الزُّھَ ــلُ كَوْكَ ــا مِثْ وَ عَیْنَاھَ

تَتَوَقَّدَانِ مِثْلَ النَّجْمَیْنِ الْمُضِیئَیْنِ لَھَا شـُعَاعٌ 
مِثْلُ شعَُاعِ الشَّمْسِ یَنْحَدِرُ مِنْ نَحْرِھَـا الْجُمَـانُ 

قِ طَوِیلَةُ الْیَدَیْنِ وَ الرِّجْلَیْنِ لَھَا مَطْوِیَّةُ الْحَلْ 
تَسمَْعُ الْكَلاَمَ وَ تَفْھَمُـھُ وَ  الآدَْمِیِّینَ نَفَسٌ كَنَفَسِ 

ھِيَ فَوْقَ الْحمَِارِ وَ دُونَ الْبَغْلِ قَالَ الْعَبَّاسُ وَ 
 وَ أَخـِى صَـالِحٌ عَلَـى مَنْ یَا رَسوُلَ �َِّ قَـالَ 

نَاقَةِ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ الَّتِـى عَقَرَھَـا قَوْمُـھُ قَـالَ 
 رَسوُلَ �َِّ قَالَ وَ عَمِّى حَمْزَةُ  االْعَبَّاسُ وَ مَنْ یَ 

عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَسدَُ �َِّ وَ أَسدَُ رَسوُلِھِ سـَیِّدُ  بْنُ 
وَ  الشُّھَدَاءِ عَلَى نَاقَتِيَ الْعَضْبَاءِ قَالَ الْعَبَّاسُ 

مَنْ یَا رَسوُلَ �َِّ قَالَ وَ أَخىِ عَلِيٌّ عَلَى نَاقَةٍ مِنْ 
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نُوقِ الْجَنَّةِ زِمَامُھَا مِـنْ لُؤْلُـؤٍ رَطْـبٍ عَلَیْھَـا 
مَحْمِلٌ مِنْ یَـاقُوتٍ أَحْمَـرَ قُضْـبَانُھُ مِـنَ الـدُّرِّ 
الأْبَْیَضِ عَلَى رَأْسِھِ تَاجٌ مِنْ نُورٍ عَلَیْـھِ حُلَّتَـانِ 

رَاوَانِ بِیَدِهِ لِـوَاءُ الْحَمْـدِ وَ ھُـوَ یُنَـادِى خَضْ 
أَشھَْدُ أَنْ لاَ إِلَھَ إِلاَّ �َُّ وَحْدَهُ لاَ شرَِیكَ لَھُ وَ أَنَّ 

رَسوُلُ �َِّ فَیَقُولُ الْخلاََئِـقُ مَـا ھَـذَا إِلاَّ  حَمَّداً مُ 
نْ نَبيٌِّ مُرْسلٌَ أَوْ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ فَیُنَـادِى مُنَـادٍ مِـ

 مُرْسلٌَ وَ لاَ حَامِلُ عَرْشٍ ھَذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِى طَالِـبٍ بُطْنَانِ الْعَرْشِ لَیْسَ ھَذَا مَلَكٌ مُقَـرَّبٌ وَ لاَ نَبِـيٌّ 
  قَائِدُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِینَ وَصِيُّ رَسوُلِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ إِمَامُ الْمُتَّقِـینَ وَ 

 عنـھ ھـذا مصنف ھذا الكتاب رضـى � قال
حدیث غریب لما فیھ من ذكر البراق و وصفھ 

  و ذكر حمزة بن عبد المطلب
روز رسـتاخیز : فرمود رسول خدا  - ١٩

بجز ما كسى سواره نباشد و مـا چھـار كـس 
ھستیم، عباس بن عبد المطلب بپا خواسـت و 

یا رسول �َّ آن چھار كس كیاننـد؟ : عرض كرد
اما من بر براق سوارم كـھ صـورتش  :فرمود

اش مانند گونھ اسـب  چون انسان است و گونھ
و دو  ختـھرشتھ آویھ و یالش از مروارید ب

گوشش دو زبر جـد سـبز و دو چشـمش ماننـد 
زھره كھ ھـم چـون دو سـتاره میدرخشـند و 
ماننــد آفتــاب پرتــو میافكننــد از بــالاى 

مرواریـد غلطـان اسـت ) بجاى عرق(اش  سینھ
در ھم پیچیده و دست و پایش بلنـد  اندامش

شـنود و  جانش چون جـان آدمـى سـخن را مـى
 اسـترفھمد از دراز گـوش بزرگتـر و از  مى

یـا رسـول �َّ : كوچكتر است، عباس عرض كـرد
برادرم صالح سوار بـر : دیگر كیست؟ فرمود
قدرت خداوند خلق گردیـد ھ ھمان شترى كھ ب

: عباس عـرض كـرد. و قومش آن را پى كردند
 هیا رسول �َّ دیگر كیست؟ فرمود عمویم حمـز

رسـول خـدا بن عبد المطلب شیر خدا و شیر 
سالار شھیدان بر شتر من كھ عضباء نام  

یـا رسـول : دارد سوار است، عباس عرض كرد
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برادرم على بر شترى : �َّ دیگر كیست؟ فرمود
د تـر از شتران بھشتى كھ مھارش از مرواری

و ھودجى از یاقوت سرخ بر آن نھـاده شـده 
كھ چوبھاى محمل از در سفید اسـت بـر سـر 

تاجى از نور و بر تـنش دو جامـھ   على 
: پرچم حمـد فریـاد میزنـد شدستھ سبز و ب

گواھى میدھم بر اینكھ معبـودى جـز خـداى 
انباز نیست و گـواھى میـدھم كـھ  یگانھ بى

مردم گویند این  محمد فرستاده خدا است پس
شخص جز پیغمبر مرسـل و یـا فرشـتھ مقـرب 
نباشد، از اندرون عرش سروشى رسد كھ ایـن 
شخص نھ فرشتھ مقرب است و نھ پیغمبر مرسل 

حامل عرش، این، على بـن ابـى  تھو نھ فرش
طالب است و وصى رسول پروردگار عالمیان و 
پیشواى مردم پرھیزكار و سـالار دسـت و رو 

 .سفیدان
، این حدیث غریب ) این كتاب گویدمصنف (

است زیرا توصیف مخصوصى از بـراق كـرده و 
حمزة بن عبد المطلب را در ردیف پیغمبر و 

 .على شمرده است
 :شرح

غریب حدیثى را گویند كھ مطلبى بر  حدیث
 .خلاف قاعده در آن باشد

حَدَّثَنَا أَحْمَـدُ بْـنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ یَحْیَـى  - ٢٠
حَـدَّثَنَا سـَعْدُ بْـنُ عَبْـدِ �َِّ قَـالَ  الْعَطَّارُ قَالَ 

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسیَْنِ بْنِ أَبِى الْخطََّابِ عَـنْ 
عَبْدِ �َِّ بْنِ عَبْـدِ الـرَّحْمَنِ الأْصََـمِّ عَـنْ عَبْـدِ �َِّ 

عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِى الْمِقْدَامِ عَـنْ أَبِیـھِ  لِ الْبَطَ 
نِ جُبَیْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّـاسٍ قَـالَ خَـرَجَ عَنْ سعَِیدِ بْ 

وَ  ذَاتَ یَوْمٍ وَ ھُوَ آخذٌِ بِیَدِ عَلِـيٍّ  رَسوُلُ �َِّ 
ھُوَ یَقُولُ یَا مَعْشرََ الأْنَْصَـارِ یَـا مَعْشـَرَ بَنِـى 

مَّـدٌ ھَاشِمٍ یَا مَعْشرََ بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَـا مُحَ 
أَنَا رَسوُلُ �َِّ أَلاَ إِنِّى خُلِقْتُ مِنْ طِینَةٍ مَرْحُومَـةٍ 
وَ جَعْفَرٌ فَقَالَ قَائِلٌ یَا رَسـُولَ �َِّ ھَـؤُلاَءِ مَعَـكَ فِى أَرْبَعَةٍ مِنْ أَھْلِ بَیْتِى أَنَا وَ عَلِيٌّ وَ حَمْـزَةُ 

كَ إِنَّـھُ الْقِیَامَةِ فَقَالَ ثَكِلَتْكَ أُمُّـ رُكْبَانٌ یَوْمَ 
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فَاطِمَــةُ وَ صَــالِحٌ نَبِــيُّ �َِّ فَأَمَّــا أَنَــا فَعَلَــى لَنْ یَرْكَبَ یَوْمَئِـذٍ إِلاَّ أَرْبَعَـةٌ أَنَـا وَ عَلِـيٌّ وَ 
الْبُرَاقِ وَ أَمَّا فَاطِمَةُ ابْنَتِـى فَعَلَـى نَـاقَتِيَ 

 فَعَلَـى نَاقَـةِ �َِّ الَّتِـى الِحٌ الْعَضْبَاءِ وَ أَمَّا صَ 
زِمَامُھَا مِنْ یَـاقُوتٍ عَلَیْـھِ حُلَّتَـانِ خَضْـرَاوَانِ عُقِرَتْ وَ أَمَّا عَلِيٌّ فَعَلَى نَاقَةٍ مِنْ نُوقِ الْجَنَّـةِ 
فَیَقِفُ بَیْنَ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ وَ قَدْ أُلْجمَِ النَّاسُ 

رِیحٌ مِنْ قِبَـلِ الْعَـرْشِ  ھُبُّ مِنَ الْعَرَقِ یَوْمَئِذٍ فَتَ 
ــةُ وَ فَتَ  ــولُ الْمَلاَئِكَ ــرَقُھُمْ فَیَقُ ــنْھُمْ عَ ــفُ عَ نْشَ

الأْنَْبِیَاءُ وَ الصِّدِّیقُونَ مَا ھَذَا إِلاَّ مَلَكٌ مُقَـرَّبٌ 
عَلِـيُّ بْـنُ أَبِـى  كِنَّھُ مُقَرَّبٌ وَ لاَ نَبِيٌّ مُرْسلٌَ وَ لَ أَوْ نَبِيٌّ مُرْسلٌَ فَیُنَادِى مُنَـادٍ مَـا ھَـذَا مَلَـكٌ   فِى الدُّنْیَا وَ الآخْرَِةِ  خُو رَسوُلِ �َِّ طَالِبٍ أَ 

رسـول خـدا روزى : ابن عباس گویـد - ٢٠
دست على را گرفتھ و بیرون آمد و ھمى  
اى گروه انصار اى گروه بنى ھاشم اى : گفت

گروه بنى عبد المطلب من محمـد مـن رسـول 
در جـزو چھـار نفـر از  خدایم ھان كھ مـن

ام از سرشتى كھ انوار رحمت  افراد خانواده
 علـىبر آن تابیده بود آفریده شدیم من و 

یــا رســول �َّ : و حمــزه و جعفــر كســى گفــت
اینانند كـھ بـا تـو در روز قیامـت   

 :سوارانند فرمود
عزایت بنشـیند ھمانـا آن روز ھ ب مادرت

گز كسى سواره نباشد مـن و بجز چھار كس ھر
على و فاطمھ و صالح پیغمبر اما من سـوار 
بر براقم و اما دخترم فاطمھ بر شـترى از 
شتران بھشتى كھ لجامش از یاقوت است و دو 
جامھ سبز بر روى آن انداختـھ شـده میـان 

 ردمایستد روزى است كـھ مـ بھشت و دوزخ مى
تا دھان غرق در عرق ھسـتند پـس بـادى از 

ش وزیدن گیرد كھ عرق مردم را خشك جانب عر
كند فرشتگان و پیغمبران و راستان گوینـد 

اى مقرب و یا پیغمبرى مرسل  این بجز فرشتھ
اى آواز دھد این نـھ  نباشد پس آواز دھنده

فرشتھ مقرب است و نھ پیغمبر مرسـل بلكـھ 
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رسول خـدا  برادرعلى بن ابى طالب است كھ 
  نیا و آخرتاست در د 
 

چیزى كھ پیره زال بنى اسرائیل از  چھار
   موسى خواست

أربع خصال سألت عجوزَ بنى إسرائیل موسى 
  ع

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٢١
سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْـنِ عِیسـَى 

 يِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِى الْحسَنَِ عَنِ الْحَسنَِ بْنِ عَلِ 
أَنَّھُ قَالَ احْتُبسَِ الْقَمَـرُ عَـنْ بَنِـى إِسـْرَائِیلَ 

أَنْ أَخْـرِجْ  �َُّ جَلَّ جَلاَلُـھُ إِلَـى مُوسـَى حَىفَأَوْ 
عِظَامَ یُوسفَُ مِنْ مِصْرَ وَ وَعَدَهُ طُلُوعَ الْقَمَرِ إِذَا 

ظَامَھُ فَسأََلَ مُوسىَ عَمَّـنْ یَعْلَـمُ مَوْضِـعَھُ أَخْرَجَ عِ 
فَقِیلَ لَھُ ھَاھُنَـا عَجُـوزٌ تَعْلَـمُ عِلْمَـھُ فَبَعَـثَ 

بِعَجُوزٍ مُقْعَدَةٍ عَمْیَاءَ فَقَالَ لَھَـا  يَ إِلَیْھَا فَأُتِ 
أَ تَعْرِفِینَ مَوْضِعَ قَبْرِ یُوسفَُ قَالَـتْ نَعَـمْ قَـالَ 

لَـتْ لاَ حَتَّـى تُعْطِیَنِـى أَرْبَـعَ فَأَخْبِرِینِى بِھِ قَا
خصَِالٍ تُطْلِقَ لِى رِجْلِى وَ تُعِیدَ إِلَـيَّ شـَبَابِى وَ 

مَعَـكَ فِـى الْجَنَّـةِ  تَجْعَلَنِىتُعِیدَ إِلَيَّ بَصَرِى وَ 
قَالَ فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَى مُوسىَ فَأَوْحَى �َُّ جَلَّ جَلاَلُـھُ 

مَا سأََلَتْ فَإِنَّـكَ إِنَّمَـا  إِلَیْھِ یَا مُوسىَ أَعْطِھَا
تُعْطِى عَلَيَّ فَفَعَلَ فَدَلَّتْھُ عَلَیْھِ فَاسـْتَخرَْجَھُ مِـنْ 

مَرْمَـرٍ فَلَمَّـا أَخْرَجَـھُ  دُوقٍ شاَطِئِ النِّیلِ فِى صُنْ 
طَلَعَ الْقَمَرُ فَحَمَلَھُ إِلَى الشَّامِ فَلِـذَلِكَ یَحْمِـلُ 

  ى الشَّامِ أَھْلُ الْكِتَابِ مَوْتَاھُمْ إِلَ 
ماه بر بنـى : فرمود  امام ھفتم  - ٢١

ھ اسرائیل طلوع نكرد خداوند جـل جلالـھ بـ
بایست استخوانھاى  وحى كرد كھ مى  موسى 

یوسف را از مصر بیرون كنى تا ماه برآید، 
ھـاى یوسـف را  موسى چـون خواسـت اسـتخوان

د؟ دان كسى جاى آن را مى: بیرون كند پرسید
 دانـد ىگفتندش پیره زالى اینجا است كھ مـ

اش فرسـتاد، پیـره زنـى را  دنبـالھ كس بـ
آوردند كھ زمین گیر و كور بود موسى گفتش 



418 
 

آرى : شناســى گفــت جــاى قبــر یوســف را مــى
: مـن نشـان بـده گفـتھ جایش را ب: فرمود

نشانش ندھم تا چھار چیز مرا دھى پایم را 
بمـن گیرى رھا كنـى و جـوانیم را  از زمین

 وبازگردانى و چشـمھایم بمـن بـازگردانى 
نشین سـازى امـام  مرا در بھشت با خودت ھم

ھا بر موسى گـران  این خواستھ: ھفتم فرمود
اش فرسـتاد كـھ اى  آمد خداى جل جلالھ وحـى

عھده ھ موسى آنچھ میخواھد او را بده كھ ب
ھـاى او را انجـام  من میدھى موسى خواسـتھ

ا نشان داد پس داد او نیز جاى قبر یوسف ر
كـھ در  یـلموسى یوسـف را از كنـار رود ن

میان صندوقى از مرمر بود بیرون آورد چون 
او را بیرون آورد ماه برآمـد پـس جنـازه 

شام برد و از این رو یھـودان ھ یوسف را ب
 .برند شام مىھ مردگان خویش را ب

 :شرح
واسـطھ تـراكم ھ طلوع نكردن ماه ب شاید

ــر ــس از بی ــھ پ ــوده ك ــا ب ون آوردن ابرھ
استخوانھاى یوسف ابرھا برطرف شده و مـاه 

 .در آمده است
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 زنان بھشتى چھار كسند بھترین

  أفضل نساء أھل الجنة أربع 
قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُـو الْعَبَّـاسِ بْـنُ مَنِیـعٍ قَـالَ أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْـنِ إِسـْمَاعِیلَ  - ٢٢

فَرُّوخٍ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْـنُ حَدَّثَنَا شیَْبَانُ بْنُ 
أَبِى الْفُرَاتِ قَالَ حَدَّثَنَا عِلْبَاءُ بْنُ أَحْمَرَ قَالَ 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَـالَ خَـطَّ رَسـُولُ  مَةُ حَدَّثَنَا عِكْرِ 
أَرْبَعَ خطَِطٍ فِى الأْرَْضِ وَ قَالَ أَ تَدْرُونَ مَا  �َِّ 

ا قُلْنَـا �َُّ وَ رَسـُولُھُ أَعْلَـمُ فَقَـالَ رَسـُولُ ھَذَ 
أَفْضَلُ نِساَءِ أَھْلِ الْجَنَّـةِ أَرْبَـعٌ خَدِیجَـةُ  �َِّ 

بِنْتُ خُوَیْلِدٍ وَ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَ مَرْیَمُ بِنْـتُ 
  فِرْعَوْنَ عِمْرَانَ وَ آسِیَةُ بِنْتُ مُزَاحمٍِ امْرَأَةُ 

چھار  رسول خدا : ابن عباس گوید - ٢٢
میدانیـد ایـن : خط بر زمین كشید و فرمود

خـدا و : خطھا اشاره بھ چیست؟ عرض كـردیم
یعنى بھتـرین : رسولش بھتر میدانند فرمود

دختر خویلـد  ھخدیج: زنان بھشت چھار زنند
و دختر محمد و مریم دختر عمـران  ھو فاطم

 .دختر مزاحم زن فرعون ھآسی
أَخْبَرَنَا سلَُیْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْـنِ أَیُّـوبَ  - ٢٣

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْھَالِ قَـالَ حَـدَّثَنَا دَاوُدُ اللَّخمِْيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ قَالَ 
لْبَاءِ بْنِ أَحْمَـرَ بْنُ أَبِى الْفُرَاتِ الْكِنْدِيُّ عَنْ عِ 

 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَطَّ رَسوُلُ �َِّ  كْرِمَةَ عَنْ عِ 
أَرْبَعَ خطَِطٍ ثُمَّ قَالَ خیَْرُ نِسـَاءِ الْجَنَّـةِ مَـرْیَمُ 
بِنْتُ عِمْرَانَ وَ خَدِیجَةُ بِنْـتُ خُوَیْلِـدٍ وَ فَاطِمَـةُ 

  یَةُ بِنْتُ مُزَاحمٍِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَ آسِ 
چھار  رسول خدا : ابن عباس گوید - ٢٣

بھترین زنـان بھشـتى : خط كشید سپس فرمود
دختر خویلد  ھمریم دختر عمران است و خدیج

دختر مزاحم زن  ھدختر محمد و آسی ھو فاطم
 .فرعون

 



420 
 

   چیزھاى كمرشكن چھار چیز است از
 أربعة أشیاء من قواصم الظھر

حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو یَزِیدَ قَـالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الشَّاهِ قَـالَ  - ٢٤
حَمَّدٍ أَبُو مَالِكٍ عَنْ أَبِیھِ قَالَ حَدَّثَنِى أَنَسُ بْنُ مُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ التَّمِیمِيُّ عَـنْ 

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ  یھِ أَبِ 
فِـى  قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ  عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ 

وَصِیَّتِھِ لِى یَا عَلِيُّ أَرْبَعَةٌ مِنْ قَوَاصِـمِ الظَّھْـرِ 
 اامٌ یَعْصِى �ََّ وَ یُطَاعُ أَمْرُهُ وَ زَوْجَةٌ یَحْفَظُھَـإِمَ 

زَوْجُھَا وَ ھِيَ تَخوُنُھُ وَ فَقْرٌ لاَ یَجدُِ صَاحبُِھُ لَـھُ 
  مُدَاوِیاً وَ جَارُ سوَْءٍ فِى دَارِ مُقَامٍ 

ضـمن  رسول خـدا : فرمود على  - ٢٤
یـا علـى از : اشت فرمودمن دھ وصیتى كھ ب

پیشـوائى : چیزھاى كمر شكن چھار چیز اسـت
كــھ خــود نافرمــانى خــدا كنــد و دیگــران 
فرمانش برند زنى كھ شوھرش او را محافظـت 

شوھر خیانت كند و نیازى ھ نماید ولى او ب
اى  كــھ نیازمنــد بــراى رفــع آن راه چــاره

اى كـھ در آن  و ھمسایھ بد در خانـھ نیابد
 .دخانھ ماندنى باش
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عز و جل از مقام الوھیت چھار بار  خداى
  عالم پائین نگریستھ ب

الاطلاعات الأربـع مـن � عـز و جـل إلـى  
 الدنیا

الشَّاهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسنَِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْـنِ  - ٢٥
لِدٍ الْخاَلِـدِيُّ قَـالَ حَـدَّثَنَا یَزِیدَ أَحْمَدُ بْنُ خَا

مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْقَطَّانُ عَنْ حَمَّـادِ  ثَنَاقَالَ حَدَّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ التَّمِیمِيُّ عَـنْ أَبِیـھِ 
بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدِّهِ 

أَنَّـھُ   عَنِ النَّبِـيِّ  ى طَالِبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِ 
قَالَ فِى وَصِیَّتِھِ لَھُ یَا عَلِـيُّ إِنَّ �ََّ عَـزَّ وَ جَـلَّ 

عَلَى الدُّنْیَا فَاخْتَارَنِى مِنْھَا عَلَى رِجَالِ  رَفَ أَشْ 
لَـى الْعَالَمِینَ ثُمَّ اطَّلَعَ الثَّانِیَةَ فَاخْتَـارَكَ عَ 

رِجَالِ الْعَالَمِینَ بَعْـدِى ثُـمَّ اطَّلَـعَ الثَّالِثَـةَ 
فَاخْتَارَ الأْئَِمَّةَ مِنْ وُلْدِكَ عَلَى رِجَالِ الْعَالَمِینَ 

اطَّلَعَ الرَّابِعَةَ فَاخْتَارَ فَاطِمَةَ عَلَـى  بَعْدَكَ ثُمَّ 
  نِساَءِ الْعَالَمِینَ 

یغمبر پ: فرمود على بن ابى طالب  - ٢٥
: او فرمـود یـا علـىھ ضمن وصـیتى بـ 

دنیا نگریست و ھ ھمانا كھ خداى عز و جل ب
مرا بر ھمھ مردان جھـان برگزیـد و دیگـر 
باره نگریست و تو را بر ھمھ مردان جھـان 
برگزیــد ســوم بــار نگریســت و امامــان از 

 انفرزندان ترا پس از تو بر ھمھ مردان جھ
را  ھبار چھارم نگریست و فاطم برگزید سپس

 .بر زنان جھان برگزید
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كـھ مـن در  علـىھ ب  پیغمبر گفتار
  چھار مورد نام تو را قرین نام خود دیدم

إنـى رأیـت اسـمك  لعلى قول النبى 
  مقرونا إلى اسمى فى أربعة مواطن

دَّثَنَا أَبُو الْحَسنَِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْـنِ حَ  - ٢٦
الشَّاهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو 
یَزِیدَ أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْخاَلِـدِيُّ قَـالَ حَـدَّثَنَا 
مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْقَطَّانُ عَنْ حَمَّـادِ  اثَنَ قَالَ حَدَّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ التَّمِیمِيُّ عَـنْ أَبِیـھِ 
بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدِّهِ 

أَنَّـھُ  عَـنِ النَّبِـيِّ  عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ 
أَیْـتُ اسـْمَكَ قَالَ فِى وَصِیَّتِھِ لِى یَا عَلِيُّ إِنِّى رَ 

مَقْرُوناً بِاسـْمِى فِـى أَرْبَعَـةِ مَـوَاطِنَ فَأَنِسـْتُ 
بِالنَّظَرِ إِلَیْھِ إِنِّى لَمَّا بَلَغْتُ بَیْتَ الْمَقْدِسِ فِى 
مَاءِ وَجَـدْتُ عَلَـى صَـخرَْتِھَا  مِعْرَاجىِ إِلَـى السَّـ

أَیَّدْتُـھُ  مَكْتُوباً لاَ إِلَھَ إِلاَّ �َُّ مُحَمَّـدٌ رَسـُولُ �َِّ 
نَصَرْتُھُ بِوَزِیرِهِ فَقُلْتُ لِجَبْرَئِیلَ مَـنْ  بِوَزِیرِهِ وَ 

إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَھَى وَجَدْتُ مَكْتُوباً عَلَیْھَا إِنِّى وَزِیرِى فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ فَلَمَّا انْتَھَیْتُ 
مَّدٌ صَفْوَتِى مِـنْ أَنَا �َُّ لا إِلھَ إِلاَّ أَنَا وَحْدِى مُحَ 

أَیَّدْتُھُ بِوَزِیرِهِ وَ نَصرَْتُھُ بِوَزِیرِهِ فَقُلْـتُ  قِىخَلْ 
  لِجَبْرَئِیلَ 

ــرْشِ رَبِّ وَزِیرِى فَقَالَ عَلِيُّ بْنِ أَبِى طَالِـبٍ فَلَمَّـا  مَنْ  ــى عَ ــتُ إِلَ ــدْرَةَ انْتَھَیْ ــاوَزْتُ السِّ جَ
مَكْتُوبـاً عَلَـى الْعَالَمِینَ جَـلَّ جَلاَلُـھُ فَوَجَـدْتُ 

قَوَائِمِھِ أَنَا �َُّ لا إِلھَ إِلاَّ أَنَـا وَحْـدِى مُحَمَّـدٌ 
وَ نَصرَْتُھُ بِوَزِیرِهِ فَلَمَّا  بِوَزِیرِهِ حَبیِبِى أَیَّدْتُھُ 

رَفَعْتُ رَأْسِى وَجَدْتُ عَلَى بُطْنَانِ الْعَرْشِ مَكْتُوبـاً 
ى مُحَمَّـدٌ عَبْـدِى وَ أَنَا �َُّ لا إِلھَ إِلاَّ أَنَا وَحْـدِ 

  رَسوُلِى أَیَّدْتُھُ بِوَزِیرِهِ وَ نَصَرْتُھُ بِوَزِیرِهِ 
ــود  علــى بــن ابــى طالــب  - ٢٦ : فرم

یـا : من فرمـودھ ضمن وصیتى ب  پیغمبر
على براستى كھ مـن نـام تـو را در چھـار 

دیـدن آن ھ مورد با نام خـودم دیـدم و بـ
معـراج ھ خاطر یافتم ھنگامى كـھ بـ آرامش
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آسمان میرفتم چون بھ بیت المقـدس رسـیدم 
بر سنگ آن نوشتھ یافتم لا الھ الا �َّ محمـد 

چھار خصلت تـو را دوسـت دارم بـا  رسول �َّ 
او ) ام اینكھ چھار خصلت را بر تو بخشـیده

را با وزیرش تاییـد نمـودم و بـا وزیـرش 
یـر مـن وز: یارى كـردم جبرئیـل را گفـتم

ھ على بن ابى طالـب و چـون بـ: كیست؟ گفت
سدرة المنتھى رسیدم بـر آن نوشـتھ دیـدم 
ھمانا منم خداوندى كـھ معبـودى بجـز مـن 

از میان ھمھ خلق برگزیده  مدیكتا نیست مح
من است كھ او را با وزیرش تأیید و یـارى 

وزیـر مـن كیسـت؟ : نمودم جبرئیل را گفتم
گذشـتم  هگفت على بن ابى طالب چون از سدر

عـرش پروردگـار جھانیـان جـل جلالـھ ھ و ب
ھاى عـرش نوشـتھ اسـت  رسیدم دیدم بر پایھ

منم خداوند و بجز تنھا خودم معبودى نیست 
من است او را با وزیرش تأییـد  تمحمد دوس

و یارى نمودم چون سر برداشـتم دیـدم بـر 
طاق عرش نوشتھ شده منم �َّ و جز من معبودى 

من اسـت و فرسـتاده  یكتا نیست محمد بنده
من است كھ او را با وزیرش تأیید و یـارى 

 .نمودم
 

حـدیث اھـل بیـت را جـز چھـار كـس  بار
 نتواند كشید

 إلا أربعة  لا یحتمل حدیث أھل البیت 
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسیَْنِ بْنِ سفُْیَانَ بْنِ  - ٢٧

مَ الْھَمَدَانِيُّ فِى یَعْقُوبَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ إِبْرَاھِی
مَنْزِلِھِ بِالْكُوفَةِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ �َِّ جَعْفَرُ 

بْنُ  بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یُوسفَُ الأْزَْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ 
بُزُرْجَ الْحَنَّاطُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْیَسعَِ عَنْ 

سمَِعْتُ الصَّـادِقَ جَعْفَـرَ بْـنَ  شعَُیْبٍ الْحَدَّادِ قَالَ 
یَقُـولُ إِنَّ حَـدِیثَنَا صَـعْبٌ مُستَْصْـعَبٌ لاَ  مُحَمَّدٍ 

عَبْـدٌ  وْ یَحْتَمِلُھُ إِلاَّ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ أَوْ نَبِيٌّ مُرْسلٌَ أَ 
امْتَحَنَ �َُّ قَلْبَھُ لِلإِْیمَانِ أَوْ مَدِینَةٌ حَصِینَةٌ قَالَ 

ءٍ  قُلْتُ لِشعَُیْبٍ یَا أَبَا الْحَسنَِ وَ أَيُّ شـَيْ عَمْرٌو فَ 
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 الْمَدِینَةُ الْحَصِینَةُ قَالَ فَقَالَ سأََلْتُ الصَّادِقَ 
  عَنْھَا فَقَالَ لِيَ الْقَلْبُ الْمُجْتَمِعُ 

شنیدم امام صادق : شعیب حداد گوید - ٢٧
ر حدیث ما دشوا: میفرمود  جعفر بن محمد

است و دشوارى آور و متحمل آن نگردد مگـر 
فرشتھ مقرب درگاه الھى یا پیغمبر مرسل و 

اى كھ خداوند دل او را با ایمـان  یا بنده
شـھر بـا : (آزموده باشد یا مدینھ حصـینھ

: شـعیب گفـتمھ عمرو گوید بـ) برج و بارو
مدینھ حصینھ چیست؟ گفت ھمین سـؤال را از 

مـن فرمـود مقصـود ھ كردم ب  امام صادق
 .دلى است كھ آشفتھ و پراكنده نباشد

ھر كس در معاملھ با مردم از سـھ خصـلت 
      دورى جوید

خصـلت بـراى او  چھـار بر مردم است كھ 
قائل شوند من عامل النـاس مجتنبـا لـثلاث 

  خصال وجبت لھ علیھم أربع خصال
یمَ حدََّثَنَا أَبُو مَنْصُورٍ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاھِ  - ٢٨

بْنِ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ زَیْدُ بْنُ مُحَمَّـدٍ 
الْبَغْدَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ �َِّ بْنُ 
 ةِ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرِ بْنِ سلَُیْمَانَ الطَّائِيُّ بِالْبَصْـرَ 

نُ مُوسـَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى قَالَ حَدَّثَنَا عَلِـيُّ بْـ
قَـالَ  الرِّضَا عَنْ أَبِیھِ عَنْ آبَائِھِ عَـنْ عَلِـيٍّ 

مَنْ عَامَلَ النَّاسَ فَلَمْ یَظْلِمْھُمْ  قَالَ رَسوُلُ �َِّ 
وَ حَدَّثَھُمْ فَلَمْ یَكْذِبْھُمْ وَ وَعَدَھُمْ فَلَمْ یُخلِْفْھُـمْ 

مُرُوءَتُـھُ وَ ظَھَـرَتْ عَدَالَتُـھُ وَ  مِمَّنْ كَمُلَتْ  ھُوَ فَ 
  وَجَبَتْ أُخُوَّتُھُ وَ حَرُمَتْ غَیْبَتُھُ 

ھـر كـس در : فرمـود رسول خـدا  - ٢٨
معاملھ با مردم ستم بر آنان روا ندارد و 
در گفتارش با آنان دروغ نگوید و در وعده 
كھ بدھد مخالفت نكند از جوانمردان كامـل 

ست و عدالتش ظاھر و بـرادرى بـا او بـر ا
دیگران واجب و بدگوئى در بـاره وى حـرام 

 .است
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حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٢٩
عَلِيُّ بْـنُ مُوسـَى بْـنِ جَعْفَـرِ بْـنِ أَبِـى جَعْفَـرٍ 
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْنِ سِـنَانٍ عَـنْ الْكُمَیْدَانِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسـَى عَـنْ 

قَالَ ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِیھِ أَوْجَبْنَ لَھُ  �َِّ  أَبِى عَبْدِ 
أَرْبَعاً عَلَى النَّاسِ مَنْ إِذَا حَدَّثَھُمْ لَمْ یَكْذِبْھُمْ 

ذَا وَعَدَھُمْ لَـمْ وَ إِذَا خَالَطَھُمْ لَمْ یَظْلِمْھُمْ وَ إِ 
یُخلِْفْھُمْ وَجَبَ أَنْ تَظْھَرَ فِى النَّـاسِ عَدَالَتُـھُ وَ 

فِیھِمْ مُرُوءَتُھُ وَ أَنْ تَحْرُمَ عَلَیْھِمْ غِیبَتُھُ  رَ تَظْھَ 
  وَ أَنْ تَجبَِ عَلَیْھِمْ أُخُوَّتُھُ 

در ھر كس سھ : فرمود  امام صادق  - ٢٩
ت كھ چھار حق را در خصلت باشد بر مردم اس

مردم ھ باره او مراعات كنند كسى كھ چون ب
خبرى دھد دروغ بر آنان نگوید و چـون بـا 
مردم آمیزش كند ستم بـر آنـان ننمایـد و 
چون وعده بدھد خلاف وعده نكند واجـب اسـت 

ــان ــھ مردم ــ ك ــوانمردى ھ اش ب ــدالت و ج ع
اش بـر مـردم  و بـدگوئى در بـاره شناسندب

 .با او بر آنان لازمحرام است و برادرى 
 

بیت شعرى كھ شیطان در پاسخ دو بیت  چند
  شعر آدم سروده است

ــا   ــاب بھ ــیس أج ــعر لإبل ــات ش ــع أبی رب
  عن بیتین آدم
حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسنَِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ  - ٣٠

ثَنِى عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ �َِّ الْبَصْرِيُّ بِـإِیلاَقٍ قَـالَ حَـدَّ 
أَبُو عَبْدِ �َِّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْـدِ �َِّ بْـنِ أَحْمَـدَ بْـنِ 

�َِّ  جَبَلَةَ الْوَاعِظُ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ 
لَ حَـدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُوسىَ الرِّضَا قَابْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ الطَّائِيُّ قَالَ حَـدَّثَنَا أَبِـى 
مُوسىَ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَـرُ بْـنُ مُحَمَّـدٍ 

بْنُ  لِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَ 
بِى طَالِبٍ بِالْكُوفَةِ قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَ  طَالِبٍ الْحُسیَْنِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسیَْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِـى 
فِى الْجَامِعِ إِذْ قَامَ إِلَیْھِ رَجُلٌ مِنْ أَھْلِ الشَّامِ 
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 نْ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُـؤْمِنِینَ إِنِّـى أَسـْأَلُكَ عَـ
أَشیَْاءَ فَقَالَ سـَلْ تَفَقُّھـاً وَ لاَ تَسـْأَلْ تَعَنُّتـاً 

أَنْ قَـالَ  فَسأََلَھُ عَنْ أَشیَْاءَ فَكَانَ فِیمَا سـَأَلَھُ 
لَھُ أَخْبِرْنِى عَنْ أَوَّلِ مَنْ قَالَ الشِّعْرَ فَقَالَ آدَمُ 
فَقَالَ وَ مَا كَانَ مِنْ شِعْرِهِ قَالَ لَمَّا أُنْزِلَ إِلَى 

مِنَ السَّمَاءِ فَرَأَى تُرْبَتَھَـا وَ سـَعَتَھَا وَ  رْضِ الأَْ 
  عھَوَاءَھَا وَ قَتَلَ قَابِیلُ ھَابِیلَ فَقَالَ آدَمُ 

الْبِلاَدُ وَ مَنْ عَلَیْھَـا تَغَیَّـرَ كُـلُّ ذِى  تَغَیَّرَتِ 
لَوْنٍ وَ طَعْمٍ فَوَجْـھُ الأْرَْضِ مُغْبَـرٌّ قَبـِیحٌ وَ قَـلَّ 

  بَشاَشةَُ الْوَجْھِ الْمَلِیحِ فَأَجَابَھُ إِبْلِیسُ 
عَنِ الْبِلاَدِ وَ ساَكِنِیھَا وَ كُنْـتَ بِھَـا وَ  تَنَحَّ 

ارٍ فَلَمْ تَنْفَكَّ مِنْ كَیْـدِى وَ مَكْـرِى زَوْجُكَ فِى قَرَ 
فَلَوْ لاَ رَحْمَةُ الْجَبَّارِ أَضْحَتْ فَبِـى فِـى الْخلُْـدِ 
ضَاقَ بِكَ الْفَسِـیحُ وَ قَلْبُـكَ مِـنْ أَذَى الـدُّنْیَا 

الثَّمَنُ الرَّبِیحُ بِكَفِّكَ مِـنْ  فَاتَكَ مُرِیحٌ إِلَى أَنْ 
ــدِ رِیــحٌ    ام رضــا امــ - ٣٠جنَِــانِ الْخلُْ

در مسـجد   على بـن ابـى طالـب : فرمود
كوفھ نشستھ بود كھ مردى از اھل شام بپـا 
خواست و گفت یا امیر المؤمنین مرا از تو 

بمنظـور فھمیـدن : سؤالى چند اسـت فرمـود
آن مـرد  سقصـد زحمـت دادن پـھ بپرس نھ ب

: شامى پرسشھائى نمود از جملـھ عـرض كـرد
بدانم نخستین كسى كھ شعر سـرود بفرمائید 

 كھ بود؟
شـعرش چـھ بـود؟ : آدم، عرض كرد: فرمود

زمـین فـرود ھ فرمود چون آدم از آسمان بـ
آمد و خاك و فضا و ھوا و زمین را دیـد و 

 :قابیل ھابیل را كشت آدم گفت
شان كھ تغییر  شھرھا و مردم) مضمون شعر(

كردند روى زمین را غبار و زشتى فرا گرفت 
طعم ھمھ چیز دگرگـون گشـتھ اسـت و رنگ و 

روئى نشـان میدھـد  صورت نمكین كمتر گشاده
 :ابلیس پاسخش را چنین داد

كھ من  -شان دورى جوى شھرھا و ساكنین از
 .بھشت را با آن ھمھ وسعت بر تو تنگ كردم
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خود و ھمسرت در بھشت جاى گزین بودى  تو
بردى ولى  و از آزار دنیا در آسایش بسر مى

حیلھ من دورى نتوانستى تا آنكھ از مكر و 
بھشت پر بھا و پر سود را از دسـت دادى و 
اگر رحمت خداى جبار دستگیرت نبـود بھشـت 

 .شد جاودان ھمچون باد از گفت بیرون مى
 

تبارك و تعـالى چھـار چیـز را در  خداى
  چھار چیز پنھان نموده است

إن � تبارك و تعالى أخفـى أربعـة فـى  
 أربعة
�َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى الْقَاسِمِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَضِـيَ حَدَّ  - ٣١

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّـدِ بْـنِ خَالِـدٍ الْبَرْقِـيِّ عَـنِ 
الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسنَِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ 

یرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسلِْمٍ عَنْ أَبِـى جَعْفَـرٍ بَصِ  بِىأَ 
مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَـاقِرِ عَـنْ أَبِیـھِ عَلِـيِّ بْـنِ 
الْحُسیَْنِ عَنْ أَبِیھِ الْحُسیَْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَـنْ أَبِیـھِ 

قَالَ إِنَّ �ََّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى  أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ 
أَرْبَعَةً فِى أَرْبَعَةٍ أَخفَْى رِضَاهُ فِى طَاعَتِھِ  فَىأَخْ 

فَلاَ تَستَْصْغِرَنَّ شیَْئاً مِنْ طَاعَتِـھِ فَرُبَّمَـا وَافَـقَ 
رِضَــاهُ وَ أَنْــتَ لاَ تَعْلَــمُ وَ أَخْفَــى سَــخطََھُ فِــى 
مَعْصِیَتِھِ فَلاَ تَستَْصْغِرَنَّ شیَْئاً مِنْ مَعْصِیَتِھِ فَرُبَّمَا 

سخَطَُھُ مَعْصِیَتَھُ وَ أَنْتَ لاَ تَعْلَـمُ وَ أَخْفَـى  قَ وَافَ 
  إِجَابَتَھُ فِى دَعْوَتِھِ فَلاَ تَستَْصْغِرَنَ 

مِنْ دُعَائِھِ فَرُبَّمَـا وَافَـقَ إِجَابَتَـھُ وَ  شیَْئاً 
أَنْتَ لاَ تَعْلَمُ وَ أَخْفَى وَلِیَّـھُ فِـى عِبَـادِهِ فَـلاَ 

عَبِیدِ �َِّ فَرُبَّمَا یَكُونُ وَلِیَّھُ تَستَْصْغِرَنَّ عَبْداً مِنْ 
  وَ أَنْتَ لاَ تَعْلَمُ 

راسـتى : فرمـود  امیر المؤمنین  - ٣١
كھ خداى تبارك و تعالى چھـار چیـز را در 
چھار چیز پنھان نموده خوشنودى خود را در 
میان طاعتھا پس ھیچ طاعتى را كوچك مشمار 

ان باشـد و كھ بسا خوشنودى خداوند در ھمـ
تو ندانى و خشم خود را در میـان گناھـان 
پنھــان كــرده پــس ھــیچ گنــاھى را كوچــك 
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كھ شاید خشم خدا در ھمان باشد و  مپندارد
ــان  ــویش را در می ــت خ ــدانى و اجاب ــو ن ت
دعاھایش پنھان نموده پـس ھـیچ دعـائى را 
كوچك مدار كھ بسا ھمان دعاى مستجاب باشد 

ن بندگان و تو ندانى و ولى خود را در میا
اى از  خود پنھـان داشـتھ پـس بھـیچ بنـده

 دبندگان خدا با چشم حقارت منگر كـھ شـای
 .ھمان ولى خدا باشد و تو ندانى

 
پیغمبر كھ چھـار چیـز را نـاخوش  گفتار

 ندارید كھ چھار فائده دارند
لا تكرھـوا أربعـة فإنھـا  قول النبى 

 لأربعة
مَـدُ بْـنُ زِیَـادِ بْـنِ جَعْفَـرٍ حَدَّثَنَا أَحْ  - ٣٢

إِبْرَاھِیمَ بْنِ ھَاشِمٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى الْھَمَذَانِيُّ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنِى عَلِـيُّ بْـنُ 
عُمَیْرٍ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْـرَاھِیمَ عَـنْ جَعْفَـرِ بْـنِ 

قَالَ قَالَ  ئِھِ عَنْ عَلِيٍّ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ آبَا
لاَ تَكْرَھُوا أَرْبَعَةً فَإِنَّھَا لأِرَْبَعَةٍ لاَ  رَسوُلُ �َِّ 

تَكْرَھُوا الزُّكَامَ فَإِنَّھُ أَمَانٌ مِنَ الْجُـذَامِ وَ لاَ 
وَ تَكْرَھُوا الدَّمَامِیلَ فَإِنَّھَا أَمَانٌ مِنَ الْبَـرَصِ 

الرَّمَدَ فَإِنَّھُ أَمَانٌ مِنَ الْعَمَـى وَ لاَ  ھُوالاَ تَكْرَ 
  تَكْرَھُوا السُّعَالَ فَإِنَّھُ أَمَانٌ مِنَ الْفَالِجِ 

چھار چیـز را : فرمود رسول خدا  - ٣٢
ناخوش ندارید كھ چھار فایده دارند زكـام 
را نــاخوش نداریــد كــھ از بیمــارى خــوره 

بخشد و دملھا را ناخوش ندارید  نتان مىاما
كھ امان بخش از پیسى اسـت و چشـم درد را 
ناخوش مدارید كھ از نابینائى امان است و 

و  فلـجسرفھ را ناخوش مدارید كھ امان از 
 .سكتھ ناقص است
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المؤمنین را چھار منقبت بـود كـھ  امیر
ــیش از او داراى آن  ــژاد پ ــى ن ــیچ عرب ھ

 منقبتھا نبود
أربع مناقب لم یسـبقھ  لمؤمنینلأمیر ا 

  إلیھا عربي
حدََّثَنَا أَحْمَدُ بْـنُ مُحمََّـدِ بْـنِ إِسـْحَاقَ  - ٣٣

الدِّینَوَرِيُّ الْقَاضِى قَالَ أَخبَْرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ 
الْحَمِیدِ الْفَرْغَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بُدَیْلٍ 

مُفَضَّلُ بْنُ صَالِحٍ الأْسَدَِيُّ عَـنْ سِـمَاكِ قَالَ حَدَّثَنَا 
بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّـاسٍ قَـالَ كَـانَ 

أَرْبَعُ مَنَاقِبَ لَمْ یَسبِْقَھُ إِلَیْھَا عَرَبِـيٌّ  لِعَلِيٍّ 
كَانَ صَاحبَِ  وَ  كَانَ أَوَّلَ مَنْ صَلَّى مَعَ رَسوُلِ �َِّ 

رَایَتِھِ فِى كُـلِّ زَحْـفٍ وَ انْھَـزَمَ النَّـاسُ یَـوْمَ 
  وَ ثَبَتَ وَ غَسَّلَھُ وَ أَدْخَلَھُ قَبْرَهُ  الْمِھْرَاسِ 

علــى را چھــار : ابــن عبــاس گویــد - ٣٣
منقبت بود كـھ پـیش از او ھـیچ عربـى را 

رسـول خـدا نبود اولین فردى است كـھ بـا 
رسـول نماز خواند و در ھمـھ جنگھـاى  

پرچمدار بود و در روز جنـگ احـد  خدا 
ھمــھ فــرار كردنــد و او پایــدارى كــرد و 

 .گردید رسول خدا متصدى غسل و دفن 
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسحَْاقَ قَالَ  - ٣٤

و مُحَمَّدٍ عَبْدُ �َِّ بْنُ صَـالِحٍ الْبُخـَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبُ 
قَالَ حَدَّثَنَا یَعْقُوبُ بْنُ حُمَیْدِ بْـنِ كَاسِـبٍ قَـالَ 
حَدَّثَنَا سفُْیَانُ بْنُ عُیَیْنَةَ عنَْ أَبِـى نَجـِیحٍ عَـنْ 

 أَبِیھِ عَنْ رَبِیعَةَ الْجُرَشِيِّ أَنَّھُ ذَكَـرَ عَلِیّـاً 
عَاوِیَةَ وَ عِنْدَهُ سعَْدُ بْنُ أَبِى وَقَّاصٍ فَقَالَ عِنْدَ مُ 

لَھُ سعَْدٌ تَذْكُرُ عَلِیّاً أَمَا إِنَّ لَھُ مَنَاقِبَ أَرْبَـعَ 
أَرْبَعاً لأَنَْ تَكُونَ لِى وَاحدَِةٌ مِنْھَا أَحَـبُّ إِلَـيَّ «

ــنْ  ــذَامِ ــنَّعَمِ  كَ ــرَ ال ــرَ حُمْ ــذَا وَ ذَكَ وَ كَ
لأَعُْطِـیَنَّ الرَّایَـةَ غَـداً وَ وسـلم  وآله عليه االله صلىقَوْلُھُ 
أَنْتَ مِنِّى بِمَنْزِلِھِ ھَارُونَ مِنْ مُوسىَ وَ  قَوْلُھُ 
مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِـيٌّ مَـوْلاَهُ وَ نَسِـيَ  قَوْلُھُ 

 سعَْدٌ الرَّابِعَةَ 
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 ھمجلس معاویدر : ربیعھ جرشى گوید - ٣٤
كھ سعد بن وقاص نیز حضور داشـت نـامى از 

نـام علـى بـردى، : على برده شد سعد گفـت
متوجھ باش كھ چھار منقبت مخصـوص او اسـت 

تـر  كھ اگر یكى از آن چھار مرا بود دوسـت
داشتم از چنین و چنان و نام شـتران سـرخ 
مو را برد یكى آنكھ پیغمبـر در بـاره او 

 :فرمود
ت كسى خـواھم داد كـھ پرچم را بدس فردا

خــدا و رســول او را دوســت دارد و خــدا و 
پیغمبر نیـز او را دوسـت دارنـد و دیگـر 

تـو : گفتار پیغمبر در باره او كھ فرمـود
از من بجاى ھارونى از موسى و فرمـوده آن 
حضرت بھر كھ مولا منم على است مـولاى او و 

 .چھارم را سعد فراموش كرده بود
 

س كھ من بخـواطر معاویة بابن عبا گفتار
چھار خصلت تـو را دوسـت دارم بـا اینكـھ 

قول معاویة   ام چھار خصلت را بر تو بخشیده
لابن عباس إنى لأحبك لخصال أربع مع مغفرتى 

 لك خصالا أربعا
بْـنِ زَكَرِیَّـا  عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ یَحْیَـىحدََّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسىَ رَضِـيَ �َُّ  - ٣

الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ �َِّ 
 لَ بْنِ حَبِیبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَرَجِ قَـا

حَدَّثَنَا أَبُو سلََمَةَ الْغِفَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ �َِّ 
وَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ بْنُ إِبْرَاھِیمَ بْنِ أَبِى فَرْ 

مَرْوَانَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ مُعَاوِیَةَ ذَاتَ یَوْمٍ وَ قَـدِ 
اجْتَمَعَ عِنْدَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ قُرَیْشٍ وَ فِیھِمْ عِدَّةٌ مِنْ 
بَنِى ھَاشِمٍ فَقَالَ مُعَاوِیَةُ یَا بَنِـى ھَاشِـمٍ بِـمَ 

بُ وَ الأْمُُّ وَاحـِداً وَ تَفْخرَُونَ عَلَیْنَا أَ لَـیْسَ الأَْ 
الدَّارُ وَ الْمَوْلِدُ وَاحـِداً فَقَـالَ ابْـنُ عَبَّـاسٍ 
نَفْخرَُ عَلَیْكُمْ بِمَا أَصْبَحْتَ تَفْخرَُ بِھِ عَلَى سـَائِرِ 

وَ تَفْخرَُ بِھِ قُرَیْشٌ عَلَى ساَئِرِ الأْنَْصَـارِ وَ  قُرَیْشٍ 
لْعَـرَبِ وَ تَفْخـَرُ تَفْخرَُ بِھِ الأْنَْصَارُ عَلَى ساَئِرِ ا

وَ  بِھِ الْعَرَبُ عَلَى ساَئِرِ الْعَجَـمِ بِرَسـُولِ �َِّ 
بِمَا لاَ تَستَْطِیعُ لَھُ إِنْكَاراً وَ لاَ مِنْـھُ فِـرَاراً 
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مُعَاوِیَةُ یَـا ابْـنَ عَبَّـاسٍ لَقَـدْ أُعْطِیـتَ  لَ فَقَا
بَاطِلِـكَ حَـقَّ سِـوَاكَ لِساَناً ذَلْقاً تَكَادُ تَغْلِبُ بِ 

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَـھْ فَـإِنَّ الْبَاطِـلَ لاَ یَغْلِـبُ 
الْحَقَّ وَ دَعْ عَنْكَ الْحسَدََ فَلَبِئْسَ الشِّعَارُ الْحَسدَُ 
فَقَالَ مُعَاوِیَـةُ صَـدَقْتَ أَمَـا وَ �َِّ إِنِّـى لأَحُبُِّـكَ 

خصَِـالاً أَرْبَعـاً  لِخصَِالٍ أَرْبَعَ مَعَ مَغْفِرَتِـى لَـكَ 
وَ  فَأَمَّا أَنِّى أُحبُِّكَ فَلِقَرَابَتِكَ مِنْ رَسـُولِ �َِّ 

أَمَّا الثَّانِیَةُ فَإِنَّكَ رَجُلٌ مِـنْ أُسـْرَتِى وَ أَھْـلِ 
عَبْدِ مَنَافٍ وَ أَمَّا الثَّالِثَـةُ  اصِ بَیْتِى وَ مِنْ مُصَ 

بِیكَ وَ أَمَّـا الرَّابِعَـةُ فَإِنَّـكَ فَأَبِى كَانَ خلاِ� لأَِ 
لِسَــانُ قُــرَیْشٍ وَ زَعِیمُھَــا وَ فَقِیھُھَــا وَ أَمَّــا 
الأْرَْبَعُ الَّتِى غَفَرْتُ لَـكَ فَعَـدْوُكَ عَلَـيَّ بِصِـفِّینَ 

خذِْلاَنِ عُثْمَـانَ فِـیمَنْ  ىفِیمَنْ عَدَا وَ إِساَءَتُكَ فِ 
أُمِّ الْمُؤْمِنِینَ فِیمَنْ  أَساَءَ وَ سعَْیُكَ عَلَى عَائِشةََ 

سعََى وَ نَفْیُكَ عَنِّى زِیَاداً فِـیمَنْ نَفَـى فَضَـرَبْتُ 
أَنْفَ ھَذَا الأْمَْرِ وَ عَیْنَھُ حَتَّى اسـْتَخرَْجْتُ عُـذْرَكَ 

قَوْلِ الشُّعَرَاءِ أَمَّا مَا  مِنْ كِتَابِ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ 
جَلَّ فَقَوْلُـھُ خَلَطُـوا عَمَـلاً  وَافَقَ كِتَابَ �َِّ عَزَّ وَ 

صالِحاً وَ آخَرَ سیَِّئاً وَ أَمَّا مَا قَالَتِ الشُّعَرَاءُ 
وَ لَستُْ بِمُستَْبقٍِ أَخـاً لاَ   فَقَوْلُ أَخىِ بَنِى ذُبْیَانَ 
الْمُھَـذَّبِ فَـاعْلَمْ  لرِّجَـالِ تَلُمُّھُ عَلَى شعََثٍ أَيُّ ا
رْبَعَ الأْوُلَى وَ غَفَرْتُ لَـكَ أَنِّى قَدْ قَبِلْتُ فِیكَ الأَْ 

  الأْرَْبَعَ الأْخُْرَى وَ كُنْتُ فِى ذَلِكَ كَمَا قَالَ الأْوََّلُ 
مِمَّنْ قَدْ أُحبُِّ جَمِیلَھُ وَ أَغْفِرُ مَا قَـدْ  سأََقْبَلُ 

كَانَ مِنْ غَیْرِ ذَلِكَا ثُمَّ أَنْصَتَ فَتَكَلَّمَ ابْنُ عَبَّاسٍ 
 وَ الثَّنَاءِ عَلَیْھِ وَ أَمَّا مَـا فَقَالَ بَعْدَ حَمْدِ �َِّ 

 ذَكَرْتَ أَنَّكَ تُحبُِّنِى لِقَرَابَتِى مِـنْ رَسـُولِ �َِّ 
فَذَلِكَ الْوَاجبُِ عَلَیْكَ وَ عَلَى كُلِّ مُسلِْمٍ آمَنَ بِااللهَِّ 

ولُ وَ بِرَسوُلِھِ لأِنََّـھُ الأْجَْـرُ الَّـذِى سـَأَلَكُمْ رَسـُ
ــنَ الضِّــیَاءِ وَ  �َِّ  ــھِ مِ ــاكُمْ بِ عَلَــى مَــا آتَ

الْبُرْھَــانِ الْمُبِــینِ فَقَــالَ عَــزَّ وَ جَــلَّ قُــلْ لا 
  عَلَیْھِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِـى الْقُرْبـى أَسئَْلُكُمْ 

إِلَى مَا سأََلَھُ خَابَ وَ  فَمَنْ لَمْ یُجبِْ رَسوُلَ �َِّ 
خَزِيَ وَ كَبَا فِى جَھَنَّمَ وَ أَمَّا مَـا ذَكَـرْتَ أَنِّـى 
رَجُلٌ مِنْ أُسرَْتِكَ وَ أَھْلِ بَیْتِـكَ فَـذَلِكَ كَـذَلِكَ وَ 

بِھِ صِـلَةَ الـرَّحمِِ وَ لَعَمْـرِى إِنَّـكَ  تَ إِنَّمَا أَرَدْ 
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مَّا لاَ تَثْرِیـبَ الْیَوْمَ وَصُولٌ مِمَّا قَدْ كَانَ مِنْكَ مِ 
عَلَیْكَ فِیھِ الْیَوْمَ وَ أَمَّا قَوْلُكَ إِنَّ أَبِـى كَـانَ 
خلاِ� لأِبَِیكَ فَقَدْ كَانَ ذَلِكَ وَ قَدْ سبََقَ فِیـھِ قَـوْلُ 

مَنْ آخَى أَبِى فِى حَیَاتِـھِ وَ لَسـْتُ  فَظُ سأََحْ   الأْوََّلِ 
فَظُھُ مِنْ بَعْدِهِ لِمَنْ لاَ یَحْفَظُ الْعَھْدَ وَامِقاً وَ أَحْ 

فِى الأْقََارِبِ وَ لاَ ھُوَ عِنْدَ النَّائِبَاتِ بِصَـاحبٍِ وَ 
أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَنِّى لِساَنُ قُرَیْشٍ وَ زَعِیمُھَـا 

لَمْ أُعْطَ مِنْ ذَلِكَ شـَیْئاً إِلاَّ وَ  نِّىوَ فَقِیھُھَا فَإِ 
بِشرََفِكَ وَ كَرَمِكَ  قَدْ أُوتِیتَھُ غَیْرَ أَنَّكَ قَدْ أَبَیْتَ 

  إِلاَّ أَنْ تُفَضِّلَنِى وَ قَدْ سبََقَ فِى ذَلِكَ قَوْلُ الأْوََّلِ 
 
كُلُّ كَرِیمٍ لِلْكِرَامِ مُفَضِّلٌ یَرَاهُ لَھُ أَھْـلاً وَ  وَ 

إِنْ كَانَ فَاضِلاً وَ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ عَدْوِى عَلَیْكَ 
أَفْعَلْ ذَلِكَ لَكُنْتُ مِـنْ أَلأْمَِ  بِصِفِّینَ فَوَ �َِّ لَوْ لَمْ 

 وِیَـةُ الْعَالَمِینَ أَ كَانَتْ نَفْسكَُ تُحَدِّثُكَ یَـا مُعَا
أَنِّى أَخْذُلُ ابْنَ عَمِّى أَمِیرَ الْمُـؤْمِنِینَ وَ سـَیِّدَ 
ــاجرُِونَ وَ  ــھُ الْمُھَ ــدَ لَ ــدْ حَشَ ــلِمِینَ وَ قَ الْمُسْ

ــطَفَوْنَ الأَْ  ــارُ وَ الْمُصْ ــا الأْنَْصَ ــمَ یَ ــارُ وَ لِ خْیَ
مُعَاوِیَةُ أَ شكٌَّ فِى دِینِى أَمْ حَیْرَةٌ فِـى سـَجیَِّتِى 

وَ أَمَّـا مَـا ذَكَـرْتَ مِـنْ خـِذْلاَنِ  فْسِىأَمْ ضَنٌّ بِنَ 
عُثْمَانَ فَقَدْ خَذَلَھُ مَنْ كَانَ أَمَسَّ رَحمِاً بِھِ مِنِّـى 

وَ إِنِّـى  وَ لِى فِى الأْقَْرَبِینَ وَ الأْبَْعَدِینَ أُسـْوَةٌ 
لَمْ أَعْدُ عَلَیْھِ فِیمَنْ عَدَا بَلْ كَفَفْتُ عَنْـھُ كَمَـا 

وَ الْحجَِى وَ أَمَّا مَا ذَكَـرْتَ  ءَاتِ كَفَّ أَھْلُ الْمُرُو
مِنْ سعَْیىِ عَلَى عَائِشةََ فَإِنَّ �ََّ تَعَالَى أَمَرَھَا أَنْ 

مَّا كَشـَفَتْ تَقَرَّ فِى بَیْتِھَا وَ تَحتَْجبَِ بِسِتْرِھَا فَلَ 
وَسعَِنَا مَا  جلِْبَابَ الْحَیَاءِ وَ خَالَفَتْ نَبِیَّھَا

وَ أَمَّا مَـا ذَكَـرْتَ مِـنْ نَفْـيِ  ھَاكَانَ مِنَّا إِلَیْ 
إِذْ  زِیَادٍ فَإِنِّى لَمْ أَنْفِھِ بَلْ نَفَاهُ رَسوُلُ �َِّ 

دُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاھِرِ الْحَجَرُ وَ إِنِّـى قَالَ الْوَلَ 
مِنْ بَعْدِ ھَذَا لأَحُبُِّ مَا سرََّكَ فِـى جَمِیـعِ أُمُـورِكَ 

فَقَـالَ یَـا أَمِیـرَ  الْعَـاصِ فَتَكَلَّمَ عَمْـرُو بْـنُ 
الْمُؤْمِنِینَ وَ �َِّ مَا أَحَبَّكَ ساَعَةً قَطُّ غَیْـرَ أَنَّـھُ 

ذَرَباً فَقَلَّبَھُ كَیْفَ شـَاءَ وَ إِنَّ  قَدْ أُعْطِيَ لِساَناً 
مَثَلَكَ وَ مَثَلَھُ كَمَا قَالَ الأْوََّلُ وَ ذَكَرَ بَیْتَ شِعْرٍ 

عَمْراً دَاخلٌِ بَیْنَ الْعَظْمِ وَ  نَّ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِ 
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ــمَ  ــدْ تَكَلَّ ــاءِ وَ قَ ــا وَ اللِّحَ ــمِ وَ الْعَصَ اللَّحْ
فَقَ قَرْناً أَمَّا وَ �َِّ یَا عَمْـرُو فَلْیُستَْمَعْ فَقَدْ وَا

إِنِّى لأَبُْغِضُكَ فِى �َِّ وَ مَا أَعْتَذِرُ مِنْھُ إِنَّكَ قُمْـتَ 
شاَنِئُ مُحَمَّدٍ فَأَنْزَلَ �َُّ عَـزَّ وَ  اخَطِیباً فَقُلْتَ أَنَ 

جَلَّ إِنَّ شانِئَكَ ھُوَ الأْبَْتَرُ فَأَنْتَ أَبْتَرُ الدِّینِ وَ 
نْیَا وَ أَنْتَ شاَنِئُ مُحَمَّدٍ فِـى الْجَاھِلِیَّـةِ وَ الدُّ 

الإِْسلاَْمِ وَ قَدْ قَالَ �َُّ تَبَارَكَ وَ تَعَـالَى لا تَجـِدُ 
بِااللهَِّ وَ الْیَوْمِ الآخْرِِ یُوادُّونَ مَنْ  مِنُونَ قَوْماً یُؤْ 

لَھُ حَادَّ �ََّ وَ رَسـُولَھُ وَ قَـدْ حَـادَدْتَ �ََّ وَ رَسـُو
قَدِیماً وَ حَدِیثاً وَ لَقَدْ جَھَـدْتَ عَلَـى رَسـُولِ �َِّ 
جَھْدَكَ وَ أَجْلَبْتَ عَلَیْھِ بِخیَْلِكَ وَ رَجلِِكَ حَتَّى إِذَا 

�َُّ عَلَى أَمْرِكَ وَ رَدَّ كَیْـدَكَ فِـى نَحْـرِكَ وَ  لَبَكَ غَ 
أَنْـتَ  أَوْھَنَ قُوَّتَكَ وَ أَكْذَبَ أُحْـدُوثَتَكَ نُزِعْـتَ وَ 

حَسِیرٌ ثُمَّ كِدْتَ بِجَھْدِكَ لِعَدَاوَةِ أَھْلِ بَیْتِ نَبِیِّـھِ 
آلِ  مِنْ بَعْدِهِ لَیْسَ بِكَ فِى ذَلِكَ حُبُّ مُعَاوِیَةَ وَ لاَ 

ـــلَّ وَ  ـــزَّ وَ جَ ـــدَاوَةَ اللهَِِّ عَ ـــةَ إِلاَّ الْعَ مُعَاوِیَ
دِكَ الْقَدِیمِ لأِبَْنَـاءِ مَعَ بُغْضِكَ وَ حَسَ  لِرَسوُلِھِ 

  عَبْدِ مَنَافٍ وَ مَثَلُكَ فِى ذَلِـكَ كَمَـا قَـالَ الأْوََّلُ 
تَعَرَّضَ لِى عَمْرٌو وَ عَمْرٌو خَزَایَةٌ فَمَا ھُوَ لِى نِدٌّ 

عِرْضَھُ تَعَرُّضَ ضَبْعِ الْقَفْرِ لِلأْسَدَِ الْوَرْدِ وَ  شتُْمَ فَأَ 
بِالْعَبْدِ فَتَكَلَّمَ عَمْرُو بْنُ  لاَ ھُوَ لِى عَبْدٌ فَأَبْطِشَ 

الْعَاصِ فَقَطَعَ عَلَیْھِ مُعَاوِیَةُ وَ قَـالَ أَمَـا وَ �َِّ 
وَ  لْ یَا عَمْرُو مَا أَنْتَ مِنْ رِجَالِھِ فَإِنْ شِئْتَ فَقُـ

إِنْ شِئْتَ فَدَعْ فَاغْتَنَمَھَا عَمْـرٌو وَ سـَكَتَ فَقَـالَ 
وِیَـةُ فَـوَ �َِّ لأَسَِـمَنَّھُ ابْنُ عَبَّاسٍ دَعْـھُ یَـا مُعَا

بِمِیسمٍَ یَبْقَى عَلَیْھِ عَارُهُ وَ شنََارُهُ إِلَـى یَـوْمِ 
الْقِیَامَــةِ تَتَحَــدَّثُ بِــھِ الإِْمَــاءُ وَ الْعَبِیــدُ وَ 

بِھِ فِـى الْمَجَـالِسِ وَ یُتَحَـدَّثُ بِـھِ فِـى  نَّىیُتَغَ 
مْـرُو وَ الْمَحَافِلِ ثُمَّ قَـالَ ابْـنُ عَبَّـاسٍ یَـا عَ 

ابْتَدَأَ فِى الْكَلاَمِ فَمَدَّ مُعَاوِیَةُ یَـدَهُ فَوَضَـعَھَا 
عَلَى فِى ابْنِ عَبَّاسٍ وَ قَالَ لَھُ أَقْسمَْتُ عَلَیْكَ یَا 

وَ كَـرِهَ أَنْ یَسـْمَعَ أَھْـلُ  أَمْسكَْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ إِلاَّ 
مِـھِ الشَّامِ مَا یَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَ كَانَ آخرُِ كَلاَ 

 اخْسأَْ أَیُّھَا الْعَبْدُ وَ أَنْتَ مَذْمُومٌ وَ افْتَرَقُوا
روزى : عبد الملك بن مـروان گویـد - ٣٥

با جماعتى از قریش كـھ چنـد تـن از بنـى 
بـودیم  ھھاشم نیز حضور داشتند نزد معاوی
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چـھ بـر مـا ھ گفت اى بنى ھاشم بـ ھمعاوی
نازید مگر ما از یك پدر و مادر نیستیم  مى

ان و زادگاھمـان یكـى نیسـت؟ ابـن و خانم
نازیم كھ  ھمان بر شما مىھ ما ب: عباس گفت

نـازى و  آن بر دیگر افراد قریش مـى باتو 
نازد و انصار بـر  قریش با آن بر انصار مى

دیگر قبایل عرب و عرب بـر عجـم، مـا بـھ 
نازیم و بھ آنچـھ نـھ آن  مى رسول خدا 

د و نـھ از آن گریـز را انكار تـوانى كـر
 :گفت ھتوانى نمود معاوی

اى دارى  ابن عباس راستى زبان برنـده اى
كھ باطل خود را بر حق دیگـرى چیـره كنـى 

 :ابن عباس گفت
باش كھ باطل ھرگـز بـر حـق چیـره  ساكت

نگردد و حسد را از خود دور ساز كـھ حسـد 
راسـت : گفـت ھشیوه بسیار بدى است معاویـ

ى چھار خصـلت تـو گفتى بخدا سوگند من برا
را دوست دارم و عـلاوه بـر ایـن از چھـار 
خصلت دیگر تو صرف نظـر میكـنم امـا جھـت 
اینكھ دوسـتت دارم چـون از فامیـل رسـول 
خدائى و دوم اینكـھ از فامیـل و خانـدان 
خود من ھستى و از نژاد عبد منافى و سـوم 
اینكھ پدرم با پدرت دوسـت بـود و چھـارم 

و پیشـوا و اینكھ تو زبـان گویـاى قـریش 
دانشمند این قبیلھ ھستى و امـا آن چھـار 

ام یكى اینكھ تـو در  چیز كھ نادیده گرفتھ
صف آنانى بودى كھ در صفین با من مبـارزه 

دیگر اینكھ تو نیز با بدكارانى كھ  دكردن
عثمان را خوار كردند ھمدسـت بـودى و بـد 
كردى دیگر اینكھ با آنانى كھ بر زیان ام 

برداشـتند ھمگـامى  قـدم ھالمؤمنین عایشـ
نمودى و دیگر اینكھ زیاد را بـھ بـرادرى 
من نپذیرفتى و من در كار تو دقت فـراوان 
 زكردم وزیر و روى آن را دیدم تا آنكـھ ا

كتاب خداى عز و جل و گفتار شعرا عذر تـو 
را بدست آوردم اما عذرى كھ موافـق قـرآن 
است این آیھ است كھ خداى تعالى میفرماید 



435 
 

شایستھ را با كارھاى دیگـر  گروھى كارھاى
ــا آنچــھ  ــد و ام ــم آمیختن ــت در ھ ناشایس

اند گفتار شاعر ذبیـانى اسـت  شاعران گفتھ
 :كھ میگوید

بخواھى با مردان پاكى كھ ھیچ نقطھ  اگر
ضعف نداشتھ باشند آمیزش كنى ھیچ معاشر و 

 .برادرى براى تو باقى نخواھد ماند
عیـب  رفیقى پاك و بـى

ــــــــــــوئى   ار بج

  
رفیــق از  بمــانى بــى 

ــــــب ــــــوئى عی   ج

  
 

بدان كھ آن چھار خصلت اولـى را از تـو 
پذیرفتھ ام و از این چھار خصلت دیگر تـو 

گوینـده پیشـین  فتارام و گ چشم پوشى كرده
 :ام كھ گوید را بكار بستھ

اش را  كسـى را كـھ دوسـت دارم نیكـى من
 .پذیرم و از بدى او چشم پوشى كنم مى
ـــو ـــر  چ دل دادم بمھ

  خـــــــــــــوبروئى

  
بینم ھیچ از او  نھ 

  غیـــر از نكـــوئى

  
گفتار خود پایان داد و ابـن ھ ب ھمعاوی

سخن كـرده و پـس از سـتایش ھ عباس شروع ب
 :خدا و ثناى او گفت

آنچھ یاد آور شدى كـھ مـرا بخـاطر  اما
ــرم ــول اك ــا رس ــى ب ــت دارى   خویش دوس

اى را انجام دادى كھ بر تـو اسـت و  وظیفھ
خـدا و رسـولش ایمـان ھ نى كھ بـھر مسلما

داشتھ باشـد ھمـین وظیفـھ را دارد زیـرا 
پاداشـى اسـت  رسول خدا دوستى خویشان 

در عـوض دیـن نـورانى و  رسول خدا كھ 
از شما درخواست  همحكمى كھ براى شما آورد

فرموده و خـداى عـز و جـل در ایـن بـاره 
كـھ مـن   ست بگـو اى پیغمبـرفرموده ا

جز دوستى ھ پاداشى از شما انتظار ندارم ب
 خویشاوندانم پس ھر كس این خواسـتھ رسـول

را انجام ندھد نومید و خـوار اسـت و  
دوزخ سرنگون خواھد گردید و اما آنچـھ ھ ب

یاد آور شـدى كـھ مـن مـردى از فامیـل و 
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ان تو ھستم ھم چنان است كـھ گفتـى و خاند
تو با این دوستى منظورت صلھ رحـم بـود و 

ھ جان خودم سوگند كھ تو امروز نسبت بـھ ب
گذشتھ كھ دیگر جاى ملامت آن نیسـت بیشـتر 
صلھ رحم میكنى و اما آنچھ گفتى كھ پـدرم 

ھم درست است و پـیش  با پدرت دوست بود آن
 :از این شاعر در این باره گفتھ است

دوستى برادرم را تا زنده است بـا  رشتھ
خود او و پس از مرگش با خویشان او نگـاه 
خواھم داشت و بر كسى كھ پیمان شكن باشـد 
و بھنگام سختى ھمنشین من نباشد اعتمـادى 

 .نخواھم نمود
اما آنچھ گفتى كھ مـن زبـان گویـا و  و

رھبر و دانشمند قریشم ھمھ اینھا كھ مـرا 
ــى ــت ول ــز ھس ــو را نی ــت ت ــرافت و  اس ش

ات تو را واداشت كھ مرا بر خـود  بزرگوارى
برترى دھى و در این باره نیز پیش از تـو 

 :شاعر گفتھ است
آن كس كھ خود كریم و بزرگـوار اسـت  ھر

كریمان را بر خود برتـرى دھـد زیـرا بـا 
اینكھ خود مقامى والا دارد ولى درك میكند 
كھ كریمـان شایسـتگى ھـر نـوع برتـرى را 

 .دارند
ا آنچھ گفتى كھ مـن در جنـگ صـفین ام و

شركت كردم بخدا قسم اگر چنین نمیكردم از 
تر بودم معاویھ تو چھ خیـال  ھمھ مردم پست

میكنى؟ من پسر عمویم امیر مؤمنان و سرور 
اوصیاى پیغمبران را رھا كنم در حالى كـھ 
ھمــھ مھــاجرین و انصــار و برگزیــدگان از 
ــد؟ اى  ــده بودن ــراھم آم ــان بگــردش ف نیك

ویة چرا چنین كنم؟ مگر در دیـنم شـكى معا
داشتم و یا آنكـھ در ضـمیرم سـرگردانى و 
حیرتى بود و یا آنكھ از كشتھ شـدن دریـغ 

 .میداشتم
اما آنچھ در باره زبون كـردن عثمـان  و

گفتــى عثمــان را آن كــس زبــون ســاخت كــھ 
اش با عثمان نزدیكتر از من بـود و  فامیلى
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ردم فامیل نزدیك و دور او تأسـى كـھ من ب
او حملـھ كردنـد ھ من در صف آنانى كـھ بـ

نبودم بلكھ ھمانند جوانمردان و فرزانگان 
 .دست از او باز داشتم

اما آنچھ گفتى كھ من در راه مخالفـت  و
او ھ با عایشھ قدم برداشتم خداى تعالى بـ

دســتور داد كــھ در خانــھ خــود بنشــیند و 
لباس حیا را بر  ھنشین باشد چون عایش پرده

  بـر خـلاف دسـتور پیغمبـر تن دریـد و
رفتار نمود بر ما روا بـود آنچـھ بـا وى 

 .كردیم
اما آنچھ یاد آور شدى كھ من زیاد را  و

بھ برادرى تو نھ پذیرفتم نھ من این كـار 
او را از تو نفى  رسول خدا كردم بلكھ 

ن كسى كرده بود كھ فرموده بود فرزند از آ
است كھ حق ھم بسـترى بـا زن دارد و زنـا 
كار را پاداش سنگ است ولى با تمـام ایـن 

و  محرفھا من دوست دارم كھ تو ھمواره خـر
شادان باشى عمرو بن عاص آغاز سخن كرده و 

خدا قسم كھ او ھ یا امیر المؤمنین ب: گفت
یك لحظھ تو را ھرگز دوست نداشتھ است ولى 

ر سوى بخواھد بـر ھھ زبانى تیز دارد كھ ب
میگرداند و مثل تو با او چنـان اسـت كـھ 
شاعر گفتھ است و یك بیت شعر خوانـد ابـن 

را بمیـان  دجھت خو عمرو عاص بى: عباس گفت
استخوان و گوشـت و مغـز و پوسـت در آورد 
ولى چون گفتھ است باید بشنود كھ با حریف 
خود روبرو است بخدا قسم اى عمرو من براى 

دشـمن میـدارم و از ایـن خدا شدیدا تـرا 
دشمنى معذرت ھم نمیخواھم تـو ھمـانى كـھ 
براى خطابھ بپا خواستى و گفتى مـن محمـد 

آیھ را فـرود  ینرا دشمن میدارم خداوند ا
آورد كھ آنكھ تو را دشمن بدارد خود زیان 
كار است پس تو زیان كار دین و دنیـائى و 
توئى كھ در جاھلیت و اسلام بـدخواه محمـد 

اى تعالى فرموده است گروھـى را بودى و خد
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ــان آورده  ــتاخیز ایم ــدا و روز رس ــھ بخ ك
باشند دوست دشـمنان سرسـخت خـدا و رسـول 
نخواھى یافت تو ھمان دشمن سر سخت خـدا و 
رسول بودى از قدیم تا بامروز تا آنجا كھ 

كوشـش  رسـول خـدا زیان ھ میتوانستى ب
و پیـاده خـود خود را بكار بردى و سواره 

فراھم آوردى تا  رسول خدا را بر زیان 
آنگاه كھ خداوند تو را مغلوب كرد و مكـر 

ات را گردنگیرت ساخت و نیرویـت را  و حیلھ
ــانھ ــت و افس ــى دروغات را  سس ــت  و ب حقیق

پرداخت بـا كمـال حسـرت دسـت از مخالفـت 
كشیدى ولى سپس با كمال كوشش حیلـھ را در 

اه دشمنى خاندان پیغمبر او بكـار بـردى ر
تو از دوسـتى معاویـة و خانـدان او بجـز 
دشمنى با خداى عز و جل و رسـولش منظـورى 
ندارى با اینكھ دشمنى و حسد دیرین تو با 

بر جا اسـت و مثـل  ناولاد عبد مناف ھمچنا
 :تو در این باره ھمان است كھ شاعر گفتھ

 
طعنـھ زد عمـرو و شـد شرمسـار نـھ  مرا

مانند اویم كھ نامش برم چو گفتـار صـحرا 
ام بنده تا جامھ بـر تـن  بر شیر، خوار نھ

درم عمرو عاص شروع بسخن كرد كـھ معاویـھ 
سخنش را بریده و گفت اى عمـرو بخـدا تـو 
مرد میدان او نیستى حال خود دانى كھ سخن 
گوئى یا خموش باشى عمرو موقـع را غنیمـت 

اى : و خاموش گردید ابن عبـاس گفـت شمرده
معاویة عمرو را بحال خود گذار تـا چنـان 
داغى بر او بزنم كھ تا روز قیامت ننگ آن 
بر او بمانـد و تـا روز قیامـت زبـان زد 
كنیزان و بندگان باشـد و سـرود مجـالس و 

اى : نقل محافل گردد سپس ابـن عبـاس گفـت
 ستعمرو و دھان بسخن باز كرد كھ معاویة د

ھاد و گفت دراز نموده بر دھان ابن عباس ن
اى ابن عباس ترا سوگند میدھم كھ بـس كـن 
چون خوش نداشت كھ اھـل شـام گفتـار ابـن 
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اى كـھ ابـن  عباس را بشنوند و آخرین جملھ
عباس بعمرو گفـت ایـن بـود كـھ اى بنـده 
نكوھیده دور شو این بگفت و از یـك دیگـر 

 .جدا شدند
 

   صفت منشأ ھمھ گناھان است چھار
 وجوه الذنوب أربعة 
�َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاھِیمَ بْنِ ھَاشِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَضِـيَ  - ٣٦

عَنْ أَبِیھِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِـى عُمَیْـرٍ قَـالَ مَـا 
سمَِعْتُ وَ لاَ استَْفَدْتُ مِنْ ھِشاَمِ بْـنِ الْحَكَـمِ فِـى 

لَھُ شیَْئاً أَحْسنََ مِنْ ھَذَا الْكَلاَمِ فِى  بَتِىحْ طُولِ صُ 
عِصْمَةِ الإِْمَامِ فَإِنِّى سأََلْتُھُ یَوْماً عَنِ الإِْمَـامِ أَ 
ھُوَ مَعْصُومٌ فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ فَمَا صِفَةُ الْعِصْـمَةِ 

ءٍ یُعْرَفُ فَقَالَ إِنَّ جَمِیعَ الذُّنُوبِ  فِیھِ وَ بِأَيِّ شيَْ 
أَرْبَعَـةُ أَوْجُـھٍ لاَ خَـامِسَ لَھَـا الْحـِرْصُ وَ  اھَ لَ 

الْحَسدَُ وَ الْغَضَبُ وَ الشَّھْوَةُ فَھَذِهِ مَنْفِیَّةٌ عَنْـھُ 
لاَ یَجُوزُ أَنْ یَكُونَ حَرِیصاً علََى ھَذِهِ الـدُّنْیَا وَ 
ھِيَ تَحْتَ خَاتَمِھِ لأِنََّھُ خَازِنُ الْمُسلِْمِینَ فَعَلَى مَا 

ــ ــوداً لأِنََّ  صُ رِ ذَا یَحْ ــونَ حَسُ ــوزُ أَنْ یَكُ وَ لاَ یَجُ
الإِْنْساَنَ إِنَّمَا یَحْسدُُ مَنْ فَوْقَـھُ وَ لَـیْسَ فَوْقَـھُ 
أَحَدٌ فَكَیْفَ یَحْسدُُ مَنْ ھُوَ دُونَـھُ وَ لاَ یَجُـوزُ أَنْ 

ءٍ مِنْ أُمُـورِ الـدُّنْیَا إِلاَّ أَنْ یَكُـونَ  یَغْضَبَ لِشيَْ 
عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّ �ََّ عَزَّ وَ جَـلَّ قَـدْ فَـرَضَ  غَضَبُھُ اللهَِِّ 

عَلَیْھِ إِقَامَةَ الْحُـدُودِ وَ أَنْ لاَ تَأْخُـذَهُ فِـى �َِّ 
لَوْمَةُ لاَئِمٍ وَ لاَ رَأْفَةٌ فِـى دِینِـھِ حَتَّـى یُقِـیمَ 
حُدُودَ �َِّ عَزَّ وَ جَـلَّ وَ لاَ یَجُـوزُ لَـھُ أَنْ یَتَّبِـعَ 

وَ یُؤْثِرَ الدُّنْیَا عَلَـى الآخْـِرَةِ لأِنََّ �ََّ  وَاتِ ھَ الشَّ 
عَزَّ وَ جَلَّ حَبَّبَ الآخْرَِةَ كَمَا حَبَّبَ إِلَیْنَا الدُّنْیَا 
فَھُوَ یَنْظُرُ إِلَى الآخْرَِةِ كَمَا نَنْظُرُ إِلَى الدُّنْیَا 

 یحٍ بِـفَھَلْ رَأَیْتَ أَحَداً تَرَكَ وَجْھاً حَسنَاً لِوَجْھٍ قَ 
وَ طَعَاماً طَیِّباً لِطَعَامٍ مُرٍّ وَ ثَوْباً لَیِّناً لِثَوْبٍ 
خَشِنٍ وَ نِعْمَةً دَائِمَـةً بَاقِیَـةً لِـدُنْیَا زَائِلَـةٍ 

 فَانِیَةٍ 
در تمـام : محمد بن ابى عمیر گوید - ٣٦

دوران رفاقتم كھ با ھشام بن حكـم داشـتم 
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تر از این سخن كھ در  سخنى بھتر و پر بھره
روزى : عصمت امام بود از او نشـنیدم باره

 از او پرسیدم كھ آیا امام معصوم است؟
ــت ــتم: گف ــمت در او : آرى گف ــانھ عص نش

حقیقـت : چھ بایدش شناخت؟ گفتھ چیست؟ و ب
اینكھ ھمھ گناھان چھار منشأ دارد و پنجم 

آز، رشك، خشم، خواھش نفس، و ھـیچ . ندارد
 ھا در امام نیست امام را نشاید یك از این

كھ بر این دنیا حریص باشد زیـرا ھمـھ آن 
دار  زیـر نگـین او اسـت كـھ او خزانـھھ ب
است پس چرا حریص باشـد و او را  سلمانانم

نشاید كھ رشك برد زیـرا انسـان فقـط بـر 
برد و كسى بـالاتر از  بالاتر از خود رشك مى

امام نیست پس چگونھ روا است كھ بـر زیـر 
اى ھیچ دست خود رشك برد و او را نشاید بر

یك از كارھاى دنیا خشمناك گردد مگر آنكھ 
خـداى  زیراخشمش براى خداى عز و جل باشد 

عز و جل اجراى احكام را بر او واجب كرده 
آن چنان كھ نھ سـرزنش كسـى در او تـأثیر 
كند و نھ در اجراى احكام بر كسى مھربانى 

جا كند تا حدود خداى عز و جـل را بپـا  بى
ھ پیـرو خواھشـھاى دارد و او را نشاید كـ

نفس بوده و دنیا را بر آخرت تـرجیح دھـد 
دنیا را در نظـر  ھزیرا خداوند ھم چنان ك

ما محبـوب كـرده آخـرت را در نظـر امـام 
بینـد  محبوب ساخت امام آخرت را آنچنان مى

بینیم تو ھرگـز كسـى را  كھ ما دنیا را مى
روئى از روى زیبـائى  اى كھ بخاطر زشت دیده

لذیذى را گذاشتھ بخـوراك  بگذرد؟ و خوراك
تلخ بپـردازد؟ و جامـھ نرمـى را گذاشـتھ 
جامھ زبر و درشت اختیار كنـد و از نعمـت 
ــاى  ــاطر دنی ــان ناپــذیر بخ ــد و پای جاوی

 .زودگذر و ناپایدار بگذرد
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 كسى كھ چھار بـار حـج بجـا آورد پاداش
  ثواب من حج أربع حجج

الَ حَـدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـ - ٣٧
سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسیَْنِ بْنِ أَبِـى 
الْخطََّابِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَـنْ مَنْصُـورِ بْـنِ 
حَازِمٍ قَالَ سأََلْتُ أَبَا عَبْدِ �َِّ عَمَّـنْ حَـجَّ أَرْبَـعَ 

نْصُورُ مَنْ حَجَّ مَا لَھُ مِنَ الثَّوَابِ قَالَ یَا مَ  حجَِجٍ 
أَرْبَعَ حجَِجٍ لَمْ تُصِبْھُ ضَغْطَةُ الْقَبْرِ أَبَداً وَ إِذَا 
مَاتَ صَوَّرَ �َُّ الْحَجَّ الَّذِى حَجَّ فِى صُورَةٍ حَسنََةٍ مِنْ 

 صَـلِّىأَحْسنَِ مَا یَكُونُ مِنَ الصُّوَرِ بَیْنَ عَیْنَیْـھِ تُ 
�َُّ مِنْ قَبْرِهِ وَ یَكُونُ  فِى جَوْفِ قَبْرِهِ حَتَّى یَبْعَثَھُ 

ثَوَابُ تِلْكَ الصَّلاَةِ لَھُ وَ اعْلَمْ أَنَّ صَلاَةً مِنْ تِلْكَ 
  الصَّلاَةِ تَعْدِلُ أَلْفَ رَكْعَةٍ مِنْ صَلاَةِ الآدَْمِیِّینَ 

از امـام : منصور بـن حـازم گویـد - ٣٧
پرسیدم پاداش كسى كھ چھـار بـار  صادق 

اى منصور كسى : رده چیست؟ فرمودحج بجا آو
كھ چھار بار حج بجاى آورد ھرگز فشار قبر 

ھـاى  نبیند، و ھنگام مرگش خداى تعالى حـج
او را بھ زیباترین صورتى در برابر او در 
آورد كھ تـا روز رسـتاخیز در میـان قبـر 
نماز گزارند و ثواب این نماز او را باشد 
ر بدان كھ یك نماز از این نمازھا با ھـزا

 .ركعت از نماز آدمیان برابر است
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  چیز در چھار مورد پذیرفتھ نیست چھار
 أربع لا یجزن فى أربعة  

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٣٨
سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ 

بِـى عُمَیْـرٍ وَ أَحْمَـدَ بْـنِ عِیسىَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَ 
قَالَ أَرْبَـعٌ لاَ  الأْحَْمَرِ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ  مَانَ عُثْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى نَصْرٍ الْبَزَنْطِـيِّ عَـنْ أَبَـانِ بْـنِ 
یَجُزْنَ فِى أَرْبَعٍ الْخیَِانَةُ وَ الْغُلُولُ وَ السَّرِقَةُ 

نَ فِى حَجٍّ وَ لاَ عُمْرَةٍ وَ لاَ جھَِادٍ وَ الرِّبَا لاَ یَجُزْ 
 وَ لاَ صَدَقَةٍ 

چھار چیـز در : فرمود امام صادق  - ٣٨
 .چھار مورد پذیرفتھ نیست

بھ خیانت در مال مردم یـا خیانـت  آنچھ
در غنیمت زیادى یا ربا بدست آیـد در راه 

پذیرفتھ نخواھد  ھحج و عمره و جھاد و صدق
 .بود
 

ھ چھـار خصـلت را دارا باشـد كـ خوراكى
  خوراك كامل است

  الطعام إذا جمع أربع خصال فقد تم 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسىَ بْـنِ الْمُتَوَكِّـلِ  - ٣٩

رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاھِیمَ بْـنِ 
یـرَةِ عَـنْ ھَاشِمٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْـنِ الْمُغِ 

كُونِيِّ عَـنْ جَعْفَـرِ بْـنِ  إِسمَْاعِیلَ بْنِ مُسلِْمٍ السَّـ
قَالَ قَالَ  عَنْ أَبِیھِ عَنْ آبَائِھِ عَنْ عَلِيٍّ  دٍ مُحَمَّ 

إِذَا جُمِعَ لِلطَّعَامِ أَرْبَعُ خصَِالٍ فَقَدْ  رَسوُلُ �َِّ 
لاَلٍ وَ كَثُرَتِ الأْیَْدِى عَلَیْـھِ وَ تَمَّ إِذَا كَانَ مِنْ حَ 

سمُِّيَ �َُّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِى أَوَّلِھِ وَ حُمِـدَ فِـى 
  آخرِِهِ 
اگر در خوراك : فرمود رسول خدا  - ٣٩

چھار چیز فراھم آید كامل خواھـد بـود از 
ھـاى زیـادى در خـوردن او  دسـت -حلال باشد
با نام خدا آغاز شود و با حمد  -دشركت كن

 .او پایان پذیرد
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 زاده چھار نشانھ دارد زنا
  لولد الزنا أربع علامات 
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسرُْورٍ رَضِيَ  - ٤٠

�َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسیَْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ 
 بْنِ عاَمِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْـنِ زِیَـادٍ عَنْ عَمِّھِ عَبْدِ �َِّ 

بْنُ  رُ عَنْ سیَْفِ بْنِ عَمِیرَةَ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَ 
مَنْ لَمْ یُبَالِ مَا قَالَ وَ مَا قِیلَ فِیـھِ  مُحَمَّدٍ 

فَھُوَ شِرْكُ شیَْطَانٍ وَ مَـنْ لَـمْ یُبَـالِ أَنْ یَـرَاهُ 
ھُوَ شِرْكُ شیَْطَانٍ وَ مَـنِ اغْتَـابَ النَّاسُ مُسِیئاً فَ 

 أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ مِنْ غَیْرِ تِرَةٍ بَیْنَھُمَا فَھُوَ 
شیَْطَانٍ وَ مَنْ شـَعِفَ بِمَحبََّـةِ الْحَـرَامِ وَ  شِرْكُ 

إِنَّ  شھَْوَةِ الزِّنَا فَھُوَ شِرْكُ شیَْطَانٍ ثُـمَّ قَـالَ 
حَدُھَا بُغْضُنَا أَھْلَ الْبَیْتِ لِوَلَدِ الزِّنَا عَلاَمَاتٍ أَ 

وَ ثَانِیھَا أَنَّھُ یَحنُِّ إِلَى الْحَرَامِ الَّـذِى خُلِـقَ 
مِنْھُ وَ ثَالِثُھَا الاِستِْخفَْافُ بِالدِّینِ وَ رَابِعُھَـا 

ءُ مَحْضَرَ إِخْوَانِـھِ  سوُءُ الْمَحْضَرِ لِلنَّاسِ وَ لاَ یُسِي
فِرَاشِ أَبِیھِ أَوْ مَنْ حَمَلَتْ إِلاَّ مَنْ وُلِدَ عَلَى غَیْرِ 

 بِھِ أُمُّھُ فِى حَیْضِھَا
ھـر كـس از : فرمـود امام صـادق  - ٤٠

آنچھ خود در باره دیگران بگوید و دیگران 
در بــاره وى گوینــد بــاكى نداشــتھ باشــد 
شیطان در سرشت او دست داشتھ اسـت و كسـى 

اش در حـال گنـاه بـاك  كھ از دیدار مـردم
ھ باشد شیطان در سرشت او دست داشتھ نداشت

مـؤمن  دراست و كسى كھ بدون جھـت از بـرا
بدگوئى كند شیطان در سرشت او دست داشـتھ 

حرام باشـد ھ مند ب است و كسى كھ سخت علاقھ
زنـا شـیطان در سرشـت او دسـت ھ و مایل ب

ــود ــپس فرم ــت س ــتھ اس ــا زاده را : داش زن
ھائى اسـت یكـى دشـمنى بـا خانـدان  نشانھ
دوم آنكھ بھ زنا كـھ خـود از   رپیغمب

باشد سوم دین را  مند مى آن ساختھ شده علاقھ
سبك شمردن چھارم بد زبان بـودن در بـاره 
مردم و كسى در باره برادرش بد زبان نشود 
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مگر آنكھ زنا زاده باشد و یـا مـادرش در 
 .حال حیض بار دارش شده باشد

 
چھـار سـفارش عـز و جـل موسـى را  خداى
 فرمود

 بأربعة أشیاء أوصى � عز و جل موسى 
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسنَِ الْقَطَّانُ قَـالَ  - ٤١

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْـنِ سـَعِیدٍ الْھَمْـدَانِيُّ 
قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّـالٍ 

نْ أَبِیھِ عَنْ ھَارُونَ بْنِ مُسلِْمٍ عَـنْ ثَابِـتِ بْـنِ عَ 
عَنْ سعَْدٍ الْخفََّـافِ عَـنِ الأْصَْـبَغِ بْـنِ  یَّةَ أَبِى صَفِ 

قَـالَ �َُّ  نُبَاتَةَ قَالَ قَالَ أَمِیـرُ الْمُـؤْمِنِینَ 
یَـا مُوسـَى احْفَـظْ  تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لِمُوسـَى

تِى لَكَ بِأَرْبَعَةِ أَشیَْاءَ أَوَّلُھُنَّ مَـا دُمْـتَ لاَ وَصِیَّ 
تَرَى ذُنُوبَكَ تُغْفَرُ فَلاَ تَشتَْغلِْ بِعُیُـوبِ غَیْـرِكَ وَ 
الثَّانِیَةُ مَا دُمْتَ لاَ تَرَى كُنُوزِى قَدْ نَفِدَتْ فَـلاَ 
تَغْتَمَّ بِسبََبِ رِزْقِكَ وَ الثَّالِثَةُ مَا دُمْتَ لاَ تَـرَى 

الَ مُلْكِى فَلاَ تَرْجُ أَحَداً غَیْـرِى وَ الرَّابِعَـةُ زَوَ 
  مَیِّتاً فَلاَ تَأْمَنْ مَكْرَهُ  طَانَ مَا دُمْتَ لاَ تَرَى الشَّیْ 

فرمــود خــداى   امیــر المــؤمنین  - ٤١
موسـى فرمـود اى موسـى ھ تبارك و تعالى ب

سفارش مرا در باره چھار چیز نگھدار اولش 
اى  ان خود را آمرزیده ندیـدهآنكھ تا گناھ

عیـب دیگـران نپـرداز دوم تـا پایـان ھ ب
ھاى مـرا ندیـده اى غـم روزى  یافتن خزینھ

اى  خود مخور سوم تا زوال سلطنت مرا ندیده
جز من امیـدوار مبـاش چھـارم تـا  سىكھ ب

اى از مكـرش آسـوده  شیطان را مرده ندیـده
 .خاطر مباش

 
نگـى اعـزام ھر وقـت بج المؤمنین امیر

ــت ــلت داش ــار خص ــد چھ ــر   میش ــان لأمی ك
  إذا توجھ فى سریة أربع خصال المؤمنین

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا سعَْدُ  ٤٢
بْنُ عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسـَیْنِ بْـنِ 
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بْنِ سِنَانٍ عَـنِ الْمُفَضَّـلِ  أَبِى الْخطََّابِ عَنْ مُحَمَّدِ 
 بِـىبْنِ عُمَرَ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ الْجُعْفِيِّ عَـنْ أَ 

وَ الَّذِى نَفْسِى بِیَدِهِ مَـا  قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ الزُّبَیْرِ الْمَكِّيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ �َِّ الأْنَْصَـارِيِّ 
تُ عَلِیّاً قَطُّ فِـى سـَرِیَّةٍ إِلاَّ وَ نَظَـرْتُ إِلَـى وَجَّھْ 

عَـنْ  ةِ فِى سبَْعِینَ أَلْفاً مِنَ الْمَلاَئِكَـ جَبْرَئِیلَ 
یَمِینِھِ وَ إِلَى مِیكَائِیلَ عَنْ یَساَرِهِ فِى سـَبْعِینَ 
أَلْفاً مِنَ الْمَلاَئِكَةِ وَ إِلَى مَلَكِ الْمَوْتِ أَمَامَـھُ 

 لَى سحََابَةٍ تُظِلُّھُ حَتَّى یُرْزَقَ حُسنَْ الظَّفَرِ وَ إِ 
بخـدائى كـھ : فرمـود رسول خدا  - ٤٢

ھ جانم بدست قدرت او است على را ھرگـز بـ
جبھــھ جنگــى نفرســتادم مگــر آنكــھ دیــدم 
جبرئیل با ھفتاد ھزار فرشتھ در سمت راست 

ھزار  اش با ھفتاد او و میكائیل در سمت چپ
فرشتھ و فرشتھ مرگ پیشاپیش او و ابرى بر 
سرش سایھ افكن بود تا نیكـوترین پیـروزى 

 .نصیبش گردد
 

آور اسـت كسـى كـھ از چھـار چیـز  شگفت
 ھراسد چرا بچھار چیز پناھنده نمیشود  مى

لعجب لمن یفزع من أربعـة كیـف لا یفـزع 
 إلى أربعة

مَسرُْورٍ رَضِيَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ  - ٤٣
�َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسیَْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ 
عَنْ عَمِّھِ عَبْدِ �َِّ بْنِ عاَمِرٍ عَنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ أَبِـى 

 ھُمْ عُمَیْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَمَاعَةٌ مِنْ مَشـَایِخنَِا مِـنْ 
ساَلِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ  أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ ھِشاَمُ بْنُ 

قَـالَ  حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَـرِ بْـنِ مُحَمَّـدٍ 
عَجبِْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَیْـفَ لاَ یَفْـزَعُ إِلَـى 
 أَرْبَعٍ عَجبِْتُ لِمَنْ خَافَ كَیْفَ لاَ یَفْزَعُ إِلَى قَوْلِـھِ 

وَ نِعْمَ الْوَكِیلُ فَإِنِّى سمَِعْتُ  عَزَّ وَ جَلَّ حَسبُْنَا �َُّ 
�ََّ جَلَّ جَلاَلُھُ یَقُولُ بِعَقِبِھَا فَـانْقَلَبُوا بِنِعْمَـةٍ 
مِنَ �َِّ وَ فَضْلٍ لَمْ یَمْسسَھُْمْ سـُوءٌ وَ عَجبِْـتُ لِمَـنِ 

وَ جَلَّ لا إِلھَ  اغْتَمَّ كَیْفَ لاَ یَفْزَعُ إِلَى قَوْلِھِ عَزَّ 
سبُْحانَكَ إِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ فَإِنِّى  إِلاَّ أَنْتَ 
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سمَِعْتُ �ََّ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ بِعَقِبِھَا فَاستَْجَبْنا لَھُ 
وَ نَجَّیْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجىِ الْمُـؤْمِنِینَ 

لاَ یَفْزَعُ إِلَى قَوْلِـھِ  فَ وَ عَجبِْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِھِ كَیْ 
أُفَوِّضُ أَمْرِى إِلَـى �َِّ إِنَّ �ََّ بَصِـیرٌ بِالْعِبـادِ  وَ 

فَإِنِّى سـَمِعْتُ �ََّ جَـلَّ وَ تَقَـدَّسَ یَقُـولُ بِعَقِبِھَـا 
فَوَقاهُ �َُّ سیَِّئاتِ ما مَكَرُوا وَ عَجبِْتُ لِمَنْ أَرَادَ 
 الدُّنْیَا وَ زِینَتَھَا كَیْفَ لاَ یَفْـزَعُ إِلَـى قَوْلِـھِ 
تَبَارَكَ وَ تَعَالَى ما شـاءَ �َُّ لا قُـوَّةَ إِلاَّ بِـااللهَِّ 
فَإِنِّى سمَِعْتُ �ََّ عَزَّ اسمُْھُ یَقُولُ بِعَقِبِھَا إِنْ تَرَنِ 

رَبِّـى أَنْ   أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مـالاً وَ وَلَـداً فَعَسـى
 وَ عَسىَ مُوجبَِةٌ  جَنَّتِكَ یُؤْتِیَنِ خَیْراً مِنْ 

 
ولایت امیر المـؤمنین ھ كس گواھى ب چھار

را پنھان داشتند و خدا نفرین آن حضرت را 
ــذیرفت ــان پ ــاره آن ــوا   در ب ــة كتم أربع

بالولایــة  الشــھادة لأمیــر المــؤمنین
  فاستجاب � عز و جل دعاءه علیھم

شگفتم آید از : فرمود امام صادق  - ٤٣
چـرا بچھـار  ھراسد كسى كھ از چھار چیز مى
شــگفتم از آنكــھ : چیــز پناھنــده نمیشــود

برد بفرموده خداى عز  میترسد چرا پناه نمى
و جل حَسبُْنَا �َُّ وَ نِعْمَ الْوَكِیلُ خداوند ما را 
بس است و چھ وكیل خوبى است زیـرا شـنیدم 

ــدا ــد ىخ ــدنبال آن میفرمای ــھ ب ــل جلال : ج
بواسطھ نعمت و فضلى كـھ از طـرف خداونـد 

لشان گردید باز گشتند و ھیچ بـدى شامل حا
آنان نرسید و شگفتم در كسى كھ اندوھناك  ب

برد بفرموده خداى عـز و  است چرا پناه نمى
لا إِلھَ إِلاَّ أَنْتَ سـُبْحانَكَ إِنِّـى كُنْـتُ مِـنَ : جل

ھ شنیدم خداى عـز و جـل بـ یراالظَّالِمِینَ ز
ـــتش را  ـــد در خواس ـــال آن میفرمای دنب

ــد ــرآوردیم و از ان ــم و ب ــاتش دادی وه نج
مؤمنین را ھم چنین میرھانیم و در شـگفتم 

اى در باره او بكار رفتـھ  از كسى كھ حیلھ
برد وَ  فرموده خداى تعالى پناه نمىھ چرا ب

َ بصَِ�ٌ ( ِ إِن� ا�� َ� ا�� ْ�رِى إِ
َ
ضُ أ فوَ�

ُ
كار خود را بخدا : )باِلعِْبـاد أ
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واگذار میكنیم كھ خداونـد بحـال بنـدگان 
زیرا شنیدم خداى بـزرگ و پـاك ) ینا استب
فرمایـد خداونـد او را از  دنبـالش مـىھ ب

بدیھائى كھ در باره او بحیلھ انجام داده 
بودند نگھ داشت و در شـگفتم از كسـى كـھ 
ــرا  ــت چ ــش آن اس ــا و آرای ــتار دنی خواس

بفرمـایش خـداى تبـارك و  یشودپناھنده نم
ةَ إلاِ� (تعالى  ُ لا قوُ� ِ ما شاءَ ا�� آنچھ خـدا خواسـت ( )بـِا��

ھمان است و نیروئى جز بـھ یـارى خداونـد 
دنبال ھ زیرا شنیدم خداى عز اسمھ ب) نیست

آن میفرماید اگر چھ مرا در مال و فرزنـد 
بینى ولى امیـد ھسـت كـھ  از خودت كمتر مى
از باغ تـو مـرا نصـیب  ترپروردگار من بھ

ھ عسـى در ایـن آیـھ بـ: و كلمـھ(فرماید 
د تنھا نیست بلكھ بمعناى اثبات معناى امی

 ).و تحقق یافتن است
 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسىَ بْـنِ الْمُتَوَكِّـلِ  - ٤٤

رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا عَلِـيُّ بْـنُ الْحُسـَیْنِ 
السَّعْدَآبَادِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى عَبْدِ �َِّ الْبَرْقِيِّ 

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّـلِ بْـنِ  عَنْ أَبِیھِ 
عَنْ أَبِى الْجَارُودِ زِیَادِ بْنِ الْمُنْـذِرِ عَـنْ  عُمَرَ 

 الأْنَْصَارِيِّ قَالَ خَطَبَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِـى طَالِـبٍ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ الْجُعْفِيِّ عَنْ جَابِرِ بْـنِ عَبْـدِ �َِّ 
�ََّ وَ أَثْنَى عَلَیْھِ ثُمَّ قَالَ أَیُّھَـا النَّـاسُ  فَحَمِدَ 

قُدَّامَ مِنْبَرِكُمْ ھَذَا أَرْبَعَةُ رَھْطٍ مِنْ أَصْـحَابِ  نَّ إِ 
مِنْھُمْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَ الْبَـرَاءُ بْـنُ  مُحَمَّدٍ 

وَ خَالِـدُ بْـنُ عَازِبٍ وَ الأْشَعَْثُ بْنُ قَیْسٍ الْكِنْدِيُّ 
یَقُولُ مَنْ كُنْـتُ  إِنْ كُنْتَ سمَِعْتَ رَسوُلَ �َِّ  أَنَسُ یَزِیدَ الْبَجَلِيُّ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَنَـسٍ فَقَـالَ یَـا 
أَمَاتَكَ �َُّ حَتَّى یَبْتَلِیَـكَ بِبَـرَصٍ لاَ بِالْوَلاَیَةِ فَلاَ مَوْلاَهُ فَھَذَا عَلِيٌّ مَوْلاَهُ ثُمَّ لَمْ تَشھَْدْ لِيَ الْیَوْمَ 

فَـإِنْ  تُغَطِّیھِ الْعِمَامَةُ وَ أَمَّا أَنْتَ یَـا أَشـْعَثُ 
یَقُولُ مَـنْ كُنْـتُ مَـوْلاَهُ  كُنْتَ سمَِعْتَ رَسوُلَ �َِّ 

 فَھَذَا عَلِيٌّ مَوْلاَهُ ثُـمَّ لَـمْ تَشـْھَدْ لِـيَ الْیَـوْمَ 
بِالْوَلاَیَةِ فَلاَ أَمَاتَكَ �َُّ حَتَّى یَذْھَبَ بِكَرِیمَتَیْكَ وَ 
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سـَمِعْتَ  نْـتَ أَمَّا أَنْتَ یَا خَالِدَ بْنَ یَزِیدَ فَإِنْ كُ 
یَقُولُ مَنْ كُنْتُ مَـوْلاَهُ فَھَـذَا عَلِـيٌّ  رَسوُلَ �َِّ 

الاهُ وَ عَادِ مَنْ عَـادَاهُ مَوْلاَهُ اللَّھُمَّ وَالِ مَنْ وَ 
ثُمَّ لَمْ تَشھَْدْ لِيَ الْیَوْمَ بِالْوَلاَیَةِ فَلاَ أَمَاتَكَ �َُّ 

یَـا بَـرَاءَ بْـنَ  تَ إِلاَّ مِیتَةً جَاھِلِیَّةً وَ أَمَّا أَنْ 
یَقُـولُ مَـنْ  عَازِبٍ فَإِنْ كُنْتَ سمَِعْتَ رَسـُولَ �َِّ 

مَوْلاَهُ فَھَذَا عَلِيٌّ مَـوْلاَهُ اللَّھُـمَّ وَالِ مَـنْ كُنْتُ 
وَالاهُ وَ عَادِ مَنْ عَـادَاهُ ثُـمَّ لَـمْ تَشـْھَدْ لِـيَ 

حَیْثُ ھَـاجَرْتَ  الْیَوْمَ بِالْوَلاَیَةِ فَلاَ أَمَاتَكَ �َُّ إِلاَّ 
قَـدْ مِنْھُ قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ �َِّ الأْنَْصَارِيُّ وَ �َِّ لَ 

رَأَیْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَ قَدِ ابْتُلِيَ بِبَرَصٍ یُغَطِّیھِ 
بِالْعِمَامَةِ فَمَا تَستُْرُهُ وَ لَقَدْ رَأَیْتُ الأْشَعَْثَ بْنَ 

وَ ھُوَ یَقُولُ الْحَمْـدُ  رِیمَتَاهُ قَیْسٍ وَ قَدْ ذَھَبَتْ كَ 
أَبِى طَالِبٍ عَلَيَّ بِالْعَمَى فِى الدُّنْیَا وَ لَمْ یَدْعُ عَلِـيِّ بْـنِ  اللهَِِّ الَّذِى جَعَلَ دُعَاءَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ 

عَلَيَّ بِالْعَذَابِ فِى الآخْرَِةِ فَأُعَذَّبَ وَ أَمَّا خَالِـدُ 
بْنُ یَزِیدَ فَإِنَّھُ مَاتَ فَأَرَادَ أَھْلُھُ أَنْ یَـدْفِنُوهُ 

تْ بِذَلِكَ كِنْدَةُ وَ حُفِرَ لَھُ فِى مَنْزِلِھِ فَدُفِنَ فَسمَِعَ 
  فَجَاءَتْ بِالْخیَْلِ وَ الإِْبِلِ فَعَقَرَتْھَا عَلَى

مَنْزِلِھِ فَمَـاتَ مِیتَـةً جَاھِلِیَّـةً وَ أَمَّـا  بَابِ 
الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فَإِنَّھُ وَلاَّهُ مُعَاوِیَـةُ الْـیَمَنَ 

 فَمَاتَ بِھَا وَ مِنْھَا كَانَ ھَاجَرَ 
علـى :  انصارى گویدجابر بن عبد �َّ  - ٤٤

بن ابى طالب براى ما خطبھ خواند پس خداى 
: را ستود و بر او ثنا خواند سـپس فرمـود

اى مردم جلو ھمـین منبـر چھـار گـروه از 
یاران پیغمبر ھستند كھ انـس بـن مالـك و 
براء بن عازب و اشعث بن قیس كندى و خالد 

سـپس  نـدا بن یزید بجلى از آن چھار گـروه
اى انس اگر از : كرده و فرمودانس ھ روى ب

ھر كھ ھ شنیدى كھ میفرمود ب رسول خدا 
على اسـت مـولاى او آنگـاه ) این(مولا منم 
جانشینى من گواھى ندھى از خـدا ھ امروز ب

میخواھم كھ تو را نكشـد تـا بـھ بیمـارى 
پیسى آن چنان دچار شوى كـھ عمامـھ آن را 

از  ىشعث اگر شـنیدنپوشاند و اما تو اى ا
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ھر كھ مـولا ھ ب: كھ میفرمود رسول خدا 
علـى اسـت مـولاى او و آنگـاه ) ایـن(منم 

جانشـینى مـن گـواھى نـدھى از ھ امروز بـ
خداوند میخواھم كھ تو را نكشد تا ھـر دو 
چشمت را كور گرداند و اما تو اى خالد بن 

شـنیدى كـھ  رسـول خـدا یزید اگـر از 
على است ) این(ھر كھ مولا منم ھ میفرمود ب

بار الھا دوستدار آن باش كھ على  اومولاى 
را دوست بدارد و دشمن آن كس كـھ علـى را 

جانشـینى مـن ھ دشمن بدارد آنگاه امروز ب
گواھى ندھى از خداوند خواستارم كھ تو را 
نكشد جز با مرگ دوران جاھلیت و امـا تـو 

رسول خـدا ء بن عازب اگر شنیدى از اى برا
) ایـن(ھر كھ منم مولا ھ كھ میفرمود ب 

على است مولاى او بـار الھـا دوسـتدار آن 
باش كھ على را دوست بدارد و دشمن آن كـس 
كــھ علــى را دشــمن بــدارد آنگــاه امــروز 
ــد  ــدھى از خداون ــن گــواھى ن ــینى م بجانش

د مگر ھمان جـا خواستارم كھ تو را نمیران
 .كھ از آن مھاجرت كردى

بخـدا : بـن عبـد �َّ انصـارى گویـد جابر
سوگند انس را دیدم دچار پیسى شده بـود و 

اش آن را بپوشـاند ولـى  میخواست با عمامھ
اش نمیپوشانید و اشـعث بـن قـیس را  عمامھ

دیدم كھ از ھر دو چشم نابینا شده بـود و 
كـھ او میگفت ستایش خـدائى را سـزا اسـت 

را  لبنفرین امیر المؤمنین على بن ابى طا
در باره كورى من در دنیا قرار داد و بمن 
نفرین عذاب آخرت نكرد كـھ گرفتـار عـذاب 
میشدم و امـا خالـد بـن یزیـد او مـرد و 

اش كھ خواستند دفنش كنند در خانھ  خانواده
خالد گورش را كندنـد و ھمـان جـا بخـاكش 

ا شنیدند سپردند قبیلھ كنده كھ این خبر ر
شـتران را  وبا اسب و شتر آمدند و اسبان 

بر در خانھ خالد پى كردند تشـریفات مـرگ 
آئین زمان جاھلیت انجام گرفـت و  ھ خالد ب
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اش  فرماندار یمن ھاما براء بن عازب معاوی
كرد و در یمن مرد و از ھمان جـا مھـاجرت 

 .كرده بود
  شرح
شود كھ مـردن در  این روایت معلوم مى از

ــرزم ــت س ــده اس ــاجرت ش ــھ از آن مھ ینى ك
پسندیده نیست و ھمین طور ھم ھسـت روایـت 
عیون نیز مؤید این معنـا اسـت كـھ امـام 

پس از مھاجرت از مكـھ  ھشتم فرمود على 
ھنگام مرگ در مكھ شبى را صبح نكرد ھ تا ب

 رمـودبـراى چـھ؟ ف: راوى گوید عرض كـردم
ھ دوست نداشت شب را در زمینى صبح كنـد كـ

از آنجا مھاجرت كرده است نماز عصر را كھ 
در مكھ میخواند از آنجا بیرون میشد و در 

 ماند جاى دیگر شب را مى
 

موجب امان از چھار خصلت در دنیـا  آنچھ
      است 

ما فیـھ الأمـان   و چھار كلمھ براى آخرت
من أربع خصال فى الدنیا و الكلمات الأربع 

 لآلخرة
حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بُنْـدَارُ بْـنُ إِبْـرَاھِیمَ بْـنِ الْعَبَّاسِ الْجُرْجَانِيُّ بِسمََرْقَنْدَ فِى مَنْزِلِـھِ قَـالَ مُحَمَّدٍ عُبْدُوسُ بْنُ عَلِيِّ بْـنِ حَدَّثَنَا أَبُو  - ٤٥

عِیسىَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ حَـدَّثَنَا 
ثَنَا أَبُو ھُرْمُـزَ نَـافِعُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّ  دَاوُدُ بْنُ 

بْنُ عَبْدِ �َِّ الْخرَُاساَنِيُّ قَالَ سـَمِعْتُ عَطَـاءَ بْـنَ 
أَبِى رَبَاحٍ یُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ 

 قَبیِصَةُ بْنُ مُخاَرِقٍ الْھِلاَلِيُّ عَلَـى رَسـُولِ �َِّ 
عَلَیْھِ وَ رَحَّبَ بِھِ ثُمَّ قَالَ مَا جَاءَ بِكَ یَا  مَ فَسلََّ 

قَبیِصَةُ قَالَ یَا رَسوُلَ �َِّ كَبِـرَتْ سِـنِّى وَ ضَـعُفَتْ 
قُوَّتِى وَ ھُنْتُ عَلَى أَھْلِى وَ عَجَزْتُ عَنْ أَشیَْاءَ قَدْ 

وَ  كُنْتُ أَحْمِلُھَا فَعَلِّمْنِى كَلِمَاتٍ یَنْفَعُنِى �َُّ بِھِنَّ 
قَبیِصَةُ فَأَعَادَهُ ثُمَّ قَالَ لَھُ كَیْفَ قُلْتَ فَأَعَـادَهُ أَوْجزِْ فَإِنِّى رَجُلٌ نَسِيٌّ فَقَالَ لَھُ كَیْفَ قُلْـتَ یَـا 
ثُمَّ قَالَ لَھُ كَیْفَ قُلْتَ فَأَعَادَهُ فَقَالَ مَـا بَقِـيَ 
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 كَـىبَ حَوْلَكَ حَجرٌَ وَ لاَ شجََرٌ وَ لاَ مَدَرٌ إِلاَّ وَ قَـدْ 
رَحْمَةً لَكَ یَا قَبِیصَةُ احْفَظْ عَنِّى أَمَّـا لِـدُنْیَاكَ 
فَقُلْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ إِذَا صَلَّیْتَ الْغَدَاةَ سبُْحَانَ �َِّ وَ 
بِحَمْدِهِ سبُْحَانَ �َِّ الْعَظِیمِ وَ بِحَمْدِهِ وَ لاَ حَوْلَ وَ 

أَمِنْـتَ مِـنْ  لْـتَھُنَّ قُ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِااللهَِّ فَإِنَّكَ إِذَا 
عَمًى وَ جُذَامٍ وَ بَرَصٍ وَ فَـالِجٍ وَ أَمَّـا لآِخرَِتِـكَ 
فَقُلِ اللَّھُمَّ اھْدِنِى مِنْ عِنْدِكَ وَ أَفِضْ عَلَـيَّ مِـنْ 
یَقُـولُھُنَّ وَ  بَرَكَاتِكَ قَـالَ فَجَعَـلَ رَسـُولُ �َِّ فَضْلِكَ وَ انْشرُْ عَلَيَّ مِنْ رَحْمَتِكَ وَ أَنْزِلْ عَلَيَّ مِنْ 
قَبیِصَةُ یَعْقِدُ عَلَیْھِنَّ أَصَابِعَھُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَ 
عُمَرُ إِنَّ خَالَكَ ھَذَا یَا رَسوُلَ �َِّ لَشدََّ مَـا عَقَـدَ 
عَلَیْھِنَّ أَصَابِعَھُ یَعْنِى عَلَـى الْكَلِمَـاتِ الأْرَْبَـعِ 

إِنْ وَافَى بِھِنَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ  �َِّ  فَقَالَ رَسوُلُ 
  لَمْ یَدَعْھُنَّ مُتَعَمِّداً فُتِحَ لَھُ أَرْبَعَةُ أَبْوَابٍ 

الْجَنَّةِ یَدْخُلُ مِنْ أَیِّھَا شاَءَ قَـالَ نَـافِعٌ  مِنَ 
 فَحَدَّثْتُ بِھَذَا الْحَدِیثِ جَاراً لِى جَلِیساً لِلْحَسـَنِ 
فَحَدَّثَ بِھِ الْحَسنََ فَقَالَ لَھُ ائْتِنِى بِھِ فَأَتَیْتُـھُ 
فَسأََلَنِى عَنِ الْحَدِیثِ فَحَدَّثْتُھُ فَقَالَ مَـا أَغْلَـى 

ھَذَا یَا خُرَاساَنِيُّ عنِْدِى وَ أَرْخَصَھُ عِنْدَكَ  حَدِیثَكَ 
ى وَ �َِّ لَقَدْ أَوْطَأَ رَجُلٌ رَاحلَِتَھُ حَتَّـى قَـدِمَ عَلَـ

صَاحبِِ الْحَدِیثِ وَ ھُوَ وَالِى مِصْرَ فَقَالَ إِنِّى لَـمْ 
ءٍ مِمَّا فِى یَدِكَ ثُمَّ سأََلَھُ عَنِ الْحَـدِیثِ  آتِكَ لِشيَْ 

  نْصَرَفَ ثُمَّ ا
قبیصـة بـن : عبد �َّ بن عباس گویـد - ٤٥

رسـیده  رسول خدا خدمت ھ مخارق ھلالى ب
خوش آمدش گفت سـپس  ل خدا رسوسلام كرد 

اى؟  اى قبیصــھ بــراى چكــار آمــده: فرمــود
ام و  عرضكرد یا رسول �َّ پیر و ناتوان شـده

ــزد خــانواده ام خــوار و زبــون از  در ن
كارھائى كـھ پیشـتر انجـام میـدادم بـاز 

مرا چند كلمھ بیاموز كھ بواسـطھ  ام هماند
و مختصـر و  آنھا خداوند مـرا سـودى دھـد

كوتاه باشد كھ من مردى ھستم فراموش كـار 
چھ گفتى اى قبیصـھ؟ : فرمود رسول خدا 

قبیصھ دوباره سخن خود را بازگو كرد بـاز 
: چھ گفتى؟ بار سوم گفت باز فرمود: فرمود
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چھ گفتى؟ براى چھارمین بار بـازگو كـرد، 
در  ھر چھ سنگ و درخت و كلوخ: فرمود حضرت

اطراف تو بودنـد بدلسـوزى تـو بگریـھ در 
آمدند، نیكو نگھدار آنچھ را كـھ میگـویم 
اما بـراى دنیایـت نمـاز بامـداد را كـھ 
خواندى سـھ بـار بگـو سـبحان �َّ و بحمـده 
سبحان �َّ العظیم و بحمده و لا حول و لا قوة 

بگوئى از كـورى  راالا بااللهَّ چون این كلمات 
گیـرى در  سـى و زمـینو بیمارى خـوره و پی

امان خواھى بود و اما براى آخرتت پس بگو 
اللھم اھدنى من عندك و أفض على من فضـلك 
و انشر على مـن رحمتـك و أنـزل علـى مـن 

بار الھا خـودت مـرا راھنمـائى . بركاتك 
فرما و باران فضـل و احسـانت را بـر مـن 

من بگسـتر و از  برببار و دامن رحمتت را 
رسـول : رست راوى گویدبركاتت بر من فرو ف

ایـن كلمـات را تكـرار میكـرد و  خدا 
شمرد، ابو بكر  ھا را با انگشت مى قبیصھ آن

یا رسـول �َّ ایـن رفیـق : و عمر عرض كردند
شما چھ خوب با انگشتان خـود ایـن كلمـات 

 رســول خــدا شــمارد  چھارگانــھ را مــى
این كلمات وارد  ار روز قیامت باگ: فرمود

محشر شود و عمدا آنھا را ترك نكرده باشد 
چھار در از بھشت بروى او باز شود تـا از 

 .ھر كدام كھ بخواھد داخل بھشت گردد
ھمسایھ خود كھ ھ این حدیث ب: گوید نافع

ھمنشین حسن بصرى بـود بـازگو كـردم و او 
براى حسن بازگو كرده بود حسن او را گفتھ 

كھ آن شخص را نزد مـن آور، مـن بـھ : بود
نزد حسن رفتم، حدیث را از خود من پرسـید 

اى خراسانى چـھ : و من بازگویش نمودم گفت
پرارزش است این حدیث تـو نـزد مـن و چـھ 
ارزان است نزد خودت، بخدا قسم كـھ مـردى 
شتر خود را بزیر پا كشید تـا نـزد حـدیث 
: دانى كھ فرماندار مصر بود رسـید و گفـت

از قـدرت (بخواطر آنچھ در دست تو است  من
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ام سپس حدیث را از  نزد تو نیامده) و ثروت
 .او پرسید و بازگشت

 
  چیز از وسوسھ است چھار

  أربعة من الوسواس 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٤٦

عُبَیْدِ �َِّ  سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسىَ عَنْ 
بْنِ عَبْدِ �َِّ الدِّھْقَانِ عَنْ دُرُستَْ بْنِ أَبِى مَنْصُـورٍ 

عَـنْ  الْوَاسِطِيِّ عَنْ إِبْرَاھِیمَ بْنِ عَبْـدِ الْحَمِیـدِ 
قَالَ أَرْبَعَةٌ مِنَ الْوَسـْوَاسِ  أَبِى الْحَسنَِ الأْوََّلِ 

تَقْلِـیمُ الأْظَْفَـارِ  أَكْلُ الطِّینِ وَ فَتُّ الطِّـینِ وَ 
 بِالأْسَنَْانِ وَ أَكْلُ اللِّحْیَةِ 

چھار چیـز : فرمود موسى بن جعفر  - ٤٦
 اثر وسوسھ است گل خوردن و كلوخ شكستن و

 .دندان چیدن و ریش جویدنھ ب ھا ناخن
 

 چیز از چھار چیز سیر نشوند چھار
 أربعة لا یشبعن من أربعة 
مَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ حَدَّثَنَا مُحَ  - ٤٧

الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدِ �َِّ 

 بْـدِ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَـنْ أَبِـى عَ 
قَالَ أَرْبَعَةٌ لاَ یَشبَْعْنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ الأْرَْضُ السلام  عليه�َِّ 

مِنَ الْمَطَرِ وَ الْعَیْنُ مِنَ النَّظَرِ وَ الأْنُْثَـى مِـنَ 
  الذَّكَرِ وَ الْعَالِمُ مِنَ الْعِلْمِ 

چھار چیـز از : فرمود امام صادق  - ٤٧
چھار چیز سیر نگردند زمین از باران چشـم 

 .اه ماده از نر، دانشمند از دانشاز نگ
حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسنَِ مُحَمَّـدُ بْـنُ عَمْـرٍو  - ٤٨

الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ بْنِ أَحْمَدَ 
بْنِ جَبَلَةَ الْوَاعِظُ قَالَ حَـدَّثَنَا أَبُـو الْقَاسِـمِ 

حَدَّثَنَا مُوسىَ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَـرُ بْـنُ أَبِى قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُوسـَى الرِّضَـا قَـالَ امِرٍ الطَّائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ �َِّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَ 
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مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَـالَ حَـدَّثَنَا 
دَّثَنَا الْحُسـَیْنُ بْـنُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسـَیْنِ قَـالَ حَـ

امِيِّ  قَالَ قَالَ أَمِیـرُ الْمُـؤْمِنِینَ  عَلِيٍّ  لِلشَّـ
الَّذِى سأََلَھُ عَنِ الْمَساَئِلِ فِـى جَـامِعِ الْكُوفَـةِ 
أَرْبَعَةٌ لاَ یَشبَْعْنَ مِنْ أَرْبَعَـةٍ أَرْضٌ مِـنْ مَطَـرٍ وَ 

  مِنْ نَظَرٍ وَ عَالِمٌ مِنْ عِلْمٍ أُنْثَى مِنْ ذَكَرٍ وَ عَیْنٌ 
مـردى از : فرمـود  حسین بن على  - ٤٨

اھل شام در مسجد جـامع كوفـھ سـؤالاتى از 
ــخ  امیــر المــؤمنین كــرد حضــرت ضــمن پاس

چھار چیز از چھار چیز : پرسشھاى او فرمود
اى از  سیر نشوند زمینى از بارانى و مـاده
ــمن ــاھى و دانش ــمى از نگ ــرى و چش دى از ن

 .دانشى
 -شرح

روایت بدون تصرف در آن چنین است  ترجمھ
كھ گفتھ شد و ظاھرا مضمونش با روایت چھل 
و ھفتم یكـى باشـد و مسـامحھ در نقـل از 

 .راوى است
 

ــر ــد در  ھ ــز را دارا باش ــار چی ــس چھ ك
   بزرگترین نور الھى است

أربع خصال من كن فیـھ كـان فـى نـور � 
  الأعظم

مَةُ أَمْرِهِ شھََادَةَ أَنْ لاَ إِلَـھَ إِلاَّ مَنْ كَانَتْ عِصْ 
�َُّ وَ أَنِّى رَسوُلُ �َِّ وَ مَنْ إِذَا أَصَـابَتْھُ مُصِـیبَةٌ 
قَالَ إِنَّا اللهَِِّ وَ إِنَّا إِلَیْھِ راجعُِـونَ وَ مَـنْ إِذَا 

وَ مَنْ  نَ أَصَابَ خَیْراً قَالَ الْحَمْدُ اللهَِِّ رَبِّ الْعالَمِی
صَابَ خَطِیئَـةً قَـالَ أَسـْتَغْفِرُ �ََّ وَ أَتُـوبُ إِذَا أَ 
  إِلَیْھِ 
در ھـر كـس : فرمـود رسول خـدا  - ٤٩

چھار چیز باشد در بزرگترین نور الھى است 
یگانگى خدا و رسالت مـن ھ كسى كھ گواھى ب

او را در كارش نگھدار باشد و كسى كھ چون 
َ�ـْهِ راجِعُـونَ  (دناگوارى بر او رسد بگوی ِ وَ إِن�ا إِ  ).إِن�ا ِ��

ما از آن خدائیم و بسوى او بـاز خـواھیم 
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گشت و كسى كھ چـون خیـرى دریابـد بگویـد 
سـتایش مـر خـداى : الحمد اللهَّ رب العالمین 

راست كھ پروردگار جھانیان است و كسى كـھ 
چون گناھى از او سر زنـد بگویـد اسـتغفر 

خدا آمـرزش میخـواھم و  �َّ و اتوب الیھ از
 .بسوى او باز گشت میكنم

 
خصلت ھر كھ را باشد اسـلامش كامـل  چھار

  است
  أربع خصال من كن فیھ كمل إسلامھ 
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسرُْورٍ رَضِيَ  - ٥٠

�َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسیَْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ 
عَمِّھِ عَبْدِ �َِّ بْنِ عَامِرٍ عَنِ الْحَسنَِ بْنِ مَحْبُوبٍ  عَنْ 

 عْفَرٍ عَنْ أَبِى أَیُّوبَ عَنْ أَبِى حَمْزَةَ عَنْ أَبِى جَ 
أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِیھِ  قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسیَْنِ 

وبُھُ وَ لَقِـيَ رَبَّـھُ كَمَلَ إِسلاَْمُھُ وَ مُحِّصَتْ عَنْھُ ذُنُ 
عَزَّ وَ جَلَّ وَ ھُوَ عَنْھُ رَاضٍ مَنْ وَفَى اللهَِِّ عَزَّ وَ جَـلَّ 

لِساَنُھُ مَعَ  دَقَ بِمَا یَجْعَلُ عَلَى نَفْسِھِ لِلنَّاسِ وَ صَ 
النَّاسِ وَ استَْحْیَا مِنْ كُلِّ قَبِیحٍ عِنْدَ �َِّ وَ عِنْـدَ 

  عَ أَھْلِھِ النَّاسِ وَ حَسنَُ خُلُقُھُ مَ 
چھـار چیـز : فرمـود امام چھارم  - ٥٠

است كھ ھـر كـس را باشـد اسـلامش كامـل و 
گناھانش پاك گردد و پروردگـار عـز و جـل 

كند در حالى كـھ خـدا از  خود را ملاقات مى
نفع مـردم ھ آنچھ ب ھاو خشنود است ھر كس ب

بر خویشتن قرار داده براى خدا انجام دھد 
مردم راست باشد و از ھـر چـھ و زبانش با 

نزد خدا و نزد مردم زشت است شـرم كنـد و 
 .با خانواده خود خوشرفتار باشد

 
   كلمھ حكمت چھار

  أربع كلمات حكم
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٥١

 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ 
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یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ بِإِسـْنَادِهِ 
 لاَ لَیْسَ لِلْبَحْرِ جَـارٌ وَ  قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ �َِّ 

لِلْمَلِكِ صَدِیقٌ وَ لاَ لِلْعَافِیَـةِ ثَمَـنٌ وَ كَـمْ مِـنْ 
  مُنْعَمٍ عَلَیْھِ وَ ھُوَ لاَ یَعْلَمُ 

دریا ھمسایھ : فرمود   امام صادق - ٥١
نپذیرد و پادشاه دوست نگـھ نـدارد و تـن 
درستى را بھـائى نیسـت و چـھ بسـا نعمـت 

 .خبر است اى كھ از نعمت بى خواره
 :شرح

آب دریاھا ھمواره باعث این اسـت  طغیان
گــانش طعمــھ امــواج گردنــد و  كــھ ھمســایھ
تاج و تخـت ھ واسطھ علاقھ بھ پادشاه نیز ب

شرایط دوستى نمیباشـد كـھ الملـك در قید 
 .عقیم
 

   چھار خانھ در بھشتھ خصلت ب چھار
 أربع خصال بأربعة أبیات فى الجنة

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسىَ بْـنِ الْمُتَوَكِّـلِ  - ٥٢
رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ یَحْیَـى 

مَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْ 
قَالَ مَنْ  عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَھْبٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ 

لِى أَرْبَعَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْیَاتٍ فِى الْجَنَّةِ مَنْ  ضْمَنُ یَ 
أَنْفَقَ وَ لَمْ یَخفَْ فَقْـراً وَ أَنْصَـفَ النَّـاسَ مِـنْ 

لاَمَ فِـى الْعَـالَمِ وَ تَـرَكَ نَفْسِھِ وَ أَفْشـَى  السَّـ
 الْمِرَاءَ وَ إِنْ كَانَ مُحقِّاً 

كیسـت كـھ : فرمـود  امام صـادق  - ٥٢
چھار چیز را تعھد كند تا من در عوض چھار 

در (خانھ در بھشت براى او تعھد كنم آنكھ 
خرج كند و از نادار شدن نھراسد ) راه خدا

د بـا دیـده رفتار مردم در باره خـوھ و ب
انصاف بنگرد و سلام را در میان مردم جھان 
ھ آشكار كند و خودنمائى نكند ھر چند حق ب

 .جانب او باشد
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خصــلت در ھــر كــس باشــد خداونــد  چھــار
 اى در بھشت براى او بسازد خانھ
ربع خصال من كن فیھ بنى � عز و جل لھ  

 بیتا فى الجنة
مَاجیِلَوَیْھِ رَضِـيَ  حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ  - ٥٣

�َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنِى عَمِّى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى الْقَاسِمِ 
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَـنِ الْحَسـَنِ بْـنِ 
مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْنِ سِـنَانٍ عَـنْ أَبِـى حَمْـزَةَ 

قَالَ أَرْبَعٌ مَـنْ كُـنَّ  عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ  لثُّمَالِيِّ ا
فِیھِ بَنَى �َُّ لَـھُ بَیْتـاً فِـى الْجَنَّـةِ مَـنْ آوَى 
الْیَتِیمَ وَ رَحمَِ الضَّعِیفَ وَ أَشفَْقَ عَلَى وَالِدَیْـھِ 

  وَ رَفَقَ بِمَمْلُوكِھِ 
چھـار خصـلت : فرمود  امام باقر  - ٥٣

بھشـت  اى در در ھر كس باشد خداونـد خانـھ
براى او بسازد كسى كھ یتیمى را نگھـدارى 
كند و بر ناتوانى دلسوزى نماید و بر پدر 
و مادر خـود مھـر ورزد و بـا بنـده خـود 

 .مدارا كند
 
كھ از چھار خصلت بر كنار باشد بھشت  ھر

   براى او است
 من سلم من أربع خصال فلھ الجنة

يُّ رَضِـيَ حدََّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ھَارُونَ الْفَامِ  - ٥٤
�َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا 
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ الصَّـفَّارُ عَـنْ إِبْـرَاھِیمَ بْـنِ 
عَلِيٍّ عَنْ أَبِیـھِ  �َِّ بْنِ الْحُسیَْنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ  دِ عَبْ ھَاشِمٍ عَنِ الْحَسنَِ بْنِ أَبِى الْحَسنَِ الْفَارِسِيِّ عَـنْ  مَنْ سلَِمَ  قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ  عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ 
مِنْ أُمَّتِى مِنْ أَرْبَـعِ خصَِـالٍ فَلَـھُ الْجَنَّـةُ مِـنَ 
الدُّخُولِ فِى الدُّنْیَا وَ اتِّبَاعِ الْھَوَى وَ شـَھْوَةِ 

ھْوَةِ الْفَرْجِ وَ مَنْ سـَلِمَ مِـنْ نِسـَاءِ وَ شَ  لْبَطْنِ ا
أُمَّتِى مِنْ أَرْبَعِ خصَِالٍ فَلَھَا الْجَنَّةُ إِذَا حَفِظَـتْ 
مَا بَـیْنَ رِجْلَیْھَـا وَ أَطَاعَـتْ زَوْجَھَـا وَ صَـلَّتْ 

 خَمْسھََا وَ صَامَتْ شھَْرَھَا
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رسـول خـدا : فرمـود  امام صادق  - ٥٤
از امت من ھر كس كـھ : فرمودوسلم  وآله عليه االله صلى

از چھار خصلت بر كنار است بھشت از آن او 
 .است
دنیا و پیـروى دلخـواه و ھ سرگرمى ب از

شھوت شكم و شھوت جنسى و ھر كـس از زنـان 
امتم از چھار خصلت بر كنار باشد بھشت از 
آن او اســت دامــن خــود را نگھــدارد و از 
ــا ــد و نم ــانبردار باش ــود فرم ــر خ ز ھمس

پنجگانھ را بخوانـد و مـاه روزه را روزه 
 .بگیرد

 
كس را خداوند روز رسـتاخیز مـورد  چھار

 نظر قرار دھد
أربعة ینظـر � عـز و جـل إلـیھم یـوم  

 القیامة
حَدَّثَنَا حَمْـزَةُ بْـنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ أَحْمَـدَ  - ٥٥

 الْعَلَوِيُّ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ أَخْبَرَنِـى عَلِـيُّ بْـنُ 
إِبْرَاھِیمَ بْنِ ھَاشِمٍ عَنْ أَبِیھِ عَـنْ عُثْمَـانَ بْـنِ 

 عیِسىَ عنَْ سمَاَعةََ بنِْ مھِرْاَنَ عنَْ أبَىِ عبَدِْ �َِّ 
یَنْظُرُ �َُّ عَـزَّ وَ جَـلَّ إِلَـیْھِمْ یَـوْمَ  ةٌ قَالَ أَرْبَعَ 

انَ أَوْ الْقِیَامَةِ مَنْ أَقَالَ نَادِماً أَوْ أَغَاثَ لَھْفَ 
 أَعْتَقَ نَسمََةً أَوْ زَوَّجَ عَزَباً 

چھار كـس را : فرمود  امام صادق  - ٥٥
خداوند روز رستاخیز مورد نظر قـرار دھـد 
آنكھ معاملـھ پشـیمان از معاملـھ را پـس 

اى برسـد یـا  بگیرد یـا بفریـاد سـتمدیده
زنى را زن  اى را آزاد كند یا جوان بى بنده
 .بدھد
 

 چھار خصلت گرفتار نگردد ھب شیعھ
 أربع خصال لا تبتلى الشیعة بھا 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٥٦

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَـنْ أَحْمَـدَ بْـنِ أَبِـى عَبْـدِ �َِّ 
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قَالَ  نْ بَعْضِ أَصْحَابِھِ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ أَسبَْاطٍ عَ الْبَرْقِيِّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْـحَابِنَا عَـنْ عَلِـيِّ بْـنِ 
ابْتَلَى �َُّ بِھِ شِیعَتَنَا فَلَنْ یَبْتَلِیَھُمْ بِأَرْبَعٍ  مَا

بِــأَنْ یَكُونُــوا لِغَیْــرِ رِشْــدَةٍ أَوْ أَنْ یَسْــأَلُوا 
بِأَكُفِّھِمْ أَوْ أَنْ یُؤْتَـوْا فِـى أَدْبَـارِھِمْ أَوْ أَنْ 

  كُونَ فِیھِمْ أَخْضَرُ أَزْرَقُ یَ 
ــادق  - ٥٦ ــام ص ــود  ام ــد : فرم خداون

ھر چـھ گرفتـار فرمایـد ھ شیعیان ما را ب
ھرگز بچھار درد گرفتار نفرمایـد باینكـھ 
زنازاده باشند یا اینكھ دست گدائى بسـوى 
مردم دراز كنند یا بـا آنـان عمـل جنسـى 

غ گـون و چشـم زا انجام داده شود یا گنـدم
 .باشد
 

خصلت در ھر كس باشد در پناه خـدا  چھار
   است

أربع خصال من كن فیھ كان فى كنف � عـز 
  و جل
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاھِیمَ بْنِ  - ٥٧

ھَاشِمٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْنِ مَیْمُـونٍ 
قَالَ قَالَ رَسوُلُ  نْ أَبِیھِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَ 

وَ  فَـھُ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِیھِ نَشرََ �َُّ عَلَیْھِ كَنَ  �َِّ 
أَدْخَلَھُ الْجَنَّةَ فِى رَحْمَتِھِ حُسنُْ خُلُقٍ یَعِـیشُ بِـھِ 
فِى النَّاسِ وَ رِفْـقٌ بِـالْمَكْرُوبِ وَ شـَفَقَةٌ عَلَـى 

  الْوَالِدَیْنِ وَ إِحْساَنٌ إِلَى الْمَمْلُوكِ 
چھـار خصـلت : فرمـود رسول خدا  - ٥٧

است كھ در ھر كس باشد خداوند سایھ حمایت 
خود را بر او افكند و در سایھ رحمت خـود 
او را بھ بھشت برد اخلاق خوشى كـھ بـا آن 
در اجتماع زندگى كند و مدارا بـا مصـیبت 

ده و مھربانى بر پدر و مادر و نیكى بـر ز
 .بنده زر خرید خود
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از ھر چیـز چھـارش را برگزیـده  خداوند
   است

 ء أربعة إن � عز و جل اختار من كل شي
حَدَّثَنَا الْحُسیَْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْـنِ إِدْرِیـسَ  - ٥٨

حَمَّدُ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى قَالَ حَدَّثَنِى مُ 
بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو عَبْدِ �َِّ الرَّازِيُّ عَـنِ 
قَالَ قَـالَ رَسـُولُ  بَكْرٍ عَنْ أَبِى الْحَسنَِ الأْوََّلِ الْحَسنَِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِى عُثْمَانَ عَنْ مُوسـَى بْـنِ 

ارَكَ وَ تَعَالَى اخْتَـارَ مِـنْ كُـلِّ إِنَّ �ََّ تَبَ  �َِّ 
ءٍ أَرْبَعَةً اخْتَارَ مِـنَ الْمَلاَئِكَـةِ جَبْرَئِیـلَ وَ  شيَْ 

ــوْتِ  ــكَ الْمَ ــرَافِیلَ وَ مَلَ ــلَ وَ إِسْ وَ  مِیكَائِی
الأْنَْبِیَاءِ أَرْبَعَةً لِلسَّیْفِ إِبْرَاھِیمَ وَ  اخْتَارَ مِنَ 

ا وَ اخْتَارَ مِنَ الْبُیُوتَـاتِ دَاوُدَ وَ مُوسىَ وَ أَنَ 
آدَمَ وَ نُوحـاً وَ آلَ   أَرْبَعَةً فَقَالَ إِنَّ �ََّ اصْطَفى

ــالَمِینَ وَ  ــى الْع ــرانَ عَلَ ــراھِیمَ وَ آلَ عِمْ إِبْ
فَقَالَ عَزَّ وَ جَـلَّ وَ  رْبَعَةً اخْتَارَ مِنَ الْبُلْدَانِ أَ 

ھــذَا  التِّــینِ وَ الزَّیْتُــونِ وَ طُــورِ سِــینِینَ وَ 
الْبَلَدِ الأْمَِینِ فَالتِّینُ الْمَدِینَـةُ وَ الزَّیْتُـونُ 
بَیْتُ الْمَقْدِسِ وَ طُورُ سِـینِینَ الْكُوفَـةُ وَ ھَـذَا 

 سـَاءِ الْبَلَدُ الأْمَِـینُ مَكَّـةُ وَ اخْتَـارَ مِـنَ النِّ 
أَرْبَعاً مَرْیَمَ وَ آسِـیَةَ وَ خَدِیجَـةَ وَ فَاطِمَـةَ وَ 

لْحَـجِّ أَرْبَعَـةً الـثَّجَّ وَ الْعَـجَّ وَ اخْتَارَ مِـنَ ا
الإِْحْرَامَ وَ الطَّـوَافَ فَأَمَّـا الـثَّجُّ فَـالنَّحْرُ وَ 
الْعَجُّ ضَجیِجُ النَّاسِ بِالتَّلْبیَِـةِ وَ اخْتَـارَ مِـنَ 

شـَوَّالاً وَ «رَجَباً وَ شوال « رجب  رْبَعَةً الأْشَھُْرِ أَ 
ذَا «لحجـة ذَا الْقَعْـدَةِ وَ ذو ا« ذو القعدة 

الْحجَِّــةِ وَ اخْتَــارَ مِــنَ الأْیََّــامِ أَرْبَعَــةً یَــوْمَ 
الْجُمُعَةِ وَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ وَ یَوْمَ عَرَفَةَ وَ یَـوْمَ 

 النَّحْرِ 
ــدا  - ٥٨) ٥٧٠( ــول خ ــود رس ــداى : فرم خ

تبارك و تعالى از ھـر چیـز چھـار شـماره 
یـل و میكائیـل و برگزید از فرشتگان جبرئ
را و از ) عزرائیـل(اسرافیل و فرشتھ مرگ 

وسـیلھ ھ پیمبران چھار نفر براى مبارزه ب
ابراھیم و داود و موسى و من و از : شمشیر

 دخداونـ: خاندانھا چھار خاندان كھ فرمود
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آدم و نوح و خانـدان ابـراھیم و خانـدان 
عمران را بر جھانیان برگزید و از شـھرھا 

سوگند بھ تـین : د و فرمودچھار شھر برگزی
و زیتون و طور سنین و این بلد امـین پـس 
مقصود از تین مدینھ است و از زیتون بیـت 
المقدس و از طور سـینین كوفـھ و از بلـد 

مریم  یدامین مكھ و از زنھا چھار زن برگز
و از اعمـال حـج  ھو فاطم ھو خدیج ھو آسی

چھار عمل را برگزید قربانى كـردن و صـدا 
بلند كردن و احرام و طـواف و از بھ لبیك 

ھا چھار ماه كھ ماھھاى حرامند برگزید  ماه
رجب و شوال و ذى قعـدة و ذى الحجـة و از 
روزھا چھار روز برگزیـد روز جمعـة و روز 

روز عرفة و روز  و) ھشتم ذى الحجة(ترویة 
 .عید قربان

 
 خصلت غم انگیز چھار

  أربع خصال یتولد منھا الغم 
ا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ رَضِـيَ �َُّ عَنْـھُ حَدَّثَنَ  - ٥٩

قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّـارُ وَ أَحْمَـدُ 
بْنُ إِدْرِیسَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى 
 ىبْنِ عِمْرَانَ الأْشَعَْرِيِّ بِإِسنَْادِهِ یَرْفَعُھُ إِلَى أَبِـ

یَوْمـاً  قَالَ اغْتَمَّ أَمِیرُ الْمُـؤْمِنِینَ  عَبْدِ �َِّ 
فَقَالَ مِنْ أَیْنَ أُتِیتُ فَمَا أَعْلَمُ أَنِّى جَلَستُْ عَلَى 
عَتَبَةِ بَابٍ وَ لاَ شـَقَقْتُ بَـیْنَ غَـنَمٍ وَ لاَ لَبسِـْتُ 
 سرََاوِیلِى مِنْ قِیَامٍ وَ لاَ مَسـَحْتُ یَـدِى وَ وَجْھِـى

  لِيبِذَیْ 
روزى امیـر : فرمـود  امام باقر  - ٥٩

انـدوھناك شـد فرمـود ایـن   المؤمنین 
اندوه از كجا بر دل من نشسـت؟ كـھ بیـاد 
ندارم نھ بر آستانھ خانھ نشسـتھ باشـم و 
نھ از میان گلھ گوسـفند راه عبـورى بـاز 
كــرده باشــم و نــھ پیــراھنم را ایســتاده 

و نھ بـا دامـن خـود دسـت و پوشیده باشم 
 .كرده باشم خشكرویم را 
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خصلت ھمواره دامن گیر امـت محمـد  چھار

 است
  أربع خصال لا تزال فى أمة محمد ص  

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٦٠
بْنِ حَفْصٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْـنِ الْحُسـَیْنِ بْـنِ بِى الْحُسیَْنِ الْفَارِسِيِّ عَنْ سـُلَیْمَانَ الْحَسنَِ بْنِ أَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاھِیمَ بْـنِ ھَاشِـمٍ عَـنْ أَبِیـھِ عَـنِ 

طَالِبٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِـھِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسیَْنِ بْـنِ عَلِـيِّ بْـنِ أَبِـى  نِ زَیْدِ بْ 
أَرْبَعَـةٌ لاَ  قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ السلام  عليهعَنْ عَلِيٍّ 

تَزَالُ فِى أُمَّتِى إِلَـى یَـوْمِ الْقِیَامَـةِ الْفَخـْرُ 
فِى الأْنَْسـَابِ وَ الاِستِْسـْقَاءُ  عْنُ بِالأْحَْساَبِ وَ الطَّ 

بِالنُّجُومِ وَ النِّیَاحَةُ وَ إِنَّ النَّائِحَةَ إِذَا لَـمْ 
تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِھَا تَقُومُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ عَلَیْھَا 

  سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَ دِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ 
چھار چیز تـا : فرمود رسول خدا  - ٦٠

روز قیامت دامن گیر امت مـن خواھـد بـود 
ھا بر خود بالیدن و نژادھـا  بواسطھ فامیل
نمــودن و عقیــدة بــر اینكــھ را لكــھ دار 

بارد و بر مردگان  باران بخاطر ستارگان مى
سرائى نمودن و زن نوحھ سرا اگر پـیش  نوحھ

خاك  ازاز مرگ توبھ نكند روز رستاخیز سر 
بردارد ھمانند حیوان گر و جرب گرفتھ كـھ 

 .قطران بر آن مالیده باشند
 
   بدن بر چھار چیز است ریزى پى

 أشیاءبنى الجسد على أربعة 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسىَ بْـنِ الْمُتَوَكِّـلِ  - ٦١

رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ یَحْیَـى 
الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ دُرُستَْ عَنْ أَبِـى 

جَسدَُ عَلَى قَالَ بُنِيَ الْ  الأْصَْبَغِ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ 
أَشیَْاءَ عَلَى الرُّوحِ وَ الْعَقْلِ وَ الدَّمِ وَ  بَعَةِ أَرْ 

النَّفَسِ فَإِذَا خَرَجَ الرُّوحُ تَبِعَھُ الْعَقْـلُ وَ إِذَا 
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رَأَى الرُّوحُ شیَْئاً حَفِظَھُ عَلَیْھِ الْعَقْـلُ وَ بَقِـيَ 
  الدَّمُ وَ النَّفَسُ 

ریـزى بـدن  پى: فرمود امام صادق  - ٦١
روان و خـرد و خـون و : بر چھار چیز اسـت

ھنگـام خـواب كـھ روان از بـدن ھ تنفس، ب
بیرون رود خرد نیـز از آن پیـروى كنـد و 

  چون روان چیزى بھ بیند خرد برایش
كند ولى خون و نفس ھم چنان در  نگھدارى

 .بدن باقى میماند
 

چھـار چیـز ھ انسان و بقایش بـ پایدارى
   قسم استاست و آتش چھار 

قوام الإنسان و بقاؤه بأربعة و النیران 
 أربعة
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ رَضِـيَ �َُّ عَنْـھُ  - ٦٢

قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْـنُ الْحَسـَنِ الصَّـفَّارُ قَـالَ 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسیَْنِ بْنِ أَبِى الْخطََّابِ عَـنْ 

سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَـنْ أَبِـى  مُحَمَّدِ بْنِ 
�َِّ قَالَ قِوَامُ الإِْنْساَنِ وَ بَقَـاؤُهُ بِأَرْبَعَـةٍ  عَبْدِ 

بِالنَّارِ وَ النُّورِ وَ الرِّیحِ وَ الْمَاءِ فَبِالنَّارِ 
یَأْكُلُ وَ یَشـْرَبُ وَ بِـالنُّورِ یُبْصِـرُ وَ یَعْقِـلُ وَ 

وَ یَشـَمُّ وَ بِالْمَـاءِ یَجـِدُ لَـذَّةَ  بِالرِّیحِ یَسمَْعُ 
فَلَوْ لاَ النَّارُ فِـى مَعِدَتِـھِ  الشَّرَابِ الطَّعَامِ وَ 

رَابَ وَ لَـوْ لاَ أَنَّ  لَمَا ھَضَـمَتِ الطَّعَـامَ وَ الشَّـ
النُّورَ فِى بَصَرِهِ لَمَا أَبْصَرَ وَ لاَ عَقَلَ وَ لَـوْ لاَ 

الْمَعِـدَةِ وَ لَـوْ لاَ الرِّیحُ لَمَا الْتَھَبَـتْ نَـارُ 
وَ الشَّرَابِ قَالَ وَ  عَامِ الْمَاءُ لَمْ یَجدِْ لَذَّةَ الطَّ 

سأََلْتُھُ عَنِ النِّیرَانِ فَقَـالَ النِّیـرَانُ أَرْبَعَـةٌ 
نَارٌ تَأْكُلُ وَ تَشرَْبُ وَ نَارٌ تَأْكُلُ وَ لاَ تَشـْرَبُ وَ 

أْكُـلُ وَ لاَ نَارٌ تَشـْرَبُ وَ لاَ تَأْكُـلُ وَ نَـارٌ لاَ تَ 
فَنَارُ ابْـنِ  شرَْبُ تَشرَْبُ فَالنَّارُ الَّتِى تَأْكُلُ وَ تَ 

آدَمَ وَ جَمِیــعِ الْحَیَــوَانِ وَ الَّتِــى تَأْكُــلُ وَ لاَ 
تَشرَْبُ فَنَارُ الْوَقُودِ وَ الَّتِى تَشرَْبُ وَ لاَ تَأْكُـلُ 
جَرَةِ وَ الَّتِـى لاَ تَأْكُـلُ وَ لاَ تَشـْرَبُ   فَنَارُ الشَّـ

  فَنَارُ الْقَدَّاحَةِ وَ الْحُبَاحبِِ 
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پایــدارى : فرمــود  امــام صــادق  - ٦٢
بھ آتـش : چھار چیز استھ انسان و بقایش ب

و نور و باد و آب، آدمـى بوسـیلھ بـاد و 
شنود و میبویـد و بوسـیلھ آب  تموج ھوا مى

ــان( ــدن و دھ ــت ب ــوردن و ) و رطوب ــذت خ ل
حـرارت در یابـد، پـس اگـر  آشامیدن را مى

معده آدمى نباشد خـوراكى و آشـامیدنى را 
و اگر روشنى در دیده او نبود  كردھضم نمی
فھمید و اگر باد نبود آتش  دید و نمى نھ مى

معده بر افروختھ نمیشـد و اگـر آب نبـود 
 .یافت لذت خوراكى و آشامیدنى را نمى

از حضرت پرسـیدم از اقسـام : گوید راوى
سم است آتشى كھ آتش بر چھار ق: آتش فرمود

آشامد و آتشى كھ میخورد ولـى  میخورد و مى
خورد و  آشامد و نمى آشامد و آتشى كھ مى نمى

آشـامد امـا  خورد و نـھ مـى آتشى كھ نھ مى
آشـامد حـرارت بـدن  آتشى كھ میخورد و مـى

میخورد و  ھآدمى و ھمھ حیوانات است و آنك
آشـامد  نمى آشامد آتش ھیزم است و آتشى مى

حرارت نباتى است كـھ در درخـت  و نمیخورد
آشـامد آتـش  است و آتشى كھ نمیخورد و نمى

 .سنگ چخماق و حباحب است
 -شرح

از اینكھ اگر باد نبود آتش معده  مقصود
افروختھ نمیشد این است كھ آدمـى بوسـیلھ 
تنفس ھوا اكسیژن را كھ سوخت بدن اسـت از 
ھوا میگیرد و حرارت بدن و معـده از ایـن 

شـود و مقصـود از آتشـى كـھ  راه تأمین مى
آشـامد حـرارت بـدن آدمـى و  میخورد و مـى

 نحیوانات است كھ در اثر آن آدمى و حیـوا
نیازمند است بدل ما یتحلـل را از غـذا و 
آب تأمین كند و حباحـب نـام مـرد بخیلـى 
بوده است كـھ از شـدت بخـل و بـیم آنكـھ 
ــش  ــود آت ــر او وارد ش ــان ب ــادا مھم مب

سـیار ضـعیف و افروخـت مگـر بمقـدار ب نمى
ناچیز نظیر آتشى كـھ از سـنگ چخمـاق بـر 

 .خیزد لذا بنام او مثل زده شد مى



465 
 

 
خصلت دل را تبـاه سـازند و ریشـھ  چھار

 نفاق را در دل برویانند
ــتن   ــب و ینب ــدن القل ــال یفس ــع خص أرب

  النفاق
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٦٣

یسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ قَـالَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِ 
قَـالَ قَـالَ  الْمَرْوَزِيِّ عَنْ أَبِى الْحَسـَنِ الأْوََّلِ الْحَسنَُ بْنُ عَلِيِّ بْـنِ أَبِـى عُثْمَـانَ عَـنْ مُوسـَى 

أَرْبَـعٌ یُفْسِـدْنَ الْقَلْـبَ وَ یُنْبِـتْنَ  رَسوُلُ �َِّ 
جَرَ ا لنِّفَاقَ فِى الْقَلْبِ كَمَا یُنْبِتُ الْمَـاءُ الشَّـ

اسْــتِمَاعُ اللَّھْــوِ وَ الْبَــذَاءُ وَ إِتْیَــانُ بَــابِ 
 السُّلْطَانِ وَ طَلَبُ الصَّیْدِ 

چھار خصلت دل : فرمود رسول خدا  - ٦٣
را تبــاه ســازند و ریشــھ نفــاق را در دل 

ھ آب درخـــت را برویاننـــد آن چنـــان كـــ
بسـاز و آواز گـوش فـرا دادن و : برویاند

سرائى و بدربار شاه رفت و آمد نمودن  یاوه
 .و شكار كردن

 
ــار قبیلــھ را دوســت  رســول خــدا  چھ

  میداشت و چھار قبیلھ را دشمن
یحب أربع قبائل و یـبغض  كان رسول � 

  أربع قبائل
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٦٤

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عِیسىَ بْنِ 
عُبَیْدٍ عَنْ سـُلَیْمَانَ بْـنِ جَعْفَـرٍ الْجَعْفَـرِيِّ عَـنِ 

 أَنَّ  الرِّضَا عَنْ أَبِیھِ عَـنْ جَـدِّهِ عَـنْ آبَائِـھِ 
كَانَ یُحبُِّ أَرْبَعَ قَبَائِلَ كَـانَ یُحـِبُّ  رَسوُلَ �َِّ 

الأْنَْصَارَ وَ عَبْدَ الْقَیْسِ وَ أَسلَْمَ وَ بَنِى تَمِیمٍ وَ 
كَانَ یُبْغِضُ بَنِى أُمَیَّـةَ وَ بَنِـى حُنَیْـفٍ وَ بَنِـى 

یَقُولُ لَمْ تَلِـدْنِى  ثَقِیفٍ وَ بَنِى ھُذَیْلِ وَ كَانَ 
یَقُولُ فِى كُلِّ  وَ لاَ ثَقَفِیَّةً وَ كَانَ  أُمِّى بَكْرِیَّةً 

 حَيٍّ نَجیِبٌ إِلاَّ فِى بَنِى أُمَیَّةَ 
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رسـول خـدا : فرمـود  امام رضـا  - ٦٤
چھار قبیلھ انصار و عبد قیس و اسـلم  

دوست میداشت و بنى امیھ و و بنى تمیم را 
بنى حنیف و ثقیـف و بنـى ھـذیل را دشـمن 
میداشت و میفرمود مادر من نھ بكرى بـوده 

اى  در ھـر قبیلـھ: و نھ ثقفـى و میفرمـود
 .افراد نجیب ھست جز در بنى امیھ

 
 خصلت دل را میمیراند  چھار

  أربع خصال یمتن القلب
ضِـيَ �َُّ عَنْـھُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ رَ  - ٦٥

قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ �َِّ بْـنُ جَعْفَـرٍ الْحمِْیَـرِيُّ عَـنْ 
ھَارُونَ بْنِ مُسلِْمٍ عَنْ مَسعَْدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ 

 قَـالَ قَـالَ رَسـُولُ �َِّ  بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیھِ 
تْنَ الْقَلْبَ الذَّنْبُ عَلَى الذَّنْبِ وَ كَثْرَةُ یُمِ  رْبَعٌ أَ 

مُنَاقَشةَِ النِّساَءِ یَعْنِى مُحَـادَثَتَھُنَّ وَ مُمَـارَاةُ 
الأْحَْمَقِ تَقُولُ وَ یَقُـولُ وَ لاَ یَرْجـِعُ إِلَـى خَیْـرٍ 
أَبَداً وَ مُجَالَسةَُ الْمَوْتَى فَقِیلَ لَھُ یَـا رَسـُولَ 

مَا الْمَوْتَى قَـالَ كُـلُّ غَنِـيٍّ  وَ وسلم  وآله عليه االله صلى�َِّ 
  مُتْرَفٍ 
چھار چیـز دل : فرمود رسول خدا  - ٦٥

را میمیرانــد گنــاه روى گنــاه، ھمصــحبتى 
بسیار با زنان مجادلھ با احمق كھ ھر چـھ 

نشــینى  گفتگــو كنــى حــق را نپــذیرد و ھــم
د از مردگان، عـرض شـد یـا رسـول �َّ مقصـو

ھـر آنكـھ ثروتمنـد : مردگان چیست فرمـود
 .باشد و ناز پرورد

 
 از چھار نفر مؤمن تھى نگردد زمین

  لا تخلو الأرض من أربعة من المؤمنین 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٦٦

ى سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسیَْنِ بْنِ أَبِـ
الْخطََّابِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسـَى عَـنْ خَالِـدِ بْـنِ 

قَالَ لَیْسَ تَخلُْو الأْرَْضُ مِـنْ  نَجیِحٍ عَنْ أَحَدِھِمَا
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مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ قَدْ یَكُونُونَ أَكْثَرَ وَ لاَ  ةٍ أَرْبَعَ 
طَاطَ لاَ یَكُونُونَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَ ذَلِكَ أَنَّ الْفُسْ 

  یَقُومُ إِلاَّ بِأَرْبَعَةِ أَطْنَابٍ وَ الْعَمُودُ فِى وَسطَِھِ 
زمین : فرمود  امام پنجم یا ششم  - ٦٦

از چھار تن مؤمن تھى نمانـد و گـاھى ھـم 
بیشتر باشند ولى از چھار تن كمتر نگردند 
براى اینكھ خیمھ بر پـا نمیشـود جـز بـا 

 -ىچھار طناب و یك ستون وسط
 -شرح

از ستون وسطى امام وقت است و از  مقصود
مؤمنین پیروان خاص كھ بستگى كامل بحضرتش 

 .دارند
 
   نیاز بودن خصلت از علم طب بى چھارھ ب

  أربع خصال یستغنى بھا عن الطب
بْنُ یَحْیَـى بْـنِ زَكَرِیَّـا  عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسىَ رَضِيَ �َُّ  - ٦٧

الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ �َِّ بْنِ حَبِیـبٍ 
 بَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُبَیْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ھُدْ 

نُبَاتَةَ قَالَ قَـالَ أَمِیـرُ  فَضَالَةَ عَنِ الأْصَْبَغِ بْنِ بْنُ خَالِدٍ الْقَیْسِـيُّ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُبَـارَكُ بْـنُ 
لِلْحَسَــنِ  الْمُــؤْمِنِینَ عَلِــيُّ بْــنُ أَبِــى طَالِــبٍ 

یَـا بُنَـيَّ أَ لاَ أُعَلِّمُـكَ أَرْبَـعَ خصَِـالٍ  ابْنِھِ 
الطِّبِّ فَقَالَ بَلَـى یَـا أَمِیـرَ  عَنِ تَستَْغْنِى بِھَا 

لَـى الطَّعَـامِ إِلاَّ وَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ لاَ تَجْلِـسْ عَ 
أَنْتَ جَائِعٌ وَ لاَ تَقُمْ عَـنِ الطَّعَـامِ إِلاَّ وَ أَنْـتَ 
تَشتَْھِیھِ وَ جَـوِّدِ الْمَضْـغَ وَ إِذَا نِمْـتَ فَـاعْرِضْ 

ــإِذَا  ــلاَءِ فَ ــى الْخَ ــكَ عَلَ ــتَعْمَلْتَ نَفْسَ ــذَا  اسْ ھَ
  استَْغْنَیْتَ عَنِ الطِّبِ 

ى طالـب امیر المؤمنین على بن ابـ - ٦٧
فرزنـدم چھـار : فرمـود  بفرزندش حسـن 

خصلت تو را نیاموزم كھ بواسـطھ آنھـا از 
آرى یـا : نیاز گردى؟ عـرض كـرد علم طب بى

اى بر  امیر المؤمنین فرمود تا گرسنھ نشده
سفره غذا منشین و تا ھنـوز میـل بخـوردن 
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دارى از كنار غذا برخیز و كار جویـدن را 
چـون خواسـتى بخـوابى نیكو انجام بـده و 

براى قضاى حاجت بمستراح برو كھ چون ایـن 
 .نیاز گردى چھار كنى از طب بى

 
 داراى چھار خصلت نگردد مؤمن

  أربع خصال لا تكون فى مؤمن 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ رَضِـيَ �َُّ عَنْـھُ  - ٦٨

عَنْ أَحْمَـدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ 
بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو عَبْدِ �َِّ الرَّازِيُّ عَـنِ 
 نْ الْحَسنَِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِى عُثْمَانَ عَنْ أَبِیـھِ عَـ

قَالَ أَرْبَعُ خصَِـالٍ  أَبِى بَصِیرٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ 
مَجْنُوناً وَ لاَ یَسـْأَلُ  لاَ تَكُونُ فِى مُؤْمِنٍ لاَ یَكُونُ 

عَنْ أَبْوَابِ النَّاسِ وَ لاَ یُولَدُ مِـنَ الزِّنَـا وَ لاَ 
  یُنْكَحُ فِى دُبُرِهِ 

مـؤمن داراى : فرمود  امام صادق  - ٦٨
دیوانـھ نشـود از در : چھار خصـلت نگـردد

ھـاى مـردم گـدائى نكنـد و زنـازاده  خانھ
 .نباشد و مفعول واقع نگردد

 
چھـار چیـز ھ عز و جل از مـؤمن بـ اىخد

  پیمان گرفتھ
أخذ � عـز و جـل میثـاق المـؤمن علـى  

 أربعة
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ  - ٦٩

الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
یدَ عَنْ مُحَمَّـدِ الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِ 
قَالَ أَخَـذَ  بْنِ سِنَانٍ یَرْفَعُھُ إِلَى أَبِى عَبْدِ �َِّ 

عَزَّ وَ جَلَّ مِیثَاقَ الْمُؤْمِنِ عَلَـى أَنْ لاَ یُقْبَـلَ  �َُّ 
قَوْلُھُ وَ لاَ یُصَدَّقَ حَدِیثُھُ وَ لاَ یَنْتَصِفَ مِنْ عَـدُوِّهِ 

إِلاَّ بِفَضِـیحَةِ نَفْسِـھِ لأِنََّ كُـلَّ وَ لاَ یَشفِْيَ غَیْظَـھُ 
  مُؤْمِنٍ مُلْجَمٌ 

خـداى عـز و : فرمود  امام صادق  - ٦٩
جــل از مــؤمن پیمــان گرفتــھ كــھ گفتــارش 
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او نكننـد و ھ پذیرفتھ نشود و سخنش را بـ
اش  انتقامش از دشمن گرفتھ نشـود و درد دل

رسوائى خود زیـرا ھـر ھ شفا نپذیرد مگر ب
 .ى لجام بر دھان داردمؤمن
 

 از چھار خصلت جدا نگردد مؤمن
  لا ینفك المؤمن من أربع خصال 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٧٠

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسـَیْنِ 
بَاطٍ عَنْ مَالِـكٍ بْنِ أَبِى الْخطََّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْ 

عَنْ مِسمَْعِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ سمََاعَةَ عَـنْ أَبِـى عَبْـدِ 
أَنَّھُ قَالَ یَا سمََاعَةُ لاَ یَنْفَكُّ الْمُؤْمِنُ مِـنْ  �َِّ 

خصَِالٍ أَرْبَعٍ مِنْ جَارٍ یُؤْذِیھِ وَ شیَْطَانٍ یُغْوِیھِ وَ 
مِنٍ یَحْسدُُهُ ثُمَّ قَالَ یَا مُنَافِقٍ یَقْفُو أَثَرَهُ وَ مُؤْ 

 ذَاكَ سمََاعَةُ أَمَا إِنَّھُ أَشدَُّھُمْ عَلَیْھِ قُلْـتُ كَیْـفَ 
  قَالَ إِنَّھُ یَقُولُ فِیھِ الْقَوْلَ فَیُصَدَّقُ عَلَیْھِ 

اى : فرمـود ھبھ سماع امام صادق  - ٧٠
سماعة مؤمن از چھار خصـلت جـدا نشـود از 

ش دھــد و شــیطانى كــھ اى كــھ آزار ھمســایھ
دنبـال او ھ گمراھش كند و منـافقى كـھ بـ

باشد و كارھاى او را بررسى كند و مـؤمنى 
اى سـماعة : كھ بر او رشك برد سپس فرمـود

اسـت  تـر این مؤمن حسود از ھمھ بر او سخت
بـراى : عرض كردم چگونھ سختتر است فرمـود

اینكــھ ھــر چــھ در بــاره او از روى حســد 
 .مایندبگوید مردم تصدیقش ن

 
 چیز كیفر زودرس دارد  چھار

 ء عقوبة أربعة أسرع شي
حَدَّثَنَا أَحْمَـدُ بْـنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ یَحْیَـى  - ٧١

الْعَطَّارُ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا سعَْدُ بْنُ عَبْـدِ 
�َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسیَْنِ بْنِ سعَِیدٍ عَنْ سعَِیدِ بْنِ 

نِ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ مُوسىَ بْنِ الْقَاسِـمِ عَـنْ الْحَسَ 
بْنِ یَحْیَى عَنْ عَبْدِ �َِّ بْنِ بُكَیْرٍ عَنْ أَبِیھِ  انَ صَفْوَ 
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ءٍ عُقُوبَةً  قَالَ أَرْبَعَةٌ أَسرَْعُ شيَْ  عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ 
لَیْـھِ رَجُلٌ أَحْسنَْتَ إِلَیْھِ وَ یُكَافِئُكَ بِالإِْحْسـَانِ إِ 
 لَیْكَ إِساَءَةً وَ رَجُلٌ لاَ تَبْغِى عَلَیْھِ وَ ھُوَ یَبْغِى عَ 

وَ رَجُلٌ عَاھَدْتَھُ عَلَى أَمْرٍ فَمِنْ أَمْـرِكَ الْوَفَـاءُ 
لَھُ وَ مِنْ أَمْرِهِ الْغَدْرُ بِكَ وَ رَجُلٌ یَصِلُ قَرَابَتَھُ 

  وَ یَقْطَعُونَھُ 
ھـار چیـز چ: فرمـود  امام باقر  - ٧١

است كھ كیفرى زودرس دارد مردیكـھ كـھ در 
اش نیكى كنى و او ترا جزاى بد دھد و  باره

او ستم نكرده او تـو را سـتم ھ  مردیكھ ب
كند و مردیكھ با او معاھده انجـام كـارى 
كنى تو در عھدت وفادار باشى و او با تـو 

 ودبحیلھ رفتار كند و مردیكھ با خویشان خ
یشـانش از او قطـع صلھ رحم میكند ولـى خو

 .میكنند
الشَّاهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّـدِ حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسیَْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ  - ٧٢

بْنِ الْحُسیَْنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو یَزِیدَ أَحْمَـدُ بْـنُ 
دُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ الْخاَلِدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّ 

التَّمِیمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى قَـالَ حَـدَّثَنَا  الِحٍ صَ 
أَنَسُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو مَالِكٍ عَنْ أَبِیھِ عَـنْ جَعْفَـرِ 
أَنَّھُ قَالَ فِى وَصِیَّتِھِ لَـھُ  عَنِ النَّبيِِّ  طَالِبٍ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْـنِ أَبِـى 

ءٍ عُقُوبَةً رَجُلٌ أَحْسـَنْتَ  أَرْبَعَةٌ أَسرَْعُ شيَْ  لِيُّ یَا عَ 
إِلَیْھِ فَكَافَأَكَ بِالإِْحْساَنِ إِلَیْھِ إِساَءَةً وَ رَجُلٌ لاَ 
تَبْغِى عَلَیْھِ وَ ھُوَ یَبْغِى عَلَیْكَ وَ رَجُلٌ عَاھَدْتَـھُ 

ى أَمْرٍ فَوَفَیْتَ لَھُ وَ غَدَرَ بِـكَ وَ رَجُـلٌ وَصَـلَ عَلَ 
یَـا عَلِـيُّ مَـنِ  قَرَابَتَھُ فَقَطَعُـوهُ ثُـمَّ قَـالَ 

 استَْوْلَى عَلَیْھِ الضَّجَرُ رَحَلَتْ عَنْھُ الرَّاحَةُ 
  ضمن وصیتى بعلى  رسول خدا  - ٧٢

كیفر چھـار چیـز ھـر چـھ : ىیا عل: فرمود
كھ تو او را نیكى ی زودتر خواھد رسید مرد

كنى و او در عوض با تو بدى كنـد و مـردى 
كھ تو بر او ستم نكنـى و او تـو را سـتم 
كند و مردیكھ با او معاھده كـارى داشـتھ 
باشى تو وفادارش باشى و او مكـر و حیلـھ 
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و مردیكھ با خویشانش بـھ پیونـدد و  ورزد
ببرند سپس فرمود یا علـى ھـر  آنان از او

كس كھ دل تنگى و بیقرارى بر او چیره شود 
 .آسایش از دل او رخت بربندد

 
ھر خانھ داخل شـود ھ از چھار چیز ب یكى

 ویرانش سازد 
  أربعة لا تدخل واحدة منھن بیتا إلا خرب

حَدَّثَنَا الْحُسیَْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْـنِ إِدْرِیـسَ  - ٧٣
نْھُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِـى عَـنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ رَضِيَ �َُّ عَ 

أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْـنِ الْحُسـَیْنِ بْـنِ سـَعِیدٍ عَـنِ 
الْحُسیَْنِ بْنِ الْحُصَیْنِ عَـنْ مُوسـَى بْـنِ الْقَاسِـمِ 

قَـالَ  یَرْفَعُـھُ إِلَـى عَلِـيٍّ  ادِهِ الْبَجَلِيِّ بِإِسنَْ 
وَاحدَِةٌ مِنْھُنَّ بَیْتاً إِلاَّ خَـرِبَ وَ أَرْبَعَةٌ لاَ تَدْخُلُ 

لَمْ یَعْمُرْ الْخیَِانَةُ وَ السَّرِقَةُ وَ شرُْبُ الْخمَْرِ وَ 
 الزِّنَا
چھـار : فرمـود  امیر المـؤمنین  - ٧٣

اى  ھـر خانـھھ چیز است كھ یكى از آنھا بـ
داخــل شــود ویــرانش ســازد و دیگــر آبــاد 

 یخوارگى و زناخیانت و دزدى و م: نگردد
 

كھ ھر یك بر چھار پایھ استوار  چیزھائى
  است
 الأشیاء التى كل واحدة منھا على أربعة 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٧٤

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسـَیْنِ 
 نِ بْنِ فَضَّالٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسبَْاطٍ عَنِ الْحَسَ مَدُ بْنُ الْحَسنَِ بْـنِ عَلِـيِّ بْنِ أَبِى الْخطََّابِ وَ أَحْ 

بْنِ زَیْدٍ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ ساَلِمٍ عَـنْ سـَعْدِ 
بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الأْصَْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ قَالَ أَمِیرُ 

لإِْیمَانُ عَلَى أَرْبَعِ دَعَـائِمَ عَلَـى ا الْمُؤْمِنِینَ 
ــادِ وَ  ــدْلِ وَ الْجھَِ ــینِ وَ الْعَ الصَّــبْرِ وَ الْیَقِ

أَرْبَعِ شعَُبٍ عَلَى الشَّوْقِ وَ الإِْشـْفَاقِ  عَلَىالصَّبْرُ 
وَ الزُّھْدِ وَ التَّرَقُّبِ فَمَنِ اشتَْاقَ إِلَـى الْجَنَّـةِ 
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شفَْقَ مِنَ النَّـارِ رَجَـعَ سلاََ عَنِ الشَّھَوَاتِ وَ مَنْ أَ 
عَنِ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ زَھِدَ فِى الـدُّنْیَا تَھَـاوَنَ 

مَنِ ارْتَقَـبَ الْمَـوْتَ سـَارَعَ فِـى  بِالْمُصِیبَاتِ وَ 
الْخیَْرَاتِ وَ الْیَقِـینُ عَلَـى أَرْبَـعِ شـُعَبٍ عَلَـى 

ظَـةِ تَبْصِرَةِ الْفِطْنَـةِ وَ تَـأَوُّلِ الْحكِْمَـةِ وَ مَوْعِ 
الْعِبْرَةِ وَ سنَُّةِ الأْوََّلِینَ فَمَنْ تَبَصَّرَ فِى الْفِطْنَةِ 

الْحكِْمَــةَ عَــرَفَ  تَــأَوَّلَ تَــأَوَّلَ الْحكِْمَــةَ وَ مَــنْ 
الْعِبْرَةَ وَ مَنْ عَرَفَ الْعِبْرَةَ فَكَأَنَّمَا عَـاشَ فِـى 
صِ الأْوََّلِینَ وَ الْعَدْلُ عَلَى أَرْبَعِ شعَُبٍ عَلَـى غَـائِ 

الْفَھْمِ وَ غَمْـرَةِ الْعِلْـمِ وَ زَھْـرَةِ الْحكِْمَـةِ وَ 
الْعِلْمِ وَ مَـنْ  مَلَ رَوْضَةِ الْحلِْمِ فَمَنْ فَھِمَ فَسَّرَ جُ 

عَلِمَ شرََحَ غَرَائِبَ الْحكَِمِ وَ مَنْ كَانَ حَلِیماً لَـمْ 
یُفْرِطْ فِى أَمْرٍ یَلْبِسھُُ فِـى النَّـاسِ وَ الْجھَِـادُ 

رْبَعِ شعَُبٍ عَلَى الأْمَْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّھْيِ عَلَى أَ 
آنِ  شـَنَ  وَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ الصِّدْقِ فِـى الْمَـوَاطِنِ 

الْفَاسِــقِینَ فَمَــنْ أَمَــرَ بِــالْمَعْرُوفِ شَــدَّ ظَھْــرَ 
الْمُؤْمِنِ وَ مَنْ نَھَى عَـنِ الْمُنْكَـرِ أَرْغَـمَ أَنْـفَ 

دَقَ فِى الْمَوَاطِنِ قَضَـى الَّـذِى الْمُنَافِقِ وَ مَنْ صَ 
عَلَیْھِ وَ مَنْ شنََأَ الْفَاسِقِینَ وَ غَضبَِ اللهَِِّ عَزَّ وَ جَلَّ 
وَ  غَضِبَ �َُّ لَھُ فَذَلِكَ الإِْیمَانُ وَ دَعَائِمُھُ وَ شـُعَبُھُ 

الْكُفْرُ عَلَى أَرْبَعِ دَعَائِمَ عَلَى الْفِسقِْ وَ الْعُتُوِّ 
الشُّبْھَةِ وَ الْفِسقُْ عَلَى أَرْبَـعِ شـُعَبٍ  وَ الشَّكِّ وَ 

عَلَى الْجَفَاءِ وَ الْعَمَـى وَ الْغَفْلَـةِ وَ الْعُتُـوِّ 
فَمَنْ جَفَا حَقَّرَ الْحَقَّ وَ مَقَتَ الْفُقَھَـاءَ وَ أَصَـرَّ 
عَلَى الْحنِْثِ الْعَظِیمِ وَ مَنْ عَمِيَ نَسِيَ الـذِّكْرَ وَ 

لَحَّ عَلَیْھِ الشَّیْطَانُ وَ مَنْ غَفَـلَ اتَّبَعَ الظَّنَّ وَ أَ 
 فَ غَرَّتْھُ الأْمََانِيُّ وَ أَخذََتْھُ الْحَسـْرَةُ إِذَا انْكَشـَ

الْغِطَاءُ وَ بَدَا لَھُ مِنَ �َِّ مَا لَمْ یَكُنْ یَحْتَسِبُ وَ 
مَنْ عَتَا عَنْ أَمْرِ �َِّ تَعَالَى �َُّ عَلَیْھِ ثُـمَّ أَذَلَّـھُ 

طَانِھِ وَ صَغَّرَهُ بِجَلاَلِھِ كَمَا فَرَّطَ فِى جَنْبھِِ وَ بِسلُْ 
عَلَى أَرْبَعِ  عُتُوِّ عَتَا عَنْ أَمْرِ رَبِّھِ الْكَرِیمِ وَ الْ 

شعَُبٍ عَلَـى التَّعَمُّـقِ وَ التَّنَـازُعِ وَ الزَّیْـغِ وَ 
  الشِّقَاقِ فَمَنْ 

دْ إِلاَّ لَمْ یُنِبْ إِلَى الْحَـقِّ وَ لَـمْ یَـزْدَ  تَعَمَّقَ 
غَرْقاً فِى الْغَمَرَاتِ فَلَمْ تُحْتَبَسْ عَنْھُ فِتْنَـةٌ إِلاَّ 
غَشِیَتْھُ أُخْرَى وَ انْخرََقَ دِینُھُ فَھُـوَ یَھِـیمُ فِـى 
أَمْرٍ مَرِیجٍ وَ مَنْ نَازَعَ وَ خَاصَـمَ قَطَـعَ بَیْـنَھُمْ 
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ذاقُوا وَبالَ أَمْرِھِمْ وَ سـَاءَتْ عِنْـدَهُ  وَ الْفَشلَُ 
یِّئَةُ وَ مَـنْ سـَاءَتْ الْ  حَسنََةُ وَ حَسنَُتْ عِنْدَهُ السَّـ

عَلَیْھِ الْحَسنََةُ اعْوَرَّتْ عَلَیْـھِ طُرُقُـھُ وَ اعْتَـرَضَ 
عَلَیْھِ أَمْرُهُ وَ ضَاقَ عَلَیْـھِ مَخرَْجُـھُ وَ حَـرِيٌّ أَنْ 

وَ یَتَّبِعْ غَیْرَ سبَِیلِ الْمُـؤْمِنِینَ  تَرْجعَِ مِنْ دِینِھِ 
شَّكُّ عَلَى أَرْبَعِ شعَُبٍ عَلَى الْھَوْلِ وَ الرَّیْـبِ وَ ال

وَ التَّــرَدُّدِ وَ الاِستِْسْــلاَمِ فَمَــنْ جَعَــلَ الْمِــرَاءَ 
دَیْدَناً لَمْ یُصْبحِْ لَیْلُھُ فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكَ یَتَمَارَى 

  ھَالَھُ مَا بَیْنَ یَدَیْھِ نَكَصَ عَلى نْ الْمُتَمَارُونَ فَمَ 
یْھِ وَ مَنْ تَرَدَّدَ فِى الرَّیْبِ سبََقَھُ الأْوََّلُونَ وَ عَقِبَ 

یَاطِینِ وَ  أَدْرَكَھُ الآخْرُِونَ وَ قَطَعَتْھُ سنََابِكُ الشَّـ
مَنِ استَْسلَْمَ لِھَلَكَـةِ الـدُّنْیَا وَ الآخْـِرَةِ ھَلَـكَ 
فِیمَا بَیْنَھُمَا وَ مَنْ نَجَا فَبِالْیَقِینِ وَ الشُّبْھَةُ 

أَرْبَـعِ شـُعَبٍ عَلَـى الإِْعْجَـابِ بِالزِّینَـةِ وَ  عَلَى
تَسوِْیلِ النَّفْسِ وَ تَأَوُّلِ الْفُرَجِ وَ تَلَـبُّسِ الْحَـقِّ 
بِالْبَاطِلِ وَ ذَلِـكَ بِـأَنَّ الزِّینَـةَ تُزِیـلُ عَلَـى 

ــوِیلَ ا ــةِ وَ أَنَّ تَسْ ــنَّفْسِ الْبَیِّنَ ــى  ل یُقَحِّــمُ عَلَ
رَجَ یُمِیلُ مَیْلاً عَظِیمـاً وَ أَنَّ الشَّھْوَةِ وَ أَنَّ الْفُ 

التَّلَبُّسَ ظُلُماتٌ بَعْضُھا فَوْقَ بَعْضٍ فَذَلِكَ الْكُفْـرُ 
وَ دَعَائِمُــھُ وَ شُــعَبُھُ وَ النِّفَــاقُ عَلَــى أَرْبَــعِ 

وَ  حَفِیظَـةِ دَعَائِمَ عَلَى الْھَوَى وَ الْھُوَیْنَا وَ الْ 
شعَُبٍ عَلَى الْبَغْيِ وَ  الطَّمَعِ وَ الْھَوَى عَلَى أَرْبَعِ 

ھْوَةِ وَ الطُّغْیَـانِ فَمَـنْ بَغَـى  الْعُدْوَانِ وَ الشَّـ
كَثُرَتْ غَوَائِلُھُ وَ عِلاَّتُھُ وَ مَنِ اعْتَدَى لَمْ تُـؤْمَنْ 

 لْ بَوَائِقُھُ وَ لَمْ یَسلَْمْ قَلْبُـھُ وَ مَـنْ لَـمْ یَعْـزِ 
اتِ وَ مَـنْ نَفْسھَُ عَنِ الشَّھَوَاتِ خَاضَ فِى الْخبَیِثَـ

طَغَى ضَلَّ عَلَى غَیْرِ یَقِینٍ وَ لاَ حُجَّةَ لَـھُ وَ شـُعَبُ 
الْھُوَیْنَا الْھَیْبَـةُ وَ الْغِـرَّةُ وَ الْمُمَاطَلَـةُ وَ 
الأْمََلُ وَ ذَلِكَ لأِنََّ الْھَیْبَةَ تَرُدُّ عَلَى دِینِ الْحَـقِّ 

قْدَمَ الأْجََلُ تُفَرِّطُ الْمُمَاطَلَةَ فِى الْعَمَلِ حَتَّى یَ  وَ 
وَ لَوْ لاَ الأْمََلُ عَلِمَ الإِْنْساَنُ حَسبَْ مَا ھُوَ فِیھِ وَ 
لَوْ عَلِمَ حَسبَْ مَا ھُوَ فِیھِ مَـاتَ مِـنَ الْھَـوْلِ وَ 
الْوَجَلِ وَ شعَُبُ الْحَفِیظَـةِ الْكِبْـرُ وَ الْفَخـْرُ وَ 

رَ وَ مَـنْ وَ الْعَصَبِیَّةُ فَمَنِ استَْكْبَرَ أَدْبَ  مِیَّةُ الْحَ 
فَخــَرَ فَجَــرَ وَ مَــنْ حَمِــيَ أَضَــرَّ وَ مَــنْ أَخَذَتْــھُ 
الْعَصَبِیَّةُ جَارَ فَبِئْسَ الأْمَْرُ أَمْرٌ بَیْنَ الاِستِْكْبَارِ 
وَ الإِْدْبَارِ وَ فُجُورٍ وَ جَوْرٍ وَ شعَُبُ الطَّمَعِ أَرْبَعٌ 
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ــرَحُ الْ  ــاثُ  فَ ــةُ وَ التَّكَ ــرَحُ وَ اللَّجَاجَ رُ وَ الْمَ
فَالْفَرَحُ مَكْرُوهٌ عِنْـدَ �َِّ عَـزَّ وَ جَـلَّ وَ الْمَـرَحُ 
خُیَلاَءُ وَ اللَّجَاجَـةُ بَـلاَءٌ لِمَـنِ اضْـطَرَّتْھُ إِلَـى 
حَبَائِــلِ الآثَْــامِ وَ التَّكَــاثُرُ لَھْــوٌ وَ شُــغُلٌ وَ 

بِالَّذِى ھُوَ خَیْرٌ فَذَلِكَ   أَدْنى وَ استِْبْدَالُ الَّذِى ھُ 
  اقُ وَ دَعَائِمُھُ وَ شعَُبُھُ النِّفَ 
ایمـان : فرمـود  امیر المؤمنین  - ٧٤

بر چھار ستون استوار است صبر و عـدالت و 
یقین و جھاد، و صبر چھار شعبھ دارد شـوق 
و ترس و زھد و چشم داشت پس ھر كس كھ شوق 

ھاى دل را فراموش كند و  بھشت دارد خواستھ
رھاى حرام بـاز ھر كس از آتش بترسد از كا

 ناگواریھـاماند و ھر كس بدنیا دل نبندد 
را آسان شمرد و ھر كس نگـران مـرگ باشـد 
بكارھاى خیر بشتابد و یقـین چھـار شـعبھ 

حكمـت، ھ دارد بینائى در ھوش، آشـنائى بـ
پند گرفتن از موجبات پند، آگـاھى از روش 
گذشتگان پس ھر كس بھ تیز ھوشى بینا گردد 

كنـد و ھـر كـس بـا  با حكمت آشنائى پیدا
حكمت آشنا شد آثار عبرت انگیز را بشناسد 
و ھر كس آثار عبرت انگیز را بشناسـد روش 
گذشتگان را شناختھ و كسى كھ روش گذشتگان 
را بشناسد گوئى در دوران آنان زیستھ است 
و عــدالت چھــار شــعبھ دارد فھــم عمیــق و 
دریــاى دانــش و گلســتان حكمــت و بوســتان 

كو بفھمد ھمگى دانش را بردبارى، ھر كس نی
باشــد  نشــمندتفســیر توانــد و ھــر كــس دا

حكمتھاى طرفھ و دلنشین آغـازد و ھـر كـس 
نیكو بفھمد ھمگى دانش را تفسیر توانـد و 
ھر كـس دانشـمند باشـد حكمتھـاى طرفـھ و 
دلنشین آغازد و ھر كس داراى حكمـت باشـد 
زیاده روى در كار نكند و در میـان مـردم 

د داشت و جھـاد چھـار اى خواھ روش پسندیده
واداشـتن و  ىمردم را بھ نیكـ: شعبھ دارد

ــرد  ــدان نب ــتن و در می ــاز داش ــدى ب از ب
ــمن  ــاران را دش ــدن و گنھك ــادقانھ جنگی ص
داشتن پس كسى كـھ مـردم را را بـھ نیكـى 
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وادارد پشت مؤمن را محكم ساختھ و كسى كھ 
گنھكاران را دشمن بدارد بـراى خـدا خشـم 

ا خشـم ورزد نموده و كسـى كـھ بخـاطر خـد
 دخداوند بخاطر او خشـم میـورزد ایـن بـو

و كفر بـر . ھاى آن ھا و شعبھ ایمان و ستون
گنـاه و سركشـى و : چھار ستون استوار است

: شك و شبھھ، و فسق بـر چھـار شـعبھ اسـت
ھـر آن . بدخوئى و كورى و غفلت و سـرپیچى

كس كـھ بـد خواسـت حـق را كوچـك شـمرد و 
و بر گنـاه دانشمندان دینى را دشمن دارد 

بزرگ اصرار ورزد و آن كس كھ چشم دلش كور 
گردد خدا را از یـاد بـرد و پیـرو گمـان 
گــردد و شــیطان در كارھــاى او مداخلــھ و 
پافشارى كند و كسى كھ غافل گردد آرزوھـا 
او را بفریبد و چون پـرده برداشـتھ شـود 
حسرت گریبانش گیرد و از جانب خداونـد آن 

 .آورد بیند كھ بحساب نمى
كسى كھ از دستورات الھى سرپیچى كنـد  و

خدایش بر سر این كار خوار و ذلیل فرماید 
سپس ھمان طور كھ او در جانبـدارى از حـق 
كوتاھى كرده و از دستور پروردگـار كـریم 
ســرپیچى نمــوده خداونــد نیــز بــھ نیــروى 

بزرگى خـود ھ شاھانھ خویش خوارش سازد و ب
كوچكترش شمارد و سركشـى بـر چھـار شـعبھ 

و بازگشـت از . گیـرى و كشـمكش خورده: تاس
جوئى، كسى كھ خورده گیر باشد  حق، و تفرقھ

راه بحق پیدا نكنـد و ھـر چـھ تـلاش كنـد 
بیشتر در امواج فتنھ فـرو رود و از مـوج 

اى رھا نشده گرفتار موج دیگر گردد و  فتنھ
شیرازه دینش از ھم بگسلد و در كار آشفتھ 

و  شـمكشكخود سرگردان بماند و آن كس كھ ب
دشمنى پردازد ناتوانى رشتھ الفتش را بـا 
دیگران قطع كند و شـربت نـاگوار نكبـت و 

نیكى در نزد . بدبختى را در كارشان بچشند
او زشت نماید و بدى در نظرش نیكـو جلـوه 
كند و كسى كھ نیكـى در نظـرش زشـت باشـد 

اش بھم درپیچد و كارش مشـكل  راھھاى زندگى



476 
 

گ شود و چنین كس گردد و راه خلاص بر او تن
را سزا ھمان است كھ از راه دین باز گردد 

ــپرد  ــان س ــز از راه مؤمن ــى بج و (و راھ
و شـك بـر ) جوئى شود گرفتار شقاق و تفرقھ

ترس، بد دلـى، دو دلـى و : چھار شعبھ است
گردن نھادن پس ھر كس كھ بـھ خـود نمـائى 

آسایش صبح نكند خود نمایـان  خوگیرد شبى ب
ى پروردگــارت خــود بكــدام یــك از نعمتھــا

نمائى میكنند كسى كـھ پـیش آمـدھا او را 
باطل كند و كسـى كـھ ھ بھراساند بازگشت ب

اراده ثابت نداشتھ باشد پیش روان كاروان 
حقیقت بر او پیشى گیرند و عقب افتادگـان 
این قافلھ او را دریابنـد و در زیـر سـم 
ستوران اھریمنان خرد شود و كسى كھ بـراى 

را تسـلیم نمـود  ودت خـھلاكت دنیا و آخـر
ھلاكت رسـد و آنكـھ نجـات ھ میان این دو ب

یافت بواسطھ یقین بود و شـبھھ بـر چھـار 
زینتھاى دنیا بالیدن و خود ھ ب: شعبھ است

را گــول زدن و كارھــاى غلــط را تأویــل و 
تصحیح نمودن و باطل را لباس حق پوشـاندن 

ھاى دنیـوى آدمـى  براى آنكھ آرایش و زینت
حق باز میدارد و  شنچھره رورا از تماشاى 

خود را فریب دادن او را در شھوتھاى نفـس 
فرو برد و راه كج پوئیدن شخص را از جاده 
حقیقت بسى بكنار برد و باطل را لباس حـق 
پوشاندن تاریكیھـائى اسـت كـھ بـروى ھـم 
انباشتھ شده است این است كفر و سـتونھاى 

 .ھایش آن و شعبھ
بـر : اسـتنفاق بر چھار پایھ استوار  و

ورزى و  خواھش نفس و سـھل انگـارى و كینـھ
: طمع، و خواھش نفـس را چھـار شـعبھ اسـت

ستمگرى و تجاوز و شھوترانى و سركشـى ھـر 
كس ستم كند ایمن نباشد و دلش آرام نگیرد 
و ســختیھا و رنجھــاى او فــراوان گــردد و 
آنكھ تجـاوز كنـد از عواقـب وخـیم ایمـن 

ود را و دلش آرام نگیرد و آنكـھ خـ دنباش
از شھوت بركنار نكند بھ پلیدیھا فرو رود 
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و آنكھ سركش باشد ندانستھ گمراه گـردد و 
ھــاى ســھل  دلیلــى بــرایش نباشــد و شــعبھ

انگارى، ترسیدن از غیر خدا است و فریفتھ 
شدن و درنگ نمودن در اداى حقـوق، و آرزو 

 جبداشتن براى آنكھ از غیر خدا ترسیدن مو
ھل انگـارى در بازگشت از دین حق است و سـ

عمل تا آنكھ مرگش فـرا رسـد و اگـر آرزو 
نبود آدمى موقعیت خود را نیكـو میدیـد و 
اگر بواقعیت خـود آشـنا میشـد از تـرس و 

ورزى كبر اسـت  ھاى كینھ وحشت میمرد و شعبھ
ــر و ننــگ داشــتن و پشــتیبانى از  و فخ
خویشاوند، كسـى كـھ كبـر ورزد از حـق رو 

ابكار شـود شود و كسى كھ فخر كند ن ردانگ
و آنكھ از پذیرش حق ننگ داشتھ باشد بجان 
ــھ  ــس را ك ــر ك ــت و ھ ــان زده اس ــود زی خ
پشتیبانى از خویشاوندان گریبان گیر شـود 

اش  ستم كند چھ كار بدى است كارى كھ نتیجھ
كبرورزى و روگردانى از حـق و نابكـارى و 

: تھـاى طمـع چھـار اسـ گرى است و شعبھ ستم
طلبـى،  ى و فـزونگر شادى و سرمستى و ستیزه

شادى خدا را خـوش آینـد نیسـت و سرمسـتى 
گرى بلائـى  تكبر و گردن فرازى است و ستیزه

است كھ آدمى را بناچـار گرفتـار دامھـاى 
طلبـى بـازى و سـرگرمى  گناه میكند و فزون

است و عوض كردن است آنچھ را كھ پست اسـت 
و ستون و  قبا آنچھ نیكو است این است نفا

 .ھاى او شعبھ
 
اى بھ ابن عباس نوشت و  حرورى نامھ دهنج

 از او چھار چیز پرسید
كتب نجدة الحرورى إلى ابن عباس یسألھ  

 عن أربعة أشیاء
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ  - ٧٥

الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ �َِّ ابْنَيْ مُحَمَّدِ الْحَسنَِ الصَّفَّارُ 

 بْنِ بْنِ عِیسىَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ 
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عُثْمَانَ النَّابِ عَنْ عُبَیْدِ �َِّ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ 
تَـبَ قَالَ إِنَّ نَجْـدَةَ الْحَـرُورِيَّ كَ  أَبِى عَبْدِ �َِّ 

إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ یَسأَْلُھُ عَنْ أَرْبَعَةِ أَشـْیَاءَ ھَـلْ 
كَـانَ  یَغْزُو بِالنِّسـَاءِ وَ ھَـلْ  كَانَ رَسوُلُ �َِّ 

یَقْسِمُ لَھُنَّ شیَْئاً وَ عَـنْ مَوْضِـعِ الْخمُُـسِ وَ عَـنِ 
تْلِ الذَّرَارِيِّ الْیَتِیمِ مَتَى یَنْقَطِعُ یُتْمُھُ وَ عَنْ قَ 

فَكَتَبَ إِلَیْھِ ابْنُ عَبَّاسٍ أَمَّا قَوْلُكَ فِى النِّسـَاءِ 
لَھُـنَّ  مُ كَانَ یُحْذِیھِنَّ وَ لاَ یَقْسِ  فَإِنَّ رَسوُلَ �َِّ 

شیَْئاً وَ أَمَّا الْخمُُسُ فَإِنَّا نَزْعُمُ أَنَّـھُ لَنَـا وَ 
لَیْسَ لَنَا فَصَبَرْنَا فَأَمَّا الْیَتِیمُ  زَعَمَ قَوْمٌ أَنَّھُ 

فَانْقِطَاعُ یُتْمِھِ أَشدُُّهُ وَ ھُوَ الاِحْـتِلاَمُ إِلاَّ أَنْ لاَ 
أَوْ  فِیھاً تُؤْنِسَ مِنْـھُ رُشـْداً فَیَكُـونَ عِنْـدَكَ سـَ

ضَعِیفاً فَیُمْسِكُ عَلَیْھِ وَلِیُّـھُ وَ أَمَّـا الـذَّرَارِيُّ 
یَقْتُلُھَــا وَ كَــانَ  بِــيُّ فَلَــمْ یَكُــنِ النَّ 

یَقْتُلُ كَافِرَھُمْ وَ یَتْرُكُ مُؤْمِنَھُمْ فَـإِنْ  الْخضَِرُ 
  كُنْتَ تَعْلَمُ مِنْھُمْ مَا یَعْلَمُ الْخضَِرُ فَأَنْتَ أَعْلَمُ 

نجده حـرورى : فرمود  امام صادق  - ٧٥
نوشـت و از او چھـار  ابن عباسھ اى ب نامھ

 :چیز پرسید
جبھھ جنـگ ھ زنھا را ب رسول خدا  آیا

میبرد و از غنیمت جنگـى سـھمى بـھ آنـان 
 داد؟ و مصرف خمس چیست؟ مى
یابـد؟  اش پایان مى یتیم چھ وقت یتیمى و

و كشتن كودكان كفار، ابن عباس در جـوابش 
سـول رات در بـاره زنـان،  اما پرسش: نوشت
یـا (آنـان میـداد  ھچیز اندكى بـ خدا 

و آنـان ) برد ھمراه خود بیرون مىھ آنكھ ب
كار میگماشت ولـى سـھمى از غنیمـت ھ را ب

عقیده ما آن ھ داد و اما خمس ب آنان نمى ھب
ما است و گروھى را اعتقاد این است  آناز 

كھ از آن ما نیست ما ھم صبر كردیم و اما 
اش بھ ھنگـام مردانگـى  یم، پایان یتیمىیت

است كھ علامتش احتلام است مگـر آنكـھ رشـد 
فكرى در او نـھ بینـى و او را احمـق یـا 

اش مال  ضعیف العقل تشخیص دھى كھ باید ولى
كفار را  ندارى كند و اما كودكا او را نگھ
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كودكانى را كـھ   كشت و خضر  پیغمبر نمى
كشت و كودكانى را  ند مىشد بایست كافر مى مى

كشت اگر تـو نیـز  كھ مؤمن شدنى بودند نمى
منـد ھسـتى و سـرانجام  از دانش خضر بھـره

 .ات را خواھى شناخت آنان را میدانى وظیفھ
  شرح
بجـاى ) یخـرج بھـن(ھا  بعضى از نسخھ در

 .یحدیھن است
 

سپید پیرى در چھار جا نشانھ چھـار  موى
   چیز است

  أربعة مواضع العلامات فى الشیب فى
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٧٦

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِى عَبْدِ 
�َِّ الْبَرْقِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَـنْ أَبِـى أَیُّـوبَ 

عَـنْ  ايِّ عَنِ الرِّضَ الْمَدِینِيِّ عَنْ سلَُیْمَانَ الْجَعْفَرِ 
یْبُ  قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ  آبَائِھِ عنَْ عَلِيٍّ  الشَّـ

فِى مُقَدَّمِ الرَّأْسِ یُمْنٌ وَ فِى الْعَارِضَیْنِ سخَاَءٌ وَ 
  فِى الذَّوَائِبِ شجََاعَةٌ وَ فِى الْقَفَا شؤُْمٌ 

مـوى : فرمودوسلم  وآله عليه االله صلىرسول خدا  - ٧٦
سپید پیرى در جلوى سر نشانھ میمنت است و 
ــخاوت و در  ــانھ س ــورت نش ــھ ص در دو گون
گیسوان نشانھ شجاعت و در پشـت سـر، شـوم 

 .است
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 اند بر چھار قسم مردم

 الناس أربعة 
حَدَّثَنِى أَبِى وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ رَضِيَ �َُّ  - ٧٧

حَدَّثَنَا سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنِ الْھَیْثَمِ عَنْھُمَا قَالا 
بْنِ أَبِى مَسرُْوقٍ النَّھْدِيِّ بِإِسنَْادِهِ یَرْفَعُھُ إِلَـى 

 ھُمْ قَالَ النَّاسُ أَرْبَعَـةٌ فَمِـنْ  الْحَسنَِ بْنِ عَلِيٍّ 
 مَنْ لَھُ خُلُقٌ وَ لاَ خَلاَقَ لَھُ وَ مِنْھُمْ مَنْ لَھُ خَـلاَقٌ 

وَ لاَ خُلُقَ لَھُ وَ مِنْھُمْ مَنْ لاَ خُلُقَ وَ لاَ خَلاَقَ لَـھُ 
وَ ذَلِكَ مِنْ شرَِّ النَّاسِ وَ مِنْھُمْ مَنْ لَـھُ خُلُـقٌ وَ 

  خَلاَقٌ فَذَلِكَ خَیْرُ النَّاسِ 
مـردم بـر : فرمـود  حسن بن على  - ٧٧

اند یك قسم اخـلاق نیـك دارنـد و  چھار قسم
منـد و  نیستند و قسم دیگـر بھـرهمند  بھره

اند ولى اخلاق خوب ندارنـد و قسـمى  كامیاب
مند ھسـتند  ھ اخلاق نیكو دارند و نھ بھرهن

كھ بدترین مـردم ایناننـد و قسـمى اخـلاق 
مند نیز ھستند و اینان  نیكو دارند و بھره

 .اند بھترین مردم
 

  انگشت فاصلھ میان حق و باطل اسـت چھار
 بین 

  ل أربع أصابعالحق و الباط
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ رَضِـيَ �َُّ عَنْـھُ  - ٧٨

قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّـدِ 
بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَـنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ 

رِ بْـنِ عَبْـدِ عَمْرِو بْنِ سعَِیدٍ عَنْ كَرَّامٍ عنَْ مُیَسِّـ
وَ ھُـوَ یَقُـولُ  قَالَ سمَِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ  لْعَزِیزِ ا

كَـمْ بَـیْنَ الْحَـقِّ وَ  سئُِلَ أَمِیـرُ الْمُـؤْمِنِینَ 
الْبَاطِلِ فَقَـالَ أَرْبَـعُ أَصَـابِعَ وَ وَضَـعَ أَمِیـرُ 

یْنَیْـھِ فَقَـالَ یَدَهُ عَلَى أُذُنِھِ وَ عَ  الْمُؤْمِنِینَ 
الْحَـقُّ وَ مَـا سـَمِعَتْھُ  ھُـوَ مَا رَأَتْھُ عَیْنَـاكَ فَ 
  أُذُنَاكَ فَأَكْثَرُهُ بَاطِلٌ 
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شـنیدم : میسر بن عبد العزیز گوید - ٧٨
امام باقر میفرمود كھ از امیر المـؤمنین 
پرسش شد فاصلھ میان حق و باطل چھ اندازه 

چھـار انگشـت و دسـت خـود را : است فرمود
 :یان گوش و دو چشم خود گذاشت و فرمودم

چشمانت بھ بیند حـق اسـت و آنچـھ  آنچھ
 .گوشت بشنود بیشترش باطل است

 
 دو یتیم چھار جملھ پند بود گنج
  كنز الیتیمین أربع كلمات 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٧٩

نَا مُحَمَّـدُ بْـنُ عَبْـدِ سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ قَالَ حَـدَّثَ 
الْحَمِیدِ الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ رَزِیـنٍ 

 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسلِْمٍ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَبِى جَعْفَـرٍ 
فِى قَوْلِ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ كانَ تَحْتَھُ كَنْـزٌ لَھُمـا 

نْ ذَھَبٍ وَ لاَ فِضَّةٍ وَ مَا كَانَ قَالَ وَ �َِّ مَا كَانَ مِ 
إِلاَّ لَوْحاً فِیھِ كَلِمَاتٌ أَرْبَعٌ إِنِّى أَنَا �َُّ لا إِلھَ 
 نَ إِلاَّ أَنَا وَ مُحَمَّـدٌ رَسـُولِى عَجبِْـتُ لِمَـنْ أَیْقَـ

بِالْمَوْتِ كَیْفَ یَفْرَحُ قَلْبُھُ وَ عَجبِْتُ لِمَـنْ أَیْقَـنَ 
ضْحَكُ سِنُّھُ وَ عَجبِْتُ لِمَـنْ أَیْقَـنَ بِالْحسِاَبِ كَیْفَ یَ 

بِالْقَدَرِ كَیْفَ یَستَْبْطِئُ �ََّ فِى رِزْقِھِ وَ عَجبِْتُ لِمَنْ 
  الأْخُْرَى أَةَ یَرَى النَّشأَْةَ الأْوُلَى كَیْفَ یُنْكِرُ النَّشْ 

در تفسیر آیھ شـریفھ  امام باقر  - ٧٩
موسـى ھ بـ كھ خضـر(و كان تحتھ كنز لھما 

فرمود زیر این دیوار گنجى نھان اسـت كـھ 
بخـدا : فرمـود) مال دو كـودك یتـیم اسـت

سوگند كھ نھ گنج طلا بود و نھ نقره و فقط 
اى بود كھ چھار جملـھ بـر آن نوشـتھ  صفحھ
براستى كھ من ھمان خدائى ھسـتم كـھ : بود

جز من كسى سـزاوار پرسـتش نیسـت و محمـد 
كسـى كـھ  در شـگفتم از. فرستاده من اسـت

مرگ دارد چگونھ دلش شادان است و ھ یقین ب
حسـاب دارد ھ شگفتم از كسـى كـھ یقـین بـ

شـود؟ و شـگفتم  خنده باز مىھ چگونھ لبش ب
تقـدیر الھـى یقـین دارد ھ از كسى كـھ بـ

ــ ــت م ــداى را در روزى دادن سس ــھ خ ی چگون
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انگارد؟ و در شگفتم از كسـى كـھ آفـرینش 
لم بیند چگونـھ زنـده شـدن عـا دنیا را مى

 آخرت را انكار دارد؟
 چھار كس نباید سلام كرد بر
  أربعة لا یسلم علیھم 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ رَضِـيَ �َُّ عَنْـھُ  - ٨٠

قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیـسَ عَـنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ 
دِهِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى بْنِ عِمْرَانَ الأْشَـْعَرِيِّ بِإِسـْنَا

قَالَ نَھَى رَسـُولُ  رَفَعَھُ إِلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ 
أَنْ یُسلََّمَ عَلَى أَرْبَعَةٍ عَلَى السَّكْرَانِ فِـى  �َِّ 

سكُْرِهِ وَ عَلَى مَنْ یَعْمَلُ التَّمَاثِیلَ وَ عَلَـى مَـنْ 
لْعَبُ بِالأْرَْبَعَةَ عَشـَرَ یَلْعَبُ بِالنَّرْدِ وَ عَلَى مَنْ یَ 

وَ أَنَا أَزِیدُكُمُ الْخاَمِسةََ أَنْھَاكُمْ أَنْ تُسـَلِّمُوا 
  الشِّطْرَنْجِ  حَابِ عَلَى أَصْ 

رسـول فرمـود،   امیر المـؤمنین  - ٨٠
قدغن فرمود كھ بر چھار كـس سـلام  خدا 
و بـر بـر میخـواره در حـال مسـتى : نشود

بـازد و بـر  مجسمھ ساز و بر آنكھ نرد مـى
مشغول اسـت و مـن ) چھارده(بازى ھ آنكھ ب

افزایم شـما را  براى شما پنجمین كس را مى
 .نھى میكنم از سلام كردن بر شطرنج بازان

 
 چیز كھ صورت آدمى را روشن سازد چھار

  أربعة یضئن الوجھ 
یَحْیَـى  حَدَّثَنَا أَحْمَـدُ بْـنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ  - ٨١

الْعَطَّارُ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ مُحَمَّدِ 
بْنِ أَحْمَدَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سلَُیْمَانَ عَنْ عَلِـيِّ بْـنِ 
الْحَسنَِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ وَ مُحَمَّـدِ بْـنِ أَحْمَـدَ 

سلَْمَةَ عَنْ زِیَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَ  مِيِّ الآدَْ 
بْنِ بُنْدَارَ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُـو 

أَرْبَـعٌ یُضِـئْنُ الْوَجْـھَ النَّظَـرُ إِلَـى  عَبْدِ �َِّ 
الْوَجْھِ الْحَسنَِ وَ النَّظَرُ إِلَى الْمَاءِ وَ النَّظَـرُ 

  النَّوْمِ  الْخضُْرَةِ وَ الْكُحْلُ عِنْدَ  ىإِلَ 
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چھـار چیـز : فرمـود  امام صادق  - ٨١
ھ نگاه كردن بـ: صورت آدمى را روشن نماید

آب روان و  ھ صورت زیبـا و نگـاه كـردن بـ
ھنگـام ھ كشـیدن بـ سـبزه و سـرمھھ نگاه ب

 .خواب
 

 ھم سفر نزد خدا چھارند محبوبترین
 أحب الصحابة إلى � عز و جل أربعة 
أَحْمَـدُ بْـنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ یَحْیَـى  حَدَّثَنَا - ٨٢

الْعَطَّارُ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا سعَْدُ بْنُ عَبْـدِ 
�َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى عَبْدِ �َِّ عَـنِ الْحُسـَیْنِ بْـنِ 
سیَْفٍ عَنْ أَخیِھِ عَلِيِّ بْنِ سیَْفٍ عَنْ أَبِیھِ سیَْفِ بْـنِ 

مُحَمَّدِ بْنِ مُوسىَ عَنْ رَجُـلٍ مِـنْ بَنِـى  عَنْ  عَمِیرَةَ 
 نوَفْلَِ بنِْ المْطَُّلبِِ عنَْ أبَیِھِ عنَْ أبَىِ جعَفْرٍَ 

أَحَبُّ الصَّحَابَةِ إِلَـى  أَنَّھُ قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ 
عَلَى سـَبْعَةٍ  �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ أَرْبَعَةٌ وَ مَا زَادَ قَوْمٌ 

  زَادَ لَغَطُھُمْ  إِلاَّ 
رسـول خـدا : فرمـود  امام باقر  - ٨٢
فرمــود محبــوبترین ھــم ســفران چھــار  

نفرند و اگر ھمسفر بیش از ھفـت نفـر شـد 
 .جنجال و غوغایشان بیشتر خواھد شد

 
   قیامت آتش بر چھار كس حرام است روزھ ب

 نار على أربعة یوم القیامةتحرم ال
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ  - ٨٣

الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنِ الْعَبَّـاسِ بْـنِ مَعْـرُوفٍ عَـنْ 

نِ سِنَانٍ عَنْ أَبِـى سعَْدَانَ بْنِ مُسلِْمٍ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْ 
أَ لاَ أُخْبِـرُكُمْ  قَالَ قَـالَ رَسـُولُ �َِّ  عَبْدِ �َِّ 

بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَیْھِ النَّارُ غَـداً قِیـلَ بَلَـى یَـا 
  رَسوُلَ �َِّ قَالَ الْھَیِّنُ اللَّیِّنُ الْقَرِیبُ السَّھْلُ 

شـما را خبـر : فرمود رسول خدا  - ٨٣
ندھم كھ فرداى قیامـت آتـش دوزخ بـر كـھ 
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حرام است؟ عرض شد آرى یا رسـول �َّ فرمـود 
 .شخص فروتن و نرم و اجتماعى و سازگارھ ب

 
  چیز است كھ اندكش نیز افزون است چھار

 أربعة القلیل منھا كثیر 
مَاجیِلَوَیْھِ رَضِـيَ  حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ  - ٨٤

�َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ 
مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى بْنِ عِمْـرَانَ الأْشَـْعَرِيِّ 

 قَلِیلُ عَنْ صَالِحٍ یَرْفَعُھُ بِإِسنَْادِهِ قَالَ أَرْبَعَةٌ الْ 
قَلِیـلُ مِنْھَـا كَثِیـرٌ وَ مِنْھَا كَثِیرٌ النَّـارُ الْ 

النَّوْمُ الْقَلِیلُ مِنْھُ كَثِیرٌ وَ الْمَـرَضُ الْقَلِیـلُ 
 مِنْھُ كَثِیرٌ وَ الْعَدَاوَةُ الْقَلِیلُ مِنْھَا كَثِیرٌ 

فرمـود چھـار   امام : صالح گوید - ٨٤
چیز است كھ اندكش نیز افزون است آتش كـھ 

ب، كھ اندكى اندكى از آن زیاد است، و خوا
از آن زیاد است و بیمارى كھ اندكى از آن 
بسیار است، و دشمنى كھ اندكى از آن فزون 

 .است
 
مند  چھار چیز ھر چھ زودتر باید بھره از

 شد پیش از چھار چیز
  المبادرة بأربع قبل أربع 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٨٥

دِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنِى یَعْقُوبُ بْـنُ یَزِیـدَ سعَْدُ بْنُ عَبْ 
عَنْ مُوسىَ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سـَعِیدِ بْـنِ 
كُونِيِّ عَـنْ  غَزْوَانَ عَنْ إِسمَْاعِیلَ بْنِ مُسـْلِمٍ السَّـ

قَالَ قَالَ  جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِھِ عَنْ عَلِيٍّ 
بَادِرْ بِأَرْبَعٍ قَبْلَ أَرْبَـعٍ بِشـَبَابِكَ  رَسوُلُ �َِّ 

قَبْلَ ھَرَمِكَ وَ صِحَّتِكَ قَبْلَ سـُقْمِكَ وَ غِنَـاكَ قَبْـلَ 
  فَقْرِكَ وَ حَیَاتِكَ قَبْلَ مَمَاتِكَ 

ھر چھ زودتـر : فرمود رسول خدا  - ٨٥
د شو پیش از چھار چیز من از چھار چیز بھره

ات  از جوانیت پیش از پیریت و از تندرسـتى
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نیازیـت پـیش از  پیش از بیماریت و از بـى
 .نیازمندیت و از زندگانیت پیش از مرگت

نِ حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسـَیْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الشَّاهِ قَـالَ  - ٨٦
قَــالَ حَــدَّثَنَا أَبُــو یَزِیــدَ أَحْمَــدُ بْــنُ خَالِــدٍ 
الْخاَلِدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ 

قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى قَالَ حَدَّثَنِى أَنَسُ بْنُ  التَّمِیمِيُّ 
مُحَمَّدٍ أَبُو مَالِكٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّـدٍ 

عَنِ  عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ 
أَنَّھُ قَالَ فِى وَصِیَّتِھِ لَـھُ یَـا عَلِـيُّ  النَّبِيِّ 

قَبْلَ أَرْبَعٍ بِشبََابِكَ قَبْلَ ھَرَمِـكَ وَ  رْبَعٍ بَادِرْ بِأَ 
قَبْلَ فَقْرِكَ وَ حَیَاتِـكَ  صِحَّتِكَ قَبْلَ سقُْمِكَ وَ غِنَاكَ 

  قَبْلَ مَوْتِكَ 
  على ھ ضمن وصیتى ب رسول خدا  -  ٨٦

 ).٨٥مضمون حدیث ... (فرمود یا على 
 

   ھمھ مردم در چھار جملھ است دانش
  علم الناس كلھم موجود فى أربع

قَـالَ حَـدَّثَنَا  حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ  - ٨٧
ــنِ مُحَمَّــدٍ  ــمِ بْ ــنِ الْقَاسِ ــدِ �َِّ عَ ــنُ عَبْ ــعْدُ بْ سَ
سفُْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ قَالَ سمَِعْتُ أَبَا عَبْدِ �َِّ یَقُولُ الأْصَْبَھَانِيِّ عَنْ سلَُیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَـنْ 

رْبَـعٍ أَوَّلُھَـا أَنْ عِلْمَ النَّاسِ كُلِّھِمْ فِى أَ  جَدْتُ وَ 
تَعْرِفَ رَبَّكَ وَ الثَّانِى أَنْ تَعْرِفَ مَا صَنَعَ بِـكَ وَ 
الثَّالِثُ أَنْ تَعْرِفَ مَا أَرَادَ مِنْكَ وَ الرَّابِعُ أَنْ 

  تَعْرِفَ مَا یُخرِْجُكَ مِنْ دِینِكَ 
شنیدم امام : سفیان بن عیینھ گوید - ٨٧

مـھ مـردم را در میفرمود دانش ھ  صادق 
چھار جملھ یافتم اولش اینكـھ پروردگـارت 
را بشناسى دوم اینكھ بشناسى تـرا چگونـھ 

ھ سوم اینكـھ بـ) معرفة النفس(ساختھ است 
وظائف خود آشنا شوى چھارم اینكـھ عوامـل 

 .انحراف از دین را بشناسى
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چھار مـورد امـت اسـلام را حقـى لازم  در
  آمده است

  عیلزم الحق للأمة فى أرب 
حَدَّثَنَا حَمْـزَةُ بْـنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ أَحْمَـدَ  - ٨٨

الْعَلَوِيُّ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ أَخْبَرَنِـى عَلِـيُّ بْـنُ 
 عَنْ  عَنْ عَبْدِ �َِّ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْنِ سِنَانٍ إِبْرَاھِیمَ بْنِ ھَاشِمٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ 

یَلْزَمُ الْحَـقُّ  قَالَ قَالَ النَّبيُِّ  أَبِى عَبْدِ �َِّ 
لأِمَُّتِى فِى أَرْبَـعٍ یُحبُِّـونَ التَّائِـبَ وَ یَرْحَمُـونَ 
ــتَغْفِرُونَ  ــنَ وَ یَسْ ــونَ الْمُحْسِ الضَّــعِیفَ وَ یُعِینُ

  لِلْمُذْنِبِ 
امـت مـرا در : فرمود رسول خدا  - ٨٨

توبھ كار : چھار مورد حقى ثابت و لازم است
بر ناتوان دلسوزى كنند، . را دوست بدارند

مددكار نیكوكار باشـند، و بـراى گنھكـار 
 .آمرزش بطلبند

 
 قسم جھاد  چھار

  الجھاد على أربعة أوجھ
ثَنَا حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّ  - ٨٩

ــنِ مُحَمَّــدٍ  ــمِ بْ ــنِ الْقَاسِ ــدِ �َِّ عَ ــنُ عَبْ ــعْدُ بْ سَ
قَالَ سـَأَلْتُھُ  فُضَیْلِ بْنِ عِیَاضٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ الأْصَْبَھَانِيِّ عَنْ سلَُیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَـنْ 

فَقَــالَ عَــنِ الْجھَِــادِ أَ سُــنَّةٌ ھُــوَ أَمْ فَرِیضَــةٌ 
الْجھَِادُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُـھٍ فَجھَِـادَانِ فَـرْضٌ وَ 
جھَِادٌ سنَُّةٌ لاَ یُقَامُ إِلاَّ مَعَ فَرْضٍ وَ جھَِـادٌ سـُنَّةٌ 
فَأَمَّا أَحَدُ الْفَرْضَیْنِ فَمُجَاھَدَةُ الرَّجُلِ نَفْسھَُ عَنْ 

الْجھَِـادِ وَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ھُوَ مِنْ أَعْظَمِ  مَعَاصِى �َِّ 
مُجَاھَدَةُ الَّذِینَ یَلُونَكُمْ مِـنَ الْكُفَّـارِ فَـرْضٌ وَ 
أَمَّا الْجھَِادُ الَّذِى ھُوَ سـُنَّةٌ لاَ یُقَـامُ إِلاَّ مَـعَ 
فَرْضٍ فَإِنَّ مُجَاھَدَةَ الْعَدُوِّ فَرْضٌ عَلَى جَمِیعِ الأْمَُّةِ 

بُ وَ ھَـذَا تَرَكُوا الْجھَِادَ لأَتََاھُمُ الْعَـذَا وْ وَ لَ 
ھُوَ مِنْ عَذَابِ الأْمَُّةِ وَ ھُوَ سنَُّةٌ عَلَى الإِْمَـامِ أَنْ 
یَأْتِيَ الْعَـدُوَّ مَـعَ الأْمَُّـةِ فَیُجَاھِـدَھُمْ وَ أَمَّـا 
الْجھَِادُ الَّذِى ھُـوَ سـُنَّةٌ فَكُـلُّ سـُنَّةٍ أَقَامَھَـا 
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فِـى إِقَامَتِھَـا وَ بُلُوغِھَـا وَ  جَاھَـدَ الرَّجُلُ وَ 
حْیَائِھَا فَالْعَمَلُ وَ السَّعْيُ فِیھَـا مِـنْ أَفْضَـلِ إِ 

مَـنْ  الأْعَْمَالِ لأِنََّھُ إِحْیَاءُ سنَُّةٍ قَالَ النَّبِـيُّ 
سنََّ سنَُّةً حَسنََةً فَلَھُ أَجْرُھَا وَ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِھَا 

 ءٌ  شيَْ  مِنْ أُجُورِھِمْ  قِصَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْتَ 
از امام صادق : فضیل بن عیاض گوید - ٨٩
پرسیدم كھ جھاد مستحب است یا واجـب؟   

 :فرمود
چھار قسم است دو قسم آن واجب است  جھاد

و یك قسم مستحبى است كھ با واجـب انجـام 
میگیرد و یك قسم مستحب است یكى از آن دو 
قسم واجب این است كھ شخص بـا خـود بـراى 

ھان مبارزه نمایـد كـھ بزرگتـرین ترك گنا
جھاد است و دیگر مبـارزه بـا كفـارى كـھ 

 ماھمسایھ سرحدى مسلمانانند واجب است و ا
جھادى كھ مسـتحب اسـت و بایـد بـا واجـب 
انجام گیرد جنگ با دشمن است كھ بـر ھمـھ 
افراد مسلمان واجب است و اگر آن را تـرك 
گویند عذاب بـر آنـان فـرود آیـد و ھمـھ 

فرا گیرد و بر امام مستحب است اجتماع را 
كــھ در جبھــھ جنــگ حاضــر گــردد و ھمــراه 
مسلمانان بجنگد و اما جھـادى كـھ مسـتحب 

انجام آن ھ ھر كار نیكى است كھ شخص ب تاس
ــان  ــام دادن و پای ــد و در انج ــام كن قی
رساندن آن و زنده كـردن آن مبـارزه كنـد 
كار و كوشش در راه این مبارزه از بھترین 

یرا زنده كردن كار نیـك اسـت كارھا است ز
كسى كھ دستور نیكـى را : كھ پیغمبر فرمود

بـرد و برابـر  رواج دھد پـاداش آن را مـى
ھـر كسـى كـھ بـھ پیـروى از او آن  داشپا

شـود بـدون  دستور را بكار برد نصـیبش مـى
 .اینكھ از پاداش پیروان چیزى كم شود
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   بنده چھار چشم است براى
  للعبد أربع أعین

دَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا حَ  - ٩٠
ــنِ مُحَمَّــدٍ  ــمِ بْ ــنِ الْقَاسِ ــدِ �َِّ عَ ــنُ عَبْ ــعْدُ بْ سَ
قَالَ فِى حَدِیثٍ طَوِیلٍ یَقُولُ فِیـھِ أَلاَ  نِ الْحُسیَْ سفُْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنِ الزُّھْـرِيِّ عَـنْ عَلِـيِّ بْـنِ الأْصَْبَھَانِيِّ عَنْ سلَُیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَـنْ 
إِنَّ لِلْعَبْدِ أَرْبَعَ أَعْیُنٍ عَیْنَانِ یُبْصِرُ بِھِمَا أَمْرَ 
دِینِھِ وَ دُنْیَاهُ وَ عَیْنَـانِ یُبْصِـرُ بِھِمَـا أَمْـرَ 
آخرَِتِھِ فَإِذَا أَرَادَ �َُّ بِعَبْـدٍ خَیْـراً فَـتَحَ لَـھُ 

فِـى قَلْبِـھِ فَأَبْصَـرَ بِھِمَـا  للَّتَـیْنِ نِ االْعَیْنَیْ 
الْغَیْبَ فِى أَمْرِ آخرَِتِھِ وَ إِذَا أَرَادَ بِـھِ غَیْـرَ 

  ذَلِكَ تَرَكَ الْقَلْبَ بِمَا فِیھِ 
ضمن حدیث مفصـلى  على بن الحسین  - ٩٠

ھان كھ بنده را چھار چشم باشد با : فرمود
ا بیند و با دو چشم كار دنیا و دین خود ر

اش نظر كند چـون  دو چشم دیگر بھ كار آخرت
اى كنـد  خداوند اراده خیرى در مورد بنـده
گشاید كھ  آن دو چشمى را كھ در دلش ھست مى

و كار آخرتش را بیند  غیببا چشم دل عالم 
و اگر اراده خیـر نفرمایـد دل را بھمـان 

 .حال اولیھ خود واگذارد
 

   ھتر استخصلت است كھ از ھر چیز ب چھار
 ء أربع خصال أفضل من كل شي

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ  - ٩١
الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
الأْصَْبَھَانِيِّ عَـنْ سـُلَیْمَانَ  عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّـدٍ الْقَاسـَانِيِّ   داَودَُ عنَْ سفُیْاَنَ بنِْ نجَیِحٍ عنَْ أبَىِ جعَفْرٍَ  نِ بْ 

أُوتِینَـا مَـا  قَالَ قَالَ سـُلَیْمَانُ بْـنُ دَاوُدَ 
أُوتِيَ النَّاسُ وَ مَا لَمْ یُؤْتَـوْا وَ عُلِّمْنَـا مَـا 

یُعَلَّمُوا فَلَمْ نَجدِْ شـَیْئاً عُلِّمَ النَّاسُ وَ مَا لَمْ 
أَفْضَلَ مِنْ خَشـْیَةِ �َِّ فِـى الْغَیْـبِ وَ الْمَشـْھَدِ وَ 
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الْقَصْدِ فِى الْغِنَى وَ الْفَقْرِ وَ كَلِمَةِ الْحَقِّ فِـى 
الرِّضَا وَ الْغَضَبِ وَ التَّضَرُّعِ إِلَى �َِّ عَـزَّ وَ جَـلَّ 

  فِى كُلِّ حَالٍ 
سـلیمان بـن : فرمود   امام باقر - ٩١

مردم داده شد بما ھ داود فرمود كھ آنچھ ب
مـردم ھ اضافھ چیزى كھ بـھ نیز داده شد ب

ــا  ــد م ــردم میدانن ــھ م ــد و آنچ داده نش
اضافھ چیـزى كـھ مـردم آن را ھ دانستیم ب

ندانند با این حال نیافتیم چیـزى را كـھ 
بھتر باشـد از تـرس از خـدا در پنھـان و 

روى در حال ثروتمندى و  انھز میآشكار و ا
تھى دستى و حق گوئى در حال خشنودى و خشم 

 .و زارى بدرگاه حق در ھر حال
 

 چھار قسمند زنان
  النساء أربع 
 عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ �َِّ بْنِ الْمُغِیرَةِ الْكُـوفِيُّ رَضِـيَ �َُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسـَنِ بْـنِ  - ٩٢

بْنِ الْمُغِیرَةِ عَـنْ إِسـْمَاعِیلَ بْـنِ أَبِـى زِیَـادٍ عَنْھُ عَنْ جَدِّهِ الْحَسنَِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَـدِّهِ عَبْـدِ �َِّ 
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّـدٍ عَـنْ أَبِیـھِ عَـنْ  لسَّكُونِيِّ ا

النِّساَءُ  قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ  آبَائِھِ عنَْ عَلِيٍّ 
أَرْبَعٌ جَامِعٌ مُجْمِعٌ وَ رَبِیعٌ مُرْبِعٌ وَ كَرْبٌ مُقْمِـعٌ 

  وَ غُلٌّ قَمِلٌ 
 مصنف ھذا الكتاب رضى � عنھ قال

مجمع أى كثیر الخیر مخصبة و ربیع  جامع
مربع التى فى حجرھا ولد و فى بطنھا آخـر 
ل و كرب مقمع أى سیئة الخلق مع زوجھا و غ

قمل أى ھى عند زوجھا كالغل القمـل و ھـو 
غل من جلد یقـع فیـھ القمـل فیأكلـھ فـلا 

  ء و ھو مثل للعرب یتھیأ أن یحل منھ شي
زنـان چھـار : فرمـود رسول خدا  - ٩٢

 قسمند
مجمع و ربیع مربع و كـرب مقمـع و  جامع
 .غل قمل
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 )مصنف این كتاب گوید(
یـر و پـر روزى و مجمع یعنى پـر خ جامع

ربیع و مربع زنى است كھ فرزندى در آغـوش 
گیرد و فرزندى دیگرش در شكم باشد و كـرب 
مقمع زنى است كھ با شوھرش بد اخلاقى كنـد 

دار گـردن  و غل قمل زنى كھ مانند غل شـپش
ــى  ــت غل ــا از پوس ــد عربھ ــرد باش ــر م گی

افتـاد و گـردن  ساختند كھ شپش در آن مى مى
اسـیر بـا دسـت بسـتھ خـورد و  اسیر را مى

نمیتوانست گردن خود را بخارد لذا غل شپش 
 .دار مثلى است در میان عرب

 
   چیز از روش پیغمبران مرسل است چھار

  أربع خصال من سنن المرسلین
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسىَ بْـنِ الْمُتَوَكِّـلِ  - ٩٣

إِبْرَاھِیمَ بْـنِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنِى عَلِيُّ بْنُ 
ھَاشِمٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى الْخزََّازِ عَنْ 

 نْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیھِ عَ 
أَرْبَـعٌ  قَالَ قَالَ رَسـُولُ �َِّ  آبَائِھِ عنَْ عَلِيٍّ 

ــنَنِ  ــنْ سُ ــاءُ وَ  مِ ــرُ وَ النِّسَ ــلِینَ الْعِطْ الْمُرْسَ
 السِّوَاكُ وَ الْحنَِّاءُ 

چھار چیـز از : فرمود رسول خدا  - ٩٣
بـوى خـوش بكـار : روش پیغمبران مرسل است

بردن، آمیزش با زنان، مسواك كردن، حنـاء 
 .گذاشتن

 
انـد كـھ ھـیچ نمـازى از آنـان  كس چھار

   پذیرفتھ نیست
 أربعة لا تقبل لھم صلاة

عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنِى عَمِّى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِـى الْقَاسِـمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَضِـيَ �َُّ  ٩٤
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى عَبْدِ �َِّ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ 

بْـنِ  ابَقَّـاحٍ عَـنْ زَكَرِیَّـ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنِ ابْنِ 
مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى عُمَیْرٍ عَـنْ أَبِـى 
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قَالَ أَرْبَعَةٌ لاَ تُقْبَلُ لَھُمْ صَلاَةٌ الإِْمَامُ  عَبْدِ �َِّ 
الْجَــائِرُ وَ الرَّجُــلُ یَــؤُمُّ الْقَــوْمَ وَ ھُــمْ لَــھُ 

 رِ الآبِْقُ مِنْ مَوَالِیھِ مِـنْ غَیْـكَارِھُونَ وَ الْعَبْدُ 
ضَرُورَةٍ وَ الْمَرْأَةُ تَخرُْجُ مِنْ بَیْتِ زَوْجھَِا بِغَیْـرِ 

  إِذْنِھِ 
انـد  چھار كـس: فرمود  امام صادق  -٩٤

: كھ ھیچ نمـازى از آنـان پذیرفتـھ نیسـت
پیشواى ستمگر و مردى كـھ پیشـنماز جمعـى 

پیشنمازشـان شود كھ خوش نداشتھ باشند او 
اى كھ نـھ از روى ناچـارى از  باشد و بنده

آقایان خود فرار كـرده باشـد و زنـى كـھ 
 .داجازه شوھرش از خانھ شوھر بیرون برو بى
 

 چیز كھ رواج یابد چھار چیز آشكار  چھار
 شود إذا فشت أربعة ظھرت أربعة

حَدَّثَنَا جَعْفَـرُ بْـنُ عَلِـيِّ بْـنِ الْحَسـَنِ  - ٩٥ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ عَنْ جَدِّهِ الْحَسنَِ بْـنِ عَلِـيِّ  الْكُوفِيُّ 
بْنِ عَبْدِ �َِّ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَـنْ 

الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِیرٍ الْھَاشِمِيِّ عَنْ أَبِـى عَمِّھِ عَبْدِ 
قَـالَ إِذَا فَشـَتْ أَرْبَعَـةٌ السلام  علیھاللَّھِ  عَبْدِ 
إِذَا فَشاَ الزِّنَا ظَھَرَتِ الزَّلاَزِلُ وَ  تْ أَرْبَعَةٌ ظَھَرَ 

إِذَا أُمْسِكَتِ الزَّكَـاةُ ھَلَكَـتِ الْمَاشِـیَةُ وَ إِذَا 
جَارَ الْحَاكِمُ فِى الْقَضَاءِ أَمْسـَكَتِ الْقَطْـرُ مِـنَ 

الذِّمَّةُ نُصِـرَ الْمُشـْرِكُونَ  تِ السَّمَاءِ وَ إِذَا خُفِرَ 
  ینَ عَلَى الْمُسلِْمِ 

چھار چیز كـھ : فرمود امام صادق  - ٩٥
رواج یابد چھار چیز آشكار شود چـون زنـا 
رواج گردد زمین لرزه پدید آید و چـون از 

ــا ــان  تدادن زك ــار پای ــود چھ ــوددارى ش خ
بمیرند و چون قاضى حكم بنا حق دھد باران 
از آسمان نبارد و چون عھد و پیمان میـان 

مشركان بـر  ودستھ شمسلمانان و مشركان شك
 .مسلمانان پیروز گردند
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 چیز نشانھ بدبختى است چھار

 أربع من علامات الشقاء  
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسىَ بْـنِ الْمُتَوَكِّـلِ  - ٩٦

  رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ 
ى عَبْدِ السَّعْدَآبَادِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِ  الْحُسیَْنِ 

كُونِيِّ عَـنْ جَعْفَـرِ بْـنِ  �َِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّـ
قَالَ قَالَ  مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ آبَائِھِ عَنْ عَلِيٍّ 

 وَ مِنْ عَلاَمَاتِ الشَّقَاءِ جُمُودُ الْعَیْنِ  رَسوُلُ �َِّ 
شِدَّةُ الْحرِْصِ فِى طَلَبِ الـرِّزْقِ وَ  قَسوَْةُ الْقَلْبِ وَ 

  الإِْصْرَارُ عَلَى الذَّنْبِ 
ــدا  - ٩٦ ــول خ ــلى رس ــود ال ص از : فرم

ھاى بدبختى گریان نبودن چشم اسـت و  نشانھ
ســختى قلــب و حــرص زیــاد در طلــب روزى و 

 .اصرار بر گناه
بْنِ الشَّاهِ قَـالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ  - ٩٧

حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو یَزِیدَ قَـالَ 
عَنْ أَبِیھِ قَالَ حَدَّثَنِى أَنَسُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو مَالِكٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الصَّـالِحِ التَّمِیمِـيُّ 

نْ أَبِیھِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَ  بِیھِ عَنْ أَ 
أَنَّـھُ قَـالَ یَـا عَلِـيُّ  عَنِ النَّبيِِّ  عَنْ عَلِيٍّ 

أَرْبَعُ خصَِالٍ مِنَ الشَّقَاءِ جُمُودُ الْعَیْنِ وَ قَساَوَةُ 
 الْقَلْبِ وَ بُعْدُ الأْمََلِ وَ حُبُّ الْبَقَاءِ 

یـا : فرمـودوسلم  وآله عليه االله صلىرسول خدا  - ٩٧
على چھار خصلت از آثار بدبختى است خشـكى 
چشم و سختى دل و درازى آرزو و دل بسـتگى 

 .زندگانى دنیاھ ب
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عز و جل گفتار خـود را بـراى آدم  خداى
 فرمود ھدر چھار كلمھ خلاص

فـى أربـع  جمع � عز و جل الكـلام لآدم 
  كلمات
يَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبِى رَضِ  - ٩٨

بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیـھِ عَـنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الصَّلْتِ عَـنْ أَحْمَـدَ 
سِنَانٍ عَنْ یُوسفَُ بْنِ عمِْرَانَ عَنْ مِیثَمِ بْنِ یَعْقُوبَ 

قَالَ أَوْحَى �َُّ عَزَّ وَ  �َِّ  عَنْ أَبِى عَبْدِ  عَیْبٍ بْنِ شُ 
أَنِّى سـَأَجْمَعُ لَـكَ الْكَـلاَمَ فِـى  جَلَّ إِلَى آدَمَ 

أَرْبَعِ كَلِمَاتٍ قَالَ یَا رَبِّ وَ مَا ھُنَّ قَالَ وَاحدَِةٌ 
لِى وَ وَاحدَِةٌ لَكَ وَ وَاحدَِةٌ فِیمَا بَیْنِى وَ بَیْنَكَ 

فِیمَا بَیْنَكَ وَ بَیْنَ النَّاسِ فَقَالَ یَـا  احدَِةٌ وَ وَ 
رَبِّ بَیِّنْھُنَّ لِى حَتَّى أَعْلَمَھُنَّ فَقَالَ أَمَّـا الَّتِـى 
لِى فَتَعْبُدُنِى وَ لاَ تُشرِْكُ بِى شیَْئاً وَ أَمَّا الَّتِى 
لَكَ فَأَجْزِیكَ بِعَمَلِكَ أَحْوَجَ مَـا تَكُـونُ إِلَیْـھِ وَ 

بَیْنِى وَ بَیْنَـكَ فَعَلَیْـكَ الـدُّعَاءُ وَ  تِىأَمَّا الَّ 
عَلَيَّ الإِْجَابَةُ وَ أَمَّا الَّتِى بَیْنَكَ وَ بَیْنَ النَّاسِ 

  فَتَرْضَى لِلنَّاسِ مَا تَرْضَاهُ لِنَفْسِكَ 
خداى عز و جل : فرمود امام صادق  - ٩٨

آدم وحى فرمود كھ من سخن خود را بـراى  ھب
لمھ خلاصھ میكـنم عـرض كـرده تو در چھار ك

: پروردگارا آن چھار كلمھ كدام است فرمود
تـو و ھ یكى راجع بمن است و یكى راجـع بـ

یكى راجع بھ آنچھ میان مـن و تـو اسـت و 
مـردم اسـت  ویكى راجع بھ آنچھ میان تـو 

عرض كرد پروردگار آنھا را براى من بیـان 
اما آنچـھ راجـع : فرما تا فراگیرم فرمود

ین است كھ مـرا بپرسـتى و ھـیچ بمن است ا
ھ شریك براى من ندانى و اما آنچھ راجع بـ

تو است آن است كھ كـردار تـو را پاداشـى 
بخشم در حالى كھ سخت بدان نیازمند خواھى 

 .بود
اما آنچھ راجع بھ فیما بین من و تـو  و

است این است كھ وظیفھ تو خواسـتن اسـت و 
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 وظیفھ من پذیرش درخواست و اما آنچھ راجع
بھ فیما بین تو و مردم است این اسـت كـھ 
براى مردم آن را خوش داشتھ باشى كھ براى 

  خود ھمان را خوش دارى
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْـنُ الْحَسـَنِ الْقَطَّـانُ وَ  - ٩٩

�َُّ عَنْھُمْ قَالُوا حَدَّثَنَا بْنُ أَحْمَدَ السِّنَانِيُّ رَضِيَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْھَیْثَمِ الْعِجْلِـيُّ وَ مُحَمَّـدُ 
 اأَحْمَدُ بْنُ یَحْیَى بْنِ زَكَرِیَّا الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَ 

مُوسىَ بْنُ إِسحَْاقَ قَالَ حَـدَّثَنَا أَبُـو إِبْـرَاھِیمَ 
الْحَسنََ یُحَدِّثُ عَـنْ أَنَـسِ  بِشرٍْ الْمُرِّيُّ قَالَ سمَِعْتُ التَّرْجُمَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ بَشِـیرٍ أَبُـو 

فِیمَا یَرْوِى عَنْ  بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ 
جَلَّ جَلاَلُھُ أَنَّھُ قَالَ أَرْبَعُ خصَِالٍ وَاحدَِةٌ لِى  ھِ رَبِّ 

وَ وَاحدَِةٌ لَكَ وَ وَاحدَِةٌ فِیمَا بَیْنِى وَ بَیْنَـكَ وَ 
فِیمَا بَیْنَكَ وَ بَیْنَ عِبَادِى فَأَمَّا الَّتِـى  وَاحدَِةٌ 

لِى فَتَعْبُدُنِى وَ لاَ تُشرِْكُ بِى شیَْئاً وَ أَمَّا الَّتِى 
عَمِلْتَ مِنْ خَیْرٍ جَزَیْتُكَ بِھِ وَ أَمَّا الَّتِى  فَمَالَكَ 

بَیْنِى وَ بَیْنَكَ فَمِنْكَ الدُّعَاءُ وَ عَلَيَّ الإِْجَابَةُ وَ 
الَّتِى بَیْنَكَ وَ بَیْنَ عِبَادِى فَأَنْ تَرْضَى لَھُمْ  أَمَّا

مَا تَرْضَى لِنَفْسِكَ وَ لَـمْ یَـذْكُرْ آدَمَ فِـى ھَـذَا 
  یثِ الْحَدِ 
رسـول خـدا : انس بـن مالـك گویـد - ٩٩
در ضمن روایتى كھ از پروردگـار خـود  

میكرد فرمود خداوند فرموده است كھ چھـار 
تو ھ لت است یكى راجع بمن و یكى راجع بخص

و یكى راجع بھ آنچھ میان من و تو اسـت و 
یكى راجع بھ آنچھ میان تو و بنـدگان مـن 
است اما آنچھ راجع بمن است این كـھ مـرا 

تـو ھ بپرستى و اما آنچھ راجع بـ گىبیگان
است اینكھ ھر چـھ كـار نیـك انجـام دھـى 

ست پاداشت دھم و اما آنچھ میان من و تو ا
این است كھ تو دعا كنـى و مـن بپـذیرم و 
اما آنچھ میان تو و بندگان من اسـت ایـن 
است كھ از براى آنان بھ پسـندى ھمـان را 

پسندى و در این حدیث نامى  كھ براى خود مى
 .برده نشده است آدماز 
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كس را نباید دوست گرفت و با آنان  چھار

 برادرى كرد
  مالنھى عن مصادقة أربعة و مؤاخاتھ 

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ  - ١٠٠
قَالَ حَدَّثَنَا سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسىَ 
بْنِ عُبَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یُوسفَُ أَخىِ أَحْمَدَ بْـنِ 

دِیرٍ یُوسفَُ بْنِ الْقَاسِمِ الْكَاتِبِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سـَ
لاَ تُقَارِنْ وَ لاَ تُؤَاخِ أَرْبَعَةً الأْحَْمَـقَ وَ  جَعْفَرٍ الصَّیْرَفِيِّ عَنْ سدَِیرٍ الصَّیْرَفِيِّ قَـالَ قَـالَ أَبُـو 
الْبَخیِلَ وَ الْجَبَـانَ وَ الْكَـذَّابَ أَمَّـا الأْحَْمَـقُ 

الْبَخیِـلُ  فَإِنَّھُ یُرِیدُ أَنْ یَنْفَعَكَ فَیَضرُُّكَ وَ أَمَّا
یَأْخُذُ مِنْكَ وَ لاَ یُعْطِیكَ وَ أَمَّـا الْجَبَـانُ  إِنَّھُ فَ 

فَإِنَّھُ یَھْرُبُ عَنْكَ وَ عَنْ وَالِدَیْھِ وَ أَمَّا الْكَذَّابُ 
  فَإِنَّھُ یَصْدُقُ وَ لاَ یُصَدَّقُ 

بھ چھار كس : فرمود  امام باقر  - ١٠٠
كن احمـق و نزدیك مشو و با آنان برادرى م

بخیل و ترسو و دروغگو كھ احمـق میخواھـد 
واسـطھ ھ براى تـو سـودمند باشـد ولـى بـ

نــادانى زیانــت میرســاند و بخیــل از تــو 
میگیرد و بتو نمیدھد و ترسو بھنگام نیاز 
از كنار تو بگریزد و حتى از پدر و مـادر 

و اما دروغگو اگـر راسـت ھـم بگویـد  دخو
 .نتوان باور كرد

 
 ھار كس پاداش دارندراه دانش چ در
 یؤجر فى العلم أربعة 

قَـالَ  نِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیھِ السَّكُونِيِّ عَنْ جعَْفَرِ بْ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ جَـدِّهِ عَبْـدِ �َِّ بْـنِ الْمُغِیـرَةِ عَـنِ الْكُوفِيُّ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنِى جَـدِّى الْحَسـَنُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْـنُ عَلِـيِّ بْـنِ الْحَسـَنِ  - ١٠١
خَزَائِنُ وَ الْمَفَاتِیحُ السُّؤَالُ فَاسـْأَلُوا  الْعِلْمُ 

یَرْحَمْكُمُ �َُّ فَإِنَّـھُ یُـؤْجَرُ فِـى الْعِلْـمِ أَرْبَعَـةٌ 
  السَّائِلُ وَ الْمُتَكَلِّمُ وَ الْمُستَْمِعُ وَ الْمُحبُِّ لَھُمْ 
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ــاقر  - ١٠١ ــام ب ــود ام ــش : فرم دان
گنجھائى است كھ كلید آنھا پرسش اسـت پـس 
بپرسید رحمت خدا بر شما بـاد كـھ در راه 

كننـده و   دانش چھار كس پاداش دارند پرسش
 .پاسخ گوینده و شنونده و دوستدار ھر سھ

 
 معاملھ چھار چیز نباید چكش كرد در
 لا یماكس فى أربعة أشیاء 

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ رَضِـيَ حَدَّثَنَا أَبِى وَ  - ١٠٢
�َُّ عَنْھُمَا قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّـارُ 
وَ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَـدَ 
بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسىَ بِإِسنَْادِهِ یَرْفَعُـھُ 

أَنَّـھُ قَـالَ لاَ یُمَـاكَسْ فِـى  أَبِى جَعْفَـرٍ  إِلَى
أَرْبَعَةِ أَشیَْاءَ فِى الأْضُْـحیَِّةِ وَ الْكَفَـنِ وَ ثَمَـنِ 

 النَّسمََةِ وَ الْكِرَى إِلَى مَكَّةَ 
در بھــاى : فرمــود امــام بــاقر  - ١٠٢

قربـانى : معاملھ چھار چیز نباید چكش كرد
 .كھو كفن و بھاى زر خرید و كرایھ راه م

الشَّاهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حدََّثَنَا أَبُو الْحُسیَْنِ مُحَمَّدُ بْنُ علَِيِّ بْـنِ  ١٠٣
یَزِیدَ أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْخاَلِـدِيُّ قَـالَ حَـدَّثَنَا 
مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْقَطَّانُ عَنْ حَمَّـادِ  دَّثَنَالَ حَ قَامُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ التَّمِیمِيُّ عَـنْ أَبِیـھِ 
بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدِّهِ 

یَـا عَلِـيُّ لاَ  قَالَ قَـالَ رَسـُولُ �َِّ  عَنْ عَلِيٍّ 
فِى شِرَاءِ الأْضُْـحیَِّةِ وَ  تُمَاكِسْ فِى أَرْبَعَةِ أَشیَْاءَ 

 وَ النَّسمََةِ وَ الْكِرَى إِلَى مَكَّةَ  كَفَنِ الْ 
یا : فرمود  بعلى  رسول خدا  - ١٠٣

على در معاملھ چھار چیز چكش مكن در خرید 
 .قربانى و كفن و بنده و كرایھ راه مكھ
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زر یك سـال، پیـدایش چھـار عیـب در  تا
 آورد خرید اختیار فسخ در معاملھ مى

 أربع خصال تحدث فى الرقیق خیار سنة 
�َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْـنُ یَحْیَـى الْعَطَّـارُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَضِيَ  - ١٠٤

بْنِ عِیسىَ  قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ 
قَالَ كَانَ ابْنُ فَضَّالٍ یَـرْوِى عَـنْ أَبِـى الْحَسـَنِ 

فِــى أَرْبَعَــةِ أَشْــیَاءَ خیَِــارُ سَــنَةٍ  انِىالثَّــ
  الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ الْقَرَنِ 

تا یـك سـال : فرمود  امام رضا  - ١٠٤
تیار فسـخ پیدایش چھار عیب در زر خرید اخ

دیــوانگى و بیمــارى . آورد در معاملــھ مــى
 .خوره و پیسى و قرن

 -شرح
بر وزن فرس اسـتخوانى اسـت كـھ در  قرن

عضو تناسـلى زن میرویـد و مـانع از عمـل 
 .زناشوئى میگردد

 
   ثروت چھار چیز است بھترین

 خیر المال أربعة أشیاء
ھِ رَضِيَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْ  - ١٠٥

�َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْـنُ یَحْیَـى الْعَطَّـارُ 
قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ إِبْـرَاھِیمَ بْـنِ 
كُونِيِّ عَـنْ جَعْفَـرِ بْـ عِیلَ إِسمَْاھَاشِمٍ عَنِ الْحُسـَیْنِ بْـنِ یَزِیـدَ النَّـوْفَلِيِّ عَـنْ  نِ بْنِ مُسلِْمٍ السَّـ

قَالَ سئُِلَ  مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ آبَائِھِ عَنْ عَلِيٍّ 
أَيُّ الْمَالِ خَیْـرٌ قَـالَ زَرْعٌ زَرَعَـھُ  رَسوُلُ �َِّ 

صَاحبُِھُ وَ أَصْلَحَھُ وَ أَدَّى حَقَّھُ یَوْمَ حَصادِهِ قِیـلَ 
خَیْـرٌ قَـالَ رَجُـلٌ فِـى  بَعْدَ الزَّرْعِ  الِ فَأَيُّ الْمَ 

غَنَمِھِ قَدْ تَبِعَ بِھَا مَوَاضِعَ الْقَطْرِ یُقِیمُ الصَّلاَةَ 
وَ یُؤْتِى الزَّكَاةَ قِیلَ فَأَيُّ الْمَالِ بَعْدَ الْغَـنَمِ 
خَیْرٌ قَالَ الْبَقَرُ تَغْدُو بِخیَْـرٍ وَ تَـرُوحُ بِخیَْـرٍ 

یْــرٌ قَــالَ قِیــلَ فَــأَيُّ الْمَــالِ بَعْــدَ الْبَقَــرِ خَ 
الرَّاسِیَاتُ فِى الْوَحَلِ وَ الْمُطْعِمَاتُ فِى الْمَحَـلِّ 
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ءُ النَّخلُْ مَـنْ بَاعَـھُ فَإِنَّمَـا ثَمَنُـھُ  نِعْمَ الشَّيْ 
بِمَنْزِلَةِ رَمَادٍ عَلَـى رَأْسِ شـَاھِقَةٍ اشـْتَدَّتْ بِـھِ 

مَكَانَھَـا  لِـفَ الرِّیحُ فِى یَوْمٍ عاصِـفٍ إِلاَّ أَنْ یُخْ 
یَا رَسوُلَ �َِّ فَأَيُّ الْمَالِ بَعْدَ النَّخلِْ خَیْـرٌ  قِیلَ 

فَسكََتَ فَقَالَ لَھُ رَجُلٌ فَأَیْنَ الإِْبِـلُ قَـالَ فِیھَـا 
الشَّقَاءُ وَ الْجَفَاءُ وَ الْعَنَاءُ وَ بُعْـدُ الـدَّارِ 

 یْرُھَـاتَغْدُو مُدْبِرَةً وَ تَرُوحُ مُدْبِرَةً لاَ یَـأْتِى خَ 
جَانِبِھَا الأْشَـْأَمِ أَمَـا إِنَّھَـا لاَ تَعْـدَمُ  إِلاَّ مِنْ 

 الأْشَقِْیَاءَ الْفَجَرَةَ 
ــؤمنین  - ١٠٥ ــر الم ــود  امی از : فرم

كدام ثـروت بھتـر : سؤال شد رسول خدا 
 :است؟ فرمود

كھ صاحبش آن را بدست خود كشـتھ  زراعتى
آن  تو زكـااش نموده و بھنگام در و شایستھ

پـس از كشـاورزى : را پرداختھ است عرض شد
گوسـفند دارى : كدام ثروت بھتر است فرمود

كھ خود گوسفندانش را در چراگاھھاى باران 
ت گیــر میچرانــد و نمــاز میخوانــد و زكــا
 وتمیدھد عرض شد پس از گوسـفند كـدام ثـر

ھ بھتر است؟ فرمود گاو كھ صـبح و شـام بـ
دھد عـرض شـد صاحبش خیر میرساند و شیر می

پس از گاو كدام دارائى بھتر است؟ فرمـود 
انـد و در  درختانى كھ در گل اسـتوار شـده

سالان خوراك مردم را تأمین میكنند چـھ  خشك
خوب چیزى است درخـت خرمـا ھـر كـس آن را 

در  ھبفروشد بھایش مانند خاكسترى اسـت كـ
قلھ بلنـدى باشـد و در روز طوفـانى تنـد 

ھ بجاى آن درخـت بادى بر آن وزد مگر اینك
عرض شد یا رسول �َّ پس . درخت دیگرى بنشاند

از درخت خرما چھ مالى بھتـر اسـت؟ حضـرت 
سكوت فرمود مردى عرض كرد پس چرا در باره 

 شتر چیزى نفرمودید؟
ھ بدبختى و بدخوئى و رنج و در ب: فرمود

درى در شتر دارى است كھ صبح و شام ادبار 
ســوى كــھ آورد و خیــرى ندھــد مگــر از آن 
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تر است مردمـان بـدبخت تبھكـار از آن  شوم
 .دست برندارند

�َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ أَبِـى عَبْـدِ �َِّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسىَ رَضِـيَ  - ١٠٦
لُ بْنُ مِھْرَانَ عَنْ أَبِیھِ عَـنْ عَمْـرِو بْـنِ إِسمَْاعِیالْكُوفِيُّ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِى حَمَّادٍ قَـالَ حَـدَّثَنَا 

عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ عَـنْ أَبِیـھِ عَـنْ  قْدَامِ أَبِى الْمِ 
الْغَـنَمُ  قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ  آبَائِھِ عنَْ عَلِيٍّ 

قْبَلَـتْ وَ إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَـتْ وَ إِذَا أَدْبَـرَتْ أَ 
ــرَتْ  ــتْ وَ إِذَا أَدْبَ ــتْ أَقْبَلَ ــرُ إِذَا أَقْبَلَ الْبَقَ

أَعْنَانُ الشَّیَاطِینِ إِذَا أَقْبَلَـتْ  لُ أَدْبَرَتْ وَ الإِْبِ 
ءُ خَیْرُھَا  أَدْبَرَتْ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ وَ لاَ یَجيِ

�َِّ فَمَـنْ إِلاَّ مِنَ الْجَانِبِ الأْشَأَْمِ قِیلَ یَا رَسـُولَ 
یَتَّخذُِھَا بَعْدَ ذَا قَالَ فَأَیْنَ الأْشَقِْیَاءُ الْفَجَـرَةُ 

ھِـيَ   وَ أَنْشدََ إِسمَْاعِیلُ بْـنُ مِھْـرَانَ  لِحٌ قَالَ صَا
الْمَالُ لَوْ لاَ قِلَّةُ الْخفَْـضِ حَوْلَھَـا فَمَـنْ شـَاءَ 

رسـول خـدا  -١٠٦دَارَاھَا وَ مَنْ شاَءَ بَاعَھَـا 
گوسـفند دارى اگـر : فرمـودوسـلم  وآله عليه االله صلى

روآور شود كھ پیشرفت كار گوسفنددار اسـت 
 ھرھ و ب(و اگر پشت كند باز پیشرفت دارد 

و گاو دارى ) حال زیانى براى صاحبش ندارد
اگر رو آور شود پیشرفت كار ھست ولى اگـر 
ــاحبش آورد و  ــراى ص ــار ب ــد ادب ــت كن پش

ن رو شتردارى زمام شیاطین گرفتن اسـت چـو
آور شود ادبار آورد و چون پشت كند ادبار 

ھر حال جز زیان بـراى صـاحبش ھ و ب(آورد 
 كـھو خیرى ندھد مگـر از آن سـوى ) ندارد
تر است عرض شد یا رسـول �َّ اگـر چنـین  شوم

 :است چھ كسى شتردارى میكند؟ فرمود
اند آنان ھستند  بدكار كجا رفتھ بدبختان

اسماعیل بـن  :كھ شتردارى كنند صالح گوید
مھران شعرى بدین مضمون انشـاد كـرد شـتر 
جزو اموال و ثروت دنیـا اسـت ولـى باعـث 
پستى و زبونى است ھر كس بخواھد بھ پسـتى 
میسازد و ھر كھ بخواھد آن را میفروشـد و 

 .متاع دیگرى تھیھ میكند
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 :شرح
طرف چپ است لذا ) تر جانب شوم(از  مقصود

شود و  مىبدست چپ در لسان عرب شئومى گفتھ 
این در شتر از آن رو است كھ دوشیدن شیرش 
و سوارشدنش باید از طرف چپ انجام بگیـرد 

روایـت ھ و احتمال میرود اشـاره باشـد بـ
 .ابوالھا خیر من البانھا 

 
تـوان  نماز است كھ در ھر ساعت مـى چھار
 خواند

 أربع صلوات یصلیھا الرجل فى كل ساعة 
 عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ  - ١٠٧

بْنِ عِیسىَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَـالَ أَبُـو عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاھِیمَ بْنِ ھَاشِمٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ حَمَّادِ 
أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ یُصَلِّیھَا الرَّجُلُ فِـى كُـلِّ  جَعْفَرٍ 

تَـى ذَكَرْتَھَـا أَدَّیْتَھَـا وَ فَاتَتْكَ فَمَ  لاَةٌ ساَعَةٍ صَ 
صَلاَةُ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ وَ صَلاَةُ الْكُسـُوفِ وَ 
الصَّلاَةُ عَلَى الْمَیِّتِ ھَؤُلاَءِ یُصَلِّیھِنَّ الرَّجُـلُ فِـى 

 السَّاعَاتِ كُلِّھَا
چھار نمـاز : فرمود  امام باقر  - ١٠٧

وقـت بخوانـد  تواند در ھمھ است كھ شخص مى
نماز قضا كھ ھر وقت بیادت آمـد میتـوانى 
بخوانى و دو ركعت نماز طواف واجب و نماز 
گرفتھ شدن خورشید و نماز میت این نمازھا 

) -شـرح. (را در ھمھ وقـت میتـوان خوانـد
 معینـىمقصود این است كھ این نمازھا وقت 

از شبانھ روز ندارند و ھر وقت سبب آنھـا 
 .ده شودموجود شد باید خوان

 
 چھار قسمند قاضیان

 القضاة أربعة 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسىَ بْنِ الْمُتَوَكِّـلِ  - ١٠٨

رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا عَلِـيُّ بْـنُ الْحُسـَیْنِ 
السَّعْدَآبَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِى عَبْدِ �َِّ 

یھِ عَنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ أَبِـى عُمَیْـرٍ الْبَرْقِيُّ عَنْ أَبِ 
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قَالَ الْقُضَاةُ أَرْبَعَـةٌ  إِلَى أَبِى عَبْدِ �َِّ  عَھُ رَفَ 
قَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ وَ ھُوَ لاَ یَعْلَمُ أَنَّھُ حَـقٌّ فَھُـوَ 
فِى النَّارِ وَ قَاضٍ قَضَى بِالْبَاطِلِ وَ ھُوَ لاَ یَعْلَمُ 

فَھُــوَ فِــى النَّــارِ وَ قَــاضٍ قَضَــى  أَنَّــھُ بَاطِــلٌ 
بِالْبَاطِلِ وَ ھُوَ یَعْلَـمُ أَنَّـھُ بَاطِـلٌ فَھُـوَ فِـى 
النَّارِ وَ قَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ وَ ھُوَ یَعْلَمُ أَنَّھُ حَقٌّ 

 فَھُوَ فِى الْجَنَّةِ 
ــادق  - ١٠٨ ــام ص ــود  ام ــاوت: فرم  قض

حكم بھ  كنندگان چھار قسمند آنكھ ندانستھ 
و آنكھ ندانستھ حكـم  است حق میدھد در آتش

باطــل میدھــد از اھــل آتــش اســت و آنكــھ 
ندانستھ حكم باطل میدھـد در آتـش اسـت و 

 .آنكھ دانستھ حكم حق میدھد اھل بھشت است
 -شرح

این است كھ قاضى یا میدانـد كـھ  مقصود
اش بر حق است و یا میداند كھ حكمش بر  حكم

كھ حكمش حـق اسـت  باطل است و یا نمیداند
یا باطل و فقط در صورتى كھ میدانـد بحـق 
حكم میكند مسئول نیست اما در صورت دیگـر 
مسئول است حتى در صـورتى كـھ بـا تردیـد 

 بحكم تصادفا جانب حق را گرفتھ باشد
 

 
حكـم ھ باید ھزینھ چھار نفـر را بـ مرد

 اجبار پرداخت نماید
 یجبر الرجل على نفقة أربعة 

ا أَبِى وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ رَضِـيَ حَدَّثَنَ  - ١٠٩
�َُّ عَنْھُمَا قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّـارُ 
وَ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَـدَ 
 عَنْ مُوسىَ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَـنْ 

قَالَ قُلْـتُ مَـنِ الَّـذِى  نْ أَبِى عَبْدِ �َِّ حَرِیزٍ عَ 
أُجْبَرُ عَلَیْھِ وَ تَلْزَمُنِى نَفَقَتُھُ قَالَ الْوَالِـدَانِ 

 وَ الْوَلَدُ وَ الزَّوْجَةُ 
عـرض  امام صادق ھ ب: حریز گوید - ١٠٩
اش  كسى كھ مجبور ھستم و باید ھزینھ: كردم
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فرمـود پـدر و مـادر و را بپردازم كیست؟ 
 .فرزند و ھمسر

 
كھ پادشاھان روى زمین بودند  پیغمبرانى
 چھار نفرند

 ملوك الأنبیاء فى الأرض أربعة 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ  - ١١٠

الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
ارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى عَبْـدِ �َِّ عَـنِ الْحَسنَِ الصَّفَّ 

الْحَسنَِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ ھِشـَامِ بْـنِ سـَالِمٍ عَمَّـنْ 
قَـالَ إِنَّ �ََّ تَبَـارَكَ وَ  عَنْ أَبِى جَعْفَـرٍ  هُ ذَكَرَ 

تَعَالَى لَمْ یَبْعَثِ الأْنَْبِیَاءَ مُلُوكاً فِى الأْرَْضِ إِلاَّ 
ةً بَعْدَ نُوحٍ ذُو الْقَرْنَیْنِ وَ اسمُْھُ عَیَّاشٌ وَ أَرْبَعَ 

فَأَمَّا عَیَّاشٌ فَمَلَـكَ  دَاوُدُ وَ سلَُیْمَانُ وَ یُوسفُُ 
بَیْنَ الْمَشرِْقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ أَمَّا دَاوُدُ فَمَلَكَ  امَ 

مَا بَیْنَ الشَّامَاتِ إِلَى بِـلاَدِ إِصْـطَخرَْ وَ كَـذَلِكَ 
انَ مُلْكُ سلَُیْمَانَ وَ أَمَّا یُوسفُُ فَمَلَـكَ مِصْـرَ وَ كَ 

 بَرَارِیَھَا وَ لَمْ یُجَاوِزْھَا إِلَى غَیْرِھَا
مصنف ھذا الكتاب رضـى � عنـھ جـاء  قال

ھذا الخبر ھكذا و الصحیح الذى أعتقده فى 
ذى القرنین أنھ لم یكن نبیا و إنما كـان 

و نصح الله فنصحھ عبدا صالحا أحب � فأحبھ � 
و فیكم مثلھ و ذو  � قال أمیر المؤمنین

القرنین مَلِكٌ مبعوث و لیس برسول و لا نبـى 
مَلِكاً قال � عز و جل وَ قالَ  وتكما كان طال

لَھُمْ نَبِیُّھُمْ إِنَّ �ََّ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طالُوتَ مَلِكاً و 
اء من لیس قد یجوز أن یذكر فى جملة الأنبی

بنبى كما یجوز أن یذكر فى جملة الملائكـة 
من لیس بِمَلَكٍ قال � عز و جـل ثنـاؤه وَ إِذْ 

ــ ــةِ اسْ ــا لِلْمَلائِكَ ــجَدُوا إِلاَّ  جُدُواقُلْن لآِدَمَ فَسَ
  إِبْلِیسَ كانَ مِنَ الْجنِِ 

خداى تعـالى : فرمود امام باقر  - ١١٠
كنـد مگـر  پیغمبرى نفرستاده كھ پادشـاھى

اند  چھار نفر كھ ھمھ پس از نوح مبعوث شده
ذو القرنین كھ نامش عیـاش بـود و داود و 
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سلیمان و یوسف اما عیاش كھ پادشاه میـان 
مشرق تا مغـرب بـود و امـا داود پادشـاه 

فارس گردیـد  خرمیان شامات تا شھرھاى اصط
 .و كشور سلیمان نیز ھمین اندازه بود

راھاى مصـر یوسف پادشاه مصـر و صـح اما
 .گردید و از آن حدود تجاوز نكرد

 :گوید) رضى � عنھ(این كتاب  مصنف
خبر چنین است كھ گفتھ شد ولى آنچھ  این

ــرنین  ــاره ذو الق ــن در ب ــت و م ــحیح اس ص
معتقدم این است كھ پیغمبر نبـوده و فقـط 

اى بوده است كھ خداى را دوست  بنده شایستھ
ھ است میداشتھ و خدا نیز او را دوست داشت

او در راه خدا خیرخواه بـوده اسـت خـداى 
 نیننیز خیر خواه او گشتھ كھ امیر المـؤم

مانند ذو القرنین در میان شما : فرمود 
نیز ھست و ذو القرنین پادشـاھى بـوده از 
طرف خداونـد نـھ رسـول بـوده و نـھ نبـى 
ھماننــد طــالوت كــھ خداونــد فرمایــد 

اوند طـالوت آنان گفت كھ خد ھپیغمبرشان ب(
) را براى پادشاھى در میان شما برانگیختھ

و گاھى روا باشد كـھ در شـمار پیغمبـران 
نام كسـى كـھ پیغمبـر نباشـد بـرده شـود 
چنانچھ روا است در شمار فرشتگان از كسـى 
كھ فرشتھ نیست نام برده شود خـداى عـز و 

فرشـتگان ھ ھنگامى كھ ب: جل ثنائھ فرماید
مگى سجده كردند گفتیم بر آدم سجده كنید ھ

 .بجز ابلیس كھ از طایفھ جن بود
 
   آفتاب چھار خاصیت است در

  فى الشمس أربع خصال
�َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَضِيَ  - ١١١

وسىَ بْنِ جَعْفَـرِ بْـنِ وَھْـبٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُ 
الْبَغْدَادِيِّ عَنْ عُبَیْدِ �َِّ بْنِ عَبْدِ �َِّ عَنْ مُوسىَ بْنِ 
إِبْرَاھِیمَ الْمَرْوَزِيِّ عَنْ أَبِى الْحَسنَِ مُوسـَى بْـنِ 

بَـعُ فِى الشَّمْسِ أَرْ  قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ  جَعْفَرٍ 
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خصَِالٍ تُغَیِّرُ اللَّوْنَ وَ تُنْـتِنُ الـرِّیحَ وَ تُخلِْـقُ 
 الثِّیَابَ وَ تُورِثُ الدَّاءَ 

در آفتـاب : فرمـود رسول خـدا  - ١١١
چھار خاصیت است رنـگ را دگرگـون سـازد و 

ــھ ــد و جام ــاد نمای ــد ایج ــوى ب ــا را  ب ھ
 .پوساند و بیمارى آورد مى
 

  رگانھچھا درمان
 الدواء أربعة 

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ  - ١١٢
الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَـنِ ابْـنِ 

نْ أَبِى عَبْـدِ أَبِى عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَختَْرِيِّ عَ 
عُوطُ  �َِّ  قَالَ الدَّوَاءُ أَرْبَعَةٌ الْحجَِامَةُ وَ السُّـ

 ءُ  وَ الْحُقْنَةُ وَ الْقَيْ 
چھار درمـان : فرمود امام صادق  - ١١٢
خون گرفتن با حجامت، و سعوطى كھ در : است

شود، و امالھ كـردن، و قـى  بینى ریختھ مى
 .نمودن

 
 چیز مزاج را معتدل میسازد چھار

  أربعة یعدلن الطبائع 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ  - ١١٣

قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیـسَ عَـنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ 
أَحْمَدَ عَنِ السَّیَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسلَْمَ عَنْ نُوحِ 

لنَّیْساَبُورِيِّ عَنْ عَبْـدِ الْعَزِیـزِ بْـنِ بْنِ شعَُیْبٍ ا
قَـالَ  یَرْفَعُـھُ إِلَـى أَبِـى عَبْـدِ �َِّ  مُھْتَدِىالْ 

ورَانِيِّ وَ  أَرْبَعَةٌ یُعَدِّلْنَ الطَّبَائِعَ الرُّمَّانُ السُّـ
 الْبُسرُْ الْمَطْبُوخُ وَ الْبَنَفْسجَُ وَ الْھِنْدَبَاءُ 

چھـار چیـز : فرمـود امام صادق  - ١١٣
مزاج را معتدل سازد انار سـورانى خرمـاى 

 .نارس پختھ و بنفشھ و كاسنى
 -شرح
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بـر وزن (اش بھ سـورى اسـت  نسبت سورانى
محلى است در عراق مؤید ایـن معنـى ) طوبى

كھ فرمـوده   روایتى است از امام صادق 
اگر من در عراق بـودم ھـر روز یـك دانـھ 

رانى میخوردم و یك بار آب تنى در انار سو
 .آب فرات میكردم

 
  را چھار خاصیت است تره

  فى الكراث أربع خصال 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسىَ بْنِ الْمُتَوَكِّـلِ  - ١١٤

رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ یَحْیَـى 
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِـيٍّ الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ 

عَـنِ الْكُـرَّاثِ  سئُِلَ أَبُـو عَبْـدِ �َِّ  الَ أَحْنَفَ قَ الْھَمَدَانِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عِیسـَى عَـنْ فُـرَاتِ بْـنِ 
فَقَالَ كُلْھُ فَإِنَّ فِیھِ أَرْبَعَ خصَِالٍ یُطَیِّبُ النَّكْھَةَ 

عُ الْبَوَاسِـیرَ وَ ھُـوَ وَ یَطْرُدُ الرِّیَـاحَ وَ یَقْطَـ
  أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ لِمَنْ أَدْمَنَ عَلَیْھِ 

از امـام : فرات بـن احنـف گویـد - ١١٤
: در باره تره سـؤال شـد فرمـود  صادق 

تره بخور كھ آن را چھار خاصیت است دھـان 
را خوش بو سازد بادھا را از بـدن بیـرون 

ھ آنكـھ بـ كند خون بواسیر را بھ بنـدد و
خوردنش مداومت كنـد از بیمـارى خـوره در 

 .امان خواھد بود
 

 زیادى خون چھار چیز است نشانھ
  علامات الدم أربع  

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا  - ١١٥
عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الـرَّحْمَنِ  إِسمَْاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاھِیمَ بْـنِ ھَاشِـمٍ عَـنْ أَبِیـھِ عَـنْ 

قَـالَ عَلاَمَـاتُ الـدَّمِ أَرْبَـعٌ  عَنْ أَبِى الْحَسنَِ 
  وَ النُّعَاسُ وَ الدَّوَرَانُ  ثْرَةُ الْحكَِّةُ وَ الْبَ 

: فرمـود  امام موسى بـن جعفـر  - ١١٥
نشانھ زیادى خون چھار چیز است، خارش تـن 
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ــدى ــھاى جل ــودن و  و جوش ــود ب ــواب آل و خ
 .سرگیجھ

 
   نھر بھشتى است چھار

 أنھار من الجنة
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا  - ١١٦

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنِى أَحْمَدُ بْنُ ھِلاَلٍ عَـنْ 
جَـدِّهِ  عِیسىَ بْنِ عَبْدِ �َِّ الْھَاشِمِيِّ عَنْ أَبِیھِ عَـنْ 

 قَـالَ قَـالَ رَسـُولُ �َِّ  عَنْ آبَائِھِ عَنْ عَلِيٍّ 
أَرْبَعَةُ أَنْھَارٍ مِنَ الْجَنَّةِ الْفُرَاتُ وَ النِّیـلُ وَ 
سیَْحَانُ وَ جَیْحَانُ فَالْفُرَاتُ الْمَاءُ فِى الـدُّنْیَا 

وَ سیَْحَانُ الْخمَْـرُ وَ  وَ الآخْرَِةِ وَ النِّیلُ الْعَسلَُ 
  جَیْحَانُ اللَّبَنُ 

چھار نھر از : فرمود رسول خدا  - ١١٦
فرات و نیل و سـیحان و جیحـان : بھشت است

فرات در دنیا و آخرت آب است و نیـل نھـر 
عسل است و سیحان نھر شراب اسـت و جیحـان 

 .نھر شیر
 -شرح
ى در ایـن از ھمھ نعم بھشـتى صـورت چون

عالم است بنا بر ایـن شـاید مقصـود ایـن 
باشد كھ صورت معنوى این نھرھـا در بھشـت 

 .نھرھائى است كھ در روایت تعیین شده است
 

  غدقن شده است ھكنی چھار
  النھى عن أربع كنى 

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ  - ١١٧
ھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْ 

الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْـنِ خَالِـدٍ 
 عَنْ أَبِیھِ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ 

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیھِ عَـنْ آبَائِـھِ عَـنْ 
نَھَى عَنْ أَرْبَـعِ كُنًـى عَـنْ  لنَّبيَِّ أَنَّ ا عَلِيٍّ 

أَبِى عِیسىَ وَ عَنْ أَبِى الْحَكَمِ وَ عَنْ أَبِى مَالِـكٍ 
 وَ عَنْ أَبِى الْقَاسِمِ إِذَا كَانَ الاِسمُْ مُحَمَّداً 
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پیغمبر : فرمود  امیر المؤمنین  - ١١٧
بى عیسى و نھى فرموده است ا ھاز چھار كنی

ابى الحكم و ابـى مالـك و از كنیـھ ابـو 
 .القاسم اگر نامش محمد باشد

 
نامھـا چھـار و بـدترین نامھـا  بھترین
  چھار است

 خیر الأسماء أربعة و شر الأسماء أربعة 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا  - ١١٨

  بْدِ �َِّ سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَبِى عَ 
أَبِیھِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْـنِ  عَنْ 

قَالَ قَالَ رَسوُلُ  شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ 
عَلَى مِنْبَرِهِ أَلاَ إِنَّ خَیْرَ الأْسَمَْاءِ عَبْـدُ �َِّ  �َِّ 

ــرَّحْ  ــدُ ال ــرَّ وَ عَبْ ــةُ وَ ھَمَّــامٌ وَ شَ مَنِ وَ حَارِثَ
  ضِرَارٌ وَ مُرَّةُ وَ حَرْبٌ وَ ظَالِمٌ  سمَْاءِ الأَْ 

رسول خـدا : فرماید  امام باقر  - ١١٨
آگـاه باشـید : بر فراز منبـر فرمـود 

بھترین نامھا عبد �َّ است و عبد الـرحمن و 
رین نامھا ضرار است و و ھمام و بدت ھحارث

 .و حرب و ظالم همر
 
   چھار چیز و چھار ظرف نھى شده است از

  النھى عن أربعة أشیاء و عن أربعة ظروف
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسىَ بْنِ الْمُتَوَكِّـلِ  - ١١٩

رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا عَبْـدُ �َِّ بْـنُ جَعْفَـرٍ 
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّـدِ بْـنِ عِیسـَى عَـنِ  الْحمِْیَرِيُّ 

الْحَسنَِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِـى 
قَـالَ سـُئِلَ  الشَّامِيِّ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ  عِ الرَّبِی

عَنِ الشِّطْرَنْجِ وَ النَّرْدِ قَالَ لاَ تَقْرَبُوھُمَا قُلْـتُ 
ءُ قَالَ لاَ خَیْـرَ فِیـھِ لاَ تَفْعَلُـوا قُلْـتُ فَالْغِنَا

فَالنَّبِیذُ قَالَ نَھَى رَسوُلُ �َِّ عَنْ كُلِّ مُسكِْرٍ وَ كُلُّ 
مُسكِْرٍ حَرَامٌ قُلْتُ فَالظُّرُوفُ الَّتِى تُصْـنَعُ فِیھَـا 

فَّتِ وَ عَنِ الدَّبَّاءِ وَ المُزَ  قَالَ نَھَى رَسوُلُ �َِّ 
ــالَ  ــا ذَاكَ قَ ــتُ وَ مَ ــرِ قُلْ ــتَمِ وَ النَّقِی الْحَنْ
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الدَّبَّاءُ الْقَرْعُ وَ المُزَفَّتُ الدِّنَانُ وَ الْحَنْـتَمُ 
ــرَارُ الأْرَْزَنِ وَ  ــرُ جِ ــلُ  النَّقِی ــانَ أَھْ ــبَةٌ كَ خَشَ

الْجَاھِلِیَّةِ یَنْقُرُونَھَا حَتَّى یَصِیرَ لَھَـا أَجْـوَافٌ 
یھَـا وَ قِیـلَ إِنَّ الْحَنْـتَمَ الْجـِرَارُ یَنْبِذُونَ فِ 

 الْخضُْرُ 
از امـام : ابى الربیع شامى گوید - ١١٩
در باره شطرنج و نرد سـؤال شـد   صادق 
این دو نزدیك مشو گفتم سـاز و ھ ب: فرمود

ھیچ خوبى ندارد نكنید : آواز چطور؟ فرمود
 :شراب خرما چطور؟ فرمود: گفتم

نھــى فرمــود از ھــر  رســول خــدا 
اى و ھر چھ مستى آورد حرام اسـت  كننده مست
سـازند  ظرفھائى كھ در آن شـراب مـى: گفتم

از دبـاء و  رسـول خـدا : چطور؟ فرمود
مزفت و حنتم و نقیر نھى فرموده است گفتم 

دباء یعنـى : معناى این نامھا چیست فرمود
ھـاى قیـر  و مزفـت یعنـى خـمظرفى از كدو 
ــ ــدود و حن ــبوھاى چــوبین  تمان ــاى س بمعن

مخصوصى است و نقیر ھم نام ظرف چوبین است 
ــھ مــردم دوران جاھلیــت آن از میــان  ك
میتراشیدند تا میان تھى میشد و خرمـا در 

ھ ریختند و گفتھ شده است كھ حنتم بـ آن مى
 .ھاى سبز رنگ است معناى كوزه

 
 چیز زیر خاك كردن چھار دستور

 الأمر بدفن أربعة أشیاء 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا  - ١٢٠

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ 
أَبِى إِسحَْاقَ إِبْرَاھِیمَ بْنِ ھَاشِمٍ عنَْ عَبْدِ �َِّ بْـنِ 

 لِـيٍّ عَلِيِّ بْنِ الْحُسیَْنِ بْنِ عَ الْحُسیَْنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ 
قَالَ  أَبِى طَالِبٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ آبَائِھِ عَنْ عَلِيٍّ 

أَمَرَنَا رَسوُلُ �َِّ بِدَفْنِ أَرْبَعَةٍ الشَّعْرِ وَ السِّنِّ وَ 
  الظُّفُرِ وَ الدَّمِ 
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رســـول خـــدا : فرمـــود  علـــى  - ١٢٠
ما دستور داد كھ چھار چیز را زیر ھ ب 

 .خاك كنیم موى و دندان و ناخن و خون
 

   خصلت از اخلاق پیغمبران است چھار
 أربع خصال من أخلاق الأنبیاء

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ سعَْدُ بْنُ  - ١٢١
یسىَ عَنِ الْحَسنَِ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِ 

 حُسـْنَ قَالَ إِنَّ الصَّبْرَ وَ الْبِرَّ وَ الْحلِْمَ وَ  �َِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِى عَبْـدِ 
 الْخلُُقِ مِنْ أَخْلاَقِ الأْنَْبِیَاءِ 

ــادق  - ١٢١ ــام ص ــود  ام ــا : فرم ھمان
كارى و بدبارى و خوشـروئى شكیبائى و نیكو

 .از جملھ اخلاق پیغمبران است
چھار كس تمام خواندن نماز واجب است  بر

 چھ مسافر باشند چھ حاضر
ربعة یجب علیھم التمام فى سفر كـانوا  

 أو فى حضر
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا  - ١٢٢

نِ أَبِـى جَعْفَـرٍ عَلِيُّ بْـنُ مُوسـَى بْـنِ جَعْفَـرِ بْـ
أَبِیھِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسىَ عَنْ حَرِیزٍ عَـنْ زُرَارَةَ الْكُمَیْدَانِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسـَى عَـنْ 

قَـالَ أَرْبَعَـةٌ یَجـِبُ عَلَـیْھِمُ  رٍ عَنْ أَبِى جَعْفَـ
الْمُكَـارِى التَّمَامُ فِى سفََرٍ كَانُوا أَوْ فِى حَضَرٍ 

  وَ الْكَرِيُّ وَ الأْشَتَْقَانُ وَ الرَّاعِى لأِنََّھُ عَمَلُھُمْ 
 :مصنف ھذا الكتاب قال

البرید من مخزون علـم � عـز و  الأشتقان
  جل

بر چھار كس : فرمود  امام باقر  - ١٢٢
تمام خواندن نماز واجـب اسـت چـھ مسـافر 

میدھـد  باشد چھ حاضر آنكھ چھار پا كرایھ
دیگـران ھ و آنكھ خود را براى مسـافرت بـ

 .چى و چوپان كرایھ میدھد و پست
 این كتاب گوید) مصنف(
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 .چى است اشتقان بمعناى پست كھ
 
اسرار نھانى در گنجینـھ علـم الھـى  از

  نماز را در چھار جـا تمـام خوانـدن اسـت
  لإتمام فى أربعة مواطن

نِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَ  - ١٢٣
الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
 بْـنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَلِيِّ الْحَسنَِ الصَّفَّارُ قَالَ حَدَّثَنِى الْحَسنَُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ 

رَاشِدٍ عَـنْ حَمَّـادِ بْـنِ  مَھْزِیَارَ وَ أَبِى عَلِيِّ بْنِ 
قَالَ مِنْ مَخزُْونِ عِلْمِ �َِّ  عِیسىَ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ 

عَزَّ وَ جَلَّ الإِْتْمَامُ فِى أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ حَرَمِ �َِّ عَزَّ 
ــولِھِ  ــرَمِ رَسُ ــلَّ وَ حَ ــرَمِ أَمِ  وَ جَ ــرِ وَ حَ  ی

  وَ حَرَمِ الْحُسیَْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع مُؤْمِنِینَ الْ 
 :مصنف ھذا الكتاب رضى � عنھ قال

مقـام  أن ینوى الإنسان فى حـرمھم یعنى
عشرة أیام و یتم و لا ینوى مقام دون عشرة 
أیام فیقصر و لـیس مـا یقولـھ غیـر أھـل 

ء أنھ یتم فى ھـذه المواضـع  الاستبصار بشي
  ى كل حالعل

از اسـرار : فرمـود  امام صادق  - ١٢٣
پنھانى در گنجینھ علم الھى تمام خوانـدن 
نماز در چھار جا است حرم خداى عز و جل و 

و حرم امیر المؤمنین و  رسول خدا حرم 
 . حرم حسین بن على 

 :این كتاب گوید) مصنف(
كھ انسـان در حـرم ایـن  این است مقصود

بزرگواران نیـت مانـدن ده روز را كنـد و 
نماز را تمام بخوانـد و از ده روز كمتـر 
قصد ماندن نداشتھ باشد تـا نمـاز شكسـتھ 
بخواند و چنین نیسـت كـھ بعضـى ندانسـتھ 

ھ كھ نماز را در این جایگاھھا ب: اند گفتھ
 .ھر صورت باید تمام خواند
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واجب در آنھا ھائى كھ سجده  سوره: عزایم
 است چھار سورة است

 العزائم التى یسجد فیھا أربع سور
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا  - ١٢٤

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْـنِ عِیسـَى 
نْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَـ

 قَـالَ إِنَّ  دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِـى عَبْـدِ �َِّ 
الْعَزَائِمَ أَرْبَعٌ اقْرَأْ بِاسمِْ رَبِّكَ الَّذِى خَلَـقَ وَ 

 النَّجْمُ وَ تَنْزِیلُ السَّجْدَةِ وَ حم السَّجْدَةِ 
عزایم چھار : فرمود  امام صادق  - ١٢٤
ِى خَلـَقَ ا(است سوره  هسور

 باِسْـمِ رَ��ـكَ ا��
ْ
و سـوره ) قـْرَأ

 .انجم و سوره تنزیل سجدة و سوره حم سجدة
 

اى قـدم از قـدم  رستاخیز ھیچ بنـده روز
 برندارد تا از چھار چیز باز پرسى شود

لا تزول قدما عبـد یـوم القیامـة حتـى  
  یسأل عن أربع

 حَدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ أَحْمَـدَ بْـنِ عَلِـيٍّ  - ١٢٥
الأْسَدَِيُّ قَالَ حَدَّثَتْنَا رُقَیَّـةُ بِنْـتُ إِسـْحَاقَ بْـنِ 
قَالَـتْ حَـدَّثَنِى أَبِـى  بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ مُوسىَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسـَیْنِ 

بِـى بْنِ جَعْفَرٍ قَـالَ حَـدَّثَنِى أَ  مُوسىَإِسحَْاقُ بْنُ 
مُوسىَ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیھِ جعَْفَرِ بْنِ مُحَمَّـدٍ عَـنْ 
قَـالَ قَـالَ  عَنْ أَبِیھِ عَنْ أَمِیـرِ الْمُـؤْمِنِینَ أَبِیھِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِیھِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسیَْنِ 

ا عَبْدٍ یَوْمَ الْقِیَامَـةِ قَدَمَ  ولُ لاَ تَزُ  رَسوُلُ �َِّ 
حَتَّى یُسأَْلَ عَنْ أَرْبَعٍ عَنْ عُمُرِهِ فِیمَا أَفْنَـاهُ وَ 
عَنْ شبََابِھِ فِیمَا أَبْلاَهُ وَ عَنْ مَالِـھِ مِـنْ أَیْـنَ 
اكْتَسبََھُ وَ فِیمَـا أَنْفَقَـھُ وَ عَـنْ حُبِّنَـا أَھْـلَ 

  الْبَیْتِ 
ــدا  - ١٢٥ ــول خ ــلم  رس ــودوس روز : فرم

اى قدم از قدم برنـدارد  رستاخیز ھیچ بنده
 :تا از چھار چیز بازپرسى شود
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 - ٢. در چھ كارى عمرش را گذرانـده - ١
 - ٣. در چھ راھى نوجوانى را از دست داده

. كجـا دادهھ اش را از كجا آورده و ب ثروت
 .از دوستى ما خاندان - ٤

 
  ستبدوستى چھار كس امر فرموده ا پیغمبر

 بحب أربعة أمر النبى
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْـنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ الْحَسـَنِ  - ١٢٦

الْمَعْرُوفُ بِابْنِ مَقْبُرَةَ الْقَزْوِینِيِّ قَالَ حَـدَّثَنَا 
عُبَیْدُ �َِّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْـنِ وَاقِـدٍ بِبَغْـدَادَ 

اعِیلُ بْنُ مُوسـَى قَـالَ حَـدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا إِسمَْ 
رَبِیعَةَ الإِْیَادِيِّ عَنِ ابْنِ بُرَیْـدَةَ  أَبِىشرَِیكٌ عَنْ 

عَنْ أَبِیھِ أَنَّ رَسـُولَ �َِّ قَـالَ إِنَّ �ََّ عَـزَّ وَ جَـلَّ 
أَمَرَنِى بِحُبِّ أَرْبَعَةٍ فَقُلْنَا یَا رَسوُلَ �َِّ مَنْ ھُـمْ 

فَقَالَ عَلِيٌّ مِنْھُمْ وَ سـَلْمَانُ وَ أَبُـو سمَِّھِمْ لَنَا  وَ الْمِقْدَادُ وَ أَمَرَنِـى بِحُـبِّھِمْ وَ أَخْبَرَنِـى  رٍّ ذَ 
  أَنَّھُ یُحبُِّھُمْ 

: فرمود رسول خدا : گوید هبرید - ١٢٦
خداى عز و جل مرا فرمود كھ چھار نفـر را 

 آنـان دوست بدارم عرض كردیم یـا رسـول �َّ 
علـى : كیانند نامشان را بفرمائید فرمـود

یكى از آنـان اسـت و سـلمان و ابـو ذر و 
دوستى اینان امر ھ مقداد كھ خداوند مرا ب

فرموده و مرا خبر داده كـھ خداونـد نیـز 
 .اینان را دوست میدارد

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ �َِّ الْحُسیَْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ  - ١٢٧
حَدَّثَنَا إِبْرَاھِیمُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُّ الْعَدْلُ بِبَلْخٍ قَالَ أَخْبَرَنِى جَدِّى قَـالَ الأْشُنَْانِ 

سعَِیدٍ قَالَ أَخْبَرَنَـا شـَرِیكٌ عَـنْ أَبِـى رَبِیعَـةَ 
عَنِ ابْنِ بُرَیْدَةَ عَنْ أَبِیـھِ قَـالَ قَـالَ  یَادِيِّ الإِْ 

إِنَّ �ََّ عَزَّ وَ جَلَّ أَمَرَنِى بِحُبِّ أَرْبَعَةٍ  رَسوُلُ �َِّ 
مِنْ أَصْحَابِى وَ أَخْبَرَنِى أَنَّھُ یُحبُِّھُمْ قُلْنَـا یَـا 

 مِـنْھُمْ رَسوُلَ �َِّ فَمَنْ ھُمْ فَكُلُّنَا نُحبُِّ أَنْ نَكُـونَ 
سكََتَ ثُمَّ قَـالَ أَلاَ فَقَالَ أَلاَ إِنَّ عَلِیّاً مِنْھُمْ ثُمَّ 

  وَ الْمِقْدَادُ بْنُ الأْسَوَْدِ الْكِنْدِيُ إِنَّ عَلِیّاً مِنْھُمْ وَ أَبُو ذَرٍّ وَ سلَْمَانُ الْفَارِسِـيُّ 
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: فرمود رسول خدا : گوید هبرید - ١٢٧
كھ خداى عز و جل مرا بدوستى چھار نفر از 

ا خبـر داده كـھ یارانم امر فرموده و مـر
خداوند نیز آنـان را دوسـت میـدارد عـرض 
كردیم یا رسول �َّ آنان كیانند كھ ھمھ مـا 

مندیم مگـر از آن چھـار نفـر باشـیم  علاقھ
ھان كھ على یكى از آنان است سـپس : فرمود

ھـان كـھ : خاموش شد و پس از اندكى فرمود
على یكى از آنان است و ابـو ذر و سـلمان 

 .ن الاسود كندىفارسى و مقداد ب
 

گروه از چھار گروه كھ بھ بھشـت  نخستین
 میروند

 أول أربعة یدخلون الجنة 
نَا حَسـَنُ بْـنُ حَدَّثَنَا الْحَسنَُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَ الْقَزْوِینِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ �َِّ بْنُ زَیْدَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْـنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ الْحَسـَنِ  - ١٢٨

حُسیَْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا یَحْیَى بْنُ مُسـَاوِرٍ عَـنْ أَبِـى 
 عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِھِ عَنْ عَلِـيٍّ  خَالِدٍ 

حَسدََ مَـنْ یَحْسـُدُنِى  قَالَ شكََوْتُ إِلَى رَسوُلِ �َِّ 
ا تَرْضَـى أَنَّ أَوَّلَ أَرْبَعَـةٍ فَقَالَ یَا عَلِـيُّ أَ مَـ

یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ أَنَا وَ أَنْتَ وَ ذَرَارِیُّنَـا خَلْـفَ 
 عَنْ أَیْمَانِنَا وَ شمََائِلِنَا شِیعَتُنَاظُھُورِنَا وَ 

رســول خــدا ھ بــ: فرمــود  علــى  - ١٢٨
: از رشگ حسودان خود گلھ كردم فرمـود 

یا على آیا خشنود نیستى كھ تو نخستین از 
مـن : چھار گروه باشى كھ بھ بھشت میروند؟

و تو، فرزندان ما در پشت سر ما و شیعیان 
 .ما از طرف راست و چپ ما
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خصلت اسـت كـھ در ھـر كسـى باشـد  چھار
 منافق است

  أربع من كن فیھ فھو منافق  
 بْـنِ سـَعِیدٍ حَدَّثَنَا الْحَسنَُ بْنُ عَبْدِ �َِّ  - ١٢٩

الْعَسكَْرِيُّ قَالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ مُوسـَى بْـنِ 
الْوَلِیدِ الْعَدْلُ قَالَ حَدَّثَنَا یَحْیَـى بْـنُ حَـاتِمٍ 
قَالَ حَدَّثَنَا یَزِیدُ بْنُ ھَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا شعُْبَةُ 

سـْرُوقٍ عَـنْ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَ  عَنِ الأْعَْمَشِ 
قَالَ أَرْبَعٌ مَنْ  عَبْدِ �َِّ بْنِ مَسعُْودٍ عَنِ النَّبِيِّ 

كُنَّ فِیھِ فَھُوَ مُنَافِقٌ وَ إِنْ كَانَتْ فِیـھِ وَاحـِدَةٌ 
مِنْھُنَّ كَانَتْ فِیھِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى یَدَعَھَا 

وَ إِذَا وَعَـدَ أَخْلَـفَ وَ إِذَا حَدَّثَ كَـذَبَ  ذَامَنْ إِ 
 عَاھَدَ غَدَرَ وَ إِذَا خَاصَمَ فَجَرَ 

چھـار خصـلت : فرمود رسول خدا  - ١٢٩
است كـھ در ھـر كـس باشـد منـافق اسـت و 

ھا در كسـى باشـد  چنانچھ یكى از این خصلت
یك خصلت از نفاق در او است تا آنگاه كـھ 

د كسى كـھ چـون سـخنى آن خصلت را ترك گوی
وعـده ھ گوید دروغ گوید و چون وعده دھد ب

خویش عمل نكند و چون پیمان بندد بمكـر و 
سر پیمان نماند و چون با كسى در  رحیلھ ب

 .افتد ناسزا گوید
 

نفر پادشاه ھمھ روى زمین شدند دو  چھار
 مؤمن و دو كافر

  ملك الأرض كلھا أربعة مؤمنان و كافران 
أَحْمَدَ بْنِ أَبِى عَبْدِ �َِّ الْبَرْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى ا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ �َِّ بْـنِ حَدَّثَنَ  - ١٣٠

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى عَبْدِ �َِّ عَنْ أَبِیھِ مُحَمَّـدِ بْـنِ 
قَـالَ  خَالِدٍ بِإِسنَْادِهِ رَفَعَھُ إِلَى أَبِى عَبْدِ �َِّ 

مَلَكَ الأْرَْضَ كُلَّھَا أَرْبَعَـةٌ مُؤْمِنَـانِ وَ كَـافِرَانِ 
وَ ذُو  فَأَمَّا الْمُؤْمِنَانِ فَسـُلَیْمَانُ بْـنُ دَاوُدَ 

الْقَرْنَیْنِ وَ الْكَـافِرَانِ نُمْـرُودُ وَ بُختَْنَصَّـرُ وَ 
 دٍّ نِ مَعَ اسمُْ ذِى الْقَرْنَیْنِ عَبْدُ �َِّ بْنُ ضَحَّاكِ بْ 
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چھـار كـس : فرمـود  امام صادق  - ١٣٠
پادشاه ھمھ روى زمین شدند دو مـؤمن و دو 
كافر، دو مؤمن سلیمان بن داود بـود و ذو 
القرنین، و دو كافر نمرود بود و بخت نصر 
و نام ذو القرنین عبد �َّ بن ضحاك بن معـد 

 .بود
 

پیغمبر از چھـار كـس بدسـت مـردم  حدیث
 كھ پنجمى ندارند رسید
مـن  أتى الناس الحـدیث مـن رسـول � 

  أربعة لیس لھم خامس
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ١

عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِـى عَیَّـاشٍ عَـنْ مَـرَ الْیَمَـانِيِّ وَ بْنِ عِیسىَ عَنْ إِبْرَاھِیمَ بْـنِ عُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاھِیمَ بْنِ ھَاشِمٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ حَمَّادِ 
قَــیْسٍ الْھِلاَلِــيِّ قَــالَ قُلْــتُ لأِمَِیــرِ  ســُلَیْمِ بْــنِ  یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّـى سـَمِعْتُ  الْمُؤْمِنِینَ 

شـَیْئاً مِـنْ  مِنْ سلَْمَانَ وَ الْمِقْدَادِ وَ أَبِـى ذَرٍّ 
غَیْـرَ  تَفْسِیرِ الْقُرْآنِ وَ أَحَادِیثَ عَنْ نَبيِِّ �َِّ 

سمَعِْتُ مِنْكَ تَصْدِیقَ مَـا  مَّ مَا فِى أَیْدِى النَّاسِ ثُ 
سمَِعْتُ مِنْھُمْ وَ رَأَیْتُ فِى أَیْدِى النَّـاسِ أَشـْیَاءَ 

وَ مِنَ الأْحََادِیثِ عَـنْ  كَثِیرَةً مِنْ تَفْسِیرِ الْقُرْآنِ 
أَنْتُمْ تُخاَلِفُونَھُمْ فِیھَا وَ تَزْعُمُـونَ  نَبيِِّ �َِّ 

أَنَّ ذَلِكَ كُلَّھُ بَاطِلٌ أَ فَتَـرَى النَّـاسَ یَكْـذِبُونَ 
قُـرْآنَ مُتَعَمِّدِینَ وَ یُفَسِّرُونَ الْ  عَلَى رَسوُلِ �َِّ 

فَقَالَ قَـدْ سـَأَلْتَ  آرَائِھِمْ قَالَ فَأَقْبَلَ عَلِيٌّ  بِ 
فَافْھَمِ الْجَوَابَ إِنَّ فِى أَیْـدِى النَّـاسِ حَقّـاً وَ 

وَ مَنْسـُوخاً وَ  خاً بَاطِلاً وَ صِدْقاً وَ كَذِباً وَ نَاسِ 
وَ  عَامّاً وَ خَاصّاً وَ مُحْكَماً وَ مُتَشاَبِھاً وَ حفِْظاً 

عَلَـى عَھْـدِهِ  وَھْماً وَ قَدْ كُذِبَ عَلَى رَسوُلِ �َِّ 
حَتَّى قَامَ خَطِیباً فَقَالَ أَیُّھَا النَّاسُ قَدْ كَثُـرَتْ 

 مِّداً عَلَيَّ الْكَذَّابَةُ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَ 
بَ عَلَیْـھِ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ثُمَّ كُـذِ  فَلْیَتَبَوَّأْ 

مِنْ بَعْدِهِ إِنَّمَا أَتَاكُمُ الْحَدِیثُ مِنْ أَرْبَعَةٍ لَیْسَ 
لَھُمْ خَامِسٌ رَجُلٌ مُنَافِقٌ یُظْھِرُ الإِْیمَـانَ مُتَصَـنِّعٌ 
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عَلَـى  بَ بِالإِْسلاَْمِ لاَ یَتَأَلَّمُ وَ لاَ یَتَحَرَّجُ أَنْ یَكْـذِ 
النَّاسُ أَنَّھُ مُنَـافِقٌ  رَسوُلِ �َِّ مُتَعَمِّداً فَلَوْ عَلِمَ 

كَذَّابٌ لَمْ یَقْبَلُوا مِنْھُ وَ لَمْ یُصَدِّقُوهُ وَ لَكِنَّھُمْ 
وَ رَآهُ وَ سمَِعَ  قَالُوا ھَذَا قَدْ صَحبَِ رَسوُلَ �َِّ 

حَالَھُ وَ قَدْ  نَ مِنْھُ فَأَخَذُوا عَنْھُ وَ ھُمْ لاَ یَعْرِفُو
�َُّ عَنِ الْمُنَافِقِینَ بِمَا أَخْبَرَهُ وَ وَصَفَھُمْ  أَخْبَرَهُ 

بِمَا وَصَفَھُمْ فَقَالَ عَـزَّ وَ جَـلَّ وَ إِذا رَأَیْـتَھُمْ 
تُعْجبُِكَ أَجْسامُھُمْ وَ إِنْ یَقُولُوا تَسمَْعْ لِقَـوْلِھِمْ 
ثُمَّ بَقُوا بَعْدَهُ فَتَقَرَّبُوا إِلَى أَئِمَّةِ الضَّلاَلَةِ وَ 

دُّعَاةِ إِلَــى النَّــارِ بِــالزُّورِ وَ الْكَــذِبِ وَ الــ
فَوَلَّوْھُمُ الأْعَْمَـالَ وَ حَمَلُـوھُمْ عَلَـى  -الْبُھْتَانِ 

رِقَابِ النَّاسِ وَ أَكَلُوا بِھِمُ الـدُّنْیَا وَ إِنَّمَـا 
�َُّ  مَ النَّاسُ مَعَ الْمُلُوكِ وَ الدُّنْیَا إِلاَّ مَـنْ عَصَـ

رْبَعَةِ وَ رَجُلٌ سـَمِعَ مِـنْ رَسـُولِ �َِّ فَھَذَا أَحَدُ الأَْ 
شیَْئاً لَمْ یَحْفَظْھُ عَلَى وَجْھِھِ وَ وَھِمَ فِیھِ وَ لَـمْ 
یَتَعَمَّدْ كَذِباً فَھُوَ فِى یَدِهِ یَقُولُ بِـھِ وَ یَعْمَـلُ 

 سـُولِ بِھِ وَ یَرْوِیھِ وَ یَقُولُ أَنَا سـَمِعْتُھُ مِـنْ رَ 
ــمْ  �َِّ  ــمَ لَ ــھُ وَھِ ــمَ الْمُسْــلِمُونَ أَنَّ فَلَــوْ عَلِ

یَقْبَلُوهُ وَ لَوْ عَلِمَ ھُوَ أَنَّھُ وَھِمَ لَرَفَضَھُ وَ رَجُلٌ 
شیَْئاً أَمَرَ بِـھِ ثُـمَّ  ثَالِثٌ سمَِعَ مِنْ رَسوُلِ �َِّ 

 نْ ھُ یَنْھَـى عَـنَھَى عَنْھُ وَ ھُوَ لاَ یَعْلَمُ أَوْ سـَمِعَ 
ءٍ ثُمَّ أَمَرَ بِھِ وَ ھُوَ لاَ یَعْلَمُ فَحَفِظَ مَنْسـُوخَھُ  شيَْ 

وَ لَمْ یَحْفَظِ النَّاسِخَ فَلَـوْ عَلِـمَ أَنَّـھُ مَنْسـُوخٌ 
لَرَفَضَھُ وَ لَـوْ عَلِـمَ الْمُسـْلِمُونَ أَنَّـھُ مَنْسـُوخٌ 

ولِ لَرَفَضُوهُ وَ آخَرُ رَابِعٌ لَـمْ یَكْـذِبْ عَلَـى رَسـُ
مُبْغِضٌ لِلْكَذِبِ خَوْفاً مِـنَ �َِّ عَـزَّ وَ جَـلَّ وَ  �َِّ 

لَمْ یَسھُْ بَلْ حَفِظَ مَا سمَِعَ  تَعْظِیماً لِرَسوُلِ �َِّ 
عَلَى وَجْھِھِ فَجَاءَ بِھِ كَمَا سمَِعَ لَمْ یَزِدْ فِیـھِ وَ 

مِنْھُ وَ عَلِمَ النَّاسِـخَ مِـنَ الْمَنْسـُوخِ  لَمْ یَنْقُصْ 
فَعَمِلَ بِالنَّاسِخِ وَ رَفَـضَ الْمَنْسـُوخَ فَـإِنَّ أَمْـرَ 

مِثْلُ الْقُرْآنِ نَاسِخٌ وَ مَنْسوُخٌ وَ خَاصٌّ  النَّبِيِّ 
وَ عَامٌّ وَ مُحْكَمٌ وَ مُتَشاَبِھٌ وَ قَدْ كَانَ یَكُونُ مِنْ 

الْكَلاَمُ لَھُ وَجْھَانِ وَ كَـلاَمٌ عَـامٌّ وَ  سوُلِ �َِّ رَ 
مِثْلُ الْقُرْآنِ وَ قَدْ قَالَ �َُّ عَزَّ وَ جَـلَّ  كَلاَمٌ خَاصٌّ 

فِى كِتَابِھِ ما آتاكُمُ الرَّسـُولُ فَخـُذُوهُ وَ مـا 
لَـمْ  نَھاكُمْ عَنْھُ فَانْتَھُوا فَیَشـْتَبِھُ عَلَـى مَـنْ 
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وَ  یَعْرِفْ وَ لَمْ یَدْرِ مَا عَنَى �َُّ بِھِ وَ رَسوُلُھُ 
يْ  �َِّ  سوُلِ لَیْسَ كُلُّ أَصْحَابِ رَ  ءِ  یَسأَْلُھُ عَنِ الشَّـ

فَیَفْھَمُ كَانَ مِنْھُمْ مَنْ یَسأَْلُھُ وَ لاَ یَستَْفْھِمُ حَتَّى 
ــيإِنْ  ــانُوا لَیُحبُِّــونَ أَنْ یَجِ ــيُّ وَ  كَ ءَ الأْعَْرَابِ حَتَّـى یَسـْمَعُوا وَ  الطَّارِى فَیَسأَْلَ رَسـُولَ �َِّ 

كُلَّ یَـوْمٍ دَخْلَـةً وَ  �َِّ  ولِ كُنْتُ أَدْخُلُ عَلَى رَسُ 
ى فِیھَـا أَدُورُ مَعَـھُ كُلَّ لَیْلَةٍ دَخْلَـةً فَیُخلِْینِـ

أَنَّھُ  حَیْثُمَا دَارَ وَ قَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ رَسوُلِ �َِّ 
لَمْ یَصْنَعْ ذَلِكَ بِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ غَیْـرِى فَرُبَّمَـا 

رَسوُلُ �َِّ أَكْثَرَ ذَلِكَ  أْتِینِىكَانَ ذَلِكَ فِى بَیْتِى یَ 
كُنْتُ إِذَا دَخَلْتُ عَلَیْھِ بَعْضَ مَنَازِلِھِ  فِى بَیْتِى وَ 

أَخْلاَنِى وَ أَقَامَ عَنِّى نِساَءَهُ فَـلاَ یَبْقَـى عِنْـدَهُ 
أَحَدٌ غَیْرِى وَ إِذَا أَتَـانِى لِلْخلَْـوَةِ مَعِـى فِـى 

وَ لاَ أَحَدٌ مِنْ بَنِيَّ وَ  مَةُ بَیْتِى لَمْ تَقُمْ عَنْھُ فَاطِ 
تُھُ أَجَابَنِى وَ إِذَا سكََتُّ وَ فَنِیَـتْ كُنْتُ إِذَا سأََلْ 

 مَساَئِلِى ابْتَدَأَنِى فَمَا نَزَلَتْ عَلَى رَسوُلِ �َِّ 
آیَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ إِلاَّ أَقْرَأَنِیھَا وَ أَمْلاَھَا عَلَـيَّ 

ھَا تَأْوِیلَھَا وَ تَفْسِیرَ  لَّمَنِىفَكَتَبْتُھَا بِخطَِّى وَ عَ 
وَ نَاسِخھََا وَ مَنْسوُخَھَا وَ مُحْكَمَھَا وَ مُتَشاَبِھَھَا 
وَ خَاصَّھَا وَ عَامَّھَا وَ دَعَا �ََّ لِـى أَنْ یُـؤْتِیَنِى 
فَھْمَھَا وَ حفِْظَھَا فَمَا نَسِیتُ آیَةً مِنْ كِتَابِ �َِّ وَ 

�َُّ لِـى وَ كَتَبْتُھُ مُنْذُ دَعَـا  لَيَّ لاَ عِلْماً أَمْلاَهُ عَ 
بِمَا دَعَا وَ مَا تَرَكَ شیَْئاً عَلَّمَھُ �َُّ مِنْ حَـلاَلٍ وَ 
لاَ حَرَامٍ وَ لاَ أَمْرٍ وَ لاَ نَھْيٍ كَانَ أَوْ یَكُونُ وَ لاَ 
كِتَابٍ مُنْزَلٍ عَلَى أَحَدٍ قَبْلَھُ فِى أَمْرٍ بِطَاعَةٍ أَوْ 

حَفِظْتُھُ فَلَمْ أَنْسَ  إِلاَّ عَلَّمَنِیھِ وَ  مَعْصِیَةٍ نَھْيٍ عَنْ 
یَدَهُ عَلَى صَدْرِى وَ دَعَا  حَرْفاً وَاحدِاً ثُمَّ وَضَعَ 

�ََّ لِى أَنْ یَمْلأََ قَلْبِى عِلْماً وَ فَھْماً وَ حُكْمـاً وَ 
نُوراً فَقُلْتُ یَا نَبيَِّ �َِّ بِأَبِى أَنْتَ وَ أُمِّى إِنِّـى 

لِى بِمَا دَعَوْتَ لَمْ أَنْـسَ شـَیْئاً وَ دَعَوْتَ �ََّ  مُنْذُ 
ءٌ لَـمْ أَكْتُبْـھُ أَ فَتَتَخـَوَّفُ عَلَـيَّ  لَمْ یَفُتْنِى شيَْ 

النِّسیَْانَ فِیمَا بَعْدُ فَقَالَ لاَ لَستُْ أَخَافُ عَلَیْـكَ 
  النِّسیَْانَ وَ لاَ الْجَھْلَ 

امیر ھ ب: سلیم بن قیس ھلالى گوید - ١٣١
یا امیر المؤمنین مـن المؤمنین عرض كردم 

از سلمان و ابى ذر و مقداد كمى از تفسیر 
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ام كـھ  قرآن و حدیثھائى از پیغمبر شـنیده
بجز آن مطالبى است كھ در دست مردم است و 

ام شـما  آنچھ را كھ از این سھ نفر شـنیده
از  مـردمنیز تصدیق فرمودید ولى در دسـت 

تفسیر قرآن و احادیث پیغمبر خـدا مطالـب 
است كـھ شـماھا بـا آنـان در آن فراوانى 

گونھ مطالب مخالفید و معتقدید كھ ھمھ آن 
نظر شما ھ مطالب باطل و نادرست است آیا ب

بندند  دروغ مى رسول خدا ھ مردم عمدا ب
 و قرآن را از پیش خود تفسیر میكنند؟

مـن كـرده ھ روى بـ  علـى : گوید راوى
اكنون در پاسخش نیكو دقـت  پرسیدى: فرمود

كن ھمانا مطالبى كـھ در دسـت مـردم اسـت 
آمیختھ است درست و نادرست و راست و دروغ 
و ناسخ و منسوخ و عـام و خـاص و صـریح و 
مجمل و محفوظ و مغلـوط و در زمـان حیـات 

آنقـدر دروغ بـر آن حضـرت  رسول خـدا 
فرمـود  و خطبھ خوانـد و ایستادبستند كھ 

اى مردم دروغگویان از زبـان مـن فـراوان 
اند ھـر كـس عمـدا از زبـان مـن دروغ  شده

بســازد بایــد نشســتنگاه خــود را از دوزخ 
برگزیند و پس از رحلت حضرتش نیـز بـر او 
دروغ بستند و حدیث بدست شما فقط از چھار 

 .كس رسیده كھ پنجمى ندارند
از مرد منافقى كھ مؤمن نما اسـت و  اول
رسـول ھ ن ساختگى، دروغ بستن عمدى بمسلما
را نھ گناھى پندارد و نـھ از آن  خدا 

پروائى دارد و اگر مردم آگـاه شـوند كـھ 
این مرد منافقى است دروغ پرداز سـخنش را 
نپذیرند و گفتارش را تصـدیق نكننـد ولـى 

رســول خــدا میگوینــد ایــن مــرد ھمنشــین 
بوده است و او را دیده و از آن حضرت  

حدیث شنیده است از این رو حدیث را از او 
میگیرنــد بــدون اینكــھ شناســائى در حقــش 
داشتھ باشند و خداوند پیغمبر را از حـال 
آنان آن طور كھ باید خبـر داد و آن طـور 
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شان كرد و فرمود چون آنـان  كھ شاید توصیف
ش آیـد شان تو را خو را بینى ظاھر فریبنده

سخنى گویند گوش بھ سخنشان فرا دھى  گرو ا
رسـول ھمین منافقین بودند كھ پس از رحلت 

زنده بودند و با سخنان كفر آمیز  خدا 
و دروغ و بھتان خود را بدربار پیشـوایان 
گمراھى و رھبران دوزخ نزدیـك كردنـد تـا 
آنجا كھ پیشوایان زمـام كارھـا را بدسـت 

مردم منافق سـپردند و آنـان را بـر  ھمین
دستیارى آنان ھ مردم سوار كردند و ب ردنگ

دنیا را بكام خود كشیدند و حقیقـت مطلـب 
اند و  جز این نیست كھ مردم تابع پادشاھان

دنیــا طلــب مگــر كســى كــھ خداونــد او را 
 .نگھدارد این یكى از چھار كس بود

رسـول خـدا مردى است كـھ چیـزى از  دوم
شنیده است ولى آن طور كھ باید بخاطر  

غلط و اشتباه دچار شده اسـت ھ نسپرده و ب
نھ اینكھ عمدا دروغ گفتھ باشد و این كلام 

آن اسـت و  ھغلط را بدسـت گرفتـھ قائـل بـ
مطابق آن عمل میكند و براى دیگـران نیـز 

رسـول روایت میكند و میگوید مـن خـود از 
شــنیدم و اگــر مســلمانان  نــینچ خــدا 

اشـتباه ھ بدانند كھ این مرد در گفتارش ب
ھ است از او نپذیرند و خود او نیز اگر بـ

 .اشتباھش پى برد دست از آن بر میدارد
مرد كسى است كـھ شـنیده اسـت از  سومین

كھ در بـاره چیـزى دسـتورى  رسول خدا 
كھ سپس از آن نھـى داده است ولى ندانستھ 

فرموده است یا شنیده است كھ از چیزى نھى 
فرموده ولى ندانستھ كـھ سـپس بـدان امـر 
كرده است و در نتیجة، حكمى را كھ منسـوخ 
و لغو شده بیـاد دارد ولـى حكمـى را كـھ 

بیاد ندارد و خود او اگر متوجھ  استناسخ 
شود كھ این حكم از اعتبـار افتـاده اسـت 

مسـلمانان نیـز اگـر  رھایش خواھد كـرد و
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دانستند كـھ حكمـى اسـت منسـوخ رھـایش  مى
 .مینمودند
رسول خـدا ھ مرد، كسى است كھ ب چھارمین

دروغ نھ بندد و از ترس خداى عز و جل  
دشمن دروغ اسـت  رسول خدا و بزرگداشت 

شــنیده فرامــوش  رســول خــدا آنچــھ از 
نكرده بلكھ نیكـو بخـاطرش سـپرده اسـت و 

كـم و زیـاد نقـل  ھمان طور كھ شـنیده بـى
كند و ناسخ را از منسوخ تمیـز میدھـد ھمی
ناسخ عمل میكند و منسوخ را رھا میكند ھ ب

كھ دستورھاى پیغمبـر ھماننـد قـرآن اسـت 
ناسخ و منسوخ دارد خاص و عام دارد محكـم 

افتـاد كـھ  ق مـىو متشابھ دارد گاھى اتفا
دو پھلو بود و مانند  رسول خدا گفتار 

قرآن كلماتى داشت كـھ بـراى ھمـھ بـود و 
اى مخصــوص بــود و  كلمــاتى كــھ بــراى عــده

خداوند در قرآنش فرموده است آنچـھ رسـول 
بشما دستور داد بگیرید و از آنچھ شما را 
باز داشت باز ایستید از این جھت بر كسـى 
كھ معرفت ندارد و مقصود خدا و رسـولش را 

كند امر مشتبھ گردد و ایـن چنـین  درك نمى
رســول خــدا نبــود كــھ ھــر كــس از یــاران 

كھ سؤالى داشت قدرت فھم نیـز داشـتھ  
 .باشد
پرسـید  میان اصحاب افرادى بود كھ مى در

ولى در مقام فھم كلمات آن حضرت نبود تـا 
داشتند یك عرب بیابانى و  ست مىآنجا كھ دو

رســول خــدا اى بیایــد و از  از راه رســیده
مطــالبى بپرســد و آنــان فقــط مســتمع  

باشند آن من بودم كھ ھر روز یـك نوبـت و 
 رسـول خـدا حضـور ھ ھر شب یك نوبت ب

میرسیدم و آزادانھ بـا آن حضـرت بـودم و 
دانستند كھ آن  مى رسول خدا ب ھمھ اصحا

حضرت بجز با من با ھیچ كس از مـردم ایـن 
گونھ رفتار نمیكرد چھ بسا كھ این مصاحبھ 

رسـول گرفت و غالبـا  در خانھ من انجام مى
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آورد و اگـر  خانھ من تشریف مىھ ب خدا 
ھ رت بـھـاى آن حضـ اى از منـزل من در پاره
خانـھ را بـراى مـن خلـوت  دمخدمتش میرسی

میفرمود و ھمسرھاى خود را از خانھ بیرون 
فرستاد و جز من ھیچ كس در خدمتش بـاقى  مى

ماند ولى اگر آن حضرت بـراى مـذاكرات  نمى
 ھآورد نھ فاطم خانھ من تشریف مىھ خصوصى ب

از خانــھ بیــرون میرفــت نــھ ھــیچ یــك از 
پرسیدم پاسـخم  فرزندان من آنگاه ھر چھ مى

چون من خـاموش میشـدم و سـؤالاتم  ومیداد 
یافت حضرتش آغـاز سـخن میفرمـود  پایان مى

ھ اى از قـرآن بـ این چنین بود كھ ھیچ آیھ
فرود نیامد مگـر اینكـھ آن  رسول خدا 

آیھ را براى من خواند و دیكتھ فرمود تـا 
و من بخط خود آن را نوشتم و تأویل آیـات 

ــش و  ــوخش و محكم ــخش و منس ــیرش و ناس تفس
من یاد داد ھ متشابھش و خاصش و عامش را ب

و از خداوند مسألت نمود كھ نیروى فھـم و 
نگھدارى آن دانش را بمن عطا فرماید و از 
. وقتى كھ آن حضرت در باره من دعا فرمـود

نھ یك آیھ از قرآن فراموشم شد و نـھ یـك 
راخوانـده نكتھ از دانشھائى كھ براى من ف

بود و من آن را نوشتھ بـودم و از دانشـى 
خداوند پیغمبر را فرایاد داده بود از  ھك

حــلال و حــرام و امــر و نھــى از گذشــتھ و 
ھایى كھ بھ پیغمبران پیشـین  آینده و كتاب

فرود آمده بود در باره دستورى كـھ بایـد 
بكار بست و یا گناھى كھ باید مرتكب نشـد 

را بمن یاد داد و ھیچ فروگذار نشد و ھمھ 
آن را  رفخاطر نشانم فرمود و من حتى یك ح

فراموش نكردم و پـس از ھمـھ اینھـا دسـت 
مبارك را بر سینھ من نھاد و دعا كرد كـھ 
خداوند دل مرا از دانش و فھـم و حكمـت و 

ریز گرداند عرضكردم اى پیغمبر  روشنائى لب
خدا پدر و مادرم بقربانت از آن ھنگام كھ 

اى ھیچ چیز را  نان دعا فرمودهبراى من آنچ
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ام  چیزى را ننوشـتھ اگرام و  فراموش نكرده
ھنوز بیاد دارم ترس این ھست كـھ بعـد از 

نھ، : این فراموشى بر من عارض شود؟ فرمود
ــیچ  ــاتوانى ھ ــى و ن ــت فراموش ــن از باب م

 .نگرانى در باره تو ندارم
دَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـ - ١٣٢

أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سـَعِیدٍ سـَھْلُ 
ارٍ  عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْـنِ أَعْـیَنَ عَـنْ وَاسِـطِيِّ عَنْ دُرُستَْ بْنِ أَبِى مَنْصُـورٍ الْ  الدِّھْقَانُ الْوَاسِطِيُّ قَـالَ حَـدَّثَنَا عُبَیْـدُ �َِّ بْـنُ عَبْـدِ �َِّ بْنُ زِیَادٍ الأْدََمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى جَعْفَرُ بْـنُ بَشَّـ

مَـنْ  قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُـؤْمِنِینَ  أَبِى جَعْفَرٍ 
صَنَعَ مِثْلَ مَا صُنِعَ إِلَیْھِ فَقَدْ كَافَأَ وَ مَنْ أَضْعَفَ 

یماً وَ مَنْ عَلِـمَ وَ مَنْ شكََرَ كَانَ كَرِ  كُوراً كَانَ شَ 
أَنَّ مَا صَنَعَ إِنَّمَـا صَـنَعَ لِنَفْسِـھِ لَـمْ یَسـْتَبْطِ 
النَّاسَ فِى بِرِّھِمْ وَ لَمْ یَستَْزِدْھُمْ فِـى مَـوَدَّتِھِمْ 
فَلاَ تَطْلُبَنَّ غَیْرَكَ شكُْرَ مَا أَتَیْتَھُ إِلَى نَفْسِـكَ وَ 

بَ الْحَاجَـةِ عِرْضَـكَ وَ اعْلَـمْ أَنَّ طَالِـ وَقَیْتَ بِھِ 
إِلَیْكَ لَمْ یُكْرِمْ وَجْھَھُ عَنْ وَجْھِكَ فَـأَكْرِمْ وَجْھَـكَ 

  عَنْ رَدِّهِ 
ھر كـس : فرمود  امیر المؤمنین  - ١٣٢

اندازه آنچھ در باره او نیكى شده است ھ ب
نیكى كند عوضى بیش نداده اسـت و ھـر كـس 
چند برابرش نیكى نمـود سپاسـگزارى كـرده 

ھـر كـس سپاسـگزار باشـد بزرگـوار  است و
خواھد بود و ھر كس بداند كھ ھر چـھ كنـد 

اش براى خود او است در نیكـى بمـردم  بھره
نكند و در برابر دوستى بـا مـردم  امحھمس

انتظار دوستى از آنان نخواھـد داشـت پـس 
پاداش آنچھ براى خود كرده و آبـروى خـود 

اى از دیگـران مخـواه و  را بدان نگھداشتھ
كھ ھر كس حاجتى نزد تو آورد تـو را  بدان

از خود آبرومندتر انگاشـتھ تـو نیـز روى 
 .بزرگوارى خود را از او بر مگردان

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ  - ١٣٣
الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
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حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسـَیْنِ  الْحَسنَِ الصَّفَّارُ قَالَ 
قَـالَ  طِرْبَالٍ عنَْ رَجُلٍ عَنْ أَبِـى جَعْفَـرٍ  وْلَىمَ بْنِ أَبِى الْخطََّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسبَْاطٍ عَنْ سـُلَیْمٍ 
سمَِعْتُھُ یَقُولُ الدُّنْیَا دُوَلٌ فَمَا كَانَ لَكَ فِیھَـا 

مَا كَانَ مِنْھَا عَلَیْكَ أَتَـاكَ  أَتَاكَ عَلَى ضَعْفِكَ وَ 
وَ لَمْ تَمْتَنِعْ مِنْھُ بِقُوَّةٍ ثُمَّ أَتْبَعَ ھَذَا الْكَـلاَمَ 

مَنْ یَئِسَ مِمَّا فَاتَ أَرَاحَ بَدَنَھُ وَ مَـنْ  الَ بِأَنْ قَ 
  قَنِعَ بِمَا أُوتِيَ قَرَّتْ عَیْنُھُ 

  از امـام بـاقر : مردى گویـد - ١٣٣
) خواه و نـاخواه(كھ میفرمود دنیا شنیدم 

اى كھ در دنیا دارى تـو  در گردش است بھره
را خواھد رسید ھر چند سست و ناتوان باشى 
و زیانى كـھ از دنیـا تـو را نصـیب اسـت 
دامنگیر تو خواھد گشت و نیرومند ھم باشى 
نتوانى از آن جلوگیر شوى سپس بدنبال این 

بشـد سخن فرمود ھر كس از آنچھ از دست او 
نومید گـردد آسـایش جسـمى خـود را بدسـت 
آورده و ھر كس با آنچـھ او راسـت بسـازد 

 .چشمش روشن خواھد شد
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا  - ١٣٤

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ 
حَمَّـدِ بْـنِ أَبِـى نَصْـرٍ عِیسىَ عَـنْ أَحْمَـدَ بْـنِ مُ 

قَالَ تَعَلَّمُوا الْعَرَبِیَّةَ  عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ  ھِ أَبِیالْبَزَنْطِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ خُزَاعَةَ عَـنْ أَسـْلَمِيٍّ عَـنْ 
فَإِنَّھَا كَلاَمُ �َِّ الَّذِى تَكَلَّمَ بِھِ خَلْقَھُ وَ نَظِّفُـوا 

  وَ بَلِّغُوا بِالْخوََاتِیمِ الْمَاضِغَیْنِ 
محمد بن على بن الحسین مصـنف ھـذا  قال

الكتاب رضى � عنھ قد روى ھذا الحدیث أبو 
ــوا  ــره بلع ــى آخ ــال ف ــى و ق ــعید الأدم س
بالخواتیم أى اجعلوا الخـواتیم فـى آخـر 
الأصابع و لا تجعلوھـا فـى أطرافھـا فإنـھ 

 یروى أنھ من عمل قوم لوط
زبان عربـى : فرمود  امام صادق  - ١٣٤

را یاد بگیریـد كـھ آن كـلام خـدا اسـت و 
آن زبان بـا بنـدگان خـود سـخن  ھخداوند ب

ھـاى  و آرواره) مقصود قرآن است(گفتھ است 
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سخن در آورید و پایان ھ خود را با عربى ب
 .كلمات را روشن ادا كنید

بن على بن الحسین مصنف این كتـاب  محمد
مین حدیث را روایت ابو سعید آدمى ھ: گوید

و بلغــو : (كــرده و در معنــاى جملــھ آخــر
گفتھ است كھ انگشترھا را كـھ ) بالخواتیم
كنید در آخر انگشتان باشـد نـھ  در دست مى

در نیمھ كھ روایت شده است انگشـتر را در 
نیمھ انگشتان نمودن از جملھ كارھاى قـوم 

  لوط بوده است
 

 نیاز در ماه رمضان از چھار چیز بى مردم
 نیستند

أربع خصال لا غنى بالناس عنھا فى شـھر  
  رمضان
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا  - ١٣٥

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْـنِ عِیسـَى 
عَنِ الْحَسنَِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِى أَیُّـوبَ الْخـَزَّازِ 

 لْوَرْدِ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِى ا
النَّاسَ فِى آخرِِ جُمُعَةٍ مِنْ  خَطَبَ رَسوُلُ �َِّ  قَالَ 

شعَْبَانَ فَحَمِدَ �ََّ وَ أَثْنَى عَلَیْھِ ثُمَّ قَـالَ أَیُّھَـا 
فِیھِ لَیْلَةٌ خَیْرٌ مِنْ  النَّاسُ إِنَّھُ قَدْ أَظَلَّكُمْ شھَْرٌ 

وَ  یَامَھُ أَلْفِ شھَْرٍ وَ ھُوَ شھَْرُ رَمَضَانَ فَـرَضَ �َُّ صِـ
جَعَلَ قِیَامَ لَیْلَةٍ فِیھِ بِتَطَوُّعِ صَلاَةٍ كَمَـنْ تَطَـوَّعَ 
ھُورِ وَ  بِصَلاَةِ سبَْعِینَ لَیْلَةً فِیمَا سِوَاهُ مِنَ الشُّـ

خصَْلَةٍ مِنْ خصَِالِ الْخیَْرِ وَ جَعَلَ لِمَنْ تَطَوَّعَ فِیھِ بِ 
�َِّ وَ مَنْ  ائِضِ الْبِرِّ كَأَجْرِ مَنْ أَدَّى فَرِیضَةً مِنْ فَرَ 

أَدَّى فِیھِ فَرِیضَةً مِنْ فَرَائِضِ �َِّ كَـانَ كَمَـنْ أَدَّى 
فِیھِ سبَْعِینَ فَرِیضَةً فِیمَـا سِـوَاهُ وَ ھُـوَ شـَھْرُ 

ثَوَابُھُ الْجَنَّةُ وَ ھُوَ شـَھْرُ  الصَّبْرِ وَ إِنَّ الصَّبْرَ 
فِـى رِزْقِ  یـھِ الْمُوَاساَةِ وَ ھُوَ شھَْرٌ یَزِیـدُ �َُّ فِ 

الْمُؤْمِنِ وَ مَنْ فَطَّرَ فِیھِ مُؤْمِناً صَائِماً كَانَ لَھُ 
بِذَلِكَ عِنْدَ �َِّ عَزَّ وَ جلََّ عِتْـقُ رَقَبَـةٍ وَ مَغْفِـرَةٌ 

ى فَقِیلَ لَھُ یَا رَسوُلَ �َِّ لَـیْسَ لِذُنُوبِھِ فِیمَا مَضَ 
فَقَـالَ إِنَّ �ََّ  ئِماً كُلُّنَا یَقْدِرُ عَلَى أَنْ یُفَطِّرَ صَا

تَبَارَكَ وَ تَعَالَى كَـرِیمٌ یُعْطِـى ھَـذَا الثَّـوَابَ 
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مِنْكُمْ لِمَنْ لاَ یَقْدِرُ إِلاَّ عَلَـى مَذْقَـةٍ مِـنْ لَـبَنٍ 
وْ شرَْبَةٍ مِنْ مَـاءٍ عَـذْبٍ أَوْ یُفَطِّرُ بِھَا صَائِماً أَ 

وَ مَنْ خَفَّفَ  كَ تُمَیْرَاتٍ لاَ یَقْدِرُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِ 
فِیھِ عَنْ مَمْلُوكِھِ خُفِّفَ عَنْھُ حسِاَبُھُ وَ ھُـوَ شـَھْرٌ 
أَوَّلُھُ رَحْمَةٌ وَ وَسطَُھُ مَغْفِرَةٌ وَ آخرُِهُ إِجَابَـةٌ وَ 

وَ لاَ غِنَى بِكُمْ فِیھِ عَنْ أَرْبَعِ  الْعِتْقُ مِنَ النَّارِ 
وَ خَصْـلَتَیْنِ لاَ  مَـاخصَِالٍ خَصْلَتَیْنِ تُرْضُـونَ �ََّ بِھِ 

غِنَى بِكُمْ عَنْھُمَـا وَ أَمَّـا اللَّتَـانِ تُرْضُـونَ �ََّ 
بِھِمَا فَشھََادَةُ أَنْ لاَ إِلَھَ إِلاَّ �َُّ وَ أَنِّى رَسوُلُ �َِّ 

اللَّتَانِ لاَ غِنَى بِكُمْ عَنْھُمَا فَتَسأَْلُونَ �ََّ  وَ أَمَّا
  وَ تَسأَْلُونَ  الْجَنَّةَ فِیھِ حَوَائِجَكُمْ وَ 

 فِیھِ الْعَافِیَةَ وَ تَتَعَوَّذُونَ بِھِ مِنَ النَّارِ  �ََّ 
: رسـول خـدا: فرمود  امام باقر  -١٣٥

 اى خوانـد روز جمعھ آخر ماه شـعبان خطبـھ
: سپاس خداى كرد و او را ستود سپس فرمـود

اى مردم ماھى بر شما سایھ افكنده است كھ 
در آن شبى است كھ از ھزار ماه بھتر اسـت 
و آن ماه رمضان است خداوند روزه آن مـاه 

شـب را  كرا بر شما واجب كرده و بیدارى ی
با نمازھـاى مسـتحبى برابـر بـا بیـدارى 

یگر قـرار ھاى د عبادت از ماهھ ھفتاد شب ب
داده و براى كسى كھ در این ماه یـك كـار 
مســتحبى از كارھــاى نیــك را انجــام دھــد 
پاداش انجام یكى از واجبات را قرار داده 
و ھر كس واجبى از واجبات الھى را در این 

ھفتـاد  كـھماه انجام دھد مانند كسى است 
واجب در دیگر ماھھا انجام داده است مـاه 

اش شكیبائى بھشت رمضان ماه صبر است و پاد
است ماه رمضان ماه ھمـدردى اسـت و مـاھى 
است كھ خداوند روزى مـؤمن را در آن مـاه 

افزاید و ھر كس یـك مـؤمن روزه دار را  مى
افطار بدھد در نـزد خداونـد پـاداش آزاد 

اش را  گذشـتھ اھاناى و آمرزش گن كردن بنده
دارد عرض شد یا رسول �َّ ھمھ مـا توانـائى 

ــھ ر ــداریم ك ــیم  وزهن ــار دھ دارى را افط
خداى تبـارك و تعـالى كـریم اسـت : فرمود

كسى میدھد كھ ھ ھمین پاداش را از شماھا ب
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بھ بیش از یك شربت شیر توانـائى نداشـتھ 
دارى را افطـار  باشد و با ھمـان یـك روزه

آب گوارا و یا چند  ربتبدھد و یا از یك ش
دانھ خرما بیش ندارد و ھر كس در این ماه 

ه خود را سبك گرداند خداوند كـار كار بند
حساب او را سبك گرداند و این مـاھى اسـت 
كــھ آغــازش رحمــت اســت و وســطش آمــرزش و 
پایانش پذیرش درخواست و آزادى از دوزخ و 

نیـاز  شما در این ماه از چھـار خصـلت بـى
نیســتید كــھ بــا دو خصــلت آن خداونــد را 
خوشنود سازید و بدو خصـلت دیگـر خودتـان 

دید اما آن دو خصلت كـھ خـداى سخت نیازمن
را بدان خوشنود خواھید سـاخت گـواھى بـر 
یگانگى خدا و رسالت من است و امـا آن دو 
كھ سـخت بـدان نیازمندیـد ایـن اسـت كـھ 
نیازمنــدیھا و بھشــت را در ایــن مــاه از 

ــ ــت كنی ــد در خواس ــد  دخداون و از خداون
بخواھید كھ بشما سلامتى بدھـد و در پنـاه 

 .خ نگاه داردخود از آتش و دوز
 

 چھار چیز را تمیز میدھند حیوانات
 لم تبھم البھائم عن أربعة 

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ  - ١٣٦
الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
 الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنِ الْعَبَّـاسِ بْـنِ مَعْـرُوفٍ عَـنِ 
أَنَّھُ كَـانَ یَقُـولُ  عَلِيِّ بْنِ الْحُسیَْنِ  نْ حَمْزَةَ عَ الْحَسنَِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَـنْ أَبِـى 
مَا بُھِمَتِ الْبَھَائِمُ عَنْھُ فَلَمْ تُبْھَمْ عَنْ أَرْبَعَـةٍ 

فَتِھَـا مَعْرِفَتِھَا بِالرَّبِّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ مَعْرِ 
بِالْمَوْتِ وَ مَعْرِفَتِھَـا بِـالأْنُْثَى مِـنَ الـذَّكَرِ وَ 

  الْخصِْبِ  الْمَرْعَىمَعْرِفَتِھَا بِ 
: فرمـود  امام زیـن العابـدین  - ١٣٦

ھ تمیز باشـند نسـبت بـ حیوانات ھر چند بى
تمیز نیستند شناسائیشـان بـھ  چھار چیز بى

ھ یشان بپروردگار تبارك و تعالى و شناسائ
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مرگ و تشـخیص مـاده از نـر و شناختنشـان 
 .چراگاه پر علف را

 
عـز و جـل اسـب را از چھـار چیـز  خداى

   آفریده است
 خلق � عز و جل الخیل من أربعة أشیاء

حَدَّثَنَا أَبِى وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ رَضِـيَ  - ١٣٧
رِیسَ وَ مُحَمَّدُ �َُّ عَنْھُمَا قَالا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِدْ 

بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ جَمِیعاً قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ 
 نِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسـَیْ 

الْجَبَّارِ عَـنِ  مِھْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَـنْ أَبِـى خَالِـدٍ زَیْـدِ بْـنِ 
الْحُسیَْنِ بْنِ زَیْدٍ قَالَ بَلَغَنِى أَنَّ �ََّ عَـزَّ وَ جَـلَّ 
خَلَقَ الْخیَْلَ مِـنْ أَرْبَعَـةِ أَشـْیَاءَ مِـنَ الْبَحْـرِ 

الْمُحْدِقِ بِالدُّنْیَا وَ مِنَ النَّـارِ وَ مِـنْ  لأْعَْظَمِ ا
 بِئْرِ طَیْبَةَ  دُمُوعِ مَلَكٍ یُقَالُ لَھُ إِبْرَاھِیمُ وَ مِنْ 

 الحدیث طویل أخذنا منھ موضع الحاجة و
ام كـھ  شـنیده: حسین بن زید گوید - ١٣٧

خداى عز و جل اسب را از چھار چیز آفریده 
اســت از دنیــاى بزرگــى كــھ دور زمــین را 

اى كھ  گرفتھ و از آتش و از اشك چشم فرشتھ
اى حدیث  اش گویند و از چاه پاكیزه ابراھیم

 .رد نیاز را نقل كردیمطولانى است مو
 :شرح

 .بودن این خبر معلوم نیست حدیث
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   چھارگانھ بادھاى
  الریاح الأربع

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ  - ١٣٨
قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ الْحَسـَنِ الصَّـفَّارُ عَـنِ 

بْنِ مَحْبُـوبٍ عَـنْ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحسَنَِ 
عَـنِ الرِّیَـاحِ الأْرَْبَـعِ  أَبَا جَعْفَرٍ  لْتُ قَالَ سأََ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ وَ ھِشاَمِ بْنِ ساَلِمٍ عَنْ أَبِى بَصِیرٍ 
الشَّمَالِ وَ الْجَنُوبِ وَ الدَّبُورِ وَ الصَّبَا وَ قُلْتُ 

مَالَ مِنَ الْجَنَّـةِ لَھُ إِنَّ النَّاسَ یَذْكُرُونَ أَنَّ الشَّ 
وَ الْجَنُوبَ مِنَ النَّارِ فَقَـالَ إِنَّ اللهَِِّ عَـزَّ وَ جَـلَّ 

یُعَذِّبُ بِھَـا مَـنْ یَشـَاءُ مِمَّـنْ  رِیَاحٍ جُنُوداً مِنْ 
عَصَاهُ وَ لِكُلِّ رِیحٍ مِنْھَا مَلَكٌ مُوَكَّلٌ بِھَا فَـإِذَا 

قَوْمـاً بِنَـوْعٍ مِـنَ  أَرَادَ �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یُعَذِّبَ 
الْعَذَابِ أَوْحَـى إِلَـى الْمَلَـكِ الْمُوَكَّـلَ بِـذَلِكَ 

الَّتِى یُریِدُ أَنْ یُعَذِّبَھُمْ بِھَا  النَّوْعِ مِنَ الرِّیحِ 
قَالَ فَأَمَرَھَا الْمَلَكُ فَتَھِیجُ كَمَا یَھِـیجُ الأْسَـَدُ 

تَسـْمَعُ  الْمُغْضَبُ وَ لِكُلِّ رِیحٍ مِنْھَا اسـْمٌ أَ مَـا
قَوْلَھُ عَزَّ وَ جَلَّ كَذَّبَتْ عادٌ فَكَیْفَ كانَ عَذابِى وَ 

الْعَذَابِ ثُمَّ قَالَ فَـرِیحُ  ىنُذُرِ وَ ذَكَرَ رِیَاحاً فِ 
الشَّمَالِ وَ رِیحُ الصَّبَا وَ رِیحُ الْجَنُوبِ وَ رِیـحُ 
 الدَّبُورِ أَیْضاً تُضَافُ إِلَى الْمَلاَئِكَةِ الْمُـوَكَّلِینَ 

 بِھَا
: بادھاى چھارگانھ: ابى بصیر گوید -١٣٨

شمال و جنوب و غربى و شـرقى را از امـام 
باقر پرسیدم و عرض كردم كھ مردم میگویند 
نسیم شمال از بھشت اسـت و بـاد جنـوب از 

خداى را عز و جـل لشـكرھائى : دوزخ فرمود
است از بادھا و ھر كس از گنھكاران را كھ 

بـراى  ومیدھد  بخواھد با آن بادھا شكنجھ
اى گماشـتھ شـده  ھر یك از آن بادھا فرشتھ

است كـھ چـون خداونـد بخواھـد گروھـى را 
اى كھ بر آن طور  فرشتھھ بطورى عذاب كند ب

از عذاب كھ میخواھد عذابشان كند گماشـتھ 
 :شده است وحى میكند امام فرمود

بر آن باد دسـتور میدھـد پـس آن  فرشتھ
د و ھر بادى جنب باد ھمچون شیرى خشمناك مى
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نامى دارد مگر گفتار خـداى عـز و جـل را 
قـوم عـاد تكـذیب : اى كھ میفرماید نشنیده

كردند پس عذاب مـن و ترسـانندگان چگونـھ 
بودند؟ و بادھائى را در باره عـذاب یـاد 

 ادكرد سپس فرمود باد شمال و باد صبا و ب
جنوب و باد غربى بفرشتگانى كھ بـر آنھـا 

 .اند منسوبند گماشتھ شده
 : شرح

شعرانى در حاشیھ شرح كافى بیانى  استاد
این حـدیث كـھ : دارد كھ معنایش چنین است

ھم از حیث سند صـحیح اسـت و ھـم از نظـر 
ھ اعتبـار نزدیـك اسـت مـا را بـھ معنا ب

طریقھ ائمھ علیھم السلام در ایـن گونـھ ++
مسائل طبیعى متوجھ مینماید زیرا از سؤال 

پیداسـت ) دمردم میگوین: (سائل كھ میگوید
مردم متوجـھ بسـبب طبیعـى بادھـا  ھنكھ ذ

آیـد و چـرا  بوده است كھ از كجا بوجود مى
اى گـرم و  بعضى از بادھا سرد است و پـاره

بیش از این براى آنان قابل فھم نبوده كھ 
نسیم شمال چون خنك اسـت از بھشـت اسـت و 
باد جنوب چون گرم است از آتش برمیخیزد و 

 ازپاسخ میخواھد ذھـن او را در   امام 
تحقیق این جھت از امام منصرف نماید زیرا 
غرض از فرستادن پیغمبـران و نـازل كـردن 
كتابھاى آسمانى نـھ ایـن اسـت كـھ امـور 

 .طبیعى براى مردم كشف گردد
اگر مقصود ایـن بـود بطـور مسـلم  زیرا

ــان  ــر را بی ــدیھاى بش ــیارى از نیازمن بس
یھـا ماننـد كردند از قبیل داروى بیمار مى

سل و سـرطان و خـواص بقیـھ مركبـات و در 
قرآن نیز بعلت خسـوف و كسـوف مـثلا مكـرر 
اشاره میشد ھمان طور كھ زكـاة و نمـاز و 
توحید خداونـد و رسـالت پیغمبـران مكـرر 
گفتھ شده است و ھمان طور كـھ در روایـات 
بطور متواتر موضوع امامت و ولایت و معـاد 

در باره گاو و بھشت و دوزخ گفتھ شده است 
و ماھى كھ زمین بر پشـت او قـرار گرفتـھ 



530 
 

و یا اجزائى كھ آب را تشكیل میدھد !! است
و مانند اینھا نیز بطور مكـرر یـاد آورى 

بینیم این گونـھ چیزھـا  میشد با اینكھ مى
نھ در قرآن است و نـھ در سـنت متـواتر و 
اگر ھست یـا در بعضـى از روایـات ضـعیفھ 

ورى اسـت كـھ نامعتبر وارد شـده و یـا طـ
. احتمــال میــرود راوى تحریــف و یــا ســھو

نموده باشد در صورتى كھ بناى شارع مقـدس 
بر این است كھ آنچھ در نظر شـارع اھمیـت 
دارد و بایستى مردم آن را بدانند بوسیلھ 

بلكھ خود پیغمبر نیز آن مطلـب را  امانام
كاملا ثابت و مسـجل میكننـد كـھ نـھ جـاى 

ویلى بارى چـون تردیدى باشد و نھ مجال تأ
از سؤال سائل متوجھ شد كھ مردم   امام 

شان بجھات طبیعـى  در مورد سؤال تمام توجھ
است خواست كھ آنان را از این جھت منصـرف 

را  كسـىاش  نماید و بر حسب وظیفھ روحـانى
كھ میخواھد در باره بادھا نظرى كند بجھت 
روحانى و معنوى بادھـا متوجـھ فرمایـد و 

ت عبرت گرفتن و پند پذیرفتن را یـاد كیفی
دھد خواه از بھشت بوزد خواه از شـام یـا 
افریقا و یا یمـن پـس نخسـتین چیـزى كـھ 

بایست متوجھ بود این است كھ ھمھ عوامل  مى
ــى م ــت اراده الھ ــى در تح ــخراندطبیع و  س

اى گماشـتھ اسـت و  خداوند بر ھر یك فرشتھ
این جسم ملكـى در تحـت نفـوذ و قـدرت آن 

ملكوتى اسـت كـھ از عـوارض مـاده و  مجرد
مادیات دور است چنانچھ در محل خود ثابـت 
شده است كھ ماده بصورت بر پا است و صورت 
بوسیلھ عقل مفارق بر پا است و نكتھ مھمى 

است كھ حـدیث  داكھ در این حدیث است و پی
صحیح است و از معصوم صادر شده است ھمـین 

م لازم نكتھ است كھ گفتھ شد و در مرحلھ دو
است كھ از عذابھائى كھ بوسیلھ بادھا بـر 

ھاى گذشتھ رسیده است آدمى عبرت بگیرد  امت
و منافعى را كھ مترتب بر آنھا است متوجھ 
شود پس آنچھ بر یكفرد مسلمان لازم است از 
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امور طبیعیھ این سنخ جھات معنوى  رتفكر د
  و الھى آنھا است

 
 اند چھار صنف مردم

  أصنافالناس على أربعة  
حَدَّثَنَا أَحْمَـدُ بْـنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ عَبْـدِ  - ١٣٩

الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّـدُ 
بْنُ الْحَسنَِ قَالَ حَدَّثَنِى مُوسـَى بْـنُ جَعْفَـرٍ عَـنْ الْكَحَّالُ مَوْلَى زَیْدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ أَخْبَرَنِى زَیْـدُ أَبُو زَیْدٍ عَیَّاشُ بْنُ زَیْدِ بْنِ الْحَسـَنِ بْـنِ عَلِـيٍّ دَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَاصِمٍ الطَّرِیفِيُّ قَـالَ حَـدَّثَنَا حَ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ الْمَوْصِلِيُّ بِبَغْـدَادَ قَـالَ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُقْرِئُ الْجُرْجَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُـو 

قَـالَ النَّـاسُ  جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ  قِ الصَّادِ  أَبِیھِ 
مُتَرَدٍّ مُعَانِقٌ «عَلَى أَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ جَاھِلٌ متردى 

مُتَقَـوٍّ كُلَّمَـا ازْدَادَ «لِھَوَاهُ وَ عَابِدٌ متقـوى 
عِبَادَةً ازْدَادَ كِبْراً وَ عَالِمٌ یُرِیـدُ أَنْ یُوطَـأَ 

وَ عَـارِفٌ عَلَـى  اسِ بُّ مَحْمَـدَةَ النَّـعُقْبَاهُ وَ یُحِ 
طَرِیقِ الْحَقِّ یُحبُِّ الْقِیَامَ بِـھِ فَھُـوَ عَـاجزٌِ أَوْ 
 مَغْلُوبٌ فَھَذَا أَمْثَلُ أَھْلِ زَمَانِكَ وَ أَرْجَحُھُمْ عَقْلاً 

مردم چھـار : فرمود  امام صادق  - ١٣٩
 .اند صنف
 .شده ھوا پرست نادان ھلاك - ١
عابد ریاكار و متقى نما كھ ھر چـھ  - ٢

 .عبادت بیشتر كند تكبرش افزونتر شود
دنبـالش ھ دانشمندى كھ میخواھـد بـ - ٣

اش  راه روند و دوست دارد كھ مـردم سـتایش
 .كنند
شناساى راه حق كھ دوست دارد قیـام  - ٤

بحق كند ولى ناتوان است یا شكسـت خـورده 
ر این چنین شخص از ھمھ مردم زمان تو بھتـ

 .است و خردمندتر
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   بر چھار گونھ است خواب
  النوم على أربعة وجوه

حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسنَِ مُحَمَّدُ بْـنُ عَمْـرِو  - ١٤٠
مَـدَ بْـنِ أَبُو عَبْدِ �َِّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْـدِ �َِّ بْـنِ أَحْ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ �َِّ الْبَصْرِيُّ بِإِیَلاَقَ قَالَ حَدَّثَنَا 

�َِّ  دُ جَبَلَةَ الْوَاعِظُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْ 
بْنُ مُوسىَ الرِّضَا قَالَ حَدَّثَنَا مُوسىَ بْـنُ جَعْفَـرٍ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ الطَّائِيُّ قَالَ حَـدَّثَنَا عَلِـيُّ 

نَا مُحَمَّـدُ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَ 
قَـالَ  بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِـيُّ بْـنُ الْحُسـَیْنِ 

قَالَ كَانَ عَلِـيُّ بْـنُ  حَدَّثَنَا الْحُسیَْنُ بْنُ عَلِيٍّ 
بِالْكُوفَةِ فِـى الْجَـامِعِ إِذْ قَـامَ  أَبِى طَالِبٍ 

ھُ عَـنْ مَسـَائِلَ إِلَیْھِ رَجُلٌ مِنْ أَھْلِ الشَّامِ فَسأََلَ 
فَكَانَ فِیمَا سأََلَھُ أَنْ قَـالَ لَـھُ أَخْبِرْنِـى عَـنِ 

كَمْ وَجْھٍ ھُـوَ فَقَـالَ النَّـوْمُ عَلَـى  عَلَىالنَّوْمِ 
تَنَامُ عَلَى أَقْفِیَـتِھِمْ  أَرْبَعَةِ أَوْجُھٍ الأْنَْبِیَاءُ 

عَةً لِـوَحْيِ �َِّ مُستَْلْقِینَ وَ أَعْیُنُھُمْ لاَ تَنَامُ مُتَوَقِّ 
عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْمُؤْمِنُ یَنَامُ عَلَى یَمِینِھِ مُستَْقْبِلَ 

وَ الْمُلُـوكُ وَ أَبْنَاؤُھَـا تَنَـامُ عَلَـى  قِبْلَةِ الْ 
شمََائِلِھَا لِیَستَْمْرِءُوا مَا یَأْكُلُونَ وَ إِبْلِـیسُ وَ 

نَـامُ عَلَـى إِخْوَانُھُ وَ كُلُّ مَجْنُونٍ وَ ذُو عَاھَةٍ یَ 
 وَجْھِھِ مُنْبَطِحاً 

ــین  - ١٤٠ ــام حس ــود  ام ــر : فرم امی
المؤمنین در مسجد كوفھ بود كـھ مـردى از 
اھل شام بپا خواست و سؤالاتى نمود كـھ از 
جملھ این بود كھ عرض كرد بیان بفرمائیـد 

 :كھ خواب بر چند گونھ است فرمود
بر  بر چھار گونھ است پیغمبران  خواب

ھ پشت میخوابند و چشمشـان نمیخوابـد و بـ
انتظار روحـى الھـى بیـدار اسـت و مـؤمن 

قبلــھ و ھ بپھلــوى راســت میخوابــد روى بــ
ــ ــاھزادگان ب ــاھان و ش ــوى چــپ ھ پادش پھل

میخوابند تا عمل گوارش غذا بخوبى انجـام 
گیرد و شیطان و برادرانش و ھر دیوانـھ و 

 .ھر بیمارى برو میخوابد
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 ار بار نالھ كردچھ شیطان

  رن إبلیس لعنھ � أربع رنات 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا  - ١٤١

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْـنِ عِیسـَى 
 رَنَّ قَـالَ  أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِى عَبْـدِ �َِّ  عَنْ بَعْضِ عَنِ الْحَسنَِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ 
إِبْلِیسُ أَرْبَعَ رَنَّاتٍ أَوَّلُھُنَّ یَـوْمَ لُعِـنَ وَ حـِینَ 

عَلَـى  أُھْبِطَ إِلَى الأْرَْضِ وَ حیِنَ بُعِـثَ مُحَمَّـدٌ 
أُمُّ  حِــینِ فَتْــرَةٍ مِــنَ الرُّسُــلِ وَ حِــینَ أُنْزِلَــتْ 

الْكِتَابِ وَ نَخرََ نَخـْرَتَیْنِ حـِینَ أَكَـلَ آدَمُ مِـنَ 
 حیِنَ أُھْبِطَ مِنَ الْجَنَّةِ  الشَّجَرَةِ وَ 

ابلیس چھار : فرمود  امام صادق  - ١٤١
اش روزى بود كـھ  بار نالھ كرد اولین نالھ

ھ ھنگـامى كـھ بـ - ٢از رحمت خدا دور شد 
ھ بـ  كھ محمد وقتى  - ٣زمین فرود شد 

ھنگام خاموشى چراغ ھـدایت پیغمبـران بـھ 
موقعى كھ سـوره  - ٤پیغمبرى مبعوث گردید 

فرود آمد و دو بار   فاتحة بر پیغمبر 
ھنگـامى  - ١از شادى باد در بینى انداخت 

ھنگامى كھ آدم  - ٢كھ آدم بار درخت خورد 
 .ود آمداز بھشت فر

 
 ھدر میرود ھ چیز ب چھار

 أَرْبَعَةٌ یَذْھَبْنَ ضَیَاعاً 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا  - ١٤٢

عَلِيُّ بْـنُ مُوسـَى بْـنِ جَعْفَـرِ بْـنِ أَبِـى جَعْفَـرٍ 
الْحَكَمِ بِإِسنَْادِهِ یَرْفَعُھُ إِلَى أَبِى عَبْدِ عَلِيِّ بْنِ الْكُمَیْدَانِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسـَى عَـنْ 

أَرْبَعَةٌ یَـذْھَبْنَ ضَـیَاعاً الْبَـذْرُ فِـى  الَ قَ  �َِّ 
السَّبَخةَِ وَ السِّرَاجُ فِى الْقَمَـرِ وَ الأْكَْـلُ عَلَـى 

  الشِّبَعِ وَ الْمَعْرُوفُ إِلَى مَنْ لَیْسَ بِأَھْلِھِ 
ھ چھار چیز ب: فرمود  امام صادق  -١٤٢

زار، و چـراغ در  ھدر میرود تخـم در شـوره
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مھتــاب، و خــوردن بــر ســیرى و نیكــى بــھ 
 ھ ضمن وصیتش ب رسول خدا  - ١٤٣. نااھل

یا على چھار چیز : امیر المؤمنین فرمود
شود خوردن سر سیرى و چـراغ  است كھ ھدر مى

زار و نیكـى در  رهدر مھتاب و كشـت در شـو
 .نااھل زدن

حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو یَزِیدَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الشَّاهِ قَالَ  - ١٤٣
بْنُ خَالِدٍ الْخاَلِدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ 

 یھِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ صَالِحٍ التَّمِیمِيُّ عَنْ أَبِ 
بْنُ حَاتِمٍ الْقَطَّانُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَعْفَرِ 
أَنَّھُ قَالَ فِى وَصِیَّتِھِ لَـھُ  عَنِ النَّبيِِّ  طَالِبٍ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْـنِ أَبِـى 
وَ السِّرَاجُ فِـى الْقَمَـرِ وَ الـزَّرْعُ فِـى  الشِّبَعِ یَا عَلِيُّ أَرْبَعَـةٌ یَـذْھَبْنَ ضَـیَاعاً الأْكَْـلُ بَعْـدَ 

 السَّبَخةَِ وَ الصَّنِیعَةُ عِنْدَ غَیْرِ أَھْلِھَا
چھـار چیـز : فرمود  امام صادق  - ١٤٤

وفـا  بیھوده از دست میرود بذل محبت بھ بى
ى نزد شخص ناسپاس و آموزش نزد كسـى و نیك

كھ گوش شنوا ندارد و رازى كھ بسپارى بـر 
 .كسى كھ راز نگھدار نباشد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ  - ١٤٤
الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 

دِ بْنِ عِیسىَ بْـنِ عُبَیْـدٍ الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّ 
 بْـنِ عَنْ عُبَیْدِ �َِّ بْنِ عَبْدِ �َِّ الدِّھْقَانِ عَنْ دُرُستَْ 

قَـالَ  أَبِى مَنْصُورٍ الْوَاسِطِيِّ عَنْ أَبِى عَبْـدِ �َِّ 
أَرْبَعَةُ یَذْھَبْنَ ضَـیَاعاً مَـوَدَّةٌ تَمْنَحُھَـا مَـنْ لاَ 

عْرُوفٌ عِنْدَ مَنْ لاَ یَشكُْرُ لَھُ وَ عِلْمٌ وَفَاءَ لَھُ وَ مَ 
لاَ  نْ عِنْدَ مَنْ لاَ استِْمَاعَ لَھُ وَ سِرٌّ تُودِعُھُ عِنْدَ مَ 

  حَصَانَةَ لَھُ 
 

امام صادق كھ مسلمانان را چھار  فرمایش
للمسـلمین أربعـة  قول الصـادق  عید است

 أعیاد
دَ بْنِ مُوسىَ رَضِـيَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَ  - ١٤٥

�َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ أَبِـى عَبْـدِ �َِّ 
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الْكُوفِيُّ قَـالَ حَـدَّثَنِى الْحُسـَیْنُ بْـنُ عُبَیْـدِ �َِّ 
الأْشَعَْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عِیسىَ بْنِ عُبَیْـدٍ 

جَدِّهِ الْحَسنَِ بْنِ رَاشِدٍ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَى عَنْ  نِ عَ 
 عنَِ المْفُضََّلِ بنِْ عمُرََ قاَلَ قلُتُْ لأبَِىِ عبَدِْ �َِّ 

كَمْ لِلْمُسلِْمِینَ مِنْ عِیدٍ فَقَـالَ أَرْبَعَـةُ أَعْیَـادٍ 
قَالَ قُلْتُ قَدْ عَرَفْتُ الْعِیدَیْنِ وَ الْجُمُعَةَ فَقَـالَ 

فُھَا یَوْمُ الثَّامِنَ عَشـَرَ مِـنْ أَعْظَمُھَا وَ أَشرَْ  لِى
ذِى الْحجَِّةِ وَ ھُوَ الْیَوْمُ الَّذِى أَقَامَ فِیھِ رَسوُلُ 

وَ نَصَبَھُ لِلنَّاسِ عَلَمـاً  أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ  �َِّ 
قَالَ قُلْتُ مَا یَجبُِ عَلَیْنَا فِى ذَلِكَ الْیَوْمِ قَـالَ 
یَجبُِ عَلَیْكُمْ صِیَامُھُ شكُْراً اللهَِِّ وَ حَمْـداً لَـھُ مَـعَ 
أَنَّھُ أَھْلٌ أَنْ یُشكَْرَ كُلَّ سـَاعَةٍ وَ كَـذَلِكَ أَمَـرَتِ 
الأْنَْبِیَاءُ أَوْصِیَاءَھَا أَنْ یَصُومُوا الْیَوْمَ الَّـذِى 
 مِنْ عَمَلِ سِتِّینَ سنََةً  فْضَلَ انَ أَ كَ یُقَامُ فِیھِ الْوَصِيُّ یَتَّخذُِونَھُ عِیداً وَ مَنْ صَـامَھُ 

بامـام صـادق : مفضل بن عمر گوید - ١٤٥
عرض كـردم مسـلمانان را چنـد عیـد اسـت؟ 

فطر (دو عید : چھار عید، عرض كردم: فرمود
را بـا روز جمعـھ میـدانم بمـن ) و قربان

تـرین عیـدھا روز  بزرگترین و شریف: فرمود
وزى ھیجدھم از ماه ذى الحجة اسـت ھمـان ر

در آن روز امیـــر  رســـول خـــدا كـــھ 
داشت و رھبر و راھنمایش  بپاالمؤمنین را 

عرض كردم در چنـین روزى مـا : ساخت، گوید
بر شـما لازم اسـت : را وظیفھ چیست؟ فرمود

شكرانھ و ستایش خداونـد ھ كھ آن روز را ب
روزه بگیرید با توجھ باینكھ خداوند ھمـھ 

سپاسگزارى اسـت چنانچـھ ھمـھ وقت شایستھ 
پیغمبران بجانشـینان خـود دسـتور دادنـد 

شان رسـماً معرفـى شـده  جانشین ھروزى را ك
است روزه بدارند و عیدش كننـد و ھـر كـس 
این روز را روزه بدارد ثـوابش از عبـادت 

 .شصت سال برتر است
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  ابراھیمھ خداى عز و جل ب گفتار
س آنان را در كھ چھار پرنده بگیر و سپ 

قــول � عــز و جــل   گــرد خــود قــرار بــده
فَخذُْ أَرْبَعَـةً مِـنَ الطَّیْـرِ فَصُـرْھُنَّ  لإبراھیم

 إِلَیْكَ الآیة
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَضِيَ  - ١٤٦

�َُّ عَنْھُ عَنْ عَمِّھِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِـى الْقَاسِـمِ قَـالَ 
مُوسىَ بْنِ سعَْدَانَ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْـنِ الْقَاسِـمِ عَـنْ حَدَّثَنِى أَبُو سمَُیْنَةَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْكُوفِيُّ عَـنْ 

فِى قَوْلِ �َِّ عَزَّ  صَالِحِ بْنِ سھَْلٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ 
صُرْھُنَّ إِلَیْكَ ثُـمَّ وَ جَلَّ فَخذُْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّیْرِ فَ 

كُلِّ جَبَلٍ مِنْھُنَّ جُزْءاً الآیَْةَ قَالَ أَخَذَ   اجْعَلْ عَلى
ــ ــاوُسَ وَ الْغُ ــرَدَ وَ الطَّ ــدَ وَ الصُّ  رَابَ الْھُدْھُ

فَذَبَحَھُنَّ وَ عَزَلَ رُءُوسھَُنَّ ثُمَّ نَحَزَ أَبْدَانَھُمْ فِـى 
وَ عِظَـامِھِنَّ حَتَّـى الْمُنْحَازِ بِرِیشِھِنَّ وَ لُحُومِھِنَّ 

اخْتَلَطَتْ ثُمَّ جَزَّأَھُنَّ عَشرَْةَ أَجْـزَاءٍ عَلَـى عَشـْرَةِ 
جَعَـلَ  أَجْبُلٍ ثُمَّ وَضَعَ عِنْـدَهُ حَبّـاً وَ مَـاءً ثُـمَّ 

مَنَاقِیرَھُنَّ بَیْنَ أَصَابِعِھِ ثُمَّ قَالَ ائْتِینَ سـَعْیاً 
بَعْضُـھَا إِلَـى بَعْـضِ بِإِذْنِ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ فَتَطَایَرَ 

اللُّحُــومِ وَ الــرِّیشِ وَ الْعِظَــامِ حَتَّــى اسْــتَوَتِ 
 قَ الأْبَْدَانُ كَمَا كَانَتْ وَ جَاءَ كُلُّ بَدَنٍ حَتَّى الْتَزَ 

بِرَقَبَتِھِ الَّتِى فِیھَا رَأْسھُُ وَ الْمِنْقَـارُ فَخلََّـى 
بْنَ مِـنْ إِبْرَاھِیمُ عَنْ مَنَاقِیرِھِنَّ فَـوَقَعْنَ وَ شـَرِ 

ذَلِكَ الْمَاءِ وَ الْتَقَطْنَ مِنْ ذَلِكَ الْحَبِّ ثُمَّ قُلْـنَ 
 رَاھِیمُ یَا نَبِيَّ �َِّ أَحْیَیْتَنَا أَحْیَاكَ �َُّ فَقَالَ إِبْـ

بَلِ �َُّ یُحْیىِ وَ یُمِیـتُ فَھَـذَا تَفْسِـیرُ الظَّـاھِرِ 
خُذْ أَرْبَعَةً مِمَّـنْ  وَ تَفْسِیرُهُ فِى الْبَاطِنِ  قَالَ 

یَحْتَمِلُ الْكَلاَمَ فَاستَْوْدِعْھُمْ عِلْمَكَ ثُـمَّ ابْعَـثْھُمْ 
 فِى أَطْرَافِ الأْرََضِینَ حُجَجاً لَـكَ عَلَـى النَّـاسِ وَ 

إِذَا أَرَدْتَ أَنْ یَأْتُوكَ دَعَوْتَھُمْ بِالاسـْمِ الأْكَْبَـرِ 
  وَ جَلَ  یَأْتُونَكَ سعَْیاً بِإِذْنِ �َِّ عَزَّ 

مُصَنِّفُ ھَذَا الْكِتَابِ رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ الَّـذِى  قَالَ 
أُمِرَ بِالأْمَْرَیْنِ جَمِیعـاً وَ  عِنْدِى فِى ذَلِكَ أَنَّھُ 

رُوِيَ أَنَّ الطُّیُورَ الَّتِى أُمِرَ بِأَخْذِھَا الطَّاوُسُ وَ 
مُحَمَّـدَ بْـنَ  النَّسرُْ وَ الدِّیكُ وَ الْبَطُّ وَ سـَمِعْتُ 
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�َِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَیْفُـورٍ یَقُـولُ فِـى قَـوْلِ  دِ عَبْ 
الآیَْـةَ   رَبِّ أَرِنِى كَیْفَ تُحْيِ الْمَوْتى إِبْرَاھِیمَ 

إِنَّ �ََّ عَزَّ وَ جَلَّ أَمَرَ إِبْرَاھِیمَ أَنْ یَزُورَ عَبْـداً 
 ارَهُ فَلَمَّا كَلَّمَھُ قَـالَ مِنْ عِبَادِهِ الصَّالِحیِنَ فَزَ 

إِنَّ اللهَِِّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِى الدُّنْیَا عَبْداً یُقَالُ 
لَھُ إِبْرَاھِیمُ اتَّخذََهُ خَلِیلاً قَالَ إِبْرَاھِیمُ وَ مَا 
عَلاَمَةُ ذَلِكَ الْعَبْدِ قَالَ یُحْیَى لَھُ الْمَوْتَى فَوَقَّعَ 

الْمَوْتَى  فَسأََلَھُ أَنْ یُحْیيَِ لَھُ  لإِِبْرَاھِیمَ أَنَّھُ ھُوَ 
وَ لكِـنْ لِیَطْمَـئِنَّ   قالَ أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلى

قَلْبِى یَعْنِى عَلَى الْخلََّةِ وَ یُقَالُ إِنَّھُ أَرَادَ أَنْ 
یَكُونَ لَھُ فِى ذَلِكَ مُعْجزَِةٌ كَمَا كَانَتْ لِلرُّسـُلِ وَ 

 لْمَیِّـتَ سأََلَ رَبَّھُ أَنْ یُحْیيَِ لَھُ ا إِنَّ إِبْرَاھِیمَ 
فَأَمَرَهُ �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یُمِیتَ لأِجَْلِھِ الْحَيَّ سوََاءً 
بِسوََاءٍ وَ ھُوَ أَنَّـھُ لَمَّـا أَمَـرَهُ بِـذَبْحِ ابْنِـھِ 

 إِسمَْاعِیلَ وَ أَنَّ �ََّ عَزَّ وَ جَلَّ أَمَرَ إِبْـرَاھِیمَ 
 أَنْ یَذْبَحَ أَرْبَعَةً 

الطَّیْرِ طَاوُساً وَ نَسرْاً وَ دِیكـاً وَ بَطّـاً  مِنَ 
فَالطَّاوُسُ یُرِیدُ بِھِ زِینَـةَ الـدُّنْیَا وَ النَّسـْرُ 
یُرِیدُ بِھِ الأْمََلَ الطَّوِیـلَ وَ الْـبَطُّ یُرِیـدُ بِـھِ 

 عَزَّ الْحرِْصَ وَ الدِّیكُّ یُرِیدُ بِھِ الشَّھْوَةَ یَقُولُ �َُّ 
أَنْ یَحْیَى قَلْبُكَ وَ یَطْمَئِنَّ مَعِى  أَحْبَبْتَ وَ جَلَّ إِنْ 

فَاخْرُجْ عَنْ ھَذِهِ الأْشَـْیَاءِ الأْرَْبَعَـةِ فَإِنَّـھُ إِذَا 
كَانَتْ ھَذِهِ الأْشَیَْاءُ فِى قَلْـبٍ فَإِنَّـھُ لاَ یَطْمَـئِنُّ 

ؤْمِنْ مَـعَ مَعِى وَ سأََلْتُھُ كَیْفَ قَـالَ أَ وَ لَـمْ تُـ
وَ حَالِھِ فَقَالَ إِنَّھُ لَمَّـا قَـالَ رَبِّ  هِ عِلْمِھِ بِسِرِّ 

كَـانَ ظَـاھِرُ ھَـذِهِ   أَرِنِى كَیْـفَ تُحْـيِ الْمَـوْتى
تُوھِمُ أَنَّھُ لَمْ یَكُـنْ یَتَـیَقَّنُ «اللَّفْظَةِ تَوْھِیماً 

اطاً فَقَرَّرَهُ �َُّ عَـزَّ وَ جَـلَّ بِسـُؤَالِھِ عَنْـھُ إِسـْقَ 
  لِلتُّھَمَةِ عَنْھُ وَ تَنْزِیھاً لَھُ مِنَ الشَّكِ 

بیان گفتار : فرمود  امام صادق  - ١٤٦
چھار پرنده براى : خداى عز و جل كھ فرمود

خود بگیر و آنان را برگرد خود قرار بـده 
اى از آنـان بگـذار  ھـر كـوھى پـارهھ و ب

ابراھیم، ھدھـد و صـرد و طـاوس و : فرمود
یـك ھ غ را گرفت و سربرید و سرشان را بكلا

 تسو نھاد سپس پیكرشان را با پرھا و گوشـ
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و اســتخوان در ھــاون كوبیــد تــا بھــم در 
آمیخت سپس آنھا را ده قسمت كرد و بـر ده 

اى در كنار خـود  كوه گذاشت سپس آب و دانھ
ھـا را بمیـان انگشـتان  نھاد و نوك پرنده
ل ھر باذن خداى عز و ج: خود گرفت سپس گفت

چھ زودتر نزد من آئید گوشـتھا و پرھـا و 
آمدند  دراستخوانھا بسوى یك دیگر بھ پرش 

تا پیكرھا بصورت اولیـھ درسـت شـد و ھـر 
پیكرى آمده و بگردنى كھ سر و منقـارش در 

ھا را  ھاى پرنده آن بود چسبید ابراھیم نوك
ھا بر كنار آب فرود آمدنـد  رھا كرد پرنده

ــھ ب ــامیدند و دان ــپس و آب آش ــد س رچیدن
اى پیغمبر خدا ھم چنان كھ مـا را : گفتند

ابـراھیم  نگھداردات  زنده كردى خداى زنده
ــود ــد و : فرم ــده میكن ــد زن ــھ خداون بلك

میمیراند این تفسیر ظاھر آیھ اسـت امـام 
و تفسیر آیھ از نظر باطن این : فرمود  

سنجان را انتخـاب  است كھ چھار نفر از سخن
آنـان بیـاموز و سـپس  د را بكن و دانش خو

آنان را بنمایندگى از طـرف خـود بـاطراف 
كـھ نـزدت  خواسـتىزمین بفرست و ھر گـاه 

آیند بنام بزرگ خدا آنان را میخوانى كـھ 
 .باذن خدا شتابان نزد تو خواھند آمد

  مصنف كلام
بعقیده من در این : این كتاب گوید مصنف

باره آن حضرت بھر دو جھـت مـأمور بـود و 
ھـائى كـھ دسـتور  یت شـده اسـت پرنـدهروا

گرفتنشان را داشـت طـاوس بـود و كـركس و 
خروس و مرغابى و شنیدم از محمد بـن عبـد 
�َّ بــن محمــد بــن طیفــور در بیــان گفتــار 
ابراھیم كھ عرض كرد پروردگارا مرا بنمـا 

مردگان را چگونھ زنده میكنى میگفت كھ  ھك
خداى عـز و جـل دسـتور داد كـھ ابـراھیم 

اى از بندگان شایستھ خـدا را زیـارت  بنده
كند ابراھیم آن بنده را دید و چون با او 
سخن گفت ابراھیم را گفت كھ خداى تبارك و 

اى است كھ ابراھیمش خوانند  تعالى را بنده
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فرمـوده  رخداوند او را بدوستى خود مفتخـ
 .است

گفت این بنده را نشـان چیسـت؟  ابراھیم
مرده را براى اش اینكھ خداوند  نشانھ: گفت

او زنده خواھـد كـرد ابـراھیم را بخـاطر 
رسید كھ آن بنده خود او است از این جھـت 
از خداوند خواسـت كـھ مـرده را بـراى او 

مگـر زنـده شـدن : زنده گرداند خدا فرمود
 ىچرا ول: مردگان را باور ندارى؟ عرض كرد

براى اینكھ دلـم مطمـئن گـردد و مقصـودش 
و گفتـھ شـده  اطمینان بدوستى خداوند بود

خواسـت او نیـز ایـن  است كھ ابـراھیم مـى
ــایر  ــد س ــد مانن ــتھ باش ــزه را داش معج
پیغمبران كھ معجزه داشـتند و از خداونـد 
خواست كـھ مـرده را بـراى او زنـده كنـد 
خداوند بابراھیم دستور داد كھ در برابـر 

اى را بكشد  بایستى او نیز زنده متاین كرا
مأمور شد  و این دستور ھمان ھنگام بود كھ

فرزندش اسماعیل را سر ببرد و خداى عـز و 
جل بابراھیم دستور داد كھ چھار پرنده را 
سر ببرد طاوس و كركس و خروس و مرغـابى و 
غرض خداوند از طاوس آرایش دنیا بود و از 
كركس مقصود آرزوى دراز و مرغـابى كنایـة 

شھوت بـود خـداى ھ از حرص و خروس اشارة ب
ر دوست دارى كـھ دلـت عز و جل میفرمود اگ

زنده شود و آرام دلـت مـن باشـم از ایـن 
چھار چیز بیرون شو كھ اگر این چیزھـا در 
دلى باشد آن دل بمـن آرام نخواھـد گرفـت 

مگـر بـاور : اش خداوند چرا فرمـود پرسیدم
بـود  اهندارى؟ با اینكھ از حال و دلش آگ

چون ابـراھیم گفـت پروردگـارا بمـن : گفت
نھ زنده میكنى و ظاھر بنما مردگان را چگو

انداخت كھ  این گفتار، دیگران را بگمان مى
ابراھیم یقین ندارد خداوند این پرسـش را 
از او فرمود تا این تھمت از او بیفتـد و 

 .اش از آلایش بتردید پاك گردد دامن
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را باشد خداوند دشمنش ھ خصلت ھر ك چھار
 میدارد

  أربع خصال یبغض � عز و جل من كن فیھ 
جْزِيُّ  - ١٤٧ أَخْبَرَنِى الْخلَِیلُ بْنُ أَحْمَـدَ السِّـ

الْقَاضِى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ صَاعِدٍ قَـالَ حَـدَّثَنَا 
حَمْزَةُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا یَحْیَـى 
بْنُ نَصْرِ بْنِ حَاجبٍِ قَالَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَـرَ 

عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى ھُرَیْرَةَ قَـالَ  شِ مَ عَنِ الأْعَْ 
إِنَّ �ََّ عَزَّ وَ جَلَّ یُبْغِضُ الْفَاحشَِ  قَالَ رَسوُلُ �َِّ 

  ءَ السَّائِلَ الْمُلْحفَِ  الْبَذِي
خـداى عـز و : فرمود رسول خدا  - ١٤٧

دراى گداى طبـع پـر  رزهجل شخص یاوه گوى ھ
 .رو را دشمن میدارد



541 
 

 )باب خصلتھاى پنجگانھ(الخمسة  باب
 

چیز است كھ در میزان عمل چـھ قـدر  پنج
 اند سنگین

  خمس ما أثقلھن فى المیزان 
حَدَّثَنَا أَبُـو أَحْمَـدَ مُحَمَّـدُ بْـنُ جَعْفَـرٍ  - ١

ادِيُّ الْبُنْدَارُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّـاسِ الْحَمَّـ
عَمْرُو بْنُ سھَْلِ بْنِ زَنْجَلَةَ الرَّازِيُّ قَالَ حَـدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّائِغُ قَالَ حَدَّثَنَا 

أَنَّـھُ  الأْسَوَْدِ عَنْ أَبِى ساَلِمٍ رَاعِى رَسـُولِ �َِّ بْنُ مُسلِْمٍ عَنِ الأْوَْزَاعِيِّ عَنْ أَبِـى سـَلاَّمِ  دُ الْوَلِی
یَقُولُ خَمْسٌ مَا أَثْقَلَھُـنَّ  قَالَ سمَِعْتُ رَسوُلَ �َِّ 

فِى الْمِیزَانِ سبُْحَانَ �َِّ وَ الْحَمْـدُ اللهَِِّ وَ لاَ إِلَـھَ 
فَّى إِلاَّ �َُّ وَ �َُّ أَكْبَــرُ وَ الْوَلَــدُ الصَّــالِحُ یُتَــوَ 

  لِمُسلِْمٍ فَیَصْبِرُ وَ یَحْتَسِبُ 
: گویـد: ابى سالم چوپان رسول خـدا - ١

پـنج چیـز : شنیدم از پیغمبر كھ میفرمـود
اند گفتن  است كھ در میزان عمل چقدر سنگین

 :تسبیحات اربعھ
�َّ و الحمـد اللهَّ و لا الـھ الا �َّ و �َّ  سبحان

لمانى اى كـھ از مسـ اكبر و فرزند شایسـتھ
بمیرد و او در مرگ آن فرزند دامن صبر از 

 .دست ندھد و بحساب خداوند منظور بدارد
 

یكى از پیغمبـرانش در بـاره ھ ب خداوند
  پنج چیز بھ پنج عمل مختلف دستور فرمـوده

أشیاء أمر � عز و جل فیھا نبیا مـن  ھخمس
 أنبیائھ بخمسة أشیاء مختلفة

تَمِیمُ بْنُ عَبْدِ �َِّ بْنِ حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ  - ٢
لاَمِ بْـأَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الأْنَْصَارِيُّ بِنَیْساَبُورَ قَالَ حَدَّثَنِى تَمِیمٍ الْقُرَشِيُّ الْحیِرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِـيٍّ   نُ أَبِى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الصَّلْتِ عَبْدُ السَّـ

سـَمِعْتُ عَلِـيَّ بْـنَ مُوسـَى  صَالِحٍ الْھَـرَوِيُّ قَـالَ  یَقُولُ أَوْحَى �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى نَبِيٍّ مِنْ  الرِّضَا
ءٍ یَسـْتَقْبلُِكَ  أَنْبِیَائِھِ إِذَا أَصْـبَحْتَ فَـأَوَّلُ شـَيْ 
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فَكُلْھُ وَ الثَّانِى فَاكْتُمْھُ وَ الثَّالِثُ فَاقْبَلْھُ وَ 
  یِسھُْ وَ الْخاَمِسُ فَلاَ تُؤْ  لرَّابِعُ ا

مِنْھُ قَالَ فَلَمَّا أَصْبَحَ مَضَى فَاستَْقْبَلَھُ  فَاھْرُبْ 
جَبَلٌ أَسوَْدُ عَظِیمٌ فَوَقَفَ فَقَالَ أَمَرَنِى رَبِّى عَزَّ وَ 
جَلَّ أَنْ آكُلَ ھَذَا وَ بَقِيَ مُتَحَیِّراً ثُمَّ رَجَعَ إِلَـى 

لُـھُ لاَ یَـأْمُرُنِى إِلاَّ نَفْسِھِ فَقَالَ إِنَّ رَبِّى جَلَّ جَلاَ 
بِمَا أُطِیقُ فَمَشىَ إِلَیْھِ لِیَأْكُلَھُ فَلَمَّا دَنَا مِنْھُ 
صَغُرَ حَتَّى انْتَھَى إِلَیْھِ فَوَجَدَهُ لُقْمَـةً فَأَكَلَھَـا 

ءٍ أَكَلَھُ ثُمَّ مَضَى فَوَجَدَ طَسـْتاً  فَوَجَدَھَا أَطْیَبَ شيَْ 
ھَـذَا  كْتُمَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ أَ  مِنْ ذَھَبٍ فَقَالَ أَمَرَنِى

 فَحَفَرَ 
وَ جَعَلَھُ فِیھِ وَ أَلْقَى عَلَیْھِ التُّرَابَ ثُـمَّ  لَھُ 

مَضَى فَالْتَفَتَ فَإِذَا الطَّستُْ قَدْ ظَھَرَ فَقَـالَ قَـدْ 
فَعَلْتُ مَا أَمَرَنِى رَبِّى عَزَّ وَ جَلَّ فَمَضَى فَإِذَا ھُوَ 

زِى فَطَافَ الطَّیْرُ حَوْلَھُ فَقَـالَ بِطَیْرٍ وَ خَلْفَھُ بَا
رَبِّى عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ أَقْبَلَ ھَذَا فَفَتَحَ كُمَّھُ  نِىأَمَرَ 

فَدَخَلَ الطَّیْرُ فِیھِ فَقَالَ لَھُ الْبَازِى أَخَذْتَ مِنِّى 
صَیْدِى وَ أَنَا خَلْفَھُ مُنْذُ أَیَّـامٍ فَقَـالَ أَمَرَنِـى 

نْ لاَ أُویِسَ ھَذَا فَقَطَعَ مِنْ فَخذِِهِ رَبِّى عَزَّ وَ جَلَّ أَ 
فَأَلْقَاھَا إِلَیْھِ ثُمَّ مَضَى فَلَمَّا مَضَى فَإِذَا  طْعَةً قِ 

ھُوَ بِلَحْمِ مَیْتَةٍ مُنْتِنٍ مَدُودٍ فَقَالَ أَمَرَنِى رَبِّـى 
عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ أَھْرُبَ مِنْ ھَذَا فَھَرَبَ مِنْھُ وَ رَجَـعَ 

 مَنَامِ كَأَنَّھُ قَدْ قِیلَ لَھُ إِنَّـكَ قَـدْ فَرَأَى فِى الْ 
فَعَلْتَ مَا أُمِرْتَ بِھِ فَھَلْ تَدْرِى مَا ذَا كَانَ قَالَ 
لاَ قِیلَ لَھُ أَمَّا الْجَبَلُ فَھُوَ الْغَضَبُ إِنَّ الْعَبْـدَ 
إِذَا غَضِبَ لَمْ یَرَ نَفْسھَُ وَ جَھِلَ قَدْرَهُ مِـنْ عِظَـمِ 

فِظَ نَفْسھَُ وَ عَرَفَ قَـدْرَهُ وَ سـَكَنَ الْغَضَبِ فَإِذَا حَ 
كَانَتْ عَاقِبَتُھُ كَاللُّقْمَةِ الطَّیِّبَـةِ الَّتِـى  ضَبُھُ غَ 

أَكَلْتَھَا وَ أَمَّا الطَّستُْ فَھُـوَ الْعَمَـلُ الصَّـالِحُ 
إِذَا كَتَمَھُ الْعَبْدُ وَ أَخْفَاهُ أَبَى �َُّ عَـزَّ وَ جَـلَّ 

 مِنْ لِیُزَیِّنَھُ بِھِ مَعَ مَا یَدَّخرُِ لَھُ  إِلاَّ أَنْ یُظْھِرَهُ 
ثَوَابِ الآخْرَِةِ وَ أَمَّا الطَّیْرُ فَھُوَ الرَّجُلُ الَّـذِى 
یَأْتِیكَ بِنَصِیحَةٍ فَاقْبَلْـھُ وَ اقْبَـلْ نَصِـیحَتَھُ وَ 
أَمَّا الْبَازِى فَھُوَ الرَّجُـلُ الَّـذِى یَأْتِیـكَ فِـى 

أَمَّا اللَّحْمُ الْمُنْـتِنُ فَھِـيَ  حَاجَةٍ فَلاَ تُؤْیِسھُْ وَ 
 فَاھْرُبْ مِنْھَا ةُ الْغِیبَ 
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شـنیدم از : ابو الصلت ھـروى گویـد - ٢
یكـى ھ كھ میفرمود خداوند بـ امام رضا 

از پیغمبرانش وحى كرد كھ چون بامداد شود 
اول چیزى را كھ پیشت آمد بخور و دومى را 

مى را پنھان كن و سومى را بپـذیر و چھـار
ناامید مكن و از پنجمى بگریز حضرت فرمود 

دنبال كار خود رفت ھ چون صبح شد پیغمبر ب
اش آمد ایستاده و بـا  كوه سیاه بزرگى پیش

خود گفت پروردگار من عز و جل فرمـود كـھ 
این كوه را بخورم و بھ حیرت فرورفت سـپس 
بخود آمده و گفت پروردگار من جل جلالھ جز 

ش را داشـتھ باشـم بر چیـزى كـھ توانـائی
فرمانم ندھد پس سوى آن كوه روان شـد تـا 

میشد كـوچكتر  نزدیكترآن را بخورد ھر چھ 
مینمود تا بپـاى كـوه رسـید آن را لقمـھ 
غذائى یافت و خورد لذیذترین غـذائى بـود 
كھ در عمرش خورده بود سپس از آنجا گذشـت 
و طشتى از طلا یافت با خود گفت پروردگـار 

م داده است كـھ ایـن را من عز و جل دستور
پنھان كنم پس گودالى براى طشت كند و طشت 

و خاك بر آن ریخت و روانھ  ادرا در آن نھ
شد و چون باز پس نگریست دید كھ طشت پیدا 

من مأموریت خـود را كـھ : است با خود گفت
از جانب پروردگـار داشـتم انجـام دادم و 

اى دیـد كـھ بـازش  روانھ شد بناگاه پرنده
ست پرنده بـدور پیغمبـر چرخیـدن بدنبال ا

گرفت با خود گفت پروردگـارم بمـن دسـتور 
كھ این را بپذیرم پس آستین خـود را . داد

گشود و پرنده بدرون آستین رفـت بـاز بـھ 
پیغمبر عرض كرد شكار مرا كھ چند روز است 
بدنبال آنم از من گرفتى؟ پیغمبر با خـود 

 :گفت
 من مرا فرمان داد، كھ این را پروردگار

نومید نكنم از ران خود پاره گوشتى بریـد 
و بھ پیش باز انداخت و روان شد كھ ناگاه 

اى دیـد و  گوشت مردار گندیده كرم افتـاده
كھ پروردگار من فرمانم داده : با خود گفت
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از این بگریزم پس از آن گریخت و بازگشـت 
كـھ  شـدپس بخواب دیـد گـوئى بـاو گفتـھ 
میـدانى مأموریت خود را انجام دادى آیـا 

چھ بود؟ گفت نھ، باو گفتھ شـد امـا كـوه 
صورت خشم بود كھ بنده چون خشـمناك گـردد 
از عظمت خشم، خود را نبینـد و قـدر خـود 
نشناسد و چون خویشتن دارى كند و قدر خود 
بشناسد و آتش خشمش فرو نشـیند سـرانجامش 
مانند ھمان لقمھ گوارا است كـھ خـوردى و 

ھ چـون اما طشـت آن عمـل شایسـتھ اسـت كـ
ــده ــد  بن ــانش كن ــاند و پنھ اى آن را بپوش

خداوند نگذارد جز آنكھ آشكارش سـازد تـا 
بنده را با آن بیاراید عـلاوه بـر پـاداش 
آخرت كھ براى او ذخیره فرموده است و اما 
پرنده مردیست كھ پندى برایـت آورد او را 
و پندش را بپذیر و اما باز آن مردى اسـت 

نومیدش مكـن  كھ از پى حاجتى بنزد تو آید
و اما گوشت گندیـده آن غیبـت اسـت از آن 

 .بگریز
 
 شانھ زدن پنج خاصیت است در
  فى المشط خمس خصال  
حَدَّثَنَا إِسمَْاعیِلُ بْنُ مَنْصُورِ بْـنِ أَحْمَـدَ  - ٣

الْقَصَّارُ بِفَرْغَانَةَ قَـالَ حَـدَّثَنَا أَبُـو عَبْـدِ �َِّ 
حَمَّـدِ بْـنِ عَبْـدِ �َِّ بْـنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ مُ 

قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَـدُ بْـنُ عَلِـيٍّ  بْنِ أَبِى طَالِبٍ الْحَسنَِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الْحَسنَِ بْنِ الْحَسنَِ بْنِ عَلِيِّ 
الأْنَْصَارِيُّ أَبُو عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ 

بْنِ فَضَّالٍ عَـنْ ثَعْلَبَـةَ بْـنِ مَیْمُـونٍ عَـنْ عَبْـدِ بَرْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسنَُ بْنُ عَلِـيِّ بْنِ خَالِدٍ الْ 
فِى قَوْلِ �َِّ  بْنِ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ  مَنِ الرَّحْ 

عَزَّ وَ جَلَّ خُذُوا زِینَتَكُمْ عِنْدَ كُـلِّ مَسـْجدٍِ قَـالَ 
نُ الْمَ  شطُْ فَـإِنَّ الْمَشـْطَ یَجْلِـبُ الـرِّزْقَ وَ یُحَسِّـ

الشَّعْرَ وَ یُنْجـِزُ الْحَاجَـةَ وَ یَزِیـدُ فِـى مَـاءِ 
 الْبَلْغَمَ وَ كَـانَ رَسـُولُ �َِّ  یَقْطَعُ الصُّلْبِ وَ 
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ا یُسرَِّحُ تَحْتَ لِحْیَتِھِ أَرْبَعِینَ مَرَّةً وَ مِـنْ فَوْقِھَـ
سبَْعَ مَرَّاتٍ وَ یَقُولُ إِنَّھُ یَزِیـدُ فِـى الـذِّھْنِ وَ 

  یَقْطَعُ الْبَلْغَمَ 
در بیـان آیـھ : فرمود امام صادق  - ٣

ھر گـاه بمسـجد () خُذُوا زِ��تََُ�مْ عِندَْ ُ�� َ�سْجِدٍ (شریفھ 
فرمود مقصود از ) شوید خود را آرایش كنید

دن جلـب روزى آرایش شانھ زدن است شـانھ ز
كند و موى را زیبـا گردانـد و حاجـت روا 
سازد و منى را بیفزاید و بلغـم را ببـرد 

را شیوه آن بود كھ زیر ریش  رسول خدا 
خود را چھل بار شانھ میزد و از بالاى ریش 

كھ ایـن چنـین شـانھ : ھفت بار و میفرمود
 .ردب زدن ھوش را زیاد میكند و بلغم را مى

 
   ایمان پنج چیز است ھاى نشانھ

  علامات المؤمن خمس
حَدَّثَنَا عَبْدُ �َِّ بْنُ النَّضْـرِ بْـنِ سِـمْعَانَ  - ٤

جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسنَِ التَّمِیمِيُّ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ 
 لِحِ بْنِ عُمَرَ الخرانى عَنْ صَـا«دُ �َِّ بْنُ مُحَمَّدِ عَبْ 

بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِـى عُثْمَـانَ عَبْـدِ بْـنِ مَیْمُـونٍ 
بْنِ سلَُیْمَانَ عَنْ طَاوُسِ بْنِ الْیَمَانِ قَـالَ سـَمِعْتُ السَّكُونِيِّ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْنِ مَعْنٍ الأْزَْدِيِّ عَنْ عِمْرَانَ 

 مْـسٌ یَقُولُ عَلاَمَاتُ الْمُؤْمِنِ خَ  يَّ بْنَ الْحُسیَْنِ عَلِ 
قُلْتُ وَ مَا ھُنَّ یَا ابْنَ رَسوُلِ �َِّ قَالَ الْوَرَعُ فِى 
الْخلَْوَةِ وَ الصَّدَقَةُ فِى الْقِلَّةِ وَ الصَّـبْرُ عِنْـدَ 

نْـدَ الْمُصِیبَةِ وَ الْحلِْمُ عِنْدَ الْغَضَبِ وَ الصِّدْقُ عِ 
  الْخوَْفِ 

شـنیدم از امـام : طاوس یمانى گوید - ٤
ھـاى  كھ میفرمـود نشـانھ زین العابدین 

مؤمن پنج است عرض كردم یا ابن رسول �َّ آن 
پنج نشانھ كدام است؟ فرمود پرھیزكارى در 
خلوت و صدقھ دادن در تنگدستى و شـكیبائى 
 در ناگوارى و بردبارى در حال خشم و راست

 .گفتن بھنگام ترس
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  است چیز از پنج كس نشدنى پنج
  خمس من خمسة محال 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسـَى بْـنِ الْمُتَوَكِّـلِ  - ٥

رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا عَلِـيُّ بْـنُ الْحُسـَیْنِ 
يِّ السَّعْدَآبَادِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى عَبْدِ �َِّ الْبَرْقِ   عَنْ أَبِیھِ بِإِسنَْادِهِ یَرْفَعُھُ إِلَى أَبِى عَبْدِ �َِّ 

أَنَّھُ قَالَ خَمْسٌ مِنْ خَمْسةٍَ مُحَـالٌ النَّصِـیحَةُ مِـنَ 
الْحَاسِدِ مُحَالٌ وَ الشَّفَقَةُ مِنَ الْعَـدُوِّ مُحَـالٌ وَ 
 الْحُرْمَةُ مِـنَ الْفَاسِـقِ مُحَـالٌ وَ الْوَفَـاءُ مِـنَ 

  الْمَرْأَةِ مُحَالٌ وَ الْھَیْبَةُ مِنَ الْفَقِیرِ مُحَالٌ 
پـنج چیـز از : فرمـود امام صادق  - ٥

پنج كس نشدنى است اندرز از حسـود نشـدنى 
احتـرام . است مھربانى از دشمن نشدنى است

از فاسق نشـدنى اسـت وفـاء از زن نشـدنى 
 .ھیبت از فقیر نشدنى است. است
 

 جاهبجاى پن پنج
  خمس بخمسین  
حَدَّثَنَا أَبُـو أَحْمَـدَ مُحَمَّـدُ بْـنُ جَعْفَـرٍ  - ٦

الْبُنْدَارُ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو الْقَاسِمِ سـَعِیدُ بْـنُ 
أَحْمَدَ بْنِ أَبِى ساَلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُـو زَكَرِیَّـا 
نُ یَحْیَى بْنُ الْفَضْلِ الْوَرَّاقُ قَالَ حَدَّثَنَا یَحْیَى بْ 

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَـالَ أَخْبَرَنَـا  ثَنَامُوسىَ قَالَ حَدَّ 
مَعْمَرٌ عَنِ الزُّھْرِيِّ عَنْ أَنَـسٍ قَـالَ فُرِضَـتْ عَلَـى 

لَیْلَةَ أُسرِْيَ بِھِ الصَّلاَةُ خَمْسِـینَ ثُـمَّ  النَّبِيِّ 
حَمَّدُ إِنَّـھُ لاَ نُقِصَتْ فَجُعِلَتْ خَمْساً ثُمَّ نُودِيَ یَا مُ 

  بِأَنَّ لَكَ بِھَذِهِ الْخمَْسِ خَمْسِینَ  دَيَّ یُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَ 
ھ بـ رسول خدا شبى كھ : انس گوید - ٦

معراج رفت پنجاه نماز بـر پیغمبـر واجـب 
آمد سپس كم شد و پنج نماز مقرر گردید پس 

تھ من پیغمبر را آواز رسید كھ اى محمد گف
تغییر نپذیرد ھمین نماز پنجگانھ براى تو 

 .بجاى پنجاه نماز محسوب میگردد
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حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٧
عَبْدُ �َِّ بْنُ جَعْفَرٍ الْحمِْیَـرِيُّ عَـنْ مُعَاوِیَـةَ بْـنِ 
 حُكَیْمٍ عَنِ ابْنِ أَبِـى عُمَیْـرٍ عَـنْ أَبِـى الْحَسـَنِ 

قَالَ لَمَّا خَفَّفَ �َُّ عَـزَّ  الأْزَْدِيِّ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ 
حَتَّى صَـارَتْ خَمْـسَ صَـلَوَاتٍ  جَلَّ عَنِ النَّبيِِّ  وَ 

  أَوْحَى �َُّ إِلَیْھِ یَا مُحَمَّدُ خَمْسٌ بِخمَْسِینَ 
چون خداى عـز : دفرمو  امام صادق  - ٧

نماز سـبك كـرد ھ و جل تكلیف پیغمبر را ب
تا آنكھ نماز بھ پنج وقت رسید خـداى بـھ 

اى محمد پنجى است كـھ : پیغمبر وحى فرمود
 .بجاى پنجاه است

 
كــھ آدم از پروردگــار دریافــت  كلمــاتى

اش را پـذیرفت پـنج  نمود و خداونـد توبـھ
 بود ھكلم
تابَ الكلمات التى تلقاھا آدم من ربھ فَ  

  عَلَیْھِ خمس
الْعَبَّاسِ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى أَحْمَـدَ بْـنِ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسنَِ عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْـنِ  - ٨

مُحَمَّدِ بْنِ سلَُیْمَانَ بْـنِ الْحَـارِثِ قُلْـتُ حَـدَّثَكُمْ 
حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ خَلَفٍ الْعَطَّـارُ قَـالَ 

قَـالَ حَـدَّثَنَا عَمْـرُو بْـنُ أَبِـى  لأْشَـْقَرُ حُسیَْنٌ ا
الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِیھِ عَنْ سعَِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ عَنِ ابْنِ 

عَنِ الْكَلِمَاتِ الَّتِى  عَبَّاسٍ قَالَ سأََلْتُ النَّبِيَّ 
لَیْھِ قَـالَ سـَأَلَھُ تَلَقَّاھَا آدَمُ مِنْ رَبِّھِ فَتابَ عَ 

ــنِ وَ  ــةَ وَ الْحَسَ ــيٍّ وَ فَاطِمَ ــقِّ مُحَمَّــدٍ وَ عَلِ بِحَ
  الْحُسیَْنِ إِلاَّ تُبْتَ عَلَيَّ فَتَابَ عَلَیْھِ 

قد أخرجت ما رویتھ فى ھذا المعنى فى  و
  تفسیر القرآن

از پیغمبر پرسـیدم : ابن عباس گوید - ٨
كلماتى كھ آدم از پروردگار خـود دریافـت 

بركت آن كلمـات خداونـد توبـھ ھ نمود و ب
 آدم را پذیرفت چھ بود؟

از خداوند درخواست كرد كھ بـار : فرمود
و حسـن و  ھالھا بحق محمد و علـى و فاطمـ
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اش  ام بپذیر و خداونـد توبـھ حسین كھ توبھ
 .را پذیرفت
را كھ در این معنى بمـن رسـیده  روایتى

 .ام است در تفسیر قرآن گفتھ
 

 یسى آورند خصلت كھ پ پنج
  خمس خصال تورث البرص

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسرُْورٍ رَضِـيَ  - ٩
�َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسیَْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ 
عَنْ عَمِّھِ عَبْدِ �َِّ بْنِ عَـامِرٍ قَـالَ حَـدَّثَنَا أَبُـو 

 بُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْـنُ زِیَـادٍ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَ 
الأْزَْدِيُّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ الأْحَْمَرِ عَـنْ أَبَـانِ 
بْنِ تَغْلِبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَـالَ قَـالَ 

خَمْسُ خصَِالٍ تُورِثُ الْبَـرَصَ النُّـورَةُ  رَسوُلُ �َِّ 
جُمُعَةِ وَ یَـوْمَ الأْرَْبِعَـاءِ وَ التَّوَضُّـؤُ وَ یَوْمَ الْ 

بِالْمَاءِ الَّذِى تُسخَِّنُھُ الشَّمْسُ وَ الأْكَْلُ  لاِغْتِساَلُ ا
عَلَى الْجَنَابَةِ وَ غِشـْیَانُ الْمَـرْأَةِ فِـى أَیَّـامِ 

  حَیْضِھَا وَ الأْكَْلُ عَلَى الشِّبَعِ 
انـد  پنج خصـلت: فرمود رسول خدا  - ٩

كھ پیسى آورند روزھاى جمعـھ و چھارشـنبھ 
نوره گذاشتن، بـا آبـى كـھ آفتـاب گـرمش 
نموده وضو ساختن و غسل نمـودن، بـا حـال 
جنابت غذا خوردن، با زن در ایـام عـادتش 

 .ھم بستر شدن و در حال سیرى غذا خوردن
 

پنج چیز چنان است كھ : امام صادق گفتار
 من میگویم

  خمس ھن كما أقول لصادققول ا  
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ١٠

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ 
ھُ قَالَ خَمْسٌ ھُنَّ كَمَـا أَقُـولُ أَنَّ  إِلَى الصَّادِقِ مُوسىَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِى عَلِيِّ بْـنِ رَاشِـدٍ رَفَعَـھُ 
لَیْسَــتْ لِبَخیِــلٍ رَاحَــةٌ وَ لاَ لِحَسُــودٍ لَــذَّةٌ وَ لاَ 
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لِمَمْلُوكٍ وَفَاءٌ وَ لاَ لِكَذَّابٍ مُـرُوءَةٌ وَ « لملوك 
  لاَ یَسوُدُ سفَِیھٌ 

پـنج چیـز : فرمـود  امام صـادق  - ١٠
چنان است كھ من میگـویم بخیـل را آسـایش 

یست و حسود را لذتى نیسـت و پادشـاه را ن
وفا نباشد و دروغگو جوانمردى ندارد و كم 

 .عقل بھ مھترى نرسد
 

پیغمبران نسبت بھ سـر پـنج بـود و  روش
   بدن پنجھ نسبت ب

 خمس من السنن فى الرأس و خمس فى الجسد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ  - ١١

ضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ الْوَلِیدِ رَ 
الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى عَبْـدِ �َِّ عَـنِ 
خَمْـسٌ  قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسنَِ مُوسىَ بْنُ جَعْفَـرٍ الْحَسنَِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسنَِ بْنِ الْجَھْمِ 

نَ السُّنَنِ فِى الرَّأْسِ وَ خَمْسٌ فِى الْجَسدَِ فَأَمَّـا مِ 
ارِبِ وَ  الَّتِى فِى الرَّأْسِ فَالسِّوَاكُ وَ أَخْـذُ الشَّـ
فَرْقُ الشَّعْرِ وَ الْمَضْمَضَةُ وَ الاِستِْنْشـَاقُ وَ أَمَّـا 

فَالْختَِانُ وَ حَلْـقُ الْعَانَـةِ وَ  لْجَسدَِ الَّتِى فِى ا
 یْنِ وَ تَقْلِیمُ الأْظَْفَارِ وَ الاِستِْنْجَاءُ نَتْفُ الإِْبْطَ 

از روش : فرمـود  موسى بن جعفـر  - ١١
پیغمبران پنج در سر اسـت و پـنج در بـدن 
آنچھ در سر است مسواك كردن و شارب گرفتن 
و موى سر را از میان دو نیم كردن دھن را 
و بینى را با آب شستن و آنچھ در تن است، 

دن موى زیر شـكم تراشـیدن و مـوى ختنھ كر
و محل  نھا كندن و ناخنھا را گرفت زیر بغل

 .بول و غایط را پاكیزه نمودن



550 
 

پیغمبر كھ پنج چیز را تا دم مرگ  گفتار
 رھا نكنم

  خمس لا أدعھن حتى الممات قول النبى  
كِّـلِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسىَ بْـنِ الْمُتَوَ  - ١٢

رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا عَلِـيُّ بْـنُ الْحُسـَیْنِ 
السَّعْدَآبَادِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَـنْ 
أَبِیھِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عُمَیْـرٍ وَ صَـفْوَانَ بْـنِ 

عَنِ الْحُسیَْنِ بْنِ مُصْـعَبٍ عَـنْ أَبِـى  مِیعاً یَحْیَى جَ 
قَالَ سمَِعْتُ أَبِى یُحَدِّثُ عَنْ أَبِیـھِ عَـنْ  عَبْدِ �َِّ 

خَمْسٌ لاَ أَدَعُھُنَّ حَتَّى  قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ  جَدِّهِ 
الْمَمَاتِ الأْكَْلُ عَلَـى الْحَضِـیضِ مَـعَ الْعَبِیـدِ وَ 

كَفاً وَ حلََبَ الْعَنْزِ بِیَـدِى وَ مُؤْ  حمَِارَ رُكُوبِيَ الْ 
لُبْسُ الصُّوفِ وَ التَّسلِْیمُ عَلَى الصِّبْیَانِ لِتَكُـونَ 

  سنَُّةً مِنْ بَعْدِي
پـنج چیـز را : فرمود رسول خدا  - ١٢

تا دم مرگ رھا نكـنم بـا غلامـان بـر روى 
زمین غذا خوردن و بر دراز گوش پالان شـده 

شدن و با دست خویش شیر از پستان بز  سوار
دوشیدن و لباس پشمینھ بھ تن كـردن و بـر 
كودكان سلام نمودن تا این كارھا پس از من 

 .روش ھمگانى گردد
ــدَادِيُّ  - ١٣ ــرَ الْبَغْ ــنُ عُمَ حَــدَّثَنَا مُحَمَّــدُ بْ

الْحَافِظُ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو الْقَاسِمِ إِسـْحَاقُ بْـنُ 
مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى بْنِ عَبْدِ �َِّ بْنِ مُحَمَّـدِ  جَعْفَرِ بْنِ 

قَالَ حَـدَّثَنِى  بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ 
الَ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَلَـوِيُّ الْمَعْـرُوفُ بِالْمُشـَلَّلِ قَـبْنُ مُحَمَّدٍ الْعَلَويُِّ قَالَ حَدَّثَنِى عَلِـيُّ  فَرُ أَبِى جَعْ 

ــنْ  ــيُّ عَ ــنُ مُحَمَّــدٍ الْقُرَشِ ــلَیْمَانُ بْ ــى سُ إِسمَْاعِیلَ بْنِ أَبِى زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَخْبَرَنِ
 قَالَ قَـالَ رَسـُولُ �َِّ  بْنِ عَلِيٍّ  مَّدِ أَبِیھِ مُحَ 

الْمَمَاتِ لِبَاسُ الصُّـوفِ  خَمْسٌ لَستُْ بِتَارِكِھِنَّ حَتَّى
وَ رُكُوبِيَ الْحمَِارَ مُؤْكَفاً وَ أَكْلِى مَعَ الْعَبِیـدِ 
وَ خَصْفِيَ النَّعْلَ بِیَدِى وَ تَسلِْیمِى عَلَى الصِّبْیَانِ 

  لِتَكُونَ سنَُّةً مِنْ بَعْدِي
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پـنج چیـز را : فرمود رسول خدا  - ١٣
ترك نكنم لباس پشـمینھ و تا دم باز پسین 

سوارى دراز گوش پالان شده و ھم غـذا شـدن 
دوزى كفش با دسـت خـود و  با غلامان و پاره

سلام دادن بر كودكان تا این كارھا پـس از 
 .من روش عمومى شود

 
   براى مسافر در پنج چیز است شومى

 الشؤم للمسافر فى خمسة
نِ أَحْمَدَ بْـنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْ  - ١٤

الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ 
صَالِحٍ عَنْ سلَُیْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ قَـالَ سـَمِعْتُ أَبَـا 

مْسةٍَ لِلْمُساَفِرِ فِـى یَقُولُ الشُّؤْمُ فِى خَ  سنَِ الْحَ 
طَرِیقِھِ الْغُرَابُ النَّاعِقُ عَنْ یَمِینِـھِ وَ الْكَلْـبُ 
النَّاشِرُ لِذَنَبِھِ وَ الذِّئْبُ الْعَاوِى الَّذِى یَعْـوِى 
فِى وَجْھِ الرَّجُلِ وَ ھُوَ مُقْعٍ عَلَى ذَنَبِھِ یَعْوِى ثُمَّ 

بْيُ السَّانِحُ عَـنْ یَنْخفَِضُ ثَلاَثاً وَ الظَّ  مَّ یَرْتَفِعُ ثُ 
ــةُ الصَّــارِخَةُ وَ  ــمَالٍ وَ الْبُومَ ــى شِ ــینٍ إِلَ یَمِ
الْمَــرْأَةُ الشَّــمْطَاءُ تُلْقَــى فَرْجُھَــا وَ الأْتََــانُ 
الْعَضْبَاءُ یَعْنِى الْجَدْعَاءَ فَمَنْ أَوْجَسَ فِى نَفْسِـھِ 

بِكَ یَـا رَبِّ مِـنْ  اعْتَصَمْتُ مِنْ ذَلِكَ شیَْئاً فَلْیَقُلْ 
  شرَِّ مَا أَجدُِ فِى نَفْسِى فَاعْصِمْنِى مِنْ ذَلِكَ 

از موسـى بـن : سلیمان جعفرى گوید - ١٤
پنج چیز بـر سـر : جعفر شنیدم كھ میفرمود

راه مسافر میمنت ندارد كلاغى كـھ از سـمت 
راست مسافر بانـگ بـرآرد و دمـش را بـاز 
كرده باشـد و گرگـى كـھ سـر دم نشسـتھ و 

ھ تا سھ بار زوزه نگاھش را بر مسافر دوخت
بلند و كوتاه بكشد و آھوئى كـھ از جانـب 

ھویدا شود و بجانب چپ برود و جغـدى  سترا
كھ نالھ كند و زنى كھ موى سـفید و سـیاه 

انداز مسـافر باشـد و  دارد و فرجش در چشم
ماده الاغى كھ عضباء باشد ھر كس از دیـدن 
این چیزھا بد دل شود بگوید پروردگارا از 
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یـابم بتـو  لى كھ در خـود مـىشر این بد د
 .ام مرا از شر آن نگھدارى فرما پناھنده

 -شرح
حیوانى را گویند كھ گوش یا بینى  عصباء

یا لب یا دست آن بریده باشد و ظاھر ایـن 
است كھ در آن زمان مردمان جاھـل برخـورد 
باین چیزھا را بفال بد میگرفتند و روایت 
بیان حال آنـان میكنـد نـھ آنكـھ واقعـا 

یرى داشتھ باشد و دعاى آخر روایت نیز تأث
 .ممؤید این معنا است و �َّ العال

 
 تن گریھ فراوان داشتند  پنج

 البكاءون خمسة
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ  - ١٥

الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
ارُ قَالَ حَدَّثَنِى الْعَبَّاسُ بْنُ مَعْرُوفٍ الْحَسنَِ الصَّفَّ 

قَالَ الْبَكَّاءُونَ خَمْسةٌَ آدَمُ وَ یَعْقُـوبُ  �َِّ  بْدِ عَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سھَْلٍ الْبَحْرَانِيِّ یَرْفَعُھُ إِلَى أَبِـى 
فَأَمَّا آدَمُ فَبَكَى عَلَى الْجَنَّـةِ حَتَّـى  الْحُسیَْنِ وَ یُوسُــفُ وَ فَاطِمَــةُ بِنْــتُ مُحَمَّــدٍ وَ عَلِــيُّ بْــنُ 
صَارَ فِى خَدَّیْھِ أَمْثَالُ الأْوَْدِیَةِ وَ أَمَّـا یَعْقُـوبُ 

یُوسفَُ حَتَّى ذَھَبَ بَصَرُهُ وَ حَتَّـى قِیـلَ  لَىفَبَكَى عَ 
لَھُ تَااللهَِّ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ یُوسفَُ حَتَّى تَكُـونَ حَرَضـاً 

كُونَ مِنَ الْھالِكِینَ وَ أَمَّـا یُوسـُفُ فَبَكَـى أَوْ تَ 
عَلَى یَعْقُوبَ حَتَّى تَأَذَّى بِھِ أَھْلُ السِّجْنِ فَقَالُوا 

اللَّیْلَ وَ تَسكُْتَ بِالنَّھَـارِ وَ  بْكِيَ لَھُ إِمَّا أَنْ تَ 
ــلِ  ــكُتَ بِاللَّیْ ــارَ وَ تَسْ ــيَ النَّھَ ــا أَنْ تَبْكِ إِمَّ

احدٍِ مِنْھُمَا أَمَّا فَاطِمَةُ فَبَكَـتْ فَصَالَحَھُمْ عَلَى وَ 
حَتَّى تَأَذَّى بِھَا أَھْلُ الْمَدِینَةِ  عَلَى رَسوُلِ �َِّ 

بِكَثْرَةِ بُكَائِكِ فَكَانَتْ  یْتِنَافَقَالُوا لَھَا قَدْ آذَ 
ھَدَاءِ فَتَبْكِـى  تَخرُْجُ إِلَى الْمَقَابِرِ مَقَابِرِ الشُّـ

عِشرِْینَ سـَنَةً أَوْ  الْحُسیَْنِ فَبَكَى عَلَى الْحُسیَْنِ تَّى تَقْضِيَ حَاجَتَھَا ثُمَّ تَنْصَرِفُ وَ أَمَّا عَلِيُّ بْـنُ حَ 
بَیْنَ یَدَیْھِ طَعَامٌ إِلاَّ بَكَى  عَ أَرْبَعِینَ سنََةً مَا وُضِ 

بْـنَ حَتَّى قَالَ لَھُ مَوْلًى لَھُ جُعِلْتُ فِـدَاكَ یَـا ا
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ــنَ  ــونَ مِ ــكَ أَنْ تَكُ ــافُ عَلَیْ ــى أَخَ ــولِ �َِّ إِنِّ رَسُ
الْھالِكِینَ قالَ إِنَّما أَشكُْوا بَثِّى وَ حُزْنِى إِلَى 

إِنِّى مَا أَذْكُـرُ  عْلَمُونَ �َِّ وَ أَعْلَمُ مِنَ �َِّ ما لا تَ 
 مَصْرَعَ بَنِى فَاطِمَةَ إِلاَّ خَنَقَتْنِى لِذَلِكَ عَبْرَةٌ 

پنج تن گریھ : فرمود  امام صادق  - ١٥
ــف و  ــوب و یوس ــد آدم و یعق ــراوان كردن ف

و على بـن الحسـین   دختر محمد  ھفاطم
اما آدم براى دورى از بھشت آن چنـان   

ھ گریست كھ اثـر اشـك ھمچـون رودخانـھ بـ
رخسارش نمایان شد و اما یعقوب بـر فـراق 

اى گریست كھ چشمش از دسـت  اندازهھ وسف بی
رفــت و او را گفتنــد ایــن چنــین كــھ تــو 
پیوستھ بیاد یوسف ھستى بخـدا از بیمـارى 
لاغر و نحیـف گـردى و یـا خـود را نـابود 

 .خواھى نمود
یوسف از دورى یعقوب آن چنان گریست  اما

كــھ زنــدانیان ناراحــت شــدند و یوســف را 
بـاش و  گفتند یا شب گریھ كـن و روز آرام

یا روز گریھ كن و شب آرام بگیر یوسف نیز 
با پیشـنھاد آنـان سـاخت كـھ در یكـى از 

رسـول براى  ھشبانھ روز بگرید و اما فاطم
انـدازه اى گریسـت كـھ اھـل ھ بـ خدا 

حضرتش عرض كردند ھ شدند و ب احتمدینة نار
از بس گریستى ما را آزرده نمـودى پـس از 

بیرون میرفـت و  ھاز مدین ھفاطم این تذكر
در گورستان شـھر ھـر چـھ میخواسـت گریـھ 
میكرد و سپس باز میگشـت و امـا علـى بـن 
الحسین بیست سال و یا چھل سال بر مصـیبت 
پدرش گریست ھر چھ خوراك بھ پیش آن حضـرت 
مینھادند میگریست تا آنكھ یكى از غلامانش 

سم عرض كرد یا بن رسول �َّ من بفدایت، میتر
 .كھ شما خود را ھلاك سازید

شكوه غم و اندوه فراوان خود را : فرمود
فقــط بنــزد خداونــد بــرم و مــن از جانــب 

دانم كھ شـما از آن آگـاه  خداوند چیزى مى
را  ھنیستید خاطره قتلگاه فرزنـدان فاطمـ
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آورم گریـھ راه گلـویم  ھر گاه كھ بیاد مى
 .را میگیرد

 
  بزرگ پنج گناه است گناھان

  ئر خمسالكبا 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ  - ١٦

الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ إِبْـرَاھِیمَ 
 بْنِ ھَاشِمٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عُمَیْـرٍ عَـنْ 

قَالَ وَجَدْنَا فِى  عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ  صْحَابِھِ بَعْضِ أَ 
أَنَّ الْكَبَائِرَ خَمْسٌ الشِّرْكُ بِااللهَِّ عَزَّ  كِتَابِ عَلِيٍّ 

وَ جَلَّ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ وَ أَكْلُ الرِّبَـا بَعْـدَ 
فِ وَ التَّعَرُّبُ بَعْـدَ الْبَیِّنَةِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْ 

 لْھِجْرَةِ ا
در كتاب علـى : فرمود امام صادق  - ١٦
: پـنج اسـت هیافتیم كھ گناھان كبیـر  

براى خداى عـز و جـل شـریك قـرار دادن و 
نافرمانى پدر و مادر و ربـاخوارى پـس از 
آنكھ بداند حرام اسـت و فـرار از جنـگ و 

س از مھـاجرت بمحـیط بازگشت بمحیط كفر پـ
 .اسلام
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ١٧

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسـَنِ 
بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَیْـدِ 

عَنِ  نِىأَخْبِرْ  ى عَبْدِ �َِّ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأِبَِ 
الْكَبَائِرِ فَقَالَ ھُنَّ خَمْسٌ وَ ھُنَّ مِمَّا أَوْجَبَ �َُّ عَزَّ 
وَ جَلَّ عَلَـیْھِنَّ النَّـارَ قَـالَ �َُّ عَـزَّ وَ جَـلَّ إِنَّ 

ظُلْمـاً إِنَّمـا   الَّذِینَ یَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامى
وَ  عِیراً بُطُونِھِمْ ناراً وَ سیََصْلَوْنَ سَ  یَأْكُلُونَ فِى

قَالَ یـا أَیُّھَـا الَّـذِینَ آمَنُـوا إِذا لَقِیـتُمُ 
الَّذِینَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوھُمُ الأْدَْبارَ إِلَـى 
آخرِِ الآیَْةِ وَ قَوْلُھُ یا أَیُّھَـا الَّـذِینَ آمَنُـوا 

نَ الرِّبا إِلَى آخرِِ اتَّقُوا �ََّ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِ 
الْمُحْصَــناتِ الْغــافِلاتِ وَ قَتْــلُ  رَمْــيُ الآیَْــةِ وَ 

  الْمُؤْمِنِ مُتَعَمِّداً عَلَى دِینِھِ 
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امـام صـادق ھ بـ: هعبید بـن زرار - ١٧
عــرض كــردم از گناھــان كبیــره آگــاھم  

 :بفرمائید فرمود
اند و ھمانند كھ خداى عز  پنج گناه آنھا
كیفرشان آتش مقـرر فرمـوده اسـت  ھو جل ب

ستم ھ خداى عز و جل فرموده است آنان كھ ب
از ثروت یتیمان استفاده میكنند فقط آتـش 

دوزخ خواھند ھ بجان خود میكنند و بزودى ب
ــان  ــھ ایم ــانى ك ــوده اى كس ــت و فرم رف

اید ھنگامى كھ در جبھھ جنگ با كفار  آورده
پشت بر جنگ نكنید تا آخر آیھ و  رخوردیدب
ــان ف ــھ ایم ــانى ك ــد اى كس ــوده خداون رم

اید از خداوند بپرھیزید و رباخوارى  آورده
را واگذارید تا آخر آیھ و زنان شوھر دار 

زنـا نمـودن و شـخص ھ پاكدامن را متھم بـ
 .اش از روى عمد كشتن مؤمن را بخاطر دین

 
 با پنج شمشیر برانگیختھ شد بعث پیغمبر
  خمسة أسیافب � النبى

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ١٨
سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنِى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّـدٍ 
رَجُلٌ  قَالَ سأََلَ  حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ الأْصَْبَھَانِيُّ عَنْ سلَُیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَـنْ 

وَ  أَبَا عَبْدِ �َِّ عَنْ حُـرُوبِ أَمِیـرِ الْمُـؤْمِنِینَ 
كَانَ السَّائِلُ مِنْ مُحبِِّینَا فَقَالَ لَھُ أَبُـو عَبْـدِ 

مْسـَةِ بِخَ  إِنَّ �ََّ عَزَّ وَ جَـلَّ بَعَـثَ مُحَمَّـداً  �َِّ 
أَنْ  ىأَسیَْافٍ ثَلاَثَةٌ مِنْھَا شـَاھِرَةٌ لاَ تُغْمَـدُ إِلَـ

تَضَــعَ الْحَــرْبُ أَوْزارَھــا وَ لَــنْ تَضَــعَ الْحَــرْبُ 
أَوْزَارَھَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِھَا فَـإِذَا 
طَلَعَتِ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِھَا آمَنَ النَّاسُ كُلُّھُمْ فِى 

الْیَوْمِ فَیَوْمَئِذٍ لا یَنْفَعُ نَفْسـاً إِیمانُھـا  ذَلِكَ 
آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسبََتْ فِى إِیمانِھـا  كُنْ لَمْ تَ 

خَیْراً وَ سیَْفٌ مِنْھَا مَلْفُوفٌ وَ سیَْفٌ مِنْھَا مَغْمُودٌ 
سلَُّھُ إِلَى غَیْرِنَا وَ حُكْمُھُ إِلَیْنَا فَأَمَّا السُّیُوفُ 

الشَّاھِرَةُ فَسیَْفٌ عَلَـى مُشـْركِِى الْعَـرَبِ  الثَّلاَثَةُ 
تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَـاقْتُلُوا الْمُشـْرِكِینَ  قَالَ �َُّ 
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ــرُوھُمْ وَ  ــذُوھُمْ وَ احْصُ ــدْتُمُوھُمْ وَ خُ ــثُ وَجَ حَیْ
اقْعُدُوا لَھُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تابُوا یَعْنِى فَـإِنْ 

وَ أَقـامُوا ... الـدِّینِ آمَنُوا فَإِخْوانُكُمْ فِى 
 الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ 

یْفُ وَ الْقَتْـلُ  فَھَؤُلاَءِ  لاَ یُقْبَلُ مِنْھُمْ إِلاَّ السَّـ
ءٌ وَ  أَوِ الدُّخُولُ فِـى الإِْسـْلاَمِ وَ مَـا لَھُـمْ فَـيْ 

إِنَّـھُ فَ  ذَرَارِیُّھُمْ سبَْيٌ عَلَى مَا سبََى رَسوُلُ �َِّ 
سبََى وَ عَفَا وَ قَبِلَ الْفِدَاءَ وَ السَّیْفُ الثَّـانِى 

الذِّمَّةِ قَالَ �َُّ عَـزَّ وَ جَـلَّ وَ قُولُـوا  لِ عَلَى أَھْ 
لِلنَّاسِ حُسنْاً نَزَلَتْ فِى أَھْلِ الذِّمَّةِ ثُمَّ نَسـَخھََا 
قَوْلُھُ قـاتِلُوا الَّـذِینَ لا یُؤْمِنُـونَ بِـااللهَِّ وَ لا 

الْیَوْمِ الآخِْــرِ وَ لا یُحَرِّمُــونَ مــا حَــرَّمَ �َُّ وَ بِــ
رَسوُلُھُ وَ لا یَدِینُونَ دِیـنَ الْحَـقِّ مِـنَ الَّـذِینَ 
أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى یُعْطُوا الْجزِْیَةَ عَنْ یَـدٍ وَ 
ھُمْ صاغِرُونَ فَمَنْ كَانَ مِنْھُمْ فِى دَارِ الإِْسلاَْمِ لَمْ 

إِلاَّ الْجزِْیَةُ أَوِ الْقَتْلُ فَإِذَا قَبِلُوا  یُقْبَلْ مِنْھُ 
حَـرُمَ عَلَیْنَـا سـَبْیُھُمْ وَ  سِھِمْ الْجزِْیَةَ عَلَى أَنْفُ 

حَرُمَتْ أَمْوَالُھُمْ وَ حَلَّ لَنَـا مُنَـاكَحَتُھُمْ وَ مَـنْ 
كَانَ مِنْھُمْ فِى دَارِ الْحَرْبِ حَلَّ لَنَـا سـَبْیُھُمْ وَ 

مْ یَحلَِّ لَنَا نِكَاحُھُمْ وَ لَمْ یُقْبَـلْ أَمْوَالُھُمْ وَ لَ 
الدُّخوُلُ فِى الإِْسلاَْمِ وَ سیَْفٌ  مِنْھُمْ إِلاَّ الْقَتْلُ أَوِ 

عَلَى مُشرِْكِى الْعَجَمِ یَعْنِى التُّرْكَ وَ الـدَّیْلَمَ وَ 
الْخزََرَ قَالَ �َُّ عَـزَّ وَ جَـلَّ فِـى سـُورَةِ الَّـذِینَ 

قِیـتُمُ الَّـذِینَ كَفَـرُوا فَضَـرْبَ كَفَرُوا فَـإِذا لَ 
الرِّقابِ حَتَّى إِذا أَثْخنَْتُمُوھُمْ فَشدُُّوا الْوَثـاقَ 
فَإِمَّا مَن�ا بَعْدُ وَ إِمَّا فِداءً یَعْنِى الْمُفَـادَاةَ 
بَیْنَھُمْ وَ بَیْنَ أَھْـلِ الإِْسـْلاَمِ فَھَـؤُلاَءِ لاَ یُقْبَـلُ 

الدُّخُولُ فِـى الإِْسـْلاَمِ وَ لاَ مِنْھُمْ إِلاَّ الْقَتْلُ أَوِ 
یَحلُِّ لَنَا نِكَاحُھُمْ مَا دَامُوا فِى دَارِ الْحَرْبِ وَ 
أَمَّا السَّیْفُ الْمَلْفُوفُ فَسیَْفٌ عَلَى أَھْلِ الْبَغْيِ وَ 
ــالَى وَ إِنْ  ــارَكَ وَ تَعَ ــالَ �َُّ تَبَ ــلِ قَ التَّأْوِی

لُـوا فَأَصْـلِحُوا طائِفَتانِ مِنَ الْمُـؤْمِنِینَ اقْتَتَ 
  بَیْنَھُمــا فَــإِنْ بَغَــتْ إِحْــداھُما عَلَــى الأْخُْــرى

أَمْرِ �َِّ وَ   ءَ إِلى الَّتِى تَبْغِى حَتَّى تَفِي لُوافَقاتِ 
  لَمَّا نَزَلَتْ ھَذِهِ الآیَْةُ قَالَ رَسوُلُ �َِّ ص

فِیكُمْ مَنْ یُقَاتِلُ بَعْـدِى عَلَـى التَّأْوِیـلِ  إِنَّ 
قَاتَلْتُ عَلَى التَّنْزِیلِ قِیلَ یَا رَسوُلَ �َِّ مَنْ  كَمَا



557 
 

 ھوَُ قاَلَ خاَصفُِ النَّعلِْ یَعنْىِ أمَیِرَ الْمؤُمْنِیِنَ 
وَ قَالَ عَمَّـارُ بْـنُ یَاسِـرٍ قَاتَلْـتُ تَحْـتَ ھَـذِهِ 

تِھِ ثَلاَثـاً وَ وَ أَھْلِ بَیْ  �َِّ  سوُلِ الرَّایَةِ مَعَ رَ 
ھَذِهِ ھِيَ وَ �َِّ الرَّابِعَةُ وَ �َِّ لَوْ ضَـرَبُونَا حَتَّـى 
یَبْلُغُوا بِنَا السَّعَفَاتِ مِنْ ھَجَرَ لَعَلِمْنَـا أَنَّـا 
عَلَى الْحَـقِّ وَ أَنَّھُـمْ عَلَـى الْبَاطِـلِ وَ كَانَـتِ 

انَ مِنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ مَا كَ  نْ السِّیرَةُ فِیھِمْ مِ 
رَسوُلِ �َِّ فِى أَھْلِ مَكَّةَ یَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَإِنَّھُ لَـمْ 
یَسبِْ لَھُمْ ذُرِّیَّةً وَ قَالَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَھُ وَ أَلْقَى 
سِلاَحَھُ أَوْ دَخَلَ دَارَ أَبِى سـُفْیَانَ فَھُـوَ آمِـنٌ وَ 

فِـیھِمْ یَـوْمَ  الْمُـؤْمِنِینَ  مِیـرُ كَذَلِكَ قَـالَ أَ 
الْبَصْرَةِ لاَ تَسبُْوا لَھُمْ ذُرِّیَّةً وَ لاَ تُجْھِزُوا عَلَى 
جَرِیحٍ وَ لاَ تَتْبَعُوا مُدْبِراً وَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَھُ وَ 
أَلْقَى سِلاَحَھُ فَھُوَ آمِنٌ وَ أَمَّا السَّیْفُ الْمَغْمُـودُ 

قَالَ �َُّ عَـزَّ وَ بِھِ الْقِصَاصُ  قَامُ فَالسَّیْفُ الَّذِى یُ 
ــاءِ  ــى أَوْلِیَ ــلُّھُ إِلَ ــالنَّفْسِ فَسَ ــلَّ الــنَّفْسَ بِ جَ
الْمَقْتُولِ وَ حُكْمُھُ إِلَیْنَا فَھَذِهِ السُّیُوفُ الَّتِـى 

فَمَنْ جَحَدَھَا أَوْ  بَعَثَ �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ بِھَا نَبِیَّھُ 
أَوْ مِـنْ سِـیَرِھَا وَ أَحْكَامِھَـا جَحَدَ شیَْئاً مِنْھَا 

  فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ �َُّ عَلَى مُحَمَّدٍ ص
شخصى از امـام : حفص بن غیاث گوید - ١٨

صادق از جنگھاى امیر المـؤمنین پرسـید و 
كننده از دوستان ما بود امام صـادق  سئوال

را   خداى عز و جل محمد : او را فرمود
با پنج شمشیر برانگیخت سـھ شمشـیر از آن 
شمشیرھا برھنھ و از غلاف كشـیده اسـت تـا 

 یابـدجنگ پایان یابد و ھرگز جنگ پایان ن
تا آفتاب از مغرب خود بتابد و چون آفتاب 
از مغربش سر برآرد آن روز امنیـت عمـومى 
بر ھمھ مردم حكومت كنـد آن روز اسـت كـھ 

نیاورده باشد  ایمان كسى كھ از پیش ایمان
و یا از ایمانش بھره بردارى نكـرده اسـت 

حـالش ندھـد و یـك شمشـیر از آن ھ سودى ب
كـھ  امشمشیرھا پیچیده است و یكـى در نیـ

شود ولى حكمش بدسـت  بروى دیگران كشیده مى
 :ما است اما آن سھ شمشیر كشیده شده
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روى مشركین عرب بود كھ خداونـد ھ ب یكى
ن را ھرجـا تبارك و تعـالى فرمـود مشـركا

شان  یافتید بكشید و در بند كنید و محاصره
كنید و ھمھ جـا در كمینگاھشـان بنشـینید 
اگر باز گشتند یعنى اگـر ایمـان آوردنـد 
برادران دینى شـما خواھنـد بـود و بایـد 

بدھند از این گـروه  تنماز بخوانند و زكا
جز تن بكشتھ شدن دادن و یا مسـلمان شـدن 

مال مسـلمانان  ھیچ پذیرفتھ نیست ثروتشان
است و فرزندانشان اسیر بھمان منـوال كـھ 

اى  اسیر كرد آن حضـرت پـاره رسول خدا 
اى در  را در اسارت نگھ میداشت و از پـاره

میگذشــت و از بعضــى فــدا میگرفــت و آزاد 
 .میكرد

اسـت خـداى  ھدوم بـروى اھـل ذمـ شمشیر
تعالى فرمود بـا مـردم بـھ نیكـوئى سـخن 

فـرود  ھدر باره اھـل ذمـ ھبگوئید این آی
آمد ولى پس از چندى با آیھ دیگر نسخ شـد 
و آن این بود كـھ فرمـود بـا كسـانى كـھ 
ایمان بخـدا و روز بـاز پسـین ندارنـد و 
حرام خدا و رسـولش را حـرام نمیداننـد و 

از آن گـروه مردمـى  پذیرند مىاین حق را ن
كھ آنان كتاب داده شد بجنگید تا از دسـت 

بدھند ھر كس از آنـان  ھود با خوارى جزیخ
كھ در كشور اسلامى باشد جز بھ جزیـة دادن 
و یا كشتھ شدن ھـیچ پذیرفتـھ نیسـت اگـر 

را بر خود پذیرفتند اسـیر كردنشـان  ھجزی
بر ما حرام است و اموالشـان محتـرم و زن 
گرفتن از آنان براى ما حلال و ھـر كـس از 

نگنـد آنان در كشورى باشد كھ با اسـلام بج
اسیر كردنشان و تاراج اموالشـان بـر مـا 
حلال است ولى زن گرفتن از آنان جایز نیست 
و بجز كشتھ شدن و یا مسلمان شدن ھـیچ از 

 .آنان پذیرفتھ نگردد
روى مشركین عجم اسـت كـھ ھ سوم ب شمشیر

ترك و دیلم و خزر باشند، خداى عـز و جـل 
اى كھ با آیھ الذین كفـروا شـروع  در سوره
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فرموده است با كافران ) سوره محمد(شود  مى
كھ برخوردید دسـتور، گـردن زدن اسـت تـا 
آنجا كھ از پایشـان در آوریـد و در بنـد 
محكمشان كشید كھ یا منـت بپذیرنـد و یـا 

دھند و آزاد گردند یعنى بمسـلمانان  داءف
بھاى سر بدھند و از كشتھ شدن نجات یابند 
از اینان نیز جز كشتھ شدن و یـا مسـلمان 

ن ھیچ پذیرفتھ نگردد و تا در كشور كفر شد
ھستند زن گـرفتن از آنـان بـراى مـا روا 

 .نیست
اما شمشـیر چھـارم كـھ پیچیـده اسـت  و

ــت كــھ بــروى مــردم ســتمگر و  شمشــیرى اس
ماجراجو كشیده شود خداى تبـارك و تعـالى 
میفرماید اگر دو گروه از مسلمانان با ھم 
 جنگیدند میانشان صلح بدھید و اگر یكى از

این دو گروه بر دیگرى سـتم كـرد و حاضـر 
بصلح نشد با آن دستھ ستمكار بجنگیـد تـا 

 .خداوند دستور داده باز گردد چھآن ب
رسـول خـدا فـرود آمـد  ھچون این آیـ و
در میان شما كسى ھست كـھ پـس : فرمود 

جنگد چنانچـھ  حكم تاویل قرآن مىھ از من ب
عرض شد یـا . جنگیدم حكم ظاھر قرآنھ من ب

 :رسول �َّ آن شخص كیست؟ فرمود
دوزى كفش خویش است و  كھ مشغول پاره كسى

 .بود مقصودش امیر المؤمنین 
گفـت زیـر ) در جنگ صـفین(عمار یاسر  و

ــاب  ــرچم در رك ــین پ ــدا ھم ــول خ و  رس
ام و بخدا قسم این  خاندانش سھ بار جنگیده

ارمین بار است بخدا سوگند اگر آن قـدر چھ
شمشیر بر ما بزنند كھ ما را تا نخلسـتان 

عقـب براننـد مـا ) شھرى است در یمن(ھجر 
بھتر خواھیم دانست كھ ما بر حقیم و آنان 
بر باطل و روش امیر المؤمنین با دشـمنان 

بـوده  رسول خدا خود در جنگ ھمان روش 
را فـتح  ھروزى كـھ مكـ ھمكـ در باره اھل

شان اسیر نگرفـت  فرمود كھ ھیچ از فرزندان
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اش را بست و اسلحھ  و فرمود ھر كس در خانھ
بر زمین گذاشت یا بمیان خانھ ابى سـفیان 

 مامیـر المـؤمنین ھـ. درآمد در امان است
: بدشمنان خود چنـین فرمـود هروز جنگ بصر

اسـیرى نگیریـد و ھ فرزندى را از آنان بـ
ــدار ــب زخم ــرارى را تعقی ــید و ف ى را نكش

اش را بست و اسلحھ  نكنید و ھر كس در خانھ
 .بر زمین انداخت در امان است

اما شمشیرى كھ در نیام اسـت شمشـیرى  و
شود خـداى  است كھ با آن حكم قصاص اجرا مى

قصاص جان بجان اسـت : عز و جل فرموده است
اختیار كشیدن ایـن شمشـیر بدسـت اولیـاء 

 .صدور حكمش بدست ما است مقتول است ولى
بود شمشیرھائى كھ خـداى عـز و جـل  این

پیغمبرش را با آنھا بر انگیخـت كسـى كـھ 
آنھا را انكار كند و یـا چیـزى از روش و 
احكام آنھا را انكار كند ھمانا بر قرآنى 
كھ خدا بر محمد فرو فرسـتاده كـافر شـده 

 .است
 

 پنج شرط دارد دوستى
 حدود الصداقة خمسة

دَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا حَ  - ١٩
سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنِى الْھَیْثَمُ بْـنُ أَبِـى 
مَسرُْوقٍ النَّھْدِيُّ عَـنْ عَبْـدِ الْعَزِیـزِ بْـنِ عُمَـرَ 
قَـالَ  النَّیْساَبُورِيِّ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ  لِدٍ بْنِ خَاالْوَاسِطِيِّ عَنْ أَبِى خَالِدٍ السِّجسِتَْانِيِّ عَنْ یَزِیـدَ 
الصَّدَاقَةُ مَحْدُودَةٌ فَمَـنْ لَـمْ تَكُـنْ فِیـھِ تِلْـكَ 
الْحُدُودُ فَلاَ تَنْسبُْھُ إِلَى كَمَالِ الصَّدَاقَةِ وَ مَـنْ 

ءٌ مِنْ تِلْكَ الْحُدُودِ فَلاَ تَنْسـُبْھُ  لَمْ یَكُنْ فِیھِ شيَْ 
مِــنَ الصَّــدَاقَةِ أَوَّلُھَــا أَنْ یَكُــونَ  ءٍ  يْ إِلَــى شَــ

سرَِیرَتُھُ وَ عَلاَنِیَتُھُ لَكَ وَاحدَِةً وَ الثَّانِیَـةُ أَنْ 
یَرَى زَیْنَكَ زَیْنَھُ وَ شیَْنَكَ شیَْنَھُ وَ الثَّالِثَةُ أَنْ 
لاَ یُغَیِّرَهُ مَـالٌ وَ لاَ وِلاَیَـةٌ وَ الرَّابِعَـةُ أَنْ لاَ 

ممَِّــا تَصِــلُ إِلَیْــھِ مَقْدُرَتُــھُ وَ  یْئاً یَمْنَعَــكَ شَــ
  الْخاَمِسةَُ أَنْ لاَ یُسلِْمَكَ عِنْدَ النَّكَبَاتِ 
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دوســتى را : فرمــود امــام صــادق  - ١٩
شرایطى است كسى كھ ھمھ این شـرایط در او 
نیست او را دوست كامل مشـمار و كسـى كـھ 
ھیچ یك از این شـرایط در او نیسـت او را 

ھیچ مرتبھ از دوستى نسـبت مـده، شـرط ھ ب
اول آنكھ پنھان و آشكارش بـراى تـو یكـى 

 .باشد
آنكھ آراستگى تو را آراسـتگى خـود  دوم

ــرافكندگى  ــو را س ــرافكندگى ت ــد و س بدان
 .خودش
آنكـھ ثـروت و مقـام روحیـھ او را  سوم

 .تغییر ندھد
آنكھ از آنچھ در دسترس توانـائى  چھارم

پنجم آنكھ در  او است از تو دریغ ندارد و
 .سختیھاى روزگار تو را رھا نكند

 
 در میان پنج نور میغلطد مؤمن

 المؤمن یتقلب فى خمسة من النور 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ  - ٢٠

الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
 بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ الْحَسنَِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْـدِ �َِّ  الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنِ 

 جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ آبَائِھِ عَنْ عَلِيٍّ 
قَالَ الْمُؤْمِنُ یَتَقَلَّـبُ فِـى خَمْسـَةٍ مِـنَ النُّـورِ 

نُورٌ وَ مَخرَْجُـھُ نُـورٌ وَ عِلْمُـھُ نُـورٌ وَ  مَدْخَلُھُ 
 كَلاَمُھُ نُورٌ وَ مَنْظَرُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِلَى النُّورِ 

مؤمن در : فرمود  امیر المؤمنین  - ٢٠
میان پنج نور میغلطد در آمدنش نور است و 

شدنش نور است و دانشـش نـور اسـت و  بیرون
ــم ا ــت و چش ــور اس ــخنش ن ــدازش در روز س ن

 .رستاخیز نور است
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  اساسـى كـاخ اسـلام پـنج اسـت ھـاى پایھ
  الدعائم التى بنى علیھا الإسلام خمس

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ رَضِـيَ �َُّ عَنْـھُ  - ٢١
قَالَ حَدَّثَنَا سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ 

یَقْطِینٍ عَـنِ ابْـنِ أَبِـى نَجْـرَانَ وَ جَعْفَـرِ بْـنِ قَاسِمِ بْنِ الْحَسنَِ بْنِ عَلِـيِّ بْـنِ بْنِ عِیسىَ عَنِ الْ 
عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِینٍ عَـنْ أَبِـى حَمْـزَةَ  انَ سلَُیْمَ 

بُنِـيَ الإِْسـْلاَمُ  الثُّمَالِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ 
ةِ وَ إِیتَاءِ الزَّكَاةِ وَ حجِِّ عَلَى خَمْسٍ إِقَامِ الصَّلاَ 

الْبَیْتِ وَ صَوْمِ شھَْرِ رَمَضَانَ وَ الْوَلاَیَةِ لَنَا أَھْلَ 
الْبَیْتِ فَجُعِلَ فِى أَرْبَعٍ مِنْھَا رُخْصَةٌ وَ لَمْ یُجْعَلْ 
فِى الْوَلاَیَةِ رُخْصَةٌ مَنْ لَمْ یَكُنْ لَھُ مَالٌ لَمْ یَكُنْ 

مَنْ لَمْ یَكُنْ عِنْدَهُ مَالٌ فَلَـیْسَ  عَلَیْھِ الزَّكَاةُ وَ 
عَلَیْھِ حَجٌّ وَ مَنْ كَـانَ مَرِیضـاً صَـلَّى قَاعِـداً وَ 

رَمَضَانَ وَ الْوَلاَیَةُ صَـحیِحاً كَـانَ أَوْ  رَ أَفْطَرَ شھَْ 
مَرِیضاً أَوْ ذَا مَالٍ أَوْ لاَ مَالَ لَھُ فَھِـيَ لاَزِمَـةٌ 

 وَاجبَِةٌ 
كاخ اسلام بر : فرمود  امام باقر  - ٢١

پنج پایھ اساسى استوار اسـت، برپاداشـتن 
، حـج خانـھ تمصرف رسـاندن زكـاھ نماز، ب

، روزه ماه رمضان، دوستى ما خاندان، ھكعب
در چھار قسمت از این احكام تخفیفى منظور 
شده است ولى در دوستى ما تخفیفـى نیسـت، 

و  یسـتبر او ن تاش نباشد زكا كسى كھ ثروت
ھ ھزینھ موجود نداشتھ باشد حـج بـر كسى ك

او واجب نیست كسى كھ بیمـار باشـد بایـد 
نماز را نشستھ بخواند و روزه ماه رمضـان 
. را افطار كند ولى پا بند بودن بر ولایـت

تندرست و بیمـار و ثروتمنـد و درویـش را 
 .لازم است

 
  را پنج نام است ھمك
 أسماء مكة خمسة 
�َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ  - ٢٢

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنِى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ 
عِیسىَ عَـنْ أَحْمَـدَ بْـنِ مُحَمَّـدِ بْـنِ أَبِـى نَصْـرٍ 
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قَـالَ  عَبْـدِ �َِّ  بْنِ عَمَّـارٍ عَـنْ أَبِـى مُعَاوِیَةَ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ حَـدَّثَنَا أَیْمَـنُ بْـنُ مُحْـرِزٍ عَـنْ 
أَسمَْاءُ مَكَّةَ خَمْسةٌَ أُمُّ الْقُرَى وَ مَكَّةُ وَ بَكَّـةُ وَ 
تْھُمْ أَيْ  الْبَسَّاسةَُ كَانُوا إِذَا ظَلَمُوا بِھَـا بَسَّـ
أَخْرَجَتْھُمْ وَ أَھْلَكَتْھُمْ وَ أُمُّ رُحْـمٍ كَـانُوا إِذَا 

 والَزِمُوھَا رُحمُِ 
را پـنج  ھمك: فرمود  ق امام صاد - ٢٢

 ھو بساسـ ھو بك ھام القرى و مك: نام است
ھر گاه آن ) اش میگفتند براى اینكھ بساسھ(

جا ستم میگردند ستمگران را از خود بیرون 
كرد و نابودشان مینمود و نام دیگرش ام  مى

این شـھر ھ رحم است چون ھر گاه پاى بند ب
 .دنشد میشدند مورد رحمت الھى مى

 
عز و جل بر بندگان در شـبانھ روز  خداى

   پنج نماز واجب فرموده است
فرض � عز و جل على العباد فى الیـوم و 

  اللیلة خمس صلوات
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٢٣

ــنِ مُحَمَّــدٍ  ــمِ بْ ــنِ الْقَاسِ ــدِ �َِّ عَ ــنُ عَبْ ــعْدُ بْ سَ
قَـالَ  حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ عِیسىَ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ يِّ عَنْ سلَُیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ قَالَ الأْصَْبَھَانِ 

�ََّ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ عَلَیْكُمُ الصَّـلَوَاتِ الْخمَْـسَ  إِنَّ 
اعَاتِ فَعَلَـیْكُمْ بِالـدُّعَاءِ فِـى  فِى أَفْضَـلِ السَّـ

  أَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ 
خـداى عـز و : فرمود  امام صادق  - ٢٣

جل نمازھاى پنجگانھ را در بھتـرین سـاعت 
بر شما واجب فرموده است بر شما اسـت كـھ 

 .پس از نمازھا از دعا غفلت نكنید
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كھ پیغمبـر را مسـخره میكردنـد  افرادى
 پنج نفر بودند

 خمسةوسلم  وآله عليه االله صلىالمستھزءون بالنبى 
حَدَّثَنَا أَحْمَـدُ بْـنُ زِیَـادِ بْـنِ جَعْفَـرٍ  - ٢٤

  الْھَمَذَانِيُّ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُ 
إِبْرَاھِیمَ بْنِ ھَاشِمٍ عَنْ أَبِیھِ عَـنْ مُحَمَّـدِ  بْنُ 

بْنِ أَبِى عُمَیْرٍ عَنْ أَبَـانِ بْـنِ عُثْمَـانَ الأْحَْمَـرِ 
خَمْسـَةٌ  قَالَ الْمُسـْتَھْزِءُونَ بِرَسـُولِ �َِّ  رَفَعَھُ 

وَ الأْسَوَْدُ بْنُ عَبْدِ یَغُوثٍ الزُّھْرِيُّ  ھْمِيُّ وَائِلٍ السَّ الْوَلِیدُ بْنُ الْمُغِیرَةِ الْمَخزُْومِيُّ وَ الْعَاصُ بْـنُ 
نُ الطَّلاَطِلَـةُ وَ الأْسَوَْدُ بْنُ الْمُطَّلِبِ وَ الْحَارِثُ بْ 

  الثَّقَفِيُ 
كسـانى كـھ : ابان بن احمـر گویـد - ٢٤

: پیغمبر را مسخره میكردند پنج نفر بودند
عـاص بـن وائـل . مخزومـى هولید بن مغیـر

سھمى، اسود بن عبد یغوث زھرى، اسـود بـن 
 .مطلب، حارث بن طلاطلة ثقفى

الَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسنَِ الْقَطَّانُ قَـ - ٢٥
حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الـرَّحْمَنِ بْـنُ مُحَمَّـدٍ 
الْحَسنَِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّـاسِ مُحَمَّـدُ بْـنُ 
عَلِيٍّ الْخرَُاساَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سـَعِیدٍ سـَھْلُ 
بْنُ صَالِحٍ الْعَبَّاسِيُّ عَنْ أَبِیھِ وَ إِبْـرَاھِیمَ بْـنِ 

بْدِ الرَّحْمَنِ الأْیَْلِيِّ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُوسـَى بْـنُ عَ 
 أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ  أَبِى الْحسُیَْنُ بْنُ عَلِيٍّ أَبِى عَلِيُّ بْنُ الْحُسیَْنِ قَالَ حَـدَّثَنِى  نِىقَالَ حَدَّثَ بْنِ أَبِى طَالِبٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِـيٍّ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسیَْنِ بْـنِ عَلِـيِّ 
امِ وَ أَحْبَـارِھِمْ  قَالَ لِیَھُودِيٍّ مِـنْ یَھُـودِ الشَّـ
فِیمَا أَجَابَھُ عَنْھُ مِـنْ جَـوَابِ مَسـَائِلِھِ فَأَمَّـا 

ا �َُّ عَــزَّ وَ جَــلَّ لَــھُ إِنَّــ لَ الْمُسْــتَھْزءُِونَ فَقَــا
كَفَیْناكَ الْمُستَْھْزِئِینَ فَقَتَلَ �َُّ خَمْستََھُمْ قَدْ قَتَلَ 
كُلَّ وَاحدٍِ مِنْھُمْ بِغَیْرِ قِتْلَةِ صَـاحبِِھِ فِـى یَـوْمٍ 
وَاحدٍِ أَمَّا الْوَلِیدُ بْـنُ الْمُغِیـرَةِ فَإِنَّـھُ مَـرَّ 

خُزَاعَـةَ قَـدْ رَاشـَھُ فِـى  نِـىبِنَبْلٍ لِرَجُلٍ مِنْ بَ 
طَّرِیقِ فَأَصَابَتْھُ شظَِیَّةٌ مِنْھُ فَـانْقَطَعَ أَكْحَلُـھُ ال
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حَتَّى أَدْمَاهُ فَمَاتَ وَ ھُوَ یَقُولُ قَتَلَنِى رَبُّ مُحَمَّدٍ 
وَ أَمَّا الْعَاصُ بْنُ وَائِلٍ السَّھْمِيُّ فَإِنَّھُ خَرَجَ فِى 

قَطَ حَاجَةٍ لَھُ إِلَى كَدَاءَ فَتَدَھْدَهَ تَحْتَھُ حَجَرٌ فَسـَ
فَتَقَطَّعَ قِطْعَةً قِطْعَةً فَمَاتَ وَ ھُوَ یَقُـولُ قَتَلَنِـى 
رَبُّ مُحَمَّدٍ وَ أَمَّا الأْسَوَْدُ بْنُ عَبْدِ یَغُـوثٍ فَإِنَّـھُ 
خَرَجَ یَستَْقْبِلُ ابْنَـھُ زَمْعَـةَ وَ مَعَـھُ غُـلاَمٌ لَـھُ 

 كدَاءَ فَأَتَاهُ جَبْرَئِیـلُ  حْتَ فَاستَْظَلَّ بِشجََرَةٍ تَ 
جَرَةَ فَقَـالَ لِغُلاَمِـھِ  فَأَخَذَ رَأْسھَُ فَنَطَحَ بِھِ الشَّـ
امْنَعْ ھَذَا عَنِّى فَقَالَ مَا أَرَى أَحَداً یَصْنَعُ بِـكَ 
شیَْئاً إِلاَّ نَفْسكَُ فَقَتَلَھُ وَ ھُوَ یَقُولُ قَتَلَنِـى رَبُّ 

رضى � عنـھ و  تابقال مصنف ھذا الك: مُحَمَّدٍ 
ى خَبَرٍ آخَرَ فِى الأْسَوَْدِ قَوْلٌ آخَرُ یُقَـالُ یقال فِ 

كَانَ قَدْ دَعَـا علََیْـھِ أَنْ یُعْمِـيَ  إِنَّ النَّبيَِّ 
�َُّ بَصَرَهُ وَ أَنْ یُثْكِلَھُ وُلْدَهُ فَلَمَّا كَانَ فِى ذَلِكَ 

 اهُ الْیَوْمِ جَـاءَ حَتَّـى صَـارَ إِلَـى كَـدَاءَ فَأَتَـ
بِوَرَقَةٍ خَضْـرَاءَ فَضَـرَبَ بِھَـا وَجْھَـھُ  جَبْرَئِیلُ 

فَعَمِيَ وَ بَقِيَ حَتَّى أَثْكَلَھُ �َُّ عَـزَّ وَ جَـلَّ وُلْـدَهُ 
یَوْمَ بَدْرٍ ثُمَّ مَاتَ وَ أَمَّا الْحَارِثُ بْنُ الطَّلاَطِلَةُ 

حَبَشِیّاً  وَّلَ فَإِنَّھُ خَرَجَ مِنْ بَیْتِھِ فِى السَّمُومِ فَتَحَ 
فَرَجَعَ إِلَى أَھْلِھِ فَقَالَ أَنَا الْحَـارِثُ فَغَضِـبُوا 
عَلَیْھِ فَقَتَلُوهُ وَ ھُوَ یَقُولُ قَتَلَنِى رَبُّ مُحَمَّـدٍ وَ 
أَمَّا الأْسَوَْدُ بْـنُ الْمُطَّلِـبِ فَإِنَّـھُ أَكَـلَ حُوتـاً 

 شـْرَبُ لْ یَ مَالِحاً فَأَصَابَھُ غَلَبَةُ الْعَطَشِ فَلَمْ یَـزَ 
الْمَاءَ حَتَّى انْشقََّ بَطْنُـھُ فَمَـاتَ وَ ھُـوَ یَقُـولُ 
قَتَلَنِى رَبُّ مُحَمَّدٍ كُلُّ ذَلِكَ فِى سـَاعةٍَ وَاحـِدَةٍ وَ 

 ذَلِكَ أَنَّھُـمْ كَـانُوا بَـیْنَ یَـدَيْ رَسـُولِ �َِّ 
إِلَـى الظُّھْـرِ  فَقَالُوا لَھُ یَا مُحَمَّدُ نَنْتَظِرُ بِكَ 

عَـنْ قَوْلِـكَ وَ إِلاَّ قَتَلْنَـاكَ فَـدَخَلَ  جَعْـتَ فَإِنْ رَ 
مَنْزِلَھُ فَأَغْلَقَ عَلَیْھِ بَابَـھُ مُغْتَمّـاً  النَّبِيُّ 

ساَعَتَھُ فَقَالَ لَھُ یَا  بِقَوْلِھِمْ فَأَتَاهُ جَبْرَئِیلُ 
یُقْرِئُكَ السَّلاَمَ وَ ھُوَ یَقُولُ فَاصْدَعْ مُحَمَّدُ السَّلاَمُ 

یَعْنِى أَظْھِرْ أَمْرَكَ لأِھَْلِ مَكَّـةَ وَ ادْعُ  مَرُ بِما تُؤْ 
وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشرِْكِینَ قَالَ یَا جَبْرَئِیـلُ كَیْـفَ 
أَصْنَعُ بِالْمُستَْھْزِءِینَ وَ مَا أَوْعَدُونِى قَـالَ لَـھُ 

مُستَْھْزِئِینَ قَـالَ یَـا جَبْرَئِیـلُ إِنَّا كَفَیْناكَ الْ 
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اعَةَ كَانُوا عِنْدِى ا بَـیْنَ یَـدَيَّ فَقَـالَ قَـدْ  لسَّـ
 .كُفِیتَھُم فَأَظْھَرَ أَمْرَهُ عِنْدَ ذَلِكَ 

الحدیث طویل أخذنا منھ موضع الحاجـة  و
و قد أخرجتھ بتمامھ فى آخر الجزء الرابع 

 من كتاب النبوة
یكـى از : فرمـود حسین بـن علـى  - ٢٥

دانشمندان یھودیان شام از امیر المؤمنین 
پرسشــھائى نمــود حضــرت در پاســخ یكــى از 

 هامـا آنـان كـھ مسـخر: سؤالات او فرمـود
كردند خداوند در ایـن بـاره بـھ پیغمبـر 

كننـدگان ه ما بجاى تـو از مسـخر: (فرمود
 شانخداوند ھر پنج نفر) دفاع كافى نمودیم

تن ھـر یـك بطـور را در یك روز كشت و كشـ
 .خودش انجام گرفتھ مخصوص ب

جریانش چنین بود كھ  هولید بن مغیر اما
را در كنار راه دید  ھمردى از قبیلھ خزاع

كھ براى تیرھاى خود پره میسـاخت یكـى از 
كھ ظـاھرا بـا (ھاى تیر برك دست ولید  پره

سخت برخورد بطـورى ) آن مرد ھمكارى میكرد
قدر خـون از كھ رگ اصلى آن را برید و آن 

ــت ــى میگف ــرد و او ھم ــا م ــت ت ــش رف : رگ
 .پروردگار محمد مرا كشت

بـراى انجـام : اما عاص بن وائل سھمى و
كھ كوھى اسـت در ارتفاعـات (كارى بھ كدا 

رفت سنگى كھ روى آن نشسـتھ بـود از ) ھمك
زیرش غلطید و از كوه پرت شد و پاره پاره 

كرد كھ پروردگـار  شد و مرد و ھمى نالھ مى
 .مرا كشت محمد
ھمراه غلامش ھ اما اسود بن عبد یغوث ب و

بیرون شـد و زیـر  ھبھ پیشواز فرزندش زمع
سـایھ ھ درختى كھ در دامنھ كوه كدا بود ب

نشست جبرئیل بھ نزد وى آمـد و سـر او را 
غلام خـود ھ درخت كوبید اسود بھ گرفتھ و ب

گفت مگذار این شخص با من چنین كنـد غـلام 
بینم كـھ كـارى  و نمىمن كسى را جز ت: گفت

درخـت كوبیـد ھ با تو كند آنقدر سر خود ب
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كھ مرد و ھمى فریاد میكرد پروردگار محمد 
 .مرا كشت

 :این كتاب گوید) مصنف(
باره اسود قول دیگرى نیز طبـق خبـر  در

دیگرى گفتھ شده است و آن اینكـھ پیغمبـر 
او نفرین كرد كھ خداوند چشمش را كـور ھ ب

دلـش نھـد و آن ھ بـكند و داغ فرزندش را 
استقبال فرزند بـھ كـدا رفتـھ ھ روز كھ ب

بود جبرئیل بھ نزدش آمد و برگ سـبزى بـر 
ھمان حال ماند ھ روى او زد كھ كور شد و ب

تا روز بـدر داغ فرزنـدش را دیـد و سـپس 
 .مرد
اش بیـرون  از خانھ ھاما حارث بن طلاطل و

شد و باد گرمى میوزید چون بخانھ بازگشـت 
شى سیاه شده بود و گفـت مـن مانند مرد حب

حارث ھستم خانواده او بر او خشمناك شدند 
و او را كشتند و او ھمى فریاد میزد مـرا 

 .پروردگار محمد كشت
اما اسود بن حرث، ماھى شورى خـورد و  و

تشــنگى ســختى او را گرفــت كــھ پیــاپى آب 
نوشید تا شكمش تركید و مرد و ھمى میگفـت 

یـن پـیش پروردگار محمد مـرا كشـت ھمـھ ا
اش این بـود  آمدھا در یك ساعت بوده و سبب

ھ بودند ب رسول خدا كھ اینان در محضر 
حضرتش عرض كردند اى محمد تا ظھـر مھلتـت 

اگر از گفتھ خود باز گشتى كھ چـھ  ممیدھی
بھتر و گر نھ تو را خواھیم كشـت پیغمبـر 

اش رفت و در را بروى خـود  اندرون خانھھ ب
بست و از گفتھ آنان سخت غمنـاك بـود كـھ 
جبرئیل ھمان دم بھ نزد پیغمبر آمد و عرض 

تو سلام میرساند ھ كرد یا محمد خداى سلام ب
و میفرمایــد مأموریــت خــود را آشــكارا و 

انجام بده یعنى دعوت خـود را بـر  پروا بى
ــ ــل مك ــركین روى  ھاھ ــن و از مش ــكار ك آش

مـرا بگردان فرمود اى جبرئیل با آنان كھ 
اند چھ سازم كھ مـرا تھدیـد  بمسخره گرفتھ

اند جبرئیل عرض كرد، بجاى تو كسانى  نموده
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میكردند كفایت كردیم فرمـود  هرا كھ مسخر
اى جبرئیل آنان در ھمـین سـاعت نـزد مـن 

شان كردم در ایـن  بودند عرض كرد من كفایت
ھنگام پیغمبر بكـار دعـوت آشـكارا قیـام 

مـورد نیـاز فرمود حدیث طولانى است آنچـھ 
بود از حدیث نقل كردیم و تمامى آن را در 

 .ام آخر جزو چھارم از كتاب نبوت نقل كرده
 

 را پنج تكبیر است هبر جناز نماز
  الصلاة على المیت خمس تكبیرات 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ  - ٢٦

ثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّ 
الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْـنِ عِیسـَى 
عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْـنِ عَبْـدِ الْمَلِـكِ 

عَنْ أَبِـى بَكْـرٍ الْحَضْـرَمِيِّ عَـنْ أَبِـى  مِيِّ الْحَضْرَ  أَ تَدْرِى كَمِ  قَالَ قَالَ لِى یَا أَبَا بَكْرٍ  جَعْفَرٍ 
الصَّلاَةُ عَلَى الْمَیِّتِ قُلْتُ لاَ قَالَ خَمْسُ تَكْبِیـرَاتٍ 
أَ فَتَدْرِى مِنْ أَیْنَ أُخذَِتِ الْخمُُـسُ قُلْـتُ لاَ قَـالَ 

خَمْسِ صَلَوَاتٍ مِـنْ كُـلِّ وَاحـِدَةٍ  مِنْ أُخذَِتِ الْخمُُسُ 
 تَكْبِیرَةً 

امـام بـاقر : گوید ابى بكر حضر مى - ٢٦
بمن فرمود اى ابـا بكـر آیـا میـدانى  

نماز میت چند تكبیر است؟ عرض كـردم نـھ، 
پنج تكبیر است آیا میدانى شـماره : فرمود

 پنج از كجا گرفتھ شده است؟
ــرض ــود ع ــھ فرم ــردم ن ــاى : ك از نمازھ

پنجگانھ گرفتھ شده است از ھـر نمـاز یـك 
 .تكبیر
ھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْ  - ٢٧

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسىَ وَ 
أَحْمَدَ بْنِ أَبِى عَبْدِ �َِّ جَمِیعاً عَـنِ الْحَسـَنِ بْـنِ 
 نَ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ سـُفْیَا

 قَـالَ إِنَّ آدَمَ  بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِى عَبْـدِ �َِّ 
اشتَْكَى فَاشتَْھَى فَاكِھَةً فَانْطَلَقَ ھِبَـةُ �َِّ یَطْلُـبُ 
لَھُ فَاكِھَةً فَاستَْقْبَلَھُ جَبْرَئِیلُ فَقَالَ لَـھُ أَیْـنَ 
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 إِنَّـھُ تَذْھَبُ یَا ھِبَةَ �َِّ فَقَالَ إِنَّ آدَمَ یَشتَْكِى وَ 
كِھَةً قَالَ لَھُ فَارْجعِْ فَإِنَّ �ََّ عَزَّ وَ جَلَّ اشتَْھَى فَا

قَدْ قَبَضَ رُوحَھُ قَالَ فَرَجَعَ فَوَجَدَهُ قَـدْ قَبَضَـھُ �َُّ 
فَغَسَّلَتْھُ الْمَلاَئِكَةُ ثُمَّ وُضِعَ وَ أُمِـرَ ھِبَـةُ �َِّ أَنْ 

لَیْـھِ وَ وَ صَـلَّى عَ  قَدَّمَ یَتَقَدَّمَ وَ یُصَلِّيَ عَلَیْھِ فَتَ 
الْمَلاَئِكَةُ خَلْفَھُ وَ أَوْحَى �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْـھِ أَنْ 
یُكَبِّرَ عَلَیْـھِ خَمْسـاً وَ أَنْ یَسـُلَّھُ وَ أَنْ یُسـَوِّيَ 

  قَبْرَهُ ثُمَّ قَالَ ھَكَذَا فَاصْنَعُوا بِمَوْتَاكُمْ 
ــادق  - ٢٧ ــام ص ــود ام   آدم : فرم
اى خواسـت ھبـة �َّ  ار شـد و دلـش میـوهبیم

ــدش( ــوه) فرزن ــا می ــت ت ــت آورد  رف اى بدس
اش پیش آمد و گفتش اى ھبـة �َّ كجـا  جبرئیل

ھ آدم از درد مینالد و میل ب: میروى؟ گفت
بـاز : اى پیدا كرده است جبرئیل گفـت میوه

آدم را گرفـت  نگرد كھ خداى عز و جـل جـا
را گرفتـھ بازگشت و دید خدا جانش : فرمود

اش بر زمـین  اش شستند و جنازه است فرشتگان
گذاشتھ شد و ھبـة �َّ مـأمور شـد كـھ جلـو 
بایستد و نماز بر او بخوانـد پـس ھبـة �َّ 

دنبالش بر ھ پیشاپیش فرشتگان و فرشتگان ب
آدم نماز خواندند و خداى عز و جل بـر او 

بگویـد و  هپنج تكبیر بر جناز ھوحى كرد ك
میـان قبـرش ھ با مـدارا بـ از طرف پائین

بگذارند و قبر را با زمین مسطح و مسـاوى 
نماید سپس فرمود شما نیز با مردگان خـود 

 .این چنین رفتار كنید
 

  از خدا بر پنج قسم است ترس
 أنواع الخوف خمسة 

ــوف ــة  خ ــة و ھیب ــل و رھب ــیة و وج و خش
فــالخوف للعاصــین و الخشــیة للعــالمین و 

للعابــدین و الوجــل للمخبتــین و الرھبــة 
أما الخوف فلأجل الذنوب . الھیبة للعارفین

قال � عز و جل وَ لِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّھِ جَنَّتانِ 
و الخشیة لأجل رؤیة التقصیر قـال � عـز و 

و أما . �ََّ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ  ىجل إِنَّما یَخشَْ 
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الوجل فلأجل ترك الخدمة قـال � عـز و جـل 
 .نَ إِذا ذُكِرَ �َُّ وَجلَِتْ قُلُوبُھُمْ الَّذِی
الرھبة لرؤیة التقصیر قال � عز و جل  و

و الھیبـة لأجـل . وَ یَدْعُونَنا رَغَباً وَ رَھَبـاً 
شــھادة الحــق عنــد كشــف الأســرار أســرار 
العارفین قال � عز و جل وَ یُحَذِّرُكُمُ �َُّ نَفْسھَُ 

 .یشیر إلى ھذا المعنى
أَنَّھُ كَانَ إِذَا صَلَّى سمُِعَ  عَنِ النَّبِيِّ  رُوِيَ  وَ 

: لِصَدْرِهِ أَزِیزٌ كَـأَزِیزِ الْمِرْجَـلِ مِـنَ الْھَیْبَـةِ 
حدثنا بذلك أبو محمد عبد � بن حامد رفعھ 

  إلى بعض الصالحین ع
ــوف ــة  خ ــة و ھیب ــل و رھب ــیة و وج و خش

ان را گنھكــاران را خــوف اســت و دانشــمند
و فروتنـان و شكسـتھ دلان را وجـل و  تخشی

و مردان عـارف را  تگان را رھب عبادت پیشھ
 .تھیب

خوف كھ براى گناھـان اسـت خداونـد  اما
فرماید كسى كھ از پروردگارش بترسد بھشـت 
پاداش او است و اما خشیة براى ایـن اسـت 
كھ خود را مقصر بھ بیند خداونـد فرمایـد 

بندگان دانشـمند  از میان بندگان خدا فقط
و اما وجـل بـراى . اند از خداوند بھ خشیت

 داىاین است كھ از خدمت باز مانده است خـ
عز و جـل فرمایـد آنـانى كـھ چـون خـداى 
 تبیادشان افتد دلھایشـان میلـرزد و رھبـ

بینـد  براى این است كھ خـود را مقصـر مـى
خداوند عز و جل فرماید ما را از روى شوق 

بت براى این است كـھ خوانند و ھی و ترس مى
ــان  ــر عارف ــرار ب ــرده از روى اس ــون پ چ
 ھبرداشتھ شود حق را بھ عیان بینند خدا ك

میفرمایـــد خداونـــد شـــما را از خـــویش 
این معنى اشاره فرماید و از ھ میترساند ب

نمـاز ھ پیغمبر روایت شده است كھ چـون بـ
اش  میایستاد از ھیبت حق آواز جوشـش سـینھ

خـروش بـود بگـوش كھ ھمچون دیگ در جوش و 
 .میرسید
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روایت را ابو محمد عبد �َّ بن حامـد  این
 از بعضى از امامان براى ما نقل كرد،

 
خصلت را خـداى عـز و جـل و رسـولش  پنج

 دوست دارند
  خمس خصال یحبھا � عز و جل و رسولھ ص 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٢٩

عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِى عَبْدِ سعَْدُ بْنُ 
�َِّ الْبَرْقِيُّ عَنِ الْحَسنَِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ ھِشاَمِ بْـنِ 

 فَرٍ ساَلِمٍ عَنْ أَبِى عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِى جعَْ 
ى فَأَمَرَ بِقَـتْلِھِمْ وَ بِأُساَرَ  قَالَ أُتِيَ النَّبيُِّ 

خَلَّى رَجُلاً مِنْ بَیْنِھِمْ فَقَالَ الرَّجُلُ یَـا نَبِـيَّ �َِّ 
كَیْفَ أَطْلَقْتَ عَنِّى مِـنْ بَیْـنِھِمْ فَقَـالَ أَخْبَرَنِـى 

خصَِـالٍ  سَ جَبْرَئِیلُ عَنِ �َِّ جَلَّ جَلاَلُھُ أَنَّ فِیـكَ خَمْـ
دِیدَةَ عَلَـى  یُحبُِّھَا �َُّ وَ رَسـُولُھُ  الْغَیْـرَةَ الشَّـ

حَرَمِكَ وَ السَّخاَءَ وَ حُسنَْ الْخلُُقِ وَ صِدْقَ اللِّساَنِ 
وَ الشَّجَاعَةَ فَلَمَّا سمَِعَھَا الرَّجُلُ أَسلَْمَ وَ حَسـُنَ 

قِتَـالاً شـَدِیداً  إِسلاَْمُھُ وَ قَاتَلَ مَعَ رَسوُلِ �َِّ 
 تُشھِْدَ حَتَّى اسْ 

اسیرانى چنـد : فرمود امام باقر  - ٢٩
بھ نـزد پیغمبـر آوردنـد پیغمبـر دسـتور 
فرموده آنان را بكشند و مردى را از میان 
آنــان رھــا فرمــود آن مــرد عــرض كــرد اى 
پیغمبر خداى براى چھ مرا از میان اینـان 

جبرئیل مـرا از جانـب : رھا فرمودى فرمود
اسـت  صـلترا پنج خ خداوند خبر داد كھ تو

خصلتھائى كھ خدا و رسولش آنھـا را دوسـت 
ــ ــبت ب ــدارد نس ــخت ھ می ــت س ــل و عیال اھ

غیرتمندى و سخاوت و خوش خلقى و راستگوئى 
و شجاعت دارى چون آن مرد این سـخن شـنید 
اسلام آورد و نیكو مسلمانى شد و در ركـاب 

ھ درجـھ جنگ سختى نمود تا ب رسول خدا 
 .شھادت رسید
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  اندوختھ نشود مگر با پنج خصلت ثروت
  لا یجتمع المال إلا بخصال خمس 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ بُطَّـةَ قَـالَ حَـدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ھَارُونَ الْفَامِيُّ قَـالَ  - ٣٠

بْـنِ عِیسـَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ 
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسمَْاعِیلَ بْنِ بَزِیـعٍ قَـالَ سـَمِعْتُ 

یَقُولُ لاَ یَجْتَمِـعُ الْمَـالُ إِلاَّ بِخصَِـالٍ  الرِّضَا
خَمْسٍ بِبُخلٍْ شدَِیدٍ وَ أَمَلٍ طَوِیلٍ وَ حرِْصٍ غَالِـبٍ وَ 

 خرَِةِ قَطِیعَةِ الرَّحمِِ وَ إِیثَارِ الدُّنْیَا عَلَى الآْ 
: محمد بن اسماعیل بن بزیـع گویـد - ٣٠

كھ میفرمـود ثـروت  شنیدم از امام رضا 
بخلـى : اندوختھ نشود مگر بـا پـنج خصـلت

فراوان و آرزوئى دراز و آزى زیاد از حـد 
و گسستن از خویشان و برگزیـدن دنیـا بـر 

 .آخرت
 

 كسى كھ پنج بار عمل حج بجا آورد پاداش
  س حججثواب من حج خم

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٣١
 أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ 

أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى بْنِ عِمْرَانَ الأْشَعَْرِيُّ قَـالَ  بْنُ 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْمُعَاذِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْـنِ 

مَا لِمَنْ  بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قُلْتُ لأِبَِى عَبْدِ �َِّ الطَّیَالِسِيِّ عَنْ سیَْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَـنْ أَبِـى  خَالِدٍ 
حَجَّ خَمْسَ حجَِجٍ قَالَ مَنْ حَجَّ خَمْسَ حجَِجٍ لَمْ یُعَذِّبْـھُ 

 �َُّ أَبَداً 
امـام ھ بـ: گویـد ابى بكر حضر مـى - ٣١
عرض كردم كسى كھ پنج بار عمل حج  دق صا

  بجا آورد چھ پاداشى
فرمود كسى كھ پنج بـار حـج كنـد  دارد؟

 .خداوند ھرگز عذابش نكند
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عـز و جـل روز رسـتاخیز بـر پـنج  خداى
 طائفھ حجت تمام كند

 یحتج � عز و جل یوم القیامة على خمسة 
ھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْ  - ٣٢

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ 
قَالَ إِذَا كَانَ یَوْمُ  عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ عَلِيِّ بْنِ إِسمَْاعِیلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسىَ عَنْ حَرِیزٍ 

عَزَّ وَ جَلَّ عَلَـى خَمْسـَةٍ عَلَـى احْتَجَّ �َُّ  لْقِیَامَةِ ا
الطِّفْلِ وَ الَّذِى مَاتَ بَـیْنَ النَّبِیَّـیْنِ وَ الَّـذِى 
ــھِ وَ  ــلُ وَ الأْبَْلَ ــوَ لاَ یَعْقِ ــيَّ وَ ھُ أَدْرَكَ النَّبِ
الْمَجْنُونِ الَّذِى لاَ یَعْقِلُ وَ الأْصََمِّ وَ الأْبَْكَمِ فَكُلُّ 

ى �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ فَیَبْعَثُ مِنْھُمْ یَحْتَجُّ عَلَ  احدٍِ وَ 
�َُّ عَلَیْھِمْ رَسوُلاً فَیُؤَجِّجُ لَھُمْ نَاراً فَیَقُولُ لَھُـمْ 
رَبُّكُمْ یَأْمُرُكُمْ أَنْ تَثِبُوا فِیھَا فَمَنْ وَثَبَ فِیھَا 

سِیقَ إِلَى  ىكَانَتْ عَلَیْھِ بَرْداً وَ سلاََماً وَ مَنْ عَصَ 
 النَّارِ 
صنف ھـذا الكتـاب رضـى � عنـھ إن م قال

قومــا مــن أصــحاب الكــلام ینكــرون ذلــك و 
ــى دار  ــون ف ــوز أن یك ــھ لا یج ــون إن یقول
الجــزاء تكلیــف و دار الجــزاء للمــؤمنین 
إنما ھى الجنـة و دار الجـزاء للكـافرین 
إنما ھى النار و إنما یكون ھذا التكلیـف 
من عند � عز و جل لھم فـى غیـر الجنـة و 

یكون كلفھم فى دار الجـزاء ثـم  فلا رالنا
ــتحقونھا  ــى یس ــدار الت ــى ال ــیرھم إل یص
بطاعتھم أو معصیتھم فلا وجھ لإنكار ذلـك و 

  لا قُوَّةَ إِلاَّ بِااللهَِّ 
ــاقر  - ٣٢ ــام ب ــود ام ــون روز : فرم چ

حجـت را  ھقیامت شود خداوند بھ پنج طائفـ
تمام كند بر كـودك و آنكـھ در فاصـلھ دو 

و ) زمان فتـرت(نیا رفتھ است پیغمبر از د
در (كسى كھ زمان پیغمبر را درك كرده ولى 

شعور خود را از دسـت داده ) اثر زیادى سن
) ســال دورهدر (اى كــھ  و ســفیھ و دیوانــھ

عاقل نگردد و كر و لال كھ ھر یك از اینان 
گناھى خـود دلیـل  در پیشگاه الھى براى بى
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آوردنــد آن حضــرت فرمــود كــھ خداونــد  مــى
بــرى بــر آنــان مبعــوث میفرمایــد آن پیغم

آنـان  پیغمبر آتشى براى آنان میفروزد و ب
ھ میان ایـن آتـش بـھ پیشنھاد میكند كھ ب

بر او  آتشجھید پس ھر كس در آتش جھید آن 
ھ سرد و سلامت گردد و ھر كس سرپیچى نمود ب

 .دوزخ رانده شود
 :این كتاب گوید) مصنف(

ر از متكلمین این جریان را انكـا طائفھ
كنند و میگویند كھ در عالم جـزاء تكلیـف 

اینان باید گفت كـھ عـالم ھ نباید باشد ب
پاداش بـراى مـؤمنین بھشـت اسـت و بـراى 
كــافران دوزخ و ایــن تكلیــف كــھ از طــرف 

شـود نـھ در بھشـت  خداوند بر این گروه مى
است و نھ در جھنم پس در دار جزاء تكلیفى 

بـا نكرده است بلكھ پس از تكلیف  انآن ھ ب
شـان آنـان را  توجھ بفرمـانبرى و سـرپیچى

 .برد كھ سزاوار آن باشند بجائى مى
بر این انكار این حدیث وجھى ندارد  بنا

 .و لا قوة الا بااللهَّ 
 

   پنج عضو گوسفند بد است خوردن
 یكره أكل خمسة أشیاء من الشاة

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ رَضِـيَ �َُّ عَنْـھُ  - ٣٣
الَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیـسَ عَـنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ قَ 

أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ ھِلاَلٍ عَنْ عِیسىَ بْـنِ عَبْـدِ �َِّ 
كَـانَ یَكْـرَهُ أَكْـلَ  قَالَ إِنَّ رَسـُولَ �َِّ  عَلِيٍّ الْھَاشِمِيِّ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَـدِّهِ عَـنْ آبَائِـھِ عَـنْ 
ــیْنِ وَ  ــیبِ وَ الأْنُْثَیَ ــالِ وَ الْقَضِ ــةٍ الطِّحَ خَمْسَ

  الْحَیَاءِ وَ آذَانِ الْقَلْبِ 
رسـول : فرمـود امیر المـؤمنین  - ٣٣
) از گوسـفند(را خوردن پنج چیـز  خدا 

 ٣ -آلت نـرى - ٢سپرز  - ١خوش آیند نبود 
 .ھاى دل و گوشھ - ٥فرج  - ٤ا ھ خایھ -
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كس یكى از پنج خصلت را نداشتھ باشد  ھر
   بھره فراوانى نخواھد داشت

خمس خصال من لم تكن فیـھ واحـدة مـنھن 
  فلیس فیھ كثیر مستمتع

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٣٤
دِ بْـنِ أَحْمَـدَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّـ

قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو عَبْدِ �َِّ الرَّازِيُّ عَنْ سِجَادَةَ عَنْ 
قَالَ خَمْسُ خصَِالٍ مَنْ لَمْ تَكُـنْ فِیـھِ خَصْـلَةٌ  �َِّ دُرُستَْ عَنْ أَبِى خَالِدٍ السِّجسِتَْانِيِّ عَنْ أَبِى عَبْـدِ 

مُستَْمْتَعٍ أَوَّلُھَا الْوَفَاءُ مِنْھَا فَلَیْسَ فِیھِ كَثِیرُ 
وَ الثَّانِیَةُ التَّدْبِیرُ وَ الثَّالِثَـةُ الْحَیَـاءُ وَ 
الرَّابِعَةُ حُسنُْ الْخلُُقِ وَ الْخاَمِسةَُ وَ ھِيَ تَجْمَـعُ 

 الْخصَِالَ الْحُرِّیَّةُ  هِ ھَذِ 
پـنج خصـلت : فرمـود  امام صادق  - ٣٤

آن پـنج نباشـد است كھ در ھر كس یكـى از 
بھره فراوانى ندارد نخسـت وفـا اسـت دوم 
تدبیر سوم حیاء چھارم خوش خلقى پنجم كـھ 

  جامع ھمھ این صفات است آزادى است
خَمْسُ خصَِالٍ مَـنْ فَقَـدَ وَاحـِدَةً  وَ قَالَ  - ٣٥

مِنْھُنَّ لَمْ یَـزَلْ نَـاقِصَ الْعَـیْشِ زَائِـلَ الْعَقْـلِ 
بِ فَأَوَّلُھَا صِحَّةُ الْبَدَنِ وَ الثَّانِیَةُ مَشغُْولَ الْقَلْ 

ــرِّزْقِ وَ  ــى ال ــةُ السَّــعَةُ فِ ــنُ وَ الثَّالِثَ الأْمَْ
قُلْتُ وَ مَـا الأْنَِـیسُ  مُوَافِقُ الرَّابِعَةُ الأْنَِیسُ الْ 

الْمُوَافِقُ قَـالَ الزَّوْجَـةُ الصَّـالِحَةُ وَ الْوَلَـدُ 
حُ وَ الْخاَمِسةَُ وَ ھِـيَ الصَّالِحُ وَ الْخلَِیطُ الصَّالِ 
 تَجْمَعُ ھَذِهِ الْخصَِالَ الدَّعَةُ 

پنج خصلت است كـھ ھـر كـس : فرمود - ٣٥
یكى از آن پنج را نداشتھ باشد ھمیشھ كار 

اش ناتمام و عقلـش از دسـت رفتـھ و  زندگى
 .خاطرش پریشان است

تندرستى دوم امنیت سوم وسعت روزى  نخست
مـدم موافـق چھارم ھمدم موافق عرض كردم ھ

چیست فرمود ھمسر شایستھ و فرزند شایسـتھ 
و ھمنشین شایستھ پنجم كھ جامع ھمـھ ایـن 

 .خصلتھا است آسایش است
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را نباید دوبـاره خوانـد مگـر در  نماز
 صورتى كھ یكى از پنج چیز كم داشتھ باشـد

 لا تعاد الصلاة إلا من خمسة
حَـدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ  - ٣٦

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْـنِ عِیسـَى 
عَنِ الْحُسیَْنِ بْنِ سعَِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسـَى عَـنْ 

قَـالَ لاَ  حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَـنْ أَبِـى عَبْـدِ �َِّ 
ورِ وَ الْوَقْتِ وَ تُعَادُ الصَّلاَةُ إِلاَّ مِنْ خَمْسةٍَ الطَّھُ 
 الْقبِلْةَِ وَ الرُّكوُعِ وَ السُّجوُدِ ثمَُّ قاَلَ 

الْقِرَاءَةُ سنَُّةٌ وَ التَّشھَُّدُ سنَُّةٌ وَ التَّكْبِیرُ سنَُّةٌ 
 وَ لاَ تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِیضَةَ 

نمــاز را : فرمــود  امــام صــادق  - ٣٦
گر از پنج چیز كسرى نباید دوباره خواند م

داشتھ باشد طھارت و وقت و قبلھ و ركوع و 
سجود و سپس فرمود حمد و سوره خوانـدن در 
نماز سنت است و تشھد سـنت اسـت و تكبیـر 
سنت است و نبایـد فریضـھ سـنت را در ھـم 

 .شكند
 )شرح(

حكمى را گویند كھ از دستور پیغمبر  سنت
استفاده شده باشد و فریضھ حكمى اسـت كـھ 

 .قرآن استفاده شوداز 
 

خصـلتى كمتـر از پـنج خصـلت قسـمت  ھیچ
لم یقسم بین العباد أقل   بندگان نشده است

  من خمس خصال
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ رَضِـيَ �َُّ عَنْـھُ  - ٣٧

قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ 
مَانَ بْنِ عِیسىَ عَنْ عَبْـدِ �َِّ بْـنِ بْنِ عِیسىَ عَنْ عُثْ 

 نَ قَالَ لَمْ یُقْسـَمْ بَـیْ  مُسكَْانَ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ 
الْعِبَادِ أَقَلُّ مِنْ خَمْـسٍ الْیَقِـینِ وَ الْقُنُـوعِ وَ 
الصَّبْرِ وَ الشُّكْرِ وَ الَّذِى یَكْمُلُ لَھُ ھَـذَا كُلَّـھُ 

  الْعَقْلُ 
ــادق ا - ٣٧ ــام ص ــود م ــان : فرم در می

 .بندگان كمتر از پنج خصلت قسمت نشده است
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 - ٤شـكیبائى  - ٣قناعـت  - ٢یقین  - ١
و آنچھ ھمھ اینھا را بـراى  - ٥شكرگزارى 

 .انسان تكمیل میكند یعنى خرد
 

اى  ملعـون در پـنج كـس راه چـاره شیطان
 ندارد

خمسة أشیاء لیس لإبلـیس لعنـھ � فـیھن  
 یلةح

�َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَـرِ بْـنِ بُطَّـةَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ھَارُونَ الْفَامِيُّ رَضِـيَ  - ٣٨
قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِى عَبْدِ �َِّ الْبَرْقِيُّ عَـنْ 

بِـى أَبِیھِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى یَرْفَعُـھُ إِلَـى أَ 
أَنَّھُ قَالَ قَالَ إِبْلِیسُ خَمْسـَةُ أَشـْیَاءَ  �َِّ  بْدِ عَ 

لَیْسَ لِى فِیھِنَّ حیِلَةٌ وَ ساَئِرُ النَّاسِ فِى قَبْضَتِى 
مَنِ اعْتَصَمَ بِااللهَِّ عَنْ نِیَّةٍ صَادِقَةٍ وَ اتَّكَلَ عَلَیْـھِ 

ھُ فِى لَیْلِـھِ فِى جَمِیعِ أُمُورِهِ وَ مَنْ كَثُرَ تَسبِْیحُ 
وَ نَھَارِهِ وَ مَنْ رَضِيَ لأِخَیِھِ الْمُؤْمِنِ بِمَا یَرْضَاهُ 
لِنَفْسِھِ وَ مَنْ لَمْ یَجْـزَعْ عَلَـى الْمُصِـیبَةِ حـِینَ 
تُصِیبُھُ وَ مَنْ رَضِيَ بِمَا قَسمََ �َُّ لَھُ وَ لَمْ یَھْـتَمَّ 

  لِرِزْقِھِ 
یطان گویـد فرمود شـ  امام صادق  - ٣٨

اى نیسـت ولـى  كھ مرا بھ پنج كس راه چاره
دیگران در چنگ منند كسى كھ با صـدق نیـت 

خدا شـود و در ھمـھ كارھـایش ھ پناھنده ب
بخدا توكل كند و كسى كـھ در شـبانھ روزش 
فراوان تسبیح خدا را گوید و كسى كھ براى 
 دبرادر مؤمنش آنچھ را پسندد كھ براى خـو

تابى  ھنگام مصیبت بىھ پسندد و كسى كھ ب مى
آنچـھ  ھ نكند و كسـى كـھ خشـنود باشـد بـ

خداوند براى او قسمت فرموده و دیگـر غـم 
 روزى خویش نخورد
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كھ بازرگانى كند باید از پنج خصلت  كسى
 دورى كند 

  من اتجر فلیجتنب خمس خصال
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٣٩

بْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنِى إِبْرَاھِیمُ بْنُ ھَاشِمٍ سعَْدُ بْنُ عَ 
قَـالَ قَـالَ رَسـُولُ  أَبِیھِ عَنْ آبَائِھِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ عَـنْ 

نِبْ خَمْسَ خصَِالٍ وَ مَنْ بَاعَ وَ اشتَْرَى فَلْیَجْتَ  �َِّ 
إِلاَّ فَلاَ یَبِیعَنَّ وَ لاَ یَشتَْرِیَنَّ الرِّبَا وَ الْحَلْفَ وَ 
كِتْمَانَ الْعَیْبِ وَ الْمَدْحَ إِذَا بَاعَ وَ الذَّمَّ إِذَا 

  اشتَْرَى
ھر كھ خرید و : فرمود رسول خدا  - ٣٩

نماید  فروش كند باید از پنج خصلت اجتناب
و گر نھ حتما نباید نھ چیزى بفروشد و نھ 

ربا و سوگند و پوشـاندن عیـب : چیزى بخرد
ھنگام فروش و بدگوئى ھ جنس و ستایش جنس ب

 .ھنگام خریدھ از آن ب
 )شرح(

یعنى بر زیادتى فروختن دو چیز ھم : ربا
جنس كھ ھر دو با كیـل و یـا وزن فروختـھ 

 .شود
 

 چیز روزه را باطل میكند پنج
  خمسة أشیاء تفطر الصائم 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ رَضِـيَ �َُّ عَنْـھُ  - ٤٠

قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ 
بْنِ أَبِى عَبْدِ �َِّ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِیـھِ مُحَمَّـدِ بْـنِ 

 قَـالَ  ى أَبِى عَبْدِ �َِّ خَالِدٍ بِإِسنَْادِهِ رَفَعَھُ إِلَ 
رْبُ وَ  خَمْسةَُ أَشیَْاءَ تُفَطِّرُ الصَّائِمَ الأْكَْلُ وَ الشُّـ
الْجمَِاعُ وَ الاِرْتِمَاسُ فِى الْمَاءِ وَ الْكَذِبُ عَلَـى 

 �َِّ وَ عَلَى رَسوُلِھِ وَ عَلَى الأْئَِمَّةِ 
یـز پـنج چ: فرمـود  امام صـادق  - ٤٠

خـوردن و : روزه روزه دار را باطل میكنـد
آشامیدن و انجام امر جنسى و سـر زیـر آب 
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فرو بردن و بر خدا و رسول و امامان دروغ 
 .بستن
 
كھ پنج چیز ویـژه السلام  علیھعلى رمایشف

   ما است
 خصصنا بخمسة قول على

اقَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاھِیمَ بْنِ إِسـْحَ  - ٤٠
الطَّالَقَانِيُّ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سعَِیدٍ 
الْحَسنَُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَدَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْـنُ 
خَلِیلاَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَبَّاسِـيُّ قَـالَ حَـدَّثَنَا أَبِـى 

الَ قَـالَ خَلِیلاَنِ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ آبَائِھِ قَ 
خُصِّصْنَا بِخمَْسةٍَ بِفَصَاحَةٍ وَ  عَلِيُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ 

 صَبَاحَةٍ وَ سمََاحَةٍ وَ نَجْدَةٍ وَ حُظْوَةٍ عِنْدَ النِّساَءِ 
پنج چیز ویـژه مـا : فرمود  على  - ٤٠

است گفتار شیوا صـورت زیبـا جـوانمردى و 
 .نمندى از زنا دلیرى و بھره

 
 انـد دستھ با طبع آتشین آفریده شده پنج

  خمسة خلقوا ناریین
حَدَّثَنَا أَبِى وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ رَضِيَ �َُّ  - ٤١

عَنْھُمَا قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّـارُ وَ 
 أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ 

 إِلَـىیَحْیَى بْنِ عِمْرَانَ الأْشَعَْرِيِّ بِإِسنَْادِهِ رَفَعَھُ 
قَـالَ خَمْسـَةٌ خُلِقُـوا نَـارِیِّینَ  أَبِى عَبْـدِ �َِّ 

ءُ وَ الأْزَْرَقُ  الطَّوِیلُ الذَّاھِبُ وَ الْقَصِیرُ الْقَمِـي
  بِخضُْرَةٍ وَ الزَّائِدُ وَ النَّاقِصُ 

پـنج دسـتھ : فرمـود  امام صادق  - ٤١
اند شخص بسیار بلند  آتشین طبع آفریده شده

قامت و كوتاه قد ریز انـدام و چشـم آبـى 
سبزه رو و كسى كـھ از خلقـت اصـلى عضـوى 

 .زیاد و یا كم داشتھ باشد
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 پنج كس در ھر حال باید اجتناب شـود از
  خمسة یجتنبون على كل حال

�َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَضِـيَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ  - ٤٢
مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ سھَْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ 

عَـنْ  قَانِ سِنَانٍ عَنْ عُبَیْدِ �َِّ بْـنِ عَبْـدِ �َِّ الـدِّھْ 
قَـالَ قَـالَ رَسـُولُ  ى إِبْـرَاھِیمَ دُرُستَْ عَنْ أَبِ 

خَمْسةٌَ یُجْتَنَبُونَ عَلَى كُلِّ حَالٍ الْمَجْذُومُ وَ  �َِّ 
  الأْبَْرَصُ وَ الْمَجْنُونُ وَ وَلَدُ الزِّنَا وَ الأْعَْرَابِيُ 

در از پنج كس : فرمود رسول خدا  - ٤٢
ھر حال باید اجتناب شود مبتلا بھ بیمـارى 
خـــوره و دیوانـــھ و زنـــا زاده و عـــرب 

 .بیابانى
 

   را پنج درجھ است دانش
 درجات العلم خمسة

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ  - ٤٣
الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 

الصَّفَّارُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدِ �َِّ  الْحَسنَِ 
عَنْ عَبْدِ �َِّ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَـنْ جَعْفَـرِ بْـنِ 

ــھِ  ــنْ أَبِی ــى  مُحَمَّــدٍ عَ ــلٌ إِلَ ــاءَ رَجُ ــالَ جَ قَ
الْعِلْـمُ قَـالَ فَقَالَ یَا رَسوُلَ �َِّ مَا  النَّبِيِّ 

الإِْنْصَاتُ قَالَ ثُمَّ مَھْ قَالَ الاِستِْمَاعُ لَھُ قَالَ ثُمَّ 
مَھْ قَالَ الْحفِْظُ لَھُ قَالَ ثُمَّ مَھْ قَالَ الْعَمَلُ بِھِ 

  مَھْ قَالَ ثُمَّ نَشرُْهُ  مَّ قَالَ ثُ 
مـردى بخـدمت : فرمود امام باقر  - ٤٣

سـول �َّ دانـش پیغمبر رسید و عرضكرد یـا ر
 چیست؟

خاموشى براى فـرا گـرفتنش عـرض : فرمود
گوش فرا دادن براى : كرد سپس چیست؟ فرمود

بخـاطر : دانش عرض كرد سپس چیسـت؟ فرمـود
عمل كردن : سپردن عرضكرد سپس چیست؟ فرمود

سـپس : آنچھ فـرا گرفتـھ اسـت عرضـكردبھ 
سپس پخش كردن دانشى كھ فرا : چیست؟ فرمود

 .گرفتھ است
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 كار و پیشھ زشت و ناپسند است جپن
 خمس صناعات مكروھة  

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ  - ٤٤
الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَـنْ أَحْمَـدَ بْـنِ أَبِـى عَبْـدِ �َِّ 

حَمَّـدِ بْـنِ عِیسـَى عَـنْ عُبَیْـدِ �َِّ الْبَرْقِيِّ عَـنْ مُ 
عَنْ دُرُسـْتَ عَـنْ إِبْـرَاھِیمَ بْـنِ عَبْـدِ  انِ الدِّھْقَ 

قَالَ  الْحَمِیدِ عَنْ أَبِى الْحَسنَِ مُوسىَ بْنِ جَعْفَرٍ 
فَقَالَ یَا رَسوُلَ �َِّ قَدْ  جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ 

ءٍ أُسلِْمُھُ  عَلَّمْتُ ابْنِى ھَذَا الْكِتَابَةَ فَفِى أَيِّ شيَْ 
اللهَِِّ أَبُوكَ وَ لاَ تُسـْلِمْھُ فِـى خَمْـسٍ لاَ  قَالَ أَسلِْمْھُ 

تُسْــلِمْھُ سَــبَّاءً وَ لاَ صَــائِغاً وَ لاَ قَصَّــاباً وَ لاَ 
حَنَّاطاً وَ لاَ نَخَّاساً فَقَالَ یَـا رَسـُولَ �َِّ وَ مَـا 

لسَّبَّاءُ فَقَالَ الَّذِى یَبِیعُ الأْكَْفَـانَ وَ یَتَمَنَّـى ا
مِنْ أُمَّتِى أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا  لْمَوْلُودُ مَوْتَ أُمَّتِى وَ لَ 

مْسُ وَ أَمَّـا الصَّـائِغُ فَإِنَّـھُ  طَلَعَتْ عَلَیْـھِ الشَّـ
 یُعَالِجُ غَبْنَ أُمَّتِى وَ أَمَّا الْقَصَّابُ فَإِنَّھُ یَـذْبَحُ 

حَتَّى تَذْھَبَ الرَّحْمَةُ مِنْ قَلْبِھِ وَ أَمَّـا الْحَنَّـاطُ 
الطَّعَامَ عَلَى أُمَّتِى وَ لأَنَْ یَلْقَى �َُّ  كِرُ فَإِنَّھُ یَحْتَ 

الْعَبْدَ ساَرِقاً أَحَبُّ إِلَیْھِ مِـنْ أَنْ یَلْقَـاهُ قَـدِ 
اسُ احْتَكَرَ طَعَاماً أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ أَمَّـا النَّخَّـ

فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ إِنَّ  فَإِنَّھُ قَدْ أَتَانِى جَبْرَئِیلُ 
  الَّذِینَ یَبِیعُونَ النَّاس تِكَ شِرَارَ أُمَّ 

مـردى : فرمـود  موسى بـن جعفـر  - ٤٤
خدمت پیغمبر رسید عرضكرد یا رسـول �َّ مـن 

چـھ ھ این فرزندم نوشتن را آمـوختم بـھ ب
ھـر كـارى كـھ ھ بـ: ذارمش فرمـودكارى بگ

اش وادار، مرد محترم، ولى بـھ پـنج  خواھى
كارش مگذار سباء و زرگر و قصـاب و گنـدم 

یا رسـول : فروش و بنده فروشش مكن عرضكرد
آنكھ كفن فروشى كند : سباء كیست؟ فرمود �َّ 

و در آرزوى مرگ امت من است در صورتى كـھ 
ر تـ  من یك نوزاد از امـت خـودم را دوسـت

دارم از آنچھ آفتاب بر آن میتابد و امـا 
زرگر براى اینكھ او ھمواره با زیان امتم 

گریبـان اسـت و امـا قصـاب بـراى ھ دست ب
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اینكھ آنقدر سر میبـرد تـا رحـم از دلـش 
میرود و اما گندم فروشى براى اینكھ مواد 
خــوراكى امــت مــرا انبــار میكنــد و اگــر 

ت كھ گى بمیرد بھتر اس اى با دزد پیشھ بنده
با انبار دارى چھـل روز خـوار و بـار، و 
اما برده فروشى براى اینكھ جبرئیـل نـزد 
من آمد و گفت یـا محمـد براسـتى بـدترین 

 .افراد امت تو برده فروشانند
 
 نمیرسد تپنج كس زكا بھ
 خمسة لا یعطون من الزكاة 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ رَضِـيَ �َُّ عَنْـھُ  - ٤٥
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّـدِ  قَالَ 

بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِى إِسحَْاقَ إِبْرَاھِیمَ بْـنِ ھَاشِـمٍ 
عَنْ أَبِى طَالِبٍ عَبْدِ �َِّ بْنِ الصَّـلْتِ الْقُمِّـيِّ عَـنْ 

 مِنْ أَصْحَابِنَا یَرْفَعُونَھُ إِلَى أَبِى عبَْدِ �َِّ  دَّةٍ عِ 
أَنَّھُ قَالَ خَمْسةٌَ لاَ یُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ الْوَلَدُ وَ 
الْوَالِدَانِ وَ الْمَرْأَةُ وَ الْمَمْلُوكُ لأِنََّـھُ یُجْبَـرُ 

  الرَّجُلُ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَیْھِمْ 
بھ پـنج كـس : فرمود  امام صادق  - ٤٥
و ھمسـر و  نرسد فرزند و پدر و مادر تزكا

بنده براى اینكھ شخص بایستى مخارج اینان 
 .را بھ پردازد

 
جماعت با كمتر از پنج نفـر صـحیح  نماز
 نیست

 لا یكون جماعة بأقل من خمسة  
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٤٦

یسـَى سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْـنِ عِ 
عَاصِمِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِى بَصِـیرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَبِـى نَصْـرٍ الْبَزَنْطِـيِّ عَـنْ 

قَالَ لاَ تَكُونُ جَمَاعَةٌ بِأَقَلَّ مِنْ  جَعْفَرٍ  أَبِىعَنْ 
 خَمْسةٍَ 
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عـت نماز جما: فرمود  امام باقر  - ٤٦
 .با كمتر از پنج نفر صحیح نیست

 )-شرح(
نماز جمعھ است چنانچھ در روایـت  مقصود

 .دیگر تصریح شده است
 
ھاى بھشتى پـنج میـوه در دنیـا  میوه از
   است

 خمس من فاكھة الجنة فى الدنیا
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٤٧

نْ أَحْمَـدَ بْـنِ أَبِـى عَبْـدِ �َِّ سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَـ
الْبَرْقِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْـنِ سـُلَیْمَانَ الْكُـوفِيِّ عَـنْ 
أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى الطَّحَّانِ عَمَّنْ حَدَّثَـھُ عَـنْ أَبِـى 

قَالَ خَمْـسٌ مِـنْ فَاكِھَـةِ الْجَنَّـةِ فِـى  عَبْدِ �َِّ 
ــانُ ا ــدُّنْیَا الرُّمَّ ــاحُ وَ ال ــيُّ وَ التُّفَّ لإِْمْلِیسِ

  السَّفَرْجَلُ وَ الْعِنَبُ وَ الرُّطَبُ الْمُشاَنُ 
ھـاى  از میوه: فرمود  امام صادق  - ٤٧

بھشتى پنج نمونھ در دنیا است انار دشـتى 
 .و سیب و بھ و انگور و خرماى تازه مشان

 )-شرح(
 نوعى است از بھترین نوع خرما مشان

 
پنج چیز را غـدقن فرمـوده  ا رسول خد

   است
 عن خمسة أشیاء نھى رسول �

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٤٨
سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ �َِّ ابْنَيْ مُحَمَّدِ 

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ بْنِ عِیسىَ 
قَالَ قَالَ  عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ 

وَ لاَ أَقُولُ نَھَاكُمْ عَنِ  نَھَانِى رَسوُلُ �َِّ  عَلِيٌّ 
يِّ وَ عَـنْ التَّختَُّمِ بِالذَّھَبِ وَ  عَـنْ ثِیَـابِ الْقَسِّـ

مَیَاثِرِ الأْرُْجُوَانِ وَ عَنِ الْمَلاَحفِِ الْمُفْدَمَةِ وَ عَنِ 
  الْقِرَاءَةِ وَ أَنَا رَاكِعٌ 
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مصنف ھذا الكتاب رضى � عنـھ ثیـاب  قال
القسى ھى ثیاب یؤتى بھا من مصر یخالطھـا 

 الحریر
  علـى : فرمـود  امام صـادق  - ٤٨

و (مـرا نھـى كـرد  رسول خـدا : فرمود
از انگشـتر طـلا ) گویم شما را نھى كرد نمى

ھاى قسى و از  بدست كردن و از پوشیدن جامھ
ھاى بسیار  ھاى سرخ رنگ و از روپوش زین پوش

 .سرخ و از قرآن خواندن در حال ركوع
 :این كتاب گوید) مصنف(

ھائى است كھ از مصـرش  امھقسى ج ھاى جامھ
 .آورند و مخلوط با حریر یافتھ شده است مى
 

چیز اسـت كـھ خداونـد ھـیچ كـس از  پنج
  آفریدگان را بر آن آگاه نكرده است

  خمسة لم یطلع � علیھا أحدا من خلقھ 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ  - ٤٩

عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ 
الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاھِیمَ بْنِ ھَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ 
الرَّحْمَنِ بْـنِ حَمَّـادٍ عَـنْ إِبْـرَاھِیمَ بْـنِ عَبْـدِ 

قَالَ  أَبِى أُساَمَةَ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ  نْ الْحَمِیدِ عَ 
 أُخبِْرُكَ بِخمَْسةٍَ لَـمْ یُطْلِـعِ �َُّ قَالَ لِى أَبِى أَ لاَ 

عَلَیْھَا أَحَداً مِنْ خَلْقِھِ قُلْـتُ بَلَـى قَـالَ إِنَّ �ََّ 
عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ یُنَزِّلُ الْغَیْثَ وَ یَعْلَمُ ما 

وَ ما تَدْرِى نَفْسٌ ما ذا تَكْسِبُ غَداً  لأْرَْحامِ فِى ا
أَيِّ أَرْضٍ تَمُـوتُ إِنَّ �ََّ عَلِـیمٌ وَ ما تَدْرِى نَفْسٌ بِ 

 خَبیِرٌ 
پـدرم مـرا : فرمـود  امام صادق  - ٤٩

آیا تو را آگاه نكنم از پنج چیزى : فرمود
كھ خداوند ھیچ یك از آفریدگان را بـر آن 

: چـرا، فرمـود: آگاه نكـرده اسـت؟ گفـتم
براستى كھ آگاھى از روز رستاخیز فقط نزد 

آورد و  خداوند، باران فرود مـىخدا است و 
و  تآگاه است از آنچھ در رحم مـادران اسـ

كس چھ داند كھ فردا چكار خواھد كرد و كس 
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چھ داند در چھ سرزمینى خواھد مرد براستى 
 .كھ خداوند بسى دانا و آگاه ھست

 
بودن دیـن مسـلمان از پـنج خصـلت  كامل

 شود شناختھ مى
  یعرف كمال دین المسلم بخمس خصال 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسىَ بْـنِ الْمُتَوَكِّـلِ  - ٥٠

رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا عَبْـدُ �َِّ بْـنُ جَعْفَـرٍ 
الْحمِْیَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّـدِ بْـنِ عِیسـَى عَـنِ 
الْحَسنَِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِـى وَلاَّدٍ الْحَنَّـاطِ عَـنْ 

 قَالَ كَانَ عَلِـيُّ بْـنُ الْحُسـَیْنِ  �َِّ  دِ بْ أَبِى عَ 
یَقُولُ إِنَّ الْمَعْرِفَةَ بِكَمَالِ دِینِ الْمُسلِْمِ تَرْكُـھُ 
الْكَلاَمَ فِیمَا لاَ یَعْنِیھِ وَ قِلَّةُ الْمِرَاءِ وَ حلِْمُھُ 

  وَ صَبْرُهُ وَ حُسنُْ خُلُقِھِ 
امـام : فرمـود السـلام  عليهامام صادق  - ٥٠

كـھ : ھمـواره میفرمـود  زین العابدین 
كمـال دیـن مسـلمان سـخن ھ راه شناسائى ب

بیھوده نگفتن و در گفتار كمتر خود نمائى 
كردن و بردبارى و شكیبائى و خوش خلقى او 

 .است
 

  چیز است كھ خمس در آنھا واجب اسـت پنج
 »خمس«ما یجب فیھ الخمس 

نَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا حَدَّثَ  - ٥١
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْـنُ 
مُحَمَّدِ بْنِ عِیسىَ عَنِ الْحَسنَِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ 
بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سمَِعْتُ أَبَا عَبْدِ �َِّ یَقُولُ فِیمَـا 

مِنَ الْمَعَـادِنِ وَ الْبَحْـرِ وَ الْغَنِیمَـةِ وَ یُخرَْجُ 
الْحَــلاَلِ الْمُخْــتَلِطِ بِــالْحَرَامِ إِذَا لَــمْ یُعْــرَفْ 

  صَاحبُِھُ وَ الْكُنُوزِ الْخمُُسُ 
شـنیدم از : عمار بن مـروان گویـد - ٥١

در آنچھ از معـدن : امام صادق كھ میفرمود
و یا دریا استخراج گردد و غنیمت جنگـى و 

حلالى كھ بمال كس دیگـر از راه حـرام  مال
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شـناختھ ) صاحب مال: (آمیختھ شود و آن كس
 .نشود و در گنجھا خمس دادن واجب است

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ  - ٥٢
الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 

نِ الْعَبَّـاسِ بْـنِ مَعْـرُوفٍ عَـنِ الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَ 
عَبْدِ �َِّ الْعَلَوِيِّ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ  نِ عِیسىَ بْ الْحُسیَْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِيِّ عَنِ الْیَعْقُوبِيِّ عَـنْ 

قَالَ إِنَّ �ََّ الَّـذِى لاَ  جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ 
ھَ إِلاَّ ھُوَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَیْنَـا الصَّـدَقَةَ أَنْـزَلَ إِلَ 

 سُ لَنَا الْخمُُسَ فَالصَّدَقَةُ عَلَیْنَا حَـرَامٌ وَ الْخمُُـ
  لَنَا فَرِیضَةٌ وَ الْكَرَامَةُ لَنَا حَلاَلٌ 

براسـتى، آن : فرمود  امام صادق  - ٥٢
خدائى كھ بھ جز او معبود بـر حقـى نیسـت 

گرفتن را بر ما روا نداشت آیـھ  تزكاچون 
 تخمس را در باره ما فرو فرستاد پـس زكـا

بر ما حرام است و خمس بـراى مـا از طـرف 
خداوند واجب شده است و گرفتن پیشكشى بـر 

 .ما حلال است
حَدَّثَنَا أَحْمَـدُ بْـنُ زِیَـادِ بْـنِ جَعْفَـرٍ  - ٥٣

دَّثَنَا عَلِـيُّ بْـنُ الْھَمَذَانِيُّ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـ
إِبْرَاھِیمَ بْنِ ھَاشِمٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى 

قَـالَ  عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحدٍِ عَنْ أَبِـى عَبْـدِ �َِّ 
خَمْسـَةِ أَشـْیَاءَ عَلَـى الْكُنُـوزِ وَ  عَلَـىالْخمُُسُ 

وَ نَسِـيَ ابْـنُ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْغَنِیمَـةِ 
  أَبِى عُمَیْرٍ الْخاَمِسَ 

مصنف ھذا الكتاب رضـى � عنـھ أظـن  قال
الخامس الذى نسیھ ابـن أبـى عمیـر مـا لا 
یرثھ الرجل و ھو یعلم أن فیھ من الحلال و 
الحرام و لا یعرف أصـحاب الحـرام فیؤدیـھ 
إلیھم و لا یعرف الحـرام بعینـھ فیجتنبـھ 

  فیخرج منھ الخمس
خمس بر پـنج : فرمود  صادق  امام - ٥٣

ھ ھـا و آنچـھ بـ چیز است بر گنجھا و كـان
غنیمـت از جنـگ ھ غواصى از دریا و یـا بـ

كـھ راوى خبـر (بدست آید و ابن ابى عمیر 
 .پنجمى را فراموش كرده بود) است
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بگمـانم پنجمـى : این كتاب گوید) مصنف(
كھ ابن ابى عمیر فراموشش نموده مالى است 

صى بارث رسیده باشـد و او میدانـد كھ بشخ
كھ در آن حلال و حرام بھم آمیختھ است نـھ 
صاحب مال حرام را میشناسد و نھ خود مـال 
مشخص است تـا از آن كنـاره گیـرد كـھ از 

 .چنین مالى باید خمس بپردازد
 

رود روى زمین را جبرئیـل بـا پـاى  پنج
 خود كند 

 خمسة أنھار فـى الأرض كراھـا جبرئیـل
  برجلھ
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٥٤

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنَا یَعْقُوبُ بْـنُ یَزِیـدَ 
عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَختَْـرِيِّ عَـنْ 

كَـرَى بِرِجْلِـھِ  قَالَ إِنَّ جَبْرَئِیـلَ  أَبِى عَبْدِ �َِّ 
أَنْھَارٍ وَ لِساَنُ الْمَاءِ یَتْبَعُھُ الْفُرَاتُ وَ  سةََ خَمْ 

الدِّجْلَةُ وَ نِیلُ مِصْرَ وَ مِھْرَانُ وَ نَھْرُ بَلْخٍ فَمَا 
سقََتْ أَوْ سقُِيَ مِنْھَا فَلِلإِْمَامِ وَ الْبَحْرُ الْمُطِیـفُ 

 بِالدُّنْیَا
جبرئیـل بـا : دفرمو  امام صادق  - ٥٤

پاى خود پنج رودخانھ كنـد كـھ دھانـھ آب 
بدنبال او كشیده میشـد، فـرات و دجلـھ و 
نیل مصر و مھران ورود بلخ ھـر زمینـى را 

گیرى  كھ این رودھا سیراب كنند و یا با آب
از این رودھا سـیراب شـود و دریـائى كـھ 
گرداگرد جھان را فـرا گرفتـھ اسـت از آن 

 .است ماما
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نفر یك گاو قربانى بس است جانب پنج  از
زیرا كسانى كـھ در بنـى اسـرائیل دسـتور 
كشتن گاو یافتند پنج نفر بودنـد البقـرة 
فى الأضحیة تجزى عن خمسة لأن الذین أمـرھم 
� عز و جل بذبح البقرة فى بنـى إسـرائیل 

 كانوا خمسة
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٥٥
بْنُ الْحُسیَْنِ السَّعْدَآبَادِيُّ عَـنْ أَحْمَـدَ بْـنِ  عَلِيُّ 

أَبِى عَبْدِ �َِّ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَلِـيِّ بْـنِ مَعْبَـدٍ عَـنِ 
قَالَ قُلْـتُ  الْحُسیَْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِى الْحَسنَِ 

كَمْ تُجْزِى الْبَدَنَةُ قَالَ عَنْ نَفْسٍ وَاحـِدَةٍ  نْ لَھُ عَ 
لْتُ فَالْبَقَرَةُ قَالَ تُجْزِى عَنْ خَمْسةٍَ إِذَا كَانُوا قُ 

یَأْكُلُونَ عَلَى مَائِدَةٍ وَاحدَِةٍ قُلْـتُ كَیْـفَ صَـارَتِ 
الْبَدَنَةُ لاَ تُجْزِى إِلاَّ عَنْ وَاحدٍِ وَ الْبَقَرَةُ تُجْزِى 

قَالَ لأِنََّ الْبَدَنَةَ لَمْ یَكُنْ فِیھَـا مِـنَ  ةٍ عَنْ خَمْسَ 
عِلَّةِ مَا كَانَ فِى الْبَقَرَةِ إِنَّ الَّذِینَ أَمَـرُوا الْ 

بِعِبَـادَةِ الْعِجْـلِ كَـانُوا خَمْسـَةَ  قَوْمَ مُوسىَ
أَنْفُسٍ وَ كَانُوا أَھْلَ بَیْتٍ یَأْكُلُونَ عَلَـى خـِوَانٍ 
وَاحدٍِ وَ ھُمْ أذینوه وَ أَخُوهُ مبذویـھ وَ ابْـنُ 

امْرَأَتُھُ وَ ھُمُ الَّذِینَ ذَبَحُوا  أَخیِھِ وَ ابْنَتُھُ وَ 
 الْبَقَرَةَ الَّتِى أَمَرَ �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ بِذَبْحھَِا

مصنف ھذا الكتاب رضـى � عنـھ جـاء  قال
ھذا الحدیث ھكذا فأوردتھ لما فیھ من ذكر 
الخمسة و الذى أفتى بھ فى البدنـة أنھـا 
تجزى عن سبعة و كـذلك البقـرة تجـزى عـن 

تفرقین و لیست ھذه الأخبار بمختلفة سبعة م
لأن ما تجزى عن سبعة تجزى عن واحد و تجزى 

أن  حـدیثعن خمسة أیضا و لیس فـى ھـذا ال
البدنة لا تجزى إلا عـن واحـد و لا فیـھ أن 

 البقرة لا تجزى إلا عن خمسة
امام موسى ھ ب: حسین بن خالد گوید - ٥٥

كردم از جانب چنـد نفـر یـك  بن جعفر عرض
انى بس است؟ فرمـود از جانـب یـك شتر قرب
كردم بنا بر این یك گـاو ھـم از  نفر عرض

از جانب پـنج نفـر كـافى : یك نفر؟ فرمود
است بشرط اینكھ ھمگى نان خـور یـك سـفره 
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باشند عرضكردم چگونھ است كھ یك شتر فقـط 
از یك نفر كافى است ولى یك گـاو از پـنج 

براى آنكھ جھتى كـھ در گـاو : نفر؟ فرمود
شتر نیست زیرا آنان كھ قوم موسـى  ھست در

پرسـتى واداشـتند پـنج نفـر  را بھ گوسالھ
بودند كھ ھمگى از یك خانواده و بر سر یك 

نشسـتند آنـان اذینـوه و بـرادرش  سفره مى
مبذویھ و پسر بـرادرش و دختـرش و ھمسـرش 

و ھم اینان بودند كھ گـاوى را كـھ  دندبو
 .خداوند دستور كشتنش را داده بود كشتند

 :این كتاب گوید) صنفم(
این حدیث چنین آمده است و من كھ آن  در

را در این كتاب نوشتم براى اینست كـھ در 
مضمونش كلمھ پنج گفتھ شده است ولى فتواى 
من در باره شتر قربانى این اسـت كـھ یـك 
شتر از جانب ھفت نفر براى قربانى بس است 
و ھمچنین یك گـاو از ھفـت نفـر گرچـھ از 

 اخبـارجداگانھ باشند و ایـن ھاى  خانواده
ھــاى مختلــف دارنــد در حقیقــت  كــھ مضــمون

اختلافى با یك دیگر ندارند زیرا آنچـھ از 
ھفت تن كافى باشد از یك نفر ھم كافى است 
و از پنج تن ھم كافى است و مضمون روایـت 
این نیست كھ یك شتر بـیش از یـك نفـر را 
كافى نیست و یا این نیست كھ یك گاو بـیش 

نفر را كافى نیست تا با یك دیگـر  از پنج
 اختلاف پیدا كنند

 :گوید) مترجم(
حمــل ظــاھر بــر نــص كــھ فقھــا،  قاعــده
اند در محل خود صحیح اسـت ولـى در  فرموده

خصوص این روایت درسـت نیایـد چـون جملـھ 
امام كھ فرمود شتر از یك نفر كـافى اسـت 

پرسد از چنـد  بدنبال سؤال راوى است كھ مى
این چنین جملھ را نتـوان  نفر كافى است و

بر معناى نص دیگر حمـل كـرد مخصوصـا بـا 
اینكھ راوى معنـاى ظـاھر جملـھ را  ظھملاح

مجددا بطور نـص و صـریح سـؤال كـرده كـھ 
چگونھ شتر از بیش از یك نفر كافى نیست و 
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امام بدون انكار فھم راوى علـت را بیـان 
 .فرموده است

 
ھ را پنج چیز عطا شده است كھ بـ پیغمبر

أعطـى   یچ كس پیش از او عطـا نشـده اسـتھ
  خمسا لم یعطھا أحد قبلھ النبى
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ  - ٥٦

الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
�َِّ جَمِیعـاً عَـنْ  الْحَسنَِ الصَّفَّارُ وَ سعَْدُ بْنُ عَبْدِ 

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسىَ وَ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى عَبْدِ 
الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْـنِ خَالِـدٍ الْبَرْقِـيِّ عَـنْ  �َِّ 

مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ زیَِـادِ بْـنِ الْمُنْـذِرِ أَبِـى 
نِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ الْجَارُودِ عَنْ سعَِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ عَـ

أُعْطِیتُ خَمْساً لَمْ یُعْطَھَـا  قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ 
جُعِلَتْ لِيَ الأْرَْضُ مَسجْدِاً وَ طَھُـوراً وَ  بْلِىأَحَدٌ قَ 

نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَ أُحلَِّ لِـيَ الْمَغْـنَمُ وَ أُعْطِیـتُ 
 یتُ الشَّفَاعَةَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَ أُعْطِ 

پنج چیز بمـن : فرمود رسول خدا  - ٥٦
داده شده است كھ پیش از من بـھ ھـیچ كـس 

گــاه و  داده نشــده اســت، روى زمــین ســجده
كننده براى من مقرر شده است و ھراسـى  پاك

دل دشمن است یاور من گردید، ھ كھ از من ب
مع و پر و غنیمت بر من حلال شد و كلمات جا

معنــى بمــن داده شــد و شــفاعت بمــن عطــا 
 .گردید

 
عز و جل بھ پیغمبرش پنج چیز عطـا  خداى

 على پنج چیز ھ فرمود و ب
خمسـا و  أعطى � عز و جل نبیھ محمـدا

 خمسا أعطى علیا
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٥٧

عْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ �َِّ بْـنُ مُوسـَى سَ 
بْنِ ھَارُونَ الْمُفْتِى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْـدِ 

 لاَلٍ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ ھِ 
اسٍ قَـالَ عَنِ الْكَلْبِيِّ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّ 
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یَقُولُ أَعْطَـانِى �َُّ تَبَـارَكَ وَ  سمَِعْتُ رَسوُلَ �َِّ 
تَعَالَى خَمْساً وَ أَعْطَـى عَلِیّـاً خَمْسـاً أَعْطَـانِى 
جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَ أَعْطَى عَلِیّاً جَوَامِعَ الْعِلْـمِ وَ 

وَ أَعْطَانِى الْكَوْثَرَ  نَبیِّاً وَ جَعَلَھُ وَصِیّاً  جَعَلَنِى
ــوَحْيَ وَ  ــانِى الْ ــبِیلَ وَ أَعْطَ ــاهُ السَّلْسَ وَ أَعْطَ
أَعْطَاهُ الإِْلْھَامَ وَ أَسرَْى بِى إِلَیْھِ وَ فَـتَحَ لَـھُ 
أَبْوَابَ السَّمَاوَاتِ وَ الْحُجُبَ حَتَّى نَظَرَ إِلَى مَـا 

  یْھِ نَظَرْتُ إِلَ 
اجـة الحدیث طویل أخذنا منھ موضع الح و

  و قد أخرجتھ بتمامھ فى كتاب المعراج
شنیدم از پیغمبـر : ابن عباس گوید - ٥٧

خداى تبارك و تعالى پنج چیز : فرمود كھ مى
  علـى ھ من عطا فرمود و پنج چیز بھ ب

گفتارھاى پر مغز بمن عطا فرموده و دانـش 
على مرا پیغمبر قرار داد و او ھ پر مغز ب

ثر داد، و او را را جانشـــین، مـــرا كـــو
او ھ من وحـى عنایـت فرمـود بـھ سلسبیل ب

الھام مـرا بعـالم بـالا بـرد و بـراى او 
درھاى آسمانھا را گشود و حجابھا برداشـت 
كھ ھر چھ من دیدم او ھم دید حدیث طـولانى 

 است مورد نیازش نقل شد
 .ام تمام آن را در كتاب معراج آورده و
 

  استواقعى از خداوند در پنج خصلت  حیاى
  حق الحیاء من � عز و جل فى خمس خصال

�َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاھِیمَ بْنِ ھَاشِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَضِـيَ  - ٥٨
عَنْ أَبِیھِ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْنِ مَیْمُـونٍ الْقَـدَّاحِ عَـنْ 

 حَمَّدٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ آبَائِھِ عَنْ عَلِيٍّ جَعْفَرِ بْنِ مُ 
اسـْتَحْیُوا مِـنَ �َِّ حَـقَّ  قَالَ قَـالَ رَسـُولُ �َِّ 

الْحَیَاءِ قَالُوا وَ مَا نَفْعَلُ یَا رَسـُولَ �َِّ قَـالَ 
إِلاَّ وَ  فَإِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِینَ فَـلاَ یَبِیـتَنَّ أَحَـدُكُمْ 

أَجَلُھُ بَیْنَ عَیْنَیْھِ وَ لْیَحْفَظِ الرَّأْسَ وَ مَا وَعَـى 
الْبَطْنَ وَ مَا حَوَى وَ لْیَذْكُرِ الْقَبْرَ وَ الْبلَِى  وَ 

وَ مَــنْ أَرَادَ الآخِْــرَةَ فَلْیَــدَعْ زِینَــةَ الْحَیَــاةِ 
 الدُّنْیَا
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ــدا  - ٥٨ ــول خ ــود  رس وى از ر: فرم
حقیقت از خداوند حیا كنید عرضـكردند یـا 

اگـر ایـن كـاره : رسول �َّ چھ كنیم؟ فرمود
ھستید پس حتمـا نبایـد ھـیچ یـك از شـما 
بخوابد مگر آنكھ آن خواب را پایان زندگى 
خود بداند و باید سر و قـوائى را كـھ در 

نگاھـدارد ) از چشم و گوش و زبان(سر است 
ى نگھدارد و و اندرون شكم را از حرام خال

قبر و پوسیدن در زیر خاك را فراموش نكند 
و ھر كھ آخرت را بخواھد باید آرایش دنیا 

 .را رھا كند
 

بھ پیغمبـرش در بـاره پـنج كـس  خداوند
  اجازه شفاعت داده است

 فى خمسة شفع � عز و جل نبیھ 
قَـالَ حَـدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ  - ٥٩

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو مُحَمَّدٍ الْفَضْـلُ 
أَبِیھِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ عَبْدِ الـرَّحْمَنِ بْـنِ الْیَمَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى الْحَسنَُ بْـنُ جُمْھُـورٍ عَـنْ 

أَبِـى عَبْـدِ  عَنْ ھَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَـنْ  حَجَّاجِ الْ 
فَقَـالَ  قَالَ ھَبَطَ جَبْرَئِیلُ عَلَى رَسـُولِ �َِّ  �َِّ 

یَا مُحَمَّدُ إِنَّ �ََّ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ شفََّعَكَ فِـى خَمْسـَةٍ 
فِى بَطْنٍ حَمَلَكَ وَ ھِيَ آمِنَةُ بِنْتُ وَھْبِ بْـنِ عَبْـدِ 

ى صُلْبٍ أَنْزَلَكَ وَ ھُوَ عَبْدُ �َِّ بْنُ عَبْـدِ وَ فِ  مَنَافٍ 
الْمُطَّلِبِ وَ فِى حَجْرٍ كَفَلَكَ وَ ھُوَ عَبْـدُ الْمُطَّلِـبِ 
بْنُ ھَاشِمٍ وَ فِى بَیْتٍ آوَاكَ وَ ھُوَ عَبْدُ مَنَافِ بْنُ 
عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَبُو طَالِبٍ وَ فِى أَخٍ كَانَ لَكَ فِـى 

قِیلَ یَا رَسوُلَ �َِّ مَنْ ھَذَا الأْخَُ فَقَالَ  ةِ لْجَاھِلِیَّ ا
كَانَ أُنْسِى وَ كُنْتُ أُنْسھَُ وَ كَـانَ سـَخیِّاً یُطْعِـمُ 

  الطَّعَامَ 
مصنف ھذا الكتاب رضـى � عنـھ اسـم  قال

 ھذا الأخ الجلاس بن علقمة
جبرئیـل بـھ : فرمـود امام صادق  - ٥٩

عرضكرد یا محمـد  حضور پیغمبر فرود آمد و
براستى كھ خداى عز و جل در باره پنج كـس 
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تو را اجـازه شـفاعت داده اسـت در بـاره 
دختـر  ھشكمى كھ تو را بار داشت كـھ آمنـ

وھب بن عبد المطلـب بـن ھاشـم بـود و در 
عبـد  ھباره پشتى كھ تو را فـرود آورد كـ

�َّ بن عبد المطلب بود و در باره دامنى كھ 
ھــده گرفــت و آن عبــد نگھــدارى تــو را بع

المطلب بن ھاشم بود و در بـاره خانـدانى 
كھ تو را پناه داد و آن عبد مناف بن عبد 
المطلب بود یعنى ابو طالب و در باره كسى 
كھ در دوران جاھلیت برادر وار با تو بود 

او كھ بود؟ فرمود كسـى  عرض شد یا رسول �َّ 
ھ بود كھ مرا با او انسى بود و او نیز بـ

دلبستگى داشت و مرد با سخاوتى بـود و من 
 .اى داشت سفره گشاده

 :این كتاب گوید) مصنف(
این برادر دوست آن حضـرت جـلاس بـن  نام
 .بود ھعلقم
 

ھر كس بـراى مـن عھـده : پیغمبر فرمایش
    دار پنج چیز شود

  من ھم براى او بھشـت را تعھـد میكـنم 
خمسا أضـمن لـھ من یضمن لى  قول النبى

 الجنة
حدََّثَنَا عَبْدُ الـرَّحْمَنِ بْـنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ  - ٦٠

حَامِدٍ الْبَلْخيُِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ الْعَبَّاسُ 
بْنُ طَاھِرِ بْـنِ طَـاھِرِ بْـنِ ظُھَیْـرٍ وَ كَـانَ مِـنَ 

الأْصَْبَغِ الأْفََاضِلِ رَحمَِھُ �َُّ قَالَ حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ 
الْبَغْـدَادِيُّ الْمُقِـیمُ بِـبَلْخٍ قَـالَ  صُـورٍ بْنِ مَنْ 

انَ عَـنِ  حَدَّثَنَا مُوسىَ بْنُ ھِلاَلٍ عَنْ ھِشاَمِ بْنِ حَسَّـ
الْحَسنَِ عَنْ تَمِـیمٍ الـدَّارِيِّ قَـالَ قَـالَ رَسـُولُ 

الْجَنَّةَ قِیلَ  مَنْ یَضْمَنْ لِى خَمْساً أَضْمَنْ لَھُ  �َِّ 
وَ مَا ھِيَ یَا رَسوُلَ �َِّ قَالَ النَّصِـیحَةُ اللهَِِّ عَـزَّ وَ 
جَلَّ وَ النَّصِیحَةُ لِرَسوُلِھِ وَ النَّصِیحَةُ لِكِتَـابِ �َِّ 
ــةِ  ــیحَةُ لِجَمَاعَ ــدِینِ �َِّ وَ النَّصِ ــیحَةُ لِ وَ النَّصِ

  الْمُسلِْمِینَ 
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ھر كـس بـراى : فرمود رسول خدا  - ٦٠
دار پنج چیز شود من نیز بـراى او  من عھده

بھشت را تعھد میكنم عرض شـد یـا رسـول �َّ 
خیر خواھى براى خـداى : آنھا چیست؟ فرمود

رسـول خـدا عز و جل و خیـر خـواھى بـراى 
و خیر خواھى براى كتـاب خـدا و خیـر  

ا و خیـر خـواھى بـراى خواھى براى دین خد
 .مسلمانان جتماعا

 
پنج چیـز  در باره على: پیغمبر فرمایش

   من عطا شده استھ ب
 أعطیت فى على خمسا قول النبى

ــنُ  - ٦١ ــلُ بْ أَخْبَرَنِــى أَبُــو الْعَبَّــاسِ الْفَضْ
أَجَازَهُ لِى بِھَمَـذَانَ سـَنَةَ أَرْبَـعٍ وَ خَمْسِـینَ وَ يُّ فِیمَـا الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْكِنْدِيُّ الْھَمَـذَانِ 

ثَلاَثِمِائَةٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْـنُ الضَّـحَّاكِ عَـنْ 
أَخْبَرَنَـا سـُلَیْمَانُ بْـنُ  الَ مُجَالِدٍ النَّبَّـالِ قَـ

نِ فَرْخَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ �َِّ بْنُ أَبِى سلَُیْمَانَ بْ 
عَبْدِ الـرَّحْمَنِ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ عَبْـدِ 
الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْـنُ أَبِـى سـُلَیْمَانَ عَـنْ 

 عَـنِ النَّبِـيِّ  رِيِّ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِى سعَِیدٍ الْخدُْ 
یُوَارِى قَالَ أُعْطِیتُ فِى عَلِيٍّ خَمْساً أَمَّا وَاحدَِةٌ فَ 

عَوْرَتِى وَ أَمَّا الثَّانِیَةُ فَیَقْضِى دَیْنِـى وَ أَمَّـا 
الثَّالِثَةُ فَھُوَ مُتَّكَأٌ لِى یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِى طُولِ 

عَلَى عُقْـرِ  وْنِىالْمَوْقِفِ وَ أَمَّا الرَّابِعَةُ فَھُوَ عَ 
أَنْ  حَوْضِى وَ أَمَّا الْخاَمِسةَُ فَإِنِّى لاَ أَخَافُ عَلَیْھِ 

یَرْجعَِ كَافِراً بَعْـدَ إِیمَـانٍ وَ لاَ زَانِیـاً بَعْـدَ 
  إِحْصَانٍ 
در باره علـى : فرمود رسول خدا  - ٦١
پنج چیز بمن عطا شده است یكى آنكھ او  

خاك خواھد سپرد دوم آنكھ قرض مرا ھ مرا ب
ادا خواھــد نمــود ســوم آنكــھ روز قیامــت 

 پایـانھ بـ گاه من است تا روز بلنـد ھتكی
برسد چھارم در كنـار حـوض كـوثر مـددكار 
منست پنجم آنكھ بر او نمیترسم كھ پـس از 
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ایمان داشتن كافر شود و پـس از پاكـدامن 
 .بودن زنا كند

 
حال كسى كـھ پـنج خصـلت در او ھ ب خوشا
 باشد
  طوبى لمن كان فیھ خمس خصال 
مُوسىَ بْـنِ الْمُتَوَكِّـلِ  حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ  - ٦٢

رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا عَبْـدُ �َِّ بْـنُ جَعْفَـرٍ 
الْحمِْیَرِيُّ عَنْ إِبْرَاھِیمَ بْنِ ھَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْنِ 

 ئِھِ مَیْمُونٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ آبَا
طُـوبَى  قَالَ قَالَ عِیسىَ بْـنُ مَـرْیَمَ  عَنْ عَلِيٍّ 

لِمَنْ كَانَ صَمْتُھُ فِكْراً وَ نَظَرُهُ عَبْـراً وَ وَسِـعَھُ 
بَیْتُھُ وَ بَكَى عَلَى خَطِیئَتِھِ وَ سلَِمَ النَّـاسُ مِـنْ 

  یَدِهِ وَ لِساَنِھِ 
خوشـا : فرمـود  عیسى بـن مـریم  - ٦٢

ش تـوأم بـا تفكـر و بحال كسى كھ خاموشـی
اش  نگاھش ھمراه با عبرت باشـد و در خانـھ

بنشیند و بر گناه خود بگریـد و مـردم از 
 .دست و زبان او سالم بمانند

 
كسى اسـت كـھ پـنج  جعفر بن محمد پیرو

 خصلت در او باشد
من اجتمع فیھ خمس  شیعة جعفر بن محمد 

  خصال
ضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبِى رَ  - ٦٣

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْـنِ خَالِـدٍ 
عَنْ أَبِیھِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّـلِ بْـنِ 

 رٍ إِنَّمَا شِیعَةُ جَعْفَ  عُمَرَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ �َِّ 
بَطْنُھُ وَ فَرْجُھُ وَ اشتَْدَّ جھَِـادُهُ وَ عَمِـلَ  مَنْ عَفَّ 

لِخاَلِقِھِ وَ رَجَا ثَوَابَھُ وَ خَـافَ عِقَابَـھُ فَـإِذَا 
 رَأَیْتَ أُولَئِكَ فَأُولَئِكَ شِیعَةُ جَعْفَرٍ 

قد أخرجت ما رویتھ فى ھذا المعنى فى  و
 كتاب صفات الشیعة
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جعفـر پیـرو : فرمود  امام صادق  - ٦٣
تنھا كسى است كھ شكم و دامـن خـود را از 
حرام نگھدارد و بسیار كوشا باشد و بـراى 

امید پاداش از ھ آفریننده خودكار كند و ب
او و ترسناك از كیفر او باشد چـون چنـین 

 -افراد را دیدى شیعیان جعفر آنانند
  مصنف كلام

كھ در این معنى بمن رسیده است  روایاتى
  ام عة نقل كردهالشی -در كتاب صفات

 
 خوابى دچاراند كس بھ بى پنج

  خمسة لا ینامون 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٦٤

أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسـَى 
 بْنِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ عُبَیْدِ �َِّ بْنِ عَبْدِ �َِّ 
 بْـدِ عُرْوَةَ عَنْ شعَُیْبٍ عَنْ أَبِى بَصیِرٍ عَـنْ أَبِـى عَ 

قَالَ خَمْسةٌَ لاَ یَنَامُونَ الْھَامُّ بِدَمٍ یَسـْفِكُھُ  �َِّ 
وَ ذُو الْمَالِ الْكَثِیرِ لاَ أَمِینَ لَـھُ وَ الْقَائِـلُ 
 فِى النَّاسِ الزُّورَ وَ الْبُھْتَـانَ عَـنْ عَـرَضٍ مِـنَ 

الدُّنْیَا یَنَالُھُ وَ الْمَأْخُوذُ بِالْمَالِ الْكَثِیرِ وَ 
  لَھُ وَ الْمُحبُِّ حَبِیباً یَتَوَقَّعُ فِرَاقَھُ  لاَ مَالَ 
پنج كس دچار : فرمود  امام صادق  - ٦٤
خوابى ھستند كسى كھ آھنگ ریخـتن خـونى  بى

كرده است و آنكھ ثروت فراوانى دارد ولـى 
مینى بـراى ثـروت خـود نـدارد و نگھبان ا

آنكھ بـراى بدسـت آوردن حیثیـت اجتمـاعى 
دروغ و بھتان گردد و آنكھ بدھى ھ متوسل ب

گیرش شده است و مالى ندارد تا  زیادى گردن
ادا كند و عاشقى كـھ در معـرض جـدائى از 

 .معشوق خویش است
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دوزخ آسیائى است كھ پنج كـس را آرد  در
 میكند

 سةفى جھنم رحى تطحن خم 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٦٥

عَبْدُ �َِّ بْنُ جَعْفَرٍ الْحمِْیَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى ھَـارُونُ 
بْنُ مُسلِْمٍ عَنْ مَسعَْدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَـنْ جَعْفَـرِ بْـنِ 

قَـالَ  اً أَنَّ عَلِیّـ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ آبَائِھِ 
فِى جَھَنَّمَ رَحًى تَطْحَنُ خَمْساً أَ فَـلاَ تَسـْأَلُونَ  إِنَّ 

مَا طَحْنُھَا فَقِیلَ لَھُ فَمَـا طَحْنُھَـا یَـا أَمِیـرَ 
الْمُؤْمِنِینَ قَالَ الْعُلَمَاءُ الْفَجَـرَةُ وَ الْقُـرَّاءُ 
 الْفَسَــقَةُ وَ الْجَبَــابِرَةُ الظَّلَمَــةُ وَ الْــوُزَرَاءُ 

الْكَذَبَةُ وَ إِنَّ فِى النَّـارِ  فَاءُ الْخوََنَةُ وَ الْعُرَ 
لَمَدِینَةً یُقَالُ لَھَا الْحَصِینَةُ أَ فَـلاَ تَسـْأَلُونِّى 
ــا أَمِیــرَ  ــا یَ ــا فِیھَ ــا فَقِیــلَ وَ مَ مَــا فِیھَ

  الْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ فِیھَا أَیْدِى النَّاكِثِینَ 
براسـتى : فرمود  امیر المؤمنین  - ٦٥

كھ در دوزخ آسیائى است كھ پنج كس را آرد 
پرسید كھ آردش چیست؟ عرض  میكند از من نمى

: شد آردش چیست؟ یا امیر المؤمنین؟ فرمود
دانشمندان بدكردار و سـخنوران گنھكـار و 
زورداران ستمكار و وزیران خیانـت كـار و 

راستى كھ  وعرفا و نمایندگان دروغ گفتار 
ى است كھ آن را حصینة گوینـد در دوزخ شھر

پرسید در آن شھر چیست؟ عرض شـد  از من نمى
یا امیر المؤمنین چھ در آن اسـت؟ فرمـود 

 .شكنان دستھاى پیمان
 )شرح(

جمع عریف است نھ عارف و عریف كسى  عرفا
اى در  را گویند كھ از طرف جمعیت و قبیلـھ

دربار امیر باشد و معرف آنـان و بـازگوى 
ان گـردد و اختصـاص دسـت نیازمندیھاى آنـ

 .شود بجھت آن است كھ بیعت با دست مى
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از كشتن پنج حیوان و دستور كشـتن  غدقن
 پنج حیوان دیگر

 النھى عن قتل خمسة و الأمر بقتل خمسة 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٦٦

ى عَبْـدِ �َِّ سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَـنْ أَحْمَـدَ بْـنِ أَبِـ
 رِيِّ أَیُّوبَ الْمَدِینِيِّ عَنْ سلَُیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاشاَنِيِّ عَنْ أَبِـى 

أَنَّ رَسـُولَ  عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِـھِ عَـنْ عَلِـيٍّ 
عَنْ قَتْلِ خَمْسـَةٍ الصُّـرَدِ الصُّـوَّامِ وَ نَھَى  �َِّ 

الْھُدْھُدِ وَ النَّحْلَـةِ وَ النَّمْلَـةِ وَ الضِّـفْدِعِ وَ 
أَمَرَ بِقَتْلِ خَمْسةٍَ الْغُرَابِ وَ الْحدَِأَةِ وَ الْحَیَّـةِ 

 وَ الْكَلْبِ الْعَقُورِ  عَقْرَبِ وَ الْ 
مصنف ھذا الكتاب رضـى � عنـھ ھـذا  قال

  و رخصة لا أمر وجوب و فرض أمر إطلاق
كشتن  رسول خدا : فرمود  على  - ٦٦

پنج حیوان را غدقن فرمود ھدھـد و زنبـور 
قورباغھ و دستور كشتن پنج  و  عسل و مورچھ

حیوان را داد كلاغ و زغن و مار و عقـرب و 
 .سگ گزنده

 :این كتاب گوید) مصنف(
ن اجازه كشـتن اسـت نـھ دستور متضم این

 .آنكھ كشتن واجب باشد
 

 كس از رحمت خدا دورند پنج
  خمسة ملعونون 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ  - ٦٧

الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
إِسحَْاقَ بْنِ إِبْرَاھِیمَ عَنْ نَصْرِ بْنِ قَـابُوسَ قَـالَ الْكُوفِيِّ عَنْ  الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسنَِ بْنِ عَلِيٍّ 

أَبَا عَبْـدِ �َِّ یَقُـولُ الْمُـنَجِّمُ مَلْعُـونٌ وَ  تُ سمَِعْ 
الْكَاھِنُ مَلْعُونٌ وَ السَّاحرُِ مَلْعُونٌ وَ الْمُغَنِّیَـةُ 

عُـونٌ وَ مَلْعُونَةٌ وَ مَنْ آوَاھَا وَ أَكَلَ كَسبَْھَا مَلْ 
احرِِ  قَالَ  الْمُنَجِّمُ كَالْكَاھِنِ وَ الْكَاھِنُ كَالسَّـ

 وَ السَّاحرُِ كَالْكَافِرِ وَ الْكَافِرُ فِى النَّارِ 
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مصنف ھذا الكتاب رضى � عنھ المنجم  قال
الملعون ھو الذى یقـول بقـدم الفلـك و لا 

  یقول بمفلكھ و خالقھ عز و جل
شـنیدم از : س گویـدنصر بـن قـامو - ٦٧

شـناس از رحمـت  ستاره: امام صادق میفرمود
خدا دور است و پیش گو از رحمـت خـدا دور 
است و جادوگر از رحمت خدا دور اسـت و زن 
آوازه خوان از رحمت خدا دور است و آن كس 

زن آوازه خوان جاى دھـد و از مـزد ھ كھ ب
كسب او بخـورد از رحمـت خـدا دور اسـت و 

اس مانند پـیش گـو اسـت و شن ستاره: مودفر
پیش گو ماننـد جـادوگر و جـادوگر ماننـد 

 .كافر و كافر جایش در دوزخ است
 :این كتاب گوید) مصنف(

شناسى است  كھ ملعون است آن ستاره منجمى
خـدائى كـھ آنھـا را ھ كھ طبیعى باشد و ب

 .آفریده است معتقد نباشد
 

عید قربان ھیچ كارى بھتـر از پـنج  روز
  كار نیست

من عمل یوم النحـر أفضـل مـن خمـس  ما 
  خصال
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٦٨

أَبِى عَبْـدِ �َِّ الْبَرْقِـيِّ عَـنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ أَحْمَـدَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسیَْنِ السَّعْدَآبَادِيُّ عَـنْ أَحْمَـدَ بْـنِ 
 رٍ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْ  الإِْیَادِيِّ عَنْ عَبْدِ �َِّ 

قَـالَ  عَنْ أَبَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِـيٍّ 
مَا مِنْ عَمَلٍ أَفْضَلَ یَوْمَ النَّحْرِ مِـنْ دَمٍ مَسـْفُوكٍ 
أَوْ مَشيٍْ فِى بِرِّ الْوَالِدَیْنِ أَوْ ذِى رَحـِمٍ قَـاطِعٍ 

 لٍ الْفَضْلِ وَ یَبْدَؤُهُ بِالسَّلاَمِ أَوْ رَجُ یَأْخُذُ عَلَیْھِ بِ 
أَطْعَمَ مِنْ صَالِحِ نُسـُكِھِ وَ دَعَـا إِلَـى بَقِیَّتِھَـا 
جیِرَانَــھُ مِــنَ الْیَتَــامَى وَ أَھْــلِ الْمَسْــكَنَةِ وَ 

 الْمَمْلُوكِ وَ تَعَاھَدَ الأْسُرََاءَ 
در روز عیـد : فرمود  امام باقر  - ٦٨

یچ كارى بھتـر از ایـن نیسـت كـھ قربان ھ
و یـا در راه ) قربـانى: (خونى ریختھ شود
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نیكوئى بر پدر و مادر قدم برداشتھ شود و 
یا از فامیلى كھ قطع رابطھ نموده دلجوئى 

كمـك مـالى از مـا زاد زنـدگى و ھ شود بـ
 .دلجوئى زبانى كھ بر او سلام كند

ــورد و  و ــود بخ ــانى خ ــى از قرب ــا كس ی
چیز و بنـده را بـراى  بىھمسایگان یتیم و 
ھ اش دعوت كند و كسى كھ ب خوردن باقیمانده

وضعشان رسـیدگى ھ اسیران سركشى نموده و ب
 .نماید

 
خصلت در ھر كس نباشد بھره فراوانى  پنج

 از او برده نشود
خمس خصال من عدمت فیـھ لـم یكـن فیـھ  

  كثیر مستمتع
حَـدَّثَنِى  حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ  - ٦٩

سعَْدُ بْنُ عَبْـدِ �َِّ عَـنْ یَعْقُـوبَ بْـنِ یَزِیـدَ عَـنْ 
إِسمَْاعِیلَ بْنِ قُتَیْبَةَ الْبَصْرِيِّ عَـنْ أَبِـى خَالِـدٍ 

قَالَ خَمْـسٌ مَـنْ لَـمْ  الْعَجَمِيِّ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ 
الدِّینُ وَ  تَكُنْ فِیھِ لَمْ یَكُنْ فِیھِ كَثِیرُ مُستَْمْتَعٍ 

  الْعَقْلُ وَ الأْدََبُ وَ الْحُرِّیَّةُ وَ حُسنُْ الْخلُُقِ 
پنج چیز است : فرمود  امام صادق  - ٦٩

كھ در ھر كس نباشد بھـره فراوانـى در او 
نیست دین و خـرد و ادب و آزادگـى و خـوش 

 .خلقى
 
   خروس سفید پنج خصلت است در

  فى الدیك الأبیض خمس خصال
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٧٠

أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیـسَ عَـنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ أَحْمَـدَ عَـنْ 
إِبْرَاھِیمَ بْـنِ حَمَّوَیْـھِ عَـنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ عِیسـَى 

فِـى الـدِّیكِ  الْیَقْطِینِيِّ قَـالَ قَـالَ الرِّضَـا
 خصِاَلِ الأنَْبْیِاَءِ  خصِاَلٍ منِْ الأبَْیْضَِ خمَسُْ 

خاَءُ  مَعْرِفَتُھُ بِأَوْقَاتِ الصَّلاَةِ وَ الْغَیْرَةُ وَ السَّـ
 وَ الشَّجَاعَةُ وَ كَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ 
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در خروس سفید : فرمود  امام رضا  - ٧٠
ــت  ــران اس ــلتھاى پیغمب ــلت از خص پــنج خص

یـرت و سـخاوت و شناختنش وقت نماز را و غ
 .شجاعت و آمیزش جنسى فراوان

 
 پنج نفر مستجاب نگردد دعاى

  خمسة لا یستجاب لھم 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسىَ بْـنِ الْمُتَوَكِّـلِ  - ٧١

رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ یَحْیَـى 
لِيٍّ الْكُوفِيِّ وَ الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَ 

خَمْسةٌَ لاَ  قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ  عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسیَْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ الْحَارِثِيِّ 
أَتِـھِ یُستَْجَابُ لَھُمْ رَجُلٌ جَعَلَ �َُّ بِیَدِهِ طَـلاَقَ امْرَ 

فَھِيَ تُؤْذِیھِ وَ عِنْدَهُ مَا یُعْطِیھَـا وَ لَـمْ یُخـَلِّ 
وَ لَـمْ  تٍ سبَیِلَھَا وَ رَجُلٌ أَبَقَ مَمْلُوكُھُ ثَلاَثَ مَرَّا

یَبعِْھُ وَ رَجُلٌ مَرَّ بِحَـائِطٍ مَائِـلٍ وَ ھُـوَ یُقْبِـلُ 
إِلَیْھِ وَ لَمْ یُسرِْعِ الْمَشيَْ حتََّـى سـَقَطَ عَلَیْـھِ وَ 

جُلٌ أَقْرَضَ رَجُلاً مَالاً فَلَمْ یَشھَْدْ عَلَیْـھِ وَ رَجُـلٌ رَ 
 جَلَسَ فِى بَیْتِھِ وَ قَالَ اللَّھُـمَّ ارْزُقْنِـى وَ لَـمْ 

  یَطْلُبْ 
پـنج كـس را : فرمـود رسول خدا  - ٧١

مردیكھ خداوند اختیـار : دعا مستجاب نشود
ت و ھمسرش طلاق ھمسرش را بدست او سپرده اس

او آزار میدھد و بـا اینكـھ میتوانـد ھ ب
مخارج طلاق او را بدھد او را رھا نكنـد و 

اش سھ بار گریختھ باشـد و او  مردیكھ بنده
ــوار  ــار دی ــھ از كن ــد و مردیك را نفروش

اى بگذرد و با اینكھ بھ بیند دیوار  شكستھ
در حال فرو ریختن اسـت تنـدتر نـرود تـا 

ھ زد و مردیكھ بآنكھ دیوار بر سرش فرو ری
كسى قرض بدھد و گواھى بـر قـرض نگیـرد و 
مردیكھ در خانھ خـود نشسـتھ بگویـد بـار 
الھا روزى مرا برسان و بدنبال روزى نرود 

 ادعاى اینان بـراى رفـع ایـن گرفتاریھـ(
 .)مستجاب نیست
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بزرگوارى خـداى عـز و ھ اعتراف ب دستور
 ھجل در پنج جمل

  س كلماتالأمر بتمجید � عز و جل فى خم 
�َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَضِـيَ  - ٧٢

مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عنَْ أَحْمَدَ بْـنِ مُحَمَّـدٍ 
ى حَمْـزَةَ السَّیَّارِيِّ بِإِسـْنَادِهِ رَفَعَـھُ إِلَـى أَبِـ

قَـالَ قُلْـتُ  عَنْ عَلِيِّ بْـنِ الْحُسـَیْنِ  الثُّمَالِيِّ 
قَوْلُكَ مَجِّدُوا �ََّ فِى خَمْسِ كَلِمَاتٍ مَـا ھِـيَ قَـالَ 
إِذَا قُلْتَ سبُْحَانَ �َِّ وَ بِحَمْدِهِ رَفَعْتَ �ََّ تَبَارَكَ وَ 

 ھِ فَإِذَا قُلْـتَ لاَ تَعَالَى عَمَّا یَقُولُ الْعَادِلُونَ بِ 
إِلَھَ إِلاَّ �َُّ وَحْدَهُ لاَ شرَِیكَ لَھُ فَھِيَ كَلِمَةُ الإِْخْلاَصِ 
الَّتِى لاَ یَقُولُھَا عَبْدٌ إِلاَّ أَعْتَقَھُ �َُّ مِنَ النَّـارِ 
إِلاَّ الْمُستَْكْبِرِینَ وَ الْجَبَّـارِینَ وَ مَـنْ قَـالَ لاَ 

الأْمَْرَ إِلَى �َِّ عَزَّ وَ  ضَ لاَّ بِااللهَِّ فَوَّ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِ 
جَلَّ وَ مَنْ قَالَ أَستَْغْفِرُ �ََّ وَ أَتُوبُ إِلَیْھِ فَلَـیْسَ 
بِمُستَْكْبِرٍ وَ لاَ جَبَّارٍ إِنَّ الْمُستَْكْبِرَ الَّذِى یُصِـرُّ 
عَلَى الذَّنْبِ الَّذِى قَدْ غَلَبَھُ ھَوَاهُ فِیھِ وَ آثَـرَ 

وَ مَنْ قَالَ الْحَمْـدُ اللهَِِّ فَقَـدْ  تِھِ دُنْیَاهُ عَلَى آخرَِ 
  أَدَّى شكُْرَ كُلِّ نِعْمَةٍ اللهَِِّ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْھِ 

امـام زیـن : ابى حمزة ثمالى گوید - ٧٢
اى را كـھ  العابدین را عرضكردم پنج جملـھ

فرمودید بزرگوارى خداوند را در آنھا ادا 
چون سـبحان �َّ و بحمـده كنید چیست؟ فرمود 

گوئى مقـام خـداى تبـارك و تعـالى را از 
اى و  آنچھ بت پرستان قائلند بـالاتر بـرده

چون لا الھ الا �َّ وحـده لا شـریك لـھ گـوئى 
اى كھ بجـز  اى كلمھ كلمھ اخلاص را ادا كرده

اى آن را  گردنكشان و سـتمگران ھـیچ بنـده
نگوید مگر آنكـھ خداونـد از آتـش دوزخـش 

زاد فرماید و كسى كھ بگویـد لا حـول و لا آ
قوة الا بااللهَّ كار را بخداى عز و جل واگذار 
نموده است و كسى كـھ بگویـد اسـتغفر �َّ و 

نھ گـردنكش اسـت و نـھ سـتمگر  الیھاتوب 
زیرا گردنكش كسى اسـت كـھ اصـرار بگنـاه 

اش بر او چیـره  ورزد كسى است كھ ھواى نفس
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خـرتش مقـدم گشتھ و دنیـاى خـود را بـر آ
داشتھ باشد و كسى كھ بگویـد الحمـد اللهَّ از 
تمام نعمتھائى كـھ خـداى عـز و جـل بـاو 

 .عنایت فرموده سپاسگزارى كرده است
 

 اند اولو العزم پنج پیغمبران
 أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسلُِ خمسة 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ رَضِـيَ �َُّ عَنْـھُ  - ٧٣

دَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ یَحْیَـى الْعَطَّـارُ عَـنِ قَالَ حَـ
الْحُسیَْنِ بْنِ الْحَسنَِ بْنِ أَبَـانٍ عَـنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ 
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْـنِ عُثْمَـانَ عَـنْ أُورَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ 

قَالَ أُولُوا  جُعْفِيِّ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ إِسمَْاعِیلَ الْ 
الْعَزْمِ مِنَ الرُّسلُِ خَمْسـَةٌ نُـوحٌ وَ إِبْـرَاھِیمُ وَ 
ــیْھِمْ  ــلَوَاتُ �َِّ عَلَ ــى وَ مُحَمَّــدٌ صَ ــى وَ عِیسَ مُوسَ

  أَجْمَعِینَ 
پیغمبـران : فرمـود  امام بـاقر  - ٧٣

پنج كس ) ردندكھ دین تازه آو(اولو العزم 
بودند نوح و ابـراھیم و موسـى و عیسـى و 

 .محمد
 

انـد  كس را تا تغییـر حالـت نـداده پنج
 نباید دفن كرد

 خمسة ینتظر بھم إلى أن یتغیروا 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٧٤

بَیْـدٍ سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسىَ بْـنِ عُ 
عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَـنْ إِسـْمَاعِیلَ بْـنِ 
عَبْدِ الْخاَلِقِ ابْنِ أَخىِ شِھَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّھِ قَالَ 

خَمْسةٌَ یُنْتَظَرُ بِھِمْ إِلَـى أَنْ  قَالَ أَبُو عَبْدِ �َِّ 
بْطُـونُ وَ یَتَغَیَّرُوا الْغَرِیقُ وَ الْمَصْـعُوقُ وَ الْمَ 

  الْمَھْدُومُ وَ الْمُدَخَّنُ 
از دفن پـنج : فرمود  امام صادق  - ٧٤

كس باید دست نگاه داشت تـا تغییـر كننـد 
آنكھ در آب خفھ شده و آنكھ سكتھ كـرده و 
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آنكھ اسھال گرفتھ و آنكھ زیر آوار مانده 
 .و آنكھ دود گرفتگى پیدا كرده است

 
ن اسـت و پـنج كوفھ پنج مسـجد ملعـو در

  مسجد فرخنده
خمسة مساجد بالكوفـة ملعونـة و خمسـة  

 مباركة
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ رَضِـيَ �َُّ عَنْـھُ  - ٧٥

قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیـسَ عَـنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ 
أَحْمَدَ عَنْ أَبِى إِسحَْاقَ إِبْرَاھِیمَ بْنِ ھَاشِـمٍ عَـنْ 

و بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِـى عَمْرِ 
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسـْلِمٍ عَـنْ أَبِـى  الثُّمَالِيِّ حَمْزَةَ 
أَنَّھُ قَالَ بِالْكُوفَةِ مَساَجدُِ مَلْعُونَـةٌ وَ  جَعْفَرٍ 

وَ  مَساَجدُِ مُبَارَكَةٌ فَأَمَّا الْمُبَارَكَةُ فَمَسجْدُِ غَنِيٍّ 
�َِّ إِنَّ قِبْلَتَھُ لَقَاسِطَةٌ وَ إِنَّ طِینَتَـھُ لَطَیِّبَـةٌ وَ 

بَنَاهُ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ وَ لاَ تَذْھَبُ الدُّنْیَا حَتَّـى  لَقَدْ 
یَنْفَجرَِ عِنْدَهُ عَیْنَانِ وَ یَكُونَ فِیھِمَا جَنَّتَـانِ وَ 

مَسـْجدُِ  أَھْلُھُ مَلْعُونُونَ وَ ھُوَ مَسـْلُوبٌ مِـنْھُمْ وَ 
بَنِى ظَفَرٍ وَ مَسجْدُِ السَّھْلَةِ وَ مَسجْدٌِ بِـالْخمَْرَاءِ 

وَ لَیْسَ ھُوَ مَسـْجدُِھُمُ الْیَـوْمَ وَ  -وَ مَسجْدُِ جُعْفِيٍّ 
یُقَالُ دُرِسَ وَ أَمَّا الْمَساَجدُِ الْمَلْعُونَةُ فَمَسـْجدُِ 

 مَسجْدُِ سِمَاكٍ وَ مَسجْدٌِ بِالْخمَْرَاءِ بُنِيَ عَلَى قَبْـرِ لْبَجَلِيِّ وَ ثَقِیفٍ وَ مَسجْدُِ الأْشَعَْثِ وَ مَسجْدُِ جَرِیرٍ ا
 فِرْعَوْنٍ مِنَ الْفَرَاعِنَةِ 

در كوفھ چند : فرمود  امام باقر  - ٧٥
مسجد ملعون ھست و چند مسجد فرخنده آنھـا 

اند یكى مسجد غنى است كھ بخـدا  كھ فرخنده
ش پـاكیزه اسـت و اش درست و خـاك قسم قبلھ

ھ مرد بـا ایمـانى آن را سـاختھ دنیـا بـ
پایان نرسیده دو چشمھ در كنـار آن مسـجد 

عمل آید ھ بجوشد كھ در كنار ھر یك باغى ب
ولى اھل آن مسجد از رحمـت خـدا دورنـد و 
مسجد از دست آنان گرفتھ شود و دیگر مسجد 

: و مسـجد بـالخمراء ھبنى ظفر و مسجد سھل
و مسجد جعفـى نـھ آن ) مسجد یونس بن متى(

مسجدى كـھ امـروزه در دسـت آنـان اسـت و 
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میگویند كھ این ھمـان اسـت ولـى كھنـھ و 
 ىمخروبھ شده است و اما مسجدھاى ملعون یك

مسجد ثقیف است و دیگر مسجد اشعث و مسـجد 
جریر بجلى و مسجد سماك و مسجد بـالخمراء 
كھ بر قبـر پادشـاه سـتمگرى از سـتمگران 

 .ساختھ شده است
 
 پنج مسجد كوفھ نبایـد نمـاز خوانـد در

 النھى عن الصلاة فى خمسة مساجد بالكوفة
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٧٦

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسیَْنِ بْنِ أَبِـى 
نْ الْخطََّابِ قَالَ حَدَّثَنِى صَـفْوَانُ بْـنُ یَحْیَـى عَمَّـ

ــدِ �َِّ  ــى عَبْ ــنْ أَبِ ــرَهُ عَ ــرَ  ذَكَ ــالَ إِنَّ أَمِی قَ
نَھَى عَنِ الصَّلاَةِ فِى خَمْسةَِ مَسـَاجدَِ  ینَ الْمُؤْمِنِ 

بِالْكُوفَةِ مَسجْدِِ الأْشَـْعَثِ بْـنِ قَـیْسٍ الْكِنْـدِيِّ وَ 
مَسجْدِِ سِـمَاكِ مَسجْدِِ جَرِیرِ بْنِ عَبْدِ �َِّ الْبَجَلِيِّ وَ 

إِذَا نَظَرَ إِلَـى  وَ كَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ  لَ قَابْنِ مَخرَْمَةَ وَ مَسجْدِِ شبََثِ بْنِ رِبْعِيٍّ وَ مَسجْدِِ تَیْمٍ 
مَسجْدِِھِمْ قَالَ ھَذِهِ بُقْعَةُ تَیْمٍ وَ مَعْنَـاهُ أَنَّھُـمْ 

عَدَاوَةً لَھُ وَ بُغْضـاً  قَعَدُوا عَنْھُ لاَ یُصَلُّونَ مَعَھُ 
  لَعَنَھُمُ �َُّ 

ــادق  - ٧٦ ــام ص ــود  ام ــر : فرم امی
المؤمنین از نماز خواندن در پنج مسجد كھ 
در كوفھ است نھى فرمود مسجد اشعث بن قیس 
كندى و مسجد جریر بن عبد �َّ بجلى و مسـجد 
سماك بن مخرمة و مسـجد شـبث بـن ربعـى و 

ھر وقت امیر : صادق فرموده مسجد تیم امام
 ادافتـ آن مسـجد مـىبـھ المؤمنین نگـاھش 

 :میفرمود
چھار دیوار تیم اسـت و غـرض حضـرت  این

این بود كھ قبیلھ تیم از یـارى آن حضـرت 
اى كھ داشـتند  دست كشیده بودند و از كینھ
و ایـن چھـار (با حضرت نماز نمیخواندنـد 

خداى ) دیوار را بعنوان مسجد ساختھ بودند
 .شان كند عنتل

 )-شرح(
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اش ابـو عبـد  بن ربیعى یربوعى كنیھ شیث
القدوس بود و اذان گـوى سـجاح بـود سـپس 
اسلام آورد و سپس از آنانى بود كـھ علیـھ 
عثمان قیام كرد و سپس از اصحاب على شد و 
سپس از خوارج شد و سپس توبھ كـرد و بعـد 

بـود  در صحراى كربلا در صف قاتلان حسین 
حسـین  خونخـواھىس از آنانى بـود كـھ بسپ
ھمراھى مختار بـود و ھ استند و بوبرخ  

سپس رئیس شھربانى كوفھ شد و سپس در كشتن 
ھجـرى  ٨٠مختار شركت كرد و در حدود سـال 

وفات نمود و اگر گفتھ شود كھ این مسجدھا 
را پس از امیر المؤمنین ساختند چگونھ آن 

آنھا نھى فرموده  حضرت از نماز خواندن در
ایـن مسـاجد در زمـان  اساسـ: است؟ گوئیم

حضرت امیر بوده ولى چون كھنـھ شـده بـود 
بعدھا تجدید بنا شد چنانچھ در خبر عیسـى 

تصریح   بن ھشام از سالم از امام باقر 
ھ چھار مسجد در كوفھ ب: شده است كھ فرمود

مسجد تجدید بنا شد   شادباش كشتن حسین 
الاشعث و مسجد جریر و مسجد سـماك و مسـجد 

 .بعىشیث بن ر
 

كس بایستى نمـاز را در سـفر تمـام  پنج
 بخوانند

 خمسة یجب علیھم التمام فى السفر 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسىَ بْـنِ الْمُتَوَكِّـلِ  - ٧٧

رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا عَلِـيُّ بْـنُ الْحُسـَیْنِ 
عْدَآبَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِى عَبْدِ �َِّ السَّ 

 نِ الْبَرْقِيُّ عَنْ أَبِیھِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْ 
قَـالَ  أَبِى عُمَیْرٍ یَرْفَعُھُ إِلَـى أَبِـى عَبْـدِ �َِّ 

ضَـرٍ خَمْسةٌَ یُتِمُّونَ فِـى سـَفَرٍ كَـانُوا أَوْ فِـى حَ 
الْمُكَارِى وَ الْكَرِيُّ وَ الأْشَتَْقَانُ وَ ھُوَ الْبَرِیـدُ 

  وَ الرَّاعِى وَ الْمَلاَّحُ لأِنََّھُ عَمَلُھُمْ 
پــنج كــس : فرمــود  امــام صــادق  - ٧٧

بایستى نمـاز را تمـام بخواننـد در سـفر 
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آنكھ چارپـا  - ١باشند یا در شھر خودشان 
 .كرایھ میدھد

ھ خود را كرایھ میدھـد بـراى كسى ك - ٢
 .پیمائى راه
 .نامھ رسان و قاصد - ٣
كشتیبان براى اینكھ كار  -٥ -چوپان - ٤

 .و پیشھ اینان سفر است
 

میتواند بـھ پـنج عضـو زن نـامحرم  مرد
 نگاه كند 

للرجل أن یرى من المرأة التى لیست لـھ 
 بمحرم خمسة أشیاء

بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ  حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ  - ٧٨
الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَـنْ مَـرْوَكِ 

 بنِْ عبُیَدٍْ عنَْ بعَضِْ أصَحْاَبنِاَ عنَْ أبَىِ عبَدِْ �َِّ 
لِ أَنْ یَرَى مِـنَ الْمَـرْأَةِ قُلْتُ لَھُ مَا لِلرَّجُ  الَ قَ 

إِذَا لَــمْ یَكُــنْ لَھَــا بِمَحْــرَمٍ قَــالَ الْوَجْــھَ وَ 
  الْكَفَّیْنِ وَ الْقَدَمَیْنِ 

امـام ھ بـ: یكى از اصحاب ما گوید - ٧٨
عرضكردم آنچھ مـرد میتوانـد از   صادق 

: زن نامحرم بھ بیند چیسـت؟ جـواب فرمـود
 .صورت و دو دست و دو قدم

 
شـود  آسمان در پنج ھنگام باز مـى درھاى

  تفتح أبواب السماء فى خمسة مواقیت
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٧٩

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنِى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ 
نِ رَاشِـدٍ عِیسىَ عَنِ ابْنِ یَحْیَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسنَِ بْ 

 عَنْ أَبِى بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسلِْمٍ عَنْ أَبِى عَبْـدِ 
أَنَّ  قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ جَدِّى عَنْ آبَائِـھِ  �َِّ 

قَالَ فِیمَـا عَلَّـمَ أَصْـحَابَھُ  أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ 
ءِ فِى خَمْسةَِ مَوَاقِیـتَ عِنْـدَ تُفَتَّحُ أَبْوَابُ السَّمَا

نُزُولِ الْغَیْثِ وَ عِنْدَ الزَّحْـفِ وَ عِنْـدَ الأْذََانِ وَ 
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قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَ مَعَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ  عِنْدَ 
 طُلُوعِ الْفَجْرِ 

ــادق  - ٧٩ ــام ص ــود  ام ــر : فرم امی
یارانش ھ بضمن تعلیماتى كھ   المؤمنین 

میداد فرمود درھاى آسمان در پـنج ھنگـام 
شود ھنگـام آمـدن بـاران و ھنگـام  باز مى

جھاد بـا دشـمنان و ھنگـام گفـتن اذان و 
موقع خوانـدن قـرآن و اول ظھـر و ھنگـام 

 .دمیدن سپیده بامدادان
 

 شوق دیدار پنج كس را دارد الجنـة بھشت
 تشتاق إلى خمسة

مَّـدُ بْـنُ عُمَـرَ بْـنِ حَدَّثَنَا الْقَاضِى مُحَ  - ٨٠
مُحَمَّدِ بْنِ ساَلِمِ بْنِ الْبَرَاءِ الْحَافِظُ الْبَغْدَادِيُّ 
رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسنَُ بْنُ عَبْدِ �َِّ بْـنِ 

 نِىمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ الرَّازِيُّ قَالَ حَدَّثَ 
 یْكَ الْجَنَّةُ تَشتَْاقُ إِلَ  قَالَ قَالَ النَّبيُِّ  عَلِيٍّ بْنِ الْحُسیَْنِ عَنْ أَبِیھِ الْحُسـَیْنِ بْـنِ عَلِـيٍّ عَـنْ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ عَلِيِّ سیَِّدِى عَلِيُّ بْنُ مُوسـَى الرِّضَـا أَبِى قَالَ حَدَّثَنِى 

وَ إِلَــى عَمَّــارٍ وَ إِلَــى سَــلْمَانَ وَ أَبِــى ذَرٍّ وَ 
 الْمِقْدَادِ 

: فرمـود  علـى ھ ب رسول خدا  - ٨٠
بھشت شوق دیدار تو را دارد و شوق دیـدار 

 .عمار و سلمان و ابى ذر و مقداد را
 

زن را در ھر حال میتـوان طـلاق داد  پنج
  على كل حال خمس یطلقن

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٨١
سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّـدِ 
بْنِ أَبِى عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَـانَ عَـنْ أَبِـى 

لَـى كُـلِّ حَـالٍ قَـالَ خَمْـسٌ یُطَلَّقْـنَ عَ  عَبْدِ �َِّ 
وَ الَّتِى قَدْ یَئِستَْ مِنَ الْمَحیِضِ وَ الَّتِى  لُ الْحَامِ 

لَمْ یُدْخَلْ بِھَا وَ الْغَائِبُ عَنْھَا زَوْجُھَا وَ الَّتِى 
  لَمْ تَبْلُغِ الْمَحیِضَ 
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پـنج زن را : فرمـود  امام صادق  - ٨١
در ھر حال میتوان طلاق داد زن آبستن و زن 

ئسة و زنى كھ شـوھرش بـا او ھـم بسـتر یا
نشده باشد و زنى كھ شـوھرش غایـب اسـت و 

 .حد بلوغ نرسیده باشدھ زنى كھ ب
 

 امام قائم پنج علامت دارد  خروج
  خمس علامات خروج القائم

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٨٢
الْحمِْیَرِيُّ عَـنْ إِبْـرَاھِیمَ بْـنِ  عَبْدُ �َِّ بْنُ جَعْفَرٍ 

بْنِ سعَِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَـنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ مَھْزِیَارَ عَنْ أَخیِھِ عَلِيِّ بْنِ مَھْزِیَارَ عَنِ الْحُسیَْنِ 
قَالَ  عَنْ مَیْمُونٍ الْبَانِ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ  كِیمٍ حَ 

قِیَـامِ الْقَـائِمِ خُـرُوجُ الْیَمَـانِيِّ وَ خَمْسٌ قَبْلَ 
مَاءِ وَ  السُّفْیَانِيِّ وَ الْمُنَادِى یُنَادِى مِـنَ السَّـ

 خَسفُْ الْبَیْدَاءِ وَ قَتْلُ النَّفْسِ الزَّكِیَّةِ 
پـنج حادثـھ : فرمود  امام صادق  - ٨٢

 - ١افتد  پیش از ظھور امام قائم اتفاق مى
ــان - ٢و  ــروج یم ــفیانى خ آواز  - ٣ى و س

فـرورفتن  - ٤اى از آسمان آواز دھد  دھنده
و  ھســرزمینى میــان مكــ(زمــین در بیــداء 

اش  كشتھ شدن كسى كھ نفس زكیـھ - ٥) مدینة
 .گویند

 
پنج طایفھ از زنـان و شوھرانشـان  میان

لیس بین خمس من النساء و   حكم ملاعنة نیست
 بین أزواجھن ملاعنة

رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  حَدَّثَنَا أَبِى - ٨٣
سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ قَالَ حَـدَّثَنِى أَحْمَـدُ وَ عَبْـدُ �َِّ 
ابْنَا مُحَمَّدِ بْنِ عِیسىَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْـنِ مَعْـرُوفٍ 
عَنْ سلَُیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْبَصْـرِيِّ  الْیَعْقُوبِيِّ  اوُدَ دَ عَنِ الْحُسیَْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِيِّ عَـنْ عَلِـيِّ بْـنِ 
عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیـھِ عَـنْ 

قَـالَ لَـیْسَ بَـیْنَ خَمْـسٍ مِـنَ  أَنَّ عَلِیّاً  جَدِّهِ 
النِّساَءِ وَ بَیْنَ أَزْوَاجھِِـنَّ مُلاَعَنَـةٌ الْیَھُودِیَّـةُ 
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تَحْـتَ الْمُسـْلِمِ وَ النَّصْـرَانِیَّةُ وَ الأْمََـةُ  كُونُ تَ 
تَكُونَانِ تَحْتَ الْحُرِّ فَیَقْذِفُھُمَا وَ الْحُرَّةُ تَكُـونُ 
تَحْتَ الْعَبْدِ فَیَقْذِفُھَا وَ الْمَجْلُودُ فِى الْفِرْیَـةِ 
 ةً لأِنََّ �ََّ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ لا تَقْبَلُوا لَھُمْ شھَادَ 

أَبَداً وَ الْخرَْساَءُ لَیْسَ بَیْنَھَا وَ بَـیْنَ زَوْجھَِـا 
  لِعَانٌ إِنَّمَا اللِّعَانُ بِاللِّساَنِ 

میـان : فرمـود  امیر المـؤمنین  - ٨٣
پــنج طایفــھ از زنــان و شوھرانشــان حكــم 

 .نیست ھملاعن
 .زن یھودى كھ شوھرش مسلمان باشد - ١
ــھ ش - ٢ ــز ك ــیحى و كنی ــان زن مس وھرش

آنـان  ھمسلمان و آزاد باشد و نسبت زنا بـ
 .بدھد
اى باشـد و  زن آزادى كھ ھمسر بـرده - ٣

 .زنا كندھ برده زن خود را متھم ب
مردیكھ پیشـتر بـراى مـتھم سـاختن  - ٤

دیگرى با تازیانھ حـد بـر او جـارى شـده 
ــاره ــل در ب ــز و ج ــداى ع ــھ خ ــد ك اش  باش

 .میفرماید ھرگز گواھى آنان را نپذیرد
زن گنگ كھ میـان او و شـوھرش نیـز  - ٥

لعان جارى نگردد و لعـان فقـط بـا زبـان 
 .است
 )-شرح(

كھ شوھرى زن خود را متھم نمود و  موقعى
گواه بر دعوى خود نداشـت در محكمـھ شـرع 

شود و زن و شوھر یك دیگر  مقرراتى اجرا مى
را بھ ترتیب خاصى كھ در آیات الھى مقـرر 

دیگـر جـدا  است لعن میكند و سـپس از یـك
میشوند اجـراء ایـن مقـررات را ملاعنـة و 

 .لعان گویند
كتـب فقھیـھ ھ براى توضـیح بیشـتر بـ و

 .شود ھمراجع
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كھ خداوند ابراھیم را با آنھـا  كلماتى

 آزمود
پایـان رسـانید ھ و ابراھیم آنھا را ب 

  پــنج كلمــھ بــود الكلمــات التــى ابْتَلــى
  مسإِبْراھِیمَ رَبُّھُ بھن فَأَتَمَّھُنَّ خ

عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْـنُ الْقَاسِـمِ الْعَلَـوِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسىَ رَضِيَ �َُّ  - ٨٤
 الْكُــوفِيُّ الْفَــزَارِيُّ قَــالَ حَــدَّثَنَا مُحَمَّــدُ بْــنُ الْعَبَّاسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ 

بْنِ زَیْدٍ الزَّیَّاتُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ  سیَْنِ الْحُ 
زِیَادٍ الأْزَْدِيُّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الصَّـادِقِ 

قَالَ سأََلْتُھُ عَنْ قَوْلِ �َِّ عَزَّ وَ  جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ 
ھُ بِكَلِمـاتٍ مَـا إِبْراھِیمَ رَبُّـ  جَلَّ وَ إِذِ ابْتَلى

ھَذِهِ الْكَلِمَاتُ قَالَ ھِيَ الْكَلِمَاتُ الَّتِى تَلَقَّاھَا 
آدَمُ مِنْ رَبِّھِ فَتابَ عَلَیْھِ وَ ھُوَ أَنَّھُ قَـالَ یَـا 
 لَیْـھِ تَابَ �َُّ عَ الْحَسنَِ وَ الْحُسیَْنِ إِلاَّ تُبْتَ عَلَيَّ فَ رَبِّ أَسْــأَلُكَ بِحَــقِّ مُحَمَّــدٍ وَ عَلِــيٍّ وَ فَاطِمَــةَ وَ 
إِنَّھُ ھُوَ التَّوَّابُ الرَّحیِمُ فَقُلْتُ لَـھُ یَـا ابْـنَ 
رَسوُلِ �َِّ فَمَا یَعْنِى عَزَّ وَ جَلَّ بِقَوْلِـھِ فَـأَتَمَّھُنَّ 

اثْنَيْ عَشـَرَ  قَالَ یَعْنِى فَأَتَمَّھُنَّ إِلَى الْقَائِمِ 
 ضَّـلُ الْحُسـَیْنِ قَـالَ الْمُفَ إِمَاماً تِسعَْةٌ مِنْ وُلْدِ 

فَقُلْتُ لَھُ یَا ابْنَ رَسوُلِ �َِّ فَأَخْبِرْنِى عَنْ قَوْلِ �َِّ 
عَزَّ وَ جَلَّ وَ جَعَلَھا كَلِمَةً باقِیَةً فِى عَقِبِھِ قَالَ 
یَعْنِى بِذَلِكَ الإِْمَامَةَ جَعَلَھَا �َُّ فِى عَقِبِ الْحُسیَْنِ 

قِیَامَةِ قَالَ فَقُلْـتُ لَـھُ یَـا ابْـنَ إِلَى یَوْمِ الْ 
رَسوُلِ �َِّ فَكَیْفَ صَارَتِ الإِْمَامَةُ فِى وُلْدِ الْحُسـَیْنِ 

وَ ھُمَا جَمِیعاً وَلَدَا رَسـُولِ  دُونَ وُلْدِ الْحَسنَِ 
ةِ وَ سِبْطَاهُ وَ سـَیِّدَا شـَبَابِ أَھْـلِ الْجَنَّـ �َِّ 

 نِ إِنَّ مُوسَــى وَ ھَــارُونَ كَانَــا نَبِیَّــیْ  فَقَــالَ 
مُرْسلََیْنِ أَخَـوَیْنِ فَجَعَـلَ �َُّ النُّبُـوَّةَ فِـى صُـلْبِ 
ھَارُونَ دُونَ صُلْبِ مُوسـَى وَ لَـمْ یَكُـنْ لأِحََـدٍ أَنْ 

مِـنَ یَقُولَ لِمَ فَعَلَ �َُّ ذَلِكَ وَ إِنَّ الإِْمَامَةَ خلاَِفَةٌ 
�َُّ  عَلَھَـا�َِّ عَزَّ وَ جَلَّ لَیْسَ لأِحََدٍ أَنْ یَقُولَ لِـمَ جَ 

فِى صُلْبِ الْحُسیَْنِ دُونَ صُـلْبِ الْحَسـَنِ لأِنََّ �ََّ ھُـوَ 
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الْحَكِیمُ فِى أَفْعَالِھِ لا یُسئَْلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَ ھُـمْ 
عَــالَى وَ إِذِ یُسْــئَلُونَ وَ لِقَــوْلِ �َِّ تَبَــارَكَ وَ تَ 

وَجْـھٌ  ھُنَّ إِبْراھِیمَ رَبُّھُ بِكَلِمـاتٍ فَـأَتَمَّ   ابْتَلى
آخَرُ وَ مَـا ذَكَرْنَـاهُ أَصْـلُھُ وَ الاِبْـتِلاَءُ عَلَـى 
ضَرْبَیْنِ أَحَدُھُمَا یَستَْحیِلُ عَلَى �َِّ تَعَالَى ذِكْرُهُ وَ 

نْ یَختَْبِرَهُ الآخَْرُ جَائِزٌ فَأَمَّا مَا یَستَْحیِلُ فَھُوَ أَ 
مَا لاَ یَصِحُّ  ذَالِیَعْلَمَ مَا تَكْشِفُ الأْیََّامُ عَنْھُ وَ ھَ 

لَھُ لأِنََّھُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلاَّمُ الْغُیُوبِ وَ الضَّرْبُ الآخَْرُ 
مِنَ الاِبْـتِلاَءِ أَنْ یَبْتَلِیَـھُ حَتَّـى یَصْـبِرَ فِیمَـا 

مِنَ الْعَطَاءِ عَلَى  یَبْتَلِیھِ بِھِ فَیَكُونَ مَا یُعْطِیھِ 
النَّــاظِرُ  لَیْــھِ سَــبیِلِ الاِسْــتِحْقَاقِ وَ لِیَنْظُــرَ إِ 

فَیَقْتَدِيَ بِھِ فَیُعْلَمُ مِنْ حكِْمَةِ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّـھُ 
لَمْ یَكِـلْ أَسـْبَابَ الإِْمَامَـةِ إِلاَّ إِلَـى الْكَـافِى 

عَنْھُ بِخبََرِهِ فَأَمَّا  الْمُستَْقِلِّ الَّذِى كَشفََتِ الأْیََّامُ 
وَ مِنْھَا الْیَقِـینُ  اهُ الْكَلِمَاتُ فَمِنْھَا مَا ذَكَرْنَ 

وَ ذَلِكَ قَوْلُ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ كَذلِكَ نُرِى إِبْراھِیمَ 
ــنَ  ــونَ مِ ــماواتِ وَ الأْرَْضِ وَ لِیَكُ ــوتَ السَّ مَلَكُ

مِ بَارِیـھِ وَ وَ مِنْھَا الْمَعْرِفَةُ بِقِدَ . الْمُوقِنِینَ 
نَظَرَ إِلَى  ینَ تَوْحیِدِهِ وَ تَنْزِیھِھِ عَنِ التَّشبِْیھِ حِ 

الْكَوْكَبِ وَ الْقَمَرِ وَ الشَّمْسِ فَاستَْدَلَّ بِأُفُولِ كُلِّ 
وَاحدٍِ مِنْھَا عَلَى حَدَثِھِ وَ بِحَدَثِھِ عَلَـى مُحْدِثِـھِ 

لنُّجُومِ خَطَـأٌ فِـى بِأَنَّ الْحُكْـمَ بِـا ثُمَّ عِلْمُھُ 
فَقـالَ  جُومِ قَوْلِھِ عَزَّ وَ جَلَّ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِى النُّ 

سـُبْحَانَھُ «إِنِّى سقَِیمٌ وَ إِنَّمَا قَیَّدَهُ �َُّ سـبحان 
بِالنَّظْرَةِ الْوَاحـِدَةِ لأِنََّ النَّظْـرَةَ الْوَاحـِدَةَ لاَ 

الثَّانِیَةِ بِدَلاَلَةِ  تُوجبُِ الْخطََأَ إِلاَّ بَعْدَ النَّظْرَةِ 
یَا  مُؤْمِنِینَ لَمَّا قَالَ لأِمَِیرِ الْ  قَوْلِ النَّبِيِّ 

وَ مِنْھَا الشَّجَاعَةُ وَ قَـدْ كَشـَفَتِ الأْیََّـامُ عَنْـھُ عَلِيُّ أَوَّلُ النَّظْرَةِ لَكَ وَ الثَّانِیَةُ عَلَیْكَ لاَ لَـكَ 
ةِ قَوْلِھِ عَزَّ وَ جَلَّ إِذْ قالَ لأِبَِیھِ وَ قَوْمِـھِ بِدَلاَلَ 

ما ھذِهِ التَّماثِیلُ الَّتِى أَنْتُمْ لَھـا عـاكِفُونَ 
قالُوا وَجَدْنا آباءَنا لَھا عابِدِینَ قالَ لَقَـدْ 
كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ فِى ضَلالٍ مُبِینٍ قالُوا أَ 

مِنَ اللاَّعِبیِنَ قـالَ بَـلْ جئِْتَنا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ 
رَبُّكُمْ رَبُّ السَّماواتِ وَ الأْرَْضِ الَّـذِى فَطَـرَھُنَّ وَ 

ذلِكُمْ مِنَ الشَّاھِدِینَ وَ تَـااللهَِّ لأَكَِیـدَنَّ   ىأَنَا عَل
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أَصْنامَكُمْ بَعْـدَ أَنْ تُوَلُّـوا مُـدْبِرِینَ فَجَعَلَھُـمْ 
  ھُمْ إِلَیْھِ یَرْجعُِونَ جُذاذاً إِلاَّ كَبِیراً لَھُمْ لَعَلَّ 

مُقَاوَمَةُ الرَّجُلِ الْوَاحدِِ أُلُوفاً مِنْ أَعْدَاءِ  وَ 
�َِّ عَزَّ وَ جَلَّ تَمَامُ الشَّجَاعَةِ ثُمَّ الْحلِْـمُ مُضَـمَّنٌ 
مَعْنَاهُ فِى قَوْلِھِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ إِبْراھِیمَ لَحَلِیمٌ 

وَ بَیَانُـھُ فِـى حَـدِیثِ  أَوَّاهٌ مُنِیبٌ ثُمَّ السَّخاَءُ 
إِبْراھِیمَ الْمُكْرَمِینَ ثُمَّ الْعُزْلَةُ عَنْ أَھْـلِ  یْفِ ضَ 

الْبَیْتِ وَ الْعَشِیرَةِ مُضَمَّنٌ مَعْنَاهُ فِـى قَوْلِـھِ وَ 
أَعْتَزِلُكُمْ وَ مـا تَـدْعُونَ مِـنْ دُونِ �َِّ الآیَْـةَ وَ 

الْمُنْكَـرِ بَیَـانُ  الأْمَْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّھْيُ عَنِ 
ذَلِكَ فِى قَوْلِھِ عَزَّ وَ جَلَّ یا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مـا 
لا یَسمَْعُ وَ لا یُبْصِرُ وَ لا یُغْنِى عَنْكَ شـَیْئاً یـا 
أَبَتِ إِنِّى قَدْ جاءَنِى مِنَ الْعِلْمِ ما لَـمْ یَأْتِـكَ 

عْبُـدِ فَاتَّبِعْنِى أَھْدِكَ صِراطاً سوَِی�ا یا أَبَتِ لا تَ 
كانَ لِلرَّحْمنِ عَصِی�ا یـا  شَّیْطانَ الشَّیْطانَ إِنَّ ال

أَبَتِ إِنِّى أَخافُ أَنْ یَمَسَّكَ عَـذابٌ مِـنَ الـرَّحْمنِ 
ــعَ السَّــیِّئَةَ  ــا وَ دَفَ ــونَ لِلشَّــیْطانِ وَلِی� فَتَكُ
بِالْحَسنََةِ وَ ذَلِكَ لَمَّا قَالَ لَھُ أَبُـوهُ أَ راغِـبٌ 

تَنْتَـھِ  لَـمْ تِى یا إِبْراھِیمُ لَـئِنْ أَنْتَ عَنْ آلِھَ 
لأَرَْجُمَنَّكَ وَ اھْجُرْنِى مَلِی�ا فَقَالَ فِى جَوَابِ أَبِیھِ 
سأََستَْغْفِرُ لَـكَ رَبِّـى إِنَّـھُ كـانَ بِـى حَفِی�ـا وَ 
التَّوَكُّلُ بَیَانُ ذَلِكَ فِى قَوْلِھِ الَّذِى خَلَقَنِى فَھُوَ 

یُطْعِمُنِـى وَ یَسـْقِینِ وَ إِذا یَھْدِینِ وَ الَّذِى ھُوَ 
مَرِضْتُ فَھُوَ یَشفِْینِ وَ الَّذِى یُمِیتُنِى ثُمَّ یُحْیـِینِ 
وَ الَّذِى أَطْمَـعُ أَنْ یَغْفِـرَ لِـى خَطِیئَتِـى یَـوْمَ 
الدِّینِ ثُمَّ الْحُكْمُ وَ الاِنْتِمَاءُ إِلَى الصَّـالِحیِنَ 

ــاً وَ أَ  ــى حُكْم ــبْ لِ ــھِ رَبِّ ھَ ــى قَوْلِ ــى فِ لْحقِْنِ
ــالِحیِنَ یَ  ــىبِالصَّ ــذِینَ لاَ  عْنِ ــالِحیِنَ الَّ بِالصَّ

یَحْكُمُونَ إِلاَّ بِحُكْمِ �َِّ عَـزَّ وَ جَـلَّ وَ لاَ یَحْكُمُـونَ 
بِالآرَْاءِ وَ الْمَقَایِیسِ حَتَّى یَشھَْدَ لَھُ مَنْ یَكُـونُ 

لِـھِ بَعْدَهُ مِنَ الْحُجَجِ بِالصِّدْقِ بَیَانُ ذَلِكَ فِى قَوْ 
فِى الآخْـِرِینَ أَرَادَ بِـھِ  صِدْقٍ وَ اجْعَلْ لِى لِسانَ 

ھَذِهِ الأْمَُّةَ الْفَاضِلَةَ فَأَجَابَھُ �َُّ وَ جَعَـلَ لَـھُ وَ 
لِغَیْرِهِ مِنْ أَنْبِیَائِھِ لِسانَ صِدْقٍ فِى الآخْـِرِینَ وَ 

عَـزَّ وَ  وَ ذَلِكَ قَوْلُـھُ  ھُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ 
صِدْقٍ عَلِی�ا وَ الْمِحْنَـةُ  سانَ جَلَّ وَ جَعَلْنا لَھُمْ لِ 

فِى النَّفْسِ حیِنَ جُعِلَ فِى الْمَنْجَنِیقِ وَ قُذِفَ بِـھِ 
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فِى النَّارِ ثُمَّ الْمِحْنَةُ فِى الْوَلَـدِ حـِینَ أُمِـرَ 
 بِذَبْحِ ابْنِھِ إِسمَْاعِیلَ ثُمَّ الْمِحْنَةُ بِالأْھَْلِ حـِینَ 

الْمَذْكُورِ فِى ھَذِهِ الْقِصَّةِ ثُمَّ الصَّبْرُ عَلَى سـُوءِ مِـنْ عَـزَازَةِ الْقِبْطِـيِّ  مَتَھُ خَلَّصَ �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ حُرْ 
خُلُقِ ساَرَةَ ثُمَّ استِْقْصَارُ النَّفْسِ فِى الطَّاعَةِ فِى 

  قَوْلِھِ وَ لا تُخزِْنِى یَوْمَ یُبْعَثُونَ ثُمَ 
فِـى قَوْلِـھِ عَـزَّ وَ جَـلَّ مـا كـانَ  ھَةُ النَّزَا

إِبْراھِیمُ یَھُودِی�ا وَ لا نَصْرانِی�ا وَ لكِـنْ كـانَ 
حَنِیفاً مُسلِْماً وَ ما كانَ مِـنَ الْمُشـْرِكِینَ ثُـمَّ 
الْجَمْعُ لأِشَرَْاطِ الْكَلِمَاتِ فِى قَوْلِھِ إِنَّ صَـلاتِى وَ 

رَبِّ الْعـالَمِینَ لا  اللهَِِّ  ىنُسكُِى وَ مَحْیايَ وَ مَمـاتِ 
شرَِیكَ لَھُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسلِْمِینَ 
فَقَدْ جُمِعَ فِـى قَوْلِـھِ مَحْیـايَ وَ مَمـاتِى اللهَِِّ رَبِّ 
الْعالَمِینَ جَمِیعُ أَشرَْاطِ الطَّاعَاتِ كُلِّھَا حَتَّى لاَ 

نْ مَعَانِیھَـا عَـ غِیـبَ تَعْزُبَ عَنْھَا عَازِبَةٌ وَ لاَ تَ 
ثُمَّ استِْجَابَةُ �َِّ دَعْوَتَھُ حـِینَ قَـالَ رَبِّ . غَائِبَةً 

وَ ھَذِهِ آیَةٌ مُتَشـَابِھَةٌ   أَرِنِى كَیْفَ تُحْيِ الْمَوْتى
مَعْنَاھَا أَنَّھُ سأََلَ عَنِ الْكَیْفِیَّةِ وَ الْكَیْفِیَّةُ مِنْ 

یَعْلَمْھَا الْعَالِمُ لَـمْ لَمْ  ىفِعْلِ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ مَتَ 
یَلْحَقْھُ عَیْبٌ وَ لاَ عَرَضَ فِى تَوْحیِدِهِ نَقْصٌ فَقَالَ �َُّ 

ھَـذَا شـَرْطُ   عَزَّ وَ جَلَّ أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلـى
عَامَّةِ مَنْ آمَنَ بِھِ مَتَى سئُِلَ وَاحـِدٌ مِـنْھُمْ أَ وَ 

كَمَــا قَــالَ   ىبَلــ ولَ لَــمْ تُــؤْمِنْ وَجَــبَ أَنْ یَقُــ
إِبْرَاھِیمُ وَ لَمَّـا قَـالَ �َُّ عَـزَّ وَ جَـلَّ لِجَمِیـعِ 
  أَرْوَاحِ بَنِى آدَمَ أَ لَستُْ بِـرَبِّكُمْ قـالُوا بَلـى

فَصَارَ بِسـَبْقِھِ  قَالَ أَوَّلُ مَنْ قَالَ بَلَى مُحَمَّدٌ 
 أَفْضَـلَ خـِرِینَ وَ سـَیِّدَ الأْوََّلِـینَ وَ الآْ   إِلَى بَلى

النَّبِیِّینَ وَ الْمُرْسلَِینَ فَمَنْ لَمْ یُجبِْ عَـنْ ھَـذِهِ 
الْمَسأَْلَةِ بِجَوَابِ إِبْرَاھِیمَ فَقَدْ رَغِبَ عَنْ مِلَّتِـھِ 
قَالَ �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ یَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراھِیمَ 

عَـزَّ وَ جَـلَّ  اصْـطِفَاءُ �َِّ إِلاَّ مَنْ سفَِھَ نَفْسھَُ ثُـمَّ 
إِیَّاهُ فِى الدُّنْیَا ثُمَّ شھََادَتُھُ لَھُ فِى الْعَاقِبَةِ 
أَنَّھُ مِنَ الصَّالِحیِنَ فِى قَوْلِھِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَقَـدِ 
اصْطَفَیْناهُ فِى الدُّنْیا وَ إِنَّھُ فِى الآخْرَِةِ لَمِـنَ 

وَ الأْئَِمَّـةُ  مُ النَّبِـيُّ الصَّالِحیِنَ وَ الصَّالِحُونَ ھُ 
صَلَوَاتُ �َِّ عَلَیْھِمْ أَجْمَعِینَ الآخْذُِونَ عَنِ �َِّ عَـزَّ وَ 
جَلَّ أَمْرَهُ وَ نَھْیَھُ وَ الْمُلْتَمِسـُونَ لِلصَّـلاَحِ مِـنْ 
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عِنْدِهِ وَ الْمُجْتَنِبُـونَ لِلـرَّأْيِ وَ الْقِیَـاسِ فِـى 
أَسـْلِمْ قـالَ  ھُ لَ لَھُ رَبُّـدِینِھِ فِى قَوْلِھِ إِذْ قا

أَسلَْمْتُ لِرَبِّ الْعالَمِینَ ثُمَّ اقْتِدَاءٌ مِـنْ بَعْـدِهِ 
بِھِ فِى قَوْلِھِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ وَصَّـى  مِنَ الأْنَْبیَِاءِ 

بِھا إِبْراھِیمُ بَنِیھِ وَ یَعْقُوبُ یـا بَنِـيَّ إِنَّ �ََّ 
أَنْـتُمْ  وَ لا تَمُـوتُنَّ إِلاَّ لَكُمُ الـدِّینَ فَـ  اصْطَفى

ثُـمَّ  مُسلِْمُونَ وَ فِى قَوْلِھِ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَبِیِّـھِ 
أَوْحَیْنا إِلَیْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراھِیمَ حَنِیفـاً 
وَ ما كانَ مِنَ الْمُشرِْكِینَ وَ فِى قَوْلِھِ عَزَّ وَ جَلَّ 

مِنْ  ینَ كُمْ إِبْراھِیمَ ھُوَ سمََّاكُمُ الْمُسلِْمِ مِلَّةَ أَبِی
قَبْلُ وَ أَشرَْاطُ كَلِمَـاتِ الإِْمَـامِ مَـأْخُوذَةٌ مِمَّـا 
تَحْتَاجُ إِلَیْـھِ الأْمَُّـةُ مِـنْ جھَِتِـھِ مِـنْ مَصَـالِحِ 

وَ مِـنْ  الدُّنْیَا وَ الآخْرَِةِ وَ قَـوْلُ إِبْـرَاھِیمَ 
حَرْفُ تَبْعِیضٍ لِیُعْلَمَ أَنَّ مِنَ الذُّرِّیَّـةِ ذُرِّیَّتِى مِنْ 

مَنْ یَسـْتَحقُِّ الإِْمَامَـةَ وَ مِـنْھُمْ مَـنْ لاَ یَسـْتَحقُِّ 
الإِْمَامَةَ ھَذَا مِنْ جُمْلَةِ الْمُسلِْمِینَ وَ ذَلِكَ أَنَّـھُ 
یَستَْحیِلُ أَنْ یَدْعُوَ إِبْرَاھِیمُ بِالإِْمَامَةِ لِلْكَـافِرِ 

 ابَ مُسلِْمِ الَّذِى لَیْسَ بِمَعْصُومٍ فَصَـحَّ أَنَّ بَـأَوْ لِلْ 
التَّبْعِیضِ وَقَعَ عَلَى خَوَاصِّ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْخوََاصُّ 
إِنَّمَا صَارُوا خَوَاصّاً بِالْبُعْدِ عَنِ الْكُفْرِ ثُمَّ مَنِ 
اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ صَارَ مِنْ جُمْلَةِ الْخـَوَاصِّ أَخَـصَّ 

الْمَعْصُومُ ھُـوَ الْخـَاصُّ الأْخََـصُّ وَ لَـوْ كَـانَ ثُمَّ 
لِلتَّخصِْیصِ صُورَةٌ أَرْبَى عَلَیْـھِ لَجَعَـلَ ذَلِـكَ مِـنْ 
أَوْصَافِ الإِْمَامِ وَ قَدْ سمََّى �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ عِیسىَ مِنْ 
ذُرِّیَّةِ إِبْرَاھِیمَ وَ كَانَ ابْنُ ابْنَتِھِ مِنْ بَعْدِهِ وَ 

 رَاھِیمُ صَحَّ أَنَّ ابْنَ الْبِنْتِ ذُرِّیَّةٌ وَ دَعَا إِبْ لِمَا 
الاِقْتِدَاءُ  لِذُرِّیَتِھِ بِالإِْمَامَةِ وَجَبَ عَلَى مُحَمَّدٍ 

بِھِ فِى وَضْعِ الإِْمَامَةِ فِى الْمَعْصُومِینَ مِنْ ذُرِّیَّتِھِ 
أَوْحىَ �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ  حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ بَعْدَ مَا
أَوْحَیْنـا إِلَیْـكَ  مَّ إِلَیْھِ وَ حَكَمَ عَلَیْھِ بِقَوْلِھِ ثُ 

أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراھِیمَ حَنِیفـاً الآیَْـةَ وَ لَـوْ 
خَالَفَ ذَلِكَ لَكَانَ دَاخلاًِ فِى قَوْلِھِ عَـزَّ وَ جَـلَّ وَ 

مَ إِلاَّ مَنْ سفَِھَ نَفْسـَھُ مَنْ یَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراھِی
أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراھِیمَ لَلَّذِینَ اتَّبَعُوهُ وَ ھذَا جَلَّ نَبِيُّ �َِّ عَنْ ذَلِـكَ وَ قَـالَ �َُّ عَـزَّ وَ جَـلَّ إِنَّ 
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 النَّبيُِّ وَ الَّذیِنَ آمنَوُا وَ أمَیِرُ المْؤُمْنِیِنَ 
  وَ وَضْعُ  بِيِّ أَبُو ذُرِّیَّةِ النَّ 

فِیھِ وَضْعُھَا فِى ذُرِّیَّتِھِ الْمَعْصُـومِینَ  الإِْمَامَةَ 
وَ قَوْلُھُ عَزَّ وَ جَلَّ لا یَنـالُ عَھْـدِى الظَّـالِمِینَ 
عَنَى بِھِ أَنَّ الإِْمَامَةَ لاَ تَصْـلُحُ لِمَـنْ قَـدْ عَبَـدَ 

بِااللهَِّ طَرْفَةَ عَیْنٍ وَ إِنْ  صَنَماً أَوْ وَثَناً أَوْ أَشرَْكَ 
ءِ فِى غَیْـرِ  بَعْدَ ذَلِكَ وَ الظُّلْمُ وَضْعُ الشَّيْ  لَمَ أَسْ 

مَوْضِعِھِ وَ أَعْظَمُ الظُّلْمِ الشِّرْكُ قَالَ �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ 
ــلُحُ  ــذَلِكَ لاَ تَصْ ــیمٌ وَ كَ ــمٌ عَظِ إِنَّ الشِّــرْكَ لَظُلْ

ارْتَكَبَ مِـنَ الْمَحَـارِمِ شـَیْئاً الإِْمَامَةُ لِمَنْ قَدِ 
كَانَ أَوْ كَبِیراً وَ إِنْ تَـابَ مِنْـھُ بَعْـدَ  یراً صَغِ 

ذَلِكَ وَ كَذَلِكَ لاَ یُقِیمُ الْحَدَّ مَنْ فِى جَنْبِـھِ حَـدٌّ 
فَإِذَا لاَ یَكُونُ الإِْمَامُ إِلاَّ مَعْصُـوماً وَ لاَ تُعْلَـمُ 

عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْھِ عَلَـى لِسـَانِ عِصْمَتُھُ إِلاَّ بِنَصِّ �َِّ 
لأِنََّ الْعِصْمَةَ لَیْستَْ فِى ظَاھِرِ الْخلِْقَـةِ  بیِِّھِ نَ 

فَتَرَى كَالسَّوَادِ وَ الْبَیَاضِ وَ مَا أَشبَْھَ ذَلِـكَ وَ 
ھِيَ مَغِیبَةٌ لاَ تُعْرَفُ إِلاَّ بِتَعْرِیفِ عَـلاَّمِ الْغُیُـوبِ 

  وَ جَلَ  عَزَّ 
از امام صـادق : مفضل بن عمر گوید - ٨٤
پرسیدم كـھ خـداى عـز و جـل در آیـھ   

 :شریفھ میفرماید
كھ ابـراھیم را پروردگـارش بـھ  ھنگامى

: كلماتى آزمود آن كلمات كدامنـد؟ فرمـود
ھمــان كلمــاتى اســت كــھ آدم آنھــا را از 

اش پذیرفتھ  پروردگارش دریافت نمود و توبھ
آن اینكـھ عرضـكرد پروردگـارا بحـق شد و 

محمد و على و فاطمة و حسن و حسین از تـو 
ام را بـھ پـذیرى و  مسألت دارم كـھ توبـھ

نیـز توبـھ او را پـذیرفت كـھ او  اوندخد
توبھ پذیر و مھربان است، عرضكردم یا ابن 
رسول �َّ مقصود خداوند از اینكھ میفرمایـد 

ست؟ ابراھیم كلمات را بھ پایان رسانید چی
فرمود یعنـى تـا حضـرت قـائم تـا پایـان 
دوازده امام كھ نـھ نفرشـان از فرزنـدان 

: انـد خـدا را قسـم داد مفضـل گویـد حسین
اش یا ابن رسول �َّ مـرا از معنـاى  عرضكردم
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فرمایش خـداى عـز و جـل آگـاه فرمـا كـھ 
ــى ــد  م ــدان (فرمای ــد آن را در فرزن خداون

 ).اى پایدار مقرر فرمود ابراھیم كلمھ
مقصود امام است كھ خداوند آن را  رمودف

در فرزنــدان حســین تــا روز قیامــت مقــرر 
 :فرمود
اش یـا ابـن رسـول �َّ  گوید عرضكردم مفضل

چگونھ امامت در فرزندان حسین مقرر شد نھ 
فرزندان حسن بـا اینكـھ ھـر دو فرزنـدان 

گان پیغمبـر و سـرور  رسول خدایند و نواده
موســى و ھمانــا : جوانــان بھشــتى؟ فرمــود

ھارون ھر دو پیغمبر فرستاده شده از جانب 
خدا بودند و ھر دو برادر یـك دیگـر ولـى 
خداوند نبوت را در نژاد ھرون قرار داد و 
نھ نژاد موسى و كسى را نرسـد كـھ بگویـد 
چرا خداوند این چنین كرد امامت نیز منصب 
جانشینى از جانب خدا است كسى را نرسد كھ 

ا در نـژاد حسـین بگوید چرا خداونـد آن ر
قرار داد نھ نژاد حسن زیرا خداوند تنھـا 
خود بھ حكومت كارھاى خـویش واقـف اسـت و 
مسئولیتى در كارھایش نـدارد بلكـھ مـردم 
مسئول كردارشان ھستند و براى آیھ شـریفھ 

هُن�   وَ إِذِ اْ�تَ�( َ�م�
َ
هُ بَِ�لِماتٍ فَأ برْاهِيمَ رَ�� ) اش گذشت كھ ترجمھ() إِ

رى ھم ھست ولى مطلب اساسى ھمان معناى دیگ
 .است كھ ما ذكر كردیم

آزمایش بر دو نوع است كھ یكـى نسـبت  و
بخدا محال است و دیگرى روا است اما آنچھ 
كھ محال است این است كھ آزمایش كنـد تـا 
بفھمد كھ گردش روزگار چگونھ پرده از روى 
كار شخص مورد آزمایش بر میدارد این گونھ 

ھ زیرا خداى عز و جل بـ آزمایش صحیح نیست
نـوع  وھمھ امور پنھانى كاملا آگـاه اسـت 

دیگر از آزمایش این است كھ آزمایش میكند 
تا شخص در مـورد آزمـایش شـكیبا باشـد و 

فرمایـد از  پاداشى را كھ خداوند عطـا مـى
ــھ او را  ــرى ك ــد و دیگ ــتحقاق باش راه اس
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بنگرد در صبر و شكیبائى از او پیروى كند 
كھ خداونـد از روى حكمـت و و معلوم گردد 

مگـر  كنـدمصلحت اسباب امامت را واگذار ن
بكسى كھ با كفایـت و بـا شخصـیت باشـد و 

 .پرونده سیاھى در زندگى نداشتھ باشد
بود معنـاى آزمـایش و امـا معنـاى  این

 :كلمات یكى ھمان معنائى بود كھ گفتیم
یكى از معانى آن یقین اسـت و اشـارة  و

مایـد ایـن چنـین آیھ شـریفھ كـھ فر است ب
ــابراھیم  ــین را ب ــمانھا و زم ــوت آس ملك
وانمودیم تا از صاحبان یقین گردد و یكـى 
از معانى آن شناسائى بازلیت حضـرت بـارى 
تعالى و یگانگى او است و دور ساختن ساحت 

 .مقدسش از اینكھ مانند ممكنات باشد
سـتاره و مـاه و ھ كھ ابراھیم ب ھنگامى

شدن ھـر یـك  خورشید خیره شد و از ناپدید
از آنان استدلال كرد كھ حادثند و از حدوث 

اى دارند سـپس  آنھا متوجھ شد كھ آفریننده
شناسـى  ابراھیم متوجھ شد كھ بمبناى ستاره

: حكم كردن خطا است آنجا كھ خـدا فرمایـد
و  یمارمنگاھى بھ ستارگان كرد و گفت من ب

اینكھ خداوند نگاه ابراھیم را بیـك بـار 
ت از این جھت است كـھ یـك مقید فرموده اس

بار نگاه موجب گنـاه و خطـا نیسـت بلكـھ 
نگاه دوم است كھ گناه شمرده شـود بـدلیل 
آنكھ پیغمبر بامیر المـؤمنین فرمـود یـا 
على نگاه اول بسود تو است ولى نگـاه دوم 

بـار  یـكو چـون ابـراھیم (بزیان تو است 
شـود كـھ نگـاه  نگاه كرده است استفاده مى

را بعنوان استدلال جـایز  كردن بھ ستارگان
شناســى  نمیدانســتھ و اعتقــادى بــھ ســتاره

 ).نداشتھ است
یكى از معانى آن شفاعت است كھ گذشـت  و

روزگــار پــرده از روى آن برداشــت بــدلیل 
فرموده خداى عـز و جـل كـھ فرمایـد چـون 
ابراھیم بـھ پـدرش و خویشـانش گفـت ایـن 

ھا چیست كھ شما شب و روز در پیشگاه  پیكره
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پرستش دارید؟ گفتند ما پـدران خـود آنھا 
ھا را  را نیز این چنین یافتیم كھ ھمین بت

فرمــود حقیقتــا كــھ خــود و  پرســتیدند مــى
ایــد  پــدرانتان در گمراھــى آشــكارى بــوده

گفتند حقیقتى را براى ما آورده اى یا ما 
اى گفت بلكھ پروردگار شما  را ببازى گرفتھ

ئى پروردگار آسمانھا و زمین است ھمان خدا
كھ آسمان و زمین را آفرید و من خود یكـى 

 واھىاز گواھانم كھ بحقانیت ایـن طلـب گـ
میدھم و بخدا سوگند كھ پس از بازگشت شما 
تدبیرى در باره بتھاى شما خواھم اندیشید 

كرد مگـر بـت  ھقطع ھسپس ھمھ بتھا را قطع
بزرگشان را تا مگر بسـوى او بـاز گردنـد 

برابـر پیداست كـھ ایسـتادگى یـك تـن در 
ھزاران تن از دشمنان خداى عز و جل كمـال 

كـھ در  تشجاعت است سپس بردبـارى آن حضـر
گفتار خداى عز و جل باین معنى اشاره شده 

ــت  براســتى كــھ ) ٧٧ســوره ھــود آیــھ (اس
ابراھیم برد بار و نـالان و اھـل توبـة و 

 .انابة است
سخاوت آن جناب كھ در ضـمن داسـتان  سپس

 .یان شده استمھمانان عزیز ابراھیم ب
اش از خاندان و قبیلھ كھ  جوئى كناره سپس
آن معنا اشـارت  ب) ٤٨آیھ ) سوره مریم(در 

رفتھ است كھ میفرماید من از شما و از ھر 
پرستید كناره خواھم گرفـت و  چھ جز خدا مى

دیگر امر بمعروف و نھى از منكر كھ بیانش 
سوره اى پـدر چـرا  ٤٥ -٤٢(در آیھ شریفھ 

فائـده  و بـى ناناشنوا و نابیچیزى را كھ 
پرستى پدرم مرا دانشى عنایـت شـده  است مى

است كھ ترا آن نیست از من پیروى كـن تـا 
تو را براه راست رھبرى كنم پـدرم شـیطان 
را نپرست كھ شیطان در بارگاه خداى رحمان 
پرونده بسیار سیاھى دارد پدرم من میترسم 
كھ تازیانھ عذاب خداى مھربان بر تو فرود 
آید و تو دوست و ھم مسلك شیطان گـردى، و 
دیگر كردار بد دیگرى را با كار خوب پاسخ 
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او ھ گفتن، و این چنان بود كھ چون پدرش ب
گفت اى ابراھیم مگر از خدایان من تو روى 
گردانى؟ اگر از این كار باز نایستى حتما 
سنگسارت میكنم دیگر نزد من مبـاش و دیـر 

پاسـخ پـدرش  زمانى از من دور بـاش او در
مـن بھمـین زودى آمـرزش تـو را از  دفرمو

پروردگار خود خواھم خواست كھ میـدانم او 
 .را با من نظر مھر و عطوفت است

توكل آن جنـاب اسـت و بیـان ایـن  دیگر
فرمایـد  مطلب در آیھ شـریفھ اسـت كـھ مـى

خدائى كھ مرا آفریده است ھم او راھنمـاى 
 من است ھمان خدائى كھ مـرا از گرسـنگى و

بخشـد و چـون بیمـار گـردم  تشنگى نجات مى
میراند و سـپس  شفایم دھد خدائى كھ مرا مى

ام میكند خدائى كھ چشـم طمـع مـن در  زنده
 .آمرزش گناھم بسوى او است ھجزا ب وزر

مردمـان ھ منصب قضاوت و انتسابش بـ سپس
شایستھ آنجا كھ عرض میكند پروردگارا بمن 
 منصــب قضــاوت را ارزانــى دار و مــرا بــھ

 .شایستگان بھ پیوند
از شایستگان آنانى است كھ بجـز  مقصودش

بحكم خدا قضاوت نكنند و پایھ قضاوت آنان 
مـورد اسـت  ھاى بى نھ آراء شخصى و نھ قیاس

ابراھیم از خداوند این درخواست را بـدین 
منظور كرد تا حجتھاى الھى كـھ پـس از او 
بیایند براستى او گواھى دھند چنانچھ خود 

مقـرر  ارابیان میكند كھ پروردگـآن جناب 
فرما كھ آینـدگان را در بـاره مـن زبـان 

 .بتصدیق باشد نھ بانكار
از آیندگان ایـن امـت بـود كـھ  مقصودش

خداوند دعایش را مستجاب كرد و براى او و 
دیگر پیغمبران زبـان تصـدیق در آینـدگان 
مقرر فرمود و آن على بن ابـى طالـب بـود 

را بـراى آن  زیرا كھ خداوند فرماید علـى
 .زبان تصدیق مقرر كردیم

ابتلاى جانى است ھنگامى كھ حضـرتش  دیگر
آتـش انداختـھ  ھدر منجنیق گذاشتھ شده و ب
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شد سپس ابتلاى در باره فرزندش كـھ مـأمور 
شد سر فرزندش اسماعیل را ببرد سپس ابتلاى 

اش بود كھ خداوند ھمسـرش را از  گى خانواده
گرفتـارى دست عزازة قبطى كـھ در داسـتان 

كـرده  ھـاشـود ر ابراھیم نام او برده مـى
 .اش بكج خلقى ھمسرش سارة دیگر بردبارى

مقصر شمردن خود را در فرمانبردارى  سپس
حق كھ عـرض میكنـد مـرا در روز رسـتاخیز 
رسوا مكن سپس پاكى عقیده آن حضرت كھ خدا 
فرماید ابراھیم نھ یھودى بود نھ نصـرانى 

و از مشـركان  و لكن مسلمانى بود با اخلاص
نبود دیگر آنكھ آن جناب ھمـھ شـرائطى را 
كھ براى ابتلاء بكلمات الھـى لازم بـود در 
برداشت آنجا كھ فرماید براستى كـھ نمـاز 
من و ھمھ عبادتھاى مـن و زنـدگى و مـرگم 
براى خـداى پروردگـار جھانیـان اسـت كـھ 
شریكى ندارد و دستورم این است كـھ چنـین 

ــ ــلمانم، ك ــین مس ــم و اول ــھ باش ھ در جمل
ــداى پروردگــار ( ــراى خ ــرگم ب ــدگى و م زن

ھمگى شرایط ھمھ عبادتھا را ) جھانیان است
یك جا فرموده است بطورى كھ كوچكترین چیز 
فرو گذار نشده و از معناى واقعـى عبـادت 

 .چیزى پنھان نمانده است
ــر ــرتش را  دیگ ــاى حض ــد دع ــھ خداون آنك

مستجاب كرد ھنگامى كھ عرض كرد پروردگارا 
بنما كـھ مردگـان را چگونـھ زنـده  بر من

خواھى كرد و معناى این آیـھ روشـن نیسـت 
ــردن  ــده ك ــراھیم از چگــونگى زن ــرا اب زی
مردگان را چگونھ زنده خواھى كرد و معناى 
این آیـھ روشـن نیسـت زیـرا ابـراھیم از 

كردن مردگان سـؤال نمـوده و  دهچگونگى زن
مورد سؤال از كارھاى اختصاصى خداى عـز و 

اگـر دانشـمندى از آن اطـلاع  جل اسـت كـھ
نداشتھ باشد نھ عیبى دارد و نھ در اسـاس 

اش خللى وارد آید لذا خداى عز  پرستى یگانھ
اى؟ عـرض  و جل فرمود مگر ایمـان نیـاورده

چرا و این چنین پاسخ بر ھر فردى كھ : كرد
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ایمان آورده باشد لازم اسـت كـھ ھـر  بخدا
 گاه از یكى از آنان سؤال شود، مگر ایمان

چـرا، چنـان كـھ : اى باید بگویـد نیاورده
ابراھیم گفت و وقتـى ھـم كـھ خـدا بھمـھ 
ارواح بنى آدم فرمود مگـر مـن پروردگـار 

چـرا، و نخسـتین : شما نیستم؟ ھمھ گفتنـد
بـود و  كسى كھ جواب مثبـت داد محمـد 

بخواطر ھمین پیشدسـتى در جـواب بـود كـھ 
یــد و از ھمــھ ســرور اولــین و آخــرین گرد

پیغمبران و مرسلین والاتر و بـالاتر شـد و 
آن كس كھ از این سـؤال ھماننـد ابـراھیم 
پاسخ نگوید از ملت او روى گـردان اسـت و 
خداى عز و جل فرماید بجز آنكھ جـان خـود 

ملت ابراھیم روى  زرا بھلاكت اندازد كسى ا
 .گردان نشود

اش در دنیا برگزید  آنكھ خداى عزو ل سپس
گــواھى داد كــھ در آخــرت یكــى از  و ســپس

: بندگان شایسـتھ اسـت آنجـا كـھ فرمایـد
ــا  ــراھیم را در دنی ــا اب ــھ م ــتى ك براس
ــراد  ــرت از اف ــا در آخ ــدیم و ھمان برگزی
شایستھ است و شایسـتگان ھمـان پیغمبـر و 
امامان ھستند كھ بامر و نھى خـداى عـز و 

و شایستگى را در بندگى او  كنندجل عمل می
روى راى و قیـاس در دیـن میدانند و از پی

خدا دورى مینمایند زیـرا آنجـا كـھ خـدا 
بابراھیم فرمود تسلیم بـاش عـرض كـرد در 
برابر پروردگار جھانیان سر تسلیم فرمـود 
آوردم و دیگر آنكـھ پیغمبـران پـس از وى 
ھمگى از او پیروى كردند آنجا كھ فرمایـد 

ــوره ( ــرهس ــھ  بق ــ) ١٣٢آی ــراھیم ب ھ اب
عقـوب بـدان سـفارش فرزندانش و ھم چنین ی

كرد اى فرزندان مـن براسـتى كـھ خداونـد 
براى شما این دین را برگزیده اسـت حتمـا 
كارى كنید كـھ جـز بـدین اسـلام از دنیـا 

 ١٢٢نرویــد و در آیــھ شــریفھ ســوره نحــل 
فرمود بھ پیغمبرش سپس ما بتو وحى كـردیم 

كـن كـھ یگانـھ  پیروىكھ از ملت ابراھیم 
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و در آیـھ  پرست بـود و از مشـركین نبـود
فرمود ملـت پـدر ) ٧٨سوره حج آیھ (شریفھ 

ــما را از پــیش  ــت او ش ــراھیم اس ــما اب ش
بھمان معانى (مسلمان نامیده است و كلمات 

از ایـن جھـت در امامـت شـرط ) كھ ذكر شد
گردید كھ امت از نظر مصالح دنیا و آخـرت 

پس (ابراھیم  اینكھبدانھا نیازمند است و 
ش از خداونـد از دریافت بشارت امامت خـوی

از نسـل ): (و من ذریتـى(عرض كرد ) تعالى
معنـاى ھ ب) من(كلمھ ) من نیز امام باشند

براى تبعیض بود تا معلوم شود كھ در ) از(
میان افراد نسل كسـانى خواھنـد بـود كـھ 
شایستگى امامت را خواھند داشـت و كسـانى 
كھ این شایستگى را نخواھند داشت گـر چـھ 

ه تبعـیض از كلمـھ مسلمان باشند و استفاد
براى این است كھ محال است ابـراھیم ) من(

دعا كند كھ كافر و یا مسلمانى كھ معصـوم 
امامت برسـد پـس صـحیح اسـت كـھ ھ نیست ب

بگوئیم این خواستھ بـراى بعضـى از خـواص 
مؤمنین است و خـواص از ایـن جھـت مخصـوص 

ھستند سپس آنان  دورشدند كھ از راه كفر ب
ناره گیرند از میان كھ از گناھان كبیره ك

كـھ (تراند و سپس معصـوم  خاصان نیز مخصوص
از میان ) ھرگز گناه و خطا از او سر نزند

تـر گشـتند و اگـر  این مخصوصان نیز مخصوص
اى  مقــام امامــت چھــرهھ بــراى اختصــاص بــ

زیباتر از این فرض میشد ھمـان از شـرایط 
 .ردیدامامت منظور میگ

ضـرت خداونـد ح) مطلب قابل توجھ اینكھ(
عیسى را بنام ذریة و نسل ابراھیم نامیده 
ــت در صــورتى كــھ عیســى فرزنــد دختــر  اس
 ھابراھیم بود حال كھ فرزند دختر را ذریـ
 ھنامیدن صحیح است و ابـراھیم بـراى ذریـ

خویش درخواست امامت نموده است بـر محمـد 
ابـراھیم گـردد و  وواجب بود كھ پیـر 

یھ معصوم خود قـرار بدھـد امامت را در ذر
تا پس از دریافت دستور پیروى از ابراھیم 
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تـو وحـى ھ سپس مـا بـ: (كھ خداوند فرمود
كردیم كھ از ملـت ابـراھیم یگانـھ پرسـت 

مو این دسـتور را اجـرا ھ مو ب) پیروى كن
كرده باشد و اگر امامت را در ذریھ معصوم 

این دستور در  الفتخود قرار نمیداد با مخ
بجز (ى بود كھ خداوند میفرماید زمره كسان

كسانى كھ خود را بھلاكت اندازند چـھ كسـى 
 ).شود؟ از ملت ابراھیم روى گردان مى

مقام پیغمبر خدا والاتـر از ) و معاذ �َّ (
این است كـھ مشـمول ایـن آیـھ گـردد كـھ 

سـوره آل (خداوند در باره او فرموده است 
ھ وابسـتھ تـرین افـراد بـ) ٦٧عمران آیھ 

یم آنانند كھ پیرو او بودند و ایـن ابراھ
ــر  ــتند و امی ــؤمنین ھس ــت و م ــر اس پیغمب
المؤمنین پدر بزرگوار ذریھ پیغمبـر اسـت 

ھمـان ھ كھ امامت در او قرار داده شـد بـ
طور كھ در ذریھ معصوم او قرار داده شد و 

مردم سـتمكار (اینكھ خداى عز و جل فرمود 
) مقام ولایت عھـدى مـن نخواھنـد رسـیدھ ب

د خداوند این است كـھ شایسـتھ مقـام مقصو
امامت آن كس نیست كھ بتى را و یا معبـود 
غیر خدا را پرستیده باشد و یا یك چشم بر 

زدن براى خدا شـریك قـرار داده باشـد  ھم
گرچھ پس از آن مسلمان شده باشد كـھ ظلـم 
آن است كھ چیزى را نھ در جاى خودش قـرار 
دھى و بزرگترین ستم شـریك دانسـتن بـراى 
خدا است كھ خداوند فرماید براستى كھ شرك 
ظلم بزرگى است و ھم چنین شایسـتھ امامـت 
نیست كسى كھ مرتكب یك گناه بشود چھ كوچك 
و چھ بزرگ گرچھ بعد از آن توبھ كند و ھم 
چنین كسى كھ خود حد بگردن دارد نمیتواند 
بر دیگرى حد جارى كند بنـا بـر ایـن جـز 

د و راھـى معصوم كسى را نرسد كھ امام شـو
براى شناختن عصمت نیست جز آنكھ خداى عـز 
و جل از زبان پیغمبرش بیان بفرماید زیرا 

شـناخت  نتـوانعصمت را از قیافـھ ظـاھرى 
چنانچــھ ســفیدى و ســیاھى و ماننــد آنھــا 
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شناختھ شوند بلكھ صفتى است پنھانى كھ جز 
ھا آگاه  با تعریف خدائى كھ از ھمھ پنھانى

 .است شناختھ نشود
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فرمانـداران حكومـت ھ المؤمنین بـ امیر
 خود پنج دستور كتبى داد

إلى عمالـھ بخمـس  كتب أمیر المؤمنین 
  خصال
�َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْـنُ یَحْیَـى الْعَطَّـارُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَضِـيَ  - ٨٥

بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ إِبْـرَاھِیمَ النَّـوْفَلِيِّ بْنُ زِیَادٍ الآدَْمِيُّ عَـنْ یَعْقُـوبَ قَالَ حَدَّثَنِى سھَْلُ 
إِلَى جَعْفَـرِ بْـنِ مُحَمَّـدٍ أَنَّـھُ ذَكَـرَ عَـنْ  ھُ رَفَعَ 

كَتَــبَ إِلَــى  أَنَّ أَمِیــرَ الْمُــؤْمِنِینَ  آبَائِــھِ 
قْلاَمَكُمْ وَ قَارِبُوا بَیْنَ سطُُورِكُمْ عُمَّالِھِ أَدِقُّوا أَ 

ــدَ  ــدُوا قَصْ ــولَكُمْ وَ اقْصِ ــذِفُوا عَنِّــى فُضُ وَ احْ
الْمَعَانِى وَ إِیَّـاكُمْ وَ الإِْكْثَـارَ فَـإِنَّ أَمْـوَالَ 

 الْمُسلِْمِینَ لاَ تَحْتَمِلُ الإِْضْرَارَ 
امیـــر : فرمـــود امـــام صـــادق  - ٨٥

ان حكومت خود نوشت كھ المؤمنین بفرماندار
ھـاى خـود را ریـز بتراشـید و فاصـلھ  قلم

سطرھا را كمتر كنید و جملات اضافى را حذف 
عبـارت مختصـر ھ كنید و اصـل مطلـب را بـ

ھ بنویسید و مبادا قلم فرسائى كنید كھ بـ
بودجھ ملت مسـلمان نبایـد زیـانى متوجـھ 

 .شود
 

   است تكار مطابق فطر پنج
 خمس من الفطرة

ثَنَا أَبُو أَحْمَـدَ مُحَمَّـدُ بْـنُ جَعْفَـرٍ حَدَّ  - ٨٦
الْبُنْدَارُ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُـوحٍ 
قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ �َِّ بْـنُ أَحْمَـدَ بْـنِ 
حَمَّادٍ مِنْ أَھْلِ قُومَسَ قَالَ حَـدَّثَنَا أَبُـو مُحَمَّـدٍ 

عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشرُْ بْنُ الْحَسنَُ بْنُ 
عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ سـَعِیدِ بْـنِ 
أَبِى سعَِیدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِى ھُرَیْرَةَ قَالَ قَـالَ 

ظْفَارِ وَ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ تَقْلِیمُ الأَْ  رَسوُلُ �َِّ 
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الشَّارِبِ وَ نَتْفُ الإِْبْـطِ وَ حَلْـقُ الْعَانَـةِ وَ  قَصُّ 
  الاِخْتِتَانُ 

پــنج كــار : فرمــود رســول خــدا  - ٨٦
مطابق فطرت است ناخن گرفتن و شارب چیـدن 
و مــوى زیــر بغــل ســتردن و موھــاى زھــار 

 .تراشیدن و ختنھ كردن
 

ر المـؤمنین امتیاز كھ مخصـوص امیـ پنج
 بود 
  خمس مناقب لأمیر المؤمنین ع 
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ �َِّ الْحُسیَْنُ بْنُ أَحْمَـدَ  - ٨٧

الأْسَتَْرْآبَادِيُّ الْعَدْلُ بِبَلْخٍ قَالَ أَخْبَرَنَـا جَـدِّى 
ا إِسمَْاعِیلُ بْنُ أَبَانٍ قَالَ حَـدَّثَنَا زَافِـرُ حَدَّثَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَـدَ الْجُرْجَـانِيُّ قَـالَ 

عَنْ إِسرَْائِیلَ عَنْ عُبَیْدِ �َِّ بْنِ شرَِیكٍ  سلَُیْمَانَ بْنُ 
الْعَامِرِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْـنِ ثَعْلَبَـةَ قَـالَ قُلْـتُ 

قَـالَ  لِسعَْدٍ أَ شھَِدْتَ شیَْئاً مِنْ مَنَاقِـبِ عَلِـيٍّ 
شھَِدْتُ لَھُ أَرْبَعَ مَنَاقِـبَ وَ الْخاَمِسـَةَ قَـدْ  نَعَمْ 

أَبَـا بَكْـرٍ  مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ بَعَـثَ رَسـُولُ �َِّ شھَِدْتُھَا لأَنَْ یَكُونَ لِى وَاحدَِةٌ مِنْھُنَّ أَحَـبُّ إِلَـيَّ 
ذَھَا مِنْھُ فَرَجَـعَ فَأَخَ  بِبَرَاءَةَ ثُمَّ أَرْسلََ عَلِیّاً 

ءٌ  أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ یَا رَسوُلَ �َِّ أَ نَـزَلَ فِـيَّ شـَيْ 
قَالَ لاَ إِلاَّ أَنَّھُ لاَ یَبْلُغُ عَنِّى إِلاَّ رَجُـلٌ مِنِّـى وَ 

أَبْوَاباً كَانَتْ فِـى الْمَسـْجدِِ وَ  سدََّ رَسوُلُ �َِّ 
فَقَـالُوا سـَدَدْتَ الأْبَْـوَابَ وَ  يٍّ تَرَكَ بَابَ عَلِـ

مَـا أَنَـا سـَدَدْتُھَا وَ لاَ  تَرَكْتَ بَابَھُ فَقَالَ 
عُمَـرَ بْـنَ  وَ بَعَثَ رَسوُلُ �َِّ  لَ أَنَا تَرَكْتُھُ قَا

ــرَ  ــى خَیْبَ ــرَ إِلَ ــلاً آخَ ــا الْخطََّــابِ وَ رَجُ فَرَجَعَ
لأَعُْطِیَنَّ الرَّایَةَ غَداً  مُنْھَزِمَیْنِ فَقَالَ النَّبيُِّ 

رَجُلاً یُحبُِّ �ََّ وَ رَسوُلَھُ وَ یُحبُِّھُ �َُّ وَ رَسوُلُھُ فِـى 
فَتَعَرَّضَ لَھَا غَیْرُ وَاحدٍِ فَـدَعَا  الَ ثَنَاءٍ كَثِیرٍ قَ 
الرَّایَةَ فَلَمْ یَرْجعِْ حَتَّى فَـتَحَ �َُّ  عَلِیّاً فَأَعْطَاهُ 

 لَھُ وَ الرَّابِعَةُ یَوْمَ غَدِیرِ خُمٍّ أَخَذَ رَسوُلُ �َِّ 
فَرَفَعَھَا حَتَّى رُئِيَ بَیَاضُ آبَاطِھِمَـا  بِیَدِ عَلِيٍّ 
ستُْ أَوْلَى بِكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَ لَ  نَّبِيُّ فَقَالَ ال
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قَالُوا بَلَى یَا رَسوُلَ �َِّ قَالَ فَمَنْ كُنْـتُ مَـوْلاَهُ 
فِـى  فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ وَ الْخاَمِسةَُ خَلَّفَھُ رَسوُلُ �َِّ 

ةِ أَھْلِھِ ثُمَّ لَحقَِ بِھِ فَقَالَ لَھُ أَنْتَ مِنِّى بِمَنْزِلَـ
  مِنْ مُوسىَ إِلاَّ أَنَّھُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي رُونَ ھَا

سعد را گفتم : حارث بن ثعلبة گوید - ٨٧
از امتیازاتى كھ نصیب على گشـت چیـزى را 

؟ گفـت آرى )و بچشم خود دیـدى(شاھد بودى 
چھار منقبت او را شاھد بودم و پنجمـى را 
ــى از آن  ــر یك ــھ اگ ــودم ك ــاھد ب ــز ش نی

تـر داشـتم از   دوسـت امتیازات مـرا بـود
 .شتران سرخ موى

ابـو بكـر را مـأمور  رسول خـدا  - ١
ابــلاغ ســوره برائــت فرمــود ســپس علــى را 
فرستاد و على آیات را از ابى بكـر گرفـت 
وى بازگشت و عرض كرد یا رسـول �َّ مگـر در 
باره من چیـزى از عـالم بـالا نـازل شـد؟ 

 :فرمود
ین آیات را بایسـتى كسـى جز اینكھ ا نھ

 .ابلاغ كند كھ از خود من باشد
ھ ھا را كـھ بـ در خانھ رسول خدا  - ٢

مسجد باز میشد ھمھ را بست و در خانھ على 
را ھم چنان باقى گذاشت عـرض كردنـد ھمـھ 

حـال ھ درھا را بستى و در خانھ على را بـ
ز نھ بستن آن درھـا ا: خود گذاشتى؟ فرمود

بلكـھ (ناحیھ من بود و نھ بازگذاشتن این 
 ).ھر دو بدستور خدا بود

عمـر را بـا یـك مـرد  رسول خدا  - ٣
دیگر براى گشودن خیبـر فرسـتاد و ھـر دو 
شكست خورده باز گشتند پیغمبر فرمود فردا 
پرچم را باید بدست كسى بـدھم كـھ خـدا و 

سولش او را رسولش را دوست دارد و خدا و ر
دوست دارند و ستایش فراوانى فرمود گویـد 
چندین نفر خود را براى پرچمدارى كاندیـد 

ولى پیغمبر على را خواسـت و پـرچم  ردندك
دو سپرد و على از میـدان بازنگشـت ھ را ب

 .تا خداوند فتح و پیروزى را نصیبش فرمود
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امتیاز در روز عید غـدیر بـود  چھارمین
دسـت علـى را وسـلم  وآله عليه االله صـلىرسول خدا كھ 

گرفت و آنقدر بلند كـرد كـھ سـفیدى زیـر 
ھاى ھـر دو نمایـان گردیـد و پیغمبـر  بغل

فرمود آیـا مـن بشـما از خـود شـما حكـم 
فرماتر نیسـتم؟ گفتنـد چـرا یـا رسـول �َّ 
فرمود بنا بر این بھر كھ مـولا مـنم علـى 

 .است مولاى او
علـى را بـراى  رسول خدا اینكھ  پنجم

آن  ھخانواده خود جانشین كرد سـپس علـى بـ
حضرت پیوست پیغمبرش فرمود نسبت تـو بمـن 
نسبت ھرون است بموسى جز اینكھ پس از مـن 

 .پیغمبرى مبعوث نخواھد شد
 
پنج مورد بر قاضى لازم اسـت كـھ بـر  در

 طبق ظاھر حكم كند
خمسة أشیاء یجب الأخذ فیھا على القاضى  

  حكمبظاھر ال
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ  - ٨٨

الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاھِیمَ بْنِ ھَاشِمٍ عَنْ أَبِى 
 جَعْفَرٍ الْمُقْرِئِ بِإِسنَْادِهِ رَفَعَھُ إِلَى أَبِـى عَبْـدِ 

قَـالَ قَـالَ أَمِیـرُ  عَنْ أَبِیھِ عَنْ آبَائِـھِ  �َِّ 
خَمْسةَُ أَشیَْاءَ یَجبُِ علََـى الْقَاضِـى  الْمُؤْمِنِینَ 

الأْخَْذُ فِیھَا بِظَاھِرِ الْحُكْمِ الْوَلاَیَةُ وَ الْمَنَاكِحُ 
دَاتُ إِذَا وَ الْمَوَارِیــثُ وَ الــذَّبَائِحُ وَ الشَّــھَا

مَأْمُوناً جَازَتْ شـَھَادَتُھُمْ وَ  دِ كَانَ ظَاھِرُ الشُّھُو
  لاَ یُسأَْلُ عَنْ بَاطِنِھِمْ 

پنج مورد : فرمود امیر المؤمنین  - ٨٨
است كھ بر قاضى لازم است در آن موارد بـر 

حكـم كنـد مـورد ولایـت و  ھطبق ظاھر قضـی
مـورد زناشوئى وارث و كشـتار حیوانـات و 

ظاھر مـورد ھ گواھى دادن كھ اگر گواھان ب
شـان پذیرفتـھ شـود و  اعتماد باشند گواھى

 .كرد رسىنباید از باطن كارشان باز پ
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 آھنگان پنج نفراند پیش
 السباق الخمسة 
مَّـدُ بْـنُ قَالَ حَدَّثَنَا البجیرى قَالَ حَـدَّثَنَا مُحَ أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْـنِ إِسـْمَاعِیلَ  - ٨٩

أَبِى شیَْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا رَجُـلٌ مِـنْ ھَمْـدَانَ عَـنْ حَرْبٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى یَزِیدُ بْنُ ھَارُونَ عَنْ 
بَّاقُ  أَبِیھِ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ  السُّـ

ابِقُ فَارِسَ خَمْسةٌَ فَأَنَا ساَبِقُ الْعَرَبِ وَ سلَْمَانُ سَ 
وَ صُھَیْبٌ ساَبِقُ الرُّومِ وَ بِلاَلٌ سـَابِقُ الْحَـبَشِ وَ 

 خَبَّابٌ ساَبِقُ النَّبْطِ 
ــؤمنین  - ٨٩ ــر الم ــود امی ــیش : فرم پ

آھنگان پنج نفراند من پیش آھنـگ عـربم و 
سلمان پیش آھنگ پارسیان و صھیب پیش آھنگ 
روم و بلال پیش آھنـگ حبشـھ و خبـاب پـیش 

اى كھ میان كوفھ و بصره  طایفھ! (آھنگ نبط
 ).منزل داشتند

 
المطلب پنج رسـم در زمـان جاھلیـت  عبد
 نھاد 

كھ خداى عز و جل آن رسـوم را در اسـلام 
سن عبد المطلب فى الجاھلیـة : اجرا فرمود

  خمس سنن أجراھا � عز و جل فى الإسلام
اهِ قَـالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الشَّ  - ٩٠

حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو یَزِیدَ قَـالَ 
أَبِیھِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو مَالِكٍ عَنْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ التَّمِیمِيُّ عَـنْ 

عَنْ جَدِّهِ عَنْ  عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیھِ  یھِ أَبِ 
أَنَّـھُ قَـالَ  عَنِ النَّبيِِّ  عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ 

فِى وَصِیَّتِھِ لَھُ یَا عَلِيُّ إِنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ سنََّ فِى 
 سـْلاَمِ الْجَاھِلِیَّةِ خَمْسَ سنَُنٍ أَجْرَاھَا �َُّ لَھُ فِى الإِْ 

نِساَءَ الآبَْاءِ عَلَى الأْبَْنَاءِ فَأَنْزَلَ �َُّ عَزَّ وَ  حَرَّمَ 
جَلَّ وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّسـاءِ 
وَ وَجَدَ كَنْزاً فَأَخْرَجَ مِنْھُ الْخمُُسَ وَ تَصَـدَّقَ بِـھِ 
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نْ غَنِمْتُمْ مِ  مافَأَنْزَلَ �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اعْلَمُوا أَنَّ 
ءٍ فَأَنَّ اللهَِِّ خُمُسھَُ الآیَْـةَ وَ لَمَّـا حَفَـرَ زَمْـزَمَ  شيَْ 

سَــمَّاھَا سِــقَایَةَ الْحَــاجِّ فَــأَنْزَلَ �َُّ أَ جَعَلْــتُمْ 
سِقایَةَ الْحاجِّ وَ عِمارَةَ الْمَسجْدِِ الْحَرامِ كَمَـنْ 

سـَنَّ فِـى  وَ آمَنَ بِااللهَِّ وَ الْیَـوْمِ الآخْـِرِ الآیَْـةَ 
قَتْلِ مِائَةً مِنَ الإِْبِلِ فَأَجْرَى �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِكَ الْ 

فِى الإِْسلاَْمِ وَ لَمْ یَكُنْ لِلطَّوَافِ عَدَدٌ عِنْدَ قُـرَیْشٍ 
فَسنََّ فِیھِمْ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ سبَْعَةَ أَشوَْاطٍ فَأَجْرَى �َُّ 

دَ الْمُطَّلِبِ كَـانَ إِنَّ عَبْ  لِيُّ ذَلِكَ فِى الإِْسلاَْمِ یَا عَ 
لاَ یَستَْقْسِمُ بِـالأْزَْلاَمِ وَ لاَ یَعْبُـدُ الأْصَْـنَامَ وَ لاَ 
یَأْكُلُ مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَ یَقُولُ أَنَـا عَلَـى 

  دِینِ أَبِى إِبْرَاھِیمَ 
ــر  - ٩٠ ــى   پیغمب ــیتى بعل ــمن وص ض

لمطلـب در یا على راستى كھ عبـد ا: فرمود
زمان جاھلیت پنج رسم نھاد كھ خداونـد آن 

 :رسوم را در اسلام اجرا فرمود
زن پدر را بر پسر حرام كرد خداوند  - ١

عز و جل در ایـن بـاره آیـھ فرسـتاد كـھ 
ھمسـرى خـود ھ زنانى را كـھ پـدرانتان بـ

گنجى  - ٢. اند شما ھمسر خود نگیرید گرفتھ
اه یافت پنج یك آن را كنار گذاشـت و در ر

دیگران داد خداى عز و جل در ایـن ھ خدا ب
ھ بدانید كھ ھـر چـھ بـ(باره آیھ فرستاد 

شما برسـد پـنج یـك آن از آن  دستغنیمت ب
 ).تا آخر آیھ(خدا است 

چون چاه زمزم را كند آن را سـقایة  - ٣
الحاج نامیـد خـداى عـز و جـل آیـھ فـرو 

ســیراب كــردن (فرســتاد آیــا ســقایة حــاج 
ن مسـجد حـرام را در و آباد ساخت) حاجیان

ــرار  ــت ق ــدا و روز قیام ــان بخ ــف ایم ردی
جریمھ كشتن را صد شـتر قـرار  -٤میدھید؟ 

داد خداى عز و جل ھمان را در اسلام اجـرا 
 :فرمود

براى طواف خانھ خدا شـماره معینـى  - ٥
نزد قریش نبود عبد المطلب ھفت بـار گـرد 
خانــھ گشــتن را میــان آنــان رســم كــرد و 

 .اسلام اجرا فرمود خداوند ھمان را در
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علـى براسـتى كـھ عبـد المطلـب نـھ  یا
ھاى قمـار قرعـھ میـزد و نـھ  بوسیلھ چوبھ

بتھــا را پرســتش مینمــود و نــھ از گوشــت 
قربانى بتھا میخورد و میگفت من پیرو دین 

 .پدرم ابراھیم ھستم
 

   فقط در پنج مورد است ولیمھ
  لا ولیمة إلا فى خمس

�َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنِى عَمِّى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى الْقَاسِمِ نُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَضِـيَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْ  - ٩١
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى عَبْدِ �َِّ الْبَرْقِيِّ عَـنْ سِـجَادَةَ 
كْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسنَِ عَنْ مُوسىَ بْنِ بَ  ثْمَانَ عُ الْعَابِدِ وَ اسمُْھُ الْحَسـَنُ بْـنُ عَلِـيِّ بْـنِ أَبِـى 

لاَ وَلِیمَةَ إِلاَّ فِى خَمْـسٍ  قَالَ رَسوُلُ �َِّ  الأْوََّلُ 
فِى عُرْسٍ أَوْ خُرْسٍ أَوْ عِذَارٍ أَوْ وِكَارٍ أَوْ رِكَـازٍ 
فَأَمَّا الْعُـرْسُ فَـالتَّزْوِیجُ وَ الْخـُرْسُ النِّفَـاسُ 

وَ الْعِذَارُ الْختَِانُ وَ الْوِكَارُ الرَّجُـلُ  لَدِ لْوَ بِا
 یَشتَْرِى الدَّارَ وَ الرِّكَازُ الَّذِى یَقْدَمُ مِنْ مَكَّةَ 

ولیمھ فقط در : فرمود رسول خدا  - ٩١
پنج مورد اسـت در جشـن عروسـى و در جشـن 
ولادت در ختنھ كـردن و در خریـد خانـھ در 

 .ت از حجبازگش
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الشَّاهِ قَـالَ  - ٩٢

حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسـَیْنِ 
قَــالَ حَــدَّثَنَا أَبُــو یَزِیــدَ أَحْمَــدُ بْــنُ خَالِــدٍ 
الْخاَلِدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ 

عَنْ أَبِیھِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مُحَمَّـدٍ  لتَّمِیمِيُّ ا
أَبُو مَالِكٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَعْفَرِ بْـنِ مُحَمَّـدٍ عَـنْ 

عَـنِ  أَبِیھِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِـى طَالِـبٍ 
ھِ لَھُ یَا عَلِـيُّ لاَ أَنَّھُ قَالَ فِى وَصِیَّتِ  النَّبِيِّ 

خَمْسٍ فِى عُرْسٍ أَوْ خُرْسٍ أَوْ عِـذَارٍ  فِىوَلِیمَةَ إِلاَّ 
ــرْسُ التَّــزْوِیجُ وَ  ــازٍ وَ الْعُ ــارٍ أَوْ رِكَ أَوْ وِكَ
الْخرُْسُ النِّفَاسُ بِالْوَلَدِ وَ الْعِذَارُ الْختَِـانُ وَ 
ى الْوِكَارُ فِى شِـرَاءِ الـدَّارِ وَ الرِّكَـازُ الَّـذِ 

 یَقْدَمُ مِنْ مَكَّةَ 
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مصنف ھذا الكتاب رضى � عنـھ یقـال  قال
للطعام الذى یدعى إلیھ الناس عنـد بنـاء 
الدار أو شرائھا الوكیرة و الوكار منھ و 
یقال للطعام الذى یتخذ للقادم من السـفر 
النقیعة و الركاز الغنیمة كأنھ یریـد أن 
فى اتخاذ الطعام للقدوم مـن مكـة غنیمـة 

 قَـوْلُ مـن الثـواب الجزیـل و منـھ  لصاحبھ
ــيِّ  ــةُ  النَّبِ ــى الشِّــتَاءِ الْغَنِیمَ الصَّــوْمُ فِ
 الْبَارِدَةُ 

ھ در ضـمن وصـیتش بـ رسول خـدا  - ٩٢
 ھیا على ولیمـ: فرمود  امیر المؤمنین 
 فقط در پنج مورد

 .٩١موارد روایت  است
 این كتاب گوید) -نفمص(
كھ براى ساختمان خانـھ نـو و  غذائىھ ب

یا خرید آن تھیھ و مردم را دعوت میكننـد 
گویـد و وكـار كـھ در روایـت ) وكیر(عرب 

اش از آن است و غـذائى  گفتھ شده است ریشھ
شـود نقیعـھ  كھ براى رسیدن مسافر تھیھ مى

گویند و ركاز بمعناى غنیمت است و اینكـھ 
 سـتنقیعھ ركاز گفتھ شده ادر روایت بجاى 

باین مناسبت است كھ گوئى بسـتگان مسـافر 
با تھیھ غذا غنیمتـى بـراى مسـافر بدسـت 

آورند كھ ھمان ثـواب و پـاداش باشـد و  مى
نیز بھمین معنا است  رسول خدا فرمایش 

 .كھ فرمود روزه زمستان غنیمت سردى است
 

از پروردگار خـود در بـاره   رسول خدا 
 پنج چیز درخواست كرد  على 

 ربھ عز و جل فـى علـى سأل رسول �
  خمس خصال

حدََّثَنَا أَبُو مَنْصُورٍ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاھِیمَ  - ٩٣
غْـدَادِيُّ بْنِ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَیْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَ 

قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِـمِ عَبْـدُ �َِّ بْـنُ أَحْمَـدَ 
الطَّائِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى عَلِيُّ بْنُ مُوسىَ الرِّضَا عَـنْ 
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قَـالَ قَـالَ رَسـُولُ  عَنْ آبَائِھِ عَنْ عَلِيٍّ  أَبِیھِ 
بِّـى فِیـكَ خَمْـسَ خصَِـالٍ یَا عَلِيُّ سـَأَلْتُ رَ  �َِّ 

فَأَعْطَانِى أَمَّا أَوَّلُھَا فَسـَأَلْتُ رَبِّـى أَنْ أَكُـونَ 
أَوَّلَ مَنْ تَنْشقَُّ عَنْھُ الأْرَْضُ وَ أَنْفُضَ التُّرَابَ عَـنْ 

مَعِى فَأَعْطَانِى وَ أَمَّـا الثَّانِیَـةُ  رَأْسِى وَ أَنْتَ 
كِفَّـةِ الْمِیـزَانِ وَ  فَسأََلْتُ رَبِّى أَنْ یَقِفَنِى عِنْدَ 

أَنْتَ مَعِى فَأَعْطَانِى وَ أَمَّـا الثَّالِثَـةُ فَسـَأَلْتُ 
رَبِّى أَنْ یَجْعَلَكَ فِـى الْقِیَامَـةِ صَـاحبَِ لِـوَائِى 

فَسـَأَلْتُ رَبِّـى أَنْ  ةُ فَأَعْطَانِى وَ أَمَّـا الرَّابِعَـ
أَمَّـا یَسقِْيَ أُمَّتِى مِنْ حَوْضِى بِیَدِكَ فَأَعْطَـانِى وَ 

الْخاَمِسةَُ فَسأََلْتُ رَبِّى أَنْ یَجْعَلَكَ قَائِـدَ أُمَّتِـى 
إِلَى الْجَنَّةِ فَأَعْطَانِى فَالْحَمْدُ �َِّ الَّذِى مَنَّ عَلَيَّ 

  بِذَلِكَ 
: فرمـود  علـى ھ ب رسول خدا  - ٩٣

یا على از پروردگار خود در باره تو پـنج 
: چیز درخواسـت كـردم و بمـن عطـا فرمـود

نخستین درخواستم این بود كھ اولـین كسـى 
كھ از شكاف زمین بیرون شود و خاك از سـر 
خود بیفشاند من باشم و تـو نیـز بـا مـن 
باشى خداونـد ایـن خواسـتھ را بمـن عطـا 

 .فرمود
 

در خواستم از پروردگارم این بود  دومین
رازوى كھ مرا اجازه دھد تا در كنار كفھ ت

اعمال بایستم و تو نیز با من باشى و این 
 .درخواستم را نیز بمن عطا فرمود

درخواستم از پروردگارم این بـود  سومین
كھ تـو را در روز رسـتاخیز پرچمـدار مـن 

 .قرار دھد و درخواستم را بمن عطا فرمود
درخواسـتم از پروردگـارم ایـن  چھارمین

ب بود كھ امت مرا با دست تو از حوضم سیرا
 .فرماید و درخواستم را بمن عطا فرمود

درخواستم از پروردگارم این بود  پنجمین
كھ تو را پیشرو قافلھ امتم بھ بھشت قرار 

 :دھد و درخواستم را بمن عطا فرمود
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ــپاس ــن  س ــذیرش ای ــا پ ــھ ب ــداى را ك خ
 .درخواستھا بر من منت نھاد

ــرَاھِیمَ بْــنِ  - ٩٤ ــنُ إِبْ ــیْنُ بْ حَــدَّثَنَا الْحُسَ
تَانَةَ وَ الْحُسیَْنُ بْنُ إِبْرَاھِیمَ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ نَا

ھِشاَمٍ الْمُكَتِّبُ وَ أَحْمَدُ بْـنُ زِیَـادِ بْـنِ جَعْفَـرٍ 
حَدَّثَنَا عَلِـيُّ بْـنُ إِبْـرَاھِیمَ بْـنِ  الُواعَنْھُمْ قَ الْھَمَذَانِيُّ وَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ �َِّ الْـوَرَّاقُ رَضِـيَ �َُّ  شِمٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ یَاسِرٍ الْخاَدِمِ قَالَ حَـدَّثَنَا ھَا
عَنْ أَبِیھِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیھِ مُحَمَّـدِ بْـنِ عَلِيُّ بْنُ مُوسىَ الرِّضَا عَنْ أَبِیھِ مُوسىَ بْنِ جَعْفَرٍ 

عَلِـيِّ بْـنِ الْحُسـَیْنِ عَـنْ أَبِیـھِ  یھِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِ  یَـا  قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ  عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِیـھِ أَمِیـرِ الْمُـؤْمِنِینَ  الْحُسیَْنِ 
تُھُ أَنْ تَنْشـَقَّ فَإِنِّى سـَأَلْ  لُھَافَأَعْطَانِى أَمَّا أَوَّ عَلِيُّ إِنِّى سأََلْتُ رَبِّى عَزَّ وَ جَلَّ فِیكَ خَمْسَ خصَِـالٍ 
الأْرَْضُ عَنِّى فَأَنْفُضَ التُّرَابَ عَـنْ رَأْسِـى وَ أَنْـتَ 
مَعِى فَأَعْطَانِى وَ أَمَّا الثَّانِیَةُ فَـإِنِّى سـَأَلْتُھُ 
أَنْ یَقِفَنِى عِنْدَ كِفَّـةِ الْمِیـزَانِ وَ أَنْـتَ مَعِـى 

عَـزَّ وَ  فَسأََلْتُ رَبِّـى ثَةُ فَأَعْطَانِى وَ أَمَّا الثَّالِ 
  جَلَّ أَنْ یَجْعَلَكَ حَامِلَ 

وَ ھُوَ لِوَاءُ �َِّ الأْكَْبَرُ عَلَیْـھِ مَكْتُـوبٌ  لِوَائِى
الْمُفْلِحُونَ الْفَائِزُونَ بِالْجَنَّةِ فَأَعْطَانِى وَ أَمَّا 
الرَّابِعَةُ فَإِنِّى سـَأَلْتُھُ أَنْ یَسـْقِيَ أُمَّتِـى مِـنْ 

انِى وَ أَمَّا الْخاَمِسـَةُ فَـإِنِّى حَوْضِى بِیَدِكَ فَأَعْطَ 
أَنْ یَجْعَلَكَ قَائِـدَ أُمَّتِـى إِلَـى الْجَنَّـةِ  لْتُھُ سأََ 

  فَأَعْطَانِى وَ الْحَمْدُ �َِّ الَّذِى مَنَّ عَلَيَّ بِھِ 
: فرمـود  علـى ھ بـ  رسول خدا  -٩٤

كـھ در  است با این تفاوت ٩٣مضمون روایت 
اضـافھ ) پرچمـدارى علـى: (سومین درخواست

و آن بزرگتـرین پرچمھـاى الھـى : شده است
است كھ بدست تو است و بر آن نوشـتھ شـده 
است رستگاران كسانى ھستند كـھ بـھ بھشـت 

 .اند رسیده
 

موعظھ است كھ اگر مردم در آن باره  پنج
  كوچ كنند مانند آنھا را نیابند
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قـدروا علـى  مسة لو رحل الناس فیھن ما
  مثلھن
حدََّثَنَا أَبُو مَنْصُورٍ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاھِیمَ  - ٩٥

قَالَ حَدَّثَنَا زَیْدُ بْـنُ مُحَمَّـدٍ الْبَغْـدَادِيُّ قَـالَ 
حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ �َِّ بْنُ أَحْمَدَ الطَّـائِيُّ 

نُ مُوسـَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى قَالَ حَدَّثَنَا عَلِـيُّ بْـ
أَبِیھِ مُوسىَ بْـنِ جَعْفَـرٍ عَـنْ أَبِیـھِ  عَنْ الرِّضَا 

 قَالَ قَالَ عَلِـيٌّ  جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِھِ 
خَمْسٌ لَوْ رَحَلْتُمْ فِیھِنَّ مَا قَدَرْتُمْ عَلَى مِثْلِھِنَّ لاَ 

رْجُوَ إِلاَّ رَبَّھُ عَـزَّ وَ یَخاَفُ عَبْدٌ إِلاَّ ذَنْبَھُ وَ لاَ یَ 
لاَ یَسـْتَحْیىِ الْجَاھِـلُ إِذَا سـُئِلَ عَمَّـا لاَ  جَلَّ وَ 

یَعْلَمُ أَنْ یَتَعَلَّمَ وَ لاَ یَستَْحیْىِ أَحَدُكُمْ إِذَا سئُِلَ 
عَمَّا لاَ یَعْلَمُ أَنْ یَقُولَ لاَ أَعْلَمُ وَ الصَّـبْرُ مِـنَ 

سِ مِنَ الْجَسدَِ وَ لاَ إِیمَانَ الإِْیمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْ 
  لاَ صَبْرَ لَھُ  نْ لِمَ 

است كـھ  ھپنج موعظ: فرمود  على  - ٩٥
اگر در طلب آن از دیـار خـود كـوچ كنیـد 
مانند آنھا را نیابید بنده بجز از گنـاه 
خویش نترسد و جز بھ پروردگار خویش امیـد 

پرسـند  نھ بندد و چیزى را كھ از نادان مى
نمیداند بدون خجالت آن را فرا بگیرد و و 

اسـت  سرشكیبائى براى پیكره ایمان ھمچون 
براى بدن و كسى كھ شكیبائى ندارد ایمانش 

 .نیست
كُونِيُّ  - ٩٦ حَدَّثَنَا الْحَسـَنُ بْـنُ مُحَمَّـدٍ السَّـ

ــدِ �َِّ  ــنُ عَبْ ــدَّثَنَا مُحَمَّــدُ بْ ــالَ حَ ــةِ قَ بِالْكُوفَ
رِيِّ عَـنِ حَدَّثَنَا سعَِیدُ بْنُ عَمْرٍو الأْشَـْعَثِيُّ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ  قَالَ حَدَّثَنَا سفُْیَانُ بْنُ عُیَیْنَةَ عَنِ السَّـ

خُذُوا عَنِّى كَلِمَاتٍ لَوْ  قَالَ قَالَ عَلِيٌّ  الشَّعْبِيِّ 
رَكِبْتُمُ الْمَطِيَّ فَأَنْضَیْتُمُوھَا لَمْ تُصِیبُوا مِثْلَھُنَّ 

 لاَ یَرْجُو أَحَدٌ إِلاَّ رَبَّھُ وَ لاَ یَخاَفَنَّ إِلاَّ ذَنْبَھُ أَلاَ 
 لَّمَ وَ لاَ یَستَْحْیىِ الْعَالِمُ إِذَا لَمْ یَعْلَمْ أَنْ یَتَعَ 

وَ لاَ یَستَْحْیىِ إِذَا سئُِلَ عَمَّا لاَ یَعْلَمُ أَنْ یَقُـولَ 
یمَـانِ �َُّ أَعْلَمُ وَ اعْلَمُـوا أَنَّ الصَّـبْرَ مِـنَ الإِْ 

بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسدَِ وَ لاَ خَیْرَ فِى جَسدٍَ لاَ 
  رَأْسَ لَھُ 
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كلماتى از من فـرا : فرمود  على  - ٩٦
گیرید كھ اگر بر چھار پایان سوار شوید و 

پیمائى آنھـا را از پـاى درآوریـد  در راه
مانند آن كلمات را نخواھید یافت ھان كـھ 

جز بھ پروردگارش امید نھ بنـدد و ھیچ كس 
بجز از گناه خـویش نھراسـد و چـون چیـزى 

 چـوننداند از فرا گرفتنش خجالت نكشـد و 
چیزى از او سؤال شد كـھ نمیدانـد خجالـت 
نكشد و بگوید خدا بھتر میداند و بدانیـد 
كھ شكیبائى براى پیكره ایمان ھمچـون سـر 
است براى بدن و بدنى كھ سر نـدارد خیـرى 

 .نیست در او
 
  روز جمعھ پنج خصلت است در
حَدَّثَنَا أَبُـو  ٩٧  یوم الجمعة خمس خصال فى

بِسمََرْقَنْدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ أَحْمَـدُ بْـنُ مُحَمَّدٍ عُبْدُوسُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّـاسِ الْجُرْجَـانِيُّ 
غَالِ قَـالَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسحَْاقَ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الشَّ 

بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى أُساَمَةَ قَـالَ  حَدَّثَنَا الْحَارِثُ 
حَدَّثَنِى یَحْیَى بْنُ أَبِى بُكَیْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُھَیْـرُ 
بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْـنِ عَقِیـلٍ عَـنْ 

بَابَةَ بْنِ عَبْدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِى لُ 
إِنَّ یَوْمَ الْجُمُعَةِ  قَالَ رَسوُلُ �َِّ  الَ الْمُنْذِرِ قَ 

سیَِّدُ الأْیََّامِ وَ أَعْظَمُ عِنْدَ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ یَـوْمِ 
الأْضَْحَى وَ یَوْمِ الْفِطْرِ فِیھِ خَمْسُ خصَِـالٍ خَلَـقَ �َُّ 

 لَىوَ أَھْبَطَ �َُّ فِیھِ آدَمَ إِ  جَلَّ فِیھِ آدَمَ  عَزَّ وَ 
الأْرَْضِ وَ فِیــھِ تَــوَفَّى �َُّ آدَمَ وَ فِیــھِ سَــاعَةٌ لاَ 
یَسأَْلُ �ََّ الْعَبْدُ فِیھَا شیَْئاً إِلاَّ آتَاهُ مَـا لَـمْ 

ءٍ وَ یَسأَْلْ حَرَاماً وَ مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَ لاَ سمََا
بَحْرٍ  لاَ أَرْضٍ وَ لاَ رِیَاحٍ وَ لاَ جبَِالٍ وَ لاَ بَرٍّ وَ لاَ 

إِلاَّ وَ ھُنَّ یَشفَْقْنَ مِنْ یَـوْمِ الْجُمُعَـةِ أَنْ تَقُـومَ 
 فِیھِ السَّاعَةُ 

براسـتى كـھ : فرمـود رسول خدا  - ٩٧
روز جمعھ سر آمد روزھا است و در پیشـگاه 

روز عید قربان و عید ماه رمضـان الھى از 



638 
 

والاتر است پنج خصلت در آن است خداى عز و 
جل آدم را آن روز آفرید و در آن روز آدم 
را بزمین فرود آورد و در آن روز جان آدم 

كھ بنـده  ترا گرفت و در آن روز ساعتى اس
در آن ساعت در خواستى از خدا نكنـد مگـر 

تـا  آنكھ خداوند درخواستش را باو میدھـد
اش حـرام نباشـد و ھمـھ  آنجا كـھ خواسـتھ

فرشتگان مقرب الھى و آسمانھا و زمینھا و 
ــا  ــا و دریاھ ــا و بیابانھ ــا و كوھھ بادھ
روزھا جمعھ در ھراسند از اینكھ قیامت بر 

 .پا شود
 

  از زنان ناروا است ھبا پنج طائف ھمسرى
  كراھة التزویج بخمس

دُ بْـنُ عَمْـرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسنَِ مُحَمَّـ - ٩٨
الْبَصْرِيُّ قَالَ حَـدَّثَنَا أَبُـو الْحَسـَنِ عَلِـيُّ بْـنُ 
ــرِيُّ  ــيُّ الطَّبَ ــدَارِ التَّمِیمِ ــنِ الْبُنْ ــنِ بْ الْحَسَ
بِأَسفَْرَاییِنَ فِى الْجَامِعِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نَصْـرٍ 

بطبران قَـالَ حَـدَّثَنَا  وسِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ یُوسفَُ الطُّ 
ینَانِيُّ الْمَـرْوَزِيُّ ى قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشرَْمٍ الْمَرْوَزِيُّ قَـالَ أَبِ  حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسىَ السِّـ

قَالَ قَالَ أَبُـو حَنِیفَـةَ النُّعْمَـانُ بْـنُ ثَابِـتٍ 
أُفِیدُكَ حَدِیثاً طَرِیفاً لَمْ تَسمَْعْ أَطْرَفَ مِنْھُ قَالَ 

مْ قَالَ أَبُو حَنِیفَةَ أَخْبَرَنِى حَمَّادُ بْـنُ فَقُلْتُ نَعَ 
بْنِ بَحیِنَةَ عَنْ زَیْدِ بْنِ ثَابِـتٍ قَـالَ قَـالَ لِـى أَبِى سلَُیْمَانَ عَنْ إِبْرَاھِیمَ النَّخعَِيِّ عَنْ عَبْـدِ �َِّ 

الَ قُلْـتُ لاَ قَـ لَ یَا زَیْدُ تَزَوَّجْتَ قَا رَسوُلُ �َِّ 
تَزَوَّجْ تَستَْعِفَّ مَعَ عِفَّتِكَ وَ لاَ تَزَوَّجْنَّ خَمْساً قَـالَ 

لاَ  زَیْدٌ مَنْ ھُنَّ یَا رَسوُلَ �َِّ فَقَـالَ رَسـُولُ �َِّ 
تَزَوَّجَنَّ شـَھْبَرَةً وَ لاَ لَھْبَـرَةً وَ لاَ نَھْبَـرَةً وَ لاَ 

زَیْدٌ یَا رَسوُلَ �َِّ مَـا  الَ اً فَقَ ھَیْدَرَةً وَ لاَ لَفُوت
عَرَفْتُ مِمَّا قُلْتَ شیَْئاً وَ إِنِّى بِـأَمْرِھِنَّ لَجَاھِـلٌ 

أَ لَستُْمْ عَرَباً أَمَّا الشَّھْبَرَةُ  فَقَالَ رَسوُلُ �َِّ 
یلَةُ فَالزَّرْقَاءُ الْبَذِیَّةُ وَ أَمَّا اللَّھْبَرَةُ فَالطَّوِ 

ــ ــةُ وَ أَمَّ ــرَةُ فَالْقَصِــیرَةُ  االْمَھْزُولَ النَّھْبَ
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الدَّمِیمَةُ وَ أَمَّا الْھَیْدَرَةُ فَالْعَجُوزُ الْمُـدْبِرَةُ 
  وَ أَمَّا اللَّفُوتُ فَذَاتُ الْوَلَدِ مِنْ غَیْرِكَ 

مرا  ھابو حنیف: فضل بن موسى گوید - ٩٨
گفت حدیثى برایت بگویم كھ حـدیث تـازه و 

ظیرتر از آن نشـنیده باشـى گفـتم آرى ن كم
رسـول خـدا زید بن ثابت گویـد : بگو، گفت

اى؟  اى زید ھمسر گرفتـھ: من فرمودھ ب 
زن بگیر تـا عفتـى : گوید گفتم نھ، فرمود

 ھفكھ دارى محفوظ نگھدارى ولى با پنج طائ
آن زنـان : از زنان ازدواج مكن زیـد گفـت

ماً ازدواج مكن با شھبره كیانند؟ فرمود حت
و لفوت زید عرض  هو ھیدر هو نھبر هو لھبر

كرد یا رسول �َّ ھیچ نفھمیدم چھ فرمودید و 
معناى ھیچ یك از ایـن لغـات را نمیـدانم 

 فرمود مگر شما عرب نیستید؟ رسول خدا 
شھبره زن آبى چشم بد زبـان اسـت و  اما

الاى لاغر اندام و اما اما لھبره زن بلند ب
ه نھبره زن كوتاه قد بد سرشت و اما ھیـدر

پیرزن گوژپشت و اما لفوت زنى است كـھ از 
 .شوھر دیگر فرزند داشتھ باشد

 
بندگان كسـانى ھسـتند كـھ پـنج  بھترین

 آورند خصلت بجاى مى
  خیار العباد الذین یفعلون خمس خصال 
بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ  - ٩٩

الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
الْحَسنَِ الصَّفَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِى عَبْدِ 

 نِ �َِّ الْبَرْقِيُّ عَنْ إِسمَْاعِیلَ بْنِ مِھْرَانَ عَنْ سیَْفِ بْ 
عَـنْ خیَِـارِ  قَـالَ سـُئِلَ رَسـُولُ �َِّ  الْبَاقِرِ بْنِ مُسلِْمٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ فَرٍ النَّخعَِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ عَمِیرَةَ عَنْ سلَُیْمَانَ بْنِ جَعْ 

 واالْعِبَادِ فَقَالَ الَّذِینَ إِذَا أَحْسنَُوا استَْبْشـَرُ 
ــوا وَ إِذَ  ــتَغْفَرُوا وَ إِذَا أُعْطُ ــاءُوا اسْ ا أَسَ

شكََرُوا وَ إِذَا ابْتُلُوا صَـبَرُوا وَ إِذَا غَضِـبُوا 
 غَفَرُوا



640 
 

رسول خدا از : فرمود  امام باقر  - ٩٩
: سؤال شد از بھتـرین بنـدگان فرمـود 

كسانى ھستند كھ چون نیكى كنند شاد گردند 
بد كنند آمرزش بطلبند و چون چیـزى  و چون

آنان داده شود سپاسگزار باشـند و چـون  ھب
گرفتار شوند شـكیبائى كننـد و چـون خشـم 

 .گیرند گذشت كنند
 

 دارد ھنیك پنج نتیج گفتار
  فى القول الحسن خمس خصال 

حَدَّثَنَا یَحْیَى بْنُ زَیْدِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ  - ١٠٠
بِالْكُوفَةِ قَـالَ حَـدَّثَنَا عَمِّـى  الْوَلِیدِ الْبَزَّازُ 

بْنِ خَالِدٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِـدٍ عَلِيُّ بْنُ الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاھِیمُ بْنُ بِشرِْ 
أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ عَنْ عَلِـيِّ بْـنِ  دَّثَنَاقَالَ حَ  قَالَ الْقَوْلُ الْحَسنَُ یُثْرِى الْمَـالَ وَ  الْحُسیَْنِ 

یُنْمِى الرِّزْقَ وَ یُنْسِئُ فِى الأْجََلِ وَ یُحَبِّـبُ إِلَـى 
 الأْھَْلِ وَ یُدْخلُِ الْجَنَّة

: فرمـود  امام زیـن العابـدین  - ١٠٠
گفتار نیك ثروت را زیـاد كنـد و روزى را 

ازد تأخیر انـدھ افزون گرداند و مرگ را ب
و صاحبش را نزد خانواده محبـوب نمایـد و 

 .او را داخل بھشت گرداند
 

پیغمبر را پنج چیز در مـاه رمضـان  امت
داده شده است كـھ امـت ھـیچ پیغمبـرى را 

فى شھر  أعطیت أمة محمد  داده نشده است
  رمضان خمسا لم یعطھن أمة نبى قبلھ

حَسنَِ مُحَمَّدُ بْـنُ عَمْـرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْ  - ١٠١
الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُـو الْفَضْـلِ أَحْمَـدُ بْـنُ 
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ الأْزَْدِيُّ بِبَغْدَادَ وَ كَـانَ ثِقَـةً مُحَمَّدِ بْنِ حُمْدُونٍ النَّساَئِيُّ بِھَـا قَـالَ حَـدَّثَنَا 

بْدِ الْوَھَّابِ بْنِ عَطَـاءٍ الْحَسنَُ بْنُ عَ  ثَنَاقَالَ حَدَّ 
قَالَ حَدَّثَنَا ھُشـَیْمٌ عَـنْ أَبِـى الْحَـوَارِى زَیْـدٍ 
الْعَمِّيِّ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ �َِّ عَـنِ 
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قَالَ أُعْطِیَتْ أُمَّتِى فِى شـَھْرِ رَمَضَـانَ  النَّبِيِّ 
فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ لَیْلَةٍ مِنْ شھَْرِ رَمَضَـانَ نَظَـرَ �َُّ أُمَّةُ نَبِيٍّ قَبْلِى أَمَّـا وَاحـِدَةٌ  ھُنَّ عْطَ خَمْساً لَمْ یُ 

عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْھِمْ وَ مَنْ نَظَرَ �َُّ إِلَیْھِ لَمْ یُعَذِّبْھُ 
أَبَداً وَ أَمَّا الثَّانِیَةُ فَـإِنَّ خَلُـوفَ أَفْـوَاھِھِمْ 

یُمْسوُنَ عِنْدَ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ أَطْیَـبُ مِـنْ رِیـحِ  ینَ حِ 
ــةَ  ــإِنَّ الْمَلاَئِكَ ــةُ فَ ــا الثَّالِثَ ــكِ وَ أَمَّ الْمِسْ
یَستَْغْفِرُونَ لَھُمْ فِى لَیْلِھِمْ وَ نَھَـارِھِمْ وَ أَمَّـا 
الرَّابِعَةُ فَإِنَّ �ََّ عَـزَّ وَ جَـلَّ یَـأْمُرُ جَنَّتَـھُ أَنِ 

وَ تَزَیَّنِى لِعِبَادِى فَیُوشِـكُ أَنْ یَـذْھَبَ  فِرِىغْ استَْ 
عَنْھُمْ نَصَبُ الدُّنْیَا وَ أَذَاھَا وَ یَصِـیرُوا إِلَـى 
جَنَّتِى وَ كَرَامَتِى وَ أَمَّا الْخاَمِسةَُ فَـإِذَا كَـانَ 
آخرُِ لَیْلَةٍ غَفَرَ لَھُمْ جَمِیعـاً فَقَـالَ رَجُـلٌ فِـى 

�َِّ فَقَالَ أَ لَمْ تَرَ إِلَـى  ولَ رَسُ لَیْلَةِ الْقَدْرِ یَا 
 الْعُمَّالِ إِذَا فَرَغُوا مِنْ أَعْمَالِھِمْ وُفُّوا

ھ پنج چیز بـ: فرمود رسول خدا  - ١٠١
امت من در ماه رمضان عطـا شـده اسـت كـھ 
بامت ھیچ پیغمبرى پیش از مـن عطـا نشـده 
ب است یكى از آن پنج این است كـھ چـون شـ

اول ماه رمضان شود خداى عز و جل بھ آنان 
نظر كند و ھر كس مورد توجھ خداى شد ھرگز 

 :او را عذاب نخواھد فرمود
آنكھ بوى دھانشان بھنگام عصر نـزد  دوم

 .خداى عز و جل از مشك خوشبوتر باشد
آنكھ فرشتگان شبانھ روز براى آنان  سوم

 .طلب آمرزش كنند
را  آنكـھ خـداى عـز و جـل بھشـت چھارم

مأمور فرماید كـھ بـراى بنـدگانم آمـرزش 
بطلب و خود را براى آنان بیاراى تا مگـر 
خستگى و آزار دنیا از جانشان بدر آیـد و 

 .بھ بھشت و پذیرائى من در آیند
آنكھ چون شب آخر فـرا رسـد ھمگـى  پنجم

آنان آمرزیده شوند مردى عرضكرد یا رسـول 
ــود ــوند؟ فرم ــده ش ــدر آمرزی ــب ق : �َّ در ش

ارگران را نھ بینى كھ چون از كار فـارغ ك
 .شوند مزد خویش دریافت كنند



642 
 

 قیامت پنج كس از پنج كـس میگریـزد روز
 یفر یوم القیامة خمسة من خمسة

حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسنَِ مُحَمَّدُ بْـنُ عَمْـرِو  - ١٠٢
ا بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ �َِّ الْبَصْرِيُّ بِإِیلاَقٍ قَالَ حَدَّثَنَ 

أَبُو عَبْدِ �َِّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْـدِ �َِّ بْـنِ أَحْمَـدَ بْـنِ 
�َِّ  دُ جَبَلَةَ الْوَاعِظُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْ 

وسـَى بْـنُ عَلِيُّ بْنُ مُوسىَ الرِّضَا قَالَ حَـدَّثَنَا مُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى قَالَ حَدَّثَنَا 
جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَـدَّثَنَا 

 لْحُسـَیْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِـيُّ بْـنُ ا
قَالَ كَانَ عَلِـيُّ  قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسیَْنُ بْنُ عَلِيٍّ 

فِى الْجَامِعِ إِذْ قَامَ  بِالْكُوفَةِ  بْنُ أَبِى طَالِبٍ 
إِلَیْھِ رَجُلٌ مِنْ أَھْلِ الشَّامِ فَسأََلَھُ عَـنْ مَسـَائِلَ 
فَكَانَ فِیمَا سأََلَھُ أَنْ قَالَ أَخْبِرْنِى عَنْ قَـوْلِ �َِّ 
عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ یَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخیِھِ وَ أُمِّـھِ وَ 

 مَنْ ھُمْ فقَاَلَ  أبَیِھِ وَ صاحبِتَھِِ وَ بَنیِھِ 
قَابِیلُ یَفِرُّ مِنْ ھَابِیلَ وَ الَّذِى یَفِرُّ مِـنْ أُمِّـھِ 
مُوسىَ وَ الَّذِى یَفِرُّ مِنْ أَبِیھِ إِبْرَاھِیمُ وَ الَّذِى 

مِنْ صَاحبَِتِھِ لُوطٌ وَ الَّذِى یَفِرُّ مِـنِ ابْنِـھِ  فِرُّ یَ 
  نُوحٌ یَفِرُّ مِنِ ابْنِھِ كَنْعَانَ 

مصنف ھذا الكتاب رضى � عنـھ إنمـا  قال
یفر موسى من أمھ خشیة أن یكون قصر فیمـا 
وجب علیھ من حقھا و إبراھیم إنما یفر من 
الأب المربى المشرك لا من الأب الوالد و ھو 

  تارخ
امیـر : فرمـود  حسین بـن علـى  - ١٠٢

المؤمنین در مسجد كوفـھ بـود كـھ ناگـاه 
است و پرسشـھائى از وام برخمردى از اھل ش

آن حضرت كرد و از جملھ پرسشھایش این بود 
كھ عرض كرد بیان فرمائید در آیـھ شـریفھ 
كھ خدا میفرماید روزى كھ مرد از برادر و 
ــویش  ــدان خ ــر و فرزن ــادر و پــدر و ھمس م

اینان كیانند؟ فرمـود قابیـل از  ریزدمیگ
ھابیل میگریزد و آنكھ از مادرش میگریـزد 

ــت ــى اس ــزد  موس ــدرش میگری ــھ از پ و آنك
ابراھیم است و آنكـھ از ھمسـرش میگریـزد 
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لوط است و آنكھ از پسرش میگریزد نوح است 
 .كھ از فرزندش كنعان میگریزد

 :این كتاب گوید) مصنف(
براى این جھت از مـادرش میگریـزد  موسى

حقى كھ از مادر ھ كھ میترسد مبادا نسبت ب
راھیم دارد كوتاھى كرده باشد و ابھ بر ذم

كھ از پدر میگریزد پدرى است مشرك كـھ او 
را تربیت كرده نھ پدرى كـھ او را تولیـد 

 .نموده و نامش تاریخ بود
 

زبان عربى سـخن ھ تن از پیغمبران ب پنج
 گفتند

 تكلموا بالعربیة خمسة من الأنبیاء 
حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسنَِ مُحَمَّدُ بْـنُ عَمْـرٍو  - ١٠٣
رِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ �َِّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَصْ 

�َِّ الْوَاعِظُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِـمِ الطَّـائِيُّ 
الَ قَـ عَنْ آبَائِھِ عَنِ الْحُسیَْنِ بْنِ عَلِيٍّ  ضَاالرِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى قَالَ حَدَّثَنَا عَلِـيُّ بْـنُ مُوسـَى 

بِالْكُوفَـةِ فِـى  كَانَ عَلِـيُّ بْـنُ أَبِـى طَالِـبٍ 
امِ  الْجَامِعِ إِذْ قَامَ إِلَیْھِ رَجُلٌ مِـنْ أَھْـلِ الشَّـ
فَسأََلَھُ عَنْ مَساَئِلَ فَكَانَ فِیمَا سـَأَلَھُ أَنْ قَـالَ 

مِـنَ الأْنَْبِیَـاءِ تَكَلَّمُـوا  ةٍ لَھُ أَخْبِرْنِى عَنْ خَمْسَ 
رَبِیَّــةِ فَقَــالَ ھُــودٌ وَ صَــالِحٌ وَ شُــعَیْبٌ وَ بِالْعَ 

  إِسمَْاعِیلُ وَ مُحَمَّدٌ صَلَوَاتُ �َِّ عَلَیْھِمْ أَجْمَعِینَ 
امیـر : فرمایـد  حسین بن علـى  - ١٠٣

المؤمنین در مسجد كوفـھ بـود كـھ ناگـاه 
است و پرسشـھائى از ومردى از اھل شام برخ

ھ پرسشھا این بـود آن حضرت نمود و از جمل
كھ عرض كرد مرا آگاه فرما از پنج تـن از 

زبـان عربـى سـخن گفتنـد ھ پیغمبران كھ ب
فرمود ھود و صـالح و شـعیب و اسـماعیل و 

 .بودند  محمد
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اند  تن از بدترین خلق خداى عز و جل پنج
  خمسة من شر خلق � عز و جل

نُ مُحَمَّـدِ بْـنِ مُوسـَى حَدَّثَنَا عَلِـيُّ بْـ - ١٠٤
الدَّقَّاقُ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا أَحْمَـدُ بْـنُ 
یَحْیَى بْنِ زَكَرِیَّا الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْـنُ 
عَبْدِ �َِّ بْنِ حَبِیبٍ قَالَ حَدَّثَنِى نُصَیْرُ بْـنُ عُبَیْـدٍ 

احمٍِ الْمِنْقَـرِيُّ قَـالَ نَصْرُ بْـنُ مُـزَ  دَّثَنَاقَالَ حَ 
حَدَّثَنِى یَحْیَى بْنُ یَعْلَى عَنْ یَحْیَى بْنِ سلََمَةَ بْـنِ 
كُھَیْلٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ ساَلِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْـدِ عَـنْ 
أَبِى حَرْبِ بْنِ أَبِى الأْسَوَْدِ عَـنْ رَجُـلٍ مِـنْ أَھْـلِ 

یَقُـولُ  يَّ قَالَ سمَِعْتُ النَّبِـ ھِ الشَّامِ عَنْ أَبِی
مِنْ شرَِّ خَلْقِ �َِّ خَمْسةٌَ إِبْلِیسُ وَ ابْنُ آدَمَ الَّـذِى 
قَتَلَ أَخَاهُ وَ فِرْعَوْنُ ذُو الأْوَْتَـادِ وَ رَجُـلٌ مِـنْ 
بَنِى إِسرَْائِیلَ رَدَّھُمْ عَنْ دِینِھِمْ وَ رَجُلٌ مِنْ ھَذِهِ 

كُفْرٍ عِنْدَ بَابِ لُدٍّ قَـالَ ثُـمَّ  ىلَ الأْمَُّةِ یُبَایَعُ عَ 
قَالَ إِنِّى لَمَّا رَأَیْتُ مُعَاوِیَةَ یُبَایَعُ عِنْدَ بَـابِ 

فَكُنْتُ  فَلَحقِْتُ بِعَلِيٍّ  لُدٍّ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسوُلِ �َِّ 
  مَعَھُ 

: مردى از شام از پدرش نقل میكند - ١٠٤
از بـدترین خلـق : پیغمبر میفرمـود شنیدم

اند ابلیس و آن فرزند آدم كـھ  خدا پنج تن
برادرش را كشت و فرعون كـھ بـراى شـكنجھ 

 -مردم میخھائى ساختھ بود و مردى از بنى
كـــھ آنـــان را از دینشـــان  اســـرائیل

برگردانید و مردى از این امت كھ در نـزد 
كفـر كننـد راوى ھ او را بیعت ب) لد(باب 

امى كھ دیدم معاویـة را در نـزد گوید ھنگ
رسـول باب لد بیعت میكنند بیـاد فرمـایش 

پیوسـتم و   علـى ھ افتادم و بـ خدا 
 .ملازم خدمت او شدم
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 )ھاى ششگانھ باب خصلت(الستة  باب
  خصلت مخصوص این امت است شش
  فى ھذه الأمة ست خصال 
اهِ أَبُـو  حدََّثَنَا مُحَمَّدُ  - ١ الْحُسیَْنِ الْفَقِیھُ بِمَـرْوَ الـرُّوذِ قَـالَ حَـدَّثَنَا بْنُ عَلِيِّ بْنِ الشَّـ

ــحَاقَ  ــو إِسْ ــدِ الــرَّزَّاقِ أَبُ ــنُ عَبْ ــرَاھِیمُ بْ إِبْ
يُّ قَـالَ حَـدَّثَنَا سلََمَةَ النُّمَیْرِ  حَدَّثَنَا یَزِیدُ بْنُ الأْنَْطَاكِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا یَحْیَى بْنُ الْمُستَْفَادِ قَالَ 
عِیسىَ بْنُ یُونُسَ عَنْ زَكَرِیَّا بْنِ أَبِى زَائِدَةَ عَـنْ 
زَائِدَةَ عَنْ زَاذَانَ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَیْشٍ قَالَ سـَمِعْتُ 
مُحَمَّدَ بْنَ الْحَنَفِیَّةِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ یَقُولُ فِینَا سِتُّ 

نْ كَـانَ قَبْلَنَـا وَ لاَ فِى أَحَدٍ مِمَّ  كُنْ خصَِالٍ لَمْ تَ 
ــیِّدُ  ــدَنَا مِنَّــا مُحَمَّــدٌ سَ ــدٍ بَعْ ــى أَحَ ــونُ فِ تَكُ
الشُّھَدَاءِ وَ الْحَسنَُ وَ الْحُسیَْنُ سیَِّدَا شبََابِ أَھْلِ الْمُرْسلَِینَ وَ عَلِيٌّ سیَِّدُ الْوَصِیِّینَ وَ حَمْزَةُ سـَیِّدُ 

ــرُ  ــبٍ  الْجَنَّــةِ وَ جَعْفَ ــى طَالِ ــنُ أَبِ ــزَیَّنُ بْ الْمُ
بِالْجَنَاحَیْنِ یَطِیرُ بِھِمَا فِى الْجَنَّةِ حَیْثُ یَشـَاءُ 
وَ مَھْدِيُّ ھَذِهِ الأْمَُّةِ الَّذِى یُصَـلِّى خَلْفَـھُ عِیسـَى 

  ابْنُ مَرْیَم ع
شـش خصـلت : محمد بـن حنفیـة گویـد - ١

مخصوص ما است كھ در ھیچ كس از پیشـینیان 
اسـت  نبوده و در ھیچ كـس كـھ پـس از مـا

محمد بزرگترین پیغمبر مرسـل : نخواھد بود
سالار شھیدان و  هو على سرور اوصیاء و حمز

حسن و حسین دو سید جوانـان اھـل بھشـت و 
جعفر بن ابى طالب كھ با دو بال زینت بخش 

ھر سوى كھ خواھد پرواز میكند ھ بھشت ب در
و مھدى این امت كھ عیسى بن مریم در پشـت 

د ھمگـى از مـا سر او نمـاز خواھـد خوانـ
 ھستند
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 بار آوردھ شش نكبت ب زنا
  فى الزنا ست خصال 
أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْفَضْلُ بْنُ الْفَضْلِ  - ٢

الْكِنْــدِيُّ بِھَمَــدَانَ مُنْصَــرَفِى مِــنَ الْحَــجِّ قَــالَ 
نَا ھِشاَمُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَسلَْمَةُ قَالَ حَدَّثَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسنَِ أَحْمَدُ بْنُ سعَِیدٍ الدِّمَشـْقِيُّ 

عَنِ الأْعَْمَشِ عَنْ شقَِیقٍ عَـنْ حُذَیْفَـةَ بْـنِ  بْنُ عَلِيٍّ 
ــرَ  الْیَمَــانِ قَــالَ قَــالَ رَسُــولُ �َِّ  یَــا مَعْشَ

الٍ الْمُسلِْمِینَ إِیَّاكُمْ وَ الزِّنَا فَإِنَّ فِیھِ سِتَّ خصَِ 
ثَلاَثٌ فِى الدُّنْیَا وَ ثَلاَثٌ فِى الآخْرَِةِ فَأَمَّا الَّتِى 

یَـذْھَبُ بِالْبَھَـاءِ وَ یُـورِثُ  إِنَّـھُ فِى الدُّنْیَا فَ 
الْفَقْرَ وَ یَنْقُصُ الْعُمُرَ وَ أَمَّا الَّتِى فِى الآخْرَِةِ 
فَإِنَّھُ یُوجـِبُ سـَخطََ الـرَّبِّ وَ سـُوءَ الْحسِـَابِ وَ 

سـَوَّلَتْ  ودَ فِى النَّارِ ثُمَّ قَالَ النَّبِـيُّ الْخلُُ 
عَلَیْھِمْ وَ فِى الْعَـذابِ  لَھُمْ أَنْفُسھُُمْ أَنْ سخَطَِ �َُّ 

  ھُمْ خالِدُونَ 
ــدا  - ٢ ــول خ ــود رس ــروه : فرم اى گ

مسلمانان خود را از زنا دور نگھدارید كھ 
در آن است سھ در دنیـا و سـھ در  شش نكبت

آخرت اما آن سھ كھ در دنیا است آبرو برد 
و تنگدستى آورد و عمر را كوتاه نمایـد و 

گیرى در  خشم خدا و سخت: اما نكبتھاى آخرت
 سحساب و جاویـد مانـدن در آتـش اسـت سـپ

پیغمبر فرمود خشـم خـداى را بـر آنـان و 
شـان بـراى آنـان  عذاب جاوید را ھواى نفس

 .راستبیا
اهِ قَـالَ  - ٣ حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو یَزِیدَ قَـالَ حدََّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الشَّـ

نْ أَبِیھِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو مَالِكٍ عَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ التَّمِیمِيُّ عَـنْ 
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ  ھِ أَبِی

أَنَّـھُ قَـالَ  عَنِ النَّبيِِّ  عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ 
ثَلاَثٌ فِى الآخْرَِةِ فَأَمَّا ثَلاَثٌ مِنْھَا فِى الدُّنْیَا وَ فِى وَصِیَّتِھِ لَھُ یَا عَلِيُّ فِى الزِّنَـا سِـتُّ خصَِـالٍ 

فِى الدُّنْیَا فَیَـذْھَبُ بِالْبَھَـاءِ وَ یُعَجِّـلُ  ىالَّتِ 
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الْفَنَاءَ وَ یَقْطَـعُ الـرِّزْقَ وَ أَمَّـا الَّتِـى فِـى 
ــرَّحْمَنِ وَ  ــخطَُ ال ــابِ وَ سَ ــوءُ الْحسَِ ــرَةِ فَسُ الآخِْ

 الْخلُُودُ فِى النَّارِ 
  در وصـیتش بعلـى  رسول خدا  - ٣

یا على در زنا شش خصلت است سھ در : فرمود
دنیا و سھ در آخرت امـا آن چـھ در دنیـا 
است آبرو برد و زودتر نابود سازد و رشتھ 

گیـرى  روزى ببرد و آنچھ در آخرت است سـخت
بھنگام حساب و خشم خداى رحمـان و جاویـد 

 .ماندن در آتش
مَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَضِيَ �َُّ حدََّثَنَا مُحَ  - ٤

عَنْھُ عَنْ عَمِّھِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّـدِ 
سِـتُّ  ىقَـالَ لِلزَّانِـ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِى عَبْـدِ �َِّ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْـنِ 
خصَِالٍ ثَلاَثٌ فِى الدُّنْیَا وَ ثَلاَثٌ فِى الآخْرَِةِ فَأَمَّا 
الَّتِى فِى الدُّنْیَا فَإِنَّھُ یَذْھَبُ بِنُورِ الْوَجْـھِ وَ 
یُورِثُ الْفَقْرَ وَ یُعَجِّلُ الْفَنَاءَ وَ أَمَّا الَّتِى فِى 

وَ  لْحسِاَبِ الآخْرَِةِ فَسخَطَُ الرَّبِّ جَلَّ جَلاَلُھُ وَ سوُءُ ا
 الْخلُُودُ فِى النَّارِ 

شــش وبــال : فرمــود  امــام صــادق  - ٤
گردنگیر شخص زناكار است سھ در دنیا و سھ 
در آخرت آنچھ در دنیا است ایـن اسـت كـھ 

نور كند و تنگدستى آورد و شخص  چھره را بى
را زودتر نابود سازد و آنچھ در آخرت است 

ى در حساب گیر خشم پروردگار جل جلالھ و سخت
 .و جاوید ماندن در آتش

 
شما انجام شـش عمـل را : پیغمبر فرمایش

براى من تعھد كنید تا من بھشـت را بـراى 
  شما متعھد شوم

تقبلـوا لـى بسـت خصـال  قول النبـى 
 أتقبل لكم بالجنة

حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاھِیمَ  - ٥
أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسحَْاقَ بْنِ بُھْلُولٍ الْقَاضِى إِسحَْاقَ الطَّالَقَانِيُّ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا بْنِ 
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 نُ فِى دَارِهِ بِمَدِینَةِ السَّلاَمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْـ
تَقَبَّلُوا لِـى بِسِـتٍّ  الِكٍ قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ مَ یَزِیدَ الصَّدَائِيُّ عَنْ أَبِى شـَیْبَةَ عَـنْ أَنَـسِ بْـنِ 
أَتَقَبَّلْ لَكُمْ بِالْجَنَّةِ إِذَا حدََّثْتُمْ فَلاَ تَكْذِبُوا وَ 
 إِذَا وَعَدْتُمْ فَلاَ تَخلََّفُوا وَ إِذَا اؤْتُمِنْـتُمْ فَـلاَ 

فَظُوا فُـرُوجَكُمْ تَخوُنُوا وَ غُضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَ احْ 
  وَ كُفُّوا أَیْدِیَكُمْ وَ أَلْسِنَتَكُمْ 

شـش عمـل را : فرمـود رسول خـدا  - ٥
براى من عھده دار شوید تـا مـن بھشـت را 
براى شما عھده دار شـوم چـون سـخنى نقـل 
كنید دروغ نگوئید و چون وعده دھید تخلـف 

یانـت نكنید و چون بر چیزى امـین شـدید خ
بامانت نكنید و چشمان خود را از نـامحرم 
بپوشید و دامن خود را آلوده نكنید و دست 

 و زبان خود را نگھدارید
 
كس شش عمل را انجام دھـد بـھ بھشـت  ھر

   خواھد رفت
 ست خصال من فعلھن دخل الجنة

حَدَّثَنَا أَبُـو أَحْمَـدَ مُحَمَّـدُ بْـنُ جَعْفَـرٍ  - ٦
ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّـدُ بْـنُ الْبُنْدَارُ قَالَ حَدَّ 

مُحَمَّدِ بْنِ جُمْھُورٍ الْحَمَّادِيُّ الْحَبَّالُ قَالَ حَدَّثَنَا 
أَبُو عَلِيٍّ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْـدَادِيُّ بِبُخـَارَى 

عَمْرُو بْنُ عُثْمَـانَ بْـنِ كَثِیـرِ بْـنِ  دَّثَنَاقَالَ حَ 
الَ حَدَّثَنَا إِسمَْاعِیلُ بْنُ عَیَّاشٍ دِینَارٍ الْحمَِّصِيُّ قَ 

عَنْ شرَُحْبیِلَ بْنِ مُسلِْمٍ وَ مُحمََّدِ بْنِ زِیَـادٍ قَـالا 
 سمَِعْنَا أَبَا أُمَامَةَ یَقُولُ سـَمِعْتُ رَسـُولَ �َِّ 

النَّاسُ إِنَّھُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِى وَ لاَ أُمَّةَ  ایَقُولُ أَیُّھَ 
بَعْدَكُمْ أَلاَ فَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَ صَـلُّوا خَمْسـَكُمْ وَ 
صُومُوا شـَھْرَكُمْ وَ حُجُّـوا بَیْـتَ رَبِّكُـمْ وَ أَدُّوا 
زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ طَیِّبَةً بِھَا أَنْفُسكُُمْ وَ أَطِیعُـوا 

  تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ  مْ وُلاَةَ أَمْرِكُ 
رسـول نیدم از شـ: ابا امامة گویـد - ٦

اى مردم نـھ پـس از : كھ میفرمود خدا 
من پیغمبرى ھست و نھ بعـد از شـما امتـى 
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ــتید و  ــود را پرس ــار خ ــھ پروردگ ــان ك ھ
نمازھاى پنجگانھ را بجا آرید و ماه روزه 
را روزه بگیرید و حج خانھ پروردگار خـود 
را كنید زكاة مال خود را با میل و رغبـت 

از زمامداران امور دینى فرمـان  ددازیبپر
بردارى كنید تا بھ بھشـت پروردگـار خـود 

 .وارد شوید
 
  دو نامھ ھر كدام ب  پیغمبر شش
  لكل واحد منھم اسمان ستة من الأنبیاء 
حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسنَِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْـنِ  - ٧

عَبْدِ �َِّ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْـدِ  عَلِيِّ بْنِ 
�َِّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ جَبَلَةَ الْوَاعِظُ 

أَحْمَدَ بْـنِ  نُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ �َِّ بْ 
ثَنَا عَامِرٍ الطَّائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِـى قَـالَ حَـدَّ 

جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُوسىَ الرِّضَا قَالَ حَـدَّثَنَا مُوسـَى بْـنُ 
 لْحُسـَیْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِـيُّ بْـنُ ا

كَانَ عَلِـيُّ  قَالَ  قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسیَْنُ بْنُ عَلِيٍّ 
بِالْكُوفَةِ فِى الْجَامِعِ إِذْ قَامَ  بْنُ أَبِى طَالِبٍ 

إِلَیْھِ رَجُلٌ مِنْ أَھْلِ الشَّامِ فَسأََلَھُ عَـنْ مَسـَائِلَ 
مِنَ  فَكَانَ فِیمَا سأََلَھُ أَنْ قَالَ أَخْبِرْنِى عَنْ سِتَّةٍ 

عُ بْـنُ نُـونٍ وَ الأْنَْبِیَاءِ لَھُمْ اسمَْانِ فَقَالَ یُوشَ 
ھُوَ ذُو الْكِفْـلِ وَ یَعْقُـوبُ وَ ھُـوَ إِسـْرَائِیلُ وَ 
الْخضَِرُ وَ ھُوَ حلقیا وَ یُونُسُ وَ ھُوَ ذُو النُّـونِ 
وَ عِیسىَ وَ ھُوَ الْمَسِیحُ وَ مُحَمَّـدٌ وَ ھُـوَ أَحْمَـدُ 

  صَلَوَاتُ �َِّ عَلَیْھِمْ أَجْمَعِینَ 
على بن ابى : فرمود  حسین بن على  - ٧

در مسجد كوفھ بود كھ ناگاه مردى  طالب 
است و پرسشھائى كرد و از واز اھل شام برخ

جملھ آنھا این بود كھ عرض كرد مرا آگـاه 
فرما از شش پیغمبر كھ ھر یك از آنـان را 

یوشع بن نون كھ نـامش : دو نام بود فرمود
م كـھ اسـرائیل نـا وبذو الكفل بود و یعق

داشت و خضر كھ حلقیایش میخواندند و یونس 
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كھ ذو النون بود و عیسى كھ مسـیح بـود و 
 .محمد كھ نامش احمد بود 

 
چیزاند كھ متولد شـدند ولـى نـھ از  شش

 رحم مادر
  ستة لم یركضوا فى رحم 
حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسنَِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْـنِ  - ٨
الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ �َِّ مُحَمَّدُ بْنُ  عَلِيٍّ 

عَبْدِ �َِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ جَبَلَةَ الْوَاعِظُ قَالَ حَدَّثَنَا 
 مِرٍ أَبُو الْقَاسِـمِ عَبْـدُ �َِّ بْـنُ أَحْمَـدَ بْـنِ عَـا

بْـنُ  الطَّائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ 
مُوسىَ الرِّضَا قَالَ حَدَّثَنَا مُوسىَ بْنُ جَعْفَرٍ قَـالَ 
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 

 ثَنَاعَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسیَْنِ قَالَ حَـدَّ 
بْـنُ أَبِـى  قَالَ كَـانَ عَلِـيُّ  الْحُسیَْنُ بْنُ عَلِيٍّ 

بِالْكُوفَةِ فِى الْجَامِعِ إِذْ قَـامَ إِلَیْـھِ  طَالِبٍ 
رَجُلٌ مِنْ أَھْلِ الشَّامِ فَسأََلَھُ عَنْ مَسـَائِلَ فَكَـانَ 
فِیمَا سأََلَھُ أَنْ قَالَ لَھُ أَخْبِرْنِى عَنْ سِـتَّةٍ لَـمْ 

بْشُ فِى رَحمٍِ فَقَـالَ آدَمُ وَ حَـوَّاءُ وَ كَـ وایَرْكُضُ 
ــالِحٍ وَ  ــةُ صَ ــى وَ نَاقَ ــا مُوسَ ــرَاھِیمَ وَ عَصَ إِبْ
الْخفَُّاشُ الَّذِى عَمِلَھُ عِیسىَ ابْـنُ مَـرْیَمَ فَطَـارَ 

  بِإِذْنِ �َِّ عَزَّ وَ جَلَ 
امیــر : فرمایــد  حســین بــن علــى  - ٨

المؤمنین در مسجد كوفھ بود كـھ مـردى از 
د و از اسـت و پرسشـھائى كـرواھل شام برخ

جملھ اینكھ عرض كرد مرا آگاه فرما از شش 
چیز كھ متولد شدند ولى نھ از رحـم مـادر 
فرمود آدم بود و حواء و گوسفندى كھ براى 

) كھ اژدھا شـد(ابراھیم آمد و عصاى موسى 
اى كـھ عیسـى بـن  و ناقھ صالح و شـب پـره

اش ســاخت و بــاذن خــداى عــز و جــل  مــریم
 .پرگرفت
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منـد  از شش چیز بھرهپس از مرگ ھم  مؤمن
 شود مى
  ست خصال ینتفع بھا المؤمن بعد موتھ 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٩

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِیسىَ بْنِ 
یْثَمِ عُبَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شعَُیْبٍ الصَّیْرَفِيِّ عَنِ الْھَ 

 صَـالٍ قَـالَ سِـتُّ خِ  أَبِى كَھْمَسٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ 
یَنْتَفِعُ بِھَا الْمُؤْمِنُ بَعْـدَ مَوْتِـھِ وَلَـدٌ صَـالِحٌ 
یَستَْغْفِرُ لَھُ وَ مُصْحَفٌ یَقْرَأُ فِیھِ وَ قَلِیبٌ یَحْفِرُهُ 

سـُنَّةٌ  وَ غَرْسٌ یَغْرِسھُُ وَ صَـدَقَةُ مَـاءٍ یُجْرِیـھِ وَ 
  حَسنََةٌ یُؤْخَذُ بِھَا بَعْدَهُ 

شش چیـز اسـت : فرمود  امام صادق  - ٩
منـد  كھ مؤمن پس از مرگ ھم از آنھا بھـره

اى كھ براى پدر آمرزش  شود فرزند شایستھ مى
بطلبد و قرآنى كھ از آن او باشد و مـورد 

كند و  استفاده قرار گیرد و چاه آبى كھ مى
ینشاند و چشمھ آبى كـھ در راه درختى كھ م

خدا جارى میكند و رویـھ نیكـى كـھ از او 
بیادگــار مانــده و دیگــران از او اتخــاذ 

 .كنند
 
اى كھ بر در بھشـت نوشـتھ شـده  كلمھ شش
   است

 ست كلمات مكتوبة على باب الجنة
بْنِ عَمْرٍو الْعَطَّارُ بِبَلْخٍ وَ كَـانَ  مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسنَُ بْنُ عَلِـيِّ بْـنِ  - ١٠

وَ ھُوَ الَّذِى خَرَجَ عَلَـى یَـدِهِ لَعْـنُ  الْعَسكَْرِيِّ جَدُّهُ عَلِيُّ بْـنُ عَمْـرٍو صَـاحبَِ عَلِـيِّ بْـنِ مُحَمَّـدٍ 
بْـنِ مَاھَوَیْـھِ قَـالَ حَـدَّثَنَا  اتِمِ فَارِسِ بْـنِ حَـ

لْمُطَّلِبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّـدُ سلَُیْمَانُ بْنُ أَیُّوبَ ا
بْنُ مُحَمَّـدٍ الْمِصْـرِيُّ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُوسـَى بْـنُ 
إِسمَْاعِیلَ بْنِ مُوسىَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ 

بْنِ أَبِى طَالِبٍ عَـنْ أَبِیـھِ  عَلِيِّ بْنِ الْحُسیَْنِ بْنِ 
قَالَ قَـالَ  نِ أَبِى طَالِبٍ عَنْ آبَائِھِ عَنْ عَلِيِّ بْ 
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أُدْخلِْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَیْتُ عَلَى بَابِھَـا  رَسوُلُ �َِّ 
مَكْتُوباً بِالذَّھَبِ لاَ إِلَھَ إِلاَّ �َُّ مُحَمَّـدٌ حَبِیـبُ �َِّ 

سـَنُ وَ الْحُسـَیْنُ عَلِيٌّ وَلِيُّ �َِّ فَاطِمَةُ أَمَةُ �َِّ الْحَ 
  صَفْوَةُ �َِّ عَلَى مُبْغِضِیھِمْ لَعْنَةُ �َِّ 

بھ بھشـت كـھ : فرمود رسول خدا  - ١٠
 گاند بزر  مرا بردند دیدم بر در آن نوشتھ

معبود بحقى بجز خداى یكتا نیسـت و محمـد 
دوست خدا است و علـى ولـى خـدا و فاطمـة 

و حسن و حسین برگزیده خـدا  كنیز خدا است
 .و بر دشمنانشان لعنت خداى باد

 
   خصلت از آثار جوانمردى است شش

 ست خصال من المروءة
حدََّثَنَا أَبُو مَنْصُورٍ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاھِیمَ  - ١١

بْنِ بَكْرٍ الْخوُزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَیْدِ بْنِ 
يُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِ 

�َِّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَـامِرِ بْـنِ سـُلَیْمَانَ الطَّـائِيُّ 
قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى قَـالَ حَـدَّثَنِى أَبُـو  بِالْبَصْرَةِ 

قَـالَ قَـالَ  ى طَالِـبٍ آبَائِھِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِـالْحَسنَِ عَلِيُّ بْنُ مُوسىَ الرِّضَـا عَـنْ أَبِیـھِ عَـنْ 
سِتٌّ مِنَ الْمُرُوءَةِ ثَـلاَثٌ مِنْھَـا فِـى  رَسوُلُ �َِّ 

فِى السَّفَرِ فَأَمَّا الَّتِى فِى  نْھَاالْحَضَرِ وَ ثَلاَثٌ مِ 
الْحَضَرِ فَتِلاَوَةُ كِتَـابِ �َِّ عَـزَّ وَ جَـلَّ وَ عِمَـارَةُ 

�َِّ وَ اتِّخاَذُ الإِْخْوَانِ فِى �َِّ عَزَّ وَ جَـلَّ وَ  مَساَجدِِ 
فَرِ فَبَـذْلُ الـزَّادِ وَ حُسـْنُ  أَمَّا الَّتِى فِى السَّـ

  فِى غَیْرِ الْمَعَاصِي زَاحُ الْخلُُقِ وَ الْمِ 
شـش چیـز از : فرمـود رسول خدا  - ١١

ر وطن و آثار جوانمردى است سھ از آن شش د
سھ دیگر در سفر آن سـھ كـھ در وطـن اسـت 
قرآن خواندن و مسجدھا را آبـاد نمـودن و 
برادران الھى داشتن و آن سھ كـھ در سـفر 
است از توشھ سفر بھم سفران دادن و شش كس 
 لرا نشاید كھ امام جماعت شوند و شـش عمـ

در این امت از خوش خلق بـودن و خـالى از 
  گناه شوخى نمودن
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 قسمت میگردد بھ شش خمس
  یقسم الخمس ستة أسھم 
�َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَضِـيَ  - ١٢

 بِىعَبْدِ �َِّ بْنِ مُسكَْانَ عَنْ أَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَـنْ عَلِـيِّ بْـنِ إِسـْمَاعِیلَ عَـنْ 
أَنَّھُ سأََلَھُ عَنْ قَـوْلِ �َِّ عَـزَّ وَ جَـلَّ وَ  عَبْدِ �َِّ الْعَبَّاسِ عَنْ زَكَرِیَّا بْنِ مَالِكٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِـى 

 ءٍ فَأَنَّ اللهَِِّ خُمُسـَھُ وَ  اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شيَْ 
وَ   وَ الْیَتــامى  لِلرَّسـُـولِ وَ لِــذِى الْقُرْبــى

الْمَساكِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ قَالَ أَمَّا خُمُسُ �َِّ عَزَّ 
وَ جَلَّ فَلِلرَّسوُلِ یَضَعُھُ حَیْثُ یَشاَءُ وَ أَمَّـا خُمُـسُ 
الرَّسوُلِ فَلأِقََارِبِھِ وَ خُمُـسُ ذَوِى الْقُرْبَـى فَھُـمْ 

 لَ وَ الْیَتَامَى یَتَامَى أَھْلِ بَیْتِھِ فَجَعَـأَقْرِبَاؤُهُ 
ھَذِهِ الأْرَْبَعَةَ الأْسَھُْمِ فِیھِمْ وَ أَمَّا الْمَساَكِینُ وَ 
أَبْنَــاءُ السَّــبِیلِ فَقَــدْ عَلِمْــتَ أَنَّــا لاَ نَأْكُــلُ 
الصَّــدَقَةَ وَ لاَ تَحِــلُّ لَنَــا فَھِــيَ لِلْمَسَــاكِینِ وَ 

  أَبْنَاءِ السَّبِیلِ 
از امـام : زكریا بـن مالـك گویـد - ١٢

سوره (پرسیدم معناى این آیھ را   صادق 
بدانید كھ چون غنیمت بدست ) ٣١انفال آیھ 

شما برسد پنج یك آن از آن خدا اسـت و از 
آن رسول و از آن خویشان پیغمبر و یتیمان 

اما سـھم : گان فرمود و تھى دستان و آواره
ر پیغمبر است كـھ خداوند از خمس در اختیا

ھر جا خواھد مصرف میكند و اما سھم رسـول 
از خمس از آن خویشان او اسـت و سـھم ذوى 
القربــى كــھ خویشــان پیغمبرنــد بــا ســھم 
ــدان  ــان از خان ــود یتیم ــھ مقص ــان ك یتیم
پیغمبرند این چھـار سـھم مخصـوص خانـدان 
پیغمبــر اســت و امــا ســھم تھــى دســتان و 

) تازكـ( ھگان میـدانى كـھ مـا صـدق آواره
و در عـین (و بر ما حـلال نیسـت  وریمنمیخ

حال رعایت حال مساكین و تھى دسـتان نیـز 
لذا دو سھم از خمس مخصـوص تھـى ) لازم است

 .گان از سادات است دستان و آواره
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   چیز است كھ از اختیار بیرون است شش
  ستة أشیاء لیس للعباد فیھا صنع

ھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْ  - ١٣
أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسـَى 
بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ الأْصَْبَھَانِيِّ 

قَـالَ  عَنْ دُرُستَْ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِـى عَبْـدِ �َِّ 
سَ لِلْعِبَادِ فِیھَا صُنْعٌ الْمَعْرِفَـةُ سِتَّةُ أَشیَْاءَ لَیْ 

ــبُ وَ النَّــوْمُ وَ  ــا وَ الْغَضَ ــلُ وَ الرِّضَ وَ الْجَھْ
 الْیَقَظَةُ 

شش چیز اسـت : فرمود  امام صادق  - ١٣
شناسائى . كھ از اختیار بندگان بیرون است

حق و نادانى و خشـنودى و خشـم و خـواب و 
 .بیدارى

 
ایفھ را براى داشـتن عز و جل شش ط خداى

 شش خصلت عذاب خواھد فرمود
  إن � عز و جل یعذب ستة بست خصال 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ  - ١٤

الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
نِ بْنِ أَبِـى الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسیَْ 

قَالَ إِنَّ �ََّ عَـزَّ  إِلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ  یَرْفَعُھُ الْخطََّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسلَْمَ الْجَبَلِيِّ بِإِسـْنَادِهِ 
وَ جَلَّ یُعَذِّبُ سِتَّةً بِسِـتَّةِ الْعَـرَبَ بِالْعَصَـبِیَّةِ وَ 

ــالْكِبْرِ وَ  ــةَ بِ ــالْجَوْرِ وَ الدَّھَاقِنَ ــرَاءَ بِ الأْمَُ
 الْفُقَھَاءَ بِالْحَسدَِ وَ التُّجَّارَ بِالْخیَِانَةِ وَ أَھْلَ 

  الرُّستَْاقِ بِالْجَھْلِ 
خداى عز : فرمود  امیر المؤمنین  - ١٤

و جل شش طایفھ را براى داشـتن شـش خصـلت 
عذاب خواھد فرمـود عـرب را بـراى داشـتن 

ایان را بسبب تكبر و تعصبات نژادى و كدخد
فرمانداران را بخواطر ستم كردن و فقیھان 
ــطھ  ــان را بواس ــد و بازرگان ــت حس را بجھ

 .خیانت و روستائیان را بعلت نادانى
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 خصلت در مؤمن نباشد شش
  ست خصال لا تكون فى المؤمن 
حَدَّثَنَا أَحْمَـدُ بْـنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ یَحْیَـى  - ١٥

عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا سعَْدُ بْنُ عَبْـدِ  الْعَطَّارُ رَضِيَ �َُّ 
�َِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسیَْنِ بْنِ أَبِى الْخطََّـابِ عَـنْ 
جَعْفَرِ بْنِ بَشِـیرٍ عَـنْ أَبَـانِ بْـنِ عُثْمَـانَ عَـنِ 

الْمُغِیرَةِ النَّضْرِيِّ عَـنْ أَبِـى عَبْـدِ  نِ الْحَارِثِ بْ 
عْتُھُ یَقُــولُ سِــتَّةٌ لاَ تَكُــونُ فِــى قَــالَ سَــمِ  �َِّ 

الْمُؤْمِنِ الْعُسرُْ وَ النَّكَدُ وَ اللَّجَاجَةُ وَ الْكَذِبُ 
  وَ الْحَسدَُ وَ الْبَغْيُ 

شـنیدم از : حارث بن مغیـرة گویـد - ١٥
كھ میفرمـود شـش خصـلت در   امام صادق 

ــخت ــد س ــؤمن نمیباش ــكنى و  م ــرى و كارش گی
 .غگوئى و حسدورزى و ستمكارىلجبازى و درو

 
 كس را نباید سلام كرد شش
  ستة لا یسلم علیھم 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ  - ١٦

الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
ى الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدِ بْـنِ عِیسـَ

عَنْ أَبِیھِ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ 
قَالَ  جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ آبَائِھِ  نْ عَ 

وَ عَلَى مَوَائِـدِ  الْمَجُوسِيُّ وَ الرَّجُلُ عَلَى غَائِطِھِ سِتَّةٌ لاَ یُسلََّمُ عَلَیْھِمْ الْیَھُودِيُّ وَ النَّصْـرَانِيُّ وَ 
الْخمَْرِ وَ عَلَى الشَّاعِرِ الَّذِى یَقْذِفُ الْمُحْصَـنَاتِ 

  عَلَى الْمُتَفَكِّھِینَ بِسبَِّ الأْمَُّھَاتِ  وَ 
از پدران بزرگـوارش   امام صادق  - ١٦

شش كس را نباید سـلام كـرد : نقل میفرماید
یھودى و آتش پرست و مسیحى و كسـى را كـھ 

ھـاى  ضاى حاجت نشستھ است و یا بر سـفرهبق
دامن  زنان پاكھ شراب است و شاعرى را كھ ب

نسبت زنا میدھد و كسانى را كـھ فكـاھى و 
 .است رشوخى آنان دشنام بر مادران یك دیگ
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   چیز عجیب شش
  ست عجیبات

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ١٧
حْیَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ یَ 

یَحْیَى بْـنِ عِمْـرَانَ الأْشَـْعَرِيِّ عَـنِ الْحَسـَنِ بْـنِ 
الْحُسیَْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ إِسحَْاقَ الضَّحَّاكِ عَنْ مُنْذِرِ 

قَـالَ قَـالَ سـَلْمَانُ  عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ  جَوَّانِ الْ 
�َِّ عَلَیْھِ عَجبِْتُ بِسِتِّ ثَلاَثٌ أَضْحَكَتْنِى وَ ثَلاَثٌ  رَحْمَةُ 

أَبْكَتْنِى فَأَمَّا الَّتِى أَبْكَتْنِـى فَفِـرَاقُ الأْحَبَِّـةِ 
بَـیْنَ  فُ مُحَمَّدٍ وَ حزِْبِھِ وَ ھَوْلُ الْمُطَّلَعِ وَ الْوُقُو
نِى فَطَالِبُ یَدَيِ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَمَّا الَّتِى أَضْحَكَتْ 

الــدُّنْیَا وَ الْمَــوْتُ یَطْلُبُــھُ وَ غَافِــلٌ وَ لَــیْسَ 
ءَ فِیھِ لاَ یَدْرِى أَ رَضِيَ  بِمَغْفُولٍ عَنْھُ وَ ضَاحكٌِ مِلْ 

 �َُّ أَمْ سخَطَِ 
سلمان خدایش : فرمود  امام صادق  - ١٧

رحمت كند گفتھ است از شش چیـز در شـگفتم 
خندانند و سھ  آنھا مرا مىبحدى كھ سھ تاى 

ھ دیگرم میگریانند اما آن سھ كـھ مـرا بـ
گریھ آورد جدائى از دوستان یعنى محمـد و 
طرفدارانش و ھراس از روز آخرت و حضور در 

مـن  ىپیشگاه احدیت و اما آن سھ كـھ بـرا
خنده آور است حـال كسـى كـھ او دنیـا را 

خبرى كـھ  طلبد و مرگ او را و از خدا بى مى
از او غافـل نیسـت و آنكـھ بپـرى خداوند 

دھان میخندد و نمیداند كھ خداونـد از او 
 .راضى است یا ناراضى

 
   نكشتن شش حیوان دستور

 النھى عن قتل ستة
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ١٨

أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیـسَ عَـنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ أَحْمَـدَ عَـنْ 
مَ بْنِ إِسحَْاقَ عَنِ الْحُسیَْنِ بْنِ زِیَادٍ عَـنْ إِبْرَاھِی

إِذْ مَرَّ بِنَـا رَجُـلٌ بِیَـدِهِ  عِنْدَ أَبِى عَبْدِ �َِّ دَاوُدَ بْنِ كَثِیرٍ الرَّقِّيِّ قَالَ بَیْنَمَا نَحْنُ قُعُـودٌ 
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حَتَّـى  خُطَّافٌ مَذْبُوحٌ فَوَثَبَ إِلَیْھِ أَبُو عَبْـدِ �َِّ 
أَخَذَهُ مِنْ یَدِهِ ثُمَّ دَحَى بِـھِ الأْرَْضَ ثُـمَّ قَـالَ أَ 
عَالِمُكُمْ أَمَرَكُمْ بِھَذَا أَمْ فَقِیھُكُمْ لَقَدْ أَخْبَرَنِى 

نَھَـى عَـنْ قَتْـلِ  أَنَّ رَسوُلَ �َِّ  جَدِّى نْ أَبِى عَ 
حْلَةِ وَ النَّمْلَةِ وَ الضِّفْدِعِ وَ الصُّرَدِ وَ سِتَّةٍ النَّ 

الْھُدْھُدِ وَ الْخطَُّافِ فَأَمَّا النَّحْلَةُ فَإِنَّھَا تَأْكُلُ 
طَیِّباً وَ تَضَعُ طَیِّباً وَ ھِيَ الَّتِى أَوْحَى �َُّ عَـزَّ وَ 
جَلَّ إِلَیْھَا لَیْستَْ مِنَ الْجـِنِّ وَ لاَ مِـنَ الإِْنْـسِ وَ 

مَّا النَّمْلَةُ فَإِنَّھُمْ قُحطُِوا عَلَى عَھْدِ سـُلَیْمَانَ أَ 
فَخرََجُوا یَستَْسقُْونَ فَإِذَا ھُمْ بِنَمْلَةٍ  بْنِ دَاوُدَ 

مَاءِ  قَائِمَةٍ عَلَى رِجْلَیْھَا مَادَّةٍ یَدَھَا إِلَى السَّـ
غِنَـى  ھِيَ تَقُولُ اللَّھُمَّ إِنَّا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِكَ لاَ  وَ 

ــدِكَ وَ لاَ  ــنْ عِنْ ــا مِ ــلِكَ فَارْزُقْنَ ــنْ فَضْ ــا عَ بِنَ
تُؤَاخذِْنَا بِذُنُوبِ سفَُھَاءِ وُلْدِ آدَمَ فَقَـالَ لَھُـمْ 
سلَُیْمَانُ ارْجعُِوا إِلَى مَنَازِلِكُمْ فَإِنَّ �ََّ تَبَـارَكَ 

قَدْ سـَقَاكُمْ بِـدُعَاءِ غَیْـرِكُمْ وَ أَمَّـا  لَىوَ تَعَا
ــى الضِّــفْدِ  ــرِمَتِ النَّــارُ عَلَ ــھُ لَمَّــا أُضْ عُ فَإِنَّ

إِبْرَاھِیمَ شكََتْ ھَوَامُّ الأْرَْضِ إِلَى �َِّ عَزَّ وَ جَـلَّ وَ 
استَْأْذَنَتْھُ أَنْ تَصُبَّ عَلَیْھَا الْمَاءَ فَلَمْ یَأْذَنِ �َُّ 

نْھُ ءٍ مِنْھَا إِلاَّ الضِّفْدِعَ فَاحْتَرَقَ مِ  عَزَّ وَ جَلَّ لِشيَْ 
الثُّلُثَانُ وَ بَقِيَ مِنْھُ الثُّلُثُ وَ أَمَّـا الْھُدْھُـدُ 

إِلَى مُلْكِ بِلْقِیسَ وَ  فَإِنَّھُ كَانَ دَلِیلَ سلَُیْمَانَ 
مِـنْ بِـلاَدِ  أَمَّا الصُّرَدُ فَإِنَّھُ كَانَ دَلِیلَ آدَمَ 

أَمَّا الْخطَُّـافُ  إِلَى بِلاَدِ جُدَّةَ شھَْراً وَ  نْدِیبَ سرََا
فَإِنَّ دَوَرَانَھُ فِى السَّمَاءِ أَسفَاً لِمَا فُعِلَ بِأَھْلِ 

وَ تَسبِْیحُھُ قِرَاءَةُ الْحَمْـدُ اللهَِِّ رَبِّ  بَیْتِ مُحَمَّدٍ 
ــولُ وَ لاَ  ــوَ یَقُ ــھُ وَ ھُ ــالَمِینَ أَ لاَ تَرَوْنَ الْع

  ینَ الضَّالِّ 
در محضـر : ثیر رقى گویدداود بن ك - ١٨

نشستھ بودیم در این میـان   امام صادق 
مردى با پرستوئى سر بریده كھ بدست داشـت 
از كنار ما گذشت امام ششم از جـا برجسـت 
تا آن پرستو را از دست او گرفت و بـزمین 

دانشـمند اجتمـاعى : پرتاب كرد سپس فرمود
شــما ایــن چنــین دســتور بشــما داده یــا 

 دینى شما؟ ندانشمد
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رسول خـدا از جدم بمن خبر داد كھ  پدرم
دستور فرموده است شش حیـوان را كسـى  

نكشد زنبـور عسـل و مورچـھ و قورباغـھ و 
و ) مرغى كھ گنجشك را شكار میكنـد(وركاك 

ھدھد و پرستو اما زنبور عسل بـراى آنكـھ 
غذاى پاكیزه میخـورد و غـذاى پـاكیزه از 

بجاى میگذارد و آن ھمان است كھ خداى خود 
او وحى كرد با اینكـھ نـھ از ھ عز و جل ب

جن بوده و نھ از انس، امـا مورچـھ بـراى 
اینكھ در زمان سلیمان بن داود سال قحطـى 
شد و مردم از شھر بیرون آمده دسـت بـدعا 
برداشتند و از خـدا بـاران خواسـتند كـھ 

 اى بر دو پاى ایسـتاده ناگاه دیدند مورچھ
و دســتھا را بســوى آســمان بلنــد كــرده و 

گـان نیـز از  بار الھا مـا مورچـھ یدمیگو
نیـاز  آفریدگان تو ھستیم و از فضل تو بـى

نیستیم روزى ما را از نزد خـود برسـان و 
خــردان از  كیفــر گناھــان بــىھ مــا را بــ

فرزندان آدم گرفتار مكـن سـلیمان بمـردم 
ھـاى خـود بازگردیـد كـھ  خانـھھ فرمود بـ
بواسطھ دعاى دیگران بشـما بـاران خداوند 

خواھد فرستاد، و اما قورباغھ براى آنكـھ 
چون آتش براى سوزاندن ابراھیم برافروختھ 
شد ھمھ حشرات زمین بخداوند شكایت نمودند 
و اجازة خواستند كھ آب بر آن آتش بریزند 

 هھیچ یك از آنان اجازھ و خداى عز و جل ب
انجـام قورباغھ كھ در راه ھ نفرمود مگر ب

دو سوم از پیكر او سوخت و یـك  ھاین وظیف
باقى ماند و اما ھدھد براى اینكـھ  اش سوم

كشور بلقیس و اما ھ راھنماى سلیمان بود ب
وركاك براى اینكھ او یك ماه راھنماى آدم 
بود از نواحى سراندیب تـا حـوالى جـدة و 
اما پرستو براى اینكھ از شـدت تـأثر بـر 

شـد ھمیشـھ در  ستمھائى كھ بر ما خانـدان
فضا سرگردان است و تسبیحش خوانـدن سـوره 
الحمد اللهَّ رب العالمین است متوجـھ نیسـتید 

 كھ و لا الضالین میگوید؟
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     عز و جل شش خصلت را براى پیغمبر خداى
خود و جانشینان پیغمبـر كـھ فرزنـدان  

  اویند و براى پیروان آنـان روا ندانسـتھ
و  نبیـھست خصال كرھھـا � عـز و جـل ل
  الأوصیاء من ولده و أتباعھم ع

حَدَّثَنَا أَحْمَـدُ بْـنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ یَحْیَـى  - ١٩
الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنِ الْحَسنَِ 
بْنِ مُوسىَ الْخشََّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْـرَاھِیمَ عَـنْ 

قَـالَ قَـالَ  نِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ إِسحَْاقَ بْ 
إِنَّ �ََّ عَزَّ وَ جَلَّ كَرِهَ لِى سِتَّ خصَِـالٍ  رَسوُلُ �َِّ 

وَ كَرِھَھُنَّ لِلأْوَْصِیَاءِ مِنْ وُلْدِى وَ أَتْبَـاعِھِمْ مِـنْ 
الرَّفَثَ فِى الصَّوْمِ وَ بَعْدِى الْعَبَثَ فِى الصَّلاَةِ وَ 

الْمَنَّ بَعْدَ الصَّدَقَةِ وَ إِتْیَانَ الْمَسجْدِِ جُنُبـاً وَ 
 فِى الدُّورِ وَ الضَّحكَِ بَیْنَ الْقُبُورِ  لتَّطَلُّعَ ا

ھمانـا خـداى : فرمود رسول خدا  - ١٩
عز و جل شش خصلت را بر من روا ندانستھ و 

ى جانشینان من از فرزندانم ھمانھا را برا
بـازى در : و براى پیروانشـان روا نشـمرد

حــال نمــاز و جمــاع در حــال روزه و منــت 
نھادن پس از صدقھ دادن و با حـال جنابـت 

 ودنھاى مردم سركشى نم بمسجد رفتن و بخانھ
  و در گورستان خندیدن

 
آسان محمدى شش دستور اساسـى دارد  آئین

  المحمدیة السمحة ست خصال
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٢٠

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ 
سھَْلِ بْنِ زِیَادٍ الآدَْمِيِّ عَنْ مُحمََّدِ بْنِ سِـنَانٍ عَـنِ 

 الَ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ قَالَ قَ 
یَا یُونُسُ اتَّقُوا �ََّ وَ آمِنُوا  لِى أَبُو عَبْدِ �َِّ 

بِرَسوُلِھِ قَالَ قُلْتُ آمَنَّا بِااللهَِّ وَ بِرَسوُلِھِ فَقَـالَ 
مْحَةُ إِقَـامُ الصَّـلاَةِ وَ إِیتَـاءُ  الْمُحَمَّدِیَّةُ السَّـ

لْبَیْـتِ الزَّكَاةِ وَ صِیَامُ شـَھْرِ رَمَضَـانَ وَ حـِجُّ ا
ــرَامِ الْ  ــوقِ  حَ ــامِ وَ أَدَاءُ حُقُ ــةُ لِلإِْمَ وَ الطَّاعَ

الْمُؤْمِنِ فَإِنَّ مَنْ حَبَسَ حَـقَّ الْمُـؤْمِنِ أَقَامَـھُ �َُّ 
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یَوْمَ الْقِیَامَةِ خَمْسمَِائَةِ عَامٍ عَلَى رِجْلَیْھِ حَتَّـى 
 یَسِیلَ مِنْ عَرَقِھِ أَوْدِیَةٌ ثُمَّ یُنَـادِى مُنَـادٍ مِـنْ 

جَلَّ جَلاَلُھُ ھَذَا الظَّالِمُ الَّذِى حُبِسَ عَنِ �َِّ  عِنْدِ �َِّ 
حَقُّھُ قَالَ فَیُوَبَّخُ أَرْبَعِینَ عَاماً ثُمَّ یُـؤْمَرُ بِـھِ 

  إِلَى نَارِ جَھَنَّمَ 
امـام ششـم : یونس بن ظبیان گویـد - ٢٠

مرا فرمود اى یونس از خداونـد بترسـید و 
گوید عرض كردم بخـدا برسولش ایمان آورید 
ایم فرمود آئین آسان  و رسولش ایمان آورده

محمدى شش چیز است بپاداشتن نماز پرداختن 
زكاة و روزه ماه رمضان و حج خانھ كعبة و 
فرمان بردارى از امام و پـرداختن حقـوقى 

دارد كھ ھر كس حقى را  ھكھ از مؤمن بر ذم
از مؤمن بر ذمة نگاه دارد خداوندش بـروز 

پانصد سال بپاى حساب نگاه میـدارد  قیامت
تا از عرق او جویھا روان گردد سپس منادى 
از جانب خدا ندا كند ایـن ھمـان سـتمگرى 
است كھ حق خدا را نگھ داشتھ و نپرداختـھ 

شود سپس دسـتور  نشاست فرمود چھل سال سرز
 .اش بیفكنید آتش دوزخ صادر گردد كھ ب

 
 اند طائفة نانجیب شش
  ستة لا ینجبون 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ  - ٢١

الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
الْحَسنَِ الصَّفَّارُ قَالَ حَدَّثَنِى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ 
 عِیسىَ عَنْ أَبِیھِ عَنْ سعَِیدِ بْنِ جَنَاحٍ یَرْفَعُھُ إِلَى

نْدِيُّ وَ  عَبْدِ �َِّ  بِىأَ  قَالَ سِتَّةٌ لاَ یَنْجُبُونَ السِّـ
  نَبْكُ الرَّيِ الزِّنْجيُِّ وَ التُّرْكِـيُّ وَ الْكُـرْدِيُّ وَ الْخـُوزِيُّ وَ 

شـش طائفـة : فرمـود  امام صادق  - ٢١
گروھى از مردم (نجیب نباشند سندى و زنجى 

كى و كردى و خوزسـتانى و و تر) سیاه پوست
 .تھرانى خالص

 :)شرح(
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از لحاظ سند قابل اعتماد نیست و  روایت
مرفوعھ است و بفرض صدور شاید باھل زمـان 
صدور نظر دارد كھ غالبا اھالى این شھرھا 

 .كافر و مشرك بودند
 
   شش صورت عزل روا است در

  لا بأس بالعزل فى ستة وجوه
�َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ  - ٢٢

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسىَ عَنِ الْقَاسِمِ 
بْنِ یَحْیَى عَنْ جَدِّهِ عَنْ یَعْقُـوبَ الْجَعْفَـرِيِّ قَـالَ 

یَقُولُ لاَ بَأْسَ بِالْعَزْلِ فِـى  سمَِعْتُ أَبَا الْحَسنَِ 
مَرْأَةِ الَّتِى أَیْقَنَتْ أَنَّھَا لاَ تَلِـدُ وُجُوهٍ الْ  ةِ سِتَّ 

لِیطَةِ وَ الْبَذِیَّـةِ وَ  وَ الْمُسِنَّةِ وَ الْمَرْأَةِ السَّـ
 الْمَرْأَةِ الَّتِى لاَ تُرْضِعُ وَلَدَھَا وَ الأْمََة

شنیدم از امام : یعقوب جعفرى گوید - ٢٢
كھ میفرمود در شش صورت   موسى بن جعفر 

 :عزل
) بیــرون ریخــتن نطفــھ بخــارج از رحــم(

در صورتى كھ یقـین داشـتھ : اشكالى ندارد
باشى زن نازا است یا سن زن زیاد باشد یا 

شرم باشد یا بد زبان باشد یا زنـى كـھ  بى
حاضر بشیر دادن بچھ خود نباشد یـا كنیـز 

 .باشد
 

   در شش چیز است احتكار
 الحكرة فى ستة أشیاء

بْـنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ أَحْمَـدَ  حَدَّثَنَا حَمْـزَةُ  - ٢٣
الْعَلَوِيُّ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ أَخْبَرَنِـى عَلِـيُّ بْـنُ 
الْحُكْرَةُ  الَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ قَ  آبَائِھِ عنَْ عَلِيٍّ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّـدٍ عَـنْ أَبِیـھِ عَـنْ إِبْرَاھِیمَ بْنِ ھَاشِمٍ عَنْ أَبِیھِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَـنِ 
عِیرِ وَ  فِى سِـتَّةِ أَشـْیَاءَ فِـى الْحنِْطَـةِ وَ الشَّـ

  التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ السَّمْنِ وَ الزَّیْتِ 
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انبار (فرمود احتكار  رسول خدا  - ٢٣
در گندم  در شش چیز است) كردن آذوقھ مردم

و جو و خرمـا و كشـمش و روغـن حیـوانى و 
 .روغن زیتون

 
  خدا از شش چیز استھ بردن ب پناه

  التعوذ من ست خصال 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٢٤

أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسـَى 
دَادِيِّ عَنْ عَلِـيِّ بْـنِ مَعْبَـدٍ عَـنْ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْ 

إِبْرَاھِیمَ بْنِ إِسحَْاقَ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْنِ سِـنَانٍ عَـنْ 
یَتَعَوَّذُ فِـى  قَالَ كَانَ رَسوُلُ �َِّ  عَبْدِ �َِّ  ىأَبِ 

كِّ وَ ا رْكِ وَ كُلِّ یَوْمٍ مِنْ سِتِّ خصَِالٍ مِـنَ الشَّـ لشِّـ
 الْحَمِیَّةِ وَ الْغَضَبِ وَ الْبَغْيِ وَ الْحَسدَِ 

رسـول خـدا : فرمـود  امام صادق  - ٢٤
را عادت چنین بود كھ ھـر روز از شـش  

بـرد از شـك و شـرك و  چیز بخدا پنـاه مـى
پابند بودن برسوم و عادات جاھلانھ و خشـم 

 .و ستم و رشك
 
   چیز حرام است شش

  ستة أشیاء من السحت
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ رَضِـيَ �َُّ عَنْـھُ  - ٢٥

قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّـدِ 
بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسىَ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ الْمُغِیـرَةِ 

رِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیھِ عَـنْ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَ 
قَالَ السُّحْتُ ثَمَنُ الْمَیْتَـةِ وَ  عَنْ عَلِيٍّ  آبَائِھِ 

  الرِّشوَْةُ فِى الْحُكْمِ وَ أُجْرَةُ الْكَاھِنِ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَ ثَمَنُ الْخمَْـرِ وَ مَھْـرُ الْبَغِـيِّ وَ 
بھـاى : فرمـود  امیر المـؤمنین  - ٢٥

فروش مردار و سگ و شراب و كـابین زنـا و 
رشوه در مورد قضاوت و مزد پیشگوئى حـرام 

 .است
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بار كـھ گنـاه در پیشـگاه الھـى  اولین
 انجام گرفت بخاطر شش چیز بود

أول ما عصى � تبارك و تعـالى بـھ سـت  
  خصال
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٢٦
دُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْـنِ عِیسـَى سعَْ 

عَنِ الْحَسنَِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِى أَیُّوبَ عَنْ عَمَّـارِ 
حْتُ  بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قَـالَ أَبُـو عَبْـدِ �َِّ  السُّـ

كَثِیرَةٌ مِنْھَـا مَـا أُصِـیبَ مِـنْ أَعْمَـالِ  اعٌ أَنْوَ 
وُلاَةِ الظَّلَمَةِ وَ مِنْھَا أُجوُرُ الْقُضَاةِ وَ أُجُورُ الْ 

الْفَوَاجرِِ وَ ثَمَنُ الْخمَْرِ وَ النَّبِیذِ الْمُسـْكِرِ وَ 
الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَةِ فَأَمَّا الرِّشاَ یَا عَمَّارُ فِى 

ذَلِـكَ الْكُفْـرُ بِـااللهَِّ الْعَظِـیمِ وَ  نَّ الأْحَْكَامِ فَـإِ 
  لِھِ بِرَسوُ
حرام انـواع : فرمود  امام صادق  - ٢٦

فراوان دارد از جملـھ مـالى اسـت كـھ از 
كارمندى در دسـتگاه دولـت و فرمانـداران 

آید و از جملھ مزد قاضیان  ستمكار بدست مى
است و مزد زنان فاحشة و بھاى شراب فروشى 
و بھاى نبیذى كھ مستى آورد و ربا خـوارى 

 ارد حـرام اسـت اى عمـپس از اینكھ بفھمـ
امــا رشــوه گــرفتن در ) راوى حــدیث اســت(

ھا بمنزلھ كافر شدن بخـداى بـزرگ و  قضاوت
 رسول او است،

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٢٧
�َِّ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْنِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ عَبْدِ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاھِیمَ بْنِ ھَاشِمٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ عَلِـيِّ 

قَـالَ قَـالَ رَسـُولُ  سِنَانٍ عَـنْ أَبِـى عَبْـدِ �َِّ 
أَوَّلُ مَا عُصِيَ �َُّ تَبَـارَكَ وَ تَعَـالَى بِسِـتِّ  �َِّ 

 خصَِــالٍ حُــبُّ الــدُّنْیَا وَ حُــبُّ الرِّئَاسَــةِ وَ حُــبُّ 
الطَّعَامِ وَ حُبُّ النِّسـَاءِ وَ حُـبُّ النَّـوْمِ وَ حُـبُّ 

 الرَّاحَةِ 
اولین بار كھ : فرمود رسول خدا  - ٢٧

در پیشــگاه خــداى تبــارك و تعــالى گنــاه 
انجام گرفت بخواطر شـش چیـز بـود دوسـتى 
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دنیا و دوسـتى ریاسـت و دوسـتى خـوراك و 
 .ب و دوستى آسایشدوستى زنان و دوستى خوا

 
پایان شش حق بر ذمـھ صـاحب خـویش  چھار
 دارند

  للدابة على صاحبھا ست خصال 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ  - ٢٨

الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
ھَاشِـمٍ عَـنِ الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْـرَاھِیمَ بْـنِ 

قَالَ  أَبِیھِ عَنْ آبَائِھِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَـنْ 
لِلدَّابَّـةِ عَلَـى صَـاحبِھَِا سِـتُّ  قَالَ رَسوُلُ �َِّ 

فِھَا إِذَا نَزَلَ وَ یَعْرِضُ عَلَیْھَـا خصَِالٍ یَبْدَأُ بِعَلَ 
الْمَاءَ إِذَا مَرَّ بِھِ وَ لاَ یَضْرِبُ وَجْھَھَـا فَإِنَّھَـا 

رَبِّھَا وَ لاَ یَقِفُ عَلَى ظَھْرِھَا إِلاَّ فِى  مْدِ تُسبَِّحُ بِحَ 
سبَیِلِ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لاَ یُحَمِّلُھَا فَوْقَ طَاقَتِھَا وَ 

  فُھَا مِنَ الْمَشيِْ إِلاَّ مَا تُطِیقُ لاَ یُكَلِّ 
چھـار پایـان : فرمود رسول خدا  - ٢٨

منـزل ھ را بر ذمھ صاحبش شش حق است چون ب
رسید پیش از ھر كار علوفھ او را بدھـد و 
چون بر آبـى میگـذرد در خـوردن آب آزادش 
بگذارد و بر صورتش كتك نزند كھ بھ تسبیح 

پروردگار خویش مشغول است و بجـز و ستایش 
 رنـگدر راه خداى عز و جل بر پشت حیوان د

پیماید پیاده  یعنى ھر وقت راه نمى(نكنند 
و پیش از توانـائیش ) شود مگر در راه خدا

بر او بار ننھد و بیش از انـدازه بـا او 
 پیمائى نكند؟ راه
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دادن بر شش كس سزاوار نیست شش كـس  سلام
      را نشاید

مام جماعت شوند و شش عمـل در ایـن كھ ا
ستة لا ینبغى أن   امت از اخلاق قوم لوط است

یسلم علیھم و ستة لا ینبغى لھم أن یؤمـوا 
و ستة أشیاء فى ھذه الأمة مـن أخـلاق قـوم 

 لوط
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٢

 نِ مُحَمَّدِ سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْ 
عِیسىَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْـرُوفٍ عَـنْ أَبِـى  بْنِ 

جَمِیلَةَ عَنْ سعَْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الأْصَْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ 
یَقُـولُ سِـتَّةٌ لاَ یَنْبَغِـى أَنْ  قَالَ سمَِعْتُ عَلِیّاً 

مْ أَنْ یَؤُمُّـوا یُسلََّمَ عَلَیْھِمْ وَ سِتَّةٌ لاَ یَنْبَغِى لَھُ 
فِى ھَذِهِ الأْمَُّةِ مِنْ أَخْلاَقِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَمَّا  تَّةٌ وَ سِ 

فَالْیَھُودُ وَ  -الَّذِینَ لاَ یَنْبَغِى أَنْ یُسلََّمَ عَلَیْھِمْ 
ــحَابُ النَّــرْدِ وَ الشِّــطْرَنْجِ وَ  ــارَى وَ أَصْ النَّصَ

ــ ــرْبَطِ وَ الطُّنْبُ ــرِ وَ الْبَ ــحَابُ الْخمَْ ورِ وَ أَصْ
عَرَاءُ وَ أَمَّـا  نَ الْمُتَفَكِّھُو بِسبَِّ الأْمَُّھَاتِ وَ الشُّـ

الَّذِینَ لاَ یَنْبَغِى أَنْ یَؤُمُّوا مِنَ النَّـاسِ فَوَلَـدُ 
مَّـا شاَرِبُ الْخمَْـرِ وَ الْمَحْـدُودُ وَ الأْغَْلَـفُ وَ أَ الزِّنَا وَ الْمُرْتَدُّ وَ الأْعَْرَابِيُّ بَعْدَ الْھِجْـرَةِ وَ 

قَـوْمِ لُـوطٍ فَـالْجُلاَھِقُ وَ ھُـوَ  قِ الَّتِى مِنْ أَخْـلاَ 
الْخـَذْفُ وَ مَضْـغُ الْعِلْـكِ وَ «الْبُنْدُقُ وَ الحذف 

إِرْخَاءُ الإِْزَارِ خُیَلاَءَ وَ حَلُّ الأْزَْرَارِ مِنَ الْقَبَاءِ 
  وَ الْقَمِیصِ 

شـنیدم از : اصبغ بن نباتـة گویـد - ٢٩
شـش كـس را : فرمـودامیر المؤمنین كـھ می

نشاید سلام داد و شش كس را نشاید كھ امام 
جماعت گردند و شـش عمـل در ایـن امـت از 
اخلاق قوم لوط است اما آنان كـھ سـلام بـر 

 .آنان نشاند
 .یھودى و نصارى - ١
 .نرد و شطرنج بازان - ٢
 .میگساران - ٣
 .تار و تنبور زنان - ٤
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كسانى كھ شوخیھاشان فھش بـر مـادر  - ٥
 .دیگر است یك
شاعران و اما آنان كھ امامت جماعت  - ٦

را نشایند زنا زاده و مرتد و عربى كھ پس 
نشـین  از ھجرت بشھر اسلام دوبـاره بیابـان

گردد و میخواره و كسى كھ حد شرعى بـر او 
 .جارى شده باشد و كسى كھ ختنھ نشده باشد

اما كارھائى كھ از اخلاق قوم لوط است  و
ریزه بانگشـتان پرتـاب بازى جلاھـق و سـنگ

نمودن و علك جویدن و از روى تكبـر دامـن 
بر زمین كشیدن و بند قبا و دكمھ پیـراھن 

 .باز گذاشتن
 :)شرح(
جلاھق یك نوع بازى است كھ گلولھ از  - ١

گل و ماننـد آن بسـازند و بـر یـك دیگـر 
ھر چیزى كھ جویده شـود و  - ٢پرتاب كنند 

د سـقز از ھم نپاشد آن را علك گویند مانن
 .و مصطكى و كندر و آدامس

 
ــیر ــكیل  تفس ــا را تش ــھ الفب ــاتى ك كلم
 میدھند

 تفسیر كلمات ھن أصل الھجاء 
�َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَضِـيَ  - ٣٠

مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسیَْنِ بْنِ أَبِـى  مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ 
 ضَّـالٍ الْخطََّابِ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسنَِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَ 

حَدَّثَنِى مُحَمَّـدُ بْـنُ سـَالِمٍ رَفَعَـھُ إِلَـى أَمِیـرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسبَْاطٍ عَنِ الْحُسیَْنِ بْنِ زَیْـدٍ قَـالَ 
قَالَ عُثْمَانُ بْـنُ عَفَّـانَ یَـا  قَالَ  الْمُؤْمِنِینَ 

 رَسوُلَ �َِّ مَا تَفْسِیرُ أَبْجَدْ فَقَـالَ رَسـُولُ �َِّ 
تَفْسِیرَ أَبْجَدْ فَإِنَّ فِیھِ الأْعََاجیِبَ كُلَّھَا  مُواتَعَلَّ 

وَیْلٌ لِعَالِمٍ جَھِـلَ تَفْسِـیرَهُ فَقَـالَ یَـا رَسـُولَ 
آلاَءُ �َِّ  مَا تَفْسِیرُ أَبْجَدْ قَالَ أَمَّا الأْلَِفُ فَ  �َِّ 

حَرْفٌ مِنْ أَسمَْائِھِ وَ أَمَّـا الْبَـاءُ فَبَھْجَـةُ �َِّ وَ 
أَمَّا الْجیِمُ فَجَنَّـةُ �َِّ وَ جَمَـالُ �َِّ وَ جَـلاَلُ �َِّ وَ 
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وَ أَمَّا ھَوَّزْ فَالْھَاءُ ھَـاءُ  أَمَّا الدَّالُ فَدِینُ �َِّ 
الْھَاوِیَةِ فَوَیْلٌ لِمَنْ ھَوَى فِـى النَّـارِ وَ أَمَّـا 
الْــوَاوُ فَوَیْــلٌ لأِھَْــلِ النَّــارِ وَ أَمَّــا الــزَّايُ 

فِى جَھَنَّمَ نَعُوذُ بِااللهَِّ مِمَّا فِى الزَّاوِیَةِ  فَزَاوِیَةٌ 
طِّى فَالْحَاءُ حُطُـوطُ یَعْنِى زَوَایَا جَھَنَّمَ وَ أَمَّا حُ 

الْخطََایَا عَنِ الْمُستَْغْفِرِینَ فِى لَیْلَةِ الْقَـدْرِ وَ 
 مَعَ الْمَلاَئِكَةِ إِلَى مَطْلَعِ  مَا نَزَلَ بِھِ جَبْرَئِیلُ 

آبٍ  لَھُمْ وَ حُسنُْ مَ   الْفَجْرِ وَ أَمَّا الطَّاءُ فَ طُوبى
عَزَّ وَ جَلَّ بِیَـدِهِ وَ نَفَـخَ  وَ ھِيَ شجََرَةٌ غَرَسھََا �َُّ 

فِیھَا مِنْ رُوحھِِ وَ إِنَّ أَغْصَانَھَا لَتُرَى مِنْ وَرَاءِ 
 مَارِ سوُرِ الْجَنَّةِ تَنْبُتُ بِالْحُلِيِّ وَ الْحُلَلِ وَ الثِّ 

مُتَدَلِّیَةً عَلَى أَفْوَاھِھِمْ وَ أَمَّا الْیَـاءُ فَیَـدُ �َِّ 
عَمَّـا یُشـْرِكُونَ وَ   ھُ وَ تَعالىفَوْقَ خَلْقِھِ سبُْحانَ 

أَمَّا كَلَمَنْ فَالْكَافُ كَلاَمُ �َِّ تَبْدِیلَ لِكَلِماتِ �َِّ وَ 
لَنْ تَجـِدَ مِـنْ دُونِـھِ مُلْتَحَـداً وَ أَمَّـا الـلاَّمُ 
فَإِلْمَامُ أَھْلِ الْجَنَّةِ بَیْـنَھُمْ فِـى الزِّیَـارَةِ وَ 

وَ تَلاَوُمِ أَھْلِ النَّـارِ فِیمَـا التَّحیَِّةِ وَ السَّلاَمِ 
بَیْنَھُمْ وَ أَمَّا الْمِیمُ فَمُلْكُ �َِّ الَّذِى لاَ یَزُولُ وَ 

فَ ن وَ  نُ دَوَامُ �َِّ الَّذِى لاَ یَفْنَى وَ أَمَّـا النُّـو
الْقَلَمِ وَ ما یَسطُْرُونَ فَالْقَلَمُ قَلَمٌ مِنْ نُـورٍ وَ 

ــوْ  ــى لَ ــورٍ فِ ــنْ نُ ــابٌ مِ ــھَدُهُ كِتَ ــوظٍ یَشْ حٍ مَحْفُ
بِـااللهَِّ شـَھِیداً أَمَّـا سـَعْفَصْ   الْمُقَرَّبُونَ وَ كَفـى

فَالصَّادُ صَاعٌ بِصَاعٍ یَعْنِـى الْجَـزَاءَ بِـالْجَزَاءِ 
إِنَّ �ََّ لاَ یُرِیدُ ظُلْماً لِلْعِبـادِ  دَانُ كَمَا تَدِینُ تُ 

مْ وَ نَشـَرَھُمْ وَ أَمَّا قَرَشتَْ یَعْنِى قَرَشھَُمْ فَحَشـَرَھُ 
إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ فَ قُضِيَ بَیْنَھُمْ بِالْحَقِّ وَ ھُمْ 

  لا یُظْلَمُونَ 
قد أخرجت ما رویتھ فى ھذا المعنى فى  و

 تفسیر حروف المعجم من كتاب معانى الأخبار
عثمـان : فرمـود  امیر المؤمنین  - ٣٠

عرضكرد یا رسول �َّ  رسول خدا بن عفان ب
: فرمـود رسول خـدا تفسیر ابجد چیست؟ 

تفسیر ابجد را بیاموزید كـھ ھمـھ معـانى 
شگفت انگیز در آن اسـت و واى بدانشـمندى 

 .كھ تفسیر ابجد را نداند
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عرضكرد یا رسـول �َّ تفسـیر ابجـد  عثمان
ى اسـت چیست؟ فرمود الف اشاره بھ آلاء الھ

یعنى نعمتھاى او و حرفى اسـت از نامھـاى 
خداوند و باء اشارة است بھ بھجت و نشـاط 
خداوند و جیم اشاره بھ جنت و جمال و جلال 

 .الھى است و دال اشارة بدین خدا است
اما كلمھ ھـوز ھـاءاش رمـزى اسـت از  و

ھاویھ و جھیم واى بحال كسـى كـھ در آتـش 
اھـل  فرود افتد و واو ھوز یعنـى واى بـر

آتش و زاء ھوز اشاره است بھ زاویـھ دوزخ 
بریم از آنچـھ در زاویـھ  كھ پناه بخدا مى

 .دوزخ است
اما كلمھ حطى حاءاش اشـارة اسـت بـھ  و
و ریزش گناھان از آنانى كھ در شب ) حطوط(

قدر استغفار میكنند ھمان شبى كھ جبرئیـل 
با فرشتگان تـا سـپیده دم از آسـمان بـر 

 .آیند زمین فرود مى
این است كھ طوبى از آن ھ ب هطاء اشار و

اســتغفاركنندگان در شــب قــدر اســت و ســر 
انجام خوشى در انتظار آنان اسـت و طـوبى 
درختى است كھ خداى عز و جل با دست قـدرت 
خــویش آن را كاشــتھ و از روح خــود در آن 

ھـاى ایـن درخـت از پشـت  دمیده است شـاخھ
چشـم میخـورد بـا زیـور و ھ دیوار بھشت ب

ھائى باز و راست  ھاى زینت بخش و میوه جامھ
 .كھ در دسترس استفاده بھشتیان است

یاء اشارة بید �َّ است و ھمان نیـرو و  و
قدرتى است كھ خدا را بر آفریدگان اسـت و 
خداوند پاك و برتر است از آنچھ بـراى او 

 .پندارند شریك مى
كلام خدا اسـت ھ ب هاما كلمن كاف اشار و

دیلى است و نھ ھرگـز بـھ نھ در كلماتش تب
جز آستان حضرتش پناھى خـواھى یافـت و لام 
اشارة است بدید و بازدیدھاى دوستانھ اھل 
بھشت و سرزنش دوزخیان بر یك دیگر و مـیم 

زوال خداونـدى و پاینـدگى  اشارت بملك بـى
 .فنا ناپذیر است
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است بھ نـون و قلـم و  هاما نون اشار و
ور و آنچھ مینگارند قلم قلمـى اسـت از نـ

كتابى است از نور در لوحى كھ محفوظ اسـت 
و فرشتگان مقرب نزد آن حاضرند و گـواه و 

 .ھمان تنھا گواھى خداوند كافى است
اما سعفص صادش اشارة بـاین اسـت كـھ  و

صاعى یعنى پاداش در مقابل پاداش ھ صاعى ب
است ھر طور كھ با دیگـران رفتـار كنـى و 

ار پاداش آنان دھى ھمان طور بـا تـو رفتـ
شود و پاداشت داده شود كھ خداونـد بـراى 

 .بندگان ستم روا ندارد
دین معنى است كـھ مـردم ھ اما قرشت ب و

را از اینجا و آنجا گرد آورد و زنده كند 
و در روز رســتاخیز بــراى حســاب وادارد و 
حكم دادگاه الھى مطـابق حقیقـت در بـاره 
آنان صادر شود و ستمى بـر آنـان نخواھـد 

 .شد
در این خصـوص در تفسـیر حـروف آنچھ  من

ــانى  ــاب مع ــتم در كت ــت داش ــاء روای الفب
 .الاخبار یاد كردم

 
 كسى است كھ شش خصلت در او باشد دیوانھ

  المجنون من فیھ ست خصال
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٣١

بْنُ ھَاشِمٍ  سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنِى إِبْرَاھِیمُ 
 بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسـَیْنِ بْـنِ عَنِ الْحُسیَْنِ بْنِ الْحَسنَِ الْفَارِسِيِّ عَـنْ سـُلَیْمَانَ 
نْ آبَائِـھِ طَالِبٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَ زَیْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسیَْنِ بْـنِ عَلِـيِّ بْـنِ أَبِـى 

قَـالَ مَـرَّ رَسـُولُ  عَنْ عَلِيِّ بْـنِ أَبِـى طَالِـبٍ 
عَلَى جَمَاعَةٍ فَقَـالَ عَلَـى مَـا اجْتَمَعْـتُمْ  �َِّ 

ــو ــا رَسُ ــالُوا یَ ــرَعُ  لَ قَ ــونٌ یُصْ ــذَا مَجْنُ �َِّ ھَ
جْنُـونٍ وَ فَاجْتَمَعْنَا عَلَیْھِ فَقَالَ لَـیْسَ ھَـذَا بِمَ 

ــرُكُمْ  ــالَ أَ لاَ أُخْبِ ــمَّ قَ ــى ثُ ــھُ الْمُبْتَلَ لَكِنَّ
بِالْمَجْنُونِ حَقِّ الْمَجْنُونِ قَالُوا بَلَى یَا رَسـُولَ 

الْمُتَبَختِْـرُ  نُـونِ �َِّ قَالَ إِنَّ الْمَجْنُونَ حَقَّ الْمَجْ 
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ھِ فِى مِشیَْتِھِ النَّاظِرُ فِى عِطْفَیْھِ الْمُحَرِّكُ جَنْبَیْـ
بِمَنْكِبَیْھِ یَتَمَنَّى عَلَى �َِّ جَنَّتَـھُ وَ ھُـوَ یَعْصِـیھِ 
الَّذِى لاَ یُؤْمَنُ شـَرُّهُ وَ لاَ یُرْجَـى خَیْـرُهُ فَـذَلِكَ 

  الْمَجْنُونُ وَ ھَذَا الْمُبْتَلَى
رسـول : فرمـود  امیر المـؤمنین  - ٣١
ت فرمود براى چھ بر جمعیتى میگذش خدا 

 اید؟ اجتماع كرده
اى است  یا رسول �َّ اینك دیوانھ عرضكردند

ایـم  شـده كھ غش میكند و مـا گـرد او جمـع
فرمود غش كردن نھ از دیوانگى اسـت بلكـھ 
یك نوع بیمارى است سپس فرمود آیا شما را 

 از دیوانھ بمعناى واقعى آگاه نكنم؟
براسـتى چرا یا رسول �َّ فرمود  عرضكردند

كھ دیوانھ بمفھـوم واقعـى كسـى اسـت كـھ 
خرامان و با ناز راه رود و نگاه براست و 
چپ خود كند و پھلوھاى خـویش بھنگـام راه 

جنباند بـا نگـاھى كـھ میكنـد از  رفتن مى
خداوند آرزوى بھشت دارد نھ از شرش ایمنى 

بایـد  راھست و نھ بخیرش امید چنان شخصى 
 .دیوانھ و این را بیمار: گفت
 
شش نماز تكبیرات افتتاحیـھ و دعـاى  در

  توجھ مستحب است
  من السنة التوجھ فى ست صلوات 
قال أبى رضى � عنھ فى رسالتھ إلى  - ٣٢

إن من السنة التوجھ فى سـت صـلوات و ھـى 
أول ركعة من صـلاة اللیـل و المفـردة مـن 
الوتر و أول ركعتى الزوال و أول ركعة من 

ــرام و أول ر ــى الإح ــل ركعت ــن نواف ــة م كع
 المغرب و أول ركعة من الفریضة

مـن داده ھ اى كھ بـ پدرم در رسالھ - ٣٢
مسـتحب اسـت كـھ در شـش نمـاز : است گوید

تكبیرات افتتاحیھ و دعـاى توجـھ خوانـده 
شود نخستین ركعت از نماز شب و نمـاز یـك 
ركعتى وتر و ركعت اول از دو ركعت نافلـھ 

رام و ظھر و ركعت اول از دو ركعت نماز اح
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ھاى مغـرب و ركعـت اول  ركعت اول از نافلھ
 .واجب مازن

 
    تن شھید شش چیز باید كنده شود از
ھایش را نباید بكنند ینزع  و دیگر جامھ 

عن الشھید ستة أشیاء و یترك علیھ ما سوى 
  ذلك
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسىَ بْـنِ الْمُتَوَكِّـلِ  - ٣٣

السَّعْدَآبَادِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى عَبْدِ �َِّ الْبَرْقِيِّ لَ حَـدَّثَنَا عَلِـيُّ بْـنُ الْحُسـَیْنِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـا
عَنْ أَبِى الْجَـوْزَاءِ الْمُنَبِّـھِ بْـنِ عَبْـدِ �َِّ عَـنِ 

بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ  حُسیَْنِ الْ 
قَالَ یُنْـزَعُ عَـنِ  آبَائِھِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ 

ــوَةُ وَ  ــفُّ وَ الْقَلَنْسُ ــرْوُ وَ الْخُ ــھِیدِ الْفَ الشَّ
ــةُ وَ السَّــرَاوِیلُ إِلاَّ أَنْ  ــةُ وَ الْمِنْطَقَ الْعِمَامَ
ءٌ  یَكُونَ أَصَابَھُ دَمٌ فَیُتْرَكُ وَ لاَ یُتْرَكُ عَلَیْھِ شـَيْ 

  مَعْقُودٌ إِلاَّ حُلَ 
بـراى : (فرمـود  امیر المؤمنین  - ٣٣

پوستین و چكمھ و كلاه و عمامـھ ) دفن شھید
و كمربند و شـلوار بایسـتى از تـن شـھید 
كنده شود و اگر شلوارش خـون آلـود باشـد 
نیازى بدرآوردنش نیست و ھـر چیزكـھ گـره 
شده باشد گـرھش را بـاز نمـوده و بخـاكش 

 .میسپارند
 

 اند  شش گروه مردم
  الناس على ست فرق

�َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَضِـيَ  - ٣٤
مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ سھَْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحُسـَیْنِ 

أَبِـى عُمَیْـرٍ عَـنْ  بْنِ سعَِیدٍ الأْھَْوَازِيِّ عَنْ ابْـنِ 
قَـالَ  حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِـيِّ عَـنْ أَبِـى عَبْـدِ �َِّ 

النَّاسُ عَلَى سِتِّ فِرَقٍ مُستَْضْعَفٍ وَ مُؤَلَّفٍ وَ مُرْجًـى 
  وَ مُعْتَرِفٍ بِذَنْبِھِ وَ نَاصِبٍ وَ مُؤْمِنٍ 
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مـردم شـش : فرمـود  امام صـادق  - ٣٤
 .اند گروه
كسانى كھ رشد فكـرى بـراى : مستضعف - ١

تشخیص حق از باطل ندارند و دعوت حق بگوش 
 .آنان نرسیده است

كسانى كھ در نتیجھ مھربـانى : مؤلف - ٢
منـد بخـدا و  پیغمبر و یا مسلمانان علاقـھ

 .اند دین شده
ــى - ٣ ــلمانان : مرج ــف مس ــانى در ص كس

اند ولى ھنوز دلھاى آنـان از حقیقـت  بوده
ا خبر نشده اسـت و بـاین حـال از ایمان ب

انـد و نـھ  اند كھ نھ مشرك بوده دنیا رفتھ
مسلمان واقعى عاقبت كار چنین افـراد بـا 
خدا است وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأِمَْرِ �َِّ إِمَّا یُعَذِّبُھُمْ 

 .یَتُوبُ عَلَیْھِمْ  اوَ إِمَّ 
مســلمان گنھكــار كــھ بگنــاه خــویش  - ٤

نى كـھ آشـكارا بـا مسلما - ٥اقرار دارد 
 .مؤمن - ٦خاندان پیغمبر دشمنى بورزد 

 
كھ با كسى دوست است از انجـام شـش  كسى

 كار در باره او باید دورى كند
  ن أحب رجلا فلیجتنب معھ خصال ست 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٣٥

حْمَدَ عَـنْ أَبِـى أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَ 
عَبْدِ �َِّ الرَّازِيِّ عَنِ الْحَسنَِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُثْمَـانَ 

 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ نُوحٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِى عَبْـدِ �َِّ 
 قَالَ قَالَ الْحَارِثُ الأْعَْوَرُ لأِمَِیرِ الْمُـؤْمِنِینَ 

ینَ أَنَا وَ �َِّ أُحبُِّكَ فَقَالَ لَـھُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِ 
یَا حَارِثُ أَمَّا إِذَا أَحْبَبْتَنِى فَلاَ تُخاَصِمْنِى وَ لاَ 
ــازِحْنِى وَ لاَ  ــارِینِى وَ لاَ تُمَ ــى وَ لاَ تُجَ تُلاَعِبْنِ

  وَ لاَ تُرَافِعْنِي وَاضِعْنِىتُ 
حـارث اعـور : فرمود  امام صادق  - ٣٥

المـؤمنین عـرض كـرد یـا امیـر امیـر ھ ب
المؤمنین بخدا كھ من شما را دوست میدارم 

اى حارث حال كـھ مـرا : او فرمودھ حضرت ب
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دوست میدارى پس با من دشمنى مكن و با من 
بازى مكن و مرا آزمایش مكن و با من شوخى 
مكن و مرا پست مكن و مرا از مقـام خـودم 

 .مبر الاب
 

ابراھیم حضرت ھ عز و جل انگشترى ب خداى
فرو فرستاد كھ شش حـرف آن بـر آن نوشـتھ 

 شده بود
خاتمـا  أھبط � عز و جل إلى إبـراھیم 

  فیھ ستة أحرف
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٣٦

أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ �َِّ 
مَدَ عَنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ عَلِـيٍّ الصَّـیْرَفِيِّ عَـنِ بْنِ أَحْ 

الْحُسیَْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ لأِبَِى الْحَسنَِ مُوسـَى 
مَا كَانَ نَقْشُ خَـاتَمِ آدَمَ فَقَـالَ لاَ  بْنِ جَعْفَرٍ 

مِنَ  إِلَھَ إِلاَّ �َُّ مُحَمَّدٌ رَسوُلُ �َِّ ھَبَطَ بِھِ آدَمُ مَعَھُ 
لَمَّا رَكِبَ السَّفِینَةَ أَوْحَى  الْجَنَّةِ وَ إِنَّ نُوحاً 

 الْغَـرَقَ �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْھِ یَـا نُـوحُ إِنْ خفِْـتَ 
فَھَلِّلْنِى أَلْفاً ثُمَّ سـَلْنِى النَّجَـاةَ أُنْجـِكَ مِـنَ 

ى نُـوحٌ الْغَرَقِ وَ مَنْ آمَنَ مَعَكَ قَالَ فَلَمَّا استَْوَ 
وَ مَنْ مَعَھُ فِى السَّفِینَةِ وَ عَصَفَتْ عَلَیْھِمُ الرِّیحُ 
فَلَمْ یَأْمَنْ نُوحٌ مِنَ الْغَـرَقِ فَأَعْجَلَتْـھُ الـرِّیحُ 

رْیَانِیَّةِ  فَلَمْ  یُدْرِكْ أَنْ یُھَلِّلَ أَلْفاً فَقَالَ بِالسُّـ
ھلولیا ألفا ألفا یـا ماریـا أتقـن قَـالَ 

فِینَةُ فَقَـالَ فَاستَْوَى الْقَلْـ سُ وَ اسـْتَمَرَّتِ السَّـ
إِنَّ كَلاَمـاً نَجَّـانِيَ �َُّ بِـھِ مِـنَ الْغَـرَقِ  نُوحٌ 

فِى خَاتَمِھِ لاَ إِلَھَ  فَنَقَشَ لَحَقِیقٌ أَنْ لاَ یُفَارِقَنِى 
إِلاَّ �َُّ أَلْفَ مَرَّةٍ یَا رَبِّ أَصْـلِحْنِى وَ كَـانَ نَقْـشُ 

سـُبْحَانَ مَـنْ أَلْجَـمَ  یْمَانَ بْنِ دَاوُدَ خَاتَمِ سلَُ 
لَمَّا وُضِعَ فِى  الْجنَِّ بِكَلِمَاتِھِ وَ إِنَّ إِبْرَاھِیمَ 

فَأَوْحَى �َُّ عَزَّ وَ جَـلَّ  یلُ الْمَنْجَنِیقِ غَضِبَ جَبْرَئِ 
ا رَبِّ إِلَیْھِ یَا جَبْرَئِیـلُ مَـا یُغْضِـبُكَ قَـالَ یَـ

إِبْرَاھِیمُ خَلِیلُكَ لَـیْسَ عَلَـى وَجْـھِ الأْرَْضِ أَحَـدٌ 
یَعْبُدُكَ غَیْرَهُ سلََّطْتَ عَلَیْھِ عدَُوَّكَ وَ عَدُوَّهُ فَأَوْحَى 

یَعْجَلُ الْعَبْدُ الَّـذِى ھُـوَ  نَّمَا�َُّ إِلَیْھِ اسكُْتْ فَإِ 
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عَبْدِى آخُذُهُ  مِثْلُكَ یَخاَفُ الْفَوْتَ فَأَمَّا أَنَا فَھُوَ 
إِذَا شِئْتُ قَالَ فَطَابَتْ نَفْسُ جَبْرَئِیلَ ثُمَّ الْتَفَـتَ 

فَقَالَ ھَلْ لَكَ مِنْ حَاجَةٍ فَقَـالَ  إِلَى إِبْرَاھِیمَ 
�َُّ عَـزَّ وَ جَـلَّ عِنْـدَھَا  بَطَ أَمَّا إِلَیْكَ فَـلاَ فَـأَھْ 

ھَ إِلاَّ �َُّ مُحَمَّـدٌ خَاتَماً فِیھِ سِـتَّةُ أَحْـرُفٍ لاَ إِلَـ
رَسوُلُ �َِّ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِااللهَِّ فَوَّضْتُ أَمْـرِى 
إِلَى �َِّ أَسـْنَدْتُ ظَھْـرِى إِلَـى �َِّ حَسـْبيَِ �َُّ قَـالَ 

  �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْھِ بِأَنْ  وْحَىفَأَ 
إِنِّى أَجْعَـلُ النَّـارَ بِھَذَا الْخـَاتَمِ فَـ تَختََّمْ 

 عَلَیْكَ بَرْداً وَ سلاََماً 
بـابى الحسـن : حسین بن خالد گوید - ٣٦

عرض كردم نقـش انگشـتر   موسى بن جعفر 
 آدم چھ بود؟

 :فرمود
الھ الا �َّ محمد رسول �َّ بود آدم آن را  لا

ھمراه خود آورده بـود و چـون ھ از بھشت ب
یشد خداى عـز و جـل بـاو نوح سوار كشتى م

وحى كرد كھ اى نوح ھر گـاه از غـرق شـدن 
ترسیدى ھزار بـار لا الـھ الا �َّ بگـو سـپس 
نجات خویش را از من بخواه تا تو و كسانى 

از غـرق شـدن  انـد دهرا كھ بتو ایمان آور
نجات بخشم فرمود چون نوح و ھمراھـانش در 
كشتى نشستند بادى طوفانى وزیدن گرفت نوح 

یمنى از غـرق شـدن نمانـد تنـد بـاد را ا
آنقدر بنوح مھلت نداد كھ ھزار بار لا الھ 
الا �َّ بگوید بلغة سریانى گفت ھلولیا الفا 

یعنــى خــدا را (الفــا یــا ماریــان اتقــن 
میكنم ھزار بـار ھـزار بـار  ادبیگانگى ی

طناب كشـتى از ) پروردگارا مرا اصلاح فرما
ب حركت باز ایسـتاد و كشـتى بـدون اضـطرا

راستى، كلامى را كـھ : براه افتاد نوح گفت
خداوند بواسطھ آن مرا از غرق شـدن نجـات 
بخشید سزاوار است كـھ از خویشـتن جـدایش 
نكنم پس در انگشتر خود نقش كرد لا الھ الا 

و نقـش نگـین ) الف مرة یا رب اصـلحنى  �َّ 
 :سلیمان بن داود این بود
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یعنـى ) سبحان من الجم الجـن بكلماتـھ(
زه است خدائى كھ با كلمات خـود جـن را من

مھار كرده است و چـون ابـراھیم در میـان 
منجنیق گذاشتھ شد جبرئیل خشمگین شد خداى 
عز و جل باو وحى كرد كھ اى جبرئیـل سـبب 
خشم تو چیست؟ عرض كرد پروردگارا ابراھیم 
 ودوست تو است و بر روى زمـین كسـى جـز ا

و را نیست كھ تو را بپرستد دشمن خویش و ا
بر وى مسلط فرمودى؟ خداوند باو وحى كـرد 

اى  زدگى فقط مخصوص بنده كھ خاموش باش شتاب
ھمچو تو است كھ میترسد زمام كار از دسـت 
او بیرون شود اما من، پس ابـراھیم بنـده 
من است ھر گاه كھ بخـواھم او را از دسـت 

را خاطر جمـع  لجبرئی: دشمن میگیرم فرمود
و عرض كرد نیـازى شد و رو بابراھیم كرده 

دارى؟ فرمود بتو نھ ایـن ھنگـام خداونـد 
انگشترى فرو فرستاد كھ شـش جملـھ بـر او 

محمـد رسـول  - ٢لا الـھ الا �َّ  -١نقش بود 
فوضـت  - ٤لا حول و لا قـوة الا بـااللهَّ  - �٣َّ 

 - ٦اسـندت ظھـرى الـى �َّ  -٥امرى الـى �َّ 
خداى یكتـا  نیست معبود بحقى بجز(�َّ  حسبى

و محمد فرستاده او اسـت حركـت و نیروئـى 
نیست مگر بھ نیروى خدا كار خود را بخـدا 
واگذار نمودم خداى را پشتیبان خود نمودم 

 ).خداوند مرا بس
خـداى عـز و جـل بـابراھیم وحـى  فرمود

فرمود كھ این انگشتر را با انگشـت خـویش 
كن كھ من آتش را بر تو سرد و سلامت خواھم 

 .نمود
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    عـز و جـل شـیعھ را از شـش خصـلت خداى
  الشیعة من ست خصال

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٣٧
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سعَِیدٍ 
 یَحْیَى الْخزََّازِ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَـنْ أَبِـى عَبْـدِ  بْنِ الآدَْمِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّیَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّـدِ 

قَالَ إِنَّ �ََّ عَزَّ وَ جَلَّ أَعْفَى شِیعَتَنَا مِنْ سِتِّ  �َِّ 
خصَِــالٍ مِــنَ الْجُنُــونِ وَ الْجُــذَامِ وَ الْبَــرَصِ وَ 
 الأْبُْنَةِ وَ أَنْ یُولَدَ لَھُ مِـنْ زِنًـا وَ أَنْ یَسـْأَلَ 

  النَّاسَ بِكَفِّھِ 
ھمانا خـداى : فرمود  امام صادق  - ٣٧

ھ عز و جل شیعھ ما را از شش پـیش آمـد بـ
سلامت داشـتھ اسـت از دیـوانگى و بیمـارى 
خوره و پیسى و بیمارى ابنھ و فرزند زنـا 

 .آوردن و دست گدائى بسوى مردم دراز كردن
ھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْ  - ٣٨

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسىَ بْـنِ عُبَیْـدٍ 
 عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سمَِعْتُ أَبَا عَبْدِ �َِّ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ 

شِیعَتَنَا قَدْ أَعَاذَھُمُ �َُّ عَزَّ وَ جَـلَّ یَقُولُ أَلاَ إِنَّ 
مِنْ سِتٍّ مِنْ أَنْ یَطْمَعُوا طَمَعَ الْغُرَابِ أَوْ یَھِرُّوا 
ھَرِیرَ الْكِـلاَبِ أَوْ یُنْكَحُـوا فِـى أَدْبَـارِھِمْ أَوْ 

أَوْ  نَایَلِدُوا مِنَ الزِّنَا أَوْ یُولَدَ لَھُمْ مِنَ الزِّ 
  الأْبَْوَابِ یَتَصَدَّقُوا عَلَى 

شنیدم از امام : مفضل بن عمر گوید - ٣٨
ھـان گـھ شـیعیان مـا را : صادق میفرمـود

خداوند عز و جل از شـش خصـلت پنـاه داده 
است از اینكھ ھمچون كلاغ طمعكار باشند یا 

و دامن ھر رھگـذرى (ھم چون سگ پارس كنند 
و یا مفعول واقع شوند و یا اینكھ ) بدرند

رند و یـا فرزنـدى از فرزندى از زنا بیاو
یعنى نھ زنـا كننـد و (زنا تحویل بگیرند 

یا بـر در ) نھ كسى با عیال آنان زنا كند
 .ھا گدائى كنند خانھ
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با مردم محاكمھ كـرد و  المؤمنین امیر
با شـش دلیـل پیـروز گردیـد خاصـم أمیـر 

  الناس بست خصال فخصمھم المؤمنین
مَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسیَْنِ بْنِ حَدَّثَنَا مُحَ  - ٣٩

یُوسفَُ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْـلِ 
الأْھَْوَازِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ أَحْمَـدَ الْقَصْـرِيُّ 
قَالَ حَدَّثَنَا زَیْدُ بْنُ مُوسىَ قَـالَ حَـدَّثَنِى أَبِـى 

نْ أَبِیھِ جعَْفَرِ بْنِ مُحَمَّـدٍ عَـنْ بْنُ جَعْفَرٍ عَ  ىمُوسَ 
قَالَ خَـرَجَ أَبُـو بَكْـرٍ وَ عُمَـرُ وَ  أَبِى طَالِبٍ عَنْ أَبِیھِ الْحُسیَْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِیھِ عَلِـيِّ بْـنِ أَبِیھِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِیھِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسیَْنِ 

ةُ وَ الزُّبَیْــرُ وَ سَــعْدٌ وَ عَبْــدُ طَلْحَــ وَ عُثْمَــانُ 
الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَ غیَْرُ وَاحـِدٍ مِـنَ الصَّـحَابَةِ 
یَطْلُبُونَ النَّبِيَّ فِى بَیْـتِ أُمِّ سـَلَمَةَ فَوَجَـدُونِى 

  عَلَى الْبَابِ جَالِساً فَسأََلُونِى عَنْھُ 
خَـرَجَ وَ یَخرُْجُ السَّاعَةَ فَلَمْ یَلْبَـثْ أَنْ  فَقُلْتُ 

ضَرَبَ بِیَدِهِ عَلَى ظَھْرِى فَقَالَ كَبِّرْ یَا ابْنَ أَبِـى 
طَالِبٍ فَإِنَّكَ تُخاَصِمُ النَّاسَ بَعْـدِى بِسِـتِّ خصَِـالٍ 

ءٌ إِنَّـكَ  فَتَخصِْمُھُمْ لَیْستَْ فِـى قُـرَیْشٍ مِنْھَـا شـَيْ 
 عَـزَّ وَ بِااللهَِّ وَ أَقْوَمُھُمْ بِأَمْرِ �َِّ  إِیمَاناً أَوَّلُھُمْ 

جَلَّ وَ أَوْفَاھُمْ بِعَھْدِ �َِّ وَ أَرْأَفُھُمْ بِالرَّعِیَّـةِ وَ 
ــمُھُمْ بِالسَّــوِیَّةِ وَ  ــیَّةِ وَ أَقْسَ ــمْ بِالْقَضِ أَعْلَمُھُ
أَفْضَلُھُمْ عِنْدَ �َِّ عَزَّ وَ جَـلَّ حـدثنا محمـد بـن 

البغدادى قال حدثنا أحمد بن الفضـل  دأحم
ثنا بكر بن أحمـد القصـرى الأھوازى قال حد

قال حدثنا أبو أحمد جعفر بن محمد بن عبد 
� بن موسى قال حدثنا أبى قال حدثنا أبـى 

و سـاق  موسى عن أبیـھ جعفـر بـن محمـد
  الحدیث بإسناده مثلھ

ابو بكر : فرمود  امیر المؤمنین  - ٣٩
و عمر و عثمان و طلحـة و زبیـر و سـعد و 

رحمن بن عوف و چنـد نفـر دیگـر از عبد ال
اصحاب بجسـتجوى پیغمبـر كـھ در خانـھ ام 
سلمھ بود آمدند مرا دیدند كھ بر در خانھ 

ام سراغ آن حضرت را از مـن گرفتنـد  نشستھ
 ردگفتم ھمین لحظھ بیرون تشریف خواھـد آو



678 
 

درنگ تشریف آورد و دست بـر  پیغمبر نیز بى
پشت من زد و فرمود زنده و پاینـده باشـى 
اى پسر ابى طالب كھ تو پس از من با مردم 
محاكمھ كنى و با شش دلیل بر آنان پیـروز 
شوى كھ ھیچ یك از آن شـش دلیـل را قـریش 
ندارنــد و آن دلیلھــا ایــن اســت كــھ تــو 
نخستین كس از آنان ھستى كھ ایمـان بخـدا 

ــھ  آورده ــتورات از ھم ــراى دس اى و در اج
ھـاى خداونـد از  استوارتر و بر سر پیمـان

مــھ پایــدارتر و بــھ زیردســتان از ھمــھ ھ
مھربانتر و در قضاوت از ھمھ داناتر و در 
مراعات حق تساوى در تقسیم از ھمھ دقیقتر 
و مقامت در پیشگاه الھـى از ھمـھ والاتـر 

 .است
 
   دعاى نامستجاب شش

 ستة دعوتھم مردودة
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٤٠
دُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الرَّبِیـعِ سعَْ 

 نَ فَكَـا بِتُّ لَیْلَةً عِنْدَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِـيٍّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسلِْيِّ عَنْ عَبْدِ الأْعَْلَى عَنْ نَوْفٍ قَالَ 
دَ سـَاعَةٍ یُصَلِّى اللَّیْلَ كُلَّھُ وَ یَخرُْجُ سـَاعَةً بَعْـ

فَیَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ وَ یَتْلُو الْقُرْآنَ قَالَ فَمَرَّ 
بِى بَعْدَ ھُدُوءٍ مِنَ اللَّیْـلِ فَقَـالَ یَـا نَـوْفُ أَ 
رَاقِدٌ أَنْتَ أَمْ رَامِقٌ قُلْـتُ بَـلْ رَامِـقٌ أَرْمُقُـكَ 

أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ یَا نَوْفُ طُوبَى  ابِبَصَرِى یَ 
اھِدِینَ فِى الدُّنْیَا وَ الرَّاغِبیِنَ فِى الآخْرَِةِ لِلزَّ 

أُولَئِكَ الَّذِینَ اتَّخذَُوا الأْرَْضَ بِساَطاً وَ تُرَابَھَا 
فِرَاشاً وَ مَاءَھَا طِیبـاً وَ الْقُـرْآنَ دِثَـاراً وَ 

مِنَ الدُّنْیَا تَقْرِیضـاً  ضُواالدُّعَاءَ شِعَاراً وَ قُرِّ 
إِنَّ �ََّ عَزَّ وَ جَلَّ  ى ابْنِ مَرْیَمَ عَلَى مِنْھَاجِ عِیسَ 

قُـلْ لِلْمَـلإَِ مِـنْ  أَوْحَى إِلَى عِیسىَ ابْنِ مَرْیَمَ 
بَنِى إِسرَْائِیلَ لاَ یَدْخُلُوا بَیْتاً مِنْ بُیُـوتِى إِلاَّ 
بِقُلُوبٍ طَاھِرَةٍ وَ أَبْصَارٍ خَاشِعَةٍ وَ أَكُفٍّ نَقِیَّةٍ وَ 

لْ لَھُمُ اعْلَمُوا أَنِّى غَیْرُ مُستَْجیِبٍ لأِحََدٍ مِـنْكُمْ قُ 
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دَعْوَةً وَ لأِحََدٍ مِنْ خَلْقِى قِبَلَھُ مَظْلِمَةٌ یَـا نَـوْفُ 
إِیَّاكَ أَنْ تَكُونَ عَشَّاراً أَوْ شـَاعِراً أَوْ شـُرْطِیّاً 

وَ ھِيَ الطُّنْبُورُ أَوْ  رْطَبَةٍ أَوْ عَرِیفاً أَوْ صَاحبَِ عَ 
خَـرَجَ  صَاحبَِ كُوبَةٍ وَ ھُوَ الطَّبْلُ فَإِنَّ نَبيَِّ �َِّ 

مَاءِ فَقَـالَ إِنَّھَـا  ذَاتَ لَیْلَةٍ فَنَظَرَ إِلَـى السَّـ
السَّاعَةُ الَّتِى لاَ تُرَدُّ فِیھَـا دَعْـوَةٌ إِلاَّ دَعْـوَةُ 

شِرٍ أَوْ شرُْطِيٍّ دَعْوَةُ عَا وْ عَرِیفٍ أَوْ دَعْوَةُ شاَعِرٍ أَ   أَوْ صَاحبِِ عَرْطَبَةٍ أَوْ صَاحبِِ كُوبَةٍ 
شــبى در خــدمت امیــر : نــوف گویــد - ٤٠

سر بردم در تمام شـب حضـرتش ھ المؤمنین ب
مشغول نمـاز بـود و سـاعت بسـاعت بیـرون 

آسمان نگاه میكرد و قرآن تـلاوت  آمد و ب مى
میفرمود گوید چون پاسـى از شـب گذشـت از 

شت و فرمود اى نوف بخوابى یا كنار من بگذ
بیدار؟ عرض كردم بیدارم و نگران شما یـا 

المؤمنین فرمود خوشا بحال كسانى كھ  یرام
آخـــرت روى  از دنیـــا روى برتافتنـــد و ب

انـد كـھ زمـین را فـرش زیـر  آوردند آنان
شان و  پایشان و خاك آن را رختخواب و بالش

آب روى زمــین را عطــر و گلابشــان انتخــاب 
شان قرآن و لباس تنشـان  جامھ روئینكردند 

 یسىدعا است از دنیا بریدند ھم چنان كھ ع
بن مریم برید خداى عـز و جـل بعیسـى بـن 
مریم وحى فرمود كھ بجامعھ بنـى اسـرائیل 

ھـاى مـن  بگو كھ نباید بھیچ یـك از خانـھ
داخل شوند مگر با دلھائى پاك و دیـدگانى 

 ھائى نیالوده بگناه و آنـان ترسناك و دست
را بگو كھ من دعـاى ھـیچ كـس از شـما را 
مســتجاب نكــنم مــادامى كــھ یــك نفــر از 

مرا بر ذمھ او حقى اسـت اى نـوف  مخلوقات
مبادا كھ باج بگیر و یا شاعر و یـا عضـو 
شھربانى و یا سر شمار و یا طنبورزن و یا 

نواز باشى كھ پیغمبر خدا شـبى بیـرون  طبل
آسمان نگـاه كـرد و فرمـود ھمـان  آمد و ب

اعتى است كھ ھیچ دعائى بر نمیگردد مگـر س
و یـا  ردعاى سر شمار قومى و یا دعاى شاع
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دعــاى بــاج بگیــر و یــا طنبــور زن و یــا 
 .نواز طبل
 
 اند طائفھ گرفتار لعنت شده شش
  ستة ملعونون 
حَدَّثَنَا حَمْـزَةُ بْـنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ أَحْمَـدَ  - ٤١

حَـدَّثَنَا أَحْمَـدُ بْـنُ  الْعَلَوِيُّ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ 
بْنُ الْحَسنَِ بْنِ جَعْفَرٍ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ مُحَمَّدِ بْنِ سعَِیدٍ الْھَمْدَانِيُّ قَالَ حَـدَّثَنَا یَحْیَـى 

قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ �َِّ بْنُ مَیْمُـونٍ  خزََّازُ مَیْمُونٍ الْ 
بِیـھِ عَـنْ عَلِـيِّ بْـنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَـنْ أَ  سِتَّةٌ لَعَـنَھُمُ �َُّ  قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ  الْحُسیَْنِ 

وَ كُــلُّ نَبِــيٍّ مُجَــابٍ الزَّائِــدُ فِــى كِتَــابِ �َِّ وَ 
 بِقَدَرِ �َِّ وَ التَّارِكُ لِسنَُّتِى وَ الْمُستَْحلُِّ  بُ الْمُكَذِّ 

مِنْ عِتْرَتِى مَا حَرَّمَ �َُّ وَ الْمُتَسـَلِّطُ بِـالْجَبَرُوتِ 
ــھُ �َُّ وَ  لِیُــذِلَّ مَــنْ أَعَــزَّهُ �َُّ وَ یُعِــزَّ مَــنْ أَذَلَّ

  ءِ الْمُسلِْمِینَ الْمُستَْحلُِّ لَھُ  الْمُستَْأْثِرُ بِفَيْ 
ھ شش طائفھ بـ: فرمود رسول خدا  - ٤١

لعنت خدا و لعنت ھر پیغمبـرى كـھ دعـایش 
مستجاب است گرفتارند كسى كھ بقرآن چیـزى 
از خود بیفزاید و كسى كـھ دسـتورات مـرا 
ترك كند و كسى كھ حرمت خانـدان مـرا كـھ 
خدا لازمش دانستھ نگھ ندارد و كسى كـھ از 

 ردهسلطنت و قدرت خویش براى خوارى عزیز ك
ادة كنـد خدا و یا عزت ذلیل شده خدا استف

و كسى كھ خود را در مصرف بیت المـال بـر 
مسلمانان مقدم بر دیگران شـمرده و آن را 

 .حلال خود بداند
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   چیز مایھ كمال مرد است شش
  كمال الرجل بست خصال

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاھِیمَ بْنِ الْوَلِیدِ  - ٤٢
مَّـدُ بْـنُ السُّلَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُـو الْفَضْـلِ مُحَ 

أَحْمَدَ الْكَاتِبُ النَّیْساَبُورِيُّ بِإِسـْنَادِهِ یَرْفَعُـھُ 
أَنَّھُ قَالَ كَمَالُ الرَّجُلِ  إِلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ 

بِأَصْـغَرَیْھِ وَ أَكْبَرَیْـھِ وَ ھَیْئَتَیْـھِ  الٍ بِسِتِّ خصَِـ
إِنْ قَاتَلَ قَاتَلَ فَأَمَّا أَصْغَرَاهُ فَقَلْبُھُ وَ لِساَنُھُ 

ــا  ــانٍ وَ أَمَّ ــمَ بِبَیَ ــمَ تَكَلَّ ــانٍ وَ إِنْ تَكَلَّ بِجنَِ
أَكْبَرَاهُ فَعَقْلُھُ وَ ھِمَّتُھُ وَ أَمَّا ھَیْئَتَاهُ فَمَالُھُ 

  وَ جَمَالُھُ 
شش چیـز : فرمود  امیر المؤمنین  - ٤٢

ــوچكترین  ــت دو از ك ــرد اس ــال م ــھ كم مای
بزرگترین قوایش و دو از عضوھایش و دو از 

اش اما آن دو عضو كـوچكتر دل  موجبات ھیبت
او است و زبان او كـھ در میـدان چنـگ از 
قدرت دل و در صحنھ سـخن از نیـروى بیـان 
استفاده میكند و اما آن دو قوه بزرگتـر، 
عقل و ھمت او است و دو عامـل ھیبـت بخـش 

 .ثروت و زیبائى او است
 

  گانھ مردم شش طبقات
  س على ست طبقاتالنا 
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسرُْورٍ رَضِيَ  - ٤٣

�َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَـرِ بْـنِ بُطَّـةَ 
قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِى عَبْدِ �َِّ الْبَرْقِيُّ عَـنْ 

 لْـتُ أَوْفَى قَالَ دَخَ  أَبِیھِ یَرْفَعُھُ إِلَى زُرَارَةَ بْنِ 
فَقَـالَ یَـا زُرَارَةُ  عَلَى عَلِـيِّ بْـنِ الْحُسـَیْنِ 

النَّاسُ فِى زَمَانِنَا عَلَى سِتِّ طَبَقَاتٍ أَسدٍَ وَ ذِئْبٍ 
وَ ثَعْلَبٍ وَ كَلْبٍ وَ خنِْزِیرٍ وَ شاَةٍ فَأَمَّـا الأْسَـَدُ 

مِنْھُمْ أَنْ یَغْلِـبَ  فَمُلُوكُ الدُّنْیَا یُحبُِّ كُلُّ وَاحدٍِ 
یُغْلَبَ وَ أَمَّا الذِّئْبُ فَتُجَّارُكُمْ یَذُمُّونَ إِذَا  لاَ وَ 

اشتَْرَوْا وَ یَمْدَحُونَ إِذَا بَاعُوا وَ أَمَّا الثَّعْلَبُ 
فَھَؤُلاَءِ الَّذِینَ یَأْكُلُونَ بِأَدْیَـانِھِمْ وَ لاَ یَكُـونُ 
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نَتِھِمْ وَ أَمَّـا فِى قُلُـوبِھِمْ مَـا یَصِـفُونَ بِأَلْسِـ
یَھِرُّ عَلَـى النَّـاسِ بِلِسـَانِھِ وَ یُكْرِمُـھُ  بُ الْكَلْ 

النَّاسُ مِنْ شرَِّ لِساَنِھِ وَ أَمَّا الْخنِْزِیرُ فَھَـؤُلاَءِ 
الْمُخنََّثُونَ وَ أَشبَْاھُھُمْ لاَ یُدْعَوْنَ إِلَـى فَاحشِـَةٍ 

ونَ الَّـذِینَ إِلاَّ أَجَابُوا وَ أَمَّا الشَّاةُ فَالْمُؤْمِنُ 
وَ یُؤْكَلُ لُحُومُھُمْ وَ یُكْسرَُ عَظْمُھُـمْ  ورُھُمْ تُجَزُّ شعُُ 

فَكَیْفَ تَصْنَعُ الشَّاةُ بَیْنَ أَسدٍَ وَ ذِئْبٍ وَ ثَعْلَبٍ وَ 
 كَلْبٍ وَ خنِْزِیرٍ 

خـدمت امـام : بن اوفى گوید هزرار - ٤٣
 هاى زرار: رسیدم فرمود  زین العابدین 

انـد شـیراند و گـرگ و  زمان شش طبقھمردم 
روباه و سـگ و خـوك و گوسـفند امـا شـیر 
صفتان پادشاھان دنیا ھسـتند كـھ ھـر یـك 
میخواھد او بر دیگـران پیـروز گـردد نـھ 
: دیگــران بــر او و امــا گــرگ طبیعــت

ھستند كھ بھنگام خرید كالا  ابازرگانان شم
را نكوھش كننـد و بھنگـام فـروش از كـالا 

امـا روبـھ صـفتان ھمـین  ستایش نمایند و
افراد عوام فریبند كھ از رھگذر دین نـان 
میخورند و در دل آنچھ را كھ بزبان توصیف 
میكند باور ندارند و اما سگ، ھمان فـردى 
است كھ با سخن گفتن خود ھم چـون سـگ بـر 

میكنـد و بخـواطر نـیش زبـان  ارسمردم پـ
احترامى نزد مردم دارند و اما خوك ھمـین 

بھر پلیدى تن در میدھنـد و  نامردانند كھ
اما گوسفند، مؤمنانى ھستند كھ پشمھایشان 
را میكننــد و گوشتھایشــان را میخورنــد و 

شكنند و از گوسفندى كـھ  شان را مى استخوان
میان شـیر و گـرگ و روبـاه و سـگ و خـوك 

 است چھ ساختھ است؟ تارگرف
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 )باب خصلتھاى ھفتگانھ( ھالسبع باب
 
چیز دسـتور داده خاك نمودن ھفت  زیرھ ب

   شده است
 رد الأمر بدفن سبعة أشیاء

حَدَّثَنَا أَبُـو أَحْمَـدَ مُحَمَّـدُ بْـنُ جَعْفَـرٍ  - ١
الْبُنْدَارِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُـو بَكْـرٍ مَسـْعَدَةُ بْـنُ 
أَسمَْعَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَامدٍِ أَحْمَدُ بْنُ إِسـْحَاقَ 

الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ �َِّ الْھَرَوِيُّ  الْھَرَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا
مَالِكُ بْنُ سـُلَیْمَانَ عَـنْ دَاوُدَ بْـنِ  دَّثَنَاقَالَ حَ 

عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ ھِشاَمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِیھِ عَـنْ 
كَانَ یَأْمُرُ بِدَفْنِ سـَبْعَةِ  عَائِشةََ أَنَّ رَسوُلَ �َِّ 

أَشیَْاءَ مِنَ الإِْنْساَنِ الشَّعْرِ وَ الظُّفُرِ وَ الدَّمِ وَ 
 وَ الْمَشِیمَةِ وَ السِّنِّ وَ الْعَلَقَةِ  الْحَیْضِ 

دسـتور : رسول خدا : گوید ھعایش - ١
میفرمود كھ ھفت چیز از آدمى باید در خاك 

مو و ناخن و خون و خـون حـیض و : دفن شود
ھ بھمـراه نـوزاد اسـت و دنـدان و جفتى ك

 .علقة
 :)شرح(

خون بستھ را گویند كھ نطفة پس از  ھعلق
 .چھل روز در رحم بدان صورت تبدیل میگردد

 
ھفت چیز را غـدقن فرمـوده  رسول خدا 

نھـى   ھفت چیز دستور فرموده استھ است و ب
  أمر بسبععن سبع و  رسول �

أَخْبَرَنِى الْخلَِیلُ بْنُ أَحْمَدَ السِّجزِْيُّ قَالَ  - ٢
مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِیرٌ عَنْ أَبِـى أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّـاسِ الثَّقَفِـيُّ قَـالَ حَـدَّثَنَا 
عْثَاءِ   إِسحَْاقَ الشَّیْبَانِيِّ عَنْ أَشعَْثَ بْنِ أَبِى الشَّـ

عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ سوَُیْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَـنِ  بِيِّ الْمُحَارِ 
عَـنْ  الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ نَھَـى رَسـُولُ �َِّ 

سبَْعٍ وَ أَمَرَ بِسبَْعٍ نَھَانَا أَنْ نَتَختََّمَ بِالذَّھَبِ وَ 
الْفِضَّـةِ وَ قَـالَ عَنِ الشُّرْبِ فِى آنِیَةِ الذَّھَبِ وَ 

فِى الدُّنْیَا لَمْ یَشرَْبْ فِیھَا فِـى  یھَامَنْ شرَِبَ فِ 
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الآخْرَِةِ وَ عَنْ رُكُوبِ الْمَیَاثِرِ وَ عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ 
وَ عَنْ لُبْسِ الْحَرِیرِ وَ الدِّیبَاجِ وَ الإِْسـْتَبْرَقِ وَ 

عِیَادَةِ الْمَـرِیضِ  بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَ  أَمَرَنَا
وَ نُصْرَةِ الْمَظْلُومِ وَ إِفْشـَاءِ  طِسِ وَ تَسمِْیتِ الْعَا

السَّلاَمِ وَ إِجَابَةِ الدَّاعِى وَ إِبْرَارِ الْقَسمَِ قال 
  الخلیل بن أحمد لعل الصواب إبرار المقسم

رسـول خـدا : براء بـن عـازب گویـد - ٢
ھ ن فرمـوده اسـت و بـھفت چیز را غدق 

ھفت چیز دستور فرمود بما غدقن فرموده كھ 
انگشتر طلا بدست كنیم و از ظرف طلا و نقره 

كھ ھر كس در دنیـا : آب بیاشامیم و فرمود
در ظرف طلا و نقره آب بیاشامد از ظرفھـاى 
طلا و نقره عـالم آخـرت نخواھـد نوشـید و 

فرمود كھ بـر زیـن ابریشـمین سـوار  قنغد
مــھ پرنیــان و دیبــا و اطلــس نشــویم و جا

ھا  نپوشیم و دستور فرمود كھ بدنبال جنازه
كننده را  و بالین بیمار حاضر شویم و عطسھ

دعا و ستمدیده را یـارى كنـیم و سـلام را 
آشكار و دعوت بپذیریم و در سوگند راستگو 

 بجـاىباشیم خلیل بن احمد گفتھ است شاید 
تـر باشـد  درسـت) مقسم(كلمھ ) قسم: (كلمھ

شود كـھ در جـاى  نا بر این معنى چنین مىب
 .سوگند راستگو باشیم

 
  ھفت عضو از گوسفند حرام است خوردن

 حرم من الشاة سبعة أشیاء 
الشَّاهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حدََّثَنَا أَبُو الْحُسیَْنِ مُحَمَّدُ بْنُ علَِيِّ بْـنِ  - ٣

بْنُ خَالِدٍ الْخاَلِـدِيُّ قَـالَ حَـدَّثَنَا  یَزِیدَ أَحْمَدُ 
مُحَمَّدُ بْنِ حَاتِمٍ الْقَطَّانُ عَنْ حَمَّـادِ  ثَنَاقَالَ حَدَّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ التَّمِیمِيُّ عَـنْ أَبِیـھِ 
بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدِّهِ 

أَنَّـھُ  عَـنِ النَّبِـيِّ  بْنِ أَبِى طَالِبٍ  عَنْ عَلِيِّ 
اةِ  قَالَ فِى وَصِیَّتِھِ لَھُ یَا عَلِيُّ حُـرِّمَ مِـنَ الشَّـ
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الدَّمُ وَ الْمَذَاكِیرُ وَ الْمَثَانَةُ وَ  شیَْاءَ سبَْعَةُ أَ 
 النُّخاَعُ وَ الْغُدَدُ وَ الطِّحَالُ وَ الْمَرَارَة

علـى ھ در ضمن وصیتش ب رسول خدا  - ٣
یـا علـى خـوردن ھفـت عضـو از : فرمود 

خـون و آلـت تناسـلى و : گوسفند حرام است
ھـاى پشـت  مثانھ و مغز حرام كھ میان مھره

 .ھا و سپرز و زھره است و غده
نَا حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَ  - ٤

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ 
أَنَّـھُ  بِإِسنَْادِهِ رَفَعَھُ إِلَى أَمِیرِ الْمُـؤْمِنِینَ مُحَمَّدِ بْنِ ھَـارُونَ عَـنْ أَبِـى یَحْیَـى الْوَاسِـطِيِّ 

أَشـْیَاءَ  فَنَھَاھُمْ عَنْ بَیْعِ سبَْعَةِ  قَصَّابِینَ مَرَّ بِالْ 
مِنَ الشَّاةِ نَھَاھُمْ عَنْ بَیْعِ الـدَّمِ وَ الْغُـدَدِ وَ 
آذَانِ الْفُؤَادِ وَ الطِّحَالِ وَ النُّخاَعِ وَ الْخصَُـى 
وَ الْقَضِیبِ فَقَالَ لَھُ رَجُلٌ مِـنَ الْقَصَّـابِینَ یَـا 

الْكَبِـدُ وَ الطِّحَـالُ إِلاَّ  اأَمِیرَ الْمُـؤْمِنِینَ مَـ
قَالَ لَھُ كَذَبْتَ یَا لُكَعُ ائْتِنِى بِتَـوْرَیْنِ سوََاءٌ فَ 

مِنْ مَاءٍ آتِكَ بِخلاَِفِ مَا بَیْنَھُمَا فَأُتِيَ بِكَبِـدٍ وَ 
طِحَالٍ وَ تَوْرَیْنِ مِنْ مَاءٍ فَقَالَ امْرُسْ كُلَّ وَاحـِدٍ 

فَمَرَسھَُمَا جَمِیعاً كَمَا  مِنْھُمَا فِى إِنَاءٍ عَلَى حَدٍّ 
ءٌ  انْقَبَضَتِ الْكَبِدُ وَ لَمْ یَخرُْجْ مِنْھُ شيَْ أَمَرَ بِھِ فَ 

وَ لَمْ یَنْقَبضِِ الطِّحَالُ وَ خَرَجَ مَا فِیـھِ كُلُّـھُ وَ 
كَانَ دَماً كُلُّھُ وَ بَقِيَ جلِْـدُهُ وَ عُرُوقُـھُ فَقَـالَ 

  وَ ھَذَا دَمٌ  لَحْمٌ ھَذَا خلاَِفُ مَا بَیْنَھُمَا ھَذَا 
قصـابھا گـذر ھ بـ امیر المؤمنین  - ٤

كرد و فروش ھفـت چیـز از گوسـفند را بـر 
آنان غدقن فرمود غدقنشان فرمود كھ خون و 

ھاى دل و سپرز و مغز حرام و  ھا و گوشھ غده
 .خایھ و آلت تناسلى گوسفند را نفروشند

از قصــابھا عــرض كــرد یــا امیــر  مــردى
المؤمنین جگر سیاه و سپرز كھ فرقى با ھم 

 .ندارند
دروغ میگوئى اى دروغگو دو كاسھ : دفرمو

تــو ھ آب بیــاور تــا فــرق ایــن دو را بــ
آن مرد یك جگر سیاه و یك سپرز . بنمایانم

و دو جام از آب آورد حضرت فرمود ھـر یـك 
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از اینھا را جداگانھ در كاسھ آب بمال آن 
مرد جگر سیاه و سـپرز را طبـق دسـتور آن 
حضرت مالش داد جگـر در ھـم فشـرده شـد و 

از آن بیرون نیامد ولى سپرز در ھـم  ىچیز
فشرده نشد و ھر چھ در آن بود بیرون آمـد 
و ھمھ خون بود و از سپرز فقط پوست و رگش 
بجا ماند حضرت فرمود تفاوت میان ایـن دو 
ھمین است كھ این گوشـت اسـت و آن دیگـرى 

 .خون
 
پیغمبر در باره على ھفت خصـلت داده  بھ
 شد 

  سبع خصال فى على أعطى النبى
اهِ قَـالَ  - ٥ حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو یَزِیدَ أَحْمَدُ حدََّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الشَّـ

بْنُ خَالِدٍ الْخاَلِدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ 
نْ أَبِیھِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ صَالِحٍ التَّمِیمِيُّ عَ 

حَاتِمٍ الْقَطَّانُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَعْفَرِ  بْنُ 
لَـھُ  أَنَّھُ قَالَ فِى وَصِیَّتِھِ  عَنِ النَّبيِِّ  طَالِبٍ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْـنِ أَبِـى 
 كَ یَا عَلِيُّ إِنَّ �ََّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَعْطَـانِى فِیـ

سبَْعَ خصَِالٍ أَنْتَ أَوَّلُ مَنْ یَنْشقَُّ عَنْھُ الْقَبْرُ مَعِى 
وَ أَنْتَ أَوَّلُ مَنْ یَقِفُ عَلَى الصِّرَاطِ مَعِى وَ أَنْـتَ 

ییِتُ وَ أَوَّلُ مَنْ یُكْسىَ إِذَا كُسِیتُ وَ یَحْیَا إِذَا حَ 
أَوَّلُ  أَنْتَ أَوَّلُ مَنْ یَسكُْنُ مَعِى فِى عِلِّیِّینَ وَ أَنْتَ 

مَنْ یَشرَْبُ مَعِى مِـنَ الرَّحیِـقِ الْمَختُْـومِ الَّـذِى 
  ختِامُھُ مِسكٌْ 

  در ضمن وصیتش بعلى  رسول خدا  -  ٥
من ھ اى على خداى تبارك و تعالى ب: فرمود

در باره تو ھفت خصلت عطا فرموده است تـو 
شود و  نخستین كسى ھستى كھ قبرش شكافتھ مى

ھمزمان با من سر از گـور بـر آورى و تـو 
ھمراه من سـر پـل ھ نخستین كسى ھستى كھ ب

صراط بایستى و پس از آنكھ من جامھ بھشتى 
بپوشم تو نخستین كس باشى كھ جامھ بر تـن 
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خسـتین فـردى كنى و پس از زنده شدن مـن ن
باشى كھ زنده گردى و نخستین كسى باشى كھ 
با من در علیین جـایگزین شـوى و نخسـتین 

درد بھشـتى  كسى باشى كھ با من از باده بى
 .كھ با مشك سر بمھر است بنوشى

 -شرح
خصلت تمام نیست شاید سـقط از راوى  ھفت

 .و یا از نسخھ باشد
خوشا بحال آن كـس بـاز : پیغمبر فرمایش
تـا ھفـت باركـھ مـرا «ال آن كـس خوشا بح

طـوبى ثـم  ندیده بمن بگرود قول النبى
  طوبى سبع مرات لمن لم یرنى و آمن بي

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ جَعْفَرٍ الْبُنْـدَارِ قَـالَ  - ٦
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْحَمَّادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو 

قَالَ حَدَّثَنَا ھَمَّامُ بْنُ یَحْیَى قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَضْرَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ھُدْبَـةُ بْـنُ خَالِـدٍ جَعْفَرٍ الْ 
عَنْ أَیْمَنَ عَنْ أَبِـى أُمَامَـةَ قَـالَ قَـالَ رَسـُولُ 

طُوبَى لِمَنْ رَآنِى وَ آمَنَ بِـى طُـوبَى ثُـمَّ  �َِّ 
  ى یَقُولُھَا سبَْعاً لِمَنْ لَمْ یَرَنِى وَ آمَنَ بِيطُوبَ 
خوشا بحال كسى : فرمود رسول خدا  - ٦

كھ مرا دید و بمن ایمـان آورد و خوشـا و 
) تا ھفت بار فرمود خوشـا(دیگر بار خوشا 

 .بحال كسى كھ مرا ندیده بمن گروید
 
دا قیامت ھفت صنف در سایھ عرش خ روزھ ب

 باشند
 سبعة فى ظل عرش � یوم القیامة 
أَخْبَرَنَا الْخلَِیلُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَخْبَرَنَا  - ٧

  ابْنُ مَنِیعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ قَالَ 
مَالِكٌ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْـصِ  حَدَّثَنِى

وْ عَـنْ أَبِـى بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِى سعَِیدٍ الْخدُْرِيِّ أَ 
سـَبْعَةٌ یُظِلُّھُـمُ �َُّ  ھُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ 

 مٌ عَزَّ وَ جَلَّ فِى ظِلِّھِ یَوْمَ لاَ ظِـلَّ إِلاَّ ظِلُّـھُ إِمَـا
عَادِلٌ وَ شاَبٌّ نَشأََ فِى عِبَـادَةِ �َِّ عَـزَّ وَ جَـلَّ وَ 
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عَلِّقٌ بِالْمَسجْدِِ إِذَا خَرَجَ مِنْھُ حَتَّى رَجُلٌ قَلْبُھُ مُتَ 
یَعُودَ إِلَیْھِ وَ رَجُلاَنِ كَانَا فِى طَاعَـةِ �َِّ عَـزَّ وَ 

ذَكَرَ �ََّ  لٌ جَلَّ فَاجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ وَ تَفَرَّقَا وَ رَجُ 
 عَزَّ وَ جَلَّ خَالِیاً فَفَاضَتْ عَیْنَاهُ مِنْ خَشیَْةِ �َِّ عَزَّ 

وَ جَلَّ وَ رَجُلٌ دَعَتْھُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسـَبٍ وَ جَمَـالٍ 
فَقَالَ إِنِّى أَخَافُ �َُّ عَـزَّ وَ جَـلَّ وَ رَجُـلٌ تَصَـدَّقَ 

شِـمَالُھُ مَـا  لَـمَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاھَـا حَتَّـى لاَ تَعْ 
  یَتَصَدَّقُ بِیَمِینِھِ 

خداى عز و جـل : فرمود رسول خدا  - ٧
ھفت صنف را در سایھ لطـف خـود جـاى دھـد 

 :اى بجز سایھ لطفش نیست روزى كھ سایھ
 .پیشواى دادگر - ١
جوانى كھ در عبادت و پرسـتش خـداى  - ٢

 .عز و جل ببار آمده
مردیكھ چون از مسجد بیرون رود دلش  - ٣

 .در بند آن است تا باز گردد
ــور  - ٤ ــھ بمنظ ــت ك ــدا پرس ــرد خ دو م

 .رستى گرد ھم آیند و از ھم جدا شوندخداپ
مردیكھ در جاى خلوت بیاد خداى عـز  - ٥

و جل بیفتد و از ترس خداى عز و جـل اشـك 
 .از دیدگانش جارى شود

مردیكھ زنى زیبا و آبرومنـد او را  - ٦
دعوت كند و مرد در پاسـخ او ) بعمل جنسى(

 .بگوید كھ من از خداى عز و جل میترسم
ى بدھد و آن را چنـان ا مردیكھ صدقھ - ٧

بھ پنھانى دھد كھ دست چپش از آنچھ بدسـت 
 .راست صدقھ میدھد خبردار نشود

 
   كشمش ھفت خاصیت است در

  فى الزبیب سبع خصال
حَدَّثَنَا الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرِ بْـنِ الْمُظَفَّـرِ  - ٨

ھُ قَـالَ الْعَلَوِيِّ الْعَمْرِيَّ السَّمَرْقَنْدِيُّ رَضِيَ �َُّ عَنْ 
فَعَـھُ عَـنِ ابْـنِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ سلََمَةَ بْنِ كُھَیْلٍ رَ الْكُوفِيِّ عَنْ أَبِى جَمِیلَةَ الأْسَدَِيِّ عَنْ أَبِـى بَكْـرٍ عَلِيٍّ  بْنِ أَبِیھِ عَنِ الْحُسیَْنِ بْنِ إِشكِْیبَ عَنْ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسعُْودٍ الْعَیَّاشِيُّ عَنْ 



689 
 

سبَْعَةٌ فِى ظِلِّ عَـرْشِ  عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ 
إِمَامٌ عَـادِلٌ وَ  ھُ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّ 

شاَبٌّ نَشأََ فِى عِبَادَةِ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَجُلٌ تَصَـدَّقَ 
نِھِ فَأَخْفَاهُ عَنْ شِمَالِھِ وَ رَجُلٌ ذَكَرَ �ََّ عَـزَّ بِیَمِی

وَ جَلَّ خَالِیاً فَفَاضَتْ عَیْنَاهُ مِنْ خَشیَْةِ �َِّ عَـزَّ وَ 
الْمُؤْمِنَ فَقَالَ إِنِّى لأَحُبُِّكَ  أَخَاهُ جَلَّ وَ رَجُلٌ لَقِيَ 

سجْدِِ وَ فِـى فِى �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَجُلٌ خَرَجَ مِنَ الْمَ 
نِیَّتِھِ أَنْ یَرْجعَِ إِلَیْھِ وَ رَجُلٌ دَعَتْھُ امْرَأَةٌ ذَاتُ 
جَمَالٍ إِلَـى نَفْسِـھَا فَقَـالَ إِنِّـى أَخـافُ �ََّ رَبَّ 

  الْعالَمِینَ 
ھفـت صـنف در : فرمـود رسول خدا  - ٨

اى بجـز  سایھ عرش خدایند بروزى كـھ سـایھ
و . پیشــواى دادگــر - ١نیســت  ســایھ عــرش

جوانى كھ در پرستش خداونـد ببـار آیـد و 
مردیكھ با دست راستش صدقھ دھد بطورى كـھ 

و مردیكـھ در . از دست چپش پنھـان بـدارد
جاى خلوت خداى عز و جل را یاد كنـد و از 

اشگ ریـز شـود و مردیكـھ  یدگانشترس او د
برادر خود را ملاقات كند و باو بگوید مـن 

ا تو را دوست میدارم و مردیكھ از براى خد
مســجد بیــرون رود و بــدل تصــمیم بازگشــت 
بمسجد داشتھ باشد و مردیكھ زن زیبائى او 

مـن از . را بخود خواند و او بپاسخ گویـد
 .خدائى كھ پروردگار جھانیان است میترسم

حَدَّثَنَا أَبُو مَنْصُورٍ أَحْمَدُ بْنُ إِبْـرَاھِیمَ  - ٩
  زِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زَیْدُ بْنُ بْنِ بَكْرٍ الْخوُ

الْبَغْدَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُـو الْقَاسِـمِ  مُحَمَّدٍ 
عَبْدُ �َِّ بْنُ أَحْمَدَ الطَّائِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى قَالَ 
عَلَـیْكُمْ  قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ  آبَائِھِ عَنْ عَلِيٍّ حَدَّثَنِى عَلِيُّ بْنُ مُوسىَ الرِّضَـا عَـنْ أَبِیـھِ عَـنْ 

فَإِنَّھُ یَكْشِفُ الْمِرَّةَ وَ یَذْھَبُ بِالْبَلْغَمِ  لزَّبِیبِ بِا
وَ یَشُــدُّ الْعَصَــبَ وَ یَــذْھَبُ بِالإِْعْیَــاءِ وَ یُحَسِّــنُ 

  الْخلُُقَ وَ یُطَیِّبُ النَّفَسَ وَ یَذْھَبُ بِالْغَمِ 
خوردن كشمش ھ ب: فرمود ل خدا رسو - ٩

مواظبت داشتھ باشـید كـھ صـفرا میبـرد و 
برد و اعصاب را محكم سازد و رفـع  بلغم مى
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خستگى كند و خوش خلقى آورد و نفس را خوش 
 .بو كند و اندوه از دل بیرون كند

 
كوھى كھ در روز تجلى حق بـر موسـى  ھفت

 پراكنده شدند
  تطایرت یوم موسىسبعة جبال  
حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْقَاسِمُ بْـنُ مُحَمَّـدِ  - ١٠

رَّاجُ بِھَمَـدَانَ قَـالَ  بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَوَیْھِ السَّـ
الَ الْبَزَّازُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمِیدُ بْـنُ زَنْجَوَیْـھِ قَـحَدَّثَنَا أَبُو الْحَسنَِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسنَِ بْـنِ سـَعِیدٍ 

�َِّ بْنُ یُوسفَُ قَالَ حَدَّثَنِى خَالِدُ بْـنُ  دُ حَدَّثَنَا عَبْ 
عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ عَـنِ ابْـنِ عبََّـاسٍ عَـنِ یَزِیدَ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَمْـرٍو الْحَضْـرَمِيِّ 

الَّتِى تَطَایَرَتْ  أَنَّھُ قَالَ مِنَ الْجبَِالِ  النَّبِيِّ 
أَجْبُـلٍ فَلَحقَِـتْ بِالْحجَِـازِ وَ  ةُ یَوْمَ مُوسىَ سـَبْعَ 

الْیَمَنِ مِنْھَا بِالْمَدِینَةِ أُحُدٌ وَ وَرِقَانُ وَ بِمَكَّةَ 
 ثَوْرٌ وَ ثَبِیرٌ وَ حرَِاءُ وَ بِالْیَمَنِ صَبِرٌ وَ حُضُورُ 

كوھھـائى از : فرمـود رسول خدا  - ١٠
موسـى پراكنـده ) تجلى حق بـر(كھ در روز 

شدند ھفت كوه است كھ بسرزمین حجاز و یمن 
پیوستند آنچھ از آنھا در مدینة است كـوه 
احد و ورقان است و در مكة ثور و ثبیـر و 

 .حراء است و در یمن صبر و حضور است
 

  شان آسمانھاى ھفتگانھ و رنگ نام
 اأسماء السماوات السبع و ألوانھ 
حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسنَِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ  - ١١

أَبُو عَبْدِ �َِّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ بْنِ جَبَلَةَ الْوَاعِظُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ �َِّ الْبَصرِْيُّ بـإیلاق قَـالَ حَـدَّثَنَا 
بْـنِ  مَدَ أَحْ  قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ �َِّ بْنُ 

عَامِرٍ الطَّائِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِـى قَـالَ حَـدَّثَنَا 
جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُوسىَ الرِّضَا قَالَ حَـدَّثَنَا مُوسـَى بْـنُ 

 یْنِ حُسـَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حدََّثَنَا عَلِـيُّ بْـنُ الْ 
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قَالَ كَانَ عَلِـيُّ  قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسیَْنُ بْنَ عَلِيٍّ 
بْنُ أَبِى طَالِبٍ بِالْكُوفَةِ فِى الْجَـامِعِ إِذْ قَـامَ 
إِلَیْھِ رَجُلٌ مِنْ أَھْلِ الشَّامِ فَسأََلَھُ عَـنْ مَسـَائِلَ 
فَكَانَ فِیمَـا سـَأَلَھُ أَنْ قَـالَ لَـھُ یَـا أَمِیـرَ 

مَاوَاتِ وَ ا لْمُؤْمِنِینَ أَخْبرِْنِى عَـنْ أَلْـوَانِ السَّـ
مَاءِ الـدُّنْیَا  أَسمَْائِھَا فَقَالَ لَھُ إِنَّ اسمَْ السَّـ
مَاءِ  رَفِیعٌ وَ ھِيَ مِنْ مَاءٍ وَ دُخَانٍ وَ اسـْمَ السَّـ
الثَّانِیَةِ قَیْدُومٌ وَ ھِيَ عَلَـى لَـوْنِ النُّحَـاسِ وَ 

وَ ھِيَ عَلَـى  مَارُومُ اسمُْھَا الْ  السَّمَاءُ الثَّالِثَةُ 
ــمُھَا  ــةُ اسْ ــوْنِ الشَّــبَھِ وَ السَّــمَاءُ الرَّابِعَ لَ
مَاءُ  أرقلون وَ ھِيَ عَلَـى لَـوْنِ الْفِضَّـةِ وَ السَّـ
الْخاَمِسةَُ اسمُْھَا ھیفون وَ ھِيَ عَلَى لَوْنِ الذَّھَبِ 
ــيَ  ــرُوسٌ وَ ھِ ــمُھَا عَ ــةُ اسْ وَ السَّــمَاءُ السَّادِسَ

ابِعَةُ اسـْمُھَا  رَاءُ اقُوتَةٌ خَضْ یَ  مَاءُ السَّـ وَ السَّـ
 عَجْمَاءُ وَ ھِيَ دُرَّةٌ بَیْضَاءُ 

 الحدیث طویل أخذنا منھ موضع الحاجة و
على بن ابى : فرمود حسین بن على  - ١١

در مسجد جامع كوفھ بود كھ مـردى  طالب 
ــل شــام در برابــرش بپاخواســت و  از اھ

شھائى از آن حضرت نمود و از آن جملـھ پرس
این بود كھ عرض كرد یـا امیـر المـؤمنین 
مرا از رنگھاى آسمانھا و نامھایشان خبـر 

آسـمان دنیـا نـامش : ده حضرت باو فرمـود
رفیع است و از آب و دود آفریده شده اسـت 
و آسمان دوم نامش قیدوم است كھ برنگ مـس 

نگ است و آسمان سوم نامش ماروم است كھ بر
برنج است و آسمان چھارم نـامش ارقلـون و 
برنگ نقره است و آسمان پنجم نامش ھیضمون 

و برنگ طلا است و آسمان ششم نامش ) ھیفون(
و آن یاقوت سبزى اسـت و آسـمان  تعروس اس

ھفتم نامش عجما است و درى است سفید حدیث 
ــل  ــاز از آن را نق ــورد نی ــت م ــولانى اس ط

 .كردیم
 -شرح
نیھ طرف سؤال ناچار است سؤالات امتحا در

آنچھ را كھ سائل نسبت بمورد سؤال معتقـد 
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است بیان كند و در غیر این صورت نقض غرض 
لازم خواھد آمد بنـا بـر ایـن بفـرض صـحت 
روایت و ثبوت خلاف مضـمون روایـت از نظـر 
علمى شاید این روایت نیـز چنـین تـوجیھى 

 .بشود و �َّ العالم
 

بـھ ابـى ذر ھفـت چیـز را  رسول خدا 
 سفارش فرمود

  أبا ذر بسبع أوصى رسول � 
مُحَمَّدٍ الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ مَحْمُـودٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسنَُ بْنُ عَلِـيِّ بْـنِ  - ١٢

دُ بْـنُ مَنْصُـورٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سـُلَیْمَانَ مُحَمَّـ
بْنُ إِبْرَاھِیمَ قَالَ حَدَّثَنَا ھِشـَامُ  مَكِّيُّ حَدَّثَنَا الْ الْفَقِیھُ وَ إِسمَْاعِیلُ وَ الْمَكِّيُّ وَ حَمْدَانُ قَالُوا 
بْنُ حَسَّانَ وَ الْحَسنَُ بْنُ دِینَارٍ عَـنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ 

أَبِى ذَرٍّ رَحْمَةُ  وَاسِعٍ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْنِ الصَّامتِِ عَنْ 
�َِّ عَلَیْھِ قَالَ أَوْصَانِى رَسوُلُ �َِّ بِسـَبْعٍ أَوْصَـانِى 

أَنْظُرَ إِلَى مَنْ ھُوَ دُونِى وَ لاَ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ  نْ أَ 
ھُوَ فَوْقِى وَ أَوْصَانِى بِحُبِّ الْمَساَكِینِ وَ الـدُّنُوِّ 

الْحَـقَّ وَ إِنْ كَـانَ مِنْھُمْ وَ أَوْصَانِى أَنْ أَقُـولَ 
مُرّاً وَ أَوْصَانِى أَنْ أَصِلَ رَحمِِى وَ إِنْ أَدْبَـرَتْ وَ 

ــانِ  ــمٍ وَ  ىأَوْصَ ــةَ لاَئِ ــى �َِّ لَوْمَ ــافَ فِ أَنْ لاَ أَخَ
أَوْصَانِى أَنْ أَستَْكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُـوَّةَ 

نَّھَـا مِـنْ كُنُـوزِ إِلاَّ بِااللهَِّ الْعَلِـيِّ الْعَظِـیمِ فَإِ 
الْجَنَّةِ حدثنا أبو محمد محمد بن أبـى عبـد 

بـن  جاھد� الشافعى بفرغانة قال أخبرنا م
أعین قال حدثنا أبو یحیى عبد الصـمد بـن 
الفضل البلخى قال حدثنا مكى بن إبـراھیم 
قال حدثنا ھشـام بـن حسـان و الحسـن بـن 
دینار عن محمد بـن واسـع عـن عبـد � بـن 

عــن أبــى ذر قــال أوصــانى رســول الصــامت 
 بسبع و ذكر الحدیث مثلھ سواء �

مـن ھ ب رسول خدا : ابى ذر گوید - ١٢
من سفارش فرمـود كـھ ھ ھفت سفارش فرمود ب

بالا دسـت ھ زیر دست خود نگاه كنم نھ بھ ب
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دوستى اشخاص ھ من سفارش فرمود بھ خود و ب
مـن ھ بضاعت و نزدیك شدن با آنـان و بـ بى

سفارش فرمود كھ حقرا ھـر چنـد نـاگوار و 
من سفارش نمـود كـھ ھ تلخ باشد بگویم و ب
ھـر چنـد او از مـن  مصلھ رحـم خـویش كـن

روگردان باشد و بمن سفارش فرمـود كـھ در 
راه خداوند از سرزنش كسـى نترسـم و بمـن 

ذكر شریف لا حول و لا قوة : سفارش فرمود كھ
را بسـیار بگـویم ) العلى العظیم(لا بااللهَّ ا

 .ھاى بھشتى است كھ از گنجینھ
�َّ بن صامت از ابى ذر نقل میكند كھ  عبد

بمـن ھفـت سـفارش فرمـود و  رسول خدا 
حدیث را آنچنان كھ گفتـھ شـد نقـل كـرده 

 .است
 

صفت در ھر كس باشد ایمان حقیقى را  ھفت
  ل رسانده استسر حد كماھ ب

سبعة من كن فیـھ فقـد اسـتكمل حقیقـة  
  الإیمان

الشَّاهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّـدِ حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسیَْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ  - ١٣
بْنِ الْحُسیَْنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو یَزِیدَ أَحْمَـدُ بْـنُ 

الِدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ الْخَ 
أَنَسُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو مَالِكٍ عَنْ أَبِیھِ عَـنْ جَعْفَـرِ التَّمِیمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى قَـالَ حَـدَّثَنَا  الِحٍ صَ 

قَالَ فِى وَصِیَّتِھِ لَـھُ یَـا  أَنَّ النَّبيَِّ  طَالِبٍ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْـنِ أَبِـى 
مَنْ كُنَّ فِیھِ فَقَـدِ اسـْتَكْمَلَ حَقِیقَـةَ  سبَْعَةٌ عَلِيُّ 

الإِْیمَانِ وَ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ مُفَتَّحَةٌ لَھُ مَنْ أَسـْبَغَ 
اةَ مَالِھِ وَ كَفَّ وُضُوءَهُ وَ أَحْسنََ صَلاَتَھُ وَ أَدَّى زَكَ 

غَضَبَھُ وَ سجََنَ لِساَنَھُ وَ استَْغْفَرَ لِذَنْبِـھِ وَ أَدَّى 
  لأِھَْلِ بَیْتِ نَبیِِّھِ  نَّصِیحَةَ ال

پیغمبـر : فرمـود امیر المؤمنین  - ١٣
على فرمود یا علـى ھ در ضمن وصیتى ب  

د ایمـان ھفت صفت است كھ در ھـر كـس باشـ
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سر حد كمـال رسـانده اسـت و ھ حقیقى را ب
درھا برویش باز اسـت كسـى كـھ وضـویش را 
بطور كامل بسازد و نمازش را نیكو بخواند 

ــا ــمش را  تو زك ــد و خش ــود را بدھ ــال خ م
اش را در بند كند و بـراى  و زبان نگھدارد

گناھان خـود طلـب آمـرزش نمایـد و بـراى 
 .خاندان پیغمبرش خیر خواه باشد

 
كھ ماه رمضان را روزه بـدارد ھفـت  سىك

 شود خصلت برایش لازم مى
  من صام شھر رمضان وجبت لھ سبع خصال 
�َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنِى عَمِّى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَضِـيَ  - ١٤

�َِّ الْبَرْقِيِّ قَالَ حَـدَّثَنَا  عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى عَبْدِ 
عَلِيُّ بْنُ الْحُسیَْنِ الرَّقِّيُّ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْـنِ جَبَلَـةَ 
عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْحَسنَِ بْنِ عَبْدِ �َِّ عَنْ 
فِى حَدِیثٍ طَوِیلٍ یَقُولُ  بْنِ أَبِى طَالِبٍ  عَنْ عَلِيِّ آبَائِھِ عَنْ جَدِّهِ الْحَسنَِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِـبٍ 

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یَصُـومُ  فِیھِ قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ 
شھَْرَ رَمَضَانَ احْتِسـَاباً إِلاَّ أَوْجَـبَ �َُّ تَبَـارَكَ وَ 

الْحَرَامُ مِنْ  تَعَالَى لَھُ سبَْعَ خصَِالٍ أَوَّلُھَا یَذُوبُ 
جَسدَِهِ وَ الثَّانِیَةُ یَقْرُبُ مِنْ رَحْمَةِ �َِّ عَزَّ وَ جَـلَّ 

أَبِیــھِ آدَمَ وَ  وَ الثَّالِثَــةُ قَــدْ كَفَّــرَ خَطِیئَــةَ 
الرَّابِعَــةُ یُھَــوِّنُ �َُّ عَلَیْــھِ سَــكَرَاتِ الْمَــوْتِ وَ 

وْمَ الْخاَمِسةَُ أَمَـانٌ مِـنَ الْجُـوعِ وَ الْعَطَـشِ یَـ
الْقِیَامَةِ وَ السَّادِسةَُ یُطْعِمُھُ �َُّ عَزَّ وَ جَـلَّ مِـنْ 

عَزَّ وَ جَـلَّ  طَیِّبَاتِ الْجَنَّةِ وَ السَّابِعَةُ یُعْطِیھِ �َُّ 
 بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ قَالَ صَدَقْتَ یَا مُحَمَّدُ 

على بن ابى طالب ضمن حدیث مفصـلى  - ١٤
ھیچ مـؤمنى : فرمود رسول خدا : فرماید

نیست كھ ماه رمضـان را فقـط بحسـاب خـدا 
روزه بگیرد مگر آنكھ خداى تبارك و تعالى 

 :ھفت صفت را براى او ثابت و لازم فرماید
صفت آنكھ ھر چھ حرام در پیكـرش  نخستین

 .باشد گداختھ شود
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رحمـت خـداى عـز و جـل نزدیـك ھ ب: دوم
 .شود مى

ه پـدرش آدم را پرداخـت كفاره گنا: سوم
 .نموده است

خداوند لحظات جان كنـدن را بـر : چھارم
 .وى آسان گرداند

از گرسنگى و تشنگى روز قیامت در : پنجم
 .امان خواھد بود

خداى عز و جل از خوراكھـاى لذیـذ : ششم
 .بھشتى او را نصیب دھد

خداى عـز و جـل بیـزارى از آتـش : ھفتم
اى : ددوزخ باو عطا فرماید علـى عـرض كـر

 .محمد راست فرمودى
 

روز قیامـت از ھمـھ ھ ھفت نفـر بـ عذاب
  تر است مردم سخت

 سبعة من أشد الناس عذابا یوم القیامة 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ  - ١٥

الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
رُ عَنِ الْعَبَّـاسِ بْـنِ مَعْـرُوفٍ عَـنِ الْحَسنَِ الصَّفَّا

الْحَسنَِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَـانِ بْـنِ سـَدِیرٍ قَـالَ 
قـال  حَدَّثَنِى رَجُلٌ مِنْ أَصْـحَابِ أَبِـى عَبْـدِ �َُّ 

سمَِعْتُھُ یَقُـولُ إِنَّ أَشـَدَّ النَّـاسِ عَـذَاباً یَـوْمَ 
لُھُـمُ ابْـنُ آدَمَ الَّـذِى الْقِیَامَةِ سبَْعَةُ نَفَرٍ أَوَّ 

قَتَلَ أَخَاهُ وَ نُمْرُودُ الَّذِى حَاجَّ إِبْـراھِیمَ فِـى 
ھَوَّدَا قَـوْمَھُمْ  رَائِیلَ رَبِّھِ وَ اثْنَانِ مِنْ بَنِى إِسْ 

وَ نَصَّرَاھُمْ وَ فِرْعَوْنُ الَّـذِى قَـالَ أَنَـا رَبُّكُـمُ 
 وَ اثْنَانِ مِنْ ھَذِهِ الأْمَُّةِ   الأْعَْلى
: گوید مردى از یاران امام صادق  - ١٥

براستى كھ ھفت : شنیدم امام صادق میفرمود
تـر در  روز قیامت از ھمھ مردم سختھ نفر ب

شكنجھ خواھند بود اول آنـان آن پسـر آدم 
كھ برادرش را كشت و نمرودى كھ بـا حضـرت 

جـوئى  ابراھیم در باره پروردگـارش سـتیزه
كھ ملت خود  رائیلى اسنمود و دو تن از بن

را یھودى و نصرانى نمودند و فرعـونى كـھ 
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من پروردگار بلند مرتبھ شما ھستم و : گفت
 .دو نفر از این امت

 
   اول نماز ھفت است تكبیرات

  تكبیرات الافتتاح سبع
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ١٦

ھَاشِمٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ أَحْمَدَ  عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاھِیمَ بْنِ 
بْنِ عَبْدِ �َِّ الْخلَِیجيِِّ عَنْ أَبِى عَلِيٍّ الْحَسـَنِ بْـنِ 

ــا ــأَلْتُ الرِّضَ ــالَ سَ ــدٍ قَ ــرَةِ  رَاشِ ــنْ تَكْبِی عَ
 فَقَالَ سبَْعٌ قُلْتُ رُوِيَ عَنِ النَّبِـيِّ  احِ الاِفْتِتَ 
 انَ یُكَبِّرُ وَاحدَِةً فَقَـالَ إِنَّ النَّبِـيَّ أَنَّھُ كَ 

 كَانَ یُكَبِّرُ وَاحدَِةً یَجْھَرُ بِھَا وَ یُسِرُّ سِتّاً 
از امـام رضـا : حسن بن راشد گوید - ١٦
نمـاز را پرسـیدم ھ تكبیرھاى شروع بـ  

فرمود ھفت است گفتم روایت شـده اسـت كـھ 
 ك مرتبھ تكبیر میفرمود؟پیغمبر ی
ــود ــد : فرم ــر را بلن ــك تكبی ــر ی پیغمب

 .میفرمود و شش تكبیر را آھستھ
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ١٧

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاھِیمَ بْنِ ھَاشِمٍ عَنْ أَبِیھِ عَنِ ابْـنِ 
عَنْ زُرَارَةَ قَالَ أَبِى عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْنِ بُكَیْرٍ 

 ةَ رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ �َِّ وَ سـَمِعْتُھُ اسـْتَفْتَحَ الصَّـلاَ 
 بِسبَْعِ تَكْبِیرَاتٍ وِلاَءً 

امام صـادق را بچشـم : گوید هزرار - ١٧
دیدم و بگوشم شنیدم كھ نماز را بـا ھفـت 

 :تكبیر پى در پى شروع فرمود
نْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَ  - ١٨

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْـنِ عِیسـَى 
 قال إِذَا كُنْتَ إِمَاماً فَإِنَّـھُ  عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِـيِّ 

 احدَِةً وَ تُسِرَّ سِتّاً یُجْزِیكَ أَنْ تُكَبِّرَ وَ 
چـون امـام : فرمـود  امام صادق  - ١٨

جماعت باشى تو را كافى است كھ یك تكبیـر 
 .بلند بگوئى و شش تكبیر را آھستھ



697 
 

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ١٩
عَنْ حَمَّـادِ  سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ 

 بْنِ عِیسىَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِى جعَْفَرٍ 
قَالَ أَدْنَى مَا یُجْزِى مِنَ التَّكْبِیرِ فِى التَّوَجُّـھِ 
إِلَى الصَّلاَةِ تَكْبِیرَةٌ وَاحدَِةٌ وَ ثَلاَثُ تَكْبِیرَاتٍ وَ 

  خَمْسٌ وَ سبَْعٌ أَفْضَلُ 
لسـبع التكبیـرات فـى قد أخرجت علة ا و

الافتتاح فى كتاب علل الشرائع و الأحكام و 
  الأسباب

ھنگـام ھ بـ: فرمـود  امام باقر  - ١٩
نماز كمترین شماره تكبیر كـھ كـافى اسـت 
ھمان یك تكبیر است و سھ تكبیـر و پـنج و 
ھفت بھتر است و من در كتاب علل الشـرائع 

در  و الاحكام و الاسـباب جھـت اینكـھ چـرا
شـود بیـان  آغاز نماز ھفت تكبیر گفتھ مـى

 .ام كرده
 

هَا الْ�فـِرُونَ ( سوره ��
َ
حَدٌ و قُلْ يا �

َ
ُ أ در ھفت مورد  )قُلْ هُوَ ا��

هَـا الْ�فـِرُون(شود قرأ  خوانده مى ��
َ
حَدٌ و قـُلْ يـا �

َ
ُ أ  )قُلْ هُوَ ا��

  فى سبع مواطن
نْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَ  - ٢٠

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَـنْ عَبْـدِ �َِّ 
بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُسـْلِمٍ عَـنْ 

 قال لاَ تَدَعْ أَنْ تَقْرَأَ قُلْ ھُـوَ �َُّ  أَبِى عَبْدِ �َِّ 
ھَـا الْكـافِرُونَ فِـى سـَبْعَةِ أَحَدٌ وَ قُلْ یـا أَیُّ 

مَوَاطِنَ فِى الرَّكْعَتَیْنِ قَبْـلَ الْفَجْـرِ وَ رَكْعَتَـيِ 
الـــزَّوَالِ وَ الـــرَّكْعَتَیْنِ بَعْـــدَ الْمَغْـــرِبِ وَ 
الــرَّكْعَتَیْنِ فِــى أَوَّلِ صَــلاَةِ اللَّیْــلِ وَ رَكْعَتَــيِ 

تَ بِھَـا وَ الْفَجْرِ إِذَا أَصْـبَحْ  يِ الإِْحْرَامِ وَ رَكْعَتَ 
  رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ 

مصنف ھذا الكتاب رضى � عنـھ الأمـر  قال
امـام  -٢٠بقراءة ھاتین السورتین فى ھـذه

خواندن سـوره قُـلْ ھُـوَ �َُّ : فرمود  صادق 
أَحَدٌ و قُلْ یا أَیُّھَا الْكافِرُونَ را در ھفت جا 
از دست مده در دو ركعت پیش از نماز صـبح 
و دو ركعت نافلھ ظھر و دو ركعت نافلھ پس 
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مغرب و دو ركعت اول نمـاز شـب و  ازاز نم
دو ركعت نماز احرام و دو ركعت نماز صـبح 
اگر موفق بادایش بشـوى و دو ركعـت نمـاز 
طواف مصنف ایـن كتـاب گویـد دسـتورى كـھ 
بخواندن این دو سوره در ایـن ھفـت مـورد 

 .رسیده است بعنوان استحباب است نھ وجوب
 )-شرح(

خواندن ھر یك از این دو سوره در  مقصود
یك ركعت از نمازھاى مـذكور اسـت و ظـاھر 
این است كھ در ركعت اول خوانـدن قُـلْ ھُـوَ 
ــا  ــا أَیُّھَ ــلْ ی ــت دوم قُ ــدٌ و در ركع �َُّ أَحَ

 .الْكافِرُونَ مستحب باشد
 

دنبال دانشمندى دیگر ھفـت ھ ب دانشمندى
 صد فرسخ راه پیمود

السـبع   فرا گـرفتن ھفـت كلمـھاطر ابخ 
المواطن على الاستحباب لا على الوجوب تبـع 

  حكیم حكیما سبعمائة فرسخ فى سبع كلمات
�َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارِ عَنْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَضِـيَ  - ٢١

مَـدَ قَـالَ حَـدَّثَنِى أَبُـو عَبْـدِ �َِّ مُحَمَّدِ بْـنِ أَحْ 
 نِ الرَّازِيُّ عَنْ سِجَادَةَ وَ اسمُْھُ الْحَسنَُ بْنُ عَلِيِّ بْ 

أَبِى عُثْمَانَ وَ اسمُْ أَبِى عُثْمَانَ حَبِیبَّ عَنْ مُحَمَّدِ 
بْنِ أَبِى حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَھْـبٍ عَـنْ أَبِـى 

قال تَبِـعَ حَكِـیمٌ حَكِیمـاً سـَبْعَمِائَةِ  عَبْدِ �َِّ 
فَرْسخٍَ فِى سبَْعِ كَلِمَاتٍ فَلَمَّا لَحقَِ بِھِ قَـالَ لَـھُ 

مَاءِ وَ أَوْسـَعُ مِـنَ  ایَا ھَذَ  مَا أَرْفَعُ مِـنَ السَّـ
الأْرَْضِ وَ أَغْنَى مِنَ الْبَحْرِ وَ أَقْسىَ مِنَ الْحَجَرِ وَ 

ارِ وَ أَشـَدُّ بَـرْداً مِـنَ أَشدَُّ حَـرَارَةً مِـنَ النَّـ
الزَّمْھَرِیرِ وَ أَثْقَـلُ مِـنَ الْجبَِـالِ الرَّاسِـیَاتِ 

مَاءِ وَ  فَقَالَ لَھُ یَا ھَذَا الْحَقُّ  أَرْفَعُ مِـنَ السَّـ
الْعَدْلُ أَوْسعَُ مِنَ الأْرَْضِ وَ غِنَى النَّفْسِ أَغْنَى مِنَ 

الْحَجَـرِ وَ الْبَحْرِ وَ قَلْبُ الْكَـافِرِ أَقْسـَى مِـنَ 
الْحَرِیصُ الْجَشِـعُ أَشـَدُّ حَـرَارَةً مِـنَ النَّـارِ وَ 

الزَّمْھَرِیـرِ وَ  مِنَ الْیَأْسُ مِنْ رَوْحِ �َِّ أَشدَُّ بَرْداً 
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ءِ أَثْقَـلُ مِـنَ الْجبَِـالِ  الْبُھْتَانُ عَلَـى الْبَـرِي
  الرَّاسِیَات

ھ دانشمندى ب: فرمود  امام صادق  - ٢١
ــخ د ــد فرس ــر ھفتص ــمندى دیگ ــال دانش نب

پیمائى نمود تا مگر ھفـت كلمـھ از او  راه
دانشمندا : او رسید گفتھ فرا بگیرد چون ب

چیست كھ والاتر از آسمان است؟ و پھناورتر 
تـر از  نیازتر از دریا و سخت از زمین و بى

و  رسنگ و گرمتر از آتش و سردتر از زمھری
نشمند در تر از كوھھاى با عظمت، دا سنگین

اى فلان، مقام حقیقت والاتر از : پاسخش گفت
آسمان است و دادگـرى پھنـاورتر از زمـین 

نیـازى  نیازى در جان آدمى از بـى است و بى
تر  دریا بیشتر است و دل كافر از سنگ سخت

است و حریص آزمند از آتش گرمتر است و از 
از زمھریر سردتر  نرحمت خداوند ناامید شد

ھتــان گفــتن از كوھھــاى و بــر پاكــدامن ب
 .تر است استوار سنگین

 
 كس كاركردھاى خود را تباه میكند  ھفت

  سبعة یفسدون أعمالھم
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٢٢

أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ عَـنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ أَحْمَـدَ قَـالَ 
بْنِ أَبِى عُثْمَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَـلاَّلِ عَـنْ ازِيُّ عَنِ الْحَسنَِ بْنِ عَلِيِّ حَدَّثَنِى أَبُو عَبْدِ �َِّ الرَّ 

بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ قَالَ سمَِعْتُ أَبَا عَبْـدِ  حْیَىیَ  یَقُولُ سـَبْعَةٌ یُفْسِـدُونَ أَعْمَـالَھُمْ الرَّجُـلُ  �َِّ 
مِ الْكَثِیرِ لاَ یُعَرِّفُ بِذَلِكَ وَ لاَ الْحَلِیمُ ذُو الْعِلْ 

یُذَكِّرُ بِھِ وَ الْحَكِیمُ الَّـذِى یُـدِینُ مَالَـھُ كُـلَّ 
مُنْكِرٍ لِمَا یُؤْتَى إِلَیْھِ وَ الرَّجُـلُ الَّـذِى  كَاذِبٍ 

یِّدُ الْفَـظُّ  یَأْمَنُ ذَا الْمَكْرِ وَ الْخیَِانَةِ وَ السَّـ
الأْمُُّ الَّتِـى لاَ تَكْـتُمُ عَـنِ الَّذِى لاَ رَحْمَةَ لَھُ وَ 

رِیعُ إِلَـى  الْوَلَدِ السِّرَّ وَ تُفْشِى عَلَیْـھِ وَ السَّـ
وَ الَّذِى لاَ یَزَالُ یُجَـادِلُ أَخَـاهُ  انِھِ لاَئِمَةِ إِخْوَ 
  مُخاَصِماً لَھُ 
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  از امــام صــادق : حلبــى گویــد - ٢٢
شنیدم كھ میفرمود ھفت كس كاركردھاى خـود 

تباه میكنـد مـرد بردبـارى كـھ داراى  را
دانش فراوانى باشد ولى كسـى او را بـاین 
عنوان نشناسد و نامش بدانش برده نشـود و 

ھاى حكمت خـود  شخص صاحب حكمتى كھ اندوختھ
را در دسترس ھر دروغگوئى كھ ھر چـھ بـاو 

باور نمیدارد قـرار دھـد و مردیكـھ  برسد
د شخص حیلھ باز و خیانت پیشھ را امین خـو

كند و آقائى كھ سـنگدل و بیـرحم باشـد و 
مادرى كھ راز فرزند را پنھان نگھ نـدارد 
ــتابزده  ــھ ش ــى ك ــد و كس ــاش كن و آن را ف
برادران خود را سرزنش نمایـد و كسـى كـھ 
ھمــواره بــا بــرادر خــود خصــمانھ ســتیزه 

 .نماید
 

  بر ھفت استخوان واجب است سجده
  السجود على سبعة أعظم 
بِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَ  - ٢٣

قَالَ السُّجُودُ عَلَـى  عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِى جعَْفَرٍ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاھِیمَ بْنِ ھَاشِمٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ حَمَّادٍ 
سبَْعَةِ أَعْظُمٍ الْجَبْھَةِ وَ الْكَفَّیْنِ وَ الرُّكْبَتَیْنِ وَ 

وَ تُرْغِمُ بِأَنْفِكَ أَمَّا الْفَـرْضُ فَھَـذِهِ  امَیْنِ بْھَ الإِْ 
 السَّبْعَةُ وَ أَمَّا الإِْرْغَامُ فَسنَُّةٌ 

سجده بر ھفت : فرمود  امام باقر  - ٢٣
عضو واجب است پیشانى و دو كـف دسـت و دو 
ھ زانو و دو انگشت ابھام پا و بینى را بـ

ست ولى خاك بمال اما واجب ھمین ھفت عضو ا
 .بینى بخاك گذاشتن مستحب است
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   ھفت كس را لعن فرموده است رسول خدا 
 سبعة لعن رسول �

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسىَ بْـنِ الْمُتَوَكِّـلِ  - ٢٤
ى رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ یَحْیَـ

الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ 
قـال قَـالَ رَسـُولُ  عَنْ أَبِى عَبْدِ �َُّ  رِيِّ الأْنَْصَاعَنْ أَبِى الْقَاسِمِ الْكُـوفِيِّ عَـنْ عَبْـدِ الْمُـؤْمِنِ 

لَعَـنَھُمُ �َُّ وَ كُـلُّ نَبِـيٍّ  إِنِّى لَعَنْتُ سبَْعَةً  �َِّ 
مُجَابٍ قَبْلِى فَقِیلَ وَ مَنْ ھُمْ فَقَالَ الزَّائِدُ فِـى 
 ىكِتَابِ �َِّ وَ الْمُكَذِّبُ بِقَدَرِ �َِّ وَ الْمُخاَلِفُ لِسنَُّتِ 

وَ الْمُستَْحلُِّ مِنْ عِتْرَتِى مَا حَرَّمَ �َُّ وَ الْمُتَسـَلِّطُ 
ةِ لِیُعِزَّ مَنْ أَذَلَّ �َُّ وَ یُـذِلَّ مَـنْ أَعَـزَّ بِالْجَبْرِیَّ 

�َُّ وَ الْمُستَْأْثِرُ عَلَى الْمُسلِْمِینَ بِفَیْئِھِمْ مُستَْحلاِ� 
  عَزَّ وَ جَلَ  لَھُ وَ الْمُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ �َُّ 

من ھفت طایفھ : فرمود رسول خدا  - ٢٤
ام و خداونـد و ھـر پیغمبـر  ردهرا لعن كـ

اند عـرض  مستجاب الدعوة نیز لعنشان نموده
كتـاب ھ شد آنان كیانند؟ فرمود كسى كھ بـ

خدا بیفزاید و كسى كھ تقـدیرات الھـى را 
دروغ پندارد و كسى كھ با روش من مخالفـت 

را  ھورزد و كسى كھ در باره اولاد من آنچـ
كھ خداوند حرام فرمـوده اسـت روا دارد و 

زور بر مردم مسلط شود ھ سى كھ با توسل بك
تا آن را كھ خداوند خوارش گردانیده عزیز 
كند و آن را كھ خـدا عزیـز نمـوده خـوار 
گرداند و كسى كھ بیت المال مسـلمانان را 
صرف منافع شخصى نموده و این عمـل را روا 

 .حرام شمرد ادارد و كسى كھ حلال خداوند ر
نُ عُمَـرَ الْحَـافِظُ قَـالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْ  - ٢٥

حَدَّثَنِى أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسیَْنِ بْـنِ حَفْـصٍ 
ــارِمٍ  ــنُ غَ ــتُ بْ ــدَّثَنَا ثَابِ ــالَ حَ ــيُّ قَ السِّنْجَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْوَلِیدِ الْخثَْعَمِ

ارِ قَالَ حَدَّثَنِى بْنُ عَبْدِ الْجَبَّ  مْرُوقَالَ حَدَّثَنَا عَ 
عَبْدُ �َِّ بْنُ زِیَادٍ قَالَ أَخْبَرَنِى زَیْدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ 

 قَالَ قَالَ النَّبِـيُّ  أَبِیھِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ 
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سبَْعَةٌ لَعَـنَھُمُ �َُّ وَ كُـلُّ نَبِـيٍّ مُجَـابٍ الْمُغَیِّـرُ 
وَ الْمُكَذِّبُ بِقَدَرِ �َِّ وَ الْمُبَـدِّلُ سـُنَّةَ  بِ �َِّ لِكِتَا

رَسوُلِ �َِّ وَ الْمُستَْحلُِّ مِنْ عِتْرَتِى مَا حَرَّمَ �َُّ عَـزَّ 
وَ جَلَّ وَ الْمُتَسلَِّطُ فِى سلُْطَانِھِ لِیُعِزَّ مَنْ أَذَلَّ �َُّ 

لِحُــرَمِ �َِّ وَ  حلُِّ سْــتَ وَ یُــذِلَّ مَــنْ أَعَــزَّ �َُّ وَ الْمُ 
  الْمُتَكَبِّرُ عَلَى عِبَادِ �َِّ عَزَّ وَ جَلَ 

ھفت طایفھ را خداوند و ھر پیغمبر  - ٢٥
اى لعن كرده اسـت كسـى كـھ  مستجاب الدعوه

كتاب خداى را تغییر دھد و كسى كھ تقـدیر 
خداوند را دروغ پندارد و كسـى كـھ راه و 

را تبدیل كند و كسى كھ  رسول خدا رسم 
در باره اولاد من آنچھ را كھ خداوند حرام 

بـر  متفرموده است حلال شمرد و كسى كھ حكو
مردم را بـزور بدسـت آورد تـا آن را كـھ 
خداوند ذلیل نموده عزیز كند و آن را كـھ 
خداوند عزیز فرموده ذلیل گردانـد و كسـى 

ى كھ از كھ محرمات الھى را حلال داند و كس
 .پرستش حق گردنكشى كند

 
   را بر مؤمن ھفت حق است مؤمن

  للمؤمن على المؤمن سبعة حقوق
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٢٦

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَـنِ 
ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ  الْحَسنَِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ 

 لْـتُ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ قُ 
ما حَقُّ الْمُـؤْمِنِ عَلَـى الْمُـؤْمِنِ  لأِبَِى عَبْدِ �َِّ 

قَالَ سبَْعَةُ حُقُوقٍ وَاجبَِاتٍ مَا فِیھَـا حَـقٌّ إِلاَّ وَ 
إِنْ خَالَفَھُ خَرَجَ مِنْ وَلاَیَـةِ �َِّ ھُوَ وَاجبٌِ عَلَیْھِ وَ 

 وَ تَرَك
فِیـھِ نَصِـیبٌ  طَاعَتَھُ وَ لَمْ یَكُنْ اللهَِِّ عَزَّ وَ جَـلَّ 

قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ حَدِّثْنِى مَا ھِيَ قَالَ وَیْحَكَ 
یَا مُعَلَّى إِنِّى شفَِیقٌ عَلَیْكَ أَخْشىَ أَنْ تُضَیِّعَ وَ لاَ 

وَ تَعْلَمَ وَ لاَ تَعْمَلَ قُلْتُ لا قُوَّةَ إِلاَّ بِـااللهَِّ  تَحْفَظَ 
قَالَ أَیْسرَُ مِنْھَا أَنْ تُحبَِّ لَھُ مَا تُحبُِّ لِنَفْسِكَ وَ 
تَكْرَهَ لَھُ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ وَ الْحَقُّ الثَّانِى أَنْ 
 تَمْشِيَ فِى حَاجَتِھِ وَ تَبْتَغِيَ رِضَـاهُ وَ لاَ تُخـَالِفَ 
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قَوْلَھُ وَ الْحَـقُّ الثَّالِـثُ أَنْ تَصِـلَھُ بِنَفْسِـكَ وَ 
ــ ــكَ وَ لِسَ ــدِكَ وَ رِجْلِ ــكَ وَ یَ ــقُّ  انِكَ مَالِ وَ الْحَ

الرَّابِعُ أَنْ تَكُونَ عَیْنَھُ وَ دَلِیلَھُ وَ مِرْآتَـھُ وَ 
قَمِیصَھُ وَ الْحَقُّ الْخاَمِسُ أَنْ لاَ تَشبَْعَ وَ یَجُوعُ وَ 

  وَ یَعْرَى وَ لاَ تَرْوَى لاَ تَلْبَسَ 
ــونَ لَــكَ  وَ  ــأُ وَ الْحَــقُّ السَّــادِسُ أَنْ یَكُ یَظْمَ

امْرَأَةٌ وَ خَادِمٌ وَ لَیْسَ لأِخَیِكَ امْرَأَةٌ وَ لاَ خَادِمٌ 
أَنْ تَبْعَثَ خَادِمَكَ فَتَغْسِلَ ثِیَابَھُ وَ تَصْنَعَ طَعَامَھُ 

ھُ إِنَّمَا جُعِلَ بَیْنَكَ وَ تُمَھِّدَ فِرَاشھَُ فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّ 
ابِعُ أَنْ تُبِـرَّ قَسـَمَھُ وَ  وَ بَیْنَھُ وَ الْحَـقُّ السَّـ
تُجیِبَ دَعْوَتَھُ وَ تَشھَْدَ جَنَازَتَـھُ وَ تَعُـودَهُ فِـى 
مَرَضِھِ وَ تُشخْصَِ بَـدَنَكَ فِـى قَضَـاءِ حَاجَتِـھِ وَ لاَ 

دِرُ إِلَـى تُحْوِجَھُ إِلَى أَنْ یَسـْأَلَكَ وَ لَكِـنْ تُبَـا
فَـإِذَا فَعَلْـتَ ذَلِـكَ بِـھِ وَصَـلْتَ  ھِ قَضَاءِ حَوَائِجِ 

  وَلاَیَتَكَ بِوَلاَیَتِھِ وَ وَلاَیَتَھُ بِوَلاَیَةِ �َِّ عَزَّ وَ جَلَ 
امام صادق ھ ب: معلى بن خنیس گوید - ٢٦
مؤمن را بر مؤمن چـھ حقـى : عرض كردم  

 است؟
كھ ھـر كـدام  ھفت حق واجب دارد: فرمود

تنھائى بر او واجب است و اگر مخالفـت ھ ب
آن كند از زیر فرمان الھـى خـارج شـده و 
اطاعت او را گردن ننھاده اسـت و خـدا را 

عرض كردم فدایت : اى نیست گوید در او بھره
 شوم بمن بفرمائید كھ آن حقوق چیست؟

تـو ھ واى بر تو اى معلى مـن بـ: فرمود
نگھدارى نكنى  مھربانم میترسم ضایع كنى و

توانائى : و بدانى و بكار نبندى عرض كردم
 .بھ جز از خدا نیست

آسانترین حق از آنھا اینست كـھ : فرمود
آنچھ براى خود دوست میدارى بـراى او ھـم 
دوست بدارى و آنچھ براى خودت ناخوش دارى 
براى او ھم ناخوش بدارى و حق دوم اینكـھ 

و  در رفع نیازمندى او قدم كوشـش بـردارى
رضــایت خــواطرش فــراھم ســازى و بــر خــلاف 

 واش نكنى و حق سوم اینكـھ بـا جـان  گفتھ
مال و پا و زبان پیوستگى خـود را بـر او 

بـان و  ظاھر سازى و حق چھارم اینكھ دیـده
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ھمچون (راھنما و آئینھ و پیراھن او باشى 
آئینھ عیب نماى او باشى در نظـر خـودش و 

باشـى  در عین حال ھمچون پیراھن عیب پـوش
و حق پنجم اینكھ تو سـیر ) از نظر دیگران

نباشى و او گرسنھ تو جامھ پـوش نباشـى و 
او برھنھ تو سیراب نباشى او تشـنھ و حـق 
ششم اینكھ اگر تو را كلفت و نوكرى است و 
بــرادرت نــھ كلفــت دارد و نــھ نــوكر تــو 
بایستى خدمتگزار خود را بفرستى تا جامـھ 

سـازد و  او را بشوید و غـذایش را فـراھم
رختخوابش را پھن كند كھ ھمھ ایـن كارھـا 

بگیرد و  جامباید مشتركا میان تو و او ان
سوگند او وفادار باشـى ھ حق ھفتم اینكھ ب

اش  دنبـال جنـازهھ و دعوتش را بپذیرى و ب
باشــى و در بیمــارى بعیــادتش بــروى و در 
موقع نیازمندیھاى او بحال آماده بـاش در 

و نباشـد بلكـھ آئى كھ نیازى بدرخواسـت ا
پیش از درخواست او حاجتش را برآورى چـون 

دوسـتى ھ بـ رابا او چنین كنى دوستى خود 
او و دوستى او را بدوستى خداى عـز و جـل 

 .اى پیوند نموده
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٢٧

ثَنَا ھَـارُونُ عَبْدُ �َِّ بْنُ جَعْفَرٍ الْحمِْیَرِيُّ قَالَ حَدَّ 
بْنُ مُسلِْمِ بْنِ سـَعْدَانَ عَـنْ مَسـْعَدَةَ بْـنِ صَـدَقَةَ 

قَـالَ لِلْمُـؤْمِنِ  الرَّبَعِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّـدٍ 
عَلَى الْمُؤْمِنِ سبَْعَةُ حُقُوقٍ وَاجبَِةٍ لَھُ مِنَ �َِّ عَـزَّ 

عَ فِیھَا الإِْجْـلاَلِ لَـھُ وَ جَلَّ وَ �َُّ ساَئِلُھُ عَمَّا صَنَ 
فِى عَیْنِھِ وَ الْوُدُّ لَھُ فِى صَـدْرِهِ وَ الْمُوَاسـَاةُ 
لَھُ فِى مَالِھِ وَ أَنْ یُحبَِّ لَھُ مَا یُحبُِّ لِنَفْسِـھِ وَ 
أَنْ یَحْرِمَ غِیبَتَـھُ وَ أَنْ یَعُـودَهُ فِـى مَرَضِـھِ وَ 

عْـدَ مَوْتِـھِ إِلاَّ یُشیَِّعَ جَنَازَتَھُ وَ لاَ یَقُولَ فِیھِ بَ 
 خَیْراً 
مؤمن را بـر : فرمود  امام صادق  - ٢٧

مؤمن ھفت حق است كھ از جانب خـداى عـز و 
جل بر او واجب شده و مؤمن نسـبت بانجـام 

 .این حقوق در پیشگاه الھى مسئولیت دارد
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 .بزرگداشت او در نظر خود - ١
 .دوستیش در دل خود - ٢
 .اوگذشت مالى بنفع  - ٣
پسندد براى  آنچھ را كھ براى خود مى - ٤

بـدگوئى در  -٥او نیز ھمان را بھ پسـندد 
 .باره او روا ندارد

بھنگام بیمارى در بالینش حاضر شود  - ٦
 .اش باشد و بدنبال جنازه

پس از مرگش جز بنیكـى در بـاره او  - ٧
 .سخنى نگوید

 
 با ھفت روده میخورد كافر

 ءالكافر یأكل فى سبعة أمعا 
حدََّثَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّـدُ بْـنُ الْحَسـَنِ بْـنِ  - ٢٨

الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ عَـنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ الْحَسـَنِ 
الصَّفَّارِ عَنْ ھَارُونَ بْنِ مُسلِْمٍ عَـنْ مَسـْعَدَةَ عَـنْ 

الْكَـافِرُ یَأْكُـلُ فِـى سـَبْعَةِ  جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ 
 ءٍ أَمْعَا
كافر با ھفت : فرمود  امام صادق  - ٢٨

 .روده میخورد
حَدَّثَنَا أَحْمَـدُ بْـنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ یَحْیَـى  - ٢٩

الْعَطَّارُ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا سعَْدُ بْنُ عَبْـدِ 
 �َِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عُمَیْرٍ 

قال قَـالَ  عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ 
الْمُؤْمِنُ یَأْكُلُ فِى مِعَـاءٍ وَاحـِدٍ وَ  �َِّ  سوُلُ رَ 

 الْكَافِرُ یَأْكُلُ فِى سبَْعَةِ أَمْعَاءٍ 
مؤمن بـا یـك : فرمود رسول خدا  - ٢٩

  وده میخورد و كافر با ھفت رودهر
 )شرح(

از زیادى حرص كافر اسـت  ھھفت كنای عدد
 .بخوردن
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 كسى است كھ مجموعھ ھفت خصلت باشد  مؤمن
  المؤمن الذى یجتمع فیھ سبع خصال

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ رَضِـيَ �َُّ عَنْـھُ  - ٣٠
لْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّـدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى ا

بْنِ یَحْیَى قَالَ حَدَّثَنِى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ غَیْـرُهُ 
أَنَّـھُ  بِإِسنَْادِهِ رَفَعَاهُ إِلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ 

قَالَ الْمُؤْمِنُ مَنْ طَابَ مَكْسبَُھُ وَ حَسنَُتْ خَلِیقَتُـھُ 
نْفَقَ الْفَضْـلَ مِـنْ مَالِـھِ وَ وَ صَحَّتْ سرَِیرَتُھُ وَ أَ 

أَمْسكََ الْفَضْلَ مِنْ كَلاَمِھِ وَ كَفَى النَّاسَ مِنْ شـَرِّهِ 
  وَ أَنْصَفَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِھِ 

مـؤمن : فرمـود  امیر المـؤمنین  - ٣٠
كسى است كھ راه كسبش حلال و خلقش نیكـو و 
ھ باطنش سـالم باشـد زیـادى ثـروتش را بـ

اش را نگاه  ن بھ بخشد ولى زیادى سخندیگرا
بدارد و مردم را از شر خویشتن نگھدارد و 

رفتار مردم در بـاره خـویش بـا دیـده ھ ب
 .انصاف بنگرد

 
  بر ھفت درجھ است مؤمن

  المؤمنون على سبع درجات 
حَدَّثَنَا الْحُسیَْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْـنِ إِدْرِیـسَ  - ٣١

بِیھِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَـدَ عَـنْ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ عَنْ أَ 
أَحْمَدَ بْنِ أَبِى عَبْدِ �َِّ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِیھِ یَرْفَعُھُ 

قال الْمُؤْمِنُونَ عَلَـى سـَبْعِ  إِلَى أَبِى عَبْدِ �َِّ 
دَرَجَاتِ صَاحبِِ دَرَجَةٍ مِنْھُمْ فِى مَزِیدٍ مِنَ �َِّ عَزَّ وَ 

لاَ یُخرِْجُھُ ذَلِكَ الْمَزِیـدُ مِـنْ دَرَجَتِـھِ إِلَـى  جَلَّ 
دَرَجَةِ غَیْرِهِ وَ مِنْھُمْ شـُھَدَاءُ �َِّ عَلَـى خَلْقِـھِ وَ 

 مُ مِنْھُمُ النُّجَبَاءُ وَ مِـنْھُمُ الْمُمْتَحَنَـةُ وَ مِـنْھُ 
النُّجَدَاءُ وَ مِنْھُمْ أَھْلُ الصَّـبْرِ وَ مِـنْھُمْ أَھْـلُ 

 وَ مِنْھُمْ أَھْلُ الْمَغْفِرَةِ  التَّقْوَى
اند و ھر درجھ  مؤمنان بر ھفت درجھ - ٣١

دارى مورد عنایت بیشترى از خداونـد ھسـت 
ولى عنایـت، او را از درجـھ خـود بدرجـھ 
دیگرى نمیرساند یك دسـتھ از درجـھ داران 
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گواھان الھى ھستند بـر خلـق و یـك دسـتھ 
شـدگانند و یـك  نجبایند و یك دستھ آزمایش

تھ دلیرانند و یك دستھ شكیبایان و یـك دس
ــــتھ  ــــك دس ــــاران و ی ــــتھ پرھیزك دس

 :شدگان آمرزیده
 

 ھفت دل راه نداردھ ایمان ب شیرینى
 لا یدخل حلاوة الإیمان قلوب سبعة 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٣٢

بْـنُ أَحْمَـدَ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ 
عَنْ سھَْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ نَصْرٍ الْكَوْسـَجِ 

قـال لاَ  عَنْ مُطَرِّفٍ مَوْلَى مَعْنٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ 
 بَرْبَرِيٍّ وَ لاَ نَبْكِ الرَّيِّ وَ خُوزِيٍّ وَ لاَ كُرْدِيٍّ وَ لاَ حَلاَوَةُ الإِْیمَانِ قَلْبَ سِنْدِيٍّ وَ لاَ زِنْجيٍِّ وَ لاَ  دْخُلُ یَ 

 لاَ مَنْ حَمَلَتْھُ أُمُّھُ مِنَ الزِّنَا
ــادق  - ٣٢ ــام ص ــود  ام ــیرینى : فرم ش

ایمان دل سندى و زنجى و خوزستانى و كردى 
و بربرى و مردم زمین پرنشیب و فراز زى و 

 .یابد زنا زاده راه نمى
 

 دستھ از دانشمندان در آتشند ھفت
 سبعة من العلماء فى النار 
�َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَضِـيَ  - ٣٣

ابِ  مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسنَِ بْنِ مُوسـَى الْخشََّـ
وَ عَلِـيِّ بْـنِ أَسـْبَاطٍ عَنْ إِسمَْاعِیلَ بْنِ مِھْـرَانَ  أَعْلَمُ عَنْ بَعْضِ رِجَالِھِمَا قَالَ قَـالَ أَبُـو  مَافِی

إِنَّ مِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ یُحـِبُّ أَنْ یَخـْزُنَ  عَبْدِ �َِّ 
عِلْمَھُ وَ لاَ یُؤْخَذَ عَنْھُ فَذَاكَ فِـى الـدَّرْكِ الأْوََّلِ 

مَاءِ مَنْ إِذَا وُعِظَ أَنِفَ وَ مِنَ النَّارِ وَ مِنَ الْعُلَ 
وَعَظَ عَنَّفَ فَذَاكَ فِى الـدَّرْكِ الثَّـانِى مِـنَ  اإِذَ 

النَّارِ وَ مِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ یَرَى أَنْ یَضَعَ الْعِلْمَ 
عِنْدَ ذَوِى الثَّرْوَةِ وَ الشَّرَفِ وَ لاَ یَرَى لَـھُ فِـى 

كِ الثَّالِثِ مِـنَ الْمَساَكِینِ وَضْعاً فَذَاكَ فِى الدَّرْ 
مَـنْ یَـذْھَبُ فِـى عِلْمِـھِ  عُلَمَاءِ النَّارِ وَ مِنَ الْ 
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لاَطِینِ فَـإِنْ رُدَّ عَلَیْـھِ  مَذْھَبَ الْجَبَابِرَةِ وَ السَّـ
ءٍ مِنْ أَمْرِهِ غَضِـبَ  ءٌ مِنْ قَوْلِھِ أَوْ قُصِّرَ فِى شيَْ  شيَْ 

مِـنَ  فَذَاكَ فِى الدَّرْكِ الرَّابِـعِ مِـنَ النَّـارِ وَ 
ــبُ أَحَا ــنْ یَطْلُ ــاءِ مَ ــثَ الْعُلَمَ ــودِ وَ  دِی الْیَھُ

النَّصَارَى لِیُغْزِرَ بِھِ وَ یُكْثِرَ بِھِ حَدِیثَھُ فَـذَاكَ 
فِى الدَّرْكِ الْخاَمِسِ مِنَ النَّارِ وَ مِنَ الْعُلَمَـاءِ 
مَنْ یَضَعُ نَفْسھَُ لِلْفُتْیَا وَ یَقُولُ سلَُونِى وَ لَعَلَّھُ 

الْمُتَكَلِّفِـینَ  بُّ بُ حَرْفاً وَاحدِاً وَ �َُّ لاَ یُحِ لاَ یُصِی
ادِسِ مِـنَ النَّـارِ وَ مِـنَ  فَذَاكَ فِى الدَّرْكِ السَّـ
الْعُلَمَاءِ مَنْ یَتَّخذُِ عِلْمَھُ مُرُوءَةً وَ عَقْلاً فَـذَاكَ 

 فِى الدَّرْكِ السَّابِعِ مِنَ النَّار
اى از  ارهپـ: فرمـود  امام صادق  - ٣٣

اند بـدون  دانشمندان خواھان اندوختن دانش
دیگران بیاموزند چنین دانشمندى ھ اینكھ ب

اى از  در طبقھ اول آتش جـاى دارد و پـاره
دانشمندان چون دیگرى پندش دھد نپـذیرد و 
چون خـود پنـد دھـد سـختگیر باشـد چنـین 

 .تدانشمندى جایگاھش در طبقھ دوم آتش اس
ن معتقد اسـت كـھ اى از دانشمندا پاره و

بایستى دانـش را بـھ ثروتمنـدان و طبقـھ 
اشراف آموخـت و تھـى دسـتان را از دانـش 
محروم ساخت چنین دانشـمند در طبقـھ سـوم 

 .آتش خواھد بود
اى از دانشمندان در بھره بردارى  پاره و

ــاھان را  ــان و پادش ــش روش زورگوی از دان
گفتارش اعتراضـى بشـود و ھ دارد كھ اگر ب

ایـن . رش كوتاھى شود بخشم آیدیا از دستو
 .چنین دانشمند در طبقھ چھارم از آتش است

اى از دانشمندان بـدنبال سـخنان  پاره و
یھود و نصارى در تكاپویند تا بدین وسیلھ 
بر دانش خویش بیفزایـد و مطالـب بیشـترى 
فراھم آورد چنین دانشـمند را در پنجمـین 

 .طبقھ آتش جایگاه است
ان در مسـند فتـوا اى از دانشمند پاره و
مردم میگوید وظایف خـود را ھ نشیند و ب مى

از من بپرسید و چھ بسا یك كلمھ را درسـت 
نفھمد خداوند افرادى را كھ بدون استحقاق 
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مقامى تكیھ میزنند دوست نمیدارد چنین ھ ب
دانشمندى در طبقھ ششـم آتـش جـاى دارد و 

 وسـیلھاى از دانشمندان دانش خود را  پاره
دھـد او  نگى و خردمندى قرار مىنمایش مردا

 .را جایگاه در ھفتمین طبقھ دوزخ است
 

چیز جاندار كھ خدا آنھا را آفریده  ھفت
 اند  ولى از شكم مادر بیرون نیامده

سبعة أشیاء خلقھا � عز و جل لـم تخـرج 
  من رحم

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَضِـيَ  - ٣٤ عَنِ الْیَشكُْرِيِّ عَنْ أَبِى أَحْمَدَ مُحَمَّـدِ بْـنِ زِیَـادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاھِیمَ بْنِ ھَاشِمٍ  �َُّ عَنْھُ 
 لِبَ الأْزَْدِيِّ عنَْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْ 

أَنَّھُ قَالَ فِى حدَِیثٍ طَوِیلٍ لَـھُ  أَبِى طَالِبٍ بْنِ عَنْ سفُْیَانَ بْنِ أَبِى لَیْلَى عَنِ الْحَسنَِ بْـنِ عَلِـيِّ 
مَعَ مَلِكِ الرُّومِ إِنَّ مَلِكَ الـرُّومِ سـَأَلَھُ فِیمَـا 
سأََلَھُ عَنْ سبَْعَةِ أَشیَْاءَ خَلَقَھَا �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ لَـمْ 
تَخرُْجْ مِـنْ رَحـِمٍ فَقَـالَ آدَمُ وَ حَـوَّاءُ وَ كَـبْشُ 

اھِیمَ وَ نَاقَــةُ صَــالِحٍ وَ حَیَّــةُ الْجَنَّــةِ وَ إِبْــرَ 
الْغُرَابُ الَّذِى بَعَثَھُ �َُّ عَـزَّ وَ جَـلَّ یَبْحَـثُ فِـى 

  الأْرَْضِ وَ إِبْلِیسُ لَعَنَھُ �َُّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى
ضمن حدیث مفصـلى كـھ   امام حسن  - ٣٤

: مـودامام حسن را با پادشاه روم اسـت فر
اش از حضـرت ایـن بـود كـھ  از جملھ سؤالات

یكھ خداى عـز ) جاندار(پرسید از ھفت چیز 
و جــل آنھــا را آفریــده و از شــكم مــادر 

آنان آدم اسـت و : اند فرمود بیرون نیامده
حوا و گوسـفند قربـانى حضـرت ابـراھیم و 

حضرت صالح و مار بھشـت و كلاغـى كـھ  اقھن
بكنـد  خداى عز و جل فرستادش تا زمـین را

) و دفن نمودن ھابیل را بقابیل بیـاموزد(
 .و ابلیس لعین
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ھفت سھم قـرار داده ھ اسلام را ب خداوند
 است 

  وضع � تعالى الإسلام على سبعة أسھم
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٣٥

بْـنِ عِیسـَى سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ 
عَنِ الْحَسنَِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِى الأْحَْوَصِ 

 اً إِنَّ عِنْـدَنَا أَقْوَامـ قَالَ قُلْتُ لأِبَِى عَبْـدِ �َِّ 
وَ یُفَضِّلُونَھُ عَلَـى  یَقُولُونَ بِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ 

فُونَ مَا نَصِفُ مِنْ فَضْلِكُمْ النَّاسِ كُلِّھِمْ وَ لَیْسَ یَصِ 
أَ نَتَوَلاَّھُمْ فَقَالَ لِى نَعَمْ فِى الْجُمْلَـةِ أَ لَـیْسَ 

�َُّ  ولِ عِنْدَ �َِّ مَا لَمْ یَكُنْ عنِْدَ رَسـُولِ �َِّ وَ لِرَسـُ
عِنْدَ �َِّ مَا لَیْسَ لَنَا وَ عِنْدَنَا مَا لَیْسَ عِنْـدَكُمْ 

لَیْسَ عِنْدَ غَیْرِكُمْ إِنَّ �ََّ تَبَـارَكَ وَ  وَ عِنْدَكُمْ مَا
تَعَالَى وَضَعَ الإِْسـْلاَمَ عَلَـى سـَبْعَةِ أَسـْھُمٍ عَلَـى 

ــ ــینِ وَ الرِّضَ ــدْقِ وَ الْیَقِ ــبْرِ وَ الصِّ وَ  االصَّ
الْوَفَاءِ وَ الْعِلْمِ وَ الْحلِْمِ ثُمَّ قَسمََ ذَلِكَ بَـیْنَ 

ھَذِهِ السَّبْعَةَ الأْسَھُْمِ فَھُوَ  النَّاسِ فَمَنْ جَعَلَ فِیھِ 
كَامِلُ الإِْیمَانِ مُحْتَمِلٌ ثُمَّ قَسـَمَ لِـبَعْضِ النَّـاسِ 
ھْمَیْنِ وَ لِـبَعْضٍ الثَّلاَثَـ  ةَ السَّھْمَ وَ لِـبَعْضٍ السَّـ

ــبَعْضٍ  ــھُمِ وَ لِ ــةَ الأْسَْ ــبَعْضٍ الأْرَْبَعَ ــھُمِ وَ لِ الأْسَْ
ضٍ السِّتَّةَ الأْسَھُْمِ وَ لِبَعْضٍ الْخمَْسةََ الأْسَھُْمِ وَ لِبَعْ 

ھْمِ  السَّبْعَةَ الأْسَھُْمِ فَلاَ تَحْمِلُوا عَلَى صَاحبِِ السَّـ
سھَْمَیْنِ وَ لاَ عَلَى صَاحبِِ السَّھْمَیْنِ ثَلاَثَةَ أَسھُْمٍ وَ 
لاَ عَلَى صَاحبِِ الثَّلاَثَةِ أَرْبَعَةَ أَسـْھُمٍ وَ لاَ عَلَـى 

خَمْسـَةَ أَسـْھُمٍ وَ لاَ عَلَـى صَـاحبِِ  صَاحبِِ الأْرَْبَعَةِ 
تَّةِ  الْخمَْسةَِ سِتَّةَ أَسـْھُمٍ وَ لاَ عَلَـى صَـاحبِِ السِّـ

 كِـنْ سبَْعَةَ أَسـْھُمٍ فَتُثَقِّلُـوھُمْ وَ تُنَفِّـرُوھُمْ وَ لَ 
تَرَفَّقُوا بِھِمْ وَ سھَِّلُوا لَھُمُ الْمَدْخَلَ وَ سأََضْـرِبُ 

ھِ إِنَّھُ كَانَ رَجُلٌ مُسلِْمٌ وَ كَانَ لَكَ مَثَلاً تَعْتَبِرُ بِ 
لَھُ جَارٌ كَافِرٌ وَ كَانَ الْكَافِرُ یُرَافِقُ الْمُـؤْمِنَ 

یُزَیِّنُ  زَلْ فَأَحَبَّ الْمُؤْمِنُ لِلْكَافِرِ الإِْسلاَْمَ وَ لَمْ یَ 
الإِْسلاَْمَ وَ یُحَبِّبُھُ إِلَى الْكَافِرِ حَتَّى أَسلَْمَ فَغَدَا 

مُؤْمِنُ فَاستَْخرَْجَھُ مِنْ مَنْزلِِھِ فَذَھَبَ بِـھِ عَلَیْھِ الْ 
إِلَى الْمَسجْدِِ لِیُصَلِّيَ مَعَھُ الْفَجْـرَ فِـى جَمَاعَـةٍ 

�ََّ عَـزَّ وَ  ذْكُرُ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ لَھُ لَوْ قَعَدْنَا نَـ
جَلَّ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَعَدَ مَعَھُ فَقَالَ لَھُ لَـوْ 
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مْسُ وَ صُـمْتَ تَعَلَّ  مْتَ الْقُرْآنَ إِلَى أَنْ تَزُولَ الشَّـ
الْیَوْمَ كَانَ أَفْضَلَ فَقَعَدَ مَعَھُ وَ صَامَ حَتَّى صَـلَّى 

حَتَّـى تُصَـلِّيَ  رْتَ الظُّھْرَ وَ الْعَصْرَ فَقَالَ لَوْ صَـبَ 
الْمَغْرِبَ وَ الْعِشاَءَ الآخْرَِةَ كَـانَ أَفْضَـلَ فَقَعَـدَ 

صَلَّى الْمَغْرِبَ وَ الْعِشاَءَ الآخْـِرَةَ ثُـمَّ  مَعَھُ حَتَّى
نَھَضَا وَ قَدْ بَلَغَ مَجْھُودَهُ وَ حَمَلَ عَلَیْـھِ مَـا لاَ 

وَ ھُـوَ  یْـھِ یُطِیقُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ غَـدَا عَلَ 
یُرِیدُ بِھِ مِثْلَ مَا صَنَعَ بِالأْمَْسِ فَدَقَّ عَلَیْھِ بَابَھُ 

اخْرُجْ حَتَّـى نَـذْھَبَ إِلَـى الْمَسـْجدِِ  ثُمَّ قَالَ لَھُ 
فَأَجَابَھُ أَنِ انْصَرِفْ عَنِّى فَإِنَّ ھَذَا دِینٌ شدَِیدٌ لاَ 

إِمَارَةَ  أَنَّ أُطِیقُھُ فَلاَ تَخرَْقُوا بِھِمْ أَ مَا عَلِمْتَ 
  بَنِى أُمَیَّةَ كَانَتْ 

نَـا وَ الْعَسفِْ وَ الْجَوْرِ وَ أَنَّ إِمَارَتَ  بِالسَّیْفِ 
بِالرِّفْقِ وَ التَّـأَلُّفِ وَ الْوَقَـارِ وَ التَّقِیَّـةِ وَ 
حُسنِْ الْخلُْطَةِ وَ الْـوَرَعِ وَ الاِجْتِھَـادِ فَرَغِّبُـوا 

  النَّاسَ فِى دِینِكُمْ وَ فِیمَا أَنْتُمْ فِیھِ 
بامـام : عمار بن ابى الاحوص گویـد - ٣٥

در نـزد مـا كسـانى : عرض كـردم  صادق 
منـد  ستند كھ بخلافت امیر المؤمنین عقیدهھ

ھستند و آن حضرت را بر ھمھ مـردم برتـرى 
دھند ولى آن طورى كھ ما در باره فضیلت  مى

شماھا معتقدیم معتقد نیستند آیا مـا بـا 
آنان دوست صمیمى باشیم؟ فرمود آرى اجمالا 
دوستشان داشتھ باشید مگر نھ این است كـھ 

ئى است كھ نزد در نزد خداى عز و جل چیزھا
نیست و رسول �َّ را چیزھـائى  رسول خدا 

است كھ ما را نیست و در نزد چیزى است كھ 
شما آن را ندارید و شما چیزى داریـد كـھ 
دیگران ندارند خداى تبارك و تعالى اسـلام 

داد بـر شـكیبائى و  ررا بر ھفت سھم قـرا
انــش و راســتى و یقــین و رضــا و وفــا و د

بردبارى سـپس آن را در میـان مـردم پخـش 
فرمود پس ھر كس كھ ھمھ این ھفـت سـھم را 
دارا شد ایمانش كامل و طاقت و تحمل دارد 

اى از مردم یك سھم نصـیب داد  سپس بھ پاره
اى را سھ سـھم  اى را دو سھم و پاره و پاره
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اى را پـنج  سھم و پـاره چھاراى را  و پاره
اى را ھفت  ھم و پارهاى را شش س سھم و پاره

آن كس كھ یك سـھم از ایمـان  سھم پس شما ب
نصــیب دارد وظیفــھ دو ســھم بــر او تحمــل 
نكنید و آن را كھ دو سـھم دارد بـار سـھ 
سھم بر دوشش منھید و سـھ سـھمى را چھـار 
سھم تكلیف نكنید و از چھار سھمى انتظـار 

سھم نداشتھ باشـید و بـر پـنج  نجوظیفھ پ
ش سھمى ھفت سھم تحمیل سھمى شش سھم و بر ش

نكنید كـھ بارشـان را سـنگین كنیـد و از 
دینشان برمانید و بجاى این كار با آنـان 
مدارا كنید و راه كار را بر آنـان آسـان 

آورم كـھ  كنید من اكنون براى تو مثلى مـى
 .مایھ عبرت تو باشد

مسلمانى بود كھ ھمسایھ كافرى داشت  مرد
مند شد  قھو با این مؤمن رفیق بود مؤمن علا

لذا ھمـواره . كھ رفیق كافرش مسلمان گردد
ھ اسلام را در نظر او جلوه میداد او را بـ

دوستیش وامیداشت تـا بـالاخره اسـلام آورد 
فرداى صبح مؤمن بنزد او رفـت و او را از 

مسجد رونـد و نمـاز ھ خانھ بدر آورد تا ب
بامداد را با جماعت بگذارند چون از نماز 

چھ شـود كـھ ھمـین جـا : فارغ شد باو گفت
بنشینیم و تا طلوع آفتاب مشغول ذكر خداى 
عز و جل باشیم او ھم با مؤمن نشست پس از 
برآمدن آفتاب او را گفت اگر تا موقع ظھر 
بفراگرفتن قرآن مشغول شـوى و امـروزه را 

ھـم نشسـت و روزه  وروزه بدارى چھ بھتر ا
گرفت تا نماز ظھر و عصـر را خوانـد بـاز 

تاملى كنـى و یكبـاره نمـاز  باو گفت اگر
مغرب و عشا را بخوانى بسیار بھتر خواھـد 
بود او ھم نشست تا نماز مغـرب و عشـا را 
خواند سپس ھر دو از جـاى برخاسـتند ولـى 
تازه مسلمان را تـاب و تـوانى نمانـده و 

او گذاشـتھ شـده  وشبیش از طاقت بار بر د
بود چون فرداى رسـید بـاز اول وقـت بـدر 

تـا برنامـھ روز گذشـتھ را خانھ او رفـت 
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ھ اجرا كند در را زد و گفت بفرمائید تا ب
مسجد رویم وى در پاسـخ گفـت ھ اتفاق ھم ب

دست از من بدار كھ این دین سخت است و من 
 .تاب آن را ندارم

مـردم فشـار ھ بر این شـما نیـز بـ بنا
دانى كھ فرمانروائى دولت  نیاورید مگر نمى

سـتم بـود بنى امیة بزور شمشیر و فشار و 
ولى فرمانروائى ما با نرمى و مھربـانى و 
متانت و تقیھ و آمیزش نیكو و پاكدامنى و 
كوشش است پس كارى كنید كھ مردم بدین شما 

 .و مسلكى كھ دارید رغبت پیدا كنند
 

خصلتى كھ خداوند بھ پیغمبـرش عطـا  ھفت
  فرموده است

  سبع خصال أعطاھا � عز و جل نبیھ ص 
ا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْـھِ عَـنْ حَدَّثَنَ  - ٣٦

عَمِّھِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِـى 
عَبْدِ �َِّ الْبَرْقِـيِّ عَـنْ أَبِـى الْحَسـَنِ عَلِـيِّ بْـنِ 
دِ �َِّ عَنْ آبَائِھِ عَنْ جَـدِّهِ الْحَسـَنِ بْنِ عَبْ  الْحَسنَِ الْحُسیَْنِ الْبَرْقِيِّ عَـنْ عَبْـدِ �َِّ بْـنِ جَبَلَـةَ عَـنِ 

فِى حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَـالَ  بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ 
فَسـَأَلَھُ  جَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْیَھُودِ إِلَى رَسوُلِ �َِّ 

خْبِرْنَـا أَعْلَمُھُمْ عَنْ أَشیَْاءَ فَكَانَ فِیمَا سأََلَھُ أَ 
خصَِالٍ أَعْطَاكَ �َُّ مِنْ بَـیْنِ النَّبِیِّـینَ وَ  عِ عَنْ سبَْ 

أَعْطَانِى �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ فَاتِحَةَ الْكِتَـابِ وَ الأْذََانَ أَعْطَى أُمَّتَـكَ مِـنْ بَـیْنِ الأْمَُـمِ فَقَـالَ النَّبِـيُّ 
ةِ وَ وَ الْجَمَاعَةَ فِـى الْمَسـْجدِِ وَ یَـوْمَ الْجُمُعَـ

الْجَنَـائِزِ وَ الإِْجْھَـارَ فِـى ثَـلاَثِ  لَـىالصَّلاَةَ عَ 
صَلَوَاتٍ وَ الرُّخْصَةَ لأِمَُّتِى عِنْدَ الأْمَْرَاضِ وَ السَّفَرِ 
وَ الشَّفَاعَةَ لأِصَْحَابِ الْكَبَائِرِ مِـنْ أُمَّتِـى قَـالَ 
 الْیَھُودِيُّ صَدَقْتَ یَا مُحَمَّدُ فَمَا جَزَاءُ مَـنْ قَـرَأَ 

مَـنْ قَـرَأَ  فَقَـالَ رَسـُولُ �َِّ  بِ فَاتِحَةَ الْكِتَا
فَاتِحَةَ الْكِتَابِ أَعْطَاهُ �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ بِعَـدَدِ كُـلِّ 
آیَةٍ نَزَلَتْ مِنَ السَّمَاءِ ثَوَابَ تِلاَوَتِھَـا وَ أَمَّـا 

مِـنْ أُمَّتِـى مَـعَ  الأْذََانُ فَإِنَّھُ یُحْشرَُ الْمُؤَذِّنُونَ 
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ـــینَ وَ ال ـــدِّیقِینَ النَّبِیِّ ـــھَداءِ وَ  صِّ وَ الشُّ
الصَّالِحیِنَ وَ أَمَّا الْجَمَاعَةُ فَإِنَّ صُـفُوفَ أُمَّتِـى 
فِــى الأْرَْضِ كَصُــفُوفِ الْمَلاَئِكَــةِ فِــى السَّــمَاءِ وَ 
الرَّكْعَةُ فِى جَمَاعَةٍ أَرْبَعٌ وَ عِشرُْونَ رَكْعَـةً كُـلُّ 

مِنْ عِبَادَةِ أَرْبَعِینَ  عَةٍ أَحبَُّ إِلَى �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ رَكْ 
سنََةً وَ أَمَّا یَوْمُ الْجُمُعَةِ فَـإِنَّ �ََّ یَجْمَـعُ فِیـھِ 
الأْوََّلِینَ وَ الآخْرِِینَ لِلْحسِاَبِ فَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ مَشىَ 

لَّ عَلَیْـھِ إِلَى الْجَمَاعَـةِ إِلاَّ خَفَّـفَ �َُّ عَـزَّ وَ جَـ
ثُـمَّ یُجَازِیـھِ الْجَنَّـةَ وَ  ةِ أَھْوَالَ یَوْمِ الْقِیَامَ 

أَمَّا الإِْجْھَارُ فَإِنَّھُ یَتَبَاعَدُ مِنْھُ لَھَـبُ النَّـارِ 
بِقَدْرِ مَا یَبْلُغُ صَوْتُھُ وَ یَجوُزُ عَلَى الصِّـرَاطِ وَ 
ا یُعْطَــى السُّــرُورَ حَتَّــى یَــدْخُلَ الْجَنَّــةَ وَ أَمَّــ

یُخفَِّـفُ أَھْـوَالَ یَـوْمِ  لَّ السَّادِسُ فَإِنَّ �ََّ عَزَّ وَ جَ 
الْقِیَامَةِ لأِمَُّتِى كَمَا ذَكَرَ �َُّ فِى الْقُرْآنِ وَ مَـا 
مِنْ مُؤْمِنٍ یُصَلِّى عَلَى الْجَنَائِزِ إِلاَّ أَوْجَبَ �َُّ لَـھُ 

عَاقّاً وَ أَمَّـا الْجَنَّةَ إِلاَّ أَنْ یَكُونَ مُنَافِقاً أَوْ 
الْكَبَـائِرِ مَـا خَـلاَ أَھْـلَ  ابِ شفََاعَتِى فَفِى أَصْحَ 
  الشِّرْكِ وَ الظُّلْمِ 

صَدَقْتَ یَا مُحَمَّدُ وَ أَنَا أَشھَْدُ أَنْ لاَ إِلَھَ  قَالَ 
إِلاَّ �َُّ وَ أَنَّكَ عَبْدُهُ وَ رَسوُلُھُ خَاتَمُ النَّبِیِّینَ وَ 

وَ رَسوُلُ رَبِّ الْعَـالَمِینَ فَلَمَّـا  إِمَامُ الْمُتَّقِینَ 
 یـھِ أَسلَْمَ وَ حَسنَُ إِسلاَْمُھُ أَخْـرَجَ رَقّـاً أَبْـیَضَ فِ 

وَ قَالَ یَا رَسوُلَ �َِّ وَ  جَمِیعُ مَا قَالَ النَّبِيُّ 
الَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِیّاً مَـا استَْنْسـَختُْھَا إِلاَّ 

الأْلَْوَاحِ الَّتِى كَتَبَ �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ لِمُوسىَ بْـنِ  مِنَ 
عِمْرَانَ وَ لَقَدْ قَرَأْتُ فِى التَّوْرَاةِ فَضْـلَكَ حَتَّـى 
شكََكْتُ فِیھِ یَا مُحَمَّدُ وَ لَقَدْ كُنْتُ أَمْحُـو اسـْمَكَ 
 مُنْذُ أَرْبَعِینَ سنََةً مِنَ التَّوْرَاةِ وَ كُلَّمَا مَحَوْتُھُ 

وَجَدْتُھُ مُثْبَتاً فِیھَا وَ لَقَدْ قَرَأْتُ فِى التَّوْرَاةِ 
فِـى  نَّ أَنَّ ھَذِهِ الْمَساَئِلَ لاَ یُخرِْجُھَا غَیْـرُكَ وَ أَ 

السَّاعَةِ الَّتِى تُرَدُّ عَلَیْكَ فِیھَا ھَذِهِ الْمَسـَائِلُ 
یَكُونُ جَبْرَئِیـلُ عَـنْ یَمِینِـكَ وَ مِیكَائِیـلُ عَـنْ 

 وَ وَصِیُّكَ بَیْنَ یَدَیْكَ فَقَالَ رَسـُولُ �َِّ  یَساَرِكَ 
صَدَقْتَ ھَذَا جَبْرَئِیلُ عَنْ یَمِینِى وَ مِیكَائِیلُ عَـنْ 

وَ وَصِیِّى عَلِيُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ بَـیْنَ یَـدَيَّ  ارِىیَسَ 
  آمَنَ الْیَھُودِيُّ وَ حَسنَُ إِسلاَْمُھُ  فَ 
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ضـمن   بن على بن ابى طالـب حسن  - ٣٦
چند نفر یھودى بحضـور : حدیث مفصلى فرمود

پیغمبر آمدند و دانشمندتر آنـان مطـالبى 
از حضرت پرسید و از جملھ سؤالات اینكھ ما 
را از ھفــت خصــلتى كــھ خداونــد از میــان 

تو عطا كرده و از میـان ھ پیغمبران فقط ب
 امتھا فقط بامـت تـو عطـا فرمـوده آگـاه

خداونـد بمـن سـوره : پیغمبر فرمود ما،فر
حمد و اذان و نماز جماعت در مسـجد و روز 
جمعھ و نماز بر جنازه و بلند خوانـدن در 
سھ نماز و تخفیف در حـال بیماریھـا و در 
سفر بامتم و شفاعت در باره گنھكارانى از 

اند عطا  امتم كھ بگناھھاى بزرگ آلوده شده
 .فرموده است

فرمودى اى محمد اكنون  راست: گفت یھودى
بفرمائید كھ پـاداش آنكـھ سـوره حمـد را 

 بخواند چیست؟
ھر كس كھ سوره حمد : فرمود رسول خدا 

را بخواند خداوند ثواب خواندن ھمھ آیاتى 
را كھ از آسمان نازل شده باو عطا خواھـد 

 .فرمود
اما پـاداش اذان ایـن اسـت كـھ اذان  و

ن بـا پیغمبـران و راسـتان و گویان امت م
شھیدان و شایستگان محشور خواھد شد و اما 

ھمانا صفھاى امت مـن كـھ در : نماز جماعت
روى زمین براى جماعـت بسـتھ شـود ماننـد 
صفھاى فرشتگان است در آسمان و یـك ركعـت 
با جماعت خواندن برابر است با بیست چھار 

كھ ھر ركعتش نزد خداوند از عبـادت  ركعتى
تر باشد، و امـا روز جمعـھ  ل محبوبچھل سا

روزى است كھ خداوند خلق اولـین و آخـرین 
 آورد را براى رسیدگى بحسابشان گرد مى

در (ھیچ مؤمنى براى اداى نماز جماعت  و
قـدم بـر نمیـدارد مگـر آنكـھ ) روز جمعة

ھــاى روز قیامــت را بــر او  خداونــد وحشــت
تخفیف میدھد و سپس بھشت را بپـاداش عطـا 



716 
 

اما نماز را بلند خواندن بھمان  فرماید و
اندازه كھ صدایش میرسد زبانھ آتـش را از 
 واو دور میسازد و از صراط آسان میگـذرد 

دلش را شاد سازند تا بھ بھشـت در آیـد و 
تخفیـف در حـال بیماریھـاى و (اما ششـمى 

ــفر ــھ) س ــد  نمون ــھ خداون ــت از اینك اى اس
ھاى روز قیامت را از امت تخفیـف داده  ترس

چنانچھ در قرآن فرمـوده اسـت و ھـیچ است 
ھـا نمـاز نمیخوانـد مگـر  مؤمنى بر جنازه

اینكھ خداوند بھشت را بر او واجب میكنـد 
بجز آنكھ منافق باشد یا عاق پدر و مـادر 
و یا شقى و اما شفاعت من در باره آنـانى 

انـد بجـز  است كھ بگناھان بزرگ مرتكب شده
 مشركان و ستمكاران یھودى عرض كـرد راسـت
فرمودى اى محمد و مـن گـواھى میـدھم كـھ 
معبود بحقى بجز خداوند نیست و تو بنده و 

و  انـىفرستاده او ھستى كـھ خـاتم پیغمبر
پیشواى پرھیزكاران و فرسـتاده پروردگـار 

 .عالمیان
پس از آنكھ یھودى اسلام را پـذیرفت و  و

نیكو مسلمانى شد و برگ سفیدى بیرون آورد 
مبر در آن نوشتھ كھ ھمھ این فرمایشات پیغ

آن خـدائى  شده بود و عرضكرد یا رسـول �َّ ب
كھ تو را بحـق برانگیختـھ اسـت مـن ایـن 
مطالب را فقط از الواحى كھ خداوند بـراى 

ام  كرده نویسىموسى بن عمران نوشتھ بود رو
ــورات  ــو در ت ــھ از ت ــن فضــیلتى را ك و م

ام تا آن پایھ اسـت كـھ مـرا بشـك  خوانده
سال است كھ نـام تـو را انداخت و من چھل 

از توراة محو میكنم ولى ھر چھ محو میكنم 
باز آن را ثابت میبیـنم و مـن در تـوراة 

ام كھ جواب این سؤالات را بجـز تـو  خوانده
كھ این سـؤالات  مىكسى نتواند گفت و بھنگا

از تو خواھد شد جبرئیل بـر سـمت راسـت و 
میكائیل بر سمت چپ تـو و جانشـین تـو در 

فرمـود  رسول خدا اھند بود حضور تو خو
راست گفتى اینك جبرئیل است كـھ بـر سـمت 



717 
 

راست من است و میكائیل بر سمت چـپ مـن و 
  وصیم على بن ابى طالب در حضور من است پس

ــودى ــو  یھ ــلمانى نیك ــان آورد و مس ایم
 .گردید

 
گاو و یك شتر قربـانى از ھفـت نفـر  یك

   كافى است
 لبدنة تجزیان عن سبعة نفرالبقرة و ا

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٣٧
سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدِ بْـنِ عِیسـَى 
عَنِ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَـالَ 

عَنِ الْبَقَـرَةِ یُضَـحَّى بِھَـا  سأََلْتُ أَبَا عَبْدِ �َِّ 
 تُجْزِى عَنْ سبَْعَةِ نَفَرٍ  الَ فَقَ 

از امـام : یونس بـن یعقـوب گویـد - ٣٧
گاوى كـھ قربـانى شـود : پرسیدم  صادق 

 حكمش چیست؟
 .از ھفت نفر كافى است فرمود

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ  - ٣٨
رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ  الْوَلِیدِ 

الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسیَْنِ بْنِ أَبِـى 
الْخطََّابِ عَنْ وُھَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِى بَصِـیرٍ عَـنْ 

 قال الْبَقَرَةُ وَ الْبَدَنَةُ تُجْزِیَانِ  �َِّ  عَبْدِ أَبِى 
عَنْ سبَْعَةٍ إِذَا اجْتَمَعُوا مِنْ أَھْـلِ بَیْـتٍ وَ مِـنْ 

  غَیْرِھِمْ 
ھفت نفر كـھ : فرمود  امام صادق  - ٣٨

با ھم یك گاو و یا شتر قربانى كنند آنان 
را كافى است چھ از یك خاندان باشـند چـھ 

  از خاندان دیگرى
 

ھفت طبقھ است و مـاه نیـز ھفـت  خورشید
   طبقھ
  مس سبعة أطباق و القمر سبعة أطباقالش
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ رَضِـيَ �َُّ عَنْـھُ  - ٣٩

قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّـدِ 
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بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عِیسىَ بْـنِ مُحَمَّـدٍ عَـنْ عَلِـيِّ بْـنِ 
انَ عَنْ أَبِى أَیُّـوبَ عَـنْ مَھْزِیَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّ 

جُعِلْـتُ  بْنِ مُسلِْمٍ قَالَ قُلْتُ لأِبَِى جَعْفَـرٍ  دِ مُحَمَّ 
ءٍ صَارَتِ الشَّمْسُ أَشـَدَّ حَـرَارَةً مِـنَ  فِدَاكَ لأِيَِّ شيَْ 

الْقَمَــرِ فَقَــالَ إِنَّ �ََّ تَبَــارَكَ وَ تَعَــالَى خَلَــقَ 
ارِ وَ صفَْوِ الْمَاءِ طَبَقاً مِنْ الشَّمْسَ مِنْ نُورِ النَّ 

ھَذَا وَ طَبَقاً مِنْ ھَذَا حَتَّـى إِذَا كَانَـتْ سـَبْعَةَ 
أَطْبَاقٍ أَلْبَسھََا لِبَاساً مِنْ نَارٍ فَمِنْ ثَمَّ صَـارَتْ 
أَشدََّ حَرَارَةً مِـنَ الْقَمَـرِ فَقُلْـتُ جُعِلْـتُ فِـدَاكَ 

لَى خَلَـقَ الْقَمَـرَ مِـنْ فَالْقَمَرُ فَقَالَ إِنَّ �ََّ تَعَا
الْمَاءِ طَبَقـاً مِـنْ ھَـذَا وَ  فْوِ نُورِ النَّارِ وَ صَ 

طَبَقاً مِنْ ھَذَا حَتَّى إِذَا صَـارَتْ سـَبْعَةَ أَطْبَـاقٍ 
أَلْبَسھََا لِبَاساً مِنْ مَاءٍ فَمنِْ ثَمَّ صَـارَ الْقَمَـرُ 

  أَبْرَدَ مِنَ الشَّمْسِ 
بـاقر  بامـام: محمد بن مسلم گوید - ٣٩
عرضكردم چرا گرماى خورشید بیشـتر از   

 ماه است؟
خداى تبارك و تعالى خورشـید را : فرمود

از نور آتش و خلاصھ آب آفرید یك طبقـھ از 
این و یك طبقھ از آن تا آنكھ ھفـت طبقـھ 
شد پس پوششى آتشین بر او پوشانید از این 
رو گرماى آن بیشتر از ماه اسـت عرضـكردم 

خـداى : ایت ماه چگونھ است؟ فرمـودمن بفد
تبارك و تعالى ماه را از نور آتش و خلاصھ 
آب آفرید یك طبقھ از این و یـك طبقـھ از 
آن تا ھفت طبقھ شد پس پوششى از آب بر آن 

تـر از آفتـاب  پوشانید از این رو ماه خنك
 .است
 

   ھفت كشور است دنیا
  الدنیا سبعة أقالیم

يَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبِى رَضِ  - ٤٠
سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْـنِ عِیسـَى 
قَالَ الدُّنْیَا سبَْعَةُ أَقَالِیمَ یَـأْجُوجُ  الصَّادِقِ عَنْ أَبِى یَحْیَى الْوَاسِطِيِّ بِإِسنَْادِهِ رَفَعَـھُ إِلَـى 
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ومُ وَ الصِّینُ وَ الزَّنْجُ وَ قَـوْمٌ وَ الرُّ  جُوجُ وَ مَأْ 
  مُوسىَ وَ أَقَالِیمُ بَابِلَ 

دنیـا ھفـت : فرمـود  امام صادق  - ٤٠
 .كشور است

 -٥چـین  -٤روم  -٣مـأجوج  -٢یأجوج  -١
 .كشورھاى بابل -٧یھود  -٦زنگى 

 
 مورد دعاى مخصوصى ندارد ھفت
  سبعة مواطن لیس فیھا دعاء موقت 
ثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا حَدَّ  - ٤١

أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیـسَ عَـنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ أَحْمَـدَ عَـنْ 
إِبْرَاھِیمَ بْنِ إِسحَْاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسمَْاعِیلَ بْنِ 
بَزِیــعٍ بِإِسْــنَادِهِ یَرْفَــعُ الْحَــدِیثَ إِلَــى أَبِــى 

مَوَاطِنَ لَیْسَ فِیھَـا دُعَـاءٌ  سبَْعَةُ لَ فَقَا جَعْفَرٍ 
مُوَقَّــتٌ الصَّــلاَةُ عَلَــى الْجَنَــازَةِ وَ الْقُنُــوتُ وَ 
الْمُسْــتَجَارُ وَ الصَّــفَا وَ الْمَــرْوَةُ وَ الْوُقُــوفُ 

  بِعَرَفَاتٍ وَ رَكْعَتَا الطَّوَافِ 
ھفت مورد را : فرمود  امام باقر  - ٤١

 .تدعاى مخصوصى نیس
 - ٤مستجار  - ٣قنوت  - ٢نماز میت  - ١

دو  - ٧وقوف در عرفـات  - ٦مروة  - ٥صفا 
 .ركعت نماز طواف

 :)شرح(
یكى از چھار گوشـھ خانـھ كعبـھ  مستجار

 .است
 

 كس نباید قرآن بخوانند ھفت
  سبعة لا یقرءون القرآن 
حَدَّثَنَا حَمْـزَةُ بْـنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ أَحْمَـدَ  - ٤٢

رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ أَخْبَرَنِـى عَلِـيُّ بْـنُ  الْعَلَوِيُّ 
إِبْرَاھِیمَ بْنِ ھَاشِمٍ عَنْ أَبِیھِ عَـنْ عَبْـدِ �َِّ بْـنِ 
قَــالَ سَــبْعَةٌ  آبَائِــھِ عَــنْ علَِــيٍّ  عَــنْ أَبِیــھِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَـنْ 

اجدُِ وَ فِـى لاَیَقْرَءُ  ونَ الْقُرْآنَ الرَّاكِـعُ وَ السَّـ
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الْكَنِیفِ وَ فِى الْحَمَّامِ وَ الْجُنُبُ وَ النُّفَساَءُ وَ 
  الْحَائِضُ 
مصنف ھذا الكتاب رضـى � عنـھ ھـذا  قال

على الكراھة لا على النھى و ذلك لأن الجنب 
و الحائض مطلـق لھمـا قـراءة القـرآن إلا 

سـجدة لقمـان و حـم العزائم الأربع و ھـى 
و سـورة اقْـرَأْ   السجدة و الـنَّجْمِ إِذا ھَـوى

بِاسمِْ رَبِّكَ و قد جاء الإطلاق للرجل فى قراءة 
ما لم یـرد بـھ الصـوت  مامالقرآن فى الح

ــوع و  ــا الرك ــھ مئــزر و أم ــان علی إذا ك
السجود فلا یقرأ فیھما لأن الموظـف فیھمـا 
 التسبیح إلا ما ورد فى صلاة الحاجة و أمـا
الكنیف فیجب أن یصان القرآن من أن یقـرأ 
فیھ و أما النفساء فتجرى مجرى الحائض فى 

  ذلك
ھفت كـس : فرمود  امیر المؤمنین  - ٤٢

در حـال ركـوع و در : نباید قرآن بخوانند
سجده و در مستراح و در حمام و شخص جنب و 

 .زن در حال نفاس و حیض
 :ھ گویداین كتاب رضى �َّ عن) مصنف(

از نھى در این موارد كراھت است نھ  غرض
 .نھى حقیقى

اینكھ جنب و حائض را قرآن خواندن  براى
روا است بجز چھار سـوره كـھ عـزائم نـام 

 :دارند و آن چھار سوره
كھ پس از سـوره لقمـان اسـت و حـم  الم

سجده و سوره النجم و سوره اقْرَأْ بِاسمِْ رَبِّكَ 
بمـرد اجـازه میباشند و در روایتـى نیـز 

داده شده است كھ در حمام قرآن بخواند در 
خوانى نكند و با لنگ باشد  صورتى كھ آوازه

و اما در ركوع و سجود قرآن خواندن مكروه 
و سـجود وظیفـھ  عاست براى اینكھ در ركـو

تسبیح گفتن است مگر آن مقدار كھ در نماز 
حاجت رسیده است و امـا مسـتراح، پـس لازم 

ن قرآن در آنجا خود دارى است كھ از خواند
شود و زن در حال نفاس ھمان حكم حال حـیض 

 .را دارد
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  بر ھفت حرف نازل شده است قرآن
  نزل القرآن على سبعة أحرف 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ  - ٤٣

الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
حَسنَِ الصَّفَّارُ عَنِ الْعَبَّـاسِ بْـنِ مَعْـرُوفٍ عَـنْ الْ 

إِنَّ الأْحََادِیـثَ تَختَْلِـفُ  لأِبَِى عَبْدِ �َِّ  لْتُ قَالَ قُ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى الصَّیْرَفِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَـانَ 
بْعَةِ عَنْكُمْ قَالَ فَقَالَ إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَـى سـَ

أَحْرُفٍ وَ أَدْنَى مَا لِلإِْمَامِ أَنْ یُفْتِيَ عَلَى سـَبْعَةِ 
وُجُوهٍ ثُمَّ قَالَ ھذا عَطاؤُنا فَـامْنُنْ أَوْ أَمْسِـكْ 

  سابٍ بِغَیْرِ حِ 
امـام ھ بـ: حماد بن عثمـان گویـد - ٤٣

عرضكردم روایتھائى كـھ از شـما   صادق 
امـام  :بما میرسد مختلف است حمـاد گویـد

فرمود قرآن بر ھفت حرف نازل شـده اسـت و 
كمترین رخصتى كھ براى امام ھست این اسـت 

ھفت صورت فتوى بدھد سپس فرمود این ھ كھ ب
است عطاى ما خواھى با بخشیدن آن بدیگران 

ــ ــھ  تمن ــاز دار ك ــت ب ــواھى دس ــھ و خ بن
 ٣٩آیـھ (مسئولیتى متوجھ تو نخواھد بـود 

 ).سوره ص
مَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَضِـيَ حَدَّثَنَا مُحَ  - ٤٤

�َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ 
مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ ھِلاَلٍ عَنْ عِیسىَ بْنِ 

قَـالَ  عَبْدِ �َِّ الْھَاشِميِِّ عَنْ أَبِیھِ عَنْ آبَائِـھِ 
أَتَانِى آتٍ مِنَ �َِّ فَقَـالَ إِنَّ �ََّ  الَ رَسوُلُ �َِّ قَ 

عَزَّ وَ جَلَّ یَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَـى حَـرْفٍ 
وَاحدٍِ فَقُلْتُ یَا رَبِّ وَسِّعْ عَلَى أُمَّتِى فَقَالَ إِنَّ �ََّ 

عَلَـى حَـرْفٍ  لْقُرْآنَ تَقْرَأَ ا عَزَّ وَ جَلَّ یَأْمُرُكَ أَنْ 
وَاحدٍِ فَقُلْتُ یَا رَبِّ وَسِّعْ عَلَى أُمَّتِى فَقَالَ إِنَّ �ََّ 
عَزَّ وَ جَلَّ یَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَـى حَـرْفٍ 
وَاحدٍِ فَقُلْتُ یَا رَبِّ وَسِّعْ عَلَى أُمَّتِى فَقَالَ إِنَّ �ََّ 

  عَلَى سبَْعَةِ أَحْرُفٍ  الْقُرْآنَ نْ تَقْرَأَ یَأْمُرُكَ أَ 
قاصــدى از : فرمــود رســول خــدا  - ٤٤

جانب خداى عز و جل نـزد مـن آمـد و گفـت 



722 
 

خداوند تو را دستور میدھـد كـھ قـرآن را 
پروردگارا امتم : بیك حرف بخوانى عرضكردم

را در گشایش قرار بـده قاصـد دگـر بـاره 
عز و جل مقرر فرمودند كھ قرآن  خداى: گفت
 .ھفت حرف بخوانىھ را ب
 :)شرح(

بمعناى جھـت و سـمت نیـز اسـتعمال  حرف
فاً لِقِتالٍ  (شود مانند  مى و ظاھرا غرض امام ) مُتَحَر�

ھمان طـورى كـھ قـرآن را وجـوه : این است
بسیارى است چنانچھ در روایـات از آن بـھ 
حرف و بطن تعبیر شده است علم امـام نیـز 
كھ متخذ از مبدأ الھـى اسـت داراى وجـوه 
متعددى است و بر طبق ھر مبـدئى میتوانـد 
فتوائى بدھد و حكم صادر فرمایـد چنانچـھ 

دعـا  رسول خـدا در روایت دوم نیز كھ 
كرده است و از خداوند گشـایش بـراى امـت 
درخواست نموده است از این رواست كـھ ھـر 

طاف باشد و وجوه متعدده قدر حكم قابل انع
داشتھ باشد مكلف با تطبیق آنچھ براى حال 

وسـعت بیشـترى خواھـد  رتر است د او مناسب
بود و بنا بر این مقصود از قرائـت قـرآن 

بیان احكام الھى خواھد بـود  ٤٥در روایت 
 .و �َّ العالم

 
روزى كھ خداوند زمین را آفریده ھفت  از

  عالم در روى زمین آفریده است
خلق � عز و جـل فـى الأرض منـذ خلقھـا  

  سبعة عالمین
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ  - ٤٥

الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسیَْنِ بْنِ أَبِـى 

نْ مُحَمَّدِ بْـنِ عَبْـدِ �َِّ بْـنِ ھِـلاَلٍ عَـنِ الْخطََّابِ عَ 
بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسلِْمٍ قَالَ سمَِعْتُ  عَلاَءِ الْ 

یَقُولُ لَقَدْ خَلَقَ �َُّ عَزَّ وَ جَـلَّ فِـى  أَبَا جَعْفَرٍ 
دَ الأْرَْضِ مُنْذُ خَلَقَھَا سبَْعَةَ عَالَمِینَ لَیْسَ ھُمْ وُلْـ
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 اآدَمَ خَلَقَھُمْ مِنْ أَدِیـمِ الأْرَْضِ فَأَسـْكَنَھُمْ فِیھَـ
وَاحدِاً بَعْدَ وَاحدٍِ مَعَ عَالَمِھِ ثُمَّ خَلَقَ �َُّ عَـزَّ وَ 
جَلَّ آدَمَ أَبَا ھَذَا الْبَشرَِ وَ خَلَقَ ذُرِّیَّتَھُ مِنْھُ وَ 

مُـؤْمِنِینَ لاَ وَ �َِّ مَا خَلَتِ الْجَنَّةُ مِـنْ أَرْوَاحِ الْ 
ــنْ أَرْوَ  ــتِ النَّــارُ مِ ــا وَ لاَ خَلَ ــذُ خَلَقَھَ  احِ مُنْ

الْكُفَّارِ وَ الْعُصَـاةِ مُنْـذُ خَلَقَھَـا عَـزَّ وَ جَـلَّ 
لَعَلَّكُمْ تَرَوْنَ أَنَّھُ كَانَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ صَیَّرَ �َُّ 

نَّـةِ وَ أَبْدَانَ أَھْلِ الْجَنَّةِ مَعَ أَرْوَاحھِِمْ فِى الْجَ 
 ىصَیَّرَ أَبْدَانَ أَھْـلِ النَّـارِ مَـعَ أَرْوَاحھِِـمْ فِـ

النَّارِ أَنَّ �ََّ عَزَّ وَ جَلَّ لاَ یُعْبَدَ فِى بِـلاَدِهِ وَ لاَ 
یَخلُْقُ خَلْقاً یَعْبُدُونَھُ وَ یُوَحِّدُونَھُ وَ یُعَظِّمُونَـھُ 

غَیْرِ فُحُولَةٍ وَ لاَ  بَلَى وَ �َِّ لَیَخلُْقَنَّ �َُّ خَلْقاً مِنْ 
وَ یُعَظِّمُونَــھُ وَ  إِنَــاثٍ یَعْبُدُونَــھُ وَ یُوَحِّدُونَــھُ 

یَخلُْقُ لَھُمْ أَرْضاً تَحْمِلُھُـمْ وَ سـَمَاءً تُظِلُّھُـمْ أَ 
لَیْسَ �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ یَوْمَ تُبَـدَّلُ الأْرَْضُ غَیْـرَ 

ــالَ �َُّ  ــلَّ أَ الأْرَْضِ وَ السَّــماواتُ وَ قَ ــزَّ وَ جَ  عَ
فِى لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ  ھُمْ فَعَییِنا بِالْخلَْقِ الأْوََّلِ بَلْ 

 جَدِیدٍ 
از امام باقر : محمد بن مسلم گوید - ٤٥
از ھنگـامى كـھ : شنیدم كـھ میفرمـود  

خداى عز و جل زمین را آفریـده اسـت ھفـت 
طبقھ دانشمند در روى زمین آفریده كـھ از 

ــھ را از روى او ــھ ھم ــد بلك لاد آدم نبودن
زمین آفرید و ھـر طبقـھ را پـس از طبقـھ 

 .دیگرى در عصر خود در روى زمین جا داد
سپس خداوند عز و جل آدم را كـھ پـدر  و

ھمین بشر فعلى است آفرید و نـژاد آدم را 
از او آفرید نھ بخدا قسم تا خداوند بھشت 
 را آفریده از ارواح مؤمنین خالى نبوده و
تا دوزخ را خداى عز و جل آفریده اسـت از 
ارواح كفار و گنھكاران خالى نمانده اسـت 

روز  ونپنداریـد كـھ چـ شاید شما چنین مـى
قیامت فرا رسـد و خداونـد پیكرھـاى اھـل 
بھشت را با روحشان در بھشـت جـاى دھـد و 

ھمراه روحشـان در ھ پیكرھاى دوزخیان را ب
موره آتش بنشاند دیگر خداى عز و جل در مع

زمین پرستش نگردد و خداوند مردمى را كـھ 
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او را بپرستند و بیگانگى او را بشناسـند 
 فرید؟بزرگى یادش كنند نخواھد آھ و ب

بخدا قسم حتما خداوند خلقـى دیگـر  آرى
نھ از رھگذر نر و مادة خواھد آفریـد كـھ 

اش بشناســند و  او را بپرســتند و بیگــانگى
د كـھ زمینى جداگانھ براى آنـان بیافرینـ

آنان بر روى آن قرار گیرند و آسمانى جدا 
كھ بر سرشـان سـایھ افكنـد مگـر خداونـد 

روزى ) ٤٨سوره ابراھیم آیـھ (نمیفرماید؟ 
زمــین زمــین دیگــرى شــود و آســمانھا  كــھ

مگر ما از : آسمانھاى دیگر؟ و فرموده است
آفرینش نخستین عاجز مانـدیم بلكـھ آنـان 

سـوره (نسبت بھ آفرینش تازه در اشتباھند 
 )٥٠ق آیھ 

 
ھا و زمـین چیـزى وجـود پیـدا  آسمان در

 نمیكند مگر آنكھ ھفت سبب دارد
ء إلا  لا یكون فـى السـماوات و الأرض شـي 

 بسبعة
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٤٦

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ إِبْرَاھِیمَ بْنِ ھَاشِمٍ عَنْ أَبِى 
بْدِ �َِّ الْبَرْقِيِّ عَنْ زَكَرِیَّا بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِـى عَ 

ــنِ الأْوََّلِ  ــيْ  الْحَسَ ــونُ شَ ــالَ لاَ یَكُ ــى  قَ ءٌ فِ
وَ الأْرَْضِ إِلاَّ بِسبَْعَةٍ بِقَضَاءٍ وَ قَدَرٍ وَ  مَاوَاتِ السَّ 

نْ إِرَادَةٍ وَ مَشِیئَةٍ وَ كِتَابٍ وَ أَجَـلٍ وَ إِذْنٍ فَمَـ
قَالَ غَیْرَ ھَذَا فَقَدْ كَذَبَ عَلَى �َِّ أَوْ رَدَّ عَلَـى �َِّ 

  عَزَّ وَ جَلَ 
در : فرمـود امام موسى بن جعفـر  - ٤٦

آیـد مگـر  آسمانھا و زمین چیزى بوجود نمى
قضـا و قـدر و اراده و : بواسطھ ھفت چیـز

 .مشیت و كتاب و زمان و اذن
 :)شرح(

كنـد  جدان خود مراجعھ مىوھ آدمى ب وقتى
یابد كھ در كارھائى كـھ انجـام میدھـد  مى

مراتب فوق موجود است فـرض كنـیم مھندسـى 
ــم  ــد اولا عل ــا كن ــاختمانى بن ــد س میخواھ
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ساختن بنائى در نفس او است كھ ھ اجمالى ب
شــود و ســپس علــم  تعبیــر از آن بقضــا مــى

شـود كـھ ایـن بنـا چقـدر  تفصیلى پیدا مى
آھـن و آجـر و گـچ و از  ختمانىمصالح سـا

غیــره لازم دارد كــھ آن را قــدر و تقــدیر 
گوئیم یعنى انـدازه گـرفتن و سـپس اراده 
ساختن میكند و بعد تصمیمى جدى میگیرد كھ 
مشــیت و خواســتن اســت و ســپس آن اراده و 

شـود كـھ  مشیت در نفس او آن چنان ثابت مى
دستور شـروع بنـائى را صـادر میكنـد كـھ 

شود و البتـھ پـس  ىكتاب مھ تعبیر از آن ب
از ایــن مراحــل انجــام آن عمــل نیازمنــد 
بزمان است و صدور تدریجى كـھ اجـل و اذن 
تعبیر شده است بنا بـر ایـن شـاید امـام 

خواستھ است تشریفات عالم آفـرینش را   
براى تقریب ذھن شنونده ایـن چنـین بیـان 
فرماید و شاید ترتیب ھم منظور نظر امـام 

میرود كھ روایت نظـر  حتمالنباشد و ا  
باعمال آدمى داشتھ باشـد كـھ انسـان ھـر 

ـــین  ـــمان و زم ـــارى را در آس از راه (ك
مسـبوق بـاین  ھانجام دھد لا محال) ھمبالغ

مقدمات است و با اختیار كامل انجـام داد 
ــر و اضــطرارى در كــار نیســت و �َّ  و جب

 .العالم
 

ھفت تكبیر بـر  كھ مرد پیغمبر نجاشى
   او گفت

 على النجاشى لما مات سبعا كبر النبى
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الأْسَتَْرْآبَادِيُّ  - ٤٧

رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنِى یُوسفُُ بْـنُ مُحَمَّـدٍ عَـنْ 
بْنِ عَلِيٍّ عَـنْ أَبِیـھِ  زِیَادٍ عَنْ أَبِیھِ عَنِ الْحَسنَِ    عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِیھِ 

بْنِ مُوسىَ الرِّضَا عَنْ أَبِیـھِ مُوسـَى بْـنِ  عَلِيِّ 
قَـالَ إِنَّ رَسـُولَ  جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِھِ عَـنْ عَلِـيٍّ 

النَّجَاشيِِّ بَكَـى  لَمَّا أَتَاهُ جَبْرَئِیلُ بِنَعْيِ  �َِّ 
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بُكَاءَ حَزِینٍ عَلَیْھِ وَ قَالَ إِنَّ أَخَاكُمْ أَصْـحَمَةَ وَ 
مَاتَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْجَبَّانَـةِ  جَاشِيِّ ھُوَ اسمُْ النَّ 

وَ صَلَّى عَلَیْھِ وَ كَبَّرَ سـَبْعاً فَخفََـضَ �َُّ لَـھُ كُـلَّ 
 وَ بِالْحَبَشةَِ مُرْتَفِعٍ حَتَّى رَأَى جنَِازَتَھُ وَ ھُ 

ھنگـامى : فرمود  امیر المؤمنین  - ٤٧
رسـید و  رسـول خـدا كھ جبرئیل بخدمت 

خبر مـرگ نجاشـى را داد پیغمبـر از شـدت 
اندوه بـر مـرگ نجاشـى گریسـت و باصـحاب 

كھ نـام نجاشـى (اضحمھ : فرمود برادر شما
محلـى (در گذشتھ است سپس بھ جبانـة ) بود

بیرون شد و نماز بر او ) بود در خارج شھر
ھفت تكبیـر گفـت و خداونـد ھمـھ  وگذاشت 
ھـاى زمـین را بـراى پیغمبـر پـس و  بلندى

ھموار فرمود تا جنـازه نجاشـى را كـھ در 
 .حبشھ بود بچشم دید

 
خدا بر امتى خشم كنـد و عـذاب بـر  چون

آنان فرود نفرستد بـھ ھفـت بـلا مبتلاشـان 
 كند مى
ب � عز و جل على أمة و لم ینزل إذا غض 

 بھا العذاب أصابھا بسبعة أشیاء
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٤٨

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنِ الْحَسنَِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنِ 
 نِ الْعَنْزِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْـنِ مُطَـرِّفٍ عَـنْ مِسـْمَعٍ عَـلِـيٍّ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مَنْدَلِ بْنِ عَ 

قَالَ قَـالَ رَسـُولُ  الأْصَْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ عَلِيٍّ 
إِذَا غَضِبَ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَـى أُمَّـةٍ وَ لَـمْ  �َِّ 

لَـتْ أَسـْعَارُھَا وَ قَصُـرَتْ یُنْزِلْ بِھَا الْعَـذَابَ غَ 
أَعْمَارُھَا وَ لَـمْ تَـرْبَحْ تُجَّارُھَـا وَ لَـمْ تَـزْكُ 

وَ لَمْ تَغْزُرْ أَنْھَارُھَـا وَ حُـبِسَ عَنْھَـا  اثِمَارُھَ 
 أَمْطَارُھَا وَ سلُِّطَ عَلَیْھَا أَشرَْارُھَا

چـون خداونـد : فرمود رسول خدا  - ٤٨
خشم كند و عذاب بـر آنـان فـرود  بر امتى

نفرستد نرخھاى آنان گران شـود و عمرھـاى 
ســود و  آنــان كوتــاه و بازرگانانشــان بــى
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بركت شود و نھرھاشان كـم آب  ھاشان بى میوه
تـرین  موقـع نیایـد و بـدخواهھ و باران ب

 .افراد اجتماع بر آنان حكومت كند
 
زمان حیات پیغمبـران در ھفـت مقـام  در

     آزمایش فرمود
پیغمبر و خاندانش  دوستى  و پس از وفات 

در ھفت جا سودمند خواھد بود حب النبـى و 
  ینفع فى سبعة مواطن أھل بیتھ

حَدَّثَنَا الْحَسنَُ بْنُ عَبْـدِ �َِّ بْـنِ سـَعِیدٍ  - ٤٩
الْعَسكَْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ أَحْمَـدَ بْـنِ 

شیَْرِيُّ قَـالَ حَـدَّثَنَا الْمُغِیـرَةُ بْـنُ حَمْدَانَ الْقُ 
مُحَمَّدِ بْنِ الْمُھَلَّبِ قَالَ حَـدَّثَنَا عَبْـدُ الْغَفَّـارِ 

عَنْ عَلِـيِّ بْـنِ  ثَابِتٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ بُكَیْرٍ الْكِلاَبِيُّ الْكُوفِيُّ عَنْ عَمْرِو بْـنِ  مُحَمَّدُ بْنُ 
حُبِّى وَ حُبُّ أَھْلِ  قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ  نِ الْحُسیَْ 

بَیْتِى نَافِعٌ فِى سبَْعَةِ مَوَاطِنَ أَھْوَالُھُنَّ عَظِیمَـةٌ 
وَ فِى الْقَبْرِ وَ عِنْـدَ النُّشـُورِ وَ  وَفَاةِ عِنْدَ الْ 

نْدَ الْمِیـزَانِ عِنْدَ الْكِتَابِ وَ عِنْدَ الْحسِاَبِ وَ عِ 
 وَ عِنْدَ الصِّرَاطِ 

دوسـتى مـن و : فرمود رسول خدا  - ٤٩
دوستى خانـدان مـن در ھفـت جـا كـھ بسـى 

در دم جان سپردن : ھولناك است سودمند است
و در میان گـور و بھنگـام رسـتاخیز و در 
موقع دریافت نامھ عمل و بوقت حسـاب و در 

 .ذشتن از صراطپاى میزان و در گ
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از طریق سـنیان رسـیده كـھ زمـین  آنچھ
      براى ھفت كس آفریده شده است

ما روى من طریق العامة أن الأرض خلقـت  
 لسبعة
ــدَادِيُّ  - ٥٠ ــرَ الْبَغْ ــنُ عُمَ حَــدَّثَنَا مُحَمَّــدُ بْ

الْحَافِظُّ قَالَ حَدَّثَنِى أَحْمَدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ عَبْـدِ 
و عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنِى عَتَّـابٌ یَعْنِـى الْكَرِیمِ أَبُ 

  ابْنَ صُھَیْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِیسىَ بْنُ 
�َِّ الْعُمَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى عَـنْ أَبِیـھِ  عَبْدِ 

قَـالَ خُلِقَـتِ الأْرَْضُ لِسـَبْعَةٍ  عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ 
بِھِمْ یُمْطَرُونَ وَ بِھِـمْ یُنْصَـرُونَ بِھِمْ یُرْزَقُونَ وَ 

ــارٌ وَ  ــدَادُ وَ عَمَّ ــلْمَانُ وَ الْمِقْ ــو ذَرٍّ وَ سَ أَبُ
وَ أَنَا  وَ عَبْدُ �َِّ بْنُ مَسعُْودٍ قَالَ عَلِيٌّ  حُذَیْفَةُ 

إِمَامُھُمْ وَ ھُـمُ الَّـذِینَ شـَھِدُوا الصَّـلاَةَ عَلَـى 
  فَاطِمَةَ ع

الكتاب رضى � عنـھ معنـى  مصنف ھذا قال
قولھ خلقت الأرض لسبعة نفر لیس یعنـى مـن 
ابتدائھا إلى انتھائھا و إنما یعنى بذلك 
أن الفائدة فى الأرض قدرت فى ذلـك الوقـت 

و ھـذا خلـق  لمن شھد الصلاة على فاطمـة
  تقدیر لا خلق تكوین

زمین براى ھفت نفر : فرمود  على  - ٥٠
ریده شده اسـت دیگـران بـاحترام آنـان آف

آورنـد و بـاران بـر آنـان  روزى بدست مـى
بـارد و پیـروزى بـر دشـمنان نصیبشـان  مى

میگردد ابو ذر اسـت و سـلمان و مقـداد و 
عمار بن یاسر و حذیفة و عبد �َّ بن مسـعود 
و من كھ پیشـواى آنـانم و آنـان افـرادى 

كھ بـر جنـازه فاطمـھ زھـرا نمـاز  ھستند
گویـد معنـاى  ند، مصنف این كتاب خواند

فرمایش حضرت كھ فرمود زمین براى ھفت نفر 
آفریده شده است نھ این است كـھ از آغـاز 
خلقت تا انجام بخـواطر آنـان بـوده اسـت 

مندى از زمین  بلكھ مقصود این است كھ بھره
كـھ بـر جنـازه  ددر آن عصر نصیب آنانى ش
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 تعبـارھ بـو (فاطمھ زھرا نماز خواندنـد 
غرض از آفرینش در این مورد نصیب و ) دیگر

 .قسمت است نھ اصل پیدایش زمین
 )-شرح(

استبعادى كھ مصنف بـا توجیـھ فـوق  بجز
برفع آن پرداختھ جھات دیگرى ھم در روایت 
ھست كھ مورد اشكال است از جملھ عبد �َّ بن 
مسعود را جزو این عده شـمرده و حسـنین و 

م را بحسـاب نیـاورده خواص افراد بنى ھاش
است و چون روایت از طریق عامھ روایت شده 

 .است نیازى برفع اشكال نیست
 

   را ھفت در است دوزخ
  للنار سبعة أبواب

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسنَِ الْقَطَّانُ قَـالَ  - ٥١
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ یَحْیَى بْنِ زَكَرِیَّا الْقَطَّانُ قَالَ 

نَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ �َِّ بْنِ حَبِیبٍ قَـالَ حَـدَّثَنِى حَدَّثَ 
 كَـمِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنِى عَلِيُّ بْـنُ الْحَ 

عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَـنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ الْفُضَـیْلِ 
 الرِّزْقِيِّ عَنِ أَبِى عَبْدِ �َِّ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَـدِّهِ 

قَالَ لِلنَّارِ سـَبْعَةُ أَبْـوَابٍ بَـابٌ یَـدْخُلُ مِنْـھُ 
فِرْعَوْنُ وَ ھَامَانُ وَ قَارُونُ وَ بَابٌ یَـدْخُلُ مِنْـھُ 

وَ الْكُفَّارُ مِمَّنْ لَمْ یُؤْمِنْ بِااللهَِّ طَرْفَةَ  رِكُونَ الْمُشْ 
مْ عَیْنٍ وَ بَابٌ یَدْخُلُ مِنْھُ بَنُـو أُمَیَّـةَ ھُـوَ لَھُـ

خَاصَّةً لاَ یُزَاحمُِھُمْ فِیھِ أَحَدٌ وَ ھُوَ بَابُ لَظَـى وَ 
ھُوَ بَابُ سقََرَ وَ ھُوَ بَابُ الْھَاوِیَةِ تَھْـوِى بِھِـمْ 
سبَْعِینَ خَرِیفاً وَ كُلَّمَا ھَوَى بِھِمْ سبَْعِینَ خَرِیفاً 
فَارَ بِھِمْ فَوْرَةً قَذَفَ بِھِمْ فِـى أَعْلاَھَـا سـَبْعِینَ 

فاً ثُمَّ تَھْوِى بِھِمْ كَذَلِكَ سبَْعِینَ خَرِیفاً فَـلاَ خَرِی
یَزَالُونَ ھَكَذَا أَبَداً خَالِدِینَ مُخلََّـدِینَ وَ بَـابٌ 

وَ مُحَارِبُونَا وَ خَاذِلُونَـا  بْغِضُونَایَدْخُلُ مِنْھُ مُ 
وَ إِنَّھُ لأَعَْظَمُ الأْبَْوَابِ وَ أَشدَُّھَا حَرّاً قَالَ مُحَمَّدُ 

 الْفُضَیْلِ الرِّزْقِيُّ فَقُلْـتُ لأِبَِـى عَبْـدِ �َِّ  بْنُ 
أَنَّـھُ  الْبَابُ الَّذِى ذَكَرْتَ عَنْ أَبِیكَ عَنْ جَـدِّكَ 

بَنُو أُمَیَّةَ یَدْخُلُھُ مَـنْ مَـاتَ مِـنْھُمْ  یَدْخُلُ مِنْھُ 
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مَ فَقَالَ لاَ عَلَى الشِّرْكِ أَوْ مَنْ أَدْرَكَ مِنْھُمُ الإِْسلاَْ 
أُمَّ لَكَ أَ لَمْ تَسمَْعْھُ یَقُولُ وَ بَابٌ یَـدْخُلُ مِنْـھُ 
الْمُشرِْكُونَ وَ الْكُفَّارُ فَھَذَا الْبَابُ یَدْخُلُ فِیـھِ 

وَ كُلُّ كَافِرٍ لا یُؤْمِنُ بِیَوْمِ الْحسِابِ وَ  كُلُّ مُشرِْكٍ 
یَّـةَ لأِنََّـھُ ھَذَا الْبَابُ الآخَْرُ یَدْخُلُ مِنْھُ بَنُو أُمَ 

ھُوَ لأِبَِى سفُْیَانَ وَ مُعَاوِیَةَ وَ آلِ مَرْوَانَ خَاصَّـةً 
یَدْخُلُونَ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فَتَحْطِمُھُمْ النَّارُ حَطْماً 

 لَھُمْ فِیھَا وَاعِیَةً وَ لاَ یَحْیَوْنَ فِیھَا مَعُ لاَ تَسْ 
  لاَ یَمُوتُونَ  وَ 
از پدرش : قل فرمودن  امام صادق  - ٥١

دوزخ را ھفت در است درى كھ : و او از جدش
فرعون و ھامـان و قـارون از آن در داخـل 
میشوند و درى كھ مشركین و كفار و كسى كھ 
یك چشم بھم زدن بخداوند ایمـان نیـاورده 
است از آن در داخل میشوند و درى كھ بنـى 

مخصوص  درامیھ از آن داخل میشوند كھ این 
ست و كسى با آنان مزاحمت نكند بنى امیھ ا

ــعلھ ــرو  و آن در ش ــین و در ف ور و در آتش
مسـافتى كـھ در ھ كشنده است كھ آنان را ب
ھر خریـف ھشـتاد (ھفتاد خریف پیموده شود 

عمق خود فرو میكشد و ھر بار ھ ب) سال است
كھ تا عمق ھفتاد خریفى فرو رفتند آتش آن 

ارتفـاع ھ بـ اچنان جوش میزند كھ آنـان ر
بالاى دوزخ پرتاب میكنـد و ھ اد خریف بھفت

باز تا عمق ھفتـاد خریفـى فـرو میكشـد و 
ھمــین منــوال بــراى ھمیشــھ و ھ آنــان بــ

جاویدان معذب ھستند و درى دیگر ھسـت كـھ 
ـــا و  ـــا م ـــارزین ب ـــا و مب ـــمنان م دش
خواركنندگان ما از آن در داخل میشـوند و 
این در از ھمـھ درھـا بزرگتـر و گرمـایش 

 .استبیشتر 
امام صـادق ھ بن فضیل رزقى گوید ب محمد

عرض كردم درى را كھ از پدر و از جدت نقل 
فرمودى كھ بنى امیھ از آن داخـل میشـوند 
آیا مخصوص افرادى از بنى امیھ است كھ در 
حال شرك از دنیا رفتھ است یا كسـیرا ھـم 
كھ زمان اسـلام را درك كـرده شـامل اسـت؟ 
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 دممادرت بمیرد مگر نشنیدى كـھ جـ: فرمود
فرمود دوزخ را درى است كھ مشركین و كفار 
از آن در داخــل میشــوند از ایــن در ھمــھ 
مشركین و ھمھ افرادى كـھ كـافر باشـند و 
بروز باز پسین ایمان نداشتھ باشند داخـل 
خواھند شد ولى این در دیگر كھ بنى امیـة 

شود از ایـن جھـت اسـت كـھ  از آن داخل مى
 انرومخصوص ابى سـفیان و معاویـھ و آل مـ

است لذا بنى امیھ ھمگى از ایـن در داخـل 
میشوند و آتش دوزخ آن چنـان آنـان را در 
ھم بشكند كھ فریادشان بگوش كسى نرسد نـھ 

 .زنده باشند و نھ مرده
 )-شرح(
آغــاز حــدیث ھفــت در بــراى دوزخ  در

انــد ولــى چھــار در بیشــتر بیــان  فرمــوده
اند، شـاید سـؤال راوى در اثنـاى  نفرموده

باعث قطع كـلام و انصـراف آن  فرمایش حضرت
حضرت از بیـان ھمـھ درھـا شـده اسـت و �َّ 

 .العالم
 

روز ھ با ھفت خصـلت كـھ داشـت بـ  على
 آورد قیامت بر مردم حجت مى

الناس یـوم القیامـة بسـبع  یحاج على 
  خصال
ــنُ الْحَسَــنِ الْقَطَّــانُ  - ٥٢ ــدُ بْ حَــدَّثَنَا أَحْمَ

أَحْمَدُ بْنُ یَحْیَى بْنِ زَكَرِیَّا الْقَطَّانُ قَالَ  حَدَّثَنَا
حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ �َِّ بْنِ حَبِیبٍ قَـالَ حَـدَّثَنَا 
تَمِیمُ بْنُ بُھْلُولٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْـنُ 

نِ عنَْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ �َِّ بْنِ عَبْـدِ الـرَّحْمَ  وَدِ الأْسَْ 
بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ یَاسِرٍ وَ عَنْ جَـابِرِ بْـنِ 

أُحَاجُّـكَ  لِعَلِـيٍّ  عَبْدِ �َِّ قَالا قَالَ رَسـُولُ �َِّ 
 وْمَكَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَأُحَاجُّكَ بِالنُّبُوَّةِ وَ تُحَاجُّ قَ 

خصَِالٍ إِقَامِ الصَّـلاَةِ وَ إِیتَـاءِ  فَتُحَاجُّھُمْ بِسبَْعِ 
الزَّكَــاةِ وَ الأْمَْــرِ بِــالْمَعْرُوفِ وَ النَّھْــيِ عَــنِ 
ــمِ  ــى الرَّعِیَّــةِ وَ الْقَسْ ــدْلِ فِ ــرِ وَ الْعَ الْمُنْكَ
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بِالسَّوِیَّةِ وَ الأْخَْذِ بِـأَمْرِ �َِّ عَـزَّ وَ جَـلَّ أَ مَـا 
مُوَافِینَـا یَـوْمَ  مَ یَا عَلِيُّ أَنَّ إِبْرَاھِی عَلِمْتَ 

الْقِیَامَةِ فَیُـدْعَى فَیُقَـامُ عَـنْ یَمِـینِ الْعَـرْشِ 
فَیُكْسىَ كِسوَْةَ الْجَنَّـةِ وَ یُحَلَّـى مِـنْ حُلِیِّھَـا وَ 
یَسِیلُ لَھُ مِیزَابٌ مِنْ ذَھَبٍ مِنَ الْجَنَّةِ فَیَھَبُ مِـنَ 

ھْدِ  حْلَىالْجَنَّةِ مَا ھُوَ أَ  وَ أَبْـیَضُ مِـنَ  مِنَ الشَّـ
اللَّبَنِ وَ أَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ وَ أُدْعَى أَنَا فَأُقَامُ 
عَنْ شِمَالِ الْعَرْشِ فَیُفْعَلُ بِى مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ تُدْعَى 
أَنْتَ یَا عَلِيُّ فَیُفْعَلُ بِكَ مِثْلُ ذَلِكَ أَ مَا تَرْضَـى 

وَ تُكْسىَ إِذَا  إِذَا دُعِیتُ أَنَا ىیَا عَلِيُّ أَنْ تُدْعَ 
كُسِیتُ أَنَا وَ تُحَلَّى إِذَا حُلِّیتُ أَنَـا إِنَّ �ََّ عَـزَّ 
ذِكْرُهُ أَمَرَنِى أَنْ أُدْنِیَكَ فَلاَ أُقْصِـیَكَ وَ أُعَلِّمَـكَ 
فَلاَ أَجْفُوَكَ وَ حَقّاً عَلَیْكَ أَنْ تَعِيَ وَ حَقّـاً عَلَـيَّ 

  لَىتَبَارَكَ وَ تَعَا ىأَنْ أُطِیعَ رَبِّ 
مـن : علـى فرمـودھ ب رسول خدا  - ٥٢

آورم و حجتم نبوت من اسـت  براى تو حجت مى
آورى و حجتـت  و تو براى ملت خویش حجت مـى

 :براى آنان ھفت خصلت است
پا داشتن نماز، پرداخـت زكـاة، بـھ  بر

نیكــى واداشــتن و از بــدى بــاز داشــتن و 
ور مسـاوى دادپرورى در میان رعایـا و بطـ

بیت المال را تقسیم نمودن و دستور خـداى 
 .عز و جل را رھا نكردن

علــى مگــر نمیــدانى كــھ روز قیامــت  اى
ابراھیم بھ نـزد مـا خواھـد آمـد و طبـق 

شود بر جانـب راسـت عـرش بـر  دعوتى كھ مى
اى بھشتى بر تنش كننـد  پایش میدارند جامھ
اش بیاراینـد نـاودانى  و با زیـور بھشـتى

شت بـرایش روان شـود كـھ آبـى زرین از بھ
تر از عسل و سفیدتر از شیر و سردتر  شیرین
از آن فرو میریزد و من نیـز دعـوت  خاز ی

شوم و بر جانب چپ عرش بر پـایم دارنـد و 
رفتارى كھ با ابراھیم شد با من نیز ھمان 
كنند، سپس تو اى على خوانده شوى و با تو 

 .نیز چنین كنند
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ھمزمـان بـا  على آیا راضى نیستى كھ یا
دعوت من تو نیـز دعـوت شـوى و چـون مـرا 
بپوشانند تو را نیز بپوشانند و چون مـرا 
بیارایند تو را نیز بیارایند كھ خداى عز 
و جل مرا دستور فرمـوده اسـت كـھ تـو را 
بخود نزدیك كنم و از خودم دورت نسـازم و 

 زمدریغ تو را دانش بیاموزم و بر تـو لا بى
بر من لازم است كھ  است كھ نیكو فراگیرى و

فرمان پروردگارم تبارك و تعالى را گـردن 
 .نھم
  عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسىَ رَضِيَ �َُّ  - ٥٣

قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَیْدٍ قَالَ مَالِكٍ الْكُوفِيُّ الْعَبَّاسِيُّ قَـالَ حَـدَّثَنَا جَعْفَـرُ بْـنُ  الْعَلَوِيُّ 
حَدَّثَنَا عَبْدُ �َِّ بْنُ عَبْدِ الْقُـدُّوسِ قَـالَ حَـدَّثَنَا 

أُحَـاجُّ النَّـاسَ  قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ  يٍّ الأْعَْمَشُ عَنْ مُوسىَ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ عَبَایَةَ بْنِ رِبْعِ 
الْقِیَامَةِ بِسبَْعٍ إِقَـامِ الصَّـلاَةِ وَ إِیتَـاءِ یَوْمَ 

الزَّكَــاةِ وَ الأْمَْــرِ بِــالْمَعْرُوفِ وَ النَّھْــيِ عَــنِ 
الْمُنْكَــرِ وَ الْقَسْــمِ بِالسَّــوِیَّةِ وَ الْعَــدْلِ فِــى 

 الْحُدُودِ  امِ الرَّعِیَّةِ وَ إِقَ 
ــؤمنین  - ٥٣ ــر الم ــود  امی روز : فرم

ت دلیل با مردم احتجاج خواھم قیامت با ھف
برپاداشتن نماز و پرداختن زكـاة و : نمود

معـروف و نھـى از منكـر و تقسـیم ھ امر ب
ــا و  ــھ رعای ــبت ب ــرى نس ــھ و دادگ عادلان

 .برپاداشتن حدود احكام الھى
كُونِيُّ  - ٥٤ حَدَّثَنَا الْحَسـَنُ بْـنُ مُحَمَّـدٍ السَّـ

لَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ الْمُزَكِّى الْكُوفِيُّ بِالْكُوفَةِ قَا
بْنُ عَبْدِ �َِّ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَالِدٍ 
ــرَاھِیمَ  ــنُ إِبْ ــرُ بْ ــدَّثَنَا بِشْ ــالَ حَ ــدِيُّ قَ الْعَبْ

عَنْ ثَوْرِ بْـنِ یَزِیـدَ عَـنْ خَالِـدِ بْـنِ  يُّ الأْنَْصَارِ 
 النَّبيُِّ  مَعْدَانَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جبََلٍ قَالَ قَالَ 

أُخَاصِمُكَ بِالنُّبُوَّةِ وَ لاَ نَبِـيَّ بَعْـدِى وَ  لِعَلِيٍّ 
تُخاَصِمُ النَّاسَ بِسبَْعٍ وَ لاَ یُحَاجُّكَ فِیھِنَّ أَحَدٌ مِنْ 

أَنْـتَ أَوَّلُھُـمْ إِیمَانـاً وَ أَوْفَـاھُمْ  قُرَیْشٍ لأِنََّكَ 
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ــدِ �َِّ  ــوَمُھُمْ بِــأَمْرِ �َِّ وَ أَقْسـَـمُھُمْ بِعَھْ وَ أَقْ
بِالسَّوِیَّةِ وَ أَعْدَلُھُمْ فِى الرَّعِیَّةِ وَ أَبْصَرُھُمْ فِى 

 الْقَضِیَّةِ وَ أَعْظَمُھُمْ عِنْدَ �َِّ مَزِیَّةً 
رســول خــدا : معــاذ بــن جبــل گویــد -٥٤
مــن مقــام : فرمــود  ى علــھ بــ   

نبوتى را كھ دارم براى تـو دلیـل خـواھم 
آورد كھ پیغمبرى پس از من نخواھد بـود و 
تو نیز براى مردم ھفت دلیـل دارى و ھـیچ 
كس از قریش این چنین دلیل بر تو نـدارد، 
زیرا تو نخستین كسـى بـودى از آنـان كـھ 

عھد الھى از ھمھ آنـان ھ ایمان آوردى و ب
اتر و در انجام دستورات الھى از ھمھ باوف

پایدارترى و در تقسیم بیت المال از ھمـھ 
بیشتر مساوات را در نظر میگیـرى و نسـبت 
برعیت عادلتر و در قضاوت از ھمھ بینـاتر 
و مقامت در نـزد خداونـد از ھمـھ والاتـر 

 .است
 

 بھشتى ھفت نفراند خواھران
  الأخوات من أھل الجنة سبع 
ا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا حَدَّثَنَ  - ٥٥

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْـنِ عِیسـَى 
 عاَصمِِ بنِْ حمُیَدٍْ عنَْ أبَىِ بصَیِرٍ عنَْ أبَىِ جعَفْرٍَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَـنْ 

الَ سمَِعْتُھُ یَقُولُ رَحـِمَ �َُّ الأْخََـوَاتِ مِـنْ أَھْـلِ قَ 
الْجَنَّةِ فَسمََّاھُنَّ أَسمَْاءُ بِنْتُ عُمَیْسٍ الْخثَْعَمِیَّةُ وَ 

وَ سلَْمَى بِنْتُ  كَانَتْ تَحْتَ جَعْفَرِ بْنِ أَبِى طَالِبٍ 
مِنْ  خَمْسٌ ةَ وَ عُمَیْسٍ الْخثَْعَمِیَّةُ وَ كَانَتْ تَحْتَ حَمْزَ 

بَنِى ھِلاَلٍ مَیْمُونَةُ بِنْـتُ الْحَـارِثِ كَانَـتْ تَحْـتَ 
وَ أُمُّ الْفَضْلِ عِنْدَ الْعَبَّـاسِ اسـْمُھَا  النَّبِيِّ 

ھِنْدٌ وَ الْغُمَیْصَاءُ أُمُّ خَالِدِ بْنِ الْوَلِیدِ وَ عَزَّةُ 
 عِـلاَطٍ وَ «جَّاجِ بْنِ غلاظ كَانَتْ فِى ثَقِیفٍ عِنْدَ الْحَ 

  حَمِیدَةُ وَ لَمْ یَكُنْ لَھَا عَقِبٌ 
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ابى بصـیر گویـد شـنیدم از امـام  - ٥٥
رحمت خداوند شـامل : كھ میفرمود  باقر 

 .حال ھفت خواھر بھشتى گردد
آنان را چنین نـام بـرد، اسـماء  آنگاه

دختر عمیس از قبیلھ خثعم كھ ھمسـر جعفـر 
بود و سـلمى دختـر عمـیس از  بن ابى طالب

قبیلھ خثعم كھ ھمسر حمزة بود و پـنج تـن 
از طایفھ بنى ھلال یكى میمونة دختر حـارث 
كھ ھمسر پیغمبر بود و دیگر ام فضل بنـام 
 دھند ھمسر عباس و دیگر غمیصا مـادر خالـ

بن ولید و دیگر عزت كھ در طایفھ ثقیـف و 
ھمسر حجاج بن غلاظ بود و دیگر حمیـدة كـھ 

 .دى نداشتفرزن
 

  الكبائر سبع  بزرگ ھفت است گناھان
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسنَِ الْقَطَّانُ قَـالَ  - ٥٦

 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ یَحْیَى بْنِ زَكَرِیَّا
قَالَ حَدَّثَنَا بَكْـرُ بْـنُ عَبْـدِ �َِّ بْـنِ  الْقَطَّانُ 

دِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنِى حَبیِبٍ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْ 
 اقَالَ إِنَّ الْكَبَـائِرَ سـَبْعٌ فِینَـ أَبِى عَبْدِ �َِّ عَلِيُّ بْنُ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِیـرٍ عَـنْ 
رْكُ بِـااللهَِّ  نَزَلَتْ وَ مِنَّا اسـْتُحلَِّتْ فَأَوَّلُھَـا الشِّـ

سِ الَّتِـى حَـرَّمَ �َُّ وَ أَكْـلُ الْعَظِیمِ وَ قَتْلُ النَّفْ 
ــذْفُ  ــدَیْنِ وَ قَ ــوقُ الْوَالِ ــیمِ وَ عُقُ ــالِ الْیَتِ مَ
الْمُحْصَنَاتِ وَ الْفِـرَارُ مِـنَ الزَّحْـفِ وَ إِنْكَـارُ 

الشِّرْكُ بِااللهَِّ فَقَدْ أَنْـزَلَ �َُّ فِینَـا  مَّاحَقِّنَا وَ أَ 
فِینَـا مَـا قَـالَ  مَا أَنْزَلَ وَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ 

فَكَذَّبُوا �ََّ وَ كَذَّبُوا رَسوُلَھُ فَأَشرَْكُوا بِااللهَِّ عَـزَّ 
وَ جَلَّ وَ أَمَّا قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِـى حَـرَّمَ �َُّ فَقَـدْ 

وَ أَصْـحَابَھُ وَ أَمَّـا  الْحُسیَْنَ بْنَ عَلِيٍّ  لُواقَتَ 
مَالِ الْیَتِیمِ فَقَدْ ذَھَبُوا بِفَیْئِنَـا الَّـذِى أَكْلُ 

جَعَلَھُ �َُّ لَنَا فَـأَعْطَوْهُ غَیْرَنَـا وَ أَمَّـا عُقُـوقُ 
الْوَالِدَیْنِ فَقَدْ أَنْزَلَ �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ فِـى كِتَابِـھِ 

ــ ــى يُّ النَّبِ ــھِمْ وَ   أَوْل ــنْ أَنْفُسِ ــالْمُؤْمِنِینَ مِ بِ
ــھُ أُمَّ  ــى  ھــاتُھُمْ فَعَقُّــوا رَسُــولَ �َِّ أَزْواجُ فِ

ذُرِّیَّتِھِ وَ عَقُّوا أُمَّھُمْ خَدِیجَـةَ فِـى ذُرِّیَّتِھَـا وَ 
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عَلَـى  أَمَّا قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ فَقَدْ قَذَفُوا فَاطِمَةَ 
 الْفِـرَارُ مِـنَ الزَّحْـفِ فَقَـدْ  امَنَابِرِھِمْ وَ أَمَّـ

بَیْعَـتَھُمْ طَـائِعِینَ  أَعْطَوْا أَمِیرَ الْمُـؤْمِنِینَ 
غَیْرَ مُكْرَھِینَ فَفَـرُّوا عَنْـھُ وَ خَـذَلُوهُ وَ أَمَّـا 

  إِنْكَارُ حَقِّنَا فَھَذَا مِمَّا لاَ یَتَنَازَعُونَ فِیھِ 
گناھان بزرگ : فرمود  امام صادق  - ٥٦

ره مـا از جانـب ھفت گناه است كـھ در بـا
خداوند رسید و ھمـھ آن گناھـان را نسـبت 

 .بما روا داشتند
براى خداى بزرگ شـریك قـرار دادن  اولش

است و دیگر كشتن كسى كـھ خداونـد حـرامش 
فرموده و خوردن مال یتیم و پـدر و مـادر 
را رنجاندن و بھ زنـان پـاك دامـن نسـبت 
ناروا دادن و از جبھھ جنگ گـریختن و حـق 

 .انكار نمودنخاندان را 
شرك بخدا، خداوند در باره ما آنچھ  اما

رسـول خـدا لازم بود آیاتى نازل فرمـود و 
  در باره ما تذكرات 

را داد ولى این مردم خدا را تكذیب  لازم
ـــر را دروغ  ـــات پیغمب ـــد و فرمایش كردن
پنداشتند و مشرك شدند، و اما آدم كشى كھ 

ده بود اینان حسین بـن خداوندش حرام فرمو
على را با یارانش كشتند و اما خوردن مال 
یتیم سھم خمسى را كـھ خداونـد بـراى مـا 
قــرار داده بــود از مــا گرفتنــد و بدســت 

سپردند و اما رنجاندن پدر و مادر  یگراند
ــر  ــود پیغمب ــود فرم ــرآن خ ــد در ق خداون
ــت و  ــزاوارتر اس ــان س ــؤمنین از خودش بم

منین محسوبند با ھمسران پیغمبر مادران مؤ
رسـول خـدا فرزنـدان ھ وصـف نسـبت بـ این
مردم عاق پیغمبـر شـدند و نافرمـانى  

مادرشان خدیجـة را در بـاره فرزنـدان او 
نمودند و اما تھمت بزنان پاكدامن ھمانـا 
فاطمھ را بر فـراز منبرھـاى خـود ناسـزا 

 .گفتند
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ل اما فرار از جبھھ جنگ اینان با كما و
میل و بدون اینكھ اجبارى بـر آنـان شـده 
باشد با امیر المؤمنین دست بیعـت دادنـد 
ســپس از گــرد او پراكنــده شــدند و او را 

 .خوار شمردند
اما حق ما را انكار كردن خودشان نیز  و

معترفنــد و اختلافــى در ایــن ندارنــد كــھ 
 .انكار حق ما نمودند

نُ الْحُسیَْنِ بْنِ حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْ  - ٥٧
بْنُ یَعْقُوبَ الأْصََـمُّ قَـالَ حَـدَّثَنَا الرَّبِیـعُ بْـنُ الْحَسنَِ الدَّیْلَمِيُّ الْجَوْھَرِيُّ قَالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ 
سلَُیْمَانَ قَالَ حَـدَّثَنَا عَبْـدُ �َِّ بْـنُ وَھْـبٍ قَـالَ 

بْنِ یَزِیدَ عَنْ  سلَُیْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ ثَوْرِ  اأَخْبَرَنَ 
 أَبِى الْغَیْثِ عَنْ أَبِى ھُرَیْـرَةَ أَنَّ رَسـُولَ �َِّ 

قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قِیلَ یَا رَسوُلَ 
�َِّ وَ مَا ھُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِااللهَِّ وَ السِّحْرُ وَ قَتْـلُ 

�َُّ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَ أَكْلُ الرِّبَـا  الَّتِى حَرَّمَ  سِ النَّفْ 
وَ أَكْلُ مَالِ الْیَتِیمِ وَ التَّوَلِّى یَوْمَ الزَّحْـفِ وَ 

  قَذْفُ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ 
 رسـول خـدا : گویـد هابى ھریر - ٥٧

فرمود از ھفت گناه كـھ موجـب ھلاكـت اسـت 
عرض شد یا رسول �َّ آن ھفت گناه  دورى كنید

چیست؟ فرمود بخدا مشرك شدن و سحر نمـودن 
و نفس محترمى را كشتن مگر آنكھ بحق كشتھ 
شود و ربا خوردن و مال یتیم خوردن و روز 

 پاكـدامنجنگ پشت بمیـدان كـردن و زنـان 
  خبر و با ایمان را تھمت ناروا زدن بى
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ا در عز و جل جانشینان پیغمبران ر خداى
زمان حیات پیغمبران در ھفت مقام آزمـایش 

 فرمود
  و پس از وفات پیغمبران در ھفـت مقـام 

امتحان � عز و جـل أوصـیاء الأنبیـاء فـى 
حیــاة الأنبیــاء فــى ســبعة مــواطن و بعــد 

  وفاتھم فى سبعة مواطن
حَدَّثَنَا أَبِى وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ رَضِيَ �َُّ  - ٥٨

  الا حَدَّثَنَا سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْھُمَا قَ 
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسیَْنِ بْنِ سعَِیدٍ قَالَ  قَالَ 

یَزِیدَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ �َِّ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَدَّثَنِى جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِيُّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ 
�َِّ  عَبْـدِ نِ عِیسىَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْـنِ مُحَمَّدِ بْ 

بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِى طَالِبٍ قَالَ حَدَّثَنَا یَعْقُوبُ بْنُ 
عَبْدِ �َِّ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسىَ بْـنُ عُبَیْـدَةَ 
عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِى الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِى إِسحَْاقَ عَنِ 

�َُّ عَنْـھُ وَ  رَضِيَ حَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحنََفِیَّةِ الْ 
عَمْرُو بْنُ أَبِى الْمِقْدَامِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَـنْ 
أَبِى جَعْفَرٍ قَالَ أَتَى رَأْسُ الْیَھُودِ عَلِيَّ بْنَ أَبِى 

رَوَانِ وَ عِنْدَ مُنْصَرَفِھِ عَنْ وَقْعَـةِ النَّھْـ طَالِبٍ 
یَـا أَمِیـرَ  لَ ھُوَ جَالِسٌ فِى مَسجْدِِ الْكُوفَةِ فَقَـا

الْمُؤْمِنِینَ إِنِّى أُرِیدُ أَنْ أَسأَْلَكَ عَنْ أَشـْیَاءَ لاَ 
بَدَا لَكَ یَا أَخَا الْیَھُودِ قَالَ إِنَّـا نَجـِدُ فِـى یَعْلَمُھَا إِلاَّ نَبيٌِّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ قَـالَ سـَلْ عَمَّـا 

أَوْحَـى  بِیّاً لْكِتَابِ أَنَّ �ََّ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا بَعَثَ نَ ا
إِلَیْھِ أَنْ یَتَّخذَِ مِنْ أَھْلِ بَیْتِھِ مَنْ یَقُومُ بِـأَمْرِ 
أُمَّتِھِ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَنْ یَعْھَدَ إِلَیْھِمْ فِیھِ عَھْـداً 

بَعْدِهِ وَ  یَحْتَذِى عَلَیْھِ وَ یَعْمَلُ بِھِ فِى أُمَّتِھِ مِنْ 
فِـى حَیَـاةِ  الأْوَْصِـیَاءَ أَنَّ �ََّ عَزَّ وَ جَلَّ یَمْـتَحنُِ 

الأْنَْبِیَاءِ وَ یَمْتَحنُِھُمُ بَعْدَ وَفَـاتِھِمْ فَـأَخْبِرْنِى 
كَمْ یَمْتَحنُِ �َُّ الأْوَْصِیَاءَ فِى حَیَـاةِ الأْنَْبِیَـاءِ وَ 

نْ مَرَّةٍ وَ إِلَى مَـا كَمْ یَمْتَحنُِھُمُ بَعْدَ وَفَاتِھِمْ مِ 
إِذَا رَضِـيَ مِحْنَـتَھُمْ  یَاءِ یَصِیرُ آخرُِ أَمْرِ الأْوَْصِـ

وَ �َِّ الَّذِى لاَ إِلَھَ غَیْرُهُ الَّذِى  فَقَالَ لَھُ عَلِيٌّ 
فَلَقَ الْبَحْرَ لِبَنِى إِسرَْائِیلَ وَ أَنْزَلَ التَّـوْرَاةَ 
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نْ أَخْبَرْتُكَ بِحَقٍّ عَمَّا تَسأَْلُ عَنْھُ لَئِ  عَلَى مُوسىَ
قَالَ وَ الَّذِى فَلَقَ الْبَحْـرَ  نَعَمْ لَتُقِرَّنَّ بِھِ قَالَ 

 لبِنَىِ إسِرْاَئیِلَ وَ أنَزْلََ التَّورْاَةَ علَىَ موُسىَ
 لَئِنْ أَجَبْتُكَ لَتُسلِْمَنَّ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَھُ علَِيٌّ 

إِنَّ �ََّ عَزَّ وَ جَلَّ یَمْـتَحنُِ الأْوَْصِـیَاءَ فِـى حَیَـاةِ 
مَـوَاطِنَ لِیَبْتَلِـيَ طَـاعَتَھُمْ  سبَْعَةِ الأْنَْبِیَاءِ فِى 

فَإِذَا رَضِيَ طَاعَتَھُمْ وَ مِحْنَتَھُمْ أَمَـرَ الأْنَْبیَِـاءَ 
اءَ أَنْ یَتَّخذُِوھُمْ أَوْلِیَاءَ فِى حَیَـاتِھِمْ وَ أَوْصِـیَ 

بَعْدَ وَفَـاتِھِمْ وَ یَصِـیرَ طَاعَـةُ الأْوَْصِـیَاءِ فِـى 
أَعْنَاقِ الأْمَُمِ مِمَّنْ یَقُولُ بِطَاعَةِ الأْنَْبِیَـاءِ ثُـمَّ 

فِـى  یَمْتَحنُِ الأْوَْصِیَاءَ بَعْدَ وَفَـاةِ الأْنَْبیَِـاءِ 
مِحْنَتَھُمْ سبَْعَةِ مَوَاطِنَ لِیَبْلُوَ صَبْرَھُمْ فَإِذَا رَضِيَ 

خَتَمَ لَھُمْ بِالسَّعَادَةِ لِیُلْحقَِھُمْ بِالأْنَْبِیَاءِ وَ قَدْ 
عَادَةَ أَكْمَلَ لَھُمُ  قَـالَ لَـھُ رَأْسُ الْیَھُـودِ  السَّـ

صَــدَقْتَ یَــا أَمِیــرَ الْمُــؤْمِنِینَ فَــأَخْبِرْنِى كَــمِ 
 امْتَحَنَكَ �َُّ فِى حَیَـاةِ مُحَمَّـدٍ مِـنْ مَـرَّةٍ وَ كَـمِ 
امْتَحَنَكَ بَعْدَ وَفَاتِھِ مِنْ مَرَّةٍ وَ إِلَى مَا یَصِـیرُ 

بِیَـدِهِ وَ قَـالَ انْھَـضْ  آخرُِ أَمْرِكَ فَأَخَذَ عَلِيٌّ 
بِنَا أُنَبِّئْكَ بِـذَلِكَ فَقَـامَ إِلَیْـھِ جَمَاعَـةٌ مِـنْ 
أَصْحَابِھِ فَقَالُوا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْبِئْنَـا 

ذَلِكَ مَعَھُ فَقَـالَ إِنِّـى أَخَـافُ أَنْ لاَ تَحْتَمِلَـھُ بِ 
 مُؤْمِنِینَ قُلُوبُكُمْ قَالُوا وَ لِمَ ذَاكَ یَا أَمِیرَ الْ 

قَالَ لأِمُُورٍ بَدَتْ لِى مِنْ كَثِیرٍ مِنْكُمْ فَقَامَ إِلَیْھِ 
الأْشَتَْرُ فَقَالَ یَـا أَمِیـرَ الْمُـؤْمِنِینَ أَنْبِئْنَـا 

وَ �َِّ إِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّـھُ مَـا عَلَـى ظَھْـرِ بِذَلِكَ فَ 
أَنَّ �ََّ لاَ  الأْرَْضِ وَصيُِّ نَبيٍِّ سِوَاكَ وَ إِنَّـا لَـنَعْلَمُ 

نَبیِّاً سِوَاهُ وَ أَنَّ طَاعَتَكَ  یَبْعَثُ بَعْدَ نَبِیِّنَا
بِیِّنَـا فَجَلَـسَ لَفِى أَعْنَاقِنَا مَوْصُولَةٌ بِطَاعَـةِ نَ 

وَ أَقْبَلَ عَلَى الْیَھُودِيِّ فَقَالَ یَـا أَخَـا  عَلِيٌّ 
فِـى حَیَـاةِ  ىالْیَھُودِ إِنَّ �ََّ عَزَّ وَ جَلَّ امْتَحَنَنِـ

فِـى سـَبْعَةِ مَـوَاطِنَ فَوَجَـدَنِى  نَبیِِّنَا مُحَمَّدٍ 
كِیَـةٍ لِنَفْسِـى بِنِعْمَـةِ �َِّ لَـھُ فِیھِنَّ مِنْ غَیْرِ تَزْ 

مُطِیعاً قَالَ وَ فِیمَ وَ فِیمَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ 
إِلَـى  أَوْحَـىقَالَ أَمَّا أَوَّلُھُنَّ فَإِنَّ �ََّ عَزَّ وَ جَلَّ 

 وَ حَمَّلَھُ الرِّساَلَةَ وَ أَنَا أَحْدَثُ أَھْلِ  نَبیِِّنَا
بَیْتِى سِنّاً أَخْدُمُھُ فِى بَیْتِھِ وَ أَسعَْى فِى قَضَـاءٍ 
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بَیْنَ یَدَیْھِ فِى أَمْرِهِ فَـدَعَا صَـغِیرَ بَنِـى عَبْـدِ 
إِلاَّ  الْمُطَّلِبِ وَ كَبِیرَھُمْ إِلَى شھََادَةِ أَنْ لاَ إِلَـھَ 

ــكَ وَ  ــنْ ذَلِ ــامْتَنَعُوا مِ ــولُ �َِّ فَ ــھُ رَسُ �َُّ وَ أَنَّ
كَرُوهُ عَلَیْھِ وَ ھَجَرُوهُ وَ نَابَذُوهُ وَ اعْتَزَلُوهُ أَنْ 

وَ اجْتَنَبُــوهُ وَ سَــائِرَ النَّــاسِ مُقْصِــینَ لَــھُ وَ 
مُخَــالِفِینَ عَلَیْــھِ قَــدِ اسْــتَعْظَمُوا مَــا أَوْرَدَهُ 

مِمَّا لَـمْ تَحْتَمِلْـھُ قُلُـوبُھُمْ وَ تُدْرِكْـھُ  عَلَیْھِمْ 
وَحْدِى إِلَى مَا دَعَا  سوُلَ �َِّ عُقُولُھُمْ فَأَجَبْتُ رَ 

إِلَیْھِ مُسرِْعاً مُطِیعاً مُوقِناً لَمْ یَتَخاَلَجْنِى فِـى 
ذَلِكَ شكٌَّ فَمَكَثْنَا بِذَلِكَ ثَلاَثَ حجَِـجٍ وَ مَـا عَلَـى 

 خَلْقٌ یُصَلِّى أَوْ یَشھَْدُ لِرَسـُولِ �َِّ  وَجْھِ الأْرَْضِ 
بِمَا آتَاهُ �َُّ غَیْرِى وَ غَیْرُ ابْنَةِ خُوَیْلِدٍ رَحمَِھَا 

عَلَى أَصْحَابِھِ فَقَالَ أَ  �َُّ وَ قَدْ فَعَلَ ثُمَّ أَقْبَلَ 
لَیْسَ كَذَلِكَ قَالُوا بَلَى یَـا أَمِیـرَ الْمُـؤْمِنِینَ 

یَةُ یَا أَخَا الْیَھُودِ فَإِنَّ أَمَّا الثَّانِ  وَ  فَقَالَ 
قُرَیْشاً لَمْ تَزَلْ تَخیََّلَ الآرَْاءَ وَ تَعَمَّـلَ الْحیَِـلَ 

حَتَّى كَانَ آخرُِ مَا اجْتَمَعَـتْ  فِى قَتْلِ النَّبِيِّ 
فِى ذَلِكَ یَوْمَ الـدَّارِ دَارَ النَّـدْوَةِ وَ إِبْلِـیسُ 

صُورَةِ أَعْوَرِ ثَقِیفٍ فَلَمْ تَزَلْ  ىرٌ فِ الْمَلْعُونُ حَاضِ 
تَضْرِبُ أَمْرَھَا ظَھْرَ الْبَطْنِ حَتَّى اجْتَمَعَتْ آرَاؤُھَا 
عَلَى أَنْ یَنْتَدِبَ مِنْ كُلِّ فَخذٍِ مِنْ قُرَیْشٍ رَجُلٌ ثُـمَّ 

 یَأْخُذَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْھُمْ سیَْفَھُ ثُمَّ یَأْتِيَ النَّبِيَّ 
فَیَضْـرِبُوهُ «عَلَى فِرَاشِھِ فیضربونھ  وَ ھُوَ نَائِمٌ 

جَمِیعاً بِأَسیَْافِھِمْ ضَرْبَةَ رَجُلٍ وَاحدٍِ فَیَقْتُلُوهُ وَ 
إِذَا قَتَلُوهُ مَنَعَتْ قُرَیْشٌ رِجاَلَھَا وَ لَمْ تُسلَِّمْھَا 

عَلَــى  فَیَمْضِــيَ دَمُــھُ ھَــدَراً فَھَــبَطَ جَبْرَئِیــلُ 
وَ أَخْبَـرَهُ بِاللَّیْلَـةِ  ذَلِكَ فَأَنْبَأَهُ بِ  النَّبِيِّ 

الَّتِى یَجْتَمِعُونَ فِیھَا وَ السَّاعَةِ الَّتِى یَـأْتُونَ 
فِرَاشھَُ فِیھَا وَ أَمَـرَهُ بِـالْخرُُوجِ فِـى الْوَقْـتِ 

ى رَسـُولُ الَّذِى خَرَجَ فِیھِ إِلَى الْغَـارِ فَـأَخْبَرَنِ 
فِى مَضْـجَعِھِ  جعَِ بِالْخبََرِ وَ أَمَرَنِى أَنْ أَضْطَ  �َِّ 

وَ أَقِیَھُ بِنَفْسِى فَأَسرَْعْتُ إِلَى ذَلِكَ مُطِیعـاً لَـھُ 
 مَسرُْوراً لِنَفْسِى بِـأَنْ أُقْتَـلَ دُونَـھُ فَمَضَـى

جَعھِِ وَ أَقْبَلَتْ رِجَـالاتُ لِوَجْھِھِ وَ اضْطَجَعْتُ فِى مَضْ 
 بِيَّ قُرَیْشٍ مُوقِنَةً فِى أَنْفُسِھَا أَنْ تَقْتُلَ النَّ 

فَلَمَّا استَْوَى بِى وَ بِھِمُ الْبَیْتُ الَّذِى أَنَا فِیھِ 
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نَاھَضْتُھُمْ بِسیَْفِى فَدَفَعْتُھُمْ عَنْ نَفْسِى بِمَـا قَـدْ 
عَلَـى أَصْـحَابِھِ  وَ النَّاسُ ثُمَّ أَقْبَـلَ  عَلِمَھُ �َُّ 

فَقَالَ أَ لَیْسَ كَـذَلِكَ قَـالُوا بَلَـى یَـا أَمِیـرَ 
وَ أَمَّا الثَّالِثَةُ یَـا أَخَـا  فَقَالَ  ؤْمِنِینَ الْمُ 

الْیَھُودِ فَإِنَّ ابْنَيْ رَبِیعَةَ وَ ابْنَ عُتْبَةَ كَانُوا 
شٍ دَعَوْا إِلَى الْبِرَازِ یَوْمَ بَدْرٍ فَلَمْ فُرْساَنَ قُرَیْ 

یَبْرُزْ لَھُمْ خَلْـقٌ مِـنْ قُـرَیْشٍ فَأَنْھَضَـنِى رَسـُولُ 
رَضِيَ �َُّ عَنْھُمَا وَ قَـدْ فَعَـلَ وَ  احبَِيَّ مَعَ صَ  �َِّ 

 أَنَا أَحْـدَثُ أَصْـحَابِى سِـنّاً وَ أَقَلُّھُـمْ لِلْحَـرْبِ 
تَجْرِبَةً فَقَتَلَ �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ بِیَدِى وَلِیداً وَ شیَْبَةَ 
سِوَى مَنْ قَتَلْتُ مِـنْ جَحَاجحَِـةِ قُـرَیْشٍ فِـى ذَلِـكَ 

مَنْ أَسرَْتُ وَ كَانَ مِنِّى أَكْثَرُ مِمَّا  وَىالْیَوْمِ وَ سِ 
كَانَ مِنْ أَصْحَابِى وَ استُْشھِْدَ ابْنُ عَمِّى فِى ذَلِـكَ 
رَحْمَةُ �َِّ عَلَیْھِ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِھِ فَقَالَ أَ 
لَیْسَ كَذَلِكَ قَالُوا بَلَى یَـا أَمِیـرَ الْمُـؤْمِنِینَ 

وَ أَمَّا الرَّابِعَةُ یَا أَخَا الْیَھُودِ  فَقَالَ عَلِيٌّ 
 فَإِنَّ أَھْلَ مَكَّـةَ أَقْبَلُـوا إِلَیْنَـا عَلَـى بَكْـرَةِ 

أَبِیھِمْ قَدِ استَْحَاشوُا مَنْ یَلِـیھِمْ مِـنْ قَبَائِـلِ 
الْعَرَبِ وَ قُرَیْشٍ طَالِبیِنَ بِثَأْرِ مُشرِْكِى قُرَیْشٍ فِى 

 یَوْمِ بَدْرٍ 
فَأَنْبَـأَهُ  عَلَـى النَّبِـيِّ  جَبْرَئِیـلُ  فَھَبَطَ 

وَ عَسـْكَرَ وسـلم  وآله عليه االله صـلىبِذَلِكَ فَـذَھَبَ النَّبِـيُّ 
بِأَصْحَابِھِ فِـى سـَدِّ أُحُـدٍ وَ أَقْبَـلَ الْمُشـْرِكُونَ 
إِلَیْنَا فَحَمَلُوا إِلَیْنَـا حَمْلَـةَ رَجُـلٍ وَاحـِدٍ وَ 

وَ كَانَ مِمَّنْ  شھِْدَ استُْشھِْدَ مِنَ الْمُسلِْمِینَ مَنِ استُْ 
وَ  سـُولِ �َِّ بَقِيَ مِنَ الْھَزِیمَةِ وَ بَقِیتُ مَـعَ رَ 

مَضَى الْمُھَاجرُِونَ وَ الأْنَْصَارُ إِلَى مَنَازِلِھِمْ مِـنَ 
وَ قُتِـلَ  الْمَدِینَةِ كُلٌّ یَقُـولُ قُتِـلَ النَّبـِيُّ 

الْمُشـْرِكِینَ  جُوهَ أَصْحَابُھُ ثُمَّ ضَرَبَ �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ وُ 
نَیِّفـاً وَ  قَدْ جُرِحْتُ بَـیْنَ یَـدَيْ رَسـُولِ �َِّ وَ 

 سبَْعِینَ جَرْحَةً مِنْھَا ھَذِهِ وَ ھَذِهِ ثُـمَّ أَلْقَـى
رِدَاءَهُ وَ أَمَرَّ یَدَهُ عَلَى جرَِاحَاتِھِ وَ كَانَ مِنِّـى 

إِنْ شاَءَ �َُّ  ھُ وَابُ فِى ذَلِكَ مَا عَلَى �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ ثَ 
إِلَى أَصْحَابِھِ فَقَالَ أَ لَیْسَ كَـذَلِكَ  ثُمَّ الْتَفَتَ 

وَ  قَالُوا بَلَى یَا أَمِیـرَ الْمُـؤْمِنِینَ فَقَـالَ 
أَمَّا الْخاَمِسةَُ یَا أَخَا الْیَھُودِ فَإِنَّ قُرَیْشـاً وَ 
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 مِیثَاقاً تْ بَیْنَھَا عَقْداً وَ الْعَرَبَ تَجَمَّعَتْ وَ عَقَدَ 
لاَ تَرْجعُِ مِـنْ وَجْھِھَـا حَتَّـى تَقْتُـلَ رَسـُولَ �َِّ وَ 
تَقْتُلَنَا مَعَھُ مَعَاشِرَ بَنِـى عَبْـدِ الْمُطَّلِـبِ ثُـمَّ 
أَقْبَلَتْ بِحَدِّھَا وَ حَدِیدِھَا حَتَّى أَنَاخَـتْ عَلَیْنَـا 

 ھُ ھَا فِیمَا تَوَجَّھَـتْ لَـبِالْمَدِینَةِ وَاثِقَةً بِأَنْفُسِ 
فَأَنْبَأَهُ بِـذَلِكَ  عَلَى النَّبِيِّ  فَھَبَطَ جَبْرَئِیلُ 

فَخنَْدَقَ عَلَى نَفْسِھِ وَ مَنْ مَعَھُ مِنَ الْمُھَاجرِِینَ وَ 
الأْنَْصَارِ فَقَدِمَتْ قُرَیْشٌ فَأَقَامَـتْ عَلَـى الْخنَْـدَقِ 

رَةً لَنَا تَرَى فِى أَنْفُسِھَا الْقُوَّةَ وَ فِینَـا مُحَاصِ 
یَـدْعُوھَا  الضَّعْفَ تُرْعِدُ وَ تُبْرِقُ وَ رَسـُولُ �َِّ 

إِلَى �َِّ عَـزَّ وَ جَـلَّ وَ یُنَاشِـدُھَا بِالْقَرَابَـةِ وَ 
تُـوّاً وَ الرَّحمِِ فَتَأْبَى وَ لاَ یَزِیدُھَا ذَلِـكَ إِلاَّ عُ 

فَارِسھَُا وَ فَارِسُ الْعَرَبِ یَوْمَئِذٍ عَمْرُو بْنُ عَبْـدِ 
ــى  دٍّ وُ  ــدْعُو إِلَ ــتَلِمِ یَ ــالْبَعِیرِ الْمُغْ ــدِرُ كَ یَھْ

الْبِــرَازِ وَ یَرْتَجــِزُ وَ یَخطُْــرُ بِرُمْحِــھِ مَــرَّةً وَ 
بِسیَْفِھِ مَرَّةً لاَ یُقْدِمُ عَلَیْـھِ مُقْـدِمٌ وَ لاَ یَطْمَـعُ 

یــھِ طَــامِعٌ وَ لاَ حَمِیَّــةٌ تُھَیِّجُــھُ وَ لاَ بَصِــیرَةٌ فِ 
وَ عَمَّمَنِـى  إِلَیْھِ رَسـُولُ �َِّ  ھَضَنِىتُشجَِّعُھُ فَأَنْ 

بِیَدِهِ وَ أَعْطَانِى سیَْفَھُ ھَذَا وَ ضَرَبَ بِیَدِهِ إِلَـى 
ــاءُ أَ  ــھِ وَ نِسَ ــتُ إِلَیْ ــارِ فَخرََجْ ــلِ ذِى الْفَقَ ھْ

الْمَدِینَةِ بَوَاكٍ إِشفَْاقاً عَلَيَّ مِنِ ابْنِ عَبْـدِ وُدٍّ 
جَلَّ بِیَدِى وَ الْعَرَبُ لاَ تَعْـدِلُھَا  فَقَتَلَھُ �َُّ عَزَّ وَ 

 فَارِساً غَیْرَهُ وَ ضَرَبَنِى ھَذِهِ الضَّرْبَةَ 
 أَوْمَأَ بِیَدِهِ إِلَى ھَامَتِھِ فَھَزَمَ �َُّ قُرَیْشاً وَ  وَ 

الْعَرَبَ بِـذَلِكَ وَ بِمَـا كَـانَ مِنِّـى فِـیھِمْ مِـنَ 
إِلَى أَصْـحَابِھِ فَقَـالَ أَ  النِّكَایَةِ ثُمَّ الْتَفَتَ 

لَیْسَ كَذَلِكَ قَالُوا بَلَى یَـا أَمِیـرَ الْمُـؤْمِنِینَ 
السَّادِسـَةُ یَـا أَخَـا الْیَھُـودِ  اوَ أَمَّ  فَقَالَ 

مَدِینَـةَ أَصْـحَابِكَ  رَدْنَا مَعَ رَسوُلِ �َِّ فَإِنَّا وَ 
خَیْبَرَ عَلَى رِجَالٍ مِنَ الْیَھُودِ وَ فُرْسـَانِھَا مِـنْ 
قُرَیْشٍ وَ غَیْرِھَا فَتَلَقَّوْنَا بِأَمْثَالِ الْجبَِالِ مِـنَ 

 وَ ھُـمْ فِـى أَمْنَـعِ  لاَحِ الْخیَْلِ وَ الرِّجَالِ وَ السِّ 
دَارٍ وَ أَكْثَرِ عَدَدٍ كُلٌّ یُنَادِى وَ یَدْعُو وَ یُبَادِرُ 
إِلَى الْقِتَالِ فَلَمْ یَبْرُزْ إِلَـیْھِمْ مِـنْ أَصْـحَابِى 
أَحَدٌ إِلاَّ قَتَلُـوهُ حَتَّـى إِذَا احْمَـرَّتِ الْحَـدَقُ وَ 
دُعِیتُ إِلَى النِّزَالِ وَ أَھَمَّتْ كُلُّ امْرِئٍ نَفْسـَھُ وَ 
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فَتَ بَعْضُ أَصْحَابِى إِلَى بَعْضٍ وَ كُلٌّ یَقُولُ یَـا الْتَ 
إِلَـى  أَبَا الْحَسنَِ انْھَضْ فَأَنْھَضَنِى رَسـُولُ �َِّ 

دَارِھِمْ فَلَمْ یَبْرُزْ إِلَيَّ مِنْھُمْ أَحَدٌ إِلاَّ قَتَلْتُھُ وَ 
مَّ شدََدْتُ عَلَـیْھِمْ ثُ  ھُ لاَ یَثْبُتُ لِى فَارِسٌ إِلاَّ طَحَنْتُ 

شِدَّةَ اللَّیْثِ عَلَى فَرِیستَِھِ حَتَّى أَدْخَلْـتُھُمْ جَـوْفَ 
مَدِینَتِھِمْ مُسدَِّداً عَلَیْھِمْ فَاقْتَلَعْتُ بَابَ حصِْـنِھِمْ 
بِیَدِى حَتَّى دَخَلْتُ عَلَیْھِمْ مَدِینَتَھُمْ وَحْدِى أَقْتُـلُ 

وَ أَسبِْى مَـنْ أَجـِدُ  االِھَ مَنْ یَظْھَرُ فِیھَا مِنْ رِجَ 
افْتَتَحْتُھَا وَحْدِى وَ «مِنْ نِساَئِھَا حَتَّى أَفْتَتِحَھَا 

لَمْ یَكُنْ لِـى فِیھَـا مُعَـاوِنٌ إِلاَّ �ََّ وَحْـدَهُ ثُـمَّ 
إِلَى أَصْـحَابِھِ فَقَـالَ أَ لَـیْسَ كَـذَلِكَ  الْتَفَتَ 

وَ  فَقَـالَ ینَ قَالُوا بَلَى یَا أَمِیـرَ الْمُـؤْمِنِ 
أَمَّا السَّابِعَةُ یَا أَخَـا الْیَھُـودِ فَـإِنَّ رَسـُولَ 

لَمَّا تَوَجَّھَ لِفَـتْحِ مَكَّـةَ أَحَـبَّ أَنْ یُعْـذِرَ  �َِّ 
إِلَیْھِمْ وَ یَدْعُوَھُمْ إِلَى �َِّ عزََّ وَ جَلَّ آخرِاً كَمَـا 

فِیـھِ  ذِّرُھُمْ  فَكَتَبَ إِلَیْھِمْ كِتَاباً یُحَ دَعَاھُمْ أَوَّلاً 
وَ یُنْذِرُھُمْ عَذَابَ �َِّ وَ یَعِدُھُمُ الصَّفْحَ وَ یُمَنِّیھِمْ 
مَغْفِرَةَ رَبِّھِمْ وَ نَسـَخَ لَھُـمْ فِـى آخـِرِهِ سـُورَةَ 
بَرَاءَةَ لِیَقْرَأَھَا عَلَیْھِمْ ثُمَّ عَـرَضَ عَلَـى جَمِیـعِ 

فِیـھِ  لتَّثَاقُلَ لْمُضِيَّ بِھِ فَكُلُّھُمْ یَرَى اأَصْحَابِھِ ا
فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ نَدَبَ مِـنْھُمْ رَجُـلاً فَوَجَّھَـھُ بِـھِ 
فَأَتَاهُ جَبْرَئِیلُ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ لاَ یُـؤَدِّى عَنْـكَ 

 إِلاَّ أَنْتَ أَوْ رَجُلٌ مِنْكَ فَأَنْبَـأَنِى رَسـُولُ �َِّ 
إِلَـى أَھْـلِ  ھِ بِذَلِكَ وَ وَجَّھَنِى بِكِتَابِھِ وَ رِساَلَتِ 

مَكَّةَ فَأَتَیْتُ مَكَّةَ وَ أَھْلُھَا مَنْ قَدْ عَرَفْتُمْ لَـیْسَ 
مِنْھُمْ أَحَدٌ إِلاَّ وَ لَوْ قَدَرَ أَنْ یَضَعَ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ 

ى ذَلِكَ نَفْسھَُ مِنِّى إِرْباً لَفَعَلَ وَ لَوْ أَنْ یَبْذُلَ فِ 
رِسـَالَةَ  بَلَّغْـتُھُمْ وَ أَھْلَھُ وَ وُلْـدَهُ وَ مَالَـھُ فَ 

ــيِّ  ــمْ  النَّبِ ــھُ فَكُلُّھُ ــیْھِمْ كِتَابَ ــرَأْتُ عَلَ وَ قَ
یَلْقَــانِى بِالتَّھَــدُّدِ وَ الْوَعِیــدِ وَ یُبْــدِى لِــيَ 

حْنَاءَ مِـنْ  رِجَـالِھِمْ وَ  الْبَغْضَاءَ وَ یُظْھِـرُ الشَّـ
 مَّ نِساَئِھِمْ فَكَانَ مِنِّى فِى ذَلِكَ مَا قَدْ رَأَیْتُمْ ثُـ

الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِھِ فَقَالَ أَ لَیْسَ كَذَلِكَ قَالُوا 
یَـا أَخَـا  بَلَى یَا أَمِیرَ الْمُـؤْمِنِینَ فَقَـالَ 

ى فِیـھِ الْیَھُودِ ھَذِهِ الْمَوَاطِنُ الَّتِـى امْتَحَنَنِـ
فَوَجَـدَنِى فِیھَـا  رَبِّى عَزَّ وَ جَلَّ مَـعَ نَبِیِّـھِ 
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لَیْسَ لأِحَدٍَ فِیھَا مِثْلُ الَّـذِى  مُطِیعاً كُلِّھَا بِمَنِّھِ 
لِى وَ لَوْ شِئْتُ لَوَصَفْتُ ذَلِكَ وَ لَكِنَّ �ََّ عَزَّ وَ جَـلَّ 

وا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ نَھَى عَنِ التَّزْكِیَةِ فَقَالُ 
صَدَقْتَ وَ �َِّ لَقَدْ أَعْطَاكَ �َُّ عَزَّ وَ جَـلَّ الْفَضِـیلَةَ 

وَ أَسعَْدَكَ بِأَنْ جَعَلَـكَ  مِنْ نَبیِِّنَا لْقَرَابَةِ بِا
أَخَاهُ تَنْزِلُ مِنْھُ بِمَنْزِلَةِ ھَارُونَ مِـنْ مُوسـَى وَ 

بِالْمَوَاقِفِ الَّتِـى بَاشـَرْتَھَا وَ الأْھَْـوَالِ  فَضَّلَكَ 
الَّتِى رَكِبْتَھَا وَ ذَخَرَ لَكَ الَّذِى ذَكَرْتَ وَ أَكْثَـرَ 

لَمْ تَـذْكُرْهُ وَ مِمَّـا لَـیْسَ لأِحََـدٍ مِـنَ  مَّامِنْھُ مِ 
الْمُسلِْمِینَ مِثْلُھُ یَقُولُ ذَلِكَ مَنْ شھَِدَكَ مِنَّا مَـعَ 

وَ مَنْ شـَھِدَكَ بَعْـدَهُ فَأَخْبِرْنَـا یَـا  نَبیِِّنَا
أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ مَا امْتَحَنَكَ �َُّ عَزَّ وَ جَـلَّ بِـھِ 

فَاحْتَمَلْتَھُ وَ صَبَرْتَ فَلَوْ شِـئْنَا  ابَعْدَ نَبِیِّنَ 
مِنَّا بِھِ وَ ظُھُوراً  أَنْ نَصِفَ ذَلِكَ لَوَصَفْنَاه عِلْماً 

مِنَّا عَلَیْھِ إِلاَّ أَنَّا نُحبُِّ أَنْ نَسـْمَعَ مِنْـكَ ذَلِـكَ 
كَمَا سمَِعْنَا مِنْكَ مَا امْتَحَنَكَ �َُّ بِھِ فِى حَیَاتِـھِ 

یَا أَخَـا الْیَھُـودِ إِنَّ �ََّ  فَأَطَعْتَھُ فِیھِ فَقَالَ 
فِـى  ى بَعْدَ وَفَـاةِ نَبیِِّـھِ عَزَّ وَ جَلَّ امْتَحَنَنِ 

سبَْعَةِ مَوَاطِنَ فَوَجَدَنِى فِیھِنَّ مِـنْ غَیْـرِ تَزْكِیَـةٍ 
لِنَفْسِى بِمَنِّھِ وَ نِعْمَتِھِ صَبُوراً وَ أَمَّـا أَوَّلُھُـنَّ 

فَإِنَّھُ لَمْ یَكُنْ لِى خَاصَّـةً دُونَ  ودِ یَا أَخَا الْیَھُ 
ینَ عَامَّةً أَحَدٌ آنَسُ بِھِ أَوْ أَعْتَمِدُ عَلَیْھِ الْمُسلِْمِ 

أَوْ أَستَْنِیمُ إِلَیْھِ أَوْ أَتَقَرَّبُ بِـھِ غَیْـرُ رَسـُولِ 
ھُوَ رَبَّانِى صَـغِیراً وَ بَـوَّأَنِى كَبِیـراً وَ  �َِّ 

نَانِى كَفَانِى الْعَیْلَةَ وَ جَبَرَنِى منَِ الْیُتْمِ وَ أَغْ 
عَنِ الطَّلَبِ وَ وَقَانِيَ الْمَكْسبََ وَ عَالَ لِيَ النَّفْسَ 
وَ الْوَلَــدَ وَ الأْھَْــلَ ھَــذَا فِــى تَصَــارِیفِ أَمْــرِ 
الدُّنْیَا مَعَ مَا خَصَّنِى بِھِ مِنَ الـدَّرَجَاتِ الَّتِـى 

�َِّ عَـزَّ وَ جَـلَّ  عِنْـدَ قَادَتْنِى إِلَى مَعَالِى الْحَقِّ 
مَـا لَـمْ أَكُـنْ  لَ بِى مِنْ وَفَاةِ رَسوُلِ �َِّ فَنَزَ 

أَظُنُّ الْجبَِالَ لَوْ حَمَلَتْھُ عَنْوَةً كَانَتْ تَنْھَضُ بِـھِ 
  فَرَأَیْتُ النَّاسَ مِنْ 

بَیْتِى مَا بَیْنَ جَازِعٍ لاَ یَمْلِكُ جَزَعَھُ وَ لاَ  أَھْلِ 
قْوَى عَلَى حَمْلِ فَادِحِ مَا نَزَلَ یَضْبِطُ نَفْسھَُ وَ لاَ یَ 

بِھِ قَدْ أَذْھَبَ الْجَزَعُ صَـبْرَهُ وَ أَذْھَـلَ عَقْلَـھُ وَ 
حَالَ بَیْنَھُ وَ بَیْنَ الْفَھْمِ وَ الإِْفْھَامِ وَ الْقَـوْلِ 
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وَ الإِْسمَْاعِ وَ ساَئِرُ النَّاسِ مِنْ غَیْرِ بَنِـى عَبْـدِ 
أْمُرُ بِالصَّبْرِ وَ بَیْنَ مُساَعِدٍ الْمُطَّلِبِ بَیْنَ مُعَزٍّ یَ 

بَاكٍ لِبُكَائِھِمْ جَازِعٍ لِجَـزَعِھِمْ وَ حَمَلْـتُ نَفْسِـى 
عَلَى الصَّـبْرِ عِنْـدَ وَفَاتِـھِ بِلُـزُومِ الصَّـمْتِ وَ 

بِمَــا أَمَرَنِــى بِــھِ مِــنْ تَجْھِیــزِهِ وَ  لِ الاِشْــتِغَا
الصَّلاَةِ عَلَیْـھِ تَغْسِیلِھِ وَ تَحْنِیطِھِ وَ تَكْفِینِھِ وَ 

وَ وَضْعِھِ فِى حُفْرَتِھِ وَ جَمْـعِ كِتَـابِ �َِّ وَ عَھْـدِهِ 
إِلَى خَلْقِھِ لاَ یَشغَْلُنِى عَنْ ذَلِكَ بَادِرُ دَمْعَةٍ وَ لاَ 

وَ لاَ لاَذِعُ حُرْقَةٍ وَ لاَ جَزِیلُ مُصِـیبَةٍ  ھَائِجُ زَفْرَةٍ 
لْوَاجبَِ اللهَِِّ عَزَّ وَ جَـلَّ حَتَّى أَدَّیْتُ فِى ذَلِكَ الْحَقَّ ا

عَلَيَّ وَ بَلَّغْتُ مِنْھُ الَّذِى أَمَرَنِـى  وَ لِرَسوُلِھِ 
 بھِِ وَ احتْمََلْتھُُ صاَبرِاً مُحتْسَبِاً ثُمَّ الْتفَتََ 

فَقَالَ أَ لَیْسَ كَذَلِكَ قَـالُوا بَلَـى  حَابِھِ إِلَى أَصْ 
وَ أَمَّا الثَّانِیَـةُ  الْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ  یَا أَمِیرَ 

أَمَّرَنِـى فِـى  یَا أَخَا الْیَھُودِ فَإِنَّ رَسوُلَ �َِّ 
حَیَاتِھِ عَلَى جَمِیعِ أُمَّتِھِ وَ أَخَذَ عَلَى جَمِیعِ مَـنْ 

اعَةَ لأِمَْرِى وَ السَّمْعَ وَ الطَّ  یْعَةَ حَضَرَهُ مِنْھُمُ الْبَ 
وَ أَمَرَھُمْ أَنْ یُبَلِّغَ الشَّاھِدُ الْغَائِبَ ذَلِكَ فَكُنْتُ 

أَمْـرَهُ إِذَا  الْمُؤَدِّيَ إِلَـیْھِمْ عَـنْ رَسـُولِ �َِّ 
حَضَرْتُھُ وَ الأْمَِیرَ عَلَى مَـنْ حَضَـرَنِى مِـنْھُمْ إِذَا 

ى نَفْسِى مُنَازَعَةُ أَحَـدٍ مِـنَ فِ  لِجُ فَارَقْتُھُ لاَ تَختَْ 
ءٍ مِـنَ الأْمَْـرِ فِـى حَیَـاةِ  الْخلَْقِ لِـى فِـى شـَيْ 

وَ لاَ بَعْدَ وَفَاتِـھِ ثُـمَّ أَمَـرَ رَسـُولُ  النَّبِيِّ 
بِتَوْجیِھِ الْجَیْشِ الَّذِى وَجَّھَھُ مَـعَ أُسـَامَةَ  �َِّ 

بِـھِ مِـنَ الْمَـرَضِ  زَیْدٍ عِنْدَ الَّذِى أَحْـدَثَ �َُّ  بْنِ 
الَّذِى تَوَفَّاهُ فِیھِ فَلَمْ یَدَعِ النَّبيُِّ أَحَـداً مِـنْ 
أَفْنَــاءِ الْعَــرَبِ وَ لاَ مِــنَ الأْوَْسِ وَ الْخَــزْرَجِ وَ 
غَیْرِھِمْ مِنْ ساَئِرِ النَّاسِ مِمَّنْ یَخاَفُ عَلَى نَقْضِـھِ 

بِعَــیْنِ  انِــىعَتِــھِ وَ لاَ أَحَــداً مِمَّــنْ یَرَ وَ مُنَازَ 
الْبَغْضَاءِ مِمَّنْ قَدْ وَتَرْتُھُ بِقَتْلِ أَبِیھِ أَوْ أَخیِھِ 
أَوْ حَمِیمِھِ إِلاَّ وَجَّھَھُ فِى ذَلِكَ الْجَـیْشِ وَ لاَ مِـنَ 

  الْمُھَاجرِِینَ وَ الأْنَْصَارِ وَ الْمُسلِْمِینَ وَ غَیْرِھِمْ 
لَّفَةِ قُلُوبُھُمْ وَ الْمُنَـافِقِینَ لِتَصْـفُوَ الْمُؤَ  وَ 

قُلُوبُ مَنْ یَبْقَى مَعِـى بِحَضْـرَتِھِ وَ لِـئَلاَّ یَقُـولَ 
قَائِلٌ شیَْئاً مِمَّا أَكْرَھُھُ وَ لاَ یَدْفَعُنِى دَافِعٌ مِنَ 
الْوِلاَیَةِ وَ الْقِیَامِ بِأَمْرِ رَعِیَّتِھِ مِنْ بَعْدِهِ ثُـمَّ 
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ءٍ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِـھِ  مَا تَكَلَّمَ بِھِ فِى شيَْ آخرُِ  انَ كَ 
أَنْ یَمْضِيَ جَیْشُ أُساَمَةَ وَ لاَ یَتَخلََّـفَ عَنْـھُ أَحَـدٌ 
مِمَّنْ أُنْھِضَ مَعَھُ وَ تَقَدَّمَ فِى ذَلِكَ أَشدََّ التَّقَـدُّمِ 

 ثَـرَ وَ أَوْعَزَ فِیھِ أَبْلَغَ الإِْیعَازِ وَ أَكَّدَ فِیھِ أَكْ 
 أْكِیدِ فَلَمْ أَشعُْرْ بَعْدَ أَنْ قُبِضَ النَّبِـيُّ التَّ 

إِلاَّ بِرِجَالٍ مِنْ بَعْثِ أُسـَامَةَ بْـنِ زَیْـدٍ وَ أَھْـلِ 
عَسكَْرِهِ قَدْ تَرَكُوا مَرَاكِزَھُمْ وَ أَخَلُّوا مَوَاضِعَھُمْ 

فِیمَا أَنْھَضَھُمْ لَـھُ  وَ خَالَفُوا أَمْرَ رَسوُلِ �َِّ 
أَمَــرَھُمْ بِــھِ وَ تَقَــدَّمَ إِلَــیْھِمْ مِــنْ مُلاَزَمَــةِ  وَ 

أَمِیرِھِمْ وَ السَّیْرِ مَعَھُ تَحْتَ لِوَائِھِ حَتَّى یُنْفَـذَ 
لِوَجْھِھِ الَّذِى أَنْفَذَهُ إِلَیْـھِ فَخلََّفُـوا أَمِیـرَھُمْ 

ا یَتَبَـادَرُونَ عَلَـى مُقِیماً فِى عَسكَْرِهِ وَ أَقْبَلُو
الْخیَْلِ رَكْضاً إِلَى حَلِّ عُقْدَةٍ عَقَدَھَا �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ 

فِى أَعْنَاقِھِمْ فَحَلُّوھَا وَ عَھْدٍ  لِى وَ لِرَسوُلِھِ 
عَاھَدُوا �ََّ وَ رَسوُلَھُ فَنَكَثُوهُ وَ عَقَدُوا لأِنَْفُسِھِمْ 

 مْ جَّتْ بِھِ أَصْوَاتُھُمْ وَ اخْتَصَّتْ بِھِ آرَاؤُھُـعَقْداً ضَ 
مِنْ غَیْرِ مُنَاظَرَةٍ لأِحََدٍ مِنَّا بَنِى عَبْـدِ الْمُطَّلِـبِ 
أَوْ مُشاَرَكَةٍ فِـى رَأْيٍ أَوْ اسـْتِقَالَةٍ لِمَـا فِـى 
أَعْنَاقِھِمْ مِنْ بَیْعَتِى فَعَلُوا ذَلِكَ وَ أَنَا بِرَسوُلِ 

مَشغُْولٌ وَ بِتَجْھِیزِهِ عَـنْ سـَائِرِ الأْشَـْیَاءِ  �َِّ 
فَإِنَّھُ كَانَ أَھَمَّھَا وَ أَحَقَّ مَا بُـدِئَ بِـھِ  دُودٌ مَصْ 

مِنْھَا فَكَانَ ھَذَا یَا أَخَا الْیَھُـودِ أَقْـرَحُ مَـا 
وَرَدَ عَلَى قَلْبِى مَعَ الَّذِى أَنَا فِیھِ مِـنْ عَظِـیمِ 

یَّةِ وَ فَاجعِِ الْمُصِیبَةِ وَ فَقْدِ مَـنْ لاَ خَلَـفَ الرَّزِ 
تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَصَبَرْتُ عَلَیْھَا إِذَا  مِنْھُ إِلاَّ �َُّ 

أَتَــتْ بَعْــدَ أُخْتِھَــا عَلَــى تَقَارُبِھَــا وَ سُــرْعَةِ 
إِلَى أَصْـحَابِھِ فَقَـالَ أَ  اتِّصَالِھَا ثُمَّ الْتَفَتَ 

كَذَلِكَ قَالُوا بَلَى یَـا أَمِیـرَ الْمُـؤْمِنِینَ  لَیْسَ 
یَا أَخَا الْیَھُودِ فَإِنَّ  وَ أَمَّا الثَّالِثَةُ  فَقَالَ 

كَانَ یَلْقَانِى مُعْتَـذِراً  الْقَائِمَ بَعْدَ النَّبيِِّ 
بَـھُ مِـنْ فِى كُلِّ أَیَّامِھِ وَ یَلُومُ غَیْرَهُ مَا ارْتَكَ 

أَخْذِ حَقِّى وَ نَقْضِ بَیْعَتِـى وَ یَسـْأَلُنِى تَحْلِیلَـھُ 
یَرْجعُِ إِلَيَّ حَقِّـيَ  فَكُنْتُ أَقُولُ تَنْقَضِى أَیَّامُھُ ثُمَّ 

الَّذِى جَعَلَھُ �َُّ لِى عَفْواً ھَنِیئـاً مِـنْ غَیْـرِ أَنْ 
ھْـدِهِ أُحْدِثَ فِى الإِْسـْلاَمِ مَـعَ حُدُوثِـھِ وَ قُـرْبِ عَ 
 بِالْجَاھِلِیَّةِ حَدَثاً فِى طَلَبِ حَقِّى بِمُنَازَعَةٍ 
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فُلاَناً یَقُولُ فِیھَا نَعَمْ وَ فُلاَناً یَقُولُ لاَ  لَعَلَّ 
فَیَئُولُ ذَلِكَ مِنَ الْقَوْلِ إِلَى الْفِعْـلِ وَ جَمَاعَـةٍ 

مْ بِالنُّصْـحِ اللهَِِّ أَعرِْفُھُ  مِنْ خَوَاصِّ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ 
 ىوَ لِرَسوُلِھِ وَ لِكِتَابِھِ وَ دِینِھِ الإِْسلاَْمِ یَـأْتُونِّ 

عَوْداً وَ بَدْءاً وَ عَلاَنِیَةً وَ سِرّاً فَیَدْعُونِّى إِلَـى 
أَخْــذِ حَقِّــى وَ یَبْــذُلُونَ أَنْفُسَــھُمْ فِــى نُصْــرَتِى 

نَاقِھِمْ فَأَقُولُ لِیُؤَدُّوا إِلَيَّ بِذَلِكَ بَیْعَتِى فِى أَعْ 
رُوَیْداً وَ صَبْراً قَلِیلاً لَعَـلَّ �ََّ یَـأْتِینِى بِـذَلِكَ 

بِلاَ مُنَازَعَةٍ وَ لاَ إِرَاقَـةِ الـدِّمَاءِ فَقَـدِ  عَفْواً 
 ارْتَابَ كَثِیرٌ مِنَ النَّاسِ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ 

هُ مَنْ لَیْسَ لَھُ بِأَھْلٍ فَقَالَ وَ طَمِعَ فِى الأْمَْرِ بَعْدَ 
كُلُّ قَوْمٍ مِنَّا أَمِیرٌ وَ مَا طَمِعَ الْقَـائِلُونَ فِـى 

لِتَنَاوُلِ غَیْرِيَ الأْمَْرَ فَلَمَّا دَنَتْ وَفَـاةُ  لاَّ ذَلِكَ إِ 
الْقَائِمِ وَ انْقَضَتْ أَیَّامُـھُ صَـیَّرَ الأْمَْـرَ بَعْـدَهُ 

أُخْتَ أُخْتِھَا وَ مَحَلُّھَا مِنِّى  لِصَاحبِِھِ فَكَانَتْ ھَذِهِ 
مِثْلَ مَحَلِّھَـا وَ أَخَـذَ مِنِّـى مَـا جَعَلَـھُ �َُّ لِـى 

مِمَّنْ مَضَـى وَ  إِلَيَّ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ  مَعَ فَاجْتَ 
مِمَّنْ بَقِيَ مِمَّنْ أَخَّرَهُ �َُّ مَنِ اجْتَمَعَ فَقَالُوا لِـى 

یھَا مِثْلَ الَّذِى قَالُوا فِى أُخْتِھَا فَلَـمْ یَعْـدُ فِ 
قَوْلِيَ الثَّانِى قَوْلِيَ الأْوََّلَ صَبْراً وَ احْتِساَباً وَ 

وَ إِشفَْاقاً مِنْ أَنْ تَفْنَى عُصْبَةٌ تَـأَلَّفَھُمْ  اً یَقِین
دَّ  رَسوُلُ �َِّ  ةِ أُخْـرَى وَ بِاللِّینِ مَرَّةً وَ بِالشِّـ

بِالنُّذُرِ مَرَّةً وَ بِالسَّیْفِ أُخرَْى حَتَّى لَقَـدْ كَـانَ 
مِنْ تَأَلُّفِھِ لَھُمْ أَنْ كَانَ النَّـاسُ فِـى الْكَـرِّ وَ 

ــرَارِ  ــاسِ وَ  وَ الْفِ ــرَّيِّ وَ اللِّبَ ــبَعِ وَ ال الشِّ
 الْوِطَاءِ وَ الدِّثَارِ وَ نَحْنُ أَھْلُ بَیْتِ مُحَمَّدٍ 

لاَ سقُُوفَ لِبُیُوتِنَا وَ لاَ أَبْـوَابَ وَ لاَ سـُتُورَ إِلاَّ 
الْجَرَائِدُ وَ مَا أَشبَْھَھَا وَ لاَ وِطَـاءَ لَنَـا وَ لاَ 
دِثَارَ عَلَیْنَـا یَتَـدَاوَلُ الثَّـوْبَ الْوَاحـِدَ فِـى 

  الصَّلاَةِ أَكْثَرُنَا وَ نَطْوِي
مَ عَامَّتُنَا وَ رُبَّمَا أَتَانَـا وَ الأْیََّا اللَّیَالِيَ 

ءُ مِمَّا أَفَـاءَهُ �َُّ عَلَیْنَـا وَ صَـیَّرَهُ لَنَـا  الشَّيْ 
خَاصَّةً دُونَ غَیْرِنَا وَ نَحْنُ علََى مَـا وَصَـفْتُ مِـنْ 

أَرْبَابَ النِّعَمِ وَ  حَالِنَا فَیُؤْثِرُ بِھِ رَسوُلُ �َِّ 
تَأَلُّفاً مِنْھُ لَھُمْ فَكُنْتُ أَحَـقَّ مَـنْ لَـمْ  الِ مْوَ الأَْ 

وَ  یُفَرِّقْ ھَذِهِ الْعُصْبَةَ الَّتِى أَلَّفَھَا رَسوُلُ �َِّ 
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لَمْ یَحْمِلْھَا عَلَى الْخطََّـةِ الَّتِـى لاَ خَـلاَصَ لَھَـا 
نِّى لَـوْ مِنْھَا دُونَ بُلُوغِھَا أَوْ فَنَاءِ آجَالِھَا لأَِ 

نَفْسِى فَدَعَوْتُھُمْ إِلَى نُصْرَتِى كَانُوا مِنِّـى  تُ نَصَبْ 
وَ فِى أَمْرِى عَلَى إِحْدَى مَنْـزِلَتَیْنِ إِمَّـا مُتَّبِـعٍ 
مُقَاتِلٍ وَ إِمَّا مَقْتُولٍ إِنْ لَمْ یَتَّبعِِ الْجَمِیـعَ وَ 

صْـرَتِى إِمَّا خَاذِلٍ یَكْفُرُ بِخذِْلاَنِھِ إِنْ قَصَّرَ فِـى نُ 
عَنْ طَاعَتِى وَ قَدْ عَلِـمَ �َُّ أَنِّـى مِنْـھُ  سكََ أَوْ أَمْ 

بِمَنْزِلَةِ ھَارُونَ مِنْ مُوسىَ یَحُلُّ بِھِ فِى مُخاَلَفَتِى 
وَ الإِْمْساَكِ عَنْ نُصْـرَتِى مَـا أَحَـلَّ قَـوْمُ مُوسـَى 
 بِأَنْفُسِھِمْ فِى مُخاَلَفَةِ ھَارُونَ وَ تَرْكِ طَاعَتِـھِ وَ 

الْغُصَصِ وَ رَدَّ أَنْفَـاسِ الصُّـعَدَاءِ وَ  عَ رَأَیْتُ تَجَرُّ 
لُزُومَ الصَّبْرِ حَتَّى یَفْتَحَ �َُّ أَوْ یَقْضِيَ بِمَا أَحَـبَّ 
أَزْیَدَ لِى فِى حَظِّى وَ أَرْفَـقَ بِالْعِصَـابَةِ الَّتِـى 

وَ  وَصَفْتُ أَمْرَھُمْ وَ كانَ أَمْرُ �َِّ قَـدَراً مَقْـدُوراً 
ھَذِهِ الْحَالَةَ یَا أَخَا الْیَھُودِ ثُـمَّ  قِ لَوْ لَمْ أَتَّ 

طَلَبْتُ حَقِّى لَكُنْتُ أَوْلَى مِمَّنْ طَلَبَـھُ لِعِلْـمِ مَـنْ 
مَضَى مِنْ أَصْحَابِ رَسوُلِ �َِّ وَ مَنْ بِحَضْـرَتِكَ مِـنْھُمْ 

مْنَـعَ بِأَنِّى كُنْتُ أَكْثَرَ عَدَداً وَ أَعَزَّ عَشِیرَةً وَ أَ 
أَطْوَعَ أَمْراً وَ أَوْضَحَ حُجَّةً وَ أَكْثَرَ فِـى  وَ رِجَالاً 

ھَــذَا الــدِّینِ مَنَاقِــبَ وَ آثَــاراً لِسَــوَابِقِى وَ 
قَرَابَتِى وَ وِرَاثَتِى فَضْلاً عَـنِ اسـْتِحْقَاقِى ذَلِـكَ 
بِالْوَصِــیَّةِ الَّتِــى لاَ مَخْــرَجَ لِلْعِبَــادِ مِنْھَــا وَ 

أَعْنَاقِھِمْ مِمَّنْ تَنَاوَلَھَا  ىلْمُتَقَدِّمَةِ فِ الْبَیْعَةِ ا
وَ إِنَّ وِلاَیَةَ الأْمَُّةِ فِى یَدِهِ  وَ قَدْ قُبِضَ مُحَمَّدٌ 

وَ فِى بَیْتِھِ لاَ فِى یَدِ الأْوُلَـى تَنَاوَلُوھَـا وَ لاَ 
بَ �َُّ عَنْھُمُ فِى بُیُوتِھِمْ وَ لأَھَْلُ بَیْتِھِ الَّذِینَ أَذْھَ 

تَطْھِیـراً أَوْلَـى بِـالأْمَْرِ مِـنْ  رَھُمْ الرِّجْسَ وَ طَھَّ 
 بعَدْهِِ منِْ غیَرْهِِ فىِ جمَیِعِ الخْصِاَلِ ثمَُّ التْفَتََ 

إِلَى أَصْحَابِھِ فَقَالَ أَ لَیْسَ كَذَلِكَ قَـالُوا بَلَـى 
وَ أَمَّا الرَّابِعَـةُ  یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ 

بَعْدَ صَاحبِِھِ كَانَ  الْقَائِمَ یَا أَخَا الْیَھُودِ فَإِنَّ 
یُشاَوِرُنِى فِى مَوَارِدِ الأْمُُورِ فَیُصْدِرُھَا عَنْ أَمْرِى 
وَ یُنَاظِرُنِى فِى غَوَامِضِھَا فَیُمْضِیھَا عَنْ رَأْیِى لاَ 

حَابِى یُنَـاظِرُهُ فِـى أَعْلَمُ أَحَداً وَ لاَ یَعْلَمُھُ أَصْ 
الأْمَْـرِ بَعْـدَهُ سِـوَايَ  ىذَلِكَ غَیْرِى وَ لاَ یَطْمَعُ فِ 

  فَلَمَّا أَنْ أَتَتْھُ 
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عَلَى فَجْأَةٍ بِلاَ مَرَضٍ كَـانَ قَبْلَـھُ وَ لاَ  مَنِیَّتُھُ 
أَمْرٍ كَانَ أَمْضَاهُ فِى صِحَّةٍ مِنْ بَدَنِـھِ لَـمْ أَشـُكَّ 

تُ حَقِّى فِى عَافِیَـةٍ بِالْمَنْزِلَـةِ أَنِّى قَدِ استُْرْجعِْ 
الَّتِى كُنْتُ أَطْلُبُھَـا وَ الْعَاقِبَـةِ الَّتِـى كُنْـتُ 

وَ أَنَّ �ََّ سیََأْتِى بِذَلِكَ عَلَى أَحْسنَِ مَـا  اأَلْتَمِسھَُ 
رَجَوْتُ وَ أَفْضَلِ مَا أَمَّلْتُ وَ كَانَ مِـنْ فِعْلِـھِ أَنْ 

مَّى قَوْماً أَنَا ساَدِسھُُمْ وَ لَـمْ خَتَمَ أَمْرَهُ بِأَنْ سَ 
یَستَْوِنِى بِوَاحدٍِ مِنْھُمْ وَ لاَ ذَكَرَ لِـى حَـالاً فِـى 

وَ لاَ قَرَابَةٍ وَ لاَ صِھْرٍ وَ لاَ نَسبٍَ  لرَّسوُلِ وِرَاثَةِ ا
ةٍ مِنْ سوََابِقِى وَ لاَ وَ لاَ لِوَاحدٍِ مِنْھُمْ مِثْلُ ساَبِقَ 

أَثَرٍ مِنْ آثَارِى وَ صَیَّرَھَا شوُرَى بَیْنَنَا وَ صَـیَّرَ 
ابْنَھُ فِیھَا حَاكِماً عَلَیْنَا وَ أَمَـرَهُ أَنْ یَضْـرِبَ 

السِّتَّةِ الَّذِینَ صَیَّرَ الأْمَْرَ فِـیھِمْ  فَرِ أَعْنَاقَ النَّ 
الصَّبْرِ عَلَى ھَذَا إِنْ لَمْ یُنْفِذُوا أَمْرَهُ وَ كَفَى بِ 

یَا أَخَا الْیَھُودِ صَبْراً فَمَكَثَ الْقَـوْمُ أَیَّـامَھُمْ 
كُلَّھَا كُلٌّ یَخطُْبُ لِنَفْسِھِ وَ أَنَـا مُمْسِـكٌ عَـنْ أَنْ 
سأََلُونِى عَنْ أَمْـرِى فَنَـاظَرْتُھُمْ فِـى أَیَّـامِى وَ 

لَھُمْ مَا أَیَّامِھِمْ وَ آثَارِى وَ آثَارِھِمْ وَ أَوْضَحْتُ 
لَمْ یَجْھَلُوهُ مِنْ وُجُوهِ استِْحْقَاقِى لَھَا دُونَھُمْ وَ 

إِلَیْھِمْ وَ تَأْكِیدَ مَـا  ذَكَرْتُھُمْ عَھْدَ رَسوُلِ �َِّ 
لِى فِى أَعْنَاقِھِمْ دَعَاھُمْ حُـبُّ  عَةِ أَكَّدَهُ مِنَ الْبَیْ 

دِى وَ الأْلَْسنُِ فِـى الأْمَْـرِ وَ الإِْمَارَةِ وَ بَسطُْ الأْیَْ 
النَّھْيِ وَ الرُّكُونِ إِلَـى الـدُّنْیَا وَ الاِقْتِـدَاءِ 
بِالْمَاضِینَ قَبْلَھُمْ إِلَى تَنَاوُلِ مَا لَمْ یَجْعَـلِ �َُّ 

بِالْوَاحدِِ ذَكَّرْتُـھُ أَیَّـامَ �َِّ وَ  لَھُمْ فَإِذَا خَلَوْتُ 
مٌ عَلَیْـھِ وَ صَـائِرٌ إِلَیْـھِ حَذَّرْتُھُ مَا ھُـوَ قَـادِ 

الْتَمَسَ مِنِّى شرَْطاً أَنْ أُصَیِّرَھَا لَھُ بَعْدِى فَلَمَّـا 
لَــمْ یَجــِدُوا عِنْــدِى إِلاَّ الْمَحَجَّــةَ الْبَیْضَــاءَ وَ 

عَزَّ وَ جَلَّ وَ وَصِیَّةِ الرَّسوُلِ  الْحَمْلَ عَلَى كِتَابِ �َِّ 
ھُمْ مَـا جَعَلَـھُ �َُّ لَـھُ وَ وَ إِعْطَاءَ كُلِّ امْرِئٍ مِنْ 

مَنْعَھُ مَا لَمْ یَجْعَلِ �َُّ لَھُ أَزَالَھَـا عَنِّـى إِلَـى 
ابْنِ عَفَّانَ طَمَعاً فِى الشَّحیِحِ مَعَھُ فِیھَا وَ ابْنُ 

بِھِ وَ بِوَاحدٍِ مِمَّـنْ حَضَـرَهُ  ستَْوِ عَفَّانَ رَجُلٌ لَمْ یَ 
نَھُمْ لاَ بِبَـدْرٍ الَّتِـى ھِـيَ حَالٌ قَطُّ فَضْلاً عَمَّنْ دُو

آثِـرِ الَّتِـى  سنََامُ فَخرِْھِمْ وَ لاَ غَیْرِھَا مِنَ الْـمَ 
أَكْرَمَ �َُّ بِھَا رَسوُلَھُ وَ مَنِ اخْتَصَّھُ مَعَھُ مِنْ أَھْلِ 
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أَعْلَمِ الْقَوْمَ أَمْسوَْا مِنْ یَوْمِھِمْ  مْ ثُمَّ لَ  بَیْتِھِ 
ھَــرَتْ نَــدَامَتُھُمْ وَ نَكَصُــوا عَلَــى ذَلِــكَ حَتَّــى ظَ 

أَعْقَابِھِمْ وَ أَحَالَ بَعْضُھُمْ عَلَى بَعْضٍ كُـلٌّ یَلُـومُ 
نَفْسھَُ وَ یَلُومُ أَصْحَابَھُ ثُـمَّ لَـمْ تَطُـلِ الأْیََّـامُ 

ابْنِ عَفَّانَ حَتَّـى أَكْفَـرُوهُ وَ  بِالْمُستَْبدِِّ بِالأْمَْرِ 
ى إِلَـى أَصْـحَابِھِ خَاصَّـةً وَ تَبَرَّءُوا مِنْھُ وَ مَشـَ

عَامَّةً یَستَْقِیلُھُمْ مِـنْ  ساَئِرِ أَصْحَابِ رَسوُلِ �َِّ 
بَیْعَتِھِ وَ یَتُوبُ إِلَى �َِّ مِنْ فَلْتَتِھِ فَكَانَتْ ھَـذِهِ 

مِنْ أُخْتِھَـا وَ أَفْظَـعَ وَ  بَرَ یَا أَخَا الْیَھُودِ أَكْ 
أَنْ لاَ یُصْبَرَ عَلَیْھَا فَنَالَنِى مِنْھَا الَّـذِى  أَحْرَى

لاَ یَبْلُغُ وَصْفُھُ وَ لاَ یُحَدُّ وَقْتُھُ وَ لَمْ یَكُنْ عِنْدِى 
فِیھَا إِلاَّ الصَّبْرُ عَلَى مَا أَمَضُّ وَ أَبْلَغُ مِنْھَا وَ 

مِنَ السِّتَّةِ مِنْ یَوْمِھِمْ كُلٌّ  ونَ لَقَدْ أَتَانِى الْبَاقُ 
رَاجعٌِ عَمَّا كَانَ رَكِبَ مِنِّى یَسـْأَلُنِى خَلْـعَ ابْـنِ 
عَفَّانَ وَ الْوُثُوبَ عَلَیْھِ وَ أَخْذَ حَقِّى وَ یُـؤْتِینِى 
صَفْقَتَھُ وَ بَیْعَتَھُ عَلَى الْمَوْتِ تَحْـتَ رَایَتِـى أَوْ 

عَلَـيَّ حَقِّـى فَـوَ �َِّ یَـا أَخَـا  یَرُدَّ �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ 
یَھُودِ مَا مَنَعَنِى مِنْھَا إِلاَّ الَّذِى مَنَعَنِى مِـنْ الْ 

أُخْتَیْھَا قَبْلَھَا وَ رَأَیْتُ الإِْبْقَاءَ عَلَى مَنْ بَقِـيَ 
مِنَ الطَّائِفَةِ أَبْھَـجَ لِـى وَ آنَـسَ لِقَلْبِـى مِـنْ 

حَمَلْتُھَا عَلَـى دَعْـوَةِ  نْ فَنَائِھَا وَ عَلِمْتُ أَنِّى إِ 
بْتُھُ فَأَمَّا نَفْسِى فَقَدْ عَلِمَ مَـنْ حَضَـرَ الْمَوْتِ رَكِ 

أَنَّ  مِمَّنْ تَرَى وَ مَنْ غَابَ مِنْ أَصْـحَابِ مُحَمَّـدٍ 
رْبَةِ الْبَـارِدَةِ فِـى  الْمَوْتَ عِنْدِى بِمَنْزِلَةِ الشَّـ

الصَّـدَى وَ  عَطَشِ الْیَوْمِ الشَّدِیدِ الْحَرِّ مِنْ ذِى الْ 
أَنَا  قَدْ كُنْتُ عَاھَدْتُ �ََّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَسوُلَھُ لَ 

وَ عَمِّى حَمْزَةُ وَ أَخىِ جَعْفَرٌ وَ ابْنُ عَمِّى عُبَیْـدَةُ 
عَلَى أَمْرٍ وَفَیْنَا بِھِ اللهَِِّ عَـزَّ وَ جَـلَّ وَ لِرَسـُولِھِ 

بَعْدَھُمْ لِمَـا أَرَادَ  تُ فَتَقَدَّمَنِى أَصْحَابِى وَ تَخلََّفْ 
�َُّ عَزَّ وَ جَلَّ فَـأَنْزَلَ �َُّ فِینَـا مِـنَ الْمُـؤْمِنِینَ 
رِجالٌ صَدَقُوا ما عاھَدُوا �ََّ عَلَیْھِ فَمِـنْھُمْ مَـنْ 

نَحْبَھُ وَ مِنْھُمْ مَنْ یَنْتَظِـرُ وَ مـا بَـدَّلُوا   قَضى
وَ أَنَـا وَ �َِّ  دَةُ یْـتَبْدِیلاً حَمْزَةُ وَ جَعْفَـرٌ وَ عُبَ 

الْمُنْتَظِرُ یَا أَخَا الْیَھُودِ وَ مَا بَدَّلْتُ تَبْـدِیلاً 
وَ مَا سكََّتَنِى عَـنِ ابْـنِ عَفَّـانَ وَ حَثَّنِـى عَلَـى 
الإِْمْساَكِ عَنْھُ إِلاَّ أَنِّى عَرَفْتُ مِنْ أَخْلاَقِـھِ فِیمَـا 
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یَسـْتَدْعِيَ  ىاخْتَبَرْتُ مِنْھُ بِمَـا لَـنْ یَدَعَـھُ حَتَّـ
الأْبََاعِدَ إِلَى قَتْلِھِ وَ خَلْعِھِ فَضْلاً عَنِ الأْقََارِبِ وَ 
أَنَا فِى عُزْلَةٍ فَصَبَرْتُ حَتَّى كَانَ ذَلِكَ لَمْ أَنْطِـقْ 
فِیھِ بِحَرْفٍ مِنْ لاَ وَ لاَ نَعَمْ ثُمَّ أَتَانِى الْقَوْمُ وَ 

بِمَا تَطَاعَمُوا بِـھِ  ىأَنَا عَلِمَ �َُّ كَارِهٌ لِمَعْرِفَتِ 
مِنِ اعْتِقَـالِ الأْمَْـوَالِ وَ الْمَـرَحِ فِـى الأْرَْضِ وَ 
عِلْمِھِمْ بِأَنَّ تِلْكَ لَیْسـَتْ لَھُـمْ عِنْـدِى وَ شـَدِیدُ 
عَادَةٍ مُنْتَزَعَةٌ فَلَمَّا لَمْ یَجدُِوا عِنْدِى تَعَلَّلُـوا 

فَقَـالَ أَ  ھِ صْـحَابِ إِلَى أَ  الأْعََالِیلَ ثُمَّ الْتَفَتَ 
لَیْسَ كَذَلِكَ فَقَالُوا بَلَى یَا أَمِیـرَ الْمُـؤْمِنِینَ 

وَ أَمَّا الْخاَمِسةَُ یَا أَخَا الْیَھُودِ فَإِنَّ  فَقَالَ 
الْمُتَابِعِینَ لِى لَمَّا لَمْ یَطْمَعُوا فِى تِلْكَ مِنِّـى 

عَلَى الرِّحَالِ وَ أَقْبَلُوا بِھَا تَخبِْطُ الْفَیَافِيَ وَ الْوَصِيُّ عَلَیْھَا فَحَمَلُوھَا عَلَى الْجَمَلِ وَ شـَدُّوھَا يُّ أَمْرِھَـا وَ وَثَبُوا بِالْمَرْأَةِ عَلَيَّ وَ أَنَـا وَلِـ
تَقْطَعُ الْبَرَارِيَ وَ تَنْبَحُ عَلَیْھَا كِلاَبُ الْحَوْأَبِ وَ 

 ساَعَةٍ وَ عِنْـدَ  تَظْھَرُ لَھُمْ عَلاَمَاتُ النَّدَمِ فِى كُلِّ 
كُلِّ حَالٍ فِى عُصْبَةٍ قَدْ بَـایَعُونِى ثَانِیَـةً بَعْـدَ 

حَتَّى أَتَـتْ  بَیْعَتِھِمُ الأْوُلَى فِى حَیَاةِ النَّبِيِّ 
أَھْلَ بَلْـدَةٍ قَصِـیرَةٍ أَیْـدِیھِمْ طَوِیلَـةٍ لِحَـاھُمْ 

ھُمْ وَ ھُـمْ جیِـرَانُ قَلِیلَةٍ عُقُولُھُمْ عَازِبَةٍ آرَاؤُ 
بَحْرٍ فَأَخْرَجَتْھُمْ یَخبِْطُونَ بِسیُُوفِھِمْ  ادُ بَدْوٍ وَ وُرَّ 

مِنْ غَیْرِ عِلْمٍ وَ یَرْمُونَ بِسِـھَامِھِمْ بِغَیْـرِ فَھْـمٍ 
فَوَقَفْتُ مِنْ أَمْرِھِمْ عَلَى اثْنَتَیْنِ كِلْتَاھُمَـا فِـى 

فْتُ لَمْ یَرْجعِْ وَ لَـمْ مَحَلِّھِ الْمَكْرُوهِ مِمَّنْ إِنْ كَفَ 
یَعْقِلْ وَ إِنْ أَقَمْتُ كُنْتُ قَـدْ صِـرْتُ إِلَـى الَّتِـى 
كَرِھْتُ فَقَدَّمْتُ الْحُجَّـةَ بِالإِْعْـذَارِ وَ الإِْنْـذَارِ وَ 
دَعَوْتُ الْمَرْأَةَ إِلَـى الرُّجُـوعِ إِلَـى بَیْتِھَـا وَ 

بِبَیْعَـتِھِمْ  الْقَوْمَ الَّذِینَ حَمَلُوھَا عَلَى الْوَفَاءِ 
عَھْدَ �َِّ عَزَّ وَ جَـلَّ فِـيَّ وَ  ضِھِمْ لِى وَ التَّرْكِ لِنَقْ 

أَعْطَیْتُھُمْ مِنْ نَفْسِى كُلَّ الَّـذِى قَـدَرْتُ عَلَیْـھِ وَ 
نَاظَرْتُ بَعْضَھُمْ فَرَجَعَ وَ ذَكَرْتُ فَذَكَرَ ثُمَّ أَقْبَلْـتُ 

زْدَادُوا إِلاَّ جَھْـلاً عَلَى النَّاسِ بِمِثْلِ ذَلِكَ فَلَمْ یَ 
وَ تَمَادِیاً وَ غَیّاً فَلَمَّا أَبَوْا إِلاَّ ھِيَ رَكِبْتُھَـا 
مِنْھُمْ فَكَانَتْ عَلَیْھِمُ الدَّبْرَةُ وَ بِھِمُ الْھَزِیمَـةُ 
وَ لَھُمُ الْحَسرَْةُ وَ فِیھِمُ الْفَنَـاءُ وَ الْقَتْـلُ وَ 
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مِنْھَـا بُـدّاً وَ  حَمَلْتُ نَفْسِى عَلَى الَّتِى لَمْ أَجدِْ 
فَعَلْتُ ذَلِكَ وَ أَظْھَرْتُھُ آخرِاً مِثْلَ  لَمْ یَسعَْنِى إِذْ 

الَّذِى وَسِعَنِى مِنْھُ أَوَّلاً مِنَ الإِْغْضَاءِ وَ الإِْمْسـَاكِ 
وَ رَأَیْتُنِى إِنْ أَمْسكَْتُ كُنْتُ مُعِینـاً لَھُـمْ عَلَـيَّ 

وَ طَمِعُوا فِیـھِ بِإِمْساَكِى عَلَى مَا صَارُوا إِلَیْھِ 
وَ سـَفْكِ الـدِّمَاءِ وَ قَتْـلِ  طْـرَافِ مِنْ تَنَاوُلِ الأَْ 

الرَّعِیَّةِ وَ تَحْكِیمِ النِّساَءِ النَّوَاقِصِ الْعُقُولِ وَ 
الْحُظُوظِ عَلَى كُلِّ حَالٍ كَعَادَةِ بَنِى الأْصَْفَرِ وَ مَنْ 

فَأَصِـیرُ  مَضَى مِنْ مُلُوكِ سبََإٍ وَ الأْمَُمِ الْخاَلِیَـةِ 
وَ آخـِراً وَ قَـدْ أَھْمَلْـتُ  إِلَى مَـا كَرِھْـتُ أَوَّلاً 

الْمَرْأَةَ وَ جُنْـدَھَا یَفْعَلُـونَ مَـا وَصَـفْتُ بَـیْنَ 
الْفَرِیقَیْنِ مِنَ النَّاسِ وَ لَمْ أَھْجمِْ عَلَـى الأْمَْـرِ 
 إِلاَّ بَعْدَ مَا قَدَّمْتُ وَ أَخَّرْتُ وَ تَأَنَّیْتُ وَ رَاجَعْـتُ 

ــذَرْ  ــافَرْتُ وَ أَعْ ــلْتُ وَ سَ ــذَرْتُ وَ  تُ وَ أَرْسَ وَ أَنْ
ءٍ یَلْتَمِسوُهُ بَعْدَ أَنْ عَرَضْتُ  أَعْطَیْتُ الْقَوْمَ كُلَّ شيَْ 

ءٍ لَمْ یَلْتَمِسوُهُ فَلَمَّـا أَبَـوْا إِلاَّ  عَلَیْھِمْ كُلَّ شيَْ 
مَـا تِلْكَ أَقْدَمْتُ عَلَیْھَا فَبَلَـغَ �َُّ بِـى وَ بِھِـمْ 

كَانَ مِنِّى إِلَـیْھِمْ  مَاأَرَادَ وَ كَانَ لِى عَلَیْھِمْ بِ 
إِلَى أَصْحَابِھِ فَقَالَ أَ لَیْسَ  شھَِیداً ثُمَّ الْتَفَتَ 

 كذَلَكَِ قاَلوُا بلَىَ یاَ أمَیِرَ المْؤُمْنِیِنَ فقَاَلَ 
كِـیمُھُمُ وَ أَمَّا السَّادِسةَُ یَا أَخَا الْیَھُـودِ فَتَحْ 

وَ ھُـوَ  كْبَادِ الْحَكَمَیْنِ وَ مُحَارَبَةُ ابْنِ آكِلَةِ الأَْ 
ــولِھِ وَ  ــلَّ وَ لِرَسُ ــزَّ وَ جَ ــدٌ اللهَِِّ عَ ــقٌ مُعَانِ طَلِی
الْمُؤْمِنِینَ مُنْذُ بَعَثَ �َُّ مُحَمَّداً إِلَى أَنْ فَـتَحَ �َُّ 

وَ بَیْعَةَ أَبِیـھِ عَلَیْھِ مَكَّةَ عَنْوَةً فَأَخَذْتُ بَیْعَتَھُ 
ثَلاَثَـةِ مَـوَاطِنَ  ىلِى مَعَھُ فِى ذَلِكَ الْیَوْمِ وَ فِـ

بَعْدَهُ وَ أَبُوهُ بِالأْمَْسِ أَوَّلُ مَنْ سلََّمَ عَلَيَّ بِإِمْرَةِ 
الْمُؤْمِنِینَ وَ جَعَلَ یَحُثُّنِى عَلَى النُّھُوضِ فِى أَخْذِ 

دُ لِـى بَیْعَتَـھُ حَقِّى مِنَ الْمَاضِینَ قَبْلِى وَ یُجَـدِّ 
أَنَّـھُ لَمَّـا رَأَى  بِ كُلَّمَا أَتَانِى وَ أَعْجَبُ الْعَجَـ

رَبِّى تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَدْ رَدَّ إِلَيَّ حَقِّى وَ أَقَـرَّ 
فِى مَعْدِنِھِ وَ انْقَطَعَ طَمَعُھُ أَنْ یَصِیرَ فِى دِینِ �َِّ 

اكِماً كَرَّ عَلَـى رَابِعاً وَ فِى أَمَانَةٍ حُمِّلْنَاھَا حَ 
فَمَالَ إِلَیْھِ ثُـمَّ  الْعَاصِى بْنِ الْعَاصِ فَاستَْمَالَھُ 

أَقْبَلَ بِھِ بَعْدَ أَنْ أَطْمَعَھُ مصِْرَ وَ حَـرَامٌ عَلَیْـھِ 
ءِ دُونَ قِسمِْھِ دِرْھَماً وَ حَرَامٌ  أَنْ یَأْخُذَ مِنَ الْفَيْ 
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وْقَ حَقِّـھِ عَلَى الرَّاعِى إِیصَالُ دِرْھَـمٍ إِلَیْـھِ فَـ
یَطَؤُھَا بِالْغَشمِْ  وَ فَأَقْبَلَ یَخبِْطُ الْبِلاَدَ بِالظُّلْمِ 

فَمَنْ بَایَعَھُ أَرْضَاهُ وَ مَنْ خَالَفَـھُ نَـاوَاهُ ثُـمَّ 
تَوَجَّھَ إِلَيَّ نَاكِثاً عَلَیْنَا مُغِیـراً فِـى الْـبِلاَدِ 

اءُ شرَْقاً وَ غَرْباً وَ یَمِینـاً وَ شِـمَالاً وَ الأْنَْبَـ
 فَأَتَـانِىتَأْتِینِى وَ الأْخَْبَارُ تَرِدُ عَلَـيَّ بِـذَلِكَ 

أَعْوَرُ ثَقِیفٍ فَأَشـَارَ عَلَـيَّ أَنْ أُوَلِّیَـھُ الْـبِلاَدَ 
الَّتِى ھُوَ بِھَا لأِدَُارِیَھُ بِمَا أُوَلِّیھِ مِنْھَا وَ فِى 

  الَّذِى أَشاَرَ بِھِ الرَّأْيُ 
جَدْتُ عِنْدَ �َِّ عَزَّ وَ جَـلَّ أَمْرِ الدُّنْیَا لَوْ وَ  فِى

فِى تَوْلِیَتِھِ لِى مَخرَْجاً وَ أَصَبْتُ لِنَفْسِى فِى ذَلِكَ 
عُذْراً فَأَعْلَمْتُ الرَّأْيَ فِى ذَلِـكَ وَ شـَاوَرْتُ مَـنْ 

 ىوَ لِ  أَثِقُ بِنَصِیحَتِھِ اللهَِِّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِرَسوُلِھِ 
مُــؤْمنِِینَ فَكَــانَ رَأْیُــھُ فِــى ابْــنِ آكِلَــةِ وَ لِلْ 

الأْكَْبَادِ كَرَأْیِى یَنْھَانِى عَنْ تَوْلِیَتِھِ وَ یُحَذِّرُنِى 
أَنْ أُدْخلَِ فِى أَمْرِ الْمُسلِْمِینَ یَدَهُ وَ لَمْ یَكُنِ �َُّ 
 لِیَرَانِى أَتَّخذُِ الْمُضِلِّینَ عَضُـداً فَوَجَّھْـتُ إِلَیْـھِ 

بَجیِلَةَ مَرَّةً وَ أَخَا الأْشَعَْرِیِّینَ مَرَّةً كِلاَھُمَا أَخَا 
رَكَنَ إِلَى الدُّنْیَا وَ تَابَعَ ھَوَاهُ فِیمَا أَرْضَـاهُ 
فَلَمَّا لَمْ أَرَهُ أَنْ یَـزْدَادَ فِیمَـا انْتَھَـكَ مِـنْ 
مَحَارِمِ �َِّ إِلاَّ تَمَادِیـاً شـَاوَرْتُ مَـنْ مَعِـى مِـنْ 

الْبَدْرِیِّینَ وَ الَّـذِینَ ارْتَضَـى  حَمَّدٍ مُ  حَابِ أَصْ 
�َُّ عَزَّ وَ جَلَّ أَمْرَھُمْ وَ رَضِيَ عَنْھُمْ بَعْدَ بَیْعَـتِھِمْ 
وَ غَیْرَھُمْ مِنْ صُلَحَاءِ الْمُسـْلِمِینَ وَ التَّـابِعِینَ 

حَارَبَتِـھِ فَكُلٌّ یُوَافِقُ رَأْیُھُ رَأْیِى فِى غَزْوِهِ وَ مُ 
مَنْعِھِ مِمَّا نَالَتْ یَدُهُ وَ إِنِّـى نَھَضْـتُ إِلَیْـھِ  وَ 

بِأَصْحَابِى أُنْفِذُ إِلَیْھِ مِنْ كُـلِّ مَوْضِـعٍ كُتُبِـى وَ 
أُوَجِّھُ إِلَیْھِ رُسلُِى أَدْعُوهُ إِلَى الرُّجُوعِ عَمَّا ھُوَ 

بَ فِیھِ وَ الدُّخُولِ فِیمَا فِیھِ النَّاسُ مَعِـى فَكَتَـ
عَلَيَّ وَ یَتَمَنَّى عَلَيَّ الأْمََـانِيَّ وَ یَشـْتَرِطُ  یَتَحَكَّمُ 

عَلَيَّ شرُُوطاً لاَ یَرْضَاھَا �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَسوُلُھُ وَ 
لاَ الْمُسلِْمُونَ وَ یَشتَْرِطُ فِـى بَعْضِـھَا أَنْ أَدْفَـعَ 

أَبْـرَاراً  إِلَیْھِ أَقْوَاماً مِنْ أَصْـحَابِ مُحَمَّـدٍ 
عَمَّارُ بْنُ یَاسِرٍ وَ أَیْنَ مِثْـلُ عَمَّـارٍ وَ �َِّ  فِیھِمْ 

وَ مَـا یُعَـدُّ مِنَّـا  لَقَدْ رَأَیْتُنَا مَعَ النَّبِيِّ 
خَمْسةٌَ إِلاَّ كَانَ ساَدِسـَھُمْ وَ لاَ أَرْبَعَـةٌ إِلاَّ كَـانَ 
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رَطَ دَفْعَھُــمْ إِلَیْــھِ لِیَقْــتُلَھُمْ وَ خَامِسَــھُمْ اشْــتَ 
وَ انْتَحَلَ دَمَ عُثْمَانَ وَ لَعَمْـرُو �َِّ مَـا  مْ یُصَلِّبَھُ 

أَلَّبَ عَلَى عُثْمَانَ وَ لاَ جَمَعَ النَّاسَ عَلَـى قَتْلِـھِ 
إِلاَّ ھُــوَ وَ أَشْــبَاھُھُ مِــنْ أَھْــلِ بَیْتِــھِ أَغْصَــانِ 

فِى الْقُرْآنِ فَلَمَّا لَمْ أُجـِبْ  الشَّجَرَةِ الْمَلْعُونَةِ 
مِنْ ذَلِكَ كَرَّ مُستَْعْلِیاً فِى نَفْسِھِ  طَ إِلَى مَا اشتَْرَ 

بِطُغْیَانِھِ وَ بَغْیھِِ بِحَمِیـرٍ لاَ عُقُـولَ لَھُـمْ وَ لاَ 
بَصَائِرَ فَمَوَّهَ لَھُمْ أَمْراً فَـاتَّبَعُوهُ وَ أَعْطَـاھُمْ 

  ھُمْ بِھِ إِلَیْھِ فَنَاجَزْنَاھُمْ مِنَ الدُّنْیَا مَا أَمَالَ 
حَاكَمْنَاھُمْ إِلَى �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ بَعْدَ الإِْعْـذَارِ  وَ 

وَ الإِْنْذَارِ فَلَمَّا لَمْ یَزِدْهُ ذَلِكَ إِلاَّ تَمَادِیـاً وَ 
بَغْیاً لَقِینَاهُ بِعَـادَةِ �َِّ الَّتِـى عَوَّدَنَـاهُ مِـنَ 

 ائِھِ وَ عَدُوِّنَا وَ رَایَـةُ رَسـُولِ النَّصْرِ عَلَى أَعْدَ 
بِأَیْدِینَا لَمْ یَـزَلِ �َُّ تَبَـارَكَ وَ تَعَـالَى  �َِّ 

یَفُلُّ حزِْبَ الشَّیْطَانِ بِھَـا حَتَّـى یَقْضِـيَ الْمَـوْتَ 
عَلَیْھِ وَ ھُوَ مُعَلِّمٌ رَایَاتِ أَبِیھِ الَّتِى لَـمْ أَزَلْ 

فِى كُلِّ الْمَوَاطِنِ فَلَمْ  لُھَا مَعَ رَسوُلِ �َِّ أُقَاتِ 
یَجدِْ مِنَ الْمَوْتِ مَنْجًى إِلاَّ الْھَرَبَ فَرَكِبَ فَرَسھَُ وَ 
قَلَّبَ رَایَتَھُ لاَ یَـدْرِى كَیْـفَ یَحْتَـالُ فَاسـْتَعَانَ 

ھَــارِ بِــرَأْيِ ابْــنِ الْعَــاصِ فَأَشَــارَ عَلَیْــھِ بِإِظْ 
الْمَصَاحفِِ وَ رَفْعِھَا عَلَى الأْعَْلاَمِ وَ الدُّعَاءِ إِلَى 

وَ قَالَ إِنَّ ابْنَ أَبِى طَالِـبٍ وَ حزِْبَـھُ  ھَامَا فِی
أَھْلُ بَصَائِرَ وَ رَحْمَةٍ وَ تُقْیاً وَ قَدْ دَعَوْكَ إِلَـى 
ــراً  ــھِ آخِ ــوكَ إِلَیْ ــمْ مُجیِبُ ــابِ �َِّ أَوَّلاً وَ ھُ كِتَ

طَاعَھُ فِیمَا أَشاَرَ بِھِ عَلَیْھِ إِذْ رَأَى أَنَّـھُ لاَ فَأَ 
أَوْ الْھَـرَبِ غَیْـرُهُ فَرَفَـعَ  الْقَتْلِ مَنْجَى لَھُ مِنَ 

الْمَصَاحفَِ یَدْعُو إِلَى مَا فِیھَا بِزَعْمِـھِ فَمَالَـتْ 
إِلَى الْمَصَاحفِِ قُلُوبُ و مَنْ بَقِـيَ مِـنْ أَصْـحَابِى 

یَارِھِمْ وَ جَھْدِھِمْ فِى جھَِادِ أَعْدَاءِ بَعْدَ فَنَاءِ أَخْ 
وَ ظَنُّوا أَنَّ ابْـنَ  صَائِرِھِمْ �َِّ وَ أَعْدَائِھِمْ عَلَى بَ 

آكِلَةِ الأْكَْبَادِ لَھُ الْوَفَـاءُ بِمَـا دَعَـا إِلَیْـھِ 
فَأَصْغَوْا إِلَى دَعْوَتِھِ وَ أَقْبَلُوا بِـأَجْمَعِھِمْ فِـى 

تُھُمْ أَنَّ ذَلِكَ مِنْـھُ مَكْـرٌ وَ مِـنِ إِجَابَتِھِ فَأَعْلَمْ 
النَّكْـثِ أَقْـرَبُ  إِلَىابْنِ الْعَاصِ مَعَھُ وَ أَنَّھُمَا 

مِنْھُمَا إِلَى الْوَفَاءِ فَلَمْ یَقْبَلُوا قَوْلِى وَ لَـمْ 
یُطِیعُوا أَمْرِى وَ أَبَوْا إِلاَّ إِجَابَتَـھُ كَرِھْـتُ أَمْ 
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تَّى أَخَـذَ بَعْضُـھُمْ یَقُـولُ ھَوِیتُ شِئْتُ أَوْ أَبِیتُ حَ 
عَفَّـانَ أَوْ  نِ لِبَعْضٍ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ فَأَلْحقُِوهُ بِـابْ 

ادْفَعُوهُ إِلَى ابْنِ ھِنْدٍ بِرُمَّتِھِ فَجَھَـدْتُ عَلِـمَ �َُّ 
جَھْدِى وَ لَمْ أَدَعْ غَلَّةً فِى نَفْسِى إِلاَّ بَلَّغْتُھَا فِى 

ى فَلَمْ یَفْعَلُوا وَ رَاوَدْتُھُـمْ أَنْ یُخلَُّونِى وَ رَأْیِ 
أَوْ  لنَّاقَـةِ عَلَى الصَّبْرِ عَلَـى مِقْـدَارِ فُـوَاقِ ا

یْخَ  رَكْضَةِ الْفَرَسِ فَلَمْ یُجیِبُوا مَا خَلاَ ھَذَا الشَّـ
وَ أَوْمَأَ بِیَدِهِ إِلَى الأْشَتَْرِ وَ عُصْـبَةً مِـنْ أَھْـلِ 

نْ أَمْضِيَ عَلَى بَصِـیرَتِى بَیْتِى فَوَ �َِّ مَا مَنَعَنِى أَ 
إِلاَّ مَخاَفَةَ أَنْ یُقْتَلَ ھَذَانِ وَ أَوْمَأَ بِیَدِهِ إِلَـى 

ــیْنِ  ــنِ وَ الْحُسَ ــولِ  الْحَسَ ــلُ رَسُ ــعَ نَسْ فَیَنْقَطِ
وَ ذُرِّیَّتُھُ مِنْ أُمَّتِھِ وَ مَخاَفَـةَ أَنْ یُقْتَـلَ  �َِّ 

ھَذَا وَ أَوْمَأَ بِیَـدِهِ إِلَـى عبَْـدِ �َِّ بْـنِ  ھَذَا وَ 
عَنْھُمَـا  جَعْفَرٍ وَ مُحَمَّدِ بْـنِ الْحَنَفِیَّـةِ رَضِـيَ �َُّ 

فَإِنِّى أَعْلَـمُ لَـوْ لاَ مَكَـانِى لَـمْ یَقِفَـا ذَلِـكَ 
الْمَوْقِفَ فَلِذَلِكَ صَبَرْتُ عَلَى مَا أَرَادَ الْقَوْمُ مَعَ 

ھِ مِنْ عِلْمِ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَمَّا رَفَعْنَا مَا سبََقَ فِی
عَنِ الْقَـوْمِ سـُیُوفَنَا تَحَكَّمُـوا فِـى الأْمُُـورِ وَ 
تَخیََّرُوا الأْحَْكَامَ وَ الآرَْاءَ وَ تَرَكُوا الْمَصَـاحفَِ 
وَ مَا دَعَوْا إِلَیْھِ مِنْ حُكْمِ الْقُرْآنِ وَ مَا كُنْـتُ 

�َِّ أَحَداً إِذْ كَانَ التَّحْكِـیمُ فِـى  أُحَكِّمُ فِى دِینِ 
ذَلِكَ الْخطََأَ الَّـذِى لاَ شـَكَّ فِیـھِ وَ لاَ امْتِـرَاءَ 

أَبَوْا إِلاَّ ذَلِكَ أَرَدْتُ أَنْ أُحَكِّمَ رَجُـلاً مِـنْ  افَلَمَّ 
أَھْلِ بَیْتِى أَوْ رَجُلاً مِمَّنْ أَرْضَى رَأْیَھُ وَ عَقْلَھُ وَ 

تِھِ وَ مَوَدَّتِھِ وَ دِینِـھِ وَ أَقْبَلْـتُ لاَ أَثِقُ بِنَصِیحَ 
أُسمَِّى أَحَداً إِلاَّ امْتَنَـعَ مِنْـھُ ابْـنُ ھِنْـدٍ وَ لاَ 

ءٍ مِنَ الْحَـقِّ إِلاَّ أَدْبَـرَ عَنْـھُ وَ  أَدْعُوهُ إِلَى شيَْ 
أَقْبَلَ ابْنُ ھِنْدٍ یَسوُمُنَا عَسـْفاً وَ مَـا ذَاكَ إِلاَّ 

ى لَھُ عَلَى ذَلِكَ فَلَمَّا أَبَـوْا إِلاَّ بِاتِّبَاعِ أَصْحَابِ 
 لَّ غَلَبَتِى عَلَى التَّحَكُّمِ تَبَرَّأْتُ إِلَى �َِّ عَـزَّ وَ جَـ

مِنْھُمْ وَ فَوَّضْـتُ ذَلِـكَ إِلَـیْھِمْ فَقَلَّـدُوهُ امْـرَأً 
فَخدََعَھُ ابْنُ الْعَاصِ خَدِیعَةً ظَھَرَتْ فِى شرَْقِ الأْرَْضِ 

أَظْھَرَ الْمَخدُْوعُ عَلَیْھَا نَـدَماً ثُـمَّ  وَ غَرْبِھَا وَ 
عَلَـى أَصْـحَابِھِ فَقَـالَ أَ لَـیْسَ كَـذَلِكَ  أَقْبَلَ 
وَ  بَلَى یَا أَمِیـرَ الْمُـؤْمِنِینَ فَقَـالَ  اقَالُو

أَمَّا السَّابِعَةُ یَا أَخَـا الْیَھُـودِ فَـإِنَّ رَسـُولَ 
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ــرِ  �َِّ  ــدَ إِلَــيَّ أَنْ أُقَاتِــلَ فِــى آخِ كَــانَ عَھِ
الزَّمَانِ مِنْ أَیَّامِى قَوْماً مِنْ أَصْحَابِى یَصُـومُونَ 
النَّھَارَ وَ یَقُومُونَ اللَّیْلَ وَ یَتْلُـونَ الْكِتَـابَ 
یَمْرُقُونَ بِخلاَِفِھِمْ عَلَيَّ وَ مُحَارَبَتِھِمْ إِیَّـايَ مِـنَ 

ھْمِ مِـنَ الرَّمِیَّـةِ فِـیھِمْ ذُو  الدِّینِ مُرُوقَ  السَّـ
عَادَةِ فَلَمَّـا  الثُّدَیَّةِ یُختَْمُ لِى بِقَـتْلِھِمْ بِالسَّـ

الْحَكَمَـیْنِ  عْدَ انْصَرَفْتُ إِلَى مَوْضِعِى ھَذَا یَعْنِى بَ 
أَقْبَلَ بَعْضُ الْقَوْمِ عَلَى بَعْـضٍ بِاللاَّئِمَـةِ فِیمَـا 

یمِ الْحَكَمَیْنِ فَلَمْ یَجـِدُوا صَارُوا إِلَیْھِ مِنْ تَحْكِ 
لأِنَْفُسِھِمْ مِنْ ذَلِكَ مَخرَْجـاً إِلاَّ أَنْ قَـالُوا كَـانَ 

وَ أَنْ  طَـأَ یَنْبَغِى لأِمَِیرِنَا أَنْ لاَ یُبَایِعَ مَـنْ أَخْ 
یَقْضِيَ بِحَقِیقَةِ رَأْیِھِ عَلَى قَتْلِ نَفْسِھِ وَ قَتْلِ مَنْ 

رَ بِمُتَابَعَتِـھِ إِیَّانَـا وَ خَالَفَھُ مِنَّا فَقَـدْ كَفَـ
طَاعَتِھِ لَنَا فِى الْخطََإِ وَ أَحَلَّ لَنَا بِذَلِكَ قَتْلَھُ 

 جُـواوَ سفَْكَ دَمِـھِ فَتَجَمَّعُـوا عَلَـى ذَلِـكَ وَ خَرَ 
رَاكِبِینَ رُءُوسھُُمْ یُنَادُونَ بِـأَعْلَى أَصْـوَاتِھِمْ لاَ 

رْقَـةٌ بِالنُّخیَْلَـةِ وَ حُكْمَ إِلاَّ اللهَِِّ ثُـمَّ تَفَرَّقُـوا فِ 
أُخْرَى بِحَرُورَاءَ وَ أُخْرَى رَاكِبَةٌ رَأْسـُھَا تَخـْبِطُ 

 مُسـْلِمٍ الأْرَْضَ شرَْقاً حَتَّى عَبَرَتْ دِجْلَةَ فَلَمْ تَمُرَّ بِ 
إِلاَّ امْتَحَنَتْھُ فَمَـنْ تَابَعَھَـا اسـْتَحْیَتْھُ وَ مَـنْ 

الأْوُلَیَـیْنِ وَاحـِدَةً  خَالَفَھَا قَتَلَتْھُ فَخرََجْتُ إِلَى
بَعْدَ أُخْرَى أَدْعُوھُمْ إِلَى طَاعَةِ �َِّ عَـزَّ وَ جَـلَّ وَ 

یْفَ لاَ یَقْ   نَعُھُمَـاالرُّجُوعِ إِلَیْھِ فَأَبَیَا إِلاَّ السَّـ
ــا  ــةُ فِیھِمَ ــتِ الْحیِلَ ــا أَعْیَ ــكَ فَلَمَّ ــرُ ذَلِ غَیْ

قَتَـلَ �َُّ ھَـذِهِ وَ حَاكَمْتُھُمَا إِلَى �َِّ عَزَّ وَ جَـلَّ فَ 
ھَذِهِ وَ كَانُوا یَـا أَخَـا الْیَھُـودِ لَـوْ لاَ مَـا 
فَعَلُوا لَكَانُوا رُكْنـاً قَوِیّـاً وَ سـَدّاً مَنِیعـاً 

مَا صَارُوا إِلَیْھِ ثُـمَّ كَتَبْـتُ إِلَـى  إِلاَّ فَأَبَى �َُّ 
الْفِرْقَــةِ الثَّالِثَــةِ وَ وَجَّھْــتُ رُسُــلِى تَتْــرَى وَ 

انُوا مِنْ جلَِّةِ أَصْحَابِى وَ أَھْلِ التَّعَبُّدِ مِـنْھُمْ كَ 
وَ الزُّھْدِ فِى الدُّنْیَا فَأَبَتْ إِلاَّ اتِّبَاعَ أُخْتَیْھَا 

 مِثَالِھِمَا وَ  ىوَ الاِحْتِذَاءَ عَلَ 
فِى قَتْلِ مَنْ خَالَفَھَا مِنَ الْمُسلِْمِینَ وَ  أَسرَْعَتْ 

ارُ بِفِعْلِھِـمْ فَخرََجْـتُ حَتَّـى تَتَابَعَتْ إِلَيَّ الأْخَْبَـ
قَطَعْتُ إِلَیْھِمْ دِجْلَةَ أُوَجِّھُ السُّفَرَاءَ وَ النُّصَحَاءَ 
وَ أَطْلُبُ الْعُتْبَى بِجَھْدِى بِھَـذَا مَـرَّةً وَ بِھَـذَا 

وَ أَوْمَأَ بِیَدِهِ إِلَى الأْشَتَْرِ وَ الأْحَْنَـفِ بْـنِ  ةً مَرَّ 
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یْسٍ الأْرَْحَبِـيِّ وَ الأْشَـْعَثِ بْـنِ قَیْسٍ وَ سعَِیدِ بْنِ قَ 
قَیْسٍ الْكِنْدِيِّ فَلَمَّـا أَبَـوْا إِلاَّ تِلْـكَ رَكِبْتُھَـا 

وَ  مِنْھُمْ فَقَتَلَھُمُ �َُّ یَا أَخَا الْیَھُودِ عَنْ آخرِِھِمْ 
ھُمْ أَرْبَعَةُ آلاَفٍ أَوْ یَزِیـدُونَ حَتَّـى لَـمْ یُفْلِـتْ 

خرَْجْتُ ذَا الثُّدَیَّةِ مِنْ قَـتْلاَھُمْ مِنْھُمْ مُخبِْرٌ فَاستَْ 
بِحَضْرَةِ مَنْ تَرَى لَھُ ثَـدْيٌ كَثَـدْيِ الْمَـرْأَةِ ثُـمَّ 

إِلَى أَصْـحَابِھِ فَقَـالَ أَ لَـیْسَ كَـذَلِكَ  الْتَفَتَ 
قَـدْ  فَقَالَ  -بَلَى یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ  واقَالُ 

سبَْعاً یَا أَخَا الْیَھُودِ وَ بَقِیَـتِ  وَفَیْتُ سبَْعاً وَ 
الأْخُْرَى وَ أُوشِكُ بِھَا فَكَانَ قَـدْ فَبَكَـى أَصْـحَابُ 

وَ بَكَى رَأْسُ الْیَھُودِ وَ قَالُوا یَا أَمِیرَ  عَلِيٍّ 
بِالأْخُْرَى فَقَـالَ الأْخُْـرَى أَنْ  االْمُؤْمِنِینَ أَخْبرِْنَ 
مَأَ بِیَدِهِ إِلَى لِحْیَتِھِ مِنْ ھَـذِهِ تُخضَْبَ ھَذِهِ وَ أَوْ 

وَ أَوْمَأَ بِیَدِهِ إِلَـى ھَامَتِـھِ قَـالَ وَ ارْتَفَعَـتْ 
أَصْوَاتُ النَّاسِ فِى الْمَسجْدِِ الْجَامِعِ بِالضَّـجَّةِ وَ 

دَارٌ إِلاَّ خَـرَجَ  بِالْكُوفَـةِ الْبُكَاءِ حَتَّى لَمْ یَبْقَ 
رَأْسُ الْیَھُودِ عَلَـى یَـدَيْ  أَھْلُھَا فَزِعاً وَ أَسلَْمَ 

مِنْ ساَعَتِھِ وَ لَمْ یَزَلْ مُقِیماً حَتَّى قُتِـلَ  عَلِيٍّ 
وَ أُخذَِ ابْنُ مُلْجَمٍ لَعَنَـھُ �َُّ  أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ 

وَ  وَقَفَ عَلَى الْحسَنَِ  ىفَأَقْبَلَ رَأْسُ الْیَھُودِ حَتَّ 
اسُ حَوْلَھُ وَ ابْنُ مُلْجَمٍ لَعَنَھُ �َُّ بَیْنَ یَدَیْـھِ النَّ 

فَقَالَ لَھُ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ اقْتُلْھُ قَتَلَھُ �َُّ فَـإِنِّى 
أَنَّ  رَأَیْتُ فِى الْكُتُبِ الَّتِى أُنْزلَِتْ عَلَى مُوسىَ

ماً مِنِ ابْنِ آدَمَ عَزَّ وَ جَلَّ جُرْ  ھَذَا أَعْظَمُ عِنْدَ �َِّ 
 قَاتِلِ أَخیِھِ وَ مِنَ الْقُدَارِ عَاقِرِ نَاقَةِ ثَمُودَ 

 
چـون امیـر : فرمـود  امام باقر  - ٥٨

المؤمنین از جنگ نھروان بازگشت در مسـجد 
كوفھ نشستھ بود كھ رئیس یھودیان بحضـورش 
آمد و عرض كرد یا امیر المؤمنین خبرھائى 

ا بپرسم كھ جز پیغمبر و را میخواھم از شم
یا وصى پیغمبر كسى نتواند پاسخ آنھـا را 

بپرسـم  دبدھد حال چنانچھ اجازه میفرمائی
بـرادر : فرمـود. و گر نھ صرف نظر نمـایم

مـا : یھودى ھر چھ میخواھى بپرس عرض كـرد
ایم كھ خداى عز و  در كتاب خود چنین یافتھ
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جــل چــون پیغمبــرى برانگیــزد بــاو وحــى 
از میان افراد خانـدان خـود میفرماید كھ 

كسى را كھ بتواند پس از وى كـار امـت را 
بدست گیرد اختیار كند و از امت خود عھـد 
و پیمان بگیرد كھ پس از او بر سر پیمـان 

اند رفتار كنند  باشند و طبق عھدى كھ بستھ
و خداى عز و جل جانشـینان پیغمبـر را در 
زمان حیات پیغمبران آزمـایش میفرمایـد و 

ــس ا ــایش پ ــز آزم ــران نی ــات پیغمب ز وف
میفرماید مـرا آگـاه بفرمـا كـھ آزمـایش 

پـس از  وجانشینان پیغمبران چند بار است 
ــینان  ــر جانش ــار و اگ ــد ب ــان چن وفاتش
پیغمبران در آزمایش مورد رضـایت خداونـد 

 شدند سرانجام كارشان بكجا خواھد كشید؟
بحق خدائى كھ یكتا اسـت و : فرمود حضرت

اسرائیل شكافت و توراة  دریا را براى بنى
و انجیل را بر موسى و عیسى فـرو فرسـتاد 
اگر جواب سؤال تو را درست گفـتم اعتـراف 

 خواھى كرد كھ درست میگویم؟
بحـق خـدائى كـھ : فرمود. آرى: كرد عرض

دریا را براى بنى اسرائیل شكافت و توراة 
را بر موسى فرو فرستاد اگر پاسخ پرسش تو 

 ى پذیرفت؟را گفتم اسلام را خواھ
 .بلى: كرد عرض
خداى عز و جل جانشـینان : فرمود   على

اند در ھفت  پیغمبران را تا پیغمبران زنده
مقام آزمایش میفرمایـد تـا فرمـانبردارى 
ــان و  ــون اطاعتش ــد و چ ــان را بیازمای آن

شــان رضــایت بخــش شــد بــھ  نتیجــھ آزمــایش
انـد  پیغمبران دستور میدھد كـھ تـا زنـده

دوست خود گیرند و پس از مرگ ھـم  آنان را
خود قرار دھند و ھمھ امتھـائى را  نشینجا

كــھ اطاعــت پیغمبــر را لازم میشــمرند بــر 
 .اطاعت جانشینان الزام كنند

جانشینان را پس از آنكھ پیغمبـران  سپس
بدرود حیات گفتند در ھفـت مقـام آزمـایش 
ــان را  ــكیبائى آن ــھ ش ــا پای ــد ت میفرمای
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ش رضـایت بخـش شـد بیازماید و چون آزمـای
سرانجام آنان را سعادت و نیك بختى قـرار 
دھد تا با كمـال خوشـبختى بـھ پیغمبـران 

 .ملحقشان سازد
اى امیـر مؤمنـان : یھودیـان گفـت رئیس

درســت فرمــودى اكنــون بفرمــا تــا بــدانم 
خداوند تو را در زمان حیات پیغمبـر چنـد 
بار آزمایش فرمود و پس از وفات آن حضـرت 

 نجام كار تو چھ خواھد شد؟چند بار و سرا
: دست یھودى را گرفتـھ و فرمـود   على

برخیز با ھم برویم تا ترا از این موضـوع 
  آگاه كنم

از یاران على نیز برخاستند و عرض  جمعى
كردند یا امیر المـؤمنین مـا را نیـز در 
. این افتخـار بـا یھـودى شـریك فرمائیـد

تحمل آن میترسم كھ دلھاى شما تاب : فرمود
براى چھ یـا : را نداشتھ باشد، عرض كردند

بخـواطر كارھـائى : امیر المؤمنین؟ فرمود
 .كھ از بیشتر شماھا سر زده است

زمان حیات پیغمبـران در ھفـت مقـام  در
آزمایش فرمود و پس از وفـات مالـك اشـتر 
برخاست و عرض كرد یا امیر المـؤمنین مـا 
را نیز آگاه بفرمائید كھ بخـدا قسـم مـا 
بطور محقق میدانیم كھ در روى زمـین بجـز 
تو وصى پیغمبرى وجود ندارد و ما را مسلم 
است كھ خداونـد پـس از پیغمبـر پیغمبـرى 

نخواھد فرستاد و گردنھاى مـا بـراى  گردی
فرمان تو و فرمان پیغمبر مـا محمـد بیـك 

 .ریسمان اطاعت بستھ شده است
ــى ــرده و    عل ــودى ك ــت و رو بیھ نشس

اى برادر یھود ھمانا خـداى عـز و : دفرمو
جل در زمان حیات پیغمبر مرا در ھفت مورد 

ــود ــایش فرم ــتائى : آزم ــاب خودس ــھ از ب ن
میگویم بلكھ نعمتى از خداوند بود كـھ در 
ھمھ این موارد مرا فرمانبردار یافت، عرض 
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كــرد در كــدام و كــدام مــورد یــا امیــر 
 :فرمود ین؟المؤمن
خداوند عـز  نخستین مورد آن بود كھ اما

و جل پیغمبر ما را بمقام وحى آشنا فرمود 
و بار رسالت بر دوش او نھاد و مـن در آن 

ام بودم كھ  وقت كم سن ترین افراد خانواده
پــرداختم و  در خانــھ پیغمبــر بخــدمتش مــى

كارھاى آن حضرت را انجام میدادم پیغمبـر 
خواست  راكوچك و بزرگ خاندان عبد المطلب 

د و رسالت پیغمبر گواھى كھ بیگانگى خداون
دھند ھمھ از این گواھى خوددارى نمـوده و 
پیشنھادش را انكار كردند و از او كنـاره 
گرفتند و او را رھا نموده و تركش نمودند 
و از وى دورى جستند و دیگر مردم نیـز از 
ــرت دورى نمــوده و بــر مخــالفتش  آن حض

را چـون تـاب  تشبرخاستند كھ پیشنھاد حضر
و عقلھایشان درك نمیكرد بـزرگ آوردند  نمى

رسـول خـدا شمردند تنھا من بودم كھ دعوت 
را شتابانھ اطاعت كردم و بدون اینكھ  

شك و تردیدى بدل راه دھـم یقـین بـر حـق 
بودنش داشتم سھ سال بھمین منوال بودیم و 
در روى زمین مخلوقى نبود كھ نماز بگذارد 

 رسـول خـدا بـھ و احكام الھى را كھ 
رسیده بود بھ پذیرد بجز من و دختر خویلد 
كھ خدایش رحمت كند و حتمـا مشـمول رحمـت 
الھى است سپس رو بیـاران فرمـوده پرسـید 
مگر چنین نبود؟ ھمھ عرض كردنـد چـرا یـا 

 :امیر المؤمنین چنین بود آنگاه فرمود
مــورد دوم اى بــرادر یھــود قــریش  امــا
براى كشتن پیغمبر رأیھا میدادند و  ھمیشھ
ھا بكار میبردنـد تـا آنكـھ در یـوم  حیلھ

اى كھ در دار الندوة  الدار در آخرین جلسھ
نمودند و ابلیس ملعون كھ در قیافھ مـردى 

 :یك چشم از ثقیف
در آن مجلس شركت كرده ) مغیرة بن شعبة(

ــھ  ــدقت ملاحظ ــار را ب ــت و روى ك ــود پش ب
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آراء تصــمیم  میكردنــد تــا آنكــھ باتفــاق
اى از قریش یك نفـر  گرفتند كھ از ھر تیره

نماینده دعوت شود و ھمگـى بـا شمشـیرھاى 
كشیده بیك بار بر پیغمبـر حملـھ كننـد و 
خونش را بریزند و چون چنـین كننـد قـریش 

نمایندگان خود قـاتلین را تسـلیم  تبحمای
ــون  ــھ خ ــد و در نتیج ــول كنن ــاء مقت اولی

صـمیم را پیغمبر پایمال شـود چـون ایـن ت
گرفتند جبرئیل فرود آمد و پیغمبـر را از 
جریان آگاه كـرد و شـبى را كـھ بنـا بـر 
اجتماع بود و ساعتى را كھ تصمیم داشـتند 
بر بستر خواب پیغمبر حملھ كنند خبـر داد 

كھ در ساعت معینى بیرون شود  دادو دستور 
مـرا  رسول خـدا و در غار پنھان گردد 

ریان گذاشت و دستور فرمود كھ مـن در در ج
بستر او بخوابم و با این فداكارى جان او 
را نگھدارى كنم من شـتاب زده از فرمـانش 
اطاعت نمودم و شاد و خرسند بودم كھ بجاى 
پیغمبر كشتھ شوم پیغمبر براه خویش رفت و 

در بستر او خوابیـدم مـردان قـریش در  من
یغمبـر حالى كھ پیش خود یقین داشتند كھ پ

كشتھ خواھد شد روى بمن آوردند ھمـین كـھ 
بخانھ من رسـیدند بـا شمشـیرم در برابـر 
آنان مقاومت نمودم و آنان را از خود دور 

 .ساختم چنانچھ خدا و مردم میدانند
مگر نـھ : روى بیاران كرده و فرمود سپس

چنین اسـت؟ عـرض كردنـد چـرا، یـا امیـر 
 :المؤمنین سپس فرمود

اى بـرادر یھـود آن اما سومین مـورد  و
كـھ  ھو پسـر عتبـ ھبود كھ دو فرزند ربیع

پھلوان قریش بودند در روز جنگ بدر بـراى 
خود مبارز طلبیدنـد و ھـیچ كـس از قـریش 

رسول خدا بمیدان مبارزه آنان قدم نگذاشت 
) هو عبیـد هحمز(مرا و دو رفیقم    

روانھ كرد این مأموریـت را  را بجنگ آنان
بمن ارجاع فرمود كـھ مـن از ھمـھ  گامىھن
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ــم  ــگ ك ــوچكتر و در جن ــن ك ــایم در س رفق
تر بودم خداى عز و جل بدست من ولید  تجربھ

دار  و شیبة را بكشت غیر از افسـران درجـھ
قریش كھ آن روز نتیجـھ كـار مـن از ھمـھ 

عبیدة بن (رفقایم بیشتر بود و پسر عمویم 
ان روز كشتھ شـد خـدایش رحمـت در ھم) حرث
 .دكن

آیـا : رو باصحاب خود كرده و فرمود سپس
چرا؟ یا امیـر : این طور نبود؟ ھمھ گفتند

 :المؤمنین، سپس فرمود
اما چھارمین مورد، اى برادر یھود آن  و

بود كھ مردم مكة تا آخـرین نفـر بـر مـا 
ھجوم آورده و ھمگى قبائل عرب و قـریش را 

مـا شـورانیدند تـا  شان بود بر كھ بفرمان
خون مشركین قریش را كھ بـروز بـدر كشـتھ 

 .شده بودند از ما بازستانند
بر پیغمبر فرود آمد و از جریان  جبرئیل

آگاھش نمود، پیغمبر بـافراد نظـامى خـود 
 .دره احد را سنگر ساخت

پـیش آمدنـد و یكبـاره بـر مـا  مشركین
تاختند افرادى از مسـلمانان كشـتھ شـد و 

ماندنـد بـا شكسـت مواجـھ آنان كھ زنـده 
مانـدم و  رسول خدا شدند، تنھا من با 

ھـاى خـود در  مھاجر و انصـار ھمـھ بخانـھ
مدینة باز گشتند و ھر كس میگفت پیغمبر و 

 .یارانش ھمگى كشتھ شدند
خداى عز و جل جلوى پیشرفت مشـركین  سپس

رسـول خـدا را گرفت و من كھ در پیشـاپیش 
بودم ھفتاد و چند زخم برداشتم كھ از  

 :جملھ اینھاست
این موقع امیر المـؤمنین رداى خـود  در

را بیفكند و دست بر جاى زخمھـا كشـیده و 
آنھا را نشان داد و فرمود آن روز خـدمتى 
از من سر زد كھ ان شاء �َّ پاداش خدمتم بر 
: خدا است سپس روى باصحاب كـرده و فرمـود
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چـرا یـا امیـر : چنین نبود؟ عـرض كردنـد
 :سپس فرمود. المؤمنین

اما مورد پنجم اى برادر یھود آن بود  و
كھ قریش و عرب گرد ھم آمده و با یك دیگر 
قرار داد و پیمان بستند كھ بـاز نگردنـد 

را با ھمـھ افـراد  رسول خدا تا آنكھ 
ودنـد خاندان عبد المطلب كـھ در خـدمتش ب

 .بكشند
با شدت و ساز و برگ جنگ خود آمدند  سپس

تا در مدینھ نزدیك ما بار گرفتند و پـیش 
خود اطمینان داشتند كھ بھدف خویش خواھند 

 .رسید
ــل ــرتش را از   جبرئی ــد و حض ــرود آم ف

جریان آگاه گردانید حضـرت برگـرد خـود و 
مھاجر و انصار كھ در خدمتش بودند خنـدقى 

پـیش آمـده و گرداگـرد خنـدق را زد قریش 
اردو ساختھ و مـا را محاصـره نمودنـد او 
خود را نیرومند و مـا را نـاتوان میدیـد 

رسول  درعد آسا میغرید و برق آسا میدرخشی
خوانـد و  آنان را بسـوى خـدا مـى خدا 

بخویشاوندى و رحم سوگندشان میداد و آنان 
نمودند و بیش از  از تسلیم شدن خوددارى مى

پیش سركشى مینمودند قھرمان عـرب و قـریش 
آن روز عمرو بن عبد ودّ بود كھ مانند شتر 

طلبید و رجز  مست فریاد میكشید و مبارز مى
نیزه خـود اعـلام خطـر  اخواند یك بار ب مى

میكرد و بار دیگر با شمشیرش ھـیچ كـس را 
اش اقدام كنـد  مبارزهھ نھ جراتى بود كھ ب

طمعى بھ بندد و نھ غیرتى كھ او  یا در وى
را برانگیزد و نھ بینشـى كـھ دل را قـوى 

اش از  مرا براى مبارزه رسول خدا دارد 
جا بلند كرد و با دست مبارك خـود عمامـھ 

ھنگـام امیـر المـؤمنین  ینا(بر سرم بست 
ھمــین ) دســت بــذوالفقار گرفتــھ و فرمــود

حضرت داشت بمن عطا آن  شمشیر را كھ تعلق ب
فرمود من براى نبرد با عمرو بیـرون شـدم 
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در حالى كھ زنان مدینـھ را از نبـرد بـا 
سـوخت و اشـك میریختنـد  عمرو بر من دل مى

خداى عز و جـل او را بدسـت مـن كشـت بـا 
ایـن بـود كـھ ھـیچ  یـدهاینكھ عرب را عق

پھلوانى با عمرو برابرى نتوانـد كـرد در 
فرق سر اشـاره ھ با دست ب این وقت على 

نموده و فرمود این ضربت را عمرو بـر سـر 
ــارزه و  ــن مب ــد در اثــر ای ــن زد خداون م

 .پیروزى من قریش و عرب را شكست داد
روى بیاران كـرده و فرمـود، چنـین  سپس

چرا، چنـین بـود یـا امیـر : نبود؟ گفتند
 .المؤمنین

اما در مورد ششم اى برادر یھـود مـا  و
شھرسـتان (بھ خیبر  دا رسول خدر ركاب 

ــو ــان ت ــود و ) رفیق ــى از یھ ــر مردان ب
پھلوانانى كـھ از قـریش و دیگـران آنجـا 
بودند تاختیم افراد دشمن از سواره نظـام 
و پیاده كھ ھمھ با ساز و برگ كامل مجھـز 
بودند مانند كوھھاى محكـم در برابـر مـا 

شـت با افراد زیادى كـھ دا دشمنایستادند 
در محكمترین جایگاھھا سنگر گرفتھ بود ھر 

خواسـت  یك از آنان فریاد میزد و مبارز مى
و بــر جنــگ پیشدســتى میكــرد ھــیچ كــس از 
ھمراھان من بھ نبرد آنان نرفت مگر اینكھ 
او را كشتند تا آنكھ چشمھا چون كاسھ خون 

فكر ھ است و ھر كس بوشده و فریاد جنگ برخ
كـدیگر متوجـھ جان خود بود ھمراھان من بی

شده و ھمـھ بیـك زبـان روى بمـن كـرده و 
میگفتنــد اى ابــا الحســن اى ابــا الحســن 

مـرا فرمـان  رسول خدا برخیز تا آنكھ 
داد كھ برخیزم و بر سنگر دشمن حملھ كـنم 
پس از صدور فرمان حملـھ ھـر كـس بـا مـن 
روبرو شد او را كشتم و ھر پھلوانى بر من 

كردم سپس ھمچون شـیرى كـھ  ردشخ حملھ كرد
شكار خود را بدرد آنان را از ھم شـكافتم 
و با فشار حملھ مجبورشان كردم تـا داخـل 
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نشینى كنند پس در قلعـھ آنـان را  شھر عقب
با دست خود از جاى بركندم و یكّھ و تنھـا 

آمد  بمیان قلعھ رفتم ھر مردى كھ بیرون مى
 كشتم و ھـر زنـى را كـھ میدیـدم او را مى

میكردم تا آنكھ بھ تنھائى فـاتح و  سیرشا
پیروز شدم و جز تنھا خداوند كسى بـا مـن 

 .كمك نكرد
مگـر : اصحابش كرده و فرمـودھ رو ب سپس

چـرا، یـا امیـر : چنین نبود؟ عرض كردنـد
 .المؤمنین

اما مورد ھفتم اى برادر یھود ھنگامى  و
خواست متوجھ فتح مكھ شد  رسول خدا كھ 

كھ جاى عذرى براى آنـان بـاقى نگـذارد و 
براى آخرین بار آنان را بخداى عـز و جـل 
دعوت فرماید ھـم چنـان كـھ از روز نخسـت 

اى براى آنـان نوشـت و  دعوت میفرمود نامھ
در نامھ آنان را از مخالفت تھدید نمـوده 

آنان  از عذاب الھى ترسانید وعده گذشت ب و
وارشان كـرد و آمرزش خداوند امید ھداد و ب

در پایان نامھ سوره برائت را براى آنـان 
نوشت تا كسى براى آنان بخواند سپس بـردن 
نامھ را بھمھ اصحاب پیشنھاد كرد ھمگى سر 

چون چنین دیـد  رسول خدا سنگین بودند 
او  سـیلھمردى را فراخواند و نامـھ را بو

رد یا فرستاد جبرئیل بخدمتش رسید و عرض ك
محمد جز خودت یا كسى كـھ از خانـدان تـو 
باشد این مأموریت را انجـام نتوانـد داد 

مرا از این وحى آگاه فرمود  رسول خدا 
و مرا با نامھ و پیـام بسـوى مـردم مكـة 
روانھ ساخت من بمكة رسیدم مـردم مكـة را 
شما خوب میشناسید یك نفر از آنـان نبـود 

اگر میتوانست ھر پاره از گوشت  مگر اینكھ
مرا بالاى كوھى بگذارد میكرد گر چـھ ایـن 
كار بقیمت از دست رفتن جـان و خانـدان و 

رسـول خـدا اولاد و مالش باشـد مـن پیـام 
اش را بـر  را بر آنان رسانیدم و نامھ 
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ھـاى  آنان خواندم ھمگى با تھدیـد و وعـده
خشم و كینھ بر مـن  جواب دادند و منسخت ب

ابراز میكردند و دیدید كھ مـن چـھ كـردم 
چنــین : ســپس روى باصــحاب كــرده و فرمــود

 .چرا یا امیر المؤمنین: نبود؟ ھمھ گفتند
فرمود اى برادر یھود اینھا مـواردى  پس

بود كھ پروردگـار مـن در آنھـا مـرا بـا 
پیغمبر خود آزمـایش فرمـود و در ھمـھ آن 

دارد مــوارد بــا منتــى كــھ بــر مــن 
فرمانبردارم یافت و افتخاراتى كھ در این 
مواقع مرا نصیب گردید ھـیچ كـس را نصـیب 

 .نشد
میخواستم آن افتخارات را بـاز گـو  اگر

ــل از  ــز و ج ــداى ع ــى خ ــردم ول ــنم میك ك
: خودستائى نھى فرمـوده اسـت ھمـھ گفتنـد

بخدا قسم راست فرمودید زیرا خداوند عز و 
تو عطـا جل فضیلت خویش با پیغمبر ما را ب

ــرت  ــرادرى آن حض ــا ب ــت و ب ــوده اس فرم
سعادتمندت فرمود ھمچون ھرون بـھ بـرادرى 

ھـا كـھ تـو قـرار  موقعیـت اینموسى و در 
ھائى كھ بجـان خـویش خریـدى  داشتى و ھراس

خداوند تو را برترى داد و بـیش از آنكـھ 
خود بفرمائى خداوند در باره تـو فرمـوده 

تى است كھ ھیچ كس از مسلمانان چنین فضـیل
را ندارند آنان كھ تو را با پیغمبر ما و 

انـد ھمگـى در  پس از وفات آن حضـرت دیـده
انـد اكنـون بفرمـا  باره تو بر این عقیدت

ھائى را كھ خداوند عز و جل  بدانیم آزمایش
پس از رحلت پیغمبر ما از تـو كـرد و تـو 
تحمل نموده و شكیبا بودى و اگر بخـواھیم 

میـدانیم و ما خود توانیم شرحش دھیم كـھ 
شاھد جریان بودیم ولـى دوسـت داریـم كـھ 
ھمین را نیز از زبـان خـود شـما بشـنویم 

رسـول ھاى دوران حیات  كھ آزمایش طورھمان 
را شنیدیم و فرمانبردارى شما را  خدا 

 .دانستیم
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اى برادر یھود خداى عز و جل پس : فرمود
آزمایش از رحمت پیغمبرش در ھفت مورد مرا 

 نمود
بدون آنكھ خودستائى نمـوده باشـم از  و

منت و نعمتى كـھ بـر مـن روا داشـت مـرا 
اما مورد اول اى برادر یھود . شكیبا یافت

من از عموم مسلمانان بـا ھـیچ كـس بطـور 
خصوصى نھ انسى داشتم و نھ مورد اعتمـادم 
بــود و نــھ مســتقیما ھمــرازم بــود و نــھ 

وسـلم  وآله عليه االله صلىرسول خدا نزدیكش میرفتم جز 
دامن خود پرورانـد و  دركھ از كودكى مرا 

در دورانى كھ بزرگ شدم مرا منزل و مـأوا 
داد و مصارف مرا متحمل گردید و از یتیمى 
نجاتم بخشید با وجود حضرتش من از اینكـھ 

نیاز بودم  كارى گیرم و یا كسى نمایم بى پى
ھزینھ زندگى خودم و اولادم بعھده آن حضرت 

ھائى بود كـھ مـن از جھـت  د اینھا بھرهبو
مند شـدم عـلاوه بـر  از آن حضرت بھره نیاد

ھـاى معنـوى كـھ در جـوار حضـرتش  استفاده
مخصوص خودم بود و درجاتى نصـیبم شـد كـھ 
بمقامات بلندى در درگـاه خداونـدى نائـل 

وفات كرد آن چنان  رسول خدا آمدم چون 
من فرو ریخـت كـھ اگـر غم و اندوه بر دل 

كوھھا آن بار غـم را بـر دوش میگذاشـتند 
كھ میتوانستند كشید خـانواده  ندارمگمان 

تابى میكردنـد  من كھ در این مصیبت سخت بى
و طاقــت از دســت داده بودنــد و خــوددارى 
نمیتوانستند و تاب كشیدن این بـار گـران 

شـان رفتـھ و  را نداشتند دامن صبر از دست
میده بـود نـھ خـود چیـزى ھوش از سرشان ر

شـنیدند  میفھمیدند و نھ از دیگرى سخنى مى
دیگــران كــھ از خــانواده عبــد المطلــب  و

زدگان را تسلیت میدادنـد  نبودند یا مصیبت
و امر بصبر مینمودند و یا بـا ھـم نالـھ 

تابى كردن خاندان مصیبت زده را  بودن و بى
یارى میكردند تنھا من بودم كھ در برابـر 
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پیغمبر عنان صبر از دست ندادم  فاجعھ فوت
كـھ  یتىو راه خویش در پیش گرفتھ بمـأمور

داشتم در زمـان حیـات پیغمبـران در ھفـت 
مقام آزمایش فرمود و پس از وفات پرداختم 
جنازه حضـرتش را برداشـتم و غسـل دادم و 
حنوط كردم و كفـن نمـوده و نمـاز بـر آن 
خواندم و پیكرش را بخاك سپردم و بھ جمـع 

قرآن و دستورات الھـى نسـبت بخلـق نمودن 
 انجـامسرگرم بودم نھ ریزش اشـك مـرا از 

این وظیفھ بازداشت و نھ نالھ جان سـوز و 
نھ سوزش دل و نھ بزرگى مصـیبت تـا آنكـھ 

اش بـر  حقى را كھ از خداى عز و جل و رسول
خود لازم میدیدم ادا كردم و مـأموریتم را 
انجام دادم و با بردبـارى و دور اندیشـى 

 .امل متحمل وظیفھ خود شدمك
این طـور : رو باصحاب كرده و فرمود سپس

چرا یا امیـر المـؤمنین : نبود؟ ھم گفتند
 :پس فرمود

رسـول اما مورد دوم اى بـرادر یھـود  و
ھنگامى كھ ھنوز زنده بود ریاسـت  خدا 

ھمھ امت را بمن واگذار نمـوده و از ھمـھ 
بیعـت گرفـت كـھ  آنان كـھ حضـور داشـتند

بدستورات من گوش فرا دھند و اوامـر مـرا 
ــرین  ــھ حاض ــتور داد ك ــد و دس ــردن نھن گ
بغایبین برسانند من بودم كھ تا در حضـور 

دسـتورات آن حضـرت را  دمبو رسول خدا 
بدیگران ابلاغ مینمودم و چون بسفر میرفتم 
فرمانده افـرادى بـودم كـھ در ركـاب مـن 

د ھرگز بخواطرم خطور نمیكـرد كـھ در بودن
و پـس از وفـات  رسول خدا دوران حیات 

آن حضرت كسى را در كوچكترین كارى یـاراى 
رسول خـدا مخالفت با من باشد با این ھمھ 

در ركاب اسامة بن  كرىدستور فرمود لش 
ارى مرگ زید ترتیب داده شود با اینكھ بیم

گریبـــان آن حضـــرت را گرفتـــھ بـــود از 
زادگان و طائفھ اوس و خزرج و دیگـران  عرب
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كھ بیم آن میرفت بیعت مرا بشـكنند و بـا 
من بھ ستیزه برخیزند و یا بخواطر اینكـھ 
من پدر و یـا فرزنـد و یـا فامیـل و یـا 

با دیده دشـمنى بمـن  مدوستش را كشتھ بود
ھمـراه نگاه میكرد كسى نماند مگر اینكھ ب

این لشكر كرد حتى از مھاجرین و انصـار و 
مسلمانان دیگر كـھ سسـت عقیـده بودنـد و 
منافقین ھمھ را بزیر پرچم اسامة كرد تـا 
مگر یك دستھ مردمـان پاكـدل در حضـور آن 
حضــرت بماننــد و از كســى ســخنى ناھنجــار 

و زمامـدارى رعیـت  لافتشنیده نشود و در خ
الفـت پس از پیغمبر كسى را با مـن سـر مخ

 .نباشد
آخرین كلامى كھ در بـاره كـار امـت  سپس

 ھفرمود این بود كھ دستور داد لشكر اسـام
حركت كند و ھیچ كس از افراد زیر پرچم حق 
باز گشت ندارد و دستور اكید در این باره 
صادر فرمود و تا آنجا كھ ممكن بود نسـبت 

 .باجراى این دستور تأكید فرمود
وفات وسلم  وآله عليه االله صلىرسول خدا ھمین كھ  ولى

اى از افراد  فرمود من ناگھان دیدم كھ عده
بن زید پادگان نظامى خود  ھزیر پرچم اسام

را ترك گفتھ و از محل خدمت سر باز زده و 
را كھ فرموده بود در  رسول خدا دستور 

ركاب فرمانده خودشان باشند و با پرچم او 
ھ د ھمـراه باشـند تـا بـھر جا كھ بروھ ب

در پیش دارنـد برسـند زیـر پـا  ھمقصدى ك
اند فرمانده لشـكر را در اردوگـاه  گذاشتھ

ـــتابان  ـــواره و ش ـــتھ و س ـــا گذاش تنھ
اند تا رشتھ بیعتى را كـھ خـدا و  بازگشتھ

رسولش بگردن آنان بستھ باز كننـد و بـاز 
گردند و تا پیمانى را كھ با خدا و رسولش 

ند و با ھو و جنجال داشتند بشكنند و شكست
پیمـانى بـراى خـود بسـتند  صوصىو آراء خ

بدون اینكھ با یك نفـر از مـا بنـى عبـد 
المطلب مشورتى بكنند و یا یك نفر از مـا 
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ــن  ــا از م ــد و ی ــتھ باش ــق داش رأى مواف
بخواھند تا بیعتى را كـھ در گـردن آنـان 
دارم پردازم من كھ سـرگرم تجھیـز جنـازه 

بودم و از ھمـھ جـا غافـل،  رسول خدا 
در نظر من تجھیـز  ىزیرا مھمتر از ھر كار

بود و زودتـر از ھـر چیـزى  رسول خدا 
 .بایست انجام پذیرد مى

از این فرصـت اسـتفاده نمـوده و  اینان
نقشھ خود را عملى نمودند اى برادر یھـود 
در چنین موقعى كھ من بزیـر بـار مصـیبتى 

آن عظمــت قــرار  اى ب آن ســنگینى و فاجعــھ ب
داشتم و كسیرا از دست داده بودم كھ بجـز 
خداوند ھیچ چیز تسلى بخش دل غمدیـده مـن 

 .نبود
گونھ رفتار با من نمكى بود كھ بـر  این

زخم دل من پاشیده شد ولى من دامن صبر از 
  دست ندادم

بر این مصیبتى كھ بلافاصلھ و بـدنبال  و
سـپس روى . د شـكیبا شـدمگرفتارى پیش رسی

مگـر چنـین نبـود؟ : باصحاب كـرده فرمـود
 .عرضكردند، چرا؟ یا امیر المؤمنین

اى برادر یھود كسـى :) و اما مورد سوم(
كھ پس از پیغمبر براى خلافـت بپـا خواسـت 
ھمھ روزه كھ مرا میدید از من عذر خـواھى 
میكرد و بر خلاف آنچھ حق مرا غصب كـرده و 

من رفتار میكـرد و از بیعت مرا شكستھ با 
من حلالیت میخواست كھ او را بحل سازم مـن 

میگـذرد  اوبا خود میگفتم خلافت چند روزه 
و سپس حقى كھ خداوند براى من قـرار داده 

آسانى بمن باز میگردد بدون اینكـھ  ھاست ب
در اسلام نو بنیاد و نزدیك بزمان جاھلیـت 
حادثھ ایجاد نموده و در مطالبھ حق خـویش 

ى براه اندازم تا یكى بصداى من جواب نزاع
مثبت دھد و دیگرى پاسخ منفى و در نتیجـھ 

گذشتھ و بمرحلھ عمل  تگوكار منازعھ از گف
درآید و مخصوصا كھ جمعى از خـواص اصـحاب 
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پیغمبر را كھ بخوبى میشناختم و خیر خواه 
خدا و رسول و قرآن و اسلام بودند پنھان و 

ودند و مرا آشكار بنزد من در رفت و آمد ب
دعوت میكردند كھ حق خود را باز پس بگیرم 
و آمادگى خـود را بـراى فـداكارى در راه 

بیعتى كھ از مـن بگـردن آنـان بـود  ىادا
كردند مـن میگفـتم آرام باشـید و  اعلام مى

اندكى صبر كنید شاید خداوند بدون جنـگ و 
آسانى حق از دست رفتـھ مـرا  بھریزى و  خون

از وفـات پیغمبـر  بمن باز گرداند كھ پـس
شك افتادنـد و افـراد ھ بسیارى از مردم ب

اى  نااھلى بخلافت طمع بسـتند و ھـر قبیلـھ
كھ باید فرمانـدار از مـا انتخـاب  یگفتم

شود و ھدف مشترك ھمھ این بـود كـھ زمـام 
امر بدست من نباشـد چـون عمـر زمامـدارى 

آخر رسید و مرگش فرا رسـید زمـام  ھاولى ب
 .ت رفیقش سپردكار را پس از خود بدس

ھم ماننـد گذشـتھ گرفتـارى دیگـرى  این
براى من شد و دوباره حقى كھ خداوند براى 

  من قرار داده
بـاز از اصـحاب . از من گرفتـھ شـد بود

پیغمبــر كــھ بعضــى از آنــان ھــم اكنــون 
اند گرد من جمع شدند  اند و بعضى مرده زنده

و ھمان را گفتند كھ در جریان مشابھ قبلى 
و من نیز از گفتار پیشین خود گفتھ بودند 

تعدى نكردم و آنـان را بصـبر و آرامـش و 
یقــین دعــوت كــردم كــھ میترســیدم مبــادا 

بـا  رسـول خـدا تباه شود كھ  ماعىاجت
ــاھى  ــكیل داده گ ــق آن را تش ــتى عمی سیاس
بنرمى و گاھى بدرشتى و گاھى بـھ بخشـش و 

حـال  گاھى با شمشیر تا آنجا كھ مـردم در
حملھ و گریـز بودنـد و شكمھاشـان سـیر و 
سیرآب بودند ھمگى لباس و فرش و رو انداز 
ــر در  ــانواده پیغمب ــا خ ــى ب ــتند ول داش

زنـدگى میكـردیم و در و  فسـق اطاقھاى بـى
ھـاى خرمـا و  ھـاى مـا از شـاخھ پیكر خانھ

مانند آن بود نھ فرشـى داشـتیم و نـھ رو 
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ھ اندازى بیشتر افراد خانواده فقط یك جام
داشتند كھ بنوبت از آن استفاده میكردنـد 
و غالبا شبھا و روزھا را با گرسنگى بسـر 

بردند و گاھى ھـم كـھ از غنـائم جنگـى  مى
مخصوص ما قرار داده بـود  اوندآنچھ را خد

و دیگرى حق استفاده از آن را نداشت بدست 
 .ما رسید

ثروتمندان و اربـاب نعمـت  رسول خدا 
منظور دلجوئى از آنان بر ما مقـدم ھ را ب

آنان میداد یك چنـین  ھمیداشت و خمسش را ب
با این خـون  رسول خدا اجتماعى را كھ 

دل فراھم آورد من از ھمھ سزاوارتر بـودم 
كھ نگذارم از ھم بپاشد و براھـى نكشـانم 
كھ روى نجات نھ بینند و تـا پایـان عمـر 

ند و مـن اگـر آن روز خـود را باش رگرفتا
كاندید خلافـت میكـردم و مـردم را بیـارى 
خویش نمیخواندم مردم در باره من یكـى از 
ــن  ــروى از م ــا پی ــد ی ــار را میكردن دو ك
میكردند و با مخالفین میجنگیدنـد و اگـر 

شان كم بود طبعا كشـتھ میشـدند و یـا  عده
مردمى از یارى من سرباز میـزد و بواسـطھ 

تقصیر در یارى من و خوددارى و  دنسرباز ز
شدند زیـرا میدانسـت  از اطاعت من كافر مى

كھ موقعیت او و من ماننـد موقعیـت ھـرون 
است و قوم موسى و چنانچھ با مـن مخالفـت 
بورزد و از یارى من خوددارى كند با جـان 
خود ھمان خواھد كرد كھ قوم موسى در اثـر 
مخالفت با ھرون و ترك اطاعت او بـر خـود 

اى نیست بجز اینكـھ  اشتند دیدم چارهد روا
ھاى سرد را  ھاى غم و اندوه سركشم و آه جام

در قفس سینھ نگھدارم و دامن صبر و شـكیب 
از دست ندھم تا موقعى كھ خداوند گشایشـى 
عطا فرماید و یا ھر طور كھ صـلاح میدانـد 
دادرسى فرماید كھ ھم بھره و نصیب مـن در 

كـھ توصـیف  اى عھتر و ھم براى جام آن فزون
تر باشـد و  حالشان را نمودم آسانتر و سھل
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كارى را كھ خداونـد مقـدر فرمایـد ھمـان 
 .خواھد شد

برادر یھود اگر من ملاحظھ این حـالات  اى
را نمیكردم و حق خود را مطالبھ مینمـودم 

تر بودم زیرا ھمھ اصحاب  از دیگران شایستھ
و موجـودین گـان  از گذشـتھ رسول خـدا 

میدانند كھ مرا ھم افراد بیشتر بود و ھم 
ــھ ــوادار  طایف ــردان ھ ــم م ــر و ھ اى عزیزت

 ازیادتر داشتم و ھم دستوراتم بھتـر اجـر
میشد و ھم دلـیلم بـراى خلافـت روشـنتر و 
مناقب و آثارم در دین فزونتر از دیگـران 
بود زیرا من خوددارى سوابقى درخشان بودم 

خویشـاوندى وسـلم  وآله عليه االله صـلىرسول خدا و با 
گى این  نزدیك داشتم كھ بحكم وراثت شایستھ
موجـب ھ مقام را داشتم گذشتھ از اینكھ بـ

وصیتى كھ ھـیچ كسـى را قـدرت مخالفـت آن 
كھ از مـن بگـردن متصـدیان  بیعتىنیست و 

خلافت بود تنھا من مستحق جانشینى پیغمبـر 
 .بودم

كھ پیغمبر از دنیا رفت زمام ولایت  روزى
امت بدست او و در خاندان او بود نھ بدست 
آنان كھ بدست گرفتند و نھ در خاندانشـان 
و بحقیقت خاندان پیغمبر كھ خداوند پلیدى 
را از آنان دور فرموده و پاك و پاكیزشان 
شناختھ است پس از پیغمبر بھـر مقـامى از 

 .تر بودند دیگران شایستھ
چنـین : روى باصحاب كرده و فرمـوده سپس
 .چرا یا امیر المؤمنین! ھمھ گفتند نبود؟

. اى بـرادر یھـود:) و اما مورد چھارم(
كسى كھ پس از ابـو بكـر زمامـدار شـد در 
ورود و خروج ھمـھ كارھـا بـا مـن مشـورت 
میكرد و طبق دستور مـن كارھـا را انجـام 

 میداد و در كارھاى سخت از من نظر
و بنظر من رفتار میكرد نھ مـن  میخواست

رم و نھ اصحابم كھ بجز من كسى را سراغ دا
در كارھا با او مشورت كرده باشـد و كسـى 
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ھم جز من در خلافت پس او طعمى نداشت چـون 
مرگ ناگھانى او فرا رسید و بدون بیمـارى 
قبلى كھ بتواند تصمیمى در حال صحت بگیرد 

خـود را  قاز دنیا رفت مرا یقین شد كھ حـ
چنانچھ دلـم میخواسـت و در محـیط آرام و 

آورم و دیگر پـس از  خونریزى بدست مىبدون 
این خداوند بھترین امید و بالاترین ایـده 
مرا پیش خواھد آورد ولى نتیجھ كار دومـى 
این شد كھ پرونده زندگانیش مـوقعى بسـتھ 

اى را كاندید و نامزد خلافت كرد  شد كھ عده
ھا بـودم و مـرا بـا ھـیچ  كھ من ششمین آن

ت مرا از شان برابر ندانست و ھمھ حالا كدام
و خویشاوندى و نسب و  رسول خدا وراثت 

دامادى بدست فراموشى سپرد در صـورتى كـھ 
ھیچ یك از آنان را نھ یكى از سـوابق مـن 
بود و نھ اثرى از آثار مرا داشتند خلافـت 
را در میــان مــا بشــورى واگــذار نمــود و 

ھمھ حاكم كـرد و دسـتور  رفرزند خود را ب
كھ اگر طبق دستور او عمـل نكـردیم و  داد

مجلس شورى تشكیل ندادیم گردن ھر شش نفـر 
 .ما را بزند

برادر یھود دانى كھ براى ھمین پـیش  اى
آمد ناگوار چھ انـدازه صـبر و تحمـل لازم 

 است؟
چند روزى كھ بودند ھـر كـس بنفـع  آنان

 .خویش شروع بفعالیت و سخنرانى نمودند
ھ و سـاكت من دسـت روى دسـت گذاشـت ولى

بودم و چون از من پرسیدند گذشتھ آنـان و 
خودم را یاد آورشـان شـدم آثـار خـودم و 
ــان  ــھ خودش ــا اینك ــتم و ب ــان را گف آن
میدانستند باز كاملا روشن سـاختم كـھ مـن 
استحقاق خلافت را دارم نھ آنان بھ پیمانى 

از آنـان گرفتـھ بـود و  رسول خدا كھ 
در  رسول خـدا را كھ بدست  رشتھ بیعتى

گردن آنان محكم بستھ شـده بـود بیادشـان 
آوردم ولى حب ریاست و تحصیل قدرت در امر 
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و نھــى و دنیــاطلبى و اقتــداء بگذشــتگان 
پیشین آنان را واداشت تا حقى را كھ خـدا 
براى آنان ننھاده بود بدست گیرند و چـون 

شدم روز بازپرسـى با یكى از آنان تنھا می
بیــادش میــاوردم و از انجــام  اخداونــد ر

كارى كھ در دست اقدام داشت و سرنوشتى كھ 
براى خود تعیین میكرد بر حذر میداشتم او 
براى موافقت با من یـك شـرط میكـرد و آن 
اینكھ پس از خود خلافت را باو واگذار كنم 
چون دیدند كھ من جز در شاھراه ھدایت قدم 

 وعمل كردن بكتاب خداى عـز  نمیزنم و بجز
جل و وصیت رسول حق و حقى را كـھ خداونـد 
براى ھر فـردى معـین كـرده بدسـت صـاحبش 
سپردن و از حق دیگران بازش داشـتن كـارى 

ھـا و  از من ساختھ نیست یكـى از خـود رأى
ھاى ھیئت شش نفرى تندى كـرد و كـار  سرسخت

را از دست من گرفت و بطمع شركت در بھـره 
و  دخلافت بدست ابـن عفـان سـپر بردارى از

ابن عفان كسى بود كھ نھ با او و نـھ بـا 
ھیچ یك از حاضـرین شـورى از نظـر اخلاقـى 

 .مساوى نبود چھ رسد بھ كمتر از آنان
در سرآمد فضیلت آنان كھ غـزوه بـدر  نھ

بود و نھ دیگر فضایل اخلاقـى كـھ خداونـد 
پیغمبر و مخصوصین و خانـدان پیغمبـرش را 

محترم و گرامى داشتھ بود و پس آن فضائل  ب
از ھمھ این حرفھا گمان ندارم كـھ اصـحاب 
شورى ھمان روز را بشب رساندند مگر اینكھ 

و  زدنـداز انتخابشان پشیمان شدند و عقب 
ھر یك گناه را بگردن دیگرى میگذاشت و در 

 .عین حال خود و دیگران را ملامت مینمود
زمان حیات پیغمبـران در ھفـت مقـام  در
مایش فرمود و پـس از وفـات سـپس طـولى آز

نكشید كھ ھمان سرسـختھا در انتخـاب ابـن 
عفان او را كافر شمردند و از او بیـزارى 
جستند عثمان بنزد دوستان صمیمى خود رفـت 

مراجعھ كـرد  رسول خدا و بدیگر اصحاب 
و درخواست استعفا از بیعت خود نمود و از 
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رده بـود اظھـار پشـیمانى كھ بپا ك وبىآش
 .نمود مى

برادر یھود این پیش آمد از پیش آمد  اى
تـابى  تر بود و بر بى تر و دلخراش قبلى سخت

  سزاوارتر من
این جریان آنچنان ناراحـت شـدم كـھ  از

اى نـدارد ولـى  قابل توصیف نیست و اندازه
اى جــز صــبر نداشــتم كــھ بگــذارم و  چــاره
قیھ افـراد ھمان روز بیعت عثمان ب. بگذرم

ھیئت شش نفرى بمـن مراجعـھ نمودنـد و از 
كــارى كــھ كــرده بودنــد عــذر خواســتند و 
درخواست كردند كھ عثمان را خلـع كنـیم و 

قیام كنیم تا حق خود را بگیرم و  وعلیھ ا
در این باره دست بیعت بمن دادند كـھ تـا 
پاى جان دادن در زیر پـرچم مـن پایـدارى 

عـز و جـل كنند یا كشتھ شوند و یا خـداى 
دوباره حق مرا بمن باز گرداند مـن آنـان 
را برنگھاى مختلف آزمایش مینمـودم گـاھى 
میگفتم باید سرھا تراشـیده شـود و گـاھى 

سرى دعوتشـان میكـردم و گـاھى در  اتبجلس
محلھاى مخصوص قرار ملاقات میگذاشتیم و در 
ھمھ ایـن مـوارد آنـان بوعـده خـود وفـا 

ر یھـود مینمودند ولى بخدا قسـم اى بـراد
مرا از شورش علیھ عثمـان ھمـان جلـوگیرى 
كرد كھ از قیام علیھ حكومت قبلى جلوگیرى 

اى را كــھ  كــرده بــود و دیــدم ھمــین عــده
اگر نگھدارى كنم بھتر اسـت  اند ندهباقیما

و آرامش خـاطرم را بیشـتر فـراھم خواھـد 
نمود با اینكـھ میدانسـتم اگـر آنـان را 

میشـد و بمرگ دعوت میكردم دعوتم پذیرفتھ 
خودم ھم كھ ھمھ اصحاب پیغمبر از حاضـرین 
ـــتند و  ـــالم داش ـــابقھ بح ـــائبین س و غ
میدانستند كھ مرگ در نـزد مـن ماننـد آب 
سرد گوارائى اسـت در روز بسـیار گـرم در 

 .كام تشنھ جگر سوختھ
ھمانم كھ عمویم حمزة و برادرم جعفر  من

و پسر عمویم عبیدة با خدا و رسولش بر سر 
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یم كھ ھمـھ وفـادار بـودیم كارى عھدى بست
رفیقان من پیش افتادند و من بخواست خداى 
عز و جل عقب ماندم و خداى تعالى در باره 

رجِالٌ صَـدَقُوا مـا �هَـدُوا (: ما نازل فرمود آیھ شریفھ
ــ َ عَليَْ �ــ هِ ا�� ــنْ قَ ــنهُْمْ مَ ــدِيلاً   فَمِ �وُا َ�بْ ــد� ــا بَ ــرُ وَ م ظِ ــنْ يَ�تَْ ــنهُْمْ مَ ــهُ وَ مِ  )َ�بَْ

مردانى كھ براستى بـا خـدا عھـد بسـتند (
بعضى از آنان در گذشت و بعضى در انتظـار 
است ولـى ھـیچ تغییـر و تبـدیلى در خـود 

و جعفــر و  هندادنــد آنكــھ در گذشــت حمــز
عبیدة بودند و من بخـدا قسـم ھمـانم كـھ 

اى برادر یھود ھـیچ تغییـرى . منتظر ھستم
ام و جھـت اینكـھ  در تصمیم خود راه نداده

برابر ابن عفان سـاكت مانـدم و آنچـھ  در
مرا واداشت كـھ از اقـدام علیـھ او دسـت 
نگھدارم این بود كھ من در نتیجھ آزمایشى 
كھ از او كرده بودم میدانستم اخلاقـى كـھ 

كــرد تــا  اھــداو را اســت او را رھــا نخو
مردمان دور را بكشتن و خلعش بكشـاند تـا 
چھ رسد بھ نزدیكان و من در این جریانـات 

ركنارى باشم من صبر نمودم تا ھمین پـیش ب
بینى من واقع شد و مـن یـك كلمـھ نفـى و 
اثباتى در باره او نگفتھ بودم مـردم پـس 
از آنكھ از كشتن او فـارغ شـدند بـر مـن 

مـن مایـل  كـھھجوم آوردند و خدا میداند 
بخلافت نبـودم چـون میدانسـتم آنـان طمـع 

ھـا را در نـزد خودشـان  اند كھ ثـروت بستھ
ــرى متمر ــگذرانى عم ــھ خوش ــد و ب ــز كنن ك

بگذرانند و با اینكھ میدانستند ھدف آنان 
آنان سخت گیرى  از من تأمین نخواھد شد و ب

خواھم كرد ولى عادت بشتاب كرده بودنـد و 
نمیتوانستند آرام باشند و چون مطامع خود 
را در نزد من ندیدند پـس از بیعـت شـروع 

روى  جوئى نمودند سپس تراشى و بھانھ باشكال
باصحاب نموده و فرمود مگـر چنـین نبـود؟ 

 .چرا یا امیر المؤمنین: عرض كردند
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اما مورد پنجم اى برادر یھود كسـانى  و
كھ با من بیعت كـرده بودنـد چـون دیدنـد 
مقاصد شخصى آنان بدست من انجـام نمیشـود 

بر من شوریدند بـا ) عایشھ(بوسیلھ آن زن 
ن اینكھ از طرف پیغمبر كار آن زن بدست مـ

سپرده شده بود و من وصى بـر او بـودم او 
 تندرا بر شترى سوار كردند و بر جھازش بس

ـــى ـــاى ب ـــف  و او را در بیابانھ آب و عل
نـام آبـى اسـت در (گرداندند سگھاى حوأب 

بر او زوزه میكشیدند ھـر ) راه مكھ ببصره
ســاعتى كــھ میگذشــت و ھــر قــدمى كــھ بــر 
میداشتند آثار و علائم پشیمانى بـر آنـان 

ز خود نشان میداد در میان مردمى كھ پـس ا
رسول خـدا از بیعت اولى كھ در زمان حیوة 

با من كرده بودند و دوباره نیـز بـا  
من بیعت كردند و او ھم چنان بـر مخالفـت 

 .خود با من ادامھ داد
آنكھ بر مردم شھرستانى وارد شد كـھ  تا

قلھاى كم دستھاى كوتاه و ریشھاى بلند و ع
و رأیھاى فاسد داشتند بیابان گرد و دریا 
نورد بودند این یـك زن آنـان را از شـھر 
بیرون كشید ندانستھ و دیوانھ وار شمشـیر 
آختند و نفھمیده تیرھا پرتاب نمودند مـن 

كھ  گرفتمدر كار آنان میان دو مشكل قرار 
ھیچ یك را دوسـت نداشـتم اگـر دسـت نگـھ 

از نمیگشـتند و داشتم آنان از شـورش بـ مى
شدند و اگر ایسـتادگى  بحكم عقل تسلیم نمى

 .میكردم كار بجائى میكشید كھ نمیخواستم
پیش از ھر چیـز حجـت را بـر آنـان  لذا

تمام كردم و آنان را تھدید نمودم و وعده 
آن زن پیشنھاد  دادم كھ عذرشان بپذیرم و ب

اش باز گردد و مردمى را كھ  كردم كھ بخانھ
ند دعوت نمودم تا بیعتى را در اطرافش بود

كھ با من دارند بپایان برسانند و پیمانى 
ــ ــد در گــردن آن ــھ از خداون ــت  انرا ك اس

نشكنند و تمام قدرت خود را بنفع آنان در 
اختیارشان گذاشتم با بعضـى از آنـان كـھ 
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گفتگو كردم برگشت و حق را بیادش آوردم و 
 ).مقصود زبیر است(متذكر شد 

ه و ھمان تـذكرات را رو بمردم نمود سپس
دادم ولى جز بر نادانى و سركشى و گمراھى 
نیافزودند چون دیدم جز جنگ ھیچ پیشنھادى 

پذیرند بر مركب جنـگ سـوار شـدم و  را نمى
گردش جنگ بزیان آنان بود شكست خوردنـد و 
حسرت بردند تلفات سنگین بر آنان وارد شد 
من بناچار بر این جنگ تن دادم زیرا اگـر 

كردم كارى را كـھ در پایـان جنـگ جنگ نمی
نمودم و عفو و اغماضى كـھ از خـود نشـان 
دادم پیش از جنگ نمیتوانستم بنمـایم كـھ 
اگر پیش از جنـگ از آنـان عفـو و اغمـاض 

ــھ ــودم در برنام ــتند  مینم ــھ داش از (اى ك
گسترش شورش در نواحى كشور و ریختن خونھا 

مردم یمن  وو كشتن رعایا و مانند رومیان 
ھاى منقرض شده حكومت را بدست زنـان  و ملت

مـن ) كم عقل و از ھر جھت كم نصیب سـپردن
نیز در اجراى این برنامھ بر آنـان یـارى 
نموده بودم و بجنگى كـھ در ابتـدا مایـل 
نبودم عاقبت الامر دچار آن میشدم با ایـن 
تفاوت كھ در این صورت زنى را بـا لشـكرش 

بودم تـا ھـر چـھ  هباختیار خودش رھا كرد
اى كھ گفـتم در میـان  یخواھند از برنامھم

 .مردم اجراء كنند
مقدمھ دسـت بجنـگ  عین حال باز من بى در

نزدم قبلا اتمام حجت نمودم و تا آنجا كـھ 
ممكن بود كار جنگ را بتـاخیر انـداختم و 

ھا فرستادم و بسـوى  مراجعاتى نمودم واسطھ
ــذیرفتم  ــان پ ــودم و عذرش ــفر نم ــان س آن

ھ را كــھ از مــن تھدیدشــان نمــودم ھــر چــ
میخواستند متعھد شدم و ھر چھ را ھـم كـھ 

خودم پیشنھاد نمودم ولى چـون  خواستندنمی
بھ جز جنگ ھـواى دیگـرى در سـر نداشـتند 
بناچار جنگ كـردم و خداونـد آنچنـان كـھ 
میخواست كار من و آنـان را پایـان داد و 
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بر آنچھ میان من و آنان رفت خداوند شاھد 
 .و گواه بود

اصحاب كرده و فرمود مگر چنین روى ب سپس
 .نبود؟ عرض كردند چرا یا امیر المؤمنین

اما مورد ششم اى برادر یھود انتخـاب  و
حكمین و نبرد با پسر ھند جگر خـوار بـود 
این آزاد شده از روزى كھ خداوند محمد را 
بھ پیغمبرى برانگیخت با خـدا و رسـولش و 
مؤمنین دشمن سرسخت بود تا آنكـھ خداونـد 

را بزور شمشـیر مسـلمانان فـتح كـرد مكة 
ھمان روز از او و پـدرش بـراى مـن بیعـت 

شد و در سھ مـورد دیگـر پـس از آن  گرفتھ
روز و پدرش دیروز گذشتھ نخستین كسى بـود 
كھ بعنوان امیر المؤمنین بر من سـلام داد 
و مرا ترغیب میكرد كھ قیام كنم و حق خود 
را از خلفا گذشتھ بستانم ھر وقت كھ نـزد 

آمد تجدیـد بیعـت میكـرد و از ھمـھ  من مى
كـھ  دشگفت آورتر اینكھ چـون معاویـھ دیـ

خداى من تبارك و تعالى حق از دسـت رفتـھ 
مرا بمن باز گردانید و در جاى خود قـرار 
داد و از اینكھ در دین خدا خلیفھ چھـارم 
شود و در امانتى كھ حمل آن بعھده ما است 

عـاص او حكومت كند طمعش برید بعمر و بـن 
روى آورد و از او دلجوئى كـرد تـا دل او 

پـس (او  تیارىمتوجھ معاویھ شد و سپس بدس
از اینكھ مصر را تیول او كـرد در صـورتى 
كھ اگر یك درھم بیش از سیم خـود از بیـت 
المال مسلمانھا را برداشت میكـرد بـر او 
حرام بود و متصدى امـوال حـق نداشـت یـك 
ــاند ــاو برس ــق او را ب ــیش از ح ــم ب ) درھ

شھرھاى اسلامى را لگد مال ستم كرد و پـاى 
باو داد او  عتمال بیدادگرى ھر كس دست بی

را از خود راضى كرد و ھر كس مخالفت نمود 
 .تبعیدش كرد

با پیمان شكستھ متوجھ بمـن شـد در  سپس
شرق و غرب و راست و چپ كشـور آشـوب بپـا 
كرد اخبار بمن میرسید و گزارشات دریافـت 
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مغیـرة (رد یك چشم ثقفى میكردم تا آنكھ م
نزد من آمد و پیشنھاد كـرد كـھ ) بن شعبھ

معاویھ را بـر شھرسـتانھائى كـھ در دسـت 
دارد استاندارش كنم و از نظر دنیـا دارى 
ــد  ــیش خداون ــر پ ــود اگ ــوبى ب ــھ خ نظری
ــود را از  ــاورم و خ ــذرى بی ــتم ع میتوانس
مظالم استاندارى او تبرئـھ كـنم ولـى در 

بدیگران اعـلام  عین حال پیشنھاد مغیرة را
نمودم و بافرادى كھ اطمینان داشتم نسـبت 
بخداى عز و جل و پیغمبرش و نسـبت بمـن و 

اند مشورت نمودم و نظرشان  مؤمنین خیرخواه
در باره پسر ھند جگر خار خواستار شدم  ار

آنان نیز مرا از استاندار نمودن معاویـة 
نھى كردند و با من در ایـن جھـت ھـم رأى 

ر حذر میداشتند كـھ مبـادا بودند و مرا ب
دست او را در كار مسلمانان دخالت دھـم و 
خداونـــد بـــھ بینـــد كـــھ مـــن افـــراد 

اى را بـراى خودیـار و یـاور  كننـده گمراه
را و ) جریـر(یك بار برادر بجلى  ام گرفتھ

را نزد ) ابو موسى(بار دیگر برادر اشعرى 
او فرستادم ھر دو بدنیا دل بستند و تابع 

دند و او را از خـود راضـى ھواى نفس او ش
 .نمودند

ھـاى الھـى را  چون دیدم كھ ھتك حرمـت و
شود با افرادى كھ از  بیش از پیش مرتكب مى

اصحاب پیغمبر با من بودند مشـورت نمـودم 
ھمان افرادى كھ در بـدر حضـور داشـتند و 
ــت  ــندید و در بیع ــان را پس ــد كارش خداون
رضوان شركت كرده بودند و نیـز بـا دیگـر 

شایستھ مسلمان مشورت نمـودم ھمگـى افراد 
 ھمن ھم رأى بودند كھ بایستى با معاوی اب

جنگید و دستش را از حكومت كوتاه كرد مـن 
با یارانم براى جنگ با او قیـام كـردم و 

ھـا  از ھمھ جا باو نامھ نوشتم و نماینـده
از جانب خود فرستادم و دعـوتش كـردم تـا 
دست از كارى كھ میكنـد بـردارد و ماننـد 

 .یگر مردم با من بیعت كندد
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ھـائى تحكـم  ھاى مـن نامـھ پاسخ نامھ در
آمیز نوشت و آرزوھائى در باره من كرده و 
شروطى پیشنھاد كرده بود كھ نھ خدا راضـى 
بود و نھ پیغمبـرش و نـھ مسـلمانان و در 

ھا پیشنھاد كرده بود كھ جمعى  یكى از نامھ
از نیكوترین اصحاب پیغمبر را كھ عمار بن 

عمار را  دو كجا مانن(جزو آنان بود  یاسر
بخدا قسم ھر . بدست او بسپارم) توان یافت

وقت كھ ماھا پنج نفر گرد پیغمبـر بـودیم 
عمار نفر ششم بود و اگر چھار نفر بـودیم 

اش بمن  در نامھ ھعمار نفر پنجم بود معاوی
پیشنھاد كرده بود كھ چنین افرادى را باو 

ن عثمـان بسپارم تا آنان را با دعـاى خـو
صورتى كھ بجـان حـق  دربكشد و بدار بزند 

قسم مردم را بر عثمـان جـز معاویـة كسـى 
نشورانید و معاویھ و ھمكارانش از خاندان 

ھاى درختى كھ خداونـد  بنى امیة یعنى شاخھ
در قرآنش آن را درخت ملعون نامیـده اسـت 
ــان  ــتن عثم ــر كش ــردم را ب ــھ م ــد ك بودن

 .فراخواندند
دید كھ من بشروط  ھیحال چون معاو ھرھ ب

او جواب مثبت ندادم بر مـن ھجـوم آورد و 
در پیش وجدان خود باین سركشـى و سـتمگرى 

اى از مردم حیوان صفت  بالید و عده خویش مى
را كھ نھ عقل داشتند و نھ دیده حـق بـین 

اشتباه ھ دور خود جمع كرد و آنان را بھ ب
انداخت تـا از او پیـروى كردنـد از مـال 

ــدر  ــا آنق ــوى او  بدنی ــھ بس ــان داد ك آن
 .گرائیدند

براى جلوگیرى از او مبارزه كردیم و  تا
بحكمیت خداوند تن دادیم و جاى عذرى براى 
آنان باقى نگذاشتیم و آنـان را از عـذاب 

 .الھى ترسانیدیم
او در مقابل این رفتار ما جـز بـر  ولى

ستمگرى خـویش نیفـزود بـا او جنگیـدیم و 
را بر پیـروزى خداوند مانند ھمیشھ كھ ما 

ــوده  ــادت داده ب ــا ع ــمنان او و م ــر دش ب
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رسـول خـدا پیروزى نصـیب مـا كـرد پـرچم 
ــیطان را   ــزب ش ــد ح ــھ خداون ــھ ھمیش ك

بوسیلھ آن پرچم نابود كرده بود بدست مـا 
پدر خـود را كـھ  ھاى پرچمبود ولى معاویة 

بـا آن  رسـول خـدا من ھمیشھ در ركاب 
پرچمھا در ھمھ جا جنگیده بودم بدست داشت 

اى جـز  مرگ گریبانش را گرفتھ بود و چـاره
فرار نداشت اسب خود را سوار شـد و پـرچم 
خود را سرنگون كرد و در كار خود درمانده 

اى بكار زنـد از رأى پسـر  بود كھ چھ حیلھ
عمرو عاص نظر داد كھ قرآن  استعاص كمك خو

ر فراز پرچمھا بزننـد را بیرون آورند و ب
و مــردم را بحكمــى كــھ قــرآن كنــد دعــوت 
نمایند و گفت فرزند ابو طالب و پیـروانش 
دیندار و باقیمانده خاندان نبوتند اینان 
روز اول تو را بحكم قرآن دعوت نمودنـد و 
امروز نیز كھ آخر كار است حكمیت قرآن را 

 .از تو پذیرا خواھند بود
دن و یـا كھ میدید جـز كشـتھ شـ ھمعاوی

فرار چاره دیگرى ندارد این راى عمرو عاص 
را بكار بست و قرآن را بر فـراز پرچمھـا 
زد و بگمان خود بحكـم قـرآن دعـوت نمـود 
یاران من كھ نیكانشان در این جنگ دشمنان 
خدا شربت شھادت نوشیده بودند بحكم قـرآن 
مایل شدند و گمـان كردنـد كـھ پسـر ھنـد 

وفا خواھد كرد آنچھ دعوت میكند  ب گرخوارج
لــذا بــدعوتش گــوش فــرا دادنــد و ھمگــى 

آنـان اعـلام  پیشنھاد او را پذیرفتند من ب
اى است كھ معاویـة  نمودم كھ این كار حیلھ
انـد و بعھـد خـود  و عمر و عاص بكار بستھ

وفا نخواھند كرد گفتھ مـرا نپذیرفتنـد و 
 اشتنددستور مرا بكار نھ بستند و اصرار د

ذیرند چـھ مـرا خـوش كھ پیشنھاد او را بپ
آید چھ نیاید من بخواھم یـا نخـواھم تـا 

گفت اگـر  آنجا كھ بعضى از آنان بدیگرى مى
على با ما ھمكارى نكرد یـا او را ماننـد 
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عثمان بكشید و یا خود و خاندانش را بدست 
 .بسپارید ھمعاوی
میداند كھ نھایت كوشـش را كـردم و  خدا

ر ھر راھى كھ بخاطرم میرسید پیمودم تا مگ
بگذارنــد مــن بــرأى خــود عمــل كــنم ولــى 
نگذاشتند تا آنجـا كـھ از آنـان بمقـدار 
دوشیدن یك شتر و یا دویدن یك اسـب مھلـت 
خواستم ولى آنان نپذیرفتند مگر این شـیخ 

و ) با دست اشارة بمالـك اشـتر فرمـود(و 
از خــانواده خــودم بخــدا قســم از  ھــىگرو

اجــراى برنامــھ روشــن خــودم ھــیچ مــانعى 
اینكھ ترسیدم این دو نفر گشتھ  نداشتم جز

و با دست اشـاره بـھ حسـن و حسـین (شوند 
شـدند نسـل  كھ اگر این دو كشتھ مى) فرمود

و نژاد آن حضرت از پیروانش  رسول خدا 
از امت قطع میشد و باز ترسیدم كھ ایـن و 

دست اشاره بھ عبد �َّ بن جعفر و  باو (این 
كشتھ شوند زیرا من ) ة فرمودمحمد بن حنفی

میدانستم كھ این دو فقـط بخـواطر مـن در 
این جنگ شركت كردند و اگر ملاحظھ من نبود 

انداختند باین جھت  خود را در این خطر نمى
بخواستھ مردم تن دادم و خـدا نیـز چنـین 

 .خواستھ بود
كھ ما شمشیرھاى خـود را از آنـان  ھمین

خواه خود باز گرفتیم و جنگ متاركة شد بدل
ــى و  ــر حكم ــد و ھ ــا قضــاوت كردن در كارھ

اى كـھ خواسـتند اختیـار نمودنـد و  نظریھ
قرآنھا را پشت سر انداختنـد و از دعـوتى 

 .كھ بحكم قرآن میكردند دست برداشتند
ھرگز كسى را در دین خداى عـز و جـل  من

حكم قرار نمیدادم زیرا بـدون ھـیچ شـك و 
اى تردیدى در این مورد حكم قرار دادن خطـ

محض بود ولى این مردم جز بر حكمیت راضـى 
نبودند بناچار خواسـتم مـردى از خانـدان 
خودم و یا فردى را كھ از جھت ھوش و عقـل 

 اھىمورد رضایت من بود و از ھر حیث خیرخو
اش مـورد اعتمـاد مـن  و دوستى و دینـدارى
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باشد حكم قرار دھم ھر كـس را نـام بـردم 
یشـنھاد زاده ھند نپذیرفت و ھر حقـى را پ

ــردم او از آن روى گــردان شــد و بــھ  ك
 .پشتیبانى اصحاب من ما را بیراھھ میبرد

ھیچ راھى جـز قبـول نمـودن حكمیـت  چون
براى من نگذاشتند بخداى عز و جل از آنان 
بیزارى جستم و انتخـاب حكـم را بخودشـان 
واگذاشتم مردى را انتخاب كردنـد و عمـرو 

د كھ عاص آن چنان او را با نیرنگ فریب دا
خاور و باختر از نیرنگش خبـردار شـدند و 
آنكھ فریب خـورده بـود از پـذیرفتن ایـن 

اظھار پشیمانى نمود سپس رو باصحاب  حكمیت
: مگر چنین نبـود؟ گفتنـد: نموده و فرمود

 .چرا یا امیر المؤمنین
رسـول اما مورد ھفتم اى برادر یھـود  و

بـود كـھ در از من پیمان گرفتـھ  خدا 
روزھاى آخـر عمـرم بـا جمعـى از اصـحابم 
بجنگم كھ روزھا روزه دار و شبھا شب زنده 
ــت  دارنــد و ھمگــى قــرآن خــوان ولــى بجھ

كنند مانند تیرى كـھ  مخالفتى كھ با من مى
از كمان میجھد از دین بیرون خواھند رفـت 

در میان آنان خواھد بود و ) لثدیةو ذو ا(
من بسعادت ختم با كشتن آنان سرانجام كار 

خواھد شد چون پـس از خاتمـھ كـار حكمـین 
بدینجا باز گشتم خود این مردم یـك دیگـر 
را بباد ملامـت گرفتنـد كـھ چـرا كـار را 

 .بحكمین واگذار نمودند
اى نداشتند جز اینكھ  دیگر راه چاره ولى

بایست كـھ پیـروى  امیر ما را نمى: بگویند
ر از كار خطاى ما كند بلكھ لازم بود كھ بـ

طبق رأى واقعى خود عمل نماید چھ خـود در 
این مبارزه كشتھ شـود و چـھ مخـالفینش و 
چون چنین نكرده و تابع ما شـده و از مـا 

اسـت  ردهاش بود پیروى كـ كھ خطاى ما مسلم
كافر گردیده و اكنـون كشـتن او و ریخـتن 
خونش براى ما حلال است ھمھ باتفاق رأى بر 

تر از این دادند و با سـرعت ھـر چـھ بیشـ
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لشكر من بیرون رفتنـد و بـا صـداى بلنـد 
قضـاوت ): (لا حكـم الا اللهَّ (كشـیدند  فریاد مى

سـپس دسـتھ دسـتھ ) فقط مخصوص خداوند است
آنـان در  دسـتھبھر سو پراكنده شدند یـك 

نخیلة و دستھ دیگر در حروراء علم مخالفت 
ھمان سـرعت كـھ ھ افراشتند و دستھ دیگر ب

گذشــت بھــر بســوى مشــرق میرفــت از دجلــھ 
مسلمانى كھ رسیدند او را آزمایش نمودنـد 
اگر پیرو آنان شد از كشـتن او صـرف نظـر 
نمودند و اگـر مخالفـت آنـان كـرد او را 

نـزد دو  بـھمن . كشتند و خونش را ریختند
دستھ اول رفـتم و یكـى را پـس از دیگـرى 
باطاعت خداوند و پیروى از حـق و بازگشـت 

یچ راضـى ھـھ جنگ بھ بحق دعوت نمودم جز ب
نشدند و جز شمشیر ھـیچ بحالشـان سـودمند 
نبود چون راه چاره بر من بستھ شد ھـر دو 
دســتھ را بحكــم خداونــد تســلیم نمــودم و 

 .خداوند ھر دو را نابود كرد
برادر یھود اگر این كار نمیكردند و  اى

نمودنـد چـھ پشـتیبان  خود را نـابود نمـى
نیرومند و چھ سـد محكمـى از بـراى اسـلام 

ولى خداوند سرنوشتى جز ایـن بـراى  بودند
 .آنان نخواست

دستھ سوم نامھ نوشـتم و پـى در ھ ب سپس
ھاى خود را بسوى آنان فرستادم  پى نماینده

از یـاران خـود و افـرادى : ھـائى نماینده
خداپرست و زاھد ولى این دستھ نیـز راھـى 
بجز راه آن دو دستھ نھ پیمـود و بـدنبال 

ى را كــھ آنــان رفتــھ شــتابزده مســلمانان
كشتند گزارش این قتلھا  مخالفشان بودند مى

و جنایتھا پى در پى بمن میرسید لـذا مـن 
بر آنان تـاختم و راه عبـور از دجلـھ را 
بروى آنان بستم باز ھم نماینـدگانى خیـر 
خواه بسوى آنان فرستادم و یك بار بتوسـط 

بـا دسـت (توسـط ایـن ھ این و بار دیگر ب
بـن قـیس و  مالك اشـتر و احنـفھ اشاره ب
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سعید بن قیس ارحبى و اشعث بن قـیس كنـدى 
 .عذرپذیرشان شدم) دفرمو
چون غیر از جنگ چیزى نپذیرفتند با  ولى

آنان جنگیدم تا آنكھ ھمگـى آنـان را كـھ 
چھار ھزار بلكھ بیشتر بودند تا نفر آخـر 
اى برادر یھـود خداونـد كشـت و یـك نفـر 
خبرگزار نیز جان بسلامت نبرد سـپس جنـازه 

) كھ پیغمبر خبر داده بـود(الثدیة را ذو 
در حضور ھمـین اشـخاص بیـرون كشـیدم كـھ 

 .ھمچون پستان زن داشت ستانىپ
اصحاب كرده فرمود مگر چنین ھ روى ب سپس

نبود؟ گفتند چرا یا امیر المؤمنین پس آن 
اى برادر یھود این ھفت مورد : حضرت فرمود

و ھفت موردى كھ من بعھد خود وفا نمودم و 
رد دیگر مانده است و نزدیك است كـھ یك مو

وقت آن نیز فرا رسد اصحاب امیر المؤمنین 
و رأس الجالوت گریھ كنان عـرض كردنـد آن 

آن : یك مورد را نیز بیان فرمائید فرمـود
با دسـت اشـارة (یك مورد این است كھ این 

با دست (از خون این ) بھ ریش مبارك فرمود
 .رنگین شود) اشاره بفرق سر فرمود

گوید صـداى مـردم در مسـجد جـامع  اوىر
بگریھ و شیون بلند شد بطورى كھ از وحشـت 

ھـا بیـرون  تمام مردم كوفھ از میان خانـھ
شتافتند و رأس الجالوت ھمان دم بدست على 

مسلمان شد و در شـھر كوفـھ ھـم چنـان  
میزیست تا آنگاه كھ امیر المؤمنین كشـتھ 

ردیـد رأس شد و ابن ملجم ملعون دسـتگیر گ
الجالوت آمد تا در حضور امام حسن ایستاد 
و مردم آن حضرت را احاطـة نمـوده و ابـن 
ملجم را در مقابل امام حسن نگـاه داشـتھ 
بودند راس الجالوت بامام حسن عرض كرد اى 
ابا محمد او را بكش كھ خدایش بكشد كھ من 
در كتابھائى كھ بحضـرت موسـى نـازل شـده 

در پیشــگاه  دمــرام كــھ گنــاه ایــن  دیــده
خداوند از گناه پسـر آدم كـھ بـرادرش را 
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كشت و از گناه قدار كھ ناقھ ثمود را پـى 
 .كرد بیشتر است

 
     :در باره روزھاى ھفتھ آنچھ

ــھ  ــنبھ و س ــنبھ و دوش ــك ش ــنبھ و  ی ش
چھارشنبھ و پنجشنبھ و جمعھ و شنبھ رسیده 

ما جاء فى الأیام السـبعة و أسـمائھا   است
و الثلاثـاء و الأربعـاء و الأحد و الإثنـین 

  الخمیس و الجمعة و السبت
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٥٩

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ �َِّ بْنِ 
إِسحَْاقَ الأْشَعَْرِيُّ عَنِ الْحَسنَِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَبِیبٍ 

  لسِّجسِتَْانِيِ ا
یَـوْمُ  أَبِى عَبْدِ �َِّ قَالَ قَـالَ رَسـُولُ �َِّ  عَنْ 

الْجُمُعَةِ یَوْمُ عِبَادَةٍ فَتَعَبَّدُوا �ََّ عَـزَّ وَ جَـلَّ وَ 
وَ یَوْمُ الأْحََدِ لِشِیعَتِھِمْ  یَوْمُ السَّبْتِ لآِلِ مُحَمَّدٍ 

ــوْمُ  ــوْمُ  وَ یَ ــى أُمَیَّــةَ وَ یَ ــوْمُ بَنِ ــیْنِ یَ  الإِْثْنَ
الثَّلاَثَاءِ یَوْمٌ لَـیِّنٌ وَ یَـوْمُ الأْرَْبِعَـاءِ لِبَنِـى 
الْعَبَّاسِ وَ فَتْحھِِمْ وَ یَوْمُ الْخمَِیسِ یَوْمٌ مُبَـارَكٌ 

  بُورِكَ لأِمَُّتِى فِى بُكُورِھَا فِیھِ 
روز جمعھ روز : مودفر رسول خدا  - ٥٩

پرستش خدا است تا خداى عز و جل را در آن 
روز عبادت كنید و روز شنبھ از آن خاندان 
پیغمبر است و روز یك شنبھ از آن شـیعیان 
آل محمد است و روز دوشنبھ روز بنى امیـھ 

شنبھ روزى اسـت آسـان و روز  است و روز سھ
چھار شنبھ از آن بنى عباسى و روز پیروزى 

ت و روز پنجشنبھ روزى است كھ صبح آنان اس
 .آن از براى امت من فرخنده است
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در باره روز یك شنبھ و روزھاى پس  آنچھ
  از آن رسیده است

  ما جاء فى الأحد و ما بعده 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٦٠

دُ بْنُ الْحُسـَیْنِ سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنِى أَحْمَ 
بْنِ سعَِیدٍ عَنِ الْحُسیَْنِ بْـنِ أَسـَدٍ الْبَصْـرِيِّ عَـنِ 
الْحُسیَْنِ بْنِ سعَِیدٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ 

أَنَّـھُ مَـرَّ بِقَـوْمٍ  رَجُلٍ عَنْ أَبِـى عَبْـدِ �َِّ  عَنْ 
كُمْ لَـوْ أَخَّرْتُمُـوهُ یَحْتَجمُِونَ فَقَالَ مَا كَانَ عَلَیْ 

 إِلَى عَشِیَّةِ الأْحََدِ فَكَانَ یَكُونُ أَنْزَلَ لِلدَّاءِ 
را بـر چنـد كـس كـھ  امام صادق  - ٦٠

چھ میشد : حجامت میكردند گذر افتاد فرمود
تـأخیر ھ اگر حجامت را تا عصر یك شنبھ بـ

انداختید؟ كھ ایـن كـار درد را زودتـر  مى
 .نشاند فرو مى

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٦١
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَـنْ سـَھْلِ بْـنِ زِیَـادٍ 
قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ مَوَالِیھِ یَا فُـلاَنُ مَـا  أَنَّھُ  �َِّ سفُْیَانَ الْجُرْجَانِيُّ رَفَعَ الْحَدِیثَ إِلَى أَبِى عَبْـدِ الآدَْمِيِّ قَالَ حَـدَّثَنَا أَبُـو الْحَسـَنِ عَمْـرُو بْـنُ 
لَكَ لَمْ تَخرُْجْ قَالَ جُعلِْتُ فِـدَاكَ الْیَـوْمُ الأْحََـدُ 
قَالَ وَ مَا لِلأْحََدِ قَالَ الرَّجُـلُ لِلْحَـدِیثِ الَّـذِى 

الأْحََدِ  أَنَّھُ قَالَ احْذَرُوا حَدَّ  جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ 
یْفِ قَـالَ كَـذَبُوا  ثْـلَ فَإِنَّ لَھُ حَدّاً مِ  حَـدِّ السَّـ

فَـإِنَّ الأْحََـدَ  كَذَبُوا مَا قَالَ ذَلِكَ رَسـُولُ �َِّ 
اسمٌْ مِنْ أَسمَْاءِ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ قَـالَ قُلْـتُ جُعِلْـتُ 

بِاسمِْھِمَا قَالَ الرَّجُلُ  فِدَاكَ فَالإِْثْنَیْنِ قَالَ سمُِّيَ 
لَمْ یَكُونَا فَقَـالَ لَـھُ أَبُـو  فَسمُِّيَ بِاسمِْھِمَا وَ 

ــارَكَ وَ  ــافْھَمْ إِنَّ �ََّ تَبَ ــدِّثْتَ فَ ــدِ �َِّ إِذَا حُ عَبْ
تَعَالَى قَـدْ عَلِـمَ الْیَـوْمَ الَّـذِى یُقْـبَضُ فِیـھِ 

الَّـذِى یُظْلَـمُ فِیـھِ وَصِـیُّھُ  وَ الْیَوْمَ  نَبیُِّھُ 
قَـالَ  ثَّلاَثَـاءَ فَسمََّاهُ بِاسمِْھِمَا قَـالَ قُلْـتُ فَال

خُلِقَتْ یَـوْمَ الثَّلاَثَـاءِ النَّـارُ وَ ذَلِـكَ قَوْلُـھُ 
ما كُنْـتُمْ بِـھِ تُكَـذِّبُونَ   تَعَالَى انْطَلِقُوا إِلى
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یـلٍ وَ لا ظِلٍّ ذِى ثَلاثِ شـُعَبٍ لا ظَلِ   انْطَلِقُوا إِلى
  یُغْنِى مِنَ اللَّھَبِ 

قُلْـتُ فَالأْرَْبِعَـاءُ قَـالَ بُنِیَـتْ أَرْبَعَـةُ  قَالَ 
ــتُ  ــالَ قُلْ ــاءِ قَ ــوْمَ الأْرَْبِعَ ــانِ النَّــارِ یَ أَرْكَ
فَالْخمَِیسُ قَالَ خَلَقَ �َُّ الْجَنَّةَ یَوْمَ الْخمَِیسِ قَالَ 

عَـزَّ وَ جَـلَّ الْخلَْـقَ قُلْتُ فَالْجُمُعَةُ قَالَ جَمَعَ �َُّ 
یَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ قُلْتُ فَالسَّبْتُ قَـالَ  نَالِوَلاَیَتِ 

سبََتَتِ الْمَلاَئِكَةُ لِرَبِّھَا یَوْمَ السَّبْتِ فَوَجَدْتُھُ لَمْ 
 یَزَلْ وَاحدِاً 

ھ عمرو بن سفیان جرجانى حدیث را ب - ٦١
یكـى از دوسـتانش ھ امام ششم رسانده كھ ب

اى؟ عـرض  فلانى چـرا بیـرون نرفتـھ :فرمود
قربانت شـوم امـروز یـك شـنبھ اسـت : كرد

 مگر یك شنبھ چھ عیبى دارد؟: فرمود
براى روایتـى كـھ از پیغمبـر : كرد عرض

از روز یـك شـنبھ : رسیده است كـھ فرمـود
بترســید كــھ دمــى ھمچــون دم شمشــیر دارد 

 چنـین رسـول خـدا دروغ گفتند : فرمود
حدیثى نفرموده است زیرا احد نامى است از 

عـرض كـردم : نامھاى خداى عز و جـل گویـد
بنام آن : قربانت شوم دوشنبھ چطور؟ فرمود

پـیش از : شده است عرض كرد امیدهدو نفر ن
آن دو نفر بنام آنان نامیـده شـده اسـت؟ 

حال كـھ حـدیثى برایـت : امام صادق فرمود
و  گفتھ شد درست بفھـم چـون خـداى تبـارك

ــرش در آن روز  ــھ پیغمب ــالى روزى را ك تع
رحلت خواھد فرمـود و وصـى پیغمبـر در آن 
روز مظلوم خواھد شد میدانسـت لـذا آن را 

شـنبھ  سـھ: گفـتم: گوید نامیدبنام آن دو 
شنبھ دوزخ آفریده شده  چطور؟ فرمود روز سھ

در (است و این است گفتھ خـداى عـز و جـل 
د بسـوى بروی) ٣١ -٢٩سوره و المرسلات آیھ 

پنداشتید برویـد در پنـاه  اش مى آنچھ دروغ
گاه اسـت  اى كھ سھ شعبة دارد نھ سایھ سایھ

: و نھ از زبانھ آتش جلوگیرى میكند گویـد
چھـار ركـن : چھارشنبھ چطور؟ فرمود: گفتم

دوزخ در روز چھارشــنبھ بنــا گذاشــتھ شــد 
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پنجشنبھ چطور؟ فرمود خداونـد : گوید گفتم
: رید گویـد گفـتمبھشت را روز پنجشنبھ آف

خداى عز و جـل در روز : جمعھ چطور؟ فرمود
جمعھ جھان آفرینش را براى اعتراف بولایـت 

 ور؟شـنبھ چطـ: گفـتم: ما جمع كـرد گویـد
فرمود فرشتگان در روز شنبھ متوجـھ شـدند 

 .كھ خداوند ھمیشھ یكتا بوده است
حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسنَِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ  - ٦٢

أَبُو عَبْدِ �َِّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْـدِ �َِّ بْـنِ أَحْمَـدَ بْـنِ لِيِّ بْنِ عَبْدِ �َِّ الْبَصْرِيُّ بِـإِیلاَقَ قَـالَ حَـدَّثَنَا عَ 
�َِّ  جَبَلَةَ الْوَاعِظُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ 

ثَنَا أَبِـى بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ الطَّائِيُّ قَالَ حَـدَّ 
مُوسىَ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِى جَعْفَـرُ بْـنُ مُحَمَّـدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُوسىَ الرِّضَا قَالَ حَـدَّثَنِى 

بْنُ  لِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِى عَ 
قَـالَ  يٍّ الْحُسیَْنِ قَالَ حَدَّثَنِى الْحُسیَْنُ بْنُ عَلِـ

یَوْمُ السَّبْتِ یَوْمُ مَكْـرٍ  قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ 
وَ خَدِیعَةٍ وَ یَوْمُ الأْحََدِ یَـوْمُ غَـرْسٍ وَ بِنَـاءٍ وَ 

 لاَثَاءِ یَوْمُ الإِْثْنَیْنِ یَوْمُ سفََرٍ وَ طَلَبٍ وَ یَوْمُ الثَّ 
لأْرَْبِعَاءِ یَوْمٌ شؤُْمٌ فِیھِ یَوْمُ حَرْبٍ وَ دَمٍ وَ یَوْمُ ا

یَتَطَیَّرُ النَّاسُ وَ یَوْمُ الْخمَِـیسِ یَـوْمُ الـدُّخُولِ 
عَلَى الأْمَُرَاءِ وَ قَضَاءِ الْحَوَائِجِ وَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ 

  یَوْمُ خطِْبَةٍ وَ نِكَاحٍ 
مصنف ھذا الكتاب رضـى � عنـھ یـوم  قال

اء و الإثنین یوم سـفر إلـى موضـع الاستسـق
 الطلب للمطر

روز شنبھ : فرمود امیر المؤمنین  - ٦٢
روز نیرنگ و فریب است و روز یك شنبھ روز 
عروسى و ساختمان اسـت و روز دوشـنبھ روز 
مسافرت و دنبـال كـارى رفـتن اسـت و روز 

شـنبھ روز جنـگ و خـونریزى اسـت و روز  سھ
چھارشنبھ روز شومى است و مردم در آن روز 

روز رفـتن  شـنبھمیزنند و روز پنج فال بد
نزد فرمانداران و برآمدن نیازمندیھا است 
و روز جمعھ روز خواستگارى و عقد زناشوئى 

 .بستن است
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 :این كتاب گوید) مصنف(
محـل نمـاز ھ دوشنبھ روز مسافرت بـ روز

 .استسقاء و طلب باران است
 

  در باره روز دوشنبھ رسیده است آنچھ
  ینما جاء فى یوم الإثن 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٦٣

أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَـى 
نْدِيِّ عَـنْ  وبَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سعَِیدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُـبْنِ عِمْرَانَ الأْشَعَْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْـنِ السِّـ

یَقُولُ احْـتَجَمَ رَسـُولُ  سمَِعْتُ أَبَا عَبْدِ �َِّ  الَ قَ 
 یَوْمَ الإِْثْنَیْنِ وَ أَعْطَى الْحَجَّامَ بُرّاً  �َِّ 

شـنیدم از : یونس بن یعقـوب گویـد - ٦٣
در  رسـول خـدا امام صادق كھ میفرمود 

شــخص ھ وشــنبھ حجامــت كــرد و بــروز د
 كننده گندم عطا فرمود حجامت
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ رَضِـيَ �َُّ عَنْـھُ  - ٦٤

قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ یَحْیَـى الْعَطَّـارُ قَـالَ 
حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِى الْحَسنَُ بْـنُ 

ؤْلُؤِيُّ عَنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ إِسـْمَاعِیلَ وَ الْحُسیَْنِ اللُّ 
إِبْرَاھِیمَ بْنِ مِھْزَمٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَـنْ أَبِـى عَبْـدِ بْنِ الْحَسـَنِ الْمِیثَمِـيِّ أَوْ أَحَـدِھِمَا عَـنْ  أَحْمَدَ 

الإِْثْنَـیْنِ  یَحْتَجمُِ یَوْمَ  قَالَ كَانَ رَسوُلُ �َِّ  �َِّ 
 بَعْدَ الْعَصْرِ 

رسـول خـدا : فرمـود امام صـادق  - ٦٤
ــر   ــس از عص ــنبھ پ ــت را روز دوش حجام

 .میكرد
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٦٥

یَزِیدَ وَ سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنِى یَعْقُوبُ بْنُ 
مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسیَْنِ بْنِ أَبِى الْخطََّابِ عَـنْ حَمَّـادِ 

قَـالَ  بْنِ عِیسىَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِـى عَبْـدِ �َِّ 
یَوْمَ الإِْثْنَیْنِ مِنْ آخرِِ النَّھَـارِ تَسـُلُّ  الْحجَِامَةُ 

  الدَّاءَ سلاَ� مِنَ الْبَدَنِ 
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در آخـر وقـت : فرمود ق امام صاد - ٦٥
روز دوشنبھ حجامت كـردن درد را كـاملا از 

 .بدن بیرون میكشد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ رَضِـيَ �َُّ عَنْـھُ  - ٦٦

قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ یَحْیَـى الْعَطَّـارُ قَـالَ 
بْـنِ عِمْـرَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَـى 

الأْشَعَْرِيُّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ 
عَنْ أَبِى حَمْزَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْـنِ بَشِـیرٍ  مَیْرٍ أَبِى عُ 

ــتُ إِلَــى أَبِــى جَعْفَــرٍ  یَــوْمَ  الأْزَْدِيِّ قَــالَ جئِْ
مٌ فَقَـالَ وَ الإِْثْنَیْنِ فَقَالَ كُلْ فَقُلْتُ إِنِّـى صَـائِ 

وُلِـدَ فِیـھِ  كَیْفَ صُمْتَ قَالَ قُلْتُ لأِنََّ رَسوُلَ �َِّ 
وُلِدَ فِیھِ فَلاَ تَعْلَمُونَ وَ أَمَّا مَا  افَقَالَ أَمَّا مَ 

قُبضَِ فِیھِ فَنَعَمْ ثُمَّ قَالَ فَلاَ تَصُـمْ وَ لاَ تُسـَافِرْ 
  فِیھِ 
اى  روز دوشنبھ: ویدبن بشیر گ ھعقب - ٦٦

آن حضــرت (رســیدم  بخــدمت امــام بــاقر 
طعامى میل میفرمود بمن نیز پیشنھاد شركت 

بخور عرض كردم من : و فرمود) در غذا كرده
اى؟ عرض  چرا روزه گرفتھ: روزه دارم فرمود

در چنـین  رسول خـدا كردم براى اینكھ 
شما روز ولادت : فرمودروزى متولد شده است 

آن حضرت را نمیدانید و روزى را میدانیـد 
كھ در آن روز وفات كرده است سـپس فرمـود 

 .در آن روز نھ روزه بگیر و نھ مسافرت كن
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٦٧

حَمَّدِ بْنِ سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنِى أَحْمَدُ بْنُ مُ 
عِیسىَ عَنْ مُوسىَ بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِيِّ عَـنْ عَلِـيِّ 
بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَخـِى مُوسـَى بْـنِ 

فَقَالَ لَـھُ جُعِلْـتُ فِـدَاكَ إِنِّـى أُرِیـدُ  رٍ جَعْفَ 
 الْخرُُوجَ فَادْعُ لِى فَقَالَ وَ مَتَى تَخرُْجُ قَالَ یَوْمَ 

الإِْثْنَیْنِ فَقَالَ لَھُ وَ لِمَ تَخـْرُجُ یَـوْمَ الإِْثْنَـیْنِ 
وُلِـدَ  قَالَ أَطْلُبُ فِیھِ الْبَرَكَةَ لأِنََّ رَسـُولَ �َِّ 

 فَقَالَ كَذَبُوا وُلِـدَ رَسـُولُ �َِّ  نَیْنِ یَوْمَ الإِْثْ 
وَ مَا مِنْ یَوْمٍ أَعْظَـمُ شـُؤْماً مِـنْ  یَوْمَ الْجُمُعَةِ 

وَ  یَوْمِ الإِْثْنَیْنِ یَـوْمٍ مَـاتَ فِیـھِ رَسـُولُ �َِّ 
انْقَطَعَ فِیھِ وَحْيُ السَّمَاءِ وَ ظُلِمْنَا فِیھِ حَقَّنَـا 
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ــى  ــكَ عَلَ ــوْمٍ أَ لاَ أَدُلُّ ــیِّنٍ أَلاَنَ �َُّ  یَ ــھْلٍ لَ سَ
فِیھِ الْحَدِیدَ فَقَالَ الرَّجُلُ بَلَى جُعِلْتُ  لِدَاوُدَ 

 فِدَاكَ فَقَالَ اخْرُجْ یَوْمَ الثَّلاَثَاءِ 
مـردى بخـدمت : على بن جعفر گویـد - ٦٧

رسید و عرض كـرد  برادرم موسى بن جعفر 
قربانت شوم قصد مسـافرتى دارم و اسـتدعا 

مـود دارم كھ براى مـن دعـا بفرمائیـد فر
ــرد روز  ــرض ك ــت ع ــھ روزى اس ــافرتت چ مس
دوشنبھ، فرمود روز دوشنبھ چرا؟ عرض كـرد 

 ماست میخـواھ رسول خدا چون روز ولادت 
دروغ میگوینـد : بركت داشتھ باشـد فرمـود

در روز جمعھ متولد شده است  رسول خدا 
بھ نیسـت و ھیچ روزى شـومتر از روز دوشـن

در آن روز از  رسول خـدا روزى است كھ 
دنیا رفتھ است و صداى وحى از خاندان مـا 
بریده شده است و حق مـا را در آن روز از 

 .اند ما غصب كرده
روز سھل و نرمـى ھ میخواھى تو را ب اگر

راھنمائى كنم؟ كھ خداوند در آن روز آھـن 
ض كــرد چــرا را بــراى داود نــرم كــرد عــر

 .شنبھ مسافرت كن سھ: قربانت شوم فرمود
 

  شنبھ رسیده است در باره روز سھ آنچھ
 ما جاء فى یوم الثلاثاء 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ رَضِـيَ �َُّ عَنْـھُ  - ٦٨

قَالَ حَدَّثَنَا سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَـدُ 
دِ �َِّ الْبَرْقِيُّ عَنْ أَبِى الْخـَزْرَجِ عَـنْ بْنُ أَبِى عَبْ 

 رِيِّ سلَُیْمَانَ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ عَنْ أَبِى سعَِیدٍ الْخـُدْ 
مَنِ احْتَجَمَ یَوْمَ الثَّلاَثَاءِ  قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ 

وَ عِشـْرِینَ  لِسبَْعَ عَشرَْةَ أَوْ تِسعَْ عَشرَْةَ أَوْ لإِِحْدَى
مِنَ الشَّھْرِ كَانَتْ لَھُ شِـفَاءً مِـنْ كُـلِّ دَاءٍ مِـنْ 
أَدْوَاءِ السَّنَةِ كُلِّھَا وَ كَانَتْ لِمَـا سِـوَى ذَلِـكَ 

مِنْ وَجَعِ الرَّأْسِ وَ الأْضَْرَاسِ وَ الْجُنُـونِ وَ  شِفَاءً 
  الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ 
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ھـر كـس روز : فرمـود رسول خدا  - ٦٨
شنبھ ھفدھم یا نوزدھم یا بیسـت و یكـم  سھ

ماه حجامت كند از ھمھ بیماریھاى آن سـال 
ھا حجامـت  شنبھ یابد ولى در بقیھ سھ شفا مى

ــدان و  ــر و درد دن ــان درد س ــودن درم نم
 .دیوانگى و پیسى و بیمارى خوره میباشد

دَ بْـنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَ  - ٦٩
الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا سعَْدُ بْنُ عَبْـدِ 
�َِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحمََّدٍ الأْصَْبَھَانِيِّ عَنْ سلَُیْمَانَ 

 نَّخعَِـيِّ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ ال
الَ مَـنْ كَـانَ مُسـَافِراً قَـ عَنْ أَبِـى عَبْـدِ �َِّ 

فَلْیُساَفِرْ یَوْمَ السَّبْتِ فَلَوْ أَنَّ حَجَـراً زَالَ عَـنْ 
حَجَرٍ یَوْمَ السَّبْتِ لَرَدَّهُ �َُّ إِلَـى مَكَانِـھِ وَ مَـنْ 

 وْمَ تَعَذَّرَتْ عَلَیْھِ الْحَوَائِجُ فَلْیَلْتَمِسْ طَلَبَھَـا یَـ
ــذِى أَلاَنَ �َُّ فِیــھِ الثَّلاَثَــاءِ فَإِنَّــھُ الْیَــوْمُ  الَّ

  الْحَدِیدَ لِدَاوُدَ ع
ھر كس بخواھد : فرمود امام صادق  - ٦٩

سفر كند روز شنبھ بمسافرت برود كـھ اگـر 
روز شنبھ سنگى از سنگى كنده شود خداونـد 
آن را بجاى اولى خود باز میگرداند و ھـر 
كس كھ نیازمندیھایش بـا مشـكلاتى برخـورد 

شنبھ بدنبال حـاجتش رود زیـرا  وز سھكند ر
شنبھ ھمان روزى است كھ خداوند آھن  روز سھ

 .را براى داود نرم كرد
 

  در باره روز چھارشنبھ رسیده اسـت آنچھ
 ما جاء فى یوم الأربعاء

حَدَّثَنِى أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٧٠
بَ بْنِ یَزِیدَ عَـنْ بَعْـضِ سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ یَعْقُو

یَوْمُ الأْرَْبِعَاءِ وَ ھُوَ یَحْـتَجمُِ  مُحَمَّدٍ الْعَسكَْرِيِّ أَصْحَابِنَا قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِى الْحَسنَِ عَلِيِّ بْـنِ 
فَقُلْتُ لَھُ إِنَّ أَھْلَ الْحَرَمَیْنِ یَرْوُونَ عَـنْ رَسـُولِ 

أَنَّھُ قَـالَ مَـنِ احْـتَجَمَ یَـوْمَ الأْرَْبِعَـاءِ  �َِّ 
فَأَصَابَھُ بَیَـاضٌ فَـلاَ یَلُـومَنَّ إِلاَّ نَفْسـَھُ فَقَـالَ 
كَذَبُوا إِنَّمَا یُصِیبُ ذَلِكَ مَنْ حَمَلَتْـھُ أُمُّـھُ فِـى 
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  طَمْثٍ 
 

یعقوب بن یزید از یكـى از اصـحاب  - ٧٠
اى  ھروز چھارشـنب: ما نقل میكند كـھ گفـت

بحضور امام حسـن عسـگرى رسـیدم آن حضـرت 
مكـة و (حجامت میكرد عرض كردم اھل حرمین 

روایت میكنند كھ  رسول خدا از ) مدینة
فرموده است ھر كـس روز چھارشـنبھ حجامـت 
كند و بھ بیمارى پیسى مبتلا شـود كسـى را 

خویشتن ملامـت ننمایـد فرمـود دروغ  جزبھ 
بھ بیمارى پیسى كسى مبـتلا گـردد  اند گفتھ

اش در أیام حیض مادرش بسـتھ شـده  كھ نطفھ
 .باشد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ  - ٧١

الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
مَّدِ بْنِ الْحَسنَِ الصَّفَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَ 

عِیسىَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَسلَْمَ قَالَ 
احْـتَجَمَ  أَبَا الْحسَنَِ مُوسىَ بْـنَ جَعْفَـرٍ  أَیْتُ رَ 

یَوْمَ الأْرَْبِعَاءِ وَ ھُوَ مَحْمُومٌ فَلَمْ تَتْرُكْھُ الْحُمَّى 
  لْحُمَّىفَاحْتَجَمَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَتَرَكَتْھُ ا

عبد الـرحمن بـن عمـرو بـن اسـلم  - ٧١
را دیدم كـھ  امام موسى بن جعفر : گوید

دار بود و روز چھارشنبھ حجامت كرد ولى  تب
تب قطع نشد تا اینكھ روز جمعھ حجامت كرد 

 .و تب حضرت برید
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ رَضِـيَ �َُّ عَنْـھُ  - ٧٢

ثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ یَحْیَـى الْعَطَّـارُ قَـالَ قَالَ حَدَّ 
حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَـى بْـنِ عِمْـرَانَ 
الأْشَعَْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا السَّیَّارِيُّ عَـنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ 

الدَّقَّاقِ الْبَغْدَادِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِـى  أَحْمَدَ 
أَسـْأَلُھُ عَـنِ الْخـُرُوجِ یَـوْمَ  انِىالْحَسنَِ الثَّ 

مَــنْ خَــرَجَ یَــوْمَ  الأْرَْبِعَــاءِ لاَ یَــدُورُ فَكَتَــبَ 
الأْرَْبِعَاءِ لاَ یَدُورُ خلاَِفاً عَلَى أَھْلِ الطِّیَرَةِ وُقِيَ 

عُوفِيَ مِـنْ كُـلِّ دَاءٍ وَ عَاھَـةٍ وَ  مِنْ كُلِّ آفَةٍ وَ 
 لَھُ حَاجَتَھُ وَ كَتَبْتُ إِلَیْـھِ مَـرَّةً أُخْـرَى قَضَى �َُّ 

أَسأَْلُھُ عَنِ الْحجَِامَةِ یَـوْمَ الأْرَْبِعَـاءِ لاَ یَـدُورُ 
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مَنِ احْتَجَمَ فِى یَوْمِ الأْرَْبِعَاءِ لاَ یَـدُورُ  فَكَتَبَ 
عُوفِيَ مِنْ كُـلِّ آفَـةٍ وَ  الطِّیَرَةِ خلاَِفاً عَلَى أَھْلِ 

  يَ مِنْ كُلِّ عَاھَةٍ وَ لَمْ تَخضَْرَّ مَحَاجمُِھُ وُقِ 
محمد بن أحمـد بـن دقـاق بغـدادى  - ٧٢
اى بھ حضور امـام ابـى الحسـن  نامھ: گوید

ــا  ــافرت در روز  رض ــھ از مس ــتم ك نوش
چھارشنبھ آخر ماه در نامـھ سـؤال نمـوده 
: بودم حضرت در پاسخ نامـھ مرقـوم فرمـود

ال بد زن گمـان كننـد بعكس آنچھ مردمان ف
 نـدھر كس روز چھارشنبھ آخر ماه مسافرت ك

از ھــر بلائــى محفــوظ و از ھــر بیمــارى و 
ناراحتى در امـان خواھـد بـود و خداونـد 

 .نیازمندى او را برآورد
اى بحضــورش از  بــار دیگــر ضــمن نامــھ و

حجامت نمودن در روز چھارشـنبھ آخـر مـاه 
بعكس آنچـھ مردمـان : پرسیدم مرقوم فرمود

فال بد زن برآنند ھـر كـس روز چھارشـنبھ 
حجامت كند از ھر گونھ آفتى سالم و از ھر 

اش  مانـد و محـل حجامـت ناراحتى محفوظ مـى
 .زودتر بھبودى مییابد

حَدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ أَحْمَـدَ الْبَغْـدَادِيُّ  - ٧٣
الْوَرَّاقُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْـنِ جَعْفَـرِ 

نِ أَحْمَدَ بْنِ عَنْبَسةََ مَوْلَى الرَّشِیدِ قَالَ حَدَّثَنَا بْ 
سمَِعْتُ أَبِى یُحَـدِّثُ عَـنْ أَبِیـھِ عَـنْ  الَ الرِّضَا قَ دَارِمُ بْنُ قَبِیصَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِـيُّ بْـنُ مُوسـَى 
الْحُسیَْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِیھِ عَلِيِّ بْنِ أَبِـى  أَبِیھِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِیھِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسـَیْنِ عَـنْ  آخرُِ أَرْبِعَاءَ فِـى  قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ  طَالِبٍ 

 نَحْسٍ مُستَْمِرٍّ  الشَّھْرِ یَوْمُ 
چھارشنبھ آخر : فرمود رسول خدا  - ٧٣

 .است ماه روز نحسى
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٧٤

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ 
عِیسىَ عَنِ الْحُسیَْنِ بْنِ سـَعِیدٍ عَـنْ فَضَـالَةَ عَـنْ 

یَساَرٍ أَبَانٍ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ الأْحَْوَلِ عَنْ بَشَّارِ بْنِ 
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ءٍ یُصَـامُ یَـوْمُ  لأِيَِّ شـَيْ  قُلْتُ لأِبَِى عَبْدِ �َِّ  قَالَ 
 الأْرَْبِعَاءِ قَالَ لأِنََّ النَّارَ خُلِقَتْ یَوْمَ الأْرَْبِعَاءِ 

امـام صـادق : بشار بن یسار گویـد - ٧٤
را عرض كـردم در روز چھارشـنبھ چـرا   

براى اینكـھ آتـش : باید روزه گرفت فرمود
 .در روز چھارشنبھ آفریده شده است

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٧٥
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سعَِیدٍ 
مُحَمَّدِ بْنِ سِـنَانٍ عَـنْ حُذَیْفَـةَ بْـنِ  الْخطََّابِ عَنْ الآدَْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسیَْنِ بْنِ أَبِـى 

قَالَ رَأَیْتُ أَبَـا عَبْـدِ �َِّ احْـتَجَمَ یَـوْمَ  صُورٍ مَنْ 
 الأْرَْبِعَاءِ بَعْدَ الْعَصْرِ 

دیدم امـام : حذیفة بن منصور گوید - ٧٥
را كھ روز چھارشنبھ بعد از عصر   صادق 

 :حجامت فرمود
حَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ رَضِـيَ �َُّ عَنْـھُ حَدَّثَنَا مُ  - ٧٦

قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ 
بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عِمْرَانَ الأْشَعَْرِيُّ عَنْ إِبْرَاھِیمَ بْـنِ 
 إِسحَْاقَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَى عَنْ جَـدِّهِ الْحَسـَنِ 

نْ أَبِى بَصِیرٍ عَنْ أَبِـى عَبْـد �َِّ عَـنْ بْنِ رَاشِدٍ عَ 
قَـالَ  أَبِیھِ عَنْ آبَائِھِ عَنْ أَمِیرِ الْمُـؤْمِنِینَ 

تَوَقَّوُا الْحجَِامَةَ یَوْمَ الأْرَْبِعَاءِ وَ النُّورَةَ فَإِنَّ 
یَوْمَ الأْرَْبِعَاءِ یَوْمُ نَحْسٍ مُستَْمِرٍّ وَ فِیـھِ خُلِقَـتْ 

  مُ جَھَنَّ 
ــؤمنین  - ٧٦ ــر الم ــود  امی از : فرم

حجامت كردن و نوره كشـیدن روز چھارشـنبھ 
 خوددارى كنید

روز چھارشنبھ روز نحس پایدارى اسـت  كھ
 .و دوزخ در آن روز آفریده شده است

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ رَضِـيَ �َُّ عَنْـھُ  - ٧٧
نُ إِدْرِیـسَ عَـنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْ 

الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسنَِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَحْمَدَ عَـنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ عِیسـَى الْیَقْطِینِـيِّ عَـنِ 
قَـالَ قَـالَ  مُسلِْمٍ عَنْ أَبِى عَبْـدِ �َِّ  نِ مُحَمَّدِ بْ 

یَنْبَغِى لِلرَّجُـلِ أَنْ یَتَـوَقَّى  أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ 
 النُّورَةَ یَوْمَ الأْرَْبِعَاءِ فَإِنَّھُ یَوْمُ نَحْسٍ مُستَْمِرٍّ 
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فرمـود سـزاوار   امیر المؤمنین  - ٧٧
ــیدن در روز  ــوره كش ــرد از ن ــھ م ــت ك اس
چھارشنبھ خوددارى نماید كـھ آن روز نحـس 

 .پایدارى است
بُو الْحَسنَِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَدَّثَنَا أَ  - ٧٨

أَبُو عَبْدِ �َِّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْـدِ �َِّ بْـنِ أَحْمَـدَ بْـنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ �َِّ الْبَصْرِيُّ بِـإِیلاَقَ قَـالَ حَـدَّثَنَا 
�َِّ  جَبَلَةَ الْوَاعِظُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ 

أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ الطَّائِيُّ قَالَ حَـدَّثَنَا أَبِـى بْنُ 
قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُوسىَ الرِّضَا قَالَ حَـدَّثَنَا 
مُوسىَ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَـرُ بْـنُ مُحَمَّـدٍ 

بْنُ  لِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَ 
قَـالَ  سیَْنِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسیَْنُ بْنُ عَلِـيٍّ الْحُ 

فِى الْجَـامِعِ  قَامَ رَجُلٌ إِلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ 
بِالْكُوفَةِ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُـؤْمِنِینَ أَخْبرِْنِـى 

وَ  عَنْ یَوْمِ الأْرَْبِعَاءِ وَ التَّطَیُّرِ مِنْـھُ وَ ثِقْلِـھِ 
آخـِرُ أَرْبِعَـاءَ فِـى  أَيُّ أَرْبِعَاءَ ھُـوَ فَقَـالَ 

الشَّھْرِ وَ ھُـوَ الْمَحَـاقُ وَ فِیـھِ قَتَـلَ قَابِیـلُ 
ھَابِیــلَ أَخَــاهُ وَ یَــوْمَ الأْرَْبِعَــاءِ أُلْقِــيَ 

فِى النَّارِ وَ یَوْمَ الأْرَْبِعَاءِ وَضَعُوا  إِبْرَاھِیمُ 
غَـرَقَ �َُّ فِرْعَـوْنَ وَ  عَاءِ قَ وَ یَوْمَ الأْرَْبِ الْمَنْجَنِی

یَوْمَ الأْرَْبِعَاءِ جَعَلَ �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ أَرْضَ قَوْمِ لُـوطٍ 
عالِیَھا سافِلَھا وَ یَوْمَ الأْرَْبِعَاءِ أَرْسلََ �َُّ عَـزَّ 
وَ جَلَّ فِیـھِ الـرِّیحَ عَلَـى قَـوْمِ عَـادٍ وَ یَـوْمَ 

وَ یَـوْمَ الأْرَْبِعَـاءِ  لصَّـرِیمِ عَاءِ أَصْبَحَتْ كَاالأْرَْبِ 
سلََّطَ �َُّ عَلَى نُمْرُودَ الْبَقَّـةَ وَ یَـوْمَ الأْرَْبِعَـاءِ 
طَلَبَ فِرْعَوْنُ مُوسىَ لِیَقْتُلَھُ وَ یَوْمَ الأْرَْبِعَاءِ خَرَّ 

مَرَ عَلَیْھِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِھِمْ وَ یَوْمَ الأْرَْبِعَاءِ أَ 
الْغِلْمَانِ وَ یَوْمَ الأْرَْبِعَـاءِ خُـرِّبَ  بْحِ فِرْعَوْنُ بِذَ 

بَیْتُ الْمَقْدِسِ وَ یَـوْمَ الأْرَْبِعَـاءِ أُحْـرِقَ مَسـْجدُِ 
وَ إِصْطَخرُْ مِنْ كُورَةِ فَـارِسَ  سلَُیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ 

یَّا وَ یَـوْمَ وَ یَوْمَ الأْرَْبِعَاءِ قُتِلَ یَحْیَى بْنُ زَكَرِ 
قَوْمُ فِرْعَوْنَ أَوَّلَ الْعَذَابِ وَ یَـوْمَ  ظَلَّ الأْرَْبِعَاءَ 

الأْرَْبِعَاءِ خَسفََ �َُّ عَـزَّ وَ جَـلَّ بِقَـارُونَ وَ یَـوْمَ 
بِـذَھَابِ مَالِـھِ وَ  الأْرَْبِعَاءِ ابْتَلَى �َُّ أَیُّـوبَ 



800 
 

جْنَ وَ وُلْدِهِ وَ یَوْمَ الأْرَْبِعَاءِ  أُدْخلَِ یُوسـُفُ السِّـ
  قَالَ �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّا دَمَّرْناھُمْ  رْبِعَاءِ یَوْمَ الأَْ 

قَوْمَھُمْ أَجْمَعِینَ وَ یَوْمَ الأْرَْبِعَاءِ أَخَـذَتْھُمُ  وَ 
الصَّیْحَةُ وَ یَوْمَ الأْرَْبِعَـاءِ عَقَـرُوا النَّاقَـةَ وَ 

عَلَیْھِمْ حجِارَةً مِنْ سِجِّیلٍ وَ  یَوْمَ الأْرَْبِعَاءِ أَمْطَرَ 
 ھُ وَ كُسِرَتْ رَبَاعِیَتُ  یَوْمَ الأْرَْبِعَاءِ شجَُّ النَّبِيُّ 

  وَ یَوْمَ الأْرَْبِعَاءِ أَخَذَتِ الْعَمَالِیقُ التَّابُوتَ 
مصنف ھذا الكتـاب رضـى � عنـھ مـن  قال

عـاء أو اضطر إلى الخروج فى سفر یوم الأرب
تبیغ بھ الدم فى یوم الأربعاء فجـائز لـھ 
أن یسافر أو یحـتجم فیـھ و لا یكـون ذلـك 
شؤما علیھ لا سیما إذا فعل ذلك خلافا علـى 
أھل الطیرة و من استغنى عن الخـروج فیـھ 

و لا  وقىأو عن إخراج الدم فـالأولى أن یتـ
  یسافر فیھ و لا یحتجم

جد كوفـھ در مسـ  امیر المؤمنین  - ٧٨
بود كھ مردى بپا خواسـت و عـرض كـرد یـا 
امیر المؤمنین مرا آگاه فرما كھ چرا روز 

شـود و آن را  چھارشنبھ بفال بد گرفتھ مـى
ــنگینى میداننــد و مقصــود كــدام  روز س

 چھارشنبھ است؟
چھارشنبھ آخر ماه كھ محاق باشد : فرمود

و در چنـین ) یعنى شبھا ماه پیدا نباشـد(
خـود ھابیـل را كشـت و  روزى قابیل برادر

روز چھارشنبھ ابراھیم در آتش افكنده شـد 
و در روز چھارشنبھ منجنیق را نصب كردنـد 
و روز چھارشنبھ خداوند فرعون را غرق كرد 

را  وطو روز چھارشنبھ خداوند شھر قـوم لـ
زیر و زبر كرد و در روز چھارشنبھ خداوند 
باد سوزناك را بر قوم عـاد فرسـتاد و در 

شنبھ باغھاى مردم صـنعاء ماننـد روز چھار
درختى كھ خشكیده و بر زمـین ریختـھ شـده 
باشد خشك گردید و در روز چھارشنبھ فرعون 
دستور داد كھ اگر موسى را بدسـت آوردنـد 

سقف بـر سـر  ھاو را بكشند و روز چھارشنب
آنان فـرود آمـد و روز چھارشـنبھ فرعـون 
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دستور داد كھ نوزادھاى پسـر را بكشـند و 
ارشنبھ بیت المقدس ویران گردیـد و روز چھ

روز چھارشنبھ مسجد سلیمان بن داود كھ در 
استخر از شھرسـتانھاى اسـتان فـارس بـود 
سوخت و روز چھارشنبھ یحیى بن زكریا شھید 

مرحلھ عذاب بـر  ینشد و روز چھارشنبھ اول
قوم فرعون سـایھ افكنـد و روز چھارشـنبھ 
خداوند قارون را بـزمین فـرو بـرد و روز 

ھارشنبھ خداوند ایوب را بتلف شدن مال و چ
اش گرفتـار كـرد و روز چھارشـنبھ  فرزندان

ــنبھ را  ــد و روز چھارش ــدانى ش ــف زن یوس
قـوم (خداوند فرموده اسـت كـھ مـا آنـان 

ــالح ــرد) ص ــرنگون ك ــى س و روز  یمرا ھمگ
چھارشنبھ ناقھ صالح را پـى كردنـد و روز 
چھارشنبھ سنگ آسمانى از گل پختھ بـر سـر 

ــان با ــانى آن ــنبھ پیش ــد و روز چھارش ری
ھـاى جلـوى آن  پیغمبر مجروح شـد و دنـدان

حضرت شكست و روز چھارشنبھ عمالقھ تـابوت 
 .را از بنى اسرائیل گرفتند

 این كتاب گوید) مصنف(
كھ ناگزیر اسـت از مسـافرت در روز  كسى

جوش ھ چھارشنبھ و یا روز چھارشنبھ خونش ب
آمده بـراى او رواسـت كـھ مسـافرت و یـا 

جامــت كنــد و شــومى از بــراى او نــدارد ح
مخصوصا ھر گاه بقصد مخالفت با آنـان كـھ 
فال بد میزنند انجام بگیرد ولى آن كس از 
مسافرت در روز چھارشنبھ و یا خون گـرفتن 

اسـت بھتـر آن اسـت كـھ خـوددارى  نیاز بى
نموده و در آن روز نھ مسافرت كنـد و نـھ 

 .حجامت
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   ه استدر باره روز پنجشنبھ رسید آنچھ
  ما جاء فى یوم الخمیس

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٧٩
سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنَا یَعْقُوبُ بْـنُ یَزِیـدَ 
عَنْ مَرْوَانَ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْـنِ سِـنَانٍ عَـنْ 

خَلْتُ عَلَى أَبِـى عَبْـدِ مُعَتِّبِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ دَ 
فِى یَوْمِ الْخمَِیسِ وَ ھُوَ یَحْتَجمُِ فَقُلْـتُ لَـھُ  �َِّ 

یَا ابْنَ رَسوُلِ �َِّ أَ تَحتَْجمُِ فِـى یَـوْمِ الْخمَِـیسِ 
فَقَالَ نَعَمْ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُحتَْجمِاً فَلْیَحْتَجمِْ فِى 

شِیَّةَ كُلِّ جُمُعَةٍ یَبْتَدِرُ الدَّمُ یَوْمِ الْخمَِیسِ فَإِنَّ عَ 
فَرَقاً مِنَ الْقِیَامَةِ وَ لاَ یَرْجعُِ إِلَى وَكْرِهِ إِلَـى 
غَدَاةِ الْخمَِیسِ ثُمَّ الْتَفَـتَ إِلَـى غُلاَمِـھِ رُبَـیْحٍ 
فَقَالَ یَا رُبَیْحُ اشدُْدْ قَصَـبَ الْمُـلاَزِمِ وَ اجْعَـلْ 

طَكَ زَحْفـاً وَ قَـالَ أَبُـو مَصَّكَ رَخیِا� وَ اجْعَلْ شرَْ 
مَنِ احْتَجَمَ فِى آخرِِ خَمِیسٍ مِنَ الشَّھْرِ فِى  عَبْدِ �َِّ 

 أَوَّلِ النَّھَارِ سلَُّ مِنْھُ الدَّاءُ سلاَ� 
روز : معتـــب بـــن مبـــارك گویـــد - ٧٩

خـدمت امـام صـادق ھ اى بود كھ بـ پنجشنبھ
عـرض . رسیدم و حضـرتش حجامـت میكـرد  
م یا ابن رسول �َّ روز پنجشـنبھ حجامـت كرد

میكنــى؟ فرمــود آرى ھــر كــس از شــما كــھ 
بخواھــد حجامــت كنــد بھتــر اســت كــھ روز 
پنجشنبھ حجامت كند زیرا كـھ در عصـر ھـر 

جھـد و تـا  جمعھ خون بدن از ترس قیامت مى
 .صبح پنجشنبھ بجایگاه خود باز نمیگردد

رو بغلامش ذبـیح كـرده و فرمـود اى  سپس
آرامى  شاخ حجامت را محكم بچسبان و بذبیح 

 .بمك و تیغ را بچابكى بزن
ــس در : فرمــود  امــام صــادق  و ھــر ك

پنجشنبھ آخر ماه اول روز حجامت كند ریشھ 
 .شود بیماریھا از تن او كنده مى

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ رَضِـيَ �َُّ عَنْـھُ  - ٨٠
سیَْنُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَبَـانٍ عَـنِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُ 

الْحُسیَْنِ بْنِ سعَِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عُمَیْرٍ عَـنْ 
أَبِى أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسلِْمٍ عَـنْ أَبِـى عَبْـدِ 
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یَصُـومُ أَوَّلَ مَا بُعِـثَ  قَالَ كَانَ رَسوُلُ �َِّ  �َِّ 
حَتَّى یُقَالَ لاَ یُفْطِرُ وَ یُفْطِرُ حَتَّى یُقَالَ لاَ یَصُومُ 
ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ وَ صَامَ یَوْماً وَ تَرَكَ یَوْماً وَ ھُـوَ 

ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ ثُمَّ قُبِضَ وَ ھُوَ یَصُومُ  صَوْمُ دَاوُدَ 
 خَمِیسیَْنِ بَیْنَھُمَا أَرْبِعَاءُ 

رسـول خـدا : فرمـود  ام صادق ام - ٨٠
در آغاز بعثت چندان روزه میگرفت كـھ  

اش گفتھ میشد كـھ افطـار نخواھـد  در باره
كرد و افطار میفرمود چندان كھ گفتھ میشد 

 .دیگر روزه نخواھد گرفت
این شیوه را ترك فرمـود و یـك روز  سپس

ارى داود در میــان روزه گرفــت كــھ روزه د
چنین بود سپس این را نیز ترك فرمود و تا 
پایان زندگى دو پنجشنبھ را روزه میگرفـت 

 :)شرح(با چھارشنبھ میان آن دو 
پنجشنبھ اول و پنجشنبھ آخر مـاه  مقصود

ــت چنانچــھ در  ــاه اس ــط م ــنبھ وس و چھارش
 .روایات دیگر تصریح شده است

بْنِ سعَِیدٍ  وَ بِھَذَا الإِْسنَْادِ عَنِ الْحُسیَْنِ  - ٨١
عَنِ النَّضْرِ بْنِ سوَُیْدٍ عَنْ ھِشاَمِ بْـنِ سـَالِمٍ عَـنِ 

سـُئِلَ  أَنَّ رَسـُولَ �َِّ  الأْحَْوَلِ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ 
عَنْ صَوْمِ خَمِیسیَْنِ بَیْنَھُمَا أَرْبِعَاءُ فَقَـالَ أَمَّـا 

مٌ تُعْـرَضُ فِیـھِ الأْعَْمَـالُ وَ أَمَّـا فَیَـوْ  مِیسُ الْخَ 
الأْرَْبِعَاءُ فَیَـوْمٌ خُلِقَـتْ فِیـھِ النَّـارُ وَ أَمَّـا 

 الصَّوْمُ فَجُنَّةٌ 
رسول خدا از : فرمود  امام صادق  - ٨١
ــا   ــنبھ ب ــد از روزه دو پنجش ــؤال ش س

امـا روز پنجشـنبھ : چھارشنبھ وسط فرمـود
شـود و  روزى است كھ عملھا در آن عرضھ مـى

اما روز چھارشنبھ روزى است كھ آتش در آن 
روز آفریده شده اسـت و امـا روزه پـس آن 

 .سپر است از آتش
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عنَْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٨٢

أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ عَـنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ أَحْمَـدَ قَـالَ 
نَا أَبُو عَبْدِ �َِّ الرَّازِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْـدِ حَدَّثَ 

 �َِّ عَنْ إِبْرَاھِیمَ بْنِ عقُْبَةَ عَنْ زَكَرِیَّا عَنْ أَبِیـھِ 
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مَـنْ قَـصَّ  عَنْ یَحْیَى قَالَ قَـالَ أَبُـو عَبْـدِ �َِّ 
وْمِ أَظَافِیرَهُ یَوْمَ الْخمَِیسِ وَ تَـرَكَ وَاحـِدَةً لِیَـ

 الْجُمُعَةِ نَفَى �َُّ عَنْھُ الْفَقْرَ 
فرمـود ھـر كـس روز   امام صادق  - ٨٢

پنجشنبھ ناخنھایش را بگیـرد و یـك نـاخن 
براى روز جمعھ بگذارد خداوند فقـر را از 

 .او دور فرماید
 

مـا   در باره روز جمعھ رسیده اسـت آنچھ
 جاء فى یوم الجمعة

ى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبِ  - ٨٣
سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عِیسىَ بْنِ 
عُبَیْدٍ عَنْ زَكَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عنَْ مُحَمَّدِ بْـنِ رَبَـاحٍ 

 وْمَ یَحْتَجمُِ یَ  الْقَلاَّءِ قَالَ رَأَیْتُ أَبَا إِبْرَاھِیمَ 
مُعَةِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَحْتَجمُِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ الْجُ 

قَالَ أَقْرَأُ آیَةَ الْكُرْسِيِّ فَإِذَا ھَاجَ بِـكَ الـدَّمُ 
لَیْلاً كَانَ أَوْ نَھَاراً فَـاقْرَأْ آیَـةَ الْكُرْسِـيِّ وَ 

  احْتَجمِ
موسى بـن : محمد بن رباح قلاء گوید - ٨٣

م كـھ روز جمعـھ حجامـت را دیـد  جعفر 
فـدایت شـوم روز جمعـھ : میكرد، عرض كردم

من آیـة الكرسـى را : حجامت میكنى؟ فرمود
میخوانم و تو نیز ھر وقت كھ فشـار خونـت 
بالا رفت چھ روز باشد و چھ شب آیة الكرسى 

  بخوان و حجامت كن
حَدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ أَحْمَـدَ الْبَغْـدَادِيُّ  - ٨٤

قَالَ حَـدَّثَنَا عَلِـيُّ بْـنُ مُحمََّـدٍ مَـوْلَى الْوَرَّاقُ 
الرَّشِیدِ قَالَ حَـدَّثَنَا دَارِمُ بْـنُ قَبیِصَـةَ قَـالَ 
جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَـنْ أَبِیـھِ  بِیھِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُوسىَ الرِّضاَ قَالَ حَدَّثَنِى مُوسىَ 

اعَةُ  قَالَ قَالَ رَسـُولُ �َِّ  طَالِبٍ أَبِیھِ الْحُسیَْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِیھِ عَلِيِّ بْنِ أَبِـى عَنْ أَبِیھِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسـَیْنِ عَـنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ  تَقُـومُ السَّـ
 صَلاَةِ الظُّھْرِ وَ الْعَصْرِ  نَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ بَیْ 
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رسـتاخیز در : فرمـود رسول خدا  - ٨٤
روز جمعھ میـان نمـاز ظھـر و عصـر برپـا 

 .خواھد شد
قَـالَ قَـالَ رَسـُولُ  أَبِیھِ عَنْ آبَائِھِ عَنْ عَلِيٍّ وَ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ  - ٨٥

ءٍ مِنَ  أَطْرِفُوا أَھَالِیَكُمْ فِى كُلِّ جُمُعَةٍ بِشيَْ  �َِّ 
الْفَاكِھَةِ وَ اللَّحْمِ حَتَّى یَفْرَحُـوا بِالْجُمُعَـةِ وَ 

إِذَا خَرَجَ فِى الصَّیْفِ مِـنْ بَیْـتٍ  بِيُّ كَانَ النَّ 
ــدْخُلَ  ــیسِ وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَ ــوْمَ الْخمَِ ــرَجَ یَ خَ

تَاءِ مِـنَ الْبَـرْدِ دَخَـلَ یَـوْمَ ا لْبَیْتَ فِـى الشِّـ
الْجُمُعَةِ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّھُ كَانَ دُخُولُھُ وَ خُرُوجُـھُ 

 یَوْمَ الْجُمُعَةَ 
 رســول خــدا : فرمــود  علــى  - ٨٥

در ھر جمعھ براى خانواده خـود از : فرمود
آمـدن  ھ ببرید تـا بمیوه و گوشت چیزى تحف

  روز جمعھ شادمان گردنـد و پیغمبـر 
آمد روز  چون در تابستان از اطاق بیرون مى

آمد و چون میخواسـت كـھ  پنجشنبھ بیرون مى
در زمســتان از ســرما باطــاق برگــردد روز 

برمیگشت و روایت شده كھ بیرون شـدن  جمعھ
 .ده استحضرت و باز گشتنش در روز جمعھ بو

 :)شرح(
) اطرفــوا(ھــا بجــاى  بعضــى از نســخھ در

اطرقوا آمـده اسـت و بنـا بـر آن معنـاى 
شود كھ ھر شـب جمعـھ بـراى  روایت چنین مى

 .خانواده از میوه و گوشت چیزى ببرید
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٨٦

بْنِ الْحُسیَْنِ بْنِ أَبِـى  سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ مُحَمَّدِ 
الْخطََّابِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِى كَھْمَسٍ قَالَ 

بِـھِ  عَلِّمْنِى دُعَاءً أَسـْتَنْزِلُ  قُلْتُ لأِبَِى عَبْدِ �َِّ 
الرِّزْقَ فَقَالَ لِى خُذْ مِنْ شـَارِبِكَ وَ أَظْفَـارِكَ وَ 

 مِ الْجُمُعَةِ لْیَكُنْ ذَلِكَ فِى یَوْ 
  بامـام صـادق : ابى كھمس گوید - ٨٦

عرض كردم دعائى مرا بیاموز كھ بدان روزى 
فراخوانم بمن فرمـود از زیـادى سـبیلت و 
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ناخنھایت را بچنـین و ایـن در روز جمعـھ 
 .باید باشد

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٨٧
بْدِ �َِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسىَ عَنْ عُتَیْبَـةَ سعَْدُ بْنُ عَ 

 مُ قَالَ تَقْلِـی ھِشاَمِ بْنِ ساَلِمٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ عَنْ أَبِى أَیُّوبَ الْمَدِینِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَیْرٍ عَنْ 
الأْظَْفَارِ یَوْمَ الْجُمُعَـةِ یُـؤْمِنُ مِـنَ الْجُـذَامِ وَ 

لْبَرَصِ وَ الْعَمَى وَ إِنْ لَمْ یَحْتَجْ فَحُكَّھَا حَكّاً وَ ا
مَـنْ قَلَّـمَ أَظْفَـارَهُ وَ قَـصَّ  قَالَ أَبُو عَبْدِ �َِّ 

وَ  شاَرِبَھُ فِى كُلِّ جُمُعَةٍ ثُمَّ قَالَ بِسمِْ �َِّ وَ بِـااللهَِّ 
بِكُلِّ قُلاَمَةٍ وَ  عَلَى سنَُّةِ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ أُعْطِيَ 

  جُزَازَةٍ عِتْقُ رَقَبَةٍ مِنْ وُلْدِ إِسمَْاعِیلَ 
روز جمعـھ : فرمـود  امام صـادق  - ٨٧

ناخنھا را چیدن از بیمارى خوره و پیسى و 
كورى ایمنـى بخشـد و اگـر نیـازى بچیـدن 
نباشد بنحوى آن را بخراشد و امـام صـادق 

ــود   ــ: فرم ــس ك ــر ك ــھ ھ ــر روز جمع ھ ھ
ناخنھایش را بچینـد و شـاربش را بزنـد و 

 :سپس بگوید
�َّ و بااللهَّ و على سنة محمد و آل محمد  بسم

یعنى بنام خدا و بیـارى خـدا و بـراه و (
) رسم محمد و آل محمد ایـن كـار را كـردم

بھر ریزه ناخن و مو ثـواب آزادكـردن یـك 
ــاو داده  ــماعیل ب ــدان اس ــده از فرزن بن

 .شود مى
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٨٨

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ أَحْمَـدَ 
قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الرَّازِيُّ عَـنْ أَبِـى 
مُحَمَّدٍ الـرَّازِيِّ عَـنِ الْحُسـَیْنِ بْـنِ یَزِیـدَ عَـنِ 

قَالَ قَالَ  عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ عَنْ أَبِیھِ  يِّ السَّكُونِ 
مَنْ قَلَّـمَ أَظْفَـارَهُ یَـوْمَ الْجُمُعَـةِ  رَسوُلُ �َِّ 

أَخْرَجَ �َُّ مِـنْ أَنَامِلِـھِ الـدَّاءَ وَ أَدْخَـلَ فِیـھِ 
ونٌ وَ لاَ جُذَامٌ الدَّوَاءَ وَ رُوِيَ أَنَّھُ لاَ یُصِیبُھُ جُنُ 

  وَ لاَ بَرَصٌ 
رسول خـدا : از پدرش  امام صادق  - ٨٨
كسى كھ ناخنھایش را روز جمعھ : فرمود 
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ــتان او  ــد درد را از انگش ــد خداون بچین
بیرون میكند و درمان بجاى درد در آورد و 
روایت شده است كھ چنین كس بھ دیـوانگى و 

 .ى خوره و پیسى گرفتار نگرددبیمار
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٨٩

  مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ 
بْنِ یَحْیَى بْـنِ عِمْـرَانَ الأْشَـْعَرِيِّ قَـالَ  أَحْمَدَ 

أَبِیھِ عَـنْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ 
بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْجَعْفَرِيِّ قَـالَ سـَمِعْتُ أَبَـا 

یَقُولُ قَلِّمُوا أَظْفَارَكُمْ یَوْمَ الثَّلاَثَاءِ  الْحَسنَِ 
یَــوْمَ الأْرَْبِعَــاءِ وَ أَصِــیبُوا مِــنَ  تَحمُِّواوَ اسْــ

بُــوا الْحَجَّــامِ حَــاجَتَكُمْ یَــوْمَ الْخمَِــیسِ وَ تَطَیَّ 
 بِأَطْیَبِ طِیبِكُمْ یَوْمَ الْجُمُعَةِ 

شنیدم موسى بن جعفـر : جعفرى گوید - ٨٩
شـنبھ  میفرمود ناخنھایتان را روز سـھ  

بچینید و بر روز چھارشنبھ بحمام بروید و 
اگر نیازى بھ حجامت داریـد روز پنجشـنبھ 
حجامت كنید و با خوشبوترین عطرھـاى خـود 

 .ویدروز جمعھ معطر ش
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٩٠

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ 
مُعَاوِیَةَ بْنِ حُكَیْمٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ عَـنْ أَبِـى 

 جُلِ أَنْ یَدَعَ قَالَ لاَ یَنْبَغِى لِلرَّ  الْحَسنَِ الرِّضَا
الطِّیبَ فِى كُلِّ یَوْمٍ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَیْھِ فَیَـوْمٌ 
وَ یَوْمٌ لاَ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ فَفِـى كُـلِّ جُمُعَـةٍ وَ لاَ 

  یَدَعْ ذَلِكَ 
بــراى مــرد : فرمــود امــام رضــا  - ٩٠

سزاوار نیست كھ ھر روز عطر نزنـد و اگـر 
ك روز در میـان و اگـر ھر روز نتوانست یـ

باز نتوانست در ھر روز جمعھ عطر بزنـد و 
 .آن را ترك نكند

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٩١
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ 

الَ حَـدَّثَنَا أَبِى جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى عَبْدِ �َِّ قَـ
 مُحَمَّدُ بْنُ مُوسىَ بْنِ الْفُرَاتِ عَنْ عَلِيِّ بْـنِ مَطَـرٍ 

عَنِ السَّكَنِ الْخزََّازِ قَـالَ سـَمِعْتُ أَبَـا عَبْـدِ �َِّ 
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یَقُولُ اللهَِِّ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ فِى كُلِّ جُمُعَةٍ أَخَـذَ 
  نَ الطِّیبِ شاَرِبَھُ وَ أَظْفَارَهُ وَ مَسَّ شیَْئاً مِ 

شنیدم امام صـادق : سكن خزاز گوید - ٩١
خدا را بر ھر مرد بالغ حقـى : میفرمود 

است كھ در ھر روز جمعھ شارب و ناخنھـایش 
 .را بچیند و مقدارى عطر استعمال كند

 )-شرح(
) محـتلم(ھاى كافى بجاى  بعض از نسخھ در

  مسلم است
حَسنَُ بْنُ عَلِـيِّ بْـنِ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْ  - ٩٢

عَمْـرٍو الْعَطَّـارُ الْقَزْوِینِـيُّ  مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْـنِ 
بِبَلْخٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ مُحَمَّدُ بْـنُ أَحْمَـدَ 
لَمِيُّ بِتِرْمِـذَ قَـالَ  بْنِ مُصْعَبِ بْنِ الْقَاسِـمِ السُّـ

حَمَّدِ بْـنِ إِسـْحَاقَ مُحَمَّدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُ  أَبُوحَدَّثَنَا 
آمُلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْـنُ  بْنِ ھَارُونَ الآمُْلِيُّ بِ 

مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ الْبَصرِْيُّ الزَّاھِدُ بِبَغْدَادَ قَـالَ 
حَدَّثَنَا دِینَارٌ مَوْلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ 

ــيِّ النَّ  ــ بِ ــوْمَ قَ ــةِ وَ یَ ــةَ الْجُمُعَ الَ إِنَّ لَیْلَ
الْجُمُعَةِ أَرْبَعٌ وَ عِشرُْونَ ساَعَةً اللهَِِّ عَزَّ وَ جَلَّ فِـى 

 كُلِّ ساَعَةٍ سِتُّمِائَةِ أَلْفِ عَتِیقٍ مِنَ النَّارِ 
شــب و روز : فرمــود رســول خــدا  - ٩٢

ساعت اسـت و خـدا در ھـر سـاعتى  ٢٤جمعھ 
 .شصد ھزار نفر از آتش آزاد میفرمایدش

�َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاھِیمَ بْنِ ھَاشِمٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زِیَادٍ الْھَمَذَانِيُّ رَضِيَ  - ٩٣
شاَمِ بْنِ الْحَكَـمِ عَـنْ أَبِـى الْحَكَمِ جَمِیعاً عَنْ ھِ عَنْ أَبِیھِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عُمَیْرٍ وَ عَلِـيِّ بْـنِ 

فِى الرَّجُلِ یُرِیدُ أَنْ یَعْمَلَ شیَْئاً مِـنَ  �َِّ  دِ عَبْ 
 الْخیَْرِ مِثْلَ الصَّدَقَةِ وَ الصَّوْمِ وَ 

ھَذَا قَالَ یُستَْحَبُّ أَنْ یَكُـونَ ذَلِـكَ یَـوْمَ  نَحْوِ 
  ةِ یُضَاعَفُ الْجُمُعَةِ فَإِنَّ الْعَمَلَ یَوْمَ الْجُمُعَ 

در باره كسـى : فرمود امام صادق  - ٩٣
كھ كھ بخواھد كـار نیكـى از قبیـل صـدقھ 
دادن و روزه گرفتن و مانند اینھا انجـام 
دھد فرمود مستحب است كھ این كار نیـك در 
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روز جمعھ انجام بگیرد زیرا پاداش كار در 
 .روز جمعھ چند برابر است

دُ بْـنُ زِیَـادِ بْـنِ جَعْفَـرٍ حَدَّثَنَا أَحْمَـ - ٩٤
إِبْرَاھِیمَ عَنْ أَبِیھِ عَنِ ابْـنِ أَبِـى عُمَیْـرٍ عَـنْ الْھَمَذَانِيُّ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنِى عَلِـيُّ بْـنُ 
إِبْرَاھِیمَ بْنِ أَبِى الْبلاَِدِ عَمَّنْ رَوَاهُ عَـنْ أَبِـى 

نْشدََ بَیْتَ شِعْرٍ یَوْمَ الْجُمُعَةِ مَنْ أَ  الَ قَ  عَبْدِ �َِّ 
 فَھُوَ حَظُّھُ مِنْ ذَلِكَ الْیَوْمِ وَ قَالَ رَسـُولُ �َِّ 

ــةِ  ــوْمَ الْجُمُعَ ــدِّثُ یَ ــتُمُ الشَّــیْخَ یُحَ إِذَا رَأَیْ
بِأَحَادِیــثِ الْجَاھِلِیَّــةِ فَــارْمُوا رَأْسَــھُ وَ لَــوْ 

  بِالْحَصَى
كسـى كـھ یـك : فرمود مام صادق ا - ٩٤

اش از  سطر شعر در روز جمعھ بخوانـد بھـره
ــود و  ــد ب ــان خواھ ــدا آن روز ھم ــول خ رس

چون شیخى را دیدید كھ در روز : فرمود 
سخنان زمان جاھلیت را نقل میكند سرش  جمعھ

 .را بكوبید اگر چھ با سنگریزه باشد
ا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا حَدَّثَنَ  - ٩٥

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ 
أَبِى عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِـى عَبْـدِ 

 لَـةِ قَالَ مَنْ قَالَ فِى آخرِِ سجَْدَةٍ مِنَ النَّافِ  �َِّ 
بَعْدَ الْمَغْرِبِ لَیْلَةَ الْجُمُعَـةِ وَ إِنْ قَالَـھُ كُـلَّ 
لَیْلَةٍ فَھُوَ أَفْضَلُ اللَّھُمَّ إِنِّـى أَسـْأَلُكَ بِوَجْھِـكَ 
الْكَرِیمِ وَ اسمِْكَ الْعَظِیمِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّـدٍ 

 بْعَ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَغْفِرَ لِى ذَنْبِيَ الْعَظِیمَ سَ 
مَرَّاتٍ انْصَرَفَ وَ قَدْ غُفِرَ لَھُ قَالَ وَ قَـالَ أَبُـو 

إِذَا كَانَتْ عَشِـیَّةُ الْخمَِـیسِ وَ لَیْلَـةُ  عَبْدِ �َِّ 
الْجُمُعَةِ نَزَلَتْ مَلاَئِكَةٌ مِنَ السَّمَاءِ مَعَھَا أَقْـلاَمُ 

 خمَِیسِ ةَ الْ الذَّھَبِ وَ صُحُفُ الْفِضَّةِ لاَ یَكْتُبُونَ عَشِیَّ 
وَ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى أَنْ تَغِیبَ 

وَ یُكْـرَهُ  الشَّمْسُ إِلاَّ الصَّـلاَةَ عَلَـى النَّبِـيِّ 
السَّفَرُ وَ السَّعْيُ فِى الْحَـوَائِجِ یَـوْمَ الْجُمُعَـةِ 

 زٌ ا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَجَائِ یُكْرَهُ مِنْ أَجْلِ الصَّلاَةِ فَأَمَّ 
  یُتَبَرَّكُ بِھِ 

در سـجده  كسى كھ: امام صادق فرمود - ٩٥
آخر نافلھ مغرب شب جمعھ ھفت بار بگوید و 
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بـار الھـا (اگر ھر شب بگوید بھتـر اسـت 
باحترام وجھ كـریم و نـام بزرگـت از تـو 
درخواست میكنم كـھ بـر محمـد و خانـدانش 

) ا بیـامرزىدرود بفرستى و گناه بزرگ مـر
تا نماز را تمام كند گناھش آمرزیده شـده 

چـون : امام صـادق فرمـود: راوى گوید ستا
عصــر پنجشــنبھ و شــب جمعــھ فــرا میرســد 

آینــد كــھ  فرشــتگانى از آســمان فــرود مــى
ھاى نقره بھمراه دارنـد  قلمھاى طلا و صفحھ

و در عصر پنجشنبھ و شب جمعھ و روز جمعـھ 
ر صـلوات بـر نویسند مگ تا غروب آفتاب نمى

پیغمبر را و سفر كردن و از پى كارى رفتن 
روز جمعھ خـوب نیسـت، و خـوب نبـودنش  در

بخاطر نماز جمعھ است اما پـس از خوانـدن 
 .نماز جائز است و مبارك

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ  - ٩٦
حَمَّـدُ بْـنُ الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُ 

الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّـدِ 
بْنِ أَبِى عُمَیْرٍ عَنْ أَبِـى أَیُّـوبَ إِبْـرَاھِیمَ بْـنِ 

أَنَّھُ قَالَ سأََلْتُ أَبَا عَبْدِ �َِّ عَنْ  الْخزََّازِ عُثْمَانَ 
صَّلاةُ فَانْتَشِرُوا قَوْلِ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِذا قُضِیَتِ ال

فِى الأْرَْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْـلِ �َِّ قَـالَ الصَّـلاَةُ 
بْتِ وَ قَـالَ  یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ الاِنْتِشاَرُ یَوْمَ السَّـ

أُفٍّ لِلرَّجُلِ الْمُسلِْمِ أَنْ لاَ یُفَـرِّغَ  أَبُو عَبْدِ �َِّ 
وْمَ الْجُمُعَـةِ لأِمَْـرِ دِینِـھِ نَفْسھَُ فِى الأْسُبُْوعِ یَـ

  فَیَسأَْلَ عَنْھُ 
از : ابى ایوب ابراھیم خزاز گویـد - ٩٦

پرسیدم كھ مقصـود از گفتـھ  امام صادق 
چـون نمـاز (خداى عز و جل كـھ میفرمایـد 

پایان یافت در زمین پراكنـده شـوید و از 
: چیسـت؟ فرمـود) فضل خداوندى بدست آورید

جمعھ است و پراكنده شـدن در نماز در روز 
فرمود بـر مـرد  روز شنبھ و امام صادق 

مسلمان ناپسند است كـھ در ھفتـھ یـك روز 
جمعھ خود را براى كار دینش آمـاده نكنـد 

 .تا مسائل دینى فرا بگیرد
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   در باره روز شنبھ رسیده است آنچھ
  ما جاء فى یوم السبت

 عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ  - ٩٧
 سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ 

عَنْ سلَُیْمَانَ بْـنِ دَاوُدَ الْمِنْقَـرِيِّ  الأْصَْبَھَانِيِّ 
 عنَْ حفَصِْ بنِْ غیِاَثٍ النَّخعَيِِّ عنَْ أبَىِ عبَدِْ �َِّ 

بْتِ قَالَ مَنْ كَانَ مُساَفِراً فَ  لْیُسـَافِرْ یَـوْمَ السَّـ
بْتِ  فَلَوْ أَنَّ حَجَراً زَالَ عَنْ جَبَلٍ فِـى یَـوْمِ السَّـ

  �َُّ إِلَى مَكَانِھِ  لَرَدَّهُ 
ھـر كـھ قصـد : فرمود امام صادق  - ٩٧

سفر دارد روز شنبھ سفر كند كھ اگر سـنگى 
در روز شنبھ از كوھى كنده شود خداوند آن 

 .ش بر میگرداندرا بجاى خود
حَدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ أَحْمَـدَ الْبَغْـدَادِيُّ  - ٩٨

بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَنْبَسةََ مَوْلَى الرَّشِیدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَرَّاقُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْـنِ جَعْفَـرِ 
بَـرِيُّ دَارِمُ بْنُ قَبِیصَةَ وَ نُعَیْمُ بْـنُ صَـالِحٍ الطَّ 

مُوسىَ عَنْ أَبِیھِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیھِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیھِ عَلِيُّ بْنُ مُوسىَ الرِّضَـا عَـنْ أَبِیـھِ  ثَنَاقَالا حَدَّ 
اللَّھُـمَّ بَـارِكْ  قَالَ قَـالَ رَسـُولُ �َِّ  طَالِبٍ عَلِيٍّ عَنْ أَبِیھِ الْحُسیَْنِ عَنْ أَبِیھِ عَلِيِّ بْنِ أَبِـى 

 یَوْمَ سبَْتِھَا وَ خَمِیسِھَا كُورِھَالأِمَُّتِى فِى بُ 
بـار الھـا : فرمـود رسول خـدا  - ٩٨

صبحھاى شنبھ و پنجشـنبھ را بـر امـت مـن 
 .مبارك فرما

 وَ بِھَذَا الإِْسنَْادِ قَالَ قَالَ النَّبِـيُّ  - ٩٩
رَةٌ وَ تَرِّبُـوا  بَاكِرُوا بِالْحَوَائِجِ فَإِنَّھَـا مُیَسَّـ
الْكِتَابَ فَإِنَّھُ أَنْجَحُ لِلْحَاجَةِ وَ اطْلُبُوا الْخیَْرَ 

  عِنْدَ حسِاَنِ الْوُجُوهِ 
ــدا  - ٩٩ ــول خ ــود رس ــدنبال : فرم ب

ھـاى خـود بامـدادان برویـد كـھ  نیازمندى
آید و نامھ را خاك آلودش  دست مىتر ب آسان

شـود و خیـر را  كنید كھ حاجت بھتر روا مى
 .در نزد خوبرویان بجوئید

 :)شرح(
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گفتھ است كھ مقصود از خاك پاشیدن  بعضى
برنامھ این است كھ نوشتھ خشك شود و سیاه 
نشود زیـرا در آن دوره خشـك كـن اختـراع 

مترجم گوید ممكن است مقصود از . نشده بود
ل تقویت جانب توكل و عـدم اعتمـاد این عم

 .باسباب ظاھرى باشد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ  - ١٠٠

قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیـسَ عَـنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ 
انَ عَـنْ أَبِـى مُحَمَّـدٍ  أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ حَسَّـ

سیَْنِ بْنِ یَزِیـدَ النَّـوْفَلِيِّ عَـنِ الرَّازِيِّ عَنِ الْحُ  قَـالَ  عَنْ جعَْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیھِ  السَّكُونِيِّ 
بْتِ  قَالَ رَسوُلُ �َِّ  مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ یَوْمَ السَّـ

نْ وَ یَوْمَ الْخمَِیسِ وَ أَخَذَ مِنْ شـَارِبِھِ عُـوفِيَ مِـ
  وَجَعِ الأْضَْرَاسِ وَ وَجَعِ الْعَیْنِ 

ھـر كـھ روز : فرمود رسول خدا  - ١٠٠
شنبھ و روز پنجشنبھ ناخنھایش را بگیرد و 
از سبیلش بچیند از درد دندان و درد چشـم 

 .بسلامت ماند
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا  - ١٠١

دُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّـدِ سعَْ 
 بْنِ أَبِى عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحدٍِ عَنْ أَبِى عبَْدِ �َِّ 
 نَـیْنِ قَالَ السَّبْتُ لَنَا وَ الأْحََدُ لِشِیعَتِنَا وَ الإِْثْ 

وَ الأْرَْبِعَـاءُ  لأِعَْدَائِنَا وَ الثَّلاَثَاءُ لِبَنِى أُمَیَّةَ 
یَــوْمُ شُــرْبِ الــدَّوَاءِ وَ الْخمَِــیسُ تُقْضَــى فِیــھِ 
الْحَوَائِجُ وَ الْجُمُعَةُ لِلتَّنَظُّفِ وَ التَّطَیُّبِ وَ ھُـوَ 
عِیدُ الْمُسـْلِمِینَ وَ ھُـوَ أَفْضَـلُ مِـنَ الْفِطْـرِ وَ 

 وَ یَوْمُ الْغَدِیرِ أَفْضَـلُ الأْعَیَْـادِ وَ ھُـوَ  حَىالأْضَْ 
ثَامِنَ عَشرََ مِنْ ذِى الْحجَِّةِ وَ كَانَ یَوْمَ الْجُمُعَـةِ 
وَ یَخرُْجُ قَائِمُنَا أَھْلَ الْبَیْتِ یَـوْمَ الْجُمُعَـةِ وَ 
یَقُومُ الْقِیَامَةُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ مَـا مِـنْ عَمَـلٍ 

أَفْضَلُ مِنَ الصَّـلاَةِ عَلَـى مُحَمَّـدٍ وَ  ةِ یَوْمَ الْجُمُعَ 
  آلِھِ 

: فرمـود : فرمـود امام صادق  - ١٠١
شــنبھ از آن مــا اســت و یــك شــنبھ از آن 
شیعیان ما و دوشنبھ از آن دشـمنان مـا و 

شنبھ از آن بنى امیـة و چھارشـنبھ روز  سھ
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ــنبھ  ــت و در روز پنجش ــامیدن دارو اس آش
شـود و جمعـھ بـراى  ھـا بـرآورده مـى حاجت

و آن عیــد  تپــاكیزه شــدن و عطــر زدن اســ
مسلمانان است و از عید فطر و قربان بھتر 
است و بھترین عیـدھا روز غـدیر اسـت كـھ 

و اولـین عیـد (ھیجدھم ماه ذى الحجة است 
با روز جمعھ مصادف بود و قائم مـا ) غدیر

خاندان روز جمعھ ظھور میكنـد و رسـتاخیز 
در روز جمعھ بپا خواھد شد و ھیچ كارى در 

فرستادن بر محمـد  دروز جمعھ بھتر از درو
 .و آل او نیست

 
حدیثى كھ از پیغمبر روایـت شـده  معناى

است كھ فرمود روزھا را دشمن مداریـد كـھ 
عنـى   روزھا شـما را دشـمن خواھنـد داشـت

قــال لا  الحــدیث الــذى روى عــن النبــى
  تعادوا الأیام فتعادیكم

بْنِ الْمُتَوَكِّـلِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسىَ  - ١٠٢
  رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ 

بْنِ ھَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْـدُ �َِّ بْـنُ  إِبْرَاھِیمَ 
ا الْكَرْخيِِّ قَالَ لَمَّا حَمَلَ الْمُتَوَكِّلُ سـَیِّدَنَا أَبَـأَحْمَدَ الْمَوْصِـلِيُّ عَـنِ الصَّـقْرِ بْـنِ أَبِـى دُلَـفَ 

جئِْتُ أَسأَْلُ عَنْ خَبَـرِهِ قَـالَ  الْحَسنَِ الْعَسكَْرِيَّ 
فَأَمَرَ أَنْ أُدْخَلَ إِلَیْھِ فَأُدْخلِْتُ إِلَیْھِ فَقَالَ یَـا فَنَظَرَ إِلَيَّ الرَّازِقِيُّ وَ كَانَ حَاجبِـاً لِلْمُتَوَكِّـلِ 

تَاذُ فَقَـالَ صَقْرُ مَا شأَْنُكَ فَقُلْتُ خَیْرٌ أَیُّھَا الأْسُْ 
اقْعُدْ فَأَخَذَنِى مَا تَقَدَّمَ وَ مَـا تَـأَخَّرَ وَ قُلْـتُ 

ءِ قَالَ فَوَحَى النَّاسَ عَنْھُ ثُـمَّ  فِى الْمَجيِ أْتُ أَخْطَ 
قَالَ لِى مَا شأَْنُكَ وَ فِیمَ جئِْتَ قُلْتُ لِخیَْـرٍ مَـا 

لَـھُ وَ فَقَالَ لَعَلَّكَ تَسأَْلُ عَنْ خَبَرِ مَوْلاَكَ فَقُلْـتُ 
مَنْ مَوْلاَيَ مَوْلاَيَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ فَقَـالَ اسـْكُتْ 

الْحَقُّ فَلاَ تَحْتَشِمْنِى فَإِنِّى عَلَى مَذْھَبكَِ  ھُوَ مَوْلاَكَ 
فَقُلْتُ الْحَمْدُ اللهَِِّ قَالَ أَ تُحبُِّ أَنْ تَرَاهُ قُلْتُ نَعَمْ 

رِیدِ مِنْ عِنْـدِهِ قَالَ اجْلِسْ حَتَّى یَخرُْجَ صَاحبُِ الْبَ 
 دِ قَالَ فَجَلَستُْ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ لِغُلاَمٍ لَھُ خُذْ بِیَـ

الصَّقْرِ وَ أَدْخلِْـھُ إِلَـى الْحُجْـرَةِ الَّتِـى فِیـھِ 
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الْعَلَوِيُّ الْمَحْبُوسُ وَ خَلِّ بَیْنَـھُ وَ بَیْنَـھُ قَـالَ 
وِيُّ فَأَدْخَلَنِى إِلَى الْحُجْـرَةِ الَّتِـى فِیـھِ الْعَلَـ

جَـالِسٌ عَلَـى  فَأَوْمَأَ إِلَى بَیْتٍ فَدَخَلْتُ فَـإِذَا
بِحذَِاهُ قَبْرٌ مَحْفُورٌ قَـالَ فَسـَلَّمْتُ  صَدْرِ حَصِیرٍ وَ 

فَرَدَّ ثُمَّ أَمَرَنِى بِالْجُلُوسِ ثُمَّ قَالَ لِى یَا صَـقْرُ 
خَبَـرَكَ مَا أَتَى بِكَ قُلْتُ یَا سیَِّدِى جئِْتُ أَتَعَـرَّفُ 

قَالَ ثُمَّ نَظَرْتُ إِلَى الْقَبْرِ فَبَكَیْتُ فَنَظَـرَ إِلَـيَّ 
 لاَ عَلَیْكَ لَنْ یَصِلُوا إِلَیْنَا فَقَالَ یَا صَقْرُ 

الآنَْ فَقُلْتُ الْحَمْدُ اللهَِِّ ثُمَّ قُلْتُ یَا سیَِّدِى  بِسوُءٍ 
أَعْرِفُ مَعْنَاهُ قَالَ  لاَ  حَدِیثٌ یُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ 

وَ مَــا ھُــوَ فَقُلْــتُ قَوْلُــھُ لاَ تُعَــادُوا الأْیََّــامَ 
فَتُعَادِیَكُمْ مَا مَعْنَاهُ فَقَالَ نَعَمْ الأْیََّـامُ نَحْـنُ 

بْتُ اسـْمُ  امَـتِ مَا قَ  مَاوَاتُ وَ الأْرَْضُ فَالسَّـ السَّـ
ــولِ �َِّ  ــدُ كِ  رَسُ ــرِ وَ الأْحََ ــنْ أَمِی ــةٌ عَ نَایَ
وَ الإِْثْنَیْنِ الْحَسـَنُ وَ الْحُسـَیْنُ وَ  الْمُؤْمِنِینَ 

وَ الأْرَْبِعَاءُ مُوسىَ بْنُ جَعْفَـرٍ وَ  دٍ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّ الثَّلاَثَاءُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسیَْنِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِـيٍّ وَ 
ابْنِى وَ إِلَیْھِ تَجْتَمِعُ عِصَابَةُ الْحقَِّ وَ ھُوَ الَّذِى الْخمَِیسُ ابْنِيَ الْحَسنَُ بْنُ علَِيٍّ وَ الْجُمُعَةُ ابْـنُ دُ بْـنُ عَلِـيٍّ وَ أَنَـا وَ عَلِيُّ بْنُ مُوسـَى وَ مُحَمَّـ

كَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً وَ جَوْراً  دْلاً یَمْلَؤُھَا قِسطْاً وَ عَ 
تُعَادُوھُمْ فِـى الـدُّنْیَا فَھَذَا مَعْنَى الأْیََّامِ فَلاَ 

وَدِّعْ وَ اخْـرُجْ  فَیُعَادُوكُمْ فِى الآخْرَِةِ ثُمَّ قَالَ 
  فَلاَ آمَنُ عَلَیْكَ 

مصنف ھذا الكتاب رضى � عنھ الأیـام  قال
عـن الأئمـة  لیست بأئمة و لكن كنى بھـا

لئلا یدرك معناه غیر أھل الحق كما كنـى � 
ل ب التِّینِ وَ الزَّیْتُونِ وَ طُورِ سِـینِینَ عز و ج

و علـى و  وَ ھذَا الْبَلَدِ الأْمَِینِ عن النبى
و كمـا كنـى عـز و جـل  الحسن و الحسین

عن النساء على قول مـن روى ذلـك  النعاجب
فى قصة داود و الخصمین و كما كنى بالسیر 

  القرآن فى الأرض عن النظر فى
عَنْ قَوْلِ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ أَ وَ لَـمْ  الصَّادِقُ  سئُِلَ 

یَسِیرُوا فِى الأْرَْضِ قَالَ مَعْنَاهُ أَ وَ لَمْ یَنْظُرُوا 
  فِى الْقُرْآنِ 
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كما كنى عز و جل بالسر عن النكاح فى  و
قولھ عز و جل وَ لكِـنْ لا تُواعِـدُوھُنَّ سِـر�ا و 

عز و جل بأكل الطعام عن التغـوط كما كنى 
فقال فى عیسى و أمھ كانا یَأْكُلانِ الطَّعامَ و 
معناه أنھما كانـا یتغوطـان و كمـا كنـى 

رَبُّكَ   فى قولھ وَ أَوْحى بالنحل عن رسول �
 النَّحْلِ و مثل ھذا كثیر لَىإِ 

: صقر بـن ابـى دلـف كرخـى گویـد - ١٠٢
را  توكل عباسى امام ھـادى ھنگامى كھ م

از مدینھ برد من آمدم تـا خبـرى از حـال 
رازقى كھ دربان متوكـل : حضرت بگیرم گوید

بود نگاھى بمن كرد و دستور داد تـا مـرا 
: بنزد او ببرند ھمین كھ بردندم بمن گفـت

اى استاد خیر : اى صقر چھ كار دارى؟ گفتم
ام  نـدهبنشین، من در گذشتھ و آی: است گفت

بفكر فرو رفتم و بخود گفتم در این آمدنم 
او مـردم را از خـود : اشتباه كردم گویـد

چـھ كـار دارى؟ و : دور كرد سپس بمن گفـت
اى؟ گفـتم بـراى كـار خیـر  براى چھ آمـده

شاید میخواھى از آقایت خبرى : مختصرى گفت
 آقاى من كیست؟: بگیرى، گفتمش

 خاموش: من امیر المؤمنین است گفت آقاى
باش كھ آقاى تو ھمان است كھ حقا آقا است 
از من مترس كھ من بـا تـو ھـم عقیـده ام 

مایلى او را بـھ : خدا را شكر، گفت: گفتم
بنشـین تـا مـأمور : آرى گفت: بینى؟ گفتم

نشسـتم : پست از نزد او بیرون آید، گویـد
 داشـتچون مأمور پست بیرون رفت بغلامى كھ 

اقى كـھ گفت دست صقر را بگیر و ببر بھ اط
علوى زندانى در آنجا است و او را بـا وى 

آن حجـره بـرد و  تنھا بگذار گویـد مـرا ب
باطاقى اشاره كرد من داخل شدم دیدم حضرت 
بر بوریائى نشسـتھ و در برابـر او گـورى 

سلام دادم حضرت جـواب : كنده شده است گوید
سـپس بمـن  نمفرمود و دستور داد كھ بنشـی

اى؟ عرض كردم  هاى صقر براى چھ آمد: فرمود
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آقاى من آمدم تا خبرى از تـو بدسـت آورم 
گوید سپس نگـاھم بقبـر افتـاد و گریسـتم 

اى صـقر نگـران : حضرت متوجھ شد و فرمـود
. مباش اكنون بـا مـا بـدى نتواننـد كـرد

اى آقاى مـن : خدا را شكر سپس گفتم: گفتم
كھ معنـایش  شود حدیثى از پیغمبر روایت مى

 م است؟كدا: فھمم فرمود را نمى
كـھ روزھـا : فرمایش آن حضرت: كردم عرض

را دشمن مدارید كھ روزھا ھم شما را دشمن 
آرى : خواھند داشت چھ معنـا دارد؟ فرمـود

تا آسمان و زمین بـر پـا اسـت مقصـود از 
رسـول خـدا روزھا ما ھستیم پس شنبھ نـام 

ــر   ــھ از امی ــنبھ كنای ــك ش ــت و ی اس
است و دوشـنبھ حسـن و حسـین  المؤمنین 

شنبھ على بن الحسین و محمـد بـن  و سھ است
على و جعفر بـن محمـد اسـت و چھارشـنبھ، 
موسى بن جعفر و على بن موسى و محمـد بـن 
على و منم و پنجشنبھ فرزندم حسن بن علـى 

ام میباشد كھ جمعیت  است و جمعھ فرزندزاده
حق خواه برگرد او گرد آیند و او است كـھ 

 كــردزمــین را از عــدل و داد پــر خواھــد 
ھمچنان كھ از ظلم و ستم پر شده باشد این 
است معنى روزھا با آنان در دنیـا دشـمنى 
نورزید كھ در آخرت با شـما دشـمن بشـوند 

وداع كن و بیرون بـرو كـھ در : سپس فرمود
 .بینم امانت نمى

 :این كتاب رضى �َّ عنھ گوید) مصنف(
امان نیسـت بلكـھ حقیقى روزھا ام معناى

بطور كنایھ گفتـھ شـده اسـت تـا نـااھلان 
بمعنایش متوجھ نشوند ھم چنان كھ خداى عز 
و جل از پیغمبر و على و حسن و حسـین بـھ 
تین و زیتون و طـور سـینین و بلـد امـین 
بطور كنایة نامبرده و از زنان بـھ نعـاج 

  تعبیر فرموده) گوسفندان(
دو  بر گفتھ آنكھ در داستان داود و بنا

نفر خصم این روایت را نمـوده اسـت و ھـم 
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چنان كھ از دقت كـردن در قـرآن بـھ سـیر 
كردن در زمـین كنایـھ آورده اسـت كـھ از 

 فلَـَمْ (سؤال شد از معناى آیـھ  امام صادق 
َ
أ

رضِْ 
َ
) مگر در زمین سـیر نمیكننـد؟( )�سَِـُ�وا ِ� الأْ

این است كـھ مگـر در قـرآن  نایشفرمود مع
نمیكنند و ھم چنان كھ خداونـد عـز و دقت 

كنایھ آورده اسـت ) سر(جل از زناشوئى بھ 
ا(آنجا كھ فرماید  یعنى بـا  )وَ لِ�نْ لا توُاعِدُوهُن� ِ��

زنانى كھ در عـده ھسـتند و عـده پنھـانى 
مگذارید و چنانچھ خداى عز و جل از نشستن 

كنایـھ آورده و  امبقضاى حاجت بھ اكل طعـ
ُ�لانِ (مـادرش فرمـوده در باره عیسـى و 

ْ
�نـا يـَأ

عامَ  كـھ معنـایش ) آنان غذا میخوردنـد: ()الط�
نشسـتند و  این اسـت كـھ بقضـاى حاجـت مـى

زنبـور (بھ نحـل  رسول خدا چنانچھ از 
كنایھ آورده آنجا كھ فرموده اسـت وَ ) عسل

وْ�(
َ
َ� ا��حْـلِ   أ عسـل  نبورپروردگار تو بھ ز )رَ��كَ إِ

 .وحى كرد و مانند این بسیار است
 

و حواء در بھشت ھفت ساعت بودند تا  آدم
 آنكھ خداوند آنان را بیرون كرد

فـى الجنـة حتـى  كان لبث آدم و حواء 
  أخرجھما منھا سبع ساعات

حَدَّثَنَا أَبِى وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ رَضِـيَ  - ١٠٣
  دَّثَنَا سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ �َُّ عَنْھُمَا قَالا حَ 

عَبْدُ �َِّ بْنُ جَعْفَرٍ الْحمِْیَـرِيُّ قَـالا حَـدَّثَنَا  وَ 
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسىَ وَ أَحْمَدُ بْنُ أَبِى عَبْدِ 
�َِّ الْبَرْقِــيُّ وَ مُحَمَّــدُ بْــنُ الْحُسَــیْنِ بْــنِ أَبِــى 

نَا الْحَسنَُ بْنُ مَحْبُـوبٍ عَـنْ الْخطََّابِ قَالُوا حَدَّثَ 
قَالَ إِنَّمَا  عَنْ رَسوُلِ �َِّ  عَنْ آبَائِھِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ إِسحَْاقَ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِـيٍّ  مَّدِ مُحَ 

رِجَـا كَانَ لَبْثُ آدَمَ وَ حَوَّاءُ فِى الْجَنَّةِ حَتَّى أُخْ 
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مِنْھَا سبَْعَ سـَاعَاتٍ مِـنْ أَیَّـامِ الـدُّنْیَا حَتَّـى 
  �َُّ مِنْ یَوْمِھَا ذَلِكَ  طَھُمَاأَھْبَ 

مـدت اقامـت : فرمود رسول خدا  - ١٠٣
آدم و حواء در بھشت تا آنگاه كـھ بیـرون 

ساعت از روزھـاى دنیـا  ٧رانده شدند فقط 
ان روز اول آنـان را بود كھ خداوند در ھم

 .زمین فرود آوردھ ب
 
   شیعھ ھفت خصلت ھست در

  فى الشیعة سبع خصال
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ  - ١٠٤

الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
سُ بْنُ مَعْرُوفٍ الْحَسنَِ الصَّفَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَبَّا

عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِى الْمِقْدَامِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ  نَاصِحٍ عَنِ الْحَسنَِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّـالٍ عَـنْ ظَرِیـفِ بْـنِ 
ــيٍّ  ــيٍّ  عَلِ ــیعَةَ عَلِ ــتْ شِ ــا كَانَ ــالَ إِنَّمَ قَ

 الْمُتَبَــاذِلُونَ فِــى وَلاَیَتِنَــا الْمُتَحَــابُّونَ فِــى
مَوَدَّتِنَا الْمُتَزَاوِرُونَ لإِِحْیَاءِ أَمْرِنَا إِنْ غَضِبُوا 

لَمْ یُسرِْفُوا بَرَكَةٌ لِمَنْ  ضُوالَمْ یَظْلِمُوا وَ إِنْ رَ 
 جَاوَرُوا سِلْمٌ لِمَنْ خَالَطُوا

قد أخرجت ما رویتھ فى ھذا المعنى فى  و
 كتاب صفات الشیعة

نھا شـیعھ ت: فرمود  امام باقر  - ١٠٤
یكدیگر بذل و ھ على است كھ در دوستى ما ب

بخشش دارند و در محبت ما ھمدیگر را دوست 
ھ دارند و براى زنده ساختن امـر ولایـت بـ

دیدن ھم میروند اگـر خشـمناك شـوند سـتم 
نورزنــد و اگــر راضــى باشــند زیــاده روى 
نكنند با ھر كس ھمسایھ باشند اسباب بركت 

 .میز دارندو ھمزیستى مسالمت آ ویندا
  مصنف كلام
من روایاتى كھ بھمین مضـمون اسـت در  و

 .ام كتاب صفات الشیعھ نقل كرده
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در ھفت مورد ابا سفیان را  رسول خدا 
 لعن كرد 

  أبا سفیان فى سبعة مواطن لعن رسول �
بْنِ مُوسىَ رَضِـيَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ  - ١٠٥

�َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْـنُ مُوسـَى الـدَّقَّاقُ 
قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ الْحَنْظَلِيُّ 
 قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسیَْنُ بْنُ عَبْـدِ �َِّ الْجُعْفِـيُّ عَـنْ 

نَا أَبُو الْجَارُودِ عَـنْ حَكَمِ بْنِ مِسكِْینٍ قَالَ حَدَّثَ 
أَبِى الطُّفَیْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ قَـالَ إِنَّ رَسـُولَ 

لَعَنَ أَبَا سفُْیَانَ فِى سـَبْعَةِ مَـوَاطِنَ فِـى  �َِّ 
كُلِّھِنَّ لاَ یَستَْطِیعُ إِلاَّ أَنْ یَلْعَنَـھُ أَوَّلُھُـنَّ یَـوْمَ 

وَ رَسوُلُھُ وَ ھُوَ خَارِجٌ مِـنْ مَكَّـةَ إِلَـى �َُّ  عَنَھُ لَ 
الْمَدِینَةِ مُھَـاجرِاً وَ أَبُـو سـُفْیَانَ جَـاءٍ مِـنَ 
الشَّامِ فَوَقَعَ فِیھِ أَبُو سفُْیَانَ یَسبُُّھُ وَ یُوعِـدُهُ 
وَ ھَمَّ أَنْ یَبْطِشَ بِـھِ فَصَـرَفَھُ �َُّ عَـنْ رَسـُولِھِ وَ 

رِ إِذْ طَرَدَھَا لِیُحْرِزَھَا عَـنْ یَوْمَ الْعِی ةُ الثَّانِیَ 
فَلَعَنَـھُ �َُّ وَ رَسـُولُھُ وَ الثَّالِثَـةُ  رَسوُلِ �َِّ 

یَوْمَ أُحُدٍ قَالَ أَبُو سـُفْیَانَ اعْـلُ ھُبَـلُ فَقَـالَ 
بُو سـُفْیَانَ �َُّ أَعْلَى وَ أَجَلُّ فَقَالَ أَ  رَسوُلُ �َِّ 
�َُّ  وَ لاَ عُزَّى لَكُمْ فَقَـالَ رَسـُولُ �َِّ  ىلَنَا عُزَّ 

ــوْمَ  ــةُ یَ ــمْ وَ الرَّابِعَ ــوْلَى لَكُ ــا وَ لاَ مَ مَوْلاَنَ
الْخنَْدَقِ یَوْمَ جَاءَ أَبُو سفُْیَانَ فِى جَمْـعِ قُـرَیْشٍ 

مْ یَنالُوا خَیْراً وَ أَنْزَلَ �َُّ فَرَدَّھُمُ �َُّ بِغَیْظِھِمْ لَ 
جَلَّ فِى الْقُرْآنِ آیَتَیْنِ فِى سوُرَةِ الأْحَْزَابِ  عَزَّ وَ 

فَسمََّى أَبَا سفُْیَانَ وَ أَصْحَابَھُ كُفَّاراً وَ مُعَاوِیَةُ 
مُشْــرِكٌ عَــدُوٌّ اللهَِِّ وَ لِرَسُــولِھِ وَ الْخاَمِسَــةُ یَــوْمَ 

دْيَ مَعْكُوفاً أَنْ یَبْلُغَ مَحلَِّھُ وَ الْحُدَیْبِیَةِ وَ الْھَ 
عَـنِ الْمَسـْجدِِ  مُشـْرِكُو قُـرَیْشٍ رَسـُولَ �َِّ  صَدَّ 

الْحَرَامِ وَ صَدُّوا بُدْنَھُ أَنْ تَبْلُغَ الْمَنْحَرَ فَرَجَعَ 
وَ لَمْ یَقْضِ نُسكَُھُ لَمْ یَطُفْ بِالْكَعْبَةِ  رَسوُلُ �َِّ 

 بِ فَلَعَنَھُ �َُّ وَ رَسوُلُھُ وَ السَّادِسةَُ یَـوْمَ الأْحَْـزَا
یَوْمَ جَاءَ أَبُو سفُْیَانَ بِجَمْعِ قُرَیْشٍ وَ عَامِرُ بْـنُ 
الطُّفَیْــلِ بِجَمْــعِ ھَــوَازِنَ وَ عُیَیْنَــةُ بْــنُ حصِْــنٍ 

ظَــةُ وَ بِغَطْفَــانَ وَ وَاعَــدَ لَھُــمْ قُرَیْ «بقطفــان 
الْقَادَةَ  النَّضِیرُ أَنْ یَأْتُوھُمْ فَلَعَنَ رَسوُلُ �َِّ 

وَ الأْتَْبَاعَ وَ قَـالَ أَمَّـا الأْتَْبَـاعُ فَـلاَ تُصِـیبُ 
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اللَّعْنَةُ مُؤْمِناً وَ أَمَّا الْقَـادَةُ فَلَـیْسَ فِـیھِمْ 
ابِعَةُ یَـوْمَ مُؤْمِنٌ وَ لاَ نَجیِبٌ وَ لاَ نَـاجٍ وَ ال سَّـ

فِـى الْعَقَبَـةِ وَ ھُـمُ  حَمَلُوا عَلَى رَسـُولِ �َِّ 
وَ خَمْسـَةٌ مِـنْ  مَیَّـةَ اثْنَا عَشرََ رَجُلاً مِنْ بَنِـى أُ 

مَــنْ عَلَــى  سَــائِرِ النَّــاسِ فَلَعَــنَ رَسُــولُ �َِّ 
وَ نَاقَتِھِ وَ سـَائِقِھِ وَ  بِيِّ الْعَقَبَةِ غَیْرَ النَّ 

  قَائِدِهِ 
مصنف ھذا الكتاب رضـى � عنـھ جـاء  قال

ــحاب  ــحیح أن أص ــذا و الص ــر ھك ــذا الخب ھ
  العقبة كانوا أربعة عشر الحدیث

رسول ھمانا : عامر بن واثلة گوید - ١٠٥
را لعـن  در ھفت مورد ابا سـفیان خدا 

اى جـز لعـن او  كرد كھ در ھمھ آنھا چـاره
 .نداشت

بار روزى بود كھ خـدا و رسـولش  نخستین
از مكـھ  رسـول خـدا او را لعن كـرد، 

مدینھ بیرون شده بـود ابـو ھ بقصد ھجرت ب
آن  ھسفیان از شام باز میگشت ابو سفیان بـ

ر ھاى ترس آو حضرت دشنام دادن گرفت و وعده
حضـرتش حملـھ كنـد ھ میداد و خواست كھ بـ

 .خداوند او را از پیغمبر خود باز داشت
ــین ــت  دوم ــھ میخواس ــود ك ــار روزى ب ب

ــدنش از  ــا ران ــاروانى را ب ــدا ك ــول خ رس
بازستاند كھ خدا و رسولش او را لعـن  

 .كردند
مورد روز احد بود كھ ابو سـفیان  سومین

رسـول خـدا ز باد پـس بت ھبل سر فرا: گفت
فرمود خداوند بـالاتر و والاتـر اسـت،  

ما را بت عزى ھست و شـما : ابو سفیان گفت
 .عزى ندارید
خداونـد آقـاى مـا : فرمود رسول خدا 

 .است و شما آقا ندارید
بار، روز خنـدق بـود روزى كـھ  چھارمین

از قـریش آمـد و  ابو سـفیان بـا انبـوھى
خداوند آنان را خشمناك باز گردانید و بھ 
چیزى نایل نشدند و خداونـد عـز و جـل دو 
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احزاب فرو فرسـتاد كـھ ابـا  هآیھ در سور
سفیان و یارانش را كفار نامید و معاویـھ 

 .مشركى بود دشمن خدا و رسول
بود كھ شتران  ھپنجمین بار روز حدیبی و

خــویش  جایگــاهھ قربــانى را نگذاشــتند بــ
را از  رسول خدا برسند و مشركین قریش 

وارد شدن بمسجد الحرام مـانع شـدند و از 
كشتارگاه جلـوگیرى ھ ورود شتران قربانى ب

طواف كعبـھ نكـرده و  رسول خدا كردند 
اعمال حج را انجام نداده بازگشـت آن روز 

 .ولش لعن كردرا خدا و رس سفیانابو 
بار روز احزاب بود روزى كھ ابـو  ششمین

سفیان قریش را جمع میكرد و عامر بن طفیل 
بـن حفـص طایفـھ  ھقبیلھ ھوازن را و عیین

و نضیر ھـم و  ھھاى قریظ غطفان را و قبیلھ
رسول خدا شان داده بودند آن روز  عده یارى

رد و امراء لشكر و نظامیان را لعن كـ 
فرمــود امــا از نظامیــان ھــر كــھ ایمــان 
بیاورد لعنت من او را فرا نخواھد گرفت و 
اما فرماندھان نھ مؤمنى در میانشان ھسـت 

 .و نھ فرد نجیب و نھ رستگار
ھ بـ ھھفتمین بار روزى بود كھ در عقب و

حملھ كردند و آنـان دوازده  رسول خدا 
 بودند ھتن از بنى امی

ھـر  رسول خدا پنج تن از دیگران و  و
بود لعن كرد بجـز شـتر  ھكھ را كھ در عقب

 خود و راننده شتر و جلودارش را
 این كتاب گوید) مصنف(
این خبر چنین آمده است ولـى صـحیحش  در

 .آن است كھ اصحاب عقبة چھارده تن بودند
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   اى كھ در دوزخ است ھفتگانھ ھاى صندوق
 الصنادیق السبعة فى النار

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ   -١٠٦
الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
الْحَسنَِ الصَّفَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ سـُلَیْمَانَ 

بِیـھِ سـُلَیْمَانَ عَنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ سـُلَیْمَانَ عَـنْ أَ 
فِى حَدِیثٍ طَوِیـلٍ  أَبِى الْحَسنَِ مُوسىَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ إِسحَْاقَ بْنِ عَمَّـارٍ الصَّـیْرَفِيِّ عَـنْ  يِّ الدَّیْلَمِ 

یَقُولُ فِیھِ یَا إِسحَْاقُ إِنَّ فِى النَّـارِ لَوَادِیـاً 
قَھُ �َُّ لَوْ أَذِنَ یُقَالُ لَھُ سقََرُ لَمْ یَتَنَفَّسْ مُنْذُ خَلَ 

وَ جَلَّ لَھُ فِى التَّنَفُّسِ بِقَدْرِ مِخیَْطٍ لأَحَْـرَقَ  �َُّ عَزَّ 
ــارِ  ــلَ النَّ ــھِ الأْرَْضِ وَ إِنَّ أَھْ ــى وَجْ ــا عَلَ مَ
لَیَتَعَوَّذُونَ مِنْ حَـرِّ ذَلِـكَ الْـوَادِى وَ نَتْنِـھِ وَ 

لِھِ وَ إِنَّ فِـى ذَلِـكَ قَذَرِهِ وَ مَا أَعَدَّ �َُّ فِیھِ لأِھَْ 
یَتَعَوَّذُ جَمِیعُ أَھْلِ ذَلِكَ الْـوَادِى  بَلاً الْوَادِى لَجَ 
  مِنْ حَرِّ ذَلِكَ 

وَ نَتْنِھِ وَ قَذَرِهِ وَ مَا أَعَـدَّ �َُّ فِیـھِ  الْجَبَلِ 
لأِھَْلِھِ وَ إِنَّ فِى ذَلِـكَ الْجَبَـلِ لَشِـعْباً یَتَعَـوَّذُ 

عْبِ وَ جَمِیعُ أَھْلِ ذَلِكَ  الْجَبَلِ مِنْ حرَِّ ذَلِـكَ الشِّـ
 نَتْنِھِ وَ قَذَرِهِ وَ مَا أَعَدَّ �َُّ فِیـھِ لأِھَْلِـھِ وَ إِنَّ 

عْبِ لَقَلِیبـاً یَتَعَـوَّذُ أَھْـلُ ذَلِـكَ  فِى ذَلِكَ الشِّـ
الشِّعْبِ مِنْ حَرِّ ذَلِكَ الْقَلِیبِ وَ نَتْنِھِ وَ قَذَرِهِ وَ 

یھِ لأِھَْلِھِ وَ إِنَّ فِى ذَلِـكَ الْقَلِیـبِ مَا أَعَدَّ �َُّ فِ 
 بْـثِ لَحَیَّةً یَتَعَوَّذُ جَمِیعُ أَھْلِ ذَلِكَ الْقَلِیبِ مِنْ خُ 

تِلْكَ الْحَیَّةِ وَ نَتْنِھَا وَ قَذَرِھَا وَ مَـا أَعَـدَّ �َُّ 
فِى أَنْیَابِھَا مِنَ السَّمِّ لأِھَْلِھَا وَ إِنَّ فِـى جَـوْفِ 

یَّةِ لَسبَْعَةَ صَنَادِیقَ فِیھَـا خَمْسـَةٌ مِـنَ تِلْكَ الْحَ 
 الَ الأْمَُمِ السَّالِفَةِ وَ اثْنَانِ مِنْ ھَذِهِ الأْمَُّـةِ قَـ

قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَنِ الْخمَْسةَُ وَ مَنِ الاِثْنَـانِ 
قَالَ وَ أَمَّا الْخمَْسةَُ فَقَابِیلُ الَّذِى قَتَلَ ھَابِیلَ 

ذِى حَاجَّ إِبْراھِیمَ فِى رَبِّھِ فَ قـالَ وَ نُمْرُودُ الَّ 
أَنَا أُحْیىِ وَ أُمِیتُ وَ فِرْعَوْنُ الَّذِى قَـالَ أَنَـا 

وَ یَھُودُ الَّـذِى ھَـوَّدَ الْیَھُـودَ وَ   الأْعَْلى كُمُ رَبُّ 
یُونُسُ الَّذِى نَصَّرَ النَّصَارَى وَ مِـنْ ھَـذِهِ الأْمَُّـةِ 

  أَعْرَابِیَّانِ 
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ضمن روایـت  وسى بن جعفر امام م - ١٠٦
ق بن عمار از آن حضرت نقـل امفصلى كھ اسح

اى اســـحاق در دوزخ : میكنـــد میفرمایـــد
بیابانى است كھ آن را سقر گویند از روزى 
كھ خدایش آفریده نفس نكشیده اگر خداونـد 

اندازه سوزنى نفـس ھ اش فرماید كھ ب اجازه
ــی ــھ در روى زم ــھ را ك ــد آنچ ــت  نبكش اس

وزاند و دوزخیــان از گرمــا و گنــد و میســ
كثافت این بیابـان و عـذابى كـھ خداونـد 
براى اھل آن بیابان آماده كرده پناھنـده 
میشوند و در آن بیابان كوھى است كھ ھمـھ 
مردم این بیابان از گرما و گند و كثافـت 
آن كوه و آنچھ خداوند براى اھـل آن كـوه 

آن كـوه  رآماده كرده پناھنده میشوند و د
اى است كھ اھل آن كوه از حرارت و گند  دره

و كثافت آن دره و آنچھ خداوند براى اھـل 
آن آماده نموده است پناھنده میشوند و در 
آن دره چاھى است كھ اھل آن دره از سـوزش 
و گند و كثافـت آن چـاه و آنچـھ خداونـد 
براى اھل آن آماده كرده پناھنده میشـوند 

اھل آن چاه كھ ھمھ  تو در آن چاه مارى اس
از بدى و گند و كثافت آن مار و از زھـرى 
كھ خداوند براى اھل آن چاه در دنـدانھاى 
آن مار آماده نموده است پناھنده میشـوند 
و در شكم آن مار ھفت صندوق است كـھ پـنج 
نفر از امتھاى گذشـتھ و دو نفـر از ایـن 

 .امت در میان آن صندوقھا جاى دارند
شـوم آن پـنج قربانت : گفتم: گوید راوى

امـا : نفر كیانند؟ و این دو كدام؟ فرمود
آن پنج تن قابیل است ھمان كـھ ھابیـل را 
كشت و نمرود اسـت ھمـان كـھ ابـراھیم در 

مـنم : باره پروردگارش محاجھ نمود و گفـت
كھ زنده میكنم و میمیرانم و فرعـون اسـت 
ھمان كھ گفت پروردگار برتـر شـما مـنم و 

را بمذھب خود  است ھمان كھ ملت یھود ھودی
كشاند و یونس است ھمان كھ ملـت مسـیح را 

 ایوب.نصرانى كرد و از این امت دو تن عرب
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ابتلى   ھفت سال مبتلا شد و گناھى نداشت 
  سبع سنین بلا ذنب أیوب
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا  - ١٠٧

 قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ 
عِیسىَ عَنِ الْحَسنَِ بْنِ عَلِـيٍّ الْخـَزَّازِ عَـنْ فَضْـلٍ 
الأْشَعَْرِيِّ عَنِ الْحُسیَْنِ بْـنِ الْمُختَْـارِ عَـنْ أَبِـى 

 قَالَ ابْتُلِـيَ أَیُّـوبُ  عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ  یرٍ بَصِ 
  بْعَ سِنِینَ بِلاَ ذَنْبٍ سَ 

ایـوب ھفـت : فرمـود امام صادق  - ١٠٧
 .سال بلا كشید و گناھى نداشت

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسنَِ الْقَطَّانُ قَالَ  - ١٠٨
كَّرِيُّ قَـالَ حَـدَّثَنَا  حَدَّثَنَا الْحَسنَُ بْنُ عَلِيٍّ السُّـ

ھَرِيُّ قَالَ حَـدَّثَنَا جَعْفَـرُ مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِیَّا الْجَوْ 
بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِیھِ عَـنْ جَعْفَـرِ بْـنِ 

ابْتُلِـيَ مِـنْ  قَالَ إِنَّ أَیُّوبَ  عَنْ أَبِیھِ  دٍ مُحَمَّ 
غَیْرِ ذَنْـبٍ وَ إِنَّ الأْنَْبیَِـاءَ لاَ یُـذْنِبُونَ لأِنََّھُـمْ 

مُطَھَّرُونَ لاَ یُذْنِبُونَ وَ لاَ یَزِیغُونَ وَ لاَ مَعْصُومُونَ 
 یَرتَْكبِوُنَ ذنَْباً صغَیِراً وَ لاَ كبَیِراً وَ قاَلَ 

مَعَ جَمِیعِ مَا ابْتُلِيَ بِھِ لَمْ یُنَـتَّنْ  یُّوبَ إِنَّ أَ 
نْھُ لَھُ رَائِحَةٌ وَ لاَ قَبُحَتْ لَھُ صُورَةٌ وَ لاَ خَرَجَتْ مِ 

مِدَّةٌ مِنْ دَمٍ وَ لاَ قَیْحٍ وَ لاَ استَْقْذَرَهُ أَحَـدٌ رَآهُ 
 ءٌ  وَ لاَ استَْوْحَشَ مِنْھُ أَحَدٌ شاَھَدَهُ وَ لاَ یُدَوَّدُ شـَيْ 

مِنْ جَسدَِهِ وَ ھَكَذَا یَصْنَعُ �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ بِجَمِیعِ مَنْ 
ھِ الْمُكَـرَّمِینَ یَبْتَلِیھِ مِنْ أَنْبِیَائِھِ وَ أَوْلِیَائِـ

عَلَیْھِ وَ إِنَّمَا اجْتَنَبَھُ النَّاسُ لِفَقْرِهِ وَ ضَـعْفِھِ 
 بِّـھِ فِى ظَاھِرِ أَمْرِهِ لِجَھْلِھِمْ بِمَـا لَـھُ عِنْـدَ رَ 

تَعَالَى ذِكْرُهُ مِنَ التَّأْیِیدِ وَ الْفَرَجِ وَ قَدْ قَالَ 
سِ بَـلاَءً الأْنَْبِیَـاءُ ثُـمَّ أَعْظَمُ النَّـا النَّبِيُّ 

الأْمَْثَلُ فَالأْمَْثَلُ وَ إِنَّمَا ابْـتَلاَهُ �َُّ عَـزَّ وَ جَـلَّ 
 مِیـعِ بِالْبَلاَءِ الْعَظِیمِ الَّذِى یَھُونُ مَعَھُ عَلَـى جَ 

النَّاسِ لِئَلاَّ یَدَّعُوا لَھُ الرُّبُوبِیَّةَ إِذَا شاَھَدُوا 
وصِلَھُ إِلَیْھِ مِنْ عَظَائِمِ نِعَمِـھِ مَا أَرَادَ �َُّ أَنْ یُ 

مَتَى شاَھَدُوهُ لِیَستَْدِلُّوا بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ الثَّوَابَ 
وَ  تِحْقَاقٍ مِنَ �َِّ تَعَالَى ذِكْرُهُ عَلَـى ضَـرْبَیْنِ اسـْ

اخْتِصَاصٍ وَ لِئَلاَّ یَحْتَقِرُوا ضَـعِیفاً لِضَـعْفِھِ وَ لاَ 
لاَ مَرِیضاً لِمَرَضِھِ وَ لِیَعْلَمُـوا  فَقِیراً لِفَقْرِهِ وَ 
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أَنَّھُ یُسقِْمُ مَنْ یَشاَءُ وَ یَشفِْى مَـنْ یَشـَاءُ مَتَـى 
 شاَءَ كَیْفَ شاَءَ بِأَيِّ سـَبَبٍ شـَاءَ وَ یَجْعَـلُ ذَلِـكَ 
عِبْرَةً لِمَنْ یَشاَءُ وَ شقََاوَةً لِمَنْ یَشاَءُ وَ سعََادَةً 

یعِ ذَلِكَ عَدْلٌ فِى قَضَائِھِ لِمَنْ یَشاَءُ وَ ھُوَ فِى جَمِ 
وَ حَكِــیمٌ فِــى أَفْعَالِــھِ لاَ یَفْعَــلُ بِعِبَــادِهِ إِلاَّ 

  الأْصَْلَحَ لَھُمْ وَ لاَ قُوَّةَ لَھُمْ إِلاَّ بِھِ 
: از پدرش نقل فرمود امام صادق  - ١٠٨

گنـاه بـود و ھفـت سـال مبـتلا  كھ ایوب بى
د زیـرا گردید، كھ پیغمبـران گنـاه نكننـ

اند و پاك نھ گناه كنند و نـھ  آنان معصوم
كجروى و پیرامون گناه نمیگردند چھ گنـاه 

 .كوچك و چھ بزرگ
ایوب با آن ھمھ گرفتـارى كـھ : فرمود و

داشت بوى بد در او پیدا نشـد و زشـت روى 
نگردید و یك نوك قلـم خـون و چـرك از او 
بیرون نیامد و ھر كـھ او را دیـد كثـیفش 

س بنـزدش رفـت از او وحشـت نیافت و ھر كـ
نكرد و ھیچ جاى بدنش كرم نگذاشت و خـداى 
عز و جل با ھمھ پیغمبران و دوستان عزیـز 

كھ گرفتارشان فرماید این چنین كند و  ودخ
مردم كھ از ایوب كناره گرفتند فقط بـراى 

اش بود كـھ بظـاھر چنـین  فقر و ناتوانائى
ــزد  ــھ او در ن ــتند ك ــود و نمیدانس مینم

كھ یادش بلند بـاد چـھ كمـك و پروردگارش 
ــر  ــھ پیغمب ــا ك ــیب دارد ھمان ــى نص گشایش

ترین مردم پیمبراننـد و سـپس  بلاكش: فرمود
تر باشـد  تر و شبیھ ھر كس كھ بھ آنان شبیھ

آن گرفتـارى  و خداى عز و جل كھ ایوب را ب
بزرگ گرفتار فرمود تا در چشم ھمـھ مـردم 
خوار شد فقط براى ایـن بـود كـھ چـون از 

ى بزرگ خدا كھ بخواسـت خداونـد در ھا نعمت
دست او بود از او مشاھده كنند خدایش نـھ 
پندارند و متوجھ شوند كھ گرفتـارى ایـوب 

كھ یـادش (دلیل آن است كھ پاداش خداوندى 
بـر دو قسـم اسـت یكـى بطـور ) بلند بـاد

استحقاق و دیگر از راه اختصاص و تفضـل و 
نیــز بداننــد كــھ ھــیچ نــاتوانى را چــون 
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ست و ھیچ بینوائى را چون بینـوا ناتوان ا
است و ھـیچ بیمـارى را چـون بیمـار اسـت 
نباید كوچك و ناچیز شـمرد و بداننـد كـھ 

ھر كس را كھ بخواھد بیمار كنـد و  خداوند
ھر كس را ھر وقت و بھر كیفیت و بھر سببى 
كھ بخواھد شفا بخشد و این پیش آمـدھا را 
براى ھر كھ بخواھد باعث عبرت و براى ھـر 

بخواھد سبب نیك بختى قرار دھد و خـدا كھ 
ــھ و  ــوارد قضــاوتش عادلان ــن م ــھ ای در ھم

 بصـلاحكارھایش حكیمانھ است و بجـز آنچـھ 
حال بندگانش نزدیكتر است انجـام ندھـد و 
بندگان حضرتش ھیچ توانائى مگـر از جانـب 

 .او ندارند
 

 ھا ھفتند بر ھفت صنفند و حجاب فرشتگان
 الحجب سبعةالملائكة على سبعة أصناف و  

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسنَِ الْقَطَّانُ قَالَ  - ١٠٩
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زَكَرِیَّا الْقَطَّانُ قَـالَ حَـدَّثَنَا 
بَكْرُ بْنُ عَبْدِ �َِّ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُھْلُـولٍ 

بْنِ سـَعْدٍ  عَنْ نَصْرِ بْنِ مُزَاحمٍِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ عُمَرَ 
أَبِى مِخنَْفٍ لُوطِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَبِـى مَنْصُـورٍ  عَنْ 

 عَنْ زَیْدِ بْنِ وَھْبٍ قَالَ سئُِلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ 
عَنْ قُدْرَةِ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ جَلَّتْ عَظَمَتُھُ فَقَامَ خَطِیباً 

تَبَارَكَ وَ  مَّ قَالَ إِنَّ اللهَِِّ فَحَمِدَ �ََّ وَ أَثْنَى عَلَیْھِ ثُ 
تَعَالَى مَلاَئِكَةً لَوْ أَنَّ مَلَكاً مِـنْھُمْ ھَـبَطَ إِلَـى 
الأْرَْضِ مَا وَسِعَتْھُ لِعِظَمِ خَلْقِھِ وَ كَثْرَةِ أَجْنِحَتِـھِ 
وَ مِنْھُمْ مَنْ لَوْ كُلِّفَتِ الْجنُِّ وَ الإِْنْـسُ عَلَـى أَنْ 

وَ  فَاصِـلِھِ لِبُعْدِ مَـا بَـیْنَ مَ یَصِفُوهُ مَا وَصَفُوهُ 
حُسنِْ تَرْكِیبِ صُورَتِھِ وَ كَیْفَ یُوصَفُ مِـنْ مَلاَئِكَتِـھِ 
مِنْ سبَْعِمِائَةِ عَامٍ مَا بَـیْنَ مَنْكِبَیْـھِ وَ شـَحْمَةِ 

  أُذُنَیْھِ وَ مِنْھُمْ مَنْ یَسدُُّ الأْفُُقَ بِجَنَاحٍ مِنْ 
ــھِ  ــھِ  أَجْنِحَتِ ــمِ بَدَنِ ــنِ  دُونَ عِظَ ــنْھُمْ مَ وَ مِ

السَّمَاوَاتُ إِلَى حُجْزَتِھِ وَ منِْھُمْ مَنْ قَدَمُھُ عَلَـى 
غَیْرِ قَرَارٍ فِى جَوِّ الْھَوَاءِ الأْسَـْفَلِ وَ الأْرََضُـونَ 
إِلَى رُكْبَتَیْھِ وَ مِنْھُمْ مَنْ لَوْ أُلْقِيَ فِـى نُقْـرَةِ 

مِـنْھُمْ مَـنْ الْمِیَاهِ لَوَسِعَتْھَا وَ  مِیعُ إِبْھَامِھِ جَ 



827 
 

لَوْ أُلْقِیَتِ السُّفُنُ فِى دُمُوعِ عَیْنَیْھِ لَجَرَتْ دَھْـرُ 
ــالِقِینَ وَ  ــنُ الْخ ــارَكَ �َُّ أَحْسَ ــدَّاھِرِینَ فَتَب ال

الْحُجُبُ سبَْعَةٌ غِلَظُ كُلِّ  عَنِ الْحُجُبِ فَقَالَ  سئُِلَ 
ئَةِ عَامٍ وَ بَـیْنَ كُـلِّ خَمْسِمِا یرَةُ حجَِابٍ مِنْھَا مَسِ 

حجَِــابَیْنِ مَسِــیرَةُ خَمْسِــمِائَةِ عَــامٍ وَ الْحجَِــابُ 
الثَّانِى سبَْعُونَ حجَِاباً بَیْنَ كُلِّ حجَِابَیْنِ مَسِیرَةُ 
خَمْسِمِائَةِ عَامٍ وَ طُولُھُ خَمْسمُِائَةِ عَامٍ حَجَبَةُ كُلِّ 

ةُ كُـلِّ مَلَـكٍ مَلَـكٍ قُـوَّ  لْفَ حجَِابٍ مِنْھَا سبَْعُونَ أَ 
مِنْھُمْ قُوَّةُ الثَّقَلَیْنِ مِنْھَا ظُلْمَةٌ وَ مِنْھَا نُـورٌ 
وَ مِنْھَا نَارٌ وَ مِنْھَا دُخَانٌ وَ مِنْھَـا سـَحَابٌ وَ 
مِنْھَا بَرْقٌ وَ مِنْھَا مَطَرٌ وَ مِنْھَا رَعْدٌ وَ مِنْھَـا 

عَجَـاجٌ  وَ مِنْھَا بَلٌ ضَوْءٌ وَ مِنْھَا رَمْلٌ وَ مِنْھَا جَ 
وَ مِنْھَــا مَــاءٌ وَ مِنْھَــا أَنْھَــارٌ وَ ھِــيَ حُجُــبٌ 
مُختَْلِفَةٌ غِلَظُ كُلِّ حجَِابٍ مَسِیرَةُ سبَْعِینَ أَلْفَ عَامٍ 
ثُمَّ سرَُادِقَاتُ الْجَلاَلِ وَ ھِيَ سِتُّونَ سـُرَادِقاً فِـى 

 سـُرَادِقٍ وَ  لِّ كُلِّ سرَُادِقٍ سبَْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ بَیْنَ كُ 
سرَُادِقٍ مَسِیرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ ثُمَّ سرَُادِقُ الْعِـزِّ 
ثُمَّ سرَُادِقُ الْكِبْرِیَاءِ ثُمَّ سرَُادِقُ الْعَظَمَـةِ ثُـمَّ 
سرَُادِقُ الْقُدْسِ ثُمَّ سرَُادِقُ الْجَبَرُوتِ ثُمَّ سـُرَادِقُ 

قُ ثُـمَّ سـُرَادِ  ضِ الْفَخرِْ ثُمَّ سرَُادِقُ النُّورِ الأْبَْـیَ 
الْوَحْدَانِیَّةِ وَ ھُوَ مَسِیرَةُ سبَْعِینَ أَلْفَ عَامٍ فِـى 
سبَْعِینَ أَلْفَ عَامٍ ثُمَّ الْحجَِابُ الأْعَْلَى وَ انْقَضَـى 

وَ سكََتَ فَقَالَ لَھُ عُمَرُ لاَ بَقِیتُ لِیَوْمٍ لاَ  كَلاَمُھُ 
  أَرَاكَ فِیھِ یَا أَبَا الْحَسنَِ 

تاب رضى � عنـھ لیسـت مصنف ھذا الك قال
ھذه الحجب مضروبة على � عز و جل تعالى � 
عن ذلك لأنھ لا یوصف بمكان و لكنھا مضروبة 
على العظمة العلیا من خلقھ التى لا یقـدر 

  قدرھا غیره تبارك و تعالى
ــد - ١٠٩ ــب گوی ــن وھ ــد ب ــر : زی از امی

سؤال شد كھ در باره توانائى  المؤمنین 
) كھ عظمتش پرشكوھتر باد(ند عز و جل خداو

سخن رانى ایستاد ھ بیانى بفرمایند حضرت ب
و خداى را سپاس گفت و او را سـتایش كـرد 

ــود ــپس فرم ــالى را : س ــارك و تع ــداى تب خ
ھ اى از آنان ب فرشتگانى است كھ اگر فرشتھ
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زمین فرود آید زمین گنجایش او را نـدارد 
ر و كھ مخلوقى است بس بزرگ و پر بال و پـ

بعضى از آن فرشتگان را اگر بھ جن و انـس 
توصــیفش پردازنــد ھ تكلیــف كننــد تــا بــ

نتوانند از بس بزرگ اندام و خـوش تركیـب 
است و چگونھ توصیف توان كرد از فرشـتگان 

او و  انھاى را كھ فاصلھ میان دو شـ فرشتھ
نرمى دو گوشش ھفتصـد سـال راه اسـت و از 

گش فرشتگان ھستند كھ نـھ بـا انـدام بـزر
بلكھ با یك بال از بالھایش ھمـھ افـق را 
میپوشاند و بعضى از آنان چنـان اسـت كـھ 
آسمانھا تا بالاى ران او اسـت و بعضـى از 
آنان ھست كھ پایش بـدون پایگـاه در عمـق 

تـا  ینھواى زیرین است و ھمـھ طبقـات زمـ
زانوى او است و بعضى از آنان ھست كھ اگر 

امش ھا را بگـودى پشـت انگشـت ابھـ ھمھ آب
بریزند گنجایش دارد و بعضى از آنان ھسـت 
ــدگانش  ــگ دی ــتیھا را در اش ــر كش ــھ اگ ك
بیندازند سـالھاى دراز سـیر میكننـد پـس 

ھا  مبارك است خداوندى كھ بھترین آفریننده
ھا است و از آن حضرت سؤال شد كھ در باره 

حجابھــا : حجابھــا بیــان فرماینــد فرمــود
اه ھفتند كھ غلیظى ھر حجاب پانصـد سـال ر

است و فاصلھ میان ھر دو حجاب پانصد سـال 
راه است و حجاب دوم ھفتاد حجاب اسـت كـھ 
میان ھر دو حجاب پانصـد سـال راه اسـت و 
طول ھر حجاب پانصد سال راه است ھر حجابى 

اسـت كـھ  اررا ھفتاد ھزار فرشتھ پـرده د
اى از آنان بقدر نیروى جن  نیروى ھر فرشتھ

ریكى اسـت و و انس است بعضى از حجابھا تا
اى نور و بعضى آتش است و بعضى دود و  پاره

بعضى ابر است و بعضى برق و بعضـى بـاران 
است و بعضى رعد و بعضـى روشـنائى اسـت و 
بعضى ریگ و بعضى كوه است و بعضى غبـار و 

ــ ــت و بعض ــى آب اس ــا  ىبعض ــا و آنھ نھرھ
حجابھاى گوناگونى ھسـتند كـھ درشـتى ھـر 

ت، سپس سـرا حجابى ھفتاد ھزار سال راه اس
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ھاى جلال است و آنھا شصـت سـرا پـرده  پرده
اى ھفتـاد ھـزار  است كھ در ھر سـرا پـرده

فرشتھ است فاصلھ میان ھر سرا پرده و سرا 
پرده دیگر پانصد سال راه اسـت سـپس سـرا 

پـرده كبریـا اسـت  اپرده عزت است سپس سر
سپس سرا پرده عظمت است سپس سرا پرده قدس 

ت اسـت سـپس سـرا است سپس سرا پرده جبـرو
پرده فخر است سپس سرا پرده نور سفید سپس 
سرا پرده یگانگى كھ ھفتاد ھـزار سـال در 
ھفتاد ھزار سال راه است سپس حجـاب اعلـى 
است در اینجا سخن حضـرت بپایـان رسـید و 

حضرت عرض كـرد اى ابـا  نآ خاموش شد عمر ب
 .دیدار تو زنده نباشم الحسن یك روز بى

 :یداین كتاب گو) مصنف(
حجابھا بر ذات خداى عـز و جـل زده  این

نشده است كھ خداوند برتر از ایـن اسـت و 
خداوند را مكانى نیست و لیكن این حجابھا 
بر بزرگترین مخلوق خداوندى زده شده اسـت 

اش  كھ اندازه عظمت آن مخلوق را بجز حضـرت
 .تبارك و تعالى كس نمیداند

 
پـیش از ھفـت سـال  المؤمنین على امیر

 مردم نماز خواند
ــى   ــن أب ــى ب ــؤمنین عل ــر الم ــلى أمی ص

  قبل الناس بسبع سنین طالب
حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّـدُ بْـنُ جَعْفَـرٍ  - ١١٠

  الْبُنْدَارُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مَسعَْدَةُ بْنُ 
اقَ قَـالَ حَـدَّثَنَا إِبْـرَاھِیمُ بْـنُ إِسـْحَ  أَسمَْعَ 

الزُّھْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَیْدُ �َِّ بْـنُ مُوسـَى قَـالَ 
أَخْبَرَنَا إِسرَْائِیلُ عَنْ أَبِى إِسحَْاقَ عَنِ الْمِنْھَالِ 

أَنَّـھُ  بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ �َِّ عَنْ عَلِيٍّ 
وَ أَنَا الصِّدِّیقُ  أَنَا عَبْدُ �َِّ وَ أَخُو رَسوُلِھِ  لَ قَا

الأْكَْبَرُ لاَ یَقُولُھَا بَعْدِى إِلاَّ كَذَّابٌ صَـلَّیْتُ قَبْـلَ 
  النَّاسِ بِسبَْعِ سِنِینَ 
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منم بنـده خـدا و : فرمود  على  - ١١٠
و مــنم بزرگتــرین  رســول خــدا بــرادر 

 كننده پیغمبر ھیچ كس پس از من چنین تصدیق
سخن نگوید جز آنكھ دروغ باشد من ھفت سال 

 .پیش از مردم نماز خواندم
 

 بر ھفت تن از غالیان فرود آید شیطان
 تنزلت الشیاطین على سبعة من الغلاة 

ــيَ �َُّ  - ١١١ ــنُ الْحَسَــنِ رَضِ أَبِــى وَ مُحَمَّــدُ بْ
عَنْھُمَا قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّـارُ وَ 
أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ 
یَحْیَى بْنِ عِمْرَانَ الأْشَعَْرِيِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیـدَ 

فِى قَوْلِھِ عَـزَّ  یَزِیدَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِى  الْحَسنَِ عَنِ 
یاطِینُ   وَ جَلَّ ھَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلى مَـنْ تَنَـزَّلُ الشَّـ

كُلِّ أَفَّـاكٍ أَثِـیمٍ قَـالَ ھُـمْ سـَبْعَةٌ   تَنَزَّلُ عَلى
وَ بُنَانٌ وَ صَائِدٌ وَ حَمْزَةُ بْنُ عُمَـارَةَ  یرَةُ الْمُغِ 

امِيُّ وَ عَبْـدُ �َِّ   بْـنُ الْبَرْبَرِيُّ وَ الْحَـارِثُ الشَّـ
  الْحَارِثِ وَ أَبُو الْخطََّابِ 

فرمود در بیان آیـھ  امام صادق  - ١١١
شــما را : (ســوره شــعراء ٢٢٣ -٢٢٢شــریفھ 

ھا بـر چـھ كسـى فـرود  آگاه كنم كھ شیطان
آیند؟ بر ھر كس كھ بھتان زیاد بزنـد و  مى

) آینـد بسیار مرتكب گناه گـردد فـرود مـى
مغیـرة و : ودنـدآنان ھفـت نفـر ب: فرمود

و  ربـرىبنان و صائد و حمزة بـن عمـاره ب
حــارث شــامى و عبــد �َّ بــن حــارث و ابــو 

 .الخطاب
 

از طرف خداونـد جـل جلالـھ خبـر  جبرئیل
و دوستانش ھفـت  آورد كھ بھ پیروان على

عـن �  أخبر جبرئیـل  خصلت داده شده است
بـن أبـى  جل جلالھ أنھ قد أعطى شیعة علـى

  و محبیھ سبع خصال طالب
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حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عمََّارُ بْنُ الْحُسـَیْنِ  - ١١٢
رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِـيُّ بْـنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ 
عِصْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَـدُ بْـنُ مُحَمَّـدٍ الطَّبَـرِيُّ 

ا الْحَسنَُ بْنُ اللَّیْـثِ الـرَّازِيُّ بِمَكَّةَ قَالَ حَدَّثَنَ 
عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحدِِ عَـنْ عَبْـدِ �َِّ بْـنِ بْنِ فَرُّوخٍ الأْبُُلِّيِّ عَنْ ھَمَّامِ بْنِ یَحْیَى  شیَْبَانَ عَنْ 

مُحَمَّدِ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ �َِّ الأْنَْصَـارِيِّ 
 لَ ذَاتَ یَـوْمٍ عِنْـدَ النَّبِـيِّ إِذْ أَقْبَـ قَالَ كُنْـتُ 

فَقَـالَ أَ لاَ  بِوَجْھِھِ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِـبٍ 
أُبَشِّرُكَ یَا أَبَا الْحَسنَِ قَالَ بَلَى یَـا رَسـُولَ �َِّ 
قَالَ ھَذَا جَبْرَئِیلُ یُخبِْرُنِى عَنِ �َِّ جَلَّ جَلاَلُھُ أَنَّھُ 

 فْـقَ دْ أَعْطَى شِیعَتَكَ وَ مُحبِِّیكَ سبَْعَ خصَِـالٍ الرِّ قَ 
عِنْدَ الْمَوْتِ وَ الأْنُْسَ عِنْـدَ الْوَحْشـَةِ وَ النُّـورَ 
عِنْدَ الظُّلْمَةِ وَ الأْمَْنَ عِنْـدَ الْفَـزَعِ وَ الْقِسـْطَ 
عِنْدَ الْمِیزَانِ وَ الْجَوَازَ علََى الصِّرَاطِ وَ دُخُولَ 

بَیْنَ أَیْـدِیھِمْ   بْلَ النَّاسِ نُورُھُمْ یَسعْىالْجَنَّةِ قَ 
  بِأَیْمانِھِمْ  وَ 

: جابر بـن عبـد �َّ انصـارى گویـد - ١١٢
روزى نزد پیغمبر بودم كھ روى خـود بعلـى 

  بن ابى طالب
ات  اى ابـا الحسـن مـژده: و فرمـود كرد

، : ندھم؟ عرض كـرد بفرمائیـد یـا رسـول �َّ
كھ بمن از جانـب اینك جبرئیل است : فرمود

خداوند جل جلالھ خبر آورده است كھ پیروان 
: و دوستان تو را ھفت خصلت داده شده اسـت

خوش رفتارى و نرمش بھنگام مـرگ و آرامـش 
و ایمنى  ىدل بھنگام وحشت و نور در تاریك

در موقع ترس و برابـرى در میـزان عمـل و 
گذشتن از صراط و پیش از مـردم بـھ بھشـت 

ى كــھ نــور آنــان در داخــل شــدن در حــال
 .پیشاپیش و در سمت راست آنان میشتابد
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كھ روایت كرده است كھ اھل بیتى كھ  كسى

      آیھ تطھیر
در باره آنان فرود آمد ھفت نفرنـد مـن 
روى أن أھل البیت الذین نزلت فـیھم آیـة 

  التطھیر سبعة ع
 أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْـدُ �َِّ  - ١١٣

ــيٍّ  ــنِ عَلِ ــدَ بْ ــنْ أَحْمَ ــؤَدِّبُ عَ ــنِ الْمُ ــنُ الْحَسَ أَخْبَرَنَا مُخوََّلُ بْنُ إِبْرَاھِیمَ قَالَ حَـدَّثَنَا عَبْـدُ الأْصَْبَھَانِيِّ عَنْ إِبْرَاھِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ بْ
 بْنُ الْعَبَّاسِ الْھَمْدَانِيُّ عَنْ عَمَّـارِ بْـنِ  جَبَّارِ الْ 

سمَِعْتُ أُمَّ سلََمَةَ رَضِيَ �َُّ عَنْھَا تَقُولُ نَزَلَتْ ھَـذِهِ مُعَاوِیَةَ الدُّھْنِيِّ عَنْ عَمْرَةَ بِنْـتِ أَفْعَـى قَالَـتْ 
 مُ الآیَْةُ فِى بَیْتِى إِنَّما یُرِیـدُ �َُّ لِیُـذْھِبَ عَـنْكُ 

الَتْ وَ الرِّجْسَ أَھْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَھِّرَكُمْ تَطْھِیراً قَ 
ــلُ وَ  ــولُ �َِّ وَ جَبْرَئِی ــبْعَةٌ رَسُ ــتِ سَ ــى الْبَیْ فِ
ــةُ وَ الْحَسـَـنُ وَ  ــيٌّ وَ فَاطِمَ ــلُ وَ عَلِ مِیكَائِی

قَالَتْ وَ أَنَا علََى الْبَابِ فَقُلْتُ یَا  الْحُسیَْنُ 
كَ مِـنْ مِنْ أَھْلِ الْبَیْتِ قَالَ إِنَّـ لَستُْ رَسوُلَ �َِّ أَ 

وَ مَا قَـالَ إِنَّـكَ مِـنْ أَھْـلِ  أَزْوَاجِ النَّبِيِّ 
  الْبَیْتِ 
مصنف ھذا الكتاب رضـى � عنـھ ھـذا  قال

حدیث غریـب لا أعرفـھ إلا بھـذا الطریـق و 
المعروف أن أھل البیت الذین نزلـت فـیھم 

  آیة التطھیر خمسة و سادسھم جبرئیل ع
از ام : دختــر افعــى گویــد هعمــر - ١١٣

ایـن : سلمة رضى �َّ عنھا شنیدم كـھ میگفـت
خداونــد : (آیــھ در خانــھ مــن فــرود آمــد

میخواھد كھ پلیدى را فقط از شما كھ اھـل 
ایـد بزدایـد و شـما را پـاك و  این خانـھ

ھنگـام فـرود آمـدن : گفت) پاكیزه گرداند
: این آیھ ھفت نفر در میـان خانـھ بودنـد

و جبرئیل و میكائیل و علـى  رسول خدا 
و فاطمة و حسن و حسین صلوات �َّ علـیھم ام 

من بر در خانھ بودم كھ عـرض : السلمة گفت



833 
 

كردم یا رسول �َّ مگر من از اھل این خانـھ 
تو از ھمسـران پیغمبـرى و : نیستم؟ فرمود

  اى نفرمود كھ تو از اھل این خانھ
  مصنف كلام

ایـن . كتاب رضى �َّ عنـھ گویـد این مصنف
حدیث غریبى اسـت و جـز بـاین سـند آن را 

ایم و معروف این است كھ اھـل بیتـى  ندیده
  شان فرود آمد پنج كھ آیھ تطھیر در باره

 .و ششمین نفرشان جبرئیل است نفرند
 

 كس نباید نماز را شكستھ بخوانند ھفت
 سبعة لا یقصرون الصلاة 

عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ �َِّ بْنِ الْمُغِیرَةِ الْكُـوفِيُّ رَضِـيَ �َُّ فَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسنَِ بْـنِ حَدَّثَنَا جَعْ  - ١١٤
عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنِى جَدِّى الْحَسنَُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ جَـدِّهِ 
 ىعَبْدِ �َِّ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَـنْ إِسـْمَاعِیلَ بْـنِ أَبِـ

قَـالَ  فَرِ بْنِ مُحَمَّـدٍ عَـنْ أَبِیـھِ زِیَادٍ عَنْ جَعْ 
سبَْعَةٌ لاَ یُقَصِّرُونَ الصَّلاَةَ الْجَابِى الَّـذِى یَـدُورُ 
فِى جبَِایَتِھِ وَ الأْمَِیرُ الَّذِى یَدُورُ فِى إِمَارَتِـھِ 
وَ التَّاجرُِ الَّذِى یَدُورُ فِى تِجَارَتِـھِ مِـنْ سـُوقٍ 

ى وَ الْبَـدَوِيُّ الَّـذِى یَطْلُـبُ الرَّاعِ  إِلَى سوُقٍ وَ 
مَوَاضِعَ الْقَطْرِ وَ مَنْبتَِ الشَّجَرِ وَ الرَّجُلُ الَّـذِى 
ــوَ الــدُّنْیَا وَ  ــھِ لَھْ ــدُ بِ ــبُ الصَّــیْدَ یُرِی یَطْلُ

  الْمُحَارِبُ الَّذِى یَقْطَعُ السَّبیِلَ 
ھفــت كــس : فرمــود امــام بــاقر  - ١١٤

آنكھ براى : خوانندنباید نماز را شكستھ ب
میرود و فرمانـدھى كـھ در  تجمع آورى زكا

ــت و  ــت اس ــود در گش ــدھى خ ــوزه فرمان ح
بازرگــانى كــھ بــراى تجــارتش از بــازارى 
ــد و  ــردى میكن ــرود و دوره گ ــازارى می بب
چوپان و بیابـان گـردى كـھ بـدنبال آب و 
گیاه در گردش است و مردیكھ براى بـازى و 

 .خوارتفریح بشكار میرود و راھزن خون
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   حق بر ھفت عضو پخش شده است ھر
 الذكر مقسوم على سبعة أعضاء

ــانُ  ــلُ وَ  اللِّسَ وَ الــرُّوحُ وَ الــنَّفَسُ وَ الْعَقْ
الْمَعْرِفَةُ وَ السِّرُّ وَ الْقَلْبُ وَ كُلُّ وَاحدٍِ مِنْھَـا 
یَحْتَاجُ إِلَى الاِستِْقَامَةِ فَأَمَّا استِْقَامَةُ اللِّساَنِ 

ــدْقُ ا ــدْقُ فَصِ ــرُّوحِ صِ ــتِقَامَةُ ال ــرَارِ وَ اسْ لإِْقْ
الْقَلْبِ صِدْقُ الاِعْتِذَارِ وَ  تِقَامَةُ الاِستِْغْفَارِ وَ اسْ 

استِْقَامَةُ الْعَقْلِ صِـدْقُ الاِعْتِبَـارِ وَ اسـْتِقَامَةُ 
رِّ  الْمَعْرِفَةِ صِـدْقُ الاِفْتِخـَارِ وَ اسـْتِقَامَةُ السِّـ

سـْرَارِ وَ اسـْتِقَامَةُ الْقَلْـبِ السُّرُورُ بِعَالَمِ الأَْ 
صِدْقُ الْیَقِینِ وَ مَعْرِفَةُ الْجَبَّارِ فَذِكْرُ اللِّسـَانِ 
الْحَمْدُ وَ الثَّنَـاءُ وَ ذِكْـرُ الـنَّفْسِ الْجَھْـدُ وَ 
الْعَنَاءُ وَ ذِكْرُ الـرُّوحِ الْخـَوْفُ وَ الرَّجَـاءُ وَ 

ذِكْـرُ الْعَقْـلِ ذِكْرُ الْقَلْبِ الصِّدْقُ وَ الصَّفَاءُ وَ 
التَّسلِْیمُ  ةِ التَّعْظِیمُ وَ الْحَیَاءُ وَ ذِكْرُ الْمَعْرِفَ 

رِّ عَلَـى رُؤْیَـةِ اللِّقَـاءِ  وَ الرِّضَا وَ ذِكْرُ السِّـ
حَدَّثَنَا بِذَلِكَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَبْدِ �َِّ بْـنِ حَامِـدٍ 

  رَفَعَھُ إِلَى بَعْضِ الصَّالِحیِنَ ع
ــت و  و روح زبــان ــس و خــرد و معرف و نف

استقامت ھ باطن و قلب و ھر یك از اینھا ب
و درستى نیازمند است درسـتى زبـان بـاین 
است كھ براستى اقرار كند و درستى روح با 
راستى در استغفار است و درسـتى قلـب بـا 
راستى در پوزش طلبیدن است و درسـتى خـرد 
با راستى در عبـرت گـرفتن اسـت و درسـتى 

ستى در سرافرازى است و درستى با را فتمعر
باطن با شادى بجھان اسرار اسـت و درسـتى 
قلب با راستى در یقـین و شناسـائى خـداى 
جبار است پس ذكر زبان سپاس و ستایش اسـت 
و ذكر نفس كوشش نمودن و رنج كشیدن است و 
ذكر روح بیم و امید است و ذكر دل راسـتى 
و صفا است و ذكر خرد بزرگداشت خدا و شرم 

ردن از اوست و ذكر معرفـت سـر سـپردن و ك
راضى بودن است و ذكـر بـاطن بـر مشـاھده 
لقاى حق است این روایت را ابو محمد عبـد 
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�َّ حامد با حذف سند از یكى از صالحین نقل 
 .كرده است

 مترجم سخن
گوید روایت فـوق از جھـت سـند و  مترجم

 .متن مورد اعتراض و اشكال است
 

 را ھفت فرزند بود رسول خدا 
 سبعة أولاد كان لرسول � 

حَدَّثَنَا أَبِى وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ رَضِـيَ  - ١١٥
�َُّ عَنْھُمَا قَالا حَدَّثَنَا سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ 

أَبِیھِ عَنِ ابْنِ أَبِى  بْنِ أَبِى عَبْدِ �َِّ الْبَرْقِيِّ عَنْ 
عَنْ  صِیرٍ عُمَیْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِى حَمْزَةَ عَنْ أَبِى بَ 

مِنْ خَدِیجَةَ  قَالَ وُلِدَ لِرَسوُلِ �َِّ  أَبِى عَبْدِ �َِّ 
ومٍ الْقَاسِمُ وَ الطَّاھِرُ وَ ھُوَ عَبْدُ �َِّ وَ أُمُّ كُلْثُـ

الْعَاصِ بْـنُ  بُووَ تَزَوَّجَ أَ  فَاطِمَةَ  أَبِى طَالِبٍ وَ رُقَیَّةُ وَ زَیْنَبُ وَ فَاطِمَةُ وَ تَـزَوَّجَ عَلِـيُّ بْـنُ 
الرَّبِیعِ وَ ھُوَ رَجُلٌ مِـنْ بَنِـى أُمَیَّـةَ زَیْنَـبَ وَ 

فَمَاتَتْ وَ لَمْ  تَزَوَّجَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أُمَّ كُلْثُومٍ 
یَدْخُلْ بِھَا فَلَمَّا ساَرُوا إِلَى بَدْرٍ زَوَّجَھُ رَسـُولُ 

إِبْـرَاھِیمُ مِـنْ  رُقَیَّةَ وَ وُلِدَ لِرَسوُلِ �َِّ  �َِّ 
 مَارِیَةَ الْقِبْطِیَّةِ وَ ھِيَ أُمُّ إِبْرَاھِیمَ أُمُّ وَلَدٍ 

فرزنــدان : فرمــود امــام صــادق  - ١١٥
از خدیجة قاسم بود و طـاھر  رسول خدا 

كھ ھمان عبد �َّ است و ام كلثوم و رقیـة و 
 ، كھ على بن ابـى طالـب ھزینب و فاطم
ھمسرى گرفت و ابو العاص بـن ھ فاطمة را ب

زینـب را  ربیع كھ مردى از بنى امیة بـود
بن عفان ام كلثوم را  نتزویج نمود و عثما

بزنى گرفت ولى پیش از زناشوئى ام كلثـوم 
رسـول وفات نمود و چون بجنگ بـدر رفتنـد 

رقیة را بعثمان تـزویج فرمـود و  خدا 
بنام ابراھیم  رسول خدا فرزندى ھم از 

 .قبطیة ام ولد بود بود كھ مادرش ماریھ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ  - ١١٦

 الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا
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بْنُ الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ  مُحَمَّدُ 
نْ بْنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو عَلِيٍّ الْوَاسِـطِيُّ عَـ

عَبْدِ �َِّ بْنِ عِصْمَةَ عَنْ یَحْیَى بْنِ عَبْدِ �َِّ عَنْ عَمْرِو 
 �َِّ  دِ بنِْ أبَىِ الْمقِدْاَمِ عنَْ أبَیِھِ عنَْ أبَىِ عبَْ 

مَنْزِلَـھُ فَـإِذَا عَائِشـَةُ  قَالَ دَخَلَ رَسـُولُ �َِّ 
ةَ تُصَایِحُھَا وَ ھِيَ تَقُـولُ وَ �َِّ مُقْبِلَةٌ عَلَى فَاطِمَ 

یَا بِنْتَ خَدِیجَةَ مَا تَرَیْنَ إِلاَّ أَنَّ لأِمُِّـكِ عَلَیْنَـا 
فَضْلاً وَ أَيُّ فَضْلٍ كَانَ لَھَا عَلَیْنَـا مَـا ھِـيَ إِلاَّ 
كَبَعْضِنَا فَسـَمِعَ مَقَالَتَھَـا فَاطِمَـةُ فَلَمَّـا رَأَتْ 

بَكَتْ فَقَالَ لَھَا مَا یُبْكِیـكِ  فَاطِمَةُ رَسوُلَ �َِّ 
یَا بِنْتَ مُحَمَّدٍ قَالَـتْ ذَكَـرَتْ أُمِّـى فَتَنَقَّصَـتْھَا 

ثُـمَّ قَـالَ مَـھْ یَـا  فَبَكَیْتُ فَغَضِبَ رَسـُولُ �َِّ 
رَكَ فِـى حُمَیْرَاءُ فَإِنَّ �ََّ تَبَـارَكَ وَ تَعَـالَى بَـا

الْوَلُودِ الْوَدُودِ وَ إِنَّ خَدِیجَةَ رَحمَِھَا �َُّ وَلَـدَتْ 
مِنِّى طَاھِراً وَ ھُـوَ عَبْـدُ �َِّ وَ ھُـوَ الْمُطَھَّـرُ وَ 
وَلَدَتْ مِنِّى الْقَاسِـمَ وَ فَاطِمَـةَ وَ رُقَیَّـةَ وَ أُمَّ 

 رَحمَِھُ فَلَمْ وَ زَیْنَبَ وَ أَنْتِ مِمَّنْ أَعْقَمَ �َُّ  كُلْثُومٍ 
 تَلِدِى شیَْئاً 

رسـول خـدا : فرمـود امام صادق  - ١١٦
خانھ خود وارد شد دید عایشھ بروى ھ ب 

بخـدا : زھرا فریاد میكشد و میگوید ھفاطم
پندارى كـھ  قسم اى دختر خدیجھ تو چنین مى

 مادرت را بر ما برترى بود؟
داشت جز اینكـھ او ھـم برترى بر ما  چھ

كـھ ایـن   ھمانند یكى از ما بود فاطمـ
رسـول خـدا ھ شنید چـون چشـمش بـ سخنان مى

ھ بـ رسـول خـدا افتاد گریـھ كـرد  
فرمـود اى دختـر محمـد چـرا گریـھ  ھفاطم

نام مادرم را برد  ھعایش: میكنى؟ عرض كرد
اش كــرد و مــن از ایــن رو گریــھ  و نكــوھش

 .میكنم
 :خشمناك شد و فرمود رسول خدا 

حمیرا خاموش باش كھ خـداى تبـارك و  اى
ــارك  ــان را مب ــده و مھرب ــالى زن زاین تع

كھ خدایش رحمـت كنـد  ھگردانیده است خدیج
از من فرزندانى آورد یكى طـاھر كـھ نـام 
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و فرزندان دیگرش دیگرش عبد �َّ بود و مطھر 
از من قاسـم بـود و فاطمـة و رقیـة و ام 

 كـھكلثوم و زینب ولى تو از زنھائى ھستى 
ـــدى  ـــوده و فرزن ـــازایش فرم ـــد ن خداون

 .اى نیاورده
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ــاب ــھ  ب ــلت(الثمانی ــاب خص ــاى  ب ھ
 )ھشتگانھ
 است كھ ھشت خصلت در مؤمن باشد  شایستھ

دَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـ - ١
سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْـنِ عِیسـَى 
عَنِ الْحَسنَِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمیِلِ بْنِ صَـالِحٍ عَـنْ 

قَالَ یَنْبَغِى  عَبْدِ �َِّ  أَبِىعَبْدِ �َِّ بْنِ غَالِبٍ عَنْ 
نُ خصَِالٍ وَقُورٌ عِنْـدَ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ یَكُونَ فِیھِ ثَمَا

الْھَزَاھِزِ صَبُورٌ عِنْدَ الْبَلاَءِ شكَُورٌ عِنْدَ الرَّخَاءِ 
قَــانِعٌ بِمَــا رَزَقَــھُ �َُّ لاَ یَظْلِــمُ الأْعَْــدَاءَ وَ لاَ 

بَدَنُھُ مِنْھُ فِى تَعَبٍ وَ النَّاسُ  ءِ یَتَحَامَلُ لِلأْصَْدِقَا
خَلِیـلُ الْمُـؤْمِنِ وَ  مِنْھُ فِى رَاحَـةٍ إِنَّ الْعِلْـمَ 

الْحلِْمَ وَزِیرُهُ وَ الصَّبْرَ أَمِیرُ جُنُودِهِ وَ الرِّفْقَ 
  أَخُوهُ وَ اللِّینَ وَالِدُهُ 

مؤمن را شـاید : فرمود امام صادق  - ١
كھ داراى ھشت خصلت باشـد در گرفتاریھـاى 
تكان دھنده با وقار و سـنگین باشـد و در 

آنچـھ  ھشى سپاسگزار و بـبلا شكیبا و در خو
ھ اش فرماید قناعـت كنـد و بـ خداوند روزى

 .دشمنان ستم نكند و سربار دوستان نگردد
رنج انـدازد و مـردم از ھ خویش را ب تن

او در آسایش باشند ھمانا كھ دانـش دوسـت 
مؤمن است و بردبارى وزیر اوست و شكیبائى 
فرمانــده لشــكر وجــود او و مــدارا كــردن 

 .ش پدر او استبرادر او و نرم
الشَّاهِ الْفَقِیھُ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو حَامِـدٍ أَحْمَـدُ حدََّثَنَا أَبُو الْحُسیَْنِ مُحَمَّدُ بْنُ علَِيِّ بْـنِ  - ٢

بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسـَیْنِ قَـالَ حَـدَّثَنَا 
أَبُو یَزِیدَ أَحْمَـدُ بْـنُ خَالِـدٍ الْخاَلِـدِيُّ قَـالَ 

حَدَّثَنَا أَبِـى قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ حَـاتِمٍ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ التَّمِیمِيُّ قَالَ  دُ دَّثَنَا مُحَمَّ حَ 
الْقَطَّانُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْروٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ 

عَنِ  عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ 
قَالَ فِى وَصِیَّتِھِ لَـھُ یَـا عَلِـيُّ  ھُ أَنَّ  النَّبِيِّ 

یَنْبَغِى أَنْ یَكُونَ فِى الْمُؤْمنِِ ثَمَانُ خصَِالٍ وَقَارٌ 
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عِنْدَ الْھَزَاھِزِ وَ صَبْرٌ عِنْدَ الْبَلاَءِ وَ شكُْرٌ عِنْـدَ 
 لاَ یَظْلِمُ الأْعَْدَاءَ الرَّخَاءِ وَ قُنُوعٌ بِمَا رَزَقَھُ �َُّ 

لِلأْصَْدِقَاءِ بَدَنُھُ مِنْھُ فِـى تَعَـبٍ وَ  امَلُ وَ لاَ یَتَحَ 
 النَّاسُ مِنْھُ فِى رَاحَةٍ 

ضمن سفارشى كـھ بعلـى  رسول خدا  - ٢
اى على سزاوار است كھ : میفرمود فرمود 

نى بھنگـام در مؤمن ھشت خصلت باشـد سـنگی
پیش آمدھاى سخت و لرزاننـده، و شـكیبائى 

ــى و ب ــگزارى در خوش ــلا و سپاس ــھ  در ب آنچ
خــدایش نصــیب فرمایــد قــانع باشــد و 

 نشاش سـتم نكنـد و سـربار دوسـتا بدشمنان
نگردد تن خود را برنج اندازد و مـردم او 

 .در آسایش باشند
 )-شرح(

است معناى لا یتحامل للاصدقاء ایـن  ممكن
بخـواطر دوسـتان خـود بـدیگران باشد كـھ 

تحمیل و تعدى نمیكند و یا اینكـھ مقصـود 
این باشد كھ بخواطر دوستان متحمـل وزر و 
وبال نگردد مانند اینكھ شھادت بـر خلافـى 

 .بخواطر دوستى بنفع دوست بدھد
 

 ھشت طایفھ پذیرفتھ نمیشود نماز
 ثمانیة لا تقبل لھم صلاة 
 عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ  - ٣

أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ وَ مُحَمَّدُ بْـنُ یَحْیَـى الْعَطَّـارُ 
جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى بْنِ عِمْرَانَ 
الأْشَعَْرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ بِإِسنَْادِهِ 

قَـالَ قَـالَ رَسـُولُ  رَفَعَھُ إِلَى أَبِـى عَبْـدِ �َِّ 
ثَمَانِیَةٌ لاَ یَقْبَـلُ �َُّ لَھُـمْ صَـلاَةً الْعَبْـدُ  �َِّ 

الآبِْقُ حَتَّى یَرْجعَِ إِلَى مَـوْلاَهُ وَ النَّاشِـزَةُ عَـنْ 
زَوْجھَِا وَ ھُوَ عَلَیْھَا ساَخطٌِ وَ مَانِعُ الزَّكَـاةِ وَ 

الْوُضُـوءِ وَ الْجَارِیَـةُ الْمُدْرِكَـةُ تُصَـلِّى  تَارِكُ 
بِغَیْرِ خمَِارٍ وَ إِمَامُ قَوْمٍ یُصَلِّى بِھِمْ وَ ھُمْ لَـھُ 
كَارِھُونَ وَ الزِّبِّینُ قَالُوا یَا رَسـُولَ �َِّ وَ مَـا 
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الزِّبِّینُ قَالَ الَّذِى یُدَافِعُ الْغَائِطَ وَ الْبَوْلَ وَ 
 ثَمَانِیَةٌ لاَ تُقْبَلُ مِنْھُمْ صَلاَةٌ  ؤُلاَءِ السَّكْرَانُ فَھَ 

انـد  ھشت طایفھ: فرمود رسول خدا  - ٣
اى  پذیرد بنده كھ خداوند نماز آنان را نمى

كھ گریختھ باشد تا نـزد آقـاى خـود بـاز 
شوھر خود تمكین نكند و ھ گردد و زنى كھ ب

ت زكـاشوھر از او ناراضى باشد و كسى كـھ 
نپردازد و آنكھ وضو نسازد و دختر بـالغى 

 جمـاعتىروپوش نماز بخواند و امـام  كھ بى
كھ مأمومینش امامت او را ناخوش بدارند و 

 زبین، عرض كردند یا رسول �َّ زبین چیست؟
دفـع بـول و ھ كسى كھ احتیاج بـ: فرمود

غایط داشتھ باشد و خوددارى نماید و دیگر 
فھ نمـاز پذیرفتـھ مست كھ از این ھشت طای

 .نمیشود
 
 

 عرش ھشتند  حاملین
 حملة العرش ثمانیة

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَـدَ بْـنِ  - ٤
الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا سعَْدُ بْنُ عَبْـدِ 

یْمَانَ �َِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحمََّدٍ الأْصَْبَھَانِيِّ عَنْ سلَُ 
 خعَِـيِّ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ النَّ 

قَالَ سمَِعْتُ أَبَا عَبْدِ �َِّ یَقُولُ إِنَّ حَمَلَةَ الْعَـرْشِ 
ثَمَانِیَةٌ لِكُلِّ وَاحدٍِ مِنْھُمْ ثَمَانِیَـةُ أَعْـیُنٍ كُـلُّ 

 عَیْنٍ طِبَاقُ الدُّنْیَا
از امـام : یـدحفص بن غیاث نخعى گو - ٤

شنیدم كھ میفرمـود حـاملین عـرش  صادق 
اند و ھر یك را ھشـت چشـم اسـت و ھـر  ھشت

 .چشمى برابر دنیا است
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَـدَ بْـنِ  - ٥

الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
إِنَّ  ارُ مُرْسلاًَ قَالَ قَالَ الصَّـادِقُ الْحَسنَِ الصَّفَّ 

حَمَلَةَ الْعَرْشِ ثَمَانِیَةٌ أَحَدُھُمْ عَلَى صُـورَةِ ابْـنِ 
�ََّ لِوُلْــدِ آدَمَ وَ الثَّــانِى عَلَــى  تَرْزِقُ آدَمَ یَسْــ
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صُوَرَةِ الدِّیكِ یَستَْرْزِقُ �ََّ لِلطَّیْرِ وَ الثَّالِثُ عَلَى 
لأْسَدَِ یَستَْرْزِقُ �ََّ لِلسِّبَاعِ وَ الرَّابِعُ عَلَى صُورَةِ ا

صُــورَةِ الثَّــوْرِ یَسْــتَرْزِقُ �ََّ لِلْبَھَــائِمِ وَ نَكَــسَ 
رَأْسھَُ مُنْذُ عَبَدَ بَنُو إِسـْرَائِیلَ الْعِجْـلَ  الثَّوْرُ 

 فَإِذَا كَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ صَارُوا ثَمَانِیَةً 
ھمانا حـاملین : فرمود امام صادق  - ٥

 اند یكى بصورت آدمیزاد است كھ از عرش ھشت
بــراى فرزنــدان آدم روزى در  خداونــد

خواست میكند و دومى بشكل خروس اسـت و از 
خداوند براى پرندگان روزى درخواست میكند 
و سومى مانند شیر است كھ بـراى درنـدگان 
از خدا روزى میخواھد و چھـارمى ھـم چـون 

است كھ براى چھار پایان از خدا روزى  گاو
 الھمیطلبد و از روزى كھ بنى اسرائیل گوس

پرست شدند این گاو سر بزیـر و خجلـت زده 
است و چون روز قیامت فرا رسد حاملین عرش 

 .شوند ھشت مى
 

  را ھشت در است بھشت
  للجنة ثمانیة أبواب 
قَـالَ  حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسنَِ الْقَطَّـانُ  - ٦

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ یَحْیَى بْنِ زَكَرِیَّا الْقَطَّانُ قَالَ 
حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ �َِّ بْنِ حَبِیبٍ قَـالَ حَـدَّثَنَا 

 مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنَا
بْنُ الْحَكَمِ عَنْ أَبَـانِ بْـنِ عُثْمَـانَ عَـنْ  عَلِيُّ 

قَـالَ إِنَّ لِلْجَنَّـةِ  أَبِیھِ عَنْ جَـدِّهِ عَـنْ عَلِـيٍّ نِ الْفُضَیْلِ الرِّزْقِيِّ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ عَـنْ مُحَمَّدِ بْ 
ثَمَانِیَةَ أَبْوَابٍ بَابٌ یَـدْخُلُ مِنْـھُ النَّبِیُّـونَ وَ 

وَ بَــابٌ یَــدْخُلُ مِنْــھُ الشُّــھَدَاءُ وَ  یقُونَ الصِّــدِّ 
ونَ وَ خَمْسةَُ أَبْوَابٍ یَدْخُلُ مِنْھَا شِیعَتُنَا الصَّالِحُ 

وَ مُحبُِّونَا فَلاَ أَزَالُ وَاقِفاً عَلَى الصِّرَاطِ أَدْعُو 
وَ أَقُولُ رَبِّ سلَِّمْ شِیعَتِى وَ مُحبِِّى وَ أَنْصَـارِى وَ 

دَارِ الدُّنْیَا فَإِذَا النِّدَاءُ مِـنْ  ىمَنْ تَوَلاَّنِى فِ 
رْشِ قَدْ أُجیِبَتْ دَعْوَتُكَ وَ شـُفِّعْتَ فِـى بُطْنَانِ الْعَ 

شِیعَتِكَ وَ یُشفََّعُ كُـلُّ رَجُـلٍ مِـنْ شِـیعَتِى وَ مَـنْ 
تَوَلاَّنِى وَ نَصَرَنِى وَ حَارَبَ مَنْ حَارَبَنِى بِفِعْلٍ أَوْ 
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مِنْ جیِرَانِھِ وَ أَقْرِبَائِھِ وَ  فَ قَوْلٍ فِى سبَْعِینَ أَلْ 
ھُ ساَئِرُ الْمُسلِْمِینَ مِمَّنْ شـَھِدَ أَنْ بَابٌ یَدْخُلُ مِنْ 

لاَ إِلَھَ إِلاَّ �َُّ وَ لَمْ یَكُنْ فِى قَلْبِھِ مِقْـدَارُ ذَرَّةٍ 
  مِنْ بُغْضِنَا أَھْلَ الْبَیْتِ 

ھمانـا كـھ از بـراى : فرمود على  - ٦
بھشت ھشت در است از یـك درش پیغمبـران و 

در شـھیدان و صدیقان داخل شـوند و از یكـ
افراد شایستھ داخـل شـوند و از پـنج درش 
شیعیان و دوستان ما داخل شوند و مـن ھـم 

ام و درخواسـت  چنان بر پل صـراط ایسـتاده
میكنم و میگـویم پروردگـارا شـیعھ مـن و 
دوست من و یاران من و ھـر كـھ را كـھ در 
دار دنیا مرا بولایت پذیرفتـھ اسـت سـالم 

ز عرش میرسـد بدار كھ ناگاه آوازى از مرك
كھ درخواست تو باجابت رسید و شـفاعت تـو 

ات پذیرفتھ شد و از شـیعیان  در باره شیعھ
من كسى كھ مرا بولایت شناختھ و یـارى مـن 

جنگیده چـھ  مننموده و با دشمنان جنگنده 
برفتار و چھ بگفتار ھر یك نفـر از آنـان 
در باره ھفتاد ھزار نفـر از ھمسـایگان و 

عت میكند و از یـك در خویشاوندان خود شفا
سایر مسلمانان كھ شھادت بر یگانگى خـداى 
یكتا بدھند و در دلشان ذره از دشمنى مـا 

 .خاندان نباشد داخل میشوند
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٧

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَـنْ أَحْمَـدَ بْـنِ أَبِـى عَبْـدِ �َِّ 
قِيِّ عَنْ أَبِیھِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ الْخزََّازِ الْبَرْ 

عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَـنْ أَبِـى 
قَالَ أَحْسِنُوا الظَّنَّ بِـااللهَِّ وَ اعْلَمُـوا أَنَّ  عْفَرٍ جَ 

لِلْجَنَّةِ ثَمَانِیَةَ أَبْوَابٍ عَـرْضُ كُـلِّ بَـابٍ مِنْھَـا 
 أَرْبَعِینَ سنََةً  مَسِیرَةُ 

ــاقر  - ٧ ــام ب ــود  ام ــد : فرم بخداون
خوشبین باشید و بدانید كھ بھشـت را ھشـت 

 .در است كھ پھناى ھر در چھل سال راه است
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خانـھ نبایـد از ھشـت ذراع بیشـتر  سقف
باشد لا یجـوز أن یكـون سـمك البیـت فـوق 

  ثمانیة أذرع
مَاجیِلَوَیْھِ رَضِيَ �َُّ  حدََّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ  - ٨

عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّـارُ عَـنْ 
مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى بْنِ عِمْـرَانَ الأْشَـْعَرِيِّ 

عَنْ  يِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسىَ عَنْ أَبِى مُحَمَّدٍ الأْنَْصَارِ 
قَـالَ شـَكَا  نْ أَبِى عَبْدِ �َِّ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَ 

إِلَیْھِ رَجُـلٌ عَبَـثَ أَھْـلِ الأْرَْضِ بِأَھْـلِ بَیْتِـھِ وَ 
بِعِیَالِھِ فَقَالَ كَمْ سمَْكُ بَیْتِكَ قَالَ عَشـَرَةُ أَذْرُعٍ 

 تُـبْ فَقَالَ اذْرَعْ ثَمَانِیَةَ أَذْرُعٍ كَمَا تَدُورُ وَ اكْ 
رْسِيِّ فَإِنَّ كُلَّ بَیْتٍ سـَمْكُھُ أَكْثَـرُ عَلَیْھِ آیَةَ الْكُ 

مِنْ ثَمَانِیَةِ أَذْرُعٍ فَھُوَ مُحْتَضَرٌ یَحْضُرُهُ الْجـِنُّ وَ 
  یَسكُْنُونَھُ 

مـردى بخـدمت : ابان بن عثمان گوید - ٨
شكایت آورد كھ جنیـان بـا   امام صادق 

خانواده و عیالات من بازى میكننـد، حضـرت 
ده : ف اطاقت چھ اندازه است؟ گفتفرمود سق

ذراع، فرمود اطاق را بارتفـاع ھشـت ذراع 
اندازه بگیر و آیة الكرسى را بـر دور آن 

 اعبنویس زیرا ھر اطـاقى كـھ سـقفش از ذر
بیشتر باشد محل حضور جنیـان و نشـیمنگاه 

 .شود آنان مى
 

 طایفھ است كھ از مردم نیستند ھشت
  ثمانیة لیسوا من الناس 
ثَنَا أَبِى وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ رَضِـيَ �َُّ حدََّ  - ٩

عَنْھُمَا قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّـارُ وَ 
أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ جَمِیعاً قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْـنُ 
یَحْیَى بْنِ عِمْرَانَ الأْشَـْعَرِيُّ قَـالَ حَـدَّثَنِى بَعْـضُ 

یَعْنِى جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدِ �َِّ عَنْ  بِنَاصْحَاأَ 
أَ تَرَى ھَذَا الْخلَْقَ كُلَّھُ مِـنَ النَّـاسِ  عَبْدِ �َِّ أَبِى یَحْیَى الْوَاسِطِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ أَنَّھُ قَالَ لأِبَِـى 

 رَبِّـعَ مُتَ فَقَالَ الْقَ مِنْھُمُ التَّارِكَ لِلسِّوَاكِ وَ الْ 
فِى مَوْضِعِ الضِّیقِ وَ الدَّاخلَِ فِیمَا لاَ یَعْنِیـھِ وَ 
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الْمُمَارِيَ فِیمَا لاَ عِلْمَ لَھُ وَ الْمُتَمَرِّضَ مِنْ غَیْرِ 
عِلَّةٍ وَ الْمُتَشعَِّثَ مِنْ غَیْرِ مُصِـیبَةٍ وَ الْمُخـَالِفَ 

وَ  یْـھِ عَلَى أَصْحَابِھِ فِى الْحَقِّ وَ قَدِ اتَّفَقُوا عَلَ 
آبَائِھِ وَ ھُوَ خلِْوٌ مِنْ صَـالِحِ  الْمُفْتَخرَِ یَفْتَخرُِ بِ 

أَعْمَالِھِمْ فَھُوَ بِمَنْزِلَةِ الْخلََنْجِ یُقْشرَُ لِحَاءً عَنْ 
لِحَاءٍ حَتَّى یُوصَلَ إِلَى جَوْھَرِیَّتِھِ وَ ھُوَ كَمَا قَالَ 

عامِ بَلْ ھُـمْ أَضَـلُّ �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ إِنْ ھُمْ إِلاَّ كَالأْنَْ 
 سبَیِلاً 
: عـرض كـرد  امام صـادق ھ راوى ب - ٩

پنداریـد؟  شما ھمھ این خلق را از مردم مى
از اینــان را دور ) ھشــت طایفــھ: (فرمــود

بینداز از آنكھ مسـواك نكنـد و آنكـھ در 
مجلس تنگ چھار زانو بشیند و آنكھ در كار 

چیـزى  بیھوده دخالت كند و آنكھ در بـاره
كھ نمیداند اظھار فضـل و دانـش نمایـد و 

بدون بیمارى خود را بیمار نشان دھد  كھآن
و آنكھ مصیبت ندیده عزا دار گردد و آنكھ 
با یاران خود در مطلب حقى كھ مورد اتفاق 
آنان است مخالفت ورزد و آنكھ بپدران خود 
ببالد با اینكھ از كارھاى شایسـتھ آنـان 

ھم چون گیـاه خلـنج بھره باشد چنین كس  بى
شـود و  هاش كنـد است كـھ پوسـتھاى روئـین

عاقبت جوھر ذاتش آشكار گـردد و او ھمـان 
است كھ خداى عز و جل فرمـوده اسـت آنـان 
ـــھ  ـــتند بلك ـــیش نیس ـــانى ب ـــار پای چھ

 .تراند گمراه
 

كھ بھ مسـجدھا رفـت و آمـد داشـتھ  كسى
 یكى از ھشت خصلت میرسدھ باشد ب

إحدى ثمـان من اختلف إلى المسجد أصاب  
  خصال
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ١٠

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّـدِ 
بْنِ أَبِى عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاھِیمَ بْنِ عَبْـدِ الْحَمِیـدِ 

ى عَـنْ أَبِـى عَنْ سعَْدٍ الإِْسكَْافِ عَنْ زِیَادِ بْنِ عِیسَ 
عَنِ الأْصَْـبَغِ بْـنِ نُبَاتَـةَ عَـنْ أَمِیـرِ  ارُودِ الْجَ 
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قَالَ كَانَ یَقُولُ مَنِ اخْتَلَـفَ إِلَـى  الْمُؤْمِنِینَ 
الْمَساَجدِِ أَصَابَ إِحْدَى الثَّمَانِ أَخـاً مُسـْتَفَاداً 

أَوْ  فِى �َِّ أَوْ عِلْماً مُستَْظْرَفاً أَوْ آیَـةً مُحْكَمَـةً 
رَحْمَةً مُنْتَظَـرَةً أَوْ كَلِمَـةً تَـرُدُّهُ عَـنْ رَدًى أَوْ 
یَسمَْعُ كَلِمَةً تَدُلُّھُ عَلَى ھُـدًى أَوْ یَتْـرُكُ ذَنْبـاً 

 خَشیَْةً أَوْ حَیَاءً 
ــد - ١٠ ــھ گوی ــن نبات ــبغ ب ــر : اص امی

میفرماید كسى كھ بھ مسجدھا   المؤمنین 
از ھشت خصـلت رفت و آمد داشتھ باشد بیكى 

منـدى از بـرادرى دینـى و یـا  میرسد بھره
ــى از  ــانھ محكم ــا نش ــو و ی ــى نیك دانش

ھاى حق و یا رحمتى كـھ بانتظـار وى  نشانھ
بوده و یا سخنى كھ او را از ھلاكتى نجـات 
بخشد و یا مطلبـى كـھ او را بـراه نجـات 
رھبرى كند و یا گناھى را تـرك نمایـد از 

 .اترس خدا و یا از روى شرم و حی
أَخْبَرَنِى إِبْرَاھِیمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْـزَةَ  - ١١

بْنِ عُمَارَةَ الْحَافِظُ فِیمَا كَتَبَ إِلَيَّ قَالَ حَدَّثَنِى 
حُسیَْنُ بْنُ عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسىَ بْنُ مَـرْوَانَ 
قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانَ بْنُ مُعَاوِیَةَ عَـنْ سـَعْدِ بْـنِ 

عَنْ عُمَیْرِ بْنِ مَأْمُونٍ قَالَ سـَمِعْتُ الْحَسـَنَ  فٍ طَرِی
یَقُـولُ مَـنْ  یَقُولُ سمَِعْتُ رَسـُولَ �َِّ  بْنَ عَلِيٍّ 

أَدْمَنَ الاِخْـتِلاَفَ إِلَـى الْمَسـَاجدِِ أَصَـابَ إِحْـدَى 
زَّ وَ جَـلَّ أَوْ الثَّمَانِ أَخاً مُسـْتَفَاداً فِـى �َِّ عَـ

أَوْ كَلِمَةً تَدُلُّھُ عَلَـى ھُـدًى أَوْ  رَفاً عِلْماً مُستَْظْ 
أُخْرَى تَصْرِفُھُ عَنِ الرَّدَى أَوْ رَحْمَةً مُنْتَظَـرَةً أَوْ 

 تَرَكَ الذَّنْبَ حَیَاءً أَوْ خَشیَْةً 
شـنیدم از : عمیر بن مـأمون گویـد - ١١

رسول خدا دم كھ میفرمود شنی  امام حسن 
میفرمود كسى كھ ھمواره بمسجدھا رفـت  

و آمد داشتھ باشـد ھشـت بھـره را خواھـد 
 .برد

از برادر دینى یا دانشى مورد  مندى بھره
نجـات رھبـرى ھ پسند یا سخنى كھ او را بـ

كند و یا سخن دیگـرى كـھ او را از ھلاكـت 
ه باز دارد و یا رحمتى كھ بانتظـارش بـود
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است و یا تـرك گنـاھى از روى شـرم و یـا 
 .ترس
 :)-شرح(
ھاى رفت و آمد مسـجد  فایده از فایده دو

در این روایت گفتھ نشده اسـت و شـاید از 
راوى فراموش شده و یـا از قلـم نویسـنده 

 .افتاده است
 

آنان شـد  ھاند كھ اگر توھین ب طایفھ ھشت
 نباید بجز خود دیگرى را ملامت كنند

ــة إن   ــوا إلا ثمانی ــلا یلوم ــوا ف أھین
  أنفسھم

الشَّاهِ الْفَقِیھُ بِمَرْوَ الرُّوذِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُـو حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسیَْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ  - ١٢
حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَـدَ بْـنِ الْحُسـَیْنِ 

بْــنُ خَالِــدٍ قَــالَ حَــدَّثَنَا أَبُــو یَزِیــدَ أَحْمَــدُ 
الْخاَلِدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ 
التَّمِیمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى قَالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ 
بْنُ حَاتِمٍ الْقَطَّانُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَعْفَرِ 

 أبَىِ طاَلبٍِ  بنِْ محُمََّدٍ عنَْ أبَیِھِ عنَْ علَيِِّ بنِْ 
أَنَّھُ قَالَ فِى وَصِیَّتِھِ لَھُ یَا عَلِيُّ  عَنِ النَّبيِِّ 

ثَمَانِیَةٌ إِنْ أُھِینُوا فَلاَ یَلُومُـوا إِلاَّ أَنْفُسـَھُمْ 
ــا وَ  ــدْعَ إِلَیْھَ ــمْ یُ ــدَةٍ لَ ــى مَائِ الــذَّاھِبُ إِلَ

بَیْتِ وَ طَالِبُ الْخیَْـرِ مِـنْ الْمُتَأَمِّرُ عَلَى رَبِّ الْ 
مِنَ اللِّئَامِ وَ الدَّاخلُِ  ضْلِ أَعْدَائِھِ وَ طَالِبُ الْفَ 

بَیْنَ اثْنَیْنِ فِى سِرٍّ لَھُـمْ لَـمْ یُـدْخلاَِهُ فِیـھِ وَ 
الْمُستَْخفُِّ بِالسُّلْطَانِ وَ الْجَالِسُ فِى مَجْلِسٍ لَـیْسَ 

دِیثِ عَلَى مَنْ لاَ یَسمَْعُ لَھُ بِأَھْلٍ وَ الْمُقْبِلُ بِالْحَ 
  مِنْھُ 
  ضمن سفارشى بعلى  رسول خدا  - ١٢

اند كھ اگر مـورد  اى على ھشت فرقھ: فرمود
توھین شدند بجز خود دیگرى را نباید ملامت 

اى ناخوانـده  كنند كسى كـھ بـر سـر سـفره
بنشیند و مھمـانى كـھ بصـاحبخانھ دسـتور 

دھد و كسى كھ از دشمنان خود امید خیـرى ب
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داشتھ باشد و كسى كھ از افراد پست فطـرت 
بخششى خواستار شود و كسى كھ ناخوانده بر 
از میان دو كس مداخلھ نمایـد و كسـى كـھ 
ــھ در  ــى ك ــمارد و كس ــبك ش ــاه را س پادش
جایگاھى كھ شایستگى آن را ندارد بنشـیند 
و كسى كھ سخن بگوید بـا آن كـس كـھ گـوش 

 .نوائى از او را نداردش
 

  را از ھشت چیز باید دور داشت مسجدھا
 تجنب المساجد ثمانیة أشیاء 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ  - ١٣

الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
ابِ الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسنَِ بْنِ مُو سـَى الْخشََّـ

رَاءَ وَ  �َِّ  دِ أَبُو عَبْـعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسبَْاطٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِھِ قَـالَ قَـالَ  جَنِّبُـوا مَسـَاجدَِكُمُ الشِّـ
  الْبَیْعَ وَ الْمَجَانِینَ وَ الصِّبْیَانَ 

ــعَ  وَ  ــدُودَ وَ رَفْ ــامَ وَ الْحُ الضَّــالَّةَ وَ الأْحَْكَ
  الصَّوْتِ 
مسجدھاى خود : فرمود  امام صادق  - ١٣

ـــروش و  ـــد و ف ـــد از خری را دور بداری
دیوانگان و كودكان و جستن گمشده و قضاوت 

 .و اجراء حدود و فریاد كشیدن
 

   ھشت خصلت است ایمان
  الإیمان ثمان خصال

حَدَّثَنِى أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ١٤
بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ إِبْـرَاھِیمَ بْـنِ ھَاشِـمٍ عَـنْ سعَْدُ 

مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عُمَیْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَـانَ عَـنْ 
فَقَـالَ  أَبِى بَصِیرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِى جَعْفَـرٍ 

 لَھُ رَجُلٌ أَصْلَحَكَ �َُّ إِنَّ بِالْكُوفَةِ قَوْماً یَقُولُـونَ 
مَقَالَةً یَنْسبُُونَھَا إِلَیْكَ فَقَالَ وَ مَا ھِـيَ قَـالَ 
یَقُولُــونَ الإِْیمَــانُ غَیْــرُ الإِْسْــلاَمِ فَقَــالَ أَبُــو 

نَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ صِفْھُ لِـى قَـالَ مَـنْ  جَعْفَرٍ 
 �َُّ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسوُلُ �َِّ  إِلاَّ شھَِدَ أَنْ لاَ إِلَھَ 
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وَ أَقَرَّ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ �َِّ وَ أَقَامَ الصَّـلاَةَ وَ 
آتَى الزَّكَاةَ وَ صَامَ شھَْرَ رَمَضَانَ وَ حَجَّ الْبَیْـتَ 
فَھُوَ مُسلِْمٌ قُلْتُ فَالإِْیمَانُ قَالَ مَـنْ شـَھِدَ أَنْ لاَ 

داً رَسوُلُ �َِّ وَ أَقَـرَّ بِمَـا �َُّ وَ أَنَّ مُحَمَّ  إِلَھَ إِلاَّ 
جَاءَ مِنْ عِنْدِ �َِّ وَ أَقَامَ الصَّلاَةَ وَ آتَى الزَّكَاةَ 
وَ صَامَ شھَْرَ رَمَضَانَ وَ حَجَّ الْبَیْتَ وَ لَمْ یَلْـقَ �ََّ 

أَبُـو  بِذَنْبٍ أَوْعَدَ عَلَیْھِ النَّارَ فَھُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ 
دَاكَ وَ أَیُّنَا لَـمْ یَلْـقَ �ََّ بِـذَنْبٍ بَصِیرٍ جُعِلْتُ فِ 

أَوْعَدَ عَلَیْھِ النَّارَ فَقَالَ لَیْسَ ھُوَ حَیْـثُ تَـذْھَبُ 
إِنَّمَا ھُوَ لَمْ یَلْقَ �ََّ بِذَنْبٍ أَوْعَدَ عَلَیْھِ النَّـارَ 

  وَ لَمْ یَتُبْ مِنْھُ 
حضور امـام بـاقر : ابى بصیر گوید - ١٤
كھ مردى بحضرتش عرضـكرد اصـلحك بودم   

�َّ در كوفھ مردمى ھستند و سخنى دارند كـھ 
چــھ : از زبــان شــما نقــل میكننــد فرمــود

 :میگویند: میگویند؟ عرضكرد
ایمان غیر از اسلام است امـام بـاقر  كھ
: آرى چنین است آن مرد عرضكرد: فرمود  

كسى كھ : از براى من بیان بفرمائید فرمود
ھى دھد بر اینكھ خدائى بجز �َّ تبارك و گوا

تعالى نیسـت و محمـد فرسـتاده او اسـت و 
آنچھ پیغمبر از طرف خداونـد آورده اسـت  ب

ــاز  ــد و نم ــتھ باش ــراف داش ــرار و اعت اق
بگذارد و زكاة بپردازد و مـاه رمضـان را 
روزه بدارد و بحج خانھ خـدا بـرود چنـین 

 پـس ایمـان: كسى مسلمان است من عرض كردم
 چیست؟

كسى كھ گواھى دھد كھ خدائى بجز : فرمود
ذات خداوندى نیست و محمـد فرسـتاده خـدا 

آنچــھ پیغمبــر از جانــب خداونــد  اســت و ب
آورده اقرار داشتھ باشد و نماز گـذارد و 
زكاة بـھ پـردازد و مـاه رمضـان را روزه 
بدارد و بھ حج خانھ خدا برود و خـداى را 

 شبیم آتـ ملاقات نكند با گناھى كھ خداوند
آن گناه داده باشد چنین كـس مـؤمن  دوزخ ب

 .است
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قربانت شـوم كـدامیك : بصیر عرضكرد ابو
آن داده  از ما با گنـاھى كـھ بـیم آتـش ب

ایـم؟  نشده باشد خداوند را ملاقـات نكـرده
فرمود؛ آنچنان نیست كـھ تـو خیـال كـردى 
مقصود این است كھ خداوند را ملاقات نكنـد 

آن گناه داده  آتش ببا گناھى كھ خدا وعده 
 ھو در حالى كھ ایـن شـخص از آن گنـاه كـ

 .مرتكب شده است توبھ نكرده باشد
 

  بزرگ ھشت است گناھان
  الكبائر ثمان 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ وَ أَبِى رَضِيَ �َُّ  - ١٥

عَنْھُمَا قَالا حَدَّثَنَا سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَـنْ مُحَمَّـدِ 
بْنِ الْحُسیَْنِ بْنِ أَبِى الْخطََّابِ عَـنِ الْحَكَـمِ بْـنِ 

 دِ مِسكِْینٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ سلَُیْمَانَ بْنِ ظَرِیفٍ عَنْ مُحَمَّ 
قَالَ قُلْتُ لَھُ جُعِلْتُ  بْنِ مُسلِْمٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ 

الْكُفْرِ فِدَاكَ مَا لَنَا نَشھَْدُ عَلَى مَنْ خَالَفَنَا بِـ
وَ بِالنَّــارِ وَ لاَ نَشْــھَدُ لأِنَْفُسِــنَا وَ لأِصَْــحَابِنَا 

 نْ أَنَّھُمْ فِى الْجَنَّةِ قَالَ مِنْ ضَعْفِكُمْ إِنْ لَـمْ یَكُـ
ءٌ مِنَ الْكَبَائِرِ فَاشـْھَدُوا أَنَّكُـمْ فِـى  فِیكُمْ شيَْ 

اكَ ءٍ الْكَبَـائِرُ جُعِلْـتُ فِـدَ  الْجَنَّةِ قُلْتُ فَأَيُّ شيَْ 
قَالَ أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الشِّرْكُ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ 
وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْھِجْـرَةِ وَ قَـذْفُ الْمُحْصَـنَةِ وَ 

مِنَ الزَّحْفِ وَ أَكْلُ مَالِ الْیَتِیمِ ظُلْمـاً  فِرَارُ الْ 
وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَةِ وَ قَتْلُ الْمُـؤْمِنِ فَقُلْـتُ 

  ھُ الزِّنَا وَ السَّرِقَةُ فَقَالَ لَیْساَ مِنْ ذَاكَ لَ 
مصنف ھذا الكتاب رضى � عنھ الأخبار  قال

  فى الكبائر لیست بمختلفة و إن
بعضھا ورد بأنھا خمس و بعضھا بسبع  كان

و بعضھا بثمان و بعضھا بأكثر لأن كل ذنـب 
بعد الشرك كبیر بالإضافة إلى ما ھو أصـغر 

من الذنوب كبیـر بالإضـافة منھ و كل صغیر 
إلى ما ھو أصـغر منـھ و كـل كبیـر صـغیر 

  بالإضافة إلى الشرك باالله العظیم
امام صادق ھ ب: محمد بن مسلم گوید - ١٥
قربانت شـوم چـرا در بـاره : عرضكردم  
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مخــالفین خــود گــواھى میــدھیم كــھ آنــان 
كافرند و اھل آتش ولى در باره خود و ھـم 

اھى نمیدھیم كھ اھل بھشتیم؟ كیشان خود گو
از ضعف ایمان شما اسـت اگـر شـما : فرمود

ھیچ یك از گناھان كبیره را مرتكـب نشـده 
گــواھى بدھیــد كــھ اھــل بھشــتید  یدباشــ

عرضكردم قربانت شوم گناھان بزرگ كدامند؟ 
فرمود از ھمھ آنھـا بزرگتـر شـرك اسـت و 
ناراضى كردن پدر و مادر، و پـس از ھجـرت 

زن ھ بیابــانى شــدن و بــعــرب  ھمدینــھ بــ
پاكدامن نسبت زنـا دادن و از جبھـھ جنـگ 

ستم خوردن و ھ فرار كردن و مال یتیم را ب
ھ و مـؤمن را كشـتن بـ دندانستھ ربا خـور

: كردم زنا و دزدى چطور؟ فرمـود حضرت عرض
 .از این گروه گناھان نیستند

 :این كتاب گوید) مصنف(
كھ گناھان كبیره را شمرده گرچھ  اخبارى

بعضى پنج گنـاه و در بعضـى ھفـت و در  در
اى بیشتر گفتھ شـده  اى ھشت و در پاره پاره

است ولى در حقیقت اختلافى با ھـم ندارنـد 
زیرا پس از شرك بخـدا ھـر گنـاھى را كـھ 
معصیت كبیرة گفتھ شده است نسـبت بگنـاھى 

 ایـناست كھ از آن كوچكتر است و بنا بـر 
 معصیت صغیرة نیز نسـبت بكـوچكتر از خـود
كبیره است و ھر معصیت كبیره نسـبت بشـرك 

 .صغیرة است
 :)شرح(

مصنف در باره اخبارى كـھ متعـرض  نظریھ
شماره گناھان كبیره است گرچھ ممكـن اسـت 
فى حد نفسھ مطلب صحیحى باشـد ولـى بـراى 
رفع اختلاف اخبار كافى نیسـت زیـرا مرجـع 

اسـت بجـز  هاین نظریھ بانكار معصیت كبیر
و بنـا بـر  هیت صـغیرشرك و یا انكار معص

 ىھا در اخبار باق این وجھى براى شمارش آن
ماند و حق این است كھ بگـوئیم میـزان  نمى

در كبیره بودن معصیت و ترتیب آثار خاصـھ 
آن این است كھ در قرآن كریم و یـا سـنت  ب
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مرتكـب آن داده ھ قطعى پیغمبر وعده آتش ب
شده باشد چنانچھ در ھمـین روایـت اشـاره 

ست و در عـین حـال خـود معاصـى آن شده ا ب
ــھ اگــر در  ــت ك ــى اس ــرة داراى مراتب كبی
روایتى پاره از آن ذكر نشده بدین منظـور 

اش بانـدازه گناھـان  بوده است كـھ اھمیـت
كبیره دیگر نبوده و یا اثر خاصـى كـھ در 
آن روایت بیان شـده مترتـب بـر آن گنـاه 
نبوده چنانچھ در ھمین روایـت كـھ زنـا و 

ــف معاصــى كبیــره ذكــر  دزدى را در ردی
اند شاید از این جھت باشد كھ جزو  نفرموده

كبــائر نیســتند و روایــت در مقــام  كبــرا
شماره بزرگترین گناھان كبیره اسـت و یـا 

دخـول بھشـت تـاثیرى ھ اینكھ در شھادت بـ
 .ندارند و �َّ العالم

 
 ھشت خصلت ھست على  براى

  ثمان خصال لعلى 
دَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاھِیمَ بْنِ إِسـْحَاقَ حَ  - ١٦

الطَّالَقَانِيُّ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سعَِیدٍ 
الْحَسنَُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَدَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَـرُ بْـنُ 
الْمُختَْارِ قَالَ حَـدَّثَنَا یَحْیَـى الْحمَِّـانِيُّ قَـالَ 

قَیْسُ بْنُ الرَّبِیعِ عَنِ الأْعَْمَشِ عَنْ عَبَایَـةَ  اثَنَ حَدَّ 
تَعُودُهُ  إِنَّ رَسوُلَ �َِّ مَرِضَ مَرْضةًَ فَأَتَتْھُ فَاطِمَةُ بْنِ رِبْعِيٍّ الأْسَدَِيِّ عَنْ أَبِى أَیُّوبَ الأْنَْصَارِيِّ قَـالَ 

 سـُولِ بِرَ  وَ ھُوَ نَاقِھٌ مِنْ مَرَضِھِ فَلَمَّـا رَأَتْ مَـا
مِنَ الْجَھْدِ وَ الضَّـعْفِ خَنَقَتْھَـا الْعَبْـرَةُ  �َِّ 

 حَتَّى جَرَتْ دَمْعَتُھَا عَلَى خَدِّھَا فَقَالَ النَّبِيُّ 
لَھَا یَا فَاطِمَةُ إِنَّ �ََّ جَـلَّ ذِكْـرُهُ اطَّلَـعَ عَلَـى 

عَةً فَاخْتَـارَ مِنْھَـا أَبَـاكَ وَ اطَّلَـعَ الأْرَْضِ اطِّلاَ 
فَاخْتَــارَ مِنْھَــا بَعْلَــكِ فَــأَوْحَى إِلَــيَّ  انِیَــةً ثَ 

فَأَنْكَحْتُكِھِ أَ مَا عَلِمْتِ یَا فَاطِمَةُ أَنَّ لِكَرَامَـةِ 
�َِّ إِیَّاكِ زَوَّجَكِ أَقْدَمَھُمْ سِلْماً وَ أَعْظَمَھُمْ حلِْمـاً 

لْماً قَالَ فَسـُرَّتْ بِـذَلِكَ فَاطِمَـةُ وَ وَ أَكْثَرَھُمْ عِ 
فَـأَرَادَ  بِمَا قَالَ لَھَـا رَسـُولُ �َِّ  تَبْشرََتْ اسْ 
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أَنْ یَزِیدَھَا مَزیِدَ الْخیَْرِ كُلُّھُ مِـنَ  رَسوُلُ �َِّ 
وَ آلِ مُحَمَّـدٍ  الَّذِى قَسمََھُ �َُّ لَـھُ وَ لِمُحَمَّـدٍ 

ثَمَانُ خصَِالٍ إِیمَانُھُ  یَا فَاطِمَةُ لِعَلِيٍّ  فَقَالَ 
وَ بِرَسوُلِھِ وَ عِلْمُھُ وَ حكِْمَتُھُ وَ زَوْجَتُـھُ وَ  بِااللهَِّ 

سِبْطَاهُ حَسـَنٌ وَ حُسـَیْنٌ وَ أَمْـرُهُ بِـالْمَعْرُوفِ وَ 
عَـنِ الْمُنْكَـرِ وَ قَضَـاؤُهُ بِكِتَـابِ �َِّ یَـا  نَھْیُھُ 

فَاطِمَةُ إِنَّا أَھْلُ بَیْتٍ أُعْطِینَا سبَْعَ خصَِـالٍ لَـمْ 
مِنَ الأْوََّلِینَ قَبْلَنَـا وَ لاَ یُـدْرِكُھَا  حَدٌ یُعْطَھَا أَ 

أَحَدٌ مِنَ الآخْرِِینَ بَعْدَنَا نَبِیُّنَا خَیْرُ الأْنَْبِیَـاءِ 
أَبُوكِ وَ وَصِـیُّنَا خَیْـرُ الأْوَْصِـیَاءِ وَ ھُـوَ وَ ھُوَ 

بَعْلُكِ وَ شھَِیدُنَا سیَِّدُ الشُّھَدَاءِ وَ ھُوَ حَمْزَةُ عَمُّ 
مِنَّا مَنْ لَھُ جَنَاحَانِ یَطِیرُ بِھِمَـا فِـى  أَبِیكِ وَ 

الْجَنَّةِ وَ ھُوَ جَعْفَرٌ وَ مِنَّا سِبْطَا ھَذِهِ الأْمَُّـةِ وَ 
  اكِ ھُمَا ابْنَ 

رسول خـدا : ابو ایوب انصارى گوید - ١٦
بـھ نـزدش   را مرضى روى داد فاطمة  

سنگین بـود  رسول خدا بعیادت آمد حال 
كـھ سـختى بیمـارى و نـاتوانى   فاطمة 

لوگیرش شـد و را دید گریھ گ رسول خدا 
  اش روان گشـت پیغمبـر  اشك بر صـورت
اى فاطمة خداوند جل ذكـره : بفاطمة فرمود
زمین یافـت و از روى زمـین  براطلاع كامل 

پدر تو را برگزید و دومین بار اطلاع یافت 
و شوھر تو را از آن برگزید پس از آن بمن 
ر وحى فرمود و مـن تـو را بھمسـرى علـى د

آوردم اى فاطمة مگر نمیدانى كھ چـون تـو 
در نزد خدا گرامى بودى خداوند تو را بـا 
كسى ھمسر كرد كھ پیش از ھمھ مسلمان شد و 

اش از  از ھمـھ بزرگتـر و دانـش اش ردبارىب
فاطمـة بـاین : ھمھ فزونتر بود راوى گوید

رسـول سخن شاد شد و اثر شادى از فرمـایش 
رسـول خـدا اش نمایان شد  در چھره خدا 
را از خیر فراوانـى  ھخواست فاطم   

كھ خداوند بعلى و بمحمد و آل محمد نصـیب 
فرموده است بیشتر آگاه فرماید لذا فرمود 

جان على را ھشت خصلت اسـت ایمـانش  فاطمة
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تش و بخدا و رسول او و علم و دانش و حكمـ
ھ ھمسرش و دو فرزندش حسن و حسین و امر بـ

معروفش و نھى از منكرش و قضـاوتش از روى 
ما خاندانى ھستیم كـھ  ھكتاب خدا اى فاطم

ھـیچ كـس از ھ ھفت خصلت بما داده شده و ب
یك  وآنان كھ پیش از ما بودند داده نشده 

نفر از آنان كھ پـس از مـا خواھنـد آمـد 
مـا بھتـرین  پیغمبر: بدانھا نخواھد رسید

پیمبران است كھ پدر تـو اسـت و وصـى مـا 
نیكوترین اوصیا است كھ شـوھر تـو اسـت و 
شھید ما سرور شھیدان است كھ حمـزة عمـوى 
پدر تو است و از ما است كسى كـھ دو بـال 

كھ  ددارد و با آن دو در بھشت پرواز میكن
جعفر است و از ما است دو سبط این امت كھ 

 .دآنان فرزندان تو میباشن
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 )گانھ ھاى نھ باب خصلت(التسعة  باب
 
خود   خصلتى كھ خداوند بھ پیغمبر نھ

  محمد عطا فرموده است
تسع خصال أعطاھا � عز و جل نبیھ محمد  
  ص

حَدَّثَنَا إِسمَْاعِیلُ بْـنُ مَنْصُـورٍ الْقَصَّـارُ  - ١
مَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْـنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ �َِّ مُحَ 

مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ �َِّ بْـنِ الْحَسـَنِ بْـنِ جَعْفَـرِ بْـنِ 
 الْحَسنَِ بْنِ الْحَسنَِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِـى طَالِـبٍ 

نُ أَبَانٍ قَالَ حَـدَّثَنَا عَبْـدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْ سلَُیْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشقِْيُّ  ثَنَاقَالَ حَدَّ 
الْعَزِیزِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسىَ بْنِ عُبَیْدَةَ عَنْ عَبْدِ 
�َِّ بْنِ دِینَارٍ عَنْ أُمِّ ھَـانِئٍ بِنْـتِ أَبِـى طَالِـبٍ 

ــتْ  ــارَكَ وَ  رَسُــولُ �َِّ  قَــالَ قَالَ ــرَ �َُّ تَبَ أَظْھَ
لإِْسلاَْمَ عَلَى یَدِى وَ أَنْزَلَ الْفُرْقَانَ عَلَيَّ تَعَالَى ا

وَ فَتَحَ الْكَعْبَةَ عَلَى یَدِى وَ فَضَّلَنِى عَلَى جَمِیـعِ 
خَلْقِھِ وَ جَعَلَنِى فِى الدُّنْیَا سـَیِّدَ وُلْـدِ آدَمَ وَ 

زَیْنَ الْقِیَامَةِ وَ حَرَّمَ دُخُولَ الْجَنَّـةِ  ةِ فِى الآخْرَِ 
نْبیَِاءِ حَتَّى أَدْخُلَھَا أَنَا وَ حَرَّمَھَا عَلَى عَلَى الأَْ 

أُمَمِھِمْ حَتَّى تَدْخُلَھَا أُمَّتِى وَ جَعَلَ الْخلاَِفَةَ فِـى 
أَھْلِ بَیْتِى مِنْ بَعْدِى إِلَى الـنَّفْخِ فِـى الصُّـورِ 

  أَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِااللهَِّ الْعَظِیمِ  بِمَافَمَنْ كَفَرَ 
خداى تبـارك و : فرمود رسول خدا  - ١

تعالى اسلام را بدست مـن آشـكار فرمـود و 
قرآن را بر من فـرود فرسـتاد و كعبـة را 
بدست من گشود و مـرا بـر ھمـھ آفریـدگان 
برترى بخشید و مرا در دنیا سرور فرزندان 
آدم كرد و در آخرت زینت بخش عرصھ قیامـت 

 دغنمبران قو داخل شدن بھ بھشت را بر پیغ
فرمود تا ھنگامى كھ من داخل شوم و بھشـت 
را بر امتھاى پیغمبران قـدغن فرمـود تـا 
ھنگامى كھ امت مـن داخـل بھشـت بشـوند و 
جانشینى مرا پس از من تـا ھنگـام دمیـدن 
صور در خاندان من قرار داد، پـس ھـر كـس 
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آنچھ میگویم كافر گردد بخداى بزرگ كافر  ب
 .شده است

 
ستان على نـھ چیـز داده شیعیان و دو بھ

   شده است
  و محبوه تسع خصال أعطى شیعة على

رَضِيَ �َُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ عِصْـمَةَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْـنُ الْحُسـَیْنِ الأْسُرُْوشـَنِيُّ  - ٢
بِمَكَّةَ قَالَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّبَرِيُّ 

 انَ حَدَّثَنَا الْحُسیَْنُ بْنُ اللَّیْثِ الرَّازِيُّ عَنْ شـَیْبَ 
بْنِ فَرُّوخٍ الأْبُُلِّـيِّ عَـنْ ھَمَّـامِ بْـنِ یَحْیَـى عَـنِ 
الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحدِِ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْنِ مُحَمَّـدِ 

الأْنَْصَـارِيِّ قَـالَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ �َِّ 
 بِوَجْھِھِ إِذْ أَقْبَلَ  كُنْتُ ذَاتَ یَوْمٍ عِنْدَ النَّبِيِّ 

رُكَ  عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ  فَقَـالَ أَ لاَ أُبَشِّـ
یَا أَبَا الْحَسنَِ فَقَالَ بَلَى یَا رَسـُولَ �َِّ فَقَـالَ 

لُ یُخبْرُِنِى عَنِ �َِّ جَلَّ جَلاَلُھُ أَنَّھُ قَـدْ ھَذَا جَبْرَئِی
عِنْـدَ  رِّفْقَ أَعْطَى شِیعَتَكَ وَ مُحبِِّیكَ تِسعَْ خصَِالٍ ال

الْمَوْتِ وَ الأْنُْسَ عِنْدَ الْوَحْشـَةِ وَ النُّـورَ عِنْـدَ 
الظُّلْمَةِ وَ الأْمَْنَ عِنْدَ الْفَـزَعِ وَ الْقِسـْطَ عِنْـدَ 

وَ الْجَـوَازَ عَلَـى الصِّـرَاطِ وَ دُخُـولَ الْمِیزَانِ 
بَـیْنَ   الْجَنَّةِ قَبْلَ ساَئِرِ النَّاسِ نُـورُھُمْ یَسـْعى

  وَ بِأَیْمانِھِمْ  دِیھِمْ أَیْ 
روزى : جابر بن عبد �َّ انصارى گویـد - ٢

در حضور پیغمبر بودم كھ روى مبارك بعلـى 
یا ابا الحسـن : بن ابى طالب كرد و فرمود

بفرمائید یا رسول : ت ندھم؟ عرض كردا مژده
اینك جبرئیل از جانب خـداى جـل : �َّ فرمود

جلالھ مرا خبر میدھد كھ خداوند بھ شیعیان 
و دوستان تو نـھ چیـز عطـا فرمـوده اسـت 

ھ ھنگام مـرگ و آرامـش خـاطر بـھ آسانى ب
ھنگــام وحشــتناكى و روشــنى در تــاریكى و 
ایمنى در وقـت ھـراس و برابـرى در سـنجش 

عمال و گذشتن از صـراط و پـیش از دیگـر ا
مردم بـھ بھشـت داخـل شـدن در حـالى كـھ 
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نورشــان در پیشــاپیش و ســمت راســت آنــان 
 .میشتابد

 :)شرح(
این روایت ھفت چیز بیان شده اسـت و  در

در بــاب خصــلتھاى ھفتگانــھ ھمــین روایــت 
 .گذشت
 

   را در نزد خداوند نھ نام است  ھفاطم
عنـد � عـز و جـل  بنت محمد ھلفاطم

 تسعة أسماء
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسـَى بْـنِ الْمُتَوَكِّـلِ  - ٣

رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا عَلِـيُّ بْـنُ الْحُسـَیْنِ 
 السَّعْدَآبَادِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى عَبْدِ �َِّ الْبَرْقِيِّ 
 قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الْعَظِیمِ بْنُ عَبْـدِ �َِّ الْحَسـَنِيُّ 
رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنِى الْحَسنَُ بْنُ عَبْدِ �َِّ بْـنِ 
یُونُسَ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْـدِ 

أَسمَْاءَ عِنْدَ �َِّ عَـزَّ وَ جَـلَّ  تِسعَْةُ  لِفَاطِمَةَ  �َِّ 
الطَّاھِرَةُ وَ  وَ فَاطِمَةُ وَ الصِّدِّیقَةُ وَ الْمُبَارَكَةُ 

الزَّكِیَّةُ وَ الرَّاضِیَةُ وَ الْمَرْضِیَّةُ وَ الْمُحَدَّثَةُ وَ 
ءٍ تَفْسِـیرُ  أَ تَدْرِى أَيُّ شـَيْ  الزَّھْرَاءُ ثُمَّ قَالَ 

لْتُ أَخْبِرْنِى یَا سیَِّدِى قَالَ فُطِمَـتْ مِـنَ فَاطِمَةَ قُ 
ــوْ لاَ أَنَّ أَمِ  ــالَ لَ ــمَّ قَ ــالَ ثُ ــرَّ قَ ــرَ الشَّ  ی

تَزَوَّجَھَا لَمَا كَانَ لَھَا كُفْؤٌ إِلَـى  الْمُؤْمِنِینَ 
  یَوْمِ الْقِیَامَةِ عَلَى وَجْھِ الأْرَْضِ آدَمُ فَمَنْ دُونَھُ 

فاطمـة را در : فرمـود امام صادق  - ٣
 .نزد خدا نھ نام است

ــ ھو صــدیق ھفاطمــ و  هو طــاھر ھو مبارك
و زھـرا  ھو محدثـ ھو مرضـی ھو راضی ھزكی

چیسـت؟  ھمیدانى تفسـیر فاطمـ: سپس فرمود
از : آقاى من بفرمائیـد فرمـود: عرض كردم

 :بدى باز گرفتھ شده است راوى گوید
ھ اش بـ اگر امیـر المـؤمنین: فرمود سپس

سرى نگرفتھ بـود در روى زمـین تـا روز ھم
قیامت از آدم و دیگـران ھمسـرى بـراى او 

 .وجود نداشت
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عز و جل بامیر المؤمنین نـھ چیـز  خداى

ھ عطا فرموده است كـھ پـیش از او بجـز بـ
ھیچ كس عطا نفرموده است أعطى ھ ب محمد

شـیاء تسـعة أ � عز و جل أمیر المؤمنین
  لم یعطھا أحد قبلھ سوى محمد ص

أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا سـَعْدُ بْـنُ  - ٤
عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنِى أَحْمَدُ بْنُ الْحُسیَْنِ بْنِ سعَِیدٍ 
قَالَ حَدَّثَنِى أَحْمَدُ بْنُ إِبْـرَاھِیمَ وَ أَحْمَـدُ بْـنُ 

نِ نُعَـیْمٍ عَـنْ یَـزْدَادَ بْـنِ زَكَرِیَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْـ
عَمَّنْ حَدَّثَھُ مِنْ أَصحَْابِنَا عَنْ أَبِى عَبْدِ  اھِیمَ إِبْرَ 

 قَالَ سمَِعْتُھُ یَقُولُ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ  �َِّ 
وَ �َِّ لَقَدْ أَعْطَانِى �َُّ تَبَـارَكَ وَ تَعَـالَى تِسـْعَةَ 

 اءَ لَمْ یُعْطِھَا أَحَداً قَبْلِى خَلاَ النَّبِـيَّ أَشیَْ 
فُتِحَتْ لِى السُّبُلُ وَ عُلِّمْتُ الأْنَْساَبَ وَ أَجْرَى  لَقَدْ 

لِيَ السَّحَابَ وَ عُلِّمْـتُ الْمَنَایَـا وَ الْبَلاَیَـا وَ 
بِـإِذْنِ فَصْلَ الْخطَِابِ وَ لَقَدْ نَظَرْتُ فِى الْمَلَكُوتِ 

رَبِّى فَمَا غَابَ عَنِّى مَا كَانَ قَبْلِى وَ مَا یَـأْتِى 
إِنَّ بِــوَلاَیَتِى أَكْمَــلَ �َُّ لِھَــذِهِ الأْمَُّــةِ  وَ بَعْــدِى 

دِینَھُمْ وَ أَتَمَّ عَلَیْھِمُ النِّعَمَ وَ رَضِـيَ إِسـْلاَمَھُمْ 
یَـا مُحَمَّـدُ  إِذْ یَقُولُ یَوْمَ الْوَلاَیَةِ لِمُحَمَّـدٍ 

أَخْبِرْھُمْ أَنِّى أَكْمَلْـتُ لَھُـمُ الْیَـوْمَ دِیـنَھُمْ وَ 
الإِْسـْلامَ دِینـاً وَ أَتْمَمْـتُ عَلَـیْھِمْ  ھُـمُ رَضِیتُ لَ 

 نِعْمَتِى كُلُّ ذَلِكَ مِنْ مَنِّ �َِّ عَلَيَّ فَلَھُ الْحَمْدُ 
ــى از  - ٤ ــراھیم از یك ــن اب ــزداد ب ی

كھ شنیدم امـام صـادق : میكندشیعیان نقل 
 :میفرمود  

بخدا قسم كـھ : فرمود  المؤمنین  امیر
خداى تبارك و تعـالى نـھ چیـز بمـن عطـا 
فرموده است كھ پیش از من جز بـھ پیغمبـر 

ھیچ كس عطا نفرموده است راھھـا بـروى ھ ب
من باز اسـت و نژادھـا را میـدانم حركـت 

ھــا و  مــار مــرگابرھــا بدســت مــن اســت آ
گرفتاریھا و حكمھاى قطعى در نزد من اسـت 

پروردگارم ببـاطن جھـان دسـت  زهو با اجا
یافتم و ھر چھ پـیش از مـن بـوده اسـت و 
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آنچھ پس از من خواھـد آمـد از دیـده مـن 
پنھان نیست و با دوستى و ولایت من خداوند 

ھا را بر  دین این امت را كامل كرد و نعمت
ان را پسندید زیرا كـھ ش آنان تمام و اسلام

اى محمد باینـان : بروز غدیر بمحمد فرمود
شـان را بـراى  بده كھ من امـروز دیـن خبر

آنان كامل نمودم و اسـلام را بـراى آنـان 
دین پسندیدم و نعمتم را بـر آنـان تمـام 

ھا منتى است كھ خداونـد بـر  كردم ھمھ این
من نھاده است و ستایش او را سـزا اسـت و 

 .بس
 
 ر در باره على نھ چیز داده شد پیغمب بھ

  فى على تسع خصال أعطى النبى
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٥

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّـدِ 
بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ عَطِیَّةَ عَنْ زَیْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ قَالَ بْنِ مُسلِْمٍ عَنْ أَبِى حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَـنِ الْحَسـَنِ خيِِّ عَنْ مُحَمَّـدِ بْنِ أَبِى عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاھِیمَ الْكَرْ 

أُعْطِیتُ فِیكَ یَا عَلِـيُّ تِسـْعَ  لِعَلِيٍّ  رَسوُلُ �َِّ 
لاَثٌ فِى الدُّنْیَا وَ ثَـلاَثٌ فِـى الآخْـِرَةِ وَ خصَِالٍ ثَ 

اثْنَتَانِ لَكَ وَ وَاحـِدَةٌ أَخَافُھَـا عَلَیْـكَ فَأَمَّـا 
الَّتِـى فِـى الـدُّنْیَا فَإِنَّـكَ وَصِـیِّى وَ  لاَثَةُ الثَّ 

خَلِیفَتِى فِى أَھْلِى وَ قَاضِى دَیْنِى وَ أَمَّا الثَّلاَثُ 
نِّى أُعْطَـى لِـوَاءَ الْحَمْـدِ الَّتِى فِى الآخْرَِةِ فَـإِ 

فَأَجْعَلُھُ فِى یَدِكَ وَ آدَمُ وَ ذُرِّیَّتُھُ تَحْتَ لِـوَائِى 
مَفَاتِیحِ الْجَنَّةِ وَ أُحَكِّمُـكَ فِـى  ىوَ تُعِینُنِى عَلَ 

شفََاعَتِى لِمَنْ أَحْبَبْتَ وَ أَمَّا اللَّتَانِ لَكَ فَإِنَّـكَ 
لاَ ضَالا� وَ أَمَّا الَّتِـى لَنْ تَرْجعَِ بَعْدِى كَافِراً وَ 

  أَخَافُھَا عَلَیْكَ فَغَدْرَةُ قُرَیْشٍ بِكَ بَعْدِى یَا عَلِيُ 
یا : فرمود  على ھ ب رسول خدا  - ٥

على در باره تو نھ خصـلت بمـن داده شـده 
است سھ در دنیا و سھ در آخرت و دو بسـود 

تو بیمناكم اما آن  تو و یكى از آن را بر
سھ كھ در دنیا است این است كـھ تـو وصـى 
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ــن و  ــدان م ــى در خان ــین من ــى و جانش من
كننده وام منى و اما آن سھ كـھ در  پرداخت

است این است كھ پرچم حمد بمـن داده  خرتآ
شود و من آن را بدست تـو میسـپارم كـھ  مى

آدم و ھمھ فرزندان او بزیر ھمان پرچم من 
در كلیـدھاى بھشـت مـرا خواھند بود و تو 

یارى خواھى نمود و شـفاعت خـودم را بتـو 
واگذار خواھم نمود كھ ھر كـھ را خواسـتھ 
باشى شفاعت كنى و اما آن دو كھ بسود تـو 
است این است كھ پس از مـن تـو نـھ كـافر 
خواھى شد و نھ گمراه و اما آن چھ بر تـو 
بیمناكم ایـن اسـت كـھ پـس از مـن قـریش 

 .نیرنگى با تو كنند
حَدَّثَنَا الْحُسیَْنُ بْنُ یَحْیَى الْبَجَلِيُّ قَـالَ  - ٦

حَدَّثَنَا أَبِى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا 
أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا قُطْنُ بْـنُ نُسـَیْرٍ 
قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَـرٌ قَـالَ حَـدَّثَنَا یَعْقُـوبُ بْـنُ 

شرَِیكِ بْنِ عَبْدِ �َِّ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْنِ عَبْدِ  نْ عَ الْفَضْلِ 
أُعْطِیتُ فِى عَلِيٍّ تِسـْعَ خصَِـالٍ ثَلاَثـاً فِـى  �َِّ الرَّحْمَنِ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِیـھِ قَـالَ قَـالَ رَسـُولُ 
ــیْنِ  ــرَةِ وَ اثْنَتَ ــى الآخِْ ــاً فِ ــدُّنْیَا وَ ثَلاَث  ال

أَخَافُھَا عَلَیْـھِ وَ أَمَّـا  احدَِةً أَرْجُوھُمَا لَھُ وَ وَ 
الثَّلاَثَةُ الَّتِى فِى الـدُّنْیَا فَسـَاتِرُ عَـوْرَتِى وَ 
الْقَائِمُ بِأَمْرِ أَھْلِ بَیْتِى وَ وَصِیِّى فِى أَھْلِـى وَ 
أَمَّا الثَّلاَثَةُ الَّتِى فِـى الآخْـِرَةِ فَـإِنِّى أُعْطَـى 

وَ أَتَّكِـئُ عَلَیْـھِ  لُـھُ مْدِ فَأُعْطِیھِ یَحْمِ لِوَاءَ الْحَ 
عِنْدَ قِیَامِ الشَّفَاعَةِ وَ یُعِینُنِى عَلَـى مَفَـاتِیحِ 
الْجَنَّةِ أَمَّا الاِثْنَتَانِ اللَّتَـانِ أَرْجُوھُمَـا لَـھُ 
فَإِنَّھُ لاَ یَرْجعُِ بَعْدِى كَافِراً وَ لاَ ضَـالا� وَ أَمَّـا 

قُـرَیْشٍ  دَرُ أَخَافُھَـا عَلَیْـھِ فَغَـالْوَاحدَِةُ الَّتِى 
  بَعْدِي
در بـاره علـى : فرمود رسول خدا  - ٦
من داده شد سھ در دنیـا و ھ سھ چیز ب  

آن دو  سھ در آخرت و دو تا كھ امیـدوارم ب
نائل شود و یكى كھ بر او بیمناكم اما آن 

وى من اسـت سھ كھ در دنیا است نگھدار آبر
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و كارھاى خاندان من بعھـده او اسـت و در 
سـھ  آنمیان خاندان من وصى من است و اما 

پـرچم حمـد بمـن داده : كھ در آخـرت اسـت
شود و من باو میدھم تا پرچمدارى كند و  مى

بھنگام شفاعت نقطھ اتكاء من او است و در 
كلیدھاى بھشتى بمن یارى میكند و امـا آن 

دو نائـل شـود علـى آن  دو كھ امیـدوارم ب
پس از من كافر و گمراه نگردد و امـا   

اسـت كـھ  رنگىآن یك كھ بر او بیمناكم نی
 .قریش پس از من با وى خواھد نمود

 
 چیز است كھ ھر یك آفتى دارد نھ
  تسعة أشیاء لھا تسع آفات 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٧

بْنُ عَبْدِ �َِّ وَ عَبْدُ �َِّ بْنُ جَعْفَـرٍ الْحمِْیَـرِيُّ سعَْدُ 
جَمِیعاً عَنْ ھَارُونَ بْنِ مُسـْلِمٍ عَـنْ مَسـْعَدَةَ بْـنِ 

 نْ صَدَقَةَ الرَّبَعِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیھِ عَ 
آفَـةُ  قَالَ قَـالَ رَسـُولُ �َِّ  آبَائِھِ عنَْ عَلِيٍّ 

الْحَدِیثِ الْكَذِبُ وَ آفَةُ الْعلِْمِ النِّسیَْانُ وَ آفَةُ 
الْحلِْمِ السَّفَھُ وَ آفَةُ الْعِبَادَةِ الْفَتْرَةُ وَ آفَةُ 
الظَّرْفِ الصَّلَفُ وَ آفَةُ الشَّجاَعَةِ الْبَغْيُ وَ آفَـةُ 

خیَُلاَءُ وَ آفَـةُ الْمَنُّ وَ آفَةُ الْجَمَالِ الْ  اءِ السَّخَ 
 الْحَسبَِ الْفَخرُْ 

گفتار را دروغ : فرمود رسول خدا  - ٧
آفت است و دانش را فراموشى و بردبارى را 
سفاھت و عبادت را خستگى و زیركى را خـود 
نمائى و دلیرى را سـتم كـردن و بخشـش را 
منت نھادن و زیبائى را خودپرستى و مقـام 

 .بالیدن را بخود
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  خرماى برنى نھ خاصیت است در
  فى التمر البرنى تسع خصال 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٨

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سعَِیدٍ 
دِ الآدَْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الزَّیَّاتِ عَنْ عُبَیْـ

قَالَ  �َِّ بْنِ عَبْدِ �َِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ 
بَیْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسوُلِ  قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ 

إِذْ وَرَدَ عَلَیْھِ وَفْدُ عَبْدِ الْقَیْسِ فَسـَلَّمُوا  �َِّ 
وَضَعُوا بَیْنَ یَدَیْھِ جُلَّةَ تَمْـرٍ فَقَـالَ رَسـُولُ  ثُمَّ 
أَ صَدَقَةٌ أَمْ ھَدِیَّةٌ قَالُوا بَلْ ھِـيَ ھَدِیَّـةٌ  �َِّ 

یَا رَسوُلَ �َِّ قَـالَ أَيُّ تَمَـرَاتِكُمْ ھَـذِهِ قَـالُوا 
هِ تِسـْعُ خصَِـالٍ فِى تَمْرَتِكُمْ ھَذِ  الْبَرْنِيُّ فَقَالَ 

  إِنَّ ھَذَا جَبْرَئِیلَ یُخبْرُِنِى أَنَّ فِیھِ تِسعَْ خصَِالٍ 
النَّكْھَـةَ وَ یُطَیِّـبُ الْمَعِـدَةَ وَ یَھْضِـمُ  یُطَیِّبُ 

الطَّعَامَ وَ یَزِیدُ فِى السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ یُقَـوِّى 
�َِّ عَـزَّ وَ  الظَّھْرَ وَ یُخبَِّلُ الشَّیْطَانَ وَ یُقَرِّبُ مِنَ 

  جَلَّ وَ یُبَاعِدُ مِنَ الشَّیْطَانِ 
در آن : فرمــود  امیــر المــؤمنین  - ٨

بودیم بناگـاه  رسول خدا میان كھ نزد 
نمایندگان عبد القـیس وارد شـدند و سـلام 
عرضكردند و سپس یك جلد خرما خـدمت حضـرت 

اسـت  تزكـا: فرمود رسول خدا : نھادند
است یـا رسـول �َّ  ھ؟ عرضكردند ھدیھیا ھدی
این خرما از چھ نوع خرماھاى شـما : فرمود

 ست؟ا
در ایـن نـوع : فرمـود: برنـى عرضكردند

خرما نھ خاصیت است اینك جبرئیل كـھ مـرا 
خبر میدھد كھ در آن نھ خاصیت است دھن را 

سـازد و خوش بو میكند و معـده را پـاك می
غذا را تحلیل میبرد شنوائى و بینـائى را 

بخشد و شـیطان را  میفزاید كمر را نیرو مى
ھ از اندوه دیوانھ میكند و موجـب قـرب بـ

الھى است و باعـث دورى از شـیطان  بارگاه
  است
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   چیز از این امت برداشتھ شده است نھ
 رفع عن ھذه الأمة تسعة أشیاء

ــنُ  - ٩ مُحَمَّــدِ بْــنِ یَحْیَــى حَــدَّثَنَا أَحْمَــدُ بْ
الْعَطَّارُ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا سعَْدُ بْنُ عَبْـدِ 
�َِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسىَ عَـنْ 

قَالَ قَـالَ  حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ 
رُفِعَ عَـنْ أُمَّتِـى تِسـْعَةٌ الْخطََـأُ وَ  �َِّ  سوُلُ رَ 

النِّسیَْانُ وَ مَا أُكْرِھُوا عَلَیْھِ وَ مَا لاَ یَعْلَمُونَ 
وَ مَا لاَ یُطِیقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَیْھِ وَ الْحَسدَُ 

خلَْـقِ وَ الطِّیَرَةُ وَ التَّفَكُّرُ فِى الْوَسوَْسةَِ فِى الْ 
 مَا لَمْ یَنْطِقْ بِشفََةٍ 

نھ چیز از امت : فرمود رسول خدا  - ٩
من برداشتھ شـده اسـت خطـا و فراموشـى و 
آنچــھ بــا اكــراه انجــام دھنــد و آنچــھ 
ندانستھ بكنند و آنچھ طاقت فرسـا اسـت و 
آنچھ بدان ناچارنـد و حسـد و فـال بـد و 

ر جھان آفرینش افكارى كھ ناشى از وسوسھ د
 .است تا بزبان نیاورده است

 :)-شرح(
این است كھ در شش مورد اول اگـر  مقصود

كارى از كسى سرزد مسئولیتى متوجھ و نیست 
ــد و  ــع گوین ــدیث رف ــت را ح ــن روای و ای
ــخن  ــرح آن داد س ــیعھ در ش ــمندان ش دانش

اند و فقھاء رضوان �َّ علیھم در ابواب  داده
رات آن اسـتناد مختلفھ فقھ بیك یك از فقـ

 .اند فرموده
 
  نھ چیز نھى شده است از
 النھى عن تسعة أشیاء 
أَخْبَرَنِى أَبُـو إِسـْحَاقَ إِبْـرَاھِیمُ بْـنُ  - ١٠

مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ عمَُارَةَ الْحَافِظُ فِیمَا كَتَـبَ 
إِلَيَّ قَالَ حَدَّثَنِى ساَلِمُ بْنُ ساَلِمٍ وَ أَبُو عَرُوبَةَ 

حَدَّثَنَا أَبُو الْخطََّابِ قَالَ حَـدَّثَنَا ھَـارُونُ  قَالا
حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ  لَ بْنُ مُسلِْمٍ قَا

الأْنَْصَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْـنِ عَلِـيٍّ عَـنْ أَبِیـھِ عَـنِ 
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خَیْبَرَ دَعَا بِقَوْسِھِ فَاتَّكَأَ عَلَى سِیَتِھَا ثُمَّ  �َِّ الْحُسیَْنِ بْـنِ عَلِـيٍّ قَـالَ لِمَـا افْتَـتَحَ رَسـُولُ 
عَلَیْھِ وَ ذَكَرَ مَا فَتَحَ �َُّ لَـھُ وَ  نَىحَمِدَ �ََّ وَ أَثْ 

نَصَرَهُ بِھِ وَ نَھَى عَـنْ خصَِـالٍ تِسـْعَةٍ عَـنْ مَھْـرِ 
لْفَحْلِ وَ الْبَغِيِّ وَ عَنْ كَسبِْ الدَّابَّةِ یَعْنِى عَسبَْ ا

عَنْ خَاتَمِ الـذَّھَبِ وَ عَـنْ ثَمَـنِ الْكَلْـبِ وَ عَـنْ 
أَبُو عَرُوبَةَ عَـنْ مَیَـاثِرِ  الَ مَیَاثِرِ الأْرُْجُوَانِ قَ 

الْحُمْرِ وَ عَنْ لَبُوسِ ثِیَابِ الْقَسِّيِّ وَ ھِـيَ ثِیَـابٌ 
تُنْسجَُ بِالشَّامِ وَ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ السِّبَاعِ وَ عَـنْ 

رْفِ الذَّھَبِ بِالذَّھَبِ وَ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ بَیْنَھُمَا صَ 
  فَضْلٌ وَ عَنِ النَّظَرِ فِى النُّجُومِ 

رسول خـدا : فرمود  حسین بن على  - ١٠
كھ خیبر را گشود كمان خود را خواسـت  

و بر دستھ آن تكیھ كرد سپس حمد خـداى را 
ــود و  ــتایشنم ــتح و  س ــن ف ــود و ای اش فرم

پیروزى را كھ خداوند نصیبش فرمـوده بـود 
از . یادآورى نمود و از نھ چیز نھى فرمود
 گیـرى مزد زنان آلوده دامان و از راه جفت

ــت  ــى باب ــودن یعن ــبى نم ــان كاس چھارپای
اى مـزد گـرفتن و از  جھانیدن نر بر مـاده

انگشتر طـلا و از بھـاى سـگ و از زینھـاى 
ــتو (رنگــین  ــھ اس ــھ گفت ــو عروب از ): اب

ھاى سرخ رنگ كھ بر زین اسـب نھنـد و  بالش
ھائى بوده كھ  ھاى قیمتى و آن جامھ از جامھ

 گوشتدر شام بافتھ میشده است و از خوردن 
درندگان و از فروش طلا بھ طلا و نقـره بـھ 

  نقره كھ یكى
دیگــــرى زیــــادتر باشــــد و از  از

 .شناسى ستاره
 
 شود  ت داده مىگناھكار نھ ساعت مھل بھ

  یؤجل المذنب تسع ساعات
حَدَّثَنَا الْحَسنَُ بْـنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ سـَعِیدٍ  - ١١

الْھَاشِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا فُرَاتُ بْنُ إِبْـرَاھِیمَ بْـنِ 
فُرَاتٍ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ ظَھِیرٍ قَالَ 



864 
 

عَبْدِيُّ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ حَدَّثَنَا الْحَسنَُ بْنُ عَلِيٍّ الْ 
قَالَ حَدَّثَنَا سھَْلُ بْنُ عَبْدِ الْوَھَّابِ قَالَ  ئِ الْقَارِ 

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ عَنْ سلَُیْمَانَ بْنِ مِھْرَانَ عَنْ 
أَنَّھُ قَـالَ إِذَا ھَـمَّ الْعَبْـدُ  جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ 
ھُ حَسنََةً فَإِذَا عَمِلَھَا كُتِبَتْ لَـھُ بِحَسنََةٍ كُتِبَتْ لَ 

حَسنََاتٍ وَ إِذَا ھَمَّ بِسیَِّئَةٍ لَمْ تُكْتَبْ عَلَیْـھِ  رَ عَشْ 
فَإِذَا عَمِلَھَا أُجِّلَ تِسعَْ ساَعَاتٍ فَإِنْ نَدِمَ عَلَیْھَا 
وَ استَْغْفَرَ وَ تَابَ لَمْ یُكْتَـبْ عَلَیْـھِ وَ إِنْ لَـمْ 

تُـبْ مِنْھَـا كُتِبَـتْ عَلَیْـھِ سـَیِّئَةً یَنْدَمْ وَ لَمْ یَ 
 ةً وَاحدَِ 
اى كـھ  بنـده: فرمـود امام صادق  - ١١

در نامـھ  ھقصد انجام كار نیك كند یك حسن
شود و اگر انجامش داد ده  عمل او نوشتھ مى

شود و اگر قصـد كـار  حسنة برایش نوشتھ مى
بد كند گناھى بـر او ننویسـند و اگـر آن 

انجام داد نھ ساعت مھلت دارد كھ  گناه را
كـرد و بازگشـت  فاراگر پشیمان شد و استغ

نمود نوشتھ نمیشود و اگر پشـیمان نشـد و 
یك گناه بر او ) فقط(از گناھش توبھ نكرد 

 .شود نوشتھ مى
 

 نھ نفراند از فرزندان حسین امامان
الأئمة من ولد الحسـین بـن علـى تسـعة  

  علیھم السلام
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ١٢

بْنِ أَبِى عُمَیْرٍ عَنْ سعَِیدِ بْنِ غَـزْوَانَ عَـنْ أَبِـى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاھِیمَ بْنِ ھَاشِمٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ مُحَمَّدِ 
قَالَ تَكُونُ تِسعَْةُ أَئِمَّـةٍ  بَصِیرٍ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ 

  تَاسِعُھُمْ قَائِمُھُمْ  بْنِ عَلِيٍّ  لْحُسیَْنِ عْدَ ابَ 
پس از حسـین : فرمود  امام باقر  - ١٢

شـان قـائم  نھ امام خواھد بود كـھ نھمـین
 .آنان است
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  در حال وفات نھ زن داشت  پیغمبر
 نسوةعن تسع  قبض النبى 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاھِیمَ بْنِ إِسـْحَاقَ  - ١٣

الطَّالَقَانِيُّ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا الْحُسـَیْنُ 
بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسیَْنِ السُّكَّرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ 

 بْـنِ مَّـدِ بْنُ زَكَرِیَّا الْجَوْھَرِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْـنِ مُحَ 
عُمَارَةَ عَنْ أَبِیھِ عَنْ أَبِـى عَبْـدِ �َِّ جَعْفَـرِ بْـنِ 

بِخمَْـسَ  قَالَ تَزَوَّجَ رَسـُولُ �َِّ  مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ 
عَشرَْةَ امْرَأَةً وَ دَخَلَ بِثَلاَثَ عَشرَْةَ مِنْھُنَّ وَ قُـبِضَ 

 فَعَمْـرَةُ ا اللَّتَانِ لَمْ یَدْخُلْ بِھِمَا عَنْ تِسعٍْ فَأَمَّ 
وَ السَّنَى وَ أَمَّا الثَّلاَثَ عَشرَْةَ اللاَّتِى دَخَلَ بِھِنَّ 

سـَوْدَةُ «فَأَوَّلُھُنَّ خَدِیجَةُ بِنْتُ خُوَیْلِدٍ ثُمَّ سـورة 
بِنْتُ زَمْعَةَ ثُمَّ أُمُّ سلََمَةَ وَ اسـْمُھَا ھِنْـدُ بِنْـتُ 

بِنْتُ أَبِى بَكْرٍ  ثُمَّ أُمُّ عَبْدِ �َِّ عَائِشةَُ  أَبِى أُمَیَّةَ 
ثُمَّ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ ثُمَّ زَیْنَبُ بِنْتُ خُزَیْمَـةَ بْـنِ 
الْحَارِثِ أُمُّ الْمَساَكِینِ ثُمَّ زَیْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ ثُـمَّ 
 أُمُّ حَبِیبَةَ رَمْلَةُ بِنْتُ أَبِى سفُْیَانَ ثُمَّ مَیْمُونَـةُ 

عُمَیْسٍ ثُمَّ جُوَیْرِیَـةُ  نْتُ بِنْتُ الْحَارِثِ ثُمَّ زَیْنَبُ بِ 
خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِیمٍ  الَّتِى وَھَبَتْ نَفْسھَا لِلنَّبِيِّ بِنْتُ الْحَارِثِ ثُمَّ صَفِیَّةُ بِنْتُ حُیَيِّ بْـنِ أَخْطَـبَ وَ 

تَانِ یَقْسِـمُ لَھُمَـا مَـعَ السُّلَمِيِّ وَ كَانَ لَھُ سرُِّیَّ 
الْخنِْدِفِیَّةِ وَ التِّسعُْ  انَةَ أَزْوَاجھِِ مَارِیَةَ وَ رَیْحَ 

اللاَّتِى قُبِضَ عَنْھُنَّ عَائِشةَُ وَ حَفْصَةُ وَ أُمُّ سـَلَمَةَ 
وَ زَیْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ وَ مَیْمُونَةُ بِنْـتُ الْحَـارِثِ وَ 

یَانَ وَ صَفِیَّةُ بِنْتُ حُیَـيِّ أُمُّ حَبِیبَةَ بِنْتُ أَبِى سفُْ 
بِنْـتُ الْحَـارِثِ وَ سـورة  رِیَـةُ بْنِ أَخْطَبَ وَ جُوَیْ 

سوَْدَةُ بِنْـتُ زَمْعَـةَ وَ أَفْضَـلُھُنَّ خَدِیجَـةُ بِنْـتُ «
  خُوَیْلِدٍ ثُمَّ أُمُّ سلََمَةَ بِنْتُ الْحَارِثِ 

ابى عبد �َّ جعفر بن محمـد الصـادق  - ١٣
پـانزده ھمسـر  رسـول خـدا : رمودف  

اختیار فرمود و بـا سـیزده تـن از آنـان 
ھمبستر شد و در حال وفات نھ زن داشت اما 
آن دو زن كھ با آنان ھمبستر نشـده عمـرة 
بود و سنى و اما آن سیزده زن كھ با آنان 
ھم بستر شد نخستین زن خدیجة دختر خویلـد 

زمعة سپس ام سلمة كـھ  بود سپس سورة دختر
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نامش ھند بود دختر ابى امیة سپس ام عبـد 
دختر ابى بكر سپس حفصة دختر عمر  ھ�َّ عایش

ــارث ام  ــن ح ــة ب ــر خزیم ــب دخت ــپس زین س
المساكین سـپس زینـب دختـر جحـش سـپس ام 
 ھحبیبھ رملة دختر ابى سفیان سـپس میمونـ

سـپس  سدختر حـارث سـپس زینـب دختـر عمـی
پس صفیة دختر حـى بـن جویریة دختر حارث س

اخطب و زنى كھ خودش را بھ پیغمبر بخشـید 
بنام خولھ دختر حارث و پیغمبـر دو كنیـز 
ھم داشت كھ با زنھـاى خـود آن دو را ھـم 

و  ھو ریحانھ خندفی ھماری: قسمت كرده بود
آن نھ زنى كھ در حال وفات پیغمبر بودنـد 

و زینب دختر  ھو ام سلم ھبود و حفص ھعایش
دختر حارث و ام حبیبة دختر  ھنجحش و میمو

ابى سفیان و صفیة دختـر حـى بـن اخطـب و 
جویریة دختر حارث و سورة دختر زمعة و از 

دختر خویلد بود سپس  ھھمھ زنان برتر خدیج
 .ام سلمة دختر حارث

 
 فرمود اى كھ امیر المؤمنین  كلمھ نھ
  تسع كلمات تكلم بھن أمیر المؤمنین ع: 
ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسـَنُ بْـنُ حَمْـزَةَ حدََّ  - ١٤

الْعَلَوِيُّ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنِى یُوسـُفُ بْـنُ 
مُحَمَّدٍ الطَّبَرِيِّ عَنْ سھَْلٍ أَبِى عُمَرَ قَـالَ حَـدَّثَنَا 
وَكِیعٌ عَنْ زَكَرِیَّا بْنِ أَبِـى زَائِـدَةَ عَـنْ عَـامِرٍ 

بِتِسـْعِ  لَّمَ أَمِیرُ الْمُـؤْمِنِینَ تَكَ  الَ الشَّعْبِيِّ قَ 
كَلِمَاتٍ ارْتَجَلَھُنَّ ارْتِجَالاً فَقَأْنَ عُیُونَ الْبَلاَغَـةِ 
وَ أَیْتَمْنَ جَوَاھِرَ الْحكِْمَةِ وَ قَطَعْنَ جَمِیعَ الأْنََامِ 
عَنِ اللِّحَاقِ بِوَاحـِدَةٍ مِـنْھُنَّ ثَـلاَثٌ مِنْھَـا فِـى 

ثَلاَثٌ مِنْھَا فِـى الْحكِْمَـةِ وَ ثَـلاَثٌ  وَ الْمُنَاجَاةِ 
مِنْھَا فِى الأْدََبِ فَأَمَّا اللاَّتِـى فِـى الْمُنَاجَـاةِ 
فَقَالَ إِلَھِى كَفَى لِى عِزّاً أَنْ أَكُونَ لَكَ عَبْداً وَ 
كَفَى بِى فَخرْاً أَنْ تَكُونَ لِى رَبّاً أَنْتَ كَمَا أُحبُِّ 

أَمَّا اللاَّتِى فِى الْحكِْمَـةِ  وَ  فَاجْعَلْنِى كَمَا تُحبُِّ 
فَقَالَ قِیمَةُ كُلِّ امْرِئٍ مَا یُحْسِـنُھُ وَ مَـا ھَلَـكَ 
امْرُؤٌ عَرَفَ قَدْرَهُ وَ الْمَرْءُ مَخبُْوءٌ تَحْتَ لِسـَانِھِ 
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وَ أَمَّا اللاَّتِى فِى الأْدََبِ فَقَالَ امْنُنْ عَلَـى مَـنْ 
مَـنْ شِـئْتَ تَكُـنْ  لَىإِ شِئْتَ تَكُنْ أَمِیرَهُ وَ احْتَجْ 

  أَسِیرَهُ وَ استَْغْنِ عَمَّنْ شِئْتَ تَكُنْ نَظِیرَهُ 
امیـر المـؤمنین : عامر شعبى گوید - ١٤

بدون ھیچ پیش بینى قبلى نھ جملـھ فرمـود 
گى كور كـرد و  كھ چشمھاى بلاغت را از خیره

جواھر حكمت را یتیم كرده و دست ھمھ مردم 
ھـا  از این جملھرا از اینكھ بتوانند یكى 

را ادا كنند كوتاه كرده است سھ جملـھ از 
در  ملـھآنھا در راز و نیاز اسـت و سـھ ج

حكمت و سھ جملھ در ادب معاشرت اما آن سھ 
جملة كـھ در مناجـات اسـت ایـن اسـت كـھ 

خداى من مرا ھمین عزت بس كھ تـو : عرضكرد
ام بس كھ تو  را بنده باشم و ھمین سربلندى

تـو آن چنـانى كـھ مـن پروردگار من باشى 
دوست دارم مرا نیز آنچنان كن كھ تو دوست 

 .دارى
كھ در حكمت است ایـن  ھاما آن سھ جمل و

ھمـان اسـت ھ ارزش ھر كس ب: است كھ فرمود
كھ آن را نیكو بسازد و آنكـھ قـدر خـویش 
بدانست از ھلاكت برست و مرد در زیر زبـان 

 .خود نھفتھ است
ست این اما آن سھ كھ در ادب معاشرت ا و

بـا (بھر كس كـھ میخـواھى : است كھ فرمود
منت بگذار تا سرورش باشى، ) احسان و نیكى

ھر كس كھ خواھى نیازمند باش تا بـھ ھ و ب
اش در آئى و از ھـر كـس كـھ خـواھى  اسیرى

 .تراز گردى نیاز باش تا با او ھم بى
 

  بالغ شدن زن نھ سال است اندازه
  حد بلوغ المرأة تسع سنین 
ثَنَا أَبِى رَضِـيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا حَدَّ  ١٥

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ 
عِیسىَ عَنْ أَبِیھِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُوسـَى 

قَـالَ لاَ  بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِـى جَعْفَـرٍ 
حَتَّى یَتِمَّ لَھَا تِسعُْ سِـنِینَ أَوْ  بِالْجَارِیَةِ  تَدْخُلْ 
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عَشرُْ سِنِینَ وَ قَالَ أَنَا سمَِعْتُھُ یَقُـولُ تِسـْعٌ أَوْ 
 عَشرٌْ 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ  - ١٦

الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
سنَِ الصَّفَّارُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّـدِ الْحَ 

  بْنِ أَبِى عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ 
عُبَیْدِ �َِّ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبيِِّ عَنْ أَبِـى عَبْـدِ  عَنْ 

قَالَ مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَـھُ قَبْـلَ تِسـْعِ سِـنِینَ  �َِّ 
  ھَا عَیْبٌ فَھُوَ ضَامِنٌ فَأَصَابَ 
آن كس كھ با : فرمود  امام صادق  - ١٦

ھمسر خود پـیش از نـھ سـالگى عمـل جنسـى 
انجام دھد و از این كار عیبى در او پدید 

 .آید ضامن است
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ١٧

شِمٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ مُحَمَّدِ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاھِیمَ بْنِ ھَا
 بْنِ أبَىِ عمُیَرٍْ عنَْ غیَرِْ واَحدٍِ عنَْ أبَىِ عبَدِْ �َِّ 

  قَالَ حَدُّ بُلُوغِ الْمَرْأَةِ تِسعُْ سِنِینَ 
اندازه بالغ : فرمود  امام صادق  - ١٧

 .شدن زن نھ سال است
 

عـده كھ از شوھر خود نھ بـار طـلاق  زنى
 دار گرفتھ باشد

 شود آن شوھر حرام مى ھبراى ھمیشھ ب 
المطلقة للعدة لا تحلل لزوجھا بعد تسع  

 تطلیقات أبدا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ  - ١٨

الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْـنِ عِیسـَى  الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنْ 

قَالَ سأََلْتُھُ عَنِ الَّتِـى  بَصِیرٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ الْجَوْھَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِى حَمْزَةَ عَنْ أَبِى  مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَـنِ الْقَاسِـمِ بْـنِ 
تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ قَالَ لاَ تَحلُِّ لَھُ حَتَّى  تُطَلَّقُ ثُمَّ 

 لُ تَنْكِحَ زَوْجاً غَیْـرَهُ وَ الَّتِـى یُطَلِّقُھَـا الرَّجُـ
ثَلاَثاً فَیَتَزَوَّجُھَـا رَجُـلٌ آخَـرُ فَیُطَلِّقُھَـا عَلَـى 
السُّنَّةِ ثُمَّ تَرْجعُِ إِلَى زَوْجھَِـا الأْوََّلِ فَیُطَلِّقُھَـا 
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رَّاتٍ وَ تَنْكِحُ زَوْجاً غَیْرَهُ فَیُطَلِّقُھَـا ثُـمَّ ثَلاَثَ مَ 
تَرْجعُِ إِلَى زَوْجھَِا الأْوََّلِ فَیُطَلِّقُھَا ثَـلاَثَ مَـرَّاتٍ 
عَلَى السُّنَّةِ ثُمَّ تَنْكِحُ فَتِلْكَ الَّتِى لاَ تَحـِلُّ لَـھُ 

 أَبَداً وَ الْمُلاَعَنَةُ لاَ تَحلُِّ لَھُ أَبَداً 
از امـام صـادق : گویـد ابى بصـیر - ١٨
پرسیدم از حكم زنى كھ طلاق داده شـود   

و سپس رجوع شود سپس طـلاق و سـپس رجـوع و 
سپس طلاق داده شود فرمود براى شوھرش حـلال 
نیست تا شوھر دیگرى اختیارى كنـد و زنـى 
را كھ سھ بار مردى طلاقش دھد و مرد دیگرى 

 شـرعبا او ازدواج میكنـد و طبـق دسـتور 
پیغمبر طلاقش میدھد سپس بشوھر اولـى خـود 
باز میگردد و شوھر اولـى او را سـھ بـار 
دیگر طلاق میدھد و با شوھر دیگر زناشـوئى 
میكند و طلاقش میدھد سپس بشوھر اولى خـود 
باز میگردد و شوھر اولى سھ بار دیگر طبق 
سنت پیغمبر طلاقش میدھد ھر كـس بـا آن زن 

خود ھرگز حلال  لىازدواج كند براى شوھر او
نخواھد شد و زنى ھم كھ با او ملاعنة شـده 

 .باشد براى شوھرش ھرگز حلال نیست
 :)شرح(

حرمت ابدى، وقوع نھمین طلاق است نھ  شرط
ازدواج بعــد از آن چنانچــھ ظــاھر روایــت 

 .است
 

  بر نھ چیز است تزكا
 الزكاة على تسعة أشیاء 
نِ أَحْمَدَ بْـنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْ  - ١٩

الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى بْنِ 
 نِ عِمْرَانَ الأْشَعَْرِيِّ عَنْ مُوسىَ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْ 

عَمَّـنْ ذَكَـرَهُ عَـنْ  سِنَانٍ عَنْ أَبِى سعَِیدٍ الْقَمَّاطِ 
الزَّكَـاةَ  قَالَ وَضَـعَ رَسـُولُ �َِّ  أَبِى عَبْدِ �َِّ 

عَلَى تِسعَْةٍ وَ عَفَا عَمَّا سِـوَى ذَلِـكَ الْحنِْطَـةِ وَ 
ــذَّھَبِ وَ  ــبِ وَ ال ــرِ وَ الزَّبِی الشَّــعِیرِ وَ التَّمْ

وَ الْغَــنَمِ وَ الإِْبِــلِ فَقَــالَ  الْبَقَــرِ الْفِضَّــةِ وَ 
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السَّائِلُ فَالذُّرَةُ فَغَضِبَ ثُمَّ قَالَ كَانَ وَ �َِّ عَلَـى 
السَّمَاسِمُ وَ الذُّرَةُ وَ الـدُّخْنُ  عَھْدِ رَسوُلِ �َِّ 

وَ جَمِیعُ ذَلِكَ فَقِیلَ إِنَّھُمْ یَقُولُونَ لَمْ یَكُنْ ذَلِكَ 
وَ إِنَّمَــا وَضَــعَ عَلَــى  �َِّ  سُــولِ ى عَھْــدِ رَ عَلَــ

 التِّسعَْةِ 
لَمْ یَكُنْ بِحَضْرَتِھِ غَیْرُ ذَلِكَ فَغَضِبَ وَ قَالَ  لِمَا

ءٍ قَدْ كَـانَ  كَذَبُوا فَھَلْ یَكُونُ الْعَفْوُ إِلاَّ عَنْ شيَْ 
یْھِ الزَّكَـاةُ غَیْـرَ وَ لاَ وَ �َِّ مَا أَعْرِفُ شیَْئاً عَلَ 

 ھَذَا فَمَنْ شاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْیَكْفُرْ 
ــود - ١٩ ــادق فرم ــام ص ــدا : ام ــول خ رس
را بر نھ چیز قرار داد و ھر چھ  تزكا 

گنـدم و جـو و : را جز نھ چیز بود بخشـید
خرما و كشمش و طلا و نقره و گاو و گوسفند 

ل عرض كرد پس ذرت چطور؟ حضـرت سائ. و شتر
بخدا كـھ در زمـان : خشمناك شد سپس فرمود

پیغمبر كنجد و ذرت و ارزن و ھمـھ اینھـا 
در : بوده است عرض شد كـھ آنـان میگوینـد

زمان پیغمبر این چیزھا نبود و چـون بجـز 
رسـول خـدا ھمان نھ چیز چیز دیگرى نبـود 

داد حضــرت زكــاة را بــر آنھــا قــرار  
خشمناك شـد و فرمـود دروغ میگوینـد مگـر 
بخشودگى بجز از چیزى است كھ موجود باشد؟ 
نھ بخدا من بجز اینھا چیزى را نمیشناسـم 

بـر آن باشـد ھـر كـس میخواھـد  كـاةكھ ز
 .بپذیرد و ھر كھ میخواھد كافر شود

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٢٠
نُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْـنِ عِیسـَى سعَْدُ بْ 

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَـنْ 
 جَمِیلٍ قَالَ سأََلْتُ أَبَا عَبْدِ �َِّ فِى كَـمِ الزَّكَـاةُ 
ــولُ  ــعَھَا رَسُ ــیَاءَ وَضَ ــعَةِ أَشْ ــى تِسْ ــالَ فِ فَقَ

وَ عَفَا عَمَّا سِـوَى ذَلِـكَ فَقَـالَ وسلم  وآله عليه االله صلى�َِّ 
الطَّیَّارُ إِنَّ عِنْدَنَا حَبّاً یُقَالُ لَھُ الأْرَُزُّ فَقَـالَ 

وَ عِنْدَنَا أَیْضـاً حَـبٌّ كَثِیـرٌ  لَھُ أَبُو عَبْدِ �َِّ 
قَالَ أَ لَـمْ أَقُـلْ لَـكَ إِنَّ  ءٌ  فَقَالَ لَھُ عَلَیْھِ شيَْ 

عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ مِنْھَا الذَّھَبُ وَ  ولَ �َِّ رَسُ 
الْفِضَّةُ وَ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْحَیَوَانِ الإِْبِلِ وَ الْغَنَمِ وَ 
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الْبَقَرِ وَ مِمَّا أَنْبَتَتِ الأْرَْضُ الْحنِْطَةُ وَ الشَّعِیرُ 
 مْرُ وَ الزَّبِیبُ وَ التَّ 

ــل گ - ٢٠ ــادق جمی ــام ص ــد از ام   وی
در : در چند چیز است؟ فرمود تزكا: پرسیدم

قرار داد و از  تزكا رسول خدا نھ چیز 
غیر آن نھ چیز عفو فرمود، طیار عرض كـرد 

شود كـھ  اى كاشتھ مى ھاى ما دانھ در سرزمین
در : بــرنجش مینامنــد امــام صــادق فرمــود

 ورزىھاى بسیارى كشـا دانھزمینھاى ما نیز 
ھا زكاتى ھسـت؟  شود عرض كرد بر آن دانھ مى

از  رسـول خـدا مگر نگفتمت كھ : فرمود
غیر این نھ چیز عفـو فرمـوده اسـت طـلا و 
نقره از آن نـھ چیـز اسـت و سـھ نـوع از 
حیوانات است شـتر و گوسـفند و گـاو و از 

شـمش و روئیدنیھاى زمـین گنـدم و جـو و ك
 .خرما است

 
 نماز جمعھ از نھ نفر برداشتھ شده  حكم
 وضعت الجمعة عن تسعة  است
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ  - ٢١

الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
مُحَمَّدِ بْنِ  الْحَسنَِ الصَّفَّارُ قَالَ حَدَّثَنِى أَحْمَدُ بْنُ 

عِیسىَ عَنْ عَبْـدِ الـرَّحْمَنِ بْـنِ أَبِـى نَجْـرَانَ وَ 
بْنِ سعَِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسىَ عَنْ حَرِیزٍ  الْحُسیَْنِ 

قَـالَ  عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَـنْ أَبِـى جَعْفَـرٍ 
إِلَـى  إِنَّمَا فَـرَضَ �َُّ عَـزَّ وَ جَـلَّ مِـنَ الْجُمُعَـةِ 

الْجُمُعَةِ خَمْساً وَ ثَلاَثِینَ صَلاَةً فِیھَا صَلاَةٌ وَاحدَِةٌ 
فِى جَمَاعَةٍ وَ ھِيَ الْجُمُعَـةُ وَ وَضَـعَھَا  فَرَضَھَا �َُّ 

عَنْ تِسعَْةٍ عَنِ الصَّغِیرِ وَ الْكَبِیرِ وَ الْمَجْنُونِ وَ 
وَ  الْمُساَفِرِ وَ الْعَبْـدِ وَ الْمَـرْأَةِ وَ الْمَـرِیضِ 

ــخیَْنِ وَ  ــى رَأْسِ فَرْسَ ــانَ عَلَ ــنْ كَ ــى وَ مَ الأْعَْمَ
فِیھَا وَاجـِبٌ وَ  لْغُسلُْ الْقِرَاءَةُ فِیھَا جھَِارٌ وَ ا

عَلَى الإِْمَامِ فِیھَا قُنُوتَانِ قُنُوتٌ فِـى الرَّكْعَـةِ 
الأْوُلَى قَبْـلَ الرُّكُـوعِ وَ فِـى الثَّانِیَـةِ بَعْـدَ 

  الرُّكُوعِ 
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خـداى عـز و : فرمود  ر امام باق - ٢١
جل از ھر جمعھ تا جمعھ دیگـر سـى و پـنج 
نماز واجب فرموده است و در میان این سـى 
و پنج نماز یك نماز ھست كھ خداوند واجـب 
فرموده است با جماعـت خوانـده شـود و آن 
نماز جمعھ است و از چند نفر ساقط است از 
طفل نابالغ و شخص سـالخورده و دیوانـھ و 
مسافر و بنده و زن و بیمار و كور و آنكھ 
اقلا در دو فرسخى از محل نماز جمعھ باشـد 
و در نماز جمعھ حمد و سوره بایستى بلنـد 
خوانده شود و غسل ھم در آن واجـب اسـت و 
بر امام است كھ در نمـاز جمعـھ دو قنـوت 
بگیرد یكى در ركعـت اول پـیش از ركـوع و 

 .دیگرى در ركعت دوم پس از ركوع
 
 چیز فراموشى آورد نھ
  تسعة أشیاء تورث النسیان 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٢٢

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسىَ عَنْ عُبَیْدِ �َِّ 
بْنِ عَبْدِ �َِّ الدِّھْقَانِ عَنْ دُرُستَْ بْنِ أَبِى مَنْصُـورٍ 

 لْحَسـَنِ إِبْرَاھِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِى اعَنْ 
ــلُ  الأْوََّلِ  ــیَانَ أَكْ قَــالَ تِسْــعَةٌ یُــورِثْنَ النِّسْ

  التُّفَّاحِ یَعْنِي
وَ الْكُزْبُرَةَ وَ الْجُبُنَّ وَ أَكْـلُ سـُؤْرِ  الْحَامِضَ 

رَاءَةُ الْفَأْرِ وَ الْبَوْلُ فِى الْمَاءِ الْوَاقِفِ وَ قِـ
كِتَابَةِ الْقُبُورِ وَ الْمَشيُْ بَیْنَ امْرَأَتَیْنِ وَ طَرْحُ 

 الْقَمْلَةِ وَ الْحجَِامَةُ فِى النُّقْرَةِ 
نـھ : فرمود  امام موسى بن جعفر  - ٢٢

خـوردن سـیب و : چیز است كھ فراموشى آورد
مقصود حضرت سیب ترش بوده و گشنیز و پنیر 

مـوش و در آبـى كـھ  خـورده و خوردن نـیم
جریان ندارد بول نمودن و نوشـتھ سـنگھاى 
قبر را خواندن و در میان دو زن راه رفتن 
 ىو شپش را نكشتھ دور انـداختن و از گـود

 .پس گردن حجامت نمودن
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حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسنَِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْـنِ  - ٢٣
دُ بْنُ مُحَمَّـدِ الشَّاهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَ 

بْنِ الْحُسیَْنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو یَزِیدَ أَحْمَـدُ بْـنُ 
خَالِدٍ الْخاَلِدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ 

یھِ عَـنْ جَعْفَـرِ أَنَسُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو مَالِكٍ عَنْ أَبِ التَّمِیمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى قَـالَ حَـدَّثَنَا  حٍ صَالِ 
أَنَّھُ قَالَ فِى وَصِیَّتِھِ لَـھُ  عَنِ النَّبيِِّ  طَالِبٍ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْـنِ أَبِـى 

تِسعَْةُ أَشیَْاءَ یُـورِثْنَ النِّسـْیَانَ أَكْـلُ  يُّ یَا عَلِ 
ضِ وَ أَكْلُ الْكُزْبُرَةِ وَ الْجُـبُنِّ وَ التُّفَّاحِ الْحَامِ 

سُــؤْرِ الْفَــأْرَةِ وَ قِــرَاءَةُ كِتَابَــةِ الْقُبُــورِ وَ 
ــةِ وَ  ــرْحُ الْقَمْلَ ــرَأَتَیْنِ وَ طَ ــیْنَ امْ ــيُ بَ الْمَشْ

وَ الْبَـوْلُ فِـى الْمَـاءِ  ةِ الْحجَِامَةُ فِى النُّقْـرَ 
 الرَّاكِدِ 

  ضمن وصیتى بعلى وسلم  رسول خدا  -  ٢٣
یا على نھ چیز اسـت كـھ فراموشـى : فرمود

آورند خوردن سیب ترش و گشـنیز و پنیـر و 
ھــاى  نــیم خــورده مــوش و خوانــدن نوشــتھ

گورستان و میان دو زن راه رفتن و شپش را 
دور انداختن و از گودى پـس گـردن حجامـت 
ــول  ــد ب ــھ روان نباش ــى ك گــرفتن و در آب

 .نمودن
 
اى كھ كھ خداى عـز و جـل  نھ معجزه یانب
 موسى عطا كردھ ب

ذكر التسع الآیات التى أعطى � عز و جل  
  موسى ع

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٢٤
سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسـَیْنِ 

الَ حَـدَّثَنَا أَبُـو إِسـْحَاقَ وَ بْنِ أَبِى الْخطََّابِ قَ 
لَقَبُھُ یَزِیدُ بْنُ إِسحَْاقَ شعَِرٍ قَالَ حَدَّثَنِى ھَارُونُ 

 حَمْزَةَ الْغَنَوِيُّ الصَّیْرَفِيُّ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ  نُ بْ 
قَالَ سأََلْتُھُ عَنِ التِّسـْعِ الآیَْـاتِ الَّتِـى أُوتِـيَ 

قَالَ الْجَرَادُ وَ الْقُمَّلُ وَ الضَّفَادِعُ وَ فَ  مُوسىَ
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الدَّمُ وَ الطُّوفَانُ وَ الْبَحْرُ وَ الْحَجَرُ وَ الْعَصَا 
  وَ یَدُهُ 
: غنوى صیرفى گویـد هھارون بن حمز - ٢٤

اى  پرسیدم از نـھ معجـزه از امام صادق 
ملخ و شـپش و : موسى داده شد فرمودھ كھ ب

و ) كـھ از آسـمان باریـد(ن قورباغھ و خو
كـھ (و سنگ ) كھ شكافتھ شد(طوفان و دریا 

عصایش را بر آن زد و دوازده چشـمھ از آن 
كـھ (كھ اژدھا شد و دسـتش (و عصا ) جوشید

 ).ھمچون ماه میدرخشید
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٢٥

ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّ 
عِیسىَ عَنِ الْحَسنَِ بْـنِ مَحْبُـوبٍ عَـنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ 

 النُّعْمَانِ عَنْ سلاََّمِ بْنِ الْمُستَْنِیرِ 
فِى قَوْلِ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَقَـدْ  أَبِى جَعْفَرٍ  عَنْ 

لَ الطُّوفَـانُ تِسعَْ آیاتٍ بَیِّناتٍ قَا  آتَیْنا مُوسى
وَ الْجَرَادُ وَ الْقُمَّـلُ وَ الضَّـفَادِعُ وَ الـدَّمُ وَ 

  الْحَجَرُ وَ الْبَحْرُ وَ الْعَصَا وَ یَدُهُ 
در تفسیر آیھ مباركھ  امام باقر  - ٢٥

موسى ھ ما ب(كھ خداوند عز و جل میفرماید 
: نھ معجزه روشـن و آشـكار دادیـم فرمـود

و شپش و قورباغھ و خـون طوفان بود و ملخ 
 .و سنگ و دریا و عصا و دستش

 
كھ در خدمت امـام قـائم خواھنـد  آنانى

      بود
اى كھ معـین اسـت ھمگـى گـرد  تا شماره 

اند الـذین یقبلـون مـع  آیند از نھ قبیلھ
إلى أن یجتمع لھ العدد یكونـون  القائم

 من تسعة أحیاء
 عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ  - ٢٦

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنَا یَعْقُوبُ بْـنُ یَزِیـدَ 
عَنْ مُصْعَبِ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْعَـوَّامِ بْـنِ الزُّبَیْـرِ 

فِـى  یُقْبِـلُ الْقَـائِمُ  قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ �َِّ 
ینَ رَجُلاً مِنْ تِسعَْةِ أَحْیَاءٍ مِنْ حَـيٍّ خَمْسةٍَ وَ أَرْبَعِ 
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رَجُلٌ وَ مِنْ حَيٍّ رَجُلاَنِ وَ مِنْ حَيٍّ ثَلاَثَةٌ وَ مِنْ حَـيٍّ 
أَرْبَعَةٌ وَ مِنْ حَيٍّ خَمْسةٌَ وَ مِنْ حَيٍّ سِتَّةٌ وَ مِنْ حَيٍّ 

لاَ  وَ سبَْعَةٌ وَ مِنْ حَيٍّ ثَمَانِیَةٌ وَ مِنْ حَـيٍّ تِسـْعَةٌ 
 الُ كَذَلِكَ حَتَّى یَجْتَمِعَ لَھُ الْعَدَدُ یَزَ 

امام قائم با : فرمود امام صادق  - ٢٦
آورد  چھل و پنج نفر از نھ قبیلھ تشریف مى

اى دو مـرد  اى یك مرد و از قبیلھ از قبیلھ
اى چھـار  اى سھ مرد و از قبیلھ و از قبیلھ

اى  اى پنج مرد و از قبیلـھ مرد و از قبیلھ
ــش  ــھش ــرد و از قبیل ــرد و از  م ــت م اى ھف
اى نھ مـرد و  و از قبیلھ داى ھشت مر قبیلھ

آیند تـا شـماره لازم گـرد  بھمین ترتیب مى
 .آیند
 :)شرح(

از ) آیند و بھمین ترتیب مى(جملھ  ظاھرا
راوى باشد و زاید است زیـرا عـدد چھـل و 

) اى نــھ مــرد و از قبیلــھ(پــنج در جملــھ 
 .شود تكمیل مى

جملھ و لا یزال كذلك بمعناى ممكن است  و
ترجمھ شود و بنـا بـر ) بھمین حال ھستند(

این مقصود از اجتماع عدد اجتمـاع شـماره 
شود كـھ در اخبـار دیگـر  سیصد و سیزده مى

است و پیش تكمیل این عـدد دسـت باقـدامى 
 .نمیزنند و �َّ العالم
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 )باب دھگانھ(العشرة  باب
 عشرة أسماء النبى پیامبر  اسامى

الشَّاهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْـنُ جَعْفَـرِ حدََّثَنَا أَبُو الْحُسیَْنِ مُحَمَّدُ بْنُ علَِيِّ بْـنِ  - ١
آمِدَ قَـالَ حَـدَّثَنَا أَبِـى  بْنِ أَحْمَدَ الْبَغْدَادِيُّ بِ 

ختِْ قَـالَ أَخْبَرَنَـا  قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ  بْـنُ السُّـ
أَسوَْدَ الْوَرَّاقُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ سـُلَیْمَانَ  مُحَمَّدُ بْنُ 

عَنْ أَبِى الْبَختَْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ 
بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْـدِ �َِّ قَـالَ قَـالَ 

آدَمَ وَ  أَنَــا أَشـْـبَھُ النَّــاسِ بِ  رَسـُـولُ �َِّ 
النَّاسِ بِـى خَلْقُـھُ وَ خُلْقُـھُ وَ  شبَْھُ إِبْرَاھِیمُ أَ 

سمََّانِيَ �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ منِْ فَوْقِ عَرْشِھِ عَشرََةَ أَسمَْاءٍ 
 وَ بَیَّنَ �َُّ وَصْفِى وَ بَشَّرَ بِى عَلَى لِساَنِ كُلِّ رَسوُلٍ 

بَعَثَھُ إِلَى قَوْمِھِ وَ سمََّانِى وَ نَشرََ فِى التَّوْرَاةِ 
وَ بَثَّ ذِكْرِى فِى أَھْلِ التَّوْرَاةِ وَ الإِْنْجیِلِ  مِىاسْ 

وَ عَلَّمَنِى كِتَابَھُ وَ رَفَعَنِى فِى سمََائِھِ وَ شقََّ لِيَ 
ودٌ اسمْاً مِنْ أَسمَْائِھِ فَسمََّانِى مُحَمَّداً وَ ھُوَ مَحْمُ 

وَ أَخْرَجَنِى فِى خَیْرِ قَرْنٍ مِنْ أُمَّتِى وَ جَعَلَ اسمِْى 
ــ ــدِ  ىفِ ــنَ التَّوْحیِ ــوَ مِ التَّــوْرَاةِ أحیــد وَ ھُ

فَباِلتَّوْحیِدِ حَرَّمَ أَجْساَدَ أُمَّتِى عَلَـى النَّـارِ وَ 
سمََّانِى فِى الإِْنْجیِلِ أَحْمَدَ فَأَنَا مَحْمُودٌ فِى أَھْلِ 

جَعَلَ أُمَّتِيَ الْحَامِدِینَ وَ جَعَلَ اسـْمِى  السَّمَاءِ وَ 
�َُّ عَزَّ وَ جَلَّ بِى مِنَ الأْرَْضِ  حَافِى الزَّبُورِ ماح مَ 

عِبَادَةَ الأْوَْثَـانِ وَ جَعَـلَ اسـْمِى فِـى الْقُـرْآنِ 
مُحَمَّداً فَأَنَا مَحْمُودٌ فِى جَمِیـعِ الْقِیَامَـةِ فِـى 

عُ أَحَدٌ غَیْرِى وَ سمََّانِى فِـى فَصْلِ الْقَضَاءِ لاَ یَشفَْ 
عَلَـى قَـدَمَيَّ وَ  نَّـاسُ الْقِیَامَةِ حَاشِراً یُحْشرَُ ال

سمََّانِيَ الْمُوقِفَ أُوقِفُ النَّاسَ بَیْنَ یَـدَيِ �َِّ جَـلَّ 
جَلاَلُھُ وَ سمََّانِيَ الْعَاقِبَ أَنَـا عَقِـبُ النَّبِیِّـینَ 

نِـى رَسـُولَ الرَّحْمَـةِ وَ لَیْسَ بَعْدِى رَسوُلٌ وَ جَعَلَ 
وَ الْمُقَفِّـىَ  رَسوُلَ التَّوْبَـةِ وَ رَسـُولَ الْمَلاَحـِمِ 

قَفَّیْتُ النَّبِیِّینَ جَمَاعَةً وَ أَنَا الْقَیِّمُ الْكَامِـلُ 
الْجَامِعُ وَ مَنَّ عَلَيَّ رَبِّى وَ قَالَ یَا مُحَمَّدُ صَـلَّى 

رَسـُولٍ إِلَـى أُمَّتِـھِ �َُّ عَلَیْكَ قَـدْ أَرْسـَلْتُ كُـلَّ 
وَ أَسوَْدَ مِنْ  مَرَ بِلِساَنِھَا وَ أَرْسلَْتُكَ إِلَى كُلِّ أَحْ 

خَلْقِى وَ نَصَرْتُكَ بِالرُّعْبِ الَّذِى لَـمْ أَنْصُـرْ بِـھِ 
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أَحَداً وَ أَحْلَلْتُ لَكَ الْغَنِیمَةَ وَ لَمْ تَحـِلَّ لأِحََـدٍ 
كَ كَنْـزاً مِـنْ كُنُـوزِ قَبْلَكَ وَ أَعْطَیْتُ لَكَ وَ لأِمَُّتِ 

الْبَقَـرَةِ  ورَةِ عَرْشِى فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ خَاتِمَةَ سُ 
وَ جَعَلْتُ لَـكَ وَ لأِمَُّتِـكَ الأْرَْضَ كُلَّھَـا مَسـْجدِاً وَ 
تُرَابَھَا طَھُوراً وَ أَعْطَیْتُ لَكَ وَ لأِمَُّتِكَ التَّكْبیِرَ 

لاَ یَذْكُرَنِى أَحَدٌ مِـنْ وَ قَرَنْتُ ذِكْرَكَ بِذِكْرِى حَتَّى 
لَكَ یَا مُحَمَّدُ وَ  وبَىأُمَّتِكَ إِلاَّ ذَكَرَكَ مَعَ ذِكْرِى طُ 

  لأِمَُّتِكَ 
من از ھمھ كس : فرمود  رسول خدا  - ١
ترم و ابراھیم از نظر قیافـھ و  آدم شبیھ ب

اخلاق از ھمھ كس بیشتر بمـن شـبیھ اسـت و 
از عـالم بـالاتر از عـرش  خداى عـز و جـل

مراده نام گذاشتھ است و ھـر پیغمبـرى را 
كھ بقومش فرستاده بزبـان او توصـیف مـرا 
فرموده و مژده آن مـرا داده اسـت و مـرا 
بنام یاد فرمـوده و در توریـة نـام مـرا 

 .منتشر ساختھ
و انجیل یاد مـرا  ھدر میان اھل توری و

پراكنده نموده است و كتـاب خـود را بمـن 
آسـمانش بـالا بـرده و از  تھ و مـرا بآموخ

ریشھ نامھاى خود نامى براى من باز گرفتھ 
است كھ مرا محمد نامیده و او محمود اسـت 
و مرا در بھتـرین زمانھـاى امـتم بـدنیا 

 ازكـھ (احید نامید  ھآورد و مرا در توری
و بتوحید بدنھاى امت ) توحید ریشھ میگیرد

ر مرا بھ آتش دوزخ حـرام فرمـود و مـرا د
انجیل احمد نامید پس منم محمود در میـان 
اھل آسمانھا و امتم را حامدان قـرار داد 

قـرار داد كـھ ) مـاح(و نام مرا در زبور 
ھـا را  خداى عز و جل بواسطھ من پرستش بـت

قـرآن،  دراز روى زمین بزدود و نام مـرا 
محمد قرار داد پـس مـنم محمـود در مجمـع 

كـھ  قیامت آنجا كھ حكم نھائى صـادر شـود
كسى بجز من شفاعت نكند و مـرا در قیامـت 
حاشر نامید كھ پس از قدم نھادن من بعرصھ 
محشر مردم محشور شوند و مرا موقف نامیـد 
كھ من مردم را در پیشگاه الھى جـل جلالـھ 
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كـھ بعـد از  دبپا دارم و مرا عاقب نامیـ
ھمھ پیغمبران آمدم و پس از مـن پیغمبـرى 

ت و پیغمبـر نخواھد بود و مرا پیغمبر رحم
توبھ و پیغمبر مزد قرار داد و نام دیگرم 
مقفى است كھ بھ پیرو ھمھ پیغمبران آمـدم 
و منم قیم كامل جامع كھ پروردگار من بـر 
من منت نھاد و فرمود اى محمد رحمـت خـدا 

را بـر امتـى  پیغمبرانبر تو باد من ھمھ 
كھ ھمزبانش بود فرستادم ولـى تـو را بـر 

خ و سـیاه مبعـوث ھمھ مخلوق خـودم از سـر
كردم و با رعبى تو را یارى كردم كھ ھـیچ 
كــس را ایــن چنــین یــارى نكــرده بــودم و 

ھاى جنگى را بر تو حـلال نمـودم و  فرآورده
 .براى ھیچ كس پیش از تو حلال نبود

سوره فاتحة الكتاب و آیات آخر سـوره  و
بقره را كھ گنجى از گنجھاى عرشم بود بتو 

ــت تــو دادم و ھمــھ روى زمــین را  و ام
گاه تو و امتت و خاك آن را بجـاى آب  سجده

قرار دادم و یاد تـو را قـرین یـاد خـود 
نمودم تا آنجا كھ ھیچ كس از امت تو مـرا 
 نیاد نكند مگر آنكھ یاد تو بھمراه یاد م

باشد اى محمد خوشا بر حال تو و بـر حـال 
  امتت
ثَنَا حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّ  - ٢

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْـنِ عِیسـَى 
قَـالَ إِنَّ  مُحَمَّدِ بْنِ مُسـْلِمٍ عَـنْ أَبِـى جَعْفَـرٍ عَنِ الْحَسنَِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَیْرٍ عَنْ 

خَمْسـَةٌ مِنْھَـا فِـى  عَشـَرَةَ أَسـْمَاءٍ  �َِّ  ولِ لِرَسُ 
الْقُرْآنِ وَ خَمْسةٌَ لَیْستَْ فِى الْقُرْآنِ فَأَمَّا الَّتِى 

وَ أَحْمَدُ وَ عَبْدُ �َِّ وَ یس  فِى الْقُرْآنِ فَ مُحَمَّدٌ 
وَ ن وَ أَمَّا الَّتِى لَیْستَْ فِى الْقُرْآنَ فَالْفَـاتِحُ 

 قْفِّى وَ الْحَاشِرُ وَ الْكَافِى وَ الْمُ  مُ وَ الْخاَتِ 
رســول خــدا : فرمــود امــام بــاقر  - ٢
را ده نام است پنج نـام از آنھـا در  

قرآن است و پنج دیگر در قرآن نیسـت امـا 
نامھائى كھ در قرآن است محمـد و احمـد و 
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عبد � و یس و نون است و اما نامھائى كـھ 
و خاتم و كـافى و  در قرآن نیست فاتح است

 .مقفى و حاشر
 

ھا بخاطر ده چیـز  در خانھھ و آمد ب رفت
  شایستھ است

ینبغى أن یكـون الاخـتلاف إلـى الأبـواب  
  لعشرة أوجھ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسنَِ الْقَطَّـانُ قَـالَ  - ٣
عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسلِْمٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِـى صَـفِیَّةَ دَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیھِ قَالَ حَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْـنِ سـَعِیدٍ الْھَمْـدَانِيُّ 

الْخفََّافِ عَنِ الأْصَْبَغِ بْـنِ نُبَاتَـةَ قَـالَ  عْدٍ عَنْ سَ 
كَانَتِ الْحُكَمَاءُ فِیمَـا  قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ 

ى مِنَ الدَّھْرِ تَقُولُ یَنْبَغِى أَنْ یَكُونَ الاِخْتِلاَفُ مَضَ 
إِلَى الأْبَْوَابِ لِعَشرََةِ أَوْجُھٍ أَوَّلُھَا بَیْتُ �َِّ عَزَّ وَ 

لِقَضَـاءِ نُسـُكِھِ وَ الْقِیَـامِ بِحَقِّـھِ وَ أَدَاءِ  لَّ جَ 
ــذِینَ  ــوكِ الَّ ــوَابُ الْمُلُ ــھِ وَ الثَّــانِى أَبْ فَرْضِ

ھُمْ مُتَّصِلَةٌ بِطَاعَةِ �َِّ عَـزَّ وَ جَـلَّ وَ حَقُّھُـمْ طَاعَتُ 
وَاجبٌِ وَ نَفْعُھُمْ عَظِیمٌ وَ ضَرُّھُمْ شدَِیدٌ وَ الثَّالِثُ 

الَّذِینَ یُسـْتَفَادُ مِـنْھُمْ عِلْـمُ  الْعُلَمَاءِ أَبْوَابُ 
الــدِّینِ وَ الــدُّنْیَا وَ الرَّابِــعُ أَبْــوَابُ أَھْــلِ 

الْبَـذْلِ الَّـذِینَ یُنْفِقُـونَ أَمْـوَالَھُمُ الْجُودِ وَ 
الْتِمَاسَ الْحَمْـدِ وَ رَجَـاءَ الآخْـِرَةِ وَ الْخـَامِسُ 

إِلَـیْھِمْ فِـى  تَـاجُ أَبْوَابُ السُّفَھَاءِ الَّـذِینَ یُحْ 
الْحَــوَادِثِ وَ یُفْــزَعُ إِلَــیْھِمْ فِــى الْحَــوَائِجِ وَ 

لَیْھِ مِـنَ الأْشَـْرَافِ السَّادِسُ أَبْوَابُ مَنْ یُتَقَرَّبُ إِ 
ــةِ وَ  ــرُوءَةِ وَ الْحَاجَ ــةِ وَ الْمُ ــاسِ الْھِبَ لاِلْتِمَ

 فِـىالسَّابِعُ أَبْوَابُ مَنْ یُرْتَجَى عِنْدَھُمُ النَّفْـعُ 
الرَّأْيِ وَ الْمَشوُرَةِ وَ تَقْوِیَـةُ الْحَـزْمِ وَ أَخْـذُ 

بْـوَابُ الأْھُْبَةِ لِمَا یُحْتَاجُ إِلَیْـھِ وَ الثَّـامِنُ أَ 
الإِْخْوَانِ لِمَا یَجبُِ مِنْ مُوَاصَلَتِھِمْ وَ یَلْـزَمُ مِـنْ 
حُقُوقِھِمْ وَ التَّاسِعُ أَبْوَابُ الأْعَْدَاءِ الَّتِى تَسكُْنُ 

ــدَارَاةِ بِ  ــلِ وَ  الْمُ ــدْفَعُ بِالْحیَِ ــوَائِلُھُمْ وَ یُ غَ
ــدَاوَتُھُمْ وَ  ــارَةِ عَ ــفِ وَ الزِّیَ ــقِ وَ اللُّطْ الرِّفْ
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ــیَانِھِمْ وَ الْعَ  ــعُ بِغِشْ ــنْ یُنْتَفَ ــوَابُ مَ ــرُ أَبْ اشِ
  یُستَْفَادُ مِنْھُمْ حُسنُْ الأْدََبِ وَ یُؤْنَسُ بِمُحَادَثَتِھِمْ 

فرمود حكیمـان در  امیر المؤمنین  - ٣
روزگاران گذشتھ میگفتند كـھ رفـت و آمـد 

 .ھا براى ده چیز شایستھ است بدر خانھ
و جل است كـھ بایـد خانھ خداى عز  اولش

براى اداى مناسك حج و قیام بحـق الھـى و 
 .بجاى آوردن فریضھ دینى باشد

ـــــھ  دوم ـــــاھانى ك ـــــاره پادش در ب
فرمانبرداریشان بفرمانبردارى خدا پیونـد 
ــزرگ و  ــان ب ــب و سودش ــان واج ــت و حقش اس

 .شان سخت است زیان
در خانھ دانشمندانى كھ دانش دین و  سوم

 .شود دنیا از آنان استفاده مى
در خانـھ اھـل جـود و بخشـش كـھ  چھارم

اموال خود را براى نیكنامى و امید پاداش 
 .در عالم آخرت بدیگران میدھند

خردانـى كـھ در پـیش  در خانـھ كـم پنجم
آنان افتد و در نیازمنـدیھا  آمدھا نیاز ب

 .آنان پناه برده شود ب
آنـان  در خانھ اشرافى كھ مرد مرا ب ششم

و رفـع . و مردانگـىراه است تا از بخشـش 
 .نیازشان برخوردار شوند

در خانھ آنان كھ امید میـرود كـھ  ھفتم
رأى و مشورت آنـان سـودمند باشـد و ھـوش 
آدمى را نیرومند نموده و ساز و برگ مورد 

 .نیاز بدست آید
در خانھ برادران دینى تا پیوسـتى  ھشتم

را كھ با آنان واجـب اسـت انجـام داده و 
 .زم است ادا نمایدحقى را كھ از آنان لا

در خانـھ دشـمنانى كـھ بـا مـدارا  نھم
ھاى آنان آرامش یافتھ و با  نمودن ناراحتى

 تدبیر و مھربانى و
شـان برطـرف  و رفت و آمـد دشـمنى ملاطفت
 .میگردد
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در خانھ كسانى كـھ ھمنشـینى آنـان  دھم
سودمند بوده و ادب نیكو استفاده گـردد و 

 .گفتگو با ایشان دلنشین باشد
 

تبارك و تعالى خرد را با ده چیـز  خداى
نیــرو بخشــید إن � تبــارك و تعــالى قــوى 

 العقل بعشرة أشیاء
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحمََّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ  - ٤

الْمَرْوَزِيُّ الْمُقْرِئُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ 
 لَ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ الْمَوْصِلِيُّ بِبَغْـدَادَ قَـايُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُـو بْنُ جَعْفَرٍ الْمُقْرِئُ الْجُرْجَانِ 

يٍّ قَالَ أَخْبَرَنَا یَزِیدُ الْكَحَّالُ مَوْلَى زَیْدِ بْنِ عَلِ أَبُو زَیْدٍ عَیَّاشُ بْنُ یَزِیدَ بْنِ الْحَسنَِ بْـنِ عَلِـيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَاصِمٍ الطَّرِیفِيُّ قَـالَ حَـدَّثَنَا 
بْنُ الْحَسنَِ قَالَ حَدَّثَنِى مُوسـَى بْـنُ جَعْفَـرٍ عَـنْ 

جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیھِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِـيٍّ  بِیھِ أَ 
عَنْ أَبِیھِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسیَْنِ عنَْ أَبِیـھِ الْحُسـَیْنِ 

مُـؤْمِنِینَ عَلِـيِّ بْـنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِیھِ أَمِیرِ الْ 
وَ  إِنَّ �ََّ عَـزَّ  قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ  أَبِى طَالِبٍ 

جَلَّ خَلَقَ الْعَقْلَ مِنْ نُـورٍ مَخـْزُونٍ مَكْنُـونٍ فِـى 
لَكٌ مُقَرَّبٌ فَجَعَـلَ الْعِلْـمَ نَفْسـَھُ وَ الْفَھْـمَ لاَ مَ ساَبِقِ عِلْمِھِ الَّتِى لَمْ یَطَّلِعْ عَلَیْھِ نَبِيٌّ مُرْسلٌَ وَ 
رُوحَھُ وَ الزُّھْـدَ رَأْسـَھُ وَ الْحَیَـاءَ عَیْنَیْـھِ وَ 

لِسـَانَھُ وَ الرَّأْفَـةَ ھَمَّـھُ وَ الرَّحْمَـةَ  كْمَةَ الحِ 
ــیَاءَ  ــرَةِ أَشْ ــوَّاهُ بِعَشَ ــاهُ وَ قَ ــمَّ حَشَ ــھُ ثُ قَلْبَ

كِینَةِ وَ  بِالْیَقِینِ وَ الإِْیمَانِ  وَ الصِّـدْقِ وَ السَّـ
ــوعِ وَ  ــقِ وَ الْعَطِیَّــةِ وَ الْقُنُ ــلاَصِ وَ الرِّفْ الإِْخْ

قَالَ عَـزَّ وَ جَـلَّ أَدْبِـرْ  ثُمَّ التَّسلِْیمِ وَ الشُّكْرِ 
فَأَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ لَھُ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَـالَ لَـھُ 

الَّذِى لَیْسَ لَـھُ ضِـدٌّ وَ لاَ تَكَلَّمْ فَقَالَ الْحَمْدُ اللهَِِّ 
نِدٌّ وَ لاَ شبَیِھٌ وَ لاَ كُفْوٌ وَ لاَ عَـدِیلٌ وَ لاَ مِثْـلٌ 

خَاضعٌِ ذَلِیلٌ فَقَالَ الرَّبُّ  لِعَظَمَتِھِ ءٍ  الَّذِى كُلُّ شيَْ 
تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ عِزَّتِى وَ جَلاَلِـى مَـا خَلَقْـتُ 

طْوَعَ لِى مِنْكَ وَ لاَ أَرْفَعَ خَلْقاً أَحْسنََ مِنْكَ وَ لاَ أَ 
مِنْكَ وَ لاَ أَشرَْفَ مِنْكَ وَ لاَ أَعَزَّ مِنْكَ بِكَ أُؤَاخـِذُ 

بِكَ أُوَحَّـدُ وَ بِـكَ أُعْبَـدُ وَ بِـكَ  وَ بِكَ أُعْطِى وَ 
أُدْعَى وَ بِكَ أُرْتَجَى وَ بِكَ أُبْتَغَى وَ بِكَ أُخَافُ وَ 
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وَ بِـكَ الْعِقَـابُ فَخـَرَّ  بِكَ أُحْذَرُ وَ بِكَ الثَّوَابُ 
الْعَقْلُ عِنْدَ ذَلِكَ ساَجدِاً فَكَانَ فِى سجُُودِهِ أَلْـفَ 

وَ تَعَالَى ارْفَعْ رَأْسـَكَ  كَ عَامٍ فَقَالَ الرَّبُّ تَبَارَ 
وَ سلَْ تُعْطَ وَ اشفَْعْ تُشفََّعْ فَرَفَعَ الْعَقْـلُ رَأْسـَھُ 

نِى فِیمَنْ خَلَقْتَنِـى فَقَالَ إِلَھِى أَسأَْلُكَ أَنْ تُشفَِّعَ 
فِیھِ فَقَالَ �َُّ جَلَّ جَلاَلُھُ لِمَلاَئِكَتِھِ أُشھِْدُكُمْ أَنِّـى 

  خَلَقْتُھُ فِیھِ  مَنْ قَدْ شفََّعْتُھُ فِی
براسـتى كـھ : فرمـود رسول خـدا  - ٤

خداى عـز و جـل عقـل را از نـورى كـھ در 
ود و ھـیچ اش نھـان بـ گنجینھ علـم پیشـین

پیغمبر مرسل و فرشتھ مقرّبـى از آن آگـاه 
نبود بیافرید و دانش را نفس او قرار داد 
و فھم را روان او و زھد را سر او و حیاء 
ــان او و  ــت را زب ــمان او و حكم را دو چش

را ھمت او و دلسوزى را قلب او و  بانىمھر
سپس میان او را آكنده از ده چیز نمـود و 

ساخت با یقین و ایمان آنان نیرومندش را  ب
و راستى و آرامش و اخلاص و سازش و بخشش و 
قناعت و سر سـپردگى و سپاسـگزارى و سـپس 

پـس بـرو پـس : خداى عز و جل او را فرمود
آمـد  شرفت سپس او را فرمود پیش بیـا پـی

ستایش خـداى : سپس باو فرمود سخن بگو گفت
را كھ نھ ضـدى دارد و نـھ ھمتـائى و نـھ 

تـرازى و نـھ  سرى و نھ ھم مانندى و نھ ھم
ــر  ــز در براب ــھ چی ــھ ھم ــدائى ك ــى خ مثل

 .اش سرافكنده و خوار است بزرگوارى
پروردگار تبارك و تعالى فرمود بعزت  پس

و جلالم سوگند كھ زیباتر و فرمـانبردارتر 
ــریف ــر و ش ــو  و والات ــر از ت ــر و عزیزت ت

ــده ــده آفری ــو  اى را نیافری ــطھ ت ام بواس
ــایم  ــا نم ــنم و عط ــذه ك و بیگــانگى مؤاخ

شناختھ شوم و پرستیده گردم و خوانده شوم 
و مورد امیدوارى باشـم و خواسـتھ شـوم و 

تو از من بترسند و برحذر باشند و  سطھبوا
 .پاداش و شكنجھ بواسطھ تو باشد



883 
 

این ھنگام عقـل بسـجده در افتـاد و  در
ھزار سال در سجده بود پس خـداى تبـارك و 

 :تعالى فرمود
چھ خواھى سؤال كـن  خویش بردار و ھر سر

تا بتو داده شود و شفاعت كن تا پذیرفتـھ 
گردد عقل سرش را برداشت و عرض كـرد بـار 
الھا از تو سؤال میكنم كھ شفاعت مـرا در 
باره خردمندان بپذیرى پس خداى جـل جلالـھ 

اش فرمود شما را گواه میگیرم كھ  بفرشتگان
عقل را  كھمن شفاعت او را در باره ھر كس 

 .ام پذیرفتم ریدهدر او آف
 

 امام ده خصلت داشتھ باشد باید
   عشر خصال من صفات الإمام  
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْـنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ الْھَیْـثَمِ  - ٥

نَا بَكْرُ بْـنُ یَحْیَى بْنِ زَكَرِیَّا الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَ الْعِجْلِيُّ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا أَحْمَـدُ بْـنُ 
عَبْدِ �َِّ بْنِ حَبِیبٍ قَالَ حَدَّثَنَا تَمِیمُ بْنُ بُھْلُـولٍ 

حَدَّثَنَا أَبُـو مُعَاوِیَـةَ عَـنْ سـُلَیْمَانَ بْـنِ  لَ قَا
قَـالَ  مِھْرَانَ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ 

الْعِصْمَةُ وَ النُّصُوصُ  عَشرُْ خصَِالٍ مِنْ صِفَاتِ الإِْمَامِ 
ــاھُمْ اللهَِِّ وَ  ــمَ النَّــاسِ وَ أَتْقَ ــونَ أَعْلَ وَ أَنْ یَكُ

بِكِتَابِ �َِّ وَ أَنْ یَكُونَ صَـاحبَِ الْوَصِـیَّةِ  مْ أَعْلَمَھُ 
الظَّاھِرَةِ وَ یَكُونَ لَـھُ الْمُعْجـِزُ وَ الـدَّلِیلُ وَ 

لاَ یَكُـونَ لَـھُ  تَنَامَ عَیْنُھُ وَ لاَ یَنَامَ قَلْبُـھُ وَ 
  ءٌ وَ یَرَى مِنْ خَلْفِھِ كَمَا یَرَى مِنْ بَیْنِ یَدَیْھِ  فَيْ 

مصنف ھذا الكتاب رحمة � علیھ معجز  قال
ــتجابة  ــم و اس ــى العل ــھ ف ــام و دلیل الإم
الدعوة فأما إخباره بالحوادث التى تحـدث 
قبل حدوثھا فذلك بعھـد معھـود إلیـھ مـن 

ء لأنـھ  و إنما لا یكـون لـھ فـي رسول �
مخلوق من نور � عز و جل و أما رؤیتھ مـن 

بما أوتى  كخلفھ كما یرى من بین یدیھ فذل
من التوسم و التفرس فى الأشیاء قال � عـز 

  و جل إِنَّ فِى ذلِكَ لآیَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِینَ 
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ده خصـلت اسـت : فرمود امام صادق  - ٥
 .دارا است مام كھ ا
 .از خطا و گناه معصوم بودن - ١
 .تصریح بنام او از پیغمبر رسیدن - ٢
 .باید از ھمھ مردم دانشمندتر باشد - ٣
 .و از ھمھ كس پرھیزكارتر باشد - ٤
باید بھ تفسیر قرآن از ھمھ داناتر  - ٥

 .باشد
امام پیشین آشكارا او را وصى خـود  - ٦

 .قرار داده باشد
 .معجزه و دلیل داشتھ باشد - ٧
 .چشمش میخوابد ولى دلش بیدار است - ٨
 .سایھ ندارد - ٩
 .از پشت سرش مانند پیش رومى بیند - ١٠
 :این كتاب گوید) مصنف(

و دلیل امام ھمان دانش و مستجاب  معجزه
شدن دعاى او است و اما از پیش آمدھا كـھ 
پیش از وقوع خبر میدھـد بواسـطھ اخبـارى 

باو رسیده است و  رسول خدا ھ از است ك
اینكھ سایھ ندارد چون از نور خداى عـز و 

 .جل آفریده شده است 
اما از پشت سر ماننـد پـیش رو دیـدن  و

بواســطھ ھــوش و فراســتى اســت كــھ در درك 
: اشیاء دارد خداوند عـز و جـل میفرمایـد

براستى كھ در ایـن خبـر بـراى ھوشـمندان 
 ).٧٥سوره حجر آیھ (ھائى است  نشانھ

 
ده خصــلت  رســول خــدا را از   علــى

 نصیب بود
  عشر خصال  من رسول كانت لعلى 
  مَقْبُرَةَ الْقَزْوِینِيِ الْحَسنَِ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسنَِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ  - ٦

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ �َِّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْـنِ  قَالَ 
الْمُؤَمِّلِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِـيِّ بْـنِ خَلَـفٍ 
قَالَ حَـدَّثَنَا نَصْـرُ بْـنُ مُـزَاحمٍِ أَبُـو الْفَضْـلِ 

خَالِدٍ عَـنْ زَیْـدِ الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ 
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قَالَ قَـالَ أَمِیـرُ  عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدِّهِ  لِيٍّ بْنِ عَ 
عَشرُْ خصَِالٍ  كَانَ لِى مِنْ رَسوُلِ �َِّ  الْمُؤْمِنِینَ 

مَا أُحبُِّ أَنَّ لِـى بِإِحْـدَاھُنَّ مَـا طَلَعَـتْ عَلَیْـھِ 
الَ لِى أَنْتَ أَخىِ فِى الدُّنْیَا وَ الآخْرَِةِ الشَّمْسُ قَ 

مِنِّـى فِـى الْمَوْقِـفِ وَ أَنْـتَ  لاَئِـقِ وَ أَقْرَبُ الْخَ 
الْوَزِیرُ وَ الْوَصِـيُّ وَ الْخلَِیفَـةُ فِـى الأْھَْـلِ وَ 
الْمَالِ وَ أَنْـتَ آخـِذٌ لِـوَائِى فِـى الـدُّنْیَا وَ 

ى وَلِـيُّ �َِّ وَ عَـدُوُّكَ الآخْرَِةِ وَلِیُّكَ وَلِیِّى وَ وَلِیِّـ   عَدُوِّى وَ عَدُوِّى عَدُوُّ �َِّ 
مـرا از : فرمـود امیر المـؤمنین  - ٦

ده خصـلت نصـیب گردیـد كـھ  رسول خدا 
دوست ندارم بجاى یكى از آنھا آنچھ آفتاب 

 .بود بر آن میتابد از آن من مى
ود كھ تو در دنیـا و مرا فرم - ٢و  - ١

 .آخرت برادر منى
در روز قیامــت از ھمــھ مــردم بمــن  - ٣

 .نزدیكترى
 .تو وزیر و وصى منى -٥و  ٤
نسبت بخاندان و دارائى من جانشـین  - ٦
 .منى
در دنیا و آخرت پرچم من بدسـت تـو  - ٧
 .است
دوست تو دوست من و دوست مـن دوسـت  - ٩

 .خدا است
من دشـمن  دشمن تو دشمن من و دشمن - ١٠

 .خدا است
حدََّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَضِيَ �َُّ  - ٧

عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِـى الْقَاسِـمِ عَـنْ 
نْ زَیْـدِ بْـنِ مُزَاحمٍِ الْمِنْقَرِيُّ عَنْ أَبِى خَالِدٍ عَـمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ قَالَ حَـدَّثَنَا نَصْـرُ بْـنُ 

قَـالَ  بْنِ الْحُسیَْنِ عَنْ آبَائِھِ عَـنْ عَلِـيٍّ  يِّ عَلِ 
لَمْ یُعْطَھُـنَّ أَحَـدٌ  كَانَ لِى عَشرٌْ مِنْ رَسوُلِ �َِّ 

قَبْلِى وَ لاَ یُعْطَاھُنَّ أَحَدٌ بَعْدِى قَالَ لِى یَا عَلِيُّ 
نْیَا وَ الآخْرَِةِ وَ أَنْـتَ أَقْـرَبُ أَنْتَ أَخىِ فِى الدُّ 

مَوْقِفاً یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ مَنْزِلِـى وَ  نِّىالنَّاسِ مِ 
مَنْزِلُكَ فِى الْجَنَّةِ مُتَوَاجھَِیْنِ كَمَنْزِلِ الأْخََوَیْنِ وَ 
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أَنْتَ الْوَصِيُّ وَ أَنْتَ الْوَلِيُّ وَ أَنْـتَ الْـوَزِیرُ وَ 
عَدُوِّى عَدُوُّ �َِّ وَ وَلِیُّـكَ وَلِیِّـى وَ  عَدُوُّكَ عَدُوِّى وَ 
  وَلِیِّى وَلِيُّ �َِّ 

رسـول خـدا مـرا از : فرمـود على  - ٧
ھیچ كس پیش از مـن ھ ده چیز است كھ ب 

 .و نھ بعد از من آنھا داده نشده است
یا على برادر من در دنیـا : فرموده بمن

توئى و تو در روز قیامـت از ھمـھ و آخرت 
بمن نزدیكتـرى خانـھ مـن و تـو در بھشـت 
مانند خانھ دو برادر روبروى ھم است توئى 
وصى توئى ولى توئى وزیر دشمن تو دشمن من 
و دشمن من دشمن خدا است دوست تو دوست من 

 .و دوست من دوست خدا است 
رِ حَدَّثَنَا أَحْمَـدُ بْـنُ مُحمََّـدِ بْـنِ الصَّـقْ  - ٨

الصَّائِغُ بِالرَّيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّـاسِ 
بْنِ بَسَّامٍ قَالَ حَـدَّثَنِى مُحَمَّـدُ بْـنُ خاَلِـدِ بْـنِ 
إِبْرَاھِیمَ قَـالَ حَـدَّثَنِى إِسـْمَاعِیلُ بْـنُ مُوسـَى 

عَبْـدُ �َِّ بْـنُ مُحَمَّـدٍ عَـنْ  رَنِىالثَّقَفِيُّ قَالَ أَخْبَ 
عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ  أَبِیھِ 

 مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ عَنْ أَبِیھِ عَـنْ جَـدِّهِ 
عَشـْرُ  كَانَ لِى مِنْ رَسـُولِ �َِّ  قَالَ قَالَ عَلِيٌّ 

مَـا طَلَعَـتْ عَلَیْـھِ  حْـدَاھُنَّ خصَِالٍ مَا یَسرُُّنِى بِإِ 
الشَّمْسُ وَ مَا غَرَبَتْ فَقَـالَ لَـھُ بَعْـضُ أَصْـحَابِھِ 

سـَمِعْتُ رَسـُولَ  بَیِّنْھَا لَنَـا یَـا عَلِـيُّ قَـالَ 
ــتَ  �َِّ  ــيُّ وَ أَنْ ــيُّ أَنْــتَ الْوَصِ یَقُــولُ یَــا عَلِ

وَ  لْمَالِ ةُ فِى الأْھَْلِ وَ االْوَزِیرُ وَ أَنْتَ الْخلَِیفَ 
ــیِّدُ  ــتَ سَ ــدُوِّى وَ أَنْ ــدُوُّكَ عَ وَلِیُّــكَ وَلِیِّــى وَ عَ
الْمُسلِْمِینَ مِنْ بَعْدِى وَ أَنْتَ أَخىِ وَ أَنْتَ أَقْـرَبُ 
الْخلاََئِقِ مِنِّى فِى الْمَوْقِفِ وَ أَنْتَ صَاحبُِ لِـوَائِى 

 فِى الدُّنْیَا وَ الآخْرَِةِ 
رسـول خـدا مـرا از : فرمـود على  - ٨
ده خصلت نصیب است كھ اگر آنچھ آفتاب  

بر او طلوع و غروب میكنـد بجـاى یكـى از 
آنھا بودى خوشحال نمیشدم یكى از اصـحابش 
عرض كـرد آن ده چیـز را بـراى مـا بیـان 
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ــود ــا فرم ــنیدم : بفرم ــدا ش ــول خ  رس
 :مودمیفر
على توئى وصى و توئى وزیـر و تـوئى  یا

جانشین در خاندان و دارائى من و دوست تو 
دوست من است و دشمن تو دشمن من است و تو 
پس از من سرور مسلمانانى و تو برادر منى 
و در قیامت از ھمھ خلائق بمن نزدیكتـرى و 

 .تو در دنیا و آخرت پرچمدار منى
 عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ  - ٩

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسحَْاقَ بْـنِ سـَعْدٍ 
عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الأْزَْدِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ 

 كَانَ  قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ  أَبِى عَبْدِ �َِّ 
عَشرٌْ مَا یَسرُُّنِى بِالْوَاحـِدَةِ  مِنْ رَسوُلِ �َِّ  لِى

مِنْھُنَّ مَا طَلَعَتْ عَلَیْھِ الشَّمْسُ قَالَ أَنْتَ أَخىِ فِى 
الدُّنْیَا وَ الآخْرَِةِ وَ أَنْتَ أَقْـرَبُ النَّـاسِ مِنِّـى 

هَ مَنْزِلِـى مَوْقِفاً یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ مَنْزِلُكَ تُجَـا
فِى الْجَنَّةِ كَمَا یَتَوَاجَھُ الأْخََوَانُ فِى �َِّ وَ أَنْـتَ 
صَاحبُِ لِوَائِى فِـى الـدُّنْیَا وَ الآخْـِرَةِ وَ أَنْـتَ 
وَصِیِّى وَ وَارِثِى وَ خَلِیفَتِى فِى الأْھَْلِ وَ الْمَـالِ 

ى وَ وَ الْمُسلِْمِینَ فِى كُلِّ غَیْبَةٍ شفََاعَتُكَ شـَفَاعَتِ 
  عَدُوِّى عَدُوُّ �َِّ وَلِیِّى وَ وَلِیِّى وَلِيُّ �َِّ وَ عَـدُوُّكَ عَـدُوِّى وَ  كَ وَلِیُّ 
رسول مرا از : امیر المؤمنین فرمود - ٩

ده چیز است كھ اگر آنچـھ آفتـاب  خدا 
بر آن میتابد بجاى یكى از آنھا از آن من 

تو در دنیا : فرمود بودى خوشحال نبودم كھ
و آخرت برادر منـى، ایسـتگاه تـو در روز 
قیامت از ھمھ مردم بمن نزدیكتر است منزل 

 انتو در بھشت روبروى منزل من اسـت ھمچنـ
كھ برادران الھى روبروى ھم خواھند بود و 
تو در دنیا و آخرت پرچمدار منى و تو وصى 
منى و وارث منى و نسبت بخانـدان و ثـروت 

سلمانان آنگاه كھ من نباشم تو من و ھمھ م
جانشین منى شفاعت تـو شـفاعت مـن اسـت و 
دوست تو دوست من و دوست من دوست خدا است 
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دشـمن خـدا  منو دشمن تو دشمن من و دشمن 
 .است
 

ده ھ بر شـیعیان و یـاران علـى بـ مژده
  خصلت
  و أنصاره بعشر خصال بشارة شیعة على 
بْـنُ الْحَسـَنِ الْقَطَّـانُ وَ  حَدَّثَنَا أَحْمَدُ  - ١٠

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْھَیْثَمِ الْعِجْلِيُّ وَ عَلِيُّ بْنُ 
نَانِيُّ وَ  أَحْمَدَ بْنِ مُوسىَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ السِّـ
الْحُسیَْنُ بْنُ إِبْـرَاھِیمَ بْـنِ أَحْمَـدَ بْـنِ ھِشـَامٍ 

دِ �َِّ الْـوَرَّاقُ رَضِـيَ �َُّ وَ عَلِيُّ بْـنُ عَبْـ الْمُكَتِّبُ 
عَنْھُمْ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّـاسِ أَحْمَـدُ بْـنُ 
یَحْیَى بْنِ زَكَرِیَّا الْقَطَّانُ عَنْ بَكْرِ بْـنِ عَبْـدِ �َِّ 
بْنِ حَبِیبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْـنُ زَكَرِیَّـا قَـالَ 

نُ الضَّحَّاكِ قَالَ حَدَّثَنَا زَیْدُ بْنُ عَبْدُ �َِّ بْ  نَاحَدَّثَ 
مُوسىَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَـدِّهِ عَـنْ أَبِیـھِ 
وَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْـدِ �َِّ بْـنِ حَبِیـبٍ  طَالِبٍ عَلِيِّ بْنِ الْحُسیَْنِ عَنْ أَبِیھِ عَنْ عَلِـيِّ بْـنِ أَبِـى 

تَمِیمُ بْنُ بُھْلُولٍ قَالَ حَدَّثَنَا سـَعْدُ حَدَّثَنَا  قَالَ 
بْــنُ عَبْــدِ الــرَّحْمَنِ الْمَخزُْومِــيُّ قَــالَ حَــدَّثَنَا 
الْحُسیَْنُ بْنُ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیـھِ 
 عنَْ أبَیِھِ علَيِِّ بنِْ أبَىِ طاَلبٍِ أبَیِھِ الحْسُیَنِْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِیھِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسـَیْنِ عَـنْ 

رْ شِـیعَتَكَ وَ  قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ  یَا عَلِيُّ بَشِّـ
أَنْصَارَكَ بِخصَِالٍ عَشرٍْ أَوَّلُھَـا طِیـبُ الْمَوْلِـدِ وَ 

�َِّ ثَانِیھَا حُسنُْ إِیمَانِھِمْ بِااللهَِّ وَ ثَالِثُھَـا حُـبُّ 
لَھُمْ وَ رَابِعُھَا الْفُسحَْةُ فِى قُبُـورِھِمْ  جَلَّ عَزَّ وَ 

وَ خَامِسھَُا النُّورُ عَلَى الصِّرَاطِ بَیْنَ أَعْیُنِھِمْ وَ 
ساَدِسھَُا نَزْعُ الْفَقْرِ مِنْ بَیْنِ أَعْیُـنِھِمْ وَ غِنَـى 
لَّ قُلُوبِھِمْ وَ ساَبِعُھَا الْمَقْـتُ مِـنَ �َِّ عَـزَّ وَ جَـ

وَ ثَامِنُھَــا الأْمَْــنُ مِــنَ الْجُــذَامِ وَ  مْ لأِعَْــدَائِھِ 
الذُّنُوبِ وَ السَّیِّئَاتِ عَنْھُمْ وَ عَاشِرُھَا ھُمْ مَعِـى الْبَرَصِ وَ الْجُنُونِ یَا عَلِيُّ وَ تَاسِعُھَا انْحطَِـاطُ 

  فِى الْجَنَّةِ وَ أَنَا مَعَھُمْ 
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ــدا  - ١٠ ــول خ ــود رس ــى : فرم ــا عل ی
 :شیعیان و یارانت را بده خصلت مژده بده

اش نیكوئى ایمانشان  زادگى، دوم حلال اولش
 .بخدا
 .دوستى خداوند عز و جل آنان را اش سوم

 .گشایش در قبر آنان اش چھارم
روشنى در برابر چشمھایشـان بـر  اش پنجم
 .صراط
ریشھ كن شـدن نیازمنـدى از پـیش  اش ششم

 .یازى دلھایشانن چشمشان و بى
 .دشمنى خدا با دشمنانشان اش ھفتم
ایمنى از بیمارى خوره و پیسى و  اش ھشتم

 .دیوانگى
اش ریزش گناھان و بـدیھا از  على نھم یا
 .آنان
آنان در بھشت با من ھستند و مـن  اش دھم

 .با آنان
 
   خصلت از اخلاق ستوده ده

  عشر خصال من المكارم
يَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبِى رَضِ  - ١١

عَبْدُ �َِّ بْنُ جَعْفَرٍ الْحمِْیَرِيُّ عَنِ الْحَسنَِ بْنِ مُوسىَ 
عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسحَْاقَ عَنِ الْحَسنَِ بْنِ عَطِیَّـةَ عَـنْ 

 عْتَ قَالَ الْمَكَارِمُ عَشرٌْ فَإِنِ استَْطَ  أَبِى عَبْدِ �َِّ 
نَ فِیكَ فَلْتَكُنْ فَإِنَّھَا تَكُونُ فِى الرَّجُـلِ أَنْ تَكُو

وَ لاَ تَكُونُ فِى وَلَدِهِ وَ تَكُـونُ فِـى وَلَـدِهِ وَ لاَ 
تَكُونُ فِى أَبِیھِ وَ تَكُونُ فِى الْعَبْدِ وَ لاَ تَكُـونُ 
فِى الْحُرِّ صِدْقُ الْبَأْسِ وَ صِدْقُ اللِّسـَانِ وَ أَدَاءُ 

الـرَّحمِِ وَ إِقْـرَاءُ الضَّـیْفِ وَ  وَ صِـلَةُ  انَةِ الأْمََ 
إِطْعَامُ السَّائِلِ وَ الْمُكَافَأَةُ عَلَى الصَّـنَائِعِ وَ 
التَّذَمُّمُ لِلْجَارِ وَ التَّذَمُّمُ لِلصَّـاحبِِ وَ رَأْسـُھُنَّ 

 الْحَیَاءُ 
اخـلاق سـتوده : فرمود امام صادق  - ١١

ود ده تا است اگر توانى كھ آنھا را در خـ
فراھم آورى باید چنین باشى كھ آنھا گاھى 
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در خود مرد ھست و در فرزنـدش نیسـت و در 
فرزندش ھست و در پدر ھمین فرزند نیسـت و 
در بنده باشـد و در آزاد نباشـد و آن ده 

راسـتى زبـان و  وخصلت شجاعت واقعى اسـت 
ــان و  ــا خویش ــتگى ب ــت و پیوس اداى امان

اش نـوازى و غـذا دادن بگـدا و پـاد مھمان
كارھاى نیك دیگران و حمایت از ھمسـایھ و 
حمایت از رفیق و سـرآمد ھمـھ آنھـا حیـا 

 .است
حَدَّثَنَا أَحْمَـدُ بْـنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ یَحْیَـى  - ١٢

الْعَطَّارُ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ أَحْمَدَ 
ى عَـنْ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسىَ عَنْ عُثْمَانَ بْـنِ عِیسـَ

 عَبْدِ �َِّ بْنِ مُسكَْانَ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ الصَّـادِقِ 
 �ََّ تَبَارَكَ وَ تَعَـالَى خَـصَّ رَسـُولَھُ  إِنَّ قَالَ 

بِمَكَارِمِ الأْخَْلاَقِ فَامْتَحنُِوا أَنْفُسكَُمْ فَإِنْ كَانَـتْ 
 عَزَّ وَ جَلَّ وَ ارْغَبُـوا إِلَیْـھِ فِیكُمْ فَاحْمَدُوا �ََّ 

فِى الزِّیَادَةِ مِنْھَا فَذَكَرَھَا عَشـَرَةً الْیَقِـینَ وَ 
وَ الصَّبْرَ وَ الشُّكْرَ وَ الرِّضَا وَ حُسـْنَ  ةَ الْقَنَاعَ 

جَاعَةَ وَ  خاَءَ وَ الْغَیْـرَةَ وَ الشَّـ الْخلُُقِ وَ السَّـ
 الْمُرُوءَةَ 

ھمانـا خـداى : فرمود امام صادق  - ١٢
تبــارك و تعــالى پیغمبــر خــود را بــاخلاق 

شــما خــود را : ســتوده مخصــوص فرمــود
بیازمائید اگر آن اخلاق در شما بود خـداى 
عز و جل را بستائید و از خداوند بخواھید 

تر گردد سپس آنھا  كھ آن اخلاق در شما فزون
و  ردبـارىرا ده شمرد یقـین و قناعـت و ب

رضـا و خـوش رفتـارى و دسـت  گزارى و سپاس
 .بخشنده و غیرت و شجاعت و جوانمردى
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بر پا نشود تا ده نشـانھ بوجـود  قیامت
 آید
  لا تقوم الساعة حتى تكون عشر آیات 
عَنْ أَبِى الطُّفَیْلِ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ أَسِـیدٍ  - ١٣

نْ غُرْفَةٍ لَـھُ وَ مِ  قَالَ اطَّلَعَ عَلَیْنَا رَسوُلُ �َِّ 
لاَ تَقُومُ  نَحْنُ نَتَذَاكَرُ السَّاعَةَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ 

السَّاعَةُ حَتَّـى تَكُـونَ عَشـْرُ آیَـاتٍ الـدَّجَّالُ وَ 
الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِھَـا وَ دَابَّـةُ  لُوعُ الدُّخَانُ وَ طُ 

جُ وَ ثَـلاَثٌ خُسـُوفٍ خَسـْفٌ الأْرَْضِ وَ یَأْجُوجُ وَ مَأْجُو
بِالْمَشرِْقِ وَ خَسـْفٌ بِـالْمَغْرِبِ وَ خَسـْفٌ بِجَزِیـرَةِ 
الْعَرَبِ وَ نَارٌ تَخرُْجُ مِنْ قَعْرِ عَدَنٍ تَسوُقُ النَّاسَ 

مَعَھُمْ إِذَا نَزَلُوا وَ تُقِیـلَ  لُ إِلَى الْمَحْشرَِ تَنْزِ 
 مَعَھُمْ إِذَا قَالُوا

رسـول خـدا : گویـد حذیفة بن اسید - ١٣
از غرفھ خود بر ما سر كشید و مـا در  

رسـول خـدا باره قیامـت گفتگـو میكـردیم 
فرمود قیامت برپا نشود تا ده نشـانھ  

دجـال و دود و سـر بـرآوردن : بوجود آیـد
اى مخصـوص  آفتاب از مغرب و پیدایش جنبنده

و مأجوج و سھ حادثھ فرو در زمین و یأجوج 
یكى در مشرق و دیگرى در مغـرب  نرفتن زمی

و دیگرى در جزیرة العرب و آتشى كھ از دل 
عدن سركشد و مـردم را بـھ صـحراى قیامـت 
براند ھر جا فرود آیند آن نیز بھمراھشان 
فرود آید و ھر جا در میـان روز اسـتراحت 

 .كنند آن نیز با آنان استراحت كند
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كھ خداوند آنھـا را بـراى  خصلت است ده
  و خاندان او فراھم آورده پیغمبرش 

عشر خصال جمعھا � عـز و جـل لنبیـھ و  
  أھل بیتھ ص

 عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْـنُ الْقَاسِـمِ الْعَلَـوِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسىَ رَضِيَ �َُّ  - ١٤
امٍ قَـالَ  قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ بَسَّـ
عْدِيُّ  حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ إِبْـرَاھِیمَ السَّـ

حَدَّثَنَا الْحَسنَُ بْنُ عَبْدِ �َِّ الْیَمَـانِيُّ قَـالَ  الَ قَ 
ثَنَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْعَبَّاسِ الْمُقْرِئُ قَـالَ حَـدَّ 

حَمَّادُ بْنُ عَمْرٍو النَّصِیبِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَـانَ 
قَالَ  سٍ عَنْ مَیْمُونِ بْنِ مِھْرَانَ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْنِ عَبَّا

فِینَا خَطِیباً فَقَالَ فِـى آخـِرِ  قَامَ رَسوُلُ �َِّ 
لَّ لَنَا عَشـْرَ خصَِـالٍ لَـمْ خُطْبَتِھِ جمََعَ �َُّ عَزَّ وَ جَ 

یَجْمَعْھَا لأِحََدٍ قَبْلَنَا وَ لاَ تَكُونُ فِى أَحَدٍ غَیْرِنَا 
وَ  ةُ فِینَا الْحُكْمُ وَ الْحلِْمُ وَ الْعِلْمُ وَ النُّبُـوَّ 

جَاعَةُ وَ الْقَصْـدُ وَ الصِّـدْقُ وَ  السَّمَاحَةُ وَ الشَّـ
مَـةُ التَّقْـوَى وَ الطَّھُورُ وَ الْعَفَافُ وَ نَحْـنُ كَلِ 

ــى وَ الْحُجَّــةُ  ــلُ الأْعَْلَ ــدَى وَ الْمَثَ ــبیِلُ الْھُ سَ
الْعُظْمَى وَ الْعُرْوَةُ الْوُثْقَى وَ الْحَبْلُ الْمَتِـینُ 

أَمَرَ �َُّ لَنَا بِـالْمَوَدَّةِ فَمـا ذا  نَ وَ نَحْنُ الَّذِی
  بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ 

رسـول خـدا : عبد �َّ بن عباس گویـد - ١٤
در میان ما براى سخنرانى بپا خواسـت  

خداى عـز و : اش فرمود و در پایان سخنرانى
جل ده خصلت را براى ما فـراھم آورده كـھ 
نھ پیش از ما براى كسى فراھم آورده و نھ 
در كسى بجز ما فراھم آیند ویژه مـا اسـت 

بردبــارى و دانــش و پیغمبــرى و قضــاوت و 
گذشــت و شــجاعت و میانــھ روى و راســتى و 
پاكیزگى و عفت و مائیم نمونھ پرھیزگـارى 
ــى و  ــھ الھ ــرین نمون ــدایت و برت و راه ھ
بزرگترین حجت خداوندى و دست آویـز مـورد 
اطمینان و ریسمان محكم و مائیم كسانى كھ 

 .خداوند بدوستى ما دستور فرموده است
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حق بجز گمراھى چھ میماند؟  گذشتھ از پس
 پس بكجا رو میكنید؟

 
كس با ده خصلت خدا را ملاقات كند بھ  ھر

 شود بھشت داخل مى
عشر خصال من لقى � عز و جل بھـن دخـل  

 الجنة
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ  - ١٥

حَمَّـدُ بْـنُ الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُ 
الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنِ الْعَبَّـاسِ بْـنِ مَعْـرُوفٍ عَـنْ 
سعَْدَانَ بْنِ مُسلِْمٍ وَ اسـْمُھُ عَبْـدُ الـرَّحْمَنِ بْـنُ 

 بْنِ یَساَرٍ عَنْ أَبِى جَعْفَـرٍ  لْفُضَیْلِ مُسلِْمٍ عَنِ ا
دَخَلَ الْجَنَّةَ  قَالَ عَشرٌْ مَنْ لَقِيَ �ََّ عَزَّ وَ جَلَّ بِھِنَّ 

شھََادَةُ أَنْ لاَ إِلَـھَ إِلاَّ �َُّ وَ أَنَّ مُحَمَّـداً رَسـُولُ 
 جَلَّ وَ الإِْقْرَارُ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ �َِّ عَزَّ وَ  �َِّ 

وَ إِقَامُ الصَّلاَةِ وَ إِیتَاءُ الزَّكَاةِ وَ صَوْمُ شـَھْرِ 
حجُِّ الْبَیْتِ وَ الْوَلاَیَـةُ لأِوَْلِیَـاءِ �َِّ وَ  رَمَضَانَ وَ 

 الْبَرَاءَةُ مِنْ أَعْدَاءِ �َِّ وَ اجْتِنَابُ كُلِّ مُسكِْرٍ 
ده چیـز اسـت : فرمود امام باقر  - ١٥

كھ ھر كس با آنھا خدا را ملاقات كنـد بـھ 
شود گواھى بر اینكـھ خـدائى  بھشت داخل مى
  نیسـت و اینكـھ محمـد بجز خداونـد 

فرستاده خدا است و اقرار بر آنچھ از نزد 
خداى عز و جل آورده است و بر پـا داشـتن 

رمضـان و  ماهنماز و پرداخت زكاة و روزه 
حج خانھ خدا و دوستى بـا دوسـتان خـدا و 

گیرى از ھر  بیزارى از دشمنان خدا و كناره
 .چھ كھ مستى آورد

دَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاھِیمَ بْنِ إِسـْحَاقَ حَ  - ١٦
 الطَّالَقَانِيُّ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا

حَدَّثَنَا صُھَیْبُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ حَـدَّثَنَا أَبِـى عَـنْ سعَِیدٍ الْحَسنَُ بْـنُ عَلِـيٍّ الْعَـدَوِيُّ قَـالَ  أَبُو
قَالَ عَشـْرٌ  أَبِیھِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ 

مَنْ لَقِيَ �ََّ بِھِنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ شھََادَةُ أَنْ لاَ إِلَـھَ 
وَ الإِْقْرَارُ بِمَا  �َُّ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسوُلُ �َِّ  لاَّ إِ 
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ةِ وَ إِیتَـاءُ جَاءَ مِـنْ عِنْـدِ �َِّ وَ إِقَـامُ الصَّـلاَ 
الزَّكَاةِ وَ حجُِّ الْبَیْتِ وَ صَـوْمُ شـَھْرِ رَمَضَـانَ وَ 

�َِّ وَ  اءِ الْوَلاَیَةُ لأِوَْلِیَاءِ �َِّ وَ الْبَرَاءَةُ مِنْ أَعْدَ 
 اجْتِنَابُ كُلِّ مُسكِْرٍ 

ده چیـز : فرمود امام جعفر صادق  - ١٦
قات كنـد است كھ ھر كس خدا را با آنھا ملا

 .١٥عین مضمون روایت .. بھ بھشت میرود 
 

خردمند نگردد تـا ده خصـلت در او  مؤمن
 نباشد

لا یكون المؤمن عاقلا حتى یكون فیھ عشر  
  خصال
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ١٧

یَّةَ بْنِ سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ ھِلاَلٍ عَنْ أُمَ 
لَمْ  قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ  خَالِدٍ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ سـُلَیْمَانَ بْـنِ 

ءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْعَقْـلِ وَ لاَ  یُعْبَدِ �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ بِشيَْ 
الْمُؤْمِنُ عَاقِلاً حَتَّـى یَجْتَمِـعَ فِیـھِ عَشـْرُ یَكُونُ 

خصَِالٍ الْخیَْرُ مِنْھُ مَأْمُولٌ وَ الشَّرُّ مِنْھُ مَـأْمُونٌ 
كَثِیرَ  ستَْقِلُّ یَستَْكْثِرُ قَلِیلَ الْخیَْرِ مِنْ غیَْرِهِ وَ یَ 

الْخیَْرِ مِنْ نَفْسِھِ وَ لاَ یَسأَْمُ مِـنْ طَلَـبِ الْعِلْـمِ 
رِهِ وَ لاَ یَتَبَرَّمُ بِطُلاَّبِ الْحَـوَائِجِ قِبَلَـھُ طُولَ عُمُ 

الذُّلُّ أَحَبُّ إِلَیْھِ مِنَ الْعِزِّ وَ الْفَقْرُ أَحَبُّ إِلَیْھِ 
الْقُــوتُ وَ  امِــنَ الْغِنَــى نَصِــیبُھُ مِــنَ الــدُّنْیَ 

الْعَاشِرَةُ وَ مَا الْعَاشِرَةُ لاَ یَرَى أَحَداً إِلاَّ قَالَ 
نِّى وَ أَتْقَى إِنَّمَا النَّاسُ رَجُلاَنِ فَرَجُلٌ ھُوَ خَیْرٌ مِ 

ھُوَ خَیْرٌ مِنْھُ وَ أَتْقَى وَ آخَرُ ھُـوَ شـَرٌّ مِنْـھُ وَ 
 تْقَـىأَدْنَى فَإِذَا رَأَى مَنْ ھُـوَ خَیْـرٌ مِنْـھُ وَ أَ 

تَوَاضَعَ لَھُ لِیَلْحَقَ بِھِ وَ إِذَا لَقِيَ الَّذِى ھُوَ شرٌَّ 
الَ عَسىَ خَیْرُ ھَذَا بَاطِنٌ وَ شـَرُّهُ مِنْھُ وَ أَدْنَى قَ 

ظَاھِرٌ وَ عَسىَ أَنْ یُختَْمَ لَھُ بِخیَْـرٍ فَـإِذَا فَعَـلَ 
  ذَلِكَ فَقَدْ عَلاَ مَجْدُهُ وَ ساَدَ أَھْلَ زَمَانِھِ 

خداى عز و جل : فرمود رسول خدا  - ١٧
بچیزى كھ نیكوتر از عقل باشد پرستش نشده 
است و مؤمن خردمند نگردد تا آنگاه كھ ده 
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ــد ــرد آی ــلت در او گ ــى او : خص ــھ نیك ب
امیدوارى باشد و از شر او ایمنى كمتـرین 
خــوبى دیگــران را بســیار شــمارد و خــوبى 
فراوان خود را اندك بیند در ھمھ عمر خود 

جـوئى خسـتھ نگـردد و از مراجعـھ  از دانش
نیازمندان بنزد او سنگین دل نشود خـوارى 

ــــتى را از ر ــــربلندى و و تنگدس ا از س
اش از دنیـا  تر دارد و بھره ثروتمندى دوست

 :ھمان خوراك روزانھ باشد و دھم چھ دھمى؟
: را نھ بیند مگر آنكھ با خود گوید كسى

كھ از من بھتر و پرھیزكارتر است كھ مردم 
دو قسم بیشتر نیستند مردمى كھ واقعـا از 

یگـرى او بھتر و پرھیزكارتر است و قسـم د
تر است پس چـون كسـى  كھ از او بدتر و پست

را بیند كھ از او بھتر است و پرھیزكارتر 
او  قـامبراى او فروتنى كنـد تـا مگـر بم

تـر از  برسد و چون كسى را كھ بدتر و پسـت
نیكى این شخص در : او است ملاقات كند گوید

اش در عیان و شاید فرجـام  نھان است و بدى
ــون چ ــس چ ــد پ ــر باش ــارش خی ــرد ك ــین ك ن

اش والاتر شود و بر اھل زمان خود  بزرگوارى
 .سرور گردد

 
 چیز از گوسفند را نباید خورد ده
 لا یؤكل من الشاة عشرة أشیاء 
حَدَّثَنَا أَحْمَـدُ بْـنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ یَحْیَـى  - ١٨

الْعَطَّارُ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ مُحَمَّدِ 
دَ بْنِ یَحْیَى بْـنِ عِمْـرَانَ الأْشَـْعَرِيِّ عَـنْ بْنِ أَحْمَ 

یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَیْرٍ عَـنْ بَعْـضِ 
قَالَ لاَ یُؤْكَـلُ مِـنَ  عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ  اأَصْحَابِنَ 

الشَّاةِ عَشرََةُ أَشیَْاءَ الْفَرْثُ وَ الدَّمُ وَ الطِّحَالُ 
خاَعُ وَ الْغُدَدُ وَ الْقَضِیبُ وَ الأْنُْثَیَـیْنِ وَ وَ النُّ 

  الرَّحمُِ وَ الْحَیَاءُ وَ الأْوَْدَاجُ 
  قَالَ الْعُرُوقُ  أَوْ 
ده چیـز از : فرمـود امام صـادق  - ١٨

سـرگین و خـون و : گوسفند را نباید خـورد
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كھ میان اسـتخوان پشـت (سپرز و مغز حرام 
ھـا و  ت نـرى و خایـھھـا و آلـ و غده) است

: تخمدان و فرج و شاه رگھـا و یـا فرمـود
 .رگھا
 
  چیز از مردار پاك است ده
 عشرة أشیاء من المیتة ذكیة 
أَحْمَدَ بْنِ أَبِى عَبْدِ �َِّ الْبَرْقِيُّ عَـنْ أَبِیـھِ عَـنْ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْـدِ �َِّ بْـنِ  - ١٩

دَ بْنِ أَبِى عَبْدِ �َِّ الْبَرْقِيِّ عَـنْ أَبِیـھِ جَدِّهِ أَحْمَ 
 بْـدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عُمَیْرٍ یَرْفَعُھُ إِلَى أَبِى عَ 

قَالَ عَشـَرَةُ أَشـْیَاءَ مِـنَ الْمَیْتَـةِ ذَكِیَّـةٌ  �َِّ 
الْعَظْمُ وَ الشَّعْرُ وَ الصُّوفُ وَ الرِّیشُ وَ الْقَـرْنُ 

حَافِرُ وَ الْبَـیْضُ وَ الإِْنْفَحَـةُ وَ اللَّـبَنُ وَ وَ الْ 
  السِّنُ 
ده چیـز از : فرمـود امام صـادق  - ١٩

استخوان و مو و پشم و پر : مردار پاك است
و شــاخ و ســم و تخــم و شــیردان و شــیر و 

 .دندان
 

  جا است ده كس در ده خصلت بى طمع
  لا یطمعن عشرة فى عشر خصال 
دَّثَنَا أَحْمَـدُ بْـنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ یَحْیَـى حَ  - ٢٠

الْعَطَّارُ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ مُحَمَّدِ 
بْنِ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو عَبْدِ �َِّ الرَّازِيُّ عَـنِ 
سمَِعْتُ أَبَا عَبْدِ �َِّ یَقُولُ لاَ یَطْمَعَـنَّ ذُو الْكِبْـرِ الْحَلاَّلِ عَنْ یَحْیَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ قَـالَ  مَرَ عُ الْحَسنَِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِى عُثْمَانَ عَنْ أَحْمَـدَ بْـنِ 
فِــى الثَّنَــاءِ الْحَسَــنِ وَ لاَ الْخَــبُّ فِــى كَثْــرَةِ 
الصَّــدِیقِ وَ لاَ السَّــیِّئُ الأْدََبِ فِــى الشَّــرَفِ وَ لاَ 

ــلُ  ــى الْبَخیِ ــتَھْزِئُ  فِ ــرَّحمِِ وَ لاَ الْمُسْ ــلَةِ ال صِ
بِالنَّاسِ فِى صِدْقِ الْمَوَدَّةِ وَ لاَ الْقَلِیلُ الْفِقْـھِ 
لاَمَةِ وَ لاَ  فِى الْقَضَاءِ وَ لاَ الْمُغْتَـابُ فِـى السَّـ
الْحَسوُدُ فِى رَاحَةِ الْقَلْبِ وَ لاَ الْمُعَاقِـبُ عَلَـى 
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وَ لاَ الْقَلِیــلُ  دِ ؤْدُ الــذَّنْبِ الصَّــغِیرِ فِــى السُّــ
 التَّجْرِبَةِ الْمُعْجَبُ بِرَأْیِھِ فِى رِئَاسةٍَ 

از : یحیى بـن عمـران حلبـى گویـد - ٢٠
خـود : شـنیدم كـھ میفرمـود امام صادق 

فروش نباید طمع در خوشـنامى بنـدد و نـھ 
شخص نیرنگ باز در فراوانى دوسـتان و نـھ 

 ادب در شــرافت و نــھ بخیــل در پیونــد بــى
گو در دوستى درست و  خویشاوندى و نھ مسخره

و نـھ  وتنھ كم اطلاع از احكام دین در قضا
كننده در سالم ماندن از تعرض مردم و  غیبت

نھ حسود در آسـایش خـاطر و نـھ كسـى كـھ 
بگناه كوچك كیفر میدھد در آقائى و نھ كم 

ــھ ــى تجرب ــود را م ــھ رأى خ ــندد در  اى ك پس
 .ریاست

 
 ندجا نباید نماز خوا ده
 عشرة مواضع لا یصلى فیھا 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٢١

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَـنْ أَحْمَـدَ بْـنِ أَبِـى عَبْـدِ �َِّ 
لاَ  قَالَ عَشـَرَةُ مَوَاضِـعَ  حَدَّثَھُ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِیھِ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْنِ الْفَضْـلِ عَمَّـنْ 
یُصَلَّى فِیھَـا الطِّـینُ وَ الْمَـاءُ وَ الْحَمَـامُ وَ 
مَساَنُّ الطَّرِیقِ وَ قُرَى النَّمْلِ وَ مَعَاطِنُ الإِْبِلِ وَ 
مَجْــرَى الْمَــاءِ وَ السَّــبَخةَُ وَ الــثَّلْجُ وَ وَادِى 

  ضَجْنَانَ 
 عنـھ ھـذه مصنف ھذا الكتاب رضـى � قال

المواضع لا یصـلى فیھـا الإنسـان فـى حـال 
الاختیار فإذا حصل فـى المـاء و الطـین و 
اضطر إلى الصلاة فیھ فإنھ یصـلى إیمـاء و 
یكون ركوعھ أخفض من سجوده و أما الطریـق 
فإنھ لا بأس بأن یصلى على الظـواھر التـى 

و  صـلىبین الجواد فأما على الجواد فـلا ی
صلى فیھ على كل حـال أما الحمام فإنھ لا ی

فأما مسلخ الحمام فلا بأس بالصلاة فیھ لأنھ 
لیس بحمام و أما قرى النمل فلا یصلى فیھا 
لأنھ لا یتمكن من الصلاة لكثرة ما یدب علیھ 
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من النمل فیؤذیھ و یشغلھ عن الصلاة و أما 
معاطن الإبل فلا یصلى فیھا إلا إذا خاف على 

لاة فیھـا متاعھ الضیعة فلا بأس حینئذ بالص
و أما مرابض الغنم فلا بأس بالصلاة فیھا و 
أما مجرى الماء فلا یصلى فیھ على كل حـال 
لأنھ لا یؤمن أن یجرى الماء إلیھ و ھو فـى 
صلاتھ و أما السبخة فإنھ لا یصلى فیھا نبى 
و لا وصى نبى و أما غیرھما فإنـھ متـى دق 

فیھ مستویة  لجبھةمكان سجوده حتى تتمكن ا
فلا بأس و أما الثلج فمتى اضـطر فى سجوده 

الإنسان إلى الصلاة علیھ فإنـھ یـدق موضـع 
جبھتھ حتى یستوى علیھ فـى سـجوده و أمـا 
وادى ضجنان و جمیع الأودیة فلا تجوز الصلاة 

  فیھا لأنھا مأوى الحیات و الشیاطین
ده جا ھست كھ : فرمود امام صادق  - ٢١

و آب و  گـل: نباید در آنھا نمـاز خوانـد
حمام و جاده عمومى و بر لانھ مورچـھ و در 
خوابگـــاه شـــتران و در مجـــراى آب و در 

 .زار و برف و در بیابان ضجنان شوره
 :این كتاب گوید) مصنف(
ایــن جاھــا انســان در حــال اختیــار  در

نباید نماز بخواند ولى اگر ناچار شد كـھ 
در آب و گل نماز بخواند باید بـا اشـاره 

اش در ركوع كمتـر  د و اشارهسر نماز بخوان
از سجودش باشد و اما جادة اشـكال نـدارد 

و امـا در . كھ بر كناره آن نماز بخوانـد
 .خود جاده نباید نماز خوانده شود

اما در حمام ھـیچ وقـت نبایـد نمـاز  و
خواند ولى در رخت كن آن عیبى ندارد زیرا 

 .آن جا حمام نیست
د اما بر لانھ مورچھ نباید نماز خوانـ و

زیرا از بس مورچھ آنجـا در حركـت اسـت و 
 نمازگزار را

رسانده و از نماز بـازش میدارنـد  آزار
ــا در  ــد و ام ــاز خوان ــا نم ــود آنج نمیش
خوابگــاه شــتر نبایــد نمــاز خوانــد مگــر 
ھنگامى كھ از متاع و جنس خود بترسـد كـھ 
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از دست برود كھ در این صورت عیبى نـدارد 
 .ھمان جا نماز بخواند

غل گوسـفندان نمـاز خوانـدن اما در آ و
عیبى ندارد و اما در مجراى آب نباید ھیچ 
وقت نماز خواند زیـرا احتمـال میـرود در 
حالى كھ نمازگزار در نماز است آب بیایـد 

 .و او را فراگیرد
زار فقط پیغمبر و جانشین  اما در شوره و

آن نباید نماز بخواند و اما دیگران اگـر 
پیشـانى در گاه را بكوبنـد كـھ ھمـھ  سجده

 .سجده بر زمین باشد عیبى ندارد
اما برف ھر گاه آدمى ناچار شد كھ بر  و

گـاه را میكوبـد كـھ  آن نماز بخواند سجده
پیشانى بر آن قرار گیرد و اما در بیابان 
ضجنان و ھمھ بیابانھا نماز خواندن جـایز 

 .ھا است نیست زیرا جاى مارھا و شیطان
 
 كس بھ بھشت نمیروند ده
 لا یدخلون الجنةعشرة  
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٢٢

  حَفْصٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْنِ الْحُسیَْنِ الْحُسیَْنِ بْنِ الْحَسنَِ الْفَارِسِيِّ عَنْ سـُلَیْمَانَ بْـنِ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاھِیمَ بْـنِ ھَاشِـمٍ عَـنْ أَبِیـھِ عَـنِ 
عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَـنْ  أَبِى طَالِبٍ زَیْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسیَْنِ بْـنِ عَلِـيِّ بْـنِ  نِ بْ 

إِنَّ �ََّ  قَالَ قَـالَ رَسـُولُ �َِّ  آبَائِھِ عنَْ عَلِيٍّ 
 نِ الْجَنَّةَ خَلَقَھَا مِنْ لَبِنَتَـیْ  عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا خَلَقَ 

لَبنَِــةٍ مِــنْ ذَھَــبٍ وَ لَبنَِــةٍ مِــنَ فِضَّــةٍ وَ جَعَــلَ 
ــدَ وَ  ــقْفَھَا الزَّبَرْجَ ــاقُوتَ وَ سَ ــا الْیَ حیِطَانَھَ
حَصْــبَاءَھَا اللُّؤْلُــؤَ وَ تُرَابَھَــا الزَّعْفَــرَانَ وَ 

قَالَتْ لاَ إِلَھَ الْمِسكَْ الأْذَْفَرَ فَقَالَ لَھَا تَكَلَّمِى فَ 
الْقَیُّومُ قَدْ سـَعِدَ مَـنْ یَـدْخُلُنِى  يُّ إِلاَّ أَنْتَ الْحَ 

فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ بِعِزَّتِـى وَ عظََمَتِـى وَ جَلاَلِـى وَ 
ارْتِفَاعِى لاَ یَدْخُلُھَا مُدْمِنُ خَمْرٍ وَ لاَ سِكِّیرٌ وَ لاَ 

ــوثٌ  ــامُ وَ لاَ دَیُّ ــوَ النَّمَّ ــاتٌ وَ ھُ ــوَ  قَتَّ وَ ھُ
وَ ھُوَ الشُّرْطِيُّ وَ لاَ زَنُّـوقٌ  عٌ الْقَلْطَبَانُ وَ لاَ قَلاَّ 
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وَ ھُوَ الْخنُْثَى وَ لاَ خَیُّوفٌ وَ ھُـوَ النَّبَّـاشُ وَ لاَ 
  عَشَّارٌ وَ لاَ قَاطِعُ رَحمٍِ وَ لاَ قَدَرِيٌ 

خداى عز و جل : فرمود رسول خدا  - ٢٢
آفرید از دو نوع خشـت آفریـد  بھشت را كھ

یك خشت طلا و یك خشت نقره و دیوارھایش را 
اش  یاقوت و طاقش را از زبرجـد و سـنگریزه

را لؤلؤ و خاكش را زعفران و مشـك خوشـبو 
آن فرمود كھ سخن بگوى عرض  قرار داد سپس ب

و  زنـدهكرد خدائى نیسـت بجـز تـو خـداى 
پایدار و سعادتمند آن كس كھ در مـن جـاى 

بعـزت و : د پس خداى عـز و جـل فرمـوددار
بزرگى و شكوه و بلندى مقامم سوگند كھ بھ 
بھشت داخل نمیشود دائم الخمر و نـھ خـود 

غیرت در بـاره  فروش و نھ سخن چین و نھ بى
ھمسر و نھ مأمور شھربانى و نھ خنثى و نھ 
كفن دزد و نھ مأمور وصول عوارض و مالیات 

بریده و و نھ كسى كھ پیوند خویشاوندى را 
 .نھ آنكھ بكیش قدریھ باشد

حَدَّثَنَا أَبِى وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ رَضِيَ �َُّ  - ٢٣
عَنْھُمَا قَالا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیـسَ وَ مُحَمَّـدُ 
بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْـنِ أَحْمَـدَ 

 دُ شعَْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّ بْنِ یَحْیَى بْنِ عِمْرَانَ الأَْ 
بْنُ الْحُسیَْنِ بِإِسنَْادٍ لَھُ یَرْفَعُھُ قَالَ قَالَ رَسوُلُ 

لاَ یَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ وَ لاَ سِـكِّیرٌ وَ  �َِّ 
لاَّعٌ لاَ عَاقٌّ وَ لاَ شدَِیدُ السَّوَادِ وَ لاَ دَیُّوثٌ وَ لاَ قَ 

وَ لاَ  نْثَـىوَ ھُوَ الشُّرْطِيُّ وَ لاَ زَنُّوقٌ وَ ھُـوَ الْخُ 
خَیُّوفٌ وَ ھُوَ النَّبَّاشُ وَ لاَ عَشَّارٌ وَ لاَ قَاطِعُ رَحمٍِ 

  وَ لاَ قَدَرِيٌ 
مصنف ھذا الكتاب رضى � عنـھ یعنـى  قال

ء مـن شـعر  بشدید السواد الذى لا یبیض شـي
كبـر السـن و رأسھ و لا من شعر لحیتھ مـع 

  یسمى الغربیب
بــھ بھشــت : فرمــود رســول خــدا  - ٢٣

نمیرود دائم الخمر و نھ خود فـروش و نـھ 
حق ناشناس پدر و مادر و نھ سخت سیاه رنگ 

غیرت در باره ھمسـر و نـھ مـأمور  و نھ بى
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شھربانى و نھ خنثى و نـھ كفـن دزد و نـھ 
 .گمركچى و قاطع رحم و نھ قدرى

مقصـود از سـخت : این كتاب گوید) مصنف(
سیاه رنگ كسى است كھ ھیچ از سـر و مـویش 
سفید نگردد ھر چند پیر شود و چنـین كسـى 

 .را غرایب نامند
 :)شرح(

مقصود از خنثى مخنـث اسـت یعنـى  ظاھرا
 .مردیكھ با او عمل جنسى انجام داده شود

 
   ده جزء است سلامتى

 العافیة عشرة أجزاء
نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ حَدَّثَ  - ٢٤

الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمَعْـرُوفِ عَـنْ 
عَلِيِّ بْنِ مَھْزِیَارَ بِإِسنَْادِهِ یَرْفَعُھُ قَـالَ یَـأْتِى 

مَانٌ تَكُونُ الْعَافِیَةُ فِیـھِ عَشـَرَةَ زَ  لنَّاسِ عَلَى ا
أَجْزَاءٍ تِسـْعَةٌ مِنْھَـا فِـى اعْتِـزَالِ النَّـاسِ وَ 

  وَاحدَِةٌ فِى الصَّمْتِ 
سـند خـود نقـل ھ على بن مھزیار ب - ٢٤

روزگارى براى مردم پـیش : میكند كھ فرمود
آید كھ سلامتى در آن روز ده جزء باشد نـھ 

مردم و یـك جـزء گیرى از  جزء آن در كناره
 .باشد در خاموشى مى

 
ــ ده ــار  ھطائف ــران را گرفت ــود و دیگ خ
 سازند مى
  عشرة یفتنون أنفسھم و غیرھم 
حَدَّثَنَا أَحْمَـدُ بْـنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ یَحْیَـى  - ٢٥

الْعَطَّارُ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى وَ سـَعِیدُ 
ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِـى عَبْـدِ �َِّ بْنُ عَبْدِ �َِّ قَالا حَدَّ 

 الْبَرْقِيُّ عَنِ الْحَسنَِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِى عُثْمَانَ عَنْ 
عَـنْ  مُوسىَ بْنِ بَكْرٍ عَـنْ أَبِـى الْحسَـَنِ الأْوََّلِ 

عَشـَرَةٌ  أَبِیھِ قَـالَ قَـالَ أَمِیـرُ الْمُـؤْمِنِینَ 
سھَُمْ وَ غَیْرَھُمْ ذُو الْعِلْمِ الْقَلِیـلِ یُفَتِّنُونَ أَنْفُ 
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یَتَكَلَّــفُ أَنْ یُعَلِّــمَ النَّــاسَ كَثِیــراً وَ الرَّجُــلُ 
الْكَثِیرِ لَیْسَ بِذِى فِطْنَـةٍ وَ  لْمِ الْحَلِیمُ ذُو الْعِ 

الَّذِى یَطْلُبُ مَـا لاَ یُـدْرِكُ وَ لاَ یَنْبَغِـى لَـھُ وَ 
الْمُتَّئِدُ الَّذِى لَیْسَ لَـھُ  الْكَادُّ غَیْرُ الْمُتَّئِدِ وَ 

مَعَ تُؤَدَتِھِ عِلْمٌ وَ عَالِمٌ غَیْرُ مُرِیـدٍ لِلصَّـلاَحِ وَ 
بِعَـالِمٍ وَ الْعَـالِمُ یُحـِبُّ  یْسَ مُرِیدٌ لِلصَّلاَحِ وَ لَ 

الدُّنْیَا وَ الرَّحیِمُ بِالنَّاسِ یَبْخلَُ بِمَا عِنْدَهُ وَ 
مَنْ ھُوَ أَعْلَـمُ فَـإِذَا  طَالِبُ الْعِلْمِ یُجَادِلُ فِیھِ 

  عَلَّمَھُ لَمْ یَقْبَلْ مِنْھُ 
ــؤمنین  - ٢٥ ــر الم ــود  امی ده : فرم

سـازند  طائفة خود و دیگران را گرفتار مـى
آنكھ اندك دانشى دارد و میخواھـد بمـردم 
دانش فراوان بیاموزد و مرد بردبـارى كـھ 

اش بسیار است ولى باھوش نیست و آنكھ  دانش
دنبال چیزى میرود كھ بدستش نخواھد رسید ب

 كـشو شایستگى آن را نیز نـدارد و زحمـت 
دانـش و دانشـمندى  حوصلھ و پر حوصلھ بى بى

كھ نظر اصلاحى نـدارد و صـلاح اندیشـى كـھ 
دانش ندارد و دانشمند دنیا دوست و آنكـھ 
بمردم دلسوز است ولى از آنچـھ خـود دارد 

بخشـد و  بخل میورزد و از كیسھ دیگران مـى
دانش آمـوزى كـھ بـا دانشـمندتر از خـود 

از  اموزدستیزه كند و چون مطلبى او را بی
 .او نپذیرد

 
 دنیا ده جزء داردھ ب رغبتىی ب
 الزھد عشرة أجزاء 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٢٦

ــنِ مُحَمَّــدٍ  ــمِ بْ ــنِ الْقَاسِ ــدِ �َِّ عَ ــنُ عَبْ ــعْدُ بْ  سَ
أَنَّھُ جَـاءَ إِلَیْـھِ رَجُـلٌ فَسـَأَلَھُ  حُسیَْنِ بْنِ الْ عَلِيِّ بْنِ ھَاشِمِ بْنِ الْبَرِیدِ عَنْ أَبِیھِ عَـنْ عَلِـيِّ الأْصَْبَھَانِيِّ عَنْ سلَُیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَـنْ 

أَجْزَاءٍ فَقَالَ لَھُ مَا الزُّھْدُ فَقَالَ الزُّھْدُ عَشرََةُ 
فَأَعْلَى دَرَجَاتِ الزُّھْدِ أَدْنَى دَرَجَـاتِ الْـوَرَعِ وَ 
أَعْلَى دَرَجَاتِ الْوَرَعِ أَدْنَى دَرَجَـاتِ الْیَقِـینِ وَ 

أَدْنَى دَرَجَـاتِ الرِّضَـا وَ  لْیَقِینِ أَعْلَى دَرَجَاتِ ا
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یْلا إِنَّ الزُّھْدَ فِى آیَةٍ مِنْ كِتَابِ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ لِكَ 
مـا فـاتَكُمْ وَ لا تَفْرَحُـوا بِمـا   تَأْسوَْا عَلـى

  آتاكُمْ 
نزد امام زیـن العابـدین ھ مردى ب - ٢٦
حقیقـت : آمد و پرسشى نمود، عرض كـرد  

ــزء دارد  ــد ده ج ــود زھ ــت؟ فرم ــد چیس زھ
ــات  ــرین درج ــد كمت ــات زھ ــالاترین درج ب
ـــات  ـــالاترین درج ـــت و ب ـــارى اس پرھیزك

درجــات یقــین اســت و  پرھیزكــارى كمتــرین
بالاترین درجات یقین كمتـرین درجـات رضـا 
است و ھمانا حقیقـت زھـد در یـك آیـھ از 

تا : ٢٣قرآن بیان شده است سوره حدید آیھ 
بر آنچـھ از دسـت شـما رفتـھ اسـت تأسـف 

آنچھ بدست شـما رسـید دل شـاد  نخورید و ب
 .نباشید

 
   قسم كنیز بر آقاى خود حرام است ده

 ء عشرةتحرم من الإما
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ رَضِـيَ �َُّ عَنْـھُ  - ٢٧

قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ �َِّ بْنُ جَعْفَـرٍ الْحمِْیَـرِيُّ قَـالَ 
حَدَّثَنَا ھَارُونُ بْنُ مُسلِْمٍ عَنْ مَسعَْدَةَ بْـنِ زِیَـادٍ 

 ةٌ الإِْمَاءِ عَشرََ  تَحْرُمُ مِنَ  قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ �َِّ 
لاَ تَجْمَعْ بَیْنَ الأْمُِّ وَ الْبِنْتِ وَ لاَ بَیْنَ الأْخُْتَـیْنِ 
وَ لاَ أَمَتَكَ وَ ھِيَ حَامِلٌ مِنْ غَیْرِكَ حَتَّى تَضَعَ وَ لاَ 
أَمَتَكَ وَ لَھَا زَوْجٌ وَ لاَ أَمَتَكَ وَ ھِيَ أُخْتُـكَ مِـنَ 

 الرَّضَـاعَةِ يَ عَمَّتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لاَ أَمَتَكَ وَ ھِ 
وَ لاَ أَمَتَكَ وَ ھِيَ حَائِضٌ حَتَّى تَطْھُرَ وَ لاَ أَمَتَكَ وَ 

  ھِيَ رَضِیعَتُكَ وَ لاَ أَمَتَكَ وَ لَكَ فِیھَا شرَِیكٌ 
ده قسم كنیـز : فرمود امام صادق  - ٢٧

بــا مــادر و دختــر بــا ھــم : حــرام اســت
با دو خواھر و  نمیتوانى ازدواج كنى و نھ

نھ با كنیزى كھ از دیگـرى بـار دارد تـا 
آنگاه كھ بزاید و نھ با كنیـز خـودت كـھ 
شوھر دارد و با كنیزت كھ خواھر رضاعى تو 

تو اسـت  ىاست و نھ با كنیزت كھ عمھ رضاع
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و نھ با كنیزت كھ در حال حیض است تا پاك 
شود و نھ با كنیزت كھ خواھر شیرخواره تو 

و شیر داده است و نـھ بـا است و ھمسرت با
 .كنیزت كھ در آن شریك داشتھ باشى

 
  زناشوئى ده جزء است میل

 الشھوة عشر أجزاء 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٢٨

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْـنِ عِیسـَى 
نْ أَبِى خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَـنْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَ 
وَ  قَـالَ إِنَّ �ََّ تَبَـارَكَ  ضُرَیْسٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ 

تَعَالَى جَعَلَ الشَّھْوَةَ عَشرََةَ أَجْزَاءٍ تِسعَْةٌ مِنْھَـا 
فِى النِّساَءِ وَ وَاحدَِةٌ فِى الرِّجَالِ وَ لَوْ لاَ مَـا 

وَ جَلَّ فِیھِنَّ مِنْ أَجْزَاءِ الْحَیَاءِ عَلَى  جَعَلَ �َُّ عَزَّ 
نِسوَْةٍ  قَدْرِ أَجْزَاءِ الشَّھْوَةِ لَكَانَ لِكُلِّ رَجُلٍ تِسعُْ 

  مُتَعَلِّقَاتٍ بِھِ 
ھمانا خـداى : فرمود  امام صادق  - ٢٨

تبارك و تعالى میـل زناشـوئى را ده سـھم 
سـت و سھم آن در زن ا ٩قرار داده است كھ 

یك سھم در مردان و اگـر نبـود آن مقـدار 
حیا كھ خداى عـز و جـل بمقـدار شـھوت در 
ــھ زن در  ــردى ن ــر م ــرار داده بھ ــان ق زن

 .آویخت مى
 

   ده جزء است حیاء
 الحیاء عشرة أجزاء

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ رَضِـيَ �َُّ عَنْـھُ  - ٢٩
  یسَ عَنْ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِ 

بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى بْنِ عِمْرَانَ الأْشَعَْرِيِّ  مُحَمَّدِ 
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ غَیْرِهِ بِإِسـْنَادِهِ یَرْفَعُـھُ 

أَنَّھُ قَالَ الْحَیَاءُ عَلَـى عَشـَرَةِ  إِلَى الصَّادِقِ 
فِى الرِّجَالِ  أَجْزَاءٍ تِسعَْةٌ فِى النِّساَءِ وَ وَاحدَِةٌ 

حَاضَتِ الْجَارِیَةُ ذَھَبَ جُـزْءٌ مِـنْ حَیَائِھَـا  إِذَافَ 
فَإِذَا تَزَوَّجَتْ ذَھَبَ جُزْءٌ فَإِذَا افْتُرِعَتْ ذَھَبَ جُزْءٌ 
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فَإِذَا وَلَدَتْ ذَھَبَ جُزْءٌ وَ بَقِيَ لَھَا خَمْسةَُ أَجْزَاءٍ 
نْ عَفَّـتْ بَقِـيَ فَإِنْ فَجَرَتْ ذَھَبَ حَیَاؤُھَا كُلُّھُ وَ إِ 

 خَمْسةَُ أَجْزَاءٍ  لَھَا
حیاء ده سھم : فرمود  امام صادق  - ٢٩
سـھم در زنـان اسـت و یـك سـھم در  ٩است 

مردان و چون دوشیزه خون حیض دید یك سـھم 
از حیاى او میرود و چون شوھر كند یك سھم 

اش از از دسـت رفـت یـك  برود و چون بكارت
 .دسھم حیا از او برو

چون فرزند آورد یك سھم بـرود و پـنج  و
ماند پـس اگـر دامـن  سھم براى او باقى مى

بناپاكى آلود ھمھ حیایش از دسـت بـرود و 
اگر عفت ورزید پـنج سـھم از حیـا بـرایش 

 .میماند
 

ھـا را در ده سـالگى  پسـر بچـھ خوابگاه
 باید از زنان جدا كرد

ــى   ــاء ف ــبیان و النس ــین الص ــرق ب یف
  ینالمضاجع لعشر سن

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ  - ٣٠
الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدِ �َِّ 

عَـنْ  دَّاحِ الأْشَعَْرِيِّ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْـنِ مَیْمُـونٍ الْقَـ
قَـالَ  جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیھِ عَـنْ آبَائِـھِ 

یُفَرَّقُ بَیْنَ الصِّبْیَانِ وَ النِّساَءِ فِـى الْمَضَـاجعِِ 
  إِذَا بَلَغُوا عَشرَْ سِنِینَ 

از زبان پدرانش نقل   امام صادق  - ٣٠
ل ھا كھ بـده سـا كھ بستر خواب بچھ: فرمود
 .بایست از زنان جدا شود اند مى رسیده

 
 زن بردبارى ده مرد را دارد یك
  للمرأة صبر عشرة رجال 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٣١

عَبْدُ �َِّ بْنُ جَعْفَرٍ الْحمِْیَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ھَـارُونُ 
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صَدَقَةَ عَـنْ جَعْفَـرِ بْـنِ  بْنُ مُسلِْمٍ عَنْ مَسعَْدَةَ بْنِ 
 ىقَالَ إِنَّ �ََّ تَبَارَكَ وَ تَعَـالَ  مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیھِ 

جَعَلَ لِلْمَرْأَةِ صَبْرَ عَشـَرَةِ رِجَـالٍ فَـإِذَا حَمَلَـتْ 
  زَادَھَا قُوَّةَ صَبْرِ عَشرََةِ رِجَالٍ أُخْرَى

ھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْ  - ٣٢
سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ 
عِیسىَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْـنِ أَبِـى نَصْـرٍ عَـنْ 
مُحَمَّدِ بْنِ سمََاعَةَ عَنْ إِسحَْاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِـى 

تُھُ یَقُـولُ إِنَّ �ََّ عَـزَّ وَ جَـلَّ قَالَ سمَِعْ  �َِّ  عَبْدِ 
جَعَلَ لِلْمَرْأَةِ صَبْرَ عَشرََةِ رِجاَلٍ فَإِذَا ھَاجَتْ كَانَ 

  لَھَا قُوَّةُ عَشرََةِ رِجَالٍ 
ھمانا خـداى : فرمود  امام باقر  - ٣١

تبارك و تعالى در یك زن بردبارى ده مـرد 
د را قــرار داده اســت و چــون بــاردار شــو

نیروى بردبـارى ده مـرد دیگـر را بـر او 
شنیدم : اسحاق بن عمار گوید -٣٢. بیفزاید

كھ خداى عز و جل : میفرمود  امام صادق 
براى زن بردبـارى ده مـرد را قـرار داده 
است و چون بھیجان آید نیـروى ده مـرد را 

 .شود دارا مى
 
   تر است چیز است كھ یكى از دیگرى سخت ده

  أشیاء بعضھا أشد من بعضعشرة 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٣٣

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاھِیمَ بْنِ ھَاشِمٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ عَبْـدِ 
الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ 

قَـالَ بَیْنَمَـا  مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِى جَعْفَـرٍ 
فِى الرَّحْبَةِ وَ النَّاسُ عَلَیْھِ  الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ 

مُتَرَاكِمُونَ فَمِنْ بَیْنِ مُستَْفْتٍ وَ مِنْ بَیْنِ مُسـْتَعْدٍ 
لاَمُ عَلَیْـكَ یَـا  إِذْ قَامَ إِلَیْھِ رَجُلٌ فَقَـالَ السَّـ

�َِّ وَ بَرَكَاتُـھُ فَنَظَـرَ  أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ رَحْمَةُ 
ــؤْمِنِینَ  مِیــرُ إِلَیْــھِ أَ  ــھِ ھَاتَیْــكَ  الْمُ بِعَیْنَیْ

الْعَظِیمَتَیْنِ ثُمَّ قَالَ وَ عَلَیْكَ السَّلاَمُ وَ رَحْمَةُ �َِّ 
وَ بَرَكَاتُھُ مَنْ أَنْتَ فَقَالَ أَنَا رَجُلٌ مِنْ رَعِیَّتِـكَ 

قَالَ مَا أَنْتَ مِنْ رَعِیَّتِـى وَ أَھْـلِ  وَ أَھْلِ بِلاَدِكَ 
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لَوْ سلََّمْتَ عَلَيَّ یَوْماً وَاحدِاً مَا خَفِیـتَ  وَ بِلاَدِى 
عَلَيَّ فَقَالَ الأْمََانَ یَا أَمِیرَ الْمُـؤْمِنِینَ فَقَـالَ 

ھَلْ أَحْدَثْتَ فِى مِصْـرِى ھَـذَا  أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ 
لْتَھُ قَالَ لاَ قَالَ فَلَعَلَّكَ مِنْ رِجَالِ حَدَثاً مُنْذُ دَخَ 
نَعَــمْ قَــالَ إِذَا وَضَــعَتِ الْحَــرْبُ  لَ الْحَــرْبِ قَــا

أَوْزَارَھَا فَلاَ بَأْسَ قَالَ أَنَا رَجُلٌ بَعَثَنِى إِلَیْـكَ 
ءٍ بَعَـثَ فِیـھِ  مُعَاوِیَةُ مُتَغَفِّلاً لَكَ أَسأَْلُكَ عَنْ شيَْ 

الَ لَھُ إِنْ كُنْتَ أَنْتَ أَحَقَّ بِھَذَا ابْنُ الأْصَْفَرِ وَ قَ 
بَعْـدَ مُحَمَّـدٍ فَـأَجبِْنِى عَمَّـا  لِیفَةَ الأْمَْرِ وَ الْخَ 

أَسأَْلُكَ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ اتَّبَعْتُكَ وَ أَبْعَـثُ 
إِلَیْكَ بِالْجَائِزَةِ فَلَمْ یَكُنْ عِنْدَهُ جَـوَابٌ وَ قَـدْ 

فَبَعَثَنِى إِلَیْكَ لأِسَأَْلَكَ عَنْھَا فَقَـالَ أَقْلَقَھُ ذَلِكَ 
قَاتَلَ �َُّ ابْنَ آكِلَةِ الأْكَْبَادِ  ؤْمِنِینَ أَمِیرُ الْمُ 

مَا أَظَلَّھُ وَ أَعْمَاهُ وَ مَنْ مَعَھُ وَ �َِّ لَقَدْ أَعْتَـقَ 
 بَیْنِى جَارِیَةً فَمَا أَحْسنََ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِھَا حَكَمَ �َُّ 

وَ بَیْنَ ھَذِهِ الأْمَُّـةِ قَطَعُـوا رَحمِِـى وَ أَضَـاعُوا 
وَ دَفَعُوا حَقِّى وَ صَغَّرُوا عَظِیمَ مَنْزِلَتِـى  یَّامِىأَ 

وَ أَجْمَعُــوا عَلَــى مُنَــازَعَتِى عَلَــيَّ بِالْحَسَــنِ وَ 
  الْحُسیَْنِ وَ مُحَمَّدٍ فَأُحْضِرُوا فَقَالَ یَا شاَمِيُ 

نَا رَسوُلِ �َِّ وَ ھَـذَا ابْنِـى فَاسـْأَلْ ابْ  ھَذَانِ 
أَیَّھُمْ أَحْبَبْتَ فَقَالَ أَسـْأَلُ ذَا الْـوَفْرَةِ یَعْنِـى 

سلَْنِى  وَ كَانَ صَبِیّاً فَقَالَ لَھُ الْحَسنَُ  الْحَسنََ 
كَمْ بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الأْرَْضِ وَ كَمْ بَیْنَ  اطِلِ وَ الْبَ عَمَّا بَدَا لَكَ فَقَالَ الشَّامِيُّ كَمْ بَـیْنَ الْحَـقِّ وَ 
الْمَشرِْقِ وَ الْمَغْـرِبِ وَ مَـا قَـوْسُ قُـزَحَ وَ مَـا 
الْعَیْنُ الَّتِى تَأْوِى إِلَیْھَا أَرْوَاحُ الْمُشرِْكِینَ وَ 
ــا أَرْوَاحُ  ــأْوِى إِلَیْھَ ــى تَ ــیْنُ الَّتِ ــا الْعَ مَ

ؤَنَّثُ وَ مَا عَشـَرَةُ أَشـْیَاءَ الْمُؤْمِنِینَ وَ مَا الْمُ 
 بعَضْھُاَ أشَدَُّ منِْ بعَضٍْ فقَاَلَ الحْسَنَُ بنُْ علَيٍِّ 

بَیْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ أَرْبَعُ أَصَابِعَ فَمَا رَأَیْتَھُ 
بِعَیْنِكَ فَھُوَ الْحَقُّ وَ قَدْ تَسمَْعُ بِأُذُنَیْـكَ بَـاطِلاً 

قَالَ وَ بَیْنَ السَّمَاءِ  شَّامِيُّ صَدَقْتَ كَثِیراً قَالَ ال
وَ الأْرَْضِ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَ مَدُّ الْبَصَرِ فَمَنْ قَالَ 
لَكَ غَیْرَ ھَذَا فَكَذِّبْھُ قَالَ صَدَقْتَ یَا ابْنَ رَسـُولِ 
�َِّ قَالَ وَ بَیْنَ الْمَشرِْقِ وَ الْمَغْرِبِ مَسِیرَةُ یَـوْمٍ 

نْظُرُ إِلَیْھَا حیِنَ تَطْلُعُ مِنْ مَشـْرِقِھَا وَ لِلشَّمْسِ تَ 
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وَیْحَكَ لاَ تَقُلْ قَوْسُ قُـزَحَ فَـإِنَّ  قَوْسُ قُزَحَ قَالَ حیِنَ تَغِیبُ مِنْ مَغْرِبِھَا قَالَ الشَّامِيُّ صَدَقْتَ فَمَا 
بِ قُزَحَ اسمُْ شیَْطَانٍ وَ ھُوَ قَوْسُ �َِّ وَ عَلاَمَةُ الْخصِْـ

مِنَ الْغَرَقِ وَ أَمَّـا الْعَـیْنُ  رْضِ وَ أَمَانٌ لأِھَْلِ الأَْ 
الَّتِى تَأْوِى إِلَیْھَا أَرْوَاحُ الْمُشرِْكِینَ فَھِيَ عَیْنٌ 
یُقَالُ لَھَا بَرَھُوتُ وَ أَمَّا الْعَیْنُ الَّتِـى تَـأْوِى 
 إِلَیْھَا أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِینَ وَ ھِيَ عَیْنٌ یُقَالُ لَھَا

فَھُـوَ الَّـذِى لاَ یُـدْرَى أَ  نَّثُ سلَْمَى وَ أَمَّا الْمُؤَ 
ذَكَرٌ ھُوَ أَمْ أُنْثَى فَإِنَّھُ یُنْتَظَرُ بِھِ فَـإِنْ كَـانَ 
ذَكَراً احْتَلَمَ وَ إِنْ كَانَتْ أُنْثَى حَاضَـتْ وَ بَـدَا 
ثَدْیُھَا وَ إِلاَّ قِیلَ لَھُ بُلْ عَلَـى الْحَـائِطِ فَـإِنْ 

وَ إِنِ انْـتَكَصَ  كَـرٌ لُھُ الْحَائِطَ فَھُـوَ ذَ أَصَابَ بَوْ 
بَوْلُھُ كَمَا انْتَكَصَ بَوْلُ الْبَعِیرِ فَھِيَ امْـرَأَةٌ وَ 
أَمَّا عَشرََةُ أَشیَْاءَ بَعْضُھَا أَشدَُّ مِنْ بَعْـضٍ فَأَشـَدُّ 

ءٍ خَلَقَھُ �َُّ عَـزَّ وَ جَـلَّ الْحَجَـرُ وَ أَشـَدُّ مِـنَ  شيَْ 
الْحَجَرُ وَ أَشـَدُّ  بِھِ حَدِیدُ الَّذِى یُقْطَعُ الْحَجَرِ الْ 

مِنَ الْحَدِیدِ النَّارُ تُذِیبُ الْحَدِیدَ وَ أَشـَدُّ مِـنَ 
النَّارِ الْمَاءُ یُطْفِئُ النَّارَ وَ أَشدَُّ مِنَ الْمَـاءِ 
حَابِ  السَّحَابُ یَحْمِـلُ الْمَـاءَ وَ أَشـَدُّ مِـنَ السَّـ

وَ أَشدَُّ مِنَ الرِّیحِ الْمَلَكُ  الرِّیحُ تَحْمِلُ السَّحَابَ 
الَّذِى یُرْسِلُھَا وَ أَشدَُّ مِنَ الْمَلَكِ مَلَـكُ الْمَـوْتِ 
الَّذِى یُمِیتُ الْمَلَكَ وَ أَشـَدُّ مِـنْ مَلَـكِ الْمَـوْتِ 
الْمَوْتُ الَّذِى یُمِیتُ مَلَـكَ الْمَـوْتِ وَ أَشـَدُّ مِـنَ 

مِینَ یُمِیـتُ الْمَـوْتَ الْمَوْتِ أَمْـرُ �َِّ رَبِّ الْعَـالَ 
حَقّاً  الشَّامِيُّ أَشھَْدُ أَنَّكَ ابْنُ رَسوُلِ �َِّ  قَالَ فَ 

وَ أَنَّ عَلِیّاً أَوْلَى بِالأْمَْرِ مِنْ مُعَاوِیَةَ ثُمَّ كَتَـبَ 
ھَذِهِ الْجَوَابَـاتِ وَ ذَھَـبَ بِھَـا إِلَـى مُعَاوِیَـةَ 

یَةُ إِلَى ابْنِ الأْصَْفَرِ فَكَتَبَ إِلَیْـھِ فَبَعَثَھَا مُعَاوِ 
الأْصَْفَرِ یَا مُعَاوِیَـةُ لِـمَ تُكَلِّمُنِـى بِغَیْـرِ  ابْنُ 

كَلاَمِكَ وَ تُجیِبُنِى بِغَیْرِ جَوَابِكَ أُقْسِمُ بِالْمَسِـیحِ 
مَا ھَذَا جَوَابُكَ وَ مَا ھُوَ إِلاَّ مِنْ مَعْدِنِ النُّبُوَّةِ 

ساَلَةِ وَ أَمَّا أَنْـتَ فَلَـوْ سـَأَلْتَنِى وَ مَوْضِعِ الرِّ 
  مَا أَعْطَیْتُكَ  ھَماً دِرْ 

در آن میـان : فرمود  امام باقر  - ٣٣
كھ امیر المؤمنین در رحبـھ بـود و مـردم 
گرداگرد او را گرفتھ بودنـد بعضـى فتـوى 
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پرسید و بعضـى دادرسـى میخواسـت مـردى  مى
امیـر  برخاست و عرض كرد سـلام بـر تـو اى

المؤمنین و رحمت و بركات خدا بر تو بـاد 
اش  امیر المؤمنین با ھمان دو چشمان درشـت

 :نگاھى باو كرد و سپس فرمود
علیك السلام و رحمـة �َّ و بركاتـھ تـو  و

كیستى؟ عرض كرد من مردى از رعیت و افراد 
تـو از رعیـت مـن و : كشور تو ھستم فرمود

روز ھـم افراد كشور من نیستى، كھ اگر یك 
بمن سـلام داده بـودى از نظـر مـن پنھـان 
نمیماند عرض كرد یـا امیـر المـؤمنین از 
 نحضــرتت خواســتار امــانم امیــر المــؤمنی

مگــر از ھنگــامى كــھ بــاین شــھر : فرمــود
اى؟ عـرض  اى انجـام داده اى كار تـازه آمده

شاید از افرادى ھستى كـھ : كرد نھ، فرمود
: بلـى: با ما سـر جنـگ دارنـد عـرض كـرد

آنگاه كھ آتش جنگ فرو نشیند عیـب : رمودف
 :ندارد عرض كرد

مردى ھسـتم كـھ معاویـھ مـرا بطـور  من
ناشناس بھ نزد شما فرستاده است تا مطلبى 

ــھ  ــفر(را ك ــن الاص ــزد ) اب ــاه روم ن پادش
 .معاویھ فرستاده است از شما بپرسم

باو گفتھ است كـھ اگـر پـس از محمـد  و
تـرى  براى زمامدارى و جانشینى تو شایسـتھ

پرسم پاسـخ بگـوئى و  آنچھ از تو مى باید ب
اگر چنین كنى و پاسخ بگوئى من پیـرو تـو 

اى بــراى تــو خــواھم  خــواھم شــد و جــایزه
فرستاد و چون معاویة جـوابى نداشـت و از 
این بابت پریشان خاطر بود مـرا نـزد تـو 

 .تا از تو بپرسم ستادفر
د خدا فرزند ھن: فرمود المؤمنین  امیر

جگر خـوار را بكشـد تـا چـھ قـدر خـود و 
ھمراھانش گمراه و كورند بخدا قسم كنیـزى 
را آزاد كرد و درست نمیدانست چگونـھ بـا 
او ازدواج بكند خداوند میـان مـن و ایـن 
امت حكم فرماید كھ رابطھ خویشاوندى مـرا 

از میـان  مرابریدند و روزھاى پر افتخار 
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مقام بردند و حق مرا از من باز داشتند و 
والاى مرا كوچـك شـمردند و ھمگـى بـا مـن 
بستیزه برخاستند حسن و حسـین و محمـد را 

 .نزد من حاضر كنید آنان حاضر شدند
اى مرد شامى اینان دو فرزند : فرمود پس

ھستند و این یكى فرزند مـن  رسول خدا 
است از ھر یك كھ دوست میدارى بپـرس عـرض 

كـھ گیسـوان بلنـد دارد  كرد از این پسـر
بود كھ آن ھنگام  میپرسم و مقصودش حسن 

ھر چـھ : باو فرمود اى بود حسن  پسر بچھ
گفت میان حق و باطل چھ  ىشام. خواھى بپرس

 قدر فاصلھ است؟
فاصلھ میان آسمان و زمین چھ انـدازه  و

است؟ و میان مشرق و مغرب چھ اندازه است؟ 
 ح چیست؟و قوس و قز

اى كھ ارواح مشركین در آن منـزل  چشمھ و
اى كـھ ارواح  گزینند كـدام اسـت؟ و چشـمھ

مؤمنین در آن مأوى گیرند كـدام؟ و مؤنـث 
تـر  چیست؟ و ده چیزى كھ یكى از دیگرى سخت

 :فرمود  است چیست؟ حسن بن على 
حق و باطل چھار انگشت فاصلھ اسـت  میان

ق است ولـى گـاھى پس آنچھ با چشمت دیدى ح
: با دو گوشت بسیار باطل میشنوى شامى گفت

 .راست فرمودى
فاصـلھ میـان آسـمان و : فرمـود  حضرت

زمین باندازه یك دعاى ستمدیده است و یـك 
چشم انداز و ھر كس جز ایـن تـو را گویـد 

 .دروغش پندارد
رسـول درست فرمودى اى فرزنـد : كرد عرض
ھ میان خاور و بـاختر بـ: فرمودوسلم  خدا 

اندازه گردش یك روزه آفتاب است از آنجـا 
بینى تا آنجا  ھنگام سرزدن آفتاب مىھ كھ ب
 .ھنگام غروبھ كھ ب

 راست فرمودى قوس قزح چیست؟: گفت شامى
واى بر تو قوس قزح مگو كھ : فرمود حضرت

قزح نام شیطان است آن قوس �َّ است و نشانھ 
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مت و ایمنى مردم آن سرزمین از فراوانى نع
اى كـھ ارواح  غرق شـدن اسـت و امـا چشـمھ
اى اسـت كـھ  مشركان در آن جاى دارند چشمھ

اى كـھ  شـود و چشـمھ بھ آن برھوت گفتھ مـى
اى  چشـمھ اسـتھاى مؤمنان را جایگـاه  روان

است كھ سلمى نام دارد و اما مؤنث آن است 
) خنثـى(كھ معلوم نباشد نر است یا مـاده 

ظارش میدارند تا بالغ شـود اگـر مـرد انت
باشد محتلم خواھد شد و اگر زن باشد خـون 

بیند و پسـتانھایش برآمـدگى پیـدا  حیض مى
میكند و اگـر ایـن علامتھـا پدیـد نیامـد 

بول كند اگر  وارىدستورش میدھند تا بر دی
ادرارش بر دیـوار رسـید نـر اسـت و اگـر 

 .مانند ادرار شتر واپس ریخت زن است
ده چیزى كھ بعضـى از بعـض دیگـر اما  و
تر است، سختر چیزى كھ خداوندش آفریده  سخت

تر از سنگ آھن است كـھ  است سنگ است و سخت
تـر  شود و از آھن سـخت با آن سنگ بریده مى

گـدازد و از آتـش  آتش است كھ آھـن را مـى
تر آب است كھ آتش را خـاموش میكنـد و  سخت

 خـود بـاتر ابر است كـھ آب را  از آب سخت
تر از ابر باد است كھ ابر را  میكشد و سخت
اى  تر از بـاد فرشـتھ برد و سخت بھر طرف مى

تر از فرشتھ  است كھ باد را میفرستد و سخت
عزرائیل اسـت كـھ فرشـتھ را میمیرانـد و 

تر از فرشتھ مرگ خود مرگ است كھ ملـك  سخت
تـر از مـرگ فرمـان  الموت را میكشد و سخت
مـرگ را ھـم كـھ  سـتپروردگار عالمیـان ا

گواھى میدھم كھ : شامى گفت. نابود میسازد
  تو بحقیقت فرزند رسول خدائى و علـى 

 .بخلافت از معاویة سزاوارتر است
ھمــین جوابھــا را نوشــتھ و بنــزد  ســپس

ھم براى پادشاه روم  ھمعاویة برد و معاوی
نوشـت اى  ھمعاویـھ فرستاد پادشاه روم بـ

ن بـا مـن سـخن معاویة چرا با سخن دیگـرا
میگوئى و پاسخى كـھ از خـودت نیسـت بمـن 

 میدھى؟
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مسیح سوگند كھ این پاسـخ از تـو  بعیسى
نیست و بجز از كان نبوت و خاندان رسـالت 
بیرون نیامده است و تـو اگـر از مـن یـك 

 .درھم تقاضا كنى بتو نمیدھم
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٣٤
دُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْـنُ مُحَمَّ 

أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا ھَارُونُ بْنُ مُسلِْمٍ عَنْ مَسـْعَدَةَ 
أَنَّ  بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَـنْ أَبِیـھِ 

عَزَّ وَ جَلَّ خَلْقـاً إِلاَّ  قَالَ مَا خَلَقَ �َُّ  لنَّبِيَّ ا
وَ قَدْ أَمَّرَ عَلَیْھِ آخَرَ یَغْلِبُھُ بِھِ وَ ذَلِـكَ أَنَّ �ََّ 
تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمَّا خَلَـقَ الْبِحَـارَ فَخـَرْتَ وَ 

عَـزَّ وَ  ءٍ یَغْلِبُنِى فَخلََقَ �َُّ  زَخَرَتْ وَ قَالَتْ أَيُّ شيَْ 
ارَھَا بِھِ وَ ذَلَّلَھَا ثُمَّ إِنَّ الأْرَْضَ جَلَّ الْفُلْكَ فَأَدَ 

ــيْ  ــتْ أَيُّ شَ ــرَتْ وَ قَالَ ــقَ �َُّ  فَخَ ــى فَخلََ ءٍ یَغْلِبُنِ
الْجبَِالَ فَأَثْبَتَھَا فِى ظَھْرِھَا أَوْتَـاداً مَنَعَھَـا 

اسـْتَقَرَّتْ  أَنْ تَمِیدَ بِمَا عَلَیْھَا فَـذَلَّتِ الأْرَْضُ وَ 
لَ فَخـَرَتْ عَلَـى الأْرَْضِ فَشـَمَختَْ وَ ثُمَّ إِنَّ الْجبَِـا

ءٍ یَغْلِبُنِـى فَخلََـقَ �َُّ  استَْطَالَتْ وَ قَالَتْ أَيُّ شـَيْ 
تْ ثُـمَّ إِنَّ  الْحَدِیدَ فَقَطَعَھَا فَقَرَّتِ الْجبَِالُ وَ ذَلَّ

ءٍ  شـَيْ  يُّ الْحَدِیدَ فَخرََ عَلَـى الْجبَِـالِ وَ قَـالَ أَ 
 النَّارَ فَأَذَابَتِ الْحَدِیدَ فَـذَلَّ یَغْلِبُنِى فَخلََقَ �َُّ 

الْحَدِیدَ ثُمَّ إِنَّ النَّارَ زَفَرَتْ وَ شھََقَتْ وَ فَخـَرَتْ 
ءٍ یَغْلِبُنِــى فَخلََــقَ �َُّ الْمَــاءَ  وَ قَالَــتْ أَيُّ شَــيْ 

تْ ثُمَّ إِنَّ الْمَاءَ فَ  وَ زَخَـرَ وَ  خـَرَ فَأَطْفَأَھَا فَذَلَّ
ءٍ یَغْلِبُنِى فَخلََقَ �َُّ الـرِّیحَ فَحَرَّكَـتْ  قَالَ أَيُّ شيَْ 

أَمْوَاجَھُ وَ أَثَارَتْ مَا فِى قَعْـرِهِ وَ حَبَسـَھُ عَـنْ 
مَجَارِیھِ فَذَلَّ الْمَاءُ ثُـمَّ إِنَّ الـرِّیحَ فَخـَرَتْ وَ 

ءٍ  شَــيْ  يُّ عَصَــفَتْ وَ أَرْخَــتْ أَذْیَالَھَــا وَ قَالَــتْ أَ 
نْساَنَ فَاحْتَـالَ وَ اتَّخـَذَ مَـا یَغْلِبُنِى فَخلََقَ الإِْ 

یَستَْتِرُ بِھِ مِنَ الرِّیحِ وَ غَیْرِھَا فَـذَلَّتِ الـرِّیحُ 
ثُمَّ الإِْنْساَنُ طَغَى وَ قَالَ مَـنْ أَشـَدُّ مِنِّـى قُـوَّةً 

إِنَّ  فَخلََقَ لَھُ الْمَوْتَ فَقَھَرَهُ فَذَلَّ الإِْنْسـَانَ ثُـمَّ 
ھِ فَقَـالَ �َُّ جَـلَّ جَلاَلُـھُ لاَ الْمَوْتَ فَخرََ فِى نَفْسِـ

تَفْخرَْ فَإِنِّى ذَابِحُكَ بَیْنَ الْفَرِیقَیْنِ أَھْلِ الْجَنَّةِ 
  وَ النَّارِ ثُمَّ لاَ أُحْییِكَ أَبَداً فَذَلَّ وَ خَافَ 
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خداى عز و جل : فرمود رسول خدا  - ٣٤
یگرى را اى را نیافرید مگر اینكھ د آفریده

بر آن فرمانروائى بخشید تا آن را سـركوب 
كند و این چنان بـود كـھ خـداى تبـارك و 
تعالى چون دریاھا را آفرید بخود بالید و 

شـود؟  چھ چیز بر من چیره مى: جوشید و گفت
گرداگرد  برخداى عز و جل چرخ را آفرید و 
 .آن كشید و دریاھا را زبون ساخت

چھ چیزى : زمین بر خود بالید و گفت سپس
بر من پیروز میگـردد؟ خداونـد كوھھـا را 
آفرید و بر پشت زمین مانند میخ كوبیـد و 
نگذاشت آنچـھ را كـھ بـر پشـت خـود دارد 

 .بلرزاند پس زمین زبون شد و آرام گرفت
كوھھا بر زمین بالیـد و سركشـید و  سپس

چـھ چیـز بـر مـن : گردن فرازى كرد و گفت
 پیروز میگردد؟

ید كھ كـوه را بریـد آھن را آفر خداوند
 .پس كوھھا قرار گرفتند و زبون شدند

چھ چیز : آھن بر كوھھا بالید و گفت سپس
شود؟ پـس خداونـد آتـش را  بر من پیروز مى

  آفرید كھ
سپس آتش شعلھ . را گداخت و زبون شد آھن

گرفت و زبانھ كشـید و بـر خـود بالیـد و 
شـود؟ خداونـد  چھ چیز بر من چیره مى: گفت

د تا آتش را خاموش كرد و زبون آب را آفری
 .شد

آب بالید و خروشید و گفت چـھ چیـز  سپس
بر من پیروز میگردد؟ پس خداونـد بـاد را 
آفرید تا موجھاى آب را حركت داد و آنچـھ 
ــك آن بــود پراكنــد و از جریــانش  در ت

 .بازداشت پس آب زبون گشت
باد بالید و وزید و دامن بگسترد و  سپس
شـود؟ پـس  روز مـىچھ چیز بر مـن پیـ: گفت

اى اندیشـید و  انسان را آفریـد تـا چـاره
چیزى بر خود گرفت كھ از باد و جز آن خود 

 .را پوشانید پس باد زبون شد
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چھ كسى از : انسان سركشى كرد و گفت سپس
من تواناتر است پس خداوند مرگ را آفریـد 

 .كھ بر انسان چیره شد و انسان زبون گشت
اى جل جلالھ مرگ بر خویشتن بالید خد سپس
بر خود مبال كـھ مـن در میـان دو : فرمود

گروه بھشتیان و دوزخیان تو را سر خـواھم 
ات نخواھم كـرد پـس  برید و سپس ھرگز زنده
 .مرگ زبون شد و ترسید

 
  خربزه ده خاصیت فراھم آمده است در
 فى البطیخ عشر خصال مجتمعة 
حَـدَّثَنَا  حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ  - ٣٥

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَـنْ أَحْمَـدَ بْـنِ أَبِـى عَبْـدِ �َِّ 
 واقَالَ كُلُـ عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِیھِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِى 

صَالٍ مُجْتَمِعَةٍ ھُوَ شحَْمَةُ الْبِطِّیخَ فَإِنَّ فِیھِ عَشرَْ خِ 
الأْرَْضِ لاَ دَاءَ فِیھِ وَ لاَ غَائِلَةَ وَ ھُـوَ طَعَـامٌ وَ 
ھُوَ شرََابٌ وَ ھُوَ فَاكِھَـةٌ وَ ھُـوَ رَیْحَـانٌ وَ ھُـوَ 
أُشنَْانٌ وَ ھُوَ أُدْمٌ وَ یَزِیدُ فِى الْبَاهِ وَ یَغْسِـلُ 

  وَ یُدِرُّ الْبَوْلَ  ثَانَةَ الْمَ 
خربزه بخورید : فرمود م صادق اما - ٣٥

كھ در آن ده خاصیت فراھم آمده اسـت پیـھ 
زمین اسـت نـھ درد دارد و نـھ زیـان ھـم 

ھم غذاست و ھـم (خوراك است و ھم نوشیدنى 
ھم میـوه اسـت و ھـم گیـاه خوشـبو و ) آب

كننده چرك و خورش نـان اسـت و نیـروى  پاك
جنسى را زیاد میكنـد و مثانـھ را شستشـو 

 .یدھد و ادرار را روان میسازدم
وَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زِیَـادِ بْـنِ جَعْفَـرٍ  - ٣٦

إِبْرَاھِیمَ بْنِ ھَاشِمٍ عَنْ أَبِیـھِ عَـنْ عَمْـرِو بْـنِ الْھَمَذَانِيُّ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا عَلِـيُّ بْـنُ 
یَحْیَـى بْـنِ  عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِى حَمْزَةَ عَـنْ 

  مِثْلَھُ  عَبْدِ �َِّ  بِىإِسحَْاقَ عَنْ أَ 
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ــى  وَ  ــى فِ ــذِیبُ الْحَصَ ــرَ وَ یُ ــدِیثٍ آخَ ــى حَ فِ
یَأْكُـلُ الْبِطِّـیخَ  الْمَثَانَةِ وَ كَانَ رَسـُولُ �َِّ 

  بِالرُّطَبِ 
 الْخرِْبِزَ بِالسُّكَّرِ  یَأْكُلُ  فِى خَبَرٍ آخَرَ كَانَ  وَ 
أَكْلُ الْبِطِّیخِ عَلَـى الرِّیـقِ  قَالَ الصَّادِقُ  وَ 

  الرِّیقِ یُورِثُ الْفَالِجَ یُورِثُ الْفَالِجَ وَ أَكْـلُ التَّمْـرِ الْبَرْنِـيِّ عَلَـى 
در روایت دیگر است كھ خربزه سـنگ  - ٣٦

خربزه  رسول خدا مثانھ را آب میكند و 
را با رطب میل میفرمود و در روایت دیگـر 
است كھ آن حضرت خربزه را با شكر میخـورد 

ناشــتا خربــزه : فرمــود و امــام صــادق 
آورد و خرماى برنى را ناشتا  خوردن فلج مى

 .خوردن باعث فلج شدن است
 

   در ده چیز است نشاط
 النشوة فى عشرة أشیاء

ا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا حَدَّثَنَ  - ٣٧
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ 
یَحْیَى بْنِ عِمْرَانَ الأْشَعَْرِيِّ عنَْ مُحَمَّدِ بْـنِ عِیسـَى 

 عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ 
قَــالَ النَّشــْوَةُ فِــى عَشَــرَةِ أَشْــیَاءَ الْمَشْــيُ وَ 
الرُّكُوبُ وَ الاِرْتِمَاسُ فِى الْمَاءِ وَ النَّظَرُ إِلَـى 
الْخضُْــرَةِ وَ الأْكَْــلُ وَ الشُّــرْبُ وَ النَّظَــرُ إِلَــى 
الْمَــرْأَةِ الْحَسْــنَاءِ وَ الْجمَِــاعُ وَ السِّــوَاكُ وَ 

  مُحَادَثَةُ الرِّجَالِ 
نشـاط در ده : فرمود  امام صادق  - ٣٧

غوطـھ خـوردن . سوارى. راه رفتن: چیز است
خـــوردن و . در آب بســـبزه نگـــاه كـــردن

. عمل جنسى. بزن زیبا نگاه كردن. آشامیدن
 .ھمصحبتى با مردان. مسواك كردن

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْـرَاھِیمَ بْـنِ إِسـْحَاقَ  ٣٨
ضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سعَِیدٍ الطَّالَقَانِيُّ رَ 

 نْ عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَـالْحَسنَُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَدَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا صُھَیْبُ بْـنُ 
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قَالَ النَّشوَْةُ فِى عَشرِْ أَشـْیَاءَ  أَبِیھِ عَنْ جَدِّهِ 
ى الْمَشيِْ وَ الرُّكُوبِ وَ الاِرْتِمَاسِ فِى الْمَاءِ وَ فِ 

النَّظَــرِ إِلَــى الْخضُْــرَةِ وَ الأْكَْــلِ وَ الشُّــرْبِ وَ 
النَّظَــرِ إِلَــى الْمَــرْأَةِ الْحَسْــنَاءِ وَ مُحَادَثَــةِ الْجمَِاعِ وَ السِّوَاكِ وَ غَسلِْ الرَّأْسِ بِـالْخطِْمِيِّ وَ 

  الرِّجَالِ 
نشـاط در ده : فرمود  م صادق اما - ٣٨

راه رفتن سوارى و غوطـھ خـوردن . چیز است
خـوردن و . در آب و نگاه كـردن بـھ سـبزه

مسواك كردن سر را با . عمل جنسى. آشامیدن
بـا . خطمى شستن، بـزن زیبـا نگـاه كـردن

 .مردان ھم صحبت شدن
 

   بر ده قسم است نماز
  الصلاة على عشرة أوجھ

ثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا حَدَّ  - ٣٩
سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّـادِ 
بْنِ عِیسىَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ بْـنِ أَعْـیَنَ عَـنْ 

قَالَ فَرَضَ �َُّ عَزَّ وَ جَـلَّ الصَّـلاَةَ وَ  أَبِى جَعْفَرٍ 
عَلَى عَشرََةِ أَوْجُھٍ صَلاَةِ الْحَضَرِ وَ  رَسوُلُ �َِّ  نَّ سَ 

السَّفَرِ وَ صَلاَةِ الْخوَْفِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَوْجُھٍ وَ صَـلاَةِ 
الْكُسوُفِ لِلشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ وَ صَـلاَةِ الْعِیـدَیْنِ وَ 

  عَلَى الْمَیِّتِ صَلاَةِ الاِستِْسقَْاءِ وَ الصَّلاَةِ 
خـداى عـز و : فرمود  امام باقر  - ٣٩

 رسـول خـدا جل نماز را واجب كـرد و 
آن را ده قسم فرمود نماز حضر نمـاز   

سفر نماز خوف بر سھ وجـھ و نمـاز گـرفتن 
آفتاب و ماه و نماز عید فطر و عید قربان 

 .ز طلب باران و نماز میتو نما
 :)شرح(

روایت مغشوش است زیـرا اگـر مـورد  متن
سنت را فریضة �َّ بدانیم نماز استسقاء كـھ 
مستحب است زاید است و اگـر اعـم بـدانیم 
وجھى براى اختصاص نماز استسقاء از بقیـھ 
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نمازھاى مسـتحبى نیسـت عـلاوه بـر اینكـھ 
 .تصویر ده وجھ تكلف زیادى لازم دارد

 
  داراى ده خصلت است ھشیع

  فى الشیعة عشر خصال 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٤٠

أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْـنُ أَحْمَـدَ 
قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عِیسـَى عَـنْ أَبِـى مُحَمَّـدٍ 

بْنِ أَبِى الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِیھِ  الأْنَْصَارِيِّ عَنْ عَمْرِو
یَا أَبَـا الْمِقْـدَامِ  لِى أَبُو جَعْفَرٍ  قَالَ قَالَ 

ــيٍّ  الشَّــاحبُِونَ النَّــاحلُِونَ  إِنَّمَــا شِــیعَةُ عَلِ
الذَّابِلُونَ ذَابِلَـةٌ شِـفَاھُھُمْ خَمِیصَـةٌ بُطُـونُھُمْ 

فَرَّةٌ وُجُـوھُھُمْ إِذَا جَـنَّھُمُ مُتَغَیِّرَةٌ أَلْوَانُھُمْ مُصْ 
فِرَاشــاً وَ اسْــتَقْبَلُوا  رْضَ اللَّیْــلُ اتَّخَــذُوا الأَْ 

الأْرَْضَ بِجبَِاھِھِمْ كَثِیرٌ سجُُودُھُمْ كَثِیرَةٌ دُمُـوعُھُمْ 
كَثِیرٌ دُعَاؤُھُمْ كَثِیرٌ بُكَاؤُھُمْ یَفْـرَحُ النَّـاسُ وَ 

  ھُمْ یَحْزَنُونَ 
امام بـاقر مـرا : یدابى مقدام گو - ٤٠

فقـط   اى ابا مقدام شیعھ علـى : فرمود
افرادى ھستند كھ رنـگ رخسارشـان دگرگـون 
شده و اندامشـان لاغـر گشـتھ و خشـكیده و 
لبھایشان خشك و شكمھایشـان خـالى اسـت و 
رنگشان پریـده و صورتشـان زرد اسـت چـون 
تاریكى شب آنـان را فـرا گیـرد زمـین را 

یشــانى بــر زمــین نھنــد و پ رنــدبســتر گی
ھا كنند و اشگھا بریزند بسـیار دعـا  سجده

كنند و بسیار بگریند مردم شـادى كننـد و 
 .آنان غمگینند

 
در باره مى ده كس را لعـن  رسول خدا 

 كرد
 فى الخمر عشرة لعن رسول � 
حَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْ  - ٤١

الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
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الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَـنْ أَحْمَـدَ بْـنِ أَبِـى عَبْـدِ �َِّ 
الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِیھِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ الْخزََّازِ 

الْجُعْفِيِّ عَـنْ أَبِـى  عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ  فِى الْخمَْرِ عَشـَرَةً  قَالَ لَعَنَ رَسوُلُ �َِّ  جَعْفَرٍ 
غَارِسھََا وَ حَارِسـَھَا وَ عَاصِـرَھَا وَ شـَارِبَھَا وَ 
ــھِ وَ  ــةَ إِلَیْ ــا وَ الْمَحْمُولَ ــاقِیَھَا وَ حَامِلَھَ سَ

 وَ آكِلَ ثَمَنِھَا ھَایَ بَائِعَھَا وَ مُشتَْرِ 
رسـول خـدا : فرمـود  امام باقر  - ٤١
در باره مى ده كس را لعن كـرد آنكـھ  

 درخت آن را
و آنكـھ نگھبـانش باشـد و آنكـھ  بكارد

انگورش را بفشرد و آنكھ بیاشامد و آنكـھ 
ساقى گردد و آنكـھ تحویـل بدھـد و آنكـھ 

كھ بفروشد و آنكھ بخرد و تحویل گیرد و آن
 .آنكھ بھایش را تصرف كند

 
 كسى كھ ده ماه رمضان روزه بگیرد پاداش

  ثواب من صام عشرة أشھر من رمضان 
الْفَرَجِ الْمُؤَذِّنُ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّـدُ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسنَِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ  - ٤٢
یَقُولُ لِرَجُلٍ فِى دَارِهِ یَا أَبَـا ھَـارُونَ  عَلِيٍّ الْحُسیَْنِ الْكَرْخيُِّ قَـالَ سـَمِعْتُ الْحَسـَنَ بْـنَ بْنُ 

عَشرََةَ أَشھُْرِ رَمَضَـانَ مُتَوَالِیَـاتٍ دَخَـلَ  مَ مَنْ صَا
 الْجَنَّةَ 
شـنیدم : محمد بن حسین كرخى گویـد - ٤٢

بمــردى امــام حســن عســگرى در خانــھ خــود 
 :میفرمود

ابا ھرون كسى كھ ده ماه رمضـان پـى  اى
 .روزه بگیرد ببھشت میرود) ده سال(در پى 

 
 كسى كھ ده حج انجام دھد پاداش

  ثواب من حج عشر حجج 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٤٣

یَحْیَـى  أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْـنُ 
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بْنِ عِمْرَانَ الأْشَعَْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى 
الْمُعَاذِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِـدٍ الطَّیَالِسِـيِّ عَـنْ 

رَ حجَِـجٍ لَـمْ مَـنْ حَـجَّ عَشـْ قَالَ أَبُو عَبْـدِ �َِّ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِى بَكْـرٍ الْحَضْـرَمِيِّ قَـالَ  سیَْفِ 
 یُحَاسِبْھُ �َُّ أَبَداً 

كسـى كـھ ده : فرمـود امام صادق  - ٤٣
بار عمل حج بجا آورد خداوند ھرگز بحسـاب 

 .او رسیدگى نفرماید
 

   ده جزء است بركت
 البركة عشرة أجزاء

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٤٤
یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ  مُحَمَّدُ بْنُ 

یَحْیَى بْنِ عِمْرَانَ الأْشَعَْرِيِّ عَنْ سھَْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ 
 بْدِ الْحُسیَْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ سفُْیَانَ الْجَرِیرِيِّ عَنْ عَ 

الَ قَـ قَـالَ  الْمُؤْمِنِ الأْنَْصَارِيِّ عَنْ أَبِى جَعْفَـرٍ 
ــولُ �َِّ  ــعَةُ  رَسُ ــزَاءٍ تِسْ ــرَةُ أَجْ ــةُ عَشَ الْبَرَكَ

أَعْشاَرِھَا فِى التِّجَارَةِ وَ الْعُشرُْ الْبَـاقِى فِـى 
 الْجُلُودِ 
مصنف ھذا الكتاب رضى � عنـھ یعنـى  قال

بالجلود الغنم و تصدیق ذلـك مَـا رُوِيَ عَـنِ 
لَ تِسعَْةُ أَعْشاَرِ الـرِّزْقِ فِـى أَنَّھُ قَا: النَّبِيِّ ص

  التِّجَارَةِ وَ الْجُزْءُ الْبَاقِى فِي
  یَعْنِى الْغَنَمَ  السَّابِیَاءِ 

بركت ده جـزء : فرمود رسول خدا  - ٤٤
است نھ دھم آن در بازرگانى است و یك دھم 

 .باقیمانده در پوستھا
 :ھ گویداین كتاب رضى �َّ عن) مصنف(

حضرت از پوسـتھا گوسـفند اسـت و  مقصود
گواه ایـن سـخن روایتـى اسـت از پیغمبـر 

نھ دھم روزى در بازرگانى : كھ فرمود  
 .است و یك جزء باقیمانده در گوسفند است

 )-شرح(
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فرمـوده اسـت شـاید مقصـود از   مجلسى
د كھ ھا در روایت اولى حیواناتى باشن پوست
 .شان مورد استفاده است پوست
حَدَّثَنَا بِذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسنَِ الْقَطَّانُ  - ٤٥

قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ یَحْیَى بْنِ زَكَرِیَّا الْقَطَّانُ 
قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْـدِ �َِّ بْـنِ حَبِیـبٍ قَـالَ 

قَالَ حَدَّثَنَا سعَِیدُ بْـنُ  حَدَّثَنَا تَمِیمُ بْنُ بُھْلُولٍ 
الرَّحْمَنِ الْمَخزُْومِيُّ قَالَ حَـدَّثَنَا الْحُسـَیْنُ  دِ عَبْ 

بْنُ زَیْدٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَـنْ أَبِیـھِ 
أَنَّـھُ  عَنِ النَّبيِِّ  لِبٍ أَبِیھِ عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَاعَلِيِّ بْنِ الْحُسیَْنِ عَنْ أَبِیھِ الْحُسیَْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ 

تِسـْعَةُ أَعْشـَارِ الـرِّزْقِ فِـى التِّجَـارَةِ وَ  الَ قَ 
  الْجُزْءُ الْبَاقِى فِى السَّابِیَاءِ یَعْنِى الْغَنَمَ 

نھ دھـم روزى : فرمود رسول خدا  - ٤٥
باقیمانـده در  در بازرگانى است و یك جزء

 .سابیاء است یعنى گوسفند
 

  شدن رستاخیز را ده علامت است نزدیك
 عشر آیات بین یدى الساعة 
حَدَّثَنَا الْحَسنَُ بْنُ عَبْـدِ �َِّ بْـنِ سـَعِیدٍ  - ٤٦

الْعَسكَْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ �َِّ بْـنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ 
نَا الْحُسیَْنُ بْنُ عَبْـدِ �َِّ حَكِیمٍ الْقَاضِى قَالَ حَدَّثَ 

بْــنِ شَــاكِرٍ قَــالَ حَــدَّثَنَا إِسْــحَاقُ بْــنُ حَمْــزَةَ 
وَ عَمِّى قَالا حَدَّثَنَا عِیسىَ بْـنُ مُوسـَى  يُّ الْبُخاَرِ 

غُنْجَارٌ عَنْ أَبِى حَمْزَةَ عَـنْ رَقَبَـةَ وَ ھُـوَ ابْـنُ 
عُتَیْبَـةَ عَمَّـنْ مَصْقَلَةَ الشَّیْبَانِيُّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ 

 سمَِعَ حُذَیْفَةَ بْنَ أَسِیدٍ یَقُولُ سمَِعْتُ النَّبِـيَّ 
اعَةِ خَمْـسٌ  یَقُولُ عَشـْرُ آیَـاتٍ بَـیْنَ یَـدَيِ السَّـ
بِالْمَشرِْقِ وَ خَمْسٌ بِـالْمَغْرِبِ فَـذَكَرَ الدَّابَّـةَ وَ 

غْرِبِھَـا وَ عِیسـَى الدَّجَّالَ وَ طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَ 
ــرْیَمَ  ــنَ مَ ــھُ  ابْ ــأْجُوجَ وَ أَنَّ ــأْجُوجَ وَ مَ وَ یَ

یَـذْكُرْ  مْ یَغْلِبُھُمُ وَ یُغْرِقُھُمْ فِـى الْبَحْـرِ وَ لَـ
  تَمَامَ الآیَْاتِ 
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ــد - ٤٦ ــید گوی ــن اس ــة ب ــنیدم : حذیف ش
ده علامت است كھ در : میفرمود  پیغمبر 

زدیكى رستاخیز است پنج علامت در خـاور و ن
پــنج در بــاختر پــس ایــن آیــات را بیــان 

ــود ــین، : فرم ــى در روى زم ــده مخصوص جنبن
فـرود (دجال، سـرزدن آفتـاب از بـاختر و 

عیسى بن مریم و یأجوج و مأجوج كـھ ) آمدن
مأجوج پیروز گردد و آنـان  یأجوجعیسى بر 

را در دریا غرق كنـد و ھمـھ ده علامـت را 
 .ن نفرمودبیا
 

  اسلام بر ده بخش است سازمان
  بنى الإسلام على عشرة أسھم 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٤٧

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ 
إِبْرَاھِیمَ بْـنِ إِسـْحَاقَ عَـنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ خَالِـدٍ 

قَـالَ رَسـُولُ  عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ بَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَیْرٍ الْ 
بُنِيَ الإِْسلاَْمُ عَلَى عَشرََةِ أَسھُْمٍ عَلَى شھََادَةِ  �َِّ 

ھِيَ الْمِلَّةُ وَ الصَّلاَةُ وَ ھِـيَ  أَنْ لاَ إِلَھَ إِلاَّ �َُّ وَ 
 الْفَرِیضَةُ وَ الصَّوْمُ وَ ھُوَ الْجُنَّةُ وَ الزَّكَـاةُ وَ 
ھِيَ الطُّھْرُ وَ الْحَجُّ وَ ھِيَ الشَّرِیعَةُ وَ الْجھَِـادُ 
وَ ھُوَ الْغَزْوُ وَ الأْمَْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ ھُوَ الْوَفَاءُ 

وَ ھُوَ الْحُجَّةُ وَ الْجَمَاعَةُ  وَ النَّھْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ 
 وَ ھِيَ الأْلُْفَةُ وَ الْعِصْمَةُ وَ ھِيَ الطَّاعَةُ 

سازمان اسـلام : فرمود رسول خدا  - ٤٧
بر ده بخش است بـر گـواھى دادن بیگـانگى 
خداوند كھ اصل ملیت مسلمانان است و نماز 

زكـاة  كھ فریضة است و روزه كھ سپر است و
كھ پاكیزگى جان است و حج كـھ راه بنـدگى 
است و جھاد كھ پیكار با دشمن است و امـر 

نھـى  وبمعروف كھ شرط وفا در دوستى اسـت 
از منكر كھ اتمام حجت بـر دیگـرى اسـت و 
جماعت كھ موجب دوستى است و خویشـتن دارى 

 .از گناه كھ پایھ فرمانبردارى است



922 
 

  ده درجھ است ایمان
  ر درجاتالإیمان عش 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ رَضِـيَ �َُّ عَنْـھُ  - ٤٨

قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیـسَ عَـنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ 
أَحْمَدَ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ الرَّازِيِّ عَنِ الْحَسـَنِ بْـنِ 
 عَلِيِّ بْنِ أَبِـى عُثْمَـانَ عَـنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ حَمَّـادٍ 

یَا عَبْدَ الْعَزِیزِ إِنَّ الإِْیمَانَ  لِى أَبُو عَبْدِ �َِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْقَرَاطِیسِيِّ قَالَ قَالَ  زِ الْخزََّا
عَشرُْ دَرَجَاتٍ بِمَنْزِلَةِ السُّلَّمِ یُصْعَدُ مِنْھُ مِرْقَـاةً 

وَاحدِِ لِصَاحبِِ بَعْدَ الْمِرْقَاةِ فَلاَ تَقُولَنَّ صَاحبُِ الْ 
ءٍ حَتَّـى یَنْتَھِـيَ إِلَـى  لَسـْتَ عَلَـى شـَيْ  لاِثْنَیْنِ ا

الْعَاشِرَةِ وَ لاَ تُسقِْطْ مَـنْ ھُـوَ دُونَـكَ فَیُسـْقِطَكَ 
الَّذِى ھُوَ فَوْقَكَ فَإِذَا رَأَیْتَ مَنْ ھُوَ أَسفَْلُ مِنْـكَ 

ھِ مَـا لاَ فَارْفَعْھُ إِلَیْكَ بِرِفْقٍ وَ لاَ تَحْمِلَنَّ عَلَیْـ
فَإِنَّھُ مَنْ كَسـَرَ مُؤْمِنـاً فَعَلَیْـھِ  فَتَكْسِرَهُ یُطِیقُ 

جَبْرُهُ وَ كَانَ الْمِقْدَادُ فِى الثَّامِنَةِ وَ أَبُو ذَرٍّ 
 فِى التَّاسِعَةِ وَ سلَْمَانُ فِى الْعَاشِرَةِ 

امـام : عبد العزیز قراطیسى گویـد - ٤٨
العزیــز  اى عبــد: بمــن فرمــود  صــادق 

براستى كھ ایمـان ده درجـھ اسـت بماننـد 
بایست پلـھ پلـھ از آن بـالا  نردبان كھ مى

رفت پس كسى كھ داراى یك درجـھ از ایمـان 
است بھ آنكھ داراى دو درجـھ اسـت نبایـد 
بگوید تو را ایمـانى نیسـت و ھمـین طـور 

تا بدھمى برسد و آن را كـھ ) سومىدومى ب(
سـاقط از  در درجھ پائین از تو است نباید

آنكـھ ) كھ اگر چنین باشد(ایمانش پندارى 
بایست تـو را  در درجھ بالاتر از تو است مى

 .ساقط پندارد
تر از خود را كـھ دیـدى بـا  پائین بلكھ

مھربانى بدرجھ خودت برسان و آنچھ را كـھ 
 توانائیش را

بر او بار مكن كـھ كمـرش خواھـد  ندارد
ر شكست و حقا كسى كھ دل مؤمنى را بشكند ب

اش كنـد و بھبـودش  او لازم است كـھ جبـران
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سازد و مقدار در درجھ ھشتم بود و ابو ذر 
 .در نھم و سلمان در دھم

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ رَضِـيَ �َُّ عَنْـھُ  - ٤٩
قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ الْحَسـَنِ الصَّـفَّارُ عَـنِ 

حَمَّدِ بْـنِ حَمَّـادٍ أَخـِى الْحَسنَِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ مُ 
یُوسفَُ بْنِ حَمَّـادٍ الْخـَزَّازِ عَـنْ عَبْـدِ الْعَزِیـزِ 

 دَخَلْتُ عَلَـى أَبِـى عَبْـدِ �َِّ  قَالَ الْقَرَاطِیسِيِّ 
یعَةِ وَ مِـنْ  فَذَكَرْتُ لَـھُ شـَیْئاً مِـنْ أَمْـرِ الشِّـ

الإِْیمَانُ عَشرُْ أَقَاوِیلِھِمْ فَقَالَ یَا عَبْدَ الْعَزِیزِ 
لَّمِ لَـھُ عَشـْرُ مَرَاقِـيَ وَ  دَرَجَاتٍ بِمَنْزِلَـةِ السُّـ

فَـلاَ یَقُـولَنَّ  مِرْقَـاةٍ تُرْتَقَى مِنْھُ مِرْقَاةً بَعْـدَ 
ءٍ  صَاحبُِ الْوَاحدَِةِ لِصَاحبِِ الثَّانِیَةِ لَستَْ عَلَى شيَْ 

الِثَـةِ وَ لاَ یَقُولَنَّ صَاحبُِ الثَّانِیَةِ لِصَـاحبِِ الثَّ 
ءٍ حَتَّى انْتَھَى إِلَى الْعَاشِرَةِ قَـالَ  لَستَْ عَلَى شيَْ 

ذَرٍّ فِـى  بُـووَ كَانَ سلَْمَانُ فِـى الْعَاشِـرَةِ وَ أَ 
التَّاسِعَةِ وَ الْمِقْدَادُ فِى الثَّامِنَـةِ یَـا عَبْـدَ 
الْعَزِیزِ لاَ تُسقِْطْ مَنْ ھُوَ دُونَكَ فَیُسقِْطَكَ مَنْ ھُـوَ 

إِذَا رَأَیْتَ الَّذِى ھُـوَ دُونَـكَ فَقَـدَرْتَ أَنْ  فَوْقَكَ 
 لاَ تَرْفَعَھُ إِلَى دَرَجَتِكَ رَفْعاً رَفِیقـاً فَافْعَـلْ وَ 

تَحْمِلَنَّ عَلَیْھِ مَا لاَ یُطِیقُھُ فَتَكْسِرَهُ فَإِنَّـھُ مَـنْ 
كَسرََ مُؤْمِناً فَعَلَیْھِ جَبْرُهُ لأِنََّكَ إِذَا ذَھَبْتَ تَحْمِلُ 

  فَصِیلَ حَمْلَ الْبَازِلِ فَسخَتَْھُ الْ 
خـدمت : عبد العزیز قراطیسى گویـد - ٤٩

اى از كـار و  رسیدم و پاره  امام صادق 
 :گفتار شیعیان بعرض رساندم فرمود

عبد العزیز ایمان مانند نردبانى كھ  اى
ده پلــھ داشــتھ باشــد ده درجــھ دارد كــھ 

پس آنكـھ  بایست پلھ پلھ از آن بالا روى مى
داراى یك درجھ است نبایسـت بـھ آنكـھ در 
درجھ دوم اسـت بگویـد تـو ایمـان درسـتى 

آن كـھ در  ندارى و آنكـھ در دومـى اسـت ب
سومى است نباید بگوید تو ایمان نـدارى و 

كـھ : طور تا برسـد بـدھمى و فرمـود مینھ
سلمان در درجھ دھم بود و ابو ذر در درجھ 

 .نھم و مقداد در ھشتم
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ــد ا اى ــو عب ــھ از ت ــھ را ك ــز آنك لعزی
اگـر چنـین (تر است ساقط مپندار كھ  پائین
آنكھ در درجـھ بـالاتر از تـو اسـت ) باشد

باید تو را ساقط از ایمان پندارد ھر گاه 
تـر اسـت دیـدى و  كسى را كھ از تو پـائین

توانستى او را با نرمى بدرجھ خـویش بـالا 
كھ چیز ) مراقب باش(ببرى ھمین كار بكن و 

كمـرش (سائى بر او بار نكنـى كـھ طاقت فر
 .خواھى شكست) را
براستى كسى كھ دل مؤمنى را بشكند بر  و

او لازم است كھ جبرانش كند زیرا اگـر تـو 
بار شتر نھ سالھ را بھ شترى كھ تـازه از 
شیر باز گرفتھ شده بنھى كمـرش را خـواھى 

 .شكست
 

كسى كھ ده سال بـراى رضـاى خـدا  پاداش
 اذان بگوید

 أذن عشر سنین محتسباثواب من  
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٥٠

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ 
 أَبِى جَعْفَـرٍ  التَّمِیمِيِّ عَنْ سعَْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُـوفِيِّ عَـنْ مُصْـعَبِ بْـنِ سـَلاَّمٍ 

مَنْ أَذَّنَ عَشرَْ سِنِینَ مُحْتَسِباً یَغْفِـرُ �َُّ لَـھُ  قَالَ 
مَدَّ بَصَرِهِ وَ مَدَّ صَوْتِھِ فِى السَّمَاءِ وَ یُصَدِّقُھُ كُلُّ 
رَطْبٍ وَ یَابِسٍ سمَِعَھُ وَ لَھُ مِنْ كُلِّ مَنْ یُصَلِّى مَعَھُ 

 صَـوْتِھِ لَھُ مِنْ كُلِّ مَنْ یُصَلِّى بِ فِى مَسجْدِِهِ سھَْمٌ وَ 
 حَسنََةٌ 
كسـى كـھ ده : فرمود  امام باقر  - ٥٠

سال براى رضاى خدا اذان بگوید خداوند تا 
آنجا كھ چشمش در فضـا دیـد دارد و آوازش 

آمرزد و ھـر خشـگ و  آنجا میرسد او را مى ب
ــدیق  ــنود او را تص ــھ آوازش را بش ــرى ك ت

ھر كـس كـھ بـا او در مسـجدش كند و از  مى
نماز بخواند سھمى دارد و از ھـر كـس كـھ 

ــنة  آواز ب ــك حس ــد ی ــاز بخوان اذان او نم
 .پاداش دارد
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  مسواك ده فایده است در
  فى السواك عشر خصال 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٥١

أَحْمَدَ عَنِ الْحَسنَِ  أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ 
یُوسفَُ عَنْ مُعَاذٍ الْجَوْھَرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْـنِ جُمَیْـعٍ بْنِ الْحُسیَْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ الْحَسنَِ بْنِ عَلِـيِّ بْـنِ 

وَاكُ  رَفَعَھُ إِلَى النَّبِيِّ  إِسنَْادِهِ بِ  قَـالَ السِّـ
طْھَـرَةٌ لِلْفَـمِ مَرْضَـاةٌ لِلـرَّبِّ فِیھِ عَشرُْ خصَِالٍ مَ 

یُضَاعِفُ الْحَسنََاتِ سبَْعِینَ ضِعْفاً وَ ھُوَ مِنَ السُّنَّةِ 
وَ یُذْھِبُ الْحَفَرَ وَ یُبَیِّضُ الأْسَنَْانَ وَ یَشدُُّ اللِّثَةَ 

الْبَلْغَمَ وَ یَـذْھَبُ بِغِشـَاوَةِ الْبَصَـرِ وَ  یَقْطَعُ وَ 
  یُشھَِّى الطَّعَامَ 

در مسـواك ده : فرمود رسول خدا  - ٥١
كننده دھـان اسـت و موجـب  پاك: فایدة است

ھاى نیك را ھفتـاد  رضاى پروردگار و پاداش
برابر كند و از سنت پیغمبـر اسـت و زردى 
دندان را بزداید و دندانھا را سفید كنـد 
و لثھ را محكم سـازد و بلغـم را ببـرد و 

 خوراكشم بردارد و اشتھاى تاریكى را از چ
 .آورد
 

   قیامت ده است ھاى نشانھ
 آیات الساعة عشر

حدََّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْـنِ إِبْـرَاھِیمَ  - ٥٢
قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ �َِّ الْوَرَّاقُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ 

بَیَانٍ الْمُقْرِئُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ساَبِقٍ قَالَ نِ عَلِيُّ بْـنُ �َِّ بْنِ الْفَرَجِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَ 
حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الأْعَْمَشِ قَـالَ حَـدَّثَنَا فُـرَاتٌ 
الْقَزَّازُ عَنْ أَبِى الطُّفَیْلِ عاَمِرِ بْنِ وَاثِلَةَ عَـنْ 

ا جُلُوساً فِى حُذَیْفَةَ بْنِ أَسِیدٍ الْغِفَارِيِّ قَالَ كُنَّ 
 الْمَدِینَةِ فِى ظِلِّ حَائِطٍ قَالَ وَ كَانَ رَسوُلُ �َِّ 

فِى غُرْفَةٍ فَـاطَّلَعَ عَلَیْنَـا فَقَـالَ فِـیمَ أَنْـتُمْ 
اعَةِ  فَقُلْنَا نَتَحَدَّثُ قَالَ عَمَّ ذَا قُلْنَا عَـنِ السَّـ

اعَةَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَھَا فَقَالَ إِنَّكُمْ لاَ تَرَوْنَ السَّ 
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عَشرَْ آیَاتٍ طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِھَا وَ الدَّجَّالَ 
دَابَّةَ الأْرَْضِ وَ ثَلاَثَةَ خُسـُوفٍ فِـى الأْرَْضِ خَسـْفٌ  وَ 

بِالْمَشرِْقِ وَ خَسـْفٌ بِـالْمَغْرِبِ وَ خَسـْفٌ بِجَزِیـرَةِ 
وَ خُـرُوجُ  رْیَمَ الْعَرَبِ وَ خُرُوجُ عِیسىَ ابْـنِ مَـ

یَأْجُوجَ وَ مَأْجُوجَ وَ تَكُونُ فِى آخرِِ الزَّمَانِ نَارٌ 
مِنْ قَعْرِ الأْرَْضِ لاَ تَدَعُ خَلْفَھَـا  لْیَمَنِ تَخرُْجُ مِنَ ا

أَحَداً تَسوُقُ النَّاسَ إِلَى الْمَحْشرَِ كُلَّمَا قَـامُوا 
 شرَِ قَامَتْ لَھُمْ تَسوُقُھُمْ إِلَى الْمَحْ 

بسایھ : حذیفة بن اسید غفارى گوید - ٥٢
رسول خدا دیوارى در مدینة نشستھ بودیم و 

  اى در غرفھ 
: داشت نظرش بما افتـاد و فرمـود تشریف

 در چھ كارید؟
از چـھ؟ : كردیم صحبت میكنیم فرمود عرض

شما قیامت را : عرض كردیم از قیامت فرمود
آنكھ پیش از آن ده نشانھ نخواھید دید تا 

بھ بینیـد سـرزدن آفتـاب را از مغـربش و 
دجال را و جنبنده مخصوصى را بر روى زمین 

 :و سھ فرو رفتن را در زمین
در خاور و یكى در باختر و یكـى در  یكى

جزیرة العرب و خروج عیسى بن مریم و خروج 
یأجوج و مأجوج را و در پایان عمـر دنیـا 

آیـد  یمن بیرون مـى آتشى از درون زمین در
كھ ھیچ كس را پشـت سـر خـود نمیگـذارد و 
مردم را بصحراى محشر میراند ھر جا كھ از 

را  آنانایستد و  رفتار بایستند آتش ھم مى
 .بھ محشر میراند

 
در شـبانھ روزى ده طـواف  رسول خـدا 

 آورد ھفت شوطى بجا مى
یطوف باللیـل و النھـار  كان رسول � 

  عشرة أسباع
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٥٣

سعَْدُ بْنُ عَبْـدِ �َِّ قَـالَ حَـدَّثَنِى إِبْـرَاھِیمُ بْـنُ 
مَھْزِیَارَ عَنْ أَخیِھِ عَلِيٍّ عَنِ الْحُسیَْنِ بْـنِ سـَعِیدٍ 
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نِ الْكَـاھِلِيِّ عَـنْ أَبِـى عَنْ صَفْوَانَ وَ الْقَاسِمِ عَ  أَ كَـانَ  سأََلَ أَبَانٌ أَبَا عَبْـدِ �َِّ  لَ الْفَرَجِ قَا
طَوَافٌ یُعْرَفُ بِھِ قَالَ كَـانَ رَسـُولُ  لِرَسوُلِ �َِّ 

�َُّ یَطُوفُ بِاللَّیْلِ وَ النَّھَارِ عَشرََةَ أَسبَْاعٍ ثَلاَثَةً 
وَّلَ النَّھَارِ وَ ثَلاَثَةً آخـِرَ اللَّیْـلِ وَ اثْنَـیْنِ أَ 

وَ اثْنَیْنِ بَعْدَ الظُّھْرِ وَ كَانَ فِیمَـا  حَ إِذَا أَصْبَ 
  بَیْنَ ذَلِكَ رَاحَتُھُ 

ابان از امام صادق : ابى فرج گوید - ٥٣
را طواف مخصوصـى  رسول خدا : پرسید  

 بود؟
در شـبانھ روزى ده  رسول خدا : فرمود

آورد سـھ طـواف در  طواف ھفت شوطى بجا مـى
اول روز و سھ طواف در آخر شب و دو طـواف 
در بامداد و دو طـواف بعـد از ظھـر و در 

 .این میانھ استراحت میفرمود
 
باره كسى كھ با زنى در یك روز مـاه  در

 جام دھدرمضان ده بار عمل جنسى ان
فیمن واقع امرأة فى یوم من شھر رمضان  

  عشر مرات
حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ الْمُظَفَّرُ بْـنُ جَعْفَـرِ  - ٥٤

بْنِ الْمُظَفَّرِ الْعَلَوِيُّ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا 
جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْـنِ مَسـْعُودٍ عَـنْ أَبِیـھِ أَبِـى 

دِ بْنِ مَسعُْودِ بْنِ مُحَمَّـدِ بْـنِ عَیَّـاشٍ النَّضْرِ مُحَمَّ 
قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَـرُ بْـنُ أَحْمَـدَ قَـالَ  شِيِّ الْعَیَّا

حَدَّثَنِى عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شجَُاعٍ عَنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ 
عُثْمَانَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسنَِ 

عَـنْ أَبِیـھِ عَـنِ الْفَـتْحِ بْـنِ یَزِیـدَ  بْنِ صَالِحٍ 
سـَأَلَھُ  الْجُرْجَانِيِّ أَنَّھُ كَتَبَ إِلَى أَبِى الْحَسنَِ 

عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَةً فِى شھَْرِ رَمَضَانَ مِـنْ حـِلٍّ 
أَوْ حَرَامٍ عَشرَْ مَرَّاتٍ قَالَ عَلَیْھِ عَشـْرُ كَفَّـارَاتٍ 

كَفَّـارَةٌ قَـالَ فَـإِنْ أَكَـلَ أَوْ شـَرِبَ لِكُلِّ مَـرَّةٍ 
 حدٍِ فَكَفَّارَةُ یَوْمٍ وَا
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اى بحضرت  فتح بن یزید جرجانى نامھ - ٥٤
نوشت در نامـھ پرسـیده   موسى بن جعفر 

 بود از
مردیكھ با زنى در مـاه رمضـان چـھ  حكم

حلال و چھ حرام ده بار عمـل جنسـى انجـام 
كفـاره بـر او  ده: داده است حضرت فرمـود

آیـد بـراى ھـر بـار یـك كفـاره و  لازم مى
بخـورد ) چند بار در یـك روز(اگر : فرمود

یا بیاشامد فقط كفاره یك روز بـر او لازم 
 .است
 
 سخن پند آمیز ده
  عشر كلمات عظات 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ  - ٥٥

قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ 
الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْـنِ عِیسـَى 
عَنْ أَبِیھِ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَیْـرٍ عَـنْ أَبَـانِ بْـنِ 

قَالَ جَاءَ إِلَیْھِ رَجُـلٌ  أَبِى عَبْدِ �َِّ  عُثْمَانَ عَنْ 
أُمِّـى عِظْنِـى مَوْعِظَـةً  فَقَالَ لَھُ بِـأَبِى أَنْـتَ وَ 

إِنْ كَانَ �َُّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَدْ تَكَفَّـلَ  فَقَالَ 
بِالرِّزْقِ فَاھْتِمَامُكَ لِمَا ذَا وَ إِنْ كَانَ الـرِّزْقُ 

لِمَا ذَا وَ إِنْ كَـانَ الْحسِـَابُ  صُ مَقْسوُماً فَالْحرِْ 
نْ كَانَ الْخلََفُ مِـنَ �َِّ حَقّاً فَالْجَمْعُ لِمَا ذَا وَ إِ 

حَقّاً فَالْبُخلُْ لِمَا ذَا وَ إِنْ كَانَتِ الْعُقُوبَةُ مِنَ 
النَّارِ فَالْمَعْصِیَةُ لِمَا ذَا وَ إِنْ كَـانَ الْمَـوْتُ 

إِنْ كَانَ الْعَرْضُ عَلَى �َِّ  وَ حَقّاً فَالْفَرَحُ لِمَا ذَا 
كَانَ الْمَمَـرُّ عَلَـى  حَقّاً فَالْمَكْرُ لِمَا ذَا وَ إِنْ 

الصِّرَاطِ حَقّاً فَالْعُجْبُ لِمَا ذَا وَ إِنْ كَـانَ كُـلُّ 
ءٍ بِقَضَـاءٍ وَ قَـدَرٍ فَـالْحُزْنُ لِمَـا ذَا وَ إِنْ  شيَْ 

إِلَیْھَا لِمَا  نِینَةُ كَانَتِ الدُّنْیَا فَانِیَةً فَالطُّمَأْ 
 ذَا

مردى بخـدمت : ابان بن عثمان گوید - ٥٥
آمد و عرض كرد پدر و مادرم   امام صادق

اگـر : قربانت مرا پندى ده حضرت فرمودھ ب
خداى تبارك و تعالى عھـده دار روزى اسـت 
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خورند؟ و اگر روزى  پس براى چھ غم روزى مى
قسمت شده است چرا باید حرص ورزید؟ و اگر 

و اگـر عـوض  چـرا؟حساب حق است جمع مـال 
ــق  ــود ح ــدا داده ش ــھ در راه خ ــت آنچ اس

ورزیدن براى چھ؟ و اگر كیفرى از آتـش  بخل
ھست گناه چرا؟ و اگر مرگ حـق اسـت شـادى 
براى چھ؟ و اگر نمایان بـودن كارھـا بـر 
خداوند حق است حیلھ و مكر براى چیسـت؟ و 
اگر گذشتن بر صراط حق است بخـود بالیـدن 

و قدر الھى  بقضابراى چھ؟ و اگر ھمھ چیز 
دنیـا فـانى است اندوه براى چیست؟ و اگر 

 آن براى چیست؟ است دلبستگى ب
 
طایفھ از این امت بخداى بزرگ كـافر  ده

 ھستند
 كفر باالله العظیم من ھذه الأمة عشرة 
حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسیَْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ  - ٥٦

  الشَّاهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ 
یْنِ قَالَ حَـدَّثَنَا أَبُـو یَزِیـدَ بْنِ الْحُسَ  مُحَمَّدِ 

أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْخاَلِدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ 
حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو مَالِكٍ عَنْ أَبِیھِ عَـنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ التَّمِیمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى قَالَ 

 بْنِ مُحَمَّدٍ  جَعْفَرِ 
 أَبِیھِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِـبٍ  عَنْ 

أَنَّھُ قَالَ فِى وَصِیَّتِھِ لَھُ یَا عَلِيُّ  عَنِ النَّبيِِّ 
كَفَرَ بِااللهَِّ الْعَظِیمِ مِنْ ھَذِهِ الأْمَُّةِ عَشرََةٌ الْقَتَّاتُ 

وَ نَاكِحُ امْـرَأَةٍ حَرَامـاً  وَ السَّاحرُِ وَ الدَّیُّوثُ 
دُبُرِھَا وَ نَاكِحُ الْبَھِیمَةِ وَ مَـنْ نَكَـحَ ذَاتَ  فِى

اعِى فِـى الْفِتْنَـةِ وَ بَـائِعُ  مَحْرَمٍ مِنْھُ وَ السَّـ
السِّلاَحِ مِنْ أَھْلِ الْحَرْبِ وَ مَانِعُ الزَّكَاةِ وَ مَـنْ 

  وَجَدَ سعََةً فَمَاتَ وَ لَمْ یَحُجَ 
 على ھ ضمن وصیتى ب ل خدا رسو - ٥٦

اى علــى از ایــن امــت ده طایفــھ : فرمــود
آدم كش و جادوگر : بخداى بزرگ كافر ھستند

و دیوث و كسى كھ با زنى بحرام عمل جنسـى 
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را از پس انجام دھد و كسى كھ حیـوانى را 
وطى كند و كسى كھ با محرم فامیلى خود ھم 

و كسى كھ فتنھ انگیـزد و كسـى  بستر گردد
كھ بدشمنان محارب مسلمانان اسلحھ بفروشد 
و كسى كھ زكاة ندھد و كسى كھ وسعت مـالى 

 .داشتھ باشد و حج نكرده بمیرد
 

قمار كھ مردم دوران جاھلیت بـا  تیرھاى
 آنھا تقسیم میكردند ده بود

الأزلام التـــى كـــان أھـــل الجاھلیـــة  
 یستقسمون بھا عشرة

ثَنَا أَحْمَـدُ بْـنِ زِیَـادِ بْـنِ جَعْفَـرٍ حَدَّ  - ٥٧
بْنِ ھِشـَامِ بْـنِ الْمُـؤَدِّبِ وَ عَلِـيِّ بْـنُ عَبْـدِ �َِّ الْھَمْدَانِيِّ وَ الْحُسیَْنِ بْنِ إِبْرَاھِیمَ بْـنِ أَحْمَـدَ 
الْوَرَّاقِ وَ حَمْزَةَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنُ جَعْفَـرِ 

ــبُ یْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسیَْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَ  ــنِ أى طاَلِ ــنُ  بْ ــيُّ بْ ــدَّثَنَا عَلِ ــالُوا حَ قَ
إِبْرَاھِیمَ بْنِ ھَاشِمٍ سنََةٍ سبَْعٍ وَ ثَلاَثِمِائَةٍ قَـالَ 
حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ أَبِى أَحْمَـدَ مُحَمَّـدِ بْـنِ زِیَـادٍ 

ــدَ  ــالأْزَْدِيِّ وَ أَحْمَ ــرٍ  نِ بْ ــى نَصْ ــنِ أَبِ مُحَمَّــدِ بْ
عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِى جَعْفَـرٍ مُحَمَّـدِ بْـنِ الْبَزَنْطِيِّ جَمِیعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَـانَ الأْحَْمَـرِ 

أَنَّھُ قَالَ فِى قَوْلِھِ عَـزَّ وَ جَـلَّ  عَلِيٍّ الْبَاقِرِ 
یْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخنِْزِیرِ حُرِّمَتْ عَلَیْكُمُ الْمَ 

الآیَْةَ قَالَ الْمَیْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْـمُ الْخنِْزِیـرِ 
مَعْرُوفٌ وَ ما أُھِلَّ لِغَیْرِ �َِّ بِھِ یَعْنِى مَـا ذُبِـحَ 
لِلأْصَْنَامِ وَ أَمَّا الْمُنْخنَِقَةُ فَإِنَّ الْمَجُوسَ كَانُوا 

بَائِحَ وَ یَــأْكُلُونَ الْمَیْتَــةَ وَ لاَ یَــأْكُلُونَ الــذَّ 
كَانُوا یَخنُْقُونَ الْبَقَرَ وَ الْغَنَمَ فَإِذَا اخْتُنِقَتْ 
وَ مَاتَتْ أَكَلُوھَا وَ الْمُتَرَدِّیَةُ كَـانُوا یَشـُدُّونَ 
طْحِ فَـإِذَا مَاتَـتْ  أَعْیُنَھَا وَ یُلْقُونَھَا مِنَ السَّـ

بِالْكِبَاشِ  نَ یُنَاطِحُوأَكَلُوھَا وَ النَّطِیحَةُ كَانُوا 
بُعُ  فَإِذَا مَاتَتْ أَحَدُھَا أَكَلُوھَا وَ ما أَكَلَ السَّـ
إِلاَّ ما ذَكَّیْتُمْ فَكَـانُوا یَـأْكُلُونَ مَـا یَقْتُلُـھُ 
الذِّئْبُ وَ الأْسَدَُ فَحَرَّمَ �َُّ ذَلِكَ وَ ما ذُبِـحَ عَلَـى 

یـرَانِ وَ النُّصُبِ كَـانُوا یَـذْبَحُونَ لِبُیُـوتِ النِّ 
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ــخرَْ  ــدُونَ الشَّــجَرَ وَ الصَّ ــانُوا یَعْبُ ــرَیْشٌ كَ قُ
فَیَذْبَحُونَ لَھُمَا وَ أَنْ تَستَْقْسِمُوا بِالأْزَْلامِ ذلِكُمْ 
ــزُورِ  ــى الْجَ ــدُونَ إِلَ ــانُوا یَعْمِ ــالَ كَ ــقٌ قَ فِسْ
فَیُجَزُّونَھُ عَشرََةَ أَجْـزَاءٍ ثُـمَّ یَجْتَمِعُـونَ عَلَیْـھِ 

وَ یَـدْفَعُونَھَا إِلَـى رَجُـلٍ وَ  السِّھَامَ  فَیُخرِْجُونَ 
السِّھَامُ عَشرََةٌ سبَْعَةٌ لَھَا أَنْصِـبَاءُ وَ ثَلاَثَـةٌ لاَ 
أَنْصِبَاءَ لَھَا فَـالَّتِى لَھَـا أَنْصِـبَاءُ الْفَـذُّ وَ 
التَّــوْأَمُ وَ الْمُسْــبلُِ وَ النَّــافِسُ وَ الْحلِْــسُ وَ 

سھَْمٌ وَ التَّوْأَمُ  فَذُّ لَھُ الرَّقِیبُ وَ الْمُعَلَّى وَ الْ 
لَــھُ سَــھْمَانِ وَ الْمُسْــبِلُ لَــھُ ثَلاَثَــةُ أَسْــھُمٍ وَ 
النَّافِسُ لَھُ أَرْبَعَةُ أَسھُْمٍ وَ الْحلِْسُ لَـھُ خَمْسـَةُ 
أَسھُْمٍ وَ الرَّقِیبُ لَھُ سِتَّةُ أَسھُْمٍ وَ الْمُعَلَّى لَـھُ 

السَّفِیحُ وَ  ھَاصِبَاءَ لَ سبَْعَةُ أَسھُْمٍ وَ الَّتِى لاَ أَنْ 
الْمَنِیحُ وَ الْوَغْدُ وَ ثَمَنُ الْجَزُورِ عَلَـى مَـنْ لاَ 

ءٌ وَ ھُـوَ الْقِمَـارُ  یُخرِْجُ لَھُ مِنَ الأْنَْصِـبَاءِ شـَيْ 
  فَحَرَّمَھُ �َُّ عَزَّ وَ جَلَ 

 ھدر تفسیر آیھ مبارك امام باقر  - ٥٧
و خون و گوشـت كھ خداوند میفرماید مردار 

مردار و : خوك بر شما حرام شده است فرمود
خون و گوشت خوك كھ معروف است و اما آنچھ 
براى غیر خدا كشتھ شود حیـوانى اسـت كـھ 

آن : براى بتھا قربانى شود و اما منخنقـة
است كھ مجوس را عـادت بـر ایـن بـود كـھ 
ــوان ســربریده نمیخوردنــد و مــردار  حی

ا خفھ میكردند میخوردند و گاو و گوسفند ر
و چون خفھ میشد و میمرد آن را میخوردنـد 

اینكـھ مجـوس چشـمھاى ) متردیـة(و معناى 
ــوان را میبســتند و از پشــت بــام اش  حی

این ترتیب میمـرد آن ھ افكندند و چون ب مى
اینكــھ ) نطیحــة(خوردنــد و معنــاى  را مــى

انداختنـد و  گوسفندھا را شاخ بشاخ ھم مـى
ــر ــان میم ــن می ــى در ای ــون یك د آن را چ

بُعُ إِلاَّ مـا (خوردند و معناى  مى ما أَكَلَ السَّـ
  اینكھ آنچھ را كھ) ذَكَّیْتُمْ 
و شیرشان میكشت میخوردند و خداوند  گرگ

) ما ذُبِحَ عَلَـى النُّصُـبِ (حرامش كرد و معناى 
ھــا قربــانى  اینكــھ مجــوس بــراى آتشــكده
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ــت و ســنگ  میكردنــد و قــریش ھــم كــھ درخ
دو قربانى میكردند و پرستیدند براى آن  مى

زْلامِ (معناى 
َ
نْ �سَْتقَْسِمُوا بِالأْ

َ
این است كھ شترى را  )وَ أ

كردند سپس گرد  و آن را ده بخش مى شتندك مى
ھم آمده و تیرھا را بیرون آورده و ھر یك 
از تیرھا را بیكى میدادند عدد تیرھـا ده 

ھا سھم بربود و سـھ  بود كھ ھفت عدد از آن
بر بودند بنـام  ائى كھ سھمسھم تیرھ عدد بى

فذ و توأم و مسبل و نافس و حلس و رقیب و 
و توأم دو  داشتمعلى بودند كھ فذ یك سھم 

سھم و مسبل سھ سھم و نـافس چھـار سـھم و 
حلس پنج سھم و رقیب شش سھم و معلـى ھفـت 
سھم و تیرھائى كھ سھم بر نبود بنام سفیح 
و منیح و وغد بودند و بھـاى شـتر بعھـده 

ود كھ از تیرھاى سھم بر بنام او در كسى ب
نیامده باشد و این نحو تقسیم قمارى بـود 

 .را حرام فرمود آنكھ خداى عز و جل 
 :)شرح(

بر این روایـت ده جـزء كـردن شـتر  بنا
چنانچھ در اول روایـت اسـت وجھـى نـدارد 

بایست بھ بیست و ھشـت جـزء قسـمت  بلكھ مى
 .شود
 

مـھ بر ھر مسلمانى لازم اسـت كـھ ھ آنچھ
روزه پیش از سرزدن آفتاب ده بار بخوانـد 
و پیش از غروب ھم ده بار ما فرض على كـل 
مسلم أن یقولھ كل یوم قبـل طلـوع الشـمس 

  عشر مرات و قبل غروبھا عشر مرات
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسنَِ الْقَطَّانُ قَـالَ  - ٥٨

قَطَّانُ عَـنْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ یَحْیَى بْنِ زَكَرِیَّا الْ 
بَكْرِ بْنِ عَبْدِ �َِّ بْنِ حَبِیبٍ قَالَ حَدَّثَنَا تَمِیمُ بْنُ 
بُھْلُولٍ عَنْ أَبِیھِ قَـالَ حَـدَّثَنَا إِسـْمَاعِیلُ بْـنُ 

عَنْ قَوْلِ �َِّ عَزَّ  قَالَ سأََلْتُ أَبَا عَبْدِ �َِّ  لِ الْفَضْ 
مْسِ وَ وَ جَلَّ وَ سبَِّحْ بِحَمْدِ رَ  بِّكَ قَبْلَ طُلُـوعِ الشَّـ

قَبْلَ غُرُوبِھا فَقَالَ فَرِیضَةٌ عَلَى كُـلِّ مُسـْلِمٍ أَنْ 
مْسِ عَشـْرَ مَـرَّاتٍ وَ قَبْـلَ  یَقُولَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّـ
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عَشرَْ مَرَّاتٍ لا إِلھَ إِلاَّ �َُّ وَحْدَهُ لا شرَِیكَ  وبِھَاغُرُ 
حَمْدُ یُحْیـِى وَ یُمِیـتُ وَ لَھُ لَھُ الْمُلْكُ وَ لَھُ الْ 

كُـلِّ   ھُوَ حَيٌّ لاَ یَمُوتُ بِیَدِهِ الْخیَْرُ وَ ھُـوَ عَلـى
ءٍ قَدِیرٌ قَالَ فَقُلْـتُ لا إِلـھَ إِلاَّ �َُّ وَحْـدَهُ لا  شيَْ 

شرَِیكَ لَھُ لَھُ الْمُلْـكُ وَ لَـھُ الْحَمْـدُ یُحْیـِى وَ 
ا ھَذَا لاَ شكََّ فِى یُمِیتُ وَ یُمِیتُ وَ یُحْیىِ فَقَالَ یَ 

أَنَّ �ََّ یُحْیىِ وَ یُمِیتُ وَ یُمِیتُ وَ یُحْیـِى وَ لَكِـنْ 
  قُلْ كَمَا أَقُولُ 

از امـام : اسماعیل بن فضـل گویـد - ٥٨
پرسیدم از معناى آیھ مباركة كـھ  صادق 

ــد ــل میفرمای ــز و ج ــداى ع ــتایش «: خ بس
پروردگارت تسبیح گو بـاش پـیش از سـرزدن 

 :فتاب و پیش از غروب كردنشفرمودآ
است بر ھر فرد مسلمان كـھ پـیش از  لازم

سرزدن آفتاب ده بار و پـیش از غـروبش ده 
 بار بگوید

الھ الا �َّ وحده لا شریك لھ لھ الملك و  لا
لھ الحمد یحیى و یمیت و ھـو حـى لا یمـوت 

 .ء قدیر بیده الخیر و ھو على كل شي
 وحده لا شریك من گفتم لا الھ الا �َّ : گوید

لھ لھ الملك و لھ الحمد یحیـى و یمیـت و 
اى فلانـى در اینكـھ : یمیت و یحیى فرمـود

خداى تعـالى زنـده میكنـد و میمیرانـد و 
میمیراند و زنده میكنـد شـكى نیسـت ولـى 

 .چنانچھ من میگویم بگو
 :-شرح

حضرت تعبد بدستوراتى است كـھ از  مقصود
ن دخـل و بایسـت بـدو شرع مقدس میرسد و مى
 .تصرف در آنھا عمل كرد

 
 عبد المطلب ده تن بودند پسران

  بنو عبد المطلب عشرة و العباس  و عباس 
حَدَّثَنَا أَحْمَـدُ بْـنُ زِیَـادِ بْـنِ جَعْفَـرٍ  - ٥٩

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى  إِبْرَاھِیمَ بْنِ ھَاشِمٍ عَنْ أَبِیھِ الْھَمْدَانِيُّ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا عَلِـيُّ بْـنُ 
  عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ الأْحَْمَرِ قَالَ 
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قَـالَ  جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ یُحَدِّثُ عَنْ أَبِیھِ  سمَِعْتُ 
سمَِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ �َِّ الأْنَْصَـارِيَّ یَقُـولُ سـُئِلَ 

عَنْ وُلْدِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ عَشـَرَةٌ  رَسوُلُ �َِّ 
  وَ الْعَبَّاسُ 

مصنف ھذا الكتاب رضى � عنـھ و ھـم  قال
عبد � و أبـو طالـب و الزبیـر و حمـزة و 
الحارث و ھو أسنھم و الغیداق و المقوم و 
حجل و عبد العزى و ھو أبو لھب و ضـرار و 

لمقوم ھو العباس و من الناس من یقول إن ا
و لعبد المطلب عشـرة أسـماء تعرفـھ . حجل

العجم  ملوكبھا العرب و ملوك القیاصرة و 
و ملوك الحبشة فمن أسمائھ عـامر و شـیبة 
الحمد و سید البطحـاء و سـاقى الحجـیج و 
ساقى المغیث و غیث الورى فى العام الجدب 
و أبو السـادة العشـرة و عبـد المطلـب و 

  قدمھحافر زمزم و لیس ذلك لمن ت
ابان بن عثمان احمر گویـد شـنیدم  - ٥٩

و : از پدرش نقل میفرمود كھ امام صادق 
آن حضرت از جابر بـن عبـد �َّ انصـارى كـھ 

پرســیدند عبــد  رســول خــدا میگفــت از 
ده تن بود : المطلب را چند پسر بود فرمود

 .و عباس
 :گوید این كتاب ) مصنف(

عبد �َّ و ابو طالب و زبیر و حمـزه  آنان
و حارث كھ از ھمھ بزرگتر بود و غیـداق و 
مقوم و حجل و عبد العزى كھ ھمان ابو لھب 
است و ضرار و عباس بودند و بعضى از مردم 
برآنند كھ مقـوم ھمـان حجـل اسـت و عبـد 
المطلب را ده نام بود كھ عـرب و پادشـان 

او را  شـھپادشـان حبروم و پادشان عجم و 
شناختند و از جملـھ نامھـاى  آن نامھا مى ب

: آبادكننده و شـیبة الحمـد: او عامر بود
چون مویى سپید بر پیشـانى داشـت و نیكـو 

آقا و بزرگ مكة : خصال بود و سید البطحاء
ســاقى حاجیــان و ســاقى : و ســاقى الحجــیج

ساقى پناه آورنده و غیـث الـورى : المغیث
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پناه مردم در خشكسالى و : فى العام الجدب
پـدر ده آقـا و عبـد : ابو السادة العشرة

كننـده چـاه  احـداث: المطلب، و حافر زمزم
ھا براى ھـیچ یـك از  زمزم و این چنین نام

 .پیشینیانش نبود
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ھـــاى  بـــاب(الأحـــد عشـــر  أبـــواب
 )گانھ یازده

 
اى كھ یوسف آنھا را  یازده ستاره نامھاى

 در خواب دید
اه باو سجده میكننـد كھ با خورشید و م 

أســماء الكواكــب الأحــد عشــر التــى رآھــا 
فى المنام لھ ساجدین مع الشـمس و  یوسف
 القمر

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ١
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى بْنِ 

 مْرٍ سلَُیْمَانَ بْنِ زِیَادٍ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِـعَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَـنْ  عِمْرَانَ الأْشَعَْرِيِّ 
عَنْ إِسمَْاعِیلَ السُّدِّيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ساَبِطٍ 
 عَزَّ وَ جَلَّ حكَِایَةً عَنْ یُوسفَُ إِنِّى رَأَیْـتُ أَحَـدَ �َِّ الْقُرَشِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ �َِّ الأْنَْصَارِيِّ فِى قَوْلِ 
عَشرََ كَوْكَباً وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَـرَ رَأَیْـتُھُمْ لِـى 
ســاجدِِینَ فَقَــالَ فِــى تَسْــمِیَةِ النُّجُــومِ وَ ھُــوَ 
الطَّارِقُ وَ جربانُ وَ الذَّیَّالُ وَ ذُو الْكَنَفَانِ وَ 

ابِسُ وَ وَثَّابٌ وَ عَمُودَانُ وَ فَیْلَقُ ذُو الْقَرْعِ وَ قَ 
وَ مُصْبِحٌ وَ الضَّرُوحُ وَ الضِّیَاءُ وَ النُّورُ یَعْنِـى 

وَ الْقَمَرَ وَ كُلُّ ھَذِهِ الْكَوَاكِـبِ مُحیِطَـةٌ  مْسَ الشَّ 
 بِالسَّمَاءِ 

جابر بن عبد �َّ انصارى در معنى آیھ  - ١
 كھ خداى عز و جـل از زبـان یوسـف ھمبارك

 :بیان میفرماید
من یازده ستاره را با خورشید و ماه  كھ

نـام آن : دیدم كھ بمن سجده میكنند گویـد
طارق بود و جریان و ذیال و ذو : گان ستاره

الكنفــان و ذو القــرع و قــابس و وثــاب و 
و ضـیاء و (عمودان و فیلق و مصبح و ضروح 

یعنــى خورشــید و مــاه و ھمــھ ایــن ) نــور
 رااطراف آسمان را فـگان را دید كھ  ستاره
 .اند گرفتھ
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حدََّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ �َِّ بْنُ حَامِدٍ قَالَ  - ٢
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَـدَّثَنَا 
ابْنُ عَرَفَةَ یَعْنِى الْحَسنََ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ 

عَبْدِ الـرَّحْمَنِ بْـنِ سـَابِطٍ  ظُھَیْرٍ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ 
رَجُلٌ مِنَ الْیَھُودِ یُقَالُ لَـھُ بُسـْتَانٌ  النَّبِيَّ الْقُرَشِــيِّ عَــنْ جَــابِرِ بْــنِ عَبْــدِ �َِّ قَــالَ أَتَــى 
الْیَھُودِيُّ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِى عَنِ الْكَوَاكِبِ 

أَنَّھَا ساَجدَِةٌ مَا أَسمَْاؤُھَا  فُ الَّتِى رَآھَا یُوسُ 
ءٍ وَ نَـزَلَ  یَوْمَئِذٍ فِى شـَيْ  نَبِيُّ �َِّ  بْھُ فَلَمْ یُجِ 
بِأَسـْمَائِھَا  بَعْدُ فَـأَخْبَرَ النَّبِـيَّ  جَبْرَئِیلُ 

إِلَـى بُسـْتَانٍ فَلَمَّـا أَنْ  قَالَ فَبَعَثَ نَبِيُّ �َِّ 
ــلِمُ إِنْ  جَــاءَهُ قَــالَ النَّبِــيُّ  ھَــلْ أَنْــتَ تُسْ

قَالَ فَقَالَ لَھُ نَعَـمْ فَقَـالَ  ھَاأَخْبَرْتُكَ بِأَسمَْائِ 
  لَھُ النَّبيُِ 

ـــذَّیَّالُ وَ ذُو  ص ـــانُ وَ الطَّـــارِقُ وَ ال جرب
ــودَانُ وَ الْ  ــابٌ وَ عَمُ ــابِسُ وَ وَثَّ ــانِ وَ قَ كَنَفَ

الْفَیْلَقُ وَ الْمُصْبحُِ وَ الضَّرُوحُ وَ ذُو الْقَـرْعِ وَ 
مَاءِ  الضِّیَاءُ وَ النُّـورُ رَآھَـا فِـى أُفُـقِ السَّـ

 یَعْقُـوبَ  لَىعَ  ساَجدَِةً لَھُ فَلَمَّا قَصَّھَا یُوسفُُ 
بُ ھَذَا أَمْرٌ مُتَشتَِّتٌ یَجْمَعُـھُ �َُّ عَـزَّ وَ قَالَ یَعْقُو

جَــلَّ بَعْــدُ قَــالَ فَقَــالَ بُسْــتَانٌ وَ �َِّ إِنَّ ھَــذِهِ 
 لأَسَمَْاؤُھَا

مردى از یھود : جابر بن عبد �َّ گوید - ٢
كــھ او را بســتان یھــودى میگفتنــد خــدمت 

اى محمـد بگـو : پیغمبر آمـد و عـرض كـرد
كھ یوسف آنھا را دید كـھ  بدانم ستارگانى

رسـول سجده میكنند نامشـان چیسـت آن روز 
ھــیچ پاســخى بــاو نــداد و بعــد  خــدا 

جبرئیل فرود آمد و پیغمبر را از نامھـاى 
 .آگاه كرد نستارگا
گوید پیغمبر خدا پیـام فرسـتاد و  جابر

بســتان آمــد و فرمــود اگــر مــن نامھــاى 
گویم اسلام را خواھى ستارگان را براى تو ب

: آرى پیغمبر باو فرمود: پذیرفت؟ عرض كرد
جریان است و طارق و ذیال و ذو الكنفان و 
قابس و وثاب و عمودان و فیلـق و مصـبح و 
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 سـفضروح و ذو القرع و ضیاء و نور كـھ یو
دید این ستارگان در اطـراف آسـمان او را 
سجده میكنند و چون جریان را براى یعقـوب 

اى  عقوب گفت ایـن كـار پراكنـدهنقل كرد ی
است كھ خداونـد پـس از مـدتى آن را جمـع 

 .خواھد فرمود
بخدا نامھاى آن : بستان گفت: گوید جابر

 .ستارگان ھمین است
 

   زمزم یازده است نامھاى
 أسماء زمزم أحد عشر

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٣
 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْـنِ عِیسـَى سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ 

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَـنْ 
 ىأَیْمَنَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِـ

قَالَ أَسمَْاءُ زَمْزَمَ رَكْضَـةُ جَبْرَئِیـلَ وَ  عَبْدِ �َِّ 
فِیرَةُ إِسـْمَاعِیلَ وَ حَفِیـرَةُ عَبْـدِ الْمُطَّلِـبِ وَ حَ 

زَمْزَمُ وَ بَرَّةُ وَ الْمَضْمُونَةُ وَ الرِّوَاءُ وَ شـُبْعَةُ 
  وَ طَعَامٌ وَ مَطْعَمٌ وَ شِفَاءُ سقُْمٍ 

نامھـاى زمـزم : فرمود امام صادق  - ٣
ــت جــاى پــاى : (ركضــھ جبرئیــل: چنــین اس

ــل ــ) جبرئی ــره اس چــاه كوچــك : (ماعیلحفی
چـاه كوچـك : (حفیره عبد المطلب) اسماعیل

چون در موقع پیـدایش : (زمزم) عبد المطلب
آن مادر اسماعیل خـاك در اطـراف آب جمـع 
 تكرد و بزبان عربى گفت زمزم یعنـى بایسـ

: و مضـمونة) نیكى دھنـده: (و برة) بایست
ــــت( ــــدار آن اس ــــدا نگھ : و رواء) خ
: و طعام) نندهسیرك(و شبعة ) كننده سیراب(
حاجیان در كنار آن غذا : (و مطعم) خوراك(

 ).درمان درد: (و شفاء سقم) میخورند
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ـــواب ـــر  أب ـــى عش ـــاى (الاثن بابھ
 )گانھ دوازده

 
  یكم تا دوازدھم باب
 باب الواحد إلى اثنى عشر 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ١

لْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى ا
یَحْیَى بْنِ عِمْرَانَ الأْشَعَْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو عَبْدِ 

بْـنِ  �َِّ الرَّازِيُّ عَنْ أَبِى الْحَسنَِ عِیسىَ بْنِ مُحَمَّدِ 
عِیسىَ بْنِ عَبْدِ �َِّ الْمُحَمَّدِيِّ مِنْ وُلْدِ مُحَمَّدِ ابْـنِ 

نَفِیَّةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَـابِرٍ عَـنْ عَطَـاءٍ عَـنْ الْحَ 
طَاوُسٍ قَالَ أَتَى قَـوْمٌ مِـنَ الْیَھُـودِ عُمَـرَ بْـنَ 
الْخطََّابِ وَ ھُوَ یَوْمَئِذٍ وَالٍ عَلَى النَّاسِ فَقَالُوا 

وَالِـى ھَـذَا الأْمَْـرِ بَعْـدَ نَبِـیِّكُمْ وَ قَـدْ  أَنْتَ 
نْ أَشیَْاءَ إِنْ أَنْـتَ أَخْبَرْتَنَـا أَتَیْنَاكَ نَسأَْلُكَ عَ 

بِھَا آمَنَّا وَ صَدَّقْنَا وَ اتَّبَعْنَـاكَ فَقَـالَ عُمَـرُ 
سلَُوا عَمَّا بَدَا لَكُمْ قَالُوا أَخْبِرْنَا عَنْ أَقْفَالِ 
السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ مَفَاتِیحھَِا وَ أَخْبِرْنَا عَـنْ 

رْنَا عَمَّنْ أَنْذَرَ قَوْمَـھُ قَبْرٍ ساَرَ بِصَاحبِِھِ وَ أَخْبِ 
لَیْسَ مِنَ الْجنِِّ وَ لاَ مِنَ الإِْنْـسِ وَ أَخْبرِْنَـا عَـنْ 
مَوْضِعٍ طَلَعَتْ فِیھِ الشَّمْسُ وَ لَـمْ تَعُـدْ إِلَیْـھِ وَ 

لَمْ یُخلَْقُوا فِى الأْرَْحَامِ عَـنْ  مْسةٍَ أَخْبِرْنَا عَنْ خَ 
أَرْبَعَـةٍ وَ خَمْسـَةٍ وَ  وَاحدٍِ وَ اثْنَیْنِ وَ ثَلاَثَةٍ وَ 

سِتَّةٍ وَ سبَْعَةٍ وَ عَنْ ثَمَانِیَةٍ وَ تِسعَْةٍ وَ عَشرََةٍ وَ 
حَادِيَ عَشرََ وَ ثَانِيَ عَشرََ قَالَ فَأَطْرَقَ عُمَرُ ساَعَةً 

ثُـمَّ قَـالَ سـَأَلْتُمْ عُمَـرَ بْـنَ  یْنَیْـھِ ثُمَّ فَتَحَ عَ 
لْمٌ وَ لَكِنَّ ابْنَ عَـمِّ الْخطََّابِ عَمَّا لَیْسَ لَھُ بِھِ عِ 

ــھُ  رَسُــولِ �َِّ  ــأَلْتُمُونِى عَنْ ــرُكُمْ بِمَــا سَ یُخبِْ
فَأَرْسلََ إِلَیْھِ فَدَعَاهُ فَلَمَّا أَتَاهُ قَالَ لَـھُ یَـا 

الْیَھُـودِ سـَأَلُونِى عَـنْ  اشِرَ أَبَا الْحَسنَِ إِنَّ مَعَ 
ءٍ وَ قَدْ ضَمِنُوا لِى  یھَا بِشيَْ أَشیَْاءَ لَمْ أُجبِْھُمْ فِ 

فَقَـالَ  إِنْ أَخْبَرْتُھُمْ أَنْ یُؤْمِنُـوا بِـالنَّبِيِّ 
لِعُمَـرَ  الُوامَساَئِلَكُمْ فَقَالُوا لَھُ مِثْلَ مَـا قَـلَھُمْ عَلِيٌّ یَـا مَعْشـَرَ الْیَھُـودِ أَعْرِضُـوا عَلَـيَّ 

ءٍ  تُرِیدُونَ أَنْ تَسأَْلُوا عَنْ شيَْ  فَقَالَ لَھُمْ عَلِيٌّ أَ 
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سِوَى ھَذَا قَالُوا لاَ یَا أَبَا شبََّرَ وَ شبَِیرٍ فَقَالَ 
وَ أَمَّـا الْقَبْـرُ  مَفَاتِیحُھَا قَوْلُ لاَ إِلَـھَ إِلاَّ �َُّ لَھُ عَلِيٌّ أَمَّا أَقْفَالُ السَّمَاوَاتِ فَالشِّرْكُ بِااللهَِّ وَ 

  احبِِھِ فَالْحُوتُ الَّذِى ساَرَ بِصَ 
بْعَةَ وَ  ساَرَ  بِیُونُسَ فِى بَطْنِـھِ الْبحَِـارَ السَّـ

أَمَّا الَّذِى أَنْذَرَ قَوْمَھُ لَیْسَ مِنَ الْجنِِّ وَ لاَ مِـنَ 
أَمَّـا  الإِْنْسِ فَتِلْكَ نَمْلَةُ سـُلَیْمَانَ بْـنِ دَاوُدَ 

مْسُ  فَلَـمْ تَعُـدْ  الْمَوْضِعُ الَّذِى طَلَعَتْ فِیـھِ الشَّـ
الْبَحْرُ الَّذِى أَنْجَـى �َُّ عَـزَّ وَ جَـلَّ  كَ إِلَیْھِ فَذَا
وَ غَرَّقَ فِیھِ فِرْعَوْنَ وَ أَصْـحَابَھُ وَ  فِیھِ مُوسىَ

أَمَّا الْخمَْسةَُ الَّذِینَ لَمْ یُخلَْقُوا فِـى الأْرَْحَـامِ 
اقَـةُ صَـالِحٍ وَ آدَمُ وَ حوََّاءُ وَ عَصَا مُوسىَ وَ نَ  فَ 

أَمَّا الْوَاحدُِ فَااللهَُّ الْوَاحـِدُ  وَ  كَبْشُ إِبْرَاھِیمَ 
آدَمُ وَ حَـوَّاءُ وَ  لاَ شرَِیكَ لَھُ وَ أَمَّا الاِثْنَـانِ فَ 

أَمَّا الثَّلاَثَةُ فَجَبْرَئِیلُ وَ مِیكَائِیلُ وَ إِسرَْافِیلُ 
ــالتَّوْرَاةُ  ــةُ فَ ــا الأْرَْبَعَ ــلُ وَ  وَ أَمَّ وَ الإِْنْجیِ

أَمَّــا الْخمَْــسُ فَخمَْــسُ  الزَّبُــورُ وَ الْفُرْقَــانُ وَ 
وَ أَمَّا السِّتَّةُ  صَلَوَاتٍ مَفْرُوضَاتٍ عَلَى النَّبيِِّ 

ماواتِ وَ  فَقَوْلُ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا السَّـ
ى سِـتَّةِ أَیَّـامٍ وَ أَمَّـا الأْرَْضَ وَ ما بَیْنَھُما فِـ

وَ بَنَیْنـا فَـوْقَكُمْ  لَّ السَّبْعَةُ فَقَوْلُ �َِّ عَزَّ وَ جَـ
سبَْعاً شِداداً وَ أَمَّا الثَّمَانِیَةُ فَقَوْلُ �َِّ عَـزَّ وَ 
جَلَّ وَ یَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَھُمْ یَوْمَئِذٍ ثَمانِیَةٌ وَ 

یَاتُ الْمُنْزَلاَتُ عَلَى مُوسىَ بْـنِ أَمَّا التِّسعَْةُ فَالآْ 
فَقَوْلُ �َِّ عَزَّ وَ جَـلَّ وَ  رَةُ وَ أَمَّا الْعَشَ  عِمْرَانَ 

ثَلاثِینَ لَیْلَةً وَ أَتْمَمْناھا بِعَشرٍْ   واعَدْنا مُوسى
وَ أَمَّا الْحَادِيَ عَشرََ فَقَوْلُ یُوسـُفَ لأِبَِیـھِ إِنِّـى 

عَشرََ كَوْكَبـاً وَ أَمَّـا الاِثْنَـا عَشـَرَ رَأَیْتُ أَحَدَ 
اضْـرِبْ بِعَصـاكَ  مُوسـَىفَقَوْلُ �َِّ عَـزَّ وَ جَـلَّ لِ 

الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْھُ اثْنَتا عَشرَْةَ عَیْناً قَـالَ 
فَأَقْبَلَ الْیَھُودُ یَقُولُونَ نَشھَْدُ أَنْ لاَ إِلَھَ إِلاَّ �َُّ 

وَ أَنَّكَ ابْنُ عَمِّ رَسوُلِ  مُحَمَّداً رَسوُلُ �َِّ  وَ أَنَّ 
ثُمَّ أَقْبَلُوا عَلَى عُمَرَ فَقَالُوا نَشـْھَدُ أَنَّ  �َِّ 

وَ �َِّ إِنَّـھُ أَحَـقُّ بِھَـذَا  ھَذَا أَخُو رَسـُولِ �َِّ 
مَقَامِ مِنْكَ وَ أَسلَْمَ مَنْ كَـانَ مَعَھُـمْ وَ حَسـُنَ الْ 

  إِسلاَْمُھُمْ 
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جمعـى از یھـود ایـام : طاوس گویـد - ١
حكومــت عمــر بــن خطــاب نــزد او آمدنــد و 

پس از پیغمبر شما تـو زمـام ایـن : گفتند
ایم بنـزد  اى و ما آمده كار را بدست گرفتھ

تو تا چیزھائى از تو بپرسیم كھ اگـر بـھ 
ت ما پاسخ صحیح دادى ایمـان آورده و سؤالا

: تصدیق نموده و پیرو تو باشیم عمـر گفـت
از قفلھاى : ھر چھ میخواھید بپرسید گفتند

ھفت آسمان و كلیدھایش ما را خبر ده و از 
اش گـردش میكـرد مـا را  قبرى كھ با صـاحب

آگاه كن و از كسى كھ بطایفـھ خـود اعـلام 
بشـر خطر كرد ولى نھ از جن بود و نـھ از 

ما را آگاه كن و از جایى كھ آفتـاب بجـز 
آن نتابیده ما را آگاه كـن و از  یك بار ب

انـد  پنج جاندارى كھ در رحم آفریده نشـده
ما را آگاه كن و از یك و دو تا و سھ تـا 
و چھار تا و پنج تا و شش تا و ھفت تـا و 
از ھشت تا و نھ تا و ده تا و یازده تا و 

 .دوازده تا
تى سـر بزیـر افكنـد سـپس عمر مد: گوید

از عمـر : چشمھاى خود را گشود و سپس گفـت
بن الخطاب چیزى پرسیدید كھ نمیداند ولـى 

پاسـخ شـما را  رسـول خـدا پسر عمـوى 
 .بسؤالاتى كھ از من كردید خواھد داد

فرسـتاد و او  آنگاه كس بنزد علـى  پس
عرضـكرد اى  را دعوت كرد چون تشـریف آورد

ابا الحسن گروه یھودیان از مـن چیزھـائى 
ام  اند كھ مـن بھـیچ یـك نتوانسـتھ پرسیده

پاسخ بدھم و براى من بعھـده گرفتنـد كـھ 
اگر بسؤالاتشان پاسخ دھم بھ پیغمبر ایمان 

بجـز : آنـان فرمـود ب پس على . بیاورند
اید سـؤال دیگـرى ھـم  آنچھ از عمر پرسیده

 .دند نھ اى پدر شیر و شبیردارید؟ عرضكر
امــا قفــل : آنــان فرمــود ب علــى  پــس

آسمانھا پس شریك براى خداوند قـرار دادن 
است و كلیدھایش گفتن لا الـھ الا �َّ و امـا 
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اى بود  قبرى كھ با صاحبش گردش میكرد ماھى
كھ یونس را در شكم خود در ھفت دریا گردش 

 .داد
م خطـر كـرد و اما آنكھ بقوم خود اعلا و

نھ از جن بود و نھ از بشـر ھمـان مورچـھ 
سلیمان بن داود بـود و امـا آنجـائى كـھ 

آن تابید ھمان دریائى بود  آفتاب یك بار ب
كھ خداى عـز و جـل موسـى را از آن نجـات 
بخشید و فرعـون و یـارانش را در آن غـرق 

 .كرد
ھا آفریده  اما پنج جاندارى كھ در رحم و

حـوا و عصـاى موسـى و  اند آدم است و نشده
 .شتر صالح پیغمبر و گوسفند حضرت ابراھیم

انباز اسـت و  اما یكتا خداى یكتاى بى و
اما دو تا آدم و حوا است و امـا سـھ تـا 
جبرئیل و میكائیل و اسرافیل اسـت و امـا 
چھار تا توریة و انجیـل و زبـور و قـرآن 
است و اما پنج تا پنج نمـاز شـبانھ روزى 

ر واجب شده است و اما شش است كھ بر پیغمب
تا فرموده خـداى عـز و جـل اسـت كـھ مـا 

و زمین و آنچـھ را كـھ در میـان  سمانھاآ
آنھا است در شش روز آفریدیم و امـا ھفـت 
تا فرموده خداى عز و جل است كھ ما بـالاى 

ایم و اما  سر شما ھفت آسمان استوار ساختھ
ھشت تا، فرموده خداى عـز و جـل اسـت كـھ 

ــود ــ: فرم ــت(ن روز در ای ــرش ) روز قیام ع
پروردگارت را ھشت تن حمل میكننـد و امـا 

ھائى بود كھ بموسى بن عمـران  نھ تا معجزه
داده شده بود و اما ده تا فرمـوده خـداى 
عز و جل است كھ ما سـى شـب بموسـى وعـده 
دادیم و بده شب تمـامترش نمـودیم و امـا 
یازده تا گفتار یوسف است بھ پدرش كھ مـن 

بخواب دیدم و اما دوازده تا یازده ستاره 
عصـاى  ھفرموده خداى عز و جل است بموسى ك

خود را بر سنگ بزن پس از آن دوازده چشمھ 
 .آب شكافتھ شد
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ــد راوى ــد و : گوی ــروع كردن ــان ش یھودی
گفتند كھ گواھى میدھیم كھ خـدائى بجـز �َّ 

است و تو پسـر  رسول خدا نیست و محمد 
سول خـدائى سـپس رو بعمـر كـرده و عموى ر

گفتند گواھى میدھیم كھ ایـن شـخص بـرادر 
است و بخدا قسم كھ او باین  رسول خدا 

مقام خلافت از تو سزاوارتر است و ھـر كـس 
آنان بـود اسـلام آورد و ھمگـى  ھمراهكھ ب

 .اى شدند مسلمانان شایستھ
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ــدترین ــرین دوازده ب ــین و آخ ــق اول  خل
 نفرند

 شر الأولین و الآخرین اثنا عشر
حَدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ الْحَسـَنِ بْـنِ سـَعِیدٍ  - ٢

یَى بْنُ الْحَسنَِ وَ عُبَیْدُ بْنُ كَثِیرٍ قَالَ حَدَّثَنَا یَحْ بْنُ إِبْرَاھِیمَ بْنِ فُرَاتٍ الْكُـوفِيُّ قَـالَ حَـدَّثَنِى الْھَاشِمِيُّ الْكُوفِيُّ بِالْكُوفَةِ قَالَ حَدَّثَنَا فُـرَاتُ 
وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْجُنَیْـدِ قَـالُوا  عْقُوبَ عَبَّادُ بْنُ یَ 

حَدَّثَنَا أَبُـو عَبْـدِ الـرَّحْمَنِ الْمَسـْعُودِيُّ قَـالَ 
حَدَّثَنِى الْحَارِثُ بْـنُ حَصِـیرَةَ عَـنِ الصَّـخرِْ بْـنِ 

زْدِيِّ الْحَكَمِ الْفَزَارِيِّ عَنْ حَیَّانَ بْنِ الْحَـارِثِ الأَْ 
وَ الْمِقْدَادُ  اجْتَمَعَ ھُوَ وَ عَلِيُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ ضَمْرَةَ الرُّؤَاسِيِّ قَالَ لَمَّا سِیرَ أَبُو ذَرٍّ رَحمَِھُ �َُّ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ جَمِیلٍ الضَّـبِّيِّ عَـنْ مَالِـكِ بْـنِ 

حُذَیْفَـةُ بْـنُ  بْنُ الأْسَوَْدِ وَ عَمَّارُ بْـنُ یَاسِـرٍ وَ 
مَسـْعُودٍ فَقَـالَ أَبُـو ذَرٍّ  نُ الْیَمَانِ وَ عَبْدُ �َِّ بْ 

وَ  رَحمَِھُ �َُّ حَدِّثُوا حَدِیثاً نَذْكُرُ بِھِ رَسوُلَ �َِّ 
نَشھَْدُ لَھُ وَ نَـدْعُو لَـھُ وَ نُصَـدِّقُھُ بِالتَّوْحیِـدِ 

مَا ھَـذَا زَمَـانَ حَـدِیثِى قَـالُوا  فَقَالَ عَلِيٌّ 
فَقَـالَ لَقَـدْ  فَـةُ صَدَقْتَ فَقَالَ حَـدِّثْنَا یَـا حُذَیْ 

عَلِمْتُمْ أَنِّى سـَأَلْتُ الْمُعْضِـلاَتِ وَ خُبِّـرْتُھُنَّ لَـمْ 
أُسأَْلْ عَنْ غَیْرِھَا قَالَ حَدِّثْنَا یَا ابْـنَ مَسـْعُودٍ 

رَأْتُ الْقُرْآنَ لَمْ أُسـْأَلْ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّى قَ 
قَالُوا  حَادِیثِ عَنْ غَیْرِهِ وَ لَكِنْ أَنْتُمْ أَصْحَابُ الأَْ 

صَدَقْتَ قَالَ حَدِّثْنَا یَا مِقْدَادُ قَالَ لَقَدْ عَلِمْـتُمْ 
أَنِّى إِنَّمَا كُنْتُ صَاحبَِ السَّیْفِ لاَ أُسأَْلُ عَنْ غَیْرِهِ 

بُ الأْحََادِیـثِ قَـالُوا صَـدَقْتَ وَ لَكِنْ أَنْتُمْ أَصْحَا
أَنِّـى  لِمْـتُمْ فَقَالَ حَدِّثْنَا یَا عَمَّارُ قَالَ قَـدْ عَ 

ــدْ رَجُلٌ نَسِيٌّ إِلاَّ أَنْ أُذَكَّرَ فَأَذْكُرَ فَقَـالَ أَبُـو ذَرٍّ  ــدِیثٍ قَ ــدِّثُكُمْ بِحَ ــا أُحَ ــھِ أَنَ ــةُ �َِّ عَلَیْ رَحْمَ
أَ  نْكُمْ قَالَ رَسوُلُ �َِّ سمَِعْتُمُوهُ وَ مَنْ سمَِعَھُ مِ 

لَستُْمْ تَشھَْدُونَ أَنْ لاَ إِلَـھَ إِلاَّ �َُّ وَ أَنَّ مُحَمَّـداً 
رَسوُلُ �َِّ وَ أَنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ لا رَیْـبَ فِیھـا وَ 

وَ  أَنَّ �ََّ یَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُورِ وَ أَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ 
أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَ النَّارَ حَقٌّ قَالُوا نَشھَْدُ قَـالَ 
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ثُمَّ قَـالَ أَ لَسـْتُمْ  ھِدِینَ وَ أَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّا
قَـالَ شـَرُّ الأْوََّلِـینَ وَ  تَشھَْدُونَ أَنَّ رَسوُلَ �َِّ 

الأْوََّلِینَ وَ سِتَّةٌ مِنَ الآخْرِِینَ اثْنَا عَشرََ سِتَّةٌ مِنَ 
الآخْرِِینَ ثُمَّ سمََّى السِّتَّةَ مِنَ الأْوََّلِینَ ابْـنَ آدَمَ 

فِرْعَوْنَ وَ ھَامَانَ وَ قَـارُونَ  وَ الَّذِى قَتَلَ أَخَاهُ 
وَ السَّامِرِيَّ وَ الدَّجَّالَ اسـْمُھُ فِـى الأْوََّلِـینَ وَ 

سِّتَّةُ مِـنَ الآخْـِرِینَ یَخرُْجُ فِى الآخْرِِینَ وَ أَمَّا ال
فَالْعِجْلُ وَ ھُوَ نَعْثَلٌ وَ فِرْعَوْنُ وَ ھُوَ مُعَاوِیَةُ وَ 

ھُوَ زِیَـادٌ وَ قَارُونُھَـا وَ  ھَامَانُ ھَذِهِ الأْمَُّةِ وَ 
ھُوَ سعَِیدٌ وَ السَّامِرِيُّ وَ ھُوَ أَبُو مُوسىَ عَبْـدُ �َِّ 

لَ ساَمِرِيُّ قَوْمِ مُوسـَى بْنُ قَیْسٍ لأِنََّھُ قَالَ كَمَا قَا
لا مِساسَ أَيْ لاَ قِتَالَ وَ الأْبَْتَرُ وَ ھُوَ عَمْرُو بْـنُ 

ذَلِكَ قَالُوا نَعَمْ قَـالَ  ىالْعَاصِ أَ فَتَشھَْدُونَ عَلَ 
اھِدِینَ ثُـمَّ قَـالَ أَ  وَ أَنَا عَلَى ذَلِكَ مِـنَ الشَّـ

قَـالَ إِنَّ أُمَّتِـى  لَستُْمْ تَشھَْدُونَ أَنَّ رَسوُلَ �َِّ 
تَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ عَلَى خَمْسِ رَایَاتٍ أَوَّلُھَا رَایَةُ 

آخُذُ بِیَدِهِ فَإِذَا أَخَـذْتُ بِیَـدِهِ  الْعِجْلِ فَأَقُومُ فَ 
اسوَْدَّ وَجْھُھُ وَ رَجَفَتْ قَدَمَاهُ وَ خَفَقَتْ أَحْشاَؤُهُ وَ 

ــھُ  ــلَ فِعْلَ ــنْ فَعَ ــا ذَا مَ ــأَقُولُ بِمَ ــھُ فَ یَتْبَعُ
خَلَّفْتُمُونِى فِى الثَّقَلَیْنِ مِـنْ بَعْـدِى فَیَقُولُـونَ 

الأْصَْغَرَ وَ  نَاكَذَّبْنَا الأْكَْبَرَ وَ مَزَّقْنَاهُ وَ اضْطَھَدْ 
أَخَــذْنَا حَقَّــھُ فَــأَقُولُ اسْــلُكُوا ذَاتَ الشِّــمَالِ 

اسوَْدَّتْ وُجُوھُھُمْ لاَ  فَیَنْصَرِفُونَ ظِمَاءً مُظْمَئِینَ قَدِ 
یَطْعَمُونَ مِنْھُ قَطْرَةً ثُمَّ تَرِدُ عَلَيَّ رَایَةُ فِرْعَـوْنِ 

الْمُبَھْرَجُـونَ  أُمَّتِى وَ ھُمْ أَكْثَرُ النَّاسِ وَ مِنْھُمُ 
قِیلَ یَا رَسوُلَ �َِّ وَ مَـا الْمُبَھْرَجُـونَ بَھْرَجُـوا 

لاَ وَ لَكِنْ بَھْرَجُوا دِیـنَھُمْ وَ وسلم  الطَّرِیقَ قَالَ 
ھُمُ الَّذِینَ یَغْضَـبُونَ لِلـدُّنْیَا وَ لَھَـا یَرْضَـوْنَ 

 هِ آخُذُ بِیَدِ صَاحبِھِِمْ فَإِذَا أَخَـذْتُ بِیَـدِ  فَأَقُومُ فَ 
اسوَْدَّ وَجْھُھُ وَ رَجَفَتْ قَدَمَاهُ وَ خَفَقَتْ أَحْشاَؤُهُ وَ 

تْبَعُھُ فَأَقُولُ بِمَـا خَلَّفْتُمُـونِى مَنْ فَعَلَ فِعْلَھُ یَ 
فِى الثَّقَلَیْنِ بَعْدِى فَیَقُولُونَ كَذَّبْنَا الأْكَْبَـرَ وَ 

 قُولُ مَزَّقْنَاهُ وَ قَاتَلْنَا الأْصَْـغَرَ فَقَتَلْنَـاهُ فَـأَ 
اسْــلُكُوا سَــبِیلَ أَصْــحَابِكُمْ فَیَنْصَــرِفُونَ ظِمَــاءً 

ھُمْ لاَ یَطْعَمُونَ مِنْھُ قَطْـرَةً مُظْمَئِینَ مُسوَْدَّةً وُجُوھُ 
قَالَ ثُمَّ تَرِدُ عَلَيَّ رَایَةُ ھَامَانِ أُمَّتِـى فَـأَقُومُ 
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 وَ آخُذُ بِیَدِهِ فَإِذَا أَخَذْتُ بِیَدِهِ اسـْوَدَّ وَجْھُـھُ  فَ 
رَجَفَتْ قَدَمَاهُ وَ خَفَقَتْ أَحْشاَؤُهُ وَ مَنْ فَعَلَ فِعْلَھُ 

ا ذَا خَلَّفْتُمُونِى فِى الثَّقَلَیْنِ یَتْبَعُھُ فَأَقُولُ بِمَ 
بَعْدِى فَیَقُولُونَ كَـذَّبْنَا الأْكَْبَـرَ وَ مَزَّقْنَـاهُ وَ 

 بیِلَ خَذَلْنَا الأْصَْغَرَ وَ عَصَیْنَاهُ فَأَقُولُ اسلُْكُوا سَ 
أَصْحَابِكُمْ فَیَنْصَـرِفُونَ ظِمَـاءً مُظْمَئِـینَ مُسـْوَدَّةً 

نَ مِنْھُ قَطْرَةً ثُـمَّ تَـرِدُ عَلَـيَّ وُجُوھُھُمْ لاَ یَطْعَمُو
رَایَةُ عَبْدِ �َِّ بْنِ قَیْسٍ وَ ھُوَ إِمَامُ خَمْسِینَ ألـف 

 اآخُـذُ بِیَـدِهِ فَـإِذَ  أَلْفاً مِنْ أُمَّتِى فَـأَقُومُ فَ «
أَخَذْتُ بِیَدِهِ اسـْوَدَّ وَجْھُـھُ وَ رَجَفَـتْ قَـدَمَاهُ وَ 

عَلَ فِعْلَھُ یَتْبَعُھُ فَـأَقُولُ خَفَقَتْ أَحْشاَؤُهُ وَ مَنْ فَ 
بِمَا خَلَّفْتُمُونِى فِى الثَّقَلَیْنِ بَعْـدِى فَیَقُولُـونَ 
كَذَّبْنَا الأْكَْبَرَ وَ عَصَیْنَاهُ وَ خَـذَلْنَا الأْصَْـغَرَ وَ 

عَنْھُ فَأَقُولُ اسـْلُكُوا سـَبِیلَ أَصْـحَابِكُمْ  عَدَلْنَا
مُسـْوَدَّةً وُجُـوھُھُمْ لاَ  فَیَنْصَرِفُونَ ظِمَاءً مُظْمَئِـینَ 

یَطْعَمُونَ مِنْھُ قَطْـرَةً ثُـمَّ تَـرِدُ عَلَـيَّ الْمُخـْدَجُ 
آخُذُ بِیَدِهِ فَإِذَا أَخَذْتُ بِیَـدِهِ اسـْوَدَّ  بِرَایَتِھِ فَ 

وَ رَجَفَتْ قَدَمَاهُ وَ خَفَقَتْ أَحْشـَاؤُهُ وَ مَـنْ  وَجْھُھُ 
مَا خَلَّفْتُمُـونِى فِـى فَعَلَ فِعْلَھُ یَتْبَعُھُ فَأَقُولُ بِ 

  الثَّقَلَیْنِ بَعْدِي
ــونَ  ــیْنَاهُ وَ  فَیَقُولُ ــرَ وَ عَصَ ــذَّبْنَا الأْكَْبَ كَ

قَاتَلْنَا الأْصَْـغَرَ وَ قَتَلْنَـاهُ فَـأَقُولُ اسـْلُكُوا 
سَــبیِلَ أَصْــحَابِكُمْ فَیَنْصَــرِفُونَ ظِمَــاءً مُظْمَئِــینَ 

مِنْھُ قَطْرَةً ثُمَّ تَـرِدُ  مُسوَْدَّةً وُجُوھُھُمْ لاَ یَطْعَمُونَ 
الْمُؤْمِنِینَ وَ إِمَامِ الْمُتَّقِـینَ  مِیرِ عَلَيَّ رَایَةُ أَ 

آخُـذُ بِیَـدِهِ  وَ قَائِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِینَ فَأَقُومُ فَ 
فَإِذَا أَخَذْتُ بِیَدِهِ ابْیَضَّ وَجْھُھُ وَ وُجُوهُ أَصْحَابِھِ 

ى فِى الثَّقَلَیْنِ مِنْ بَعْـدِى فَأَقُولُ بِمَا خَلَّفْتُمُونِ 
اتَّبَعْنَـا الأْكَْبَـرَ وَ صَـدَّقْنَاهُ وَ  ونَ قَالَ فَیَقُولُ 

وَازَرْنَا الأْصَْـغَرَ وَ نَصَـرْنَاهُ وَ قَاتَلْنَـا مَعَـھُ 
فَأَقُولُ رِدُوا رِوَاءً مَرْوِیِّینَ فَیَشرَْبُونَ شـَرْبَةً لاَ 

مْسِ یَظْمَئُونَ بَعْدَھَا أَبَداً وَجْـھُ  إِمَـامِھِمْ كَالشَّـ
كَــالْقَمَرِ لَیْلَــةَ  أَصْــحَابِھِ الطَّالِعَــةِ وَ وُجُــوهُ 

الْبَدْرِ وَ كَأَضْوَاءِ نَجْمٍ فِى السَّمَاءِ ثُمَّ قَـالَ أَ 
لَستُْمْ تَشھَْدُونَ عَلَى ذَلِكَ قَـالُوا نَعَـمْ قَـالَ وَ 

قَالَ أَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاھِدِینَ قَالَ یَحْیَى وَ 
عَزَّ وَ جَـلَّ أَنَّ  �َِّ عَبَّادٌ اشھَْدُوا عَلَيَّ بِھَذَا عِنْدَ 
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أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا بِھَـذَا وَ قَـالَ أَبُـو 
عَبْدِ الرَّحْمَنِ اشھَْدُوا عَلَيَّ بِھَذَا عِنْدَ �َِّ عَـزَّ وَ 

ھَذَا وَ قَالَ جَلَّ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ حَصِیرَةَ حَدَّثَنِى بِ 
عِنْدَ �َِّ عَـزَّ وَ جَـلَّ  ذَاالْحَارِثُ اشھَْدُوا عَلَيَّ بِھَ 

أَنَّ صَخرَْ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَنِى بِھَذَا وَ قَـالَ صَـخرُْ 
بْنُ الْحَكَمِ اشھَْدُوا عَلَيَّ ھَذَا عِنْدَ �َِّ عَزَّ وَ جَـلَّ 

حَیَّـانُ اشـْھَدُوا  أَنَّ حَیَّانَ حَدَّثَنِى بِھَذَا وَ قَالَ 
عَزَّ وَ جَـلَّ أَنَّ الرَّبِیـعَ بْـنَ  عَلَيَّ بِھَذَا عِنْدَ �َِّ 

جَمِیلٍ حَدَّثَنِى بِھَذَا وَ قَـالَ الرَّبِیـعُ اشـْھَدُوا 
عَلَيَّ بِھَذَا عِنْدَ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّ مَالِكَ بْنَ ضَمْرَةَ 

نُ ضَـمْرَةَ اشـْھَدُوا حَدَّثَنِى بِھَذَا وَ قَالَ مَالِكُ بْ 
عَــزَّ وَ جَــلَّ أَنَّ أَبَــا ذَرٍّ  عَلَــيَّ بِھَــذَا عِنْــدَ �َِّ 

الْغِفَارِيَّ حَدَّثَنِى بِھَذَا وَ قَـالَ أَبُـو ذَرٍّ مِثْـلَ 
ــھِ  ذَلِــكَ وَ قَــالَ قَــالَ رَسُــولُ �َِّ  حَــدَّثَنِى بِ

  كَ وَ تَعَالَىجَبْرَئِیلُ عَنِ �َِّ تَبَارَ 
ھنگـام : مالك بن حمزه رؤاسى گویـد - ٢

او و على ) خداى رحمتش كند(تبعید ابو ذر 
و مقداد بن اسود و عمـار  بن ابى طالب 

بن یاسر و حذیفة بـن یمـان و عبـد �َّ بـن 
 :مسعود گرد ھم آمدند ابو ذر گفت

رسـول خـدا یـاد ھ بگوئید كـھ بـ حدیثى
سـالتش گـواھى دھـیم و ه باشیم و بـر 

دعایش كنـیم و بیگـانگى خداونـد تصـدیقش 
 .نمائیم
ھنگام حدیث گفتن مـن كـھ : فرمود  على

 ھحذیفـھ راست میگوئى بـ: نیست ھمھ گفتند
 :گفت
شـما : از براى مـا حـدیث بگـو گفـت تو

میدانید كھ من ھمواره از كارھاى پیچیـده 
ام و بجـزء  ام و خبر داده و مشكل پرسش شده

ابن مسعود ھ آنھا را نباید از من پرسید ب
میدانیـد : تو براى ما حدیث بگو گفت: گفت

كھ من قارى قرآنم و جـز آن را نبایـد از 
: دمن پرسید اصحاب حدیث شما ھسـتید گفتنـ

: مقداد تو حدیث بگو گفـت: راست گفتى گفت
شما میدانید كھ من شمشـیر زن ھسـتم و از 
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پرسش نشوم و لیكن شـما ھسـتید كـھ جز آن 
: راسـت گفتـى گفـت: ھا دانید گفتنـد حدیث

شما میدانیـد كـھ : عمار تو حدیث بگو گفت
من مردى ھستم فراموشكار تا چیـزى بیـادم 

 دایشابـو ذر خـ(افـتم  نیاورند بیادش نمى
گفت من خود حـدیثى بـراى شـما ) رحمت كند

ایـد و دیگـران  بگویم كھ شما آن را شنیده
 انــد كــھ از پیغمبــر شــما شــنیده ھــم از
اید مگر شما گواھى نمیدھید  نقل كرده  

كھ خدائى بجز خـداى یكتـا نیسـت و محمـد 
فرستاده او است و روز قیامـت بـدون   

تردید فرا خواھد رسید و خداونـد مردگـان 
زنده خواھد كرد و زنده شدن مردگان حق  ار

است و بھشت حق است و دوزخ حـق اسـت ھمـھ 
گفتند بر ھمھ اینھا گواھى میدھیم ابو ذر 

: من ھم با شما گواھى میدھم سپس گفت: گفت
رسـول خـدا مگر شما گـواھى نمیدھیـد كـھ 

ــود    ــین و : فرم ــق اول ــدترین خل ب
ن و آخرین دوازده نفرند شش نفـر از اولـی

از آخرین سپس شش نفر از پیشینیان  نفرشش 
پسر آدم كھ برادرش را كشت و : را نام برد

فرعون و ھامان و قارون و سـامرى و دجـال 
كھ نامش در ردیف پیشـینیان اسـت ولـى در 
آخر الزمان بیرون خواھد آمد و اما آن شش 

ل اسـت اند گوسالھ كھ نعث نفر كھ از آخرین
و  دباشــ ھویــ، و فرعــون كــھ معا)عثمــان(

ھامان این امت كھ زیاد است و قارون ایـن 
امت كھ سعید بن عاص است و سامرى كھ ابـو 
موسى اشعرى عبد �َّ بن قـیس اسـت زیـرا او 
نیز مانند سامرى قوم موسـى گفـت لا مسـاس 

) دم بریده(یعنى نباید جنگید و ابتر است 
ایـن كـھ ھ آیا شما بـ. كھ عمرو عاص باشد
گفت من نیز  رىد گفتند آگفتم گواھى میدھی

سپس گفـت آیـا شـما گـواھى . بر آن گواھم
فرمود امت من با  رسول خدا نمیدھد كھ 

پنج پرچم در كنار حوض كوثر بـر مـن وارد 
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اولین پرچم، پرچم ھمـان گوسـالھ . میشوند
است كھ من از جا بـر خیـزم و دسـت او را 

اش  م چھـرهمیگیرم و ھمین كھ دستش را گرفت
ھـایش بلـرزد و دلـش تپیـدن  سیاه شده قدم

گیرد و ھر كھ با او ھمكـارى داشـتھ نیـز 
چنین گردد پس میگـویم پـس از مـن بـا دو 

میگوینـد . امانت گرانبھـایم چـھ كردیـد؟
دروغ پنداشتیم و ) قرآن(امانت بزرگتر را 

) اھل بیـت(پاره پاره كردیم و كوچكتر را 
ب كـردیم، نشین نمـوده و حقـش را غصـ خانھ

تشـنھ و رو  دمیگویم راه چـپ را بپیمائیـ
سیاه بدون اینكھ یـك قطـره از آب بچشـند 
باز میگردند سپس پرچم فرعون این امت بـر 

شـود و اكثریـت مـردم زیـر آن  من وارد مى
اند، و افرادى كـھ مھمـل و بـھ ھـدر  پرچم
عرض شد یـا رسـول . اند با این پرچمند شده

آیـا در مسـافرتى �َّ بھ ھدرشدگان كیانند، 
انــد؟ فرمــود نــھ، بلكــھ  راه بھــدر رفتــھ

انــد آنــان كســانى  دینشــان را بھــدر داده
ھستند كھ بخاطر دنیـا خشـمناك میشـوند و 

خیـزم و  بخاطر ھمان شادان، پس من بـر مـى
گیرم ھمین كھ دسـتش  دست پرچمدارشان را مى

شـود و پاھـایش  اش سیاه مـى را گرفتم چھره
پد و ھمكارانش نیـز ط لرزد و اندرونش مى مى

پـس از مـن بـا  میگـویمچنین میشوند پـس 
ثقلین چھ كردید؟ میگویند بزرگتر را دروغ 

ــمردیم و پــاره پــاره ــا  ش ــودیم و ب اش نم
ــن  ــتیم م ــدیم و او را كش ــوچكترین جنگی ك
میگویم از راه رفیقان خود بروید پس تشنھ 

اى از آن  و رو سیاه باز میگردنـد و قطـره
 :فرمود. نمى چشند

پرچم ھامان امـت مـن بـر مـن وارد  سپس
گیـرم  خیزم و دسـتش را مـى شود من بر مى مى

اش سـیاه و  ھمین كھ دستش را گـرفتم چھـره
لــرزد و دلــش طپیــدن گیــرد و  پاھــایش مــى

ھمكارانش نیز چنین شوند من میگویم پس از 
من باد و امانت گرانبھاى من چـھ كردیـد؟ 
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میگویند بزرگتر را دروغ شـمردیم و پـاره 
و كـــوچكتر را خـــوار كـــردیم و  یمكـــرد

ــن میگــویم راه  ــردیم پــس م ــان نب فرمانش
رفیقان خود را در پیش گیرید تشنھ و خستھ 

اى از آن  كردنـد و قطـره و رو سیاه باز مى
 .چشند آب نمى
پرچم عبـد �َّ بـن قـیس كـھ پیشـواى  سپس

پنجاه ھزار از امت من اسـت بـر مـن وارد 
رم ھمـین شود پس بر خیزم و دستش را بگی مى

اش سـیاه شـود و  كھ دستش را گـرفتم چھـره
قدمھایش بلرزد و دلش بطپد و پیروانش نیز 
این چنین شوند من میگویم پس از من با دو 

 امانت گرانبھاى من چھ كردید؟
بزرگتـر را تكـذیب كـردیم و : گوینـد مى

فرمانش نبردیم و كوچكتر را یارى نكـردیم 
م راه گوی و دیگرى بجاى او برگزیدیم من مى

رفیقان خود در پیش گیرید پس خستھ و تشنھ 
گردند در حالى كـھ یـك  با روى سیاه بر مى

 .قطره از آن نچشیده باشند
آن شل با پـرچم خـود بـر مـن وارد  سپس

گیـرم چـون دسـتش را  شود پس دستش را مى مى
اش سـیاه و قـدمھایش لـرزان و  گرفتم چھره

طپد و پیروانش نیز این چنین شـوند  دلش مى
س گویم با دو امانت گرانبھاى من پـس از پ

گوینـد بزرگتـر را دروغ  من چھ كردید؟ مـى
شمردیم و فرمـانش نبـردیم و بـا كـوچكتر 

گـویم راه  جنگیدیم و او را كشتیم مـن مـى
رفیقان خود در پیش گیرید پس تشنھ و خستھ 

گردند و یك قطره از آن  با روى سیاه بازمى
 .چشند آب نمى
ــپس ــ س ــر مؤمن ــرچم امی ــواى پ ان و پیش

پرھیزكاران و زمامدار دسـت و رو سـفیدان 
شود من بپاخیزم و دسـتش را  بر من وارد مى

بگیرم ھمین كھ دستش را گرفتم چھره خود و 
گویم پس از من بـا  یارانش سفید شود من مى

گوینـد از  دو امانت گرانبھا چھ كردید؟ مى
و  مبزرگتر پیروى كردیم و تصـدیقش نمـودی
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ار و یاور بودیم و ھمـراه كوچكتر را مددك
او جنگیدیم من گویم سیراب و شـاداب بـاز 
گردید پس بیاشامند آنچنان كھ ھرگز تشـنھ 
نشوند و چھـره پیشوایشـان ماننـد آفتـاب 

ھاى یارانش ماننـد مـاه شـب  تابان و چھره
 .ھاى فروزان آسمان باشد چھارده و ستاره

این گفتار من گواھى (فرمود شما بھ  سپس
فتند آرى فرمود من ھم بـر ایـن دھید؟ گ مى

از گواھانم یحیى و عباد ھر یك گفـت نـزد 
خدا گواه باشید كھ ابو عبد الـرحمن ایـن 
حدیث را براى ما گفت و ابو عبـد الـرحمن 
گفت نزد خدا بر من گواه باشید كـھ حـارث 

 وبن حصیره این حـدیث را بـراى مـن گفـت 
حارث گفت نزد خدا بر من گواه باشـید كـھ 

حكم این حدیث را بـراى مـن گفـت صخر ابن 
صخر ابن حكم گفت نزد خـدا بـر مـن گـواه 
باشید كھ حیان این حدیث را براى من گفـت 
و حیان گفت نزد خدا بر من گواه باشید كھ 
ربیع ابن جمیل این حدیث را براى من گفـت 

كھ  اشیدو ربیع گفت نزد خدا بر من گواه ب
مالك ابن ضمره این حدیث را براى من گفـت 

مالك ابن ضمره گفت نزد خدا این گـواھى  و
را بدھید كھ ابا ذر غفارى ایـن حـدیث را 
براى من گفت و ابو ذر ھم مانند این سـخن 

 رسـول خـدا بگفت و اضـافھ كـرد كـھ 
این حدیث را جبرئیل بـراى مـن از : فرمود

 .خداى تبارك و تعالى بیان كرد
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ــر راه ــیم روز در ھ ــناختن ن ــاه از  ش م
  گانھ رومى ماھھاى دوازده

معرفــة زوال الشــمس فــى كــل شــھر مــن  
 الشھور الاثنى عشر الرومیة

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٣
أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْـنُ أَحْمَـدَ 

قَـالَ حَـدَّثَنِى  بْنِ یَحْیَى بْـنِ عِمْـرَانَ الأْشَـْعَرِيُّ 
الْحَسنَُ بْنُ مُوسىَ الْخشََّابُ عَنِ الْحَسنَِ بْنِ إِسحَْاقَ 

یَقُولُ تَزُولُ  بْنِ سِنَانٍ قَالَ سمَِعْتُ أَبَا عَبْدِ �َِّ عَنِ الْحَسنَِ بْنِ أَخىِ الضَّبِّيِّ عَنْ عَبْدِ �َِّ  يِّ التَّمِیمِ 
نْ حَزِیرَانَ عَلَى نِصْفِ قَدَمٍ وَ الشَّمْسُ فِى النِّصْفِ مِ 

فِى النِّصْفِ مِنْ تَمُّوزَ عَلَى قَـدَمٍ وَ نِصْـفٍ وَ فِـى 
مِنْ آبَ عَلَى قَدَمَیْنِ وَ نِصْفٍ وَ فِى النِّصْفِ  صْفِ النِّ 

مِنْ أَیْلُولَ عَلَى ثَلاَثَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِى النِّصْفِ مِـنْ 
وَ نِصْفٍ وَ فِـى النِّصْـفِ  تِشرِْینَ الأْوََّلِ عَلَى خَمْسةٍَ 

مِنْ تِشرِْینَ الآخْـِرِ عَلَـى سـَبْعَةٍ وَ نِصْـفٍ وَ فِـى 
الأْوََّلِ عَلَى تِسـْعَةٍ وَ نِصْـفٍ وَ  انُونَ النِّصْفِ منِْ كَ 

فِى النِّصْفِ مِنْ كَانُونَ الآخْرِِ عَلَى سبَْعَةٍ وَ نِصْـفٍ 
قْـدَامٍ وَ وَ فِى النِّصْفِ مِنْ شبَُاطَ عَلَـى خَمْسـَةِ أَ 

نِصْفٍ وَ فِى النِّصْفِ مِنْ آذَارَ عَلَى ثَلاَثَةٍ وَ نِصْـفٍ 
عَلَى قَدَمَیْنِ وَ نِصْـفٍ وَ  انَ وَ فِى النِّصْفِ مِنْ نَیْسَ 

فِى النِّصْفِ مِنْ أَیَّارَ عَلَى قَـدَمٍ وَ نِصْـفٍ وَ فِـى 
  النِّصْفِ مِنْ حَزِیرَانَ عَلَى نِصْفِ قَدَمٍ 

شـنیدم امـام : بن سنان گویدعبد �َّ  - ٣
در نیمـھ مـاه حزیـران : فرمود مى صادق 

شـود و  نیم قدم كھ سایھ افتاد نیم روز مى
در نیمھ ماه تموز یك قدم و نـیم و نیمـھ 
مــاه آب دو قــدم و نــیم و در نیمــھ مــاه 
ایلول سھ قدم و نیم و در نیمھ تشرین اول 

 تشـرین دوم ھفـت ھپنج پا و نیم و در نیم
قدم و نیم و در نیمھ كانون اول نھ پـا و 
نیم و در نیمھ كانون دوم ھفت پا و نیم و 
در نیمھ ماه شـباط پـنج پـا و نـیم و در 
نیمھ ماه آذار سھ پـا و نـیم و در نیمـھ 
نیسان دو قدم و نیم و در نیمھ ایـار یـك 

 .قدم و نیم و در نیمھ حزیران نیم پا
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 :شرح
ث شـریف اطلاع از شرح مفصل این حدی براى

ــى ج  ــیھ واف ــزء اول ٢بحاش ــاپ  ٤٥ ج چ
 .مكتبھ اسلامیة مراجعھ شود

 
نفر بودند كھ نشستن ابى بكر را  دوازده

     بر مسند خلافت 
و پیش افتادنش را از على بن ابى طالـب 
نپذیرفتند الذین أنكـروا علـى أبـى بكـر 
جلوسھ فى الخلافة و تقدمھ على على بن أبى 

 اثنا عشر البط
أَحْمَدَ بْنِ أَبِى عَبْدِ �َِّ الْبَرْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى حدََّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْـنِ عَبْـدِ �َِّ بْـنِ  - ٤

عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى عَبْـدِ �َِّ الْبَرْقِـيِّ قَـالَ 
 خَلَـفُ دَّثَنَا أَبُو مُحَمَّـدٍ حَدَّثَنِى النَّھِیكِيُّ قَالَ حَ 

بْنُ ساَلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ جَعْفَـرٍ قَـالَ 
حَدَّثَنَا شعُْبَةُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ زَیْـدِ 
بْنِ وَھْبٍ قَالَ كَانَ الَّذِینَ أَنْكَـرُوا عَلَـى أَبِـى 

دُّمَھُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ بَكْرٍ جُلُوسھَُ فِى الْخلاَِفَةِ وَ تَقَ  اثْنَيْ عَشرََ رَجُلاً مِنَ الْمُھَاجرِِینَ وَ  أَبِى طَالِبٍ 
الأْنَْصَارِ وَ كَانَ مِنَ الْمُھَاجرِِینَ خَالِدُ بْنُ سعَِیدِ 
وَ أَبُو ذَرٍّ الْغِفَـارِيُّ وَ  كَعْبٍ وَ عَمَّارُ بْنُ یَاسِرٍ بْنِ الْعَاصِ وَ الْمِقْدَادُ بْنُ الأْسَوَْدِ وَ أُبَـيُّ بْـنُ 

ذُو الشَّھَادَتَیْنِ وَ سھَْلُ بْنُ حُنَیْفٍ وَ أَبُو أَیُّـوبَ الأْسَلَْمِيُّ وَ كَانَ مِنَ الأْنَْصَارِ خُزَیْمَةُ بْـنُ ثَابِـتٍ الْفَارِسِيُّ وَ عَبْدُ �َِّ بْنُ مَسعُْودٍ وَ بُرَیْدَةُ  لْمَانُ سَ 
 و الْھَیْــثَمِ بْــنُ التَّیِّھَــانِ وَ الأْنَْصَــارِيُّ وَ أَبُــ

غَیْرُھُمْ فَلَمَّا صَعِدَ الْمِنْبَرَ تَشاَوَرُوا بَیْنَھُمْ فِى 
أَمْرِهِ فَقَالَ بَعْضُھُمْ ھَـلاَّ نَأْتِیـھِ فَنُنَزِّلَـھُ عَـنْ 

وَ قَـالَ آخَـرُونَ إِنْ فَعَلْـتُمْ  مِنْبَرِ رَسوُلِ �َِّ 
وَ  جَلَّ أَعَنْتُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَ قَالَ �َُّ عَزَّ وَ ذَلِكَ 

لا تُلْقُــوا بِأَیْــدِیكُمْ إِلَــى التَّھْلُكَــةِ وَ لَكِــنِ 
 امضْوُا بنِاَ إلِىَ علَيِِّ بنِْ أبَىِ طاَلبٍِ 

 نَستَْشِیرُهُ وَ نَستَْطْلِعُ أَمْرَهُ فَأَتَوْا عَلِیّاً 
ا یَا أَمِیرَ الْمُـؤْمِنِینَ ضَـیَّعْتَ نَفْسـَكَ وَ فَقَالُو
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بِـھِ وَ قَـدْ أَرَدْنَـا أَنْ  أَوْلَـىتَرَكْتَ حَقّاً أَنْتَ 
 نَأْتِيَ الرَّجُلَ فَنُنْزِلَھُ عَنْ مِنْبَـرِ رَسـُولِ �َِّ 

 فَإِنَّ الْحَقَّ حَقُّـكَ وَ أَنْـتَ أَوْلَـى بِـالأْمَْرِ مِنْـھُ 
فَكَرِھْنَا أَنْ نُنْزِلَھُ مِـنْ دُونِ مُشـَاوَرَتِكَ فَقَـالَ 

مَا كُنْتُمْ إِلاَّ حَرْباً  ذَلِكَ لَوْ فَعَلْتُمْ  لَھُمْ عَلِيٌّ 
لَھُمْ وَ لاَ كُنْـتُمْ إِلاَّ كَالْكُحْـلِ فِـى الْعَـیْنِ أَوْ 

مَّـةُ كَالْمِلْحِ فِى الزَّادِ وَ قَدِ اتَّفَقَتْ عَلَیْـھِ الأُْ 
التَّارِكَةُ لِقَوْلِ نَبِیِّھَا وَ الْكَاذِبَةُ عَلَى رَبِّھَـا 

بَیْتِـى فَـأَبَوْا إِلاَّ  ھْلَ وَ لَقَدْ شاَوَرْتُ فِى ذَلِكَ أَ 
السُّكُوتَ لِمَا تَعْلَمُونَ مِنْ وَغْرِ صُدُورِ الْقَـوْمِ وَ 

وَ  ھِ بُغْضِھِمْ اللهَِِّ عَزَّ وَ جَـلَّ وَ لأِھَْـلِ بَیْـتِ نَبِیِّـ
إِنَّھُمْ یُطَالِبُونَ بِثَـارَاتِ الْجَاھِلِیَّـةِ وَ �َِّ لَـوْ 

مُستَْعِدِّینَ لِلْحَـرْبِ  سیُُوفَھُمْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ لَشھََرُوا 
وَ الْقِتَالِ كَمَا فَعَلُوا ذَلِـكَ حَتَّـى قَھَرُونِـى وَ 

وا لِـى غَلَبُونِى عَلَى نَفْسِى وَ لَبَّبُـونِى وَ قَـالُ 
بَایِعْ وَ إِلاَّ قَتَلْنَاكَ فَلَـمْ أَجـِدْ حیِلَـةً إِلاَّ أَنْ 

ذَكَرْتُ قَـوْلَ  نِّىأَدْفَعَ الْقَوْمَ عَنْ نَفْسِى وَ ذَاكَ أَ 
یَا عَلِيُّ إِنَّ الْقَوْمَ نَقَضُوا أَمْرَكَ وَ  رَسوُلِ �َِّ 

وْنِى فِیـكَ فَعَلَیْـكَ استَْبَدُّوا بِھَا دُونَـكَ وَ عَصَـ
بِالصَّبْرِ حَتَّى یَنْزِلَ الأْمَْرُ أَلاَ وَ إِنَّھُمْ سیََغْدِرُونَ 

سبَِیلاً إِلَى إِذْلاَلِـكَ  بِكَ لاَ مَحَالَةَ فَلاَ تَجْعَلْ لَھُمْ 
وَ سفَْكِ دَمِكَ فَإِنَّ الأْمَُّةَ ستََغْدِرُ بِكَ بَعْدِى كَـذَلِكَ 

عَنْ رَبِّى تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ  أَخْبَرَنِى جَبْرَئِیلُ 
لَكِنِ ائْتُوا الرَّجُلَ فَأَخْبِرُوهُ بِمَا سـَمِعْتُمْ مِـنْ 
بْھَةِ مِـنْ أَمْـرِهِ  نَبیِِّكُمْ وَ لاَ تَجْعَلُوهُ فِـى الشُّـ
لِیَكُونَ ذَلِكَ أَعْظَـمَ لِلْحُجَّـةِ عَلَیْـھِ وَ أَزْیَـدَ وَ 

إِذَا أَتَى رَبَّـھُ وَ قَـدْ عَصَـى  أَبْلَغَ فِى عُقُوبَتِھِ 
نَبیَِّھُ وَ خَالَفَ أَمْرَهُ قَالَ فَانْطَلَقُوا حَتَّى حَفُّوا 

ــولِ �َِّ  ــرِ رَسُ ــةٍ  بِمِنْبَ ــوْمَ جُمُعَ ــالُوا  یَ فَقَ
لِلْمُھَاجرِِینَ إِنَّ �ََّ عَـزَّ وَ جَـلَّ بَـدَأَ بِكُـمْ فِـى 

لَ لَقَـدْ تـابَ �َُّ عَلَـى النَّبِـيِّ وَ الْقُرْآنِ فَقَـا
الْمُھاجرِِینَ وَ الأْنَْصارِ فَبكُِمْ بَدَأَ وَ كَـانَ أَوَّلُ 
مَنْ بَدَأَ وَ قَامَ خَالِدُ بْـنُ سـَعِیدِ بْـنِ الْعَـاصِ 

بِبَنِى أُمَیَّةَ فَقَالَ یَا أَبَا بَكْرٍ اتَّقِ �ََّ  إِدْلاَلِھِ بِ 
مِــنْ رَسُــولِ  قَــدَّمَ لِعَلِــيٍّ فَقَــدْ عَلِمْــتَ مَــا تَ 

قَـالَ لَنَـا وَ  أَ لاَ تَعْلَمُ أَنَّ رَسـُولَ �َِّ  �َِّ 
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نَحْنُ مُحْتَوِشوُهُ فِى یَوْمِ بَنِى قُرَیْظَةَ وَ قَدْ أَقْبَلَ 
یَـا مَعْشـَرَ  رِجَالٍ مِنَّـا ذَوِى قَـدْرٍ فَقَـالَ  عَلَى

ــارِ أُوصِــیكُمْ بِوَصِــیَّةٍ  الْمُھَــاجرِِینَ وَ الأْنَْصَ
فَاحْفَظُوھَا وَ إِنِّى مُؤَدٍّ إِلَیْكُمْ أَمْراً فَـاقْبَلُوهُ 
أَلاَ إِنَّ عَلِیّاً أَمِیـرُكُمْ مِـنْ بَعْـدِى وَ خَلِیفَتِـى 

رَبِّـى وَ إِنَّكُـمْ إِنْ لَـمْ  لِكَ فِیكُمْ أَوْصَـانِى بِـذَ 
ظُــوا وَصِــیَّتِى فِیــھِ وَ تُــؤْوُوهُ وَ تَنْصُــرُوهُ تَحْفَ 

اخْتَلَفْتُمْ فِى أَحْكَامِكُمْ وَ اضْطَرَبَ عَلَـیْكُمْ أَمْـرُ 
دِینِكُمْ وَ وَلِيَ عَلَیْكُمُ الأْمَْرَ شِـرَارُكُمْ أَلاَ وَ إِنَّ 
أَھْلَ بَیْتِى ھُـمُ الْوَارِثُـونَ أَمْـرِى الْقَـائِلُونَ 

اللَّھُمَّ فَمَـنْ حَفِـظَ فِـیھِمْ وَصِـیَّتِى بِأَمْرِ أُمَّتِى 
فَاحْشرُْهُ فِى زُمْرَتِى وَ اجْعَلْ لَھُ مِـنْ مُرَافَقَتِـى 
نَصِیباً یُدْرِكُ بِھِ فَـوْزَ الآخْـِرَةِ اللَّھُـمَّ وَ مَـنْ 

 لْجَنَّـةَ أَساَءَ خلاَِفَتِى فِى أَھْلِ بَیْتِـى فَاحْرِمْـھُ ا
الأْرَْضُ فَقَالَ لَھُ عُمَرُ  الَّتِى عَرْضُھَا السَّماواتُ وَ 

بْنُ الْخطََّابِ اسكُْتْ یَا خَالِـدُ فَلَسـْتَ مِـنْ أَھْـلِ 
الْمَشوُرَةِ وَ لاَ مِمَّنْ یُرْضَى بِقَوْلِھِ فَقَـالَ خَالِـدٌ 
بَلِ اسكُْتْ أَنْتَ یَا ابْـنَ الْخطََّـابِ فَـوَ �َِّ إِنَّـكَ 

انِكَ وَ تَعْتَصِمُ بِغَیْرِ لَتَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْطِقُ بِغَیْرِ لِسَ 
أَرْكَانِكَ وَ �َِّ إِنَّ قُرَیْشاً لَـتَعْلَمُ أَنِّـى أَعْلاَھَـا 
حَسبَاً وَ أَقْوَاھَـا أَدَبـاً وَ أَجْمَلَھَـا ذِكْـراً وَ 

 ھَـاأَقَلَّھَا غِنًى مِـنَ �َِّ وَ رَسـُولِھِ وَ إِنَّـكَ أَلأْمَُ 
مَلُھَــا ذِكْــراً وَ حَسَــباً وَ أَقَلُّھَــا عَــدَداً وَ أَخْ 

أَقَلُّھَا مِنَ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِـنْ رَسـُولِھِ وَ إِنَّـكَ 
لَجَبَانٌ عِنْدَ الْحَرْبِ بَخیِـلٌ فِـى الْجَـدْبِ لَئِـیمُ 
الْعُنْصُرِ مَا لَكَ فِى قُرَیْشٍ مَفْخرٌَ قَـالَ فَأَسـْكَتَھُ 

�َِّ عَلَیْـھِ  ثُمَّ قَامَ أَبُـو ذَرٍّ رَحْمَـةُ  فَجَلَسَ خَالِدٌ 
فَقَالَ بَعْدَ أَنْ حَمِدَ �ََّ وَ أَثْنَى عَلَیْھِ أَمَّا بَعْـدُ 
یَا مَعْشرََ الْمُھَاجرِِینَ وَ الأْنَْصَارِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ وَ 

ــولَ �َِّ  ــارُكُمْ أَنَّ رَسُ ــمَ خیَِ ــرُ  عَلِ ــالَ الأْمَْ قَ
ثُـمَّ فِـى  عْدِى ثُمَّ لِلْحَسنَِ وَ الْحُسیَْنِ بَ  لِيٍّ لِعَ 

أَھْلِ بَیْتِى مِنْ وُلْـدِ الْحُسـَیْنِ فَـاطَّرَحْتُمْ قَـوْلَ 
نَبیِِّكُمْ وَ تَنَاسیَْتُمْ مَا أَوْعزََ إِلَیْكُمْ وَ اتَّبَعْتُمُ 
الدُّنْیَا وَ تَرَكْتُمْ نَعِیمَ الآخْرَِةِ الْبَاقِیَةِ الَّتِى 

تُھْــدَمُ بُنْیَانُھَــا وَ لاَ یَــزُولُ نَعِیمُھَــا وَ لاَ  لاَ 
یَحْزَنُ أَھْلُھَا وَ لاَ یَمُوتُ سكَُّانُھَا وَ كَذَلِكَ الأْمَُمُ 
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الَّتِى كَفَرَتْ بَعْـدَ أَنْبیَِائِھَـا بُـدِّلَتْ وَ غُیِّـرَتْ 
فَحَاذَیْتُمُوھَا حَذْوَ الْقُـذَّةِ بِالْقُـذَّةِ وَ النَّعْـلِ 

فَعَمَّا قَلِیلٍ تَذُوقُونَ وَبَـالَ أَمْـرِكُمْ وَ  عْلِ بِالنَّ 
مَا �َُّ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِیدِ ثُمَّ قَالَ ثُمَّ قَـامَ سـَلْمَانُ 
تَستَْنِدُ أَمْرَكَ إِذَا نَزَلَ بِكَ الْقَضَاءُ وَ إِلَى مَـنْ الْفَارِسِيُّ رَحمَِھُ �َُّ فَقَالَ یَا أَبَا بَكْرٍ إِلَى مَـنْ 

إِذَا سئُِلْتَ عَمَّا لاَ تَعْلَمُ وَ فِى الْقَوْمِ مَنْ  فْزَعُ تَ 
ھُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ وَ أَكْثَرُ فِـى الْخیَْـرِ أَعْلاَمـاً وَ 

قَرَابَـةً وَ  مَنَاقِبَ مِنْكَ وَ أَقْرَبُ مِنْ رَسوُلِ �َِّ 
مْ فَتَـرَكْتُمْ قِدْمَةً فِى حَیَاتِھِ قَـدْ أَوْعَـزَ إِلَـیْكُ 

وَ تَنَاسیَْتُمْ وَصِیَّتَھُ فَعَمَّا قَلِیـلٍ یَصْـفُوا  لَھُ قَوْ 
لَكُمُ الأْمَْرُ حیِنَ تَزُورُوا الْقُبُورَ وَ قَدْ أَثْقَلَـتْ 
ظَھْرَكَ مِنَ الأْوَْزَارِ لَوْ حُمِلْتَ إِلَى قَبْرِكَ لَقَـدِمْتَ 

حَقِّ وَ أَنْصَفْتَ عَلَى مَا قَدَّمْتَ فَلَوْ رَاجَعْتَ إِلَى الْ 
أَھْلَھُ لَكَانَ ذَلِكَ نَجَاةً لَكَ یَـوْمَ تَحْتَـاجُ إِلَـى 
عَمَلِكَ وَ تَفْرَدُ فِى حُفْرَتِكَ بِذُنُوبِكَ عَمَّا أَنْتَ لَھُ 
فَاعِلٌ وَ قَدْ سمَِعْتَ كَمَا سـَمِعْنَا وَ رَأَیْـتَ كَمَـا 

لَـھُ فَاعِـلٌ رَأَیْنَا فَلَمْ یُرَوِّعْكَ ذَلِكَ عَمَّا أَنْـتَ 
�ََّ فِى نَفْسِكَ فَقَدْ أَعْذَرَ مَنْ أَنْذَرَ ثُمَّ قَـامَ  فَااللهََّ 

الْمِقْدَادُ بْنُ الأْسَوَْدِ رَحْمَةُ �َِّ عَلَیْھِ فَقَـالَ یَـا 
  أَبَا بَكْرٍ ارْبَعْ عَلَى نَفْسِكَ 

قِسْ شِبْرَكَ بِفَتْرِكَ وَ الْـزَمْ بَیْتَـكَ وَ ابْـكِ  وَ 
طِیئَتِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ أَسلَْمُ لَكَ فِى حَیَاتِـكَ وَ عَلَى خَ 

مَمَاتِكَ وَ رُدَّ ھَذَا الأْمَْرَ إِلَى حَیْثُ جَعَلَھُ �َُّ عَـزَّ 
وَ جَلَّ وَ رَسوُلُھُ وَ لاَ تَرْكَنْ إِلَـى الـدُّنْیَا وَ لاَ 

مَنْ قَدْ تَرَى منِْ أَوْغَادِھَا فَعَمَّـا قَلِیـلٍ  غُرَّنَّكَ یَ 
مَحلُِّ عَنْكَ دُنْیَاكَ ثُمَّ تَصِیرُ إِلَى رَبِّكَ فَیَجْزِیكَ تَضْ 

وَ  بِعَمَلِكَ وَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ ھَذَا الأْمَْـرَ لِعَلِـيٍّ 
 نْ وَ قَـدْ نَصَـحْتُكَ إِ  ھُوَ صَاحبُِھُ بَعْدَ رَسوُلِ �َِّ 
رَیْدَةُ الأْسَلَْمِيُّ فَقَالَ یَـا قَبلِْتَ نُصْحىِ ثُمَّ قَامَ بُ 

أَبَا بَكْرٍ نَسِیتَ أَمْ تَنَاسیَْتَ أَمْ خَادَعَتْكَ نَفْسـُكَ 
فَسـَلَّمْنَا  أَ مَا تَذْكُرُ إِذْ أَمَرَنَـا رَسـُولُ �َِّ 

 نَ بَـیْ  عَلَى عَلِيٍّ بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنِینَ وَ نَبیُِّنَـا
ظْھُرِنَا فَاتَّقِ �ََّ رَبَّكَ وَ أَدْرِكْ نَفْسكََ قَبْلَ أَنْ لاَ أَ 

تُدْرِكَھَا وَ أَنْقِـذْھَا مِـنْ ھَلَكَتِھَـا وَ دَعْ ھَـذَا 
الأْمَْرَ وَ وَكِّلْھُ إِلَى مَنْ ھُوَ أَحَقُّ بِـھِ مِنْـكَ وَ لاَ 
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 وعَ لرُّجُ تُمَادِ فِى غَیِّكَ وَ ارْجعِْ وَ أَنْتَ تَستَْطِیعُ ا
فَقَدْ نَصَحْتُكَ نُصْحىِ وَ بَذَلْتُ لَكَ مَا عِنْـدِى فَـإِنْ 
قَبلِْتَ وُفِّقْتَ وَ رَشِدْتَ ثُمَّ قَامَ عَبْدُ �َِّ بْنُ مَسعُْودٍ 
فَقَالَ یَـا مَعْشـَرَ قُـرَیْشٍ قَـدْ عَلِمْـتُمْ وَ عَلِـمَ 

 إِلَـىأَقْـرَبُ  خیَِارُكُمْ أَنَّ أَھْلَ بَیْتِ نَبِـیِّكُمْ 
مِنْكُمْ وَ إِنْ كُنْـتُمْ إِنَّمَـا تَـدَّعُونَ  رَسوُلِ �َِّ 

وَ تَقُولُـونَ إِنَّ  ھَذَا الأْمَْرَ بِقَرَابَةِ رَسوُلِ �َِّ 
�َِّ  السَّابِقَةَ لَنَا فَأَھْلُ نَبِیِّكُمْ أَقْرَبُ إِلَى رَسوُلِ 

بْـنُ أَبِـى  مِنْكُمْ وَ أَقْدَمُ ساَبِقَةً مِنْكُمْ وَ عَلِـيُّ 
صَاحبُِ ھَذَا الأْمَْرِ بَعْدَ نَبِیِّكُمْ فَـأَعْطُوهُ  طَالِبٍ 

أَعْقـابِكُمْ   مَا جَعَلَھُ �َُّ لَھُ وَ لاَ تَرْتَـدُّوا عَلـى
نُ یَاسِـرٍ فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِینَ ثُمَّ قَامَ عَمَّـارُ بْـ

فَقَالَ یَا أَبَا بَكْرٍ لاَ تَجْعَلْ لِنَفْسِكَ حَقّاً جَعَلَـھُ 
�َُّ عَزَّ وَ جَلَّ لِغَیْـرِكَ وَ لاَ تَكُـنْ أَوَّلَ مَـنْ عَصَـى 

وَ خَالَفَھُ فِى أَھْـلِ بَیْتِـھِ وَ ارْدُدِ  رَسوُلَ �َِّ 
ظَھْـرُكَ وَ تَقِـلُّ وِزْرُكَ وَ  الْحَقَّ إِلَى أَھْلِھِ تَخـِفُّ 

 تَصِـیرُ وَ ھُوَ عَنْـكَ رَاضٍ ثُـمَّ  تَلْقَى رَسوُلَ �َِّ 
إِلَى الرَّحْمَنِ فَیُحَاسِبُكَ بِعَمَلِكَ وَ یَسـْأَلُكَ عَمَّـا 
فَعَلْتَ ثُمَّ قَامَ خُزَیْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ ذُو الشَّھَادَتَیْنِ 

ا أَبَا بَكْـرٍ أَ لَسـْتَ تَعْلَـمُ أَنَّ رَسـُولَ فَقَالَ یَ 
 رِىقَبلَِ شھََادَتِى وَحْدِى وَ لَمْ یُرِدْ مَعِى غَیْ  �َِّ 

قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَشھَْدُ بِااللهَِّ أَنِّـى سـَمِعْتُ رَسـُولَ 
رُقُونَ بَـیْنَ الْحَـقِّ وَ یَقُولُ أَھْلُ بَیْتِى یَفْ  �َِّ 

  الْبَاطِلِ وَ ھُمُ الأْئَِمَّةُ الَّذِینَ یُقْتَدَى بِھِمْ 
قَامَ أَبُو الْھَیْثَمِ بْنُ التَّیِّھَانِ فَقَالَ یَا  ثُمَّ 

أَنَّھُ أَقَامَ  أَبَا بَكْرٍ أَنَا أَشھَْدُ عَلَى النَّبِيِّ 
نْصَارُ مَا أَقَامَھُ إِلاَّ لِلْخلاَِفَةِ وَ عَلِیّاً فَقَالَتِ الأَْ 

 ھُ قَالَ بَعْضُھُمْ مَا أَقَامَھُ إِلاَّ لِیَعْلَمَ النَّاسُ أَنَّـ
إِنَّ أَھْلَ  مَوْلاَهُ فَقَالَ  وَلِيُّ مَنْ كَانَ رَسوُلُ �َِّ 

ھُمْ وَ لاَ تَقَدَّمُوھُمْ بَیْتِى نُجُومُ أَھْلِ الأْرَْضِ فَقَدِّمُو
ثُمَّ قَامَ سھَْلُ بْنُ حُنَیْفٍ فَقَالَ أَشھَْدُ أَنِّى سـَمِعْتُ 

مِـنْ  امُكُمْ قَالَ عَلَـى الْمِنْبَـرِ إِمَـ رَسوُلَ �َِّ 
وَ ھُوَ أَنْصَحُ النَّاسِ  بَعْدِى عَلِيُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ 

ثُمَّ قَـامَ أَبُـو أَیُّـوبَ الأْنَْصَـارِيُّ فَقَـالَ لأِمَُّتِى 
اتَّقُوا �ََّ فِى أَھْلِ بَیْـتِ نَبِـیِّكُمْ وَ رُدُّوا ھَـذَا 
الأْمَْرَ إِلَیْھِمْ فَقَدْ سمَِعْتُمْ كَمَا سمَِعْنَا فِى مَقَامٍ 
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ى بِھِ مِنْكُمْ أَنَّھُمْ أَوْلَ  بَعْدَ مَقَامٍ مِنْ نَبِيِّ �َِّ 
ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ زَیْدُ بْنُ وَھْبٍ فَـتَكَلَّمَ وَ قَـامَ 
جَمَاعَةٌ مِنْ بَعْدِهِ فَتَكَلَّمُوا بِنَحْوِ ھَـذَا فَـأَخْبَرَ 

أَبَـا بَكْـرٍ  نَّ أَ  الثِّقَةُ مِنْ أَصْحَابِ رَسـُولِ �َِّ 
ةَ أَیَّامٍ فَلَمَّا كَـانَ الْیَـوْمُ جَلَسَ فِى بَیْتِھِ ثَلاَثَ 

الثَّالِثُ أَتَاهُ عُمَـرُ بْـنُ الْخطََّـابِ وَ طَلْحَـةُ وَ 
الزُّبَیْرُ وَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ 

بْـنُ  یْـدَةَ عَوْفٍ وَ سعَْدُ بْنُ أَبِى وَقَّاصٍ وَ أَبُو عُبَ 
نْھُمْ عَشـَرَةُ رِجَـالٍ مِـنْ الْجَرَّاحِ مَعَ كُلِّ وَاحدٍِ مِ 

عَشاَئِرِھِمْ شاَھِرِینَ السُّیُوفَ فَأَخْرَجُوهُ مِنْ مَنْزِلِھِ 
وَ عَلاَ الْمِنْبَرَ وَ قَالَ قَائِـلٌ مِـنْھُمْ وَ �َِّ لَـئِنْ 

بِـھِ  تَكَلَّـمَ عَادَ مِنْكُمْ أَحَدٌ فَتَكَلَّمَ بِمِثْلِ الَّذِى 
ھُ فَجَلَسوُا فِى مَنَـازِلِھِمْ وَ لَنَمْلأَنََّ أَسیَْافَنَا مِنْ 

یَتَكَلَّمْ أَحَدٌ بَعْدَ ذَلِكَ أخرج � عـز :لَمْ ترجمھ 
و جل من بنى إسرائیل اثنـى عشـر سـبطا و 

 الحسن و نشر من
آنـان كـھ بـا : زید بن وھـب گویـد - ٤

نشســتن ابــى بكــر در مســند خلافــت و پــیش 
افتادنش از علـى بـن ابـى طالـب مخالفـت 

اجرین و انصـار دوازده مـرد كردند از مھـ
بودند، از مھـاجرین خالـد بـن سـعید بـن 
العاص بود و مقداد بن الاسـود و ابـى بـن 
كعب و عمار بن یاسـر و ابـو ذر غفـارى و 

�َّ بن مسـعود و بریـده  عبدسلمان فارسى و 
اسلمى، و از انصـار خزیمـة بـن ثابـت ذو 
الشھادتین بود و سھل بن حنیف و ابو ایوب 

ــارى و ــان و  انص ــن التیھ ــثم ب ــو الھی اب
دیگران نیز بودند ھمین كھ ابـو بكـر بـر 
منبر شد اینان با یك دیگر مشـورت كردنـد 
بعضیشان گفت چرا نرویم تا از منبر رسـول 
خدایش فرود آوریم؟ و دیگران گفتنـد اگـر 

اندازیـد و  چنین كنید خـود را بزحمـت مـى
فرماید خـود را بـا دسـت  خداى عز و جل مى

نیندازیـد بھتـر اینكـھ ھمگـى  خود بھلاكت
بنزد على بن ابى طالـب بـرویم و در ایـن 
باره با او مشورت نمـوده و دسـتور از او 
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ــى  ــدمت عل ــى بخ ــریم ھمگ ــد و  بگی آمدن
یا امیر المؤمنین خود را ضـایع  ردندعرضك

آن بودى  فرمودى و حق را كھ تو سزاوارتر ب
رھا كردى ما تصمیم داشتیم كـھ نـزد ایـن 

بـرویم و او را از منبـر ) ابو بكر: (ردم
پائین بكشـیم كـھ ایـن حـق  رسول خدا 

متعلق بتو است و تو بخلافـت سـزاوارتر از 
مشـورت شـما او  اوئى و خوش نداشتیم كھ بى

 .را از منبر پائین بكشیم
اگر این كار كرده : آنان فرمود ھب  على

بـا آنـان نداشـتید و  بودید چاره از جنگ
اى در چشم و نمكى در توشـھ  آنگاه از سرمھ

راه بیش نبودید زیرا این مردمى كھ گفتار 
پیغمبر خود را رھا كرده و بـر پروردگـار 

انــد ھمگــى در اطــراف او  خــود دروغ بســتھ
بـا افـراد  بـارهھستند و من خود در این 

اى  خاندان خودم مشورت كردم بجز سكوت چاره
ھـاى ایـن  میدانید كـھ سـینھ ندیدند زیرا

مردم از كینـھ و بغـض خـداى عـز و جـل و 
ــوز  ــت و ھن ــده اس ــرش آكن ــدان پیغمب خان
خونھائى را كـھ در دوران جاھلیـت ریختـھ 

كنند بخـدا اگـر ایـن كـار  شده مطالبھ مى
ــام  ــان را از نی ــد شمشیرھایش ــرده بودی ك

كشیدند و آمـاده جنـگ و كشـتار بودنـد  مى
ر كردند و بـزور ھمچنان كھ با من ھمین كا

و قلدرى بر من چیره شدند و گریبـان مـرا 
گرفتھ و كشیدند و بمن گفتند بیعـت كـن و 

اى  گر نھ تو را خواھیم كشـت و مـرا چـاره
نبود بجز اینكھ این مردم را از خـود دور 

رســول خــدا بــرانم زیــرا بیــاد فرمــایش 
افتادم كھ فرمود یا علـى ایـن مـردم  

تو را در ھم شكستند و خلافت را از تو كار 
بردند و نافرمانى مرا در باره تو نمودند 
تو باید دامن شكیب از دست ندھى تـا امـر 

ھوش باش كـھ اینـان ھ خداوند نازل گردد ب
بطور حتم با تو مكر بكار برند تو نبایـد 
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راھـى  تبراى خوارى خود و ریختھ شدن خونـ
ز مـن جلوى پاى آنان بگذارى كھ امت پـس ا

ــل از  ــرد جبرئی ــد ك ــر خواھن ــو مك ــا ت ب
پروردگار من مرا این چنین خبر داده اسـت 
ولى شماھا بھ نزد این مرد بروید و آنچـھ 

ایـد بـاو  را كھ از پیغمبر خودتان شـنیده
اى در كـارش  بگوئید و نگذاریـد راه شـبھھ

 مـامتربماند در این كار ھم حجت بـر او ت
ش ھنگـام ملاقـات پروردگـارھ است و ھـم بـ

بكیفر كردار خود ھر چھ زودتر میرسـد كـھ 
ــالف  ــوده و مخ ــانى نم ــرش را نافرم پیغمب

 .دستور او رفتار نموده است
ــن و  دوازده ــرون آورد و از حس گــروه بی
از : دوازده نــواده راوى گویــد حســین 

خدمت امیر المـؤمنین آمدنـد و روز جمعـھ 
ھمگى در اطراف منبر پیغمبر نشستند آنگاه 

مھاجرین گفتند كھ خداوند عز و جـل در  ھب
قرآن نام شما را جلـوتر آورده و فرمـوده 

و  یغمبـرمسـلماً خداونـد توبـھ پ: است كھ
مھاجرین و انصار را پذیرفت پس نـام شـما 

بنا بر ایـن (را پیش از انصار آورده است 
نخستین كسى ). حق تقدم در سخن با شما است

سـعید كھ برخاست و آغاز سخن كرد خالد بن 
بنـى امیـة : بن عاص بود كھ بطایفـھ خـود

نازید و گفـت اى ابـا بكـر از خداونـد  مى
رســول خــدا بپرھیــز كــھ مســلماً از آنچــھ 

پـیش از ایـن فرمـوده  در باره على  
است نیكو آگاھى آیا نمیـدانى كـھ در روز 
جنگ با بنى قریظھ آنگاه كھ ھمھ ما اطراف 

اى  ضرت را گرفتھ بودیم آن حضرت بعـدهآن ح
از مــردان بــا شخصــیت مــا متوجــھ شــده و 

اى گروه مھاجرین و انصار سفارشـى : فرمود
بكوشید و دسـتورى  ریشبشما دارم در نگھدا

بشما میدھم كھ آن را بپذیرید آگاه باشید 
كھ على پـس از مـن فرمانـده شـما اسـت و 
جانشین من در میان شما است این سفارش را 
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پروردگار من بمن فرموده است و اگـر شـما 
این سـفارش مـرا در بـاره علـى نگھـدارى 
نكنید و او را پشتیبانى و یارى نكنید در 

خواھید نمود و كار دیـن  فاحكام خود اختلا
شما بر شما آشفتھ شود و بدترین شما زمام 
كار شما را بدست گیـرد آگـاه باشـید كـھ 

ار تنھا خاندان من وارث كار مننـد كـھ كـ
امت مرا بیان خواھند نمود بار الھـا ھـر 
كس كھ سفارش مرا در باره آنـان نگھـدارى 
كند او را با گروه من محشورش فرمـا و از 

نصیبى عطـایش فرمـا كـھ  آنچنانرفاقت من 
خیر آخرت را دریابد بار الھا ھـر كـس در 
باره جانشینى من با خاندان من بد رفتارى 

بـھ وسـعت كرد او را از بھشتى كھ پھنایش 
 .نصیب گردان آسمانھا و زمین است بى

سـاكت بـاش اى : بن خطاب بخالد گفت عمر
خالد كھ تو نھ صلاحتى صلاح اندیشـى دارى و 
نھ سخنت را كسى خوش دارد خالد گفت خـودت 
خاموش باش اى پسر خطاب بخدا قسم تو خـود 
بھتــر میــدانى كــھ از زبــان دیگــرى ســخن 

اى بخـدا  میگوئى و دست بدامان دیگران زده
 اقسم كھ قریش میداند كـھ مـن از ھمـھ بـ

تر و خوشنامترم و بخدا و  تر و پرادب شخصیت
رسولش از ھمھ نیازمندترم ولى تو از لحاظ 
شخصیت از ھمھ پست ترى و افراد فامیلت از 

تـر و در  نام و نشان ھمھ كمتر و از ھمھ بى
پیشگاه خداى عز و جل و پیغمبـرش از ھمـھ 

ھ در جنـگ ترسـوئى و در كمتر و تو ھستى ك
و در میـان  طرتـىخشك سالى بخیل و پسـت ف

طایفھ قریش ھـیچ وسـیلھ افتخـارى نـدارى 
خالد كھ عمر را خـاموش سـاخت : راوى گوید

 .برجاى خود نشست
خـدایش رحمـت  -ابو ذر بپـا خواسـت سپس
و پس از حمد و ستایش خدا گفـت امـا  -كند

بعد اى گروه مھاجرین و انصـار شـما خـوب 
رسول ید و نیكان شما ھم میدانند كھ میدان
فرمود كار خلافـت پـس از مـن    خدا 
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على دارد و سـپس متعلـق بحسـن و ھ تعلق ب
حسین است و سپس در خاندان من كھ از اولاد 
حسین باشند خواھد بود ولـى شـما فرمـایش 

انى را پیغمبر خود را دور انداختید و فرم
كھ بشما داده بود فراموش شده انگاشتید و 

ھاى باقى آخـرت را  پیرو دنیا شدید و نعمت
اش را  اش ویرانـى نـدارد و نعمـت كھ اسـاس

زوالــى نیســت و اھلــش را حزنــى بــدل راه 
 یرداش را مرگ گریبان نمیگ ندارد و ساكنین

 .از دست دادید
ھـائى كـھ پـس از پیامبرانشـان  امت آرى

ن چنـین بـود كـھ تبـدیل و كافر شدند ایـ
تغییر دادند و شما نیز با آنان گوش بگوش 
و پا بپا برابرى گردید بھمین زودى گرانى 
كار و بار خود را احسـاس خواھیـد كـرد و 

 .خداوند ببندگانش ھرگز ستم روا ندارد
سپس سلمان فارسى بپا خواسـت : گفت راوى

و گفت اى ابا بكر اگـر ) خدایش رحمت كند(
ى تو پیش آید كار خـود را بـھ قضاوتى برا

پشت گرمى كھ انجام خواھى داد؟ و اگـر از 
چیزى كھ نمیدانى مورد سؤال شوى بكھ پناه 
خواھى برد؟ با اینكھ در میان مـردم كسـى 

ھاى خوبى در  ھست كھ از تو داناتر و نشانھ
ھایش از تو فزونتر است  او بیشتر و ستودگى
نزدیكتر و  رسول خدا و خویشاوندیش با 

بیشـتر  رسـول خـدا اش با  سابقھ زندگى
فرمانى ) در باره او( رسول خدا است و 

بشما داد كھ فرمانش نبردید و سفارشـش را 
فراموش شده انگاشتید بھمین زودى كار شما 

برویـد  سـتانشود ھنگامى كھ بگور تصفیھ مى
ھاى سنگین از بار گناه آنگـاه كـھ  ا پشتب

ــیش  ــھ از پ ــردارى ك ــر ك ــد ب ــورت برن بگ
اى وارد خواھى شد اگـر بسـوى حـق  فرستاده

باز میگشتى و با اھل حـق بانصـاف رفتـار 
مینمودى بـراى روزى كـھ نیازمنـد كـردار 
خودت خـواھى بـود و در گـودال قبـرت بـا 
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 اھىگناھانى كھ از تو سرزده تنھا بسر خـو
نجاتى داشتى با اینكھ تو نیز ھم برد راه 

اى و ھمچنـان  ایم شـنیده چنان كھ ما شنیده
اى ولى بـا ایـن ھمـھ  ایم دیده كھ ما دیده
اى تو را از كارى كھ  اى و دیده آنچھ شنیده

میكنى باز نمیدارد خدا را خـدا را بفكـر 
از (خود باش كھ ھر آن كـس كـھ دیگـرى را 

ر او عذر را ب راهترساند ) كارى كھ میكند
 .بستھ است

مقداد بن اسود خدایش رحمت كند بپا  سپس
اى ابـا بكـر بجـاى خـودت : خواست و گفـت

بنشین و وجبت را با فاصلھ میان ابھـام و 
سبابھ بسنج و در خانھ خـود بنشـین و بـر 
گناه خود گریھ كن كھ این كار در زندگى و 

تر است و این كار خلافت  مرگت براى تو سالم
 بـرشعـز و جـل و پیغم را بجائى كھ خـداى

قرار داده است بازگردان و بدنیا دل مبند 
و مردم احمق و پست دنیا تو را نفریبد كھ 

شـود و سـپس  بھمین زودى دنیایت نابود مـى
بنزد پروردگـارت میـروى و بـر كـارى كـھ 

دھد تو خود میـدانى كـھ  اى پاداشت مى كرده
این كار مخصوص على است و او است كـھ پـس 

نصیحت مـرا  رحب خلافت است اگاز پیغمبر صا
 .بپذیرى من حق نصیحت بجاى آوردم

اى : بریده اسلمى بپا خواست و گفـت سپس
اى یــا خــود را  ابــا بكــر فرامــوش كــرده

یا نفست بـا تـو از راه ! اى بفراموشى زده
رسول خـدا نیرنگ در آمده؟ بیاد ندارى كھ 

عنوان ما را دستور فرمود و ما بعلى ب 
امیر المؤمنین سلام دادیم؟ این موقعى بود 
كھ پیغمبر ما در میـان مـا بـود حـال از 

بترس و خودت را دریاب پـیش از  روردگارتپ
اش دریابى و جـان خـود را از  آنكھ نتوانى

گرداب ھلاكت بیرون آر پـیش از آنكـھ ھـلاك 
آن كس كھ  شود و دست از این كار بردار و ب

گذار كن و بـیش از از تو سزاوارتر است وا
این در راه گمراھى خود گام بر مدار و تا 
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میتوانى بازگردى باز گرد كھ من پند خـود 
را بتو دادم و از آنچھ در نـزدم بـود از 
تو دریغ نداشتم اگر بپذیرى توفیـق شـامل 

 .اى حالت گشتھ و راه رستگارى را پیموده
عبد �َّ بن مسعود بپا خواسـت و گفـت  سپس

نــدان قــریش شــما میدانیــد و اى گــروه خا
نیكان شما ھم میدانند كھ خاندان پیغمبـر 

از شما نزدیك ترنـد  رسول خدا ھ شما ب
ــھ  ــت را ببھان ــار خلاف ــن ك ــما ای ــر ش اگ

مـدعى ھسـتید و   خویشاوندى با پیغمبر
میگوئید ما پـیش از دیگـران بـھ پیغمبـر 

رسول خدا پیغمبر شما كھ ب انگرویدیم خاند
اند  تر و پیش از شما باو گرویده نزدیك 

و على بن ابى طالـب پـس از پیغمبـر شـما 
صاحب این كار اسـت كـارى را كـھ خداونـد 
براى او قـرار داده بدسـت او بسـپارید و 

آئین عقـب مانـده خـود بـر نگردیـد كـھ  ب
 .زیانكارانھ باز خواھید گشت

اى : عمار بن یاسر بپا خواست و گفت پسس
ابا بكر حقى را كھ خداونـد بـراى دیگـرى 
قرار داده بخودت اختصاص مده و نخستین كس 

ــا  ــھ ب ــاش ك ــدا مب ــول خ ــاره  رس در ب
اش مخالفت كند و عصـیان بـورزد و  خانواده

حق را باھلش بازگردان تـا پشـتت از بـار 
رسـول خـدا تر كنى و سبكتر و گناھت را كم

  كنى قاترا ملا 
حالى كھ از تـو راضـى باشـد و سـپس  در

گزارش كارت بھ پیشگاه خداى رحمان برود و 
خداوند بحساب كارت رسـیدگى فرمایـد و از 

 .اى بپرسد آنچھ كرده
خزیمة بن ثابت ذو الشـھادتین بپـا  سپس

كھ  اى ابا بكر مگر نمیدانى: خواست و گفت
گواھى مرا بتنھائیم پذیرفت  رسول خدا 

خدا را گـواه میگیـرم كـھ : آرى گفت: گفت
 :شنیدم فرمود رسول خدا خودم از 
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من حـق و باطـل را از ھـم جـدا  خاندان
میكنند و آنانند پیشوایانى كـھ بایـد از 

 .آنان پیروى نمود
ن التیھان بپا خواسـت ابو الھیثم ب سپس
اى ابا بكر من بر پیغمبـر گـواھى : و گفت

میدھم كھ او علـى را بپـا كـرد و انصـار 
گفتند بپایش بلند نكرد مگر براى خلافـت و 
بعضى گفتند براى این بپایش بلند كرد كـھ 
بمردم بفھماند كھ ھر كسى را كـھ پیغمبـر 

پس  دسرپرستش بود سرپرستى او با على نمای
 :فرمود رسول خدا 
من ستارگان فروزان روى زمیننـد  خاندان

آنان را بھ پیش اندازید و از آنـان پـیش 
 .نیفتید
: سـھل بـن حنیـف بپاخواسـت و گفـت سپس

بر فراز  رسول خدا گواھى میدھم كھ از 
منبر شنیدم كھ فرمود پیشواى شـما پـس از 

اســت و او  مــن علــى بــن ابــى طالــب
 .خیرخواھترین مردم است براى امت من

: ابو ایوب انصارى بپا خواست و گفت سپس
ــدان پیغمبرتــان از خــدا  ــاره خان در ب

آنـان بـاز  بپرھیزید و این كار خلافت را ب
پس دھید كھ در حقیقـت بارھـا از پیغمبـر 
خدا شنیدید چنان كھ ما شنیدیم كـھ آنـان 

فـت و بخلافت از شـما سـزاوارترند ایـن بگ
 .بنشست
زید بن وھب بپا خواست و سخن گفت و  سپس
اى ھم پس از او بپا خواستند و بھمـین  عده

رسـول خـدا از اصـحاب . گونھ سـخن گفتنـد
كسى كھ مورد اعتماد بود نقل كرد كـھ  

ابى بكر سھ روز در خانھ نشست و چـون روز 
سوم شد عمر بن الخطاب و طلحـة و زبیـر و 

ثمان بن عفان و عبد الـرحمن بـن عـوف و ع
بن ابى وقاص و ابو عبیده جراح ھر یك  عدس

با ده نفر از فامیـل خـود بـا شمشـیرھاى 
برھنھ نـزد ابـو بكـر آمدنـد و او را از 
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اش بیرون كشیدند و بـر فـراز منبـرش  خانھ
بخدا قسم اگـر : كردند و یكى از آنان گفت

 یكنفر از شما برگردد و ھمان گونھ سـخنان
ــھ  ــد او را طعم ــاز گوی ــد ب ــھ ش ــھ گفت ك

خود خواھیم نمود آنـان نیـز در  رھاىشمشی
ھاى خـود نشسـتند و دیگـر یكنفـر از  خانھ

 آنان حرفى نزد،
 

عـز و جـل از نسـل بنـى اسـرائیل  خداى
      دوازده گروه بیرون آورد

و از حسن و حسین علیھما السلام دوازده  
اثنـى  نواده فرزند منتشر فرمود الحسین

 عشر سبطا
حَدَّثَنَا الْحَسنَُ بْـنُ عَبْـدِ �َِّ بْـنِ سـَعِیدٍ  - ٥

ابَةُ  الْعَسكَْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسیَْنِ النَّسَّـ
عْدِيُّ قَـالَ  مَنْصُورٍ  أَخْبَرَنِى أَبُو الْفَضْلِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدُ بْـنُ الْقَاسِـمِ التَّمِیمِـيُّ السَّـ

أَبُو مُحْكَمٍ مُحَمَّدُ بْنُ ھَاشِمٍ السَّعْدِيُّ  ثَنَاقَالَ حَدَّ 
قَالَ حَدَّثَنَا عُبَیْدُ �َِّ بْنُ عَبْدِ �َِّ بْنِ الْحَسنَِ بْـنِ 
 نِـىعَمَّا یُقَالُ فِى بَ  عَلِيَّ بْنَ مُوسىَ بْنِ جَعْفَرٍ جَعْفَرِ بْنِ الْحَسنَِ بْنِ الْحَسنَِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سأََلْتُ 
الأْفَْطَسِ فَقَالَ إِنَّ �ََّ عَزَّ وَ جَلَّ أَخْـرَجَ مِـنْ بَنِـى 
ــنِ  ــحَاقَ بْ ــنُ إِسْ ــوبُ بْ ــوَ یَعْقُ ــرَائِیلَ وَ ھُ إِسْ

اثْنَيْ عَشـَرَ سِـبْطاً وَ جَعَـلَ فِـیھِمُ  إِبْرَاھِیمَ 
ــرَ  ــابَ وَ نَشَ ــوَّةَ وَ الْكِت ــنِ وَ النُّبُ ــنَ الْحَسَ مِ

مِـنْ فَاطِمَـةَ  الْمُؤْمِنِینَ  مِیرِ الْحُسیَْنِ ابْنَيْ أَ 
اثْنَـيْ عَشـَرَ سِـبْطاً ثُـمَّ عَـدَّ  بِنْتِ رَسوُلِ �َِّ 

الاِثْنَيْ عَشرََ مِنْ وُلْدِ إِسرَْائِیلَ فَقَالَ رُوبِیلُ بْنُ 
بْـنُ یَعْقُـوبَ وَ یَھُـودَا بْـنُ یَعْقُوبَ وَ شـَمْعُونُ 

بْـنُ  زیلـونیَعْقُوبَ وَ یشـاجر بْـنُ یَعْقُـوبَ وَ 
یَعْقُوبَ وَ یُوسفُُ بْـنُ یَعْقُـوبَ وَ بِنْیَـامِینُ بْـنُ 
یَعْقُوبَ وَ نفتالى بْنُ یَعْقُوبَ وَ دَانُ بْنُ یَعْقُوبَ 

ابَةِ «وَ سقََطَ عَنْ أَبِـى الحسـن  الْحُسـَیْنِ النَّسَّـ
ةٌ مِنْھُمْ ثُمَّ عَدَّ الاِثْنَيْ عَشرََ مِنْ وُلْدِ الْحَسنَِ ثَلاَثَ 
فَقَالَ أَمَّا الْحَسـَنُ فَانْتَشـَرَ مِـنْ  لْحُسیَْنِ وَ ا
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سِتَّةِ أَبْطُنٍ وَ ھُمْ بَنُـو الْحَسـَنِ بْـنِ زَیْـدِ بْـنِ 
 الْحَسنَِ بْنِ عَلِيٍّ وَ بَنُو عَبْدِ �َِّ بْنِ الْحَسـَنِ بْـنِ 
فَقَـالَ  ثُمَّ عَدَّ بَنِـى الْحُسـَیْنِ  بْطُنِ السِّتَّةِ الأَْ نِ بْنِ عَلِيٍّ فَعَقَّبَ الْحَسنَُ بْنُ عَلِيٍّ مِنْ ھَـذِهِ الْحَسَ الْحَسنَِ بْنِ عَلِيٍّ وَ بَنُو جَعْفَرِ بْـنِ الْحَسـَنِ بْـنِ الْحَسنَِ بْنِ عَلِيٍّ وَ بَنُو دَاوُدَ بْـنِ الْحَسـَنِ بْـنِ عَلِيٍّ وَ بَنُو الْحَسنَِ بْنِ الْحَسـَنِ بْـنِ  نِ الْحَسنَِ بْ الْحَسنَِ بْنِ عَلِيٍّ وَ بَنُو إِبْرَاھِیمَ بْنِ الْحَسنَِ بْنِ 
اھِرِ بْـنِ بَطْنٌ وَ بَنُو عَبْدِ �َِّ بْنِ الْبَ  الْحُسیَْنِ بَنُو مُحَمَّدِ بْـنِ عَلِـيٍّ الْبَـاقِرِ بْـنِ عَلِـيِّ بْـنِ 
تَّةُ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسیَْنِ بْنِ عَلِـيٍّ فَھَـؤُلاَ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسیَْنِ بْنِ عَلِيٍّ وَ بَنُو عَلِـيِّ بْنِ الْحُسیَْنِ بْنِ عَلِـيٍّ وَ بَنُـو  الْحُسیَْنِ بْنِ عَلِيِّ عَلِيٍّ وَ بَنُو زَیْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسـَیْنِ وَ بَنُـو  ءِ السِّـ
  الأْبَْطُنِ نَشرََ �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْحُسیَْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع

عبیــد �َّ نــواده امــام حســن مجتبــى  - ٥
از امام على بن موسـى الرضـا از : میگوید

آنچھ در باره بنى افطس گفتھ میشد پرسیدم 
فرمود خداى عز و جل از فرزندان اسـرائیل 

اق بـن ابـراھیم بـود كھ یعقـوب بـن اسـح
دوازده خـــانواده بیـــرون آورد و منصـــب 
پیغمبرى و داشتن كتاب را در آنـان قـرار 
داد و از حسن و حسین كھ دو فرزندان امیر 

ــر  ــھ دخت ــؤمنین از فاطم ــدا الم ــول خ رس
بودنــد دوازده نــواده فرزنــد منتشــر  

فرمود سپس حضرت دوازده فرزند اسرائیل را 
ره كرد و فرمود روبیل بن یعقوب بود و شما

شمعون بن یعقوب و یھود بن یعقوب و یشاجر 
بن یعقوب و زیلون بن یعقـوب و یوسـف بـن 

و بنیامین بن یعقوب و نفتـالى بـن  بیعقو
و ابـو الحسـن (یعقوب و دان ابـن یعقـوب 

) نسابھ كھ دومین نفر سند این حـدیث اسـت
ھ نام سھ نفر از این دوازده نفر را نگفتـ

ھاى حسن و حسـین  سپس دوازده نفر از نواده
ھـاى حسـن  را بر شمرد و فرمود اما نـواده

از شــش خــانواده منتشــر شــد و اینــان  
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عبارتند از اولاد حسن بن زید بن حسـن بـن 
على و فرزندان عبد �َّ بن حسن بن حسـن بـن 
على و فرزندان ابراھیم بن حسن بن حسن بن 

ن بن حسن بن حسن بن على على و فرزندان حس
و اولاد داود بن حسن بـن حسـن بـن علـى و 
اولاد جعفر بن حسن بن حسن بن على كھ نسـل 

ــى  ــن عل ــن ب ــانواده  حس ــش خ ــن ش از ای
میباشند سـپس فرزنـدان حسـین را شـمرد و 
فرمود فرزندان محمد بن علـى امـام بـاقر 
فرزنــد علــى بــن الحســین یــك خانــدان و 

 بــن البــاھر بــن علــى و فرزنــدان عبــد �َّ 
فرزندان زید بن على بن الحسین و فرزندان 
حسین بن على بن الحسین بن على و فرزندان 

الحسین بن على و فرزنـدان  بنعمر بن على 
على بن على بن الحسین بـن علـى ایـن شـش 
خانواده را خداى عز و جل از حسین بن على 

 .منتشر فرمود 
 

م پس از پیغمبـر دوازده و اما جانشینان
 نفر بودند

اثنـا  الخلفاء و الأئمة بعـد النبـى 
  عشر ع

دِ بْـنِ یَزِیـدَ یَزِیدَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَـى بْـنِ خَالِـعَلِيِّ بْنِ عَبْدِ رَبِّھِ الْقَطَّانُ قَـالَ حَـدَّثَنَا أَبُـو حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسـَنِ بْـنِ  - ٦
الْمَرْوَزِيُّ بِالرَّيِّ فِى رَبِیعٍ الأْوََّلِ سنََةَ اثْنَتَـیْنِ 

قَالَ حَدَّثَنَا إِسحَْاقُ بْـنُ إِبْـرَاھِیمَ  ائَةٍ وَ ثَلاَثِمِ 
یْھِ قَالَ حَـدَّثَنَا ھُوَ الْمَعْرُوفُ بِإِسحَْاقَ بْنِ رَاھَوَ الْحَنْظَلِيُّ فِى سنََةِ ثَمَانٍ وَ ثَلاَثِینَ وَ مِائَتَیْنِ وَ 
یَحْیَى بْنُ یَحْیَى قَالَ حَدَّثَنَا ھُشیَْمٌ عَـنْ مُجَالِـدٍ 

عَنْ مَسرُْوقٍ قَالَ بَیْنَـا نَحْـنُ عِنْـدَ  يِّ عَنِ الشَّعْبِ 
عَبْدِ �َِّ بْنِ مَسعُْودٍ نَعْـرِضُ مَصَـاحفَِنَا عَلَیْـھِ إِذْ 

 نَبـِیُّكُمْ  قَالَ لَھُ فَتًى شاَبٌّ ھَلْ عَھِدَ إِلَیْكُمْ 
كَمْ یَكُونُ مِنْ بَعْدِهِ خَلِیفَـةٌ قَـالَ إِنَّـكَ لَحَـدَثُ 

ءٌ مَـا سـَأَلَنِى عنَْـھُ أَحَـدٌ  شيَْ  االسِّنِّ وَ إِنَّ ھَذَ 
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أَنَّـھُ یَكُـونُ  قَبْلَكَ نَعَمْ عَھِدَ إِلَیْنَا نَبِیُّنَا
عَشرََ خَلِیفَـةً بِعَـدَدِ نُقْبَـاءِ بَنِـى بَعْدَهُ اثْنَا 

  إِسرَْائِیلَ 
در آن میان كھ ما نزد : مسروق گوید - ٦

ھاى خـود را  عبد �َّ بن مسعود بودیم و قرآن
باو عرضھ میكردیم ناگاه جوان نورسى بـاو 

آیا پیغمبر شما بشما عھدى سپرد كـھ : گفت
پس از او جانشین آن حضرت چند نفر خواھند 

تو با این سـن : عبد �َّ بن مسعود گفت بود؟
نمودى كـھ پـیش از  منو سال كم پرسشى از 

تو كسى چنین سؤالى از من نكرده اسـت آرى 
پیغمبر ما بما عھدى سپرده است كھ پـس از 
آن حضرت دوازده خلیفھ بشماره نقباى بنـى 

 اسرائیل خواھند بود
سـَنِ حَدَّثَنَا أَبُـو عَلِـيٍّ أَحْمَـدُ بْـنُ الْحَ  - ٧

الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُـو عَبْـدِ �َِّ أَحْمَـدُ بْـنُ 
مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاھِیمَ بْنِ أَبِى الرِّجَالِ الْبَغْدَادِيُّ 
نَا الْغَفَّارِ بْنُ الْحَكَـمِ قَـالَ حَـدَّثَ  بْدُ حَدَّثَنَا عَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبْـدُوسٍ الْحَرَّانِـيُّ قَـالَ 
عْبِيِّ  مَنْصُورُ بْنُ أَبِى الأْسَوَْدِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَـنِ الشَّـ
عَنْ عَمِّھِ قَیْسِ بْنِ عَبْدٍ قَـالَ كُنَّـا جُلُوسـاً فِـى 
حَلْقَةٍ فِیھَا عَبْدُ �َِّ بْنُ مَسعُْودٍ فَجَـاءَ أَعْرَابِـيٌّ 

دُ �َِّ عَبْدُ �َِّ بْنُ مَسـْعُودٍ فَقَـالَ عَبْـ مْ فَقَالَ أَیُّكُ 
أَنَــا عَبْــدُ �َِّ بْــنُ مَســْعُودٍ قَــالَ ھَــلْ حَــدَّثَكُمْ 

كَمْ یَكُونُ بَعْدَهُ مِنَ الْخلَُفَـاءِ قَـالَ  نَبیُِّكُمْ 
  نَعَمْ اثْنَا عَشرََ عَدَدَ نُقَبَاءِ بَنِى إِسرَْائِیلَ 

در حلقـھ صـحبت : قیس بن عبد گویـد - ٧
مسعود نشسـتھ بـودیم كـھ عربـى  عبد �َّ بن

بیابانى آمد و گفت عبد �َّ بن مسعود كـدام 
یك از شما اسـت؟ عبـد �َّ گفـت عبـد �َّ بـن 

 :مسعود منم، گفت
شما بشما خبر داد كھ پـس از او  پیغمبر

: جانشینان او چند نفر خواھند بـود؟ گفـت
ــر بشــماره نقبــاى بنــى  آرى دوازده نف

 .اسرائیل
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ا أَبُو الْقَاسِمِ عَتَّـابُ بْـنُ مُحَمَّـدٍ حَدَّثَنَ  - ٨
الْوَرَامِینِيُّ الْحَافِظُ قَـالَ حَـدَّثَنَا یَحْیَـى بْـنُ 
مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ قَالَ حَـدَّثَنَا أَحْمَـدُ بْـنُ عَبْـدِ 
الرَّحْمَنِ بْنِ الْفَضْلِ وَ مُحَمَّدُ بْـنُ عبَُیْـدِ �َِّ بْـنِ 

 سوََّارٍ 
عَبْدُ الْغَفَّارِ بْـنُ الْحَكَـمِ قَـالَ حَدَّثَنَا  قَالا

حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِى الأْسَوَْدِ عَـنْ مُطَـرِّفٍ عَـنِ 
جَرِیرٌ عَـنْ أَشـْعَثَ بْـنِ سـَوَّارٍ عَـنِ حَدَّثَنَا  قَالَ بْنُ مُحَمَّدٍ الأْنَْمَاطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا یُوسفُُ بْنُ مُوسىَ الشَّعْبِيِّ قَالَ عَتَّابُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ حَدَّثَنَا إِسـْحَاقُ 
الْوَزَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا سـَعِیدُ بْـنُ مَسـْلَمَةَ قَـالَ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَیُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ عَتَّابُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ حَدَّثَنَا الْحُسیَْنُ 

عْبيِِّ كُلُّھُـمْ حَدَّثَنَا أَشعَْ  ثُ بْـنُ سـَوَّارٍ عَـنِ الشَّـ
قَالُوا عَنْ عَمِّھِ قَیْسِ بْنِ عَبْدٍ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ 
عَتَّابٌ وَ ھَذَا حَدِیثُ مُطَرِّفٍ قَالَ كُنَّا جُلُوساً فِـى 
الْمَسجْدِِ وَ مَعَنَـا عَبْـدُ �َِّ بْـنُ مَسـْعُودٍ فَجَـاءَ 

كُمْ عَبْدُ �َِّ قَالَ نَعَمْ أَنَا عَبْدُ فَقَالَ فِی بِيٌّ أَعْرَا
ــرَكُمْ  ــدَ �َِّ أَخْبَ ــا عَبْ ــالَ یَ ــكَ قَ ــا حَاجَتُ �َِّ فَمَ

كَمْ یَكُونُ فِیكُمْ مِنْ خَلِیفَةٍ قَالَ لَقَدْ  نَبیُِّكُمْ 
ءٍ مَا سـَأَلَنِى عَنْـھُ أَحَـدٌ مُنْـذُ  سأََلْتَنِى عَنْ شيَْ 

مْتُ الْعِرَاقَ نَعَمْ اثْنَا عَشرََ عِدَّةَ نُقَبَاءِ بَنِى قَدِ 
إِسرَْائِیلَ قَالَ أَبُو عَرُوبَةَ فِى حَدِیثِھِ نَعَمْ عِدَّةَ 
نُقَبَاءِ بَنِى إِسرَْائِیلَ وَ قَالَ جَرِیرٌ عَنِ الأْشَـْعَثِ 

عْدِى اثْنَا الْخلَُفَاءُ بَ  بْنِ مَسعُْودٍ عَنِ النَّبِيِّ 
  نُقَبَاءِ بَنِى إِسرَْائِیلَ  دَدِ عَشرََ كَعَ 

شعبى از عمویش قیس بن عبـد روایـت  - ٨
و ابو القاسم عتاب گفتھ اسـت كـھ (میكند 

مـا در مسـجد ) گـى دارد این روایـت تـازه
نشستھ بودیم و عبد �َّ بن مسعود نیز با ما 

عبـد �َّ : بود كھ عربى بیابانى آمد و گفـت
آرى من عبد : مسعود میان شما است؟ گفتبن 

اى عبد �َّ پیغمبر : ت�َّ ھستم چكار دارى؟ گف
شما بشما خبر داد كھ در میـان شـما چنـد 
: نفر خلیفھ و جانشـین خواھـد بـود؟ گفـت

پرسشى از من كردى كھ از وقتى كـھ بعـراق 
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ام كسى از من چنین سؤالى نكرده بـود  آمده
ــر بشــماره نق بــاى بنــى آرى دوازده نف

اسرائیل و ابو عروبة ھمین روایت را نقـل 
آرى : (نمـوده اسـت روایتكرده و او چنین 

و جریـر از ) بشماره نقیبھاى بنى اسرائیل
اشعث بـن مسـعود و او از پیغمبـر روایـت 

جانشینان مـن پـس از مـن : كرده كھ فرمود
دوازده نفراند مانند شماره نقیبـان بنـى 

 .اسرائیل
الْحَافِظُ قَالَ حَدَّثَنَا یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَـاعِدٍ ابُ بْـنُ مُحَمَّـدٍ الْـوَرَامِینِيُّ حَدَّثَنَا عَتَّـ - ٩

قَالَ حَدَّثَنَا یُوسفُُ بْنُ مُوسىَ قَالَ حَـدَّثَنَا عَبْـدُ 
الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُجَالِـدٌ عَـنْ 

ابُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ حَدَّثَنَا قَالَ عَتَّ  وقٍ عَامِرٍ عَنْ مَسرُْ 
مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسیَْنِ عَنْ حَفْصٍ قَالَ حَـدَّثَنَا حَمْـزَةُ 
بْنُ عَوْنٍ عَـنْ أَبِـى أُسـَامَةَ عَـنْ مُجَالِـدٍ قَـالَ 
أَخْبَرَنَا عَامِرٌ عَنْ مَسرُْوقٍ قَالَ جَاءَ رَجُـلٌ إِلَـى 

كَـمْ  كُمْ نَبِـیُّ  دَّثَكُمْ ابْنِ مَسعُْودٍ قَالَ ھَـلْ حَـ
یَكُونُ بَعْدَهُ مِنْ خَلِیفَةٍ فَقَالَ نَعَمْ مَـا سـَأَلَنِى 
عَنْھَا أَحَدٌ قَبْلَكَ وَ إِنَّـكَ لأَحَْـدَثُ الْقَـوْمِ سِـنّاً 

  یَكُونُ بَعْدِى عِدَّةُ نُقَبَاءِ مُوسىَ ع قَالَ 
نـزد ابـن ھ مـردى بـ: مسروق گویـد - ٩

آیا پیغمبر شـما بشـما : مسعود آمد و گفت
خبر داده است كھ خلیفـھ بعـد از او چنـد 

آرى كسى پیش از تـو از مـن : نفراند؟ گفت
چنین پرسشى نكرده بود بـا اینكـھ تـو از 
: ھمھ این مردم نورس ترى آن حضـرت فرمـود

 .پس از من بشماره نقیبان موسى میباشند
الْحَسنَِ الْقَطَّانُ قَـالَ  حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ  - ١٠

قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَـدُ بْـنُ سِـنَانٍ الْقَطَّـانُ قَـالَ حَدَّثَنِى النُّعْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نُعَیْمٍ الْوَاسِـطِيُّ 
حَدَّثَنَا أَبُو أُساَمَةَ قَـالَ حَـدَّثَنِى مُجَالِـدٌ عَـنْ 

لَى عَبْدِ �َِّ بْنِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِ  وقٍ عَامِرٍ عَنْ مَسرُْ 
مَسعُْودٍ فَقَالَ یَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ھَلْ حَـدَّثَكُمْ 

كَمْ یَكُونُ بَعْدَهُ مِنَ الْخلَُفَـاءِ قَـالَ  نَبیُِّكُمْ 
نَعَمْ وَ مَا سأََلَنِى عَنْھُ أَحَدٌ قَبْلَكَ وَ إِنَّكَ لأَحَْدَثُ 
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عَمْ قَالَ یَكُونُ بَعْدِى عِدَّةُ نُقَبَـاءِ نَ  اً الْقَوْمِ سِنّ 
  مُوسىَ ع

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسنَِ الْقَطَّانُ قَـالَ  - ١١
قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَـدُ بْـنُ سِـنَانٍ الْقَطَّـانُ قَـالَ حَدَّثَنِى النُّعْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نُعَیْمٍ الْوَاسِـطِيُّ 

ساَمَةَ قَـالَ حَـدَّثَنِى مُجَالِـدٌ عَـنْ حَدَّثَنَا أَبُو أُ 
قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ �َِّ بْنِ  وقٍ عَامِرٍ عَنْ مَسرُْ 

مَسعُْودٍ فَقَالَ یَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ھَلْ حَـدَّثَكُمْ 
كَمْ یَكُونُ بَعْدَهُ مِنَ الْخلَُفَاءِ فَقَـالَ  نَبیُِّكُمْ 

عَمْ وَ مَا سأََلَنِى أَحَـدٌ قَبْلَـكَ وَ إِنَّـكَ لأَحَْـدَثُ نَ 
قَالَ یَكُونُ بَعْدِى عِدَّةُ نُقَبَـاءِ  عَمْ الْقَوْمِ سِنّاً نَ 

  مُوسىَ ع
مردى بنزد عبد �َّ بـن : مسروق گوید - ١٠

مسعود آمد و گفت اى ابا عبد الرحمن آیـا 
پیغمبر شما بشما خبـر داد كـھ جانشـینان 

او چند نفرند؟ گفت آرى و كسى پیش  بعد از
سؤال نكرده است  باره  از تو از من در این

با اینكھ تو از ھمھ ایـن مـردم جـوانترى 
پس از من بشماره نقیبان موسى : آرى فرمود
 .خواھد بود

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسنَِ الْقَطَّانُ قَـالَ  - ١٢
حَمَّـدِ بْـنِ عُبَیْـدٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْـنُ مُ 

النَّیْساَبُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ ھَـارُونُ 
بْنُ إِسحَْاقَ یَعْنِى الْھَمْدَانِيَّ قَالَ حَـدَّثَنِى عَمِّـى 

مُحَمَّدٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ عِلاَقَةَ وَ عَبْـدِ  بْنُ إِبْرَاھِیمُ 
سمَُرَةَ قَالَ كُنْـتُ الْمَلِكِ بْنِ عُمَیْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ 

فَسمَِعْتُھُ یَقُـولُ یَكُـونُ  مَعَ أَبِى عِنْدَ النَّبِيِّ 
بَعْدِى اثْنَا عَشرََ أَمِیراً ثُمَّ أَخْفَى صَوْتَھُ فَقُلْـتُ 

قَـالَ قَـالَ  أَخْفَـى رَسـُولُ �َِّ  ذِىلأِبَِى مَا الَّ 
  نْ قُرَیْشٍ كُلُّھُمْ مِ 

عین مضمون روایت دھم اسـت و فقـط  - ١١
 .ندارد) در این باره(كلمھ 
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسنَِ الْقَطَّانُ قَـالَ  - ١٣

حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْـنِ إِسـْمَاعِیلَ 
عَمَّـارٍ  الْیَشكُْرِيُّ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سھَْلُ بْنُ 

 النَّیْساَبُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْـدِ �َِّ بْـنِ 
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رَزِینٍ قَالَ حَدَّثَنَا سفُْیَانُ عنَْ سعَِیدِ بْـنِ عَمْـرِو 
یَخطُْبُ  جئِْتُ مَعَ أَبِى إِلَى الْمَسجْدِِ وَ رَسوُلُ �َِّ بْنِ أشوع عَنِ الشَّعْبيِِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سمَُرَةَ قَـالَ 
فَسمَِعْتُھُ یَقُولُ بَعْدِى اثْنَا عَشرََ یَعْنِـى أَمِیـراً 

مِنْ صَوْتِھِ فَلَمْ أَدْرِ مَـا یَقُـولُ فَقُلْـتُ  خَفَضَ ثُمَّ 
  لأِبَِى مَا قَالَ فَقَالَ قَالَ كُلُّھُمْ مِنْ قُرَیْشٍ 

با پدرم خدمت : جابر بن سمرة گوید - ١٢
ودم شنیدم كھ میفرمود پس از مـن پیغمبر ب

دوازده فرماندار خواھد بود و سپس صـدایش 
رسول خدا آھستھ شد بپدرم گفتم چھ بود كھ 

 :آھستھ فرمود؟ گفت 
ھمھ آن فرمانـداران از خانـدان : فرمود
 .قریشند

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسنَِ الْقَطَّانُ قَـالَ  - ١٤
نَا أَبُــو الْحُسَــیْنِ طَــاھِرُ بْــنُ إِسْــمَاعِیلَ حَــدَّثَ 

بْنَ عَلاَءٍ الْھَمَدَانِيَّ قَالَ حَدَّثَنِى عَمِّى یَعْنِى ابْنَ الْخثَْعَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَیْبٍ یَعْنِـى مُحَمَّـدَ 
عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَـنْ جَـابِرِ  نَافِسِيَّ عُبَیْدٍ الطَّ 
یَقُـولُ یَكُـونُ  قَالَ سمَِعْتُ رَسوُلَ �َِّ  بْنِ سمَُرَةَ 

بَعْدِى اثْنَا عَشرََ أَمِیراً ثُمَّ تَكَلَّمَ فَخفَِـيَ عَلَـيَّ 
مَا قَالَ فَسأََلْتُ أَبِى مَا الَّذِى قَالَ فَقَالَ قَـالَ 

  شٍ كُلُّھُمْ مِنْ قُرَیْ 
رسـول شـنیدم : جابر بن سمرة گوید - ١٤

 )١٢مضمون روایت : (میفرمود دا خ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسنَِ الْقَطَّانُ قَـالَ  - ١٥

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ ساَلِمٍ قَالَ حَـدَّثَنَا 
مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِیدِ یَعْنِى الْبُسرِْيَّ قَـالَ حَـدَّثَنَا 

عْفَرٍ یَعْنِى غُنْدَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شـُعْبَةُ مُحَمَّدُ بْنُ جَ 
عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سمَِعْتُ جَابِرَ بْـنَ سـَمُرَةَ 

یَقُولُ یَكُونُ بَعْدِى اثْنَا  یَقُولُ سمَِعْتُ النَّبيَِّ 
عَشرََ أَمِیراً وَ قَالَ كَلِمَةً لَـمْ أَسـْمَعْھَا فَقَـالَ 

  قَوْمُ قَالَ كُلُّھُمْ مِنْ قُرَیْشٍ الْ 
شنیدم پیغمبر : گوید هجابر بن سمر - ١٥

ــود ــدار : میفرم ــن دوازده فرمان ــس از م پ
اى گفت كـھ مـن نشـنیدم  خواھد بود و كلمھ



974 
 

ھمھ آنـان از خانـدان : مردم گفتند فرمود
 .اند قریش
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسنَِ الْقَطَّانُ قَـالَ  - ١٦
الْمَرْوَزِيُّ بِالرَّيِّ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْـنُ عَبْـدِ ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْـنِ إِسـْمَاعِیلَ حَدَّ 

 ابْنَ شقَِیقٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسیَْنُ بْنُ وَاقِدٍ  عْنِىیَ الْجَبَّارِ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسـَنِ 
قَالَ حَدَّثَنِى سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سـَمُرَةَ 

فَسمَِعْتُھُ یَقُـولُ إِنَّ ھَـذَا  قَالَ أَتَیْتُ النَّبِيَّ 
الأْمَْرَ لَنْ یَنْقَضِيَ حَتَّى یَمْلِكَ اثْنَا عَشرََ خَلِیفَـةً 

أَفْھَمْھَا فَقُلْتُ لأِبَِى فَقَالَ كَلِمَةً خَفِیَّةً لَمْ  ھُمْ كُلُّ 
  كُلُّھُمْ مِنْ قُرَیْشٍ  مَا قَالَ فَقَالَ قَالَ 

بخدمت پیغمبر : گوید هجابر بن سمر - ١٦
این كار بپایـان : رسیدم و شنیدم میفرمود

نمیرسد تا آنكھ دوازده تن جانشـین مالـك 
اى  سپس كلمھ آھسـتھ... گردند و ھمھ آنان 

چـھ : م بپـدرم گفـتمگفت كـھ مـن نفھمیـد
 .ھمھ آنان از قریشند: فرمود: فرمود؟ گفت

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسنَِ الْقَطَّانُ قَـالَ  - ١٧
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ �َِّ بْنُ سعَْدَانَ بْنِ 
سھَْلٍ الْیَشكُْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْـدَامِ 

 احَدَّثَنَا یَزِیدُ یَعْنِى ابْنَ زُرَیْعٍ قَالَ حَدَّثَنَ  قَالَ 
لاَ یَزَالُ ھَذَا الـدِّینُ عَزِیـزاً  قَالَ رَسوُلُ �َِّ ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جاَبِرِ بْنِ سمَُرَةَ قَـالَ 

ثْنَـيْ مَنِیعاً یُنْصَرُونَ عَلَى مَنْ نَـاوَأَھُمْ إِلَـى ا
عَشرََ خَلِیفَةً وَ قَـالَ كَلِمَـةً أَصَـمَّنِیھَا النَّـاسُ 

مَا الْكَلِمَةُ الَّتِى أَصَمَّنِیھَا النَّـاسُ  ىفَقُلْتُ لأِبَِ 
  فَقَالَ قَالَ كُلُّھُمْ مِنْ قُرَیْشٍ 

رسـول خـدا : گویـد هجابر بن سـمر - ١٧
ــود  ــز و : فرم ــواره عزی ــن ھم ــن دی ای
توار خواھد بود و بر ھر كـس كـھ آھنـگ اس

زیان بـر آنـان كنـد پیـروز میشـوند تـا 
اى گفـت كـھ مـردم  دوازده جانشین و كلمـھ

اى كـھ  كلمـھ: نگذاشتند بشنوم بپدرم گفتم
: مــردم نگذاشــتند بشــنوم چــھ بــود؟ گفــت

 .قریشندھمھ آنان از : فرمود
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لَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسنَِ الْقَطَّانُ قَـا - ١٨
حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى حَـاتِمٍ 
قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْـنُ یَعْقُـوبَ قَـالَ حَـدَّثَنَا 
الْھَیْثَمُ بْنُ كُمَیْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُھَیْرٌ عَنْ زِیَـادِ 

عَنْ سعَْدِ بْـنِ قَـیْسٍ الْھَمْـدَانِيِّ عَـنْ  مَةَ بْنِ خَیْثَ  لاَ تَـزَالُ  بِرِ بْنِ سمَُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِـيُّ جَا
ھَذِهِ الأْمَُّةُ مُستَْقِیماً أَمْرُھَا ظَاھِرَةً عَلَى عَدُوِّھَا 
حَتَّى یَمْضِيَ اثْنَا عَشرََ خَلِیفَةً كُلُّھُمْ مِـنْ قُـرَیْشٍ 

مَا ذَا قَـالَ  مَنْزِلِھِ قُلْتُ ثُمَّ یَكُونُ  ىفَأَتَیْتُھُ فِ 
  ثُمَّ الْھَرْجُ 

ــمر - ١٨ ــن س ــابر ب ــد هج ــر : گوی پیغمب
ھمواره كار این امت روبراه است و : فرمود

 بر دشمنشان پیروزاند
دوازده جانشین بگذرند كھ ھمھ آنـان  تا

از قریش باشند سپس در خانھ حضرت بخـدمتش 
 :رسیدم و عرضكردم

 .آشوب: شود؟ فرمود از آن چھ مى پس
ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسنَِ الْقَطَّانُ قَـالَ حَدَّ  - ١٩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا 
الْعَلاَءُ بْنُ ساَلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا یَزِیدُ بْنُ ھَـارُونَ 
قَالَ أَخْبَرَنَا شرَِیكٌ عَـنْ سِـمَاكٍ وَ عَبْـدِ �َِّ بْـنِ 

یْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالُوا سـَمِعْنَا حُصَ  وَ عُمَیْرٍ 
 جَابِرَ بْنَ سمَُرَةَ یَقُولُ دَخَلْتُ عَلَى رَسـُولِ �َِّ 

مَعَ أَبِى فَقَـالَ لاَ تَـزَالُ ھَـذِهِ الأْمَُّـةُ صَـالِحاً 
أَمْرُھَا ظَاھِرَةً عَلَى عَدُوِّھَا حَتَّـى یَمْضِـيَ اثْنَـا 

اثْنَا عَشرََ خَلِیفَةً ثُمَّ قَـالَ  الَ مَلِكاً أَوْ قَ عَشرََ 
كَلِمَةً خَفِیَتْ عَلَيَّ فَسأََلْتُ أَبِى فَقَالَ قَالَ كُلُّھُـمْ 

  مِنْ قُرَیْشٍ 
بھمراه پـدرم : جابر بن سمرة گوید - ١٩

: رسـیدم فرمـود   رسول خـدا بخدمت 
ن امت ھمیشـھ رو بصـلاح اسـت و بـر كار ای

دشمنش پیروز است تا دوران دوازده پادشاه 
اى  یا فرمود دوازده خلیفھ بگذرد سپس كلمھ

فرمود كـھ بـر مـن مخفـى مانـد از پـدرم 
 .ھمگى از قریشند: فرمود: پرسیدم گفت
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حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسنَِ الْقَطَّانُ قَـالَ  - ٢٠
حْمَنِ بْنُ أَبِى حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ 

أَبُو سعَِیدٍ الأْشَجَُّ قَـالَ حَـدَّثَنَا إِبْـرَاھِیمُ بْـنُ 
عِلاَقَـةَ وَ عَبْـدَ الْمَلِـكِ بْـنَ عُمَیْـرٍ  بْـنَ زِیَادَ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ زَیْدٍ الْھَمْدَانِيُّ قَالَ سـَمِعْتُ 

نِ سمَُرَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِـى یُحَدِّثَانِ عَنْ جَابِرِ بْ 
فَسـَمِعْتُھُ یَقُـولُ یَكُـونُ بَعْـدِى  عِنْدَ النَّبِيِّ 

اثْنَا عَشرََ أَمِیراً ثُمَّ أَخْفَى صَوْتَھُ فَسأََلْتُ أَبِـى 
  فَقَالَ قَالَ كُلُّھُمْ مِنْ قُرَیْشٍ 

بـا پـدرم در : جابر بن سمرة گوید - ٢٠
پیغمبر بودم و شنیدم كھ میفرمود پس محضر 

از من دوازده امیر خواھد بود سپس صـدایش 
را آھستھ كرد از پدرم پرسیدم گفت فرمـود 

 .ھمگى آنان از قریشند
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسنَِ الْقَطَّانُ قَـالَ  - ٢١

دِ أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ �َِّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْ 
قَالَ أَخْبَرَنَا زُھَیْرٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ وَ زِیَـادُ الْعَزِیزِ الْبَغَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْـنُ الْجَعْـدِ 

عِلاَقَةَ وَ حُصَیْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كُلُّھُـمْ عَـنْ  نُ بْ 
قَـالَ یَكُـونُ  جَابِرِ بْنِ سـَمُرَةَ أَنَّ رَسـُولَ �َِّ 

بَعْدِى اثْنَا عَشـَرَ أَمِیـراً غَیْـرَ أَنْ قَـالَ فِـى 
ءٍ لَـمْ أَفْھَمْـھُ وَ قَـالَ  حَدِیثِھِ ثُمَّ تَكَلَّـمَ بِشـَيْ 

فَسأََلْتُ أَبِى وَ قَـالَ بَعْضُـھُمْ  یثِھِ بَعْضُھُمْ فِى حَدِ 
  شٍ فَسأََلْتُ الْقَوْمَ فَقَالُوا قَالَ كُلُّھُمْ مِنْ قُرَیْ 

 رسـول خـدا : جابر سمرة گویـد - ٢١
پس از من دوازده امیر خواھد بـود : فرمود

سـپس چیـزى : اش گفتـھ جز اینكـھ در حـدیث
فرمود كھ من نفھمیدم و بعضى در حدیثى كھ 
از او كرده است گفتھ است كھ جابر گفت از 
پدرم پرسیدم و بعضى گفتھ است كھ گفـت از 

ھمگى آنان از : فرمود: دم گفتندمردم پرسی
 .قریشند

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسنَِ الْقَطَّانُ قَـالَ  - ٢٢
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ �َِّ بْنُ سلَُیْمَانَ بْنِ الأْشَعَْثِ 
انَ یَعْنِى ابْـنَ سـُلَیْمَانَ عَـنِ بْنُ یُونُسَ عَنْ عِمْرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشرَْمٍ قَالَ حَـدَّثَنَا عِیسـَى 
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عَــنْ جَــابِرِ بْــنِ ســَمُرَةَ قَــالَ سَــمِعْتُ  عْبِيِّ الشَّــ
یَقُـولُ لاَ یَـزَالُ أَمْـرُ ھَـذِهِ الأْمَُّـةِ  النَّبِيَّ 

عَالِیاً عَلَى مَنْ نَاوَأَھَا حَتَّى تَمْلِكَ اثْنَا عَشـَرَ 
مَةً خَفِیَّةً لَمْ أَفْھَمْھَا فَسأََلْتُ خَلِیفَةً ثُمَّ قَالَ كَلِ 

مِنِّى فَقَـالَ قَـالَ  مَنْ ھُوَ أَقْرَبُ إِلَى النَّبيِِّ 
  كُلُّھُمْ مِنْ قُرَیْشٍ 

شنیدم پیغمبر : گوید هجابر بن سمر - ٢٢
میفرمود كار این امت ھمیشھ بـر كسـى كـھ 
آھنگ زیانى بـر او كنـد برتـرى دارد تـا 
آنكھ دوازده جانشین حكومـت نماینـد سـپس 

اى فرمود كھ من آن را نفھمیدم  كلمھ آھستھ
از كسى كھ بپیغمبر از مـن نزدیكتـر بـود 

 .ھمھ آنان از قریشند: فرمود: پرسیدم گفت
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسنَِ الْقَطَّانُ قَـالَ  - ٢٣

قَالَ حَدَّثَنَا  حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى حَاتِمٍ 
إِسحَْاقُ بْنُ إِبْرَاھِیمَ بْـنِ عَبْـدِ الـرَّحْمَنِ أَبُـو 
یَعْقُوبَ السَّمِینُ الْبَغَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَیَّةَ 

لاَ یَـزَالُ  قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِى فَقَالَ رَسـُولُ �َِّ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عنَْ جَابِرِ بْـنِ سـَمُرَةَ  عَنِ ابْنِ 
ھَذَا الدِّینُ عَزِیزاً مَنِیعاً سنَِیّاً یُنْصَرُونَ عَلَـى 
مَنْ نَاوَأَھُمْ إِلَى اثْنَيْ عَشرََ خَلِیفَةً ثُـمَّ تَكَلَّـمَ 

النَّاسُ فَقُلْتُ لأِبَِى مَا الْكَلِمَةُ  نِیھَابِكَلِمَةٍ أَصَمَّ 
فَقَالَ قَـالَ كُلُّھُـمْ مِـنْ الَّتِى أَصَمَّنِیھَا النَّاسُ 

  قُرَیْشٍ 
با پدرم بودم : گوید هجابر بن سمر - ٢٣
فرمود ایـن دیـن ھمیشـھ  رسول خدا كھ 

عزیز و پایھ بلند و درخشـنده اسـت و بـر 
كسى كھ آھنگ زیـانى بـر آن داشـتھ باشـد 
پیروزنــد تــا دوران دوازده خلیفــھ، ســپس 

ردم نگذاشـتند آن را اى فرمود كـھ مـ كلمھ
اى بـود كـھ  بشنوم بھ پدرم گفتم چھ كلمـھ

 :آن را بشنوم گفت اشتندمردم نگذ
 .ھمھ آنان از قریشند: فرمود

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسنَِ الْقَطَّانُ قَـالَ  - ٢٤
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا 

مَةَ بْنِ عبَْدِ �َِّ النَّیْسـَابُورِيُّ قَـالَ أَحْمَدُ بْنُ سلََ 
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رُ  حَدَّثَنَا الْحُسیَْنُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَـدَّثَنَا مُبَشِّـ
عَبْدِ �َِّ بْنِ رَزِینٍ قَالَ حَـدَّثَنَا سـُفْیَانُ بْـنُ  نُ بْ 

حُسیَْنٍ عَنْ سعَِیدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَشوَْعَ عَـنْ عَـامِرٍ 
یَخطُْـبُ  مَعَ أَبِـى فِـى الْمَسـْجدِِ وَ رَسـُولُ �َِّ نْ جَابِرِ بْنِ سمَُرَةَ السِّوَائِيِّ قَالَ كُنْتُ الشَّعْبِيِّ عَ 

یَقُولُ یَكُـونُ مِـنْ بَعْـدِى اثْنَـا عَشـَرَ  عْتُھُ فَسمَِ 
أَمِیراً ثُمَّ خَفَضَ مِنْ صَوْتِھِ فَلَمْ أَدْرِ مَـا یَقُـولُ 

فَقَالَ قَـالَ كُلُّھُـمْ مِـنْ  لأِبَِى مَا قَالَ  فَقُلْتُ 
  قُرَیْشٍ 
بـا : جابر بن سـمره سـوائى گویـد - ٢٤

خطبـھ  رسول خدا پدرم در مسجد بودم و 
پـس از مـن : میخواند شنیدم كـھ میفرمـود

دوازده امیر خواھـد بـود سـپس صـدایش را 
فھمیدم چھ میفرماید بپـدرم آھستھ كرد و ن

ھمھ آنان از : چھ فرمود؟ گفت فرمود: گفتم
 .قریشند

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسنَِ الْقَطَّانُ قَـالَ  - ٢٥
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ �َِّ بْنُ سلَُیْمَانَ بْنِ الأْشَعَْثِ 

لَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ یُوسفَُ بْنِ ساَلِمٍ ا لسُّـ
قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْـدِ �َِّ بْـنِ رَزِیـنٍ قَـالَ 
حَدَّثَنَا سفُْیَانُ بْنُ حُسیَْنٍ عَنْ سعَِیدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ 
یَخطُْـبُ  مَعَ أَبِـى فِـى الْمَسـْجدِِ وَ رَسـُولُ �َِّ أَشوَْعَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سمَُرَةَ قَالَ كُنْتُ 
 فَسمَِعْتُھُ یَقُولُ اثْنَا عَشرََ خَلِیفَةً ثُمَّ خَفَضَ صَوْتَھُ 
فَلَمْ أَدْرِ مَا یَقُولُ فَقُلْتُ لأِبَِى مَا یَقُولُ فَقَـالَ 

  قَالَ كُلُّھُمْ مِنْ قُرَیْشٍ 
جابر بن سمرة گویـد بـا پـدرم در  - ٢٥

خطبھ میخوانـد  رسول خدا مسجد بودم و 
 شنیدم كھ میفرمود

خلیفھ سپس صـدایش آھسـتھ شـد و  دوازده
نفھمیــدم چــھ میفرمــود بپــدرم گفــتم چــھ 

 :فرماید؟ گفت فرمود مى
 .آنان از قریشند ھمھ
حدََّثَنَا أَحْمَدُ بْـنُ مُحمََّـدِ بْـنِ إِسـْحَاقَ  - ٢٦

دَّثَنَا الْقَاضِى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو یَعْلَـى قَـالَ حَـ
عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ حَدَّثَنَا زُھَیْرٌ عَنْ زِیَادِ بْنِ 
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 بْنَ سمَُرَةَ یَقُولُ سمَِعْتُ رَسوُلَ �َِّ  سمَِعْتُ جَابِرَ خَیْثَمَةَ عَنِ الأْسَوَْدِ بْنِ سـَعِیدٍ الْھَمْـدَانِيِّ قَـالَ 
ا عَشرََ خَلِیفَةً كُلُّھُمْ مِـنْ یَقُولُ یَكُونُ بَعْدِى اثْنَ 

قُرَیْشٍ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَـى مَنْزِلِـھِ أَتَیْتُـھُ فِیمَـا 
بَیْنِى وَ بَیْنَھُ وَ قُلْتُ ثُمَّ یَكُونُ مَا ذَا قَالَ ثُمَّ 

  یَكُونُ الْھَرْجُ 
شنیدم پیغمبر : جابر بن سمرة گوید - ٢٦

پس از من دوازده خلیفـھ خواھـد : میفرمود
اش  ھ ھمگى از قریشند چون حضرت بخانھبود ك

بازگشت بخدمتش رسیدم و در خانھ من بـودم 
شود؟ فرمود  و ایشان و عرض كردم سپس چھ مى

 .شود سپس فتنھ و آشوب مى
حدََّثَنَا أَحْمَدُ بْـنُ مُحمََّـدِ بْـنِ إِسـْحَاقَ  - ٢٧

الْقَاضِى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِیفَةَ قَالَ حَـدَّثَنَا 
رَاھِیمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا سفُْیَانُ عَنْ عَبْدِ إِبْ 

الْمَلِكِ بْنِ عُمَیْرٍ أَنَّھُ سـَمِعَ جَـابِرَ بْـنَ سـَمُرَةَ 
لاَ یَـزَالُ أَمْـرُ النَّـاسِ  �َِّ  سوُلُ یَقُولُ قَالَ رَ 

لاً ثُـمَّ مَاضِیاً حَتَّى یَلِيَ عَلَیْھِمْ اثْنَا عَشـَرَ رَجُـ
تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ خَفِیَتْ عَلَيَّ فَقُلْتُ لأِبَِـى مَـا قَـالَ 

  فَقَالَ قَالَ كُلُّھُمْ مِنْ قُرَیْشٍ 
رسـول خـدا : جابر بن سـمرة گویـد - ٢٧
كار مـردم ھمیشـھ در پیشـرفت : فرمود 

است تا دوازده مـرد زمـام كـار آنـان را 
اى فرمود كھ بر مـن  لمھبدست بگیرند سپس ك

چھ فرمود؟ گفـت : پوشیده ماند بپدرم گفتم
 .ھمھ آنان از قریشند: فرمود
حدََّثَنَا أَحْمَدُ بْـنُ مُحمََّـدِ بْـنِ إِسـْحَاقَ  - ٢٨

قَـالَ  قَالَ حَدَّثَنَا بَشِیرُ بْنُ الْوَلِیـدِ الْكِنْـدِيُّ الْقَاضِى قَالَ حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ شـُعَیْبٍ الْبَلْخـِيُّ 
حَدَّثَنَا إِسحَْاقُ بْنُ یَحْیَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَیْـدِ �َِّ 

بْنِ خَالِدٍ عَنْ جَـابِرِ بْـنِ سـَمُرَةَ عَـنِ  عَنْ سعَِیدِ 
قَالَ لاَ یَزَالُ ھَذَا الدِّینُ صَـالِحاً لاَ  النَّبِيِّ 

هُ حَتَّـى یَكُـونَ یَضُرُّهُ مَنْ عَادَاهُ أَوْ مَـنْ نَـاوَأَ 
  اثْنَا عَشرََ أَمِیراً كُلُّھُمْ مِنْ قُرَیْشٍ 

جابر بن سـمرة از پیغمبـر روایـت  - ٢٨
این دین ھمواره رو بصلاح و : كند كھ فرمود
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شایستگى است دشمن یا ھر كس كھ آھنگ زیان 
ــانى ب ــد زی ــد نتوان ــتھ باش ــى داش آن  بخش

برساند تا دوازده نفر فرمـانروائى كننـد 
 .ھ آنان از قریشندكھ ھم
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسحَْاقَ قَالَ  - ٢٩

رَوَّادٍ قَـالَ «حَدَّثَنِى أَبُو بَكْرِ بْـنُ أَبِـى زواد 
حَدَّثَنَا إِسحَْاقُ بْنُ إِبْرَاھِیمَ بْـنِ شـَاذَانَ قَـالَ 
حَدَّثَنَا الْوَلِیدُ بْنُ ھِشاَمٍ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدٌ 

بْنُ ذَكْوَانَ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِـى  وَّلُ قَالَ حَدَّثَنَا مُخَ 
عَنْ أَبِیھِ عَنِ ابْنِ سِیرِینَ عَنْ جَابِرِ بْـنِ سـَمُرَةَ 

فَقَالَ یَلِـى  السُّوَائِيِّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ 
اسُ فَلَـمْ ھَذَا الأْمَْرَ اثْنَا عَشرََ قَالَ فَصَرَخَ النَّـ

وَ كَـانَ أَقْـرَبَ إِلَـى  بِىأَسمَْعْ مَا قَالَ فَقُلْتُ لأَِ 
 مِنِّى فَقُلْتُ مَـا قَـالَ رَسـُولُ �َِّ  رَسوُلِ �َِّ 

فَقَالَ قَالَ كُلُّھُمْ مِـنْ قُـرَیْشٍ وَ كُلُّھُـمْ لاَ یُـرَى 
  مِثْلُھُ 
نـزد : بن سمره سـوائى گویـد جابر - ٢٩

ایـن كـار را دوازده : پیغمبر بودم فرمود
مردم فریاد كشیدند : نفر بدست گیرند گوید

و من نشنیدم چھ فرمود بپـدرم كـھ از مـن 
رســول خــدا پیغمبــر نزدیكتــر بــود گفــتم 

ھمـھ آنـان از : چھ فرمود؟ گفت فرمود 
 .ماننداند قریشند و ھمگى بى

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسحَْاقَ قَالَ  - ٣٠
بَكْرِ بْنُ أَبِى شـَیْبَةَ قَـالَ حَـدَّثَنَا حَـاتِمُ بْـنُ حَدَّثَنَا أَبُو یَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ قَالَ حَـدَّثَنَا أَبُـو 
إِسمَْاعِیلَ عَنِ الْمُھَاجرِِ بْنِ مِسمَْارٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ 

إِلَى جَابِرِ بْنِ سمَُرَةَ مَعَ غُلاَمِـى  كَتَبْتُ سعَْدٍ قَالَ 
 ءٍ سمَِعْتَھُ مِـنْ رَسـُولِ �َِّ  نَافِعٍ أَخْبِرْنِى بِشيَْ 

یَقُولُ یَوْمَ جُمُعَةٍ عَشِیَّةَ  فَكَتَبَ سمَِعْتُ رَسوُلَ �َِّ 
الُ الدِّینُ قَائِماً حَتَّى تَقُومَ رَجْمِ الأْسَلَْمِيُّ لاَ یَزَ 

وَ یَكُونَ عَلَـیْكُمُ اثْنَـا عَشـَرَ خَلِیفَـةً  اعَةُ السَّ 
  كُلُّھُمْ مِنْ قُرَیْشٍ 

بوسـیلھ غلامـم : عامر بن سعد گوید - ٣٠
نوشتم چیزى را كـھ  هجابر بن سمرھ نافع ب

اى بمن خبـر ده او  شنیده رسول خدا از 
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روز جمعھ عصـر  رسول خدا شنیدم : تنوش
ھمــان روزى كــھ اســلمى ســنگ بــاران شــد 
میفرمود این دین تا قیامت برپا شود برپا 
خواھد بود و دوازده خلیفھ بر شما خواھـد 

 .از قریشند ھمگىبود كھ 
مَعْرُوفُ بِابْنِ عَبْدِ رَبِّھِ قَالَ حَـدَّثَنَا الْقَطَّانُ الْ حدََّثَنَا أَبُو عَلِـيٍّ أَحْمَـدُ بْـنُ الْحَسـَنِ  - ٣١

أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ قَارِنٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْـنُ 
  الْحَسنَِ الْھِسنَْجَانِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا سھَْلُ بْنُ 

قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَـدَّثَنَا یَعْلَـى  بَكَّارٍ 
یْرِ بْنِ أَبِـى بُجَیْـرٍ عَـنْ سـَرْحٍ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ بُجَ 

الْبَرْمَكِيِّ قَالَ فِى الْكِتَابِ إِنَّ ھَذِهِ الأْمَُّةَ فِیھِمُ 
اثْنَا عَشرََ وَ جَدُّھُمْ نَبِیُّھُمْ فَإِذَا وَفَـتِ الْعِـدَّةُ 

  وَ بَغَوْا فِى الأْرَْضِ وَ كَانَ بَأْسھُُمْ بَیْنَھُمْ  وْاطَغَ 
در كتاب است كـھ  :سرح برمكى گوید - ٣١

در میان این امـت دوازده تـن ھسـتند كـھ 
جدشان پیغمبرشان است و چون این عده تمام 
شود امت طغیان كنـد و در روى زمـین سـتم 

 .كنند و بجنگ داخلى گرفتار آیند
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسنَِ الْقَطَّانُ قَـالَ  - ٣٢

حَدَّثَنِى یَحْیَى بْنُ أَبِى یُونُسَ قَالَ حَـدَّثَنَا ابْـنُ الْحَسنَِ الْھِسنَْجَانِيُّ قَـالَ حَـدَّثَنَا سـَدِیرٌ قَـالَ دَّثَنَا عَلِـيُّ بْـنُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَارِنٍ قَالَ حَـ
الْخاَلِدِ حَدَّثَھُ وَ حَلَفَ لَھُ عَلَیْھِ  أَبَانَجْرَانَ إِنَّ 

فِیھَـا اثْنَـا  أَلاَ تُھْلِكُ ھَذِهِ الأْمَُّةُ حَتَّى یَكُـونَ 
  عَشرََ خَلِیفَةً كُلُّھُمْ یَعْمَلُ بِالْھُدَى وَ دِینِ الْحَقِ 

كـھ ابـا خالـد : ابى نجران گویـد - ٣٢
بقید قسم براى من نقل كرد كـھ ایـن امـت 
نابود نشود تا آنكھ دوازده خلیفـھ در آن 
باشد كھ ھمھ بـراه راسـت رھبـرى كننـد و 

 .بدین حق رفتار نمایند
نَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ �َِّ بْنُ مُحَمَّـدٍ حَدَّثَ  - ٣٣

الصَّائِغُ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُـو عَبْـدِ �َِّ مُحَمَّـدُ بْـنُ 
قَالَ حَدَّثَنَا إِسمَْاعِیلُ الطَّیَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سعَِیدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسنَُ بْنُ عَلِـيِّ بْـنِ زِیَـادٍ 

حَدَّثَنِى سفُْیَانُ عَنْ بُرْدٍ عَنْ مَكْحُـولٍ  قَالَ  مَةَ أُساَ
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قَالَ یَكُـونُ بَعْـدِى  أَنَّھُ قِیلَ لَھُ إِنَّ النَّبيَِّ 
  اثْنَا عَشرََ خَلِیفَةً قَالَ نَعَمْ وَ ذَكَرَ لَفْظَةً أُخْرَى

كھ بمكحول گفتھ شد كـھ : برد گوید - ٣٣
مــن دوازده پیغمبــر فرمــوده اســت پــس از 

خلیفھ خواھد بود؟ گفت آرى و بلفظ دیگـرى 
 ھم روایت كرد

حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ �َِّ بْنُ مُحَمَّـدٍ  - ٣٤
قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ �َِّ مُحَمَّدُ بْنُ سـَعِیدٍ قَـالَ 
حَدَّثَنَا الْحَسـَنُ عَـنْ إِسـْمَاعِیلَ الطَّیَّـانِ قَـالَ 

ا أَبُو أُساَمَةَ عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ عَـنْ مَعْمَـرٍ حَدَّثَنَ 
وَھْبَ بْنَ مُنَبِّـھٍ یَقُـولُ یَكُـونُ بَعْـدِى  مِعَ عَمَّنْ سَ 

اثْنَا عَشرََ خَلِیفَةً ثُمَّ یَكُونُ الْھَرْجُ ثُـمَّ یَكُـونُ 
 كَذَا ثُمَّ یَكُونُ كَذَا وَ كَذَا

معمر از كسى كھ از وھب بـن منبـھ  - ٣٤
پس از من : نقل میكند كھ میگفت شنیده است

دوازده خلیفھ خواھـد ) مقصود پیغمبر است(
بود و سپس آشوب بر پا شـود و سـپس چنـین 

 .شود و سپس چنین و چنان شود
حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُـو  - ٣٥

ا عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسنَُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَ 
الْوَلِیدُ بْنُ مُسلِْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو 

  عَنْ شرَُیْحِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ 
الْخلَُفَاءِ ھُـمُ اثْنَـا عَشـَرَ فَـإِذَا كَـانَ عِنْـدَ الْبَكَّائِيِّ عَنْ كَعْبِ الأْحَْبَـارِ قَـالَ فِـى  عَمْرٍو

مَدَّ �َُّ لَھُمْ فِـى انْقِضَائِھِمْ وَ أَتَى طَبَقَةٌ صَالِحَةٌ 
الْعُمُرِ كَذَلِكَ وَعَدَ �َُّ ھَذِهِ الأْمَُّةَ ثُمَّ قَـرَأَ وَعَـدَ 

الَّذِینَ آمَنُوا مِـنْكُمْ وَ عَمِلُـوا الصَّـالِحاتِ  �َُّ 
لَیَستَْخلِْفَنَّھُمْ فِى الأْرَْضِ كَمَا استَْخلَْفَ الَّذِینَ مِنْ 

عَلَ �َُّ بِبَنِى إِسـْرَائِیلَ وَ قَبْلِھِمْ قَالَ وَ كَذَلِكَ فَ 
لَیْستَْ بِعَزِیزٍ أَنْ تَجْمَعَ ھَـذِهِ الأْمَُّـةَ یَوْمـاً أَوْ 

یَوْمٍ وَ إِنَّ یَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سنََةٍ مِمَّا  نِصْفَ 
  تَعُدُّونَ 
: كعب الاحبار در باره خلفاء گویـد - ٣٥

ان آنان دوازده نفر میباشند ھمین كھ بپای
اى روى كـار آمـد  رسیدند و طبقـھ شایسـتھ

خداوند عمر آنان را طولانى كند كھ خداوند 
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این امت این چنین وعـده فرمـوده اسـت ھ ب
 ):سوره نور را ٢٤آیھ (سپس خواند 

انـد و  آنان كـھ ایمـان آورده خداوند ب(
كارھاى شایستھ انجام میدھند وعده فرموده 

یفـھ است كھ حتما و بطور مسلم آنان را خل
روى زمین قرار دھد ھمچنان كھ خلیفھ قرار 

و ) داد كسانى را كھ پیش از آنـان بودنـد
خداوند بـا بنـى اسـرائیل ایـن : كعب گفت

امـت  نچنین كرد و كار دشوارى نیست كھ ای
روزى را و یا نصف روزى را گرد ھم آیند و 
با ھم اتفاق داشتھ باشند و یك روز بنـزد 

ز سـالھائى پروردگارت مانند ھـزار سـال ا
 .است كھ شماره میكنید

حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ �َِّ بْنُ مُحَمَّـدٍ  - ٣٦
قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسیَْنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ 
یَحْیَى الْقَصْرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ بِشرُْ بْنُ 

ثَنَا أَبُو الْوَلِیدِ خَلَـفُ مُوسىَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ حَدَّ 
الْوَلِیدِ الْجَوْھَرِيُّ عَنْ إِسرَْائِیلَ عَـنْ سِـمَاكٍ  بْنُ 

وَائِيَّ یَقُـولُ  قَالَ سمَِعْتُ جَابِرَ بْـنَ سـَمُرَةَ السُّـ
یَقُولُ یَقُومُ مِنْ بَعْدِى اثْنَـا  سمَِعْتُ رَسوُلَ �َِّ 

تَكَلَّـمَ بِكَلِمَـةٍ لَـمْ أَفْھَمْھَـا  عَشرََ أَمِیراً ثُـمَّ 
  فَقَالُوا قَالَ كُلُّھُمْ مِنْ قُرَیْشٍ  وْمَ فَسأََلْتُ الْقَ 

از جـابر بـن : شـنیدم: سماك گوید - ٣٦
رسـول خـدا شـنیدم : سمره سوائى كھ میگفت

 را كھ میفرمود 
از من دوازده تن فرماندار بپا خیزد  پس

اى بر زبان آورد كھ مـن آن را  و سپس كلمھ
: فرمـود: نفھمیدم از مردم پرسیدم گفتنـد

 .ھمھ آنان از قریشند
حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُـو  - ٣٧

الْحُسیَْنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُـو عَلِـيٍّ الْحُسـَیْنُ بْـنُ 
نَا غَسَّانُ الْكُمَیْتِ بْنِ بُھْلُولٍ الْمَوْصِلِيُّ قَالَ حَدَّثَ 

بْنُ الرَّبِیعِ قَالَ حَدَّثَنَا سلَُیْمَانُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ 
لاَ یَزَالُ أَمْـرُ أُمَّتِـى ظَـاھِراً  قَالَ رَسوُلُ �َِّ عُمَرَ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَـابِرٍ أَنَّـھُ قَـالَ  ىأَبِ 

  خَلِیفَةً كُلُّھُمْ مِنْ قُرَیْشٍ  حَتَّى یَمْضِيَ اثْنَا عَشرََ 
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فرمـود  رسـول خـدا : جابر گوید - ٣٧
كار امت مـن ھمیشـھ در پیشـرفت اسـت تـا 
دوران دوازده جانشین بگذرد كھ ھمھ آنـان 

 از قریش باشند
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٣٨

�َِّ بْـنِ أَبِـى خَلَـفٍ قَـالَ حَـدَّثَنِى  سعَْدُ بْنُ عَبْدِ 
یَعْقُوبُ بْنُ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسىَ عَنْ عَبْدِ �َِّ 
بْنِ مُسكَْانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَـنْ سـُلَیْمِ بْـنِ 

وَ إِذَا الْحُسـَیْنُ عَلَـى  عَلَـى النَّبِـيِّ دَخَلْتُ الْھِلاَلِيِّ عَنْ سلَْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَحمَِھُ �َُّ قَالَ  قَیْسٍ 
فَخذَِیْھِ وَ ھُوَ یُقَبِّلُ عَیْنَیْھِ وَ یَلْثِمُ فَاهُ وَ ھُـوَ 
یَقُولُ أَنْتَ سیَِّدٌ ابْنُ سیَِّدٍ أَنْتَ إِمَامٌ ابْنُ إِمَامٍ 

جٍ تِسعَْةٍ الأْئَِمَّةِ أَنْتَ حُجَّةٌ ابْنُ حُجَّةٍ أَبُو حُجَ  بُوأَ 
  مِنْ صُلْبِكَ تَاسِعُھُمْ قَائِمُھُمْ 

بخدمت پیغمبـر : سلمان فارسى گوید - ٣٨
بر دامنش بـود  رسیدم در حالى كھ حسین 

و آن حضرت دیدگان او را میبوسید و دھانش 
را بوسھ میـداد و میفرمـود تـو آقـائى و 
فرزند آقائى تو پیشوا و فرزنـد پیشـوا و 

انى تو حجت و فرزند حجت و پدر پدر پیشوای
پشت تو بیـرون  ازگانھ ھستى كھ  حجتھاى نھ

 .آیند و نھم آنان قائم آنان است
حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَـدَ بْـنِ  - ٣٩

 جعَفْرَِ بْنِ محُمََّدِ بنِْ زیَدِْ بنِْ علَيِِّ بنِْ الْحسُیَنِْ 
مَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سعَِیدٍ الْكُوفِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْ 

مَوْلَى بَنِى ھَاشِمٍ قَـالَ أَخْبَرَنِـى الْقَاسِـمُ بْـنُ 
بْنِ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا غِیَاثُ بْنُ إِبْرَاھِیمَ  مُحَمَّدِ 

قَـالَ  بِیھِ عَنْ آبَائِھِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسیَْنُ بْنُ زَیْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَـنْ جَعْفَـرِ 
أَبْشِـرُوا ثُـمَّ أَبْشِـرُوا ثَـلاَثَ  قَالَ رَسوُلُ �َِّ 

مَثَلُ أُمَّتِـى كَمَثَـلِ غَیْـثٍ لاَ یُـدْرَى  إِنَّمَامَرَّاتٍ 
 أَوَّلُھُ خَیْرٌ أَمْ آخرُِهُ إِنَّمَا مَثَـلُ أُمَّتِـى كَمَثَـلِ 
حَدِیقَةٍ أُطْعِمَ مِنْھَا فَوْجٌ عَاماً ثُمَّ أُطْعِمَ مِنْھَـا 
فَوْجٌ عَاماً لَعَلَّ آخرَِھَا فَوْجـاً یَكُـونُ أَعْرَضَـھَا 

طُولاً وَ فَرْعاً وَ أَحْسنََھَا جَنًـى  قَھَابَحْراً وَ أَعْمَ 
وَ كَیْفَ تَھْلِكُ أُمَّةٌ أَنَا أَوَّلُھَا وَ اثْنَا عَشرََ مِنْ 
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دِى مِنَ السُّعَدَاءِ وَ أُولِى الأْلَْبَابِ وَ الْمَسِیحُ بَعْ 
عِیسىَ ابْنُ مَرْیَمَ آخرُِھَا وَ لَكِنْ یَھْلِكُ بَیْنَ ذَلِكَ 

  مِنِّى وَ لَستُْ مِنْھُمْ  لَیْسوُانُتِجَ الْھَرْجُ 
مژده باد شما : فرمود رسول خدا  - ٣٩

مثل امت ) سھ بار تا(را مژده باد شما را 
من مثل بارانى است كھ معلوم نیست آغـازش 
بھتر است یا پایانش مثل امت من مثل باغى 

اى یك سال از آن باغ میوه خورند  است دستھ
اى سال دیگر و شـاید دریـاى بھـره  و دستھ

 ھــا دســتھبــردارى دســتھ آخــرین از دیگــر 
تـر باشـد و  پھناورتر و طول و فرعش عمیـق

باغ بچیننـد بھتـر باشـد و اى كھ از  میوه
 .شود امتى كھ من آغازش باشم چگونھ ھلاك مى

دوازده نفر پس از من از نیك بختان و  و
خردمندان و مسیح عیسى بـن مـریم پایـانش 
باشند ولى میان آغاز و انجام افرادى كـھ 
نتیجھ فتنھ و آشوب ھستند ھلاك خواھند شـد 

 .آنان از من نیستند و من از آنان نیستم
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٤٠

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسیَْنِ بْنِ أَبِـى 
مَّا قَالَ لَ  صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخطََّابِ عَنِ الْحَكَمِ بْـنِ مِسـْكِینٍ الثَّقَفِـيِّ عَـنْ 

أَبُو بَكْرٍ وَ استَْخلَْفَ عُمَرَ رَجَعَ عُمَـرُ إِلَـى  لَكَ ھَ 
الْمَسجْدِِ فَقَعَدَ فَدَخَلَ عَلَیْھِ رَجُلٌ فَقَالَ یَا أَمِیرَ 
الْمُــؤْمِنِینَ إِنِّــى رَجُــلٌ مِــنَ الْیَھُــودِ وَ أَنَــا 
عَلاَّمَتُھُمْ وَ قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَسأَْلَكَ عَنْ مَسـَائِلَ إِنْ 

فِیھَا أَسلَْمْتُ قَالَ مَا ھِيَ قَالَ ثَـلاَثٌ وَ  نِىأَجَبْتَ 
ثَلاَثٌ وَ وَاحدَِةٌ فَإِنْ شِئْتَ سأََلْتُكَ وَ إِنْ كَانَ فِـى 
الْقَوْمِ أَحَدٌ أَعْلَمَ مِنْكَ فَأَرْشِـدْنِى إِلَیْـھِ قَـالَ 

 عَلَیْكَ بِذَلِكَ الشَّابِّ یَعْنِى عَلِيَّ بْنَ أَبِى طاَلِبٍ 
فَسأََلَھُ فَقَالَ لَھُ لِمَ قُلْتَ ثَلاَثـاً  لِیّاً فَأَتَى عَ 

وَ ثَلاَثاً وَ وَاحدَِةً أَ لاَ قُلْتَ سـَبْعاً قَـالَ إِنِّـى 
إِذاً لَجَاھِلٌ إِنْ لَمْ تُجبِْنِى فِى الثَّلاَثِ اكْتَفَیْـتُ 

لْ قَـالَ قَالَ فَإِنْ أَجَبْتُكَ تُسلِْمُ قَالَ نَعَمْ قَالَ سَ 
حَجَرٍ وُضِـعَ عَلَـى وَجْـھِ الأْرَْضِ وَ  أَوَّلِ أَسأَْلُكَ عَنْ 

أَوَّلِ عَیْنٍ نَبَعَتْ وَ أَوَّلِ شجََرَةٍ نَبَتَـتْ قَـالَ یَـا 
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یَھُودِيُّ أَنْتُمْ تَقُولُونَ أَوَّلُ حَجَرٍ وُضِعَ عَلَى وَجْـھِ 
ھُـوَ  الأْرَْضِ الَّذِى فِى بَیْـتِ الْمَقْـدِسِ وَ كَـذَبْتُمْ 

بِـھِ آدَمُ مِـنَ الْجَنَّـةِ قَـالَ  زَلَ الْحَجَرُ الَّذِى نَ 
صَدَقْتَ وَ �َِّ إِنَّھُ لَبِخطَِّ ھَـارُونَ وَ إِمْـلاَءِ مُوسـَى 
قَالَ وَ أَنْتُمْ تَقُولُونَ إِنَّ أَوَّلَ عَیْنٍ نَبَعَتْ عَلَـى 
وَجْــھِ الأْرَْضِ الْعَــیْنُ الَّتِــى بِبَیْــتِ الْمَقْــدِسِ وَ 

الَّتِى غَسلََ فِیھَا یُوشعَُ  حَیَاةِ ذَبْتُمْ ھِيَ عَیْنُ الْ كَ 
بْنُ نُونٍ السَّمَكَةَ وَ ھِيَ الْعَیْنُ الَّتِى شرَِبَ مِنْھَا 
الْخضَِرُ وَ لَیْسَ یَشرَْبُ مِنْھَا أَحَدٌ إِلاَّ حَیـِيَ قَـالَ 
ى صَدَقْتَ وَ �َِّ إِنَّھُ لَبِخطَِّ ھَـارُونَ وَ إِمْـلاَءِ مُوسـَ

أَوَّلُ شـَجَرَةٍ نَبَتَـتْ عَلَـى  لُونَ قَالَ وَ أَنْتُمْ تَقُو
وَجْھِ الأْرَْضِ الزَّیْتُـونُ وَ كَـذَبْتُمْ ھِـيَ الْعَجْـوَةُ 

مِنَ الْجَنَّـةِ مَعَـھُ قَـالَ  الَّتِى نَزَلَ بِھَا آدَمُ 
ى صَدَقْتَ وَ �َِّ إِنَّھُ لَبِخطَِّ ھَـارُونَ وَ إِمْـلاَءِ مُوسـَ

لِھَذِهِ الأْمَُّةِ مِنْ إِمَامٍ  مْ قَالَ وَ الثَّلاَثُ الأْخُْرَى كَ 
ھُدًى لاَ یَضُرُّھُمْ مَـنْ خَـذَلَھُمْ قَـالَ اثْنَـا عَشـَرَ 
إِمَاماً قَالَ صَدَقْتَ وَ �َِّ إِنَّـھُ لَـبِخطَِّ ھَـارُونَ وَ 

  إِمْلاَءِ مُوسىَ قَالَ فَأَیْنَ 
جَنَّـةِ قَـالَ فِـى أَعْلاَھَـا نَبیُِّكُمْ مِنَ الْ  یَسكُْنُ 

دَرَجَةً وَ أَشرَْفِھَا مَكَاناً فِـى جَنَّـةِ عَـدْنٍ قَـالَ 
صَدَقْتَ وَ �َِّ إِنَّھُ لَبِخطَِّ ھَارُونَ وَ إِمْلاَءِ مُوسىَ ثُمَّ 
قَالَ فَمَنْ یَنْزِلُ بَعْدَهُ فِى مَنْزِلِـھِ قَـالَ اثْنَـا 

 إِنَّھُ لَبِخطَِّ ھَـارُونَ قَالَ صَدَقْتَ وَ �َِّ  مَاماً عَشرََ إِ 
ابِعَةَ فَأَسـْلَمَ كَـمْ  وَ إِمْلاَءِ مُوسىَ ثُمَّ قَالَ السَّـ
یَعِیشُ وَصِیُّھُ بَعْدَهُ قَالَ ثَلاَثِینَ سنََةً قَالَ ثُمَّ مَھْ 
یَمُوتُ أَوْ یُقْتَلُ قَالَ یُقْتَلُ یُضْـرَبُ عَلَـى قَرْنِـھِ 

تَ وَ �َِّ إِنَّـھُ لَـبِخطَِّ لِحْیَتُـھُ قَـالَ صَـدَقْ  ضَبُ فَتُخْ 
ھَــارُونَ وَ إِمْــلاَءِ مُوسَــى و قــد أخرجــت ھــذا 

  الحدیث من طرق فى كتاب الأوائل
چون ابو بكـر : فرمود امام صادق  - ٤٠

مرد و عمر را جانشین خود نمود عمر بمسجد 
باز گشت و نشست مردى بر او در آمد و گفت 

از یھـود و یا امیر المـؤمنین مـن مـردى 
دانشمند آنانم خواستم سؤالاتى از تو بكنم 

 .چنانچھ پاسخ آنھا را دادى اسلام آورم
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گفت سؤالاتت چیست؟ گفت سـھ سـؤال و  عمر
سھ سؤال و یك سؤال اگر میخواھى بپرسـم و 
اگر در میان این مردم كسى ھست كھ از تـو 

او راھنمائى كـن عمـر ھ داناتر است مرا ب
تھ بـاش و مقصـودش این جوان را داشـ: گفت

على بن ابى طالب بود آن مرد نزد على آمد 
على از او پرسید چرا گفتى سھ سؤال و سـھ 
سؤال و یك سؤال دارم و چـرا نگفتـى ھفـت 

 :سؤال دارم گفت
كھ نمیـدانم اگـر سـھ پرسـش اول را  من

پاسخ ندادى بھمان اكتفا میكنم فرمود اگر 
: پاسخت را دادم اسـلام خـواھى آورد؟ گفـت

از تـو میپرسـم : بپـرس، گفـت: فرمود آرى
نخستین سنگى كھ بر روى زمین گذاشـتھ شـد 

اى كـھ از  كدام سنگ بـود و نخسـتین چشـمھ
زمین جوشید كدام و نخستین درختـى كـھ از 

اى یھـودى شـما : روئید كدام؟ فرمود ینزم
میگوئید كھ اولین سنگى كھ بـر روى زمـین 
گذاشتھ شـد در بیـت المقـدس بـود و دروغ 

اید نخستین سنگ ھمان است كـھ آدم  تھپنداش
بخدا قسم درست : با خود از بھشت آورد گفت

گفتى این سخن با خط ھارون و امـلاء موسـى 
 .ثبت شده است

اى كـھ  شما میگوئید نخستین چشمھ: فرمود
اى اسـت كـھ  بر روى زمین جوشید ھمان چشمھ

ایـد  در بیت المقدس اسـت و دروغ پنداشـتھ
ھ زنـدگى اسـت كـھ نخستین چشمھ ھمان چشـم

یوشع بن نون ماھى را در آن شستشـو داد و 
اى است كھ خضر از آن آشـامید و  ھمان چشمھ

ــده  ــھ زن ــورد مگــر اینك ــى از آن نمیخ كس
درست گفتى بخدا قسم این سخن : میماند گفت

بخط ھارون و املاء موسى ثبت است و فرمـود 
شما میگوئید نخسـتین درختـى كـھ بـر روى 

اید  ود و دروغ پنداشتھزمین روئید زیتون ب
نخستین درخت، درخت خرماى عجـوه اسـت كـھ 
آدم آن را با خود از بھشت آورد گفت درست 
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و امـلاء  رونگفتى بخدا قسم كھ این بخط ھا
 .موسى است
براى این : آن سھ سؤال دیگر: گفت یھودى

امت چند نفر پیشواى ھدایت ھسـت كـھ اگـر 
كسى آنان را یارى نكند زیـانى بـر آنـان 

 یست؟ن
دوازده پیشوا گفت راست فرمـودى : فرمود

بخدا كھ ھمین با خط ھـرون و امـلاء موسـى 
پیغمبر شما در چھ مقامى از : ثبت است گفت

بھشت مسكن خواھد گرفت؟ فرمود در بالاترین 
درجھ بھشت و شـریفترین جـاى آن در بھشـت 
عدن گفت درست فرمودى بخدا كھ این سخن با 

 .است خط ھرون و املاء موسى ثبت
پس از اینكھ پیغمبر بجایگـاه : گفت سپس

خود در بھشت درآمد دیگـر چـھ كسـى در آن 
جایگاه خواھد بـود؟ فرمـود دوازده امـام 

درست فرمودى بخدا كھ ھمـین بـا خـط : گفت
ھرون و املاء موسى ثبت است گفت سؤال ھفتم 
: و پس از این سؤال اسلام را خواھم پذیرفت

 رد؟واھـد كـوصى پیغمبر چند سال زنـدگى خ
سى سال گفت پـس از سـى سـال چـھ؟ : فرمود

كشـتھ : شـود؟ فرمـود میمیرد یا كشـتھ مـى
شـود  شود و ضربتى بر فرق سر او زده مـى مى

كھ محاسنش با خون رنگین گردد گفـت درسـت 
فرمودى بخدا كھ این با خط ھـرون و امـلاء 
موسى ثبت است و من این حدیث را بـھ چنـد 

 .ما كردهطریق در كتاب الاوائل نقل 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٤١

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْـنِ عِیسـَى 
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ 

 لِيِّ سٍ الْھِلاَ أَبَانِ بْنِ أَبِى عَیَّاشٍ عَنْ سلَُیْمِ بْنِ قَیْ 
وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ الْوَلِیدِ رَضِـيَ �َُّ 
عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَـنْ 
یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ وَ إِبْرَاھِیمَ بْنِ ھَاشِمٍ جَمِیعـاً 

 رَ مَ بْـنِ عُمَـعَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسـَى عَـنْ إِبْـرَاھِی
قَیْسٍ الْھِلاَلِيِّ قَـالَ سـَمِعْتُ عَبْـدَ �َِّ بْـنَ جَعْفَـرٍ الْیَمَانِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِى عَیَّاشٍ عَنْ سلَُیْمِ بْنِ 
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الطَّیَّارَ یَقُولُ كُنَّا عِنْدَ مُعَاوِیَةَ أَنَا وَ الْحَسنَُ 
وَ عُمَرُ بْنُ أَبِـى  وَ الْحُسیَْنُ وَ عَبْدُ �َِّ بْنُ عَبَّاسٍ 

سلََمَةَ وَ أُساَمَةُ بْنُ زَیْدٍ فَجَـرَى بَیْنِـى وَ بَـیْنَ 
مُعَاوِیَةَ كَـلاَمٌ فَقُلْـتُ لِمُعَاوِیَـةَ سـَمِعْتُ رَسـُولَ 

بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِھِمْ   یَقُولُ أَنَا أَوْلى �َِّ 
ــنُ  ــيُّ بْ ــى عَلِ ــمَّ أَخِ ــبثُ ــى طال ــى أَبِ   أَوْل

مِنْ أَنْفُسِھِمْ فَـإِذَا استُْشـْھِدَ عَلِـيٌّ  نِینَ بِالْمُؤْمِ 
بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِھِمْ   فَالْحَسنَُ بْنُ عَلِيٍّ أَوْلى

بِـالْمُؤْمِنِینَ مِـنْ   ثُمَّ ابْنُھُ الْحُسیَْنُ بَعْدُ أَوْلى
فَابْنُھُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسیَْنِ  أَنْفُسِھِمْ فَإِذَا استُْشھِْدَ  بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِھِمْ ثُمَّ ابْنِى   أَوْلى كْبَرُ الأَْ 

بِـالْمُؤْمِنِینَ مِـنْ   مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْبَاقِرُ أَوْلى
أَنْفُسِھِمْ وَ ستَُدْرِكُھُ یَا حُسیَْنُ ثُمَّ تَكْمِلَةُ اثْنَـيْ 

عَنْھُ  ةٌ مِنْ وُلْدِ الْحُسیَْنِ رَضِيَ �َُّ عَشرََ إِمَاماً تِسعَْ 
قَالَ عَبْدُ �َِّ بْنُ جَعْفَرٍ ثُمَّ استَْشـْھَدْتُ الْحَسـَنَ وَ 
الْحُسیَْنَ وَ عَبْدَ �َِّ بْنَ عَبَّاسٍ وَ عُمَـرَ بْـنَ أَبِـى 
سلََمَةَ وَ أُساَمَةَ بْـنَ زَیْـدٍ فَشـَھِدُوا لِـى عِنْـدَ 

 دْ سلَُیْمُ بْـنُ قَـیْسٍ الْھِلاَلِـيُّ وَ قَـ مُعَاوِیَةَ قَالَ 
سمَِعْتُ ذَلِكَ مِنْ سلَْمَانَ وَ أَبِى ذَرٍّ وَ الْمِقْدَادِ وَ 

  ذَكَرُوا أَنَّھُمْ سمَِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسوُلِ �َِّ ص
شـنیدم : سلیم بن قیس ھلالـى گویـد - ٤١

عبد �َّ بن جعفر طیار میگفـت مـن و حسـن و 
 بن عباس و عمر بن ابى سلمة حسین و عبد �َّ 

و اسامة بن زیـد در نـزد معاویـھ بـودیم 
میان من و معاویـة گفتگـوئى درگرفـت مـن 

شنیدم    رسول خدا بمعاویة گفتم از 
ــان  ــؤمنین از خودش ــن بم ــود م ــھ میفرم ك

سپس برادر من على بن ابـى طالـب  اولیترم
ین از خود آنان سزاوارتر است و چون بمؤمن

علــى بدرجــھ شــھادت برســد حســن بــن علــى 
 .بمؤمنین از خودشان اولیتر است

ــپس ــى س ــد عل ــن : فرزن ــس از حس ــین پ حس
بمؤمنین از خودشـان اولیتـر اسـت و چـون 
حسین شھید گردد فرزندش علـى بـن الحسـین 
بزرگترین فرزند حسین بمؤمنین از خودشـان 

من محمـد بـن علـى  تر است سپس فرزند اولى
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تر است اى  مؤمنین از خودشان اولىھ باقر ب
حسین تو او را درك خواھى كرد سپس دوازده 

كھ نھ نفر از فرزندان حسین میباشند  ماما
امر امامت را كامل خواھند كرد عبد �َّ بـن 

پس از این گفتار حسن و حسـین : جعفر گوید
و عبد �َّ بن عباس و عمر بـن ابـى سـلمة و 
اسامة بن زید را بگواھى خواستم و ھمھ در 
نزد معاویھ بسخن من گواھى دادند سلیم بن 

روایـت را از  ینقیس ھلالـى گویـد مـن ھمـ
سلمان و ابى ذر و مقداد شنیدم كـھ آنـان 

 .شنیده بودند رسول خدا نیز از 
ثَنَا حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّ  - ٤٢

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسـَیْنِ 
بْنِ أَبِى الْخطََّابِ عَنِ الْحَسنَِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِى 

 الْجَارُودِ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ 
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ �َِّ الأْنَْصَارِيِّ قَالَ دَخَلْـتُ  ع

وَ بَیْنَ یَدَیْھَا لَوْحٌ فِیھِ أَسـْمَاءُ  عَلَى فَاطِمَةَ 
الأْوَْصِیَاءِ فَعَدَدْتُ اثْنَيْ عَشـَرَ أَحَـدُھُمُ الْقَـائِمُ 

  ثَلاَثَةٌ مِنْھُمْ مُحَمَّدٌ وَ ثَلاَثَةٌ مِنْھُمْ عَلِيٌ 
: جــابر بــن عبــد �َّ انصــارى گویــد - ٤٢

مقابـل اى در  رسیدم صـفحھ  ھبخدمت فاطم
آن حضرت بود كھ نامھاى اوصیاء در آن بود 
شمردم دوازده نفر بودند كھ یكى از آنـان 
بنام قائم بود و سھ نفـر از آنـان بنـام 

  محمد و سھ نفر از آنان بنام على
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٤٣

مُحَمَّدِ بْنِ عِیسىَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاھِیمَ بْنِ ھَاشِمٍ عَنْ 
عَزَّ  قَالَ إِنَّ �ََّ  حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَیْلٍ الصَّیْرَفِيِّ عَنْ أَبِى 

إِلَى الْجـِنِّ وَ الإِْنْـسِ وَ  وَ جَلَّ أَرْسلََ مُحَمَّداً 
عَلَ مِنْ بَعْدِهِ اثْنَيْ عَشرََ وَصِیّاً مِنْھُمْ مَنْ سـَبَقَ جَ 

 سـُنَّةِ عَلَـى  الأْوَْصِیَاءُ الَّذِینَ مِنْ بَعْدِ مُحَمَّدٍ وَ مِنْھُمْ مَنْ بَقِيَ وَ كُلُّ وَصِيٍّ جَـرَتْ بِـھِ سـُنَّةٌ وَ 
وَ كَـانَ  أَوْصِیَاءِ عِیسىَ وَ كَـانُوا اثْنَـيْ عَشـَرَ 

  عَلَى سنَُّةِ الْمَسِیحِ ع أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ 
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خـداى عـز و : فرمود  امام باقر  - ٤٣
جل محمـد را بپیغمبـرى بـراى جـن و انـس 
فرستاد و پس از او دوازده وصى قـرار داد 

اند و بعضى  كھ بعضى از آنان از پیش گذشتھ
ر وصیى روشى دیگر باقى است تا بیایند و ھ

را در میان مردم گذاشت و جانشـینانى كـھ 
 سـىپس از محمد بودند بـروش جانشـینان عی

ــر  ــد و امی ــر بودن ــھ دوازده نف ــد ك بودن
 .بود بروش مسیح  المؤمنین 

 :)شرح(
مقصود از روش مسیح، شیوه زھـد و  ظاھرا

 .اعراض آن حضرت از دنیا باشد
فَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسرُْورٍ رَضِيَ حَدَّثَنَا جَعْ  - ٤٤

�َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسیَْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ 
الأْشَعَْرِيُّ عَنِ الْمُعَلَّى بْـنِ مُحَمَّـدٍ الْبَصْـرِيِّ عَـنِ 

 انَ الْحَسنَِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْـنِ عُثْمَـ
 بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سمَِعْتُ أَبَا جَعْفَـرٍ  عَنْ زُرَارَةَ 

یَقُولُ نَحْنُ اثْنَا عَشـَرَ إِمَامـاً مِـنْھُمْ حَسـَنٌ وَ 
  حُسیَْنٌ ثُمَّ الأْئَِمَّةُ مِنْ وُلْدِ الْحُسیَْنِ 

شنیدم امـام : زرارة بن اعین گوید - ٤٤
دوازده پیشوا ھستیم كھ : میفرمود باقر 

ــن و ــین از آن دوازده حس ــپس  حس ــد و س ان
 اند امامان از فرزندان حسین

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ قَـالَ  - ٤٥
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ 
الْحَسنَِ الصَّفَّارِ عَـنْ أَبِـى طَالِـبٍ عَبْـدِ �َِّ بْـنِ 

قُمِّيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسىَ عَنْ سـَمَاعَةَ الصَّلْتِ الْ 
قَالَ كُنْتُ أَنَا وَ أَبُو بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدُ  ھْرَانَ بْنِ مِ 

فِى مَنْزِلِھِ فَقَالَ  بْنُ عِمْرَانَ مَوْلَى أَبِى جَعْفَرٍ 
ولُ یَقُـ مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ سمَِعْتُ أَبَـا عَبْـدِ �َِّ 

نَحْنُ اثْنَا عَشرََ مُحَدَّثاً فَقَالَ لَـھُ أَبُـو بَصِـیرٍ 
فَحَلَّفَـھُ  سمَِعْتُ ذَلِكَ مِنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ  قَدْ تَااللهَِّ لَ 

مَرَّةً أَوْ مَرَّتَیْنِ فَحَلَفَ أَنَّھُ قَدْ سمَِعَھُ فَقَالَ أَبُو 
  عْفَرٍ عبَصِیرٍ لَكِنِّى سمَِعْتُھُ مِنْ أَبِى جَ 

مـن و ابـو : سماعة بن مھران گوید - ٤٥
بصیر و محمد بن عمران غلام آزادشده حضـرت 
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باقر در منزل او بودیم كھ محمد بن عمران 
میفرمـود مـا  شنیدم امـام صـادق : گفت

دوازده تنیم كھ فرشتھ ما را خبـر میدھـد 
ابو بصیر او را گفت تو را بخدا تـو ایـن 

یـك بـار و  ى؟م صادق شنیدمطلب را از اما
یــاد و بــار او را ســوگند داد و او نیــز 
سوگند یاد كرد كھ از امـام صـادق شـنیده 

ولى من ایـن مطلـب : است پس ابو بصیر گفت
 .ام را از امام باقر شنیده

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسنَِ الْقَطَّانُ قَـالَ  - ٤٦
رِیَّا الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ یَحْیَى بْنِ زَكَ 

حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ �َِّ بْنِ حَبِیبٍ قَـالَ حَـدَّثَنَا 
تَمِیمُ بْنُ بُھْلُولٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ �َِّ بْـنُ أَبِـى 
الْھُذَیْلِ وَ سأََلْتُھُ عَنِ الإِْمَامَةِ فِیمَنْ تَجبُِ وَ مَا 

مَامَةُ فَقَـالَ إِنَّ الـدَّلِیلَ عَلاَمَةُ مَنْ تَجبُِ لَھُ الإِْ 
عَلَى ذَلِكَ وَ الْحُجَّةَ علََى الْمُؤْمِنِینَ وَ الْقَـائِمَ 
ــالْقُرْآنِ وَ  ــلِمِینَ وَ النَّــاطِقَ بِ ــأُمُورِ الْمُسْ بِ

وَلِیُّھُ الَّذِى كَانَ مِنْـھُ  أُمَّتِھِ وَ وَصِیُّھُ عَلَیْھِمْ وَ بِالأْحَْكَامِ أَخُو نَبِيِّ �َِّ وَ خَلِیفَتُھُ عَلَـى  مَ الْعَالِ 
بِمَنْزِلَةِ ھَارُونَ مِنْ مُوسـَى الْمَفْـرُوضُ الطَّاعَـةِ 
بِقَوْلِ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ یـا أَیُّھَـا الَّـذِینَ آمَنُـوا 

�ََّ وَ أَطِیعُوا الرَّسوُلَ وَ أُولِـى الأْمَْـرِ  واأَطِیعُ 
وَلِــیُّكُمُ �َُّ وَ مِــنْكُمْ الْمَوْصُــوفُ بِقَوْلِــھِ إِنَّمــا 

رَسوُلُھُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ 
وَ یُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ ھُمْ راكِعُونَ الْمَدْعُوُّ إِلَیْھِ 

الْمُثْبَتُ لَھُ الإِْمَامَةُ یَوْمَ غَـدِیرِ خُـمٍّ  ةِ بِالْوَلاَیَ 
عَنِ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ أَ لَستُْ أَوْلَى  بِقَوْلِ الرَّسوُلِ 

بِكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ قَالُوا بَلَى قَـالَ فَمَـنْ كُنْـتُ 
وَ انْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَ اخْذُلْ مَنْ خَذَلَھُ  عَادَاهُ مَنْ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ اللَّھُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَ عَادِ 

أَمِیـرُ  عَانَھُ عَلِيُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ وَ أَعِنْ مَنْ أَ 
الْمُؤْمِنِینَ وَ إِمَامُ الْمُتَّقِـینَ وَ قَائِـدُ الْغُـرِّ 
الْمُحَجَّلِینَ وَ أَفْضَلُ الْوَصِـیِّینَ وَ خَیْـرُ الْخلَْـقِ 

بْـنُ وَ بَعْدَهُ الْحَسـَنُ  رَسوُلِ �َِّ  عْدَ أَجْمَعِینَ بَ 
وَ ابْنَـا  عَلِيٍّ ثُمَّ الْحُسیَْنُ سِـبْطَا رَسـُولِ �َِّ 

خَیْرِ النِّسوَْانِ أَجْمَعِینَ ثُمَّ عَلِيُّ بْنُ الْحُسیَْنِ ثُمَّ 
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مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ثُمَّ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثُمَّ مُوسىَ بْنُ 
مُوسىَ ثُمَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ثُـمَّ ثُمَّ عَلِيُّ بْنُ  فَرٍ جَعْ 

إِلَى یَوْمِنَا ھَذَا وَاحدِاً بَعْدَ وَاحدٍِ وَ  الْحَسنَِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثُمَّ الْحَسنَُ بْـنُ عَلِـيٍّ ثُـمَّ ابْـنُ 
 الْمَعْرُوفُونَ بِالْوَصِـیَّةِ وَ  ھُمْ عِتْرَةُ الرَّسوُلِ 

وَ لاَ تَخلُْو الأْرَْضُ مِنْ حُجَّةٍ مِنْھُمْ فِى كُلِّ  مَامَةِ الإِْ 
عَصْرٍ وَ زَمَانٍ وَ فِـى كُـلِّ وَقْـتٍ وَ أَوَانٍ وَ ھُـمُ 
الْعُرْوَةُ الْوُثْقَى وَ أَئِمَّةُ الْھُدَى وَ الْحُجَّةُ عَلَى 
أَھْــلِ الــدُّنْیَا إِلَــى أَنْ یَــرِثَ �َُّ الأْرَْضَ وَ مَــنْ 

وَ كُلُّ مَنْ خَالَفَھُمْ ضاَلٌّ مُضِلٌّ تَارِكٌ لِلْحَقِّ  ھاعَلَیْ 
وَ الْھُــدَى وَ ھُــمُ الْمُعَبِّــرُونَ عَــنِ الْقُــرْآنِ وَ 
النَّاطِقُونَ عَنِ الرَّسوُلِ وَ مَنْ مَـاتَ لاَ یَعْـرِفُھُمْ 
مَاتَ مِیتَةً جَاھِلِیَّةً وَ دِینُھُمُ الْوَرَعُ وَ الْعِفَّـةُ 

الصَّـــلاَحُ وَ الاِجْتِھَـــادُ وَ أَدَاءُ  وَ دْقُ وَ الصِّـــ
جُودِ  الأْمََانَةِ إِلَى الْبَرِّ وَ الْفَاجرِِ وَ طُولُ السُّـ
وَ قِیَامُ اللَّیْلِ وَ اجتِْنَابُ الْمَحَارِمِ وَ انْتِظَارُ 
الْفَرَجِ بِالصَّبْرِ وَ حُسنُْ الصُّحْبَةِ وَ حُسنُْ الْجوَِارِ 

حَدَّثَنِى أَبُو مُعَاوِیَـةَ  بُھْلُولٍ بْنُ ثُمَّ قَالَ تَمِیمُ 
فِـى الإِْمَامَـةِ  عَنِ الأْعَْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ 

 مِثْلَھُ سوََاءً 
از عبد � بن : تمیم بن بھلول گوید - ٤٦

ابى الھذیل پرسیدم كھ امامت در چـھ كسـى 
ثابت است؟ و نشانھ كسى كھ امامت براى او 

اسـت چیسـت؟ گفـت كسـى كـھ دلیـل و واجب 
راھنما بر این راه اسـت و بـراى مـؤمنین 
حجت است و بكارھاى مسلمانان قیام كـرد و 

 لھـىگفتارش از قرآن بود و دانا باحكام ا
بود ھمان برادر پیغمبر خدا و جانشـین او 
بر امتش و وصیش بر آنـان و ولـى او بـود 
ھمان كسى كـھ از پیغمبـر بجـاى ھـرون از 

د و فرمان بـراى او بـر ھمـھ لازم موسى بو
اى آنان كھ : بود بنا بگفتھ خداى عز و جل

ایـد خـدا را فرمـان بریـد و  ایمان آورده
بریـد  نرسول را و زمامداران خود را فرما

ولـى : و زمامدار را چنین توصـیف فرمـوده
شما فقط خدا است و پیغمبـرش و آنـان كـھ 
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اند آنان كـھ نمـاز را برپـا  ایمان آورده
میدھند در حالى كھ ركـوع  ترند و زكامیدا

میكنند یعنى ھمان كسى كھ در روز غدیر خم 
مردم بولایـت او دعـوت شـدند و امامـت از 

از خـداى  ولبراى او ثابت گردید بگفتھ رس
عز و جل كھ فرموده آیا من بشما سزاوارتر 

فرمود بھر : چرا: از خودتان نیستم؟ گفتند
ر الھـا كھ مولا منم على است مـولاى او بـا

دوست بدار آن را كھ على را دوست بدارد و 
دشمن بدار آن را كھ او را دشمن بـدارد و 
یارى فرما آن را كھ على را یـارى كنـد و 

على را رھا كند و كمـك  ھرھا كن كسى را ك
فرما كسى را كھ على را كمك كنـد او علـى 
بن ابى طالب است كھ امیر مؤمنـان اسـت و 

برتـــرین  پیشـــرو دســـت و رو ســـفیدان و
جانشینان و پـس از پیغمبـر بھتـرین ھمـھ 
آفریدگان و پس از او حسن بن علـى اسـت و 

رسـول خـدا سپس حسین اسـت كـھ دو نـواده 
زنان ھستند  ھو دو فرزندان بھترین ھم 

و سپس على بن الحسین است و سپس محمد بـن 
على است و سپس جعفر بن محمد اسـت و سـپس 

جعفر است و سپس على بن موسى است موسى بن 
و سپس محمد بن على اسـت و سـپس علـى بـن 
محمد است و سپس حسن بن علـى اسـت و سـپس 
فرزند امام حسن است تا بامروز یكى پس از 

انـد كـھ  رسـول نـداندیگرى است و آنان خا
 .اند بوصایت و امامت شناختھ شده

ھیچ عصر و زمان و ھیچ وقت و ھنگـام  در
كـھ از اینـان اسـت خـالى  زمین از حجتـى

مانــد و آناننــد دســت آویــز محكــم و  نمــى
پیشوایان راه حق و حجـة بـر مـردم دنیـا 
آنگاه كھ خداوند زمین و ھر كھ را بر روى 
آن است وارث شود و ھر كس با آنان مخالفت 

كننده و حق و راه  ورزد گمراه است و گمراه
حق را رھا كرده است و آنانند كھ از قرآن 

د و از زبان پیغمبر حرف میزننـد سخن گوین
و ھر كس بمیرد و آنان را نشـناختھ باشـد 
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بمرگ دوران جاھلیت مرده اسـت دیـن آنـان 
پرھیزگارى است و عفـت و راسـتى و صـلاح و 
كوشش و امانت را بر نیكوكار و بد كـردار 

 دارى زنـده ھاى طولانى و شـب رد كردن و سجده
ــا  ــدن و ب ــات دورى گزی ــودن و از محرم نم

بارى بانتظار فرج بودن و ھمنشین خـوب برد
 .و ھمسایھ نیكو بودن

از  ھابو معاوی: تمیم بن بھلول گفت سپس
ــادق  ــام ص ــش و او از ام ــاره  اعم در ب

كم و زیاد براى من  امامت ھمین مطلب را بى
 .نقل كرد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسىَ بْـنِ الْمُتَوَكِّـلِ  - ٤٧
عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ یَحْیَـى  رَضِيَ �َُّ 

الْعَطَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّـدِ بْـنِ عِیسـَى قَـالَ 
حَدَّثَنَا الْحَسنَُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ الْحَرِیشِ الرَّازِيُّ 

أَنَّ  مُحَمَّدِ بْـنِ عَلِـيٍّ الثَّـانِى عْفَرٍ عَنْ أَبِى جَ 
قَالَ لاِبْنِ عَبَّـاسٍ إِنَّ لَیْلَـةَ  ؤْمِنِینَ أَمِیرَ الْمُ 

الْقَدْرِ فِى كُلِّ سـَنَةٍ وَ إِنَّـھُ یَنْـزِلُ فِـى تِلْـكَ 
اللَّیْلَةِ أَمْرُ السَّنَةِ وَ لِذَلِكَ الأْمَْـرِ وُلاَةٌ بَعْـدَ 

الَ أَنَـا ابْنُ عَبَّاسٍ مَنْ ھُمْ قَ  الَ فَقَ  رَسوُلِ �َِّ 
  وَ أَحَدَ عَشرََ مِنْ صُلْبِى أَئِمَّةٌ مُحَدَّثُونَ 

كــھ امیــر : فرمــود امــام جــواد  - ٤٧
شب قدر در ھر . المؤمنین بابن عباس فرمود

سالى ھست و در آن شب دستور سالیانھ فرود 
آید و براى این دستور والیـانى ھسـتند  مى

آن را دریافـت  رسـول خـدا كھ پـس از 
آنـان كیاننـد؟ : میدارند ابن عبـاس گفـت

فرمود منم و یازده نفر از نـژاد مـن كـھ 
  امامانند و محدثان

 :)شرح(
كسى است كھ بوسیلھ فرشتھ الھى از  محدث

 .وقایع و اخبار آگاه شود
 وَ بِھَذَا الإِْسنَْادِ قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ  - ٤٨

لأِصَْحَابِھِ آمِنُوا بِلَیْلَـةِ الْقَـدْرِ إِنَّھَـا تَكُـونُ 
  بَعْدِيلِعَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ وَ وُلْدِهِ الأْحََـدَ عَشـَرَ مِـنْ 



996 
 

بشــب قــدر : فرمــود رســول خــدا  - ٤٨
ایمان داشتھ باشید كھ آن پس از من بعلـى 

و اختصـاص بن ابى طالب و یازده فرزندان ا
 .دارد
�َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ الْكُلَیْنِـيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَضِـيَ  - ٤٩

عَلِـيِّ  نْ سىَ الْخشََّابِ عَ عُبَیْدِ �َِّ عَنِ الْحَسنَِ بْنِ مُوقَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الأْشَعَْرِيُّ عَنِ الْحُسیَْنِ بْـنِ 
بْنِ سمََاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسنَِ بْـنِ رِبَـاطٍ عَـنْ 
أَبِیھِ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ 

یَقُولُ اثْنَا عَشرََ إِمَاماً مِنْ  سمَِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ 
ــدٍ  ــولِ كُلُّ  آلِ مُحَمَّ ــدَ رَسُ ــدَّثُونَ بَعْ ــمْ مُحَ ھُ

  مِنْھُمْ  وَ عَلِيُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ  �َِّ 
شنیدم امـام : زرارة بن اعین گوید - ٤٩

میفرمود دوازده تـن از آل محمـد  باقر 
ھمگى پس از پیغمبر محدث بودند كھ على بن 

 .بود ابى طالب یكى از آنان
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ  ٥٠

بْنُ إِبْرَاھِیمَ بْنِ ھَاشِمٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ مُحَمَّدِ بْـنِ 
أَبِى عُمَیْرٍ عَنْ سعَِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِى بَصِـیرٍ 

مَّـةٍ بَعْـدَ قَالَ یَكُونُ تِسعَْةُ أَئِ  عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ 
  بْنِ عَلِيٍّ تَاسِعُھُمْ قَائِمُھُمْ ع لْحُسیَْنِ ا

پـس از حسـین : فرمود امام باقر  - ٥٠
نھ تـن امـام خواھـد بـود كـھ  بن على 

 .نھمیشان قائم آنان است
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسرُْورٍ رَضِيَ  - ٥١

الَ حَدَّثَنَا الْحُسیَْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ �َُّ عَنْھُ قَ 
الأْشَعَْرِيُّ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيِّ عَنِ الْحَسنَِ 
یَقُولُ اثْنَـا عَشـَرَ إِمَامـاً  سمَِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَـنْ أَبَـانٍ عَـنْ زُرَارَةَ قَـالَ 

  وُلْدِ الْحُسیَْنِ عھُمْ عَلِيٌّ وَ الْحَسنَُ وَ الْحُسیَْنُ ثُمَّ الأْئَِمَّةُ مِـنْ مِنْ 
قد أخرجت ما رویتھ فى ھذا المعنى فى  و

كتاب كمال الدین و تمام النعمة فى إثبات 
 الغیبة و كشف الحیرة
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شــنیدم امــام بــاقر : زرارة گویــد - ٥١
علـى و میفرمود دوازده تن امامند كـھ  

حسن و حسین از آنان ھستند و سپس امامـان 
از فرزندان حسین و من آنچھ را كھ در این 

  معنا روایت بمن رسیده است
كتاب كمال الدین و تمام النعمة كـھ  در

ام  در اثبات غیبت و كشف حیرت تألیف نموده
 .ام نقل كرده

  مسواك دوازده خاصیت است در
 فى السواك اثنتا عشرة خصلة 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٥٢

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ 
یَحْیَى بْـنِ عِمْـرَانَ الأْشَـْعَرِيِّ عَـنِ الْحَسـَنِ بْـنِ 
مُعَاذٍ الْجَوْھَرِيِّ عَنْ عَمْروِ بْنِ جُمَیْعٍ یَرْفَعُـھُ  نْ عَ الْحُسیَْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ الْحَسنَِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ یُوسفَُ 

قَالَ فِى السِّوَاكِ اثْنَتَا عَشـْرَةَ  إِلَى النَّبِيِّ 
خَصْلَةً مَطْھَرَةٌ لِلْفَمِ وَ مَرْضَـاةٌ لِلـرَّبِّ وَ یُبَـیِّضُ 

بَلْغَمَ وَ الأْسَنَْانَ وَ یَذْھَبُ بِـالْحَفَرِ وَ یُقِـلُّ الْـ
الطَّعَامَ وَ یُضَاعِفُ الْحَسنََاتِ وَ تُصَابُ بِـھِ  ىیُشھَِّ 

السُّنَّةُ وَ تَحْضُرُهُ الْمَلاَئِكَةُ وَ یَشدُُّ اللِّثَةَ وَ ھُوَ 
رَكْعَتَـانِ «یَمُرُّ بِطَرِیقَـةِ الْقُـرْآنِ وَ ركعتـین 
ینَ رَكْعَـةً بِسِوَاكٍ أَحَبُّ إِلَى �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ سبَْعِ 

  سِوَاكٍ  رِ بِغَیْ 
در مســواك : فرمــود رســول خــدا  - ٥٢

كننـده دھـان  پاك: كردن دوازده خاصیت است
است و موجب رضـاى خداونـد و دنـدانھا را 
سفید میكند و چرك دندان را میبرد و بلغم 
ــازد و  ــوارا س ــوراك را گ ــد و خ را میكاھ

برابر نمایـد و پاداش كارھاى نیك را چند 
بھ سنت پیغمبر رفتار شده است و فرشـتگان 

مسواك كردن حاضر شـوند و لثـھ را  بھنگام
محكم سازد و گذرگاھش از رھگذر قرآن اسـت 
و دو ركعت با مسواك نماز گزاردن خـدا را 

 .خوشتر آید از ھفتاد ركعت بدون مسواك
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ثَنَا حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّ  - ٥٣
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ 
یَحْیَى عَنْ إِبْرَاھِیمَ بْنِ إِسحَْاقَ عَـنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ 
عِیسىَ عَنْ عُبَیْدِ �َِّ الدِّھْقَانِ عَنْ دُرُستَْ عَنْ عَبْـدِ 

قَالَ فِى السِّوَاكِ  �َِّ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ 
نَّةِ وَ مَطْھَـرَةٌ  اثْنَتَا عَشرَْةَ خَصْلَةً ھُوَ مِـنَ السُّـ
لِلْفَمِ وَ مَجْلاَةٌ لِلْبَصَرِ وَ یُرْضِى الرَّحْمَنَ وَ یُبَیِّضُ 

وَ  ةَ الأْسَنَْانَ وَ یَـذْھَبُ بِـالْحَفَرِ وَ یَشـُدُّ اللِّثَـ
بَلْغَمِ وَ یَزِیـدُ فِـى یُشھَِّى الطَّعَامَ وَ یَذْھَبُ بِالْ 

الْحفِْظِ وَ یُضَاعَفُ بِـھِ الْحَسـَنَاتُ وَ تَفْـرَحُ بِـھِ 
 الْمَلاَئِكَةُ 

در مســواك : فرمــود امــام صــادق  - ٥٣
از روش پیغمبـر : كردن دوازده خاصیت اسـت

كننده دھان و روشنى بخش چشـم و  است و پاك
خداى رحمان را خوشنود سازد و دندانھا را 

فید كند و چرك دندان را ببرد و لثـھ را س
محكم كند و خـوراك را گـوارا مینمایـد و 
بلغم را میبرد و حافظـھ را زیـاد كنـد و 
بكارھاى نیـك بخـاطر مسـواك چنـد برابـر 
پاداش داده شود و فرشتگان با آن خوشـحال 

 .شوند
حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسیَْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ  - ٥٤

قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّـدِ  الشَّاهِ 
بْنِ الْحُسیَْنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو یَزِیدَ أَحْمَـدُ بْـنُ 
خَالِدٍ الْخاَلِدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ 

التَّمِیمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى قَـالَ حَـدَّثَنِى  الِحٍ صَ  بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو مَالِكٍ عَنْ أَبِیھِ عَـنْ جَعْفَـرِ أَنَسُ 
أَنَّھُ قَالَ فِى وَصِیَّتِھِ لَھُ  عَنْ رَسوُلِ �َِّ  طَالِبٍ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْـنِ أَبِـى 

وَ ھُوَ مَطْھَرَةٌ لِلْفَمِ  عَلِيُّ السِّوَاكُ مِنَ السُّنَّةِ  یَا
وَ یَجْلُــو الْبَصَــرَ وَ یُرْضِــى الــرَّحْمَنَ وَ یُبَــیِّضُ 
الأْسَنَْانَ وَ یَـذْھَبُ بِـالْحَفَرِ وَ یَشـُدُّ اللِّثَـةَ وَ 
یُشھَِّى الطَّعَامَ وَ یَذْھَبُ بِالْبَلْغَمِ وَ یَزِیـدُ فِـى 

ــظِ  ــرَحُ  وَ الْحفِْ ــنَاتِ وَ تَفْ ــاعفُِ الْحسََ ــھِ  یُضَ بِ
 الْمَلاَئِكَةُ 
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در وصـیتى بعلـى بـن  رسول خدا  - ٥٤
یا على مسـواك كـردن از : ابى طالب فرمود

  شیوه من است و آن
 ٥٣دھان است تـا آخـر روایـت  كننده پاك

 .بیك مضمون است
 

   كھ حجابھا دوازده است روایتى
 حدیث الحجب اثنا عشر

ــدِ  حَــدَّثَنَا أَحْمَــدُ  - ٥٥ ــنُ مُحَمَّــدِ بْــنِ عَبْ بْ
الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ �َِّ بْنِ الْحُسیَْنِ بْـنِ إِبْـرَاھِیمَ 
بْنِ یَحْیَى بْنِ عَجْـلاَنَ الْمَـرْوَزِيُّ الْمُقْـرِئُ قَـالَ 
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاھِیمَ الْجُرْجَانِيُّ 

بْدُ الصَّـمَدِ بْـنُ یَحْیَـى أَبُو بَكْرٍ عَ  ثَنَاقَالَ حَدَّ 
عَنْ عَبْدِ �َِّ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ سفُْیَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسنَُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَـدَنِيُّ 
جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ عَنْ سنََةٍ وَ ھُـوَ یَقُـولُ 

دِهِ وَ فِى حجَِابِ الشَّفَاعَةِ أَلْـفَ �َِّ وَ بِحَمْ  انَ سبُْحَ 
سنََةٍ وَ ھُوَ یَقُولُ سبُْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِیمِ وَ بِحَمْدِهِ 
ثُمَّ أَظْھَرَ عَزَّ وَ جَلَّ اسمَْھُ عَلَى اللَّـوْحِ وَ كَـانَ 
 هُ عَلَى اللَّوْحِ مُنَوَّراً أَرْبَعَةَ آلاَفِ سنََةٍ ثُمَّ أَظْھَرَ 

كَانَ عَلَـى سـَاقِ الْعَـرْشِ مُثْبَتـاً عَلَى الْعَرْشِ فَ 
سبَْعَةَ آلاَفِ سنََةٍ إِلَى أَنْ وَضَعَھُ �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ فِـى 
صُلْبِ آدَمَ ثُمَّ نَقَلَھُ مِنْ صُلْبِ آدَمَ إِلَى صُلْبِ نُوحٍ 

 جَـھُ ثُمَّ جَعَلَ یُخرِْجُھُ مِنْ صُلْبٍ إِلَى صُلْبٍ حَتَّى أَخْرَ 
دِ �َِّ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَأَكْرَمَھُ بِسِـتِّ مِنْ صُلْبِ عَبْ 

كَرَامَاتٍ أَلْبَسـَھُ قَمِـیصَ الرِّضَـا وَ رَدَّاهُ رِدَاءَ 
الْھَیْبَــةِ وَ تَوَّجَــھُ تَــاجَ الْھِدَایَــةِ وَ أَلْبَسَــھُ 

 بَّـةِ سرََاوِیلَ الْمَعْرِفَةِ وَ جَعَلَ تِكَّتَھُ تِكَّـةَ الْمَحَ 
رَاوِیلَھُ وَ جَعَـلَ نَعْلَـھُ الْخـَوْفَ وَ یَشدُُّ بِھَا سـَ

نَاوَلَھُ عَصَا الْمَنْزِلَةِ ثُمَّ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ لَھُ یَا 
مُحَمَّدُ اذْھَبْ إِلَى النَّاسِ فَقُـلْ لَھُـمْ قُولُـوا لاَ 

 لِـكَ إِلَھَ إِلاَّ �َُّ مُحَمَّدٌ رَسـُولُ �َِّ وَ كَـانَ أَصْـلُ ذَ 
تَّةِ أَشیَْاءَ قَامَتُھُ مِنَ الْیَاقُوتِ وَ الْقَمِیصِ فِى سِ 

كُمَّاهُ مِـنَ اللُّؤْلُـؤِ وَ دِخْرِیصُـھُ مِـنَ الْبِلَّـوْرِ 
الأْصَْفَرِ وَ إِبْطَاهُ مِنَ الزَّبَرْجَدِ وَ جُرُبَّانُـھُ مِـنَ 
الْمَرْجَانِ الأْحَْمَرِ وَ جَیْبُھُ منِْ نُـورِ الـرَّبِّ جَـلَّ 
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بِـذَلِكَ الْقَمِـیصِ وَ   تَوْبَةَ آدَمَ فَقَبِلَ �َُّ  لاَلُھُ جَ 
رَدَّ خَاتَمَ سلَُیْمَانَ بِھِ وَ رَدَّ یُوسفَُ إِلَى یَعْقُـوبَ 
بِھِ وَ نَجَّى یُونُسَ مِنْ بَطْنِ الْحُوتِ بِـھِ وَ كَـذَلِكَ 

نَجَّاھُمْ مِنَ الْمِحَنِ بِھِ وَ لَـمْ  ساَئِرُ الأْنَْبِیَاءِ 
  ذَلِكَ الْقَمِیصُ إِلاَّ قَمِیصَ مُحَمَّدٍ ص كُنْ یَ 

مصنف ھذا الكتاب رضى � عنـھ أرواح  قال
و المـؤمنین خلقـت مـع روح  جمیع الأئمة

  محمد ص
خــداى : فرمــود امیــر المــؤمنین  - ٥٥

تبارك و تعالى پـیش از آنكـھ آسـمانھا و 
و  زمین و عرش و كرسى و لوح و قلم و بھشت

آتش را بیافرینـد و پـیش از آنكـھ آدم و 
ــحاق و  ــماعیل و اس ــراھیم و اس ــوح و اب ن
یعقوب و موسى و عیسى و داود و سـلیمان و 

ما ( مایدھر كس را كھ در آیھ مباركھ میفر
ابراھیم، اسحاق و یعقوب را دادیم تـا ھ ب

آنجا كھ فرماید آنان را براه راست رھبرى 
ار ھـزار و چھار صد و بیست و چھـ) نمودیم

ــران را  ــھ پیغمب ــھ ھم ــیش از آنك ــال پ س
بیافریند نور محمد را آفرید و خداى عز و 
جل با او دوازده حجاب آفرید حجاب قدرة و 

رحمـت و  ابحجاب عظمت و حجـاب منـت و حجـ
حجاب سعادت و حجاب كرامت و حجاب منزلت و 
حجاب ھدایت و حجاب نبوت و حجـاب رفعـت و 

 .حجاب ھیبت و حجاب شفاعت
نور محمد را دوازده ھـزار سـال در  سپس

حجاب قدرت نگاه داشت كھ ھمـى گفـت منـزه 
است پروردگار والا مقام من و یازده ھـزار 
سال در حجاب عظمت نگھداشت كـھ ھمـى گفـت 
منزه و پـاك اسـت دانـاى راز نھـان و ده 
ھزار سال در حجاب منت نگھداشت كھ میگفـت 
پاك و منزه است خدائى كھ پاینـده اسـت و 

باو راه ندارد و در حجاب رحمـت نـھ  تغفل
ھزار سال نگھداشت كھ میگفت پـاك و منـزه 
است خداى بلند پایھ والا مقام و ھشت ھزار 
: سال در حجاب سعادت نگھداشت كھ ھمى گفـت
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پاك و منزه است خدائى كھ پاینـده اسـت و 
اشتباھى براى او نیست و ھفت ھزار سال در 

پـاك و : تحجاب كرامت نگھداشت كھ ھمى گفـ
نیاز است و نیازمند  منزه است خدائى كھ بى

نگردد و شش ھزار سال در حجاب منزلت نگاه 
پــاك و منــزه اســت : داشــت كــھ ھمــى گفــت

پروردگار من كھ برتر است و بخشنده و پنج 
ھزار سال در حجاب ھدایت نگـاه داشـت كـھ 

پاك و منزه است پروردگـار عـرش : ھمى گفت
نبـوت  بحجـابزرگ و چھـار ھـزار سـال در 

پروردگـار عـزت از : نگاھداشت كھ ھمى گفت
آنچھ توصیفش میكنند منزه است و سھ ھـزار 
سال در حجاب رفعت نگاه داشت كھ ھمى گفـت 
پاك و منزه است خـدائى كـھ صـاحب ملـك و 
ملكوت است و دو ھزار سال در حجـاب ھیبـت 
نگاه داشت كھ ھمى گفت پـاك و منـزه اسـت 

و ھزار سـال در  ولم�َّ و من بستایش او مشغ
حجاب شفاعت نگاه داشت كھ ھمى گفت پـاك و 
منزه است پروردگار بزرگ من و من بسـتایش 

 .او مشغولم
خداى عز و جل نـام او را بـر لـوح  سپس

آشكار نمود و چھـار ھـزار سـال بـر لـوح 
میدرخشید و سپس آن را بر عرش آشكار نمود 
كھ ھفت ھزار سال بر پایھ عرش استوار بود 

خداى عز و جل آن را در پشـت آدم تا آنكھ 
قرار داد و سپس از پشت آدم بھ پشـت نـوح 

 بـھمنتقلش فرمود و سپس ھم چنان از پشتى 
پشت دیگرى بدر مى آورد تا آنكـھ از پشـت 

اش بدر آورد پـس بـا  عبد �َّ بن عبد المطلب
پیراھن رضـا بـر : شش كرامت اكرامش فرمود

ند و او پوشانید و رداى ھیبت بر دوشش افك
افسر ھـدایت بـر سـرش نھـاد و شـلوارھاى 
معرفت بر او پوشـانید و بنـد آن را بنـد 

بستھ شود  ترمحبت قرار داد كھ ھر چھ محكم
اش را خوف قرار داد و عصاى منزلت  و نعلین

 .بدستش داد
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خداى عز و جل باو فرمود بسوى مردم  سپس
خـدائى بجـز : آنان بگو كھ بگوئید برو و ب

مـد فرسـتاده او اسـت و خداوند نیست و مح
مواد اصلى این پیـراھن از شـش چیـز بـود 

اش از یــاقوت بــود و دو آســتینش از  بدنــھ
اش از بلور زرد و دو زیر بغلش  لؤلؤ و لبھ

ــرخ و  ــان س ــانش از مرج ــد و گریب از زبرج
از نــور پروردگــار جــل جلالــھ پــس  اش یقــھ

خداوند توبھ آدم را بخـاطر ایـن پیـراھن 
ان را بخــاطر آن پــذیرفت و انگشــتر ســلیم

بازش گردانید و یوسف را بیعقوب بخاطر آن 
بــاز گردانیــد و یــونس را از شــكم مــاھى 

 .بخاطر آن نجات بخشید
چنین دیگر پیمبران را از گرفتاریھا  ھم

بخاطر آن نجات داد و ایـن پیـراھن نبـود 
  مگر پیراھن محمد 

 مصنف كلام
ن ھمھ امامـان روا: این كتاب گوید مصنف

آفریــده  و مــؤمنین بــا روان محمــد 
 .اند شده
 :)مترجم گوید(

این روایت تا عبـد �َّ مبـارك ھمگـى  سند
اند و ناشناس و روایت قابل اعتمـاد  مجھول
 .نیست
 

  را دوازده نشانھ است پرھیزكاران
 لأھل التقوى اثنتا عشرة علامة 
مُظَفَّرُ بْـنُ جَعْفَـرِ حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ الْ  - ٥٦

بْنِ الْمُظَفَّرِ الْعَلَوِيُّ الْمِصْريُِّ السَّمَرْقَنْدِيُّ رَضِـيَ 
�َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسـْعُودٍ 
الْعَیَّاشِيُّ عَنْ أَبِیھِ أَبِى النَّضْـرِ قَـالَ حَـدَّثَنَا 

لَ حَدَّثَنِى ابْنُ إِسحَْاقَ عَـنْ إِبْرَاھِیمُ بْنُ عَلِيٍّ قَا
یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْـدِ 
�َِّ بْنِ مُسكَْانَ عَنْ أَبِى بَصِـیرٍ عَـنْ أَبِـى جَعْفَـرٍ 

قَـالَ كَـانَ أَمِیـرُ  مُحَمَّدِ بْنِ عَلِـيٍّ الْبَـاقِرِ 
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لُ إِنَّ لأِھَْـلِ التَّقْـوَى عَلاَمَـاتٍ یَقُو ینَ الْمُؤْمِنِ 
یُعْرَفُونَ بِھَا صِدْقَ الْحَدِیثِ وَ أَدَاءَ الأْمََانَـةِ وَ 
الْوَفَاءَ بِالْعَھْدِ وَ قِلَّـةَ الْفَخـْرِ وَ الْبُخـْلِ وَ 
ــةَ  ــعَفَاءِ وَ قِلَّ ــةَ الضُّ ــامِ وَ رَحْمَ ــلَةَ الأْرَْحَ صِ

لْمَعْـرُوفِ وَ حُسـْنَ الْمُؤَاتَاةِ لِلنِّساَءِ وَ بَـذْلَ ا
الْخلُُقِ وَ سعََةَ الْحلِْمِ وَ اتِّبَاعَ الْعِلْـمِ فِیمَـا 

آبٍ  لَھُمْ وَ حُسـْنُ مَ   یُقَرِّبُ إِلَى �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ طُوبى
وَ طُوبَى شجََرَةٌ فِى الْجَنَّةِ أَصْلُھَا فِى دَارِ رَسوُلِ 

إِلاَّ وَ فِى دَارِهِ غُصْنٌ مِـنْ  نٍ نْ مُؤْمِ فَلَیْسَ مِ  �َِّ 
  أَغْصَانِھَا لاَ یَنْوِى فِي

شیَْئاً إِلاَّ أَتَاهُ ذَلِكَ الْغُصْنُ بِھِ وَ لَـوْ  قَلْبِھِ 
أَنَّ رَاكِباً مُجدِّاً ساَرَ فِى ظلِِّھَا مِائَةَ عَامٍ لَـمْ 

ھَا یَخرُْجْ مِنْھَا وَ لَوْ أَنَّ غُرَاباً طَارَ مِـنْ أَصْـلِ 
مَا بَلَغَ أَعْلاَھَا حَتَّى یَبْیَاضَّ ھَرَماً أَلاَ فَفِى ھَذَا 

إِنَّ الْمُؤْمِنَ مِـنْ نَفْسِـھِ فِـى شـُغُلٍ وَ  غَبُوافَارْ 
النَّاسُ مِنْھُ فِى رَاحَةٍ إِذَا جَـنَّ عَلَیْـھِ اللَّیْـلُ 
فَرَشَ وَجْھَھُ وَ سـَجَدَ اللهَِِّ تَعَـالَى ذِكْـرُهُ بِمَكَـارِمِ 

نِھِ وَ یُنَاجىِ الَّذِى خَلَقَھُ فِى فَكَـاكِ رَقَبَتِـھِ بَدَ 
 ونُواأَلاَ فَھَكَذَا فَكُ 

فرمود امیر المؤمنین  امام باقر  - ٥٦
ھـائى  میفرمود كھ پرھیزكاران را نشانھ 

راستگوئى : شوند است كھ با آنھا شناختھ مى
 و امانت را پس دادن و پیمان را بھ پایان
رســاندن و كمتــر فخــر كــردن و كمتــر 

ورزیدن و با خویشان پیونـد نگسسـتن و  بخل
نمودن و از زنان كمتـر  وزىبر ناتوان دلس

فرمان بردن و در كار نیك دست باز بودن و 
ورزیدن و از دانستن  خوش خلقى و بسیار حلم

آنچھ بخداى عز و جل نزدیك میكنـد پیـروى 
م كردن طـوبى از آن آنھـا اسـت و سـرانجا

كارشان بھ نیكى است و طوبى درختى است در 
ــت كــھ ریشــھ رســول خــدا اش در خانــھ  بھش

مؤمنى نیست مگر اینكھ یـك  چاست و ھی 
شاخھ از شاخھاى آن در خانھ او است ھر چھ 
از دلش بگذراند آن شاخھ ھمان بر را بـاو 

 .میدھد
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چنانچھ سوارى تندرو دو سال در سـایھ  و
اش بدر نخواھد رفت  اه پیماید از سایھآن ر

و چنانچھ كلاغى از پایھ او پرواز كند بـر 
فراز آن نخواھد رسید تـا آنكـھ از پیـرى 
سخت سفید گردد ھان كھ بر چنین چیزى رغبت 
كنید براستى كھ مؤمن بـھ خویشـتن مشـغول 

چـون  وانـد  است و مـردم از او در آسـایش
ر تاریكى شب او را فرا گیـرد روى خـود بـ

زمین نھد و با عزیزترین اعضاى بدنش خداى 
تعالى ذكره را سجده كند و با آن كسى كـھ 
او را آفریده مناجات نماید، تـا مگـر او 
را از آتش آزاد فرماید ھان كھ این چنـین 

 .باشید
 
 دوازده نفر نباید سلام كرد بھ
 لا یسلم على اثنى عشر 
یلَوَیْھِ رَضِـيَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِ  - ٥٧

�َُّ عَنْھُ عَنْ عَمِّھِ مُحَمَّدِ بْـنِ أَبِـى الْقَاسِـمِ عَـنْ 
ھَارُونَ بْنِ مُسلِْمٍ عَنْ مَسعَْدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ 

قَـالَ لاَ تُسـَلِّمُوا عَلَـى  بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیـھِ 
لاَ عَلَى الْمَجُـوسِ وَ لاَ عَلَى النَّصَارَى وَ  ودِ الْیَھُ 

وَ لاَ عَلَى عَبَدَةِ الأْوَْثَانِ وَ لاَ عَلَى مَوَائِدِ شـُرْبِ 
الْخمَْرِ وَ لاَ عَلَى صَاحبِِ الشِّطْرَنْجِ وَ النَّرْدِ وَ لاَ 
اعِرِ الَّـذِى یَقْـذِفُ  عَلَى الْمُخنََّثِ وَ لاَ عَلَى الشَّـ

ــنَاتِ  ــلِّى وَ ذَ  الْمُحْصَ ــى الْمُصَ ــكَ لأِنََّ وَ لاَ عَلَ لِ
ـلاَمَ لأِنََّ  ــلِّيَ لاَ یَسـْـتَطِیعُ أَنْ یَــرُدَّ السَّـ الْمُصَ
التَّسلِْیمَ مِنَ الْمُسـَلِّمِ تَطَـوُّعٌ وَ الـرَّدَّ عَلَیْـھِ 
فَرِیضَةٌ وَ لاَ عَلَى آكِلِ الرِّبَـا وَ لاَ عَلَـى رَجُـلٍ 

الَّذِى فِى الْحَمَّامِ وَ  لَىجَالِسٍ عَلَى غَائِطٍ وَ لاَ عَ 
  لاَ عَلَى الْفَاسِقِ الْمُعْلِنِ بِفِسقِْھِ 

سلام نكنید بر : فرمود امام باقر  - ٥٧
یھودى و نھ بر نصرانى و نھ بر آتش پرسـت 
و نھ بر بت پرستان و نھ بر سر سفره شراب 
نشینان و نھ بر شطرنج باز و نردباز و نھ 
بر كسى كھ با او عمل لواط انجام میدھنـد 

اعرى كھ زنھاى پاكدامن را متھم و نھ بر ش
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نمازگزار و ایـن بخـاطر  رسازند و نھ ب مى
تواند پاسخ سـلام را بگویـد  آن است كھ نمى

زیرا اسلام دادن از سلام دھنده مستحب اسـت 
و پاسخش بر نماز گذار واجب و سلام نكنیـد 
بھ رباخوار و نھ بر كسى كھ بر قضاى حاجت 

و نھ بر نشستھ و بھ بر آنكھ در حمام است 
 .كسى كھ آشكارا گناه میكند

 
بن ابى طالب كھ از حبشـھ بازگشـت  جعفر
   دوازده گام بھ پیشواز او رفت پیغمبر

 جعفر بن أبـى طالـب استقبل النبى
 لما انصرف من الحبشة اثنتى عشرة خطوة

رُ حَدَّثَنِى مُحَمَّـدُ  - ٥٨ بْـنُ الْقَاسِـمِ الْمُفَسِّـ
قَالَ حَدَّثَنَا یُوسفُُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِیھِ الْمَعْرُوفُ بِأَبِى الْحَسنَِ الْجُرْجَانِيِّ رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ 
مُوسىَ عَنْ أَبِیھِ مُوسـَى بْـنِ جَعْفَـرٍ عَـنْ أَبِیـھِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِیھِ الرِّضَا عَلِيِّ بْـنِ أَبِیھِ مُحَمَّدِ بْنِ عَنِ الْحَسنَِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِیھِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ 
الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیـھِ مُحَمَّـدِ بْـنِ 
عَلِيٍّ الْبَاقِرِ عَنْ أَبِیھِ زَیْنِ الْعَابِدِینَ عَلِيِّ بْنِ 

سیَْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَـنْ أَبِیـھِ عَنْ أَبِیھِ الْحُ  یْنِ الْحُسَ  لَمَّا جَاءَهُ  أَنَّ رَسوُلَ �َِّ  عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ 
جَعْفَرُ بْنُ أَبِى طَالِبٍ مِنَ الْحَبَشةَِ قَامَ إِلَیْـھِ وَ 

لَ استَْقْبَلَھُ اثْنَتَيْ عَشرَْةَ خُطْوَةً وَ عَانَقَھُ وَ قَبَّـ
بَیْنَ عَیْنَیْھِ وَ بَكَى وَ قَالَ لاَ أَدْرِى بِأَیِّھِمَا  امَ 

أَنَا أَشدَُّ سرُُوراً بِقُدُومِكَ یَا جَعْفَرُ أَمْ بِفَتْحِ �َِّ 
  عَلَى أَخیِكَ خَیْبَرَ وَ بَكَى فَرَحاً بِرُؤْیَتِھِ 

جعفر بـن : فرمود امیر المؤمنین  - ٥٨
شھ بخدمت پیغمبر رسـید ابى طالب كھ از حب

پیغمبــر برخاســت و دوازده گــام پیشــوازش 
نمود و دسـت بگـردنش انـداخت و میـان دو 
دیدگانش را بوسید و گریـھ كـرد و فرمـود 
ندانم بكدام یك این دو بیشتر شـاد باشـم 

كــھ  رآمــدنت اى جعفــر یــا بگشــایش خیبــ ب
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خداوند بدست بـرادرت علـى فـتح فرمـود و 
 .جعفر بود گریھ حضرت از شادى دیدار

 
 كس در تابوت تھ دوزخ جا دارند دوازده

 فى التابوت الأسفل من النار اثنا عشر 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٥٩

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسـَیْنِ 
الْحَكَمُ بْنُ مِسكِْینٍ  بْنِ أَبِى الْخطََّابِ قَالَ حَدَّثَنِى

 یْـدِ الثَّقَفِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سیََابَةَ عَنْ جُعَ 
إِنَّ فِـى  ھَمْدَانَ قَالَ قَالَ أَمِیـرُ الْمُـؤْمِنِینَ 

التَّابُوتِ الأْسَفَْلِ سِتَّةً مِنَ الأْوََّلِینَ وَ سِـتَّةً مِـنَ 
مِنَ الأْوََّلِـینَ فَـابْنُ آدَمَ  الآخْرِِینَ فَأَمَّا السِّتَّةُ 

 وَ قَاتِلُ أَخیِھِ وَ فِرْعَوْنُ الْفَرَاعِنَةِ وَ السَّامِرِيُّ 
الــدَّجَّالُ كِتَابُــھُ فِــى الأْوََّلِــینَ وَ یَخْــرُجُ فِــى 
الآخِْــرِینَ وَ ھَامَــانُ وَ قَــارُونُ وَ السِّــتَّةُ مِــنَ 

و بْنُ الْعَـاصِ الآخْرِِینَ فَنَعْثَلُ وَ مُعَاوِیَةُ وَ عَمْرُ 
  وَ أَبُو مُوسىَ الأْشَعَْرِيُّ وَ نَسِيَ الْمُحَدِّثُ اثْنَیْنِ 

در تابوت : فرمود امیر المؤمنین  - ٥٩
تھ دوزخ شـش نفـر از امتھـاى پیشـین جـا 
دارند و شش نفر از امت آخر زمان امـا آن 

اند فرزند آدم است  شش نفر كھ از پیشینیان
ت و فرعون فرعونھا است و كھ برادرش را كش

سامرى است و دجال است كھ نـامش در زمـره 
الزمـان خـروج  خـرپیشینیان است ولى در آ

خواھد كرد و ھامان است و قارون و شش نفر 
و ) عثمـان(از امت آخر الزمان نعثل اسـت 

معاویھ و عمـرو بـن العـاص و ابـو موسـى 
اشعرى است راوى این حدیث نام دو كس دیگر 

 .كرده استرا فراموش 
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  سفره دوازده خاصیت است در
 فى المائدة اثنتا عشرة خصلة 
�َُّ عَنْھُ عَنْ عَمِّھِ مُحَمَّدِ بْـنِ أَبِـى الْقَاسِـمِ عَـنْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَضِـيَ  - ٦٠

نْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَـ
فِـى  قَـالَ قَـالَ الْحَسـَنُ بْـنُ عَلِـيٍّ  آبَائِھِ إِبْرَاھِیمَ الْكَرْخيِِّ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ عَنْ أَبِیھِ عَنْ 
الْمَائِدَةِ اثْنَتَا عَشرَْةَ خَصْـلَةً یَجـِبُ عَلَـى كُـلِّ 

أَرْبَـعٌ مُسلِْمٍ أَنْ یَعْرِفَھَا أَرْبَعٌ مِنْھَـا فَـرْضٌ وَ 
مِنْھَا سنَُّةٌ وَ أَرْبَعٌ مِنْھَا تَأْدِیبٌ فَأَمَّا الْفَـرْضُ 

كْرُ وَ  ةُ فَالْمَعْرِفَ  وَ الرِّضَا وَ التَّسـْمِیَةُ وَ الشُّـ
أَمَّا السُّنَّةُ فَالْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ الْجُلُـوسُ 

عَ وَ عَلَى الْجَانِبِ الأْیَْسرَِ وَ الأْكَْلُ بِـثَلاَثِ أَصَـابِ 
لَعْقُ الأْصََابِعِ وَ أَمَّـا التَّأْدِیـبُ فَالأْكَْـلُ مِمَّـا 

دِیدُ وَ  یرُ یَلِیكَ وَ تَصْغِ  اللُّقْمَةِ وَ الْمَضْـغُ الشَّـ
  قِلَّةُ النَّظَرِ فِى وُجُوهِ النَّاسِ 

ــن  - ٦٠ ــام حس ــود ام ــفره : فرم در س
دوازده خاصیت است كھ بر ھر فـرد مسـلمان 

كھ آنھا را بشناسد شناسائى چھار لازم است 
خاصیت واجب است و چھـار خاصـیت مسـتحب و 
چھار دیگر از ادب اما واجـب معرفـت اسـت 

و راضى بـودن ) كھ نعمت دھنده را بشناسد(
بھ نعمتى كھ عطا فرموده است و بنام خـدا 
شــروع كــردن و سپاســگزارى نمــودن و امــا 
مستحب پیش از خوراك دست شستن و بران چـپ 

ــت غــذا خــوردن و  نشســتن و بــا ســھ انگش
انگشتان را لیسیدن است و اما ادب سـفره، 

و بجـاى (خوردن از آنچھ در جلو تـو اسـت 
و لقمـھ را ) دیگر سفره دست درازى نكـردن

و  یـدنكوچك برداشتن و لقمـھ را كـاملا جو
 .بروى دیگران كمتر نگاه كردن

بْـنِ  حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسیَْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِـيِّ  ٦١
  الشَّاهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ 

بْنِ الْحُسیَْنِ قَالَ حَـدَّثَنَا أَبُـو یَزِیـدَ  مُحَمَّدِ 
أَحْمَدُ بْنُ الْخاَلِدِ الْخاَلِدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّـدُ 
بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ التَّمِیميُِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِـى 
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حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو مَالِكٍ عَنْ أَبِیھِ قَالَ 
أَنَّـھُ قَـالَ فِـى  عَنِ النَّبيِِّ  بْنِ أَبِى طَالِبٍ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِـيِّ  نْ عَ 

رَةَ خَصْلَةً یَنْبَغِـى وَصِیَّتِھِ لَھُ یَا عَلِيُّ اثْنَتَا عَشْ 
لِلرَّجُلِ الْمُسـْلِمِ أَنْ یَتَعَلَّمَھَـا فِـى الْمَائِـدَةِ 

مِنْھَا فَرِیضَةٌ وَ أَرْبَعٌ مِنْھَا سنَُّةٌ وَ أَرْبَعٌ  أَرْبَعٌ 
مِنْھَا أَدَبٌ فَأَمَّـا الْفَرِیضَـةُ فَالْمَعْرِفَـةُ بِمَـا 

ضَـا وَ أَمَّـا یَأْكُلُ وَ التَّسمِْیَةُ وَ الشُّكْرُ وَ الرِّ 
السُّنَّةُ فَالْجُلُوسُ عَلَى الرِّجْلِ الْیُسرَْى وَ الأْكَْـلُ 

وَ أَنْ یَأْكُـلَ مِمَّـا یَلِیـھِ وَ مَـصُّ  صَابِعَ بِثَلاَثِ أَ 
ــةِ وَ  ــغِیرُ اللُّقْمَ ــا الأْدََبُ فَتَصْ ــابِعِ وَ أَمَّ الأْصََ

لنَّاسِ الْمَضْغُ الشَّدِیدُ وَ قِلَّةُ النَّظَرِ فِى وُجُوهِ ا
  وَ غَسلُْ الْیَدَیْنِ 

ضـمن وصـیتى بـامیر  رسول خـدا  - ٦١
یا على دوازده خصـلت : فرمود المؤمنین 

است كھ براى مرد مسلمان سزاوار است آنھا 
را براى سر سفره بیاموزد چھـار خصـلت از 
آنھا واجب است و چھار خصلت مستحب و چھار 

اما واجب شناسائى بنعمتـى اسـت خصلت ادب 
و سـپاس او  نكھ میخورد و نـام خـدا بـرد

بجاى آوردن و بر آنچھ عطا فرمـوده راضـى 
بودن است و اما مستحب بر پاى چپ نشستن و 
با سھ انگشت غذا خوردن و از مقابل خـودش 
خوردن و انگشتان را لیسـیدن اسـت و امـا 
ادب، لقمھ را كوچك گرفتن و كاملا جویدن و 

ر بروى مردم نگـاه كـردن و دسـتھا را كمت
  شستن است

 
   دوازده ماه است ھا ماه

 الشھور اثْنا عَشرََ شھَْراً 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٦٢

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَـنْ أَحْمَـدَ بْـنِ أَبِـى عَبْـدِ �َِّ 
مَّـادِ بْـنِ عِیسـَى عَـنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِیھِ عَـنْ حَ 

قَالَ إِنَّ �ََّ  الصَّبَّاحِ بْنِ سیََابَةَ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ 
وَ جَلَّ خَلَقَ الشُّھُورَ اثْنَيْ عَشرََ شھَْراً وَ ھِـيَ  عَزَّ 
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ثَلاَثُمِائَةٍ وَ سِتُّونَ یَوْماً فَحَجَرَ مِنْھَا سِتَّةَ أَیَّامٍ 
مَ  اوَاتِ وَ الأْرََضِـینَ فَمِـنْ ثَـمَّ خَلَقَ فِیھَـا السَّـ

 تَقَاصَرَتِ الشُّھُورُ 
ھمانـا كـھ : فرمـود امام بـاقر  - ٦٢

خداى عز و جل ماھھا را دوازده ماه آفرید 
كھ سیصـد و شصـت روز باشـد و شـش روز از 
آنھا را كنار گذاشـت و در آن آسـمانھا و 

ھا را آفرید و از ایـن رو ماھھـا از  زمین
 .م میشوندسى ك
حَدَّثَنَا الْحَسنَُ بْنُ عَبْـدِ �َِّ بْـنِ سـَعِیدٍ  - ٦٣

الْعَسكَْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسمِِ عَبْدُ �َِّ بْـنُ 
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِیمِ ابْنُ أَخـِى أَبِـى زُرْعَـةَ 
نُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَـالَ حَـدَّثَنِى مَكِّـيُّ بْـ

عَنْ صَدَقَةَ بْنِ یَساَرٍ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْـنِ عُمَـرَ قَـالَ الْبَلْخيُِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسىَ بْنُ عُبَیْدَةَ  یمَ إِبْرَاھِ 
نَزَلَتْ ھَذِهِ السُّورَةُ إِذا جاءَ نَصْرُ �َِّ وَ الْفَـتْحُ 

أَیَّـامِ التَّشـْرِیقِ  فِـى أَوْسـَطِ  عَلَى رَسوُلِ �َِّ 
الْوَدَاعُ فَرَكِـبَ رَاحلَِتَـھُ الْعَضْـبَاءَ  نَّھُ فَعَرَفَ أَ 

فَحَمِدَ �ََّ وَ أَثْنَى عَلَیْـھِ ثُـمَّ قَـالَ یَـا أَیُّھَـا 
النَّاسُ كُلُّ دَمٍ كَانَ فِى الْجَاھِلِیَّةِ فَھُوَ ھَـدَرٌ وَ 

ــنِ رَبِی ــارِثِ بْ ــدِرَ دَمُ الْحَ ــنِ أَوَّلُ دَمٍ ھُ ــةَ بْ عَ
فِى ھُذَیْلٍ فَقَتَلَـھُ بَنُـو  رْضِعاً الْحَارِثِ كَانَ مُستَْ 

اللَّیْثِ أَوْ قَالَ كَانَ مُستَْرْضعِاً فِـى بَنِـى لَیْـثٍ 
فَقَتَلَھُ ھُذَیْلٌ وَ كُلُّ رِبًا كَـانَ فِـى الْجَاھِلِیَّـةِ 

 فَمَوْضُوعٌ وَ أَوَّلُ رِبًا وُضِعَ رِبَا
الْمُطَّلِبِ أَیُّھَـا النَّـاسُ إِنَّ بْنِ عَبْدِ  الْعَبَّاسِ 

الزَّمَانَ قَدِ استَْدَارَ فَھُوَ الْیَوْمَ كَھَیْئَتِھِ یَـوْمَ 
ھُورِ  خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الأْرََضِینَ وَ إِنَّ عِدَّةَ الشُّـ
 قَ عِنْدَ �َِّ اثْنا عَشرََ شھَْراً فِى كِتابِ �َِّ یَوْمَ خَلَـ

الأْرَْضَ مِنْھا أَرْبَعَةٌ حُـرُمٌ رَجَـبُ  �َُّ السَّماواتِ وَ 
مُضَرَ الَّذِى بَیْنَ جُمَادَى وَ شعَْبَانَ وَ ذُو الْقَعْدَةِ 
وَ ذُو الْحجَِّةِ وَ الْمُحَـرَّمُ فَـلا تَظْلِمُـوا فِـیھِنَّ 

ءَ زِیادَةٌ فِى الْكُفْـرِ یُضَـلُّ  أَنْفُسكَُمْ فَإِنَّ النَّسِي
حلُِّونَھُ عامـاً وَ یُحَرِّمُونَـھُ الَّذِینَ كَفَرُوا یُ  ھِ بِ 

عاماً لِیُواطِـؤُا عِـدَّةَ مـا حَـرَّمَ �َُّ وَ كَـانُوا 
صَفَراً «یُحَرِّمُونَ الْمُحَرَّمَ عَاماً وَ یَستَْحلُِّونَ صفر 
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صَــفَراً عَامــاً وَ یَسْــتَحلُِّونَ «وَ یُحَرِّمُــونَ صــفر 
نَ قَدْ یَئِسَ أَنْ إِنَّ الشَّیْطَا لنَّاسُ الْمُحَرَّمَ أَیُّھَا ا

یُعْبَدَ فِى بِلاَدِكُـمْ آخـِرَ الأْبََـدِ وَ رَضِـيَ مِـنْكُمْ 
بِمُحَقَّرَاتِ الأْعَْمَالِ أَیُّھَا النَّاسُ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ 
وَدِیعَةٌ فَلْیُؤَدِّھَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَھُ عَلَیْھَا أَیُّھَا 

انٍ لاَ یَمْلِكْـنَ عِنْـدَكُمْ عَـوَ  نِّسـَاءَ النَّاسُ إِنَّ ال
لأِنَْفُسِھِنَّ ضَرّاً وَ لاَ نَفْعاً أَخَذْتُمُوھُنَّ بِأَمَانَـةِ �َِّ 
وَ استَْحْلَلْتُمْ فُرُوجَھُنَّ بِكَلِمَاتِ �َِّ فَلَكُمْ عَلَـیْھِنَّ 

لاَ  نْ حَقٌّ وَ لَھُنَّ عَلَیْكُمْ حَقٌّ وَ مِنْ حَقِّكُمْ عَلَیْھِنَّ أَ 
كُمْ وَ لاَ یَعْصِینَكُمْ فِى مَعْرُوفٍ فَـإِذَا یُوطِئْنَ فُرُشَ 

فَعَلْنَ ذَلِكَ فَلَھُنَّ رِزْقُھُنَّ وَ كِسوَْتُھُنَّ بِـالْمَعْرُوفِ 
وَ لاَ تَضْرِبُوھُنَّ أَیُّھَا النَّـاسُ إِنِّـى قَـدْ تَرَكْـتُ 

�َِّ  ابَ كِتَـ -فِیكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِھِ لَنْ تَضِـلُّوا
فَاعْتَصِمُوا بِھِ یَا أَیُّھَـا النَّـاسُ أَيُّ  عَزَّ وَ جَلَّ 

یَوْمٍ ھَذَا قَالُوا یَوْمٌ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ یَا أَیُّھَـا 
النَّاسُ فَأَيُّ شھَْرٍ ھَذَا قَالُوا شھَْرٌ حَـرَامٌ قَـالَ 
أَیُّھَا النَّاسُ أَيُّ بَلَدٍ ھَذَا قَالُوا بَلَـدٌ حَـرَامٌ 

وَ جَلَّ حَرَّمَ عَلَـیْكُمْ دِمَـاءَكُمْ وَ  فَإِنَّ �ََّ عَزَّ  الَ قَ 
أَمْوَالَكُمْ وَ أَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ یَوْمِكُمْ ھَـذَا فِـى 
شھَْرِكُمْ ھَذَا فِى بَلَدِكُمْ ھَذَا إِلَى یَوْمِ تَلْقَوْنَـھُ 

وَ لاَ  دِىأَلاَ فَلْیُبَلِّغْ شاَھِدُكُمْ غَائِبَكُمْ لاَ نَبيَِّ بَعْ 
كُمْ ثُمَّ رَفَعَ یَدَیْـھِ حَتَّـى إِنَّـھُ لَیُـرَى أُمَّةَ بَعْدَ 

این : عبد �َّ بن عمر گوید -٦٣بَیَاضُ إِبْطَیْھِ ث
ســوره إِذا جــاءَ نَصْــرُ �َِّ وَ الْفَــتْحُ در وســط 

رسول خـدا بر ) سیزدھم ماه(روزھاى تشریق 
فرود آمد حضرت دانست كھ آخرین حج او  

بر شتر عضبایش سوار شد و حمد خدا  است پس
را بجا آورد و او را سـتایش كـرد و سـپس 
فرمــود اى مــردم ھــر خــونى كــھ در دوران 

ارزش اسـت و  جاھلیت ریختـھ شـده اسـت بـى
ارزش خون حارث بن ربیعة بـن  اولین خون بى

حارث است كھ در جستجوى دایھ میان قبیلـھ 
یا فرمـود در (ھذیل بود و قبیلھ بنو لیث 

دایھ میان قبیلھ بنى لیـث بـود و  جوىجست
او را گشت و ھر ربائى كھ در ) قبیلھ ھذیل

دوران جاھلیت بر ذمھ مـردم بـود از ذمـھ 
آنان برداشـتھ شـد و نخسـتین ربـائى كـھ 
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برداشتھ شد سود پول عباس بن عبد المطلـب 
است اى مردم روزگار دوران خود را بپایان 

 كھرسانیده و امروز مانند ھمان روزى است 
ھـا را آفریـد و  خداوند آسمانھاى و زمـین

ھمانا كھ شـماره ماھھـا در نـزد خداونـد 
دوازده ماه است كھ در كتـاب الھـى ھمـان 
روزى كھ آسمانھا و زمـین را آفریـد ثبـت 

كـھ (است چھار ماه از آنھا ماه حرام است 
یكى رجب مضـر اسـت ) نباید در آنھا جنگید

 یگـركھ میان جمادى و شعبان واقع است و د
 .و محرم میباشد ھذو القعدة و ذو الحج

ھـا بـر جـان خـود سـتم روا  این ماه در
ھـاى حـرام  مدارید كھ از یـاد بـردن مـاه

پیشروى در كفر است كھ كافران بدین وسیلھ 
گمراھى ایجاد میكنند یك سال جنگ در مـاه 
حرام را حلال میشمرند و یك سال حـرام تـا 

ا كـھ از این رھگذر ارزش شماره ماھھائى ر
 انخداوند حرام فرموده از میان ببرند آنـ

ــرام  ــرم را ح ــاه مح ــگ در م ــال جن ــك س ی
میدانستند و جنگ در ماه صفر را حلال و یك 
سال جنگ در ماه صفر را حرام میدانستند و 
جنگ در ماه محرم را حلال اى مـردم ھمانـا 
كھ شیطان از اینكھ در شھرھاى شما پرسـتش 

د شده است و شود تا پایان عمر دنیا ناامی
) كوچــكگناھــان (از شــما بكارھــاى كوچــك 

دلخوش است اى مردم نـزد ھـر كـس امـانتى 
باشد آن را بكسى كھ امیـنش دانسـتھ بـاز 
گرداند اى مردم زنھا در دست شما اسیرانى 
ھستند كھ سود و زیـانى را بـراى خویشـتن 
مالك نیسـتند شـما آنـان را بعنـوان یـك 

بدسـتور ایـد و  امانت الھى دریافت نمـوده
 ایـد هالھى ھم بسترى با آنان را حلال كـرد

شما را بر آنان حقى اسـت و آنـان را بـر 
ھاى شـما بـر آنـان  شما حقى و از جملھ حق

این است كھ دیگرى را بـھ بسـتر شـما راه 
ندھند و در كـار خـوب نافرمـانى شـما را 
نكنند و چون چنین كنند حق خوراك و پوشـش 
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رند و آنان متعارف خود را از شما بستانكا
چیـزى  مارا نزنید اى مردم من در میان شـ

بجا گذاشتم كھ اگر دست بر آن زنید ھرگـز 
گمراه نخواھید شد و آن كتاب خدا است چنگ 
بر آن بزنید اى مردم امروز چھ روزى است؟ 

 :عرض كردند
اى مردم این مـاه : حرام سپس فرمود روز

مـاه حـرام : چھ مـاھى اسـت؟ عـرض كردنـد
دم این شھر چـھ شـھرى اسـت؟ اى مر: فرمود

ھمانــا : شــھر حــرام فرمــود: عــرض كردنــد
ھـاى  ھاى شما و بردن مال خداوند ریختن خون

شما و ھتك آبروى شما را بر ھمدیگر حـرام 
فرموده مانند حرمت امروز در این ماه شما 
و در ایــن شــھر شــما تــا روزى كــھ او را 

بایسـت  ملاقات كنید ھان كھ حاضرین شما مـى
رسانند پس از من دیگر پیغمبـرى بغائبین ب

نیست و پس از شما امتى نخواھد بـود سـپس 
ھر دو دست خود را آنقـدر بلنـد كـرد كـھ 

اش دیـده شـد و سـپس  سفیدى ھر دو زیر بغل
بار الھا تـو گـواه بـاش كـھ مـن : فرمود
 .خود را ابلاغ كردم وریتمأم
 :)شرح(

دوران جاھلیت را عادت چنـین بـود  مردم
ه روز حـج را بتـأخیر كھ ھـر سـالى یـازد

میانداختند كھ پس از گذشت سى و سـھ سـال 
افتـاد و  مجددا ایام حج بماه ذى الحجة مى

حج تشریف بردند ھ ب رسول خدا سالى كھ 
ایام حـج در مـاه ذى الحجـة بـود و لـذا 

 :فرمود
.... الزمان قد استدار فھـو الیـوم  ان

 ٢٨٩ ٣السیرة الحلبیة ج 
  قَالَ اللَّھُمَّ اشھَْدْ أَنِّى قَدْ بَلَّغْتُ  ُ◌مَّ 
�َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاھِیمَ بْنِ ھَاشِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَضِـيَ  - ٦٤

عَـھُ إِلَـى عَنْ أَبِیھِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عُمَیْرٍ رَفَ 
 عِـدَّةَ فِى قَوْلِ �َِّ عَـزَّ وَ جَـلَّ إِنَّ  أَبِى عَبْدِ �َِّ 
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الشُّھُورِ عِنْدَ �َِّ اثْنا عَشرََ شھَْراً فِـى كِتـابِ �َِّ 
یَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الأْرَْضَ قَـالَ الْمُحَـرَّمُ وَ 

عٌ الآخْـِرُ وَ جُمَـادَى صَفَرٌ وَ رَبِیعٌ الأْوََّلُ وَ رَبِیـ
الأْوُلَى وَ جُمَادَى الآخْـِرَةُ وَ رَجَـبٌ وَ شـَعْبَانُ وَ 

ــ ــدَةِ وَ ذُو  ھْرُ شَ ــوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْ ــانَ وَ شَ رَمَضَ
الْحجَِّةِ مِنْھا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ عِشرُْونَ مِنْ ذِى الْحجَِّةِ 

لِ وَ عَشـْرٌ وَ الْمُحَرَّمُ وَ صَفَرٌ وَ شھَْرُ رَبِیـعٍ الأْوََّ 
 مِنْ شھَْرِ رَبِیعٍ الآخْرِِ 

 ترجمھ
شـماره (یوم خلق السـموات و الارض  - ٦٤

ماھھا در نزد خداوند دوازده مـاه اسـت و 
در كتاب الھى از روزى كھ خداوند آسمانھا 

محرم : فرمود). و زمین را آفریده ثبت است
است و صفر و ربیـع الاول و ربیـع الآخـر و 

ى الآخــرة و رجــب و جمــادى الاولــى و جمــاد
و  قعدةشعبان و ماه رمضان و شوال و ذى ال

: ذى الحجة چھار ماه از اینھا حـرام اسـت
بیست روز از ذى الحجـة و محـرم و صـفر و 

 .ماه ربیع الاول و ده روز از ربیع الثانى
 :)شرح(

روایت گرچھ مرفوعھ است یعنـى سـند  این
روایت از آخر بامام متصل نیست ولـى چـون 

ھـاى  بن ابى عمیر اسـت و مرفوعـھاز محمد 
ابن ابى عمیر مورد پذیرش علماء حدیث است 
لذا از لحاظ سـند معتبـر اسـت ولـى مـتن 
روایت شاذ است و بر خلاف مشھور، و مشـھور 
در ماھھاى حرام ھمـان اسـت كـھ در خطبـھ 

نیز اشاره شده است یعنى ذى  رسول خدا 
 .محرم و رجبو ذى الحجة و  -القعده
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دوازده سـاعت اسـت و ھـم چنـین روز  شب
 ساعات 

اللیل اثنتا عشرة ساعة و ساعات النھار 
  كذلك
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسىَ بْـنِ الْمُتَوَكِّـلِ  - ٦٥

رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا عَلِـيُّ بْـنُ الْحُسـَیْنِ 
أَبِى عَبْدِ �َِّ الْبَرْقِيِّ  السَّعْدَآبَادِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ 

 عَنْ أَبِیھِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ 
قَالَ ساَعَاتُ اللَّیْلِ اثْنَتَا عَشرَْةَ  أَبِى عَبْدِ �َِّ 

ساَعَةً وَ ساَعَاتُ النَّھَارِ اثْنَتَا عَشرَْةَ سـَاعَةً وَ 
لَّیْلِ وَ النَّھَارِ أَوْقَاتُ الصَّـلاَةِ أَفْضَلُ ساَعَاتِ ال

إِنَّھُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ  ثُمَّ قَالَ 
السَّمَاءِ وَ ھَبَّتِ الرِّیَاحُ وَ نَظَـرَ �َُّ عَـزَّ وَ جَـلَّ 
إِلَى خَلْقِھِ وَ إِنِّى لأَحُبُِّ أَنْ یَصْعَدَ لِى عِنْدَ ذَلِـكَ 

مَاءِ عَمَـلٌ صَـالِحٌ ثُـمَّ قَـالَ عَلَـیْكُمْ  إِلَى السَّـ
  بِالدُّعَاءِ فِى أَدْبَارِ الصَّلاَةِ فَإِنَّھُ مُستَْجَابٌ 

سـاعتھاى شـب : فرمود امام صادق  - ٦٥
دوازده ساعت اسـت و سـاعتھاى روز دوازده 
ساعت و بھترین ساعتھاى شبانھ روز وقتھاى 

ظھر شود درھـاى چون : نماز است سپس فرمود
آسمان گشوده گردد و بادھا وزیدن گیـرد و 
خداى عز و جل بھ آفریدگان خود نظر عنایت 

كھ در این ھنگـام  مفرماید و من دوست دار
آسـمان بـالا رود  اى براى مـن ب كار شایستھ
بـر شـما بـاد كـھ بدنبالـھ : سپس فرمـود

 .نمازھا دعا كنید كھ مستجاب خواھد بود
بِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَ  - ٦٦

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ 
یَحْیَى عَنْ إِبْرَاھِیمَ بْنِ إِسحَْاقَ عَـنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ 
الْحَسنَِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِى ھَاشِمٍ قَالَ قُلْتُ لأِبَِى 

لِمَ جُعِلَتِ الصَّلاَةُ الْفَرِیضَةُ وَ  ىالْمَاضِ  حَسنَِ الْ 
السُّنَّةُ خَمْسِینَ رَكْعَةً لاَ یُزَادُ فِیھَا وَ لاَ یُـنْقَصُ 
مِنْھَا قَالَ إِنَّ سـَاعَاتِ اللَّیْـلِ اثْنَتَـا عَشـْرَةَ 
ساَعَةً وَ فِیمَا بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْـرِ إِلَـى طُلُـوعِ 

اعَاتِ النَّھَارِ اثْنَتَـا عَشـْرَةَ وَ سَ  الشَّمْسِ ساَعَةً 



1015 
 

ساَعَةً فَجَعَلَ لِكُلِّ سـَاعَةٍ رَكْعَتَـیْنِ وَ مَـا بَـیْنَ 
  غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سقُُوطِ الْقُرْصِ غَسقٌَ 

بامام على النقـى : ابى ھاشم گوید - ٦٦
ــردم  ــرض ك ــى و : ع ــاى واجب ــرا نمازھ چ

ھ نـھ مستحبى شبانھ روز پنجاه ركعت شد كـ
بر آنھا زیاد توان كرد و نھ از آنھا كم، 

ھمانا ساعتھاى شبانھ دوازده ساعت : فرمود
است و از طلـوع سـفیده صـبح تـا سـر زدن 

روزانـھ  ىآفتاب ھم یك ساعت است و ساعتھا
ھم دوازده ساعت است از این جھت براى ھـر 
ساعت دو ركعت نماز قرار داده شده اسـت و 

رو رفـتن قـرص از غروب آفتاب در افق تا ف
 .شود آن غسق نامیده مى

حَدَّثَنَا الْحَسنَُ بْنُ عَبْـدِ �َِّ بْـنِ سـَعِیدٍ  - ٦٧
الْعَسكَْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِى عَمِّى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُـو 
إِسحَْاقَ قَالَ أَمْلَى عَلَیْنَا ثَعْلَبٌ ساَعَاتِ اللَّیْـلِ 

ةَ وَ الْھَــدْأَةَ وَ الْغَسَــقَ وَ الْفَحْمَــةَ وَ الْعَشْــوَ 
ــنْحَ وَ الْ  ــعَ الْجُ ــرَ وَ  ھَزِی ــدَ وَ الْعُقْ وَ الْفَقْ

ــاعَاتِ  ــرَةَ وَ سَ ــحْرَةَ وَ الْبُھْ ــةَ وَ السُّ الزُّلْفَ
ــوعَ وَ  ــرُوقَ وَ الْمُتُ ــرَّادَّ وَ الشُّ ــارِ ال النَّھَ
التَّرَحُّلَ وَ الـدُّلُوكَ وَ الْجُنُـوحَ وَ الْھَجیِـرَ وَ 

  صِیلَ وَ الطِّفْلَ الظَّھِیرَةَ وَ الأَْ 
یكـى از (ثعلـب : ابو اسحاق گویـد - ٦٧

ساعتھاى شـبانھ را بـاین ) دانشمندان لغت
غسـق و فحمـة و : نامھا براى ما بیان كرد

عشوة و ھدأة و جنح و ھزیع و فقد و عقر و 
زلفة و سحرة و بھره و ساعتھاى روزانھ را 
راد و شروق و متوع و ترحل و دلوك و جنوح 

 .ظھیرة و اصیل و طفل و ھجیر و
 

ــا  برجھــاى فلــك دوازده اســت و بیابانھ
     دوازده است 

و دریاھا دوازده است و جھانھـا دوازده 
البروج اثنا عشر و البر اثنا عشـر و   است

 البحور اثنا عشر و العوالم اثناعشر
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حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسىَ بْـنِ الْمُتَوَكِّـلِ  - ٦٨
ھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا عَلِـيُّ بْـنُ الْحُسـَیْنِ رَضِيَ �َُّ عَنْ 

السَّعْدَآبَادِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى عَبْدِ �َِّ الْبَرْقِيِّ 
عَنْ أَبِیـھِ وَ غَیْـرِهِ عَـنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ سـُلَیْمَانَ 

عَنْ إِبْرَاھِیمَ بْنِ الْفَضلِْ عَـنْ أَبَـانِ  عَانِيِّ الصَّنْ 
إِذْ دَخَلَ  كُنْتُ عِنْدَ أَبِى عَبْدِ �َِّ  بْنِ تَغْلِبَ قَالَ 

 عَلَیْھِ رَجُلٌ مِنْ أَھْلِ الْیَمَنِ فَسلََّمَ عَلَیْھِ فَرَدَّ 
وَ قَالَ لَھُ مَرْحَباً بِكَ یَا سعَْدُ فَقَالَ لَھُ الرَّجُلُ 

عْرِفُنِى بِھَذَا الاِسمِْ سمََّتْنِى أُمِّى وَ مَا أَقَلَّ مَنْ یَ 
صَـدَقْتَ یَـا سـَعْدُ  بِھِ فَقَالَ لَھُ أَبُو عَبْدِ �َِّ 

الْمَوْلَى فَقَالَ الرَّجُلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ بِھَـذَا كُنْـتُ 
فِـى  یْـرَ لاَ خَ  أُلَقَّبُ فَقَالَ لَـھُ أَبُـو عَبْـدِ �َِّ 

وَ تَعَالَى یَقُولُ فِى كِتَابِھِ  اللَّقَبِ إِنَّ �ََّ تَبَارَكَ 
وَ لا تَنابَزُوا بِالأْلَْقابِ بِـئْسَ الاِسـْمُ الْفُسـُوقُ 
بَعْدَ الإِْیمانِ مَا صِنَاعَتُكَ یَا سعَْدُ فَقَالَ جُعِلْـتُ 
 لاَ فِدَاكَ إِنَّا مِنْ أَھْلِ بَیْتٍ نَنْظُرُ فِـى النُّجُـومِ 

مَ بِـالنُّجُومِ مِنَّـا نَقُولُ إِنَّ بِالْیَمَنِ أَحَداً أَعْلَ 
ــدِ �َِّ  ــو عَبْ ــھُ أَبُ ــالَ لَ ــالَ  فَقَ ــأَلُكَ فَقَ فَأَسْ

كَـمْ  أُجیِبُكَ عَنْ ذَلِكَ بِعِلْمٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ �َِّ الْیَمَانِيُّ سلَْ عَمَّا أَحْبَبْتَ مِـنَ النُّجُـومِ فَـإِنِّى 
الْقَمَـرِ دَرَجَـةً فَقَـالَ  الشَّمْسِ عَلَـى ضَـوْءِ  ءُ ضَوْ 

 الیْمَاَنيُِّ لاَ أدَرْىِ فقَاَلَ لھَُ أبَوُ عبَدِْ �َِّ 
صَدَقْتَ فَكَمْ ضَوْءُ الْقَمَرِ عَلَى ضَوْءِ الزُّھَرَةِ دَرَجَةً 
ــدَ  �َِّ فَقَالَ الْیَمَانِيُّ لاَ أَدْرِى فَقَالَ لَـھُ أَبُـو عَبْـدِ  ــوْءِ فَ  قْتَ صَ ــى ضَ ــرَةِ عَلَ ــوْءُ الزُّھَ ــمْ ضَ كَ
صَدَقْتَ فَكَـمْ ضَـوْءُ الْمُشـْتَرِى  لَھُ أَبُو عَبْدِ �َِّ الْمُشتَْرِى دَرَجَةً فَقَالَ الْیَمَانِيُّ لاَ أَدْرِى فَقَـالَ 
صَدَقْتَ فَمَا اسمُْ النَّجْمِ  عَبْدِ �َِّ  وبُ فَقَالَ لَھُ أَ عَلَى ضَوْءِ عُطَارِدٍ دَرَجَةً فَقَالَ الْیَمَانِيُّ لاَ أَدْرِى 
صَدَقْتَ فَمَا اسـْمُ  أَدْرِى فَقَالَ لَھُ أَبُو عَبْدِ �َِّ الَّذِى إِذَا طَلَعَ ھَاجَتِ الْبَقَرُ فَقَالَ الْیَمَانِيُّ لاَ 
 النَّجْمِ الَّـذِى إِذَا طَلَـعَ ھَاجَـتِ الإِْبِـلُ فَقَـالَ 

 فقَاَلَ لَھُ أبَُو عبَدِْ �َِّ  دْرىِالْیمَاَنيُِّ لاَ أَ 
صَدَقْتَ فَمَا اسمُْ النَّجْمِ الَّذِى إِذَا طَلَـعَ ھَاجَـتِ 
فَمَـا زُحَـلُ صَدَقْتَ فِى قَوْلِـكَ لاَ أَدْرِى  عَبْدِ �َِّ الْكِلاَبُ فَقَالَ الْیَمَانِيُّ لاَ أَدْرِى فَقَالَ لَھُ أَبُـو 
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مَـھْ لاَ تَقُـولَنَّ ھَـذَا  فَقَالَ لَھُ أَبُو عَبْـدِ �َِّ عِنْدَكُمْ فِى النُّجُومِ فَقَالَ الْیَمَانِيُّ نَجْـمٌ نَحْـسٌ 
ــمُ  ــوَ نَجْ ــؤْمِنِینَ وَ ھُ ــرِ الْمُ ــمُ أَمِی ــھُ نَجْ فَإِنَّ

الَّذِى قَالَ �َُّ وَ ھُوَ النَّجْمُ الثَّاقِبُ  الأْوَْصِیَاءِ 
لَھُ الْیَمَـانِيُّ فَمَـا  لَ عَزَّ وَ جَلَّ فِى كِتَابِھِ فَقَا

مَاءِ  یَعْنِى بِالثَّاقِبِ قَالَ إِنَّ مَطْلِعَـھُ فِـى السَّـ
السَّابِعَةِ وَ إِنَّھُ ثَقَبَ بِضَوْئِھِ حَتَّـى أَضَـاءَ فِـى 

عَـزَّ وَ جَـلَّ السَّمَاءِ الدُّنْیَا فَمِنْ ثَمَّ سـَمَّاهُ �َُّ 
عُلَمَـاءُ  عِنْدَكُمْ النَّجْمَ الثَّاقِبَ یَا أَخَا الْیَمَنِ 

قَوْماً لَیْسوُا كَأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ فِى عِلْمِھِمْ فَقَالَ فَقَالَ الْیَمَانِيُّ نَعَمْ جُعِلْتُ فِـدَاكَ إِنَّ بِـالْیَمَنِ 
عِلْـمِ عَـالِمِھِمْ  وَ مَا یَبْلُغُ مِـنْ  أَبُو عَبْدِ �َِّ 

الطَّیْـرَ  لَیَزْجُرُ فَقَالَ لَھُ الْیَمَانِيُّ إِنَّ عَالِمَھُمْ 
اعَةِ الْوَاحـِدَةِ مَسِـیرَةَ  وَ یَقْفُو الأْثََرَ فِى السَّـ

فَـإِنَّ  شھَْرٍ لِلرَّاكِبِ الْمُجدِِّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ �َِّ 
عَالِمِ الْـیَمَنِ فَقَـالَ  عَالِمَ الْمَدِینَةِ أَعْلَمُ مِنْ 

الْمَدِینَـةِ  الْیَمَانِيُّ وَ مَا بَلَغَ مِنْ عِلْمِ عَـالِمِ 
عِلْـمُ عَـالِمِ الْمَدِینَـةِ  فَقَالَ أَبُـو عَبْـدِ �َِّ 

یَنْتَھِى إِلَى حَیْثُ لاَ یَقْفُو الأْثََرَ وَ یَزْجُرُ الطَّیْرَ 
الْوَاحـِدَةِ مَسِـیرَةَ وَ یَعْلَمُ مَـا فِـى اللَّحْظَـةِ 

الشَّمْسِ تَقْطَعُ اثْنَيْ عَشرََ بُرْجـاً وَ اثْنَـيْ عَشـَرَ 
وَ اثْنَيْ عَشرََ بَحْراً وَ اثْنَيْ عَشـَرَ عَالَمـاً  بَرّاً 

قَالَ فَقَالَ لَھُ الْیَمَانِيُّ جُعلِْتُ فِدَاكَ مَا ظَنَنْـتُ 
ھُـھُ قَـالَ أَنَّ أَحَداً یَعْلَمُ ھَذَا أَوْ یَدْرىِ مَا كُنْ 

  ثُمَّ قَامَ الْیَمَانِيُّ فَخرََجَ 
خـدمت امـام : ابان بن تغلب گویـد - ٦٨

بودم كھ مردى از اھـل یمـن وارد  صادق 
آن حضرت سلام كرد و حضرت جواب سـلام  شد و ب

خوش آمـدى اى سـعد آن مـرد : داد و فرمود
ایـن نـام ھ بحضرت عرض كرد مادرم مـرا بـ

ایـن نـام ھ كسى مرا ب نامیده است و كمتر
راسـت : باو فرمـود شناسد ابى عبد �َّ  مى

میگوئى اى سعد مولا آن مرد عرض كرد فدایت 
 .شوم لقب من ھم ھمین است

لقـب گذاشـتن : باو فرمـود عبد �َّ  ابى
ھیچ خوبى ندارد كھ خداى تبـارك و تعـالى 
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ــد ــرآنش میفرمای ــ: در ق ــب ھ ب ــدیگر لق ھم
گذارید كھ پس از ایمان فاسق شدن بدنامى م

 .است
اى دارى؟ عرض كرد فدایت  سعد چھ حرفھ اى

شناسـیم  شوم من از خاندانى ھستم كھ ستاره
و عقیده نداریم كھ در یمن كسى باشـد كـھ 

شناسى از مـا دانـاتر باشـد امـام  بستاره
پس میتـوانم از تـو سـؤال : باو فرمود 

در باره ستارگان ھر : كنم؟ یمانى عرض كرد
تو را دانستھ  پاسخچھ دوست دارى بپرس كھ 

 .خواھم گفت
آفتـاب چنـد : او فرمودھ ب عبد �َّ  ابى

درجھ بیش از ماه روشنى دارد یمـانى عـرض 
بـاو فرمـود  نمیدانم ابى عبـد �َّ ! كرد

راست گفتى، روشنى ماه چند درجـھ بـیش از 
نمیـدانم ابـى : مانى عرض كرداست؟ ی هزھر

 روشـنىاو فرمود راست گفتى، ھ ب عبد �َّ 
زھره چنـد درجـھ بیشـتر از مشـترى اسـت؟ 

باو  یمانى عرض كرد نمیدانم ابو عبد �َّ 
اى كھ چون  فرمود راست گفتى، نام آن ستاره

شـود  طلوع كند شھوت جنسى گـاو تحریـك مـى
 نمیدانم ابى عبد �َّ  چیست؟ یمانى گفت

كھ  اى نام آن ستاره: باو فرمود راست گفتى
شـود  چون برآید شھوت جنسى شتران تحریك مى
 چیست؟ یمانى گفت نمیدانم ابى عبد �َّ 

اى كـھ  باو فرمود راست گفتى نام آن ستاره
چون برآید سگھا تحریك شوند چیست؟ یمـانى 

بـاو فرمـود  بـى عبـد �َّ گفت نمیدانم ا
 شـماراست گفتى كھ نمیدانم زحـل در نـزد 

اى است؟ یمانى عرض كرد ستاره  چگونھ ستاره
 .نحسى است

بـاو فرمـود آرام بـاش و  عبـد �َّ  ابى
چنین مگو كھ آن ستاره امیر المؤمنین است 
و ستاره اوصیا است و ھمان نجم ثاقبى است 

 .عز و جل در كتابش فرموده استكھ خداى 
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معنـاى ثاقـب : بحضـرت عـرض كـرد یمانى
در آسمان ھفتم طلوع میكنـد : چیست؟ فرمود

و نورش فضا را میشكافد تا آنكھ در آسمان 
دنیا روشنى میدھد و از این رو خداى عز و 
جل ثاقبش نامید اى برادر یمنـى در میـان 
: شما دانشمندان ھستند؟ یمـانى عـرض كـرد

با  ھاى ھستند ك ایت شوم در یمن عدهآرى فد
ھیچ كس در دانش برابرى نكننـد ابـى عبـد 

ــود �َّ  ــھ : فرم ــھ پای ــا چ ــمندان ت دانش
 :میداند؟ یمانى عرض كرد

نـدارد ولـى در یـك لحظـھ گـردش  توجھى
آفتاب را در دوازده برج و دوازده بیابان 
ــد  ــالم میدان ــا و دوازده ع و دوازده دری

مـن : یمـانى بحضـرت عـرض كـردراوى گوید 
بفدایت گمان نـدارم كـھ كسـى ایـن چنـین 
دانشى داشتھ باشد و حقیقـت آنچـھ را كـھ 
میفرمائى درك نماید سپس یمانى برخاسـت و 

 .حضرت بیرون شد آناز مجلس 
 :)شرح(
میان اعراب علمى رواج داشـت كـھ از  در

ــیش  ــدگان پ ــرش پرن ــات و پ ــت حیوان حرك
كھ بمعناى فـال ھائى میكردند و تطیر  بینى

ــثلا  ــرد م ــھ میگی ــت از آن ریش ــد زدن اس ب
پرید  چنانچھ پرنده از طرف راست انسانى مى

بطورى كھ بال چپ او محاذى دسـت راسـت آن 
شخص میشد آن را بارح میگفتند و بفال بـد 

ــدمی ــانى  گرفتن ــپ انس ــرف چ ــر از ط و اگ
پرسید بطورى كھ بال راست وى محاذى دست  مى

ن را سانح میگفتند چپ آدمى قرار میگرفت آ
گرفتند و عرب را در باره  اش مى و بفال نیك

این علم اشعارى است و از جملھ شعر كمیـت 
  است
 
لا انا ممن یزجـر الطیـر ھمـھ أ صـاح  و

 غراب أم تعرض ثعلب
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رسـول خـدا دوازده درھمى كھ براى  حدیث
 ھدیھ آورده شد 
تـى أھـدیت حدیث الدراھم الاثنى عشر ال 

  إلى رسول � ص
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٦٩

بْنِ أَبِى عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ الأْحَْمَـرِ عَـنِ الصَّـادِقِ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاھِیمَ بْنِ ھَاشِمٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ مُحَمَّدِ 
قَالَ جَـاءَ رَجُـلٌ  دٍ أَبِى عَبْدِ �َِّ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ 

وَ قَدْ بَلِيَ ثَوْبُھُ فَحَمَلَ إِلَیْـھِ  رَسوُلِ �َِّ  ىإِلَ 
یَا عَلِـيُّ خُـذْ ھَـذِهِ  اثْنَيْ عَشرََ دِرْھَماً فَقَالَ 

الدَّرَاھِمَ فَاشتَْرِ لِى بِھَا ثَوْبـاً أَلْبَسـُھُ قَـالَ 
فَجئِْتُ إِلَى السُّوقِ فَاشتَْرَیْتُ لَھُ قَمِیصـاً  عَلِيٌّ 

دِرْھَمـاً وَ جئِْـتُ بِـھِ إِلَـى رَسـُولِ  رَ بِاثْنَيْ عَشَ 
فَنَظَرَ إِلَیْھِ فَقَالَ یَا عَلِيُّ غَیْرُ ھَذَا أَحَبُّ  �َِّ 

 أَدْرِى إِلَيَّ أَ تَـرَى صَـاحبَِھُ یُقِیلُنَـا فَقُلْـتُ لاَ 
فَقَالَ انْظُرْ فَجئِْتُ إِلَى صَاحبِِھِ فَقُلْتُ إِنَّ رَسـُولَ 

یُرِیدُ غَیْرَهُ فَأَقِلْنَـا فِیـھِ  ھَذَاقَدْ كَرِهَ  �َِّ 
مَعَھُ إِلَى السُّوقِ لِیَبْتَـاعَ قَمِیصـاً  فَمَشىَ �َِّ فَرَدَّ عَلَيَّ الدَّرَاھِمَ وَ جئِْـتُ بِھَـا إِلَـى رَسـُولِ 
فَنَظَرَ إِلَى جَارِیَةٍ قَاعِدَةٍ عَلَى الطَّرِیـقِ تَبْكِـى 

شأَْنُكِ قَالَـتْ یَـا  مَاوَ  فَقَالَ لَھَا رَسوُلُ �َِّ 
  رَسوُلَ �َِّ 

رِيَ لَھُمْ أَھْلِى أَعْطَوْنِى أَرْبَعَةَ دَرَاھِمَ لأِشَتَْ  إِنَّ 
حَاجَــةً فَضَــاعَتْ فَــلاَ أَجْســُرُ أَنْ أَرْجــِعَ إِلَــیْھِمْ 

أَرْبَعَـةَ دَرَاھِـمَ وَ قَـالَ  فَأَعْطَاھَا رَسوُلُ �َِّ 
إِلَـى  ارْجعِِى إِلَى أَھْلِـكِ وَ مَضَـى رَسـُولُ �َِّ 

صاً بِأَرْبَعَةِ دَرَاھِمَ وَ لَبسِھَُ قَمِی تَرَىالسُّوقِ فَاشْ 
وَ حَمِدَ �ََّ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَأَى رَجُلاً عُرْیَانـاً یَقُـولُ 
مَنْ كَساَنِى كَساَهُ �َُّ مِـنْ ثِیَـابِ الْجَنَّـةِ فَخلََـعَ 

قَمِیصَـھُ الَّـذِى اشـْتَرَاهُ وَ كَسـَاهُ  رَسوُلُ �َِّ 
إِلَــى السُّــوقِ فَاشْــتَرَى  لَ ثُــمَّ رَجَــعَ السَّــائِ 

بِالأْرَْبَعَةِ الَّتِى بَقِیَتْ قَمِیصـاً آخَـرَ فَلَبِسـَھُ وَ 
حَمِدَ �ََّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَجَـعَ إِلَـى مَنْزِلِـھِ فَـإِذَا 
الْجَارِیَةُ قَاعِدَةٌ عَلَى الطَّرِیقِ تَبْكِى فَقَالَ لَھَا 

أَھْلَكِ قَالَـتْ یَـا  تَأْتِینَ مَا لَكِ لاَ  رَسوُلُ �َِّ 
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رَسوُلَ �َِّ إِنِّـى قَـدْ أَبْطَـأْتُ عَلَـیْھِمْ أَخَـافُ أَنْ 
مُرِّى بَـیْنَ یَـدَيَّ وَ  یَضْرِبُونِى فَقَالَ رَسوُلُ �َِّ 

حَتَّى وَقَفَ  ولُ �َِّ دُلِّینِى عَلَى أَھْلِكِ وَ جَاءَ رَسُ 
لاَمُ عَلَـیْكُمْ یَـا  عَلَى بَابِ دَارِھِمْ ثُمَّ قَالَ  السَّـ

لاَمَ فَلَـمْ  أَھْلَ الدَّارِ فَلَمْ یُجیِبُوهُ فَأَعَادَ السَّـ
یُجیِبُوهُ فَأَعَادَ السَّلاَمَ فَقَالُوا وَ عَلَیْكَ السَّلاَمُ 

مَـا  وَ رَحْمَةُ �َِّ وَ بَرَكَاتُھُ فَقَالَ یَا رَسوُلَ �َِّ 
لَكُمْ تَرَكْتُمْ إِجَابَتِى فِى أَوَّلِ السَّلاَمِ وَ الثَّانِى 
فَقَالُوا یَا رَسوُلَ �َِّ سمَِعْنَا كَلاَمَكَ فَأَحْبَبْنَا أَنْ 

ــولُ �َِّ  ــالَ رَسُ ــھُ فَقَ ــتَكْثِرَ مِنْ ــذِهِ  نَسْ إِنَّ ھَ
الْجَارِیَةَ أَبْطَأَتْ عَلَیْكُمْ فَلاَ تُؤْذُوھَـا فَقَـالُوا 

فَقَـالَ رَسـُولُ  لِمَمْشـَاكَ یَا رَسوُلَ �َِّ ھِـيَ حُـرَّةٌ 
الْحَمْدُ اللهَِِّ مَا رَأَیْتُ اثْنَـيْ عَشـَرَ دِرْھَمـاً  �َِّ 

كَسـَا �َُّ بِھَـا عَـارِیَیْنِ وَ أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْ ھَذِهِ 
 أَعْتَقَ نَسمََةً 

مـردى بخـدمت : فرمود امام صادق  - ٦٩
رسید و جامھ حضرت را كھنـھ  رسول خدا 

دید دوازده درھم خدمت آن حضرت آورد حضرت 
بامیر المؤمنین فرمود یا على این پولھـا 

از بھر من بـا آن اى  را دریافت كن و جامھ
فرمایـد بـھ  پولھا بخر كھ بپوشم علـى 

بـھ دوازده درھـم  راھنـىبازار آمدم و پی
آوردم    رســول خــدا خریــدم بخــدمت 

 آن كرد و فرمود یا علـى  حضرت نگاھى ب
ظرت تر دارم بھ ن جامھ غیر از این را دوست

صاحبش پـس میگیـرد؟ عـرض كـردم نمیـدانم 
فرمود ببین، من نزد صاحبش آمـدم و گفـتم 

را این جامھ خوش آیند نیست  رسول خدا 
خواھد این معاملھ مـا را  مى رىو جامھ دیگ

فسخ كن او پولھا را بمن پس داد من آنھـا 
آوردم حضـرت  بـاز رسول خدا را بخدمت 

بھمراه آن مرد ببازار رفـت تـا پیراھنـى 
خریدارى كند كنیزى را دیـد در كنـار راه 

او فرمـود ھ ب رسول خدا گرید  نشستھ مى
 ترا چھ شده است؟



1022 
 

ام چھـار  كرد یـا رسـول �َّ خـانواده عرض
درھم بمن دادند تا چیزى كھ مورد نیازشان 

ارى كنم و گم شد دیگر بود براى آنان خرید
رسـول جرات بازگشتن بسوى آنان را نـدارم 

چھار درھم بھ كنیز داد و فرمـود  خدا 
رســول خــدا بــھ خــانواده خــود برگــرد و 

بھ بازار رفت پیراھنى بھ چھار درھـم  
و آن را پوشید و خداى عـز و جـل را  یدخر

ئـى را دیـد كـھ  د برھنـھحمد گفت پـس مـر
میگوید ھر كس كـھ مـرا بپوشـاند خـدا از 

رسـول خـدا ھاى بھشتى بـاو بپوشـاند  جامھ
پیراھنــى را كــھ خریــده بــود از تــن  

درآورد و بھ آن سائل پوشانید سپس ببازار 
بازگشت و با چھار درھم باقیمانده پیراھن 

داى عز و آن را پوشید و حمد خ یددیگرى خر
اش  و جــل را بجــاى آورد و بــھ ســوى خانــھ

بازگشت بھ ھمان كنیز برخورد كھ در كنـار 
ــد  ــھ میكن ــتھ و گری ــدا راه نشس ــول خ رس

بــھ او فرمــود تــرا چــھ شــد كــھ بــھ  
روى؟ عرض كـرد یـا رسـول  خانواده خود نمى

�َّ مرا دیر شده است و میترسم مرا بھ زنند 
پیشاپیش من راه برو : مودفر رسول خدا 

رسـول و مرا بھ خانواده خود راھنمائى كن 
آمد تا بر در خانھ آنان ایسـتاد  خدا 

سـلام بـر شـما اى اھـل خانـھ : سپس فرمود
پاســخش ندادنــد دوبــاره ســلام داد پاســخش 
ندادند با رسوم سلام كرد گفتند؟ سـلام بـر 

باد یا رسول �َّ با رحمت و بركـات خـدا تو 
 :دحضرت فرمو

در بار اول و دوم پاسخ مرا نگفتید  چرا
یا رسول �َّ سخن شما را شنیدیم : عرض كردند

رسـول دوست داشتیم كھ ھر چھ بیشتر شنویم 
این كنیز دیر كـرده اسـت : فرمود خدا 

ل �َّ بـھ یـا رسـو: آزارش نكنید عرض كردند
احترام تشـریف فرمـائى شـما آن كنیـز را 

خدا  مدح: فرمود رسول خدا آزاد كردیم 
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تـر از  را كھ ھیچ دوازده درھمى پـر بركـت
ام كھ خداوند دو برھنـھ  ھا ندیده این درھم

را بــا آن پوشــانید و یــك بنــده را آزاد 
 .كرد
 

 دوازده نفراند  نقیبان
 نا عشرالنقباء اث

حَدَّثَنَا أَحْمَـدُ بْـنُ زِیَـادِ بْـنِ جَعْفَـرٍ  - ٧٠
إِبْرَاھِیمَ بْنِ ھَاشِمٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى الْھَمَذَانِيُّ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا عَلِـيُّ بْـنُ 
عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ الأْحَْمَرِ عَنْ جَمَاعَةِ مَشِـیخةٍَ يِّ عُمَیْرٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى نَصْرٍ الْبَزَنْطِ 

مِنْ أُمَّتِھِ اثْنَيْ عَشرََ  قَالُوا اخْتَارَ رَسوُلُ �َِّ 
ــرَهُ  ــلُ وَ أَمَ ــیْھِمْ جَبْرَئِی ــارَ إِلَ ــاً أَشَ نَقِیب

تِسعَْةٌ مِنَ السلام  عليهبِاخْتِیَارِھِمْ كَعِدَّةِ نُقَبَاءِ مُوسىَ
مِنَ الأْوَْسِ فَمِنَ الْخزَْرَجِ أَسـْعَدُ  ثَةٌ الْخزَْرَجِ وَ ثَلاَ 

  بْنُ زُرَارَةَ وَ الْبَرَاءُ بْنُ 
وَ عَبْدُ �َِّ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَـرَامٍ وَالِـدُ  مَعْرُورٍ 

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ �َِّ وَ رَافِعُ بْنُ مَالِكٍ وَ سعَْدُ بْـنُ 
ادَةَ وَ الْمُنْـذِرُ بْـنُ عَمْـرٍو وَ عَبْـدُ �َِّ بْـنُ عُبَ 

رَوَاحَةَ وَ سعَْدُ بْنُ الرَّبِیـعِ وَ ابْـنُ الْقَوَافِـلِ 
بْنُ الصَّامِتِ وَ مَعْنَى الْقَوَافِـلِ الرَّجُـلُ  عُبَادَةُ 

ءُ إِلَى رَجُلٍ  مِنَ الْعَرَبِ كَانَ إِذَا دَخَلَ یَثْرِبَ یَجيِ
الْخزَْرَجِ فَیَقُولُ أَجرِْنِى مَا دُمْتُ بِھَا مِنْ أَشرَْافِ 

مِنْ أَنْ أُظْلَمَ فَیَقُولُ قوفل حَیْثُ شِئْتَ فَأَنْتَ فِـى 
جوَِارِى فَلاَ یَتَعَرَّضُ لَھُ أَحَـدٌ وَ مِـنَ الأْوَْسِ أَبُـو 
الْھَیْثَمِ بْنُ التَّیِّھَانِ وَ أُسیَْدُ بْنُ حُضَیْرٍ وَ سعَْدُ 

 بْنُ خَیْثَمَةَ 
قد أخرجت قصتھم فى كتاب النبوة قـال  و

مصــنف ھــذا الكتــاب رضــى � عنــھ النقیــب 
الرئیس من العرفاء و قد قیل إنھ الضـمین 
و قد قیل إنھ الأمین و قد قیل إنھ الشھید 
على قومھ و أصـل النقیـب فـى اللغـة مـن 
النقب و ھـو الثقـب الواسـع فقیـل نقیـب 
 القوم لأنھ ینقب عن أحوالھم كما ینقب عـن

معنـى قـول � . الأسرار و عن مكنون الإضمار
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عز و جل وَ بَعَثْنا مِنْھُمُ اثْنَيْ عَشرََ نَقِیباً ھو 
أنھ أخذ من كل سبط منھم ضمینا بمـا عقـد 
علیھم من المیثاق فى أمر دینھم و قد قیل 
إنھم بعثوا إلـى الجبـارین لیقفـوا علـى 
ــیھم  ــى نب ــذلك إل ــوا ب ــوالھم و یرجع أح

و رجعوا ینھون قومھم عـن قتـالھم  موسى
لما رأوا من شدة بأسـھم و عظـم خلقھـم و 
القصة معروفة و كـان مرادنـا ذكـر معنـى 

  النقیب فى اللغة و � الموفق للصواب
رسـول : انـد جماعتى از مشایخ گفتھ - ٧٠

ــدا  ــب  خ ــتش دوازده نقی ــان ام از می
عیین كـرده و برگزید كھ جبرئیل آنان را ت

دســتور انتخابشــان را داده بــود بشــماره 
نقیبان موسى نھ تن از طایفھ خزرج بودنـد 
اسعد بن زرارة بود و بـراء بـن معـرور و 
عبد �َّ بن عمر و بن حرام پدر جابر بن عبد 

و رافع بن مالك و سعد بن عبادة و منذر  �َّ 
بن عمرو و عبد �َّ بن رواحة و سعد بن ربیع 

بن القوافل عبادة بـن صـامت و معنـاى و ا
قوافل ایـن اسـت كـھ چـون مـردى از عـرب 
بمدینة وارد میشد بنزدیكى از اشراف خزرج 

گفت تا مدتى كھ من در این  آمد و باو مى مى
شھرم تو مرا پناه بده تـا سـتمى بـر مـن 
نــرود و او در جــواب میگفــت ھــر جــا كــھ 
میخواھى بار بینداز كھ تـو در پنـاه مـن 

 .بود و دیگر كسى متعرض او نمیشدخواھى 
از اوس ابو الھیثم بن التیھان بود و  و

اسید بـن حضـیر و سـعد بـن خیثمـة و مـن 
 .ام داستان آنان را در كتاب نبوت آورده

 :این كتاب رضى �َّ عنھ گوید) مصنف(
رئیس آمارگیران را گویند و گفتھ  نقیب،

شده است كھ بمعناى ضامن است و گفتھ شـده 
ھ بمعناى امین است و گفتھ شده اسـت است ك

كھ كسى است كھ بر قوم خود گـواه باشـد و 
ریشھ نقیب در لغت از نقب است كھ بمعنـاى 
سوراخ گشاد است و بدان جھت كسى را نقیـب 



1025 
 

نامند كھ حالات آنان را مو شـكافى  قومى مى
میكنــد ھمچنــان كــھ از رازھــا و خــاطرات 

یفھ شود و معناى آیھ شر نھفتھ مو شكافى مى
ــد  ــھ میفرمای ــان (ك ــب از آن دوازده نقی

این است كـھ خداونـد از ھـر ) برانگیختیم
سبطى نسبت بھ پیمـانى كـھ در بـاره دیـن 
بستھ بودند یك ضامن گرفت و گفتھ شده است 

تـا  شـدندكھ آنان بسوى ستمگران فرستاده 
حالات آنـان را بررسـى نمـوده و بـھ نـزد 
 پیغمبرشان موسى باز گردند و گزارش دھنـد
آنان رفتند و باز گشتند و قوم خود را از 
جنگ با آنان باز میداشتند كھ نیرومندى و 
قھرمانى آنان را دیده بودند و داستانشان 
معروف است و مقصود ما گفتن معنـاى لغـوى 

رسـیدن  توفیـقنقیب بـود، خـدا اسـت كـھ 
 ).بحقیقت را عنایت میفرماید

 :)شرح(
میان پرانتـز نوشـتھ شـد در بعـض  آنچھ

 :ھا نیست سخھن
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ــواب ــر  أب ــة عش ــاب(الثلاث ــاى  ب ھ
 )گانھ سیزده
صـورت انسـان ھ صنف حیوان نخست ب سیزده

 اند بوده
 المسوخ ثلاثة عشر صنفا 
عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّـارُ عَـنْ حدََّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَضِيَ �َُّ  - ١
مَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَ 

 عنَْ مغُیِرةََ عنَْ أبَىِ عبَدْ �َِّ عنَْ أبَیِھِ عنَْ جدَِّهِ الْحُسیَْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسبَْاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَـرٍ 
رَ صِـنْفاً قَالَ الْمُسوُخُ مِنْ بَنِى آدَمَ ثَلاَثَـةَ عَشـَ

مِنْھُمُ الْقِرَدَةُ وَ الْخنََازِیرُ وَ الْخفَُّاشُ وَ الضَّبُّ 
وَ الدُّبُّ وَ الْفِیـلُ وَ الـدُّعْمُوصُ وَ الْجرِِّیـثُ وَ 
ــرَةُ وَ  ــذُ وَ الزُّھَ ــھَیْلٌ وَ الْقُنْفُ ــرَبُ وَ سُ الْعَقْ
الْعَنْكَبُوتُ فَأَمَّا الْقِرَدَةُ فَكَـانُوا قَوْمـاً مِـنْ 

إِسـْرَائِیلَ كَـانُوا یَنْزِلُـونَ عَلَـى شـَاطِئِ  بَنِى
الْبَحْرِ اعْتَدَوْا فِى السَّبْتِ فَصَـادُوا الْحیِتَـانَ 

وَ أَمَّـا الْخنََـازِیرُ فَكَـانُوا  ةً فَمَسخَھَُمُ �َُّ قِرَدَ 
قَوْماً مِنْ بَنِى إِسرَْائِیلَ دَعاَ عَلَیْھِمْ عِیسىَ ابْنُ 

خھَُمُ �َُّ خَنَـازِیرَ وَ أَمَّـا الْخفَُّـاشُ فَمَسَ  مَرْیَمَ 
فَكَانَتْ امْرَأَةً مَعَ ظِئْرٍ لَھَا فَسخَرَِتْھَا فَمَسـَخھََا 
�َُّ خُفَّاشاً وَ أَمَّا الضَّبُّ فَكَانَ أَعْرَابِیّاً بَـدَوِیّاً 
لاَ یَدَعُ عَنْ قَتْلِ مَنْ مَرَّ بِھِ مِنَ النَّاسِ فَمَسخَھَُ �َُّ 

بّاً وَ أَمَّا الدُّبُّ فَكَـانَ رَجُـلاً یَسـْرِقُ الْحَـاجَّ ضَ 
فَمَسخَھَُ �َُّ دُبّاً وَ أَمَّا الْفِیلُ فَكَانَ رَجُلاً یَـنْكِحُ 

فَمَسخَھَُ �َُّ فِیلاً وَ أَمَّا الدُّعْمُوصُ فَكَانَ  مَ الْبَھَائِ 
خھَُ �َُّ ءٍ فَمَسـَ رَجُلاً زَانِيَ الْفَرْجِ لاَ یَدَعُ مِـنْ شـَيْ 

دُعْمُوصاً وَ أَمَّا الْجرِِّیـثُ فَكَـانَ رَجُـلاً نَمَّامـاً 
فَمَسخَھَُ �َُّ جرِِّیثاً وَ أَمَّا الْعَقْـرَبُ فَكَـانَ رَجُـلاً 

لَمَّازاً فَمَسخَھَُ �َُّ عَقْرَباً وَ أَمَّـا سـُھَیْلٌ  مَّازاً ھَ 
ھُ �َُّ كَوْكَباً فَكَانَ رَجُلاً عَشَّاراً صَاحبَِ مِكَاسٍ فَمَسخََ 

وَ أَمَّا الزُّھَرَةُ فَكَانَتِ امْرَأَةً فَتَنَتْ ھَـارُوْتَ وَ 
 فَكَانَـتِ مَارُوتَ فَمَسخَھََا �َُّ وَ أَمَّـا الْعَنْكَبُـوتُ 

امْرَأَةً سیَِّئَةَ الْخلُُقِ عَاصِـیَةً لِزَوْجھَِـا مُوَلِّیَـةً 



1027 
 

أَمَّا الْقُنْفُذُ فَكَانَ  عَنْھُ فَمَسخَھََا �َُّ عَنْكَبُوتاً وَ 
 رَجُلاً سیَِّئَ الْخلُُقِ فَمَسخَھَُ �َُّ قُنْفُذاً 

از پدرش و او از جـدش  امام صادق  - ١
كھ حیواناتى كـھ از صـورت : نقل میفرماید

انـد سـیزده صـنفند و از  آدمیزاده برگشتھ
جملــھ آنھــا میمــون و خــوك و شــب پــره و 

دعموص و سگ ماھى و  سوسمار و خرس و فیل و
و عنكبـوت  هعقرب و سھیل و خارپشت و زھـر

 .میباشد
میمون جمعى از بنى اسرائیل بودنـد  اما

كھ در كنار دریا منـزل داشـتند و در روز 
دام ھ شنبھ تعـدى كردنـد و ماھیـان را بـ

افكندند و خداوند آنان را بصـورت میمـون 
مســخ نمــود و امــا خوكھــا جمعــى از بنــى 

كھ عیسى بن مریم در بـاره اسرائیل بودند 
آنان نفرین كـرد و خـدا آنـان را بصـورت 

نمود و اما شب پره زنى بود كھ  سخخوكھا م
دایھ خود را بھ بیگارى گرفت و خداوند او 

 .را بشكل شب پره درآورد
اما سوسمار عربى بود بیابانى كـھ از  و

كشتن ھیچ رھگذرى خوددارى نمیكرد خـدا او 
 .را بصورت سوسمار درآورد

اما خـرس مـردى بـود كـھ از حاجیـان  و
میدزدید و خداوند او را بصورت خـرس مسـخ 

 .كرد
اما فیل مردى بود كھ بـا چھارپایـان  و

عمل جنسى انجام میداد خدا بشكل فیل مسخش 
 .نمود
اما دعموص مردى بـود زناكـار كـھ از  و

ھــیچ نمیگذشــت خــدا او را بصــورت دعمــوص 
 .درآورد

سخن چـین كـھ اما مار ماھى مردى بود  و
 .خدا بصورت مار ماھیش كرد

اما عقرب مردى بـود عیـب بـین و بـد  و
 .زبان كھ خدا بصورت عقربش درآورد

اما سھیل مردى بود باجگیر كھ باجگاه  و
 .اى مسخش كرد داشت و خدایش بصورت ستاره
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زنى بود كھ ھاروت و مـاروت  هاما زھر و
 .فریفت و خدا مسخش نمودھ را ب
ى بـود بـد اخـلاق كـھ اما عنكبوت زنـ و

ـــرد و از او  ـــانى میك ـــوھرش را نافرم ش
ــوتش  ــورت عنكب ــدا بص ــود و خ ــردان ب روگ

 .درآورد
اما خارپشت مردى بود بد اخلاق و خـدا  و

 .بصورت خارپشتش مسخ نمود
بْـنُ أَحْمَـدَ  الأْسَوَْارِيُّ الْمُذَكِّرُ قَالَ حَدَّثَنَا مَكِّيُّ حَدَّثَنَا أَبُـو الْحَسـَنِ عَلِـيُّ بْـنُ أَحْمَـدَ  - ٢

زَكَرِیَّا بْنُ یَحْیَى بْنِ عُبَیْـدٍ الْعَطَّـارُ بِـدِمْیَاطٍ بْنِ سعَْدَوَیْھِ الْبَرْذَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُـو مُحَمَّـدٍ 
دَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ جَعْفَـرٍ بْنُ عَبْدِ �َِّ الأْوَُیْسِيُّ قَالَ حَ الْقَلاَنِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِیزِ  دَّثَنَاقَالَ حَ 

عَنْ مُعَتِّبٍ مَوْلَى جَعْفَرٍ عَنْ جعَْفَرِ بْنِ مُحَمَّـدٍ عَـنْ 
 الَ قَـ أَبِیھِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِـبٍ 

عَنِ الْمُسوُخِ فَقَالَ ھُمْ ثَلاَثَـةَ  سأََلْتُ رَسوُلَ �َِّ 
شرََ الْفِیلُ وَ الدُّبُّ وَ الْخنِْزِیـرُ وَ الْقِـرْدُ وَ عَ 

الْجرِِّیثُ وَ الضَّـبُّ وَ الْوَطْـوَاطُ وَ الـدُّعْمُوصُ وَ 
الْعَقْــرَبُ وَ الْعَنْكَبُــوتُ وَ الأْرَْنَــبُ وَ سُــھَیْلٌ وَ 

فَقِیلَ یَا رَسـُولَ �َِّ وَ مَـا كَـانَ سـَبَبُ  رَةُ الزُّھَ 
أَمَّا الْفِیلُ فَكَانَ رَجُلاً لُوطِیّـاً لاَ مَسخْھِِمْ فَقَالَ 

یَدَعُ رَطْباً وَ لاَ یَابِساً وَ أَمَّا الدُّبُّ فَكَانَ رَجُلاً 
مُؤَنَّثــاً یَــدْعُو الرِّجَــالَ إِلَــى نَفْسِــھِ وَ أَمَّــا 

قَوْماً نَصَارَى سأََلُوا رَبَّھُـمْ  كَانُواالْخنََازِیرُ فَ 
ھِمْ فَلَمَّا أُنْزِلَـتْ عَلَـیْھِمْ إِنْزَالَ الْمَائِدَةِ عَلَیْ 

كَانُوا أَشدََّ مَا كَانُوا كُفْراً وَ أَشدََّ تَكْذِیباً وَ 
أَمَّا الْقِرَدَةُ فَقَوْمٌ اعْتَدَوْا فِى السَّبْتِ وَ أَمَّـا 

دَیُّوثاً یَدْعُو الرِّجَالَ إِلَـى  لاً الْجرِِّیثُ فَكَانَ رَجُ 
كَـانَ رَجُـلاً أَعْرَابِیّـاً حَلِیلَتِھِ وَ أَمَّا الضَّـبُّ فَ 

یَسرِْقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنِھِ وَ أَمَّا الْوَطْـوَاطُ فَكَـانَ 
رَجُلاً یَسرِْقُ الثِّمَارَ مِـنْ رُءُوسِ النَّخـْلِ وَ أَمَّـا 

بَـیْنَ الأْحَبَِّـةِ وَ  یُفَـرِّقُ الدُّعْمُوصُ فَكَانَ نَمَّاماً 
اعاً لاَ یَسـْلَمُ عَلَـى أَمَّا الْعَقْرَبُ فَكَانَ رَجُلاً لَذَّ 

لِساَنِھِ أَحَدٌ وَ أَمَّا الْعَنْكَبُوتُ فَكَانَـتِ امْـرَأَةً 
تَخوُنُ زَوْجَھَا وَ أَمَّا الأْرَْنَبُ فَكَانَـتِ امْـرَأَةً لاَ 
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وَ أَمَّا سھَُیْلٌ فَكَـانَ  یْرِهِ تَتَطَھَّرُ منِْ حَیْضٍ وَ لاَ غَ 
رَةُ فَكَانَتِ امْـرَأَةً عَشَّاراً بِالْیَمَنِ وَ أَمَّا الزُّھَ 

نَصْرَانِیَّةً وَ كَانَتْ لِبَعْضِ مُلُوكِ بَنِى إِسرَْائِیلَ وَ 
ھِيَ الَّتِى فُتِنَ بِھَا ھَـارُوتُ وَ مَـارُوتُ وَ كَـانَ 

 نَاھِیدَ  ونَ اسمُْھَا نَاھِیلَ وَ النَّاسُ یَقُولُ 
مصنف ھذا الكتاب رضى � عنھ النـاس  قال

یل فیقولون إنھمـا یغلطون فى الزھرة و سھ
ــا  ــون و لكنھم ــا یقول ــا كم ــان و لیس نجم
دابتان من دواب البحر سمیتا باسمى نجمین 
فى السماء كمـا سـمیت بـروج فـى السـماء 
بأسماء حیوان فى الأرض مثل الحمل و الثور 

و  حوتو الجوزاء و السرطان و العقرب و ال
الجدى و كذلك الزھرة و سھیل و إنما غلـط 

غیرھما لتعذر مشاھدتھما الناس فیھما دون 
و النظر إلیھما لأنھما دابتان فـى البحـر 
المطیف بالدنیا بحیث لا تبلغھ سـفینة و لا 
تعمل فیھ حیلة و ما كان � عز و جل لیمسخ 
العصاة أنوارا مضیئة یھتدى بھا فى البـر 

مـا بقیـت السـماء و  ھماو البحر ثم یبقی
م الأرض و المسوخ لم تبق أكثر من ثلاثة أیا

حتى ماتت و لم تتوالد و ھـذه الحیوانـات 
التى تسمى المسـوخ فالمسـوخیة لھـا اسـم 
مستعار مجازى بل ھى مثل ما مسـخ � عـز و 
جل علـى صـورتھا قومـا عصـوه و اسـتحقوا 
بعصیانھم تغییر ما بھم من نعمة و حـرم � 
تبارك و تعالى لحومھا لكیلا ینتفع بھـا و 

ه الحكایـة لا یستخف بعقوبتھا حكیت لى ھـذ
عن أبى الحسین محمد بن جعفر الأسـدى رضـى 

  � عنھ
رسـول از : فرماید امیر المؤمنین  - ٢

: گـان را پرسـیدم فرمـود شـده مسخ خدا 
 :اند آنان سیزده

و خرس و خوك و میمون و مار ماھى و  فیل
ــرب و  ــوص و عق ــب پــره و دعم ــمار و ش سوس

خرگوش و سھیل و زھرة عرض شد یا عنكبوت و 
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رسول �َّ سبب مسـخ شـدن اینـان چـھ بـوده؟ 
 :فرمود
فیل مردى بود كھ لواط بسیار میكرد  اما

 .و ھیچ تر و خشكى را رھا نمیكرد
خرس مردى بود كھ شھوت زنانھ در او  اما

بود و مردھا را براى انجـام شـھوت جنسـى 
 .بخود دعوت میكرد

ارى بودنـد كـھ اما خوكھا جمعى از نص و
از پروردگــار خــود درخواســت نمودنــد تــا 
مائده آسمانى بر آنان فرو فرستاد و چـون 
فرود آمد در كفـر و تكـذیبى كـھ داشـتند 

 .بیشتر پافشارى نمودند
اما میمونھا جمعى بودنـد كـھ در روز  و

 .شنبھ تعدى كردند
اما مار مـاھى مـرد دیـوثى بـود كـھ  و

 .میكرد مردان را بھ بستر ھمسر خود دعوت
اما سوسمار عربى بود بیابانى كھ بـا  و

 .عصاى سر كج خود از حاجیان دزدى میكرد
اما دعموص سخن چینى بود كـھ دوسـتان  و

 .را از ھم جدا میكرد
اى  اما عقرب مردى بود كھ زبان زننـده و

 .ماند داشت و ھیچ كس از زبان او سالم نمى
اما عنكبوت زنى بود كـھ بشـوھر خـود  و

 .ردخیانت میك
اما خرگوش زنى بود كھ از حیض و غیـر  و

 .آن خود را پاك نمیكرد
 .گیرى بود در یمن اما سھیل باج و
اما زھرة زنى بود نصـرانى كـھ از آن  و

یكى از پادشاھان بنى اسرائیل بود و ھمان 
زنى بود كـھ ھـاروت و مـاروت فریفتـھ او 
شدند و نامش ناھیل بـود و مـردم ناھیـدش 

 .گویند
مـردم در بـاره : كتاب گوید این) مصنف(

زھره و سھیل بغلط میروند و میگوینـد كـھ 
آن دو دو ستاره ھستند و چنـین نیسـت كـھ 
میگویند بلكھ حیوانى از حیوانات دریـائى 
ھستند كھ بنام دو ستاره آسـمانى نامیـده 
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اند ھم چنان كھ برجھـاى آسـمان بنـام  شده
 مـلاند مانند ح حیوانات زمینى نامیده شده

و جـوزاء و سـرطان ) گاو نر(ثور  و) بره(
و ) مـاھى(و حـوت ) كژدم(و عقرب ) خرچنگ(

و زھـرة و سـھیل ھـم ایـن ) بزغالـھ(جدى 
چنینند و مردم از این رو در باره این دو 

اند كھ دیـدن ایـن دو  حیوان باشتباه رفتھ
براى مردم مشكل است و در اقیـانوس محـیط 

 نــھآنھــا میرســد و  میباشــند نــھ كشــتى ب
آید و  در بدست آوردن آنھا بكار مىتدبیرى 

خداى عز و جل ھرگز گناھكـاران را بصـورت 
نورھاى درخشان مسخ نمیكند تا در بیابـان 
و دریا وسیلھ راھنمائى شـوند و سـپس تـا 
آسمان و زمین باقى است آن دو ستاره نیـز 

گـان از  شـده باقى بمانند در صورتى كھ مسخ
وز از سـھ ر پـسمانند و  سھ روز بیشتر نمى

مانـد و  میرند و نسلى از آنان باقى نمى مى
گـان نامیـده  شـده این حیوانـاتى كـھ مسـخ

اى  میشوند این نام براى آنان نامى عاریـھ
انـد بـھ آن  و مجازى اسـت و اینھـا شـبیھ

حیواناتى كھ خداى عز و جـل جمعـى را كـھ 
گناه كردند بصـورت آنھـا مسـخ كـرد و در 

ن شـا نعمـت كـھنتیجھ گناه سـزاوار شـدند 
شـان را خـداى تبـارك  تغییر یابد و گوشـت

حرام فرماید تا مورد استفاده واقع نشوند 
و كیفرشان سبك شمرده نشود این حكایـت از 
ابى الحسین محمد بن جعفر اسدى رضى �َّ عنھ 

 .براى من حكایت شده است
 :)شرح(

مزبور بر خلاف ظاھر روایت اسـت و  توجیھ
اسـت كـھ مخصوصا در روایت اول تصریح شده 

 .اى مسخ كرد خداوند سھیل را بصورت ستاره
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بالغ شدن پسر از سیزده سال است  اندازه
  تا چھارده سال

 الغلام ثلاث عشرة سنة إلى أربع عشرة سنة
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٣

نِ عِیسـَى سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْـ
 أَبِى الْحُسیَْنِ الْخاَدِمِ بَیَّاعِ اللُّؤْلُؤِ عَنْ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَـنْ 

قَالَ سأََلَھُ أَبِـى وَ  بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ 
یَجُوزُ أَمْـرُهُ قَـالَ  أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْیَتِیمِ مَتَى

حَتَّى یَبْلُغَ أَشدَُّهُ قَالَ وَ مَا أَشدُُّهُ قَالَ الاِحْتِلاَمُ 
 ةَ قَالَ قُلْتُ قَدْ یَكُونُ الْغُلاَمُ ابْـنَ ثَمَـانَ عَشـْرَ 

سنََةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَ لاَ یَحْـتَلِمُ قَـالَ إِذَا 
يْ  ازَ أَمْـرُهُ إِلاَّ أَنْ ءُ جَـ بَلَغَ وَ كُتِبَ عَلَیْھِ الشَّـ
 یَكُونَ سفَِیھاً أَوْ ضَعِیفاً 

من حاضر بودم : عبد �َّ بن سنان گوید - ٣
پرسـید كـھ چـھ  كھ پدرم از امام صادق 

وقت یتیم میتواند كـارى را از نظـر شـرع 
حـد قـوت و ھ تـا بـ: انجام دھـد؟ فرمـود

 اش چیست؟ توانائى برسد عرضكرد توانائى
. حتلام یعنى منى از او خارج شدنا فرمود

شـود كـھ پسـر تـا  گوید عرض كردم گاھى مى
ھیجده سالگى یا كمتر و یا بیشـتر محـتلم 

وقتى بالغ شـود و گنـاه و : نمیشود فرمود
ثــواب او نوشــتھ شــود كــارى كــھ میكنــد 

شـرعا جـایز ) اى كھ انجام میدھـد معاملھ(
است مگر اینكھ سفیھ و یا از جنبـھ فكـرى 

 .شدبا تواننا
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٤

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ 
إِذَا بَلَـغَ قَـالَ  بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِـى عَبْـدِ �َِّ عِیسىَ عَنِ الْحَسنَِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَـنْ عَبْـدِ �َِّ 

أَشدَُّهُ ثَلاَثَ عَشرَْةَ سنََةً وَ دَخَلَ فِى الأْرَْبَعَ  غُلاَمُ الْ 
عَشرَْةَ سنََةً وَجَبَ عَلَیْھِ مَا وَجَبَ عَلَى الْمُحْتَلِمِینَ 
یِّئَاتُ  احْتَلَمَ أَمْ لَمْ یَحْتَلِمْ وَ كُتِبَتْ عَلَیْھِ السَّـ
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مِـنْ  ءٍ  ھُ كُلُّ شـَيْ وَ كُتِبَتْ لَھُ الْحَسنََاتُ وَ جَازَ لَ 
 مَالِھِ إِلاَّ أَنْ یَكُونَ ضَعِیفاً أَوْ سفَِیھاً 

چون پسـر بسـر : فرمود امام صادق  - ٤
حد توانائى برسد كـھ سـیزده سـال اسـت و 
داخل در چھارده بشود آنچھ بر اشخاصى كـھ 
محتلم میشوند واجب است بر او نیـز واجـب 

و گناھـانش  است چھ محتلم بشود و چھ نشود
شـود و  شود و كارھاى نیكش ثبت مى نوشتھ مى

جایز است مگر  نددر مالش ھر گونھ تصرف بك
اینكھ از جنبھ فكرى نـاتوان باشـد و یـا 

 .سفیھ
 :)شرح(

در میان اصحاب این است كـھ پسـر  مشھور
شود  با تمام شدن پانزده سال تمام بالغ مى

و بعضى گفتھ است با تمام شدن چھارده سال 
در روایـت دیگـر : ق در شرایع فرمایـدمحق

ھست كھ چون پسر بسن ده سالگى رسـید و در 
كارھا بینا بود و یا قدش بھ اندازه پـنج 

در ( اصوجب شد وصیتش جایز است و حكـم قصـ
بر او شامل اسـت و حـد ) صورت ارتكاب جرم

 .شود كامل ھم بر او جارى مى
 

خصلت از فضـائل امیـر المـؤمنین  سیزده
   

ثلاث عشرة خصلة من فضائل أمیر المؤمنین 
  ع

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٥
عَبْدُ �َِّ بْنُ الْحَسنَِ الْمُؤَدِّبُ قَالَ حَـدَّثَنَا أَحْمَـدُ 
 دِ دَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ عُبَیْ الثَّقَفِيِّ قَالَ حَ بْنُ عَلِيٍّ الأْصَْبَھَانِيُّ عَـنْ إِبْـرَاھِیمَ بْـنِ مُحَمَّـدٍ 
�َِّ بْنِ مُوسىَ الْعَبْسِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ السُّلَمِيِّ 
عَنْ عَبْدِ �َِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِیلٍ عَـنْ جَـابِرِ بْـنِ 
ــولَ  ــمِعْتُ رَسُ ــدْ سَ ــالَ لَقَ ــارِيِّ قَ ــدِ �َِّ الأْنَْصَ عَبْ

وَاحـِدَةٌ  خصَِالاً لَوْ كَانَـتْ  یَقُولُ فِى عَلِيٍّ  �َِّ 
مِنْھَا فِى جَمِیـعِ النَّـاسِ لاَكْتَفَـوْا بِھَـا فَضْـلاً 
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ــھُ  ــوْلاَهُ وَ  قَوْلُ ــيٌّ مَ ــوْلاَهُ فَعَلِ ــتُ مَ ــنْ كُنْ مَ
ــنْ مُوسَــى وَ عَلِــ قَوْلُــھُ  يٌّ مِنِّــى كَھَــارُونَ مِ

ـــھُ  ـــھُ وَ  قَوْلُ ـــا مِنْ ـــى وَ أَنَ ـــيٌّ مِنِّ عَلِ
عَلِيٌّ مِنِّى كَنَفْسِـى طَاعَتُـھُ طَـاعَتِى وَ  قَوْلُھُ 

حَـرْبُ  حَـرْبُ عَلِـيٍّ  مَعْصِیَتُھُ مَعْصِیَتِى وَ قَوْلُھُ 
وَلِـيُّ عَلِـيٍّ  �َِّ وَ سِلْمُ عَلِيٍّ سِلْمُ �َِّ وَ قَوْلُـھُ 

عَلِـيٌّ  وَلِيُّ �َِّ وَ عَدُوُّ عَلِيٍّ عَـدُوُّ �َِّ وَ قَوْلُـھُ 
عَلَــــى عِبَــــادِهِ وَ  ھُ حُجَّــــةُ �َِّ وَ خَلِیفَتُــــ

حُبُّ عَلِـيٍّ إِیمَـانٌ وَ بُغْضُـھُ وسلم  وآله عليه االله صلىقَوْلُھُ 
حـِزْبُ عَلِـيٍّ حـِزْبُ �َِّ وَ حـِزْبُ  كُفْرٌ وَ قَوْلُـھُ 

عَلِـيٌّ مَـعَ  أَعْدَائِھِ حزِْبُ الشَّیْطَانِ وَ قَوْلُـھُ 
قَانِ حَتَّى یَرِدَا عَلَيَّ الْحَقِّ وَ الْحَقُّ مَعَھُ لاَ یَفْتَرِ 

عَلِيٌّ قَسِیمُ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ  الْحَوْضَ وَ قَوْلُھُ 
مَنْ فَارَقَ عَلِیّاً فَقَدْ فَارَقَنِى وَ مَنْ  وَ قَوْلُھُ 

 فَارَقَنِى فَقَدْ فَارَقَ �ََّ عَزَّ وَ جَـلَّ وَ قَوْلُـھُ 
 شِیعَةُ عَلِيٍّ ھُمُ الْفَائِزُونَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ 

ــد - ٥ ــارى گوی ــد �َّ انص ــن عب ــابر ب : ج
در باره علـى  رسول خدا براستى كھ از 

ھائى شنیدم كھ اگر یكـى از آنھـا  خصلت 
در ھمھ مـردم بـود بھمـان برتـرى اكتفـا 

 :یكردند از قبیل فرمایش آن حضرتم
كھ مولا منم على است مـولاى او، و  ھرھ ب

على از من بجاى ھارون است : فرمایش دیگرش
 .از موسى

على از من اسـت و مـن : فرمایش دیگرش و
على از من ماننـد : از او و فرمایش دیگرش

خود من است فرمانبرى از او فرمـانبرى از 
و نافرمانى من است و نافرمانى از دستور ا

جنـگ : از دستور من است و فرمـایش دیگـرش
على جنگ خدا است و صلح علـى صـلح خـدا و 

و  تدوست على دوست خدا اسـ: فرمایش دیگرش
 .دشمن على دشمن خدا است و فرمایش دیگرش

حجة خدا است و جانشـین او اسـت در  على
دوستى على : میان بندگانش و فرمایش دیگرش

نـھ او را بـدل را داشتن ایمان اسـت و كی
حزب على حـزب : گرفتن كفر و فرمایش دیگرش
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خدا است و حزب دشـمنان علـى حـزب شـیطان 
على با حـق اسـت و : و فرمایش دیگرش. است

 ندحق با على است این دو از ھم جدا نمیشو
تــا در كنــار حــوض بــر مــن وارد شــوند و 

كننده بھشت و آتـش  على پخش: فرمایش دیگرش
كس از علـى جـدا  ھر: است و فرمایش دیگرش

شود در حقیقت از من جدا شده است و ھر كس 
از من جدا گردد در واقع از خداى عز و جل 

فقط پیروان : جدا شده است و فرمایش دیگرش
 .على در روز قیامت رستگارند

 
 :)شرح(

مضامین این روایـت از طریـق عامـھ  ھمھ
فضـائل : بطور مستفیض رسـیده اسـت بكتـاب

تة و دیگر كتابھـاى الخمسة من الصحاح الس
 .معتبر اھل سنت مراجعھ شود
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بابھـــاى (الأربعـــة عشـــر  أبـــواب
 )گانھ چھارده

 
  حنا گذاشتن چھارده خاصیت است در
 فى الخضاب أربع عشرة خصلة 
حَــدَّثَنَا أَحْمَــدُ بْــنُ مُحَمَّــدِ بْــنِ یَحْیَــى  - ١

مُحَمَّدِ  الْعَطَّارُ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ 
بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى بْـنِ عِمْـرَانَ الأْشَـْعَرِيِّ عَـنْ 
إِبْرَاھِیمَ بْنِ إِسحَْاقَ النَّھَاوَنْدِيِّ عنَْ مُحَمَّدِ بْـنِ 

الْبَغْـدَادِيِّ عَـنْ أَبِیـھِ عَـنْ عَبْـدِ �َِّ بْـنِ  عَلِيٍّ 
حَدِیثَ إِلَى الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْنِ زَیْدٍ رَفَعَ الْ 

أَنَّھُ قَالَ دِرْھَمٌ فِى الْخضَِابِ أَفْضَـلُ  رَسوُلِ �َِّ 
 مِنْ نَفَقَةِ أَلْفِ دِرْھَمٍ فِى سبَیِلِ �َِّ وَ فِیھِ أَرْبَـعَ 
عَشرَْةَ خَصْلَةً یَطْرُدُ الرِّیحَ مِنَ الأْذُُنَیْنِ وَ یَجْلُـو 

صَـرِ وَ یُلَـیِّنُ الْخیََاشِـیمَ وَ الْغِشاَوَةَ عَـنِ الْبَ 
یُطَیِّبُ النَّكْھَةَ وَ یَشدُُّ اللِّثَةَ وَ یَذْھَبُ بِالضَّـنَى 
 ةُ وَ یُقِلُّ وَسوَْسةََ الشَّیْطَانِ وَ تَفْرَحُ بِھِ الْمَلاَئِكَـ

وَ یَستَْبْشِرُ بِھِ الْمُؤْمِنُ وَ یَغِیظُ بِھِ الْكَـافِرُ وَ 
بَرَاءَةٌ فِى قَبْرِهِ وَ یَستَْحْیىِ  ھُوَ زِینَةٌ وَ طِیبٌ وَ 
 مِنْھُ مُنْكَرٌ وَ نَكِیرٌ 

یك درھم بخضاب : فرمود رسول خدا  - ١
دادن از ھــزار درھــم در راه خــدا انفــاق 
كردن بھتر است و در خضـاب كـردن چھـارده 

 .خاصیت است
را از دو گوش بیرون میراند چشم را  باد

بخشد و از خشكى نرمھ  شنى مىاز تار شدن رو
بینــى جلــوگیرى میكنــد و دھــن را خوشــبو 
میسازد و لثـھ دنـدان را محكـم میكنـد و 
لاغرى را از بین میبرد و وسوسھ شـیطان را 
كم میكند و فرشـتگان را شـاد مینمایـد و 
 كمؤمن را خوشرو میكند و كـافر را خشـمنا

میگرداند و خضاب كردن خود آرایشى اسـت و 
و باعث دورى از شكنجھ در قبر  ھم بوى خوش

 .است و منكر و نكیر از آن شرم میكنند
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اهِ قَـالَ  - ٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الشَّـ
حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو یَزِیدَ قَـالَ 
یھِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو مَالِكٍ عَنْ أَبِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ التَّمِیمِيُّ عَـنْ 

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ  ھِ أَبِی
أَنَّـھُ قَـالَ  عَنِ النَّبيِِّ  عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ 

رْھَمٌ فِى الْخضَِابِ أَفْضَلُ فِى وَصِیَّتِھِ لَھُ یَا عَلِيُّ دِ 
 مِنْ أَلْفِ دِرْھَمٍ یُنْفَقُ فِى سبَیِلِ �َِّ وَ فِیھِ أَرْبَـعَ 
عَشرَْةَ خَصْلَةً یَطْرُدُ الرِّیحَ مِنَ الأْذُُنَیْنِ وَ یَجْلُـو 
الْبَصَرَ وَ یُلَیِّنُ الْخیََاشِیمَ وَ یُطَیِّبُ النَّكْھَـةَ وَ 

بُ بِالضَّـنَى وَ یُقِـلُّ وَسوَْسـَةَ یَشدُُّ اللِّثَةَ وَ یَذْھَ 
الشَّیْطَانِ وَ تَفْرَحُ بِھِ الْمَلاَئِكَةُ وَ یَستَْبْشِرُ بِـھِ 
الْمُؤْمِنُ وَ یَغِیظُ بِھِ الْكَـافِرُ وَ ھُـوَ زِینَـةٌ وَ 
طِیبٌ وَ یَسـْتَحْیىِ مِنْـھُ مُنْكَـرٌ وَ نَكِیـرٌ وَ ھُـوَ 

  بَرَاءَةٌ لَھُ فِى قَبْرِهِ 
ــر ا - ٢ ــؤمنین امی ــدا از  لم ــول خ رس
نقل میفرماید كھ در ضمن وصیتى بھ آن  

یا على یكـدرھم بخضـاب دادن : حضرت فرمود
از ھزار درھم كـھ در راه خـدا داده شـود 
بھتر است و مضمون حدیث یكـم را تـا آخـر 

 .بیان فرمود با اختلافى در ترتیب
مَـدَ مُحَمَّـدُ بْـنُ جَعْفَـرٍ حَدَّثَنَا أَبُـو أَحْ  - ٣

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مَسعَْدَةُ بْنُ أَسمَْعَ قَالَ حَـدَّثَنَا الْبُنْدَارُ الشَّافِعِيُّ الْفَرْغَانِيُّ بِفَرْغَانَـةَ قَـالَ 
أَبُو عَمْرٍو أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یُـونُسَ 

غَرَزَةَ الْغِفَارِيُّ صَـاحبُِ  بْنِ حَازِمٍ أَبِى دِ بْنِ مُحَمَّ 
قَـالَ أَحْمَـدُ أَخْبَرَنَـا مُحَمَّـدُ بْـنُ  رَسوُلِ �َِّ 

كُنَاسةََ أَبُو یَحْیَى الأْسَدَِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ھِشاَمُ بْنُ 
عُرْوَةَ عَنْ عُثْمَـانَ بْـنِ عُـرْوَةَ عَـنْ أَبِیـھِ عَـنِ 

 قَـالَ قَـالَ رَسـُولُ �َِّ  عَوَّامِ الزُّبَیْرِ بْنِ الْ 
ــالْیَھُودِ وَ  ــبَّھُوا بِ غَیِّــرُوا الشَّــیْبَ وَ لاَ تَتَشَ

  النَّصَارَى
رسـول خـدا : زبیر بـن عـوام گویـد - ٣
فرمود رنگ سـفید پیـرى را تغییـر   

یھـود و نصـارى شـبیھ دھید و خود را بـھ 
 .نسازید
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حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّـدٍ مُحَمَّـدُ بْـنُ عَبْـدِ �َِّ  - ٤
الشَّافِعِيُّ بِفَرْغَانَةَ قَالَ أَخبَْرَنَـا أَبُـو جَعْفَـرٍ 
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الأْشَعَْثُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَـاتِمٍ 

 مُحَمَّدُ بْنُ عَبْـدِ �َِّ  مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ قَالَ حَدَّثَنَا
الأْنَْصَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْروِ بْـنِ عَلْقَمَـةَ عَـنْ 
أَبِى سلََمَةَ عَنْ أَبِى ھُرَیْـرَةَ قَـالَ قَـالَ رَسـُولُ 

غَیِّرُوا الشَّیْبَ وَ لاَ تَتَشبََّھُوا بِالْیَھُودِ وَ  �َِّ 
  النَّصَارَى

مصنف ھذا الكتاب رضى � عنـھ إنمـا  لقا
أوردت ھذین الخبرین فى الخضاب أحدھما عن 
الزبیر و الآخـر عـن أبـى ھریـرة لأن أھـل 
النصب ینكرون على الشیعة استعمال الخضاب 
و لا یقدرون علـى دفـع مـا یصـح عنھمـا و 

  فیھما حجة لنا علیھم
مضـمون  رسول خـدا ابو ھریره از  - ٤

این كتاب ) مصنف. (حدیث سوم را نقل میكند
 :رضى �َّ عنھ گوید

این دو خبر را یكى از زبیر و دیگرى  من
از ابى ھریره بـدین جھـت آوردم كـھ چـون 
دشمنان اھل بیـت خضـاب گذاشـتن شـیعھ را 

پندارند نتوانند روایت صـحیحى را  بدعت مى
كھ از این دو نفر نقل شد رد كنند و ایـن 

 .یت حجتى براى ما است علیھ آناندو روا
 
   چھارده جا غسل كردن لازم است در

 الغسل فى أربعة عشر موطنا
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٥

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْـنِ عِیسـَى 
قَالَ  حَدَّثَنِى عَبْدُ �َِّ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ ى نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِ 

إِنَّ الْغُسلَْ فِى أَرْبَعَةَ عَشرََ مَوْطِناً غُسلُْ الْمَیِّـتِ 
وَ غُسلُْ الْجُنُبِ وَ غُسلُْ مَنْ غَسَّلَ الْمَیِّـتَ وَ غُسـْلُ 

الْعیِــدَیْنِ وَ یَــوْمِ عَرَفَــةَ وَ غُسْــلُ  الْجُمُعَــةِ وَ 
وَ  الإِْحْرَامِ وَ دُخُولِ الْكَعْبَةِ وَ دُخُولِ الْمَدِینَـةِ 

دُخُولِ الْحَرَمِ وَ الزِّیَارَةِ وَ لَیْلَةِ تِسعَْ عَشرَْةَ وَ 
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إِحْدَى وَ عِشـْرِینَ وَ ثَـلاَثٍ وَ عشِـْرِینَ مِـنْ شـَھْرِ 
  رَمَضَانَ 

غسـل كـردن در : فرمود امام صادق  - ٥
چھارده جا لازم است غسل میت و غسل جنـب و 
غسل كسى كھ میت را غسل داده و غسل جمعـھ 

و ) عید فطر و عیـد قربـان(و غسل دو عید 
غسل روز عرفھ و غسل احـرام و داخـل شـدن 
بخانھ كعبة و داخل شـدن بمدینـة و داخـل 

ھـاى  شـب لشدن بحـرم و غسـل زیـارت و غسـ
بیست و یكم و بیست و سـوم مـاه  نوزدھم و

 .رمضان
 

 چھارده نفر بودند ھعقب یاران
 أصحاب العقبة أربعة عشر رجلا 
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْـنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ الْھَیْـثَمِ  - ٦

حَدَّثَنَا بَكْرُ بْـنُ  یَحْیَى بْنِ زَكَرِیَّا الْقَطَّانُ قَالَ الْعِجْلِيُّ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا أَحْمَـدُ بْـنُ 
عَبْدِ �َِّ بْنِ حَبِیبٍ قَالَ حَدَّثَنَا تَمِیمُ بْنُ بُھْلُـولٍ 

أَبِیھِ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْنِ الْفَضْلِ الْھَاشِـمِيِّ عَـنْ  عَنْ 
أَبِیھِ عَنْ زِیَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنِى جَمَاعَةٌ 

بْنِ الْیَمَانِ أَنَّـھُ قَـالَ  مِنَ الْمَشِیخةَِعَنْ حُذَیْفَةَ 
 مِنْ الَّذِینَ نَفَرُوا بِرَسوُلِ �َِّ نَاقَتَھُ فِى مُنْصَرَفِھِ 

ــو  ــو الشُّــرُورِ وَ أَبُ ــرَ أَبُ ــةَ عَشَ ــوكَ أَرْبَعَ تَبُ
الدَّوَاھِى وَ أَبُو الْمَعَازِفِ وَ أَبُوهُ وَ طَلْحَـةُ وَ 

ةَ وَ أَبُـو سعَْدُ بْنُ أَبِـى وَقَّـاصٍ وَ أَبُـو عُبَیْـدَ 
الأْعَْوَرِ وَ الْمُغِیرَةُ وَ ساَلِمٌ مَوْلَى أَبِى حُذَیْفَـةَ 

وَ عَمْرُو بْنُ الْعَـاصِ وَ أَبُـو  یدٍ وَ خَالِدُ بْنُ وَلِ 
مُوسىَ الأْشَعَْرِيُّ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَـوْفٍ وَ ھُـمُ 

وا بِمـا الَّذِینَ أَنْزَلَ �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ فِیھِمْ وَ ھَمُّـ
 لَمْ یَنالُوا

آنـان كـھ : حذیفة بـن یمـان گویـد - ٦
رسـول خـدا ھنگام بازگشـت از تبـوك شـتر 

 :را رم دادند چھارده نفر بودند 
ــو ــو  اب ــدواھى و اب ــو ال ــرور و اب الش

المعازف و پدرش و طلحـة و سـعد بـن ابـى 
وقاص و ابو عبیدة و ابو الاعور و مغیرة و 
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م ابى حذیفة و خالـد بـن ولیـد و سالم غلا
عمرو بن عاص و ابـو موسـى اشـعرى و عبـد 
الرحمن بن عوف و آنان كسـانى بودنـد كـھ 
خداوند در باره آنان آیھ شریفة را نـازل 

 .تصمیمى گرفتند كھ بدان نرسیدند: كرد
 :)شرح(

عقبة بطور اجمال ایـن اسـت كـھ  داستان
از غزوه تبوك  رسول خدا ھنگام مراجعت 

جمعى از منافقین با یك دیگر ھمدست شـدند 
كھ شتر پیغمبر را در عقبھ رم دھنـد و آن 
ــرت از  ــل آن حض ــند و جبرئی ــرت را بكش حض
توطئھ آنان آگاه كرد پس حضرت سوار شـد و 
بدستور آن حضرت عمار یاسر مھـار شـتر را 

گرفتـھ و میكشـید و حذیفـة شـتر را  ستبد
ة رسیدند دستور فرمـود میراند و چون بعقب

از گردنـھ  رسـول خـدا تا كسى پیش از 
بالا نرود و خود حضرت بر عقبة شـد و دیـد 

ھـاى خـود  كھ منافقان سوار بر شتر و صورت
اند تا شناختھ نشوند پـس حضـرت  را پیچیده

بانگ بر ایشان زد و بنا بنقل كشاف حذیفة 
ان خـدا دور بر آنان زد كھ اى دشـمن بانگ

شوید و آنان روى بر تافتھ و فرار كردنـد 
شـناختى ایـن : پس پیغمبر بحذیفـة فرمـود

ھـاى خـود را  جماعت را؟ عرض كرد چون چھره
پوشیده بودند نشناختم پس پیغمبر نامھـاى 
ایشان را بر شمرد و فرمود این سخن با كس 

 اصـحابمگوى و از این رو حذیفة در میـان 
بشناختن منافقین ممتاز بود  رسول خدا 

و در باره او میگفتند صاحب السر الـذى لا 
 .یعلمھ غیره
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ھاى خصلتھاى  باب(الخمسة عشر  أبواب
 )گانھ پانزده

 
گاه امـت مسـلمان پـانزده خصـلت را  ھر

 مرتكب شوند دچار بلا میشوند
إذا عملت الأمة خمس عشرة خصلة حل بھـا  

 البلاء
ا الْحَسنَُ بْـنُ عَبْـدِ �َِّ بْـنِ سـَعِیدٍ حَدَّثَنَ  - ١

الْعَسكَْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ الْبَزَّازُ 
قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَـدُ بْـنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ إِبْـرَاھِیمَ 
الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِیعِ سلَُیْمَانُ بْـنُ 

دَّثَنَا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ یَحْیَى بْنِ قَالَ حَ  دَ دَاوُ 
إِذَا عَمِلَتْ أُمَّتِـى  قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ  طَالِبٍ سعَِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِیَّةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِى 

 لَ ءُ قِیلَ یَا رَسوُخَمْسَ عَشرَْةَ خَصْلَةً حَلَّ بِھَا الْبَلاَ 
�َِّ وَ مَا ھِيَ قَالَ إِذَا كَانَـتِ الْمَغَـانِمُ دُوَلاً وَ 
الأْمََانَةُ مَغْنَمـاً وَ الزَّكَـاةُ مَغْرَمـاً وَ أَطَـاعَ 
الرَّجُلُ زَوْجَتَھُ وَ عَقَّ أُمَّھُ وَ بَرَّ صَدِیقَھُ وَ جَفَـا 

وَ أَكْرَمَـھُ  أَبَاهُ وَ كَانَ زَعِیمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَھُـمْ 
مَخاَفَةَ شـَرِّهِ وَ ارْتَفَعَـتِ الأْصَْـوَاتُ فِـى  قَوْمُ الْ 

ــاجدِِ وَ لَبسِـُـوا الْحَرِیــرَ وَ اتَّخـَـذُوا  الْمَسَ
الْقَیْنَاتِ وَ ضَرَبُوا بِالْمَعَازِفِ وَ لَعَنَ آخرُِ ھَذِهِ 
الأْمَُّــةِ أَوَّلَھَــا فَلْیُرْتَقَــبْ عِنْــدَ ذَلِــكَ الــرِّیحُ 

  أَوِ الْمَسخُْ  رَاءُ أَوِ الْخسَفُْ الْحَمْ 
امت من ھر گاه : فرمود رسول خدا  - ١

پانزده خصلت را مرتكب شوند بھ بـلا دچـار 
ھـا  میشوند عرض شـد یـا رسـول �َّ آن خصـلت

چیست؟ فرمود، ھنگامى كھ درآمدھا در دسـت 
عده مخصوصى باشد و امانت را غنیمت شمرند 

دادن را زیان دانند و مرد بفرمان  و زكاة
كند و  افرمانىھمسرش باشد ولى با مادرش ن

نسبت بدوسـتش نیكوكـار باشـد ولـى نسـبت 
ترین افراد اجتماع بـر  بپدرش جفاكار، پست

آنان ریاست و مردم از ترس احترامش كننـد 
آوازھاى نامشروع در مسجدھا بلنـد شـود و 
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جامھ حریـر بپوشـند و زنـان آوازه خـوان 
ستخدام كنند و موسـیقى بنوازنـد و آخـر ا

در چنــین  نــدایــن امــت اول آن را لعــن ك
ھنگام میبایست بانتظار باد سرخ بود و یا 

 .فرو رفتن زمین و یا مسخ شدن مردم
 .دوم نیز بمضمون روایت یكم است روایت

 :گوید این كتاب ) مصنف(
آخـر ایـن : حضرت از اینكھ فرمود مقصود

باشند كھ  كند خوارج مى را لعن مىامت اولش 
اولین : ھا امیر المؤمنین علیھ السلاّم بعضى

فرد مؤمن این امت بخـدا و رسـول را لعـن 
 .كنند مى

او را دوسـت نمیدارنـد و بلكـھ  خاندان
  كینھ آنان را بدل داشتھ و با آنان

 :)شرح(
 .ھر دو روایت سقط داشتھ باشد ظاھرا

مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْـنِ  حَدَّثَنَا أَبُو سعَِیدٍ  - ٢
مُحَمَّدِ بْنِ إِسحَْاقَ الْمُـذَكِّرُ قَـالَ حَـدَّثَنَا أَبُـو 
یَحْیَى الْبَزَّازُ النَّیْساَبُورِيُّ فِیمَا أَجَازَهُ لَنَـا 
عِیدٍ قَالَ حَدَّثَنَا فَـرَجُ قُتَیْبَةُ بْنُ سَ  دَّثَنَاقَالَ حَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُساَمِ بْنِ عِمْرَانَ الْبَلْخيُِّ 
بْنُ فَضَالَةَ عَنْ یَحْیَى بْنِ سعَِیدٍ عَـنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ 

قَالَ قَـالَ  عَلِيٍّ عَنْ أَبِیھِ عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ 
إِذَا عَمِلَتْ أُمَّتِى خَمْسَ عَشرَْةَ خَصْـلَةً  رَسوُلُ �َِّ 

الْبَلاَءُ قِیلَ وَ مَا ھِيَ یَا رَسوُلَ �َِّ قَالَ  ابِھَ  حَلَّ 
إِذَا كَانَ الْمَغْـنَمُ دُوَلاً وَ الأْمََانَـةُ مَغْنَمـاً وَ 
الزَّكَاةُ مَغْرَماً وَ أَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَـھُ وَ عَـقَّ 
أُمَّھُ وَ بَرَّ صَـدِیقَھُ وَ جَفَـا أَبَـاهُ وَ ارْتَفَعَـتِ 

فِى الْمَسـَاجدِِ وَ كَـانَ زَعِـیمُ الْقَـوْمِ  الأْصَْوَاتُ 
أَرْذَلَھُمْ وَ ضَرَبُوا بِالْمَعَازِفِ وَ لَعَنَ آخرُِ الأْمَُّةِ 
أَوَّلَھَا فَلْیَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِیحاً حَمْـرَاءَ أَوْ 

 خَسفْاً أَوْ مَسخْاً 
مصنف ھذا الكتاب رضى � عنـھ یعنـى  قال

لأمة أولھا الخوارج بقولھ و لعن آخر ھذه ا
و ھـو أول  الذین یلعنون أمیر المؤمنین

  الأمة إیمانا باالله عز و جل و برسولھ ص
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      بچھ را میان پانزده و پسر
بایست ادب روزه گرفتن  شانزده سالگى مى 

یؤدب الصبى على الصوم ما بین خمـس   آموخت
 عشرة سنة إلى ست عشرة سنة

قَالَ یُؤَدَّبُ الصَّبِيُّ عَلَى  ذَكَرَهُ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ الْقَصَبَانِيِّ عَمَّـنْ عَنِ  لْكُوفِيِّ االْحَسنَِ بْـنِ عَلِـيِّ بْـنِ عَبْـدِ �َِّ بْـنِ الْمُغِیـرَةِ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى عَلِيُّ بْنُ الْحَسنَِ عَنْ أَبِیھِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ �َِّ بْنِ الْمُغِیرَةِ الْكُـوفِيُّ رَضِـيَ �َُّ فَرُ بْنُ عَلِيِّ بْـنِ الْحَسـَنِ بْـنِ حدََّثَنَا جَعْ  - ٣
الصَّوْمِ مَا بَیْنَ خَمْسَ عَشرَْةَ سنََةً إِلَى سِتَّ عَشـْرَةَ 

 سنََةً 
ــادق  - ٣ ــام ص ــود ام ادب روزه : فرم

ر بچـھ میـان پـانزده و گرفتن را بـھ پسـ
 .بایست آموخت شانزده سالگى مى

 
كھ در منى روزھاى تشریق گفتھ  تكبیراتى

  شود پس از پانزده نماز است مى
التكبیر فى أیام التشریق بمنى فى دبر  

 خمس عشرة صلاة
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَـدَ بْـنِ  - ٤

ھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْ 
بْنِ مَھْزِیَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسىَ عَنْ حَرِیـزِ بْـنِ الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ 
عَبْدِ �َِّ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْـیَنَ قَـالَ قُلْـتُ لأِبَِـى 

بِیرُ أَیَّـامَ التَّشـْرِیقِ فِـى دُبُـرِ التَّكْ  جَعْفَرٍ 
الصَّلَوَاتِ قَالَ التَّكْبیِرُ بِمِنًى فِـى دُبُـرِ خَمْـسَ 
عَشرَْةَ صَلاَةً وَ بِالأْمَْصَارِ فِى دُبُـرِ عَشـْرِ صَـلَوَاتٍ 

فِى دُبُرِ صَلاَةِ الظُّھْرِ یَوْمَ النَّحْرِ  أَوَّلُ التَّكْبِیرِ 
 أَكْبَرُ لاَ إِلَھَ إِلاَّ �َُّ وَ �َُّ أَكْبَرُ تَقُولُ �َُّ أَكْبَرُ �َُّ 

�َُّ أَكْبَرُ وَ اللهَِِّ الْحَمْدُ �َُّ أَكْبَرُ عَلَى مَا ھَدَانَا وَ 
الأْنَْعَـامِ وَ  ھِیمَةِ �َُّ أَكْبَرُ عَلَى مَا رَزَقَنَا مِنْ بَ 

عَشـْرِ إِنَّمَا جُعِلَ فِى ساَئِرِ الأْمَْصَـارِ فِـى دُبُـرِ 
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صَلَوَاتٍ التَّكْبِیرُ أَنَّـھُ إِذَا نَفَـرَ النَّـاسُ فِـى 
النَّفْرِ الأْوََّلِ أَمْسكََ أَھْلُ الأْمَْصَارِ عَنِ التَّكْبِیـرِ 

النَّفْـرِ  ىوَ كَبَّرَ أَھْلُ مِنًى مَا دَامُوا بِمِنًى إِلَ 
 الأْخَیِرِ 

بامـام بـاقر : زرارة بن اعین گوید - ٤
 ١٣و  ١٢و  ١١(دم روزھاى تشریق عرض كر 

پس از نمازھا باید تكبیر گفت؟ ) ذى الحجة
تكبیر در منى پس از پانزده نمـاز : فرمود

است و در شھرھاى دیگر پس از ده نماز كـھ 
نخستین تكبیر را از روز عید قربـان بعـد 

�َّ اكبر (از نماز ظھر شروع كرده و میگوئى 
و �َّ اكبر �َّ اكبـر و اللهَّ �َّ اكبر لا الھ الا �َّ 

الحمد اللهَّ اكبر على ما ھدانا و �َّ اكبر على 
و در سـائر ) ما رزقنا من بھیمـة الانعـام

شھرھا بدین جھت تكبیرات پـس از ده نمـاز 
قرار داده شده است كھ چون مـردم در كـوچ 

سائر شھرھا تكبیر نگویند و  ندهكن اول كوچ
ستند تـا آخـرین فقط اھل منى تا در منى ھ

 .كوچ تكبیر بگویند
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٥

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنِ الْحُسیَْنِ بْنِ إِسحَْاقَ 
بْـنِ عَمَّـارٍ قَـالَ عِیسىَ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَـةَ التَّاجرِِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَھْزِیَـارَ عَـنْ حَمَّـادِ بْـنِ 
سأََلْتُ أَبَا عَبْدِ �َِّ عَنِ التَّكْبیِرِ أَیَّامَ التَّشرِْیقِ 
لأِھَْلِ الأْمَْصَارِ فَقَالَ یَوْمَ النَّحْـرِ صَـلاَةَ الظُّھْـرِ 
إِلَى انْقِضَاءِ عَشرِْ صَلَوَاتٍ وَ لأِھَْلِ مِنًى فِى خَمْـسَ 

الظُّھْـرِ وَ الْعَصْـرِ عَشرَْةَ صَلاَةً فَإِنْ أَقَامَ إِلَـى 
 كَبَّرَ 
از امـام : معاویة بـن عمـار گویـد - ٥

پرسیدم از تكبیر روزھـاى تشـریق  صادق 
از نمـاز : براى مردم شھرھاى دیگر فرمـود

ظھر روز عید قربان اسـت تـا برگـزارى ده 
نماز و براى اھل منى در پانزده نماز است 

باید و اگر تا ظھر و عصر ھم در منى ماند 
 .تكبیر را بگوید

 :)شرح(
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میرود كـھ مقصـود از امصـار در  احتمال
روایت افرادى باشند كھ در منى باشند ولى 
نھ از براى انجام حج بلكھ كارھاى دیگـرى 
داشــتھ باشــند از قبیــل فــروش گوســفند و 
متاعھاى دیگر كھ آنان باید در تعقیـب ده 
ــھ  ــھ اینك ــد و خلاص ــرات بگوین ــاز تكبی نم

بال پانزده نماز شعارى باشـد تكبیرات بدن
حاجیان تا بدین وسیلھ حاج از غیـر  خصوصم

 .حاج تمیز داده شود
 

كسى كھ پانزده روز از مـاه رجـب  پاداش
 را روزه بدارد

  ثواب من صام خمسة عشر یوما من رجب 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَـدَ بْـنِ  - ٦

نْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَ 
الْحَسنَِ الصَّفَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ 
عِیسىَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى نَصْرٍ 

عَـنْ أَبَـانِ بْـنِ عُثْمَـانَ عَـنْ كَثِیـرٍ  الْبَزَنْطِيُّ 
رَكِبَ  قَالَ إِنَّ نُوحاً  �َِّ  النَّوَّاءِ عَنْ أَبِى عَبْدِ 

السَّفِینَةَ أَوَّلَ یَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ فَأَمَرَ مَنْ كَانَ مَعَھُ 
أَنْ یَصُومُوا ذَلِكَ الْیَوْمَ وَ قَالَ مَنْ صَـامَ ذَلِـكَ 

عشرةسـَنَةٍ «تَبَاعَدَتِ النَّارُ عَنْھُ مَسِیرَةَ  مَ الْیَوْ 
سـَبْعَةَ أَیَّـامٍ أُغْلِقَـتْ عَنْـھُ أَبْـوَابُ فَمَنْ صَامَ 

النِّیرَانِ السَّبْعَةُ وَ مَنْ صَـامَ ثَمَانِیَـةَ أَیَّـامٍ 
فُتِحَتْ لَھُ أَبْوَابُ الْجنَِانِ الثَّمَانِیَةُ وَ مَنْ صَامَ 

أُعْطِـيَ مَسـْأَلَتَھُ وَ مَـنْ زَادَ  مـاً خَمْسةََ عَشرََ یَوْ 
لَّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ رَضِيَ زَادَهُ �َُّ عَزَّ وَ جَ 

�َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنِى الْحَسنَُ بْنُ الْحُسیَْنِ بْنِ عَبْدِ 
الْعَزِیزِ بْنِ الْمُھْتَدِى عَنْ سیَْفِ بْنِ الْمُبَارَكِ بْنِ 

عَـنْ أَبِیـھِ  یَزِیدَ مَوْلَى أَبِى الْحَسـَنِ مُوسـَى
قَالَ إِنَّ نُوحاً رَكِبَ  عَنْ أَبِى الْحَسنَِ  الْمُبَارَكِ 

السَّفِینَةَ أَوَّلَ یَوْمٍ مِنْ رَجَـبٍ وَ ذَكَـرَ الْحَـدِیثَ 
 مِثْلَھُ سوََاءً 

قد أخرجت ما رویتھ فى ثواب صوم رجـب  و
  فى كتاب فضائل رجب
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روزه اول مـاه : فرمود امام صادق  - ٦
ار بر كشتى شد و دستور رجب بود كھ نوح سو

داد تا ھر كس كھ بھمـراه او اسـت آن روز 
ھر كس آن روز را : را روزه بدارد و فرمود

روزه بــدارد آتــش دوزخ از او بفاصــلھ ده 
شود و ھر كـس  پیمائى از او دور مى سال راه

درھـاى ھفتگانـھ  اردھفت روزش را روزه بد
شود و ھر كـس ھشـت روز  آتش بر او بستھ مى

ارد درھاى ھشتگانھ بھشت بـروى او روزه بد
شـود و ھـر كـس پـانزده روز روزه  باز مـى

شـود و  بدارد ھر چھ سؤال كند باو عطا مـى
ھر كس زیادتر روزه بدارد خداى عـز و جـل 

از امام موسـى . نیز زیادتر عطا میفرماید
بن جعفر نیز بھ ھمین مضـمون روایـت نقـل 
شده است و من آنچھ در زمینـھ ثـواب روزه 

رجب روایت بمن رسـیده بـود در كتـاب ماه 
 .ام فضایل رجب نقل كرده

 
شرعى در نوره كشیدن ھـر پـانزده  دستور

  روز یك بار است
 السنة فى النورة فى كل خمسة عشر یوما 
حَدَّثَنَا أَبِى وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَـدَ  ٧

ثَنَا سعَْدُ بْنُ بْنِ الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُمَا قَالا حَدَّ 
عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسىَ عَنْ مُحَمَّـدِ 

عَبْـدِ  ىبْنِ أَبِى عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِ 
قَالَ السُّنَّةُ فِى النُّورَةِ فِى كُلِّ خَمْسةََ عَشرََ  �َِّ 

یْھِ إِحْـدَى وَ عِشـْرُونَ یَوْمـاً یَوْماً فَمَنْ أَتَتْ عَلَ 
فَلْیَسْــتَدِنْ عَلَــى �َِّ عَــزَّ وَ جَــلَّ وَ «فلیســتدین 

 مْ لْیَتَنَوَّرْ وَ مَنْ أَتَتْ عَلَیْھِ أَرْبَعُونَ یَوْماً وَ لَـ
 یَتَنَوَّرْ فَلَیْسَ بِمُؤْمِنٍ وَ لاَ مُسلِْمٍ وَ لاَ كَرَامَةَ 

سـتور شـرعى د: فرمـود امام صادق  - ٧
نوره كشیدن در ھر پـانزده روز میباشـد و 
كسى كھ بیست و یك روز از نوره كشـیدن او 

عھده خداى عـز و ھ بگذرد اگر پول ندارد ب
جل قرض كند و نوره بكشد و كسـى كـھ چھـل 
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روز از او بگذرد و نوره نكشیده باشد نـھ 
 احترامـىمؤمن است و نـھ مسـلمان و ھـیچ 

 .ندارد
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ـــواب ـــر  أب ـــتة عش ـــاى (الس بابھ
 )گانھ شانزده

جملھ حقوق دانشمندان شـانزده خصـلت  از
  است
 من حق العالم ست عشرة خصلة 
حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْحَسنَُ بْـنُ مُحَمَّـدِ  - ١

ــجدِِهِ  ــى مَسْ ــوفِيُّ فِ ــمِيُّ الْكُ ــعِیدٍ الْھَاشِ ــنِ سَ  بِالْكُوفَةِ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ إِبْـرَاھِیمَ بْ
القطفانى قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَـرُ بْـنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ 

عَلِـيُّ بْـنُ مُحَمَّـدٍ  اھِشاَمٍ الْوَرَّاقُ قَـالَ حَـدَّثَنَ 
السَّدُوسِيُّ الْفَقِیھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا الْحُسـَیْنُ بْـنُ 
عُلْوَانَ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْنِ الْحَسنَِ بْـنِ الْحَسـَنِ بْـنِ 

الْعَالِمِ أَنْ لاَ  قِّ قَالَ إِنَّ مِنْ حَ  بْنِ أَبِى طَالِبٍ ى طَالِبٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِـيِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِ 
تُكْثِرَ السُّؤَالَ عَلَیْھِ وَ لاَ تَسبِْقَھُ فِى الْجَوَابِ وَ 
 لاَ تُلِحَّ عَلَیْھِ إِذَا أَعْرَضَ وَ لاَ تَأْخُذَ بِثَوْبِھِ إِذَا
كَسِلَ وَ لاَ تُشِیرَ إِلَیْھِ بِیَدِكَ وَ لاَ تَغْمِزَهُ بِعَیْنِكَ 

وَ لاَ تَطْلُـبَ عَوْرَاتِـھِ وَ  ھِ وَ لاَ تُساَرَّهُ فِى مَجْلِسِ 
أَنْ لاَ تَقُولَ قَالَ فُلاَنٌ خلاَِفَ قَوْلِكَ وَ لاَ تُفْشِيَ لَھُ 

فَـظَ لَـھُ سِرّاً وَ لاَ تَغْتَابَ عِنْدَهُ أَحَداً وَ أَنْ تَحْ 
لاَمِ وَ  شاَھِداً وَ غَائِباً وَ أَنْ تَعُمَّ الْقَوْمَ بِالسَّـ

تَجْلِسَ بَیْنَ یَدَیْھِ وَ إِنْ كَانَتْ  تَخصَُّھُ بِالتَّحیَِّةِ وَ 
لَھُ حَاجَةٌ سبََقْتَ الْقَوْمَ إِلَى خدِْمَتِـھِ وَ لاَ تَمَـلَّ 

خلَْـةِ مِنْ طُـولِ صُـحْبَتِھِ فَإِنَّمَـا ھُـوَ مِثْـلُ النَّ 
فَانْتَظِرْ مَتَـى تَسـْقُطُ عَلَیْـكَ مِنْھَـا مَنْفَعَـةٌ وَ 
الْعَالِمُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْمُجَاھِدِ فِى 
سبَیِلِ �َِّ وَ إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ انْثَلَمَ فِى الإِْسلاَْمِ 

لِـبَ ثُلْمَةٌ لاَ تُسدَُّ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَـةِ وَ إِنَّ طَا
الْعِلْمِ لَیُشیَِّعُھُ سبَْعُونَ أَلْفَ مَلَـكٍ مِـنْ مُقَرَّبِـى 

 السَّمَاءِ 
از جملـھ : فرمـود امیر المؤمنین  - ١

ات را از  حقوق دانشمندان این است كھ پرسش
او بسیار نكنى و اگـر در پاسـخ گفـتن رو 
گردان باشد اصرار نورزى و چون خسـتھ شـد 

ا دسـتت بـاو اشـاره دامنگیرش نباشى و بـ
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نكنى و با اشاره چشمت با او سخن نگوئى و 
در مجلس او با او محرمانھ صـحبت نكنـى و 

ھایش نباشى و نگوئى كـھ فلانـى  بدنبال عیب
بر خلاف گفتھ تـو گفتـھ اسـت و راز او را 
فاش نكنى و غیبت ھیچ كس بنزد او ننمـائى 
و در روبرو و پشت سـر نگھـدار آبـروى او 

ھ سـلام را بـ) ا جمعى باشـدو اگر ب(باشى 
ھمھ بدھى و بـاو خصوصـا درود گـوئى و در 

داشتھ باشد  نیازىمقابل او بنشینى و اگر 
خدمتش بایستى و از طول ھ پیشتر از مردم ب

صحبت او افسرده خاطر نگردى كھ او ماننـد 
درخت خرما است منتظر باش تا كى سـودى از 
آن بر دامن تو بیفتد و دانشمند مقام كسى 

ھا بعبادت  دار و شب دارد كھ روزھا روزهرا 
بر پا ایستد و در راه خدا جھاد نمایـد و 

اى در اسلام افتـد  بمیرد رخنھ مندچون دانش
كھ تا روز قیامت مسدود نگـردد و براسـتى 
ــتھ از  ــزار فرش ــاد ھ ــجو را ھفت ــھ دانش ك

 .فرشتگان مقرب آسمان تشییع میكنند
 

     خصلت است كھ تھـى دسـتى آورد و شانزده
ھفده خصلت روزى را فراوان سازد ست عشـرة 
خصلة تورث الفقر و سبع عشرة خصـلة تزیـد 

  فى الرزق
عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِـى الْقَاسِـمِ حدََّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَضِيَ �َُّ  - ٢

 دَّثَنَاأَبُو زِیَادٍ مُحَمَّدُ بْنُ زِیَادٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَ يِّ الْكُوفِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْقُرَشِ 
عَبْدُ �َِّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَدَنِيُّ قَـالَ حَـدَّثَنَا 
ثَابِتُ بْنُ أَبِى صَفِیَّةَ الثُّمَـالِيُّ عَـنْ ثَـوْرِ بْـنِ 

بْـنِ عِلاَقَـةَ قَـالَ سـَمِعْتُ  سعَِیدٍ عَنْ أَبِیھِ سعَِیدِ 
 یَقُـولُ  أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلِيَّ بْنَ أَبِى طَالِـبٍ 

تَرْكُ نَسجِْ الْعَنْكَبُوتِ فِى الْبَیْتِ یُورِثُ الْفَقْرَ وَ 
الْبَوْلُ فِى الْحَمَّامِ یُورِثُ الْفَقْرَ وَ الأْكَْلُ عَلَـى 

رَ وَ التَّخلَُّـلُ بِالطَّرْفَـاءِ الْجَنَابَةِ یُورِثُ الْفَقْ 
یُورِثُ الْفَقْرَ وَ التَّمَشُّطُ مِنْ قِیَامٍ یُورِثُ الْفَقْرَ 

تَرْكُ الْقُمَامَةِ فِى الْبَیْـتِ یُـورِثُ الْفَقْـرَ وَ  وَ 
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الْیَمِینُ الْفَاجرَِةُ تُورِثُ الْفَقْرَ وَ الزِّنَا یُورِثُ 
ثُ الْفَقْرَ وَ النَّوْمُ الْفَقْرَ وَ إِظْھَارُ الْحرِْصِ یُورِ 

بَیْنَ الْعِشاَءَیْنِ یُورِثُ الْفَقْـرَ وَ النَّـوْمُ قَبْـلَ 
یُورِثُ الْفَقْرَ وَ تَرْكُ التَّقْدِیرِ فِى  مْسِ طُلُوعِ الشَّ 

الْمَعِیشةَِ یُورِثُ الْفَقْرَ وَ قَطِیعَةُ الرَّحمِِ یُـورِثُ 
فَقْرَ وَ كَثْرَةُ الْفَقْرَ وَ اعْتِیَادُ الْكَذِبِ یُورِثُ الْ 

الاِستِْمَاعِ إِلَـى الْغِنَـاءِ یُـورِثُ الْفَقْـرَ وَ رَدُّ 
یُـورِثُ الْفَقْـرَ ثُـمَّ  بِاللَّیْـلِ السَّائِلِ الـذَّكَرِ 

أَ لاَ أُنَبِّئُكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ بِمَا یَزِیـدُ فِـى  قَالَ 
فَقَـالَ الرِّزْقِ قَالُوا بَلَى یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ 

الْجَمْعُ بَـیْنَ الصَّـلاَتَیْنِ یَزِیـدُ فِـى الـرِّزْقِ وَ 
یَزِیدُ فِى  عَصْرِ التَّعْقِیبُ بَعْدَ الْغَدَاةِ وَ بَعْدَ الْ 

الرِّزْقِ وَ صِلَةُ الرَّحمِِ تَزِیدُ فِى الرِّزْقِ وَ كَسـْحُ 
 الْفِنَاءِ یَزِیدُ فِى الرِّزْقِ وَ مُوَاساَةُ الأْخَِ فِى �َِّ 
عَزَّ وَ جَلَّ یَزِیدُ فِى الرِّزْقِ وَ الْبُكُورُ فِى طَلَـبِ 

یَزِیدُ فِى  فَارُ الرِّزْقِ یَزِیدُ فِى الرِّزْقِ وَ الاِستِْغْ 
الرِّزْقِ وَ استِْعْمَالُ الأْمََانَةِ یَزِیدُ فِى الرِّزْقِ وَ 
قَوْلُ الْحَقِّ یَزِیدُ فِى الرِّزْقِ وَ إِجَابَةُ الْمُـؤَذِّنِ 

زِیدُ فِى الرِّزْقِ وَ تَـرْكُ الْكَـلاَمِ فِـى الْخـَلاَءِ یَ 
 ىیَزِیدُ فِى الـرِّزْقِ وَ تَـرْكُ الْحـِرْصِ یَزِیـدُ فِـ

الرِّزْقِ وَ شكُْرُ الْمُـنْعِمِ یَزِیـدُ فِـى الـرِّزْقِ وَ 
اجْتِنَابُ الْیَمِینِ الْكَاذِبَةِ یَزِیدُ فِى الـرِّزْقِ وَ 

یَزِیدُ فِى الرِّزْقِ وَ أَكْـلُ الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ 
مَا یَسقُْطُ مِنَ الْخوَِانِ یَزِیدُ فِى الـرِّزْقِ وَ مَـنْ 

یَوْمٍ ثَلاَثِینَ مَرَّةً دَفَعَ �َُّ عَـزَّ وَ جَـلَّ  لَّ سبََّحَ �ََّ كُ 
 عَنْھُ سبَْعِینَ نَوْعاً مِنَ الْبَلاَءِ أَیْسرَُھَا الْفَقْرُ 

شنیدم از امیر : گوید ھسعید بن علاق - ٢
كھ میفرمود  المؤمنین على بن ابى طالب 

تار عنكبوت از خانھ پاك نكردن تھى دسـتى 
آورد و در حمام بول كردن تھى دسـتى آورد 
و بحال جنابت غذا خوردن تھى دستى آورد و 
با چوب گز خـلال كـردن تھـى دسـتى آورد و 

ــ ــانھ زدن تھ ــتاده ش ــتى آورد و  ىایس دس
خانھ بیرون نبردن تھـى دسـتى  خاكروبھ از

آورد و سوگند دروغ تھى دستى آورد و زنـا 
ورزیـدن تھـى  كردن تھى دسـتى آورد و حـرص
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دستى آورد و پیش از سرزدن آفتـاب بخـواب 
ــاش  ــر مع ــتى آورد و در ام ــى دس ــتن تھ رف
اندازه نگھ نداشتن تھـى دسـتى آورد و از 

و عادت بدروغ  دفامیل بریدن تھى دستى آور
ــى  ــتن تھ ــاز و آواز گف ــتى آورد و بس دس

فراوان گوش دادن تھى دسـتى آورد و گـداى 
 .مرد را شبانھ چیزى ندادن تھى دستى آورد

پس از این گفتار آیـا شـما : فرمود سپس
ــنم ب ــاه نك ــراوان  را آگ ــھ روزى را ف آنچ
آرى یا امیر المؤمنین : میكند؟ عرض كردند

میان دو نماز جمـع كـردن روزى را : فرمود
و پس از نماز صبح و نماز عصر  زیاد میكند

تعقیب خواندن روزى را فراوان سازد و رفت 
و  دو آمد خـانوادگى روزى را زیـاد میكنـ

رفتن آستانھ خانھ روزى را زیاد میكنـد و 
با برادر دینى ھمراھى كردن روزى را زیاد 
میكند و از خداوند آمرزش خواستن روزى را 

 ورزى روزى را زیـاد زیاد میكنـد و امانـت
میكنــد و ســخن بحــق گفــتن روزى را زیــاد 

صداى اذان جواب گفتن روزى را ھ میكند و ب
روزى  سـتراحكند و سخن نگفتن در م زیاد مى

را زیاد میكنـد و حـرص نورزیـدن روزى را 
كند و سپاسگزارى صاحب نعمـت روزى  زیاد مى

كنــد و از ســوگند دروغ دورى  را زیــاد مــى
ز غـذا جستن روزى را زیاد مى كند و پیش ا

روزى را زیـاد ) یا وضو گـرفتن(دست شستن 
كنــد و خــوردن آنچــھ از ســفره بیــرون  مــى
و كسى كھ ھـر  ندك افتد روزى را زیاد مى مى

روز سى بار خدا را تسبیح بگوید خداى عـز 
و جل ھفتاد نوع از بلا را از او برگرداند 

 .اش تھى دستى است كھ آسانترین
 :)شرح(

صـلى را كـھ دادن باذان یعنى ھر ف جواب
 .از اذان گو میشنود باز گو نماید
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   خصلت از دانش و واقع بینى است شانزده
  ست عشرة خصلة من الحكم

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٣
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ وَ أَحْمَـدُ بْـنُ إِدْرِیـسَ 

و سعَِیدٍ سھَْلُ بْـنُ زِیَـادٍ جَمِیعاً قَالا حَدَّثَنَا أَبُ 
بْنِ عُثْمَانَ الْخـَزَّازِ عَـنْ ثَابِـتِ بْـنِ  رِوعَنْ عَمْ الآدَْمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسیَْنِ بْنِ زَیْدٍ الزَّیَّـاتِ 
دِینَارٍ عَنْ سعَْدِ بْنِ طَرِیفٍ الْخفََّافِ عَـنِ الأْصَْـبَغِ 

یَقُـولُ  مُؤْمِنِینَ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ كَانَ أَمِیرُ الْ 
الصِّدْقُ أَمَانَةٌ وَ الْكَذِبُ خیَِانَةٌ وَ الأْدََبُ رِئَاسةٌَ 

رَفُ مَتْـوَاةٌ وَ الْقَصْـدُ  اسةٌَ وَ الْحَزْمُ كِیَ  وَ الشَّـ
 مَثْرَاةٌ وَ الْحرِْصُ مَفْقَرَةٌ 

ــةٌ وَ  وَ  ــرَةٌ وَ السَّــخاَءُ قُرْبَ ــدَّنَاءَةُ مَحْقَ ال
رْبَـةٌ وَ الرِّقَّـةُ اسـْتِكَانَةٌ وَ الْعَجْـزُ اللُّؤْمُ غُ 

مَھَانَةٌ وَ الْھَوَى مَیْلٌ وَ الْوَفَاءُ كَیْلٌ وَ الْعُجْبُ 
  ھَلاَكٌ وَ الصَّبْرُ مِلاَكٌ 

ــد - ٣ ــة گوی ــن نبات ــبغ ب ــر : اص امی
مكـرر میفرمـود راسـت گفـتن  المؤمنین 

ــت و ادب  ــتن خیان ــت و دروغ گف ــت اس امان
رى است و ھشیارى زیركـى اسـت و داشتن سرو

اسراف زیـان آور اسـت و میانـھ روى سـبب 
ثروت و حرص باعث تھى دسـتى اسـت و پسـتى 
ھ موجب حقارت و سخاوت سبب نزدیـك شـدن بـ

و پست فطرتى موجب دور افتـادگى  تمردم اس
و دلسوزى فروتنى است و ناتوانائى زبـونى 
و ھواپرستى كجروى است و وفادارى سـنجیدن 

ود بینى نـابودى اسـت و بردبـارى است و خ
 .توانائى
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خاندان او  طایفھ از امت محمد شانزده
     را دوست نمیدارند و

دل داشتھ و بـا ھ بلكھ كینھ آنان را ب 
آنان دشمنى كنند ستة عشر صـنفا مـن أمـة 

لا یحبون أھل بیتھ و یبغضـونھم و  محمد
  نھمیعادو

أَحْمَدُ بْنُ الْحَسنَِ الْقَطَّانُ وَ عَلِيُّ بْـنُ  حَدَّثَنَا
أَحْمَدَ بْنِ مُوسىَ رَضِـيَ �َُّ عَنْھُمَـا قَـالا حَـدَّثَنَا 
أَحْمَدُ بْنُ یَحْیَى بْنِ زَكَرِیَّا الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا 

 ثَنَاحَدَّ  أَبُو بَكْرٍ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ �َِّ بْنِ حَبِیبٍ قَالَ 
تَمِیمُ بْنُ بُھْلُولٍ قَـالَ حَـدَّثَنَا أَبُـو مُعَاوِیَـةَ 

قَـالَ  الضَّرِیرُ عَنِ الأْعَْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ 
بَكْرُ بْنُ عَبْدِ �َِّ بْنِ حَبِیبٍ وَ حَدَّثَنِى عَبْدُ �َِّ بْـنُ 

عَبْـدِ  بْـنُ ثَنَا عَلِـيُّ مُحَمَّدِ بْنِ نَاطَوَیْھِ قَالَ حَدَّ 
الْمُؤْمِنِ الزَّعْفَرَانِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُسلِْمُ 
قَالَ بَكْرُ بْنُ عَبْـدِ �َِّ بْـنِ  عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدِّهِ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجيُِّ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّـدٍ 

قَـالَ حَـدَّثَنِى  ى الْحَسنَُ بْنُ سِنَانٍ حَبیِبٍ وَ حَدَّثَنِ 
قَالُوا كُلُّھُمْ ثَلاَثَةَ  خَالِدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَبِى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُسلِْمِ بْـنِ 
عَشرََ وَ قَالَ تَمِیمٌ سِتَّةَ عَشـَرَ صِـنْفاً مِـنْ أُمَّـةِ 

ــدِّى ــا وَ لاَ یُحَبِّبُو جَ ــالاَ یُحبُِّونَنَ ــى  نَنَ إِلَ
ـــا وَ  ـــونَنَا وَ لاَ یَتَوَلَّوْنَنَ ـــاسِ وَ یُبْغِضُ النَّ
ــمْ  ــا فَھُ ــاسَ عَنَّ ــذُلُونَ النَّ ــذُلُونَنَا وَ یَخْ یَخْ
أَعْدَاؤُنَا حَقّاً لَھُمْ نَارُ جَھَـنَّمَ وَ لَھُـمْ عَـذابُ 

بَیِّنْھُمْ لِى یَا ابْنَ رَسـُولِ �َِّ الْحَرِیقِ قَالَ قُلْتُ 
شرََّھُمْ قَالَ الزَّائِدُ فِى خَلْقِھِ فَلاَ تَـرَى  وَقَاكَ �َُّ 

أَحَداً مِنَ النَّاسِ فِى خَلْقِھِ زِیَـادَةٌ إِلاَّ وَجَدْتَـھُ 
لَنَا مُنَاصِـباً وَ لَـمْ تَجـِدْهُ لَنَـا مُوَالِیـاً وَ 

جَالِ فَلاَ تَـرَى اللهَِِّ عَـزَّ وَ النَّاقِصُ الْخلَْقِ مِنَ الرِّ 
الْخلِْقَةِ إِلاَّ وَجَدْتَ فِـى قَلْبِـھِ  اقِصَةَ جَلَّ خَلْقاً نَ 

عَلَیْنَا غِلا� وَ الأْعَْوَرُ بِالْیَمیِنِ لِلْوِلاَدَةِ فَلاَ تَرَى 
اللهَِِّ خَلْقاً وُلِـدَ أَعْـوَرَ الْیَمِـینِ إِلاَّ كَـانَ لَنَـا 

ائِنَا مُساَلِماً وَ الْغِرْبِیـبُ مِـنَ مُحَارِباً وَ لأِعَْدَ 
تَرَى اللهَِِّ عَزَّ وَ جَلَّ خَلْقاً غِرْبِیبـاً وَ  لاَ الرِّجَالِ فَ 
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ھُوَ الَّذِى قَدْ طَالَ عُمُرُهُ فَلَـمْ یَبْـیَضَّ شـَعْرُهُ وَ 
تَرَى لِحْیَتَھُ مِثْلَ حَنَكِ الْغُرَابِ إِلاَّ كَانَ عَلَیْنَـا 

ائِنَا مُكَـاثِراً وَ الْحُلْكُـوكُ مِـنَ مُؤَلِّباً وَ لأِعَْدَ 
  تَرَى لاَ الرِّجَالِ فَ 

أَحَداً إِلاَّ كَانَ لَنَا شتََّاماً وَ لأِعَْدَائِنَا  مِنْھُمْ 
مَدَّاحاً وَ الأْقَْرَعُ مِنَ الرِّجَالِ فَلاَ تَرَى رَجُلاً بِـھِ 

یمَةِ قَرَعٌ إِلاَّ وَجَدْتَھُ ھَمَّازاً لَمَّازاً مَشَّاءً بِالنَّمِ 
 لاَ عَلَیْنَا وَ الْمُفَصَّصُ بِالْخضُْرَةِ مِـنَ الرِّجَـالِ فَـ

تَرَى مِنْھُمْ أَحَـداً وَ ھُـمْ كَثِیـرُونَ إِلاَّ وَجَدْتَـھُ 
آخَرَ یَبْتَغِى لَنَـا  یَلْقَانَا بِوَجْھٍ وَ یَستَْدْبِرُنَا بِ 

الْغَوَائِلَ وَ الْمَنْبُوذُ مِنَ الرِّجَـالِ فَـلاَ تَلْقَـى 
ھُمْ أَحَداً إِلاَّ وَجَدْتَھُ لَنَا عَدُوّاً مُضِلا� مُبِینـاً مِنْ 
الأْبَْرَصُ مِنَ الرِّجَالِ فَلاَ تَلْقَى مِنْھُمْ أَحَداً إِلاَّ  وَ 

وَجَدْتَھُ یَرْصُدُ لَنَا الْمَرَاصِـدَ وَ یَقْعُـدُ لَنَـا وَ 
لِشِیعَتِنَا مَقْعَداً لِیُضِـلَّنَا بِزَعْمِـھِ عَـنْ سـَوَاءِ 

بِیلِ وَ الْمَجْذُومُ وَ ھُمْ حَصَبُ جَھَنَّمَ ھُمْ لَھَـا السَّ 
وَ الْمَنْكُوحُ فَلاَ تَرَى مِـنْھُمْ أَحَـداً إِلاَّ  دُونَ وَارِ 

وَجَدْتَھُ یَتَغَنَّى بِھِجَائِنَا وَ یُؤَلِّبُ عَلَیْنَا وَ أَھْلُ 
مَدِینَةٍ تُدْعَى سِجسِتَْانَ ھُمْ لَنَا أَھْـلُ عَـدَاوَةٍ وَ 

بٍ وَ ھُمْ شرَُّ الْخلَْقِ وَ الْخلَِیقَةِ عَلَـیْھِمْ مِـنَ نَصْ 
مَا عَلَى فِرْعَوْنَ وَ ھَامَانَ وَ قَـارُونَ وَ  ذَابِ الْعَ 

أَھْلُ مَدِینَةٍ تُدْعَى الرَّيَّ ھُمْ أَعْدَاءُ �َِّ وَ أَعْدَاءُ 
رَسوُلِھِ وَ أَعْدَاءُ أَھْلِ بَیْتِھِ یَـرَوْنَ حَـرْبَ أَھْـلِ 

جھَِاداً وَ مَالَھُمْ مَغْنَماً فَلَھُمْ  رَسوُلِ �َِّ  بَیْتِ 
الْخزِْيِ فِى الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَ الآخْـِرَةِ وَ  ابُ عَذَ 

لَھُمْ عَذابٌ مُقِیمٌ وَ أَھْلُ مَدِینَةٍ تُدْعَى الْمَوْصِـلَ 
ینَةٍ تُسمََّى ھُمْ شرَُّ مَنْ عَلَى وَجْھِ الأْرَْضِ وَ أَھْلُ مَدِ 

الزَّوْرَاءَ تُبْنَى فِـى آخـِرِ الزَّمَـانِ یَستَْشـْفُونَ 
یَتَقَرَّبُـونَ بِبُغْضِـنَا یُوَالُـونَ فِـى  وَ بِدِمَائِنَا 

عَدَاوَتِنَا وَ یَـرَوْنَ حَرْبَنَـا فَرْضـاً وَ قِتَالَنَـا 
حَتْماً یَا بُنَيَّ فَاحْذَرْ ھَؤُلاَءِ ثُمَّ احْذَرْھُمْ فَإِنَّـھُ 

 یَخلُْو اثْنَانِ مِنْھُمْ بِأَحَدٍ مِنْ أَھْلِكَ إِلاَّ ھَمُّوا لاَ 
  بِقَتْلِھِ 

اللفظ للتمـیم مـن أول الحـدیث إلـى  و
  آخره
اعمش و مسلم بن خالد زنجى و محمـد  - ٤

بن خالد از مسلم بن خالد از امـام صـادق 
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اند سـیزده  اند و ھمگى گفتھ روایت كرده 
از امـت ) تھ شانزده صنفولى تمیم گف(صنف 

جد من ما را دوست نمیدارنـد و مـا را در 
نظر مردم ھم دوست داشتنى معرفى نمیكننـد 

گرفتھ و از مـا  دلو بلكھ كینھ ما را در 
پیروى نمیكنند و مردم را از یارى ما باز 
میدارند، دشمنان واقعى ما آنانند و آتـش 
دوزخ و شكنجھ سوزان براى آنان آماده است 

یا ابن رسـول �َّ خداونـد : عرض كردم :گوید
تو را از شر آنان نگھدارد براى من بیـان 

 :فرما آنان كیانند؟ فرمود
كسى كھ در اصل خلقت زیادتى داشـتھ  - ١

باشد یكنفر از مردم را كھ عضو زیـادى در 
بینى مگر اینكھ براى ما  خلقت او باشد نمى

یابى و او را دوست و پیرو  دشمن آشكارش مى
 .یابى نمى ما
از مردان آنكھ ناقص الخلقـة باشـد  - ٢

اش  اى كھ خلقـت كھ خداى عز و جل را آفریده
بینى مگـر اینكـھ در دل او  ناقص باشد نمى
 .ھائى خواھى یافت نسبت بما كینھ

كسى كھ چشم راست او كور مـادر زاد  - ٣
اى از خدا را كھ چشـم راسـتش  باشد آفریده

مگر اینكھ با بینى  كور مادر زاد باشد نمى
 .ما در جنگ است و با دشمنان ما ھمدست

مردان سیاه مـو كـھ آفریـده سـیاه  - ٤
بینى كـھ عمرشـان  موئى از خلق خدا را نمى

دراز شده و مویش سـفید نگشـتھ و ریـش او 
اسـت مگـر ) سـیاه(مانند زیر گلـوى كـلاغ 

اینكھ مردم را بر ما میشوراند و دشمن ما 
 كند را زیاد مى

خت سـیاه رنـگ، یكنفـر از مردان سـ - ٥
بینى مگر اینكھ ھمواره ما را  آنان را نمى

 .دشنام دھد و دشمنان ما را ثنا گوید
ــى را  - ٦ ــرد كچل ــیچ م ــل ھ ــردان كچ م
ما توھین آمیز ھ بینى مگر آنكھ نسبت ب نمى

و بد زبان است و بر زیان مـا سـخن چینـى 
 .كند مى
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مردان كبود چشم و چشم ریز ھیچ یـك  - ٧
بینـى  ا كھ بسیار ھم ھستند نمـىاز آنان ر

یابى كھ بر خوردشان بـا مـا  مگر اینكھ مى
بروئى است و در پشت سر با ما روئى دیگـر 
دارند و در پى ایجاد نـاراحتى بـراى مـا 

 .ھستند
منصور از طبیب ھنـدى پرسـید و او  مجلس

 ندانست و حضرت پاسخ آنھا را
مردان زنا زاده كھ كودك سـر راھـى  - ٨

كنـى  نفر از آنان را ملاقات نمىاند یك بوده
كننده آشـكار  یابى دشمن گمراه مگر آنكھ مى

 .ما است
مردانــى كــھ بیمــارى پیســى دارنــد  - ٩

كنـى مگـر  یكنفر از آنـان را ملاقـات نمـى
اینكھ از براى ما در پى كمینگاھھائى است 

كمین مـا و شـیعیان مـا نشسـتھ كـھ ھ و ب
 .بگمان خود ما را از راه راست گمراه كند

مبتلایان بھ بیمارى خوره كھ آنـان  - ١٠
 .سنگ دوزخند و بدوزخ باید بروند

مردانى كـھ بـا آنـان عمـل جنسـى  - ١١
شــود یكنفــر از آنــان را  انجــام داده مــى

شـان در  بینـى مگـر اینكـھ آوازخـوانى نمى
 .بدگوئى از ما است و شوراندن مردم بر ما

مردم شھرى كھ سیستانش نامند آنان  - ١٢
ھسـتند و دشـمن آشـكار و آنـان  دشمن مـا

اند عذابى كـھ بـراى فرعـون و  بدترین خلق
 .ھامان و قارون آماده است بر ایشان باد

مردم شھرى كـھ رى گوینـداش آنـان  - ١٣
و  رسـول خـدا دشمنان خـدا و دشـمنان 

كھ جنگ با خانـدان  رسولند  دشمنان خاندان
الشــان را پیغمبــر را جھــاد میداننــد و م

غنیمت جنگى میشـمارند عـذاب رسـوائى بـر 
آنان بـاد در زنـدگى دنیـا و در آخـرت و 

مردم  - ١٤. اى جاوید براى آنان باد شكنجھ
شھرى كھ موصلش گوینـد بـدترین مـردم روى 

 .اند زمین
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مردم شھرى كـھ زوراء نـام دارد و  - ١٥
شود بـا خـون مـا  در آخر الزمان ساختھ مى

خدا تقـرب ھ منى ما بشفا میطلبند و با دش
گیرند و جنـگ بـا  میجویند در دشمنى ما پى

ــى  ــا را حتم ــونریزى م ــب و خ ــا را واج م
شمارند اى فرزند از اینان بیمناك بـاش  مى

و بر حذر كھ دو نفر از آنان با ھر یك از 
تو در جاى خلوتى باشند قصد كشتن  انوادهخ

لفـظ ایـن روایـت از (او را خواھند نمود 
 .)تمیم استاول تا آخر از 

 :)شرح(
روایت ضعیف اسـت زیـرا عبـد �َّ بـن  سند

انـد  حبیب ضعیف است و جمعى از او بد گفتھ
و عبد �َّ بن محمد بن ناطویـة نیـز مجھـول 
است و شناختھ نشده اسـت و باحتمـال قـوى 
یكى از دشمنان اھـل بیـت بمنظـور متنفـر 
ساختن مردم از خاندان رسالت ایـن روایـت 

شـدت  ایناست زیرا انتقاد ب را جعل نموده
شـان نیـز  از افراد نامبرده شده كھ شماره

اندك نیست مسلما اثر نامطلوبى در روحیـھ 
 .آنان خواھد داشت
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 )باب ھفده(السبعة عشر  باب
 

   در ھفده مورد است غسل
 الغسل فى سبعة عشر موطنا

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ١
بْنِ عِیسىَ عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ �َِّ قَالَ قَالَ مُحَمَّـدُ لِيُّ بْنُ إِبْرَاھِیمَ بْنِ ھَاشِمٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ حَمَّادِ عَ 

الْغُسـْلُ فِـى سـَبْعَةَ  بْنُ مُسلِْمٍ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ 
ضَانَ وَ عَشرََ مَوْطِناً لَیْلَةِ سبَْعَ عَشرَْةَ مِنْ شھَْرِ رَمَ 

ھِيَ لَیْلَةُ الْتِقَاءِ الْجَمْعَیْنِ لَیْلَةِ بَدْرٍ وَ لَیْلَةِ 
تِسعَْ عَشرَْةَ وَ فِیھَا یُكْتَبُ الْوَفْدُ وَفْدُ السَّنَةِ وَ 
لَیْلَةِ إِحْدَى وَ عِشرِْینَ وَ ھِيَ اللَّیْلَةُ الَّتِى مَاتَ 

ھَا رُفِعَ عِیسـَى وَ فِی فِیھَا أَوْصِیَاءُ النَّبِیِّینَ 
وَ لَیْلَـةِ ثَـلاَثٍ وَ  ابْنُ مَرْیَمَ وَ قُـبِضَ مُوسـَى

عِشرِْینَ یُرْجَى فِیھَا لَیْلَةُ الْقَدْرِ وَ قَـالَ عَبْـدُ 
الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى عَبْدِ �َِّ الْبَصْرِيُّ قَالَ لِى أَبُـو 

ةِ أَرْبَعَةٍ وَ عِشرِْینَ مَا اغْتَسِلْ فِى لَیْلَ  عَبْدِ �َِّ 
عَلَیْكَ أَنْ تَعْمَلَ فِـى اللَّیْلَتَـیْنِ جَمِیعـاً رَجَـعَ 
الْحَدِیثُ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ مُسلِْمٍ فِى الْغُسلِْ وَ یَوْمِ 
الْعِیدَیْنِ وَ إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَیْنِ وَ یَوْمِ تُحْـرِمُ 

خلُُ الْبَیْـتَ وَ یَـوْمِ وَ یَوْمِ تَدْ  زِّیَارَةِ وَ یَوْمِ ال
التَّرْوِیَةِ وَ یَوْمِ عَرَفَةَ وَ غُسـْلُ الْمَیِّـتِ وَ إِذَا 
غَسَّلْتَ مَیِّتاً وَ كَفَّنْتَھُ أَوْ مَسِستَْھُ بَعْدَ مَا یَبْرُدُ 
وَ یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ غُسـْلُ الْكُسـُوفِ إِذَا احْتَـرَقَ 

مْ تُصَـلِّ فَاغْتَسِـلْ وَ فَاستَْیْقَظْتَ وَ لَ  ھُ الْقُرْصُ كُلُّ 
 اقْضِ الصَّلاَةَ 

غسـل در ھفـده : فرمود امام باقر  - ١
شب ھفدھم ماه رمضان ھمان شـبى : مورد است

) لشكر اسلام و كفـار قـریش: (كھ دو جمعیت
در شب بدر، بیكدیگر رسیدند و شب نـوزدھم 

) حاجیـان: (كھ در آن شب واردیـن آن سـال
بیست و یكم ھمـان شـبى  شود و شب نوشتھ مى

كھ جانشینان پیغمبران در آن شب از دنیـا 
اند و عیسى بن مـریم در آن شـب  رحلت كرده

بعالم بالا برده شد و موسى جان سپرد و شب 
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بیست و سوم كھ امید است شب قدر باشد عبد 
امـام : الرحمن بن ابى عبد �َّ بصـرى گویـد

در شب بیست و چھارم نیز : صادق مرا فرمود
غسل كن زیرا زیانى بر تو ندارد كھ در ھر 
دو شب غسل كنى بحدیث محمـد بـن مسـلم در 

عیـد ! (و روز دو عید -باره غسل بازگشتیم
حرمین ھ و چون خواستى ب) فطر و عید قربان

داخل شوى و روزى كھ احرام ) ھو مدین ھمك(
بندى و روزى كھ بخانھ كعبھ داخل میشوى  مى

غسل میت و چون و روز ترویة و روز عرفة و 
را  ومیتى را غسل دادى و كفن كـردى یـا ا

پس از سرد شدن مس كردى و روز جمعھ و غسل 
گرفتھ شدن آفتاب ھنگـامى كـھ تمـام قـرص 
گرفتھ شود و از خواب بیدار شـوى و نمـاز 
آیات نخوانده باشى غسل كن و قضـاى نمـاز 

  را بخوان
 :)شرح(

مى اند ھنگا رضوان �َّ علیھم فرموده فقھاء
كھ تمام قرص آفتاب یا ماه گرفتـھ شـود و 
كسى عمدا نماز آیات را نخواند مستحب است 
كھ غسل نموده و قضاى نمـاز را بخوانـد و 
در این فتوا بر طبق این روایـت و امثـال 

 .مترجم: دقت شود -غفارى: اند آن عمل كرده
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 )گانھ باب ھیجده(الثمانیة عشر  باب
 

ا ھیجده مایھ ناز و ر المؤمنین  امیر
 سرفرازى بود

 ثمانى عشرة منقبة لأمیر المؤمنین 
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ �َِّ الْحُسیَْنُ بْـنُ مُحَمَّـدٍ  - ١

ا عَبْدُ �َِّ بْـنُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَفَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَ الأْشُنَْانِيُّ الرَّازِيُّ بِبَلْخٍ قَالَ أَخْبَرَنَا جَدِّى قَالَ 
 حَكِـیمِ صَالِحٍ الْمُقْرِئُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسرَْائِیلُ عَنْ 

بْنِ جُبَیْرٍ عَنْ مُجَاھِدٍ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْنِ شـَدَّادِ بْـنِ 
 الْھَادِ عَنِ ابْنِ عَبَّـاسٍ قَـالَ كَانَـتْ لِعَلِـيٍّ 

یَكُنْ لَھُ إِلاَّ وَاحدَِةٌ  ثَمَانِيَ عَشرَْةَ مَنْقَبَةً لَوْ لَمْ 
لَمْ  بَةً لَنَجَا وَ لَقَدْ كَانَتْ لَھُ ثَمَانِيَ عَشرَْةَ مَنْقَ 

 تَكُنْ لأِحََدٍ مِنْ ھَذِهِ الأْمَُّةِ 
على را ھیجده مایھ : ابن عباس گوید - ١

بزرگى بود كھ اگـر جـز یكـى از آنھـا را 
بجـاى (یافـت در حـالى كـھ  نداشت نجات مى

یھ ناز و سرورى داشت كھ در ھیجده ما) یكى
 .ھیچ یك از این امت نبود

 
خداى عز و جل ھیجده سالھ را بدان  آنچھ

ما وبخ � عز و جل بـھ ابـن   سرزنش فرموده
 ثمان عشرة سنة

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٢
بْنُ أَبِى عَبْدِ سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ 

�َِّ الْبَرْقِيُّ بِإِسـْنَادِهِ رَفَعَـھُ إِلَـى أَبِـى عَبْـدِ 
مـا  كُمْ فِى قَوْلِ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ أَ وَ لَمْ نُعَمِّرْ  �َِّ 

یَتَذَكَّرُ فِیھِ مَنْ تَذَكَّرَ قَالَ تَوْبِیخٌ لاِبْـنِ ثَمَـانَ 
 عَشرَْةَ سنََةً 

: در تفسیر آیھ شـریفھ  امام صادق - ٢
شما آنقـدر عمـر ھ آیا ب) ٣٧ -سوره فاطر(

ندادیم كھ كسى كھ میخواست متذكر و متنبھ 
سرزنش اسـت بـھ ھیجـده : فرمود -شد شود مى

 .سالھ
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ــواب ــر  أب ــعة عش ــاب(التس ــاى  ب ھ
 )گانھ نوزده

 
اى كھ ھر كس آنھا را بخواند  جملھ نوزده

 یابد از گرفتارى رھائى مى
تسعة عشر حرفا فیھا فرج للـداعى بھـن  

  من الآفات
حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ھَانِئُ بْنُ مَحْمُودِ بْـنِ  - ١

ھَانِئٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِـى قَـالَ حَـدَّثَنَا 
أَبُــو الْحَســَنِ مُحَمَّــدُ بْــنُ مُحَمَّــدِ بْــنِ الْحَسَــنِ 

مُحَمَّـدٍ عُبْـدُوسُ بْـنُ  الْقَادِرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو
حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَسدٍَ  قَالَ مُحَمَّدٍ البلغاشاذى 

قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْـنُ عَبْـدِ �َِّ قَـالَ أَخْبَرَنَـا 
إِسحَْاقُ بْنُ یَحْیَى عَنْ خُصَیْفِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ 

قَالَ أَقْبَلَ عَلِـيُّ  سعَِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  فَسـَأَلَھُ شـَیْئاً  النَّبِيِّ  لَىإِ  بْنُ أَبِى طَالِبٍ 
یَا عَلِيُّ وَ الَّـذِى بَعَثَنِـى  فَقَالَ لَھُ النَّبيُِّ 

بِالْحَقِّ نَبیِّاً مَـا عِنْـدِى قَلِیـلٌ وَ لاَ كَثِیـرٌ وَ 
نِّى أُعَلِّمُكَ شیَْئاً أَتَانِى بِھِ جَبْرَئِیلُ خَلِیلِـى لَكِ 

فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ ھَذِهِ ھَدِیَّةٌ لَكَ مِنْ عِنْدِ �َِّ عَزَّ وَ 
جَلَّ أَكْرَمَكَ �َُّ بِھَا لَمْ یُعْطِھَا أَحَداً قَبْلَـكَ مِـنَ 

عُو بِھِـنَّ الأْنَْبِیَاءِ وَ ھِيَ تِسعَْةَ عَشرََ حَرْفاً لاَ یَدْ 
مَلْھُوفٌ وَ لاَ مَكْرُوبٌ وَ لاَ مَحزُْونٌ وَ لاَ مَغْمُـومٌ وَ 

حَرَقٍ وَ لاَ یَقُولُھُنَّ عَبْدٌ یَخـَافُ  لاَ عِنْدَ سرََقٍ وَ لاَ 
سلُْطَاناً إِلاَّ فَرَّجَ �َُّ عَنْھُ وَ ھِيَ تِسعَْةَ عَشرََ حَرْفاً 

ھَـةِ إِسـْرَافِیلَ وَ أَرْبَعَةٌ مِنْھَا مَكْتُوبَةٌ عَلَى جَبْ 
أَرْبَعَةٌ مِنْھَا مَكْتُوبَةٌ عَلَى جَبْھَـةِ مِیكَائِیـلَ وَ 

مَكْتُوبَةٌ حَـوْلَ الْعَـرْشِ وَ أَرْبَعَـةٌ  ھَاأَرْبَعَةٌ مِنْ 
مِنْھَا مَكْتُوبَةٌ عَلَـى جَبْھَـةِ جَبْرَئِیـلَ وَ ثَلاَثَـةٌ 

 بىِ طاَلِبٍ منِھْاَ حیَثُْ شاَءَ �َُّ فقَاَلَ علَيُِّ بْنُ أَ 
كَیْفَ نَدْعُو بِھِنَّ یَا رَسوُلَ �َِّ قَالَ قُلْ یَا عِمَـادَ 

وَ یَا ذُخْرَ مَنْ لاَ ذُخْرَ لَھُ وَ یَا  لَھُ مَنْ لاَ عِمَادَ 
سنََدَ مَنْ لاَ سنََدَ لَھُ وَ یَا حرِْزَ مَنْ لاَ حرِْزَ لَھُ وَ 

یَا كَرِیمَ الْعَفْوِ وَ  یَا غِیَاثَ مَنْ لاَ غِیَاثَ لَھُ وَ 
یَا حَسنََ الْبَلاَءِ وَ یَا عَظِیمَ الرَّجَاءِ وَ یَا عَوْنَ 
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الضُّعَفَاءِ وَ یَا مُنْقِـذَ الْغَرْقَـى وَ یَـا مُنْجـِيَ 
الْھَلْكَى یَا مُحْسِنُ یَا مُجْمِلُ یَا مُنْعِمُ یَا مُفْضِلُ 

ورُ أَنْتَ الَّـذِى سـَجَدَ لَـكَ سـَوَادُ اللَّیْـلِ وَ نُـ
مْسِ وَ دَوِيُّ  النَّھَارِ وَ ضَوْءُ الْقَمَرِ وَ شعَُاعُ الشَّـ

یَا �َُّ یَا �َُّ أَنْـتَ  الْمَاءِ وَ حَفِیفُ الشَّجَرِ یَا �َُّ 
وَحْدَكَ لاَ شرَِیكَ لَكَ ثُمَّ تَقُولُ اللَّھُمَّ افْعَـلْ بِـى 

حَتَّـى  كَذَا وَ كَذَا فَإِنَّكَ لاَ تَقُـومُ مِـنْ مَجْلِسِـكَ 
قال أحمد بن عبـد �  -تُستَْجَابَ لَكَ إِنْ شاَءَ �َُّ 

  قال أبو صالح لا تعلموا السفھاء ذلك
على بن ابـى طالـب : ابن عباس گوید - ١

روى بھ پیغمبر آورد و چیـزى از آن حضـرت 
آن كـھ  یا على ب: خواست پیغمبر باو فرمود

فرسـتاد ) بـراى مـردم(مرا پیغمبرى بحـق 
نزد من ھیچ از كم و بـیش نیسـت  سوگند كھ

آمـوزم كـھ دوسـت مـن  ولى تو را چیزى مـى
جبرئیل براى من آورد و گفت یا محمد ایـن 

است از نزد خداى عز و جل كـھ تـو  اى دیھھ
آن گرامــى داشــتھ و بــھ ھــیچ كــس از  را ب

پیغمبران پیشین این ھدیـھ را نـداد و آن 
نوزده جملھ اسـت كـھ ھـر دلسـوختھ و ھـر 

و ھر اندوھناك و ھـر غمنـاك و مصیبت زده 
سـوزى باشـد  ھر كسى كھ در خطر دزد و آتـش

ــده آن ــر بن ــد و ھ ــا را بخوان ــھ از  ھ اى ك
بترسد آن كلمات را بگوید خداوند  اھىپادش

براى او وسیلھ رھـائى فـراھم سـازد و آن 
نوزده جملھ اسـت كـھ چھـار جملـھ آن بـر 

اش  پیشانى اسرافیل نوشتھ شده و چھار جملھ
ى میكائیــل و چھــار جملــھ بــر بــر پیشــان

اش بـر پیشـانى  گرداگرد عرش و چھار جملـھ
جبرئیل و سھ كلمـھ آن در جـایى كـھ خـدا 
: خواستھ است على ابن ابى طالب عـرض كـرد

ــھ آن ــول �َّ چگون ــا رس ــوانیم؟  ی ــا را بخ ھ
بگو یا عماد من لا عماد لـھ و یـا : فرمود

ذخر من لا ذخر لھ و یا سند من لا سند لھ و 
رز من لا حرز لھ و یا غیاث من لا غیاث یا ح

لھ و یا كریم العفو و یا حسن البلاء و یا 
و یا منقذ  اءعظیم الرجاء و یا عون الضعف
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الفرقى و یا منجى الھلكـى یـا محسـن یـا 
مجمل یا منعم یا مفضل انت الذى سـجد لـك 
سواد اللیل و نور النھار وضـوء القمـر و 

لشجر یا شعاع الشمس و دوى الماء و حفیف ا
�َّ یا �َّ یا �َّ انت وحـدك لا شـریك لـك سـپس 
میگوئى بار الھا با من چنین و چنان بكـن 

مسلم از جـاى خـود برنخیـزى تـا  ركھ بطو
اینكھ دعاى تو مستجاب شود ان شاء �َّ احمد 

ایـن دعـا : ابو صالح گفت: بن عبد �َّ گوید
 .را بھ نابخردان نیاموزید

 
  از زنان برداشتھ شده اسـتتكلیف  نوزده

 وضع عن النساء تسعة عشر شیئا
حدََّثَنَا أَبُو الْحُسیَْنِ مُحَمَّدُ بْنُ علَِيِّ بْـنِ  - ٢

الشَّاهِ قَـالَ حَـدَّثَنَا أَبُـو حَامِـدٍ أَحْمَـدُ بْـنُ 
الْحُسیَْنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو یَزِیدَ أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ 

ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ الْخاَلِدِيُّ قَالَ حَدَّ 
قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى قَـالَ حَـدَّثَنَا أَبِـى  يُّ التَّمِیمِ 

قَالَ حَدَّثَنِى أَنَسُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو مَالِكٍ عَنْ جَعْفَرِ 
أَبِـى «بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ 

أَنَّھُ قَالَ فِى وَصِیَّتِھِ لَـھُ  عَنِ النَّبيِِّ  طَالِبٍ 
لَیْسَ عَلَى النِّساَءِ جُمُعَةٌ وَ لاَ جَمَاعَةٌ وَ  یَا عَلِيُّ 

لاَ أَذَانٌ وَ لاَ إِقَامَــةٌ وَ لاَ عِیَــادَةُ مَــرِیضٍ وَ لاَ 
 اتِّبَــاعُ جَنَــازَةٍ وَ لاَ ھَرْوَلَــةٌ بَــیْنَ الصَّــفَا وَ 
الْمَــرْوَةِ وَ لاَ اسْــتِلاَمُ الْحَجَــرِ وَ لاَ حَلْــقٌ وَ لاَ 
تَوَلِّى الْقَضَاءِ وَ لاَ تُستَْشاَرُ وَ لاَ تَذْبَحُ إِلاَّ عِنْدَ 
الضَّرُورَةِ وَ لاَ تَجْھَرُ بِالتَّلْبِیَةِ وَ لاَ تُقِیمُ عِنْدَ 

زْوِیجَ قَبْرٍ وَ لاَ تَسمَْعُ الْخطُْبَةَ وَ لاَ تَتَوَلَّى التَّـ
وَ لاَ تَخرُْجُ مِنْ بَیْـتِ زَوْجھَِـا إِلاَّ بِإِذْنِـھِ فَـإِنْ 

إِذْنِــھِ لَعَنَھَــا �َُّ وَ جَبْرَئِیــلُ وَ  یْــرِ خَرَجَــتْ بِغَ 
مِیكَائِیلُ وَ لاَ تُعْطِى مِنْ بَیْتِ زَوْجھَِا شـَیْئاً إِلاَّ 

وَ إِنْ بِإِذْنِھِ وَ لاَ تَبیِتُ وَ زَوْجُھَا عَلَیْھَا ساَخطٌِ 
 كَانَ ظَالِماً لَھَا

ضــمن وصــیتى بــامیر  رســول خــدا  - ٢
فرمود یا على زنان را وظیفھ  المؤمنین 

نماز جمعھ خواندن نیست و نھ بنماز جماعت 
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رفتن و نھ اذان گفتن و نھ اقامھ گفـتن و 
نھ عیادت بیمار و نھ دنبال جنازه رفتن و 

صــفا و مــروة ھرولــة كــردن  نــھ در میــان
و نھ حجر الاسود را لمس نمودن یا ) دویدن(

بوسیدن و نھ سر تراشیدن و نھ منصب قضاوت 
را متصدى شدن و نباید مورد مشـورت قـرار 
بگیرد و سر حیوانى را نباید ببرد مگر در 

ھـاى احـرام را نبایـد  حال ناچارى و لبیك
بلند بگوید و نباید نزد قبـرى بایسـتد و 

د خطبھ را بشـنود و نـھ كـار ازدواج نبای
بدست گیرد و نباید از خانھ شوھرش بیـرون 

اجازه  رود مگر با اجازه شوھر و چنانچھ بى
شوھرش بیرون رفت خدا و جبرئیل و میكائیل 
او را لعنت خواھند كرد و نباید از خانـھ 
شوھرش چیزى بكسى بدھد مگر با اجازه شوھر 

الى كـھ و شبى را سر ببالین نگذارد در حـ
شوھرش نسبت باو خشمگین باشد اگر چھ شوھر 

 .او ستم كرده باشدھ ب
ھ و او ندانست و حضرت پاسخ آنھـا را بـ

ذكر تسع عشرة مسألة سـأل عنھـا   طبیب گفت
مجلس المنصـور  الطبیب الھندى في الصادق

 بجوابھا فلم یعلمھا و أخبره الصادق
عَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاھِیمَ حَدَّثَنَا أَبُو الْ  - ٣

 بِیـعِ عَبَّادُ بْنُ صُھَیْبٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ الرَّ أَبُو سعَِیدٍ الْحَسنَُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَدَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بْنِ إِسحَْاقَ الطَّالَقَانِيُّ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا 
صُورِ قَالَ حَضَرَ أَبُو عَبْدِ �َِّ جَعْفَرُ بْنُ صَاحبِِ الْمَنْ 

مَجْلِسَ الْمَنْصُورِ یَوْماً وَ عِنْدَهُ  مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ 
رَجُلٌ مِنَ الْھِنْدِ یَقْرَأُ كُتُبَ الطِّـبِّ فَجَعَـلَ أَبُـو 

 تُ نْصِــیُ  عَبْــدِ �َِّ الصَّــادِقُ جَعْفَــرُ بْــنُ مُحَمَّــدٍ 
لِقِرَاءَتِھِ فَلَمَّا فَرَغَ الْھِنْدِيُّ قَالَ لَھُ یَا أَبَـا 
عَبْدِ �َِّ أَ تُرِیدُ مِمَّا مَعِى شیَْئاً قَالَ لاَ فَإِنَّ مَا 
مَعِى خَیْرٌ مِمَّا مَعَكَ قَالَ وَ مَا ھُوَ قَـالَ أُدَاوِى 

 بَ طْـالْحَارَّ بِالْبَارِدِ وَ الْبَارِدَ بِالْحَارِّ وَ الرَّ 
بِالْیَابِسِ وَ الْیَابِسَ بِالرَّطْبِ وَ أَرُدُّ الأْمَْرَ كُلَّھُ 
ــھُ  ــا قَالَ ــتَعْمِلُ مَ ــلَّ وَ أَسْ ــزَّ وَ جَ ــى �َِّ عَ إِلَ
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وَ أَعْلَمُ أَنَّ الْمَعِدَةَ بَیْتُ الـدَّاءِ وَ  رَسوُلُھُ 
دَنَ مَا اعْتَادَ الْحمِْیَةَ ھِيَ الدَّوَاءُ وَ أُعَوِّدُ الْبَ 

الْھِنْـدِيُّ وَ ھَـلِ الطِّـبُّ إِلاَّ ھَـذَا فَقَـالَ  فَقَالَ 
أَ فَتَرَانِى عَنْ كُتُبِ الطِّبِّ أَخَذْتُ قَالَ  الصَّادِقُ 

نَعَمْ قَالَ لاَ وَ �َِّ مَا أَخَذْتُ إِلاَّ عَـنِ �َِّ سـُبْحَانَھُ 
بِّ أَمْ أَنْـتَ فَقَـالَ فَأَخْبِرْنِى أَنَا أَعْلَـمُ بِالطِّـ

فَأَسأَْلُكَ شیَْئاً  بَلْ أَنَا قَالَ الصَّادِقُ  لْھِنْدِيُّ ا
أَخْبِرْنِى یَا ھِنْدِيُّ لِمَ كَانَ فِـى  قَالَ سلَْ قَالَ 

الرَّأْسِ شئُُونٌ قَـالَ لاَ أَعْلَـمُ قَـالَ فَلِـمَ جُعِـلَ 
قَالَ لاَ أَعْلَمُ قَالَ فَلِـمَ  الشَّعْرُ عَلَیْھِ مِنْ فَوْقِھِ 

مِنَ الشَّعْرِ قَالَ لاَ أَعْلَمُ قَالَ فَلِمَ  بْھَةُ خَلَتِ الْجَ 
كَانَ لَھَا تَخطِْیطٌ وَ أَساَرِیرُ قَالَ لاَ أَعْلَمُ قَـالَ 
فَلِمَ كَانَ الْحَاجبَِانِ مِنْ فَوْقِ الْعَیْنَیْنِ قَـالَ لاَ 

لْعَیْنَـانِ كَـاللَّوْزَتَیْنِ أَعْلَمُ قَالَ فَلِمَ جُعِلَـتِ ا
قَـالَ فَلِـمَ جُعِـلَ الأْنَْـفُ فِیمَـا  مُ قَالَ لاَ أَعْلَـ

بَیْنَھُمَا قَالَ لاَ أَعْلَمُ قَـالَ وَ لِـمَ كَـانَ ثَقْـبُ 
الأْنَْفِ فِى أَسفَْلِھِ قَالَ لاَ أَعْلَمُ قَالَ فَلِمَ جُعِلَـتِ 

الَ لاَ أَعْلَـمُ الشَّفَةُ وَ الشَّارِبُ مِنْ فَوْقِ الْفَمِ قَ 
وَ عَـرُضَ الضِّـرْسُ وَ طَـالَ  قَالَ فَلِمَ احْتَدَّ السِّنُّ 

النَّابُ قَالَ لاَ أَعْلَمُ قَالَ فَلِمَ جُعِلَـتِ اللِّحْیَـةُ 
لِلرِّجَالِ قَالَ لاَ أَعْلَمُ قَالَ فَلِمَ خَلَـتِ الْكَفَّـانِ 

لظُّفُرُ وَ مِنَ الشَّعْرِ قَالَ لاَ أَعْلَمُ قَالَ فَلِمَ خَلاَ ا
أَعْلَمُ قَالَ فَلِمَ كَانَ  الشَّعْرُ مِنَ الْحَیَاةِ قَالَ لاَ 

الْقَلْبُ كَحَبِّ الصَّنَوْبَرِ قَالَ لاَ أَعْلَمُ قَـالَ فَلِـمَ 
كَانَتِ الرِّئَـةُ قِطْعَتَـیْنِ وَ جُعِـلَ حَرَكَتُھَـا فِـى 
دُ مَوْضِعِھَا قَالَ لاَ أَعْلَمُ قَالَ فَلِمَ كَانَـتِ الْكَبِـ

الْكُلْیَـةُ  كَانَـتِ حَدْبَاءَ قَالَ لاَ أَعْلَمُ قَالَ فَلِمَ 
كَحَبِّ اللُّوبِیَا قَالَ لاَ أَعْلَمُ قَالَ فَلِمَ جُعِلَ طَـيُّ 
الرُّكْبَتَیْنِ إِلَى خَلْفٍ قَالَ لاَ أَعْلَـمُ قَـالَ فَلِـمَ 

 تخَصََّرتَِ القْدَمَاَنِ قاَلَ لاَ أعَلْمَُ فقَاَلَ الصَّادقُِ 
كَـانَ  ادِقُ لَكِنِّى أَعْلَمُ قَالَ فَأَجبِْ فَقَالَ الصَّـ

فِى الرَّأْسِ شئُُونٌ لأِنََّھُ الْمُجَـوَّفُ إِذَا كَـانَ بِـلاَ 
فَصْلٍ أَسرَْعَ إِلَیْھِ الصُّدَاعُ فَإِذَا جُعِلَ ذَا فُصُـولٍ 

عْرُ  مِـنْ  كَانَ الصُّدَاعُ مِنْھُ أَبْعَـدَ وَ جُعِـلَ الشَّـ
وَ  اغِ فَوْقِھِ لِیُوصَلَ بِوُصُولِھِ الأْدَْھَانُ إِلَى الـدِّمَ 

یَخرُْجَ بِأَطْرَافِھِ الْبُخاَر مِنْھُ وَ یَـرُدَّ الْحَـرَّ وَ 
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الْبَرْدَ الْوَارِدَیْنِ عَلَیْھِ وَ خَلَـتِ الْجَبْھَـةُ مِـنَ 
عِلَ الشَّعْرِ لأِنََّھَا مَصَبُّ النُّورِ إِلَى الْعَیْنَیْنِ وَ جُ 

 قُ فِیھَا التَّخطِْیطُ وَ الأْسَـَارِیرُ لِیُحْتَـبَسَ الْعَـرَ 
الْوَارِدُ مِنَ الرَّأْسِ عَنِ الْعَیْنِ قَدْرَ مَا یُمِیطُـھُ 
الإِْنْساَنُ عَنْ نَفْسِھِ كَالأْنَْھَـارِ فِـى الأْرَْضِ الَّتِـى 
تَحْبِسُ الْمِیَـاهَ وَ جُعِـلَ الْحَاجبَِـانِ مِـنْ فَـوْقِ 

یْنِ لِیَــرِدَ عَلَیْھِمَــا مِــنَ النُّــورِ قَــدْرَ الْعَیْنَــ
الْكِفَایَةِ أَ لاَ تَرَى یَـا ھِنْـدِيُّ أَنَّ مَـنْ غَلَبَـھُ 
النُّورُ جَعَلَ یَدَهُ عَلَى عَیْنَیْـھِ لِیَـرُدَّ عَلَیْھِمَـا 
قَــدْرَ كِفَایَتِھِمَــا مِنْــھُ وَ جُعِــلَ الأْنَْــفُ فِیمَــا 

قِسمَْیْنِ إِلَـى كُـلِّ عَـیْنٍ  بَیْنَھُمَا لِیَقْسِمَ النُّورَ 
لِیَجْـرِيَ فِیھَـا  اللَّوْزَةِ سوََاءً وَ كَانَتِ الْعَیْنُ كَ 

الْمِیلُ بِالدَّوَاءِ وَ یَخرُْجَ منِْھَا الـدَّاءُ وَ لَـوْ 
كَانَتْ مُرَبَّعَةً أَوْ مُدَوَّرَةً مَا جَرَى فِیھَا الْمِیـلُ 

رَجَ مِنْھَا دَاءٌ وَ وَ مَا وَصَلَ إِلَیْھَا دَوَاءٌ وَ لاَ خَ 
مِنْھُ الأْدَْوَاءُ  تَنْزِلَ جُعِلَ ثَقْبُ الأْنَْفِ فِى أَسفَْلِھِ لِ 

الْمُنْحَدِرَةُ مِنَ الدِّمَاغِ وَ یَصْعَدَ فِیھِ الأْرََایِـیحُ 
إِلَى الْمَشاَمِّ وَ لَوْ كَانَ عَلَى أَعْلاَهُ لَمَا أُنْـزِلَ 

لَ الشَّارِبُ وَ الشَّفَةُ دَاءٌ وَ لاَ وَجَدَ رَائِحَةً وَ جُعِ 
مِنَ الـدِّمَاغِ عَـنِ  زلُِ فَوْقَ الْفَمِ لِیُحْتَبَسَ مَا یَنْ 

الْفَمِ لِـئَلاَّ یَتَـنَغَّصَ عَلَـى الإِْنْسـَانِ طَعَامُـھُ وَ 
شرََابُھُ فَیُمِیطَھُ عَـنْ نَفْسِـھِ وَ جُعِلَـتِ اللِّحْیَـةُ 

فِى الْمَنْظَـرِ  لِلرِّجَالِ لِیُستَْغْنَى بِھَا عَنِ الْكَشفِْ 
نُّ  وَ یُعْلَمَ بِھَا الذَّكَرُ مِنَ الأْنُْثَى وَ جُعِـلَ السِّـ
حَادّاً لأِنََّ بِھِ یَقَعُ الْمَضْغُ وَ جُعِلَ الضِّرْسُ عَرِیضاً 
لأِنََّ بِھِ یَقَعُ الطَّحْنُ وَ الْمَضْـغُ وَ كَـانَ النَّـابُ 

كَالأْسُـْطُوَانَةِ  طَوِیلاً لِیَسنِْدَ الأْضَْرَاسُ وَ الأْسَـْنَانُ 
لأِنََّ بِھِمَا  شَّعْرِ فِى الْبِنَاءِ وَ خَلاَ الْكَفَّانِ مِنَ ال

یَقَعُ اللَّمْسُ فَلَوْ كَـانَ فِیھِمَـا شـَعْرٌ مَـا دَرَى 
عْرُ وَ  الإِْنْساَنُ مَا یُقَابِلُھُ وَ یَلْمِسھُُ وَ خَلاَ الشَّـ

جٌ وَ قَصَّـھُمَا الظُّفُرُ مِنَ الْحَیَاةِ لأِنََّ طُولَھُمَا سمَْ 
 الإِْنْسـَانَ حَسنٌَ فَلَوْ كَـانَ فِیھِمَـا حَیَـاةٌ لآلََـمَ 

بِقَصِّھِمَا وَ كَانَ الْقَلْـبُ كَحَـبِّ الصَّـنَوْبَرِ لأِنََّـھُ 
مُنَكَّسٌ فَجُعِلَ رَأْسھُُ دَقِیقاً لِیَـدْخُلَ فِـى الرِّئَـةِ 

اغُ بِحَـرِّهِ فَتَرَوَّحَ عَنْھُ بِبَرْدِھَا لِئَلاَّ یَشِیطَ الدِّمَ 
مَضَـاغِطِھَا  یْنَ وَ جُعِلَتِ الرِّئَةُ قِطْعَتَیْنِ لِیَدْخُلَ بَ 

فَیَتَرَوَّحَ عَنْھُ بِحَرَكَتِھَا وَ كَانَ الْكَبِـدُ حَـدْبَاءَ 
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ــا  ــا عَلَیْھَ ــعَ جَمِیعُھَ ــدَةُ وَ یَقَ ــلَ الْمَعِ لِیَثْقُ
عِلَتِ فَیَعْصِرَھَا لِیَخرُْجَ مَا فِیھَا مِنَ الْبُخاَرِ وَ جُ 

نُقْطَةً بَعْدَ نُقْطَةٍ فَلَوْ كَانَتْ مُرَبَّعَةً أَوْ مُـدَوَّرَةً الْمَنِـيِّ  الْكُلْیَةُ كَحَبِّ اللُّوبِیَا لأِنََّ عَلَیْھَا مَصَبَّ 
احْتُبِستَِ النُّقْطَةُ الأْوُلَـى إِلَـى الثَّانِیَـةِ فَـلاَ 

زِلُ مِـنْ یَلْتَذُّ بِخرُُوجھَِا الْحَـيُّ إِذِ الْمَنِـيُّ یَنْـ
 ةِ قَفَارِ الظَّھْـرِ إِلَـى الْكُلْیَـةِ فَھِـيَ كَالـدُّودَ 

ــى  ــأَوَّلاً إِلَ ــھِ أَوَّلاً فَ ــطُ تَرْمِی ــبِضُ وَ تَنْبَسِ تَنْقَ
الرُّكْبَةِ إِلَى خَلْفٍ لأِنََّ الإِْنْساَنَ یَمْشِى إِلَى بَـیْنِ الْمَثَانَةِ كَالْبُنْدُقَةِ مِـنَ الْقَـوْسِ وَ جُعِـلَ طَـيُّ 

 ىدَیْھِ فَیَعْتَدِلُ الْحَرَكَاتُ وَ لَوْ لاَ ذَلِكَ لَسقََطَ فِ یَ 
الْمَشيِْ وَ جُعِلَتِ الْقَدَمُ مُخصََّرَةً لأِنََّ الْمَشـْيَ إِذَا 
وَقَعَ عَلَى الأْرَْضِ جَمِیعُھُ ثَقُلَ كَثِقْلِ حَجَرِ الرَّحَـى 

وَقَعَ فَإِذَا كَانَ عَلَى حَرْفِھِ رَفَعَھُ الصَّبيُِّ وَ إِذَا 
 ھُ عَلَى وَجْھِھِ صَعُبَ نَقْلُھُ عَلَى الرَّجُـلِ فَقَـالَ لَـ

 الْھِنْدِيُّ مِنْ أَیْنَ لَكَ ھَذَا الْعِلْـمُ فَقَـالَ 
ــائِى ــنْ آبَ ــھُ عَ ــولِ �َِّ  أَخَذْتُ ــنْ رَسُ ــنْ  عَ عَ

لَمِینَ جَلَّ جَلاَلُـھُ الَّـذِى عَنْ رَبِّ الْعَا جَبْرَئِیلَ 
خَلَقَ الأْجَْساَدَ وَ الأْرَْوَاحَ فَقَالَ الْھِنْدِيُّ صَدَقْتَ وَ 

أَنْ لاَ إِلَھَ إِلاَّ �َُّ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسوُلُ  ھَدُ أَنَا أَشْ 
  �َِّ وَ عَبْدُهُ وَ أَنَّكَ أَعْلَمُ أَھْلِ زَمَانِكَ 

روزى : ویــدربیــع نگھبــان منصــور گ - ٣
امام صـادق بمجلـس منصـور تشـریف آورد و 
مردى ھندى كھ كتابھاى طب را میخواند نزد 
مأمون بود مدتى كھ آن مرد سرگرم خوانـدن 
بود حضرت خاموش بـود و گـوش میـداد چـون 

آن حضرت گفت  ھندى از كار خواندن پرداخت ب
 یـزىیا ابا عبد �َّ از آنچھ با مـن اسـت چ

زیرا آنچھ خـود دارم  نھ: میخواھى؟ فرمود
آنچھ : بھتر است از آنچھ تو دارى عرض كرد

گرمى را با دواى : شما دارید چیست؟ فرمود
سرد و سردى را با داروى گرم و رطوبـت را 

كنم  با خشكى و خشكى را با رطوبت درمان مى
ــاز  ــل ب ــز و ج ــداى ع ــار را بخ ــھ ك و ھم

 رسـول خـدا میگردانم و آنچھ را كـھ 
بـدان : فرموده است بكار میبندم كھ فرمود



1068 
 

كھ معده جایگاه درد است و پرھیـز درمـان 
آن عـادت كـرده  درد و آنچھ را كـھ بـدن ب
مگر طب جز این : بازش میدھم ھندى عرض كرد

 است؟
فرمود تو پندارى كھ من از  صادق  امام

ام؟  كتابھاى طب این دستورات را فرا گرفتھ
نــھ بخــدا فــرا : آرى فرمــود :عــرض كــرد

ام مگر از خداى سبحان بگـو بـدانم  نگرفتھ
 من بعلم طب داناترم یا تو؟

ــلتھاى ــندیده خص ــن  پس ــام زی ــھ ام اى ك
العابدین علیھ السلام بدانھا ستوده ھنـدى 

پـس : حضرت صادق فرمـود. عرض كرد بلكھ من
من چیزى از تو بپرسـم؟ عـرض كـرد بپـرس، 

را در كاسـھ اى ھندى بگو بدانم چـ: فرمود
ســر مركــز پیونــد اســتخوانھا ھســت؟ گفــت 

 چرا موى سر بالاى آن است؟: نمیدانم فرمود
چـرا پیشـانى مـو : نمیدانم فرمود: گفت

چرا پیشـانى : فرمود: ندارد؟ گفت نمیدانم
 چین و شكن دارد؟

چرا ابـروان بـالاى : نمیدانم فرمود گفت
چرا : دو چشم است؟ عرض كرد نمیدانم فرمود

ــم ھم ــتدو چش ــت؟ گف ــادام اس ــون دو ب : چ
چرا بینى در میان دو چشم : نمیدانم فرمود
چرا سوراخ بینى : دانم فرمود است؟ گفت نمى

در قســمت پــائین آن اســت؟ گفــت نمیــدانم 
چرا لب و سبیل بـالاى دھـان اسـت؟ : فرمود

چرا دندان جلو نـازك : گفت نمیدانم فرمود
است و دندان آسیا پھن و دندان ناب بلند؟ 

چرا فقط مردھا ریـش : میدانم فرمودن: گفت
چـرا دو كـف : نمیدانم فرمود: دارند؟ گفت

چـرا : دست مو ندارد گفت نمیـدانم فرمـود
ــدانم  ــت نمی ــدارد؟ گف ــو روح ن ــاخن و م ن

 ؟چرا دل ھمچون دانـھ صـنوبر اسـت: فرمود
چرا شش دو قطعھ است : نمیدانم فرمود: گفت

نمیدانم : كند؟ گفت و در جاى خودش حركت مى
: چرا سپرز میانش گـود اسـت؟ گفـت: ودفرم
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چـرا كبـد ماننـد دانـھ : نمیدانم فرمـود
 چرا: لوبیا است؟ گفت نمیدانم فرمود

شـود؟ گفـت  زانو بھ طرف پشت خـم مـى دو
چرا كف پاھـا میـان تھـى : نمیدانم فرمود

 امــام صــادق . ھســتند؟ گفــت نمیــدانم
: ولى من ھمھ را میدانم عـرض كـرد: فرمود

خ پرسشھا را بفرمائید حضـرت صـادق پس پاس
كاسھ سر مركز پیونـد اسـتخوان : فرمود 

اسـت و اگـر  الىدارد براى اینكھ میان خـ
اى میــان اســتخوانھا نبــود زودتــر  فاصــلھ

شكافتھ میشد و چون قطعھ قطعھ خلـق گـردد 
شود و مو بر فراز آن است  دیرتر شكافتھ مى

مغز برسد ھا ب براى اینكھ از ریشھ مو روغن
و از سر موھا بخار بیـرون رود و گرمـا و 

شــود بــاز  ســرمائى را كــھ بمغــز وارد مــى
بـراى اینكـھ  نـداردگرداند و پیشانى مو 

ھـا اسـت و در پیشـانى  رھگذر روشنائى چشم
چین و شكن ھست براى این است تا عرقـى را 
كھ از سر بسوى چشم سرازیر است نگـھ دارد 

ن را پاك كند اى كھ آدمى بتواند آ باندازه
مانند جویھائى كھ در زمـین آب گیـر روان 
است و دو ابرو و بر فراز دو دیده نھـاده 

نـور ) نـھ بیشـتر(كفایـت  زهشد تا باندا
 .بدانھا برسد

بینى كسیرا كھ چون روشنائى  ھندى نمى اى
زیادى بر او میتابد دست خود را بر فـراز 
دیدگان میگیرد تا روشنائى باندازه كـافى 

برسد و بینـى را در میـان دو چشـم  آنھا ب
قرار داد تا روشـنائى را میـان دو دیـده 
بدو بخش مساوى قسـمت كنـد و چشـم ماننـد 

و  ندبادام شد تا میلھ دارو در آن گردش ك
بیمارى از چشم بدر رود و اگر چھـار گـوش 

دارو بھمـھ جـاى ) اى دائره(بود و یا گرد 
شـد  آن نمیرسید و بیمارى از آن بیرون نمى

سوراخ بینى را در قسمت پائین آن قـرار  و
داد تا بیماریھائى كھ از مغز فرو میریزد 
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از آن بیــرون شــود و بوھــا از آن بمشــام 
آدمى بالا رود و اگر سوراخ در قسمت بـالاى 
بینى بود بیمارى از آن فرو نمیریخت و بو 
را نیز درك نمیكرد و سـبیل و لـب را بـر 

 ھ از مغزفراز دھن قرار داد تا آنچھ را ك
میریزد نگذارد بدھان برسد و غـذاى  فرو

آدمى و نوشیدنى او ناگوار نشود و بتواند 
آن را از خود دور سازد و براى مردان ریش 
قرار داد تـا در نخسـتین دیـدار از كشـف 

نیاز باشد و مرد از زن تمیز داده  عورت بى
شود و دندانھاى جلو را نازك آفریـد چـون 

میگیـــرد و  بوســـیلھ آن جویـــدن انجـــام
دندانھاى كرسى را پھن قرار داد چون نـرم 
كردن و جویدن با آنھـا انجـام میگیـرد و 
دنــدان نــیش بلنــد شــد تــا ھمچــون ســتون 
ساختمان دندانھاى جلـو و كرسـى را محكـم 

مو قـرار داد چـون  نگھدارد و دو كف را بى
لمس با آنھا انجام میگیرد و اگـر مـو در 

ن روبـرو آنھا بود آدمى آنچھ را كھ بـا آ
و دست بر آن میكشـید درك نمیكـرد و  یشدم

روح آفریده شدند چـون بلنـد  مو و ناخن بى
شدن آنھا بد نما اسـت و كوتـاه كردنشـان 
زیبا است و اگر روح داشتند آدمـى ھنگـام 
كوتــاه كــردن آن احســاس درد میكــرد و دل 
مانند دانھ صنوبر شد چون وارونـھ اسـت و 

شش درآیـد  سرش باریك شده است تا در میان
و از خنكى ریھ خنك شـود و مغـز از گرمـا 
نسوزد و شش دو قطعھ قرار داده شد تـا دل 
در میان آن درآید و از حركت ریھ خنك شود 
و كبد میان گود شد تا معده را سنگین كند 
و ھمھ آن بر معـده بیفتـد و آن را فشـار 
دھد و ھر چھ بخار در آن است بیرون آید و 

قطـره  منـىا شد چون كبد مانند دانھ لوبی
قطره بر آن میچكد و اگر چھار گـوش و یـا 
گرد بود قطره اول در آن میماند تا دومـى 
بر روى آن میچكید موجود زنـده از بیـرون 
آمدن منى لذت نمیبرد زیرا منى از تھیگاه 
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كلیھ فرو میریزد و كلیـھ در ایـن ھ پشت ب
شود و یكى پس  حال مانند كرم جمع و باز مى

تیـر از كمـان  مچونھا را ھ طرهاز دیگرى ق
بھ مثانھ پرت میكند و تا شدن زانو بسـمت 
عقب قرار داده شد زیرا آدمى كھ رو بجلـو 

شـود و اگـر زانـو  میرود حركاتش ھموار مى
افتـاد و  چنین نبود ھنگـام راه رفـتن مـى

پاھا را میان گود آفرید زیرا اگر در راه 
رفتن ھمھ پا بر زمین میرسید ماننـد سـنگ 

كھ اگر سنگ آسـیا بلبـھ  شد ا سنگین مىآسی
دارد و  اى آن را بر مـى روى زمین باشد بچھ

اگر برو بزمین افتد بـر مـرد نیـز تكـان 
 .دادنش دشوار است

ایـن ھمـھ دانـش : بحضرت عرض كـرد ھندى
براى تو از كجا اسـت؟ فرمـود از پـدرانم 

و او از  رسول خدا ام و آنان از  گرفتھ
جبرئیــل و او از خــداى رب العــالمین جــل 
جلالھ كھ تنھا و جانھـا را آفریـد گرفتـھ 

راسـت فرمـودى مـن گـواھى : است ھندى گفت
میدھم كھ معبود بحقى بجز خداوند نیسـت و 

ــد ف ــتادهمحم ــو  رس ــت و ت ــده او اس و بن
 .دانشمندترین مردم زمان خودت میباشى
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ھـاى  باب(العشرین و ما فوقھ  أبواب
 )گانھ و بالاتر یستھاى ب خصلت
 
بیسـت خصـلت  دوستى خاندان پیغمبر در
  است
 عشرون خصلة فى حب أھل البیت 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْـلِ بْـنِ زَیْدَوَیْـھِ  - ١

ــدَّثَنَا  ــالَ حَ ــدَانَ قَ ــدَانِيُّ بِھَمَ ــلاَّبُ الْھَمَ الْحَسنَُ بْنُ إِسمَْاعِیلَ عَنْ سعَِیدِ بْنِ الْحَكَـمِ عَـنْ رُوسٍ الْھَمْـدَانِيُّ قَـالَ حَـدَّثَنَا إِبْرَاھِیمُ بْنُ عُمْ الْجَ
عَنْ یَحْیَى بْنِ أَبِى كَثِیرٍ عَنْ  اعِيِّ أَبِیھِ عَنِ الأْوَْزَ 

أَبِى سلََمَةَ عَنْ أَبِى سعَِیدٍ الْخـُدْرِيِّ قَـالَ قَـالَ 
مَنْ رَزَقَھُ �َُّ حُبَّ الأْئَِمَّـةِ مِـنْ أَھْـلِ  رَسوُلُ �َِّ 

بَیْتِى فَقَدْ أَصَابَ خَیْرَ الـدُّنْیَا وَ الآخْـِرَةِ فَـلاَ 
فِى الْجَنَّةِ فَإِنَّ فِـى حُـبِّ أَھْـلِ  نَّھُ یَشكَُّنَّ أَحدٌَ أَ 

عِشرِْینَ خَصْـلَةً عَشـْرٌ مِنْھَـا فِـى «بَیْتِى عشرون 
عَشرٌْ مِنْھَا فِى الآخْرَِةِ أَمَّا الَّتِى فِى الدُّنْیَا وَ 

الــدُّنْیَا فَالزُّھْــدُ وَ الْحِــرْصُ عَلَــى الْعَمَــلِ وَ 
الْعِبَـادَةِ وَ  ىالْوَرَعُ فِى الدِّینِ وَ الرَّغْبَةُ فِـ

التَّوْبَةُ قَبْـلَ الْمَـوْتِ وَ النَّشـَاطُ فِـى قِیَـامِ 
ى النَّـاسِ وَ اللَّیْلِ وَ الْیَـأْسُ مِمَّـا فِـى أَیْـدِ 

الْحفِْظُ لأِمَْرِ �َِّ وَ نَھْیھِِ عَزَّ وَ جَـلَّ وَ التَّاسِـعَةُ 
 تِىبُغْضُ الدُّنْیَا وَ الْعَاشِرَةُ السَّخاَءُ وَ أَمَّا الَّ 

فِى الآخْرَِةِ فَلاَ یُنْشرَُ لَھُ دِیوَانٌ وَ لاَ یُنْصَبُ لَـھُ 
یُكْتَـبُ لَـھُ  مِیزَانٌ وَ یُعْطَى كِتابَھُ بِیَمِینِـھِ وَ 

بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَ یَبْیَضُّ وَجْھُھُ وَ یُكْسـَى مِـنْ 
حُلَلِ الْجَنَّةِ وَ یَشفَْعُ فِى مِائَةٍ مِنْ أَھْلِ بَیْتِھِ وَ 

�َُّ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْھِ بِالرَّحْمَةِ وَ یُتَوَّجُ مِـنْ  یَنْظُرُ 
خُلُ الْجَنَّةَ بِغَیْـرِ تِیجَانِ الْجَنَّةِ وَ الْعَاشِرَةُ یَدْ 
  حسِاَبٍ فَطُوبَى لِمُحبِِّى أَھْلِ بَیْتِي

ھر كـس را كـھ : فرمود رسول خدا  - ١
خداوند دوستى پیشـوایان از خانـدان مـرا 
نصیبش فرمود در حقیقـت بـھ خیـر دنیـا و 
آخرت رسیده است پس ھیچ كس تردیدى نداشتھ 

ت زیـرا در دوسـتى باشد كھ او در بھشت اس
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خاندان من بیست خصلت است ده از آنھـا در 
 ائىھ دنیا و ده از آنھا در آخرت اما خصلت

كھ در دنیا است زھد اسـت و حـرص بعمـل و 
پاك دامنى در دین و میل بھ پرستش خـدا و 
توبھ پیش از مرگ و شادمانى در شـب زنـده 
دارى و نومیدى از آنچھ در دست مردم اسـت 

رام امر و نھى خداوند عز و و نگھدارى احت
 .جل نھم كینھ دنیا دھم سخاوت

اما آنچھ در آخرت اسـت دفتـر حسـابى  و
براى او باز نشود و میزانى بـراى او بـر 
پا نگردد و نامھ او بدست راستش داده شود 
و فرمان بیزارى از آتـش بـراى او نوشـتھ 

ھـاى  شود و رویـش سـفید گـردد و از جامـھ
شود و در باره صـد بھشتى بر او پوشانیده 

نفر از خـانواده خـویش شـفاعتش پذیرفتـھ 
و خداى عز و جل با نظـر رحمـت بـاو  ددگر

ھاى بھشـتى بـر سـرش  نظر فرماید و از تاج
گذاشتھ شود و دھـم آنكـھ بـدون حسـاب در 
بھشت درآید پس خوشا بحال دوستان خانـدان 

 .من
 

را بر عھده خداى عـز و جـل بیسـت  مؤمن
  خصلت ثابت است

 ؤمن على � عز و جل عشرون خصلةللم 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٢

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَـنْ أَحْمَـدَ بْـنِ أَبِـى عَبْـدِ �َِّ 
بْنُ الْحُسیَْنِ بْنِ عُبَیْـدِ  مِھْرَانَ قَالَ حَدَّثَنِى عَلِيُّ الْبَرْقِيِّ قَالَ حَـدَّثَنِى مُحَمَّـدُ بْـنُ عَبْـدِ �َِّ بْـنِ 

الْیَشكُْرِيُّ قَالَ حَـدَّثَنِى مُحَمَّـدُ بْـنُ الْمُثَنَّـى  �َِّ 
قَالَ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى �َِّ عَزَّ  یَزِیدَ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ زَیْـدٍ عَـنْ جَـابِرِ بْـنِ 

 بَارَكَ خَصْلَةً یَفِى لَھُ بِھَا عَلَى �َِّ تَ  وَ جَلَّ عِشرُْونَ 
وَ تَعَالَى أَنْ لاَ یَفَتِّنَھُ وَ لاَ یُضِلَّھُ وَ لَھُ عَلَى �َِّ 
أَنْ لاَ یُعْرِیَھُ وَ لاَ یَجُوعَھُ وَ لَـھُ عَلَـى �َِّ أَنْ لاَ 

وَ  یُشمِْتَ بِھِ عَدُوَّهُ وَ لَھُ عَلَـى �َِّ أَنْ لاَ یَخذُْلَـھُ 
یَھْتِكَ سِـتْرَهُ وَ لَـھُ  لاَ یَعْزِلَھُ وَ لَھُ عَلَى �َِّ أَنْ 
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عَلَى �َِّ أَنْ لاَ یُمِیتَھُ غَرَقـاً وَ لاَ حَرَقـاً وَ لَـھُ 
ءٍ وَ لاَ یَقَـعَ عَلَیْـھِ  عَلَى �َِّ أَنْ لاَ یَقَعَ عَلَى شـَيْ 

لْمَـاكِرِینَ وَ ءٌ وَ لَھُ عَلَى �َِّ أَنْ یَقِیَھُ مَكْرَ ا شيَْ 
مِنْ سطََوَاتِ الْجَبَّـارِینَ وَ  یذَهُ لَھُ عَلَى �َِّ أَنْ یُعِ 

لَھُ عَلَى �َِّ أَنْ یَجْعَلَـھُ مَعَنَـا فِـى الـدُّنْیَا وَ 
الآخْرَِةِ وَ لَھُ عَلَـى �َِّ أَنْ لاَ یُسـَلِّطَ عَلَیْـھِ مِـنَ 

لَـى �َِّ أَنْ الأْدَْوَاءِ مَا یَشِـینُ خلِْقَتَـھُ وَ لَـھُ عَ 
الْجُذَامِ وَ لَھُ عَلَـى �َِّ أَنْ  یُعِیذَهُ مِنَ الْبَرَصِ وَ 

لاَ یُمِیتَــھُ عَلَــى كَبِیــرَةٍ وَ لَــھُ عَلَــى �َِّ أَنْ لاَ 
یُنْسِیَھُ مُقَامَھُ فِى الْمَعَاصِى حَتَّى یُحْدِثَ تَوْبَةً وَ 

رِفَتَھُ بِحُجَّتِـھِ وَ لَھُ عَلَى �َِّ أَنْ لاَ یَحْجبَُ عَنْھُ مَعْ 
لَھُ عَلَى �َِّ أَنْ لاَ یُعَزِّزَ فِى قَلْبِھِ الْبَاطِلَ وَ لَھُ 
عَلَى �َِّ أَنْ یَحْشرَُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ نُورُهُ یَسعَْى 
بَیْنَ یَدَیْھِ وَ لَھُ عَلَى �َِّ أَنْ یُوَفِّقَھُ لِكُلِّ خَیْرٍ وَ 

وَ  لَّـھُ أَنْ لاَ یُسلَِّطَ عَلَیْھِ عَـدُوَّهُ فَیُذِ لَھُ عَلَى �َِّ 
لَھُ عَلَى �َِّ أَنْ یُختَْمَ لَھُ بِـالأْمَْنِ وَ الإِْیمَـانِ وَ 
یَجْعَلَھُ مَعَنَا فِى الرَّفِیقِ الأْعَْلَى ھَذِهِ شرََائِطُ �َِّ 

  عَزَّ وَ جَلَّ لِلْمُؤْمِنِینَ 
مـؤمن را بـر : فرمـود امام باقر  - ٢

عھده خداى عز و جل بیست خصلت ثابـت اسـت 
بـر : آنھا وفا خواھد فرمـود ھكھ خداوند ب

ــھ او را  ــت ك ــالى اس ــارك و تع ــداى تب خ
كننده نفرماید و او را بـر  آزمایشى گمراه

اش نگذارد و او  خدا است كھ برھنھ و گرسنھ
را بر خدا است كھ مورد سرزنش دشمنش قرار 

اسـت كـھ خـوار و ندھد و او را بـر خـدا 
نشینش نسازد و او را بر خدا است كـھ  گوشھ

پرده آبرویش را ندرد و او را بر خدا است 
كھ با غرق شدن و سوختن جان او را نگیـرد 
و او را بر خدا است كھ بر چیـز خطرنـاكى 
نیفتد و چیز خطرناكى بـر او نیفتـد و او 

ــت كــھ از  ــگرا بــر خــدا اس ــگ  نیرن نیرن
او را بر خدا است كھ اش نگھ دارد و  بازان

اش پناه دھـد و او را  ھاى ستمگران از حملھ
بر خدا است كھ در دنیا و آخرت ھمنشین ما 
قرارش دھد و او را بـر خـدا اسـت كـھ از 

آنچھ صورت ظاھرى او را بد نما  ھا ب بیمارى
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كند دچارش نسازد و او را بر خدا است كـھ 
و خوره پناه دھد و او را  یسىاز بیمارى پ

دا است كھ در حال انجام گناه كبیـره بر خ
جانش را نستاند و او را بر خدا اسـت كـھ 
روزگار گنھكاریش را از یادش نبرد تا زود 
بزود توبھ كند و او را بر خـدا اسـت كـھ 
شناسائى حجت خدا را از او پنھان نكنـد و 
او را بر خدا است كـھ باطـل را در دل او 

 نكند و او را بر خـدا اسـت كـھ روز زعزی
ــانش در  ــور ایم ــھ ن ــالى ك ــتاخیز در ح رس
پیشاپیش راھنمائیش میكند محشورش فرمایـد 
و او را بر خدا است كـھ بھـر كـار خـوبى 
توفیقش عطا فرماید و او را بر خـدا اسـت 
كھ دشمنش را بر او مسلط نفرمایـد كـھ او 
را خوار كنـد و او را بـر خـدا اسـت كـھ 

را با آسـایش خـواطر و ایمـان  شا سرانجام
ان برســاند و او را در بھشــت بلنــد بپایــ

ھـا اسـت  پایھ ھمنشین ما قـرار دھـد ایـن
 .شرطھاى خداى عز و جل براى مؤمنان

 
حـج رفتـھ ھ كسى كھ بیست بـار بـ پاداش
 باشد 

 ثواب من حج عشرین حجة
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٣

نَا مُحَمَّدُ بْـنُ أَحْمَـدَ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ قَالَ حَدَّثَ 
بْنِ یَحْیَى بْنِ عِمْرَانَ الأْشَعَْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ 
بْــنُ یَحْیَــى الْمُعَــاذِيُّ عَــنْ مُحَمَّــدِ بْــنِ خَالِــدٍ 

عَنْ سیَْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَـنْ أَبِـى بَكْـرٍ  لِسِيِّ الطَّیَا
مَـنْ حَـجَّ  الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قَـالَ أَبُـو عَبْـدِ �َِّ 

عِشرِْینَ حجَِّةً لَمْ یَرَ جَھَنَّمَ وَ لَمْ یَسمَْعْ شـَھِیقَھَا 
 وَ لاَ زَفِیرَھَا

كسى كـھ بیسـت : فرمود امام صادق  - ٣
بینـد و  بار بحج رفتھ باشد نھ دوزخ را مى

ــدن آن را  ــھ ش ــاد و آواز افروخت ــھ فری ن
 .میشنود
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ــان ــھ خ بی ــت و س ــلتھاى بیس ــلت از خص ص
 اى كھ امام زین العابدین  پسندیده

بدانھا ستوده میشد ذكر ثـلاث و عشـرین  
خصــلة مــن الخصــال المحمــودة التــى وصــف 

  العابدین ع بھاعلى بن الحسین زین
حَدَّثَنَا الْمُظَفَّرُ بْنُ جَعْفَرِ بْـنِ الْمُظَفَّـرِ  - ٤

رَضِـيَ �َُّ عَنْـھُ حَـدَّثَنَا  بْنِ الْعَلَوِيِّ السَّمَرْقَنْدِيُّ 
جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسعُْودٍ الْعَیَّاشِيُّ عَنْ أَبِیـھِ 
قَــالَ حَــدَّثَنَا عَبْــدُ �َِّ بْــنُ مُحَمَّــدِ بْــنِ خَالِــدٍ 

قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ  لطَّیَالِسِيُّ ا
بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِیـھِ حُمْـرَانَ الأْزَْدِيِّ عنَْ حَمْزَةَ 

یُصَـلِّى  قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسـَیْنِ  الْبَاقِرِ بْنِ أَعْـیَنَ عَـنْ أَبِـى جَعْفَـرٍ مُحَمَّـدِ بْـنِ عَلِـيٍّ 
وَ اللَّیْلَةِ أَلْـفَ رَكْعَـةٍ كَمَـا كَـانَ  یَوْمِ فِى الْ 

كَانَتْ لَـھُ خَمْسـُمِائَةِ  نِینَ یَفْعَلُ أَمِیرُ الْمُؤْمِ 
نَخلَْةٍ فَكَانَ یُصَلِّى عِنْدَ كُـلِّ نَخلَْـةٍ رَكْعَتَـیْنِ وَ 
كَانَ إِذَا قَامَ فِى صَلاَتِھِ غَشيَِ لَوْنَھُ لَوْنٌ آخَرُ وَ 

صَلاَتِھِ قِیَـامَ الْعَبْـدِ الـذَّلِیلِ  ىكَانَ قِیَامُھُ فِ 
الْجَلِیلِ كَانَتْ أَعْضَاؤُهُ تَرْتَعِدُ بَیْنَ یَدَيِ الْمَلِكِ 

مِنْ خَشیَْةِ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ كَانَ یُصَلِّى صَلاَةَ مُـوَدِّعٍ 
یَرَى أَنَّھُ لاَ یُصَلِّيَ بَعْدَھَا أَبَـداً وَ لَقَـدْ صَـلَّى 
ذَاتَ یَوْمٍ فَسقََطَ الرِّدَاءُ عَنْ أَحَدِ مَنْكِبَیْھِ فَلَـمْ 

ى فَرَغَ مِنْ صَلاَتِھِ فَسأََلَھُ بَعْضُ أَصْـحَابِھِ یُسوَِّهِ حَتَّ 
عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَیْحَكَ أَ تَدْرِى بَیْنَ یَدَيْ مَنْ كُنْتُ 
إِنَّ الْعَبْدَ لاَ یُقْبَلُ مِـنْ صَـلاَتِھِ إِلاَّ مَـا أَقْبَـلَ 

مِنْھَا بِقَلْبھِِ فَقَالَ الرَّجُلُ ھَلَكْنَا فَقَـالَ  یْھِ عَلَ 
إِنَّ �ََّ عَزَّ وَ جَلَّ مُـتَمِّمُ ذَلِـكَ بِالنَّوَافِـلِ وَ  كَلاَّ 
لَیَخرُْجُ فِى اللَّیْلَـةِ الظَّلْمَـاءِ فَیَحْمِـلُ  كَانَ 

ــنَ  ــھِ الصُّــرَرُ مِ ــرِهِ وَ فِی ــى ظَھْ ــرَابَ عَلَ الْجِ
الدَّنَانِیرِ وَ الدَّرَاھِمِ وَ رُبَّمَا حَمَلَ عَلَى ظَھْرِهِ 

أَوِ الْحَطَبَ حَتَّـى یَـأْتِيَ بَابـاً بَابـاً  الطَّعَامَ 
فَیَقْرَعُھُ ثُمَّ یُنَاوِلُ مَـنْ یَخـْرُجُ إِلَیْـھِ وَ كَـانَ 
یُغَطِّى وَجْھَھُ إِذَا نَـاوَلَ فَقِیـراً لِـئَلاَّ یَعْرِفَـھُ 

فَعَلِمُوا أَنَّـھُ كَـانَ  ذَلِكَ فَقَدُوا  فَلَمَّا تُوُفِّيَ 
عَلَى الْمُغْتَسلَِ  وَ لَمَّا وُضِعَ  حُسیَْنِ عَلِيَّ بْنَ الْ 

نَظَرُوا إِلَى ظَھْرِهِ وَ عَلَیْھِ مِثْلُ رُكَبِ الإِْبِلِ مِمَّا 
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كَانَ یَحْمِلُ عَلَى ظَھْرِهِ إِلَى مَنَازِلِ الْفُقَـرَاءِ وَ 
رَفُ ذَاتَ یَوْمٍ وَ عَلَیْھِ مِطْ  الْمَساَكِینِ وَ لَقَدْ خَرَجَ 

خَزٍّ فَعَرَضَ لَھُ ساَئِلٌ فَتَعَلَّقَ بِـالْمِطْرَفِ فَمَضَـى وَ 
تَاءِ فَـإِذَا  تَرَكَھُ وَ كَانَ یَشتَْرِى الْخزََّ فِى الشِّـ

 جَاءَ الصَّیْفُ بَاعَھُ فَتَصَدَّقَ بِثَمَنِھِ وَ لَقَدْ نَظرََ 
فَقَـالَ النَّـاسَ  یَسـْأَلُونَ یَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى قَـوْمٍ 

  وَیْحَكُمْ 
غَیْرَ �َِّ تَسأَْلُونَ فِى مِثْلِ ھَذَا الْیَوْمِ إِنَّـھُ  أَ 

لَیُرْجَى فِى ھَذَا الْیَوْمِ لِمَا فِى بُطُونِ الْحَبَالَى 
یَـأْبَى أَنْ  أَنْ یَكُونُوا سعَُدَاءَ وَ لَقَـدْ كَـانَ 

لِ �َِّ أَنْـتَ یُؤَاكِلَ أُمَّھُ فَقِیلَ لَھُ یَا ابْـنَ رَسـُو
وَ أَوْصَلُھُمْ لِلرَّحمِِ فَكَیْفَ لاَ تُؤَاكِـلُ  اسِ أَبَرُّ النَّ 

أُمَّكَ فَقَالَ إِنِّى أَكْرَهُ أَنْ تَسبِْقَ یَدِى إِلَـى مَـا 
رَجُلٌ یَـا  سبََقَتْ عَیْنُھَا إِلَیْھِ وَ لَقَدْ قَالَ لَھُ 

كَ فِـى �َِّ حُبّـاً شـَدِیداً ابْنَ رَسوُلِ �َِّ إِنِّى لأَحُبُِّـ
فَقَالَ اللَّھُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُحَبَّ لَكَ وَ أَنْتَ 
لِى مُبْغِضٌ وَ لَقَدْ حَجَّ عَلَى نَاقَةٍ لَھُ عِشرِْینَ حجَِّةً 
فَمَا قَرَعَھَا بِسوَْطٍ فَلَمَّا تَوَفَّـتْ أَمَـرَ بِـدَفْنِھَا 

عُ وَ لَقَدْ سئُِلَتْ عَنْھُ مَـوْلاَةٌ لِئَلاَّ تَأْكُلَھَا السِّبَا
لَھُ فَقَالَتْ أُطْنِبُ أَوْ أَخْتَصِـرُ فَقِیـلَ لَھَـا بَـلِ 
اخْتَصِرِى فَقَالَتْ مَا أَتَیْتُھُ بِطَعَامٍ نَھَاراً قَطُّ وَ 
مَا فَرَشتُْ لَھُ فِرَاشاً بِلَیْلٍ قَطُّ وَ لَقَـدِ انْتَھَـى 

بُونَـھُ فَوَقَـفَ عَلَـیْھِمْ ذَاتَ یَوْمٍ إِلَى قَوْمٍ یَغْتَا
كُنْـتُمْ صَـادِقِینَ فَغَفَـرَ �َُّ لِـى وَ إِنْ  نْ فَقَالَ إِ 

إِذَا جَاءَهُ  كُنْتُمْ كَاذِبِینَ فَغَفَرَ �َُّ لَكُمْ فَكَانَ 
 ثُمَّ  طَالِبُ عِلْمٍ فَقَالَ مَرْحَباً بِوَصِیَّةِ رَسوُلِ �َِّ 

یَقُولُ إِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِھِ لَمْ 
رِجْلَھُ عَلَى رَطْبٍ وَ لاَ یَـابِسٍ مِـنَ الأْرَْضِ إِلاَّ  ضَعْ یَ 

سبََّحَتْ لَھُ إِلَى الأْرََضِینَ السَّابِعَةِ وَ لَقَـدْ كَـانَ 
 یَعُولُ مِائَةَ أَھْلِ بَیْتٍ مِنْ فُقَـرَاءِ الْمَدِینَـةِ وَ 
كَــانَ یُعْجبُِــھُ أَنْ یَحْضُــرَ طَعَامَــھُ الْیَتَــامَى وَ 

ــذِینَ لاَ  ءُ الأْضَِــرَّا وَ الزَّمْنَــى وَ الْمَسَــاكِینُ الَّ
حیِلَةَ لَھُمْ وَ كَانَ یُنَاوِلُھُمْ بِیَدِهِ وَ مَـنْ كَـانَ 
لَھُمْ مِنْھُمْ عِیَالٌ حَمَلَھُ إِلَى عِیَالِھِ مِنْ طَعَامِـھِ 

أْكُلُ طَعَامـاً حَتَّـى یَبْـدَأَ فَیَتَصَـدَّقَ وَ كَانَ لاَ یَ 
یَسقُْطُ مِنْھُ كُـلَّ سـَنَةٍ سـَبْعُ  انَ بِمِثْلِھِ وَ لَقَدْ كَ 
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ثَفِنَاتٍ مِنْ مَوَاضِعِ سجُُودِهِ لِكَثْرَةِ صلاََتِھِ وَ كَـانَ 
یَجْمَعُھَا فَلَمَّا مَاتَ دُفِنَتْ مَعَھُ وَ لَقَدْ كَانَ بَكَى 

عِشرِْینَ سنََةً وَ مَـا وُضِـعَ  حُسیَْنِ عَلَى أَبِیھِ الْ 
بَكَى حَتَّى قَالَ لَـھُ مَـوْلًى  لاَّ بَیْنَ یَدَیْھِ طَعَامٌ إِ 

لَھُ یَـا ابْـنَ رَسـُولِ �َِّ أَ مَـا آنَ لِحُزْنِـكَ أَنْ 
 ینَقْضَيَِ فقَاَلَ لھَُ ویَحْكََ إنَِّ یعَقْوُبَ النَّبيَِّ 

نَا عَشرََ ابْناً فَغَیَّبَ �َُّ عَنْھُ وَاحـِداً كَانَ لَھُ اثْ 
كَثْرَةِ بُكَائِھِ عَلَیْھِ وَ  نْ مِنْھُمْ فَابْیَضَّتْ عَیْنَاهُ مِ 

شاَبَ رَأْسھُُ مِنَ الْحُـزْنِ وَ احْـدَوْدَبَ ظَھْـرُهُ مِـنَ 
الْغَمِّ وَ كَانَ ابْنُھُ حَیّاً فِـى الـدُّنْیَا وَ أَنَـا 

ى وَ أَخىِ وَ عمَِّى وَ سبَْعَةَ عَشرََ مِنْ نَظَرْتُ إِلَى أَبِ 
  یَنْقَضِى حُزْنِي فَ أَھْلِ بَیْتِى مَقْتُولِینَ حَوْلِى فَكَیْ 

امــام زیــن : فرمــود امــام بــاقر  - ٤
در شــبانھ روز ھــزار ركعــت  العابــدین 

نماز میگذارد ھم چنان كھ امیر المـؤمنین 
و را پانصد نخلھ خرما بود میخواند و ا 

و نزد ھر نخلھ دو ركعت نمـاز میخوانـد و 
ایستاد رنگش دیگرگون میشد و  چون بنماز مى

اى ذلیل كھ در پیشگاه پادشاھى  ھمچون بنده
بزرگوار ایستاده باشد در نماز میایسـتاد 
و اندامش از ترس خداوند عز و جل میلرزید 
 و نمازش چنان بود كھ گوئى با نمـاز وداع
میكند و دیگر ھرگز نمـاز نخواھـد خوانـد 

ــك دوش ــا از ی ــد عب ــاز میخوان اش  روزى نم
 ازشافتاد حضرت آن را درست نكرد تا از نم

فارغ شد بعضى از اصحابش در این بـاره از 
واى بـر تـو آیـا : آن حضرت پرسید فرمـود

میدانى در پیشگاه چھ كسى ایستاده بـودم؟ 
مگـر ھمانا از نماز بنده پذیرفتھ نمیشود 

دل متوجھ خدا بـوده اسـت ھ ھمان قدر كھ ب
بنا بر این ما ھلاك شدیم . آن مرد عرض كرد

نھ چنین است خداى عز و جل این كم : فرمود
ھا پر میكند و حضـرتش در  بود را با نافلھ

ھاى دینـار  شبھاى تار بیرون میرفت و كیسھ
و درھم بر دوش میكشید و گـاھى خـوراكى و 

تا آنكھ یك یك در  یا ھیزم بر پشت میگرفت
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ھا را میكوفت و آنچھ را كـھ بـر دوش  خانھ
داشت بدست آن كس كھ در را میگشود میـداد 

چیزى میداد صـورت خـود  رو ھر گاه بھ فقی
پوشید كھ او را نشناسد و چون وفـات  را مى

كرد و این كار را از كسى ندیدند دانستند 
 آنكھ این كار میكرد على بن الحسین 

د و چون بدن شریف حضرت را بـر غسـلگاه بو
گذاشتند پشت آن حضرت را مشاھده كردند كھ 

كھ  سمانند زانوى شتر پینھ بستھ بود از ب
ھاى فقراء و مساكین بار بدوش كشیده  بخانھ

ــد و دوش  ــرون ش ــھ بی ــود و روزى از خان ب
انداز خزى بدوش داشت گـدائى بـر سـر راه 

اه آمد و بدوش انداز در آویخـت حضـرت بـر
ــل  ــت و در فص ــاى گذاش ــاد و آن را بج افت

خرید چون تابستان میرسید آن  زمستان خز مى
و روز  درا میفروخت و بھایش را صدقھ میدا

اى جمعى را دید كـھ از مـردم گـدائى  عرفھ
واى بر شما آیـا در چنـین : میكنند فرمود

روزى از غیر خدا گدائى میكنید؟ در حـالى 
سـعادت بـھ كھ امید میرود در امروز پرتو 

ھاى در رحم مادران نیز بتابد و چنـین  بچھ
بود كھ از ھم خوراك شدن بـا مـادرش خـود 

اى پــس : شــددارى میفرمــود بخــدمتش عــرض 
پیغمبر شما كھ از ھمھ مردم نیكوكـارتر و 
از ھمھ بیشتر صلھ رحـم میكنیـد چـرا بـا 

خـوش : مادر خود ھم خوراك نمیشوید؟ فرمود
بغذائى كـھ  ندارم كھ مبادا پیش دستى كنم

آن  مادرم چشم بر او داشـتھ اسـت، مـردى ب
رســول خــدا اى فرزنــد : حضــرت عــرض كــرد

 ابراســتى كــھ مــن تــو را در راه خــد 
بار الھا من بتو : بسیار دوست دارم فرمود

پناھنده میشوم از اینكھ دیگرى بخاطر تـو 
مرا دوست بدارد و تـو مـرا دشـمن داشـتھ 

اى داشت كھ بیست بار  حضرت ناقھباشى و آن 
آن تازیانـھ  با آن بحج رفتھ بود و ھرگز ب

نزده بود و چون آن ناقھ مرد دستور فرمود 
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ــ ــدگان آن را ھ ب ــا درن ــپارند ت ــاكش بس خ
نخورند و كنیزى داشت كھ احـوال آن حضـرت 
را از او پرسیدند گفت سخن دراز گویم یـا 

ھرگـز : كوتـاه بگـو گفـت: كوتاه گفتھ شد
براى او غذا نیـاوردم و ھرگـز بشـب بروز 

ــان  ــتردم روزى گذارش ــراى او نگس ــتر ب بس
بجمعى افتـاد كـھ نسـبت بحضـرتش بـدگوئى 

 راگـ: میكردند نزد آنان ایستاد و فرمـود
در گفتار خود راسـت گوئیـد خداونـد مـرا 
بیامرزد و اگر دروغگو ھستید خداوند شـما 
را بیامرزد و از عادت حضرت این بـود كـھ 

: موزى بخدمتش میرسید میفرمـودچون دانش آ
سـپس  رسول خدا شده  خوش آمدى اى سفارش

میفرمود براستى كـھ چـون دانـش آمـوز از 
آید پاى خود بر ھیچ تر  خانھ خود بیرون مى

و خشكى از زمین نمیگذارد مگـر آنكـھ تـا 
ھفتمین طبقھ زمین براى او تسبیح میگویند 

فقیـران مدینـة را و یك صـد خـانواده از 
سرپرستى میفرمـود و از اینكـھ یتیمـان و 

گان و تھى دسـتانى  بیچارگان و زمینگیرشده
كــھ راه چــاره ندارنــد بــر ســر ســفره او 

 قمـھآمد و با دست خـود ل بنشینند خوشش مى
گرفت و ھر یـك از آنـان كـھ  براى آنان مى

اش  مند بود از غذاى خود براى عائلـھ عائلھ
خـورد تـا آنكـھ اول  ىبرد و غـذائى نمـ مى

مانند آن غذا را صدقة میـداد و ھـر سـال 
افتاد از  ھفت پینھ از ھفت محل سجده او مى

ھا را  بس نماز میخواند و آن حضرت آن پینھ
دنیـا رحلـت  ازجمع آورى میفرمود و چـون 

ھا بھمراه او بخـاك سـپرده  فرمود آن پینھ
بیست سال گریسـت و  شد و بر پدرش حسین 

غذائى بھ پیش آن حضرت گذاشـتھ نشـد مگـر 
آنكھ گریست تا آنجا كھ غلامش عرض كـرد اى 

آیا روزگار اندوه تو  رسول خدا فرزند 
واى بـر تـو یعقـوب : بسر نیامـد؟ فرمـود

پیغمبر دوازده پسر داشت و خداوند یكى از 
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آنان را از چشم او پنھان كـرد یعقـوب از 
ست دیدگانش كور و مـوى سـرش بس بر او گری

از اندوه سفید گشـت و پشـتش از بـار غـم 
خمید و حال آنكھ پسرش در دنیا زنده بـود 
و من خـودم دیـدم كـھ پـدرم و بـرادرم و 
عمویم و ھفده نفر از خاندانم كشـتھ و در 

بودند پس چگونـھ روزگـار  ادهكنار من افت
 اندوه من بسر آید؟

 
یسـت و در باره شب بیست و یكم و ب آنچھ

   سوم ماه رمضان رسیده است
 

ما جاء فى لیلة إحدى و عشرین و ثـلاث و 
  عشرین من شھر رمضان

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٥
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاھِیمَ بْنِ ھَاشِمٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ مُحَمَّدِ 

عُثْمَانَ عَـنْ فُضَـیْلِ بْنِ أَبِى عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ 
إِذَا كَانَـتْ  بْنِ یَساَرٍ قَالَ كَانَ أَبُـو جَعْفَـرٍ 

وَ عِشرِْینَ وَ ثَلاَثٍ وَ عِشرِْینَ أَخَذَ فِى  دَىلَیْلَةُ إِحْ 
الدُّعَاءِ حَتَّى یَزُولَ اللَّیْلُ فَـإِذَا زَالَ اللَّیْـلُ 

  صَلَّى
امـام بـاقر : فضیل بن یسـار گویـد - ٥
را عادت این بود كھ چـون شـب بیسـت و  

پرداخت تا  یكم و بیست و سوم میشد بدعا مى
نیمھ شب و چون شب از نیمھ میگذشـت نمـاز 

 میخواند
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَـدَ بْـنِ  - ٦

الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسـَیْنُ بْـنُ 
لْحَسنَِ بْنِ أَبَانٍ عَـنِ الْحَسـَنِ بْـنِ سـَعِیدٍ عَـنْ ا

صَـلِّ  سلَُیْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسنَِ 
وَ عِشرِْینَ وَ لَیْلَةَ ثَـلاَثٍ وَ عِشـْرِینَ  دَىلَیْلَةَ إِحْ 

مِائَةَ رَكْعَةٍ تَقْرَأُ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَـرَّةً وَ 
  قُلْ ھُوَ �َُّ أَحَدٌ عَشرَْ مَرَّاتٍ 

امام موسى بـن : سلیمان جعفرى گوید - ٦
شب بیست و یكم و بیست و سوم : جعفر فرمود
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یك صد ركعت نماز بخوان در ھر ركعـت حمـد 
 .یك بار و قُلْ ھُوَ �َُّ أَحَدٌ ده بار

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٧
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسـَیْنِ 
بْنِ أَبِى الْخطََّابِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِى جَمِیلَةَ 

قَالَ لَیْلَةُ الْقَدْرِ  عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ 
 ھِيَ أَوَّلُ السَّنَةِ وَ ھِيَ آخرُِھَا

شایخنا رضى � عنھم علـى أنھـا اتفق م و
لیلة ثلاث و عشرین من شھر رمضان و الغسـل 

  فیھا من أول اللیل و ھو یجزى إلى آخره
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٨

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْـنِ عِیسـَى 
حَكَمِ عَنْ سـَیْفِ بْـنِ عَمِیـرَةَ عَـنْ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْ 

قَالَ سأََلْتُھُ  حَسَّانَ بْنِ مِھْرَانَ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ 
لَیْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ الْتَمِسھَْا لَیْلَةَ إِحْدَى وَ  نْ عَ 

  عِشرِْینَ وَ لَیْلَةَ ثَلاَثٍ وَ عِشرِْینَ 
شب قدر شب اول : دفرمو امام صادق  - ٧

سال است و شـب پایـان سـال اسـتادان مـا 
اتفاق دارند كھ شب بیسـت و سـوم از مـاه 
رمضان شب قدر است و وقت غسل در آن شب از 
اول شب است و تا آخر شب وقـت غسـل بـاقى 

از امـام : حسان بن مھـران گویـد -٨. است
در شب : فرمود پرسیدیماز شب قدر  صادق 

و شب بیست و سوم آن را جستجو  بیست و یكم
 .كن
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  بیست و چھـار خصـلت نھـى شـده اسـت از
 النھى عن أربع و عشرین خصلة

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٩
سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ إِبْـرَاھِیمَ بْـنِ ھَاشِـمٍ عَـنِ 

عَـنْ سـُلَیْمَانَ بْـنِ  الْحُسیَْنِ بْنِ الْحَسنَِ الْقُرَشِيِّ 
حَفْصٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْنِ الْحُسیَْنِ بْـنِ زَیْـدِ 

 بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسیَْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ 
عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَـنْ آبَائِـھِ عَـنْ 

إِنَّ �ََّ عَـزَّ وَ جَـلَّ  رَسـُولُ �َِّ  قَالَ قَالَ  عَلِيٍّ 
 كَرِهَ لَكُمْ أَیَّتُھَا الأْمَُّةُ أَرْبَعاً وَ عِشرِْینَ خَصْـلَةً 
وَ نَھَاكُمْ عَنْھَا كَرِهَ لَكُمُ الْعَبَثَ فِى الصَّـلاَةِ وَ 
نَ كَرِهَ الْمَنَّ فِى الصَّـدَقَةِ وَ كَـرِهَ الضَّـحكَِ بَـیْ 

الْقُبُورِ وَ كَرِهَ التَّطَلُّـعَ فِـى الـدُّورِ وَ كَـرِهَ 
النَّظَرَ إِلَى فُرُوجِ النِّساَءِ وَ قَالَ یُورِثُ الْعَمَى 

عِنْـدَ الْجمَِـاعِ وَ قَـالَ یُـورِثُ  لاَمَ وَ كَرِهَ الْكَـ
الْخرََسَ یَعْنِى فِى الْوَلَدِ وَ كَـرِهَ النَّـوْمَ قَبْـلَ 

وَ كَرِهَ الْحَدِیثَ بَعْـدَ الْعِشـَاءِ  الْعِشاَءِ الآخْرَِةِ 
الآخْرَِةِ وَ كَرِهَ الْغُسلَْ تَحْتَ السَّمَاءِ بِغَیْرِ مِئْزَرٍ 

السَّمَاءِ وَ كَـرِهَ دُخُـولَ  حْتَ وَ كَرِهَ الْمُجَامَعَةَ تَ 
الأْنَْھَارِ إِلاَّ بِمِئْزَرٍ وَ قَالَ فِى الأْنَْھَارِ عُمَّارٌ وَ 

لاَئِكَةِ وَ كَرِهَ دُخُولَ الْحَمَّامَاتِ إِلاَّ سكَُّانٌ مِنَ الْمَ 
بِمِئْزَرٍ وَ كَرِهَ الْكَلاَمَ بَـیْنَ الأْذََانِ وَ الإِْقَامَـةِ 

حَتَّـى تُقْضَـى الصَّـلاَةُ وَ كَـرِهَ  اةِ فِى صَلاَةِ الْغَدَ 
رُكُوبَ الْبَحْرِ فِى ھَیَجَانِھِ وَ كَـرِهَ النَّـوْمَ فِـى 

رٍ وَ قَالَ مَنْ نَامَ عَلَى سطَْحٍ غَیْرِ سطَْحٍ لَیْسَ بِمُحَجَّ 
ذِى مُحَجَّرٍ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْـھُ الذِّمَّـةُ وَ كَـرِهَ أَنْ 
یَنَامَ الرَّجُلُ فِى بَیْتٍ وَحْدَهُ وَ كَرِهَ لِلرَّجُـلِ أَنْ 
یَغْشىَ امْرَأَتَھُ وَ ھِيَ حَائِضٌ فَإِنْ غَشِـیَھَا فَخـَرَجَ 

وْ أَبْرَصَ فَلاَ یَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسـَھُ الْوَلَدُ مَجْذُوماً أَ 
وَ كَرِهَ أَنْ یَغْشىَ الرَّجُلُ امْرَأَتَھُ وَ قَدِ احْـتَلَمَ 

الَّذِى رَأَى فَـإِنْ فَعَـلَ  لاَمِھِ حَتَّى یَغْتَسِلَ مِنِ احْتِ 
فَخرََجَ الْوَلَدُ مَجْنُوناً فَلاَ یَلُـومَنَّ إِلاَّ نَفْسـَھُ وَ 

مَ الرَّجُـلُ مَجْـذُوماً إِلاَّ أَنْ یَكُـونَ كَرِهَ أَنْ یُكَلِّ 
بَیْنَھُ وَ بَیْنَ الْمَجْذُومِ قَدْرُ ذِرَاعٍ وَ قَـالَ فِـرَّ 

الأْسَدَِ وَ كَـرِهَ الْبَـوْلَ  مِنَ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ 
جَـارٍ وَ كَـرِهَ أَنْ یُحْـدِثَ «عَلَى شطَِّ نَھْرٍ جـارى 
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أَیْنَعَتْ یَعْنِـى أَثْمَـرَتْ وَ الرَّجُلُ تَحْتَ شجََرَةٍ قَدْ 
كَرِهَ أَنْ یَتَنَعَّلَ الرَّجُلُ وَ ھُوَ قَائِمٌ وَ كَـرِهَ أَنْ 

إِلاَّ أَنْ یَكُونَ بَیْنَ  مَ یَدْخُلَ الرَّجُلُ الْبَیْتَ الْمُظْلِ 
 یَدَیْھِ نَارٌ وَ كَرِهَ النَّفْخَ فِى مَوْضِعِ الصَّلاَةِ 

اى امت براستى : فرمود رسول خدا  - ٩
كھ خداى عز و جل بیسـت و چھـار خصـلت را 
براى شما خوش نداشتھ و شـما را از آنھـا 
نھى فرموده است بـازى در نمـاز را بـراى 
شما ناخوش داشتھ و منت نھادن در صدقھ را 
نــاخوش داشــتھ و خندیــدن در گورســتان را 
نــاخوش داشــتھ و سركشــیدن و نگــاه كــردن 

دم را نـاخوش داشـتھ و نگـاه مر ھاى انھبخ
را نـاخوش ) ھمسـران: (كردن بعـورت زنـان

كـورى ) بـراى فرزنـد(داشتھ و فرمود كـھ 
آورد و سخن گفتن بھنگام آمیـزش جنسـى را 
ناخوش داشتھ و فرمود كھ گنگى آورد یعنـى 
در فرزند و خـواب پـیش از نمـاز عشـا را 
ناخوش داشتھ و سخن گفتن پس از نماز عشـا 

لنـگ در زیـر آسـمان  ھ و بىداشت ناخوشرا 
غسل كردن را ناخوش داشتھ و آمیـزش جنسـى 

را نـاخوش ) سـقف جـاى بـى(در زیر آسـمان 
لنـگ  داشتھ و رفتن بمیان رودخانـھ را بـى
ــھ ــود در رودخان ــتھ و فرم ــاخوش داش ــا  ن ھ

آبادكنندگان و ساكنین از فرشتگان ھسـتند 
ھا رفتن را ناخوش داشـتھ و  لنگ بحمام و بى

ان اذان و اقامھ را در نمـاز گفتن می خنس
صبح تا پایان یافتن نماز ناخوش داشـتھ و 
سوار شدن دریـا را ھنگـام طوفـان نـاخوش 
ــھ  ــامى را ك ــت ب ــواب در پش ــتھ و خ داش
گرداگردش دیـوار نباشـد نـاخوش داشـتھ و 

دیـوار  كسـى كـھ در پشـت بـام بـى: فرمود
بخوابد ھیچ كس مسئول محافظـت او نیسـت و 

اى بتنھـائى  در خانھ كھ مردى تھناخوش داش
بخوابد و ناخوش داشتھ كھ مردى بـا ھمسـر 
خود در حال حیض آمیزش جنسى كند كـھ اگـر 
كرد و نوزادش با بیمارى خوره و یا پیسـى 
بدنیا آمـد بجـز خـود را سـرزنش نكنـد و 
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ناخوش داشتھ كھ مـرد پـس از احـتلام غسـل 
نكرده با ھمسر خود آمیزش جنسـى كنـد كـھ 

یوانھ بدنیا آمد بجـز فرزندش د واگر كرد 
خویشتن كسى را سرزنش نكند و ناخوش داشتھ 

دار سخن گویـد مگـر  كھ مرد با بیمار خوره
اینكھ بقدر یك ذراع از ھـم دور باشـند و 

دار بگریز چنانچـھ از شـیر  فرمود از خوره
میگریزى و ناخوش داشـتھ ادرار كـردن بـر 
كنار آب روان را و ناخوش داشتھ كـھ شـخص 

دار بقضاى حاجت نشیند و  میوه زیر درخت رد
ناخوش داشتھ كھ مرد ایستاده كفش بپا كند 

آنكھ جلـو پـایش  و ناخوش داشتھ كھ شخص بى
روشن باشد بخانھ تاریك درآید و دمیـدن و 
فوت كردن جایگاه نمـاز را نـاخوش داشـتھ 

 .است
 

جماعت خواندن بیسـت و پـنج ھ را ب نماز
  تنھائى بھتر استھ درجھ از خواندن ب

صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بخمـس  
 و عشرین درجة

أَخْبَرَنِى أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ �َِّ بْنُ أَحْمَدَ  - ١٠
الْفَقِیھُ بِبَلْخٍ فِیمَا أَجَازَهُ لِـى قَـالَ حَـدَّثَنَا 
أَبُو حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أُحَیْدٍ عَنِ ابْـنِ 

فِظِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِـمِ أَبِى عِیسىَ الْحَا
إِبْرَاھِیمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَیْرٍ قَالَ  مُحَمَّدُ بْنُ 

حَدَّثَنَا اللَّیْثُ عَنِ ابْنِ الْھَادِ عَنْ عَبْـدِ �َِّ بْـنِ 
خَبَّابٍ عَنْ أَبِى سعَِیدٍ الْخـُدْرِيِّ قَـالَ إِنَّ رَسـُولَ 

قَالَ صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَرْدِ  �َِّ 
 وَ عِشرِْینَ دَرَجَةً  بِخمَْسٍ 
و قال أبى رضى � عنھ فى رسالتھ إلـى : 

لصلاة الرجل فى جماعة على صلاة الرجل وحده 
 خمس و عشرین درجة فى الجنة

ھ بـ نمـاز را: فرمود رسول خدا  - ١٠
جماعت خواندن بیست و پنج درجھ از خواندن 

 .بتنھائى بھتر است
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اى كھ بمن نوشـتھ بـود  پدرم در رسالھ و
ــت ــت : فرمــوده اس نمــاز مــردى كــھ بجماع

ــائى  ــھ بتنھ ــردى ك ــاز م ــدش از نم میخوان
میخواند بیست و پنج درجھ در بھشت برتـرى 

 .دارد
 

   و نھ خصلت در نماز ھست بیست
 ن خصلةفى الصلاة تسع و عشرو

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاھِیمَ بْنِ إِسـْحَاقَ  - ١١
ا قَالَ أَخْبَرَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ مُحَمَّـدٍ قَـالَ حَـدَّثَنَ مُحَمَّدِ بْنِ سعَِیدٍ الْھَمْدَانِيُّ مَـوْلَى بَنِـى ھَاشِـمٍ الطَّالَقَانِيُّ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْـنُ 

عَنْ أَبَانٍ الأْحَْمَرِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسیَْنُ بْنُ  رٌ جَعْفَ 
عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ ضَـمْرَةَ 

عَـنِ الصَّـلاَةِ  بْنِ حَبِیبٍ قَـالَ سـُئِلَ النَّبِـيُّ 
لـدِّینِ وَ فِیھَـا الصَّلاَةُ مِـنْ شـَرَائِعِ ا فَقَالَ 

وَ جَلَّ وَ ھِيَ مِنْھَاجُ الأْنَْبِیَـاءِ  زَّ مَرْضَاةُ الرَّبِّ عَ 
وَ لِلْمُصَلِّى حُبُّ الْمَلاَئِكَـةِ وَ ھُـدًى وَ إِیمَـانٌ وَ 
نُورُ الْمَعْرِفَةِ وَ بَرَكَـةٌ فِـى الـرِّزْقِ وَ رَاحَـةٌ 

ى الْكَافِرِ لِلْبَدَنِ وَ كَرَاھَةٌ لِلشَّیْطَانِ وَ سِلاَحٌ عَلَ 
قَبُــولٌ لِلأْعَْمَــالِ وَ زَادٌ  وَ إِجَابَــةٌ لِلــدُّعَاءِ وَ 

لِلْمُؤْمِنِ مِنَ الدُّنْیَا إِلَى الآخْرَِةِ وَ شفَِیعٌ بَیْنَھُ 
وَ بَیْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ وَ أُنْسٌ فِى قَبْـرِهِ وَ فِـرَاشٌ 

نُ تَحْتَ جَنْبھِِ وَ جَوَابٌ لِمُنْكَـرٍ وَ نَكِیـرٍ وَ تَكُـو
صَلاَةُ الْعَبْدِ عِنْدَ الْمَحْشرَِ تَاجاً عَلَـى رَأْسِـھِ وَ 
نُوراً عَلَى وَجْھِھِ وَ لِبَاساً عَلَى بَدَنِھِ وَ سِـتْراً 
بَیْنَھُ وَ بَیْنَ النَّارِ وَ حُجَّةً بَیْنَھُ وَ بَیْنَ الرَّبِّ 
جَلَّ جَلاَلُھُ وَ نَجَاةً لِبَدَنِھِ مِنَ النَّارِ وَ جَـوَازاً 

وَ مُھُوراً لِحُورِ  ةِ عَلَى الصِّرَاطِ وَ مِفْتَاحاً لِلْجَنَّ 
الْعِینِ وَ ثَمَناً لِلْجَنَّةِ بِالصَّلاَةِ یَبْلُـغُ الْعَبْـدُ 
إِلَى الدَّرَجَـةِ الْعُلْیَـا لأِنََّ الصَّـلاَةَ تَسـْبِیحٌ وَ 
تَھْلِیلٌ وَ تَحْمِیدٌ وَ تَكْبِیرٌ وَ تَمْجیِدٌ وَ تَقْـدِیسٌ 

 لٌ وَ دَعْوَةٌ وَ قَوْ 
از پیغمبر در : ضمرة بن حبیب گوید - ١١

نمــاز از : بــاره نمــاز پرســش شــد فرمــود
ــاى  ــت و رض ــن اس ــدگى در دی ــاى بن راھھ
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پروردگار عز و جل در آن اسـت و آن راه و 
رسم انبیـاء اسـت و نمـازگزار را دوسـتى 
ــنائى  ــان و روش ــدایت و ایم ــتگان و ھ فرش

ش تن و شناسائى حق و بركت در روزى و آسای
ــیط ــى ش ــافر و  انناخوش ــھ ك ــلحھ علی و اس

مستجاب شـدن دعـا و پـذیرش اعمـال نصـیب 
شود و توشـھ مـؤمن در دنیـا و آخـرت و  مى

شفیع میان او و فرشتھ مرگ و آرام دلش در 
گور و بستر زیر پھلـویش و پاسـخ منكـر و 
نكیر نماز اسـت و در روز رسـتاخیز نمـاز 
ر بنده تاجى است بر سر او و نورى اسـت بـ

اى  است بر تن او و پـرده ىا روى او و جامھ
است میان او و آتش و حجتى است میان او و 
پروردگار جل جلالھ و باعـث رھـائى تـن او 
است از دوزخ و سبب گذشتن او اسـت از پـل 
صراط و كلید بھشت اسـت و كـابین حوریـان 
بھشتى است و بھاى بھشت است بنده بوسـیلھ 

زیـرا نمـاز  نماز بھ بالاترین درجھ میرسد
خدا است بـھ پـاكى و یگـانگى و  دنیاد كر

سپاس و بزرگداشـت و آقـائى و پـاكیزگى و 
 .گفتگو با خدا و دعا نمودن است

 
  و نھ خصلت در دانش است بیست

 فى العلم تسع و عشرون خصلة 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا سعَْدُ  ١٢

نْ مُحَمَّـدِ بْـنِ عِیسـَى بْـنِ عُبَیْـدٍ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَـ
قَالَ قَالَ رَسوُلُ  رَفَعُوهُ إِلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ الْیَقْطِینِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا جَمَاعَـةٌ مِـنْ أَصْـحَابِنَا 

تَعَلَّمُوا الْعِلْـمَ فَـإِنَّ تَعَلُّمَـھُ حَسـَنَةٌ وَ  �َِّ 
ــادٌ وَ  ــھُ جھَِ ــثَ عَنْ ــبِیحٌ وَ الْبَحْ ــتَھُ تَسْ مُدَارَسَ
تَعْلِیمَھُ مَنْ لاَ یَعْلَمُـھُ صَـدَقَةٌ وَ بَذْلَـھُ لأِھَْلِـھِ 
قُرْبَةٌ لأِنََّھُ مَعَالِمُ الْحَلاَلِ وَ الْحَـرَامِ وَ سـَالِكٌ 

الْجَنَّةِ وَ ھُوَ أَنِیسٌ فِى الْوَحْشـَةِ  یلَ بِطَالِبِھِ سبَِ 
رَّاءِ وَ  وَ صَاحبٌِ  فِى الْوَحْدَةِ وَ دَلِیلٌ عَلَـى السَّـ

الضَّرَّاءِ وَ سِلاَحٌ عَلَى الأْعَْـدَاءِ وَ زَیْـنٌ لِلأْخَـِلاَّءِ 
یَرْفَعُ �َُّ بِھِ أَقْوَاماً یَجْعَلُھُمْ فِى الْخیَْرِ أَئِمَّـةً 
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تُرْمَقُ أَعْمَالُھُمْ وَ تُقْتَبَسُ آثَـارُھُمْ  ھِمْ یُقْتَدَى بِ 
رْغَبُ الْمَلاَئِكَةُ فِى خَلَّـتِھِمْ یَمْسـَحُونَھُمْ فِـى وَ تَ 

ءٍ حَتَّى  صَلاَتِھِمْ بِأَجْنِحَتِھِمْ وَ یَستَْغْفِرُ لَھُمْ كُلَّ شيَْ 
حیِتَانَ الْبُحُورِ وَ ھَوَامَّھَـا وَ سِـبَاعَ الْبَـرِّ وَ 

لأِنََّ الْعِلْـمَ حَیَـاةُ الْقُلُـوبِ وَ نُـورُ  ھَاأَنْعَامَ 
صَارِ مِنَ الْعَمَى وَ قُوَّةُ الأْبَْدَانِ مِنَ الضَّـعْفِ الأْبَْ 

یُنْــزِلُ �َُّ حَامِلَــھُ مَنَــازِلَ الأْخَْیَــارِ وَ یَمْنَحُــھُ 
مَجَالِسَ الأْبَْرَارِ فِى الدُّنْیَا وَ الآخْرَِةِ بِـالْعِلْمِ 

وَ یُعْبَدُ وَ بِالْعِلْمِ یُعْـرَفُ �َُّ وَ یؤخـذ  یُطَاعُ �َُّ 
یُوَحَّدُ وَ بِالْعِلْمِ تُوصَلُ الأْرَْحَامُ وَ بِـھِ یُعْـرَفُ «

الْحَلاَلُ وَ الْحَرَامُ وَ الْعِلْـمُ إِمَـامُ الْعَمَـلِ وَ 
عَدَاءَ وَ یَحْرِمُـھُ  الْعَمَلُ تَابِعُھُ یُلْھِمُـھُ �َُّ السُّـ

 اءَ الأْشَقِْیَ 
دانـــش : فرمـــود رســـول خـــدا  - ١٢
موزید كھ فرا گـرفتن آن ثـواب دارد و بیا

مذاكره علمى بجاى تسبیح گفتن است و كاوش 
از دانش جھاد است و یاد دادنش بكسـى كـھ 
نمیداند صدقة است و آن را در دست دسـترس 
اھلش قرار دادن سبب قرب الھى اسـت زیـرا 
آن سبب دانستن حلال و حـرام اسـت و دانـش 

را بــراه بھشــت میكشــاند و دانــش  وزشآمــ
بھنگام وحشـت آرام دل اسـت و در تنھـائى 
ھمدم و در شادى و سختى راھنما اسـت و در 
برابر دشمنان سـلاح اسـت و بنـزد دوسـتان 
زینت است خداوند بوسیلھ دانش افـرادى را 
تا آنجا بلند پایھ میكنـد كـھ پیشـوایان 
خیر میگردنـد و دیگـران از آنـان پیـروى 

كارھاى آنان را سرمشق خـود قـرار  دمیكنن
میدھند و از آثار آنان اقتباس میكننـد و 
فرشتگان بدوستى آنان رغبت دارند بھنگـام 

آنان میمالنـد و  نمازشان بالھاى خود را ب
ھمھ چیز از براى آنان آمرزش میطلبند حتى 
ماھیان و جانوران دریا و درندگان بیابان 
و چھار پایان زیرا دانش سـبب زنـده شـدن 

ا اسـت از ھـ دلھا است و روشنى بخـش دیـده
ھـا اسـت از نـاتوانى  كورى و نیرو بخش تن

خداوند دانشمند را بمنزلھاى نیكان فـرود 
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آورد و ھمنشـینى خوبـان را در دنیـا و  مى
آخرت باو ارزانى میدارد بواسطھ دانش است 

شـود و بسـبب  كھ خداوند اطاعت و پرستش مى
و  شـود ىعلم اسـت كـھ خداونـد شـناختھ مـ

ن حـلال و حـرام دریافت میگردد و بوسیلھ آ
شود و دانش پیشواى عمـل اسـت و  شناختھ مى

عمل پیروانش خداوند دانش را بھ نیكبختان 
الھام میكند و بـدبختان را از آن محـروم 

 .میسازد
 

رسـول كھ ابو ذر آنھـا را از  خصلتھائى
 پرسید  خدا 

الخصال التى سأل عنھا أبـو ذر رحمـھ � 
  رسول � ص

أَحْمَدَ الأْسَوَْارِيُّ الْمُذَكِّرُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو یُوسفَُ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسنَِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ �َِّ بْنِ  - ١٣
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ السِّجْزِيُّ الْمُذَكِّرُ قَـالَ 

 ثَنِىحَـدَّ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسنَِ عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَـالَ 
أَبُو مُحَمَّدٍ عُبَیْدُ �َِّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسدٍَ بِبَغْـدَادَ 
قَالَ حَدَّثَنَا یَحْیَـى بْـنُ سـَعِیدٍ الْبَصْـرِيُّ قَـالَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسیَْنُ بْنُ إِبْـرَاھِیمَ أَبُـو عَلِـيٍّ 

 مَیْرٍ عُ  حَدَّثَنِى ابْنُ جَرِیحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ 
وَ ھُوَ جَالِسٌ فِى الْمَسجْدِِ وَحْدَهُ  عَلَى رَسوُلِ �َِّ اللَّیْثِيِّ عَنْ أَبِى ذَرٍّ رَحْمَةُ �َِّ عَلَیْھِ قَالَ دَخَلْـتُ 
فَاغْتَنَمْتُ خَلْوَتَھُ فَقَالَ لِى یَا أَبَا ذَرٍّ لِلْمَسجْدِِ 

تَرْكَعُھُمَا  تَانِ ا تَحیَِّتُھُ قَالَ رَكْعَ تَحیَِّةٌ قُلْتُ وَ مَ 
فَقُلْتُ یَا رَسوُلَ �َِّ إِنَّكَ أَمَرْتَنِى بِالصَّـلاَةِ فَمَـا 
الصَّلاَةُ قَالَ خَیْرُ مَوْضُوعٍ فَمَنْ شاَءَ أَقَـلَّ وَ مَـنْ 
شاَءَ أَكْثَرَ قُلْتُ یَا رَسوُلَ �َِّ أَيُّ الأْعَْمَـالِ أَحَـبُّ 

إِیمَانٌ بِااللهَِّ وَ جھَِادٌ فِى   عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ إِلَى �َِّ 
سبَیِلِھِ قُلْتُ فَأَيُّ وَقْتِ اللَّیْلِ أَفْضَلُ قَـالَ جَـوْفُ 

  اللَّیْلِ الْغَابِرُ قُلْتُ فَأَيُ 
أَفْضَلُ قَالَ طُولُ الْقُنُـوتِ قُلْـتُ وَ أَيُّ  الصَّلاَةِ 

نْ مُقِلٍّ إِلَى فَقِیرٍ ذِى الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ جُھْدٌ مِ 
سِنٍّ قُلْتُ مَا الصَّوْمُ قَالَ فَرْضٌ مَجْـزِيٌّ وَ عِنْـدَ �َِّ 
أَضْعَافٌ كَثِیرَةٌ قُلْتُ فَأَيُّ الرِّقَـابِ أَفْضَـلُ قَـالَ 
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ثَمَناً وَ أَنْفَسھَُا عِنْدَ أَھْلِھَا قُلْتُ فَـأَيُّ  لاَھَاأَغْ 
قِرَ جَـوَادُهُ وَ أُھْرِیـقَ الْجھَِادِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ عُ 

دَمُھُ قُلْتُ فَأَيُّ آیَةٍ أَنْزَلَھَا �َُّ عَلَیْكَ أَعْظَمُ قَالَ 
ــا  ــا ذَرٍّ مَ ــا أَبَ ــالَ یَ ــمَّ قَ ــيِّ ثُ ــةُ الْكُرْسِ شِ عَلَــى مُلْقَــاةٍ فِــى أَرْضِ فَــلاَةٍ وَ فَضْــلُ الْعَــرْ السَّــبْعُ فِــى الْكُرْسِــيِّ إِلاَّ كَحَلْقَــةٍ  اتُ السَّــمَاوَ آیَ
یَا رَسوُلَ �َِّ كَمِ النَّبِیُّونَ قَـالَ مِائَـةُ أَلْـفٍ وَ الْكُرْسِيِّ كَفَضْلِ الْفَلاَةِ عَلَى تِلْكَ الْحَلْقَـةِ قُلْـتُ 
مَّــاءَ مِــنْھُمْ قَــالَ ثَلاَثُمِائَــةٍ وَ ثَلاَثَــةَ عَشَــرَ جَ أَرْبَعَةٌ وَ عِشرُْونَ أَلْفَ نَبِيٍّ قُلْتُ كَمِ الْمُرْسـَلُونَ 
غَفِیرَاءَ قُلْتُ مَنْ كَانَ أَوَّلَ الأْنَْبِیَاءِ قَـالَ آدَمُ 
قُلْتُ وَ كَانَ مِنَ الأْنَْبیَِاءِ مُرْسلاًَ قَالَ نَعَمْ خَلَقَھُ 

یَـا  فِیھِ مِنْ رُوحھِِ ثُمَّ قَالَ  فَخَ �َُّ بِیَدِهِ وَ نَ 
نْبِیَاءِ سرُْیَانِیُّونَ آدَمُ وَ أَبَا ذَرٍّ أَرْبَعَةٌ مِنَ الأَْ 

وَ ھُـوَ أَوَّلُ مَـنْ  شیَْثٌ وَ أُخْنُوخُ وَ ھُوَ إِدْرِیسُ 
وَ أَرْبَعَةٌ مِـنَ الأْنَْبِیَـاءِ  خَطَّ بِالْقَلَمِ وَ نُوحٌ 
صَالِحٌ وَ شعَُیْبٌ وَ نَبِیُّكَ مُحَمَّدٌ  مِنَ الْعَرَبِ ھُودٌ وَ 

أَنْزَلَ �َُّ مِنْ كِتَابٍ قَالَ مِائَةَ كِتَـابٍ وَ أَرْبَعَـةَ عِیسىَ وَ سِتُّمِائَةِ نَبِيٍّ قُلْـتُ یَـا رَسـُولَ �َِّ كَـمْ نَبِيٍّ مِنْ بَنِى إِسرَْائِیلَ مُوسىَ وَ آخـِرُھُمْ وَ أَوَّلُ 
عَلَى شیَْثٍ خَمْسِینَ صَـحیِفَةً وَ عَلَـى  كُتُبٍ أَنْزَلَ �َُّ 

ثَلاَثِینَ صَحیِفَةً وَ عَلَى إِبْرَاھِیمَ عِشـْرِینَ  إِدْرِیسَ 
صَحیِفَةً وَ أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَ الإِْنْجیِلَ وَ الزَّبُورَ 
وَ الْفُرْقَانَ قُلْتُ یَا رَسوُلَ �َِّ فَمَا كَانَـتْ صُـحُفُ 

كَانَتْ أَمْثَالاً كُلُّھَا وَ كَانَ فِیھَا  إِبْرَاھِیمَ قَالَ 
لْمَلِـكُ الْمُبْتَلَـى الْمَغْـرُورُ إِنِّـى لَـمْ أَیُّھَا ا

أَبْعَثْكَ لِتَجْمَعَ الدُّنْیَا بَعْضَھَا إِلَى بَعْضٍ وَ لَكِنْ 
بَعَثْتُكَ لِتَرُدَّ عَنِّـى دَعْـوَةَ الْمَظْلُـومِ فَـإِنِّى لاَ 

مِنْ كَافِرٍ وَ عَلَـى الْعَاقِـلِ  تْ أَرُدُّھَا وَ إِنْ كَانَ 
لُوباً عَلَى عقَْلِھِ أَنْ یَكُـونَ لَـھُ مَا لَمْ یَكُنْ مَغْ 

ساَعَاتٌ ساَعَةٌ یُنَاجىِ فِیھَا رَبَّـھُ عَـزَّ وَ جَـلَّ وَ 
ساَعَةٌ یُحَاسِبُ نَفْسھَُ وَ ساَعَةٌ یَتَفَكَّرُ فِیمَا صَـنَعَ 

یَخلُْـو فِیھَـا بِحَـظِّ  اعَةٌ �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْھِ وَ سَ 
إِنَّ ھَذِهِ السَّاعَةَ عَوْنٌ لِتِلْـكَ نَفْسِھِ مِنَ الْحَلاَلِ فَ 

السَّاعَاتِ وَ استِْجْمَامٌ لِلْقُلُوبِ وَ تَوْزِیعٌ لَھَا وَ 
عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ یَكُونَ بَصِیراً بِزَمَانِـھِ مُقْـبِلاً 
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مَنْ حَسبََ كَلاَمَـھُ  إِنَّ عَلَى شأَْنِھِ حَافِظاً لِلِساَنِھِ فَ 
ھُ إِلاَّ فِیمَـا یَعْنِیـھِ وَ عَلَـى مِنْ عَمَلِھِ قَلَّ كَلاَمُ 

الْعَاقِلِ أَنْ یَكُونَ طَالِباً لِثَلاَثٍ مَرَمَّـةٍ لِمَعَـاشٍ 
أَوْ تَزَوُّدٍ لِمَعَادٍ أَوْ تَلَذُّذٍ فِى غَیْرِ مُحَرَّمٍ قُلْـتُ 
یَا رَسوُلَ �َِّ فَمَا كَانَتْ صُحُفُ مُوسىَ قَـالَ كَانَـتْ 

فِیھَـا عَجبِْـتُ لِمَـنْ أَیْقَـنَ عِبْرَانِیَّةً كُلُّھَـا وَ 
بِالْمَوْتِ كَیْفَ یَفْرَحُ وَ لِمَنْ أَیْقَنَ بِالنَّـارِ لِـمَ 
یَضْحَكُ وَ لِمَنْ یَرَى الدُّنْیَا وَ تَقَلُّبَھَا بِأَھْلِھَـا 

بِالْقَـدَرِ كَیْـفَ  مِنُ لِمَ یَطْمَئِنُّ إِلَیْھَا وَ لِمَنْ یُؤْ 
حسِاَبِ لِمَ لاَ یَعْمَلُ قُلْـتُ یَنْصَبُ وَ لِمَنْ أَیْقَنَ بِالْ 

یَا رَسوُلَ �َِّ ھَلْ فِى أَیْدِینَا مِمَّا أَنْزَلَ �َُّ عَلَیْكَ 
ءٌ مِمَّا كَانَ فِى صُحُفِ إِبْرَاھِیمَ وَ مُوسىَ قَـالَ  شيَْ 

مَنْ تَزَكَّـى وَ ذَكَـرَ  لَحَ یَا أَبَا ذَرٍّ اقْرَأْ قَدْ أَفْ 
تُؤْثِرُونَ الْحَیاةَ الدُّنْیا وَ  اسمَْ رَبِّھِ فَصَلَّى بَلْ 

إِنَّ ھـذا لَفِـى الصُّـحُفِ   الآخْرَِةُ خَیْـرٌ وَ أَبْقـى
قُلْتُ یَا رَسوُلَ �َِّ   صحُُفِ إِبْراھِیمَ وَ مُوسى  الأْوُلى

أَوْصِنِى قَالَ أُوصِیكَ بِتَقْوَى �َِّ فَإِنَّھُ رَأْسُ الأْمَْـرِ 
عَلَیْكَ بِـتِلاَوَةِ الْقُـرْآنِ وَ  كُلِّھِ قُلْتُ زِدْنِى قَالَ 

مَاءِ وَ  ذِكْرِ �َِّ كَثِیراً فَإِنَّھُ ذِكْرٌ لَـكَ فِـى السَّـ
نُورٌ لَكَ فِى الأْرَْضِ قُلْتُ زِدْنِى قَالَ عَلَیْكَ بِطُـولِ 

وَ عَوْنٌ لَكَ عَلَى  یَاطِینِ الصَّمْتِ فَإِنَّھُ مَطْرَدَةٌ لِلشَّ 
نِـى قَـالَ إِیَّـاكَ وَ كَثْـرَةَ أَمْرِ دِینِكَ قُلْـتُ زِدْ 

الضِّحْكِ فَإِنَّـھُ یُمِیـتُ الْقَلْـبَ وَ یَـذْھَبُ بِنُـورِ 
الْوَجْھِ قُلْتُ یَا رَسوُلَ �َِّ زِدْنِى قَالَ انْظُرْ إِلَـى 

فَوْقَـكَ  ھُـوَ مَنْ ھُوَ تَحْتَكَ وَ لاَ تَنْظُرْ إِلَـى مَـنْ 
مَةَ �َِّ عَلَیْـكَ قُلْـتُ فَإِنَّھُ أَجدَْرُ أَنْ لاَ تَزْدَرِيَ نِعْ 

یَا رَسـُولَ �َِّ زِدْنِـى قَـالَ صِـلْ قَرَابَتَـكَ وَ إِنْ 
قَطَعُوكَ قُلْـتُ زِدْنِـى قَـالَ أَحـِبَّ الْمَسـَاكِینَ وَ 

كَانَ  نْ مُجَالَستََھُمْ قُلْتُ زِدْنِى قَالَ قُلِ الْحَقَّ وَ إِ 
 لَوْمَـةَ لاَئِـمٍ مُرّاً قُلْتُ زِدْنِى قَالَ لاَ تَخفَْ فِى �َِّ 

قُلْتُ زِدْنِى قَالَ لِیَحْجُزْكَ عَنِ النَّاسِ مَـا تَعْلَـمُ 
مِنْ نَفْسِكَ وَ لاَ تَجدِْ عَلَیْھِمْ فِیمَا تَـأْتِى مِثْلَـھُ 

ثَلاَثُ  ھِ ثُمَّ قَالَ كَفَى بِالْمَرْءِ عَیْباً أَنْ یَكُونَ فِی
نْ نَفْسِـھِ وَ خصَِالٍ یَعْرِفُ مِنَ النَّاسِ مَا یَجْھَلُ مِـ

یَستَْحْیىِ لَھُمْ مِمَّا ھُوَ فِیھِ وَ یُؤْذِى جَلِیسھَُ بِمَا 
لاَ عَقْـلَ كَالتَّـدْبِیرِ وَ لاَ  لاَ یَعْنِیھِ ثُمَّ قَـالَ 

  وَرَعَ كَالْكَفِّ وَ لاَ حَسبََ كَحُسنِْ الْخلَْقِ 
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رسـول خـدا خدمت ھ ب: ابى ذر گوید - ١٣
در حالى كھ تنھا در مسجد نشستھ بود وسلم  

رسیدم خلوت با آن حضرت را غنیمـت شـمردم 
اى ابا ذر مسجد را تحیتى است : مرا فرمود

عرض كردم تحیت آن چیست؟ فرمـود دو ركعـت 
نماز است كھ بخوانى عرض كـردم یـا رسـول 

 از�َّ شما مرا دستور نماز خواندن دادید نم
 چیست؟

است كھ وضع شده است بھترین چیزى  فرمود
ھر كھ خواست كمتر بخواند و ھر كھ خواسـت 
بیشتر عرض كردم یا رسول �َّ چھ كـارى نـزد 

تر است؟ فرمود بخـدا ایمـان  خداوند محبوب
داشتن و جھاد در راه او نمودن عرض كـردم 
چھ وقت شب بھتر است؟ فرمـود دل شـب تـار 
: عرض كردم چھ نمـازى بھتـر اسـت؟ فرمـود

نوتش طـولانى باشـد عـرض كـردم نمازى كھ ق
بضـاعت  بھتر است؟ فرمود شخص بى ھكدام صدق

آنچھ میتواند بفقیر پیرى بدھد عرض كـردم 
اى است كھ پاداش  فریضھ: روزه چیست؟ فرمود

اش نزد خدا است  دارد و چندین برابر پاداش
كـدام بنـده ) براى آزاد كـردن(عرض كردم 

و  تر ھر آنكھ گران قیمت: بھتر است؟ فرمود
 .تر باشد اش گرانمایھ بنزد خانواده

: كردم چھ جھادى بھتر اسـت؟ فرمـود عرض
ــگ پــى شــود و  آنكــھ اســبش در میــدان جن

از : خونش ریختھ شـود عـرض كـردم) پیاده(
آیاتى كھ خداوند بر تو فرسـتاده كـدامیك 

 .بزرگتر است؟ فرمود آیة الكرسى
فرمود اى ابا ذر ھفت آسمان در نزد  سپس

اى است كھ در بیابانى  ك حلقھكرسى مانند ی
افتاده باشد برترى عرش بـر كرسـى ھمچـون 
برترى آن بیابان اسـت بـر آن حلقـھ عـرض 

 كردم یا رسول �َّ پیمبران چند تن بودند؟
یـك صـد و بیسـت و چھـار ھـزار : فرمود

پیغمبر عرض كـردم از ایـن عـده چنـد تـن 
 :پیغمبر مرسل بودند؟ فرمود
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كم و كاست عرض  و سیزده تن ھمگى بى سیصد
آدم : كردم نخستین پیغمبر كھ بود؟ فرمـود

عرض كردم از پیغمبران مرسل بـود؟ فرمـود 
آرى خداوند بقدرت خویش او را آفرید و از 

 .روح خود در او دمید
اى ابا ذر چھار تن از : حضرت فرمود سپس

آدم و شــیث و : پیغمبــران ســریانى بودنــد
تین اخنوخ كھ ھمان ادریس است و ادریس نخس

كسى است كھ با قلم بنوشت و نـوح و چھـار 
ھـود و : تن از پیغمبران از عرب میباشـند

صالح و شعیب و پیغمبر تو محمد و نخسـتین 
 ینپیغمبر بنى اسرائیل موسـى بـود و آخـر

ششصد تن بودنـد ) و ھمگى(پیغمبرشان عیسى 
عرض كردم یا رسـول �َّ خداونـد چنـد كتـاب 

یك صد و چھار آسمانى فرو فرستاده؟ فرمود 
كتاب خداوند پنجاه كتاب بر شیث فرستاد و 
ســى كتــاب بــر ادریــس و بیســت كتــاب بــر 

و انجیل و زبور و قـرآن  تابراھیم و تورا
�َّ  رسـولنیز فرو فرسـتاد عـرض كـردم یـا 

كتابھاى ابراھیم چھ بود؟ فرمود ھمھ آنھا 
داستان بود و از جملھ آنھـا ایـن مضـمون 

ر و مست باده غـرور اى پادشاه گرفتا: بود
براستى كھ من تـو را بـر نیـانگیختم كـھ 

ھــم جمــع كنــى و لكــن تــرا ی دنیــا را رو
اى بـدرگاه  برانگیختم تا نگذارى سـتمدیده
رد نكـنم  رامن بنالد كھ من دعاى مظلـوم 

اگر چھ كافر باشد بر خردمنـدى كـھ زمـام 
عقل از كفـش بیـرون نشـده اسـت لازم اسـت 

د وقتـى را بـا وقتھائى براى خود قرار دھ
پروردگار خـود راز و نیـاز كنـد و وقتـى 
بحساب خود برسد و قسمتى از وقـت خـود را 
در آنچھ خداى عز و جل با او رفتار كـرده 

 راىبیندیشـــد و قســـمتى از وقـــت را بـــ
مندى از حلال براى خود آماده كند كـھ  بھره

این ساعت كمك ساعتھاى دیگر اسـت و باعـث 
شـخص خردمنـد  خرسندى خاطر و فراغت قلب و

بایست بزمان خود بینا باشد و بخویشـتن  مى
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بپردازد و زبان خود را نگھدارد كھ ھر كس 
سخن گفتنش را از اعمـال خـود حسـاب كنـد 

بـراى او  نچـھشود مگـر در آ گفتارش كم مى
سودمند باشد و شخص خردمند را لازم است كھ 
جویاى سھ چیـز باشـد اصـلاح زنـدگى و یـا 

بــاز پســین و یــا گیــرى بــراى روز  توشــھ
كامیابى از غیر حرام عرض كردم یـا رسـول 

اش  �َّ كتابھاى موسى چـھ بـود؟ فرمـود ھمـھ
كـھ در : عبرت انگیز بود و در ھمـان اسـت

بمـرگ دارد  قـینشگفتم از براى كسى كـھ ی
چگونھ شادى میكند؟ و براى كسى كـھ یقـین 
بدوزخ دارد چرا میخندد؟ و براى كسـى كـھ 

بیند  ن اھل دنیا را مىدنیا و زیر و رو شد
آن اطمینان میكند؟ و براى كسـى كـھ  چرا ب

بتقدیر خداوند ایمان دارد چگونھ خـود را 
زحمت میاندازد؟ و براى كسى كـھ یقـین ھ ب
نمیكند؟ عرض كـردم  رحساب دارد چرا كاھ ب

یــا رســول �َّ از مطــالبى كــھ در كتابھــاى 
ابراھیم و موسى بوده است آیـا در قرآنـى 

تو فرو فرسـتاده و در دسـت ھ ند بكھ خداو
اى ابـا ذر : ما اسـت چیـزى ھسـت؟ فرمـود

آنكھ ) ١٩ -١٤: الاعلى(بخوان این آیات را 
داد و نام پروردگار را یـاد كـرد و  تزكا

رستگار گردید ولى شما  تاً نماز خواند حقیق
زندگى دنیا را مقدم میدارید در صورتى كھ 

ى تـر براسـت عالم آخرت بھتر است و پاینده
كھ این مطلب در كتابھاى پیشین است یعنـى 

 .كتابھاى ابراھیم و موسى
مـن ھ كردم یـا رسـول �َّ سفارشـى بـ عرض

بفرما فرمود تـو را بپرھیزگـارى خداونـد 
سفارش میكنم كھ سرآمد ھمھ كارھا است عرض 
كردم بیشتر بفرمائید فرمود بخواندن قرآن 
مواظبت كن و بسیار بیاد خدا باش كھ باعث 

ات در  د بـود تـو در آسـمان و روشـنائىیا
 ئیـدزمین میگردد عرض كـردم بیشـتر بفرما

مواظبـت كـن بخاموشـى طـولانى كـھ : فرمود
شیطانھا را از تو میراند و بر كار دینـت 
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یاورى كنـد عـرض كـردم بیشـتر بفرمائیـد 
ــھ دل را  ــدى ك ــیار بخن ــادا بس ــود مب فرم
میمیراند و روشنى رخسارت را میبـرد عـرض 

: سول �َّ بیشتر بفرمائیـد فرمـودكردم یا ر
 خـودبالا دست ھ بزیر دست خود نگاه كن و ب

نگاه مكن كھ بھترین وسیلھ اسـت از بـراى 
اینكھ نعمت خدا را خوار نبینى عرض كـردم 

با خویشان : یا رسول �َّ بیشتر بفرما فرمود
خود پیوند كن گرچھ آنان از تو ببرند عرض 

ى دسـتان و تھـ: كردم بیشتر بفرما فرمـود
ھمنشینى با آنان را دوست بدار عرض كـردم 
بیشتر بفرمائید فرمود حق بگو گرچـھ تلـخ 
باشد عرض كردم بیشتر بفرمائید فرمـود در 
راه خدا از سرزنش ملامت گو مترس عرض كردم 

آنچــھ از خــود : بیشــتر بفرمائیــد فرمــود
جـوئى مـردم  میدانى بایستى تو را از عیـب

ودت ماننـد آن سـر آنچھ از خ باز دارد و ب
ھمـین : میزند بدیگران خشم مكن سپس فرمود

كھ سھ خصلت در او باشـد  سعیب براى مرد ب
آنچھ را كھ در خود او است و نمیدانـد در 
دیگران متوجھ شود و آنچھ را كھ خود دارد 
براى دیگـران شـرم آور بدانـد و بیھـوده 

نشین خود را بیازارد سـپس فرمـود ھـیچ  ھم
یر نیست و ھیچ پرھیزكارى عقلى ھم چون تدب

بمانند خویشتن دارى نیست و ھـیچ آبروئـى 
 .اخلاقى نیست خوشھم چون 
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ھـاى  باب(الثلاثین و ما فوقھ  أبواب
 )سى و بالاتر

 
  سى نشانھ ھسـتالسلام  علیھبراى امام  از

 ثلاثون علامة للإمام
حَاقَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاھِیمَ بْـنِ إِسـْ - ١

الطَّالَقَانِيُّ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ 
مُحَمَّدِ بْنِ سعَِیدٍ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِـيُّ بْـنُ 
 الْحَسنَِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ أَبِى الْحَسنَِ عَلِيِّ 

عَلاَمَـاتٌ یَكُـونُ  قَالَ لِلإِْمَامِ  بْنِ مُوسىَ الرِّضَا
أَعْلَمَ النَّاسِ وَ أَحْكَمَ النَّاسِ وَ أَتْقَى النَّاسِ وَ 
أَحْلَمَ النَّاسِ وَ أَشجَْعَ النَّاسِ وَ أَسخْىَ النَّاسِ وَ 
أَعْبَدَ النَّاسِ وَ یُولَدُ مَختُْوناً وَ یَكُونُ مُطَھَّـراً 

دَیْـھِ وَ لاَ وَ یَرَى مِنْ خَلْفِھِ كَمَا یَرَى مِنْ بَیْنِ یَ 
یَكُونُ لَھُ ظِلٌّ وَ إِذَا وَقَعَ عَلَى الأْرَْضِ مِـنْ بَطْـنِ 
أُمِّھِ وَقَعَ عَلَى رَاحَتَیْھِ رَافِعاً صَوْتَھُ بِالشَّھَادَةِ 
وَ لاَ یَحْتَلِمُ وَ تَنَامُ عَیْنُھُ وَ لاَ یَنَامُ قَلْبُـھُ وَ 

 رَسوُلِ �َِّ یَكُونُ مُحَدَّثاً وَ یَستَْوِى عَلَیْھِ دِرْعُ 
وَ لاَ یُرَى لَھُ بَوْلٌ وَ لاَ غَائِطٌ لأِنََّ �ََّ عَـزَّ وَ جَـلَّ 
قَدْ وَكَّلَ الأْرَْضَ بِابْتِلاَعِ مَا یَخرُْجُ مِنْھُ وَ یَكُـونُ 
لَھُ رَائِحَةٌ أَطْیَبُ مِنْ رَائِحَـةِ الْمِسـْكِ وَ یَكُـونُ 

نْھُمْ بِأَنْفُسِھِمْ وَ أَشـْفَقَ عَلَـیْھِمْ أَوْلَى النَّاسِ مِ 
مِنْ آبَائِھِمْ وَ أُمَّھَاتِھِمْ وَ یَكُونُ أَشـَدَّ النَّـاسِ 
تَوَاضُعاً اللهَِِّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یَكُونُ آخَذَ النَّاسِ بِمَـا 
یَأْمُرُھُمْ بِھِ وَ أَكَفَّ النَّاسِ عَمَّا یَنْھَـى عَنْـھُ وَ 

ستَْجَاباً حَتَّى لَوْ أَنَّھُ دَعَا عَلَـى دُعَاؤُهُ مُ  یَكُونُ 
صَخرَْةٍ لاَنْشقََّتْ نِصْفَیْنِ وَ یَكُونُ عِنْدَهُ سِلاَحُ رَسـُولِ 

ــدَهُ  �َِّ  ــونُ عِنْ ــارِ وَ یَكُ ــیْفُھُ ذُو الْفَقَ وَ سَ
صَحیِفَةٌ فِیھَا أَسمَْاءُ شِیعَتِھِ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ 

فِیھَا أَسـْمَاءُ أَعْـدَائِھِمْ إِلَـى یَـوْمِ  حیِفَةٌ صَ وَ 
الْقِیَامَةِ وَ یَكُونُ عِنْدَهُ الْجَامِعَةُ وَ ھِيَ صَحیِفَةٌ 
طُولُھَا سبَْعُونَ ذِرَاعاً فِیھَا جَمِیعُ مَـا یَحْتَـاجُ 
إِلَیْھِ وُلْدُ آدَمَ وَ یَكُونُ عِنْدَهُ الْجَفْرُ الأْكَْبَرُ وَ 

مَاعِزٍ وَ إِھَابُ كَبْشٍ فِیھِمَا جَمِیـعُ  ابُ ھَ الأْصَْغَرُ إِ 
الْعُلُومِ حَتَّى أَرْشُ الْخـَدْشِ وَ حَتَّـى الْجَلْـدَةُ وَ 
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نِصْفُ الْجَلْدَةِ وَ ثُلُثُ الْجَلْـدَةِ وَ یَكُـونُ عِنْـدَهُ 
  مُصْحَفُ فَاطِمَةَ ع

ــا  - ١ ــام رض ــود ام ــام را : فرم ام
رین مردم میباشد دانشمندت: ھائى است نشانھ

ترین مردم و پرھیزكارترین مـردم و  و حكیم
ترین مردم و پر  دلیر ترین مردم و باسخاوت

شـود  ترین مردم و ختنھ شده متولد مى عبادت
و پاكیزه میباشد و از پشت سرش ھمچون پیش 

ندارد و چون از شـكم  ھبیند و سای رویش مى
افتد دو كف دست بر زمـین  مادر بر زمین مى

ھـد و صـدا بشـھادتین بلنـد میكنـد و ن مى
اش بخواب میرود ولـى  محتلم نمیشود و دیده

دلش بیـدار اسـت و فرشـتگان بـا او سـخن 
بـر تـن او  رسول خـدا میگویند و زره 

راست آید و بول و غایطش دیده نشود زیـرا 
را موظف فرموده است  نخداوند عز و جل زمی

آیـد ببلعـد  رون مـىتا ھر چھ از امام بیـ
بوئى خوشتر از بوى مشك دارد و امـام بـر 
مردم از خودشان بحكـم فرمـائى سـزاوارتر 
است و از پـدران و مادرانشـان بـر آنـان 

تر و بیشتر از ھمھ مردم در پیشگاه  مھربان
خداى عز و جل فروتن میباشد و بدسـتوراتى 

خـود از ھمـھ بھتـر عمـل  دكھ بمردم میدھ
ــائى ــد و از كارھ ــد  میكن ــى میكن ــھ نھ ك

خودداریش از ھمھ بیشتر میباشـد و دعـایش 
مستجاب است تا آنجا كھ اگر دعا بر سـنگى 

شـود و اسـلحھ  دو نیم شـكافتھ مـىھ كند ب
و شمشیر ذو الفقارش نزد او  رسول خدا 

ــت كــھ نامھــاى  ــت و بنــزدش كتــابى اس اس
شیعیانش تا روز قیامت در آن است و كتابى 

ھ نامھاى دشمنانش تـا روز قیامـت در آن ك
ثبت است و جامعھ نزد او است و آن طومارى 
اســـت بـــدرازى ھفتـــاد ذراع كـــھ ھمـــھ 

ھاى آدمیزاده در آن ثبـت اسـت و  نیازمندى
جعفر بزرگ و جعفر كوچك كھ در پوست بـز و 

ھـا  پوست قوچ است نزد او است و ھمھ دانـش
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خراشیدن تـن  ردرا در بردارند حتى زیان ك
و حتى حد زدن با تازیانھ را و نصف حـد و 
یك سوم حد با تازیانھ را و مصـحف فاطمـة 

 .در نزد او میباشد
وَ فِى حَدِیثٍ آخَرَ أَنَّ الإِْمَامَ مُؤَیَّدٌ بِرُوحِ  - ٢

الْقُدُسِ وَ بَیْنَھُ وَ بَیْنَ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ عَمُـودٌ مِـنْ 
ادِ وَ كُلَّمَا احْتَـاجَ نُورٍ یَرَى فِیھِ أَعْمَالَ الْعِبَ 

  إِلَیْھِ لِدَلاَلَةٍ اطَّلَعَ عَلَیْھِ 
 در روایــت دیگــر اســت كــھ امــام  -٢

شود و میـان او  بوسیلھ روح القدس یارى مى
جل ستونى از نور ھست كـھ  -و خداوند عز و

كارھاى بندگان و ھمـھ نیازمنـدیھا در آن 
از راھى كھ خود امـام بـر آن آگـاه اسـت 

 .شود یده مىد
یُبْسطَُ لَنَـا فَـنَعْلَمُ وَ  وَ قَالَ الصَّادِقُ  - ٣

یُقْبَضُ عَنَّا فَلاَ نَعْلَمُ وَ الإِْمَامُ یُولَدُ وَ یَلِـدُ وَ 
یَصِــحُّ وَ یَمْــرَضُ وَ یَأْكُــلُ وَ یَشْــرَبُ وَ یَبُــولُ وَ 

ى وَ یَتَغَوَّطُ وَ یَفْرَحُ وَ یَحْـزَنُ وَ یَضْـحَكُ وَ یَبْكِـ
وَ یُزَادُ فَـیَعْلَمُ وَ دَلاَلَتُـھُ فِـى  رُ یَمُوتُ وَ یُقْبَ 

خَصْلَتَیْنِ فِـى الْعِلْـمِ وَ اسـْتِجَابَةِ الـدَّعْوَةِ وَ 
كُلَّمَا أَخْبَرَ بِھِ مِنَ الْحَوَادِثِ الَّتِى تَحْدُثُ قَبْـلَ 
كَوْنِھَا كَذَلِكَ بِعَھْدٍ مَعْھُـودٍ إِلَیْـھِ مِـنْ رَسـُولِ 

  ع ائِھِ تَوَارَثَھُ مِنْ آبَ  �َِّ 
كون ذلك مما عھده إلیـھ جبرئیـل عـن  و

علام الغیوب و جمیع الأئمة الأحد عشـر بعـد 
قتلوا منھم بالسیف و ھـو أمیـر  النبى

قتلـوا  و البـاقون المؤمنین و الحسین
علـیھم علـى الحقیقـة و  بالسم و جرى ذلك

الصــحة لا كمــا یقولــھ الغــلاة و المفوضــة 
 والعنھم � بأنھم یقولون إنھـم لـم یقتلـ

على الحقیقة و إنما شبھ للنـاس أمـرھم و 
كذبوا ما شبھ أمـر أحـد مـن أنبیـاء � و 
ــن  ــى اب ــر عیس ــاس إلا أم ــى الن ــھ عل حجج

وحده لأنھ رفع من الأرض حیا و قـبض  مریم
بـین السـماء و الأرض ثـم رفـع إلـى  روحھ

السماء و رد علیھ روحھ و ذلك قول � عز و 
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إِنِّى مُتَوَفِّیكَ وَ رافِعُكَ   جل إِذْ قالَ �َُّ یا عِیسى
إِلَيَّ و قال عز و جل حكایة عما یقول عیسـى 
یوم القیامة وَ كُنْتُ عَلَیْھِمْ شھَِیداً مـا دُمْـتُ 

تَنِى كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِیبَ عَلَیْھِمْ فِیھِمْ فَلَمَّا تَوَفَّیْ 
ــى ــتَ عَل ــيْ   وَ أَنْ ــلِّ شَ ــول  كُ ــھِیدٌ و یق ءٍ شَ

إنـھ إن  المتجاوزون للحد فى أمر الأئمة
جاز أن یشبھ أمر عیسى للناس فلم لا یجـوز 
أن یشبھ أمرھم أیضا و الذى یجب أن یقـال 
لھم إن عیسى ھو مولود من غیـر أب فلـم لا 

ن یكونـوا مولـودین مـن غیـر أب و یجوز أ
إنھم لا یجسرون على إظھار مـذھبھم لعـنھم 
� فى ذلك و متى جاز أن یكون جمیع أنبیاء 

مولودین من الآباء و الأمھات و  و حججھ �
كان عیسى من بینھم مولودا من غیر أب جاز 
أن یشبھ أمره للنـاس دون أمـر غیـره مـن 

كما جاز أن یولـد مـن  الأنبیاء و الحجج
غیر أب دونھم و إنما أراد � عز و جـل أن 
یجعل أمره آیة و علامة لـیعلم بـذلك أَنَّ �ََّ 

 قَدِیرٌ  ءٍ  يْ كُلِّ شَ   عَلى
براى ما گشوده : فرمود امام صادق  - ٣
شود دیگـر  شود و میدانیم و چون بستھ مى مى

ود و فرزنـد شـ نمیدانیم و امام متولد مـى
شود و تندرست میگردد و بیمـار  براى او مى

كند و  آشامد و بول مى شود و میخورد و مى مى
نشیند و شادمان میگردد و  بھ قضاى حاجت مى

میرد  و میخندد و میگرید و مى دشو غمناك مى
شـود و دانشـش فزونتـر  و بخاك سـپرده مـى

كنـد  میگردد و در نتیجھ آن اطلاع حاصل مـى
امام در دو خصلت است در دانـش  ولى نشانھ

و مستجاب شدن دعا و آنچھ از پـیش آمـدھا 
رسـول دھد ھمان طور كھ از  پیشاپیش خبر مى

بھ او رسیده است و از پدرانش بھ  خدا 
بھ توسط  رسول خدا ارث برده است و بھ 

اسـت  ھـا جبرئیل از خداوندى كھ داناى غیب
رسیده است و یازده امـام پـس از پیغمبـر 
ھمگى كشتھ شدند بعضى از آنان بـا شمشـیر 
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و بـاقى  كھ امیر المؤمنین است و حسین 
شدنشـان از روى  با زھر كشتھ شدند و كشـتھ

حقیقت و درستى بود نھ چنانچـھ غالیـان و 
میگوینـد كـھ ) شـان كنـد خدا لعنت(مفوضھ 

ــد ــا میگوین ــان: آنھ ــتھ  امام ــا كش واقع
اند و بلكھ مـردم در بـاره آنـان در  نشده

گویند كـار ھـیچ  اند اینان دروغ مى اشتباه
ھاى او بـر مـردم  یك از انبیاى خدا و حجت

مشــتبھ نیســت مگــر كــار عیســى بــن مــریم 
بتنھائى زیرا او از زمین بھ آسـمان بـالا 
رفت و زنده بود و جانش در میان آسـمان و 

 .زمین گرفتھ شد
ھ آسمان برده شد و روح بـھ تـن سپس ب و

او بازگشت و این است معنى فرمـایش خـداى 
ھنگـامى كـھ ) ٥٥آل عمران آیـھ (عز و جل 

میـرانم و  خدا فرمود اى عیسى من تـرا مـى
آورم و خداى عز و جـل از  بسوى خود بالا مى

كنـد كـھ  قول عیسى در روز قیامت حكایت مى
 ركند مـن گـواه آنـان بـودم تـا د عرض مى
ان بودم و چون مرا میراندى تو خـود میانش

 ).مراقب آنان بودى و تو بر ھر چیز گواھى
ــان ــد  آن ــان از ح ــاره امام ــھ در ب ك

اند میگویند كھ اگر بـر كـار عیسـى  گذشتھ
روا است كھ مردم مشتبھ بشوند چرا در كار 
امامان نیز اشتباه روا نباشد؟ آنچـھ لازم 

آنان گفتھ شود اینست كھ عیسى بدون  ھاست ب
پدر متولد شـده اسـت چـرا روا نیسـت كـھ 
امامان ھم بدون پدر متولد بشوند؟ و آنان 

اظھار چنین مذھبى را در ایـن بـاره  جرات
شان كند و ھر گـاه  نخواھند داشت خدا لعنت

ھـاى  روا باشد كھ ھمھ پیغمبران خدا و حجت
او از پدران و مادران متولد شده باشند و 

ر متولـد فقط عیسى از میان آنان بدون پـد
شود روا است كھ فقط كار او بمردم مشـتبھ 

ھـاى  و حجت نشود نھ كار دیگرى از پیغمبرا
الھى ھم چنان كھ متولد شدن بدون پدر فقط 
بــراى عیســى روا بــود و خــداى عــز و جــل 
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خواستھ بود كھ كار او را نشانھ و علامتـى 
قرار دھد تا بدین وسیلھ دانستھ شـود كـھ 

 .است خداوند بر ھمھ چیز توانا
 

رمضان سـى روز اسـت و ھرگـز كمتـر  ماه
 نمیشود

 شھر رمضان ثلاثون یوما لا ینقص أبدا 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٤

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ وَ عَبْدُ �َِّ بْنُ جَعْفَرٍ الْحمِْیَرِيُّ وَ 
أَحْمَـدُ بْـنُ إِدْرِیـسَ  مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ وَ 

 یسىَجَمِیعاً قَالُوا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِ 
وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسیَْنِ بْنِ أَبِى الْخطََّابِ عَنْ مُحَمَّدِ 
بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ مُعَـاذِ بْـنِ 

مُسلِْمٍ الْھَرَّاءُ عَـنْ  كَثِیرٍ وَ یُقَالُ لَھُ مُعَاذُ بْنُ 
  قَالَ  أَبِى عَبْدِ �َِّ 

 رَمَضَانَ ثَلاَثُونَ یَوْماً لاَ یَنْقُصُ وَ �َِّ أَبَداً  شھَْرُ 
ماه رمضان سـى : فرمود امام صادق  - ٤

 .روز است و بخدا ھرگز كمتر نمیشود
یلَوَیْھِ رَضِيَ �َُّ حدََّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِ  - ٥

 عنَْ أبَیِھِ عنَْ یاَسرٍِ الْخاَدمِِ قاَلَ قلُتُْ للِرِّضاَعَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاھِیمَ بْـنِ ھَاشِـمٍ 
ھَلْ یَكُونُ شھَْرُ رَمَضَانَ تِسـْعَةً وَ عِشـْرِینَ یَوْمـاً 

 نْقُصُ عَنْ ثَلاَثِینَ یَوْماً إِنَّ شھَْرَ رَمَضَانَ لاَ یَ  لَ فَقَا
یاسر خادم گوید بھ امام رضـا عـرض  - ٥

شـود؟  كردم ماه رمضان بیست و نـھ روز مـى
فرمود بھ راستى كھ ماه رمضان از سـى روز 

 .كمتر نمیشود
مَّدُ بْنُ أَبِـى الْقَاسِـمِ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنِى عَمِّى مُحَ حدََّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَضِيَ �َُّ  - ٦

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى عَبْـدِ �َِّ الْبَرْقِـيِّ عَـنْ أَبِـى 
بْـنِ  الْحَسنَِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسیَْنِ الرَّقِّيِّ عَنْ عَبْدِ �َِّ 

جَبَلَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْحَسنَِ بْنِ عَبْدِ 
نْ جَدِّهِ الْحَسنَِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِـى �َِّ عَنْ آبَائِھِ عَ  قَالَ جَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْیَھُودِ إِلَى رَسـُولِ  طَالِبٍ 

فِیمَـا  انَ فَسأََلَھُ أَعْلَمُھُمْ عَنْ مَساَئِلَ فَكَـ �َِّ 
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مَ عَلَـى ءٍ فَـرَضَ �َُّ الصَّـوْ  سأََلَھُ أَنْ قَالَ لأِيَِّ شـَيْ 
أُمَّتِكَ بِالنَّھَارِ ثَلاَثِینَ یَوْماً وَ فَرَضَ عَلَى الأْمَُمِ 

إِنَّ آدَمَ لَمَّـا  أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِـيُّ 
یَوْمـاً  ثِـینَ أَكَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ بَقِيَ فِى بَطْنِھِ ثَلاَ 

لَى ذُرِّیَّتِـھِ ثَلاَثِـینَ یَوْمـاً فَفَرَضَ �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ عَ 
الْجُوعَ وَ الْعَطَشَ وَ الَّذِى یَأْكُلُونَھُ تَفَضُّلٌ مِنَ �َِّ 
عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْھِمْ كَذَلِكَ كَانَ عَلَـى آدَمَ فَـرَضَ �َُّ 

یَـةَ ھَذِهِ الآْ  ذَلِكَ عَلَى أُمَّتِى ثُمَّ تَلاَ رَسوُلُ �َِّ 
كُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِّیامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِـنْ 
قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَیَّامـاً مَعْـدُوداتٍ قَـالَ 

 الْیَھُودِيُّ صَدَقْتَ یَا مُحَمَّدُ 
چند تـن از یھـود : امام حسن فرمود - ٦

آنان آمدند داناتر  رسول خدا بھ محضر 
سؤالاتى از حضرت كرد و از جملھ آنھا ایـن 
بود كھ عرض كرد بھ چھ علـت خداونـد روزه 
گرفتن در روز را بھ امت تو سى روز واجـب 
كرده است و بر دیگر امتھا از این بیشـتر 

 واجب نموده؟
ــت : فرمــود پیغمبــر چــون آدم از آن درخ

مخصوص خورد سى روز در شكمش ماند خداونـد 
گى و تشـنگى را سـى روز بر فرزندانش گرسن

واجب كرد و آنچـھ در میـان ایـن سـى روز 
میخورند تفضلى است از خداوند بر آنھـا و 
بر آدم ھم سى روز روزه واجب بود و ھمـان 

رسول خدا را خدا بر امت من واجب كرد سپس 
) ١١٣بقـره آیـھ (این آیھ را خوانـد  

كـھ بـر روزه بر شما نوشتھ شد ھـم چنـان 
پیشینیان شما نوشتھ شـده بـود تـا تقـوا 
پیشھ كنیـد روزھـاى شـماره شـده اى اسـت 

 .یھودى عرض كرد درست فرمودى اى محمد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسـَى بْـنِ الْمُتَوَكِّـلِ  - ٧

رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ أَبِى عَبْـدِ �َِّ 
 زَةَ الْحُسیَْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَمْـنْ مُوسىَ بْنِ عِمْرَانَ النَّخعَِيِّ عَنْ عَمِّـھِ الْكُوفِيُّ عَ 

عَنْ أَبِى بَصِیرٍ قَالَ سأََلْتُ أَبَا عَبْدِ �َِّ عَنْ قَـوْلِ 
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�َِّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِـدَّةَ قَـالَ ثَلاَثِـینَ 
 ماً یَوْ 
ابى بصیر گوید از امام صادق معناى  - ٧

این آیھ را پرسیدم كھ میفرماید تا شماره 
 .را كامل كنید فرمود سى روز است

حَدَّثَنَا أَبِى وَ مُحَمَّـدُ بْـنُ الْحَسـَنِ بْـنِ  - ٨
الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُمَا قَالا حَـدَّثَنَا سـَعْدُ بْـنُ 

دِ بْنِ الْحُسیَْنِ بْنِ أَبِى الْخطََّـابِ عَبْدِ �َِّ عَنْ مُحَمَّ 
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسمَْاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْـنِ 

 بْنِ شعَُیْبٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ أَبِى عَبْـدِ �َِّ  قُوبَ یَعْ 
أَنَّھُ قَالَ فِى حَدِیثٍ طَوِیلٍ شھَْرُ رَمَضَـانَ ثَلاَثُـونَ 

قَوْلِ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِـدَّةَ وَ یَوْماً لِ 
 الْكَامِلَةُ التَّامَّةُ 

در ضـمن حـدیث طـولانى  امام صادق  - ٨
فرمود ماه رمضان سى روز است چون خداى عز 
و جل میفرماید تا شماره را كامل فرمائید 

 .و ماه كامل سى روز تمام است
دُ بْنُ الْحَسنَِ الْقَطَّـانُ قَـالَ حَدَّثَنَا أَحْمَ  - ٩

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ یَحْیَى بْنِ زَكَرِیَّا الْقَطَّانُ عَـنْ 
بَكْرِ بْنِ عَبْدِ �َِّ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُھْلُـولٍ 
قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِیَـةَ عَـنْ إِسـْمَاعِیلَ بْـنِ 

یَقُولُ وَ �َِّ  عْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ مِھْرَانَ قَالَ سمَِعْتُ جَ 
مَا كَلَّفَ �َُّ الْعِبَادَ إِلاَّ دُونَ مَا یُطِیقُونَ إِنَّمَـا 
كَلَّفَھُمْ فِى الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَـةِ خَمْـسَ صَـلَوَاتٍ وَ 
كَلَّفَھُمْ فِى كُـلِّ أَلْـفِ دِرْھَـمٍ خَمْسـَةً وَ عِشـْرِینَ 

لَّفَھُمْ فِى السَّنَةِ صِیَامَ ثَلاَثِینَ یَوْماً وَ كَ  ماً دِرْھَ 
وَ كَلَّفَھُمْ حجَِّةً وَاحدَِةً وَ ھُمْ یُطِیقُونَ أَكْثَرَ مِـنْ 

  ذَلِكَ 
مصنف ھذا الكتاب رضى � عنـھ مـذھب  قال

خواص الشیعة و أھل الاستبصار منھم فى شھر 
رمضان أنھ لا ینقص عن ثلاثین یوما أبـدا و 

ك موافقة للكتـاب و مخالفـة الأخبار فى ذل
للعامة فمن ذھـب مـن ضـعفة الشـیعة إلـى 
الأخبار التى وردت للتقیة فى أنھ یـنقص و 

و  نقصـانیصیبھ ما یصـیبھ الشـھور مـن ال
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التمام اتقى كما تتقى العامة و لم یكلـم 
  إلا بما یكلم بھ العامة و لا قُوَّةَ إِلاَّ بِااللهَِّ 

امام  اسماعیل بن مھران گوید شنیدم - ٩
بخدا قسم كـھ خداونـد بـھ : صادق میفرمود

بندگان تكلیف نـھ فرمـوده مگـر كمتـر از 
در شـبانھ : آنچھ را كھ توانائى آن دارند

روزى فقط پنج نماز تكلیف كـرده و در ھـر 
ھزار درھم بیسـت و پـنج درھـم تكلیفشـان 
نموده و در یك سـال روزه سـى روز را بـھ 

تمـام در (تكلیف نموده و یك بار حج  نآنا
تكلیفشـان نمـوده بـا اینكـھ آنـان ) عمر

 .توانائى بیش از این را دارند
 :این كتاب گوید) مصنف(

خواص شیعھ و روشن بـین از آنـان  عقیده
در باره ماه رمضان اینست كھ ھرگز از سـى 
روز كمتر نمیشـود و اخبـارى كـھ در ایـن 
باره ھست با قرآن موافق و با مذھب سنیان 

ى شـیعھ آن كـس كـھ مخالف است و از ضـعفا
اخبارى را كھ اخبارى را كھ از راه تقیـة 
در باره ماه رمضان رسـیده اسـت و اینكـھ 

ھـا سـى كـم و تمـام  مانند باقى ماه آنھم
شود پذیرفتھ است تقیة نموده ھـم چنـان  مى

كھ در دیگر موارد میبایست از عامة تقیـة 
شود و جز بر مذھب آنان سخنى گفتھ نشود و 

 بوسیلھ خداوند توانائى نیست جز
 

از عمل زناشـوئى در كتـاب و سـنت  آنچھ
الفروج   حرام شده است سى و چھار صورت است

المحرمة فى الكتاب و السنة على أربعـة و 
 ثلاثین وجھا

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسنَُ بْنُ حمَْزَةَ بْنِ  - ١٠
نِ بْـنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْـدِ �َِّ بْـنِ مُحَمَّـدِ بْـنِ الْحَسـَ

قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ یَـزْدَادَ قَـالَ  طَالِبٍ الْحُسیَْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسیَْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِـى 
حَدَّثَنَا عَبْدُ �َِّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ قَالَ 

حَدَّثَنَا إِبْرَاھِیمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الآمُْلِيُّ قَـالَ حٍ الْعَبَّاسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سعَِیدٍ سھَْلُ بْنُ صَالِ 
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حَدَّثَنِى مُوسىَ بْنُ جَعْفَرٍ عَـنْ أَبِیـھِ جَعْفَـرِ بْـنِ 
عَمَّا حَرَّمَ �َُّ عَزَّ وَ جَـلَّ  قَالَ سئُِلَ أَبِى حَمَّدٍ مُ 

ى الْقُرْآنِ وَ عَمَّـا حَرَّمَـھُ رَسـُولُ مِنَ الْفُرُوجِ فِ 
فِى سنَُّتِھِ فَقَالَ الَّذِى حَرَّمَ �َُّ عَـزَّ وَ جَـلَّ  �َِّ 

 رْآنِ أَرْبَعَةٌ وَ ثَلاَثُونَ وَجْھاً سبَْعَةَ عَشرََ فِى الْقُـ
نَّةِ فَأَمَّـا الَّتِـى فِـى  وَ سبَْعَةَ عَشـَرَ فِـى السُّـ

رْآنِ فَالزِّنَا قَالَ �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تَقْرَبُوا الْقُ 
وَ نِكَاحُ امْرَأَةِ الأْبَِ قَالَ �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ   الزِّنى

لا تَنْكِحُوا ما نَكَـحَ آبـاؤُكُمْ مِـنَ النِّسـاءِ وَ 
وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّـاتُكُمْ وَ  ھاتُكُمْ أُمَّ 

ــالاتُكُ  ــاتُ الأْخُْــتِ وَ خ مْ وَ بَنــاتُ الأْخَِ وَ بَن
أُمَّھاتُكُمُ اللاَّتِـى أَرْضَـعْنَكُمْ وَ أَخَـواتُكُمْ مِـنَ 
الرَّضاعَةِ وَ أُمَّھاتُ نِسائِكُمْ وَ رَبائِبُكُمُ اللاَّتِى 

اللاَّتِـى دَخَلْـتُمْ بِھِـنَّ  سائِكُمُ فِى حُجُورِكُمْ مِنْ نِ 
تُمْ بِھِنَّ فَلا جُناحَ عَلَـیْكُمْ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْ 

  وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلابِكُمْ 
أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الأْخُْتَیْنِ إِلاَّ ما قَدْ سـَلَفَ  وَ 

وَ الْحَائِضُ حَتَّى تَطْھُرَ قَـالَ �َُّ عَـزَّ وَ جَـلَّ وَ لا 
كَاحُ فِى الاِعْتِكَـافِ تَقْرَبُوھُنَّ حَتَّى یَطْھُرْنَ وَ النِّ 

قَــالَ �َُّ عَــزَّ وَ جَــلَّ وَ لا تُبَاشِــرُوھُنَّ وَ أَنْــتُمْ 
نَّةِ  اكِفُونَ ع فِى الْمَساجدِِ وَ أَمَّا الَّتِى فِى السُّـ

فَالْمُوَاقَعَةُ فِى شھَْرِ رَمَضَانَ نَھَـاراً وَ تَـزْوِیجُ 
فِى الْعِـدَّةِ  الْمُلاَعَنَةِ بَعْدَ اللِّعَانِ وَ التَّزْوِیجُ 

وَ الْمُوَاقَعَةُ فِى الإِْحْرَامِ وَ الْمُحْرِمُ یَتَزَوَّجُ أَوْ 
وَ الْمُظَـاھِرُ قَبْـلَ أَنْ یُكَفِّـرَ وَ تَـزْوِیجُ  جُ یُزَوِّ 

الْمُشرِْكَةِ وَ تَزْوِیجُ الرَّجُلِ امْرَأَةً قَـدْ طَلَّقَھَـا 
مَـةِ عَلَـى لِلْعِدَّةِ تِسعَْ تَطْلِیقَـاتٍ وَ تَـزْوِیجُ الأَْ 

الْحُرَّةِ وَ تَـزْوِیجُ الذِّمِّیَّـةِ عَلَـى الْمُسـْلِمَةِ وَ 
عَلَــى عَمَّتِھَــا وَ خَالَتِھَــا وَ  أَةِ تَــزْوِیجُ الْمَــرْ 

تَزْوِیجُ الأْمََةِ مِنْ غَیْـرِ إِذْنِ مَوْلاَھَـا وَ تَـزْوِیجُ 
الأْمََةِ عَلَى مَنْ یَقْـدِرُ عَلَـى تَـزْوِیجِ الْحُـرَّةِ وَ 

ارِیَةُ مِنَ السَّبْيِ قَبْلَ الْقِسمَْةِ وَ الْجَارِیَـةُ الْجَ 
الْمُشْــتَرَكَةُ وَ الْجَارِیَــةُ الْمُشْــتَرَاةِ قَبْــلَ أَنْ 
یَستَْبْرِئَھَا وَ الْمُكَاتَبَةُ الَّتِـى قَـدْ أَدَّتْ بَعْـضَ 

 الْمُكَاتَبَةِ 
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از پدرم سؤال : فرمود امام صادق  - ١٠
وئى كھ خداى عـز و جـل در شد از عمل زناش

رسول خدا قرآن حرام فرموده و آنچھ را كھ 
: در سنت خود حرامش دانستھ است فرمود 

اش فرمـوده سـى و  آنچھ خداى عز و جل حرام
چھار صورت است كھ ھفده صورت آن در قـرآن 

امـا آنچـھ در  تاست و ھفده صورتش در سـن
ى عـز و جـل قرآن است زنـا اسـت كـھ خـدا

فرموده است بزنا نزدیك نشوید و زناشـوئى 
با زن پدر است كھ خداى عز و جـل فرمـوده 

اند  است با زنانى كھ پدرانتان ھمسرى كرده
ھمسرى نكنید و مادران شما و دختران شـما 

ھـاى  ھاى شما و خالـھ و خواھران شما و عمھ
و دختـران خـواھر و  رشما و دختران بـراد

مـادر (انـد  یر دادهمادرھائى كھ بشـما شـ
و خواھران رضـاعى و مـادر زنھـاى ) رضاعى

شما و دختران ھمسرھاى شـما كـھ در دامـن 
شما ھستند از زنانى كھ با آنان ھم بسـتر 

ایـد  اید و اگر با آنان ھم بستر نشـده شده
گناھى بر شما نیست و ھمسران پسران صـلبى 
شما و اینكھ دو خواھر را با ھـم بھمسـرى 

اید و زن  ھ در گذشتھ گرفتھبگیرید مگر آنچ
حائض تا از حیض پاك شود كھ خداى عز و جل 
میفرماید با زنان نزدیكى نكنید تـا پـاك 
شوند و در حال اعتكاف با ھمسر ھـم بسـتر 
شدن كھ خداوند میفرماید با ھمسـران خـود 
آمیزش نداشتھ باشـید در حـالى كـھ میـان 

اید و اما آنچـھ در  نشستھ تكافاعھ مسجد ب
روز ماه رمضان با ھمسـر آمیـزش : تسنت اس

نمودن و با زنى كھ با او مقـررات ملاعنـة 
انجام گرفتھ است ازدواج نمودن و با زنـى 
كھ در عده دیگرى است ازدواج نمـودن و در 
حال احرام عمل جنسى انجام دادن و در حال 
 ماحرام ازدواج كردن و یا با كسى كھ احرا

مـرد بستھ است طرف ازدواج شدن و زنى كـھ 
با او ظھار كرده پیش از آنكھ كفاره ظھار 
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را بدھد و زن مشركھ را تزویج كردن و زنى 
را كھ مردش نھ بار باو طلاق عده دار داده 
باشد و ازدواج با كنیز بر سـر زن آزاد و 
ازدواج با زن ذمیة بـر سـر زن مسـلمان و 

و ازدواج  اش ھازدواج زن بر سر عمھ و خالـ
و ازدواج با كنیز  كنیز بدون اجازه آقایش

از بــراى كســى كــھ میتوانــد بــا زن آزاد 
ازدواج كند و كنیز اسـیر پـیش از تقسـیم 
غنیمت و كنیزى كھ چند نفـر در ملكیـت او 
شریكند و كنیزى كھ خریدارى شده است پـیش 
از آنكھ استبراء شود و كنیزى كھ با آقاى 
خود قرار داد مكاتبھ داشـتھ و قسـمتى از 

 .دا كرده باشدمال المكاتبة را ا
 

تبارك و تعالى از جمعھ تـا جمعـھ  خداى
  دیگر سى و پنج نماز واجب كرده است

فرض � تبارك و تعالى علـى النـاس مـن  
 الجمعة إلى الجمعةخمسا و ثلاثین صلاة

حَدَّثَنَا أَحْمَـدُ بْـنُ زِیَـادِ بْـنِ جَعْفَـرٍ  - ١١
إِبْرَاھِیمَ بْنِ ھَاشِمٍ عَنْ أَبِیـھِ عَـنْ حَمَّـادِ بْـنِ ثَنَا عَلِـيُّ بْـنُ الْھَمَدَانِيُّ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّ 

 عیِسىَ عنَْ حرَیِزٍ عنَْ زرُاَرةََ عنَْ أبَىِ جعَفْرٍَ 
عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْجُمُعَـةِ إِلَـى  قَالَ إِنَّمَا فَرَضَ �َُّ 

یھَا صَلاَةٌ وَاحدَِةٌ الْجُمُعَةِ خَمْساً وَ ثَلاَثِینَ صَلاَةً فِ 
 فَرَضَھَا �َُّ فِى جَمَاعَةٍ وَ ھِيَ الْجُمُعَةُ 

خداى عز و جل : فرمود امام باقر  - ١١
از جمعھ تا جمعھ دیگر فقط سى و پنج نماز 
واجب فرموده است و در میان آنھا یك نماز 
است كھ واجب است با جماعت خوانده شـود و 

  آن نماز جمعھ است
 

بابھاى چھـل (الأربعین و ما فوقھ  أبواب
 )و بالاتر
  تا چھل روز نمازش پذیرفتھ نیست میگسار

 شارب الخمر لا تقبل صلاتھ أربعین یوما
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حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسـَنِ بْـنِ الْوَلِیـدِ  - ١
رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ الْحَسـَنِ 

عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُكَیْمٍ عَـنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ الصَّفَّارُ 
أَبِى عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ 

یَقُولُ مَـنْ شـَرِبَ  سمَِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ  الَ یَساَرٍ قَ 
الْخمَْرَ فَسكَِرَ مِنْھَا لَمْ تُقْبَـلْ صَـلاَتُھُ أَرْبَعِـینَ 

فَإِنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ فِى ھَذِهِ الأْیََّـامِ ضُـوعِفَ یَوْماً 
 عَلَیْھِ الْعَذَابُ لِتَرْكِ الصَّلاَةِ 

فِى خَبَرٍ آخَرَ أَنَّ شاَرِبَ الْخمَْرِ تُوقَفُ صَلاَتُھُ  وَ 
  بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الأْرَْضِ فَإِذَا تَابَ رُدَّتْ عَلَیْھِ 

شـنیدم امـام : فضیل بن یسار گویـد - ١
ھر كھ مى بنوشد و مسـت : میفرمود اقر ب

شود نمازش تا چھـل روز پذیرفتـھ نیسـت و 
اگر در این روزھـا نمـاز نخوانـد عـذابش 

شـود و در  براى نماز نخواندن دو چندان مى
نماز میگسار میان آسمان : خبر دیگر فرمود

توبـھ كـرد  چھشود چنان و زمین بازداشت مى
 .او باز میگرددھ ب
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   بر چھل قسم است روزه
 الصوم على أربعین وجھا

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٢
ــنِ مُحَمَّــدٍ  ــمِ بْ ــنِ الْقَاسِ ــدِ �َِّ عَ ــنُ عَبْ ــعْدُ بْ سَ
الزُّھْرِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَـى  سفُْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنِ الأْصَْفَھَانِيُّ عَنْ سلَُیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَـنْ 

فَقَالَ لِى یَا زُھْرِيُّ مِنْ أَیْنَ  بْنِ الْحُسیَْنِ  عَلِيِّ 
جئِْتَ قُلْتُ مِنَ الْمَسجْدِِ قَـالَ فِـیمَ كُنْـتُمْ قَـالَ 
تَذَاكَرْنَا أَمْـرَ الصَّـوْمِ فَـأَجْمَعَ رَأْیِـى وَ رَأْيُ 

ءٌ وَاجـِبٌ إِلاَّ  الصَّـوْمِ شـَيْ  أَصْحَابِى أَنَّھُ لَیْسَ مِنَ 
فَقَالَ یَـا زُھْـرِيُّ لَـیْسَ كَمَـا  مَضَانَ صَوْمُ شھَْرِ رَ 

قُلْتُمْ إِنَّ الصَّوْمَ عَلَى أَرْبَعِـینَ وَجْھـاً فَعَشـَرَةُ 
أَوْجُھٍ مِنْھَا وَاجبَِةٌ كَوُجُوبِ شھَْرِ رَمَضَانَ وَ عَشرََةُ 

مٌ وَ أَرْبَعَةَ عَشرََ وَجْھاً أَوْجُھٍ مِنْھَا صِیَامُھُنَّ حَرَا
فِیھَا بِالْخیَِارِ إِنْ شاَءَ صَـامَ وَ  امِنْھَا صَاحبُِھَ 

إِنْ شاَءَ أَفْطَرَ وَ صَوْمُ الإِْذْنِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَوْجُھٍ وَ 
صَوْمُ التَّأْدِیبِ وَ صَوْمُ الإِْبَاحَةِ وَ صَوْمُ السَّفَرِ وَ 

ى جُعِلْتُ فِدَاكَ قَـالَ أَمَّـا الْمَرَضِ قُلْتُ فَسِّرْھُنَّ لِ 
شھَْرِ رَمَضَـانَ وَ صِـیَامُ شـَھْرَیْنِ  امُ الْوَاجبُِ فَصِیَ 

مُتَتَابِعَیْنِ لِمَنْ أَفْطَرَ یَوْماً مِـنْ شـَھْرِ رَمَضَـانَ 
مُتَعَمِّداً وَ صِیَامُ شھَْرَیْنِ مُتَتَـابِعَیْنِ فِـى قَتْـلِ 

وَاجبٌِ قَالَ �َُّ عَزَّ وَ الْخطََإِ لِمَنْ لَمْ یَجدِِ الْعِتْقَ 
مُؤْمِنـاً خَطَـأً فَتَحْرِیـرُ رَقَبَـةٍ  لَ جَلَّ وَ مَنْ قَتَـ

أَھْلِـھِ إِلَـى قَوْلِـھِ   مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسلََّمَةٌ إِلى
فَمَنْ لَمْ یَجدِْ فَصِیامُ شھَْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ وَ صِیَامُ 

ةِ الظِّھَارِ لِمَنْ لَـمْ شھَْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فِى كَفَّارَ 
قَالَ �َُّ تَبَـارَكَ وَ تَعَـالَى وَ  بٌ یَجدِِ الْعِتْقَ وَاجِ 

الَّذِینَ یُظاھِرُونَ مِنْ نِسائِھِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِمـا 
ا  قالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَـةٍ مِـنْ قَبْـلِ أَنْ یَتَمَاسَّـ

ونَ خَبِیرٌ فَمَنْ ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِھِ وَ �َُّ بِما تَعْمَلُ 
مُتَتابِعَیْنِ مِنْ قَبْـلِ أَنْ  لَمْ یَجدِْ فَصِیامُ شھَْرَیْنِ 

یَتَمَاسَّــا وَ صِــیَامُ ثَلاَثَــةِ أَیَّــامٍ فِــى كَفَّــارَةِ 
الْیَمِینِ وَاجبٌِ لِمَنْ لَمْ یَجـِدِ الإِْطْعَـامَ قَـالَ �َُّ 

لاثَـةِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَمَنْ لَمْ یَجـِدْ فَصِـیامُ ثَ 
حَلَفْـتُمْ كُـلُّ  ذاأَیَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَیْمـانِكُمْ إِ 

ذَلِكَ مُتَتَـابِعٌ وَ لَـیْسَ بِمُتَفَـرِّقٍ وَ صِـیَامُ أَذَى 
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الْحَلْقِ حَلْقِ الـرَّأْسِ وَاجـِبٌ قَـالَ �َُّ تَبَـارَكَ وَ 
تَعَالَى فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِیضاً أَوْ بِھِ أَذىً مِـنْ 

 كٍ ھِ فَفِدْیَـةٌ مِـنْ صِـیامٍ أَوْ صَـدَقَةٍ أَوْ نُسـُرَأْسِ 
صَاحبُِھَا فِیھَا بِالْخیَِارِ وَ إِنْ صَامَ صَامَ ثَلاَثـاً 
وَ صَوْمُ دَمِ الْمُتْعَةِ وَاجبٌِ لِمَنْ لَمْ یَجدِِ الْھَـدْيَ 
قَالَ �َُّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَمَنْ تَمَتَّـعَ بِـالْعُمْرَةِ 

فَمَا استَْیْسرََ مِنَ الْھَـدْيِ فَمَـنْ لَـمْ  إِلَى الْحَجِّ 
فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ فِى الْحَجِّ وَ سبَْعَةٍ إِذا  جدِْ یَ 

رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشرََةٌ كامِلَةٌ وَ صَوْمُ جَزَاءِ الصَّـیْدِ 
وَاجبٌِ قَالَ �َُّ تَبَـارَكَ وَ تَعَـالَى وَ مَـنْ قَتَلَـھُ 

اً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ الـنَّعَمِ مِنْكُمْ مُتَعَمِّد
بِھِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ ھَدْیاً بالِغَ الْكَعْبَـةِ  مُ یَحْكُ 

أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِینَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِـیاماً 
ثُمَّ قَالَ أَ وَ تَدْرِى كَیْفَ یَكُونُ عَدْلُ ذَلِكَ صِیَاماً 

أَدْرِى قَـالَ تُقَـوَّمُ الصَّـیْدُ یَا زُھْرِيُّ فَقُلْـتُ لاَ 
تِلْكَ الْقِیمَـةُ عَلَـى الْبُـرِّ ثُـمَّ  فَضُّ قِیمَةً ثُمَّ تُ 

یُكَالُ ذَلِكَ الْبُرُّ أَصْوَاعاً فَیَصُومُ لِكُلِّ نِصْفِ صَاعٍ 
یَوْماً وَ صَوْمُ النَّذْرِ وَاجـِبٌ وَ صَـوْمُ الاِعْتِكَـافِ 

امُ فَصَوْمُ یَوْمِ الْفِطْرِ وَاجبٌِ وَ أَمَّا الصَّوْمُ الْحَرَ 
ــحَ  ــوْمِ الأْضَْ ــامِ  ىوَ یَ ــنْ أَیَّ ــامٍ مِ ــةِ أَیَّ وَ ثَلاَثَ

كِّ أُمِرْنَـا بِـھِ وَ  التَّشرِْیقِ وَ صَـوْمُ یَـوْمِ الشَّـ
نُھِینَا عَنْھُ أُمِرْنَا أَنْ نَصُـومَھُ مَـعَ شـَعْبَانَ وَ 

یَـوْمِ نُھِینَا أَنْ یَنْفَرِدَ الرَّجُلُ بِصِیَامِھِ فِـى الْ 
فِـدَاكَ فَـإِنْ  لْتُ الَّذِى یَشكُُّ فِیھِ النَّاسُ قُلْتُ جُعِ 

لَمْ یَكُنْ صَامَ مِنْ شعَْبَانَ شیَْئاً كَیْفَ یَصْنَعُ قَـالَ 
یَنْوِى لَیْلَةَ الشَّكِّ أَنَّھُ صَائِمٌ مِنْ شـَعْبَانَ فَـإِنْ 
نْ كَانَ مِنْ شھَْرِ رَمَضَانَ أَجْزَأَ عَنْھُ وَ إِنْ كَانَ مِـ

صَـوْمُ تَطَـوُّعٍ  ئُ شعَْبَانَ لَمْ یُضِرَّ قُلْتُ وَ كَیْفَ یُجْزِ 
عَنْ فَرِیضَةٍ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً صَـامَ یَوْمـاً مِـنْ 
شھَْرِ رَمَضَانَ تَطَوُّعاً وَ ھُوَ لاَ یَـدْرِى وَ لاَ یَعْلَـمُ 

زَأَ أَنَّھُ مِنْ شھَْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِـكَ أَجْـ
الْیَوْمِ بِعَیْنِـھِ  ىعَنْھُ لأِنََّ الْفَرْضَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَ 

وَ صَوْمُ الْوِصَالِ حَرَامٌ وَ صَوْمُ الصَّـمْتِ حَـرَامٌ وَ 
صَوْمُ النَّذْرِ لِلْمَعْصِـیَةِ حَـرَامٌ وَ صَـوْمُ الـدَّھْرِ 
ــھِ  ــاحبُِھُ فِی ــذِى صَ ــا الصَّــوْمُ الَّ ــرَامٌ وَ أَمَّ حَ

فَصَـوْمُ یَـوْمِ الْجُمُعَـةِ وَ الْخمَِـیسِ وَ  بِالْخیَِارِ 
وَ صَوْمُ أَیَّامِ الْبِیضِ وَ صَوْمُ سِتَّةِ أَیَّامٍ  ثْنَیْنِ الإِْ 



1111 
 

مِنْ شوََّالٍ بَعْدَ شھَْرِ رَمَضَانَ وَ یَوْمِ عَرَفَةَ وَ یَوْمِ 
عَاشوُرَاءَ كُلُّ ذَلِكَ صَـاحبُِھُ فِیـھِ بِالْخیَِـارِ إِنْ 

إِنْ شاَءَ أَفْطَرَ وَ أَمَّـا صَـوْمُ الإِْذْنِ  شاَءَ صَامَ وَ 
الْمَرْأَةَ لاَ تَصُومُ تَطَوُّعاً إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجھَِـا  إِنَّ فَ 

وَ الْعَبْدَ لاَ یَصُومُ تَطَوُّعـاً إِلاَّ بِـإِذْنِ سـَیِّدِهِ وَ 
الضَّیْفَ لاَ یَصُومُ تَطَوُّعاً إِلاَّ بِإِذْنِ صَـاحبِِھِ قَـالَ 

 نَّ فَمَنْ نَزَلَ عَلَـى قَـوْمٍ فَـلاَ یَصُـومَ  رَسوُلُ �َِّ 
تَطَوُّعاً إِلاَّ بِإِذْنِھِمْ وَ أَمَّا صَوْمُ التَّأْدِیبِ فَإِنَّھُ 
یُؤْمَرُ الصَّبِيُّ إِذَا رَاھَـقَ بِالصَّـوْمِ تَأْدِیبـاً وَ 

مِـنْ أَوَّلِ  لَیْسَ بِفَرْضٍ وَ كَذَلِكَ مَنْ أَفْطَـرَ لِعِلَّـةٍ 
بَقِیَّةَ  اكِ النَّھَارِ ثُمَّ قَوِيَ بَعْدَ ذَلِكَ أُمِرَ بِالإِْمْسَ 

یَوْمِھِ تَأْدِیباً وَ لَیْسَ بِفَرْضٍ وَ كَذَلِكَ الْمُسـَافِرُ 
إِذَا أَكَلَ مِنْ أَوَّلِ النَّھَارِ ثُمَّ قَدِمَ أَھْلَھُ أُمِـرَ 

اً وَ لَیْسَ بِفَـرْضٍ وَ بِالإِْمْساَكِ بَقِیَّةَ یَوْمِھِ تَأْدِیب
أَمَّا صَوْمُ الإِْبَاحَةِ فَمَنْ أَكَلَ أَوْ شرَِبَ نَاسِیاً أَوْ 
تَقَیَّأَ مِنْ غَیْرِ تَعَمُّدٍ فَقَدْ أَبَاحَ �َُّ ذَلِـكَ لَـھُ وَ 
أَجْزَأَ عَنْھُ صَوْمُھُ وَ أَمَّا صَوْمُ السَّفَرِ وَ الْمَـرَضِ 

تْ فِیھِ فَقَالَ قَوْمٌ یَصُـومُ وَ فَإِنَّ الْعَامَّةَ اخْتَلَفَ 
إِنْ شاَءَ صَـامَ وَ  وْمٌ قَالَ قَوْمٌ لاَ یَصُومُ وَ قَالَ قَ 

إِنْ شاَءَ أَفْطَرَ وَ أَمَّا نَحْنُ فَنَقُـولُ یُفْطِـرُ فِـى 
فَرِ أَوْ فِـى  الْحَالَیْنِ جَمِیعاً فَإِنْ صَامَ فِى السَّـ

ذَلِكَ لأِنََّ �ََّ عَـزَّ حَالِ الْمَرَضِ فَعَلَیْھِ الْقَضَاءُ فِى 
  أَوْ عَلـى یضـاً وَ جَلَّ یَقُولُ فَمَنْ كانَ مِـنْكُمْ مَرِ 

 سفََرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ 
بـھ خـدمت امـام زیـن : زھرى گویـد - ٢

العابدین رسیدم بھ من فرمود اى زھـرى از 
 كجا آمدى؟

در باره چـھ : از مسجد فرمود: كردم عرض
در بـاره روزه : رض كـردمگفتگو داشتید؟ ع

گفتگو كردیم و رأى من و یارانم ھمگى بـر 
این شـد كـھ بجـز روزه مـاه رمضـان روزه 

اى زھرى چنین نیست كھ : واجبى نیست فرمود
شما گفتید روزه بر چھل قسم اسـت ده قسـم 
از آن واجب است ھم چـون وجـوب روزه مـاه 
رمضــان و ده قســم از آنھــا روزه گــرفتنش 

ده قســم از آن صــاحبش حــرام اســت و چھــار
گیـرد و  اختیار دارد اگر خواسـت روزه مـى
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كند و روزه اذن بر سھ  اگر خواست افطار مى
ــفر و  ــب و روزه س ــت و روزه تأدی ــم اس قس

فـدایت شـوم اینھـا را : بیمارى عرض كردم
 :فرمود: براى من تفسیر كنید

واجب پـس روزه مـاه رمضـان اسـت و  اما
سى كھ یك روزه دو ماه پى در پى از براى ك

روز از ماه رمضان را عمـدا افطـار كـرده 
باشد و روزه دو ماه پى در پى واجـب اسـت 
در مورد كسى كھ از روى خطا قتلـى كنـد و 

اى را نیابد تا آزاد كند كھ خداى عز  بنده
 اهو جل میفرماید كسى كـھ مـؤمنى را از ر

خطا بكشد باید یك بنده مؤمن آزاد كنـد و 
بدھد تا آنجا كھ  یك دیھ بھ خاندان مقتول

میفرماید اگر نیابـد دو مـاه پـى در پـى 
 .روزه بگیرد

و دو ماه روزه پى در پى در ) ٩١ -نساء(
كفاره ظھار واجب است بـھ كسـى كـھ بنـده 
آزاد كردن نتواند خـداى تبـارك و تعـالى 
فرماید آنان كھ با زنھاى خود ظھار كننـد 
سپس از گفتار خود باز گردند باید پیش از 

ك بنده آزاد كنند این دستور براى آمیزش ی
 بـھاین است كھ شما پنـد بگیریـد و خـدا 

كنید آگاه است و ھر كس نیابـد دو  آنچھ مى
ماه پى در پى روزه بر او واجب اسـت پـیش 

و روزه سھ ) ٣و  ٢سوره مجادلھ (از آمیزش 
روز در كفاره قسم واجب اسـت كسـى را كـھ 
نتواند اطعام كند خـداى تبـارك و تعـالى 

فرماید كسى كـھ نتوانـد اطعـام نمایـد می
 كفـارهروزه سھ روز بر او واجب است ایـن 

قسم شما است ھنگـامى كـھ سـوگند بخوریـد 
ھا پى در پى است  ھمھ این روزه) ٩٢مائدة (

 .نھ پراكنده
روزه سر تراشیدن در حال احرام واجـب  و

است كھ براى رفع آزار تراشیده باشد خداى 
گر كسى از شـما تبارك و تعالى میفرماید ا

بیمار باشد یا از سرش در اذیت باشد فدیھ 
بدھد از روزه یا صدقھ یا عبادت و صـاحبش 
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اختیار دارد ) در برگزیدن یكى از این سھ(
و . میگیرد هو اگر روزه بگیرد سھ روز روز

روزه بجاى قربانى حج تمتع واجب است براى 
كسى كھ قربانى نیابد خداى تبارك و تعالى 

كسى كھ از عمـره تمتـع بـھ حـج میفرماید 
برود آنچھ میسر است قربانى كند پـس كسـى 
كــھ قربــانى نیافــت ســھ روز در حــج روزه 
بگیرد و ھفت روز ھنگامى كھ بھ وطـن بـاز 

سـورة (شـود  گشتید و این ده روز تمام مـى
 ).٩٤نساء 

روزه كفاره شكار كردن در حال احـرام  و
واجب است خداى تبارك و تعـالى میفرمایـد 

كس از شما از روى عمد شـكارى را كشـت  ھر
ھمانند آن را از حیوانات اھلى كفاره دھد 
و دو نفر عادل از شـماھا حكـم آن باشـند 
این قربانى باید در مكھ باشـد و یـا بـھ 
كفاره آن تھى دسـتان را اطعـام كنـد یـا 

) ٩٥سـورة مائـدة (آن روزه بـدارد  برابر
اى زھـرى میـدانى برابـر آن : سپس فرمـود

ــردم روزه ــرض ك ــت؟ ع ــھ اس ــتن چگون : داش
شكار را قیمت میكنند سپس : نمیدانم فرمود

بھاء آن را بگندم میدھند سپس آن گندم را 
پیمانھ میكنند كھ چند صاع است بـراى ھـر 

 .گیرند نیم صاع یك روز روزه مى
روزه نذر واجـب اسـت و روزه اعتكـاف  و

 .واجب است
اما روزه حـرام روزه روز فطـر و روز  و

و  ١١. (ن و سھ روز از روزھاى تشـریققربا
 .میباشد) ذى الحجة در منى ١٣و  ١٢
كھ آخر ماه (روزه روزى كھ مشكوك است  و

بـھ روزه ) شعبان است یا اول مـاه رمضـان
یوم الشك ھـم مـأموریم و ھـم از روزه آن 

ایم مأموریم باین معنى كـھ آن روز  شده نھى
ایـم  شـده را با شعبان روزه بداریم و نھـى

ین معنى كھ نباید كسى بھ تنھـائى روزه بد
 دارنـدبدارد روزى را كھ مردم در آن شـك 

 :عرض كردم
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شــوم اگــر از شــعبان ھــیچ روزه  فــدایت
آن شـبى را : نگرفتھ باشد چھ كند؟ فرمـود

كنـد و  كھ مشكوك است نیت روزه شـعبان مـى
اگر در واقع از مـاه رمضـان باشـد او را 

انى كافى است و اگـر از شـعبان باشـد زیـ
روزه مسـتحبى چگونـھ از : ندارد عرض كردم

اگر كسـى : كند؟ فرمود روزه واجب كفایت مى
از مـاه رمضـان را روزه بـدارد و  روزیك 

نداند كھ از ماه رمضان است و پس از روزه 
معلوم شود كـھ مـاه رمضـان بـوده كفایـت 
میكند زیرا كـھ روز معینـى را كـھ واجـب 

 .بوده روزه گرفتھ است
ــت و روزه ســكوت  روزه وصــال و حــرام اس

حرام است و روزه نذر در معصیت حرام اسـت 
 .و روزه عمرانھ حرام است

: اى كھ صـاحبش اختیـار دارد اما روزه و
روزه روز جمعھ و پنج شنبھ و دوشنبھ اسـت 

سیزده تا پانزده ھـر (و روزه ایام البیض 
  و روزه شش روز شوال پس از ماه) ماه

وز عاشـورا و روزه روز عرفـھ و ر رمضان
است كھ در ھمھ ایـن مـوارد شـخص اختیـار 
دارد اگر خواست روزه میگیرد و اگر خواست 

 .كند افطار مى
ـــتحبى  و ـــا روزه اذن زن را روزه مس ام

جایز نیست مگر با اجازه شوھرش و بنده را 
روزه مستحبى جایز نیسـت مگـر بـا اجـازه 
آقایش و مھمان را روزه مستحبى جایز نیست 

 .میزبانش مگر با اجازه
فرمـود كسـى كـھ بـر    رسول خدا 

قومى مھمان شد نباید روزه مستحبى بگیـرد 
: مگر با اجازه آنـان و امـا روزه تأدیـب

بچھ كھ بھ سن بلوغ نزدیك شد بروزه گرفتن 
شود بھ منظور تأدیـب ولـى واجـب  وادار مى

اول روز بـھ جھـت نیست و ھم چنین كسى كھ 
بیمارى افطار كند و بعد از افطار نیـروى 

گرفتن داشتھ باشد موظف است كـھ بـھ  زهرو
منظور تأدیب بـاقى مانـده روز را امسـاك 
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كند ولى واجب نیست و ھم چنین مسافرى كـھ 
ــھ  ــپس ب ــد س ــورده باش اول روز روزه را خ
خانواده خود برسد باقى مانـده آن روز را 

امساك است ولى واجب براى تأدیب مأمور بھ 
 .نیست
ــھ از روى  و ــى ك ــھ كس ــا روزه اباح ام

فراموشى بخورد یا بیاشامد یا بـدون عمـد 
قى كند خداوند این كار را براى او مبـاح 

 .اش كافى است كرده و روزه
اما روزه سفر و بیمارى عامھ در ایـن  و

اند جمعى گفتھ باید روزه  باره اختلاف كرده
باید روزه بگیرد بگیرد و جمعى گفتھ است ن

و جمعى گفتھ اگـر خواسـت روزه میگیـرد و 
گـوئیم  كند اما ما مـى اگر خواست افطار مى

كند پس اگر در سفر  در ھر دو حال افطار مى
آن روزه  ضـاىدر حال بیمارى روزه داشـت ق

بر او واجـب اسـت زیـرا خـداى عـز و جـل 
فرماید ھر كس از شما بیمار باشد و یـا  مى

مـان شـماره از روزھـاى در سفر باشد بھ ھ
 )١٨٧سوره بقره (دیگر روزه بدارد 

 
باره كسى كھ چھل تن از برادران خود  در

     را پیش از خود دعا كند
و سپس خود را فیمن قدم أربعین رجلا من  

  إخوانھ فى دعائھ ثم دعا لنفسھ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَـدَ بْـنِ  - ٣

ضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ الْوَلِیدِ رَ 
الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَـنْ 
مُحَمَّدِ بْـنِ أَبِـى عُمَیْـرٍ عَـنْ غَیْـرِ وَاحـِدٍ مِـنْ 

قـال مَـنْ قَـدَّمَ  أَبِـى عَبْـدِ �َِّ  عَنْ أَصْحَابِنَا 
لاً مِنْ إِخْوَانِھِ فَدَعَا لَھُمْ ثُـمَّ دَعَـا أَرْبَعِینَ رَجُ 

  لِنَفْسِھِ استُْجیِبَ لَھُ فِیھِمْ وَ فِى نَفْسِھِ 
فرمود كسى كھ چھـل تـن  امام صادق  -٣

از برادران خودش را پیش بیندازد و بـراى 
آنان دعا كند و سپس براى خود دعا نمایـد 
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دعاى او در بـاره آنـان و خـودش مسـتجاب 
 .شود مى
 
باره كسى كھ پس از مردنش چھل تن از  در

 اش گواھى دھند مؤمنین بھ نیكى
فیمن شھد لھ بعد موتھ أربعون رجلا مـن  

 المؤمنین بالخیر
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَـدَ بْـنِ  - ٤

الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
سنَِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْـنِ خَالِـدٍ الْحَ 

عَنْ أَبِیھِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْنِ مُسـْكَانَ 
قال إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ فَحَضَرَ  أَبِى عَبْدِ �َِّ  عَنْ 

الُوا جنَِازَتَھُ أَرْبَعُونَ رَجُلاً مِنَ الْمُـؤْمِنِینَ فَقَـ
اللَّھُمَّ إِنَّا لاَ نَعْلَـمُ مِنْـھُ إِلاَّ خَیْـراً وَ أَنْـتَ 
أَعْلَمُ بِھِ مِنَّا قَالَ �َُّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِنِّى قَدْ 

شھََادَتَكُمْ وَ غَفَرْتُ لَھُ مَا عَلِمْـتُ مِمَّـا لاَ  أَجَزْتُ 
  تَعْلَمُونَ 

بمیرد  فرمود چون مؤمن امام صادق  - ٤
و چھل تن از مؤمنین بـر جنـازه او حاضـر 
شوند و بگویند بـار الھـا مـا از او جـز 
نیكى نمیدانیم و تو باو از ما دانا تـرى 
خداى تبارك و تعالى میفرماید مـن گـواھى 
شما را گذراندم و آنچھ را كـھ مـن از او 

 .یدممیدانم و شما نمیدانید آمرز
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ھل نھى از نستردن موى زھار بیش از چ در
 روز
فى النھى عـن تـرك حلـق العانـة فـوق  

 أربعین یوما
عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنِى عَمِّى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِـى الْقَاسِـمِ حدََّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَضِيَ �َُّ  - ٥

عَنْ ھَارُونَ بْنِ مُسلِْمٍ عَنْ مَسعَْدَةَ بْنِ صَـدَقَةَ عَـنْ 
 نِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ آبَائِھِ عَنْ عَلِيٍّ جَعْفَرِ بْ 

مَنْ كـانَ یُـؤْمِنُ بِـااللهَِّ وَ  قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ 
الْیَوْمِ الآخْـِرِ فَـلاَ یَتْـرُكْ حَلْـقَ عَانَتِـھِ فَـوْقَ 

ــتَقْرِضْ  ــدْ فَلْیَسْ ــمْ یَجِ ــإِنْ لَ ــینَ فَ ــدَ الأْرَْبَعِ بَعْ
 الأْرَْبَعِینَ وَ لاَ یُؤَخِّرْ 

ھر كھ بخـدا و : فرمود رسول خدا  - ٥
روز بازپسین ایمان دارد ستردن موى زھارش 
را بیش از چھل روز ترك نكند و اگر تمكـن 
نداشت باید پس از چھـل روز وام بگیـرد و 

 .تأخیر نیندازد
 

چھـل  از ادرار شخص ختنھ نشده تـا زمین
 روز نجس میماند

 الأرض تنجس من بول الأغلف أربعین صباحا 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٦

 قَـالَ قَـالَ رَسـُولُ �َِّ  عَنْ آبَائِھِ عَنْ عَلِيٍّ نِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَـنْ أَبِیـھِ مُسلِْمٍ السَّكُوالْحُسیَْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِيِّ عَنْ إِسـْمَاعِیلَ بْـنِ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاھِیمَ بْـنِ ھَاشِـمٍ عَـنْ أَبِیـھِ عَـنِ 
ابِعِ فَإِنَّـھُ أَطْھَـرُ وَ  خَتِّنُوا أَوْلاَدَكُمْ یَوْمَ السَّـ

ضَ تَـنْجَسُ أَطْیَبُ وَ أَسرَْعُ لِنَبَاتِ اللَّحْمِ فَإِنَّ الأْرَْ 
 مِنْ بَوْلِ الأْغَْلَفِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً 

فرزنـدان خـود : فرمود رسول خدا  - ٦
تـر  را در روز ھفتم ختنھ كنید كھ پـاكیزه

رویـد زیـرا  است و بھتر و زودتر گوشت مـى
زمین از ادرار شخص ختنھ نشده تا چھل روز 

 .نجس میماند
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كنیزى براى خود بگیـرد باره كسى كھ  در

و در ھر چھل روز یك بار ھم با او آمیـزش 
جنسى نداشتھ باشد و كنیـز بحـرام آلـوده 
شود فیمن اتخذ جاریة فلم یأتھـا فـى كـل 

 أربعین یوما ثم أتت محرما
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا سـَعْدُ  ٧

ى یَعْقُوبُ بْـنُ یَزِیـدَ عَـنْ بْنُ عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنِ 
مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاھِیمَ عَنِ الْحُسیَْنِ بْـنِ الْمُختَْـارِ 
 ھِ بِإِسنَْادِهِ یَرْفَعُھُ إِلَى سـَلْمَانَ رَحْمَـةُ �َِّ عَلَیْـ

أَنَّھُ قَالَ فِى حَدِیثٍ لَھُ مَنِ اتَّخذََ جَارِیَـةً فَلَـمْ 
وْماً ثُمَّ أَتَـتْ مُحَرَّمـاً یَأْتِھَا فِى كُلِّ أَرْبَعِینَ یَ 

  كَانَ وِزْرُ ذَلِكَ عَلَیْھِ 
ســلمان رحمــة �َّ علیــھ ضــمن حــدیثى  - ٧

كسى كھ كنیـزى را بگیـرد و در ھـر : گوید
چھل روز یك بار ھـم بـا او آمیـزش جنسـى 
نداشتھ باشد و سپس آن كنیز بحرام آلـوده 

 .شود گناه این حرام بگردن آن كس باشد
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَـدَ بْـنِ  حَدَّثَنَا - ٨

الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عُثْمَانَ 

قَالَ مَنِ  بْنِ عِیسىَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ 
جَارِیَةً فَلَمْ یَأْتِھَا فِى كُلِّ أَرْبَعِینَ یَوْماً  خذََ تَّ ا

  كَانَ وِزْرُ ذَلِكَ عَلَیْھِ 
مضـمون حـدیث : فرمـود امام صادق  - ٨

 .ھفتم
 

دیـة كلـب   سگ شكارى چھل درھم اسـت دیھ
 الصید أربعون درھما

عْدُ حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا سـَ ٩
بْنُ عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِـى عَبْـدِ �َِّ 
عَنْ أَبِـى  عْیَنَ �َِّ بْنِ بُكَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الأْعَْلَى بْنِ أَ الْبَرْقِيُّ عَنِ الْحَسنَِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْـدِ 

دِیَةُ كَلْبِ الصَّیْدِ  بِ عَلِيٍّ قَالَ فِى كِتَا عَبْدِ �َِّ 
 أَرْبَعُونَ دِرْھَماً 
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در كتـاب علـى : فرمود امام صادق  - ٩
نوشتھ است دیھ سـگ شـكارى چھـل درھـم  
 .است
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ  - ١٠

الَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـ
الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْـنِ خَالِـدٍ 
عَنْ أَبِیھِ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاھِیمَ بْـنِ 

عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَـبِیحٍ عَـنْ أَبِـى  الْحَمِیدِ عَبْدِ 
لُوقِيِّ قَـالَ دِیَـةُ كَ  عَبْدِ �َِّ  لْـبِ الصَّـیْدِ السَّـ

بِھِ لِبَنِى  أَرْبَعُونَ دِرْھَماً مِمَّا أَمَرَ رَسوُلُ �َِّ 
 خُزَیْمَةَ 
دیھ سگ شكارى : فرمود امام صادق  - ١٠

سلوقى چھل درھم است بمبنـاى دسـتورى كـھ 
در این بـاره  ھبھ بنى خزیم رسول خدا 

 .داد
 

اش  فرعون میـان دو جملـھھ تعالى ب خداى
 چھل سال مھلت داد

أملى � تبـارك و تعـالى لفرعـون بـین  
 كلمتیھ أربعین سنة

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ١١
سعَْدُ بْنُ عَبْـدِ �َِّ قَـالَ حَـدَّثَنَا إِبْـرَاھِیمُ بْـنُ 

عِیسىَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَـنْ عَبْـدِ �َِّ ارَ عَنْ أَخیِھِ عن عَلِـيِّ بْـنِ مَھْزِیَـارَ عَـنْ مَھْزِیَ 
عَنْ أَبِى جَمِیلَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَـنْ أَبِـى  دٍ بْنِ مُحَمَّ 

قَالَ أَمْلَى �َُّ عَزَّ وَ جَـلَّ لِفِرْعَـوْنَ مَـا  جَعْفَرٍ 
وَ   یْنَ الْكَلِمَتَیْنِ قَوْلَـھُ أَنَـا رَبُّكُـمُ الأْعَْلـىبَ 

قَوْلَھُ ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلـھٍ غَیْـرِى أَرْبَعِـینَ 
وَ كَانَ   �َُّ نَكالَ الآخْرَِةِ وَ الأْوُلى هُ سنََةً ثُمَّ أَخَذَ 

 بَیْنَ أَنْ قَالَ �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ لِمُوسىَ وَ ھَارُونَ 
قَدْ أُجیِبَتْ دَعْوَتُكُما وَ بَیْنَ أَنْ عَرَفَھُ �َُّ تَعَالَى 

 الإِْجَابَةَ أَرْبَعِینَ سنََةً ثُمَّ قَالَ قَالَ جَبْرَئِیلُ 
رَبِّى فِى فِرْعَوْنَ مُنَازَلَةً شـَدِیدَةً فَقُلْـتُ  تُ نَازَلْ 

  مُ الأْعَْلـىیَا رَبِّ تَدَعُھُ وَ قَدْ قَـالَ أَنَـا رَبُّكُـ
  فَقَالَ إِنَّمَا یَقُولُ مِثْلَ ھَذَا عَبْدٌ مِثْلُكَ 
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خداى عز و جل : فرمود امام باقر  - ١١
اش یكى اینكھ گفت  بفرعون در میان دو جملھ

من پروردگار بلنـد مرتبـھ ) ٢٤النازعات (
) ٣٨القصـص : (شما ھستم و دیگر اینكھ گفت

ما نمیـدانم، من بجز خودم خدائى بـراى شـ
چھل سال مھلت داد و سپس او را بشكنجھ آن 

سـاخت و از آن  تـاردنیا و این دنیـا گرف
گاه كھ خـداى عـز و جـل بموسـى و ھـارون 

دعاى شما دو نفر مستجاب گردید تا : فرمود
روزى كــھ خداونــد اثــر اســتجابت دعــا را 
بموسى نشان داد چھل سال فاصلھ بـود سـپس 

پروردگار خـود من با : جبرئیل گفت: فرمود
در باره فرعون سخت در افتادم و عرض كردم 
پروردگارا با اینكھ فرعون داد أَنَا رَبُّكُـمُ 

میدھد تـو او را بحـال خـودش رھـا   الأْعَْلى
اى چون  چنین سخنى را بنده: اى؟ فرمود كرده

 .تو میگوید
 

سـبب آن ھ كھ چھل گناه بزرگ ب استغفارى
بعـون آمرزیده شود اسـتغفار یغفـر بـھ أر

 كبیرة
�َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنِى عَمِّى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَضِـيَ  - ١٢

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى عَبْدِ �َِّ الْبَرْقِيِّ عَـنِ الْحَسـَنِ 
أَبِـى عَبْـدِ  بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ ھِشاَمِ بْنِ ساَلِمٍ عَـنْ 

قَالَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یَقْتَرِفُ فِى یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ  �َِّ 
أَرْبَعِینَ كَبِیرَةً فَیَقُولُ وَ ھُوَ نَادِمٌ أَسـْتَغْفِرُ �ََّ 
لِ وَ الإِْكْــرَامِ وَ السَّــمَاوَاتِ وَ الأْرَْضِ ذَا الْجَــلاَ الَّذِى لا إِلـھَ إِلاَّ ھُـوَ الْحَـيُّ الْقَیُّـومُ بَـدِیعَ 
أَسأَْلُھُ أَنْ یَتُوبَ عَلَيَّ إِلاَّ غَفَرَھَا �َُّ لَھُ ثُمَّ قَالَ 
وَ لاَ خَیْرَ فِیمَنْ یُقَارِفُ فِى كُـلِّ یَـوْمٍ وَ لَیْلَـةٍ 

 أَرْبَعِینَ كَبِیرَةً 
ھر مؤمن كھ در : فرمود امام صادق  -١٢

لوده شـود شبانھ روزى بھ چھل گناه بزرگ آ
و با حالت پشیمانى بگوید استغفر �َّ الـذى 
لا الھ الا ھو الحى القیوم بدیع السموات و 
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الارض ذا الجلال و الاكرام و أسألھ ان یتوب 
آمـرزد سـپس حضـرت  على ، خداوند او را مى

كسى كھ شـبانھ روزى چھـل گنـاه  رفرمود د
 .كبیره مرتكب شود خیرى نیست

 :)شرح(
ھا اكثر من اربعین است  ھبعضى از نسخ در

یعنى كسى كھ شبانھ روزى بیش از چھل گناه 
كبیره مرتكب شود خیرى در او نیست و ایـن 

تر است، دقـت شـود تـا معلـوم  بنظر مناسب
 گردد
 
 ھم میرسدھ رحم تا چھل پشت ب دو
 الرحم تلتقى فى أربعین أبا 
نَا حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَ  - ١٣

عَبْدُ �َِّ بْنُ جَعْفَرٍ الْحمِْیَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّـدِ 
 الْحسَنَِ الرِّضاَ عنَْ أبَیِھِ عنَْ آبَائھِِ عنَْ علَيٍِّ بْنِ عِیسىَ عَنِ الْحَسنَِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِـى 

لَمَّـا أُسـْرِيَ بِـى إِلَـى  قَالَ رَسـُولُ �َِّ  قَالَ 
تَشـْكُو  السَّمَاءِ رَأَیْتُ رَحمِـاً مُتَعَلِّقَـةً بِـالْعَرْشِ 

رَحمِاً إِلَى رَبِّھَا فَقُلْتُ لَھَا كَمْ بَیْنَكِ وَ بَیْنَھَا 
 فَقَالَتْ نَلْتَقِى فِى أَرْبَعِینَ أَباً  مِنْ أَبٍ 

 
ــدا  - ١٣ ــول خ ــود  رس ــھ فرم ــرا ك م

عـرش ھ آسمان بردند رحمى را دیدم كھ بـ ھب
الھى آویزان است و از رحمى بھ پروردگـار 
خود شكایت میكند گفتمش میان تو و آن رحم 
چند پدر فاصلھ است؟ گفت در چھلمـین پـدر 

  ھم میرسیمھ ب
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حضرت قائم قیام كند خداى عز و جـل  چون
     نیروى ھر یك مرد

وى چھل مـرد اندازه نیرھ از شیعھ را ب 
جعـل � عـز و  قرار دھد إذا قام القائم

 جل قوة الرجل من الشیعة قوة أربعین رجلا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَـدَ بْـنِ  - ١

الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
نِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْـدِ �َِّ الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَ 

بْنِ الْمُغِیرَةِ الْكُوفِيِّ عَنِ الْعَبَّـاسِ بْـنِ عَـامِرٍ 
عَنْ رَبِیعِ بْـنِ مُحَمَّـدٍ الْمُسـَلِيِّ عَـنِ  صَبَانِيِّ الْقَ 

الْحَسنَِ بْنِ ثُوَیْرِ بْنِ أَبِى فَاختَِةَ عَنْ أَبِیھِ عَـنْ 
قَـالَ إِذَا قَـامَ قَائِمُنَـا  عَلِيِّ بْنِ الْحُسـَیْنِ 

أَذْھَبَ �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ شِیعَتِنَا الْعَاھَةَ وَ جَعَـلَ 
كَزُبَرِ الْحَدِیـدِ وَ جَعَـلَ قُـوَّةَ الرَّجُـلِ  قُلُوبَھُمْ 

مِنْھُمْ قُوَّةَ أَرْبَعِینَ رَجُلاً وَ یَكُونُونَ حُكَّامَ الأْرَْضِ 
 وَ سنََامَھَا

ــ - ١٤ ــام زی ــدین ام ــود ن العاب : فرم
ھنگامى كھ قائم ما قیام كند خـداى عـز و 
جل از شـیعھ مـا آفـت را برطـرف سـازد و 

ھـاى آھـن كنـد و  دلھایشان را ھمچون پاره
نیروى ھر یـك مـرد از آنـان را بانـدازه 
نیروى چھل مرد قرار دھد و فرمانروایان و 

 .بزرگان روى زمین خواھند بود
 
 چھل حدیث نگھدارى كند باره كسى كھ  در

 فیمن حفظ أربعین حدیثا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ  - ١٥

الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
قَالَ أَخْبَرَنِى مُوسىَ بْـنُ إِبْـرَاھِیمَ  �َِّ الدِّھْقَانِ الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسمَْاعِیلَ عَنْ عُبَیْدِ 

قَـالَ قَـالَ رَسـُولُ  عَنْ أَبِى الْحَسنَِ  مَرْوَزِيُّ الْ 
مَنْ حَفِظَ مِنْ أُمَّتِى أَرْبَعِینَ حَـدِیثاً مِمَّـا  �َِّ 

یَـوْمَ  یَحْتَاجُونَ إِلَیْھِ مِنْ أَمْرِ دِینِھِمْ بَعَثَـھُ �َُّ 
 الْقِیَامَةِ فَقِیھاً عَالِماً 
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از افراد امت : فرمود رسول خدا  - ١٥
من ھر كس كھ چھل حدیث از آنچـھ مـردم در 

آن میباشند نگھدارى  كار دینشان نیازمند ب
كنــد خداونــد بــروز قیامــت او را فقیھــى 

 .دانشمند برانگیزد
نِ طَاھِرُ بْـنُ مُحَمَّـدِ أَخْبَرَنِى أَبُو الْحَسَ  - ١٦

بْنِ یُونُسَ بْنِ حَیْوَةَ الْفَقِیھُ فِیمَا أَجَـازَهُ لِـى 
بِبَلْخٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْـنُ عُثْمَـانَ الْھَـرَوِيُّ 
قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ سـَوَّارٍ قَـالَ 

الَ حَدَّثَنَا سعَِیدُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ قَ 
بْنُ نَجیِحٍ عَنِ ابْنِ جُرَیْجٍ عَـنْ عَطَـاءِ بْـنِ أَبِـى 

قَـالَ مَـنْ  رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِـيِّ 
حَفِظَ مِنْ أُمَّتِى أَرْبَعِینَ حَدِیثاً مِنَ السُّنَّةِ كُنْـتُ 

 یَامَةِ لَھُ شفَِیعاً یَوْمَ الْقِ 
ھر كھ از امـت مـن : پیغمبر فرمود - ١٦

چھل حدیث از سنت نگھدارى كند بروز قیامت 
 من از او شفاعت خواھم كرد

أَخْبَرَنِى أَبُو الْحَسنَِ طَاھِرُ بْـنُ مُحَمَّـدِ  - ١٧
بْنِ یُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْھَرَوِيُّ 

حَمَّـدِ بْـنِ سـَوَّارٍ قَـالَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُ 
حَدَّثَنَا عِیسىَ بْنُ أَحْمَدَ الْعَسقَْلاَنِيُّ قَالَ حَـدَّثَنَا 

 بَدْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسـُولُ �َِّ بْنُ مَرْوَانَ الْبَرْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا رَبِیعُ بْنُ  ةُ عُرْوَ 
عَنِّى مِنْ أُمَّتِى أَرْبَعِینَ حَدِیثاً فِى أَمْرِ  مَنْ حَفِظَ 

دِینِھِ یُرِیدُ بِھِ وَجْـھَ �َِّ عَـزَّ وَ جَـلَّ وَ الـدَّارَ 
 بَعَثَھُ �َُّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَقِیھاً عَالِماً  رَةَ الآخِْ 
ھر كس از امت : فرمود رسول خدا  - ١٧

چھل حدیث از من نگھـدارى  من در باره دین
كند و مقصودش رضاى خدا و ثواب عالم آخرت 
باشد خداونـد او را بـروز قیامـت فقیھـى 

 .دانشمند مبعوث خواھد فرمود
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ الْھَیْـثَمِ  - ١٨

بْدِ �َِّ الْوَرَّاقُ رَضِيَ �َُّ عَـنْھُمْ قَـالُوا حَـدَّثَنَا عَ الْعِجْلِيُّ وَ عَبْدُ �َِّ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ وَ عَلِيُّ بْنُ 
 حَسـَنُ حَمْزَةُ بْنُ الْقَاسِمِ الْعَلَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْ 

بْنُ مَتِّیلٍ الدَّقَّاقُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ �َِّ عَلِيُّ 



1124 
 

فَ عَنْ حَنَـانِ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّاذِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ یُوسُ 
بْنِ سدَِیرٍ قَالَ سمَِعْتُ أَبَا عبَْدِ �َِّ یَقُولُ مَنْ حَفِظَ 

فِى الْحَـلاَلِ  نَاعَنَّا أَرْبَعِینَ حَدِیثاً مِنْ أَحَادِیثِ 
وَ الْحَــرَامِ بَعَثَــھُ �َُّ یَــوْمَ الْقِیَامَــةِ فَقِیھــاً 

  عَالِماً وَ لَمْ یُعَذِّبْھُ 
شنیدم امـام : گویدحنانة بن سدیر  - ١٨

كسى كھ چھل حدیث از ما : میفرمود صادق 
ھائى كھ ما در باره حـلال و حـرام  از حدیث

ایم نگھدارى كند خداونـد روز قیامـت  گفتھ
او را فقیھى دانشمند بر انگیـزد و او را 

 .عذاب نفرماید
ــدَ بْــنِ مُوسَــى  - ١٩ حَــدَّثَنَا عَلِــيُّ بْــنُ أَحْمَ

وَ الْحُسیَْنُ بْنُ إِبْرَاھِیمَ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ الدَّقَّاقُ 
�َُّ عَنْھُمْ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِـى عَبْـدِ �َِّ ھِشاَمٍ الْمُكَتِّبُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ السِّنَانِيُّ رَضِيَ 

سىَ الْكُوفِيُّ أَبُو الْحُسیَْنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُو سدَِيُّ الأَْ 
بْنِ أَبِى زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ جعَْفَرِ بْنِ مُحَمَّـدٍ عَـنْ عَنْ إِسمَْاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْھَاشِمِيِّ وَ إِسـْمَاعِیلَ بْنُ عِمْرَانَ النَّخعَِيُّ عَنْ عَمِّھِ الْحُسیَْنِ بْنِ یَزِیـدَ 

سیَْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِیھِ عَلِيِّ بْنِ الْحُ  بِیھِ أَ 
قَـالَ إِنَّ رَسـُولَ  عَنْ أَبِیھِ الْحُسیَْنِ بْنِ عَلِـيٍّ 

أَوْصَى إِلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِيِّ بْنِ أَبِى  �َِّ 
وَ كَانَ فِیمَا أَوْصَى بِھِ أَنْ قَالَ لَھُ یَا  طَالِبٍ 
أُمَّتِى أَرْبَعِینَ حَـدِیثاً یَطْلُـبُ  مَنْ حَفِظَ مِنْ  يُّ عَلِ 

بِذَلِكَ وَجْھَ �َِّ عَزَّ وَ جلََّ وَ الدَّارَ الآخْرَِةَ حَشـَرَهُ 
�َُّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَعَ النَّبیِِّینَ وَ الصِّـدِّیقِینَ وَ 
الشُّھَداءِ وَ الصَّالِحیِنَ وَ حَسنَُ أُولئِـكَ رَفِیقـاً 

یَا رَسوُلَ �َِّ أَخْبِرْنِى مَا ھَـذِهِ السلام  عليهفَقَالَ عَلِيٌّ 
الأْحََادِیثُ فَقَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِااللهَِّ وَحْـدَهُ لاَ شـَرِیكَ 
لَھُ وَ تَعْبُدَهُ وَ لاَ تَعْبُدَ غَیْرَهُ وَ تُقِیمَ الصَّـلاَةَ 
 بِوُضُوءٍ ساَبِغٍ فِى مَوَاقِیتِھَا وَ لاَ تُؤَخِّرَھَا فَـإِنَّ 

یرِھَا مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ غَضَبَ �َِّ عَزَّ وَ جَـلَّ وَ فِى تَأْخِ 
تُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ وَ تَصُـومَ شـَھْرَ رَمَضَـانَ وَ تَحُـجَّ 
الْبَیْتَ إِذَا كَانَ لَكَ مَالٌ وَ كُنْـتَ مُسـْتَطِیعاً وَ 
أَنْ لاَ تَعُقَّ وَالِدَیْكَ وَ لاَ تَأْكُـلَ مَـالَ الْیَتِـیمِ 

تَأْكُلَ الرِّبَا وَ لاَ تَشرَْبَ الْخمَْرَ وَ لاَ  وَ لاَ  لْماً ظُ 
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شیَْئاً مِنَ الأْشَـْرِبَةِ الْمُسـْكِرَةِ وَ لاَ تَزْنِـيَ وَ لاَ 
تَلُوطَ وَ لاَ تَمْشِيَ بِالنَّمِیمَـةِ وَ لاَ تَحْلِـفَ بِـااللهَِّ 
كَاذِباً وَ لاَ تَسرِْقَ وَ لاَ تَشـْھَدَ شـَھَادَةَ الـزُّورِ 

اً كَانَ أَوْ بَعِیداً وَ أَنْ تَقْبَلَ الْحَـقَّ قَرِیب حَدٍ لأَِ 
مِمَّنْ جَاءَ بِھِ صَغِیراً كَـانَ أَوْ كَبِیـراً وَ أَنْ لاَ 
تَرْكَنَ إِلَى ظَالِمٍ وَ إِنْ كَانَ حَمِیمـاً قَرِیبـاً وَ 
أَنْ لاَ تَعْمَلَ بِالْھَوَى وَ لاَ تَقْذِفَ الْمُحْصَـنَةَ وَ لاَ 

رَ الرِّیَاءِ شِرْكٌ بِااللهَِّ عَزَّ وَ جَـلَّ أَیْسَ  إِنَّ تُرَائِيَ فَ 
وَ أَنْ لاَ تَقُولَ لِقَصِیرٍ یَا قَصِیرُ وَ لاَ لِطَوِیلٍ یَا 
طَوِیلُ تُرِیدُ بِذَلِكَ عَیْبَھُ وَ أَنْ لاَ تَسخْرََ مِنْ أَحَدٍ 
 ةِ مِنْ خَلْقِ �َِّ وَ أَنْ تَصْبرَِ عَلَى الْبَلاَءِ وَ الْمُصِیبَ 

شكُْرَ نِعَمَ �َِّ الَّتِى أَنْعَمَ بِھَـا عَلَیْـكَ وَ وَ أَنْ تَ 
أَنْ لاَ تَأْمَنَ عِقَابَ �َِّ عَلَى ذَنْبٍ تُصِـیبُھُ وَ أَنْ لاَ 
تَقْنَطَ مِنْ رَحْمَةِ �َِّ وَ أَنْ تَتُوبَ إِلَى �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ 

نْ لاَ ذَنْبَ كَمَ  نُوبِھِ مِنْ ذُنُوبِكَ فَإِنَّ التَّائِبَ مِنْ ذُ 
لَھُ وَ أَنْ لاَ تُصِرَّ عَلَى الذُّنُوبِ مَـعَ الاِسـْتِغْفَارِ 
فَتَكُونَ كَالْمُستَْھْزِئِ بِااللهَِّ وَ آیَاتِـھِ وَ رُسـُلِھِ وَ 

  أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ 
یَكُنْ لِیُخطِْئَكَ وَ أَنَّ مَا أَخْطَـأَكَ لَـمْ یَـكُ  لَمْ 

لاَ تَطْلُـبَ سـَخطََ الْخـَالِقِ بِرِضَـا لِیُصِیبَكَ وَ أَنْ 
الْمَخلُْوقِ وَ أَنْ لاَ تُؤْثِرَ الدُّنْیَا عَلَـى الآخْـِرَةِ 
لأِنََّ الدُّنْیَا فَانِیَةٌ وَ الآخْرَِةَ الْبَاقِیَةُ وَ أَنْ لاَ 
تَبْخلََ عَلَى إِخْوَانِـكَ بِمَـا تَقْـدِرُ عَلَیْـھِ وَ أَنْ 

یَتِكَ وَ أَنْ لاَ تَكُونَ عَلاَنِیَتُكَ تَكُونَ سرَِیرَتَكَ كَعَلاَنِ 
حَسنََةً وَ سرَِیرَتُكَ قَبیِحَةً فَإِنْ فَعَلْتَ ذَلِـكَ كُنْـتَ 
مِنَ الْمُنَافِقِینَ وَ أَنْ لاَ تَكْذِبَ وَ أَنْ لاَ تُخـَالِطَ 

وَ أَنْ لاَ تَغْضَبَ إِذَا سمَِعْتَ حَقّاً وَ أَنْ  ابِینَ الْكَذَّ 
أَھْلَكَ وَ وُلْدَكَ وَ جیِرَانَـكَ عَلَـى  تُؤَدِّبَ نَفْسكََ وَ 

حَسَــبِ الطَّاقَــةِ وَ أَنْ تَعْمَــلَ بِمَــا عَلِمْــتَ وَ لاَ 
تُعَامِلَنَّ أَحَداً مِنْ خَلْقِ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ إِلاَّ بِـالْحَقِّ 

تَكُونَ سھَْلاً لِلْقَرِیـبِ وَ الْبَعِیـدِ وَ أَنْ لاَ  أَنْ وَ 
نِیداً وَ أَنْ تُكْثِرَ مِنَ التَّسـْبِیحِ تَكُونَ جَبَّاراً عَ 

وَ التَّھْلِیلِ وَ الدُّعَاءِ وَ ذِكْـرِ الْمَـوْتِ وَ مَـا 
بَعْدَهُ مِنَ الْقِیَامَةِ وَ الْجَنَّـةِ وَ النَّـارِ وَ أَنْ 

الْقُرْآنِ وَ تَعْمَلَ بِمَا فِیـھِ وَ  اءَةِ تُكْثِرَ مِنْ قِرَ 
رَامَـةَ بِـالْمُؤْمِنِینَ وَ أَنْ تَستَْغْنِمَ الْبِرَّ وَ الْكَ 

الْمُؤْمِنَاتِ وَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى كُـلِّ مَـا لاَ تَرْضَـى 
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فِعْلَھُ لِنَفْسِكَ فَلاَ تَفْعَلْھُ بِأَحَدٍ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ 
الْخیَْرِ وَ أَنْ لاَ تَثْقُلَ عَلَى أَحَدٍ  عْلِ لاَ تَمَلَّ مِنْ فِ 

دٍ إِذَا أَنْعَمْتَ عَلَیْھِ وَ أَنْ وَ أَنْ لاَ تَمُنَّ عَلَى أَحَ 
تَكُونَ الدُّنْیَا عِنْدَكَ سِجْناً حَتَّـى یَجْعَـلَ �َُّ لَـكَ 
جَنَّةً فَھَذِهِ أَرْبَعُونَ حَدِیثاً مَنِ استَْقَامَ عَلَیْھَـا 

عَنِّى مِنْ أُمَّتِى دَخَلَ الْجَنَّةَ بِرَحْمَـةِ �َِّ  اوَ حَفِظَھَ 
لِ النَّاسِ وَ أَحَبِّھِمْ إِلَى �َِّ عَزَّ وَ وَ كَانَ مِنْ أَفْضَ 

جَلَّ بَعْدَ النَّبِیِّینَ وَ الْوَصِیِّینَ وَ حَشرََهُ �َُّ یَـوْمَ 
ــینَ وَ الصِّــدِّیقِینَ وَ  ــعَ النَّبیِِّ ــةِ مَ الْقِیَامَ

 وَ الصَّالِحیِنَ وَ حَسنَُ أُولئِكَ رَفِیقاً  شُّھَداءِ ال
رسول خدا : ؟ فرمود حسین بن على  - ١٩
امیر المؤمنین على بن ابـى طالـب را  

وصیت فرمود و از جملھ وصیتھایش این بـود 
یا على، كسى كھ از امت من : كھ باو فرمود

چھل حدیث نگھدارى كند و در این كار رضاى 
خداوندى و پاداش عـالم آخـرت را خواسـتھ 

ــت ا ــروز قیام ــد ب ــد خداون ــا باش و را ب
پیغمبران و راسـتان و شـھیدان و بنـدگان 
شایستھ محشـور فرمایـد و اینـان رفیقـان 

یـا رسـول �َّ : عرض كرد خوبى ھستند على 
ھـا چـھ باشـند؟  مرا خبر بده كھ این حدیث

انباز ایمان  اینكھ بخداى یگانھ بى: فرمود
ــز او را  ــتى و و ج ــاورى و او را بپرس بی

ــاز  ــتى و نم ــل در  رانپرس ــا وضــوى كام ب
وقتھاى خودش بخوانى و تـأخیرش میانـدازى 
كھ بدون جھت نماز را تأخیر انداختن باعث 

را بپردازى و  تخشم خداى عز و جل است زكا
ماه رمضان را روزه بگیـرى و اگـر ثروتـى 

مكھ را دارى حـج ھ دارى و توانائى رفتن ب
خانھ خدا را انجام دھى و پدر و مادر خود 

و مـال یتـیم را از راه  كنـىن را ناراضى
ستم نخورى و ربا نخورى و مى نوشـى و نـھ 

ھائى كھ مستى آورد، و زنـا  ھیچ از نوشابھ
نكنى و لواط نكنى و در راه سخن چینى قدم 
بر ندارى و بخدا سوگند دروغ یاد نكنـى و 

ھیچ كـس از ھ دزدى نكنى و گواھى دروغین ب
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خویش و بیگانھ ندھى و حق را ھـر كـس كـھ 
آورد بپذیرى آورنده كوچـك باشـد  واى تبر

یا بزرگ و بھیچ ستمگرى گرچھ دوست نزدیكت 
باشد اعتماد نكنى و ھوا پرست نباشى و زن 
پاك دامن را متھم نسازى و ریا نورزى كـھ 
كمترین ریا شرك بخـداى عـز و جـل اسـت و 

اى : جوئى بشـخص كوتـاه نگـوئى بمنظور عیب
دراز اى : كوتاه و بشخص بلند قامت نگـوئى

و ھیچ یك از خلق خدا را مسخره نكنى و در 
ــھ  ــى و ب ــكیبا باش ــیبت ش ــارى و مص گرفت

تـو عطـا فرمـوده ھ ھائى كھ خداوند ب نعمت
سپاسگزار باشى و بواسطھ گناھى كھ آلـوده 
شده اى از عـذاب خـدا ایمـن نباشـى و از 
رحمت خداونـد مـأیوس نباشـى و از گناھـت 

از  بسوى خداى عز و جل توبھ كنى كھ ھر كس
توبھ كار گردد مانند كسى است كھ  اھانشگن

گناھى نكرده است و با اینكـھ از خداونـد 
آمرزش میطلبى اصرار بر گنـاه نـورزى كـھ 
مانند كسى خواھى بود كھ بخدا و آیات خدا 
و پیغمبران خدا مسخره بكند و بـدانى كـھ 
آنچھ كھ بر سرت آید خطـا پـذیر نبـوده و 

 ازاسـت و آنچھ بتو نرسید رسیدنى نبـوده 
پى كارى كھ رضاى مخلوق در آن باشـد ولـى 
خشم خداى را برانگیزد نروى و دنیا را بر 
آخرت مقدم ندارى كھ دنیـا گـذران اسـت و 
آخرت پاینـده و از آنچـھ میتـوانى نسـبت 
ببرادرت بخل نورزى و باطنـت مثـل ظـاھرت 
باشد نھ آنكھ ظاھرت زیبـا و باطنـت زشـت 

از  ىطن باشباشد كھ اگر خوش ظاھر و بد با
منافقان خواھى بـود و دروغ نگـوئى و بـا 
ــنوى  ــق بش ــامیزى و چــون ح ــان می دروغگوی
خشمناك نشوى و تا آنجا كھ میتوانى خود و 
خــانواده و فرزنــدان و ھمســایگان را ادب 
كنى و آنچھ را كھ میدانى بكار بندى و با 
ھیچ یك از خلق خـداى عـز و جـل جـز بحـق 

 ختگانـھ سـرفتار نكنى و نسبت بخویش و بی
تـوز نباشـى و  گیر نباشى و ستمگر و كینـھ
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بسیار بگوئى سبحان �َّ و لا الھ الا �َّ و دعا 
فراوان كنى و بیاد مرگ و بعد از مـرگ از 
قیامت و بھشت و دوزخ بسیار باشى و قـرآن 

آنچھ در آن است عمل كنـى  زیاد بخوانى و ب
و نیكوكــارى و احتــرام نســبت بمــرد و زن 

و خوب دقت كنى ھـر  شمارىنیمت بمؤمن را غ
پسـندى در بـاره  چھ را كھ براى خودت نمـى

ھیچ یك از مؤمنین انجام ندھى و از انجام 
كار نیك دلتنگ نباشى و بار دوش ھـیچ كـس 
نگردى و چون بكسى نعمتى دادى منتش ننھـى 
و دنیا در نزد تو ھمچون زندان باشـد تـا 
خداوند بھشتى را نصیبت فرماید ایـن چھـل 

كھ ھر كس از امت من بـر آنھـا  تیثى اسحد
پایدار باشد و آنھا را نگھدارى كند بحكم 

شـود و از  رحمت الھى بـھ بھشـت داخـل مـى
بھترین مـردم اسـت و پـس از پیغمبـران و 

تـرین افـراد نـزد  اوصیاء پیغمبران محبوب
خدا است و خداوند او را بروز قیامـت بـا 
پیغمبران و صدیقان و شھیدان و شایسـتگان 

فرمود و اینان رفیقان خـوبى  خواھدمحشور 
 .ھستند

 
      مسجد چھل ذراع است و حریم

ھمسایگى تا چھـل خانـھ از چھـار طـرف  
حریم المسجد أربعون ذراعا و الجوار   خانھ

 أربعون دارا من أربعةجوانبھا
حَدَّثَنَا الْحَسنَُ بْنُ أَحْمَـدَ بْـنِ إِدْرِیـسَ  - ٢٠

بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسیَْنِ عَنِ الْحَسنَِ بْنِ الَ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَ 
 نْ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَـ

أَبِیھِ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ عَنْ أَبِیھِ 
حَرِیمُ  قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ  آبَائِھِ  عَنْ 

الْمَسجْدِِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعـاً وَ الْجـِوَارِ أَرْبَعُـونَ 
 دَاراً مِنْ أَرْبَعَةِ جَوَانِبِھَا
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حــریم : فرمــود امیــر المــؤمنین  - ٢٠
مسجد چھل ذراع است و ھمسایگى چھـل خانـھ 

 .ر طرف یك خانھ میباشداز چھا
 
باره كسى كھ چھـل سـال و بیشـتر از  در

 عمرش بگذرد
 فیمن عمر أربعین سنة فما فوقھا 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ  - ٢١

الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنِى مُحَمَّـدُ بْـنُ 
اھِیمَ بْـنِ ھَاشِـمٍ عَـنْ الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْـرَ 

مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقْرِئِ عَنْ یَحْیَى بْنِ الْمُبَـارَكِ 
�َِّ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسحَْاقَ بْنِ عَمَّـارٍ عَـنْ  دِ عَنْ عَبْ 

 أبَىِ عبَدْ �َِّ عنَْ أبَیِھِ عنَْ آباَئھِِ عنَْ علَيٍِّ 
مَنْ عُمِّـرَ أَرْبَعِـینَ سـَنَةً  قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ 

سَــلِمَ مِــنَ الأْنَْــوَاعِ الثَّلاَثَــةِ مِــنَ الْجُنُــونِ وَ 
وَ مَنْ عُمِّرَ خَمْسِینَ سنََةً رَزَقَھُ  بَرَصِ الْجُذَامِ وَ الْ 

 �َُّ الإِْنَابَةَ إِلَیْھِ وَ مَنْ عُمِّرَ سِتِّینَ سنََةً ھَـوَّنَ �َُّ 
حسِاَبَھُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ مَنْ عُمِّرَ سـَبْعِینَ سـَنَةً 
 كُتِبَتْ حَسنََاتُھُ وَ لَمْ تُكْتَبْ سیَِّئَاتُھُ وَ مَنْ عُمِّـرَ 
ثَمَانِینَ سنََةً غُفِرَ لَھُ مَا تَقَدَّمَ منِْ ذَنْبِھِ وَ مَا 

عَ فِى تَأَخَّرَ وَ مَشىَ عَلَى الأْرَْضِ مَغْفُوراً لَھُ وَ شفُِّ 
  أَھْلِ بَیْتِھِ 

كسى كـھ چھـل : فرمود رسول خدا  - ٢١
سال عمر كند از سـھ گونـھ بیمـارى سـالم 

از دیــوانگى و بیمــارى خــوره و : میمانــد
پیسى و كسى كھ پنجاه سال عمر كند خداوند 

او روزى فرماید و ھ بازگشت بسوى خدا را ب
ند حسـاب او كسى كھ شصت سال عمر كند خداو

روز قیامت آسان فرماید و كسـى كـھ ھ را ب
سال عمر كند كارھـاى نـیكش نوشـتھ  تادھف
شود ولى كارھاى بـدش نوشـتھ نمیشـود و  مى

كسى كھ ھشتاد سال عمر كند آنچھ از زمـان 
پیشین و پسین گناه دارد خداوندش بیامرزد 
و آمرزیده شده بر زمـین راه میـرود و در 

 .شود ذیرفتھ مىباره خاندانش شفاعتش پ



1130 
 

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٢٢
سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنِى سلََمَةُ بْنُ الْخطََّـابِ 
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَـنْ إِسـْمَاعِیلَ بْـنِ 

نْ أَبِى عَبْـدِ عَبْدِ الْخاَلِقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَ 
قَالَ إِنَّ �ََّ عَزَّ وَ جَلَّ لَیُكْرِمُ ابْنَ الأْرَْبَعِینَ  �َِّ 

  وَ یَستَْحْیىِ مِنِ ابْنِ الثَّمَانِینَ 
ھمانـا خـداى : فرمود امام صادق  - ٢٢

عز و جل چھل سالھ را محترم میـدارد و از 
را عـذاب كھ او (ھشتاد سالھ شرم مینماید 

 ).فرماید
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ رَضِـيَ �َُّ عَنْـھُ  - ٢٣

قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیـسَ عَـنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ 
نْ سـَیْفٍ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْـنِ النُّعْمَـانِ عَـأَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ عَلِـيِّ 

 عَنْ أَبِى بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عبَْدِ �َِّ  ارِ التَّمَّ 
إِذَا بَلَغَ الْعَبْدُ ثَلاَثاً وَ ثَلاَثِینَ سنََةً فَقَدْ بَلَغَ 
أَشدَُّهُ وَ إِذَا بَلَـغَ أَرْبَعِـینَ سـَنَةً فَقَـدْ بَلَـغَ 

رْبَعِـینَ فَھُـوَ مُنْتَھَاهُ فَإِذَا ظَعَنَ فِى إِحْدَى وَ أَ 
وَ یَنْبَغِـى لِصَـاحبِِ الْخمَْسِـینَ أَنْ  صَانِ فِى النُّقْ 

  یَكُونَ كَمَنْ كَانَ فِى النَّزْعِ 
اى  چـون بنـده: فرمود امام صادق  - ٢٣

بسى و سھ سالگى رسید بكمال نیـرو رسـیده 
آخرین حد نیرو  است و چون بچھل سال رسید ب

چھل سالگى نھـاد  رسیده است و چون قدم بھ
در كم بود است و پنجاه سالھ را سـزد كـھ 

 .مانند كسى باشد كھ در حال جان كندن است
وَ بِھَــذَا الإِْسـْـنَادِ عَــنْ دَاوُدَ بْــنِ  - ٢٤

النُّعْمَانِ عَنْ سیَْفٍ عَنْ أَبِى بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو 
مِنْ أَمْـرِهِ مَـا  إِنَّ الْعَبْدَ لَفِى فُسحَْةٍ  عَبْدِ �َِّ 

بَیْنَھُ وَ بَیْنَ أَرْبَعِینَ سنََةً فَإِذَا بَلَغَ أَرْبَعِـینَ 
عَزَّ وَ جلََّ إِلَى مَلاَئِكَتِھِ أَنِّـى قَـدْ  سنََةً أَوْحَى �َُّ 

عَمَّرْتُ عَبْدِى عُمُراً وَ قَدْ طَالَ فَغَلِّظَا وَ شدَِّدَا وَ 
یلَ عَمَلِھِ وَ كَثِیرَهُ وَ تَحَفَّظَا وَ اكْتُبَا عَلَیْھِ قَلِ 

إِذَا  صَغِیرَهُ وَ كَبِیرَهُ قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ 
أَتَتْ عَلَى الْعَبْدِ أَرْبَعُونَ سـَنَةً قِیـلَ لَـھُ خُـذْ 
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حذِْرَكَ فَإِنَّكَ غَیْرُ مَعْذُورٍ وَ لَیْسَ ابْـنُ أَرْبَعِـینَ 
  نِ عِشرِْینَ سنََةً فَإِنَ سنََةً أَحَقَّ بِالْعُذْرِ مِنَ ابْ 

یَطْلُبُھُمَا وَاحدٌِ وَ لَیْسَ عَنْھُمَا بِرَاقِـدٍ  الَّذِى
فَاعْمَلْ لِمَا أَمَامَكَ مِنَ الْھَوْلِ وَ دَعْ عَنْكَ فُضُولَ 

  الْقَوْلِ 
بنده در كـار : فرمود امام صادق  - ٢٤

چھـل سـالگى برسـد در وسـعت و ھ خود تا ب
چھل سال رسـید خـداى ھ چون ب گشایش است و

اى كھ گماشتھ بر اویند  عز و جل بدو فرشتھ
ام را عمـر درازى  وحى فرستد كھ مـن بنـده

دادم از این پس با او تندى كنیـد و سـخت 
و بیش و  كمبگیرید و او را خوب بپائید و 

خرد و كـلان از كارھـاى او را بنویسـید و 
چـون : دفرمو حضرت فرمود كھ امام باقر 

او گفتـھ ھ اى فرا رسـد بـ چھل سالگى بنده
شود متوجھ خود باش كھ دیگر عـذرى از تـو 
پذیرفتھ نیست و چھل سالھ از بیسـت سـالھ 
سزاوارتر نیست كھ عذرش در گناه پذیرفتـھ 

ھر دو را میجوید یكى است  ھنشود زیرا آنچ
مقصـود مـرگ (و از آنان غافل نشـده اسـت 

پیش دارى كار پس بخاطر ھراسى كھ در ) است
 .كن و گفتارھاى بیھوده را رھا كن

حَدَّثَنَا أَحْمَـدُ بْـنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ یَحْیَـى  - ٢٥
الْعَطَّارُ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ مُحَمَّدِ 
بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّـاسِ بْـنِ مَعْـرُوفٍ عَـنْ عَبْـدِ 

انَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِـمِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى نَجْرَ 
قَـالَ  بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِى عَبْـدِ �َِّ  عَنْ عَلِيِّ 

سمَِعْتُھُ یَقُولُ إِذَا بَلَغَ الْمَـرْءُ أَرْبَعِـینَ سـَنَةً 
آمَنَھُ �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الأْدَْوَاءِ الثَّلاَثَةِ الْجُنُونِ 

وَ الْبَرَصِ فَإِذَا بَلَغَ الْخمَْسِینَ خَفَّـفَ  وَ الْجُذَامِ 
تِّینَ رَزَقَـھُ الإِْنَابَـةَ  �َُّ  حسِاَبَھُ فَإِذَا بَلَغَ السِّـ

مَاءِ  إِلَیْھِ فَإِذَا بَلَغَ السَّبْعِینَ أَحَبَّھُ أَھْلُ السَّـ
فَإِذَا بَلَغَ الثَّمَانِینَ أَمَرَ �َُّ بِإِثْبَاتِ حَسـَنَاتِھِ 

 �َُّ لْقَاءِ سیَِّئَاتِھِ فَإِذَا بَلَغَ التِّسعِْینَ غَفَـرَ وَ إِ 
لَھُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِـھِ وَ مَـا تَـأَخَّرَ وَ كُتِـبَ 
أَسِیرَ �َِّ فِى أَرْضِھِ وَ فِى حَدِیثٍ آخَرَ فَإِذَا بَلَـغَ 
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الْمِائَةَ فَـذَلِكَ أَرْذَلُ الْعُمُـرِ وَ رُوِيَ أَنَّ أَرْذَلَ 
  عُمُرِ أَنْ یَكُونَ عَقْلُھُ عَقْلَ ابْنِ سبَْعِ سِنِینَ الْ 

شـنیدم امـام : گوید هعلى بن مغیر - ٢٥
میفرمود ھنگامى كھ مردم بھ چھـل  صادق 

سالگى میرسد خدایش از سھ بیمـارى امـانش 
دھد دیوانگى و خـوره و پیسـى و چـون بـھ 
پنجاه رسید خداوند حسابش را سبك گیـرد و 

صت رسید خداوند بازگشت بسـوى خـدا چون بش
رسید اھـل  درا روزیش فرماید چون بر ھفتا

آســمان او را دوســت میدارنــد و چــون بــھ 
ھشــتاد رســید خداونــد دســتور میدھــد تــا 
كارھاى نیكش را ثبت كنند و كارھـاى بـدش 
را از قلم بیندازند و چون بھ نـود رسـید 
ــین او را  ــین و پس ــان پیش ــد گناھ خداون

ش در شمار اسـیران خـدا در بیامرزد و نام
زمین نوشتھ شود و در روایت دیگر است كـھ 
چون بصد برسد بـھ پسـت تـرین مراحـل سـن 
رسیده است و روایت شده است كھ پست تـرین 
مراحل عمر این است كـھ عقلـش ھمچـو عقـل 

 .كودك ھفت سالھ باشد
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٢٦
بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ سلََمَةَ بْنِ الْخطََّابِ عَنْ عَلِـيِّ  سعَْدُ 

بْنِ الْحُسیَْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّـدٍ الْمُـؤَدِّبِ عَـنْ 
یْخِ یَـوْمَ الْقِیَ  �َِّ  عَبْدِ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ خَالِدٍ الْقَلاَنِسِـيِّ عَـنْ أَبِـى  امَـةِ قَالَ یُؤْتَى بِالشَّـ
فَیُدْفَعُ إِلَیْھِ كِتَابُھُ ظَاھِرُهُ مِمَّا یَلِى النَّاسَ لاَ 
یَرَى إِلاَّ مَساَوِئَ فَیَطُولُ ذَلِكَ عَلَیْھِ فَیَقُـولُ یَـا 
رَبِّ أَ تَأْمُرُنِى إِلَى النَّارِ فَیَقُولُ الْجَبَّارُ جَـلَّ 

وَ قَـدْ  یَا شیَْخُ إِنِّى أَستَْحْیىِ أَنْ أُعَـذِّبَكَ  جَلاَلُھُ 
كُنْتَ تُصَلِّى لِى فِى دَارِ الدُّنْیَا اذْھَبُوا بِعَبْدِى 

 إِلَى الْجَنَّةِ 
فرمـود پیرمـردى را  امام صـادق  - ٢٦

روز قیامت بیاورند و نامھ عملش را بدستش 
دھند بطورى كھ پشت نامھ بسوى مردم باشـد 

جز بدى و گناه ننگـرد ) چون بنامھ بنگرد(
) این رشتھ سر دراز دارد(د كھ و چون ببین
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شـدنم  آتـش عرض كند پروردگارا آیا دستور ب
جبــار جــل جلالــھ  درا خــواھى داد؟ خداونــ

اى پیر، من شرم دارم كـھ تـو را : فرماید
عذاب كنم با اینكھ تو در دنیا بـراى مـن 

خواندى بنده مرا بھ بھشـت  ھمواره نماز مى
 :)شرح(بھ برید 

لـى النـاس نسخھ مصححة ظاھرة ممـا ی در
است و چون علاوه بر اختلاف از جھت تذكیر و 
تأنیث در اسم و فعل معناى صحیح و لطیفـى 

بـا ضـمیر (نداشت بنظر رسـید كـھ ظـاھره 
صحیحتر باشد لذا بھمین نحو ترجمـھ ) غایب
 .گردید
حَدَّثَنَا أَبُو سعَِیدٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ  - ٢٧

ذَكِّرُ قَـالَ حَـدَّثَنَا أَبُـو مُحَمَّدِ بْنِ إِسحَْاقَ الْمُـ
الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ الأْصََـمُّ قَـالَ حَـدَّثَنِى 
بَكْرُ بْنُ سھَْلٍ الدِّمْیَاطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ �َِّ بْنُ 

رُبَیْحٍ التُّجیِبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَھْبٍ  الْمُھَاجرِِ 
سرََةَ عَنْ زَیْدِ بْنِ أَسلَْمَ عَنْ أَنَـسٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ مَیْ 

مَـا مِـنْ مُعَمَّـرٍ یُعَمَّـرُ  قَالَ قَالَ رَسـُولُ �َِّ 
مِـنَ  عٍ أَرْبَعِینَ سنََةً إِلاَّ صَرَفَ �َُّ عَنْھُ ثَلاَثَةَ أَنْوَا

لَغَ الْبَلاَءِ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ فَإِذَا بَ 
الْخمَْسِینَ لَـیَّنَ �َُّ عَلَیْـھِ حسِـَابَھُ فَـإِذَا بَلَـغَ 
السِّتِّینَ رَزَقَھُ �َُّ الإِْنَابَةَ إِلَیْـھِ بِمَـا یُحـِبُّ وَ 
بْعِینَ أَحَبَّـھُ �َُّ وَ أَحَبَّـھُ  یَرْضَى فَإِذَا بَلَغَ السَّـ

�َُّ  أَھْلُ السَّمَاءِ فَـإِذَا بَلَـغَ الثَّمَـانِینَ قَبـِلَ 
حَسنََاتِھِ وَ تَجَـاوَزَ عَـنْ سـَیِّئَاتِھِ فَـإِذَا بَلَـغَ 
التِّسعِْینَ غَفَرَ �َُّ لَھُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِھِ وَ مَـا 

فِى أَھْلِ  فِّعَ تَأَخَّرَ وَ سمُِّيَ أَسِیرَ �َِّ فِى أَرْضِھِ وَ شُ 
  بَیْتِھِ 
از افراد مسن : فرمود رسول خدا  - ٢٧

كسى نیست كھ چھل سال سن داشتھ باشد مگـر 
اینكھ خداوند سھ گونھ بلاء را از او بـاز 

دیوانگى و خوره و پیسى و چون بھ : گرداند
اش را بر او آسـان  پنجاه رسد خداوند حساب

فرماید و چون بھ شصت رسید خداوند بازگشت 
و خوشنود  داردبسوى خدا را در آنچھ دوست 
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ھفتـاد رسـد ھ روزیش فرماید و چون بـ است
خداوند دوستش دارد و اھـل آسـمان دوسـتش 
میدارند و چون بـھ ھشـتاد رسـید خداونـد 
اعمال نیك او را بپـذیرد و از كردارھـاى 
زشتش بگذرد و چون بھ نـود رسـید خداونـد 
گناه پیشین و پسین او را بیامرزد و اسیر 

در  شـفاعتشخدا در زمـین نامیـده شـود و 
 خاندان خودش پذیرفتھ گرددباره 
حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَـدَ مُحَمَّـدُ بْـنُ جَعْفَـرٍ  - ٢٨

الْبُنْدَارُ الْفَقِیھُ بِفَرْغَانَةَ قَالَ حَـدَّثَنَا أَبُـو 
ا إِبْرَاھِیمُ بْنُ الصَّائِغُ الْمَكِّيُّ بِمَكَّةَ قَالَ حَدَّثَنَ الْعَبَّاسِ الْحَمَّادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْـنُ عَلِـيٍّ 

بْنِ الْحُسیَْنِ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْـدِ �َِّ بْـنِ الْحزَِامِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ �َِّ بْنُ مُحَمَّدِ  ذِرِ الْمُنْ 
عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِـكٍ قَـالَ قَـالَ 

مَا مِـنْ عَبْـدٍ یُعَمَّـرُ فِـى الإِْسـْلاَمِ  رَسوُلُ �َِّ 
سنََةً إِلاَّ صَرَفَ �َُّ عَنْھُ ثَلاَثَةَ أَنْوَاعٍ مِـنَ  رْبَعِینَ أَ 

الْبَلاَءِ الْجُنُونَ وَ الْجُذَامَ وَ الْبَرَصَ فَإِذَا بَلَغَ 
الْخمَْسِینَ لَیَّنَ �َُّ عَلَیْـھِ الْحسِـَابَ فَـإِذَا بَلَـغَ 

ینَ رَزَقَھُ �َُّ الإِْنَابَةَ إِلَیْھِ بِمَا یُحبُِّ �َُّ عَزَّ السِّتِّ 
بْعِینَ أَحَبَّـھُ �َُّ وَ أَحَبَّـھُ  وَ جَلَّ فَإِذَا بَلَغَ السَّـ
أَھْلُ السَّمَاءِ فَـإِذَا بَلَـغَ الثَّمَـانِینَ قَبِـلَ �َُّ 
غَ حَسنََاتِھِ وَ تَجَـاوَزَ عَـنْ سـَیِّئَاتِھِ فَـإِذَا بَلَـ

مِنْ ذَنْبِھِ وَ مَـا  التِّسعِْینَ غَفَرَ �َُّ لَھُ مَا تَقَدَّمَ 
تَأَخَّرَ وَ سمُِّيَ أَسِیرَ �َِّ فِى أَرْضِھِ وَ شفُِّعَ فِى أَھْلِ 

  بَیْتِھِ 
اى  ھـیچ بنـده: فرمود رسول خدا  - ٢٨

نیست كھ چھل سال عمرش در دین اسلام بگذرد 
نكھ خداوند سھ گونـھ بـلا را از او مگر ای

دیـوانگى و خـوره و پیسـى و : باز گرداند
چون بھ پنجاه رسید خداوند حساب را بر او 
آسان فرماید و چون بھ شصت رسـید خداونـد 
بازگشت بسوى او را در آنچھ خداى عز و جل 
دوست دارد روزیش فرماید و چون بھ ھفتـاد 
رسید خدایش دوسـت میـدارد و اھـل آسـمان 
دوستش میدارنـد و چـون بـھ ھشـتاد رسـید 
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خداونــد اعمــال نیــك او را بپــذیرد و از 
كردارھاى زشتش درگذرد و چون بھ نود رسید 

اش  خداوند آنچـھ از گنـاه پیشـین و پسـین
نامیده  نباشد بیامرزد و اسیر خدا در زمی

شود و شفاعتش در باره خانـدانش پذیرفتـھ 
 .گردد
 

نجـام كسى كھ چھل بار عمـل حـج ا پاداش
 دھد
 ثواب من حج أربعین حجة 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٢٩

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسیَْنِ بْنِ أَبِـى 
الْخطََّابِ عَنْ أَبِـى جَعْفَـرٍ الأْحَْـوَلِ عَـنْ زَكَرِیَّـا 

الَ سَــمِعْتُ الْعَبْــدَ الْمَوْصِــلِيِّ كَوْكَــبِ الــدَّمِ قَــ
یَقُولُ مَنْ حَجَّ أَرْبَعِینَ حجَِّةً قِیلَ لَـھُ  الصَّالِحَ 

اشفَْعْ فِیمَنْ أَحْبَبْتَ وَ یُفْتَحُ لَھُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ 
  الْجَنَّةِ یَدْخُلُ مِنْھُ ھُوَ وَ مَنْ یَشفَْعُ لَھُ 

زكریاى موصلى ملقب بھ كوكب الـدم  - ٢٩
امـام (شنیدم از بنده شایستھ خـدا : گوید

كھ میفرمود كسى كھ چھل  ) موسى بن جعفر
بار عمل حج انجام دھد باو گفتـھ شـود در 
باره ھر كس كھ دوست دارى شفاعت كن و درى 
از درھاى بھشت برویش باز گردد كھ خـود و 

از آن در داخل  كردهاش را  ھر كس كھ شفاعت
 .بھشت شوند

 
منین چھل و سھ دلیل علیھ ابى المؤ امیر

 بكر اقامھ كرد
على أبـى بكـر  احتجاج أمیر المؤمنین 

 بثلاث و أربعین خصلة
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسنَِ الْقَطَّانُ قَـالَ  - ٣٠

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّـدٍ الْحَسـَنِيُّ قَـالَ 
حَمَّدُ بْنُ حَفْصٍ الْخثَْعَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُ 

حَدَّثَنَا الْحَسنَُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحـِدِ قَـالَ حَـدَّثَنِى 
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بْنُ التَّغْلِبيِِّ قَالَ حَدَّثَنِى أَحْمَدُ بْنُ عَبْـدِ  دُ أَحْمَ 
الْحَمِیدِ قَالَ حَدَّثَنِى حَفْصُ بْنُ مَنْصُـورٍ الْعَطَّـارُ 

عِیدٍ الْوَرَّاقُ عَنْ أَبِیـھِ عَـنْ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَ 
قَالَ لَمَّـا  جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدِّهِ 

أَمْرِ أَبِى بَكْرٍ وَ بَیْعَةِ النَّـاسِ لَـھُ وَ  نْ كَانَ مِ 
مَا كَانَ لَمْ یَزَلْ  فِعْلِھِمْ بِعَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ 

یُظْھِـرُ لَـھُ الاِنْبسِـَاطَ وَ یَـرَى مِنْـھُ  أَبُو بَكْرٍ 
انْقِبَاضاً فَكَبُرَ ذَلِـكَ عَلَـى أَبِـى بَكْـرٍ فَأَحَـبَّ 
لِقَاءَهُ وَ استِْخرَْاجَ مَا عِنْدَهُ وَ الْمَعْذِرَةَ إِلَیْھِ 
لِمَا اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَیْـھِ وَ تَقْلِیـدِھِمْ إِیَّـاهُ 

رَغْبَتِھِ فِى ذَلِكَ وَ زُھْدِهِ فِیھِ أَمْرَ الأْمَُّةِ وَ قِلَّةِ 
أَتَاهُ فِى وَقْتِ غَفْلَةٍ وَ طَلَـبَ مِنْـھُ الْخلَْـوَةَ وَ 

الْحَسـَنِ مَـا كَـانَ ھَـذَا  بَاقَالَ لَھُ وَ �َِّ یَا أَ 
الأْمَْرُ مُوَاطَاةً مِنِّى وَ لاَ رَغبَْةً فِیمَا وَقَعْتُ فِیھِ 

قَةً بِنَفْسِى فِیمَا تَحْتَاجُ وَ لاَ حرِْصاً عَلَیْھِ وَ لاَ ثِ 
إِلَیْھِ الأْمَُّةُ وَ لاَ قُـوَّةً لِـى لِمَـالٍ وَ لاَ كَثْـرَةِ 

دُونَ غَیْرِى فَمَا لَـكَ  لَھُ الْعَشِیرَةِ وَ لاَ ابْتِزَازَ 
تُضْمِرُ عَلَيَّ مَا لَمْ أَستَْحقَِّھُ مِنْـكَ وَ تُظْھِـرُ لِـيَ 

وَ تَنْظُرُ إِلَيَّ بِعَـیْنِ  الْكَرَاھَةَ فِیمَا صِرْتُ إِلَیْھِ  فَمَا حَمَلَكَ عَلَیْھِ  آمَةِ مِنِّى قَالَ فَقَالَ لَھُ  السَ 
عَلَیْھِ وَ لاَ وَثِقْتَ  رَصْتَ إِذَا لَمْ تَرْغَبْ فِیھِ وَ لاَ حَ 

بِنَفْسِكَ فِى الْقِیَامِ بِھِ وَ بِمَا یَحْتَاجُ مِنْكَ فِیھِ 
 یثٌ سمَِعْتُھُ مِنْ رَسـُولِ �َِّ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدِ 

إِنَّ �ََّ لاَ یَجْمَعُ أُمَّتِى عَلَى ضَـلاَلٍ وَ لَمَّـا رَأَیْـتُ 
وَ أَحَلْتُ أَنْ  النَّبِيِّ  دِیثَ اجْتِمَاعَھُمْ اتَّبَعْتُ حَ 

دَى وَ أَعْطَیْـتُھُمْ یَكُونَ اجْتِمَاعُھُمْ عَلَى خلاَِفِ الْھُ 
قَوَدَ الإِْجَابَةِ وَ لَـوْ عَلِمْـتُ أَنَّ أَحَـداً یَتَخلََّـفُ 

أَمَّا مَا ذَكَـرْتَ مِـنْ  لاَمْتَنَعْتُ قَالَ فَقَالَ عَلِيٌّ 
لاَ یَجْمَعُ أُمَّتِى عَلَى ضَلاَلٍ  إِنَّ �ََّ  حَدِیثِ النَّبِيِّ 

نْتُ مِنَ الأْمَُّةِ أَوْ لَمْ أَكُنْ قَالَ بَلَى قَالَ وَ أَ فَكُ 
كَذَلِكَ الْعِصَابَةُ الْمُمْتَنِعَةُ عَلَیْكَ منِْ سـَلْمَانَ وَ 
عَمَّارٍ وَ أَبِى ذَرٍّ وَ الْمِقْدَادِ وَ ابْنِ عُبَـادَةَ وَ 

قَالَ كُلٌّ مِنَ الأْمَُّـةِ فَقَـالَ  نْصَارِ مَنْ مَعَھُ مِنَ الأَْ 
وَ أَمْثَـالُ  فَكَیْفَ تَحْتَجُّ بِحَدِیثِ النَّبِيِّ  يٌّ عَلِ 

ھَؤُلاَءِ قَدْ تَخلََّفُوا عَنْكَ وَ لَیْسَ لِلأْمَُّةِ فِیھِمْ طَعْنٌ 
وَ نَصِـیحَتِھِ مِـنْھُمْ  وَ لاَ فِى صُحْبَةِ الرَّسـُولِ 
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مَا عَلِمْتُ بِـتَخلَُّفِھِمْ إِلاَّ مِـنْ بَعْـدِ تَقْصِیرٌ قَالَ 
إِبْرَامِ الأْمَْرِ وَ خفِْتُ إِنْ دَفَعْتُ عَنِّـى الأْمَْـرَ أَنْ 
یَتَفَاقَمَ إِلَى أَنْ یَرْجـِعَ النَّـاسُ مُرْتَـدِّینَ عَـنِ 
الدِّینِ وَ كَانَ مُمَارَستَُكُمْ إِلَى أَنْ أَجَبْتُمْ أَھْوَنَ 

وَ أَبْقَى لَھُ مِنْ ضَرْبِ النَّاسِ  ینِ دِّ مَئُونَةً عَلَى ال
بَعْضِھِمْ بِبَعْضٍ فَیَرْجعُِوا كُفَّـاراً وَ عَلِمْـتُ أَنَّـكَ 
ــى  ــیْھِمْ وَ عَلَ ــاءِ عَلَ ــى الإِْبْقَ ــدُونِى فِ ــتَ بِ لَسْ

أَجَلْ وَ لَكِنْ أَخْبِرْنِى عَـنِ  أَدْیَانِھِمْ قَالَ عَلِيٌّ 
ا الأْمَْرَ بِمَـا یَسـْتَحقُِّھُ فَقَـالَ الَّذِى یَستَْحقُِّ ھَذَ 

ــعِ  ــاءِ وَ رَفْ ــیحَةِ وَ الْوَفَ ــرٍ بِالنَّصِ ــو بَكْ أَبُ
الْمُدَاھَنَــةِ وَ الْمُحَابَــاةِ وَ حُسْــنِ السِّــیرَةِ وَ 
نَّةِ وَ  إِظْھَارِ الْعَدْلِ وَ الْعِلْمِ بِالْكِتَابِ وَ السُّـ

 ةِ یَا وَ قِلَّـفَصْلِ الْخطَِابِ مَعَ الزُّھْدِ فِـى الـدُّنْ 
الرَّغْبَةِ فِیھَا وَ إِنْصَافِ الْمَظْلُومِ مِنَ الظَّـالِمِ 

 الْقَرِیبِ وَ الْبَعِیدِ ثُـمَّ سـَكَتَ فَقَـالَ عَلِـيٌّ 
أَنْشدُُكَ بِااللهَِّ یَا أَبَا بَكْرٍ أَ فِى نَفْسِكَ تَجدُِ ھَذِهِ 

ا الْحَسـَنِ الْخصَِالَ أَوْ فِيَّ قَالَ بَلْ فِیكَ یَا أَبَـ
 بِااللهَِّ أَنَا الْمُجیِـبُ لِرَسـُولِ �َِّ  شدُُكَ قَالَ أَنْ 

قَبْلَ ذُكْرَانِ الْمُسلِْمِینَ أَمْ أَنْتَ قَالَ بَـلْ أَنْـتَ 
قَالَ فَأَنْشدُُكَ بِااللهَِّ أَنَا الأْذََانُ لأِھَْلِ الْمَوْسِـمِ وَ 

ةِ بَرَاءَةَ أَمْ أَنْتَ قَـالَ بَـلْ لِجَمِیعِ الأْمَُّةِ بِسوُرَ 
قَـالَ فَأَنْشـُدُكَ بِـااللهَِّ أَنَـا وَقَیْـتُ رَسـُولَ  أَنْتَ 

بِنَفْسِى یَوْمَ الْغَارِ أَمْ أَنْتَ قَالَ بَلْ أَنْتَ  �َِّ 
ةِ قَالَ أَنْشدُُكَ بِااللهَِّ أَ لِيَ الْوَلاَیَةُ مِنَ �َِّ مَعَ وَلاَیَ 

  رَسوُلِ �َِّ فِى آیَةِ زَكَاةِ الْخاَتَمِ أَمْ لَكَ قَالَ 
لَكَ قَالَ أَنْشدُُكَ بِااللهَِّ أَنَا الْمَوْلَى لَـكَ وَ  بَلْ 

یَوْمَ الْغَـدِیرِ أَمْ  لِكُلِّ مُسلِْمٍ بِحَدِیثِ النَّبِيِّ 
اللهَِّ أَ لِـيَ أَنْتَ قَالَ بَلْ أَنْـتَ قَـالَ أَنْشـُدُكَ بِـا

وَ الْمَثَلُ مِنْ ھَـارُونَ  الْوِزَارَةُ مِنْ رَسوُلِ �َِّ 
أَمْ لَكَ قَالَ بَلْ لَكَ قَالَ فَأَنْشدُُكَ بِااللهَِّ  سىَمِنْ مُو

وَ بِأَھْلِ بَیْتِى وَ وُلْـدِى  أَ بِى بَرَزَ رَسوُلُ �َِّ 
بَاھَلَةِ الْمُشرِْكِینَ مِنَ النَّصَارَى أَمْ بِـكَ وَ فِى مُ 

بِأَھْلِكَ وَ وُلْدِكَ قَالَ بِكَمْ قَالَ فَأَنْشدُُكَ بِـااللهَِّ أَ 
لأِھَْلِى وَ وُلْدِى آیَةُ التَّطْھِیرِ مِنَ الـرِّجْسِ  لِى وَ 

أَمْ لَكَ وَ لأِھَْلِ بَیْتِكَ قَالَ بَلْ لَكَ وَ لأِھَْلِ بَیْتِـكَ 
لَ فَأَنْشدُُكَ بِـااللهَِّ أَنَـا صَـاحبُِ دَعْـوَةِ رَسـُولِ قَا
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وَ أَھْلِى وَ وُلْدِى یَـوْمَ الْكِسـَاءِ اللَّھُـمَّ  �َِّ 
إِلَیْكَ لاَ إِلَى النَّارِ أَمْ أَنْتَ قَـالَ  أَھْلِىھَؤُلاَءِ 

بِـااللهَِّ  بَلْ أَنْتَ وَ أَھْلُكَ وَ وُلْدُكَ قَـالَ فَأَنْشـُدُكَ 
أَنَا صَاحبُِ الآیَْةِ یُوفُـونَ بِالنَّـذْرِ وَ یَخـافُونَ 
یَوْماً كانَ شرَُّهُ مُستَْطِیراً أَمْ أَنْتَ قَالَ بَلْ أَنْتَ 

بِااللهَِّ أَنْتَ الْفَتَى الَّذِى نُودِيَ مِـنَ  كَ قَالَ فَأَنْشدُُ 
إِلاَّ السَّمَاءِ لاَ سیَْفَ إِلاَّ ذُو الْفَقَـارِ وَ لاَ فَتَـى 

أَنْتَ الَّذِى رُدَّتْ لَھُ الشَّمْسُ لِوَقْتِ صَلاَتِھِ فَصَـلاَّھَا عَلِيٌّ أَمْ أَنَا قَالَ بَلْ أَنْتَ قَالَ فَأَنْشـُدُكَ بِـااللهَِّ 
أَمْ أَنَا قَالَ بَلْ أَنْتَ قَالَ فَأَنْشـُدُكَ  وَارَتْ ثُمَّ تَ 

بِرَایَتِھِ یَوْمَ  بِااللهَِّ أَنْتَ الَّذِى حَبَاكَ رَسوُلُ �َِّ 
خَیْبَرَ فَفَتَحَ �َُّ لَھُ أَمْ أَنَا قَالَ بَلْ أَنْـتَ قَـالَ 
فَأَنْشدُُكَ بِـااللهَِّ أَنْـتَ الَّـذِى نَفَّسـْتَ عَـنْ رَسـُولِ 

كُرْبَتَھُ وَ عَنِ الْمُسلِْمِینَ بِقَتْلِ عَمْرِو بْـنِ  �َِّ 
بْدِ وُدٍّ أَمْ أَنَا قَالَ بَلْ أَنْـتَ قَـالَ فَأَنْشـُدُكَ عَ 

عَلَـى  بِااللهَِّ أَنْـتَ الَّـذِى ائْتَمَنَـكَ رَسـُولُ �َِّ 
رِساَلَتِھِ إِلَى الْجنِِّ فَأَجَابَتْ أَمْ أَنَا قَـالَ بَـلْ 

رَكَ رَسـُولُ أَنْشدُُكَ بِااللهَِّ أَنْتَ الَّذِى طَھَّـ الَ أَنْتَ قَ 
مِنَ السِّفَاحِ مِنْ آدَمَ إِلَى أَبِیـكَ بِقَوْلِـھِ  �َِّ 

أَنَا وَ أَنْتَ مِنْ نِكَاحٍ لاَ مِنْ سِفَاحٍ مِنْ آدَمَ إِلَى 
عَبْدِ الْمُطَّلِـبِ أَمْ أَنَـا قَـالَ بَـلْ أَنْـتَ قَـالَ 

 ارَنِى رَسوُلُ �َِّ أَنَا الَّذِى اخْتَ  فَأَنْشدُُكَ بِااللهَِّ 
وَ زَوَّجَنِى ابْنَتَھُ فَاطِمَـةَ وَ قَـالَ �َُّ زَوَّجَـكَ أَمْ 
أَنْتَ قَالَ بَلْ أَنْتَ قَالَ فَأَنْشدُُكَ بِااللهَِّ أَنَا وَالِدُ 
الْحَسنَِ وَ الْحُسـَیْنِ رَیْحَانَتَیْـھِ اللَّـذَیْنِ قَـالَ 

سَــیِّدَا شَــبَابِ أَھْــلِ الْجَنَّــةِ وَ  نِ فِیھِمَــا ھَــذَا
أَبُوھُمَا خَیْرٌ مِنْھُمَا أَمْ أَنْتَ قَالَ بَلْ أَنْتَ قَالَ 
فَأَنْشدُُكَ بِـااللهَِّ أَخُـوكَ الْمُـزَیَّنُ بِجَنَـاحَیْنِ فِـى 
الْجَنَّةِ لِیَطِیرَ بِھِمَا مَعَ الْمَلاَئِكَةِ أَمْ أَخىِ قَالَ 

بِااللهَِّ أَنَـا ضَـمِنْتُ دَیْـنَ  شدُُكَ نْ بَلْ أَخُوكَ قَالَ فَأَ 
رَسوُلِ �َِّ وَ نَادَیْتُ فِى الْمَوْسمِِ بِإِنْجَازِ مَوْعِـدِهِ 
أَمْ أَنْتَ قَالَ بَلْ أَنْتَ قَالَ فَأَنْشدُُكَ بِـااللهَِّ أَنَـا 
الَّذِى دَعَاهُ رَسوُلُ �َِّ لِطَیْرٍ عِنْدَهُ یُرِیـدُ أَكْلَـھُ 

ائْتِنِى بِأَحَبِّ خَلْقِكَ إِلَیْـكَ بَعْـدِى  مَّ فَقَالَ اللَّھُ 
أَمْ أَنْتَ قَالَ بَلْ أَنْتَ قَالَ فَأَنْشدُُكَ بِـااللهَِّ أَنَـا 
رَنِى رَسـُولُ �َِّ بِقِتَـالِ النَّـاكِثِینَ وَ  الَّذِى بَشَّـ
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الْقَاسِطِینَ وَ الْمَارِقِینَ عَلَى تَأْوِیـلِ الْقُـرْآنِ 
نْتَ قَالَ فَأَنْشدُُكَ بِـااللهَِّ أَنَـا أَمْ أَنْتَ قَالَ بَلْ أَ 

وَ وَلِیـتُ  الَّذِى شھَِدْتُ آخـِرَ كَـلاَمِ رَسـُولِ �َِّ 
غُسلَْھُ وَ دَفْنَھُ أَمْ أَنْـتَ قَـالَ بَـلْ أَنْـتَ قَـالَ 
فَأَنْشــُدُكَ بِــااللهَِّ أَنَــا الَّــذِى دَلَّ عَلَیْــھِ رَسُــولُ 

عَلِـيٌّ أَقْضَـاكُمْ أَمْ  لِھِ بِعِلْمِ الْقَضَاءِ بِقَوْ  �َِّ 
أَنْتَ قَالَ بَلْ أَنْتَ قَالَ فَأَنْشدُُكَ بِااللهَِّ أَنَا الَّذِى 

ــولُ �َِّ  ــرَ رَسُ ــھِ  أَمَ ــحَابَھُ بِالسَّــلاَمِ عَلَیْ أَصْ
قَالَ بَلْ أَنْتَ قَـالَ  بِالإِْمْرَةِ فِى حَیَاتِھِ أَمْ أَنْتَ 

سبََقَتْ لَھُ الْقَرَابَةُ مِنْ  ىفَأَنْشدُُكَ بِااللهَِّ أَنْتَ الَّذِ 
أَمْ أَنَا قَالَ بَلْ أَنْتَ قَالَ فَأَنْشدُُكَ  رَسوُلِ �َِّ 

 بِااللهَِّ أَنْتَ الَّذِى حَبَاكَ �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ بِدِینَارٍ عِنْدَ 
وَ  حَاجَتِھِ وَ بَاعَكَ جَبْرَئِیلُ وَ أَضَفْتَ مُحَمَّـداً 

فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ وَ قَـالَ بَـلْ  قَالَ أَطْعَمْتَ وُلْدَهُ 
أَنْتَ قَالَ فَأَنْشدُُكَ بِااللهَِّ أَنْتَ الَّذِى حَمَلَكَ رَسـُولُ 

ھِ فِـى طَـرْحِ صَـنَمِ الْكَعْبَـةِ وَ عَلَى كَتِفَیْ  �َِّ 
مَاءِ  كَسرِْهِ حَتَّى لَوْ شـَاءَ أَنْ یَنَـالَ أُفُـقَ السَّـ

أَنْـتَ قَـالَ فَأَنْشـُدُكَ  لْ لَنَالَھَا أَمْ أَنَا قَالَ بَ 
أَنْتَ صَاحبُِ  بِااللهَِّ أَنْتَ الَّذِى قَالَ لَھُ رَسوُلُ �َِّ 

الدُّنْیَا وَ الآخْرَِةِ أَمْ أَنَا قَالَ بَـلْ  لِوَائِى فِى
أَنْتَ قَالَ فَأَنْشدُُكَ بِااللهَِّ أَنْتَ الَّذِى أَمَرَ رَسوُلُ �َِّ 

حیِنَ أَمَـرَ بِسـَدِّ جَمِیـعِ  سجْدِِهِ بِفَتْحِ بَابِھِ فِى مَ 
أَبْوَابِ أَصْحَابِھِ وَ أَھْلِ بَیْتِھِ وَ أَحَلَّ لَـھُ فِیـھِ 

ھُ �َُّ أَمْ أَنَا قَالَ بَلْ أَنْتَ قَالَ فَأَنْشدُُكَ مَا أَحَلَّ 
�ََّ أَنْتَ الَّـذِى قَـدَّمَ بَـیْنَ یَـدَيْ نَجْـوَى رَسـُولِ 

أَمْ أَنَا إِذَا عَاتَبَ �َُّ عَـزَّ  جَاهُ صَدَقَةً فَنَا �َِّ 
تُقَدِّمُوا بَـیْنَ  وَ جَلَّ قَوْماً فَقَالَ أَ أَشفَْقْتُمْ أَنْ 

یَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ الآیَْةَ قَالَ بَلْ أَنْـتَ قَـالَ 
 فَأَنْشدُُكَ بِااللهَِّ أَنْتَ الَّذِى قَالَ فِیھِ رَسوُلُ �َِّ 

ــةَ  ــكِ زَوَّ  لِفَاطِمَ ــاً وَ  جْتُ ــاسِ إِیمَان أَوَّلَ النَّ
فِى كَلاَمٍ لَھُ أَمْ أَنَا قَـالَ بَـلْ  أَرْجَحَھُمْ إِسلاَْماً 
یَعُدُّ عَلَیْھِ مَنَاقِبَھُ الَّتِى جَعَلَ  أَنْتَ فَلَمْ یَزَلْ 

�َُّ عَزَّ وَ جَلَّ لَھُ دُونَھُ وَ دُونَ غَیْرِهِ وَ یَقُولُ لَھُ 
قَالَ فَبِھَذَا وَ شِبْھِھِ یُسـْتَحَقُّ  أَنْتَ أَبُو بَكْرٍ بَلْ 

 فَقَالَ لَھُ عَلِيٌّ  یَامُ بِأُمُورِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ الْقِ 
فَمَا الَّذِى غَرَّكَ عَنِ �َِّ وَ عَنْ رَسوُلِھِ وَ عَنْ دِینِھِ 
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وَ أَنْتَ خلِْوٌ مِمَّا یَحْتَاجُ إِلَیْھِ أَھْلُ دِینِھِ قَـالَ 
قْتَ یَا أَبَـا الْحَسـَنِ بَكْرٍ وَ قَالَ صَدَ  وفَبَكَى أَبُ 

أَنْظِرْنِى یَوْمِى ھَذَا فَأُدَبِّرُ مَا أَنَا فِیھِ وَ مَـا 
لَكَ ذَلِـكَ یَـا  سمَِعْتُ مِنْكَ قَالَ فَقَالَ لَھُ عَلِيٌّ 

أَبَا بَكْرٍ فَرَجَعَ مِنْ عِنْدِهِ وَ خَلاَ بِنَفْسِھِ یَوْمَھُ وَ 
لَّیْلِ وَ عُمَرُ یَتَـرَدَّدُ فِـى إِلَى ال دٍ لَمْ یَأْذَنْ لأِحََ 

فَبَاتَ فِى  النَّاسِ لِمَا بَلَغَھُ مِنْ خَلْوَتِھِ بِعَلِيٍّ 
فِى مَنَامِھِ مُتَمَثِّلاً لَھُ  لَیْلَتِھِ فَرَأَى رَسوُلَ �َِّ 

لَیْـھِ فِى مَجْلِسِھِ فَقَامَ إِلَیْھِ أَبُو بَكْرٍ لِیُسلَِّمَ عَ 
فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ یَـا رَسـُولَ �َِّ ھَـلْ  جْھَھُ فَوَلَّى وَ 

أَرُدُّ  أَمَرْتَ بِأَمْرٍ فَلَمْ أَفْعَلْ فَقَالَ رَسـُولُ �َِّ 
السَّــلاَمَ علََیْــكَ وَ قَــدْ عَادَیْــتَ �ََّ وَ رَسُــولَھُ وَ 

سـُولَھُ رُدَّ الْحَـقَّ إِلَـى عَادَیْتَ مَنْ وَالَى �ََّ وَ رَ 
فَقُلْتُ مَنْ أَھْلُـھُ قَـالَ مَـنْ عَاتَبَـكَ  قَالَ أَھْلِھِ 

رَسوُلَ �َِّ بِأَمْرِكَ قَـالَ فَأَصْـبَحَ وَ بَكَـى وَ قَـالَ عَلَیْھِ وَ ھُوَ عَلِيٌّ قَـالَ فَقَـدْ رَدَدْتُ عَلَیْـھِ یَـا 
ھُ وَ سلََّمَ إِلَیْھِ الأْمَْرَ ابْسطُْ یَدَكَ فَبَایَعَ  لِعَلِيٍّ 

فَأُخْبِرُ  إِلَى مَسجْدِِ رَسوُلِ �َِّ  خْرُجُ وَ قَالَ لَھُ أَ 
النَّاسَ بِمَا رَأَیْتُ فِى لَیْلَتِى وَ مَا جَرَى بَیْنِـى 
وَ بَیْنَكَ فَأُخْرِجُ نَفْسِى مِنْ ھَذَا الأْمَْـرِ وَ أُسـَلِّمُ 

نَعَمْ فَخرََجَ  الإِْمْرَةِ قَالَ فَقَالَ لَھُ عَلِيٌّ عَلَیْكَ بِ 
مُتَغَیِّراً لَوْنُھُ فَصَادَفَھُ عُمَرُ وَ ھُوَ فِى  مِنْ عِنْدِهِ 

طَلَبِھِ فَقَالَ لَھُ مَا حَالُكَ یَا خَلِیفَـةَ رَسـُولِ �َِّ 
فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْھُ وَ مَا رَأَى وَ مَـا جَـرَى 

فَقَالَ لَھُ عُمَرُ أَنْشدُُكَ بِااللهَِّ  یْنَھُ وَ بَیْنَ عَلِيٍّ بَ 
رَسوُلِ �َِّ أَنْ تَغْتَرَّ بِسِحْرِ بَنِى ھَاشِـمٍ  فَةَ یَا خَلِی

فَلَیْسَ ھَذَا بِأَوَّلِ سِحْرٍ مِنْھُمْ فَمَا زَالَ بِھِ حَتَّـى 
ھِ وَ رَغَّبَھُ فِیمَا رَدَّهُ عَنْ رَأْیِھِ وَ صَرَفَھُ عَنْ عَزْمِ 

ھُوَ فِیھِ وَ أَمَرَهُ بِالثَّبَاتِ عَلَیْھِ وَ الْقِیَامِ بِھِ 
الْمَسجْدَِ لِلْمِیعَادِ فَلَـمْ یَـرَ  فَأَتَى عَلِيٌّ  قَالَ 

فِیھِ مِنْھُمْ أَحَداً فَأَحَسَّ بِالشَّرِّ مِنْھُمْ فَقَعَدَ إِلَى 
فَمَرَّ بِھِ عُمَرُ فَقَـالَ وسلم  وآله عليه االله صلىقَبْرِ رَسوُلِ �َِّ 

  وَ رَجَعَ إِلَى بَیْتِھِ  امَ بِالأْمَْرِ وَ قَ یَا عَلِيُّ دُونَ مَا تَـرُومُ خَـرْطُ الْقَتَـادِ فَعَلِـمَ 
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این گونـھ خصـلتھا ھ ب المؤمنین  أمیر
 در روز شورى بر مردم احتجاج كرد

 
درش و او از جدش از پ امام صادق  - ٣٠

چـون در كـار ابـى بكـر و : نقل میفرماید
بیعت مردم بر او و كارى كھ بـا علـى بـن 
ابى طالب كردند آنچـھ شـدنى بـود انجـام 

روى خـوش  على ھ گرفت ابو بكر ھمواره ب
گرفتگى مشاھده  داد ولى از على  نشان مى

نمود و این موضوع بر ابـى بكـر سـنگین  مى
 .ودب

علاقھ پیدا كرد كـھ علـى را ملاقـات  لذا
كند و از نظر او اطلاع حاصـل نمایـد و در 
اینكھ مردم جمع شدند و كـار امـت را بـر 
ــد و  ــواھى كن ــذر خ ــد ع گــردن او انداختن

اعتنائى خود را بخلافت ابراز  علاقگى و بى كم
 .نماید
خبر بخدمت آن حضرت آمد و اجـازه  بى لذا

س از شرفیابى عـرض ملاقات خصوصى خواست و پ
كرد یا ابا الحسن بخدا قسم كھ براى ایـن 
كارھا از طرف من زمینھ سازى نشده بـود و 
من بكارى كھ گرفتار آن شدم مایل نبودم و 

آن نداشتم و اطمینانى بخود نـدارم  حرصى ب
ھاى امت را رفع نمـایم و نـھ  كھ نیازمندى

نیروى مـالى دارم و نـھ افـراد خانـدانم 
خواستم حقى را از دیگرى سلب زیاد است و ن

اش  كنم چرا تو از من چیـزى را كـھ مسـتحق
اى؟ و در ایـن كـارى كـھ  نیستم بدل گرفتھ

براى مـن روى داده از خـود كراھـت نشـان 
میدھى؟ و بـا چشـم بـد بینـى بمـن نگـاه 

فرمـود حضـرت بـاو  میكنى؟ امـام ششـم 
اگــر حرصــى بــاین كــار نــدارى و : فرمــود

ینانى ندارى كھ بتوانى بـاین بخویشتن اطم
امر قیام كنى و رفـع نیازمنـدیھاى آن را 

بینى براى چـھ زیـر ایـن بـار  در خود نمى
بخاطر حـدیثى كـھ از : رفتى؟ ابو بكر گفت
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شـنیده بـودم كـھ خداونـد  رسول خـدا 
نمیگذارد امـت مـن بـر گمراھـى اتفـاق و 

گـى اجماع داشـتھ باشـند و چـون دیـدم ھم
انـد از حـدیث پیغمبـر پیـروى  اجماع كرده

نمودم كھ اجتماعشان را بر خلاف راه ھدایت 
محال میدیدم و زمام پذیرش خـود را بدسـت 
آنان سپردم و اگـر میدانسـتم كـھ یكنفـر 
مخالفت میكند از پذیرش این كار خـوددارى 

 :فرمود على : مینمودم حضرت فرمود
ردى كــھ آنچــھ از پیغمبــر نقــل كــ امــا

امت من بر گمراھـى اتفـاق و (فرموده است 
من از افراد این امت بـودم ) اجماع نكنند

ھم چنین : بلى بودى فرمود: یا نبودم؟ گفت
دارى كردند  -اى كھ از بیعت تو خود آن عده

مانند سلمان و عمار و ابى ذر و مقـداد و 
با  كھابن عباده و از طایفھ انصار ھر كس 

ھمگـى : د یا نھ؟ گفـتاو بود از امت بودن
پـس چگونـھ : فرمـود از امت بودند على 

آورى؟ بـا اینكـھ  حدیث پیغمبر را دلیل مى
این گونـھ افـراد از بیعـت تـو خـوددارى 

اند و در باره ایـن افـراد كسـى را  نموده
ــحاب  ــھ از اص ــت و در اینك ــادى نیس انتق

و بودنـد ا اهبودند و خیر خو  پیغمبر 
مـن از : كوتاھى نداشـتند ابـو بكـر گفـت

مخالفت اینـان پـس از اینكـھ كـار خلافـت 
استوار شد اطلاع پیدا كردم و ترسیدم اگـر 
خلافت را از خود بازگردانم دشوارتر شود و 

گیرى شماھا تـا  مردم از دین برگردند و پى
آنگاه كھ خلافت مـرا بپذیریـد بـراى دیـن 

نگھدارى میكنـد  ھترتر است و آن را ب آسان
تا اینكھ مردم بجان یـك دیگـر بیفتنـد و 
ھمگى كافر شوند و میدانستم كھ علاقـھ تـو 
نسبت بمردم و دینشان كمتـر از مـن نیسـت 

 :فرمود  على 
چنین است ولى بگو بـدانم كسـى كـھ  آرى

خلافــت را ســزد بچــھ چیــز شایســتگى پیــدا 
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بخیر خواھى و وفا و : میكند؟ ابو بكر گفت
جـا  اید در كارھا جدى باشـد و بخشـش بـىب

نكند و خوش رفتار باشد و عدالت را آشكار 
كنــد و بقــرآن و ســنت و آئــین و مقــررات 
قضاوت دانـا باشـد و در عـین حـال نسـبت 

آن كم رغبت باشد و حـق  بوده ب زاھدبدنیا 
ستمدیده را از ستمگر بستاند چھ دور باشد 

لى و چھ نزدیك این بگفت و سپس خاموش شد ع
اى ابو بكر تو را بخدا سوگند : فرمود  

بینـى یـا  میدھم این صفتھا را در خودت مى
بیـنم اى  در من؟ عرض كرد بلكھ در شما مـى

از  شتـو را بخـدا پـی: ابا الحسن فرمـود
رسول اینكھ مسلمانان متوجھ شوند من دعوت 

لكھ را پذیرفتم یا تو؟ عرض كرد ب خدا 
تو را بخدا قسم میدھم من بودم : تو فرمود

كھ بمردم موسـم حـج و بھمـھ مـردم سـوره 
برائت را اعلام نمودم یا تو؟ عرض كرد تـو 

تو را بخدا سوگند میدھم روزى كـھ : فرمود
 بـابغـار تشـریف بـرد مـن  رسول خدا 

حفظ كـردم  را رسول خدا فداكارى خودم 
تـو را : یا تو؟ عرض كرد بلكھ تـو فرمـود

اى كـھ در مـورد  بخدا سوگند میدھم در آیھ
خاتم بخشى نازل شد براى من ولایت از طـرف 

تعیـین  رسول خـدا ھمراه ولایت ھ خدا ب
شد یا براى تو؟ عرض كرد بلكـھ بـراى تـو 

تو را بخدا من بحكم حدیث پیغمبـر : فرمود
روز غدیر مـولاى تـو و ھمـھ مسـلمانان  رد

تـو : ھستم یا تو؟ عرض كرد بلكھ تو فرمود
ــب وزارت  ــدا منص ــدا را بخ ــول خ و  رس

منزلت ھرون از موسى از آن من است یـا از 
: آن تو؟ عرض كرد بلكھ از آن تـو، فرمـود

بــراى  رســول خــدا تــو را بخــدا آیــا 
باھلھ با مشركین نصارى مرا و اھل خانـھ م

بیرون برد یا تو را و اھل  مراو فرزندان 
خانھ تو و فرزندان تو را؟ عرض كرد بلكـھ 
شما را فرمود تو را بخدا آیـھ تطھیـر از 
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ام و فرزنـدانم  پلیدى از آن من و خانواده
: ات؟ عرض كـرد است یا از آن تو و خانواده

: است فرمـودبلكھ از آن تو و خانواده تو 
كـھ  رسول خـدا تو را بخدا قسم میدھم 

كساء دعا كرد و عرض كرد بار الھا  روزدر 
اینان خاندان من ھستند رھسپار بسـوى تـو 
باشند نھ بسوى آتش در باره من و خانواده 
و فرزندان من بود یا تو؟ عرض كـرد بلكـھ 

خدا اى كھ  تو را بخدا صاحب آیھ: تو فرمود
بنذر وفـا میكننـد و از روزى : (میفرماید

من ھستم یا تـو؟ ) كھ شر خیز است میترسند
تو را بخدا قسـم : عرض كرد بلكھ تو فرمود

میدھم توئى آن جوان مردیكھ از آسـمان در 
بــاره او گفتــھ شــد كــھ شمشــیرى بجــز ذو 

نیست یـا   الفقار و جوانمردى بجز على 
تو را : ھستى فرمودمنم؟ عرض كرد بلكھ تو 

بخدا سوگند میدھم توئى آن كس كـھ آفتـاب 
نمـازش را  وبھنگام نمـاز او بازگشـت و ا

خواند و سپس آفتاب غروب كرد یا منم؟ عرض 
تـو را بخـدا قسـم : كرد بلكھ توئى فرمود

پـرچم  رسول خدا میدھم توئى آن كس كھ 
 خـــود را در روز خیبـــر بدســـت او داد و

خداوند پیروزى نصیب او فرمـود یـا مـنم؟ 
تـو را بخـدا : عرض كرد بلكھ توئى فرمـود

قسم میدھم تو بودى كھ اندوه خاطر پیغمبر 
و مسلمانان را با كشتن عمرو بن عبد   

ودّ برطرف كردى یا من بودم؟ عرض كرد بلكھ 
تو را بخدا قسم میدھم تو : تو بودى فرمود

ھ رسول خدایت براى فرسـتادن بسـوى بودى ك
جنیــان امیــنش دانســت و او ھــم پیشــنھاد 
پیغمبر را پذیرفت یا من بودم؟ عـرض كـرد 

تـو را بخـدا قسـم : البتھ تو بودى فرمود
زادگـى او را  حـلال رسول خدا میدھم كھ 

 :از آدم تا پدرت با گفتار خود كھ فرمود
ــ( ــا عب ــو از آدم ت ــن و ت ــب م د المطل
تصدیق فرمود تـو ) ایم نھ زنازاده زاده حلال
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بودى یا من بودم؟ عرض كرد البتھ تو بودى 
تو را بخدا قسم میدھم آن من بودم : فرمود

كھ رسول خدایم برگزید و دختر خود فاطمـھ 
را ھمسر من كرد و فرمـود خداونـد تـو را 

: دھمسر فاطمھ كرد یا تو بـودى؟ عـرض كـر
تـو را بخـدا قسـم : دالبتھ تو بودى فرمو

میــدھم پــدر حســن و حســین كــھ دو ریحــان 
ایـن : شان فرمـود پیغمبر بودند و در باره

دو تن دو سرور جوانان اھل بھشتند و پـدر 
آنان از آنان بھتر است من ھستم یـا تـو؟ 

تـو را بخـدا : البتھ شما فرمود: عرض كرد
 شـدهقسم میدھم برادر تو با دو بال زینت 

ر بھشـت بـا فرشـتگان تا با آن دو بـال د
پرواز نماید یا برادر من؟ عرض كرد البتھ 

تو را بخدا قسـم میـدھم : برادر تو فرمود
من بـدھى پیغمبـر را بعھـده گـرفتم و در 

ھاى پیغمبر را  موسم حج اعلام كردم كھ وعده
 در سر رسید خواھم پرداخت یا تو؟

تو را بخـدا : كرد، البتھ تو فرمود عرض
براى  رسول خدا ھ قسم میدھم من بودم ك

خوردن مرغى كھ در نزدش بود و میخواست آن 
را بخورد و عرض كرد بار الھا از مـن كـھ 

ترین خلـق خـودت را بنـزد مـن  بگذرد دوست
البتـھ تـو : یا تو بودى؟ عرض كرد) برسان

 ھتو را بخدا قسم من بودم كـ: بودى فرمود
او را مــژده داد كــھ بــا  رســول خــدا 

ناكثین و قاسطین و مـارقین بحكـم تأویـل 
 قرآن جنگ خواھد كرد یا تو بودى؟

تـو را : البتھ تو بودى فرمود: كرد عرض
بخدا قسم من بودم كھ در آخرین لحظھ عمـر 
پیغمبر شاھد گفتارش بودم و بكـار غسـل و 
: دفنش پرداختم یـا تـو بـودى؟ عـرض كـرد

تـو را بخـدا قسـم  البتھ تو بودى فرمـود
بعلم قضاوت او  رسول خدا میدھم آن كھ 

علــى (مــردم را راھنمــائى كــرد و فرمــود 
مـن ) شما در علـم قضـاوت اسـت رینت متخصص
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بودم یا تو بودى؟ عرض كرد البتھ تو بودى 
تو را بخدا قسم میدھم من بودم كھ : فرمود

بیارانش دستور فرمود تا در  رسول خدا 
اش بعنوان امارت باو سـلام دھنـد  حال حیات

یا تو بودى؟ عـرض كـرد البتـھ تـو بـودى 
تو را بخدا قسم میدھم آن تو بودى : فرمود

ــا  ــھ ب ــیش از ھم ــھ پ ــدا ك ــول خ  رس
: خویشاوندى داشت یا من بـودم؟ عـرض كـرد

قسـم تـو را بخـدا : البتھ تو بودى فرمود
میدھم آن تـو بـودى كـھ خـداى عـز و جـل 
بھنگام نیاز یك دینار باو مرحمت فرمود و 
جبرئیل آن را بتـو فروخـت و تـو محمـد و 

 :فرزندانش را طعام كردى؟ راوى گفت
: بكر را گریھ دست داد و عـرض كـرد ابو

تـو را بخـدا قسـم : البتھ تو بودى فرمود
بـراى  رسول خدا میدھم آن تو بودى كھ 

پائین انداختن بت خانھ كعبھ و شكسـتن آن 
او را بدوش خود برگرفت و تا آنجا كھ اگر 
میخواســت دســت بــاطراف آســمان دراز كنــد 

البتھ : دسترسى داشت یا من بودم؟ عرض كرد
 :بودى فرمود وت

را بخدا قسم میدھم آن تو بـودى كـھ  تو
تو پرچمدار مـن : مودباو فر رسول خدا 

در دنیا و آخرت ھستى یا مـن بـودم؟ عـرض 
تـو را بخـدا : كرد البتھ تو بودى فرمـود

رسول قسم میدھم آن تو بودى كھ ھنگامى كھ 
دســتور فرمــود؟ ھمگــى اصــحاب و  خــدا 

خاندان آن حضرت درھاشان را كھ بـر مسـجد 
بندنـد و فقـط در خانـھ او  بـھباز میشد 

بمسجد باز باشد و آنچھ كھ خداونـد بـراى 
پیغمبر حلال فرموده بود پیغمبر نیز بـراى 
او حلال كرد یا من بودم؟ عرض كرد بلكھ تو 

تو را بخدا قسم میدھم آن تو : بودى فرمود
بودى كھ براى گفتگوى محرمانھ با پیغمبـر 
قبلا صدقھ داد و سپس با آن حضـرت بگفتگـو 

كـھ خداونـد پرداخت یا من بـودم؟ آنگـاه 
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جمعى را مورد عتاب خود قرار داد و فرمود 
آیا دشـوارتان بـود كـھ پـیش از گفتگـوى 

؟ عرض )ھا بدھید؟ تا آخر آیة محرمانھ صدقھ
تـو را بخـدا : كرد البتھ تو بودى فرمـود

رسـول خـدا قسم میـدھم آن تـو بـودى كـھ 
   ھفاطمـھ اش ضـمن كلامـى بـ در باره 
من تو را بكسـى كـھ پـیش از ھمـھ : مودفر

ایمان آورد و اسلامش بر ھمھ برتـرى داشـت 
تزویج نمودم یا من بودم؟ عرض كرد البتـھ 

ھم چنان منـاقبى را كـھ   تو بودى على 
خداى عز و جل فقط براى او نھ بـراى ابـو 
بكر و نھ بـراى غیـر او قـرار داده بـود 

ضـرت عـرض میكـرد آن ح شمرد و ابو بكر ب مى
كـھ بـاین گونـھ : تو آنگاه فرمـود البتھ

مناقب و مانند آنھا شایستگى قیام بـامور 
 .شود امت محمد پیدا مى

پـس چـھ : ابى بكر فرمودھ ب  على  سپس
چیز تو را از خدا و رسولش و از دین خـدا 
فریفتھ است؟ با اینكھ از آنچھ اھـل دیـن 

 دست ھستى؟ آن نیازمنداند تو تھى ھخدا ب
ابو بكر گریھ كرد و عـرض : فرماید حضرت

كرد اى ابو الحسن راست فرمودى یك امـروز 
را بمن مھلت بده تا تدبیرى در كار خود و 

ــم ــنیدم بیاندیش ــو ش ــھ از ت ــرت . آنچ حض
فرمود اى ابا بكـر ایـن   على : فرماید

  مھلت را دارى ابو بكر از نـزد علـى 
آن روز را بتنھائى بسر بـرد و  باز گشت و

شب بھیچ كس اجازه ملاقات نـداد و عمـر  تا
كھ گزارش خلوت كردن ابو بكر را بـا علـى 
شنیده بود در میان مـردم در رفـت و آمـد 

رسول خدا بود ابو بكر آن شب را خوابید و 
را بخواب دید كھ در مجلس خود نشسـتھ  

ر آن حضرت سـلام دھـد ابو بكر برخاست تا ب
 عـرضحضرت روى خود را برگردانید ابو بكر 

اى  یا رسول �َّ آیا دستورى بمن فرموده: كرد
 ام؟ كھ من امتثال نكرده
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من جواب سلام تو را : فرمود رسول خدا 
بدھم و حال آنكـھ تـو بـا خـدا و رسـولش 
 دشمنى كردى؟ و با كسى كھ خدا و رسولش را
دوست دارد دشـمنى نمـودى؟ حـق را بـاھلش 

 :عرض كردم: بازگردان گوید
ھمان كسى كـھ بـر : حق كیست؟ فرمود اھل

تو در باره حق عتـاب و تنـدى نمـود و او 
 :ھمان على است گوید

كردم یا رسول �َّ بر حسب دستور شـما  عرض
 .ھمین دم حق را باو باز پس دادم

ید ابو بكر آن شب را بصبح رسـان: فرمود
گفت دسـت خـود   و صبح گریھ كنان بعلى 

آن حضرت بیعت كرد و كار را  را باز كن و ب
رسـول بدست او سپرد و عرض كرد من بمسـجد 

روم و آنچـھ را كـھ در امشـب  مـى خدا 
دیدم و میان من و تـو جریـان پیـدا كـرد 
بمردم اعلام میكنم و خود را از زیـر ایـن 

كشم و بر تو بعنـوان امـارت  بیرون مى ارب
 .كنم سلام مى
آرى : او فرمـودھ ب  فرماید على  حضرت

  ھمین كار بكن، ابو بكر از نزد علـى 
با رنگ پریده بیرون رفت و با عمر مصـادف 

اى خلیفـھ : گشت گفت دنبال او مىھ شد كھ ب
 چطور است؟ حالت رسول خدا 

بكر جریان كار خود و خوابى را كـھ  ابو
دیده بود و آنچھ را كـھ میـان او و علـى 

گذشتھ بود براى عمـر نقـل كـرد عمـر   
تو را بخـدا  رسول خدا اى خلیفھ : گفت

قسم میدھم كھ مبادا فریب جادوى بنى ھاشم 
ى آنان را بخورى كھ این اولین بار جادوگر

 انیست و آنقدر از این گونھ سخنان بگفت ت
او را از راى خود منصرف كرد و از تصمیمى 
كھ داشت باز داشت و بـر ھمـان كـارى كـھ 
داشت ترغیب كـرد كـھ بایـد در ایـن كـار 

 .پایدارى كنى و بر سر كار باشى
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اى كـھ بـا  طبق وعده  على : گوید راوى
ھـیچ كـس از  ابو بكر داشت بمسجد آمد ولى

آنان را ندید فھمید كھ پیش آمد بـدى روى 
 رسـول خـدا داده است در كنـار قبـر 

بنشست عمر بر او گذر كرد و گفـت اى علـى 
تر است  خرط قتاد از آنچھ تو میخواھى آسان

 ھمطلب را فھمید و برخاست و بخان  على 
 .خود بازگشت

ى اسـت كـھ خـاردار و قتاد درخت:) شرح(
خرط قتاد بدان معنى است كھ كسى با كشیدن 
دســت از بــالاى آن بپــائین خارھــاى آن را 

 .بكند
 

این گونـھ خصـلتھا ھ ب المؤمنین  أمیر
 در روز شورى بر مردم احتجاج كرد 

بمثــل ھــذه  احتجــاج أمیــر المــؤمنین
  ىالشور الخصال على الناس یوم

حَدَّثَنَا أَبِى وَ مُحَمَّدُ بْـنُ الْحَسـَنِ بْـنِ  - ٣١
أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُمَا قَـالا حَـدَّثَنَا 
سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسـَیْنِ 

فِيِّ بْنِ أَبِى الْخطََّابِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسكِْینٍ الثَّقَ 
عَنْ أَبِى الْجَارُودِ وَ ھِشاَمٍ أَبِى ساَساَنَ وَ أَبِـى 
طَارِقٍ السَّرَّاجِ عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ قَـالَ كُنْـتُ 

وَ ھُـوَ  فِى الْبَیْتِ یَوْمَ الشُّورَى فَسمَِعْتُ عَلِیّاً 
 یَقُولُ استَْخلَْفَ النَّاسُ أَبَـا بَكْـرٍ وَ أَنَـا وَ �َِّ 

وَ أَوْلَى بِھِ مِنْھُ وَ اسـْتَخلَْفَ أَبُـو  مْرِ أَحَقُّ بِالأَْ 
بَكْرٍ عُمَرَ وَ أَنَا وَ �َِّ أَحَقُّ بِالأْمَْرِ وَ أَوْلَى بِـھِ 
مِنْھُ إِلاَّ أَنَّ عُمَرَ جَعَلَنِى مَعَ خَمْسـَةَ نَفَـرٍ أَنَـا 

شـَاءُ ساَدِسھُُمْ لاَ یُعْرَفُ لَھُمْ عَلَيَّ فَضْـلٌ وَ لَـوْ أَ 
عَلَیْھِمْ بِمَا لاَ یَسـْتَطِیعُ عَـرَبِیُّھُمْ وَ لاَ  جْتُ لاَحْتَجَ 

عَجَمِیُّھُمْ الْمُعَاھَدُ مِنْھُمْ وَ الْمُشرِْكُ تَغْییِرَ ذَلِكَ 
ثُمَّ قَالَ نَشدَْتُكُمْ بِااللهَِّ أَیُّھَا النَّفَرُ ھَـلْ فِـیكُمْ 

لاَ قَــالَ  أَحَــدٌ وَحَّــدَ �ََّ قَبْلِــى قَــالُوا اللَّھُــمَّ 
بِااللهَِّ ھَلْ فِیكُمْ أَحَـدٌ قَـالَ لَـھُ رَسـُولُ  شدَْتُكُمْ نَ 
أَنْتَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ ھَارُونَ مِـنْ مُوسـَى إِلاَّ  �َِّ 
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أَنَّھُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِى غَیْرِى قَالُوا اللَّھُمَّ لاَ قَـالَ 
 یكُمْ أَحَدٌ ساَقَ رَسـُولُ �َِّ نَشدَْتُكُمْ بِااللهَِّ ھَلْ فِ 

لِرَبِّ الْعَـالَمِینَ ھَـدْیاً فَأَشـْرَكَھُ فِیـھِ غَیْـرِى 
قَالُوا اللَّھُمَّ لاَ قَالَ نَشدَْتُكُمْ بِااللهَِّ ھَـلْ فِـیكُمْ 

فَقَـالَ  بِطَیْرٍ یَأْكُلُ مِنْـھُ  أَحَدٌ أُتِيَ رَسوُلُ �َِّ 
اللَّھُمَّ ائْتِنِى بِأَحَبِّ خَلْقِكَ إِلَیْكَ یَأْكُلُ مَعِى مِنْ 
ھَذَا الطَّیْرِ فَجئِْتُھُ أَنَا غَیْرِى قَالُوا اللَّھُمَّ لاَ 
قَالَ نَشدَْتُكُمْ بِااللهَِّ ھَلْ فِیكُمْ أَحَدٌ قَالَ لَھُ رَسوُلُ 

مَرُ یُجَبِّنُ أَصْحَابَھُ وَ یُجَبِّنُونَھُ حیِنَ رَجَعَ عُ  �َِّ 
لَـھُ  الَ مُنْھَزِمـاً فَقَـ قَدْ رَدَّ رَایَةَ رَسوُلِ �َِّ 

لأَعُْطِیَنَّ الرَّایَـةَ غَـداً رَجُـلاً لَـیْسَ  رَسوُلُ �َِّ 
یُحبُِّ �ََّ وَ رَسوُلَھُ لاَ  بِفَرَّارٍ یُحبُِّھُ �َُّ وَ رَسوُلُھُ وَ 

یَرْجعُِ حَتَّى یَفْتَحَ �َُّ علََیْـھِ فَلَمَّـا أَصْـبَحَ قَـالَ 
�َِّ ھُوَ رَمِـدٌ  ولَ ادْعُوا لِى عَلِیّاً فَقَالُوا یَا رَسُ 

مَا یَطْرِفُ فَقَالَ جیِئُونِى بِھِ فَلَمَّـا قُمْـتُ بَـیْنَ 
الَ اللَّھُمَّ أَذْھِبْ عَنْـھُ یَدَیْھِ تَفَلَ فِى عَیْنِى وَ قَ 

الْحَرَّ وَ الْبَرْدَ فَأَذْھَبَ �َُّ عنَِّيَ الْحَرَّ وَ الْبَـرْدَ 
فَھَـزَمَ �َُّ  ایَـةَ إِلَى ساَعَتِى ھَـذِهِ وَ أَخَـذْتُ الرَّ 

الْمُشرِْكِینَ وَ أَظْفَرَنِى بِھِمْ غَیْرِى قَالُوا اللَّھُمَّ 
 ھَلْ فِیكُمْ أَحَدٌ لَھُ أَخٌ مِثْلُ لاَ قَالَ نَشدَْتُكُمْ بِااللهَِّ 

أَخىِ جَعْفَرٍ الْمُزَیَّنِ بِالْجَنَاحَیْنِ فِى الْجَنَّةِ یَحلُِّ 
اللَّھُـمَّ لاَ قَـالَ  قَالُوافِیھَا حَیْثُ یَشاَءُ غَیْرِى 

نَشدَْتُكُمْ بِااللهَِّ ھَلْ فِیكُمْ أَحَدٌ لَھُ عَمٌّ مِثْـلُ عَمِّـى 
ھَدَاءِ حَمْزَةَ أَسدَِ �َِّ   وَ أَسدَِ رَسوُلِھِ وَ سـَیِّدِ الشُّـ

غَیْرِى قَالُوا اللَّھُمَّ لاَ قَالَ نَشدَْتُكُمْ بِـااللهَِّ ھَـلْ 
سِـبْطَيَّ «مِثْـلُ سـبطاى  انِ فِیكُمْ أَحَدٌ لَـھُ سِـبْطَ  وَ سـَیِّدَيْ  الْحَسنَِ وَ الْحُسیَْنِ ابْنَيْ رَسـُولِ �َِّ 

ابِ أَھْلِ الْجَنَّةِ غَیْرِى قَالُوا اللَّھُمَّ لاَ قَـالَ شبََ 
نَشدَْتُكُمْ بِااللهَِّ ھَلْ فِیكُمْ أَحَـدٌ لَـھُ زَوْجَـةٌ مِثْـلُ 

وَ بَضْعَةٌ مِنْھُ وَ  زَوْجَتِى فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسوُلِ �َِّ 
قَالُوا اللَّھُمَّ لاَ سیَِّدَةُ نِساَءِ أَھْلِ الْجَنَّةِ غَیْرِى 

قَالَ نَشدَْتُكُمْ بِااللهَِّ ھَلْ فِیكُمْ أَحَدٌ قَالَ لَھُ رَسوُلُ 
مَنْ فَارَقَكَ فَارَقَنِى وَ مَنْ فَارَقَنِى فَـارَقَ  �َِّ 

لاَ قَالَ نَشدَْتُكُمْ بِااللهَِّ ھَلْ  ھُمَّ �ََّ غَیْرِى قَالُوا اللَّ 
لَیَنْتَھِیَنَّ بَنُـو  أَحَدٌ قَالَ لَھُ رَسوُلُ �َِّ فِیكُمْ 

وَلِیعَةَ أَوْ لأَبَْعَثَنَّ إِلَیْھِمْ رَجُلاً كَنَفْسِـى طَاعَتُـھُ 
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یْفِ  كَطَاعَتِى وَ مَعْصِیَتُھُ كَمَعْصِیَتِى یَغْشاَھُمْ بِالسَّـ
كُمْ بِـااللهَِّ ھَـلْ اللَّھُمَّ لاَ قَالَ نَشدَْتُ  واغَیْرِى قَالُ 

مَا مِـنْ مُسـْلِمٍ  فِیكُمْ أَحَدٌ قَالَ لَھُ رَسوُلُ �َِّ 
وَصَلَ إِلَى قَلْبِھِ حُبِّى إِلاَّ كَفَّرَ �َُّ عَنْھُ ذُنُوبَـھُ وَ 
مَنْ وَصَلَ حُبِّى إِلَى قَلْبِھِ فَقَدْ وَصَـلَ حُبُّـكَ إِلَـى 

مَنْ زَعَمَ أَنَّـھُ یُحبُِّنِـى وَ یُبْغِضُـكَ  وَ كَذَبَ  قَلْبِھِ 
غَیْرِى قَالُوا اللَّھُمَّ لاَ قَالَ نَشدَْتُكُمْ بِـااللهَِّ ھَـلْ 

أَنْتَ الْخلَِیفَـةُ  فِیكُمْ أَحَدٌ قَالَ لَھُ رَسوُلُ �َِّ 
ةٍ فِى الأْھَْلِ وَ الْوَلَدِ وَ الْمُسلِْمِینَ فِى كُلِّ غَیْبَـ

عَدُوِّى وَ عَدُوِّى عَدُوُّ �َِّ وَ وَلِیُّـكَ وَلِیِّـى وَ  كَ عَدُوُّ 
نَشدَْتُكُمْ بِااللهَِّ ھَلْ فِیكُمْ أَحَـدٌ قَـالَ لَـھُ رَسـُولُ وَلِیِّى وَلِـيُّ �َِّ غَیْـرِى قَـالُوا اللَّھُـمَّ لاَ قَـالَ 

وَ وَالاكَ سـَبَقَتْ لَـھُ  یَا عَلِيُّ مَـنْ أَحَبَّـكَ  �َِّ 
وَ مَـنْ أَبْغَضَـكَ وَ عَـادَاكَ سـَبَقَتْ لَـھُ  حْمَةُ الرَّ 

اللَّعْنَةُ فَقَالَتْ عَائِشةَُ یَا رَسوُلَ �َِّ ادْعُ �ََّ لِـى 
ــھِ  ــھُ وَ یُعَادِی ــنْ یُبْغِضُ ــونُ مِمَّ ــى لاَ نَكُ وَ لأِبَِ

نْتِ أَنْـتِ وَ أَبُـوكِ مِمَّـنْ اسكُْتِى إِنْ كُ  فَقَالَ 
فَقَدْ سبََقَتْ لَكُمَا الرَّحْمَةُ وَ إِنْ  بُّھُ یَتَوَلاَّهُ وَ یُحِ 

كُنْتُمَا مِمَّنْ یُبْغِضُھُ وَ یُعَادِیھِ فَقَدْ سبََقَتْ لَكُمَا 
اللَّعْنَةُ وَ لَقَدْ جئِْـتِ أَنْـتِ وَ أَبُـوكِ إِنْ كَـانَ 

ھُ وَ أَنْتِ أَوَّلُ مَنْ یُقَاتِلُـھُ أَبُوكِ أَوَّلَ مَنْ یَظْلِمُ 
اللَّھُمَّ لاَ قَالَ نَشدَْتُكُمْ بِـااللهَِّ ھَـلْ  اغَیْرِى قَالُو

مِثْلَ مَـا قَـالَ  فِیكُمْ أَحَدٌ قَالَ لَھُ رَسوُلُ �َِّ 
ةِ وَ مَنْزِلُكَ مُوَاجھُِ مَنْزِلِى كَمَا یَتَوَاجَھُ وَ الآخْرَِ لِى یَا عَلِيُّ أَنْتَ أَخىِ وَ أَنَا أَخُوكَ فِى الدُّنْیَا 

قَـالُوا اللَّھُـمَّ لاَ قَـالَ  الْخلُْـدِ الإِْخْوَانِ فِـى 
نَشدَْتُكُمْ بِااللهَِّ ھَلْ فِیكُمْ أَحَـدٌ قَـالَ لَـھُ رَسـُولُ 

اكَھُ لَیْسَ یَا عَلِيُّ إِنَّ �ََّ خَصَّكَ بِأَمْرٍ وَ أَعْطَ  �َِّ 
ءٌ أَحَبَّ إِلَیْـھِ وَ لاَ أَفْضَـلَ مِنْـھُ  مِنَ الأْعَْمَالِ شيَْ 

فِى الدُّنْیَا فَلَـیْسَ تَنَـالُ مِنْھَـا  ھْدِ عِنْدَهُ الزُّ 
شیَْئاً وَ لاَ تَنَالُھُ مِنْكَ وَ ھِـيَ زِینَـةُ الأْبَْـرَارِ 

ى لِمَـنْ عِنْدَ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَـةِ فَطُـوبَ 
أَحَبَّكَ وَ صَدَّقَ عَلَیْكَ وَ وَیْلٌ لِمَنْ أَبْغَضَكَ وَ كَـذَّبَ 

قَالُوا اللَّھُمَّ لاَ قَالَ نَشدَْتُكُمْ بِااللهَِّ  ىعَلَیْكَ غَیْرِ 
ــھُ رَسُــولُ �َِّ  ءَ  لِیَجِــي ھَــلْ فِــیكُمْ أَحَــدٌ بَعَثَ

ذَھَبْتُ حَتَّى حَمَلْتُ الْقِرْبَةَ بِالْمَاءِ كَمَا بَعَثَنِى فَ 
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عَلَى ظَھْرِى وَ مَشـَیْتُ بِھَـا فَاسـْتَقْبَلَتْنِى رِیـحٌ 
ثُمَّ قُمْـتُ فَاسـْتَقْبَلَتْنِى  جْلَستَْنِىفَرَدَّتْنِى حَتَّى أَ 

رِیحٌ فَرَدَّتْنِى حَتَّى أَجْلَستَْنِى ثُمَّ قُمْتُ فَجئِْتُ إِلَى 
فَقَالَ لِى مَا حَبَسـَكَ عَنِّـى فَقَصَصْـتُ  رَسوُلِ �َِّ 

ــلُ  ــاءَنِى جَبْرَئِی ــدْ جَ ــالَ قَ ــھِ الْقِصَّــةَ فَقَ عَلَیْ
الأْوُلَى فَجَبْرَئِیلُ كَانَ فِى  فَأَخْبَرَنِى أَمَّا الرِّیحُ 

أَلْــفٍ مِــنَ الْمَلاَئِكَــةِ یُســَلِّمُونَ عَلَیْــكَ وَ أَمَّــا 
جَاءَ فِى أَلْفٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ  الثَّانِیَةُ فَمِیكَائِیلُ 

یُسلَِّمُونَ عَلَیْكَ غَیْـرِى قَـالُوا اللَّھُـمَّ لاَ قَـالَ 
قَالَ لَھُ جَبْرَئِیلُ یَا  نْ نَشدَْتُكُمْ بِااللهَِّ ھَلْ فِیكُمْ مَ 

إِنَّھُ مِنِّـى وَ أَنَـا مِنْـھُ وسلم  وآله عليه االله صلىرَسوُلُ �َِّ مُحَمَّدُ أَ تَرَى ھَذِهِ الْمُوَاساَةَ مِـنْ عَلِـيٍّ فَقَـالَ 
فَقَالَ جَبْرَئِیلُ وَ أَنَـا مِنْكُمَـا غَیْـرِى قَـالُوا 

كَانَ  دٌ اللَّھُمَّ لاَ قَالَ نَشدَْتُكُمْ بِااللهَِّ ھَلْ فِیكُمْ أَحَ 
یَكْتُبُ لِرَسوُلِ �َِّ كَمَا جَعَلْتُ أَكْتُبُ فَأَغْفَى رَسـُولُ 

فَأَنَـا أَرَى أَنَّـھُ یُمْلِـى عَلَـيَّ وسلم  وآله عليه االله صلى�َِّ 
فَلَمَّا انْتَبَھَ قَالَ لَھُ یَا علَِيُّ مَنْ أَمْلَى عَلَیْـكَ 
مِنْ ھَاھُنَا إِلَى ھَاھُنَا فَقُلْتُ أَنْتَ یَا رَسـُولَ �َِّ 

لاَ وَ لَكِنَّ جَبْرَئِیـلَ أَمْـلاَهُ عَلَیْـكَ غَیْـرِى  قَالَ فَ 
لاَ قَالَ نَشدَْتُكُمْ بِااللهَِّ ھَـلْ فِـیكُمْ  قَالُوا اللَّھُمَّ 

أَحَدٌ نَادَى لَھُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ لاَ سیَْفَ إِلاَّ ذُو 
لاَ قَالَ نَشدَْتُكُمْ بِااللهَِّ ھَلْ فِیكُمْ أَحَـدٌ قَـالَ لَـھُ الْفَقَارِ وَ لاَ فَتَى إِلاَّ عَلِيٌّ غَیْرِى قَالُوا اللَّھُمَّ 

كَمَا قَالَ لِى لَوْ لاَ أَنْ أَخَافَ أَنْ لاَ  رَسوُلُ �َِّ 
یَبْقَى أَحَدٌ إِلاَّ قَبَضَ مِنْ أَثَرِكَ قَبْضَةً یَطْلُبُ بِھَـا 
الْبَرَكَةَ لِعَقِبِھِ مِنْ بَعْدِهِ لَقُلْـتُ فِیـكَ قَـوْلاً لاَ 

غَیْـرِى یَبْقَى أَحَدٌ إِلاَّ قَـبَضَ مِـنْ أَثَـرِكَ قَبْضَـةً 
فَقَالُوا اللَّھُمَّ لاَ قَالَ نَشدَْتُكُمْ بِااللهَِّ ھَلْ فِـیكُمْ 

احْفَـظِ الْبَـابَ فَـإِنَّ  أَحَدٌ قَالَ لَھُ رَسوُلُ �َِّ 
 دٍ زُوَّاراً مِنَ الْمَلاَئِكَةِ یَزُورُونِى فَلاَ تَـأْذَنْ لأِحََـ

ھُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَ أَخْبَرْتُھُ مِنْھُمْ فَجَاءَ عُمَرُ فَرَدَدْتُ 
ــولَ �َِّ  ــنَ  أَنَّ رَسُ ــدَهُ زُوَّارٌ مِ ــبٌ وَ عِنْ مُحتَْجَ

الْمَلاَئِكَةِ وَ عِدَّتُھُمْ كَذَا وَ كَذَا ثُمَّ أَذِنْـتُ لَـھُ 
فَدَخَلَ فَقَالَ یَا رَسوُلَ �َِّ إِنِّى قَـدْ جئِْتُـكَ غَیْـرَ 

كُلَّ ذَلِكَ یَرُدُّنِى عَلِـيٌّ وَ یَقُـولُ إِنَّ رَسـُولَ  مَرَّةٍ  مُحْتَجَبٌ وَ عِنْـدَهُ زُوَّارٌ مِـنَ الْمَلاَئِكَـةِ وَ  �َِّ 
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عِدَّتُھُمْ كَـذَا وَ كَـذَا فَكَیْـفَ عَلِـمَ بِالْعِـدَّةِ أَ 
 مْـتَ فَ عَلِ عَایَنَھُمْ فَقَالَ لَھُ یَا عَلِيُّ قَدْ صَدَقَ كَیْ 

بِعِدَّتِھِمْ فَقُلْتُ اخْتَلَفَتْ عَلَيَّ التَّحیَِّاتُ وَ سـَمِعْتُ 
الأْصَْوَاتَ فَأَحْصَیْتُ الْعَدَدَ قَالَ صَدَقْتَ فَـإِنَّ فِیـكَ 
سنَُّةً مِنْ أَخىِ عِیسىَ فَخـَرَجَ عُمَـرُ وَ ھُـوَ یَقُـولُ 

عَـزَّ وَ جَـلَّ وَ  ضَرَبَھُ لاِبْنِ مَرْیَمَ مَثَلاً فَـأَنْزَلَ �َُّ 
لَمَّا ضُرِبَ ابْـنُ مَـرْیَمَ مَـثَلاً إِذا قَوْمُـكَ مِنْـھُ 
یَصِدُّونَ قَالَ یَضِجُّونَ وَ قالُوا أَ آلِھَتُنـا خَیْـرٌ 
أَمْ ھُوَ ما ضَرَبُوهُ لَكَ إِلاَّ جَـدَلاً بَـلْ ھُـمْ قَـوْمٌ 
ــھِ وَ  ــا عَلَیْ ــدٌ أَنْعَمْن ــوَ إِلاَّ عَبْ ــمُونَ إِنْ ھُ خَصِ

لْناهُ مَـثَلاً لِبَنِـى إِسـْرائِیلَ وَ لَـوْ نَشـاءُ جَعَ 
لَجَعَلْنا مِنْكُمْ مَلائِكَةً فِى الأْرَْضِ یَخلُْفُونَ غَیْـرِى 
قَالُوا اللَّھُمَّ لاَ قَالَ نَشدَْتُكُمْ بِااللهَِّ ھَـلْ فِـیكُمْ 
أَحَدٌ قَالَ لَھُ رَسوُلُ �َِّ كَمَا قَالَ لِـى إِنَّ طُـوبَى 

أَصْلُھَا فِى دَارِ عَلِيٍّ لَیْسَ مِـنْ  ةِ الْجَنَّ شجََرَةٌ فِى 
مُؤْمِنٍ إِلاَّ وَ فِى مَنْزِلِھِ غُصْنٌ مِنْ أَغْصَانِھَا غَیْرِى 
قَالُوا اللَّھُمَّ لاَ قَالَ نَشدَْتُكُمْ بِااللهَِّ ھَـلْ فِـیكُمْ 

سـُنَّتِى وَ تُقَاتِلُ عَلَى  أَحَدٌ قَالَ لَھُ رَسوُلُ �َِّ 
غَیْرِى قَالُوا اللَّھُمَّ لاَ قَالَ نَشدَْتُكُمْ  ىتُبرُِّ ذِمَّتِ 

تُقَاتِلُ  بِااللهَِّ ھَلْ فِیكُمْ أَحَدٌ قَالَ لَھُ رَسوُلُ �َِّ 
النَّاكِثِینَ وَ الْقَاسِـطِینَ وَ الْمَـارقِِینَ غَیْـرِى 

شدَْتُكُمْ بِااللهَِّ ھَـلْ فِـیكُمْ قَالُوا اللَّھُمَّ لاَ قَالَ نَ 
وَ رَأْسـُھُ فِـى حَجْـرِ  رَسوُلِ �َِّ  لَىأَحَدٌ جَاءَ إِ 

جَبْرَئِیلَ فَقَالَ لِى ادْنُ مِـنَ ابْـنِ عَمِّـكَ فَأَنْـتَ 
أَوْلَى بِھِ مِنِّى غَیْـرِى قَـالُوا اللَّھُـمَّ لاَ قَـالَ 

 فِیكُمْ أَحَدٌ وَضَعَ رَسـُولُ �َِّ  نَشدَْتُكُمْ بِااللهَِّ ھَلْ 
غَابَتِ الشَّمْسُ وَ لَـمْ یُصَـلِّ  ىرَأْسھَُ فِى حَجْرِهِ حَتَّ 

قَالَ یَا عَلِـيُّ  الْعَصْرَ فَلَمَّا انْتَبَھَ رَسوُلُ �َِّ 
فَـرُدَّتِ  لُ �َِّ صَلَّیْتَ الْعَصْرَ قُلْتُ لاَ فَدَعَا رَسـُو

الشَّمْسُ بَیْضَاءَ نَقِیَّةً فَصَلَّیْتُ ثُمَّ انْحَدَرَتْ غَیْـرِى 
قَالَ نَشدَْتُكُمْ بِااللهَِّ ھَـلْ فِـیكُمْ  قَالُوا اللَّھُمَّ لاَ 

أَحَدٌ أَمَرَ �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ رَسوُلَھُ أَنْ یَبْعَثَ بِبَرَاءَةَ 
ثَ بِھَا مَعَ أَبِى بَكْرٍ فَأَتَاهُ جَبْرَئِیلُ فَقَـالَ فَبَعَ 

یَا مُحَمَّدُ إِنَّھُ لاَ یُؤَدِّى عَنْكَ إِلاَّ أَنْـتَ أَوْ رَجُـلٌ 
فَأَخَـذْتُھَا مِـنْ أَبِـى  رَسوُلُ �َِّ  فَبَعَثَنِىمِنْكَ 

وَ  ولِ �َِّ بَكْرٍ فَمَضَیْتُ بِھَا وَ أَدَّیْتُھَا عَنْ رَسـُ
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أَثْبَتَ �َُّ عَلَى لِساَنِ رَسـُولِھِ أَنِّـى مِنْـھُ غَیْـرِى 
قَالُوا اللَّھُمَّ لاَ قَالَ نَشدَْتُكُمْ بِااللهَِّ ھَـلْ فِـیكُمْ 

أَنْـتَ إِمَـامُ مَـنْ  لَـھُ رَسـُولُ �َِّ  قَـالَ أَحَدٌ 
نُـورُ أَوْلِیَـائِى وَ الْكَلِمَـةُ الَّتِـى  أَطَاعَنِى وَ 

أَلْزَمْتُھَا الْمُتَّقِینَ غَیْرِى قَالُوا اللَّھُمَّ لاَ قَالَ 
نَشدَْتُكُمْ بِااللهَِّ ھَلْ فِیكُمْ أَحَـدٌ قَـالَ لَـھُ رَسـُولُ 

یَحْیَى حَیَاتِى وَ یَمُوتَ مَـوْتِى  نْ مَنْ سرََّهُ أَ  �َِّ 
وَ یَسكُْنَ جَنَّتِى الَّتِى وَعَدَنِى رَبِّـى جَنَّـاتِ عَـدَنٍ 
قَضِیبٍ غَرَسھَُ �َُّ بِیَدِهِ ثُمَّ قَـالَ لَـھُ كُـنْ فَكَـانَ 

وَ ذُرِّیَّتَـھُ مِـنْ  فَلْیُوَالِ عَلِيَّ بْنَ أَبِى طَالِـبٍ 
ھُمُ �َُّ بَعْدِهِ فَھُمُ الأْئَِمَّةُ وَ ھُمُ الأْوَْصِـیَاءُ أَعْطَـا

عِلْمِى وَ فَھْمِى لاَ یُدْخلُِونَكُمْ فِى بَابِ ضَـلاَلٍ وَ لاَ 
یُخرِْجُونَكُمْ مِنْ بَابِ ھُدًى لاَ تُعَلِّمُوھُمْ فَھُمْ أَعْلَمُ 
مِنْكُمْ یَزُولُ الْحَقُّ مَعَھُمْ أَیْنَمَا زَالُـوا غَیْـرِى 

ھَـلْ فِـیكُمْ  قَالَ نَشدَْتُكُمْ بِااللهَِّ  لاَ قَالُوا اللَّھُمَّ 
قَضَى فَانْقَضَى أَنَّـھُ لاَ  أَحَدٌ قَالَ لَھُ رَسوُلُ �َِّ 

یُحبُِّكَ إِلاَّ مُؤْمِنٌ وَ لاَ یُبْغِضُكَ إِلاَّ كَـافِرٌ مُنَـافِقٌ 
غَیْرِى قَالُوا اللَّھُمَّ لاَ قَالَ نَشدَْتُكُمْ بِـااللهَِّ ھَـلْ 

مِثْلَ مَـا قَـالَ  لَھُ رَسوُلُ �َِّ قَالَ  دٌ فِیكُمْ أَحَ 
لِى أَھْلُ وَلاَیَتِكَ یَخرُْجُـونَ یَـوْمَ الْقِیَامَـةِ مِـنْ 
قُبُورِھِمْ عَلَى نُوقٍ بِـیضٍ شِـرَاكُ نِعَـالِھِمْ نُـورٌ 
یَتَلأَلأَُْ قَدْ سھُِّلَتْ عَلَیْھِمُ الْمَوَارِدُ وَ فُرِّجَتْ عَنْھُمُ 

الأْمََـانَ وَ انْقَطَعَـتْ عَـنْھُمُ  أُعْطُوادَائِدُ وَ الشَّ 
الأْحَْزَانُ حَتَّى یُنْطَلَقَ بِھِمْ إِلَى ظِلِّ عَرْشِ الرَّحْمَنِ 
تُوضَعُ بَیْنَ أَیْدِیھِمْ مَائِدَةٌ یَأْكُلُونَ مِنْھَا حَتَّـى 
یَفْرُغَ مِنَ الْحسِاَبِ یَخاَفُ النَّاسُ وَ لاَ یَخاَفُونَ وَ 

وَ لاَ یَحْزَنُونَ غَیْرِى قَالُوا اللَّھُمَّ  نُ النَّاسُ یَحْزَ 
لاَ قَالَ نَشدَْتُكُمْ بِااللهَِّ ھَلْ فِیكُمْ أَحَـدٌ قَـالَ لَـھُ 

 حیِنَ جَاءَ أَبُو بَكْرٍ یَخطُْبُ فَاطِمَةَ  رَسوُلُ �َِّ 
یَخطُْبُھَا فَأَبَى أَنْ  فَأَبَى أَنْ یُزَوِّجَھُ وَ جَاءَ عُمَرُ 

إِلَیْھِ فَزَوَّجَنِى فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَ  خطََبْتُ یُزَوِّجَھُ فَ 
عُمَرُ فَقَالا أَبِیتَ أَنْ تُزَوِّجَنَا وَ زَوَّجْتَـھُ فَقَـالَ 

ــلِ �َُّ  رَسُــولُ �َِّ  ــھُ بَ مَــا مَنَعْتُكُمَــا وَ زَوَّجْتُ
وَ زَوَّجَھُ غَیْرِى قَالُوا اللَّھُـمَّ لاَ قَـالَ  مَنَعَكُمَا
یَقُولُ كُـلُّ  بِااللهَِّ ھَلْ سمَِعْتُمْ رَسوُلَ �َِّ  نَشدَْتُكُمْ 

سبََبٍ وَ نَسبٍَ مُنْقَطِعٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِلاَّ سـَبَبىِ وَ 
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أَيُّ نَسـَبٍ  نَسبَِى فَأَيُّ سبََبٍ أَفْضَـلُ مِـنْ سـَبَبِى وَ 
 أَفْضَلُ مِنْ نَسبَِى إِنَّ أَبِى وَ أَبَا رَسوُلِ �َِّ لأَخََوَانِ 

وَ  وَ إِنَّ الْحَسنََ وَ الْحُسیَْنَ ابْنَـيْ رَسـُولِ �َِّ 
سیَِّدَيْ شبََابِ أَھْلِ الْجَنَّةِ ابْنَايَ وَ فَاطِمَةَ بِنْـتَ 

زَوْجَتِى سیَِّدَةُ نِسـَاءِ أَھْـلِ الْجَنَّـةِ  رَسوُلِ �َِّ 
 لْ غَیْرِى قَالُوا اللَّھُمَّ لاَ قَالَ نَشدَْتُكُمْ بِـااللهَِّ ھَـ

إِنَّ �ََّ خَلَـقَ  فِیكُمْ أَحَدٌ قَـالَ لَـھُ رَسـُولُ �َِّ 
لَنِـى مِـنْ خَیْـرِ الْخلَْقَ فَفَـرَّقَھُمْ فِـرْقَتَیْنِ فَجَعَ 

الْفِرْقَتَیْنِ ثُمَّ جَعَلَھُمْ شعُُوباً فَجَعَلَنِى فِى خَیْـرِ 
شعُْبَةٍ ثُمَّ جَعَلَھُـمْ قَبَائِـلَ فَجَعَلَنِـى فِـى خَیْـرِ 

ثُمَّ جَعَلَھُمْ بُیُوتاً فَجَعَلَنِى فِى خَیْرِ بَیْتٍ  یلَةٍ قَبِ 
یّـاً وَ ثُمَّ اخْتَارَ مِـنْ أَھْـلِ بَیْتِـى أَنَـا وَ عَلِ 

جَعْفَراً فَجَعَلَنِى خَیْرَھُمْ فَكُنْتُ نَائِماً بَیْنَ ابْنَى 
أَبِى طَالِبٍ فَجَاءَ جَبْرَئِیلُ وَ مَعَھُ مَلَكٌ فَقَالَ یَا 

إِلَى أَيِّ ھَؤُلاَءِ أُرْسلِْتَ فَقَالَ إِلَى ھَـذَا  لُ جَبْرَئِی
ھُـمَّ ثُمَّ أَخَذَ بِیَدِى فَأَجْلَسنَِى غَیْرِى قَـالُوا اللَّ 

لاَقَالَ نَشدَْتُكُمْ بِااللهَِّ ھَلْ فِیكُمْ أَحَـدٌ سـَدَّ رَسـُولُ 
أَبْوَابَ الْمُسلِْمِینَ كُلِّھِمْ فِـى الْمَسـْجدِِ وَ  �َِّ 

بَابِى فَجَاءَهُ الْعَبَّاسُ وَ حَمْزَةُ وَ قَـالا  دَّ لَمْ یَسُ 
الَ لَھُمَـا مَـا أَنَـا أَخْرَجْتَنَا وَ أَسـْكَنْتَھُ فَقَـ

أَخْرَجْتُكُمْ وَ أَسكَْنْتُھُ بَلِ �َُّ أَخْـرَجَكُمْ وَ أَسـْكَنَھُ 
أَنِ  إِنَّ �ََّ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْحَى إِلَـى أَخـِى مُوسـَى

طَھُوراً وَ اسكُْنْھُ أَنْتَ وَ ھَارُونُ وَ  سجْدِاً اتَّخذِْ مَ 
 عَزَّ وَ جَلَّ أَوْحَى إِلَـيَّ أَنِ ابْنَا ھَارُونَ وَ إِنَّ �ََّ 

ھَلْ فِیكُمْ أَحَـدٌ قَـالَ لَـھُ رَسـُولُ  نَشدَْتُكُمْ بِااللهَِّ ابْنَــا عَلِــيٍّ غَیْــرِى فَقَــالُوا اللَّھُــمَّ لاَ قَــالَ اتَّخذِْ مَسجْدِاً طَھُوراً وَ اسكُْنْھُ أَنْـتَ وَ عَلِـيٌّ وَ 
ــعَ الْحَــقِّ لاَ  الْحَــقُّ  �َِّ  ــيٍّ وَ عَلِــيٌّ مَ ــعَ عَلِ مَ

 یَفْتَرِقَانِ حَتَّى یَرِدَا
الْحَوْضَ غَیْـرِى قَـالُوا اللَّھُـمَّ لاَ قَـالَ  عَلَيَّ 

 نَشدَْتُكُمْ بِااللهَِّ ھَلْ فِیكُمْ أَحَدٌ وَقَى رَسـُولَ �َِّ 
قَتْلَـھُ فَاضْـطَجَعْتُ حَیْثُ جَاءَ الْمُشرِْكُونَ یُرِیدُونَ 

نَحْـوَ الْغَـارِ وَ  فِى مَضْجَعِھِ وَ ذَھَبَ رَسوُلُ �َِّ 
أَنِّى أَنَا ھُوَ فَقَالُوا أَیْنَ ابْنُ عَمِّـكَ  نَ ھُمْ یَرَوْ 

فَقُلْتُ لاَ أَدْرِى فَضَرَبُونِى حَتَّى كَادُوا یَقْتُلُونَنِى 
مَّ لاَ قَالَ نَشدَْتُكُمْ بِـااللهَِّ ھَـلْ غَیْرِى قَالُوا اللَّھُ 
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كَمَا قَـالَ لِـى  فِیكُمْ أَحَدٌ قَالَ لَھُ رَسوُلُ �َِّ 
 وَلاَیَتِى وَلاَیَةُ رَبِّـى عَھْـدٌ عَھِـدَهُ إِلَـيَّ رَبِّـى وَ بِوَلاَیَةِ عَلِـيٍّ فَوَلاَیَتُـھُ وَلاَیَتِـى وَ  أَمَرَنِىإِنَّ �ََّ 

أَمَرَنِى أَنْ أُبَلِّغَكُمُوهُ فَھَلْ سمَِعْتُمْ قَالُوا نَعَـمْ 
قَدْ سمَِعْنَاهُ قَالَ أَمَا إِنَّ فِیكُمْ مَنْ یَقُـولُ قَـدْ 

ھُــوَ یَحْمِــلُ النَّــاسَ عَلَــى كَتِفَیْــھِ وَ  سَــمعِْتُ وَ 
یُعَادِیھِ قَالُوا یَا رَسوُلَ �َِّ أَخْبِرْنَا بِھِمْ قَـالَ 

رَبِّــى قَــدْ أَخْبَرَنِــى بِھِــمْ وَ أَمَرَنِــى  أَمَــا إِنَّ 
بِالإِْعْرَاضِ عَنْھُمْ لأِمَْرٍ قَدْ سبََقَ وَ إِنَّمَـا یَكْتَفِـى 

فِى قَلْبِھِ غَیْرِى قَـالُوا  لِعَلِيٍّ أَحَدُكُمْ بِمَا یَجدُِ 
اللَّھُمَّ لاَ قَالَ نَشدَْتُكُمْ بِااللهَِّ ھَلْ فِیكُمْ أَحَدٌ قَتَلَ 

ى عَبْدِ الدَّارِ تِسعَْةً مُبَارَزَةً غَیْرِى كُلُّھُمْ مِنْ بَنِ 
یَأْخُذُ اللِّوَاءَ ثُمَّ جَاءَ صُؤَابٌ الْحَبَشِيُّ مَوْلاَھُمْ وَ 
ھُوَ یَقُولُ وَ �َِّ لاَ أَقْتُلُ بِساَدَتِى إِلاَّ مُحَمَّداً قَـدْ 

وَ  أَزْبَدَ شِدْقَاهُ وَ احْمَرَّتَا عَیْنَاهُ فَـاتَّقَیْتُمُوهُ 
حُدْتُمْ عَنْھُ وَ خَرَجْتُ إِلَیْھِ فَلَمَّـا أَقْبَـلَ كَأَنَّـھُ 
قُبَّةٌ مَبْنِیَّـةٌ فَاخْتَلَفْـتُ أَنَـا وَ ھُـوَ ضَـرْبَتَیْنِ 

بِنِصْـفَیْنِ وَ بَقِیَـتْ رِجْـلاَهُ وَ عَجُـزُهُ وَ  عْتُھُ فَقَطَ 
مُونَ فَخذُِهُ قَائِمَةً عَلَى الأْرَْضِ یَنْظُرُ إِلَیْھِ الْمُسلِْ 

وَ یَضْحَكُونَ مِنْھُ غَیْرِى قَـالُوا اللَّھُـمَّ لاَ قَـالَ 
نَشدَْتُكُمْ بِااللهَِّ ھَلْ فِیكُمْ أَحَدٌ قَتَـلَ مِـنْ مُشـْرِكِى 

مِثْلَ قَتْلِى قَالُوا اللَّھُمَّ لاَ قَالَ نَشدَْتُكُمْ  قُرَیْشٍ 
 بِااللهَِّ ھَلْ فِیكُمْ أَحَدٌ جَـاءَ عَمْـرُو بْـنُ عَبْـدِ وُدٍّ 
یُنَادِى ھَلْ مِنْ مُبَارِزٍ فَكُعْتُمْ عَنْھُ كُلُّكُمْ فَقُمْـتُ 

إِلَـى أَیْـنَ تَـذْھَبُ  أَنَا فَقَالَ لِى رَسـُولُ �َِّ 
إِلَى ھَذَا الْفَاسِقِ فَقَالَ إِنَّھُ عَمْرُو  قُومُ فَقُلْتُ أَ 

إِنْ كَانَ ھُـوَ  بْنُ عَبْدِ وُدٍّ فَقُلْتُ یَا رَسوُلَ �َِّ 
الْكَلاَمَ وَ أَعَـدْتُ عَلَیْـھِ فَقَـالَ  فَأَعَادَ عَلَيَّ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ وُدٍّ فَأَنَا عَلِيُّ بْـنُ أَبِـى طَالِـبٍ 
امْضِ عَلَى اسمِْ �َِّ فَلَمَّا قَرُبْـتُ مِنْـھُ قَـالَ مَـنِ 

ارْجعِْ یَا ابْنَ أَخىِ فَقَدْ كَانَ لأِبَِیكَ مَعِى صُـحْبَةٌ لْتُ عَلِيُّ بْنُ أَبِى طاَلِبٍ قَالَ كُفْؤٌ كَرِیمٌ الرَّجُلُ قُ 
  وَ مُحَادَثَةٌ فَأَنَا أَكْرَهُ 

فَقُلْتُ لَھُ یَا عَمْرُو إِنَّكَ قَدْ عَاھَـدْتَ �ََّ  قَتْلَكَ 
إِلاَّ اخْتَرْتَ إِحْـدَاھُنَّ  أَلاَّ یُخیَِّرَكَ أَحَدٌ ثَلاَثَ خصَِالٍ 

فَقَالَ اعْرِضْ عَلَيَّ قُلْتُ تَشھَْدُ أَنْ لاَ إِلَھَ إِلاَّ �َُّ وَ 
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جَاءَ مِنْ عِنْدِ �َِّ  بِمَاأَنَّ مُحَمَّداً رَسوُلُ �َِّ وَ تُقِرَّ 
قَالَ ھَاتِ غَیْرَ ھَذِهِ قُلْتُ تَرْجعُِ مِـنْ حَیْـثُ جئِْـتَ 

 لاَ تَحَدَّثُ نِساَءُ قُرَیْشٍ بِھَذَا أَنِّى رَجَعْتُ قَالَ وَ �َِّ 
عَنْكَ فَقُلْتُ فَانْزِلْ فَأُقَاتِلْـكَ قَـالَ أَمَّـا ھَـذِهِ 
فَنَعَمْ فَنَـزَلَ فَاخْتَلَفْـتُ أَنَـا وَ ھُـوَ ضَـرْبَتَیْنِ 
فَأَصَابَ الْحَجَفَةَ وَ أَصَابَ السَّیْفُ رَأْسِى وَ ضَرَبْتُھُ 

كَشفََتْ رِجْلَیْـھِ فَقَتَلَـھُ �َُّ عَلَـى یَـدِى ضَرْبَةً فَانْ 
فَفِیكُمْ أَحَدٌ فَعَلَ ھَذَا غَیْرِى قَـالُوا اللَّھُـمَّ لاَ 

أَحَـدٌ حـِینَ جَـاءَ  كُمْ قَالَ نَشدَْتُكُمْ بِااللهَِّ ھَلْ فِـی
أَنَا الَّذِى سمََّتْنِى أُمِّى مَرْحَبَ   مَرْحَبٌ وَ ھُوَ یَقُولُ 

بَطَلٌ مُجَرَّبُ أَطْعَنُ أَحْیَاناً وَ حیِنـاً  شاَكِ السِّلاَحِ 
  أَضْرِبْ 

إِلَیْھِ فَضَرَبَنِى وَ ضَرَبْتُھُ وَ عَلَى رَأْسِھِ  فَخرََجْتُ 
نَقِیرٌ مِنْ جَبَلٍ لَمْ تَكُنْ تَصْلُحُ عَلَى رَأْسِھِ بَیْضَـةٌ 
یْفُ  مِنْ عِظَمِ رَأْسِھِ فَقَلَّبْتُ النَّقِیرَ وَ وَصَـلَ السَّـ

رَأْسِھِ فَقَتَلْتُـھُ فَفِـیكُمْ أَحَـدٌ فَعَـلَ ھَـذَا  إِلَى
اللَّھُمَّ لاَ قَالَ نَشدَْتُكُمْ بِااللهَِّ ھَـلْ فِـیكُمْ  واقَالُ 

ــى  ــرِ عَلَ ــةَ التَّطْھِی ــھِ آیَ ــزَلَ �َُّ فِی ــدٌ أَنْ أَحَ
سَ إِنَّما یُرِیدُ �َُّ لِیُذْھِبَ عَنْكُمُ الـرِّجْ  رَسوُلِھِ 

أَھْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَھِّرَكُمْ تَطْھِیـراً فَأَخَـذَ رَسـُولُ 
وَ  خَیْبَرِیّاً فَضَمَّنِى فِیھِ وَ فَاطِمَـةَ  اءً كِسَ  �َِّ 

الْحَسنََ وَ الْحُسیَْنَ ثُمَّ قَالَ یَا رَبِّ ھَـؤُلاَءِ أَھْـلُ 
رِّجْسَ وَ طَھِّـرْھُمْ تَطْھِیـراً بَیْتِى فَأَذْھِبْ عَنْھُمُ ال

قَالُوا اللَّھُمَّ لاَ قَالَ نَشدَْتُكُمْ بِااللهَِّ ھَـلْ فِـیكُمْ 
أَنَا سیَِّدُ وُلْدِ آدَمَ وَ  لَھُ رَسوُلُ �َِّ  لَ أَحَدٌ قَا

 دْتُكُمْ بِااللهَِّ ھَلْ فِیكُمْ أَحَدٌ كَانَ رَسـُولُ �َِّ نَشَ أَنْتَ یَا عَلِيُّ سیَِّدُ الْعَرَبِ قَالُوا اللَّھُمَّ لاَ قَالَ 
ءٍ یَنْـزِلُ مِـنَ  فِى الْمَسـْجدِِ إِذْ نَظَـرَ إِلَـى شـَيْ 

وَ لَحقَِھُ أَصْحَابُھُ فَانْتَھَى إِلَى  فَبَادَرَهُ السَّمَاءِ 
مْ ضَعُوا سوُدَانٍ أَرْبَعَةٍ یَحْمِلُونَ سرَِیراً فَقَالَ لَھُ 

فَوَضَعُوا فَقَالَ اكْشِـفُوا عَنْـھُ فَكَشـَفُوا فَـإِذَا 
مَـنْ  أَسوَْدُ مُطَوَّقٌ بِالْحَدِیدِ فَقَـالَ رَسـُولُ �َِّ 

كَـانَ قَـدْ أَبَـقَ  لِلرِّیَـاحیِِّینَ ھَذَا قَالُوا غُلاَمٌ 
دْفِنَـھُ فِـى عَنْھُمْ خُبْثاً وَ فِسقْاً فَأَمَرُونَا أَنْ نَ 

  حَدِیدِهِ كَمَا ھُوَ فَنَظَرْتُ إِلَیْھِ فَقُلْتُ یَا رَسوُلَ �َِّ 
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رَآنِى قَطُّ إِلاَّ قَالَ أَنَـا وَ �َِّ أُحبُِّـكَ وَ �َِّ  مَا
مَا أَحَبَّكَ إِلاَّ مُؤْمِنٌ وَ لاَ أَبْغَضَكَ إِلاَّ كَافِرٌ فَقَالَ 

یَا عَلِيُّ لَقَدْ أَثَابَھُ �َُّ بِـذَا ھَـذَا  رَسوُلُ �َِّ 
عَلَى أَلْـفِ  لٍ سبَْعُونَ قَبیِلاً مِنَ الْمَلاَئِكَةِ كُلُّ قَبِی

 قَبیِلٍ قَدْ نَزَلُوا یُصَلُّونَ عَلَیْھِ فَفَكَّ رَسوُلُ �َِّ 
لُوا اللَّھُمَّ لاَ حَدِیدَتَھُ وَ صَلَّى عَلَیْھِ وَ دَفَنَھُ قَا

قَالَ نَشدَْتُكُمْ بِااللهَِّ ھَلْ فِیكُمْ أَحَدٌ قَالَ لَھُ رَسوُلُ 
الْبَارِحَـةَ فِـى  لِىمِثْلَ مَا قَالَ لِى أُذِنَ  �َِّ 

الدُّعَاءِ فَمَا سأََلْتُ رَبِّى شیَْئاً إِلاَّ أَعْطَانِیـھِ وَ 
یْئاً إِلاَّ سأََلْتُ لَـكَ مِثْلَـھُ وَ مَا سأََلْتُ لِنَفْسِى شَ 

أَعْطَانِیھِ فَقُلْتُ الْحَمْدُ اللهَِِّ قَالُوا اللَّھُمَّ لاَ قَالَ 
بَعَـثَ  نَشدَْتُكُمْ بِااللهَِّ ھَلْ عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسـُولَ �َِّ 

مَـا خَالِدَ بْنَ الْوَلِیدِ إِلَى بَنِى جُذَیْمَةَ فَفَعَـلَ 
الْمِنْبَرَ فَقَـالَ اللَّھُـمَّ  فَعَلَ فَصَعِدَ رَسوُلُ �َِّ 

إِنِّى أَبْرَأُ إِلَیْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدُ بْـنُ الْوَلِیـدِ 
ءٌ  ھَـلْ بَقِـيَ شـَيْ  فَوَدَیْتُھُمْ ثُمَّ نَاشـَدْتُھُمْ بِـااللهَِّ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَـالَ اذْھَـبْ یَـا عَلِـيُّ فَـذَھَبْتُ 
فَقَالُوا إِذْ نَشدَْتَنَا بِـااللهَِّ فَمِیلَغَـةُ كِلاَبِنَـا وَ 
عِقَالُ بَعِیرِنَا فَأَعْطَیْتُھُمَا لَھُـمْ وَ بَقِـيَ مَعِـى 

ھَذَا لِذِمَّـةِ  قُلْتُ ذَھَبٌ كَثِیرٌ فَأَعْطَیْتُھُمْ إِیَّاهُ وَ 
مَا تَعْلَمُونَ وَ لِمَا لاَ تَعْلَمُـونَ وَ لِ  رَسوُلِ �َِّ 

وَ لِرَوْعَاتِ النِّساَءِ وَ الصِّبْیَانِ ثُمَّ جئِْـتُ إِلَـى 
فَأَخْبَرْتُھُ فَقَالَ وَ �َِّ مَا یَسرُُّنِى یَا  رَسوُلِ �َِّ 

الـنَّعَمِ قَـالُوا  رَ عَلِيُّ أَنَّ لِى بِمَا صَـنَعْتَ حُمْـ
ھُمَّ نَعَمْ قَالَ نَشدَْتُكُمْ بِااللهَِّ ھَلْ سمَِعْتُمْ رَسوُلَ اللَّ 

یَقُولُ یَا عَلِيُّ لَقَـدْ عُرِضَـتْ عَلَـيَّ أُمَّتِـيَ  �َِّ 
الْبَارِحَةَ فَمَرَّ بِى أَصحَْابُ الرَّایَاتِ فَاسـْتَغْفَرْتُ 

نَعَــمْ قَــالَ  مَّ لَــكَ وَ لِشِــیعَتِكَ فَقَــالُوا اللَّھُــ
قَـالَ یَـا  نَشدَْتُكُمْ بِااللهَِّ ھَلْ سمَِعْتُمْ رَسوُلَ �َِّ 

أَبَا بَكْرٍ اذْھَبْ فَاضْرِبْ عُنُقَ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّـذِى 
تَجدُِهُ فِى مَوْضِعِ كَذَا وَ كَذَا فَرَجَعَ فَقَالَ قَتَلْتَھُ 

اذْھَـبْ  رُ ى قَـالَ یَـا عُمَـقَالَ لاَ وَجَدْتُـھُ یُصَـلِّ 
فَاقْتُلْھُ فَرَجَعَ فَقَـالَ قَتَلْتَـھُ قَـالَ لاَ وَجَدْتُـھُ 
یُصَلِّى فَقَالَ آمُرُكُمَا بِقَتْلِھِ فَتَقُـولاَنِ وَجَـدْنَاهُ 
�َِّ  رَسوُلَ تُ فَقُلْتُ یَا قَالَ إِنْ أَدْرَكَھُ قَتَلَھُ فَرَجَعْ یُصَلِّى قَالَ یَا عَلِيُّ اذْھَبْ فَاقْتُلْھُ فَلَمَّا مَضَـیْتُ 
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لَمْ أَجدِْ أَحَداً فَقَالَ صَدَقْتَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ وَجَدْتَھُ 
لَقَتَلْتَھُ قَالُوا اللَّھُمَّ نَعَمْ قَالَ نَشدَْتُكُمْ بِـااللهَِّ 

كَمَـا قَـالَ  ھَلْ فِیكُمْ أَحَدٌ قَالَ لَھُ رَسوُلُ �َِّ 
فِـى النَّـارِ  كَ نَّ وَلِیَّكَ فِى الْجَنَّةِ وَ عَـدُوَّ لِى إِ 

قَالُوا اللَّھُمَّ لاَ قَالَ نَشدَْتُكُمْ بِااللهَِّ ھَلْ عَلِمْـتُمْ 
إِنَّ إِبْـرَاھِیمَ  أَنَّ عَائِشةََ قَالَـتْ لِرَسـُولِ �َِّ 

قَـالَ یَـا  لَیْسَ مِنْكَ وَ إِنَّھُ ابْنُ فُلاَنٍ الْقِبْطِـيِّ 
�َِّ إِذَا  لَ عَلِيُّ اذْھَبْ فَاقْتُلْـھُ فَقُلْـتُ یَـا رَسـُو

أَوْ أَتَثَبَّتُ قَالَ لاَ بَلْ تَثَبَّتْ فَذَھَبْتُ فَلَمَّا نَظَـرَ بَعَثْتَنِى أَكُونُ كَالْمِسمَْارِ الْمَحْمِيِّ فِـى الْـوَبَرِ 
فِیھِ فَطَرَحْتُ  إِلَيَّ استَْنَدَ إِلَى حَائِطٍ فَطَرَحَ نَفْسھَُ 

وَ صَعِدْتُ خَلْفَھُ  لٍ نَفْسِى عَلَى أَثَرِهِ فَصَعِدَ عَلَى نَخْ 
فَلَمَّا رَآنِى قَدْ صَعِدْتُ رَمَى بِإِزَارِهِ فَإِذَا لَـیْسَ 

ءٌ مِمَّا یَكُـونُ لِلرِّجَـالِ فَجئِْـتُ فَـأَخْبَرْتُ  لَھُ شيَْ 
الْحَمْدُ �َِّ الَّـذِى صَـرَفَ عَنَّـا فَقَالَ  رَسوُلَ �َِّ 

لاَ فَقَـالَ  ھُـمَّ السُّوءَ أَھْلَ الْبَیْتِ فَقَـالُوا اللَّ 
 اللَّھُمَّ اشھَْدْ 

روزى كـھ : عامر بـن واثلـة گویـد - ٣١
محـل (شورى برقرار بود من در ھمان خانـھ 

: میفرمـود  بودم شنیدم كھ علـى ) شورى
نمودنـد و بخـدا  ھمردم ابو بكر را خلیفـ

تر و سزاوارتر بودم بخلافـت  قسم من شایستھ
از او و عمر را ابو بكر خلیفھ خود نمـود 

 رتـر و سـزاوارت و بخدا قسم كھ من شایستھ
و اكنون كھ عمر از (باین كار بودم تا او 

مرا با پنج نفر دیگر كـھ ) دنیا رفتھ است
من ششمین نفر آنان میباشم كاندیـد خلافـت 

ھ ھیچ فضیلتى آنان را بر مـن نموده است ك
نیست و اگر بخواھم آن چنـان احتجـاج بـر 
آنان كنم كھ عرب و عجم و معاھـد و مشـرك 

شـما را : دنتوانند تغییرش دھند سپس فرمو
مقصـود اصـحاب شـورى (بخدا اى چنـد نفـر 

آیا در میان شما كسى ھست كـھ پـیش ). است
از من خـدا را بیكتـائى پذیرفتـھ باشـد؟ 

ھ نھ فرمود شما را بخدا آیا گفتند بخدا ك
رســول خــدا در میــان شــما كســى ھســت كــھ 
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تو از مـن بمنزلـھ : او گفتھ باشدھ ب 
ھارون از موسى ھستى جز آنكـھ پـس از مـن 

نیست؟ گفتند بخدا كھ نـھ فرمـود  غمبرىپی
شما را بخدا آیا در میان شما كسى ھست كھ 

در شترھاى قربانى كھ براى وسلم  رسول خدا 
پروردگار عالمیان بمكھ برده است بجز مـن 
: او را شریك كرده باشد؟ گفتند نھ فرمـود

شما را بخدا ھنگـامى كـھ مـرغ بریـان را 
آوردنــد تــا از آن  رســول خــدا بنــزد 
تـرین خلـق  كرد بار الھا دوسـت رضبخورد ع

ا من در خـوردن خودت را بر من برسان تا ب
این مرغ شریك شود و مـن آن ھنگـام بنـزد 

آمدم آیا در میان شما كسـى  رسول خدا 
 ھست كھ بجز من او ھم آمده باشد؟

شما را بخـدا : بخدا كھ نھ فرمود گفتند
كھ ھنگامى كـھ (آیا در میان شما كسى ھست 

عمر از میدان جنگ بازگشت و او یاران خود 
رســو میخوانــد و یــاران او را ترســو را ت

را شكسـت  رسول خدا میخواندند و پرچم 
رسـول خـدا خورده باز گردانـده بـود كـھ 

او فرمـود حتمـا پـرچم را بمـردى ھ ب 
ھرگز فرار نمیكند و خـدا و  ھخواھم داد ك

رسولش او را دوسـت میدارنـد و او خـدا و 
ش را دوست میدارد و باز نمیگردد تـا رسول

اینكھ خداوند فتح و پیروزى را بر او عطا 
فرماید و چون صبح شد فرمود على را بنـزد 
من بخوانید عرض كردند یـا رسـول �َّ او را 
چشم درد گرفتھ است بطـورى كـھ نمیتوانـد 

بگشاید فرمود او را بنزد من آوریـد  دیده
از آب  چون من در مقابـل حضـرتش ایسـتادم

دھن بمیان چشم من افكند و عرض كـرد بـار 
الھا گرما و سرما را از او بر طرف ساز و 
تا این ساعت ببركـت دعـاى حضـرت گرمـا و 
سرما از من برطرف شده است و من پـرچم را 
گرفتم و خداونـد مشـركین را شكسـت داد و 

بجـز مـن؟ ) مرا بـر آنـان پیـروز فرمـود
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بخـدا بخدا كھ نھ فرمـود شـما را : گفتند
آیا در میان شـما كسـى ھسـت كـھ بـرادرى 
مانند برادر من جعفر داشتھ باشد كـھ بـا 
دو بال زینت داده شده و در بھشت بھر جـا 

بخدا كھ : كھ بخواھد درآید بجز من؟ گفتند
 سىشما را بخدا آیا میان شما ك: نھ فرمود

ھست كھ بجز من عموئى داشتھ باشـد ماننـد 
رسول خدا یر عموى من حمزه كھ شیر خدا و ش

بخدا كـھ : و سرور شھیدان بود؟ گفتند 
شما را بخدا قسـم میـدھم آیـا : نھ فرمود

میان شما بجز من كسـى ھسـت كـھ او را دو 
فرزند باشد ھمچون دو فرزندان مـن حسـن و 

میباشند و  رسول خدا حسین كھ فرزندان 
: بھشت ھستند؟ گفتنـد دو آقاى جوانان اھل
شـما را بخـدا قسـم : بخدا كھ نـھ فرمـود

میدھم آیا میان شما بجز من كسى ھسـت كـھ 
رسـول دختـر  ھھمسرى مانند ھمسر من فاطمـ

و پاره تن پیغمبر و بانوى زنـان  خدا 
بخـدا كـھ نـھ : بھشتى داشتھ باشد؟ گفتند

ز شما را بخدا قسم میدھم آیـا بجـ: فرمود
رسـول خـدا میان شما كسى ھسـت كـھ  درمن 
ھـر كـس از : در باره او فرموده باشد 

تو جدا شود از من جدا شده است و ھـر كـس 
از من جدا شـود از خـدا جـدا شـده اسـت؟ 

شـما را بخـدا : بخدا كھ نھ فرمود: گفتند
قسم میدھم آیا میان شما بجز من كسى ھسـت 

نسـبت بـاو وسـلم  وآله عليه االله صـلىرسـول خـدا كھ 
مخالفت بـاز  ازفرموده باشد قبیلھ ولیعھ 

ایستند و گر نھ بطور حتم و مسلم مردى را 
كھ مانند خود من است بسـوى آنـان خـواھم 
فرستاد كھ اطاعت او اطاعت مـن و سـرپیچى 
از فرمانش ھمچون سرپیچى از فرمان من است 
: و با شمشیر بر آنان فرود بیاید؟ گفتنـد

شـما را بخـدا قسـم : بخدا كھ نـھ فرمـود
میدھم آیا بجز من در میان شما كسـى ھسـت 

در باره او فرموده باشد  رسول خدا كھ 
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ھیچ مسلمانى نیست كھ محبـت مـن در دل او 
رخنھ كند مگر اینكھ خداوند گناھان او را 
ببخشاید و ھر كس كھ محبت من بدل او برسد 

بدل او خواھـد رسـید و دروغ  محبت تو نیز
میگوید كسـى كـھ گمـان كـرده مـرا دوسـت 

داشـتھ باشـد؟  شـمنمیدارد ولـى تـو را د
شـما را بخـدا : بخدا كھ نھ فرمود: گفتند

آیا بجز من در میان شـما كسـى ھسـت؟ كـھ 
تــو : بــاو فرمــوده باشــد رســول خــدا 

جانشین منى در میان خـانواده و فرزنـدان 
ن و در میان مسلمانان در ھر وقتى كھ من م

غایب باشم و دشمن تو دشمن من است و دشمن 
دوست من اسـت  ومن دشمن خدا است و دوست ت

بخدا كھ : و دوست من دوست خدا است؟ گفتند
شما را بخدا قسـم میـدھم آیـا : نھ فرمود

رسول خدا بجز من در میان شما كسى ھست كھ 
باره او فرموده باشد یا على كسـى در  

كھ تو را دوست بدارد و ولایت تو را داشتھ 
باشد رحمت خدا از پیش شامل حـال او شـده 
است و ھر كس كھ تو را دشمن بـدارد و بـا 
تو ستیزه كند لعنت حـق از پـیش شـامل او 
است پس عایشھ گفت یا رسول �َّ در باره مـن 

ى كـھ و پدرم دعائى بفرما كھ ما از كسـان
او را دشمن بـدارد و بـا وى سـتیزه كنـد 

خاموش باش كھ اگر : نباشیم آن حضرت فرمود
تو و پدرت از كسانى باشید كھ ولایت او را 

و او را دوست میدارند پـس مسـلم  ھپذیرفت
خواھد بود كھ رحمت خدا از پیش شامل حـال 
شما بوده است و اگر شما دو تن از كسـانى 

رنـد و بـا وى باشید كھ او را دشـمن میدا
ستیزه میكنند پس مسلما لعنت خدا از پـیش 

شما بوده است و حقیقت این است تـو و  -بر
 ھپدرت از این عالم بنزد من خواھید آمد ك

پدرت نخستین كس باشد كھ باو ستم كـرده و 
تو نخستین كس باشى كھ با او جنـگ نمـوده 
باشى گفتند بخدا كـھ نـھ فرمـود شـما را 
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ن شما جز من كسى ھست بخدا قسم آیا در میا
در باره او فرموده باشد  رسول خدا كھ 

كھ یا على : آنچھ را كھ در باره من فرمود
تو برادر منى و مـن بـرادر تـو ھسـتم در 
دنیا و آخرت و خانھ تو در بھشـت روبـروى 
خانھ من است ھمچنان كھ بـرادران بـا ھـم 

: فرمـود بخدا كھ نھ: روبرو نشینند گفتند
شما را بخدا قسم میدھم آیا میان شما كسى 

یـا : باو فرمـوده باشـد رسول خدا كھ 
على براستى كھ خداوند تو را بچیزى مخصوص 
فرموده و آن را بتو عطا كرده است كھ ھیچ 
كارى از كارھا در نزد خداوند از آن بھتر 

كھ  تر نیست و آن زھد در دنیا است و محبوب
نھ تو از دنیا چیزى بدسـت خـواھى آورد و 
نھ دنیا از تو بچیزى دست خواھـد یافـت و 
ھمین زھد اسـت كـھ بـروز قیامـت در نـزد 
خداوند عز و جل زینت نیكوكاران است خوشا 

و تـو را  داردبحال آنكھ تـو را دوسـت بـ
تصدیق كند و واى بر كسى كھ تـو را دشـمن 

مـن بدارد و مقام تو را تكذیب كنـد بجـز 
شـما : بخدا كھ نھ فرمود: كسى ھست؟ گفتند

را بخدا قسم میدھم آیا در میان شما بجـز 
و سلّم او را  رسول خدا من كسى ھست كھ 

براى آوردن آب فرستاده باشد ھمان طور كھ 
مرا فرستاد و من رفتم تا آنكھ مشك آب را 
بپشت گرفتھ و براه افتادم بـادى از پـیش 

ى من وزیدن گرفت و مرا باز گردانید تا رو
آنكھ بر زمینم نشاند سـپس برخاسـتم بـاز 
بادى بر روى من وزید كھ مرا باز گردانید 
تا آنكھ بر زمینم نشاند سـپس برخاسـتم و 

آمـدم آن حضـرت مـرا  رسول خـدا بنزد 
چرا دیـر كـردى؟ سرگذشـت خـود را : فرمود

جبرئیل بنزد من آمد و  بعرض رساندم فرمود
مرا خبر داد اما آن باد نخسـتین جبرئیـل 
بــود كــھ بــا ھــزار فرشــتھ بــر تــو ســلام 

 .میكردند
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اما باد دومى میكائیـل بـود كـھ بـا  و
ھزار فرشتھ آمده بود تا بر تو سلام كنند؟ 

شـما را بخـدا : بخدا كھ نھ فرمود: گفتند
قسم میدھم آیا میان شما كسى ھست بجز مـن 

ل باو گفتھ باشد یـا محمـد آیـا كھ جبرئی
رسول خـدا بینى؟ پس  این ھمراھى على را مى

فرمود ھمانا او از من اسـت و مـن از  
من ھم از شما دو تـن : و جبرئیل گفت اویم

شـما را : ھستم، گفتند بخدا كھ نھ فرمـود
بخدا قسم میدھم آیا در میان شما بجز مـن 

رسول خدا ن نویسندگى كسى ھست كھ ھم چون م
را بعھده بگیرد آن چنان كھ من بعھده  

رسـول خـدا گرفتھ بودم تا آنجا كھ وقتـى 
را خواب گرفت و مـن میدیـدم كـھ ھـم  
حضرتش براى من امـلاء میكنـد و چـون  انچن

یا على از آنجا تا آنجا : بیدار شد فرمود
 :ى تو املاء كرد؟ عرض كردمچھ كسى برا

، فرمــود تــو نــھ و لــیكن : یــا رســول �َّ
جبرئیل براى تو املاء كرد گفتند بخدا كـھ 

 :نھ فرمود
را بخدا قسم میدھم آیا میـان شـما  شما

اى از آسـمان آواز  كسى ھست كھ آواز دھنده
شمشیر بجز تیغ ذو الفقار نیست و (دھد كھ 

و مقصودش بجز ) دنباش جوانمرد بجز على 
شـما : بخدا كھ نھ فرمود: من باشد؟ گفتند

را بخدا قسم میدھم آیا بجز مـن در میـان 
او ھ بـ رسـول خـدا شما كسى ھست؟ كـھ 

اگر : فرموده باشد ھمان طور كھ بمن فرمود
بیمناك نبودم كـھ حتـى یكنفـر ھـم بـاقى 
 نماند مگر اینكھ مشتى از خاك پاى تـو را
بمنظور بركت بازماندگان خود برگیرد سخنى 
در باره تو میگفتم كھ حتـى یكنفـر بـاقى 

ماند مگر اینكھ مشتى از خاك قـدم تـو  نمى
: بخدا كھ نھ فرمـود: را بر میداشت گفتند

شما را بخدا قسم میدھم آیـا بجـز مـن در 
   رسول خـدا میان شما كسى ھست كھ 
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در باره او فرموده باشد مواظـب در خانـھ 
باش كھ از فرشتگان دستھ زوارى بزیارت من 

آیند و بھیچ كس اجازه ورود مده پس عمر  مى
آمد و مـن سـھ بـار او را بازگردانـدم و 

نشـین اسـت و  پرده رسول خدا گفتمش كھ 
 جمعى زوار از فرشتگان در محضرش ھسـتند و

اش  شان چنین و چنین است و سپس اجازه شماره
دادم عمر داخل شد و عرض كرد یـا رسـول �َّ 
من چندین بـار آمـدم و در ھـر بـار علـى 

رسـول مرا باز میگرداند و میگفت كـھ   
را نمیشـود ملاقـات كـرد و جمعـى  خدا 

ــتگا ــھ  نزوار از فرش ــتند ك ــرش ھس در محض
شان چنین و چنان اسـت علـى از كجـا  ارهشم

شماره فرشـتگان را دانسـت مگـر آنـان را 
 دیده بود؟

یا على عمـر : فرمود  على ھ حضرت ب آن
راست میگویـد چگونـھ شـماره فرشـتگان را 
دانستى؟ عرض كردم خوش آمدھاى مختلفى بـر 
من گفتھ شد و صـداھا را شـنیدم و از روى 

راست گفتى : م فرمودصداھا عددشان را شمرد
زیرا از برادرم عیسى یك روشى در تو ھسـت 

 زنـدگفت علـى را بفر پس عمر برون شد و مى
مریم مثل زد پس خداى عز و جل این آیھ را 

چون پسر ) ٥٧سوره زخرف آیھ : (فرو فرستاد
شود ناگھان قوم تو از آن  مریم مثل زده مى

فریاد میكشند و گویند خـدایان مـا بھتـر 
او؟ این مثل را نزنند مگر از راه است یا 

جو ھستند او  ستیزه بلكھ آنان گروھى ستیزه
اى كھ ما بوى نعمت دادیم و  نبود مگر بنده

اگر بخواھیم بجاى شما فرشتگانى در زمـین 
قــرار میــدھیم كــھ جانشــین شــما باشــند، 

شـما را بخـدا : بخدا كھ نھ فرمود: گفتند
ول رسآیا بجز من در میان شما كسى ھست كھ 

در باره او گفتھ باشـد آنچـھ را  خدا 
كـھ طـوبى : كھ در باره مـن فرمـوده اسـت

در خانـھ  اش ریشـھدرختى است در بھشت كـھ 
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است و ھیچ مؤمنى نیست مگر آنكـھ   على 
 .ھاى آن در منزل اوست اى از شاخھ شاخھ

شـما را بخـدا : بخدا نھ فرمـود: گفتند
در میان شما كسى ھست جز مـن كـھ  قسم آیا

باو فرموده باشد تو بر طبق  رسول خدا 
سنت من جنگ خواھى كـرد و ذمـھ مـرا بـرى 
خواھى نمود گفتند بخدا نھ فرمود شـما را 

دھم آیا بجز من در میان شـما  بخدا قسم مى
 بـاو فرمـوده رسول خـدا كسى ھست؟ كھ 

شكنان و تفرقھ اندازان و  با بیعت وباشد ت
گـان جنـگ خـواھى نمـود  شـده از دین بیرون

شما را بخدا قسـم : بخدا نھ فرمود: گفتند
میدھم آیا در میان شما بجز من كسى ھسـت؟ 

رسـیده باشـد در  رسول خـدا كھ بخدمت 
حالى كھ سر آن حضرت در دامان جبرئیل بود 

بمن گفت نزدیك پسر عمت بیا كـھ  و جبرئیل
بخدا كـھ : از من باو سزاوارترى گفتند وت

شما را بخدا قسم میدھم بجز من : نھ فرمود
 در میان شما كسى ھست؟

سـر خـود در دامـان او  رسول خدا  كھ
گذاشتھ باشد تا آنكھ آفتاب غـروب كنـد و 
ھ او نماز عصر را نخوانده باشد و ھمین كـ

بیدار شـد فرمـود یـا علـى  رسول خدا 
 اى؟ نماز عصر را خوانده

دعـا كـرد  رسول خدا كردم نھ پس  عرض
تا آفتاب با درخشندگى و تابندگى بازگشـت 
پس من نماز را خواندم سـپس آفتـاب بـافق 
سرازیر شد گفتند بخدا كھ نھ فرمـود شـما 

سم میدھم آیا بجز مـن در میـان را بخدا ق
شما كسى ھست كھ خداى عز و جل پیغمبرش را 
دستور فرموده باشـد تـا كسـى را بمنظـور 

سوره برائت بفرسـتد پـس آن حضـرت  اندنرس
سوره را با ابى بكر فرستاد جبرئیل بخدمت 
آن حضرت رسید و عرض كـرد یـا محمـد ایـن 
پیام را از تو جز خودت یا مردى كھ از تو 

مرا  رسول خدا نتواند رسانید پس باشد 
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فرستاد و سوره را از ابى بكر گرفتم و با 
آن را  رسول خدا خودم بردم و از جانب 

كردم خداوند بزبان پیغمبرش ثابت كرد  ادا
كھ من از او ھسـتم گفتنـد بخـدا كـھ نـھ 

ا بجز من دھم آی فرمود شما را بخدا قسم مى
رســول خــدا در میــان شــما كســى ھســت كــھ 

بھ او فرموده باشد تـو پیشـواى كسـى  
ھستى كھ مرا اطاعت كند و روشـنى دوسـتان 

اى ھستى كـھ پرھیزكـاران  منى و ھمان كلمھ
ملازمند گفتند بخدا كـھ نـھ فرمـود  نبا آ

شما را بخدا قسم میدھم آیـا بجـز مـن در 
بـاو  رسول خـدا ى ھست كھ میان شما كس

فرموده باشد ھر كس خوشحال است كھ ھمچـون 
من زندگى كنـد و ھمچـون مـن بمیـرد و در 
بھشتى كھ پروردگـار مـن بمـن وعـده داده 
ساكن باشد ھمان بھشـت عـدنى كـھ خداونـد 

دست خود كاشتھ و سپس بـاو  بانھال آن را 
پس بایـد  فرمود بوجود بیا و آن موجود شد

على ابن ابى طالب و ذریھ او را كھ پس از 
او ھستند دوست بدارد كھ آنان پیشوایانند 

ھا ھستند خداونـد  و جانشینان من فقط ھمان
آنان عطا نمـوده شـما را  علم و فھم مرا ب

 تاز در گمراھى داخل نكنند و از در ھـدای
آنان چیزى یـاد ندھیـد كـھ  بیرون نبرند ب

رند حـق بھمـراه آنـان آنان از شما دانات
رود گفتند بخدا كھ نھ  بھر جا كھ بروند مى

دھم كھ بجز مـن  فرمود شما را بخدا قسم مى
رســول خــدا در میــان شــما كســى ھســت كــھ 

باو فرموده باشد حكمى است صادر شـده  
 تو كارى است گذشتھ كھ ترا بجز مؤمن دوسـ

ــى ــ نم ــافق دش ــافر و من ــز ك منت دارد و بج
نمیدارد گفتند بخدا كھ نھ فرمود شـما را 

دھم كھ بجز من در میـان شـما  بخدا قسم مى
بـاو فرمـوده  رسـول خـدا كسى ھست كھ 

: باشــد ماننــد آنچــھ را كــھ بمــن فرمــود
دوستان تو روز قیامت از قبرھایشان خـارج 
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شوند كھ بر شترھاى سـفید سـوارند و از  مى
درخشد بھرجـا بـھ  نور مى یشانھا نعلینبند 

ــختى ــوند و س ــانى وارد ش ــان  آس ــا از آن ھ
برداشتھ شده و امان بھ آنان داده شـده و 

ھا از آنـان بریـده شـده تـا آنكـھ  اندوه
اى در  بسایھ عرش خداى رحمان در آیند سفره

جلو آنھـا گسـترده شـود كـھ از آن سـفره 
ترسند ولى  بخورند تا حساب سر آید مردم مى

ترسند و مردم غمناكند ولى آنـان  نمى آنان
اندوھى ندارند گفتند بخدا كھ نـھ فرمـود 
شما را بخدا قسم میدھم آیـا بجـز مـن در 

در  رسـول خـدا میان شما كسى ھست كـھ 
باره او فرموده باشد ھنگامى كھ ابو بكـر 

رسـول آمد و فاطمھ را خواستگارى نمـود و 
از تـزویج فاطمـھ بـھ ابـو بكـر  خدا 

سپس عمر بخواستگارى او آمد . خوددارى كرد
تــزویجش نكــرد پــس مــن  رســول خــدا و 

بخواســتگارى نــزد او شــدم و بمــن تــزویج 
فرمود پس ابو بكر و عمر آمدنـد و گفتنـد 
ما را بھمسرى فاطمـھ قبـول نكـردى او را 

 .فرمودوسلم  وآله عليه االله صلىرسول خدا قبول كردى؟ 
من شما را مانع شدم و نھ من على را  نھ

بھمسرى فاطمھ اختیار كردم بلكـھ خداونـد 
شما را منع كرد و فاطمـھ را بـاو تـزویج 
كرد گفتند بخدا كھ نھ فرمود شما را بخدا 

 رسـول خـدا قسم میدھم آیـا شـنیدید 
ر روز قیامـت میفرمود ھر پیوند و نژادى د

شود مگر پیوست با من و نژاد مـن  منقطع مى
پیوست از پیوست من بھتر است و كدام  كدام

نژاد از نژاد من نیكوتر؟ ھمانا پدر من و 
دو برادر بودند و حسـن  رسول خدا پدر 

و حسین كھ دو سرور جوانان اھل بھشتند دو 
دا رســول خــفرزنــد مننــد و فاطمــة دختــر 

كھ بانوى زنان بھشتى اسـت ھمسـر مـن  
گفتنـد نـھ ! است آیا جز مـن دیگـرى ھسـت

را بخـدا قسـم میـدھم آیـا در  شمافرمود 
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بھ او  رسول خدا میان شما كسى ھست كھ 
فرموده باشد خداوند خلق را آفرید و آنھا 

ھتر قرار را دو دستھ كرد و مرا در دستھ ب
داد سپس آنھا را چند شعبھ كرد و مـرا در 

ھا قرار داد سپس آنھا را چند  بھترین شعبھ
 رارھا ق قبیلھ كرد و مرا در بھترین قبیلھ

داد سپس آنھا را چند خاندان نمود و مـرا 
ھـا قـرار داد سـپس از  در بھترین خانـدان

ــر را  ــى را و جعف ــرا و عل ــن م ــدان م خان
ھا قـرار داد پـس برگزید و مرا بھترین آن

من در میان دو فرزند ابى طالـب خوابیـده 
اى بھمراه او  بودم كھ جبرئیل آمد و فرشتھ

بود بجبرئیل گفت اى جبرئیل بكدام یـك از 
اى؟ گفت باین سـپس دسـت  شده اینان فرستاده

مرا گرفت و مرا نشانید گفتند بخدا كھ نھ 
شما را بخدا قسم میدھم آیا جز من : فرمود

رســول خــدا ما كســى ھســت كــھ در میــان شــ
ھاى ھمھ مسـلمانان را  چون درھاى خانھ 

كھ بمسجد باز میشد بست و در خانھ مرا نھ 
حضرت آمدند  نبست پس عباس و حمزه بخدمت آ

و عرض كردند ما را بیـرون كـردى و او را 
آن دو فرمود نـھ  حضرت ب! در مسجد جا دادى

بیـرون كـردم و او  من از پیش خود شما را
را جاى دادم بلكھ خداوند شـما را بیـرون 
كرد و او را جا داد ھمانا خداى عز و جـل 

اى  ببرادرم موسى وحى كرد كھ مسجد پـاكیزه
و دو فرزنـد ھـارون  رونبرگیر و خود و ھا

در آن مسجد جاى گیر و خداى عز و جل بمـن 
اى برگیر و تـو و  وحى كرد كھ مسجد پاكیزه

زند على در آن مسجد ساكن باش على و دو فر
شـما را بخـدا : گفتند بخدا كھ نھ فرمـود

قسم میدھم آیا بجز من در میان شـما كسـى 
باو فرموده باشد حق  رسول خدا ھست كھ 

على با حق اسـت ایـن دو از  وبا على است 
ھم جدا نمیشوند تا در كنار حـوض بـر مـن 

نھ فرمـود شـما  وارد شوند گفتند بخدا كھ
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را بخدا قسم میدھم آیا بجز مـن در میـان 
را نگھدارى  رسول خدا شما كسى ھست كھ 

كرده باشد ھنگـامى كـھ مشـركین آمدنـد و 
میخواستند آن حضرت را بكشـند پـس مـن در 

بسوى  رسول خدا  وابیدمبستر آن حضرت خ
پنداشـتند  آنان چنین مـىغار رھسپار شد و 

كھ من اویم پس گفتند پسر عمویـت كجاسـت؟ 
گفتم نمیدانم پـس آنقـدر مـرا زدنـد كـھ 
نزدیك بود مرا بكشند گفتند بخدا كـھ نـھ 
فرمود شما را بخدا قسم میدھم آیا بجز من 

رســول خــدا در میــان شــما كســى ھســت كــھ 
كـھ مـرا  چنـانباو فرمـوده باشـد آن 
 .رمودف

كھ خداوند مرا بدوستى علـى امـر  ھمانا
فرموده پـس دوسـتى او دوسـتى مـن اسـت و 
دوستى من دوستى پروردگـار مـن اسـت ایـن 
عھدى است كھ پروردگار مـن بمـن سـپرده و 
مرا دستور فرموده كـھ آن را بشـما ابـلاغ 

گفتند آرى شنیدیم فرمود ! كنم آیا شنیدید
ھان در میان شـما كسـى ھسـت كـھ میگویـد 

مردم را بدوش خود سوار كرده و  ولىشنیدم 
با على دشمنى خواھد كرد گفتند یـا رسـول 
�َّ ما را از آنان آگاه كن فرمود ھـان كـھ 
پروردگار من مرا از آنان آگاه فرمـوده و 
بمن دستور فرمـوده اسـت كـھ از آنـان رو 
بگردانم بحكم دستورى كھ از پیش صادر شده 

نچھ در دل خود آ است فقط ھر كدام از شما ب
گفتند بخدا ) نسبت بعلى مییابد اكتفا كند

كھ نھ فرمود شما را بخدا قسم میدھم آیـا 
جز من در میان شما كسى ھست كھ در میـدان 
مبارزه نھ تن از بنى عبد دار را بكشد كھ 

شان پـرچم دار بودنـد و پـس از كشـتن  ھمھ
آنان صؤاب حبشى كھ غلام آنان بـود آمـد و 

خـودم جـز  آقایانعوض ھ ب میگفت بخدا قسم
محمد را نخواھم كشت و كف بر لـب آورده و 
ھر دو چشمش سرخ شده بود شماھا ھمھ از او 



1171 
 

ترســیدید و كنــاره گرفتیــد مــن بســوى او 
بیرون شدم ھمین كـھ رو بمـن كـرد ماننـد 
گنبدى ساختھ شده مینمود دو ضربت میان من 
و او رد و بدل شد و من او را از كمـر دو 

ھمچنـان بـر زمـین  اودو پاى  نیم كردم و
ــاه  ــاو نگ ــلمانان ب ــود و مس ــتاده ب ایس

آن منظره میخندیدند گفتنـد  ھ كردند و ب مى
بخدا كھ نھ فرمود شما را بخدا قسم میدھم 
آیا بجز من در میان شما كسى ھست كھ عمرو 
بن عبد ودّ آمده و فریاد میكشید آیا كسـى 
ھست بجنگ من بیاید ھمگـى از او ترسـیدید 

بمـن فرمـود  رسول خدا ن برخاستم پس م
 كجا میروى؟

كردم بسوى این فاسق برخاستم فرمود  عرض
رسول او عمرو بن عبد ودّ است عرض كردم اى 

اگر او عمرو بن عبد ودّ اسـت مـن  خدا 
نیز على ابن ابى طالب ھستم حضرت سخنش را 

و من ھمـان جـواب را  دوباره تكرار فرمود
تكرار كردم فرمود برو بنام خدا ھمین كـھ 

گفتم  ى؟بنزدیك او رسیدم گفت اى مرد كیست
على ابن ابى طالب گفت ھم نبرد بزرگـوارى 
ھستى اى برادر زاده باز گرد كھ پـدرت را 
با من حق صحبت و رفاقتى بود و مـن دوسـت 
ندارم ترا بكشم من باو گفتم اى عمرو تـو 

اى اگر كسى سھ كـار  ود عھد كردهبا خداى خ
بتو پیشنھاد كند تو یكى از آن سھ كار را 

گفتم گـواھى . كن ھاداختیار كنى گفت پیشن
دھى كھ خدائى جز خداى یكتا نیست و محمـد 

آنچـھ او از طـرف خـدا  فرستاده اوسـت و ب
آورده اقرار داشتھ باشى گفت غیر از ایـن 
را پیشنھاد كن گفـتم از ھمـان راھـى كـھ 

اى باز گردى گفت بخدا قسم زنان قریش  دهآم
نباید این سخن را بگویند كھ من از مقابل 

پس پیاده شو تا من با تو  فتمتو گریختم گ
پـذیرم  بجنگم گفت اما این پیشنھاد را مـى

پس پیاده شد پس دو ضربت میان من و او رد 
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و بدل شد ضربت او بسپر خورد و شمشـیر از 
ھ و من ضربتى بسپر رد شده بر سر من رسید 

او زدم كھ ھر دو پایش قطع شده پس خدا او 
را بدست من كشت در میان شما كسى ھست كـھ 
این كار را كرده باشد جز من؟ گفتند بخدا 

شما را بخدا قسم میدھم آیا : كھ نھ فرمود
در میان شما جز من كسى ھست كھ ھنگامى كھ 
مرحب آمد و میگفت من ھمانم كھ مادرم مرا 

قھرمانى ھستم سر تا پـا  -گذاردمرحب نام 
كـھ گـاھى  -غرق در اسلحھ و تجربھ آموختھ

 .جنگم مىبا نیزه و گاھى با شمشیر 
من بسوى او بیرون شدم ضربتى او بمن  پس

زد و ضربتى من باو زدم سنگى كنده شده بر 
سر داشت چون از بس سـرش بـزرگ بـود كـلاه 

گرفت شمشیر من سنگ  خودى بر سر او جاى نمى
سر او انداخت و بر سـر او رسـید و  را از

من او را كشتم در میان شما كسى ھسـت كـھ 
 چنین كارى كرده باشد؟

بخدا كھ نھ فرمود شـما را بخـدا  گفتند
قسم میدھم آیا بجز من در میان شـما كسـى 
ھست كھ خداوند آیھ تطھیـر را در شـأن او 

خداوند خواستھ است كھ (فرو فرستاده باشد 
ا خاندان ببرد و شـما پلیدى را فقط از شم

را كاملا پاكیزه نماید سـوره احـزاب آیـھ 
٢٣.( 

عباى خیبـرى كـھ داشـت  رسول خدا  پس
برگرفت و مرا و فاطمة و حسـن و حسـین را 
ــرد  ــرض ك ــپس ع ــا داد س ــا ج ــر عب در زی
پروردگارا اینان خاندان من ھستند پلیـدى 

یزه را از آنان ببر و آنان را كـاملا پـاك
گردان گفتند بخدا كھ نـھ فرمـود شـما را 
بخدا قسم میدھم آیا بجز من در میان شـما 

در بـاره او  رسـول خـدا  كـھكسى ھست 
فرموده باشد من سرور فرزندان آدم ھستم و 

باشى؟ گفتند بخـدا  تو یا على سرور عرب مى
كھ نھ فرمود شما را بخدا قسم میدھم آیـا 
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شما بجز من كسى ھست كـھ پیغمبـر  در میان
خدا در مسجد بـود ناگھـان دیـد چیـزى از 

آید شتابان بسوى او رفـت و  آسمان فرود مى
اصــحابش بــدنبال حضــرت پــس بچھــار ســیاه 
رســیدند كــھ تــابوتى را بــدوش میكشــیدند 

آنان فرمود بـر زمـین بگذاریـد و آنـان  ب
تابوت را بر زمین گذاشتند فرمـود روى آن 

باز كردند جنازه سـیاھى كـھ  را باز كنید
رسـول آھنى بر دور گردن داشت در آن بـود 

فرمود این كیست؟ گفتند غلامى است  خدا 
ریاح فـرار كـرده بـود كـھ  ىاز طایفھ بن

خبیث بود و فاسد بمـا دسـتور دادنـد كـھ 
جنازه او را با غلى كھ در گردن دارد دفن 

عـرض كـردم یـا كنیم من باو نگاه كردم و 
رسول �َّ این غلام ھر وقت مرا میدید میگفـت 
بخدا قسم من تو را دوسـت میـدارم تـو را 

دارد و بجز كافر دشـمن  بجز مؤمن دوست نمى
فرمود یـا علـى  رسول خدا پس  دارد نمى

ھمانا خداوند باو در مقابـل ایـن عقیـده 
ــاد گــروه ا ــك ھفت ــھ این ــى داد ك ز پاداش
. فرشتگان كھ ھر گروھـى ھـزار گـروه اسـت

فرود آمدند و بر او نمـاز میخواننـد پـس 
آھن را از گردن او باز كرد  رسول خدا 

و بر او نماز خواند و بخاكش سپرد گفتنـد 
شما را بخدا قسم میدھم  رمودبخدا كھ نھ ف

رسول آیا در میان شما بجز من كسى ھست كھ 
باو گفتھ باشـد ھماننـد وسلم  وآله عليه االله صلىخدا 

آنچھ در باره من فرمود كھ دیشـب بـر مـن 
اجــازه داده شــد تــا دعــا كــنم چیــزى از 
پروردگار خود نخواستم مگر اینكھ بمن عطا 
فرمود و ھیچ براى خود نخواستم مگر اینكھ 

خواستم و خدا آن را  ومانند آن را براى ت
ا را پـس مـن گفـتم سـپاس خـد) عطا فرمود

گفتند بخدا كھ نھ فرمود شما را بخدا قسم 
خالد  رسول خدا میدھم آیا میدانید كھ 

بن ولید را میان قبیلھ بنى جذیمة فرستاد 
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رسـول خـدا پس با آنان كرد آنچھ كرد پـس 
بر فراز منبر رفت و سـھ بـار فرمـود  

كرده است بسوى  لدخابار الھا من از آنچھ 
جویم سپس فرمود یا علـى تـو  تو بیزارى مى

برو من رفتم و دیھ آنان را پرداخت نمودم 
سپس آنان را بخدا قسم دادم كھ آیا چیـزى 
باقى مانده است؟ گفتند چون مـا را بخـدا 

ھاى سگان مـا و زانـو بنـد  قسم دادى كاسھ
مان باقى مانده است من بھـاى آن را  شتران

كردم باز طلاى بسیارى بـا مـن  تنیز پرداخ
آنان دادم و گفـتم  باقى ماند كھ ھمھ را ب

رسـول خـدا این بخاطر آن میدھم كـھ ذمـھ 
برى گردد و بخاطر آنچھ كھ میدانید و  

آنچھ نمیدانید و بخاطر ترسى كـھ زنـان و 
كودكان را فرا گرفتھ است سپس آمدم بخدمت 

و كار خـود را گـزارش دادم  رسول خدا 
قسم اى علـى اگـر بعـوض ایـن  افرمود بخد

كارى كھ كردى شتران سرخ مو نصیب من میشد 
من این چنین شادمان نمیشدم گفتنـد بخـدا 
كھ نھ فرمود شما را بخدا قسم میدھم آیـا 

فرمود یا علـى  مى رسول خدا شنیدید كھ 
ا بر مـن نمایاندنـد و پـرچم دیشب امتم ر

داران كھ از مقابل من گذشتند من براى تو 
تو طلب آمرزش كردم گفتند بخـدا  انو شیعی

كھ شنیدیم فرمود شما را بخدا قسم میـدھم 
فرمـود اى ابـا  رسول خدا آیا شنیدید 

بكر برو و مردى را كھ در فلان جـا خـواھى 
رسـول خـدا بازگشت دید گردن بزن ابو بكر 

فرمود او را كشتى؟ عرض كرد دیدمش كھ  
در حال نماز است فرمود اى عمر بـرو و او 

عمـر بازگشـت حضـرت فرمـود او را  شرا بك
كشتى؟ عرض كرد دیدمش كـھ نمـاز میخوانـد 
فرمود من شما را دستور میـدھم كـھ او را 

مـاز گوئید او را در حال ن بكشید و شما مى
دیدیم؟ فرمود یا علـى بـرو و او را بكـش 
چون مـن رفـتم فرمـود اگـر او را بیابـد 
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خواھد كشت من بازگشتم و گفـتم یـا رسـول 
را نیافتم فرمود راست گفتى و اگـر  سى�َّ ك

كشـتى  تو او را مییـافتى حتمـا او را مـى
گفتند بخدا كھ آرى شنیدیم فرمود شـما را 

ا بجز مـن بخدا قسم میدھم آیا در میان شم
در بـاره او  رسـول خـدا كسى ھست كـھ 

فرموده باشد ھـم چنـان كـھ در بـاره مـن 
براستى دوست تو در بھشـت اسـت و (فرموده 

؟ گفتنـد بخـدا كـھ نـھ )دشمن تو در آتـش
فرمــود شــما را بخــدا قســم میــدھم آیــا 

ض عـر رسول خـدا میدانید كھ عایشھ بھ 
كرد كھ ابراھیم از تو نیسـت و ھمانـا او 

رسـول خـدا فرزند فـلان بنـده قبطـى اسـت 
بمن فرمود برو و او را بكش عرض كردم  

در اجراى (فرستى  یا رسول �َّ حال كھ مرا مى
گداختـھ در میـان پشـم  ھـنھم چون آ) حكم

باشم یا آنكھ بررسى كنم؟ فرمود نھ بلكـھ 
كن پس من رفتم ھمین كھ چشم او بمن بررسى 

افتاد از دیوار باغى بالا گرفت و خـود را 
بھ میان باغ انداخت من نیز بھ دنبـال او 
خود را بھ باغ انداختم او بر فراز درخـت 
خرمائى رفت و من بدنبالش بـھ درخـت بـالا 

دید كھ من بھ درخـت بـالا رفـتم  چونرفتم 
 لنگى كھ بھ میان بسـتھ بـود بـاز كـرد و
انداخت كھ بناگاه دیدم آلتـى كـھ مـردان 

رسـول خـدا راست او ندارد پس آمدم و بـھ 
گزارش دادم فرمود سـپاس خـدا را كـھ  

تھمت ناروا از ما خانـدان بـاز گردانیـد 
گفتند بخدا كھ نھ فرمود بار الھـا گـواه 

 .باش
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ھـاى  باب(الخمسین و ما فوقھ  أبواب
 )پنجاه و بالاتر

 
حقى كھ حضرت على بن الحسین سـید  پنجاه

   العابدین براى اصحاب خود نوشتھ است
الحقوق الخمسون التى كتب بھا علـى بـن 

  إلى بعض أصحابھ الحسین سید العابدین
حدََّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسىَ رَضِـيَ �َُّ  - ١

نُ أَبِى عَبْدِ �َِّ الْكُوفِيُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْ 
قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ الْفَزَارِيُّ 

أَحْمَدُ  ىقَالَ حَدَّثَنَا خَیْرَانُ بْنُ دَاھِرٍ قَالَ حَدَّثَنِ 
نْ مُحَمَّدِ بْـنِ فُضَـیْلٍ عَـنْ أَبِـى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سلَُیْمَانَ الْجَبَلِـيُّ عَـنْ أَبِیـھِ عَـنْ 
وَ  عَزَّ إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِھِ اعْلَمْ أَنَّ اللهَِِّ  الْحُسیَْنِ حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَـالَ ھَـذِهِ رِسـَالَةُ عَلِـيِّ بْـنِ 
جَلَّ عَلَیْكَ حُقُوقاً مُحیِطَـةً بِـكَ فِـى كُـلِّ حَرَكَـةٍ 

كِنَةٍ سكََنْتَھَا أَوْ حَالٍ حُلْتَھَا أَوْ تَحَرَّكْتَھَا أَوْ سَ 
مَنْزِلَةٍ نَزَلْتَھَا أَوْ جَارِحَـةٍ قَلَبْتَھَـا أَوْ آلَـةٍ 

 عَـالَىتَصَرَّفْتَ فِیھَا فَأَكْبَرُ حُقُوقِ �َِّ تَبَارَكَ وَ تَ 
عَلَیْكَ مَا أَوْجَبَ عَلَیْكَ لِنَفْسِھِ مِنْ حَقِّھِ الَّذِى ھُوَ 

وقِ ثُمَّ مَا أَوْجَبَ �َُّ عَزَّ وَ جَـلَّ عَلَیْـكَ أَصْلُ الْحُقُ 
لِنَفْسِكَ مِـنْ قَرْنِـكَ إِلَـى قَـدَمِكَ عَلَـى اخْـتِلاَفِ 

حَقّـاً وَ  جَوَارِحكَِ فَجَعَلَ عَزَّ وَ جَلَّ لِلِساَنِكَ عَلَیْكَ 
لِسمَْعِكَ عَلَیْكَ حَقّاً وَ لِبَصَرِكَ عَلَیْكَ حَقّاً وَ لِیَدِكَ 

حَقّاً وَ لِرِجْلِكَ عَلَیْكَ حَقّاً وَ لِبَطْنِكَ عَلَیْكَ  عَلَیْكَ 
حَقّاً وَ لِفَرْجـِكَ عَلَیْـكَ حَقّـاً فَھَـذِهِ الْجَـوَارِحُ 

جَعَلَ عَزَّ وَ  مَّ السَّبْعُ الَّتِى بِھَا تَكُونُ الأْفَْعَالُ ثُ 
جَلَّ لأِفَْعَالِكَ عَلَیْكَ حُقُوقاً فَجَعَلَ لِصَـلاَتِكَ عَلَیْـكَ 

قّاً وَ لِصَوْمِكَ عَلَیْكَ حَقّاً وَ لِصَدَقَتِكَ عَلَیْكَ حَقّاً حَ 
وَ لِھَدْیِكَ عَلَیْكَ حَقّاً وَ لأِفَْعَالِكَ عَلَیْـكَ حُقُوقـاً 

غَیْـرِكَ مِـنْ ذَوِى  لَـىثُمَّ یَخرُْجُ الْحُقُوقُ مِنْـكَ إِ 
الْحُقُوقِ الْوَاجبَِةِ عَلَیْكَ فَأَوْجَبُھَا عَلَیْكَ حُقُـوقُ 
أَئِمَّتِكَ ثُمَّ حُقُوقُ رَعِیَّتِكَ ثُمَّ حُقُوقُ رَحمِِكَ فَھَـذِهِ 
حُقُوقٌ تَتَشعََّبُ مِنْھَا حُقُوقٌ فَحُقُوقُ أَئِمَّتِكَ ثَلاَثَـةٌ 

لْطَانِ ثُـمَّ حَـقُّ  ائِسِكَ أَوْجَبُھَا عَلَیْكَ حَقُّ سَ  بِالسُّـ
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وَ كُـلُّ  ساَئِسِكَ بِالْعِلْمِ ثُمَّ حَقُّ ساَئِسِكَ بِالْمِلْـكِ 
ساَئِسٍ إِمَامٌ وَ حُقُـوقُ رَعِیَّتِـكَ ثَلاَثَـةٌ أَوْجَبُھَـا 
لْطَانِ ثُـمَّ حَـقُّ رَعِیَّتِـكَ  عَلَیْكَ حَقُّ رَعِیَّتِكَ بِالسُّـ

رَعِیَّةُ الْعَـالِمِ ثُـمَّ حَـقُّ  بِالْعِلْمِ فَإِنَّ الْجَاھِلَ 
ــ ــا مَلَكَ ــنَ الأْزَْوَاجِ وَ مَ ــكِ مِ ــكَ بِالْمِلْ تِ رَعِیَّتِ

الأْیَْمَانُ وَ حُقُوقُ رَعِیَّتِكَ كَثِیرَةٌ مُتَّصِـلَةٌ بِقَـدْرِ 
اتِّصَالِ الرَّحمِِ فِى الْقَرَابَةِ وَ أَوْجَبُھَـا عَلَیْـكَ 

حَـقُّ وَلَـدِكَ ثُـمَّ حَـقُّ  مَّ حَقُّ أُمِّكَ ثُمَّ حَقُّ أَبِیكَ ثُ 
لأْوَْلَى ثُمَّ أَخیِكَ ثُمَّ الأْقَْرَبُ فَالأْقَْرَبُ وَ الأْوَْلَى فَا

حَقُّ مَوْلاَكَ الْمُنْعِمِ عَلَیْكَ ثُمَّ حَقُّ مَوْلاَكَ الْجَارِیَةِ 
نِعْمَتُھُ عَلَیْكَ ثُمَّ حَقُّ ذَوِى الْمَعْرُوفِ لَـدَیْكَ ثُـمَّ 

لِصَلاَتِكَ ثُمَّ حَقُّ إِمَامِكَ فِى صَلاَتِكَ ثُـمَّ  نِكَ حَقُّ مُؤَذِّ 
ارِكَ ثُمَّ حَقُّ صَاحبِِكَ ثُمَّ حَـقُّ حَقُّ جَلِیسِكَ ثُمَّ حَقُّ جَ 

شرَِیكِكَ ثُمَّ حَقُّ مَالِـكَ ثُـمَّ حَـقُّ غَرِیمِـكَ الَّـذِى 
تُطَالِبُھُ ثُمَّ حَقُّ غَرِیمِكَ الَّذِى یُطَالِبُكَ ثُـمَّ حَـقُّ 

ثُمَّ حَقُّ خَصْمِكَ الْمُـدَّعِى عَلَیْـكَ ثُـمَّ حَـقُّ  لِیطِكَ خَ 
عَلَیْھِ ثُمَّ حَقُّ مُستَْشِـیرِكَ ثُـمَّ خَصْمِكَ الَّذِى تَدَّعِى 

  حَقُّ الْمُشِیرِ عَلَیْكَ ثُمَّ حَقُ 
ثُمَّ حَقُّ النَّاصِحِ لَكَ ثُمَّ حَقُّ مَنْ ھُـوَ  مُستَْنْصِحكَِ 

أَكْبَرُ مِنْكَ ثُمَّ حَقُّ مَنْ ھُوَ أَصْغَرُ مِنْـكَ ثُـمَّ حَـقُّ 
قُّ مَنْ جَـرَى لَـكَ ساَئِلِكَ ثُمَّ حَقُّ مَنْ سأََلْتَھُ ثُمَّ حَ 

مِنْھُ  عَلَى یَدَیْھِ مَساَءَةٌ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ عَنْ تَعَمُّدٍ 
أَوْ غَیْرِ تَعَمُّدٍ ثُمَّ حَقُّ أَھْلِ مِلَّتِكَ عَلَیْكَ ثُمَّ حَـقُّ 
أَھْلِ ذِمَّتِكَ ثُمَّ الْحُقُوقُ الْجَارِیَـةُ بِقَـدْرِ عِلَـلِ 

بَابِ فَطُوبَى لِمَنْ أَعَانَھُ �َُّ الأْحَْوَالِ وَ تَصَرُّفِ الأْسَْ 
حُقُوقِھِ وَ وَفَّقَـھُ  عَلَى قَضَاءِ مَا أَوْجَبَ عَلَیْھِ مِنْ 

لِذَلِكَ وَ سدََّدَهُ فَأَمَّا حَقُّ �َِّ الأْكَْبَرُ عَلَیْـكَ فَـأَنْ 
تَعْبُدَهُ لاَ تُشرِْكَ بِھِ شیَْئاً فَإِذَا فَعَلْتَ بِـالإِْخْلاَصِ 

عَلَى نَفْسِھِ أَنْ یَكْفِیَكَ أَمْرَ الـدُّنْیَا وَ  جَعَلَ لَكَ 
عَلَیْكَ أَنْ تَستَْعْمِلَھَا بِطَاعَةِ  كَ الآخْرَِةِ وَ حَقُّ نَفْسِ 

�َِّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ حَقُّ اللِّساَنِ إِكْرَامُھُ عَنِ الْخنََـى 
وَ تَعْوِیدُهُ الْخیَْـرَ وَ تَـرْكُ الْفُضُـولِ الَّتِـى لاَ 

ةَ لَھَا وَ الْبِرُّ بِالنَّـاسِ وَ حُسـْنُ الْقَـوْلِ فَائِدَ 
فِیھِمْ وَ حَقُّ السَّمْعِ تَنْزِیھُھُ عَنْ سمََاعِ الْغِیبَـةِ 
وَ سمََاعِ مَا لاَ یَحلُِّ سـَمَاعُھُ وَ حَـقُّ الْبَصَـرِ أَنْ 
تَغُضَّھُ عَمَّا لاَ یَحلُِّ لَكَ وَ تَعْتَبِرَ بِالنَّظَرِ بِـھِ وَ 

أَنْ لاَ تَبْسطَُھَا إِلَى مَا لاَ یَحـِلُّ لَـكَ وَ  حَقُّ یَدِكَ 
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بِھِمَا إِلَى مَـا لاَ یَحـِلُّ  تَمْشِيَ حَقُّ رِجْلَیْكَ أَنْ لاَ 
لَكَ فَبِھِمَا تَقِفُ عَلَى الصِّرَاطِ فَانْظُرْ أَنْ لاَ تَزِلَّ 
بِكَ فَتَرَدَّى فِى النَّارِ وَ حَقُّ بَطْنِكَ أَنْ لاَ تَجْعَلَھُ 

بَعِ وَ حَـقُّ وِعَا ءً لِلْحَرَامِ وَ لاَ تَزِیدَ عَلَـى الشِّـ
فَرْجكَِ أَنْ تُحْصِنَھُ عَنِ الزِّنَا وَ تَحْفَظَـھُ مِـنْ أَنْ 
یُنْظَرَ إِلَیْـھِ وَ حَـقُّ الصَّـلاَةِ أَنْ تَعْلَـمَ أَنَّھَـا 
وِفَادَةٌ إِلَى �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَنْتَ فِیھَـا قَائِمـاً 

�َِّ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِذَا عَلِمْـتَ ذَلِـكَ قُمْـتَ  بَیْنَ یَدَيِ 
الْحَقِیرِ الرَّاغِبِ الرَّاھِبِ  لِیلِ مَقَامَ الْعَبْدِ الذَّ 

الرَّاجىِ الْخاَئِفِ الْمُستَْكِینِ الْمُتَضَرِّعِ الْمُعَظِّـمِ 
كُونِ وَ الْوَقَـارِ وَ  لِمَنْ كَانَ بَیْنَ یَدَیْـھِ بِالسُّـ

ھَا بِقَلْبِـكَ وَ تُقِیمَھَـا بِحُـدُودِھَا وَ تُقْبِلَ عَلَیْ 
أَنَّھُ وِفَادَةٌ إِلَى  تَعْلَمَ حُقُوقِھَا وَ حَقُّ الْحَجِّ أَنْ 

رَبِّكَ وَ فِرَارٌ إِلَیْھِ مِـنْ ذُنُوبِـكَ وَ بِـھِ قَبُـولُ 
تَوْبَتِكَ وَ قَضَاءُ الْفَرْضِ الَّذِى أَوْجبََھُ �َُّ عَلَیْكَ وَ 

أَنْ تَعْلَمَ أَنَّھُ حجَِابٌ ضَـرَبَھُ �َُّ عَلَـى  حَقُّ الصَّوْمِ 
لِسَــانِكَ وَ سَــمْعِكَ وَ بَصَــرِكَ وَ بَطْنِــكَ وَ فَرْجــِكَ 
لِیَستُْرَكَ بِھِ مِنَ النَّارِ فَإِنْ تَرَكْتَ الصَّوْمَ خَرَقْتَ 
سِتْرَ �َِّ عَلَیْكَ وَ حَقُّ الصَّـدَقَةِ أَنْ تَعْلَـمَ أَنَّھَـا 

عِنْدَ رَبِّكَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ وَدِیعَتُـكَ الَّتِـى لاَ  ذُخْرُكَ 
عَلَیْھَا فَإِذَا عَلِمْـتَ ذَلِـكَ  شھَْادِ تَحْتَاجُ إِلَى الإِْ 

كُنْتَ بِمَـا تَسـْتَوْدِعُھُ سِـرّاً أَوْثَـقَ مِنْـكَ بِمَـا 
تَستَْوْدِعُھُ عَلاَنِیَةً وَ تَعْلَمَ أَنَّھَا تَدْفَعُ الْبَلاَیَـا 

قَامَ عَنْـكَ فِـى الـدُّنْیَا وَ تَـدْفَعُ عَنْـكَ وَ الأْسَْ 
الْھَدْيِ أَنْ تُرِیـدَ بِـھِ  النَّارَ فِى الآخْرَِةِ وَ حَقُّ 

وَجْھَ �َِّ عَزَّ وَ جَـلَّ وَ لاَ تُرِیـدَ بِـھِ خَلْقَـھُ وَ لاَ 
تُرِیدَ بِھِ إِلاَّ التَّعَرُّضَ لِرَحْمَةِ �َِّ وَ نَجَاةَ رُوحـِكَ 

لْطَانِ أَنْ تَعْلَـمَ أَنَّـكَ یَوْمَ تَلْ  قَاهُ وَ حَـقُّ السُّـ
مُبْتَلًى فِیكَ بِمَا جَعَلَـھُ  نَّھُ جُعِلْتَ لَھُ فِتْنَةً وَ أَ 

�َُّ عَزَّ وَ جَلَّ لَھُ عَلَیْكَ مِنَ السُّلْطَانِ وَ أَنَّ عَلَیْكَ 
ــى  ــدِكَ إِلَ ــيَ بِیَ ــخطَِھِ فَتُلْقِ ــرَّضَ لِسَ أَنْ لاَ تَتَعَ

كَةِ وَ تَكُونَ شرَِیكاً لَھُ فِیمَا یَأْتِى إِلَیْكَ التَّھْلُ 
بِالْعلِْمِ التَّعْظِیمُ لَـھُ وَ  سِكَ مِنْ سوُءٍ وَ حَقُّ ساَئِ 

التَّوْقِیرُ لِمَجْلِسِھِ وَ حُسـْنُ الاِسـْتِمَاعِ إِلَیْـھِ وَ 
الإِْقْبَالُ عَلَیْھِ وَ أَنْ لاَ تَرْفَعَ عَلَیْھِ صَوْتَكَ وَ أَنْ 

ءٍ حَتَّى یَكُـونَ ھُـوَ  یبَ أَحَداً یَسأَْلُھُ عَنْ شيَْ لاَ تُجِ 
فِى مَجْلِسِـھِ أَحَـداً وَ لاَ  تُحَدِّثَ الَّذِى یُجیِبُ وَ لاَ 
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تَغْتَابَ عِنْدَهُ أَحَداً وَ أَنْ تَدْفَعَ عَنْھُ إِذَا ذُكِـرَ 
ــرَ  ــھُ وَ تُظْھِ ــتُرَ عُیُوبَ ــوءٍ وَ أَنْ تَسْ ــدَكَ بِسُ عِنْ

 تُجَالِسَ لَھُ عَدُوّاً وَ لاَ تُعَادِيَ لَـھُ مَنَاقِبَھُ وَ لاَ 
شھَِدَ لَكَ مَلاَئِكَةُ �َِّ بِأَنَّكَ  وَلِیّاً فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ 

قَصَدْتَھُ وَ تَعَلَّمْتَ عِلْمَھُ اللهَِِّ جلََّ اسمُْھُ لاَ لِلنَّاسِ وَ 
أَمَّا حَـقُّ ساَئِسِـكَ بِالْمِلْـكِ فَـأَنْ تُطِیعَـھُ وَ لاَ 
تَعْصِیَھُ إِلاَّ فِیمَا یُسخْطُِ �ََّ عَـزَّ وَ جَـلَّ فَإِنَّـھُ لاَ 

فِى مَعْصِیَةِ الْخاَلِقِ وَ أَمَّـا حَـقُّ  لِمَخلُْوقٍ طَاعَةَ 
رَعِیَّتِكَ بِالسُّلْطَانِ فَـأَنْ تَعْلَـمَ أَنَّھُـمْ صَـارُوا 

یھِمْ رَعِیَّتَكَ لِضَعْفِھِمْ وَ قُوَّتِكَ فَیَجبُِ أَنْ تَعْدِلَ فِـ
وَ تَكُونَ لَھُمْ كَالْوَالِدِ الرَّحیِمِ وَ تَغْفِـرَ لَھُـمْ 

لاَ تُعَاجلَِھُمْ بِالْعُقُوبَةِ وَ تَشكُْرَ �ََّ عَزَّ  وَ جَھْلَھُمْ 
وَ جَلَّ عَلَى مَا آتَاكَ مِنَ الْقُوَّةِ عَلَیْھِمْ وَ أَمَّـا 

�ََّ عَزَّ وَ جَـلَّ حَقُّ رَعِیَّتِكَ بِالْعِلْمِ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّ 
 عِلْـمِ إِنَّمَا جَعَلَكَ قَیِّماً لَھُمْ فِیمَا آتَاكَ مِنَ الْ 

وَ فَتَحَ لَكَ مِنْ خَزَائِنِھِ فَإِنْ أَحْسنَْتَ فِى تَعْلِـیمِ 
النَّاسِ وَ لَمْ تَخرَْقْ بِھِمْ وَ لَـمْ تَضْـجَرْ عَلَـیْھِمْ 

مَنَعْـتَ النَّـاسَ زَادَكَ �َُّ مِنْ فَضْـلِھِ وَ إِنْ أَنْـتَ 
 كَ عِلْمَكَ أَوْ خَرِقْتَ بِھِمْ عِنْدَ طَلَبِھِمُ الْعِلْـمَ مِنْـ

كَانَ حَقّاً عَلَى �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَسلُْبَكَ الْعِلْمَ وَ 
بَھَاءَهُ وَ یُسقِْطَ مِنَ الْقُلُوبِ مَحَلَّكَ وَ أَمَّـا حَـقُّ 

 عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَھَا لَـكَ الزَّوْجَةِ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّ �ََّ 
مِـنَ �َِّ  عْمَـةٌ سكََناً وَ أُنْساً فَـتَعْلَمَ أَنَّ ذَلِـكَ نِ 

عَلَیْكَ فَتُكْرِمَھَا وَ تَرْفُقَ بِھَا وَ إِنْ كَـانَ حَقُّـكَ 
عَلَیْھَا أَوْجَبَ فَإِنَّ لَھَا عَلَیْكَ أَنْ تَرْحَمَھَا لأِنََّھَا 

وَ تَكْسوَُھَا فَإِذَا جَھِلَتْ عَفَوْتَ  أَسِیرُكَ وَ تُطْعِمَھَا
تَعْلَمَ أَنَّھُ خَلْـقُ  أَنْ عَنْھَا وَ أَمَّا حَقُّ مَمْلُوكِكَ فَ 

رَبِّكَ وَ ابْنُ أَبِیكَ وَ أُمِّكَ وَ لَحْمُكَ وَ دَمُـكَ لَـمْ 
تَمْلِكْھُ لأِنََّكَ مَا صَنَعْتَھُ دُونَ �َِّ وَ لاَ خَلَقْتَ شیَْئاً 

رِحھِِ وَ لاَ أَخْرَجْتَ لَھُ رِزْقاً وَ لَكِنَّ �ََّ عَزَّ مِنْ جَوَا
وَ جَلَّ كَفَاكَ ذَلِكَ ثُمَّ سخََّرَهُ لَكَ وَ ائْتَمَنَكَ عَلَیْھِ 
وَ استَْوْدَعَكَ إِیَّاهُ لِیَحْفَظَ لَكَ مَـا تَأْتِیـھِ مِـنْ 

كَ وَ خَیْرٍ إِلَیْھِ فَأَحْسِنْ إِلَیْھِ كَما أَحْسنََ �َُّ إِلَیْـ
 إِنْ كَرِھْتَھُ استَْبْدَلْتَ بِھِ وَ لَمْ تُعَذِّبْ خَلْقَ �َِّ عَزَّ 

وَ جَلَّ وَ لا قُوَّةَ إِلاَّ بِااللهَِّ وَ حَقُّ أُمِّـكَ أَنْ تَعْلَـمَ 
أَنَّھَا حَمَلَتْـكَ حَیْـثُ لاَ یَحْتَمِـلُ أَحَـدٌ أَحَـداً وَ 

عْطِى أَحَدٌ أَحَداً أَعْطَتْكَ مِنْ ثَمَرَةِ قَلْبھَِا مَا لاَ یُ 
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 جُوعَ وَ وَقَتْكَ بِجَمِیعِ جَوَارِحھَِا وَ لَمْ تُبَالِ أَنْ تَ 
وَ تُطْعِمَكَ وَ تَعْطَشَ وَ تَسقِْیَكَ وَ تَعْرَى وَ تَكْسـُوَكَ 
وَ تَضْحَى وَ تُظِلَّكَ وَ تَھْجُرَ النَّوْمَ لأِجَْلِكَ وَ وَقَتْكَ 

ا فَإِنَّـكَ لاَ تُطِیـقُ الْحَرَّ وَ الْبَرْدَ لِتَكُـونَ لَھَـ
وَ أَمَّـا  ھِ شكُْرَھَا إِلاَّ بِعَوْنِ �َِّ تَعَالَى وَ تَوْفِیقِـ

حَقُّ أَبِیكَ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّھُ أَصْلُكَ وَ أَنَّـھُ لَـوْلاَهُ 
لَمْ تَكُنْ فَمَھْمَا رَأَیْتَ فِى نَفْسِـكَ مِمَّـا یُعْجبُِـكَ 

عْمَـةِ عَلَیْـكَ فِیـھِ فَاعْلَمْ أَنَّ أَبَـاكَ أَصْـلُ النِّ 
قُوَّةَ إِلاَّ  فَاحْمَدِ �ََّ وَ اشكُْرْهُ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ وَ لا

بِااللهَِّ وَ أَمَّا حَقُّ وَلَدِكَ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّـھُ مِنْـكَ وَ 
مُضَافٌ إِلَیْكَ فِى عَاجلِِ الدُّنْیَا بِخیَْرِهِ وَ شرَِّهِ وَ 

لِّیتَـھُ مِـنْ حُسـْنِ الأْدََبِ وَ أَنَّكَ مَسـْئُولٌ عَمَّـا وُ 
الدَّلاَلَةِ عَلَى رَبِّھِ عَزَّ وَ جَـلَّ وَ الْمَعُونَـةِ لَـھُ 
عَلَى طَاعَتِھِ فَاعْمَلْ فِى أَمْرِهِ عَمَـلَ مَـنْ یَعْلَـمُ 
أَنَّھُ مُثَابٌ عَلَى الإِْحْسـَانِ إِلَیْـھِ مُعَاقَـبٌ عَلَـى 

أَخیِكَ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّھُ الإِْساَءَةِ إِلَیْھِ وَ أَمَّا حَقُّ 
سِـلاَحاً عَلَـى  یَدُكَ وَ عِزُّكَ وَ قُوَّتُكَ فَـلاَ تَتَّخـِذْهُ 

مَعْصِیَةِ �َِّ وَ لاَ عُدَّةً لِلظُّلْمِ لِخلَْـقِ �َِّ وَ لاَ تَـدَعْ 
نُصْرَتَھُ عَلَى عَدُوِّهِ وَ النَّصِیحَةَ لَھُ فَإِنْ أَطَاعَ �ََّ 

یَكُنِ �َُّ أَكْرَمَ عَلَیْكَ مِنْھُ وَ لا قُـوَّةَ إِلاَّ وَ إِلاَّ فَلْ 
حَقُّ مَوْلاَكَ الْمُنْعِمِ عَلَیْكَ فَأَنْ تَعْلَمَ  ابِااللهَِّ وَ أَمَّ 

أَنَّھُ أَنْفَقَ فِیكَ مَالَھُ وَ أَخْرَجَكَ مِنْ ذُلِّ الرِّقِّ وَ 
طْلَقَكَ مِـنْ وَحْشتَِھِ إِلَى عِزِّ الْحُرِّیَّةِ وَ أُنْسِھَا فَأَ 

أَسرِْ الْمَلَكَةِ وَ فَـكَّ عَنْـكَ قَیْـدَ الْعُبُودِیَّـةِ وَ 
جْنِ وَ مَلَّكَـكَ نَفْسـَكَ وَ فَرَّغَـكَ  رَجَكَ أَخْ  مِـنَ السِّـ

لِعِبَادَةِ رَبِّكَ وَ تَعْلَمَ أَنَّھُ أَوْلَى الْخلَْقِ بِكَ فِى 
اجبَِـةٌ حَیَاتِكَ وَ مَوْتِـكَ وَ أَنَّ نُصْـرَتَھُ عَلَیْـكَ وَ 

بِنَفْسِكَ وَ مَا احْتَاجَ إِلَیْھِ مِنْـكَ وَ لا قُـوَّةَ إِلاَّ 
وَ أَمَّا حَقُّ مَوْلاَكَ الَّذِى أَنْعَمْتَ عَلَیْھِ فَـأَنْ  بِااللهَِّ 

تَعْلَمَ أَنَّ �ََّ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ عِتْقَـكَ لَـھُ وَسِـیلَةً 
أَنَّ ثَوَابَكَ فِى إِلَیْھِ وَ حجَِاباً لَكَ مِنَ النَّارِ وَ 

 أَةً الْعَاجلِِ مِیرَاثُھُ إِذَا لَمْ یَكُنْ لَھُ رَحمٌِ مُكَافَ 
بِمَا أَنْفَقْتَ مِنْ مَالِكَ وَ فِـى الآجْـِلِ الْجَنَّـةُ وَ 
أَمَّا حَقُّ ذِى الْمَعْـرُوفِ عَلَیْـكَ فَـأَنْ تَشـْكُرَهُ وَ 

سـَنَةَ وَ تَذْكُرَ مَعْرُوفَھُ وَ تُكْسِبَھُ الْمَقَالَـةَ الْحَ 
تُخلِْصَ لَھُ الدُّعَاءَ فِیمَا بَیْنَكَ وَ بَیْنَ �َِّ عَـزَّ وَ 

فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ كُنْتَ قَـدْ شـَكَرْتَھُ سِـرّاً وَ  جَلَّ 
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عَلاَنِیَةً ثُـمَّ إِنْ قَـدَرْتَ عَلَـى مُكَافَأَتِـھِ یَوْمـاً 
أَنَّـھُ  كَافَأْتَھُ وَ أَمَّا حَـقُّ الْمُـؤَذِّنِ أَنْ تَعْلَـمَ 

مُذَكِّرٌ لَكَ رَبَّكَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ دَاعٍ لَكَ إِلَى حَظِّكَ وَ 
عَلَى قَضَاءِ فَرْضِ �َِّ عَلَیْـكَ فَاشـْكُرْهُ عَلَـى  وْنُكَ عَ 

ذَلِكَ شكُْرَكَ لِلْمُحْسِنِ إِلَیْكَ وَ أَمَّا حَقُّ إِمَامِكَ فِى 
دَ السِّفَارَةَ فِیمَا صَلاَتِكَ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّھُ قَدْ تَقَلَّ 

وَ لَمْ  عَنْكَ بَیْنَكَ وَ بَیْنَ رَبِّكَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تَكَلَّمَ 
تَتَكَلَّمْ عنَْھُ وَ دَعَا لَكَ وَ لَمْ تَدْعُ لَھُ وَ كَفَـاكَ 
ھَوْلَ الْمُقَامِ بَیْنَ یَدَيِ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ فَـإِنْ كَـانَ 

وَ إِنْ كَانَ تَمَاماً كُنْـتَ  بِھِ نَقْصٌ كَانَ بِھِ دُونَكَ 
نَفْسـَكَ  وَقَىشرَِیكَھُ وَ لَمْ یَكُنْ لَھُ عَلَیْكَ فَضْلٌ فَـ

بِنَفْسِھِ وَ صَلاَتَكَ بِصَلاَتِھِ فَتَشكُْرُ لَـھُ عَلَـى قَـدْرِ 
ذَلِكَ وَ أَمَّا حَقُّ جَلِیسِكَ فَأَنْ تُلِینَ لَھُ جَانِبَكَ وَ 

فْـظِ وَ لاَ تَقُـومَ مِـنْ تُنْصِفَھُ فِـى مُجَـازَاةِ اللَّ 
مَجْلِسِكَ إِلاَّ بِإِذْنِھِ وَ مَنْ یَجْلِسُ إِلَیْكَ یَجُوزُ لَـھُ 
الْقِیَامُ عَنْكَ بِغَیْـرِ إِذْنِـكَ وَ تَنْسـَى زَلاَّتِـھِ وَ 
تَحْفَظَ خَیْرَاتِھِ وَ لاَ تُسمِْعَھُ إِلاَّ خَیْراً وَ أَمَّا حَقُّ 

كْرَامُــھُ شَــاھِداً وَ جَــارِكَ فَحفِْظُــھُ غَائِبــاً وَ إِ 
 عَـوْرَةً نُصْرَتُھُ إِذَا كَانَ مَظْلُوماً وَ لاَ تَتَبَّعْ لَھُ 

فَإِنْ عَلِمْتَ عَلَیْـھِ سـُوءاً سـَتَرْتَھُ عَلَیْـھِ وَ إِنْ 
عَلِمْتَ أَنَّھُ یَقْبَلُ نَصِیحَتَكَ نَصَحْتَھُ فِیمَا بَیْنَكَ وَ 

ةٍ وَ تُقِیلُ عَثْرَتَـھُ بَیْنَھُ وَ لاَ تُسلِْمُھُ عِنْدَ شدَِیدَ 
وَ لا  مَـةً وَ تَغْفِرُ ذَنْبَھُ وَ تُعَاشِرُهُ مُعَاشرََةً كَرِی

قُوَّةَ إِلاَّ بِااللهَِّ وَ أَمَّا حَقُّ الصَّاحبِِ فَـأَنْ تَصْـحَبَھُ 
بِالتَّفَضُّلِ وَ الإِْنْصَافِ وَ تُكْرِمَھُ كَمَـا یُكْرِمُـكَ وَ 

كُـنْ عَلَیْـھِ عَـذَاباً وَ لا كُنْ عَلَیْھِ رَحْمَةً وَ لاَ تَ 
رِی فَـإِنْ غَـابَ  كِ قُوَّةَ إِلاَّ بِااللهَِّ وَ أَمَّا حَـقُّ الشَّـ

كَفَیْتَھُ وَ إِنْ حَضَرَ رَعَیْتَھُ وَ لاَ تَحْكُمْ دُونَ حُكْمِھِ 
وَ لاَ تُعْمِلْ رَأْیَكَ دُونَ مُنَاظَرَتِھِ وَ تَحْفَظُ عَلَیْـھِ 

یمَا عَزَّ أَوْ ھَانَ مِنْ أَمْـرِهِ مَالَھُ وَ لاَ تَخوُنُھُ فِ 
الشَّرِیكَیْنِ مَا  عَلَىفَإِنَّ یَدَ �َِّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى 

لَمْ یَتَخاَوَنَا وَ لا قُـوَّةَ إِلاَّ بِـااللهَِّ وَ أَمَّـا حَـقُّ 
مَالِكَ فَأَنْ لاَ تَأْخُذَهُ إِلاَّ مِنْ حلِِّـھِ وَ لاَ تُنْفِقَـھُ 

وَ لاَ تُـؤْثِرَ عَلَـى نَفْسِـكَ مَـنْ لاَ  إِلاَّ فِى وَجْھِـھِ 
وَ لاَ تَبْخلَْ بِـھِ  بِّكَ یَحْمَدُكَ فَاعْمَلْ فِیھِ بِطَاعَةِ رَ 

عَةِ وَ لا  فَتَبُوءَ بِالْحَسرَْةِ وَ النَّدَامَةِ مَـعَ السَّـ
قُوَّةَ إِلاَّ بِااللهَِّ وَ أَمَّا حَقُّ غَرِیمِكَ الَّذِى یُطَالِبُـكَ 
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سِراً أَعْطَیْتَـھُ وَ إِنْ كُنْـتَ مُعْسِـراً فَإِنْ كُنْتَ مُو
عَنْ نَفْسِـكَ رَدّاً  رَدَدْتَھُ أَرْضَیْتَھُ بِحُسنِْ الْقَوْلِ وَ 

لَطِیفاً وَ حَقُّ الْخلَِیطِ أَنْ لاَ تَغُرَّهُ وَ لاَ تَغُشَّھُ وَ 
لاَ تَخدَْعَھُ وَ تَتَّقِيَ �ََّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِى أَمْرِهِ 

الْخصَْمِ الْمُدَّعِى عَلَیْكَ فَإِنْ كَانَ مَا یَدَّعِى  وَ حَقُّ 
شاَھِدَهُ عَلَى نَفْسِكَ وَ لَمْ تَظْلِمْھُ  تَ عَلَیْكَ حَقّاً كُنْ 

وَ أَوْفَیْتَھُ حَقَّھُ وَ إِنْ كَـانَ مَـا یَـدَّعِى بَـاطِلاً 
رَفَقْتَ بِھِ وَ لَمْ تَأْتِ فِى أَمْرِهِ غَیْـرَ الرِّفْـقِ وَ 

سخْطِْ رَبَّكَ فِى أَمْرِهِ وَ لا قُـوَّةَ إِلاَّ بِـااللهَِّ وَ لَمْ تُ 
تَدَّعِى عَلَیْھِ إِنْ كُنْتَ مُحقِّاً فِـى  ذِىحَقُّ خَصْمِكَ الَّ 

دَعْوَتِكَ أَجْمَلْتَ مُقَاوَلَتَھُ وَ لَمْ تَجحَْدْ حَقَّھُ وَ إِنْ 
جَـلَّ وَ  كُنْتَ مُبْطِلاً فِى دَعْوَتِكَ اتَّقَیْـتَ �ََّ عَـزَّ وَ 

تُبْتَ إِلَیْھِ وَ تَرَكْتَ الدَّعْوَى وَ حَـقُّ الْمُستَْشِـیرِ 
أَنَّ لَھُ رَأْیاً أَشرَْتَ عَلَیْـھِ وَ إِنْ لَـمْ  لِمْتَ إِنْ عَ 

تَعْلَمْ أَرْشدَْتَھُ إِلَى مَنْ یَعْلَـمُ وَ حَـقُّ الْمُشِـیرِ 
رَأْیِـھِ  عَلَیْكَ أَنْ لاَ تَتَّھِمَھُ فِیمَا لاَ یُوَافِقُكَ مِنْ 

 صِحِ فَإِنْ وَافَقَكَ حَمِدْتَ �ََّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ حَقُّ الْمُستَْنْ 
أَنْ تُــؤَدِّيَ إِلَیْــھِ النَّصِــیحَةَ وَ لْــیَكُنْ مَــذْھَبُكَ 
الرَّحْمَةَ لَھُ وَ الرِّفْقَ بِـھِ وَ حَـقُّ النَّاصِـحِ أَنْ 

كَ فَـإِنْ تُلِینَ لَھُ جَنَاحَكَ وَ تُصْغِيَ إِلَیْـھِ بِسـَمْعِ 
أَتَى الصَّـوَابَ حَمِـدْتَ �ََّ عَـزَّ وَ جَـلَّ وَ إِنْ لَـمْ 

رَحمِْتَھُ وَ لَمْ تَتَّھِمْھُ وَ عَلِمْتَ أَنَّھُ أَخْطَأَ  قْ یُوَافِ 
وَ لَمْ تُؤَاخـِذْهُ بِـذَلِكَ إِلاَّ أَنْ یَكُـونَ مُسـْتَحقِّاً 

عَلَى حَـالٍ وَ ءٍ مِنْ أَمْرِهِ  لِلتُّھَمَةِ فَلاَ تَعْبَأْ بِشيَْ 
وَ  نِّھِ لا قُوَّةَ إِلاَّ بِااللهَِّ وَ حَقُّ الْكَبیِرِ تَوْقِیرُهُ لِسِ 

إِجْلاَلُــھُ لِتَقَدُّمِــھِ فِــى الإِْسْــلاَمِ قَبْلَــكَ وَ تَــرْكُ 
مُقَابَلَتِھِ عِنْدَ الْخصَِامِ وَ لاَ تَسبِْقْھُ إِلَى طَرِیـقٍ 

وَ إِنْ جَھِـلَ عَلَیْـكَ  وَ لاَ تَتَقَدَّمْھُ وَ لاَ تَستَْجْھِلْھُ 
وَ  حُرْمَتِـھِ احْتَمَلْتَھُ وَ أَكْرَمْتَھُ لِحَقِّ الإِْسـْلاَمِ وَ 

حَقُّ الصَّغِیرِ رَحْمَتُھُ فِى تَعْلِیمِھِ وَ الْعَفْوُ عَنْـھُ 
وَ السَّتْرُ عَلَیْھِ وَ الرِّفْقُ بِھِ وَ الْمَعُونَةُ لَھُ وَ 

قَـدْرِ حَاجَتِـھِ وَ حَـقُّ حَقُّ السَّائِلِ إِعْطَاؤُهُ عَلَى 
كْرِ  وَ  الْمَسئُْولِ إِنْ أَعْطَـى فَاقْبَـلْ مِنْـھُ بِالشُّـ

الْمَعْرِفَةِ بِفَضْلِھِ وَ إِنْ مَنَعَ فَاقْبَلْ عُذْرَهُ وَ حَقُّ 
  مَنْ 

اللهَِِّ تَعَالَى ذِكْرُهُ أَنْ تَحْمَدَ �ََّ عَـزَّ وَ جَـلَّ  سرََّكَ 
حَقُّ مَنْ أَساَءَكَ أَنْ تَعْفُوَ عَنْھُ  أَوَّلاً ثُمَّ تَشكُْرَهُ وَ 
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وَ إِنْ عَلِمْتَ أَنَّ الْعَفْوَ عَنْھُ یُضِرُّ انْتَصَرْتَ قَـالَ 
بَعْـدَ ظُلْمِـھِ  �َُّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ لَمَنِ انْتَصَرَ 

فَأُولئِكَ ما عَلَیْھِمْ مِنْ سبَِیلٍ وَ حَقُّ أَھْلِ مِلَّتِـكَ 
مَةِ وَ الرَّحْمَــةِ لَھُــمْ وَ الرِّفْــقُ إِضْــمَارُ السَّــلاَ 

ــكْرُ  ــلاَحُھُمْ وَ شُ ــأَلُّفُھُمْ وَ استِْصْ ــیئِھِمْ وَ تَ بِمُسِ
مَا تُحبُِّ  مْ مُحْسِنِھِمْ وَ كَفُّ الأْذََى عَنْھُمْ وَ تُحبُِّ لَھُ 

لِنَفْسِكَ وَ تَكْرَهُ لَھُمْ مَـا تَكْـرَهُ لِنَفْسِـكَ وَ أَنْ 
ــیُوخُھُمْ بِ  ــونَ شُ ــبَّانُھُمْ تَكُ ــكَ وَ شُ ــةِ أَبِی مَنْزِلَ

بِمَنْزِلَةِ إِخْوَتِكَ وَ عَجَـائِزُھُمْ بِمَنْزلَِـةِ أُمِّـكَ وَ 
تَقْبَلَ  نْ الصِّغَارُ بِمَنْزِلَةِ أَوْلاَدِكَ وَ حَقُّ الذِّمَّةِ أَ 

مِنْھُمْ مَا قَبِلَ �َُّ عَزَّ وَ جَـلَّ وَ لاَ تَظْلِمَھُـمْ مَـا 
  زَّ وَ جَلَّ بِعَھْدِهِ وَفَوْا اللهَِِّ عَ 

ایـن نامـھ : ابى حمزه ثمالى گویـد - ١
بدان : على بن حسین است بھ یكى از اصحابش

كھ خداى عز و جل را بر تو حقوقى است كـھ 
در ھر جنبشى كھ از تـو سـر میزنـد و ھـر 
آرامشى كھ داشتھ باشى و یا در ھـر حـالى 
كھ باشى یا در ھر منزلى كھ فرود آئى یـا 

 ىكھ بگردانى یا در ھر ابـزار در ھر عضوى
كھ در آن تصرف كنى آن حقوق اطراف تـو را 
فرا گرفتھ است بزرگترین حق خداى تبارك و 
تعالى بر تو ھمان است كھ براى خـویش بـر 
تو واجب كرده ھمان حقى كھ ریشھ ھمھ حقوق 
است سپس آنچھ خداى عز و جل بر تـو واجـب 
كرده براى خودت از سر تا پایت بـا توجـھ 

عـز و  خـداىھ اعضاى مختلفى كھ دارى پس ب
جل از براى زبانت بر تو حقى قرار داده و 
از براى گوشت بر تو حقى و از براى چشـمت 
بر تو حقى و از براى دستت بر تـو حقـى و 
از براى پایت بر تو حقى و از براى شـكمت 

ات بـر تـو  بر تو حقى و از براى عضو جنسى
ند كـھ ھـا ھسـت حقى كھ این ھفت عضو ھمـان

سپس خداى عز  میگیردكارھا با آنھا انجام 
و جل براى كارھایت بـر تـو حقـوقى قـرار 
داده پس از براى نمازت بر تو حقوقى قرار 

ات بر تـو حقـى و از  داده و از براى روزه
ات  ات بر تو حقى و از براى ھدیھ براى صدقھ
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بر تو حقـى و از بـراى كارھایـت بـر تـو 
حقوقى كھ قـرار حقوقى قرار داده است سپس 

ــت از  ــودتداده اس ــدیگرى از  خ ــتھ ب گذش
افرادى كھ حقوق واجبى بر تو دارند میرسد 

تـر بـر تـو حقـوق  كھ از ھمھ آنھـا واجـب
ھـاى تـو  پیشوایان تو است سپس حقوق رعیـت

سپس حقوق خویشان تو اینھا حقـوقى ھسـتند 
كھ حقوق دیگرى از آنھا شعبھ میگیـرد پـس 

ت و از ھمـھ حقوق پیشوایان تو سھ حـق اسـ
كسى است كھ با قدرت خود  قتر بر تو ح واجب

كند سپس حـق كسـى كـھ بـھ  تو را اداره مى
كند سپس حق كسى كھ امور  تعلیم تو قیام مى

ملكى تو را بھ عھده دارد و ھـر كسـى كـھ 
كارى بھ عھده بگیرد پیشواى آن كار است و 

تـر بـر  حقوق رعیت تو سھ است از ھمھ واجب
از جنبھ قدرت رعیت تـو  تو حق كسى است كھ

حق كسى كھ از نظر دانش رعیت تـو  سپساست 
است زیرا نادان رعیت دانشمند است سپس حق 
كسى كھ از جنبھ ملكیت رعیت تو اسـت چـون 
ھمسران و كنیزان و غلامان و حقوق رعیت تو 
بسیار است و بھ ھم پیوستھ اسـت ھـم چـون 

ترین  پیوستگى خویشان در خویشاوندى و واجب
 باشـد ىویشاوندان بر تو حق مـادرت مـحق خ

سپس حق پـدرت سـپس حـق فرزنـدت سـپس حـق 
برادرت سپس حق ھر كھ بـا تـو نزدیكتـر و 
سزاوارتر سپس آقاى تو كـھ بـر تـو نعمـت 
داده سپس حق آقائى كھ اكنون بھ تو نعمـت 
میدھد سپس حق كسى كھ كار نیكى نسبت بتـو 
انجام داده سپس حق كسى كھ براى نماز تـو 

حـق  سـپسگوید سپس حق پیشنماز تو  مىاذان 
ھمنشین تو سپس حق ھمسایھ تو سپس حق رفیق 
تو سپس حق شریك تو سپس حق دارائى تو سپس 
حــق بــدھكار تــو كــھ طلــب خــود را از او 

كنى سپس حق بستانكار تو كـھ از  مطالبھ مى
كند سپس حق كسـى  تو مطالبھ بدھى تو را مى

س حق كھ با او آمیزش و رفت و آمد دارى سپ
دارد سـپس حـق  ئىدشمنت كھ علیھ تو ادعـا
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دشمنت كھ تو علیھ او ادعاء دارى سپس حـق 
كسى كھ با تو مشورت میكند سپس حق كسى كھ 

دھد سپس حق كسى كھ از  در مشورت تو رأى مى
تو اندرز میگیرد سـپس حـق كسـى كـھ بتـو 
اندرز میدھد سپس حق كسى كھ از تو بزرگتر 

وچكتر است سپس است سپس حق كسى كھ از تو ك
حق كسى كھ از تو سؤالى دارد سپس حق كسـى 
كھ تو از او پرسشى دارى سپس حق كسـى كـھ 
از ناحیھ او نسبت بھ تو گفتار زشـتى یـا 
كردار بدى از روى عمد یا غیر عمد انجـام 
گرفتھ است سپس حق ھـم مـذھبانت سـپس حـق 
كفارى كھ در پناه تو ھستند سپس حقوقى كھ 

ھـاى  ختلـف و اسـباببھ انـدازه علتھـاى م
آید پس خوشا بحـال كسـى  مى وجودگوناگون ب

كھ خداوند او را یارى كند تا حقـوقى كـھ 
بر او واجب كـرده اداء كنـد و او را بـر 
این كار توفیق بخشد و تأیید فرماید امـا 
حق خداى بزرگ بر تو ایـن اسـت كـھ او را 
بپرستى و ھیچ شریكى براى او نگیـرى چـون 

كردى خدا بھ عھده خـود از روى خلوص چنین 
كھ كار دنیا و آخرت تو را كفایـت  دمیگیر

كند و حق جان خودت بر تو این است كـھ او 
را در فرمانبرى خداى عز و جل بكار برى و 
حق زبانت این است كھ آن را از فحـش دادن 
گرامى دارى و بسخن خوب عادت دھى و سخنان 
زیادى كھ سودى ندارد ترك گوئى و نسبت بھ 

آنـان  ىبا زبان نیكوئى كنى و بخـوب مردم
را یاد كنى و حق گوش این اسـت كـھ او را 
از غیبت و از شنیدن ھر آنچھ شنیدنش حـلال 
نیست پاكیزه دارى و حق چشم اینست كـھ آن 
را از ھر آنچھ كـھ بـراى تـو حـلال نیسـت 
بپوشانى و دیده عبرت بین داشـتھ باشـى و 
حق دستت این است كھ آن را بـر چیـزى كـھ 

دو پایـت  حـقراى تو حلال نیست نگشایى و ب
این است كھ با آن دو بـھ سـوى چیـزى كـھ 
براى تو حلال نیست راه نپوئى زیرا بـا آن 
دو بھ صراط خواھى ایستاد پس متوجـھ بـاش 
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كھ تو را نلغزاند كھ بھ آتش خواھى افتاد 
و حق شكمت این است كھ آن را جایگاه حرام 

و جنسـى نكنى و بر سیرى نیفزایى و حق عضـ
تو این است كھ آن را از زنا نگاه بـدارى 
و از دیدگاه بپوشانى و حق نمازت این است 
كھ بدانى كھ آن بھ پیشگاه خداى عز و جـل 
بار یافتن است و تـو در نمـاز در مقابـل 

اى چون این را نیـك  خداى عز و جل ایستاده
دانستى ھمچون بنده خوار كوچك كھ رغبتمند 

ترسناك و بیچاره و  و خوشحال و امیدوار و
ــیش او  ــھ در پ ــد و آن را ك ــن باش زارى ك

ــد ب ــزرگ بدان ــتاده ب ــار  ایس ــش و وق آرام
آورى و  ایستى و با تمام دل بـاو رو مـى مى

نماز را با آداب و حقوقش بجاى آورى و حق 
حج اینست كھ بدانى كھ آن بار یافتن بنزد 
پروردگار است و گریختن از گناھـان بسـوى 

رش توبھ تو و انجام دادن اوست و باعث پذی
كھ خدا بر تو واجب كرده و حـق  ایست یضھفر

ایسـت  روزه اینست كھ بـدانى كـھ آن پـرده
خداوند بر زبـان و چشـم و گـوش و شـكم و 
ــش  ــت تــا تــو را از آت دامــن تــو زده اس
بپوشاند پس اگر روزه را ترك كـردى پـرده 
الھــى را كــھ بــر تــو كشــیده اســت پــاره 

ن است كھ بـدانى آن اى و حق صدقھ ای نموده
است از بـراى تـو نـزد خـدا و  ىپس انداز

امانتى است كھ نیازى بگواه گرفتن بـر آن 
آنچـھ در  ندارى چون این را نیكو بـدانى ب

پنھانى امانـت میگـذارى اطمینـان خـاطرت 
بیشتر است از آنچھ آشكارا بامانت بسپارى 
و باید بدانى كھ صدقھ بلاھـا و دردھـا را 

فع میكند و در آخرت آتـش در دنیا از تو د
تو دور میسازد و حق قربانى اینسـت  ازرا 

كھ مقصودت از آن رضاى خداى عز و جل باشد 
و رضاى مخلـوق را در نظـر نگیـرى و ھـیچ 
غرضى جز این كھ در معرض رحمت خـدا قـرار 
بگیرى و جانـت در روز ملاقـات خـدا نجـات 

 .پیدا كند نداشتھ باشى
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كھ تو براى حق سلطان اینست كھ بدانى  و
اى و او  شـده او وسیلھ آزمایشى قـرار داده

گرفتار تست براى این كھ خداى عز و جل او 
را بر تو حكومت بخشیده و بر تست كھ خـود 
را در معرض خشم او قرار ندھى كھ با دسـت 

ھلاكت انداختـھ و در آنچـھ ھ خود خود را ب
 شـریكاز بدى نسـبت بـھ تـو روا میـدارد 

كھ بتعلیم تـو قیـام خواھى بود و حق كسى 
كند اینست كھ او را بزرگ بشـمارى و از  مى

براى مجلس او احترام قائل شوى و بسخنانش 
خوب گوش فرا دھى و روى بجانـب او كنـى و 
آوازت را بر او بلند نكنى و ھـیچ كـس را 

پرسد پاسخ نگویى تا خود  كھ از او چیزى مى
او با كسى صحبت  ساو پاسخ بگوید و در مجل

غیبت كسى را نزد او نكنـى و چـون نكنى و 
بدى او را نزد تو گویند از او دفاع كنـى 

ھـایش را  ھاى او را بپوشانى و نیكـى و عیب
آشكار كنى و با دشمن او ھمنشین نباشـى و 
دوستش را دشمن ندانى چون این چنـین كنـى 
فرشتگان خداوند گواه تـو ھسـتند كـھ تـو 

اى و دانـش  را قصد كرده وبراى رضاى خدا ا
اى نھ براى خاطر مـردم و  او را فرا گرفتھ

اما حق كسى كھ مالك تو است این اسـت كـھ 
اش نكنى مگـر  او را فرمان برى و نافرمانى

در آنچھ مورد خشم خـداى عـز و جـل باشـد 
زیرا ھیچ مخلوقى را در موردى كـھ معصـیت 

 .گیرد اطاعت نباید كرد خالق انجام مى
ى اما حق رعیتى كھ بـر او سـلطنت دار و

اینست كھ بدانى كھ آنان بخـاطر نـاتوانى 
كھ دارند و نیروئى كھ تو دارى رعیـت تـو 

اند پس واجب است در آنان بعـدل و داد  شده
رفتار كنى و از براى آنان ھم چـون پـدرى 
مھربان باشى و از نادانى آنان گذشت كنـى 

جـل  وو در كیفرشان شتاب نكنى و خداى عز 
نـان عطـا را بر این نیروئى كھ ترا بـر آ

 .گزار باشى فرموده سپاس



1188 
 

اما حق كسى كھ در دانش رعیت تو اسـت  و
اینست كھ بدانى كھ خداى عز و جـل تـو را 
سرپرست آنان كرده در آن دانشى كھ بھ تـو 

ھــاى خــود بــر روى تــو  داده و از گنجینــھ
گشوده است اگر در یـاد دادن مـردم نیكـو 
رفتار كردى و با آنان كج رفتارى ننمـودى 

 ضـلگیرى بر آنان نكردى خداوند از ف و سخت
خود بر تو خواھد افزود و اگر دانـش خـود 
از مردم منع كردى و یا چون از تو دانشـى 
طلب نمودند كج رفتارى نمودى بر خـدا لازم 
است كھ دانش و آبروى آن را از تو برگیرد 
و موقعیت ترا از دلھا براندازد و اما حق 

عز و جـل ھمسر این است كھ بدانى كھ خداى 
قـرار داده و  دلاو را وسیلھ آرامش تن و 

بدانى كھ این نعمتى است از خداوند بر تو 
پس او را گرامى دارى و بـا او بـھ نرمـى 
رفتار كنى گرچھ حقـى كـھ تـرا بـر اوسـت 

تر است ولى او را نیز بـر توسـت كـھ  واجب
رحمتش آورى زیرا او اسـیر توسـت و بایـد 

ون نـادانى خوراك و پوشاك او را بدھى و چ
كرد او را ببخشى و اما حـق بنـده تـو آن 
است كھ بدانى كھ او مخلوق پروردگـار تـو 
است و فرزند پدر و مادر تو است و گوشت و 
خونش با تو یكـى اسـت بخـاطر ایـن او را 

اى كھ ساختھ دست تـو باشـد نـھ  مالك نشده
دست خداوند و ھیچ یك از اعضاى او را تـو 

كنى  تو معین نمى اى و روزى او را نیافریده
و لیكن خداى عز و جل است كـھ روزى او را 
میدھد و سپس او را مسخر تو كرده و تو را 
امین دانستھ و او را بدست تو سپرده اسـت 
تا آنچھ تو در بـاره او از نیكـى انجـام 
دھى براى تو نگھدارى كند پس بر او نیكـى 
و احسان كن ھمان طورى كھ خداوند بـر تـو 

كرده است و اگر او را خـوش نیكى و احسان 
كن و خلق خـداى عـز و جـل را  عوضشندارى 

شكنجھ نده و نیروئى نیست جز بكمك خـدا و 
حق مادرت این است كھ بدانى كھ او ترا در 
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جایى متحمل شد كھ ھیچ كس كسى را در آنجا 
متحمل نشود و از میوه دل خـود بتـو داده 
است آنچھ را كھ ھیچ كس بكسى نمیدھد و با 

م وجود خـود تـو را نگھـدارى كـرده و تما
اھمیتى نمیداد كھ خود گرسـنھ باشـد ولـى 
بتو خوراك بدھد و خود تشنھ باشد ولى تـو 
را سیراب كند و خودش برھنھ باشد و تو را 
بپوشاند و خود در آفتاب نشـیند و تـو را 
در سایھ جاى دھـد و بخـاطر تـو بیخـوابى 
بكشد و تو را از گرمـا و سـرما نگھـدارى 

د تـا تـو فرزنـد او باشـى پـس طاقـت كنن
او را ندارى مگـر بكمـك خـداى  پاسگزارىس

تعالى و توفیق او و اما حق پدرت این است 
كھ بدانى او ریشھ تو است و اگر او نبـود 
تو نبودى پس ھر گاه در خودى چیـزى دیـدى 

آیندت بود بدان كھ پـدرت ریشـھ آن  كھ خوش
نعمت بر تو میباشد پس خدا را حمـد كـن و 

 وانائىھمین اندازه سپاس گوى او باش و تب
و اما حق فرزندت این . نیست مگر بكمك خدا

است كھ بدانى كھ او از تست و در نیكـى و 
بــدى عمــر دنیــا بســتگى بتــو دارد و تــو 

اى  مسئولیت آنچھ را كھ از او بعھده گرفتھ
ھ دارى تو باید او را نیكو ادب كنـى و بـ
ر پروردگــار عــز و جلــش رھبــرى كنــى و بــ

 بـارهفرماندارى او یاریش نمـائى پـس در 
فرزند ھمچون كسى رفتار كن كـھ بدانـد در 
نیكى بفرزند پاداش خواھد گرفـت و در بـد 

 .رفتارى با او بكیفر بد دچار خواھد شد
اما حق برادرت این است كھ بـدانى او  و

دست تو و عزت تو و نیروى تو اسـت پـس او 
بساز را نھ براى نافرمانى خدا اسلحھ خود 

و نھ براى ستم بخلق خدا كمك خویش بكـن و 
یارى او را بر دشـمنش و خیـر اندیشـى از 
براى او را از دست مده پس اگر فرمان خدا 

تـو  ررا برد چھ بھتر و گر نھ خداونـد بـ
تر از او باشد و نیرویى جز بوسـیلھ  گرامى

 .خدا نیست
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اما حق آقـائى كـھ نعمـت آزادى بتـو  و
ھ بـدانى كـھ او از ارزانى داشتھ اینست ك

مال خود در باره تو خرج كـرده و تـرا از 
آرامش خاطرى كـھ در  خوارى و وحشت بندگى ب

آزادى است رسانده است پس تو را از اسارت 
ملك آزاد كرده و بند بندگى را از تو باز 

و  دهنموده و تو را از زنـدان بیـرون آور
تو را مالك خـودت نمـوده و بـراى پرسـتش 

آسوده خاطر سـاختھ اسـت و  پروردگارت ترا
باید بدانى كھ او در حال حیات و مرگ تـو 
از ھمھ خلق بتو سزاوارتر اسـت و بـر تـو 
واجب است كھ او را با جان خودت و با ھـر 

آن نیازمند است یـارى  چیزى كھ او از تو ب
 .خدا بكنى و نیروئى نیست مگر از جان

اى كھ تو نعمت آزادى باو  اما حق بنده و
ئى اینست كھ بدانى خداى عز و جـل ا بخشیده

اى از بـراى تـو بسـوى  آزادى او را وسیلھ
اى براى تو از آتش قرار داده  خودش و پرده

و پاداش تو در این دنیا اینست كھ اگر او 
خویشاوندى نداشتھ باشـد بعـوض مـالى كـھ 

خواھى برد  ااى ارث او ر براى او خرج كرده
 .و در آخرت پاداشت بھشت خواھد بود

اما حق كسى كھ در باره تو نیكى كرده  و
گزار او بوده و بیاد نیكـى  اینست كھ سپاس

او باشى و از بـراى او نـام نیكـى بدسـت 
آورى و بین خود و خداى عـز و جـل از روى 

گـزارى  خلوص دعایش كنى چون چنین كنى سپاس
اى و  او را در پنھان و آشـكار بجـا آورده
 وضعـپس از این ھمـھ اگـر روزى توانـائى 

 .دادن باو را یافتى باو عوض بدھى
اما حق اذان گو اینست كھ بـدانى كـھ  و

آورد و  او ترا بیاد پروردگارت عز و جل مى
اى كـھ دارى دعوتـت میكنـد و بـر  بھرهھ ب

اى لازم كھ بر عھده تو است تو  انجام وظیفھ
 .را یارى میكند

او را ھم چون كسى كھ بتو نیكى كرده  پس
 .شگزار با باشد سپاس
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اما حق پیشواى تو در نماز اینست كـھ  و
ــو و  ــان ت ــدگى می ــھ او نماین ــدانى ك ب
پروردگارت را بعھده گرفتھ و از جانب تـو 

اى و  سخن گفتھ و تو از جانب وى سخن نگفتھ
او از براى تو دعا كرده است ولـى تـو از 

اى و ھراس ایسـتادن در  براى او دعا نكرده
گـر مقابل خدا را از تـو كفایـت نمـوده ا

آن نقصـى باشـد بعھـده او اسـت نـھ  براى
بعھده تو و اگر درست باشـد تـو شـریك او 
. بوده و او را بر تو زیادتى نخواھد بـود

پس جان ترا با جان خود و نماز تو را بـا 
نماز خودش محافظت نموده از این رو بایـد 

 .ھمین قدر سپاس گزارش باشىھ ب
اما حق ھمنشین تو اینسـت كـھ بـا او  و

نى و در سخن گفـتن بانصـاف رفتـار نرمى ك
اجازه او برنخیـزى و  كنى و از جاى خود بى

كسى كھ در نزد تو بنشیند میتوانـد بـدون 
ھـاى او را  اجازه تو برخیزد و باید لغـزش

ھـایش را بیـاد داشـتھ  فراموش كنى و نیكى
 .باشى و جز خیر بگوشش نرسانى

اما حق ھمسایت اینست كھ در غیـاب او  و
و در حضور احترامش نھى و اگر را حفظ كنى 

ستمى بر او رفت یاریش كنى و عیبـى را از 
او جستجو نكنـى و اگـر بكـار بـدى از او 
اطلاع پیدا كردى پـرده پوشـى كنـى و اگـر 
بــدانى نصــیحت تــو را میپــذیرد محرمانــھ 
نصیحتش كنى و در سختى او را رھا نكنـى و 

لغزش او درگذرى و گنـاھش را ببخشـى و  از
او معاشرت كنى و نیروئى نیست  با خوشى با

 .مگر از جانب خدا
اما حق رفیق اینست كھ با او بھ تفضل  و

و انصاف رفتار كنـى و چنانچـھ او از تـو 
احترام میكنـد تـو او را احتـرام كنـى و 
وجود تو از براى او سبب رحمـت باشـد نـھ 
باعث شكنجھ و عذاب و نیروئى نیست مگر از 

 .جانب خدا



1192 
 

است كھ اگر غایب شد  اما حق شریك این و
كفایت او را بكنى و اگر حاضر شد رعـایتش 
را نمایى و بـدون حكـم او حكمـى نكنـى و 

نظر او بھ رأیت عمـل نكنـى و مـالش را  بى
برایش نگاه بدارى و در كم و بیش كـار او 
خیانتش نكنى كھ دست خداى تبارك و تعـالى 

 گربر سر دو شریك ھست مـادامى كـھ بیكـدی
د و نیروئـى نیسـت مگـر از ان خیانت نكرده

 .طرف خدا
اما حق مالت اینست كھ بجز از حلال آن  و

را بدست نیارى و جز در راه صحیح انفـاقش 
نكنى و كسى را كھ ناسـپاس اسـت بـر خـود 
مقدم نـدارى و در آن بفرمـان پروردگـارت 
رفتار كنى و بخل بر مالت نـورزى كـھ بـا 

اى حسـرت و  وجود گشایش در زندگى كھ داشتھ
 زیمانى خواھى كشید و نیروئـى نیسـت جـپش

بوسیلھ خدا و اما بستانكارت كـھ مطالبـھ 
كند این است كھ اگـر  بستانكارى خود را مى

دارى باو بدھى و اگر تنگ دستى با گفتـار 
خوش او را راضى كنى و با نرمـى او را از 
خود رد كنى و حق معاشرت این اسـت كـھ او 
گ را فریب نـدھى و خیـانتش نكنـى و نیرنـ

در  الىبكار نبرى و از خداى تبـارك و تعـ
كار او بپرھیزى و حق دشمنت كھ علیـھ تـو 
ادعا دارد این است كـھ اگـر آنچـھ ادعـا 

كند حق است خودت بر خودت گواه باشـى و  مى
بر او ستم نكنى و حق او را تمام بپردازى 

كند باطل باشد بـا وى  و اگر آنچھ ادعا مى
رش ھـیچ مھربانى كنى و جـز مـدارا در كـا

نیـاورى و  غضبنكنى و خدا را در كار او ب
نیروئى نیست مگر بوسیلھ خدا و حق دشـمنت 
كھ تو علیھ او ادعا دارى اینست كـھ اگـر 
در دعوایت بر حقى با وى نیكو گفتگو كنـى 
و حق او را انكار نكنى و اگر در ادعایـت 
بر باطلى از خـداى عـز و جـل بپرھیـزى و 

ا ترك گـوئى و بسوى او توبھ كنى و دعوا ر
كند این است كھ  مى رتحق كسى كھ از تو مشو
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اگر نظرى در باره او دارى بھ او بگویى و 
اگر نھ او را بكسى كھ میدانـد راھنمـایى 

كنـى  كنى و حق كسى كھ تو با او مشورت مـى
اینست كھ او را در چیزى كھ با تو در رأى 
موافقت نكرد منھمش نكنـى و اگـر بـا تـو 

عز و جل را ستایش كنـى و موافق بود خداى 
طلبد اینست كھ  حق كسى كھ از تو اندرزى مى

خیر خواھى را از او دریغ ندارى و جـز از 
راه مھربانى و مدارا قدم بر ندارى و حـق 

كند ایـن اسـت كـھ  كسى كھ تو را نصیحت مى
نسبت باو فروتنى كنى و گـوش خـود را بـھ 
سخنش فرا دھى كھ اگر حق گوید خداى عـز و 

ستایش كنى و اگر موافق نگوید نسبت جل را 
باو دلسوز باشـى و او را مـتھمش نكنـى و 
بدانى كـھ خطـا كـرده اسـت و بـاین خطـا 

اش نكنى مگر اینكھ سـزاوار اتھـام  مؤاخذه
باشد كھ بھیچ كار او در ھیچ حالى نبایـد 
اعتنا بكنى و نیروئى نیست مگر با خـدا و 
حق بزرگتر از تو اینست كـھ بـھ خـاطراتش 

 وام كنى و بزرگش بدارى كھ پیش از تـاحتر
در مسلمان شـدن حـق تقـدم دارد و بـا وى 
ھنگام ستیزه ایستادگى نكنى و پـیش از او 
براھى نـروى و در راه رفـتن از او پیشـى 
نگیرى و بـا او جھالـت نـورزى و اگـر او 
جھالت ورزد متحملش باشى و احتـرامش كنـى 
بخاطر حق و بخاطر احترامى كھ اسلام بـراى 

كھ  تقائل است و حق كوچكتر از تو اینس او
در تعلیم او و گذشت از او و پـرده پوشـى 
بر او و مھربانى و كمك او دلسوزى نمـایى 
و حق كسى كھ از تو چیزى بخواھد اینست كھ 
بقدر نیازش باو عطا كنى و حق كسى كـھ از 
او چیزى خواستھ اى این است كـھ اگـر داد 

كن و اگر  شناسى با تشكر از او بپذیر و حق
كسـى كـھ تـرا  قنداد عذرش را بپذیر و حـ

براى خداى تعالى شاد كرده است اینست كـھ 
اولا خداى عز و جل را ستایش كنـى سـپس آن 

گزار باشـى و حـق كسـى كـھ در  كس را سپاس
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باره تو بـدى كـرده ایـن اسـت كـھ از او 
درگذرى و اگر بدانى كھ گذشت از او زیـان 

كـھ خـداى  دارد داد خود را از او بگیـرى
فرماید كسـى كـھ پـس از  تبارك و تعالى مى

مظلوم شدن داد خود را بگیـرد گنـاھى بـر 
و حـق ھـم ) ٤١سوره شورى آیھ (آنان نیست 

كیشان تو این است كھ در دل سـلامتى آنھـا 
را بخواھى و نسبت بھ آنان دلسوز باشـى و 
با بدكارانشان مدارا كنى و انس بگیـرى و 

ح بیـاورى و از آنان را بسوى خیـر و اصـلا
كنـى و آزارشـان  گزارى نیكوكارانشان سپاس

نرسانى و آنچھ براى خود دوست میـدارى از 
براى آنان دوست بدارى و آنچھ براى خـودت 
ناخوش دارى براى آنان نیـز خـوش نداشـتھ 
باشى و باید پیرانشان بجاى پدر تو باشند 
و جوانانشان بجاى برادرت و پیر زنانشـان 

دكانشان بجاى فرزندانت و بجاى مادرت و كو
آنان پناه دادى اینسـت كـھ  حق كسانى كھ ب

آنچھ خـداى عـز و جـل از آنـان پذیرفتـھ 
بپذیرى و تا بعھدى كھ با خداى عـز و جـل 

 .اند وفا دارند با آنان ستم نكنى بستھ
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   خصلت از صفات مؤمن است پنجاه
  خمسون خصلة من صفات المؤمن

�َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ  - ٢
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ وَ أَحْمَـدُ بْـنُ إِدْرِیـسَ 
جَمِیعاً قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْـنِ یَحْیَـى 
وْ عَنْ رَجُلٍ عَنْھُ عَـنْ أَبِـى الْحُلْوَانِيِّ أَ  یْمَانَ سلَُ بْنِ عِمْرَانَ الأْشَعَْرِيُّ عَنِ الْحَسنَِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِى 

قَالَ صِفَةُ الْمُؤْمِنِ قُـوَّةٌ فِـى دِیـنٍ وَ  عَبْدِ �َِّ 
حَزْمٌ فِى لِینٍ وَ إِیمَانٌ فِى یَقِـینٍ وَ حـِرْصٌ فِـى 
فِقْھٍ وَ نَشاَطٌ فِى ھُدًى وَ بِـرٌّ فِـى اسـْتِقَامَةٍ وَ 

حلِْمٍ وَ شـُكْرٌ فِـى  وَ عِلْمٌ فِى ةٍ إِغْمَاضٌ عِنْدَ شھَْوَ 
رِفْقٍ وَ سخَاَءٌ فِى حَقٍّ وَ قَصْدٌ فِى غِنًـى وَ تَجَمُّـلٌ 
فِى فَاقَةٍ وَ عَفْوٌ فِى قُدْرَةٍ وَ طَاعَةٌ فِى نَصِـیحَةٍ 
وَ وَرَعٌ فِى رَغْبَةٍ وَ حرِْصٌ فِى جھَِادٍ وَ صَـلاَةٌ فِـى 

ورٌ وَ وَقُـ الْھَزَاھِـزِ شغُُلٍ وَ صَبْرٌ فِى شِدَّةٍ وَ فِى 
فِى الْمَكَارِهِ صَـبُورٌ وَ فِـى الرَّخَـاءِ شـَكُورٌ لاَ 
یَغْتَابُ وَ لاَ یَتَكَبَّرُ وَ لاَ یَبْغِى وَ إِنْ بُغِيَ عَلَیْھِ 
صَبَرَ وَ لاَ یَقْطَعُ الرَّحمَِ وَ لَیْسَ بِوَاھِنٍ وَ لاَ فَـظٍّ 

بَطْنُھُ لاَ یَفْضَحُھُ  وَ لاَ غَلِیظٍ وَ لاَ یَسبِْقُھُ بَصَرُهُ وَ 
وَ لاَ یَغْلِبُھُ فَرْجُھُ وَ لاَ یَحْسدُُ النَّاسَ وَ لاَ یَفْتُرُ 
ــرُ  ــدُ یَنْصُ ــلْ یَقْتَصِ ــرِفُ بَ ــذِّرُ وَ لاَ یُسْ وَ لاَ یُبَ
الْمَظْلُومَ وَ یَرْحَمُ الْمَساَكِینَ نَفْسـُھُ مِنْـھُ فِـى 

فِى عِـزِّ  رْغَبُ عَنَاءٍ وَ النَّاسُ مِنْھُ فِى رَاحَةٍ لاَ یَ 
الدُّنْیَا وَ لاَ یَجْزَعُ مِنْ أَلَمِھَا لِلنَّاسِ ھَـمٌّ قَـدْ 
أَقْبَلُوا عَلَیْھِ وَ لَھُ ھَمٌّ قَدْ شغََلَھُ لاَ یُـرَى فِـى 
حلِْمِھِ نَقْصٌ وَ لاَ فِى رَأْیِھِ وَھْنٌ وَ لاَ فِـى دِینِـھِ 
ضَیَاعٌ یُرْشِدُ مَنِ استَْشاَرَهُ وَ یُساَعِدُ مَنْ سـَاعَدَهُ 

یعُ عَنِ الْبَاطِلِ وَ الْخنََى وَ الْجَھْلِ فَھَـذِهِ وَ یَكِ 
  صِفَةُ الْمُؤْمِنِ 

صفت مؤمن ایـن : فرمود امام صادق  - ٢
ــى  ــت و در نرم ــد اس ــن نیرومن ــت در دی اس
احتیاط كار و ایمانش بسر حد یقین اسـت و 
در فھمیدن حریص و در ھدایت با نشاط و در 

شھوت چشم پوشى نیكى پایدار است و بھنگام 
میكند دانشش آمیختھ با بردبـارى اسـت در 
موردى كھ با او مدارا شود سپاسگزار اسـت 
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و نسبت بھ حق خـودش سـخاوتمند و در حـال 
ثروتمنــدى میانــھ رو و در حــال تنگدســتى 

بخشد  ظاھرى آراستھ دارد و در حال قدرت مى
و در مورد خیر اندیشى فرمانبردار اسـت و 

ر جھاد حریص است و در رغبت بورع دارد و د
حالى كھ مشغول كـار اسـت از نمـاز غفلـت 

بردبـار اسـت و در  دتكند و در مورد ش نمى
مقابل پیش آمدھاى سخت با وقار اسـت و در 
ناملایمات صـبر فـراوان دارد و در فراخـى 
شكرگزار است نھ غیبت میكنـد و نـھ تكبـر 

كند و نھ ستم میكند و اگر بر او سـتمى  مى
نـد قطـع رحـم نمیكنـد سسـت ك شد تحمل مـى

نمیباشد بد خلق و سنگدل نیست چشمش را در 
ــود دار ــار خ ــوا  داختی ــكمش او را رس و ش

كند مغلوب شـھوت نمیشـود بمـردم حسـد  نمى
بنــدد بیھــوده خــرج  نمیــورزد افتــرا نمــى

رو  بلكـھ میانـھ. كنـد كند و اسراف نمى نمى
كند و تھى دسـتان  است ستمدیده را یارى مى

نماید بخاطر راحت مردم خـود  را دلسوزى مى
انـدازد، بعـزت دنیـا رغبتـى  را زحمت مـى

كنـد مـردم  تابى نمى ندارد و از درد آن بى
را ھوائى در سر است كھ دنبـال آن ھواھـا 
ھستند و او را ھوائى در سر است كھ بـدان 

رسد و  مشغول است در حلمش كمبودى بنظر نمى
شـود و دیـنش را  در رأیش سستى دیـده نمـى

كند ھر كھ با او مشـورت كنـد او  نمىضایع 
كند و ھر كھ با او ھمدسـت  را راھنمائى مى

كند و از باطـل و دشـنام  مساعدتش مى دباش
دادن و نادانى گریـزان اسـت اینھـا صـفت 

 .مؤمن است
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كسى كھ پنجاه بار عمل حـج انجـام  ثواب
 داده باشد

 ثواب من حج خمسین حجة 
 عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ  - ٣

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسـَیْنِ 
الْمُؤْمِنِ عَنْ ھَارُونَ بْنِ خَارجَِةَ عَـنْ أَبِـى عَبْـدِ بْنِ أَبِى الْخطََّابِ عَنْ عَلِيِّ بْـنِ سـَیْفٍ عَـنْ عَبْـدِ 

ولُ مَنْ حَجَّ خَمْسِینَ حجَِّةً بَنَى قَالَ سمَِعْتُھُ یَقُ  �َِّ 
�َُّ لَھُ مَدِینَةً فِى جَنَّةِ عَدْنٍ فِیھَـا مِائَـةُ أَلْـفِ 
قَصْرٍ فِى كُلِّ قَصْرٍ حُورٌ مِنْ حُورِ الْعِـینِ وَ أَلْـفُ 

 فِى الْجَنَّةِ  زَوْجَةٍ وَ یُجْعَلُ مِنْ رُفَقَاءِ مُحَمَّدٍ 
شنیدم امـام : گوید ھن بن خارجھارو - ٣

كسى كھ پنجاه حـج بجـا : فرمود مى صادق 
بیاورد خداوند در بھشت عدن شھرى براى او 
میسازد كھ صـد ھـزار كـاخ دارد و در ھـر 
كاخى یك حـور از حوریـان بھشـتى و ھـزار 
ھمسر باشـد و در بھشـت از رفیقـان محمـد 

 .گردد مى  
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ھـاى  باب(السبعین و ما فوقھ  وابأب
 )ھفتاد و بیشتر

 
       داشت كھ  منقبت امیر المؤمنین  ھفتاد

ھیچ كدام از افـراد ملـت بـا او شـریك 
سبعون منقبة لم   نبودند لأمیر المؤمنین

 یشركھ فیھا أحد من الأئمة
وَ  حَدَّثَنَا أَحْمَـدُ بْـنُ الْحَسـَنِ الْقَطَّـانُ  - ١

نَانِيُّ وَ عَلِـيُّ بْـنُ مُوسـَى  مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ السِّـ
الدَّقَّاقُ وَ الْحُسیَْنُ بْنُ إِبْرَاھِیمَ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ 
حْمَدُ بْـنُ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَ  عَنْھُمْ �َُّ ھِشاَمٍ الْمُكَتِّبُ وَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ �َِّ الْوَرَّاقُ رَضِـيَ 
یَحْیَى بْنِ زَكَرِیَّا الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْـنُ 
عَبْدِ �َِّ بْنِ حَبِیبٍ قَالَ حَدَّثَنَا تَمِیمُ بْنُ بُھْلُـولٍ 
قَالَ حَدَّثَنَا سلَُیْمَانُ بْنُ حُكَـیْمٍ عَـنْ ثَـوْرِ بْـنِ 

مِنِینَ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ قَـالَ أَمِیـرُ الْمُـؤْ  یدَ یَزِ 
لَقَدْ عَلِـمَ الْمُسـْتَحْفَظُونَ  عَلِيُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ 

أَنَّـھُ لَـیْسَ فِـیھِمْ  مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مُحمََّدٍ 
رَجُلٌ لَـھُ مَنْقَبَـةٌ إِلاَّ وَ قَـدْ شـَرِكْتُھُ فِیھَـا وَ 

ةً لَمْ یَشرَْكْنِى فِیھَـا مَنْقَبَ  بْعُونَ فَضَلْتُھُ وَ لِى سَ 
أَحَدٌ مِنْھُمْ قُلْتُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَـأَخْبِرْنِى 

إِنَّ أَوَّلَ مَنْقَبَةٍ لِى أَنِّى لَمْ أُشرِْكْ  بِھِنَّ فَقَالَ 
بِااللهَِّ طَرْفَةَ عَیْنٍ وَ لَمْ أَعْبُدِ اللاَّتَ وَ الْعُـزَّى وَ 

لَمْ أَشرَْبِ الْخمَْرَ قَطُّ وَ الثَّالِثَةُ الثَّانِیَةُ أَنِّى 
استَْوْھَبَنِى عَنْ أَبِى فِى صِـبَائِى  أَنَّ رَسوُلَ �َِّ 

وَ كُنْتُ أَكِیلَھُ وَ شرَِیبَھُ وَ مُؤْنِسھَُ وَ مُحَدَّثَـھُ وَ 
وَ الرَّابِعَةُ أَنِّى أَوَّلُ النَّاسِ إِیمَاناً وَ إِسلاَْماً 

قَالَ لِى یَا عَلِيُّ أَنْتَ  أَنَّ رَسوُلَ �َِّ  ةُ الْخاَمِسَ 
مِنِّى بِمَنْزِلَةِ ھَارُونَ مِنْ مُوسىَ إِلاَّ أَنَّھُ لاَ نَبِـيَّ 
بَعْدِى وَ السَّادِسةَُ أَنِّى كُنْتُ آخرَِ النَّاسِ عَھْـداً 

ابِعَةُ أَنَّ بِرَسوُلِ �َِّ وَ دَلَّیْتُھُ فِى  حُفْرَتِھِ وَ السَّـ
أَنَامَنِى عَلَى فِرَاشِھِ حَیْثُ ذَھَبَ إِلَى  �َِّ  سوُلَ رَ 

الْغَارِ وَ سجََّانِى بِبُرْدِهِ فَلَمَّا جَاءَ الْمُشـْرِكُونَ 
فَعَلَ فَأَیْقَظُونِى وَ قَالُوا مَا  ظَنُّونِى مُحَمَّداً 
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صَاحبُِكَ فَقُلْتُ ذَھَبَ فِى حَاجَتِھِ فَقَالُوا لَوْ كَـانَ 
ھَذَا مَعَـھُ وَ أَمَّـا الثَّامِنَـةُ فَـإِنَّ  ھَرَبَ ھَرَبَ لَ 

عَلَّمَنِى أَلْفَ بَابٍ مِنَ الْعِلْمِ یَفْـتَحُ  رَسوُلَ �َِّ 
ذَلِكَ أَحَداً غَیْرِى  كُلُّ بَابٍ أَلْفَ بَابٍ وَ لَمْ یُعَلِّمْ 
قَالَ لِى یَـا  وَ أَمَّا التَّاسِعَةُ فَإِنَّ رَسوُلَ �َِّ 

حَشرََ �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ الأْوََّلِینَ وَ الآخْـِرِینَ  ذَاعَلِيُّ إِ 
نُصِبَ لِى مِنْبَرٌ فَوْقَ مَنَابِرِ النَّبِیِّینَ وَ نُصِبَ لَكَ 

فَوْقَ مَنَابِرِ الْوَصِیِّینَ فَتَرْتَقِـى عَلَیْـھِ وَ  مِنْبَرٌ 
 أَمَّا

یَقُـولُ یَـا  فَإِنِّى سمَِعْتُ رَسوُلَ �َِّ  الْعَاشِرَةُ 
 عْتُ رَسوُلَ �َِّ وَ أَمَّا الْحَادِیَةَ عَشرَْةَ فَإِنِّى سمَِ عَلِيُّ لاَ أُعْطَى فِى الْقِیَامَةِ إِلاَّ سأََلْتُ لَكَ مِثْلَـھُ 
یَدِى حَتَّى تَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَ أَمَّا الثَّانِیَةَ عَشـْرَةَ یَقُولُ یَا عَلِيُّ أَنْتَ أَخىِ وَ أَنَا أَخُوكَ یَدُكَ فِـى 

 یَقُولُ یَا عَلِـيُّ مَثَلُـكَ  فَإِنِّى سمَِعْتُ رَسوُلَ �َِّ 
فِى أُمَّتِى كَمَثَلِ سفَِینَةِ نُوحٍ مَنْ رَكِبَھَا نَجَـا وَ 
مَنْ تَخلََّفَ عَنْھَا غَرِقَ وَ أَمَّـا الثَّالِثَـةَ عَشـْرَةَ 

عَمَّمَنِى بِعِمَامَةِ نَفْسِھِ بِیَدِهِ وَ  رَسوُلَ �َِّ  إِنَّ فَ 
ــى أَ  ــرِ عَلَ ــدَعَوَاتِ النَّصْ ــى بِ ــا لِ ــدَاءِ �َِّ دَعَ عْ

فَھَزَمْتُھُمْ بِإِذْنِ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَمَّـا الرَّابِعَـةَ 
 دِىأَمَرَنِى أَنْ أَمْسـَحَ یَـ عَشرَْةَ فَإِنَّ رَسوُلَ �َِّ 

عَلَى ضَرْعِ شاَةٍ قَدْ یَبسَِ ضَرْعُھَا فَقُلْتُ یَا رَسـُولَ 
نْتَ فَقَالَ یَا عَلِـيُّ فِعْلُـكَ فِعْلِـى �َِّ بَلِ امْسحَْ أَ 

فَمَسحَْتُ عَلَیْھَا یَدِى فَدَرَّ عَلَيَّ مِنْ لَبَنِھَا فَسقََیْتُ 
الظَّمَأَ  تِ شرَْبَةً ثُمَّ أَتَتْ عَجُوزَةٌ فَشكََ  رَسوُلَ �َِّ 

إِنِّى سأََلْتُ �ََّ عَزَّ وَ  فَسقََیْتُھَا فَقَالَ رَسوُلُ �َِّ 
جَلَّ أَنْ یُبَارِكَ فِى یَدِكَ فَفَعَلَ وَ أَمَّا الْخاَمِسـَةَ 

أَوْصَى إِلَيَّ وَ قَـالَ یَـا  عَشرَْةَ فَإِنَّ رَسوُلَ �َِّ 
كَ فَإِنَّھُ إِنْ رَأَى أَحَدٌ عَوْرَتِى غَیْرُكَ تَفَقَّـأَتْ غَیْرُ عَلِيُّ لاَ یَلِيَ غُسلِْى غَیْـرُكَ وَ لاَ یُـوَارِى عَـوْرَتِى 
عَیْنَاهُ فَقُلْتُ لَھُ كَیْفَ لِى بِتَقْلِیبكَِ یَا رَسوُلَ �َِّ 
فَقَالَ إِنَّكَ ستَُعَانُ فَـوَ �َِّ مَـا أَرَدْتُ أَنْ أُقَلِّـبَ 

ادِسةََ لِى وَ أَمَّا السَّ  قُلِّبَ عُضْواً مِنْ أَعْضَائِھِ إِلاَّ 
عَشرَْةَ فَإِنِّى أَرَدْتُ أَنْ أُجَرِّدَهُ فَنُودِیتُ یَا وَصِـيَّ 
مُحَمَّدٍ لاَ تُجَرِّدْهُ فَغَسِّلْھُ وَ الْقَمِیصُ عَلَیْھِ فَـلاَ وَ 
�َِّ الَّذِى أَكْرَمَھُ بِالنُّبُوَّةِ وَ خَصَّھُ بِالرِّساَلَةِ مَا 
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 بِذَلِكَ مِنْ بَیْنِ أَصْحَابِھِ عَوْرَةً خَصَّنِى �َُّ  رَأَیْتُ لَھُ 
وَ أَمَّا السَّابِعَةَ عَشرَْةَ فَإِنَّ �ََّ عَزَّ وَ جَلَّ زَوَّجَنِى 
فَاطِمَةَ وَ قَدْ كَانَ خَطَبَھَـا أَبُـو بَكْـرٍ وَ عُمَـرُ 

 ولُ فَزَوَّجَنِى �َُّ مِنْ فَوْقِ سبَْعِ سمََاوَاتِھِ فَقَالَ رَسـُ
ھَنِیئاً لَكَ یَا عَلِـيُّ فَـإِنَّ �ََّ عَـزَّ وَ جَـلَّ  �َِّ 

زَوَّجَكَ فَاطِمَةَ سیَِّدَةَ نِساَءِ أَھْـلِ الْجَنَّـةِ وَ ھِـيَ 
بَضْعَةٌ مِنِّى فَقُلْتُ یَا رَسـُولَ �َِّ أَ وَ لَسـْتُ مِنْـكَ 
 كَ فَقَالَ بَلَى یَا عَلِيُّ وَ أَنْتَ مِنِّـى وَ أَنَـا مِنْـ

كَیَمِینِى مِنْ شِمَالِى لاَ أَستَْغْنِى عَنْكَ فِى الدُّنْیَا 
وَ الآخْرَِةِ وَ أَمَّا الثَّامِنَةَ عَشـْرَةَ فَـإِنَّ رَسـُولَ 

قَالَ لِى یَا عَلِيُّ أَنْتَ صَاحبُِ لِوَاءِ الْحَمْدِ  �َِّ 
 ئِقِ أَقْرَبُ الْخلاََ فِى الآخْرَِةِ وَ أَنْتَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ 

مِنِّى مَجْلِساً یُبْسطَُ لِى وَ یُبْسطَُ لَكَ فَـأَكُونُ فِـى 
زُمْرَةِ النَّبِیِّینَ وَ تَكُونُ فِى زُمْرَةِ الْوَصِـیِّینَ وَ 
ــلُ  ــاجُ النُّــورِ وَ إِكْلِی ــكَ تَ ــى رَأْسِ ــعُ عَلَ یُوضَ

فْـرُغَ الْكَرَامَةِ یَحُفُّ بِكَ سبَْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى یَ 
وَ جَلَّ مِنْ حسِاَبِ الْخلاََئِقِ وَ أَمَّا التَّاسِعَةَ  زَّ �َُّ عَ 

قَالَ ستَُقَاتِلُ النَّاكِثِینَ  عَشرَْةَ فَإِنَّ رَسوُلَ �َِّ 
وَ الْقَاسِطِینَ وَ الْمَارِقِینَ فَمَنْ قَاتَلَـكَ مِـنْھُمْ 

مِنْھُمْ شفََاعَةً فِى مِائَةِ أَلْـفٍ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ رَجُلٍ 
شِیعَتِكَ فَقُلْتُ یَا رَسوُلَ �َِّ فَمَـنِ النَّـاكِثُونَ  مِنْ 

قَالَ طَلْحَةُ وَ الزُّبَیْرُ سیَُبَایِعَانِكَ بِالْحجَِـازِ وَ 
یَنْكُثَانِكَ بِالْعِرَاقِ فَإِذَا فَعَلاَ ذَلِكَ فَحَارِبْھُمَـا 

 مَـنِ طَھَارَةً لأِھَْلِ الأْرَْضِ قُلْتُ فَ فَإِنَّ فِى قِتَالِھِمَا 
الْقَاسِطُونَ قَالَ مُعَاوِیَةُ وَ أَصْحَابُھُ قُلْـتُ فَمَـنِ 
الْمَــارِقُونَ قَــالَ أَصْــحَابُ ذِى الثُّدَیَّــةِ وَ ھُــمْ 
ھْمُ مِـنَ  یَمْرُقُونَ مِنَ الـدِّینِ كَمَـا یَمْـرُقُ السَّـ

لِھِمْ فَرَجـاً لأِھَْـلِ الرَّمْیَةِ فَاقْتُلْھُمْ فَإِنَّ فِى قَتْ 
مُعَجَّلاً عَلَیْھِمْ وَ ذُخْراً لَكَ عِنْـدَ  عَذَاباً الأْرَْضِ وَ 

�َِّ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَـةِ وَ أَمَّـا الْعِشـْرُونَ 
یَقُولُ لِـى مَثَلُـكَ فِـى  فَإِنِّى سمَِعْتُ رَسوُلَ �َِّ 

بَابِ حطَِّةٍ فِى بَنِـى إِسـْرَائِیلَ فَمَـنْ أُمَّتِى مَثَلُ 
فَقَدْ دَخَلَ الْبَابَ كَمَا أَمَـرَهُ �َُّ  یَتِكَ دَخَلَ فِى وَلاَ 

عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَمَّا الْحَادِیَةُ وَ الْعِشـْرُونَ فَـإِنِّى 
وَ  یَقُولُ أَنَا مَدِینَةُ الْعِلْـمِ  سمَِعْتُ رَسوُلَ �َِّ 

عَلِيٌّ بَابُھَـا وَ لَـنْ تُـدْخَلِ الْمَدِینَـةُ إِلاَّ مِـنْ 
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یَا عَلِيُّ إِنَّكَ سـَتَرْعَى ذِمَّتِـى وَ  الَ بَابِھَا ثُمَّ قَ 
تُقَاتِلُ عَلَى سـُنَّتِى وَ تُخاَلِفُـكَ أُمَّتِـى وَ أَمَّـا 
ــولَ  ــمِعْتُ رَسُ ــإِنِّى سَ ــرُونَ فَ ــةُ وَ الْعِشْ الثَّانِیَ

یَقُولُ إِنَّ �ََّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى خَلَقَ ابْنَـيَّ  �َِّ 
نُورٍ أَلْقَاهُ إِلَیْكَ وَ إِلَى  مِنْ الْحَسنََ وَ الْحُسیَْنَ 

فَاطِمَةَ وَ ھُمَا یَھْتَزَّانِ كَمَـا یَھْتَـزُّ الْقُرْطَـانِ 
عَلَى  إِذَا كَانَا فِى الأْذُُنَیْنِ وَ نُورُھُمَا مُتَضَاعِفٌ 

نُورِ الشُّھَدَاءِ سبَْعِینَ أَلْفَ ضِعْفٍ یَا عَلِـيُّ إِنَّ �ََّ 
أَنْ یُكْرِمَھُمَـا كَرَامَـةً لاَ  دَنِىعَزَّ وَ جَلَّ قَدْ وَعَـ

یُكْرِمُ بِھَا أَحَداً مَا خَلاَ النَّبِیِّینَ وَ الْمُرْسلَِینَ 
ــ ــإِنَّ رَسُ ــرُونَ فَ ــةُ وَ الْعِشْ ــا الثَّالِثَ ولَ وَ أَمَّ

أَعْطَانِى خَاتَمَھُ فِـى حَیَاتِـھِ وَ دِرْعَـھُ وَ  �َِّ 
أَصْحَابُھُ كُلُّھُمْ حُضُورٌ  مِنْطَقَتَھُ وَ قَلَّدَنِى سیَْفَھُ وَ 

وَ عَمِّيَ الْعَبَّاسُ حَاضِرٌ فَخصََّنِى �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْـھُ 
لرَّابِعَةُ وَ الْعِشرُْونَ فَإِنَّ بِذَلِكَ دُونَھُمْ وَ أَمَّا ا

�ََّ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْزَلَ عَلَى رَسوُلِھِ یا أَیُّھَا الَّذِینَ 
الرَّسوُلَ فَقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَيْ  یْتُمُ آمَنُوا إِذا ناجَ 

نَجْواكُمْ صَدَقَةً فَكَانَ لِى دِینَارٌ فَبِعْتُـھُ عَشـَرَةَ 
أَصَّـدَّقُ  جَیْـتُ رَسـُولَ �َِّ دَرَاھِمَ فَكُنْتُ إِذَا نَا

قَبْلَ ذَلِكَ بِدِرْھَمٍ وَ وَ �َِّ مَا فَعَلَ ھَذَا أَحَدٌ مِـنْ 
وَ لاَ بَعْدِى فَأَنْزَلَ �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ أَ  ىأَصْحَابِھِ قَبْلِ 

قاتٍ أَشفَْقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَيْ نَجْواكُمْ صَـدَ 
فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ تابَ �َُّ عَلَیْكُمْ الآیَْـةَ فَھَـلْ 
تَكُونُ التَّوْبَةُ إِلاَّ مِنْ ذَنْبٍ كَانَ أَمَّا الْخاَمِسـَةُ 

یَقُـولُ  فَـإِنِّى سـَمِعْتُ رَسـُولَ �َِّ  شرُْونَ وَ الْعِ 
اءِ حَتَّى أَدْخُلَھَا أَنَا الْجَنَّةُ مُحَرَّمَةٌ عَلَى الأْنَْبِیَ 

وَ ھِيَ مُحَرَّمَةٌ عَلَى الأْوَْصِیَاءِ حَتَّى تَدْخُلَھَا أَنْـتَ 
رَنِى فِیـكَ  یَا عَلِيُّ إِنَّ �ََّ تَبَارَكَ وَ تَعَـالَى بَشَّـ

لَمْ یُبَشِّرْ بِھَا نَبِیّاً قَبْلِى بَشَّرَنِى بِأَنَّكَ  بُشرَْىبِ 
أَنَّ ابْنَیْكَ الْحَسنََ وَ الْحُسـَیْنَ  سیَِّدُ الأْوَْصِیَاءِ وَ 

سیَِّدَا شبََابِ أَھْلِ الْجَنَّةِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ أَمَّـا 
 یَّارُ السَّادِسةَُ وَ الْعِشرُْونَ فَإِنَّ جَعْفَراً أَخىِ الطَّ 

فِى الْجَنَّةِ مَعَ الْمَلاَئِكَةِ الْمُـزَیَّنُ بِالْجَنَـاحَیْنِ 
ابِعَةُ وَ مِنْ دُرٍّ وَ یَاقُ  وتٍ وَ زَبَرْجَدٍ وَ أَمَّا السَّـ

الْعِشرُْونَ فَعَمِّى حَمْزَةُ سیَِّدُ الشُّھَدَاءِ فِى الْجَنَّةِ 
ــولَ  ــإِنَّ رَسُ ــرُونَ فَ ــةُ وَ الْعِشْ ــا الثَّامِنَ  وَ أَمَّ
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قَالَ إِنَّ �ََّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَعَدَنِى فِیـكَ  �َِّ 
عْداً لَنْ یُخلِْفَھُ جَعَلَنِى نَبیِّاً وَ جَعَلَكَ وَصِیّاً وَ وَ 

ستََلْقَى مِنْ أُمَّتِى مِنْ بَعْدِى مَا لَقِيَ مُوسـَى مِـنْ 
 لِىفِرْعَوْنَ فَاصْبِرْ وَ احْتَسِبْ حَتَّى تَلْقَانِى فَـأُوَا

مَنْ وَالاكَ وَ أُعَادِى مَنْ عَادَاكَ وَ أَمَّا التَّاسِعَةُ 
یَقُولُ یَـا  عِشرُْونَ فَإِنِّى سمَِعْتُ رَسوُلَ �َِّ وَ الْ 

عَلِيُّ أَنْـتَ صَـاحبُِ الْحَـوْضِ لاَ یَمْلِكُـھُ غَیْـرُكَ وَ 
سیََأْتِیكَ قَوْمٌ فَیَستَْسقُْونَكَ فَتَقُـولُ لاَ وَ لاَ مِثْـلَ 

ستََرِدُ عَلَیْـكَ فَیَنْصَرِفُونَ مُسوَْدَّةً وُجُوھُھُمْ وَ  رَّةٍ ذَ 
شِیعَتِى وَ شِیعَتُكَ فَتَقُـولُ رَوُّوا رِوَاءً مُـرَوَّیِینَ 
فَیُرَوَّوْنَ مُبْیَضَّةً وُجُوھُھُمْ وَ أَمَّا الثَّلاَثُونَ فَإِنِّى 

 مَ یَقُـولُ یُحْشـَرُ أُمَّتِـى یَـوْ  سمَِعْتُ رَسـُولَ �َِّ 
رَایَاتٍ فَـأَوَّلُ رَایَـةٍ تَـرِدُ  الْقِیَامَةِ عَلَى خَمْسِ 

عَلَيَّ رَایَةُ فِرْعَوْنِ ھَذِهِ الأْمَُّةِ وَ ھُوَ مُعَاوِیَـةُ وَ 
الثَّانِیَةُ مَعَ ساَمِرِيِّ ھَذِهِ الأْمَُّةِ وَ ھُوَ عَمْرُو بْنُ 

وَ  ةِ الْعَاصِ وَ الثَّالِثَةُ مَعَ جَاثَلِیقِ ھَـذِهِ الأْمَُّـ
شعَْرِيُّ وَ الرَّابِعَـةُ مَـعَ أَبِـى ھُوَ أَبُو مُوسىَ الأَْ 

تَحْتَھَا الْمُؤْمِنُونَ وَ أَنْتَ إِمَامُھُمْ ثُمَّ یَقُـولُ �َُّ الأْعَْوَرِ السُّلَمِيِّ وَ أَمَّا الْخاَمِسةَُ فَمَعَكَ یَا عَلِيُّ 
 كُـمْ تَبَارَكَ وَ تَعَـالَى لِلأْرَْبَعَـةِ ارْجعُِـوا وَراءَ 

ضُرِبَ بَیْنَھُمْ بِسوُرٍ لَـھُ بـابٌ فَالْتَمِسوُا نُوراً فَ 
باطِنُھُ فِیھِ الرَّحْمَةُ وَ ھُمْ شِیعَتِى وَ مَنْ وَالانِى 
وَ قَاتَلَ مَعِيَ الْفِئَةَ الْبَاغیَِةَ وَ النَّاكِبَةَ عَـنِ 
الصِّرَاطِ وَ بَابُ الرَّحْمَةِ وَ ھُمْ شِیعَتِى فَیُنَـادِى 

وَ لكِـنَّكُمْ   وا بَلـىأَ لَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قالُ  ھَؤُلاَءِ 
فَتَنْتُمْ أَنْفُسكَُمْ وَ تَرَبَّصْتُمْ وَ ارْتَبْتُمْ وَ غَرَّتْكُمُ 
 ینَ فَالْیَوْمَ لا یُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْیَةٌ وَ لا مِـنَ الَّـذِ الأْمَانِيُّ حَتَّى جاءَ أَمْرُ �َِّ وَ غَرَّكُمْ بِااللهَِّ الْغَرُورُ 

ارُ ھِـيَ مَـوْلاكُمْ وَ بِـئْسَ كَفَرُوا مَـأْواكُمُ النَّـ
الْمَصِیرُ ثُمَّ تَرِدُ أُمَّتِى وَ شِیعَتِى فَیُـرَوَّوْنَ مِـنْ 

وَ بِیَدِى عَصَا عَوْسجٍَ أَطْـرُدُ بِھَـا  حَوْضِ مُحَمَّدٍ 
أَعْدَائِى طَرْدَ غَرِیبَةِ الإِْبِلِ وَ أَمَّا الْحَادِیَـةُ وَ 

یَقُولُ لَـوْ لاَ  إِنِّى سمَِعْتُ رَسوُلَ �َِّ فَ  ثُونَ الثَّلاَ 
أَنْ یَقُولَ فِیكَ الْغَالُونَ مِنْ أُمَّتِـى مَـا قَالَـتِ 
النَّصَارَى فِى عِیسىَ ابْنِ مَرْیَمَ لَقُلْتُ فِیكَ قَـوْلاً 
 لاَ تَمُرُّ بِمَلإٍَ مِنَ النَّاسِ إِلاَّ أَخَذُوا التُّرَابَ مِـنْ 
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یَستَْشفُْونَ بِھِ وَ أَمَّـا الثَّانِیَـةُ وَ  یْكَ تَحْتِ قَدَمَ 
یَقُـولُ إِنَّ �ََّ  الثَّلاَثُونَ فَإِنِّى سمَِعْتُ رَسوُلَ �َِّ 

تَبَارَكَ وَ تَعَالَى نَصَرَنِى بِالرُّعْـبِ فَسـَأَلْتُھُ أَنْ 
نْ ذَلِـكَ مِثْـلَ الَّـذِى یَنْصُرَكَ بِمِثْلِھِ فَجَعَلَ لَكَ مِ 

وَ أَمَّـا الثَّالِثَـةُ وَ الثَّلاَثُـونَ فَـإِنَّ  ىجَعَلَ لِ 
الْتَقَمَ أُذُنِى وَ عَلَّمَنِى مَا كَـانَ وَ  رَسوُلَ �َِّ 

مَا یَكُونُ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ فَساَقَ �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ 
وَ أَمَّا الرَّابِعَةُ  ى لِساَنِ نَبِیِّھِ ذَلِكَ إِلَيَّ عَلَ 

فَإِنَّ النَّصَارَى ادَّعَوْا أَمْراً فَأَنْزَلَ  ثُونَ وَ الثَّلاَ 
�َُّ عَزَّ وَ جَلَّ فِیھِ فَمَنْ حَاجَّكَ فِیھِ مِنْ بَعْـدِ مـا 
وَ جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا 

أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِسـاءَكُمْ وَ أَنْفُسـَنا وَ 
نَبْتَھِــلْ فَنَجْعَــلْ لَعْنَــتَ �َِّ عَلَــى  أَنْفُســَكُمْ ثُــمَّ 

وَ  الْكاذِبِینَ فَكَانَتْ نَفْسِـى نَفْـسَ رَسـُولِ �َِّ 
سنََ وَ الْحُسیَْنَ وَ الأْبَْنَاءُ الْحَ  النِّساَءُ فَاطِمَةَ 

الإِْعْفَـاءَ  ثُمَّ نَدِمَ الْقَوْمُ فَسأََلُوا رَسـُولَ �َِّ 
أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسىَ وَ  ذِىفَأَعْفَاھُمْ وَ الَّ 

لَوْ بَاھَلُونَا لَمُسِـخوُا  الْفُرْقَانَ عَلَى مُحَمَّدٍ 
وَ خَنَازِیرَ وَ أَمَّا الْخاَمِسةَُ وَ الثَّلاَثُـونَ  قِرَدَةً 

وَجَّھَنِى یَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ ائْتِنِى  فَإِنَّ رَسوُلَ �َِّ 
فِى مَكَانٍ وَاحدٍِ فَأَخَـذْتُھَا  وعَةٍ بِكَفِّ حَصَیَاتٍ مَجْمُ 

مِنْھَا رَائِحَةُ  ثُمَّ شمَِمْتُھَا فَإِذَا ھِيَ طَیِّبَةٌ تَفُوحُ 
ــوهَ  ــا وُجُ ــى بِھَ ــا فَرَمَ ــھُ بِھَ ــكِ فَأَتَیْتُ الْمِسْ
الْمُشرِْكِینَ وَ تِلْكَ الْحَصَیَاتُ أَرْبَعٌ مِنْھَا كُنَّ مِنَ 

وَ حَصَـاةٌ مِـنَ  مَشـْرِقِ الْفِرْدَوْسِ وَ حَصَاةٌ مِـنَ الْ 
ةٍ الْمَغْرِبِ وَ حَصَاةٌ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ مَعَ كُلِّ حَصَـا

مِائَةُ أَلْفِ مَلَكٍ مَدَداً لَنَا لَمْ یُكْـرِمِ �َُّ عَـزَّ وَ 
جَلَّ بِھَذِهِ الْفَضِیلَةِ أَحَداً قَبْلُ وَ لاَ بَعْدُ وَ أَمَّا 

 سمَِعْتُ رَسوُلَ �َِّ  إِنِّىالسَّادِسةَُ وَ الثَّلاَثُونَ فَ 
ھُ أَشقَْى مِنْ ثَمُودَ وَ مِـنْ یَقُولُ وَیْلٌ لِقَاتِلِكَ إِنَّ 

عَــاقِرِ النَّاقَــةِ وَ إِنَّ عَــرْشَ الــرَّحْمَنِ لَیَھْتَــزُّ 
لِقَتْلِــكَ فَأَبْشِــرْ یَــا عَلِــيُّ فَإِنَّــكَ فِــى زُمْــرَةِ 

ھَداءِ وَ الصَّـالِحِ  وَ أَمَّـا  ینَ الصِّدِّیقِینَ وَ الشُّـ
رَكَ وَ تَعَـالَى السَّابِعَةُ وَ الثَّلاَثُونَ فَإِنَّ �ََّ تَبَا

بِعِلْـمِ  قَدْ خَصَّنِى مِـنْ بَـیْنِ أَصْـحاَبِ مُحَمَّـدٍ 
النَّاسِخِ وَ الْمَنْسوُخِ وَ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشاَبِھِ وَ 
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الْخاَصِّ وَ الْعَامِّ وَ ذَلِكَ مِمَّا مَنَّ �َُّ بِھِ عَلَـيَّ وَ 
یَا عَلِيُّ إِنَّ  الرَّسوُلُ  عَلَى رَسوُلِھِ وَ قَالَ لِيَ 

�ََّ عَزَّ وَ جَلَّ أَمَرَنِى أَنْ أُدْنِیَـكَ وَ لاَ أُقْصِـیَكَ وَ 
أُعَلِّمَكَ وَ لاَ أَجْفُوَكَ وَ حَقٌّ علََيَّ أَنْ أُطِیعَ رَبِّى وَ 

ونَ وَ الثَّلاَثُ  لثَّامِنَةُ حَقٌّ عَلَیْكَ أَنْ تَعِيَ وَ أَمَّا ا
بَعَثَنِـى بَعْثـاً وَ دَعَـا لِـى  فَإِنَّ رَسـُولَ �َِّ 

بِدَعَوَاتٍ وَ أَطْلَعَنِى عَلَى مَا یَجْرِى بَعْدَهُ فَحَـزِنَ 
لِذَلِكَ بَعْضُ أَصْحَابِھِ قَـالَ لَـوْ قَـدَرَ مُحَمَّـدٌ أَنْ 

�َُّ عَـزَّ وَ  فَنِىرَّ یَجْعَلَ ابْنَ عَمِّھِ نَبِیّاً لَجَعَلَھُ فَشَ 
وَ  جَلَّ بِالاطِّلاَعِ عَلَى ذَلِكَ عَلَى لِسـَانِ نَبِیِّـھِ 

أَمَّا التَّاسِعَةُ وَ الثَّلاَثُونَ فَإِنِّى سـَمِعْتُ رَسـُولَ 
ضُ یَقُولُ كَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّھُ یُحبُِّنِى وَ یُـبْغِ  �َِّ 

إِلاَّ فِى قَلْبِ مُـؤْمِنٍ  بُّھُ عَلِیّاً لاَ یَجْتَمِعُ حُبِّى وَ حُ 
إِنَّ �ََّ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ أَھْلَ حبُِّى وَ حُبِّكَ یَا عَلِـيُّ 
فِى أَوَّلِ زُمْرَةِ السَّابِقِینَ إِلَى الْجَنَّـةِ وَ جَعَـلَ 

لضَّالِّینَ مِنْ أَھْلَ بُغْضِى وَ بُغْضِكَ فِى أَوَّلِ زُمْرَةِ ا
وَ أَمَّا الأْرَْبَعُونَ فَإِنَّ رَسـُولَ  أُمَّتِى إِلَى النَّارِ 

وَجَّھَنِى فِى بَعْضِ الْغَزَوَاتِ إِلَى رَكِيٍّ فَإِذَا  �َِّ 
لَیْسَ فِیھِ مَاءٌ فَرَجَعْتُ إِلَیْھِ فَأَخْبَرْتُھُ فَقَـالَ أَ 

عَمْ فَقَالَ ائْتِنِى مِنْـھُ فَأَتَیْـتُ فِیھِ طِینٌ قُلْتُ نَ 
فِیـھِ ثُـمَّ قَـالَ أَلْقِـھِ فِـى  لَّمَ مِنْھُ بِطِینٍ فَتَكَ 

الرَّكِيِّ فَأَلْقَیْتُھُ فَإِذَا الْمَاءُ قَـدْ نَبَـعَ حَتَّـى 
امْتَلأََ جَوَانِبُ الرَّكِـيِّ فَجئِْـتُ إِلَیْـھِ فَأَخْبَرْتُـھُ 

وَ بِبَرَكَتِكَ نَبَعَ الْمَاءُ  فَقَالَ لِى وُفِّقْتَ یَا عَلِيُّ 
  فَھَذِهِ 

ــةُ  ــحَابِ  الْمَنْقَبَ ــنْ دُونِ أَصْ ــى مِ ــةٌ بِ خَاصَّ
وَ أَمَّا الْحَادِیَةُ وَ الأْرَْبَعُونَ فَـإِنِّى  النَّبِيِّ 

نَّ یَقُولُ أَبْشِرْ یَـا عَلِـيُّ فَـإِ  سمَِعْتُ رَسوُلَ �َِّ 
جَبْرَئِیلَ أَتَـانِى فَقَـالَ لِـى یَـا مُحَمَّـدُ إِنَّ �ََّ 

نَظَرَ إِلَى أَصْحَابِكَ فَوَجَدَ ابْـنَ  ىتَبَارَكَ وَ تَعَالَ 
عَمِّكَ وَ خَتَنَكَ عَلَى ابْنَتِكَ فَاطِمَةَ خَیْرَ أَصْـحَابِكَ 
ةُ فَجَعَلَھُ وَصِیَّكَ وَ الْمُؤَدِّيَ عَنْكَ وَ أَمَّا الثَّانِیَـ

وَ الأْرَْبَعُونَ فَإِنِّى سمَِعْتُ رَسوُلَ �َِّ یَقُـولُ أَبْشِـرْ 
مَنْزِلَكَ فِى الْجَنَّةِ مُوَاجھُِ مَنْزِلِـى  إِنَّ یَا عَلِيُّ فَ 

وَ أَنْتَ مَعِى فِـى الرَّفِیـقِ الأْعَْلَـى فِـى أَعْلَـى 
مَا أَعْلَى عِلِّیُّونَ  وَ  عِلِّیِّینَ قُلْتُ یَا رَسوُلَ �َِّ 
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فَقَالَ قُبَّةٌ مِنْ دُرَّةٍ بَیْضَاءَ لَھَـا سـَبْعُونَ أَلْـفَ 
قَالَ إِنَّ  الثَّالِثَةُ وَ الأْرَْبَعُونَ فَإِنَّ رَسوُلَ �َِّ وَ لَــكَ یَــا عَلِــيُّ وَ أَمَّــا  لِــىمِصْــرَاعٍ مَســْكَنٌ 
سَّخَ حُبِّى فِى قُلُـوبِ الْمُـؤْمِنِینَ وَ �ََّ عَزَّ وَ جَلَّ رَ 

رَسَّخَ بُغْضِى وَ بُغْضَكَ فِى قُلُوبِ الْمُنَـافِقِینَ فَـلاَ كَذَلِكَ رَسَّخَ حُبَّكَ یَا عَلِيُّ فِى قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ وَ 
ا الرَّابِعَةُ وَ الأْرَْبَعُونَ فَإِنِّى سمَِعْتُ كَافِرٌ وَ أَمَّ یُحبُِّكَ إِلاَّ مُؤْمِنٌ تَقِـيٌّ وَ لاَ یُبْغِضُـكَ إِلاَّ مُنَـافِقٌ 

یَقُولُ لَنْ یُبْغِضَـكَ مِـنَ الْعَـرَبِ إِلاَّ  رَسوُلَ �َِّ 
رْبَعُونَ فَإِنَّ إِلاَّ سلََقْلَقِیَّةٌ وَ أَمَّا الْخاَمِسةَُ وَ الأَْ مِنَ الْعَجَمِ إِلاَّ شقَِيٌّ وَ لاَ مِنَ النِّسـَاءِ  دَعِيٌّ وَ لاَ 
دَعَانِى وَ أَنَا رَمِدُ الْعَـیْنِ فَتَفَـلَ  رَسوُلَ �َِّ 

فِى عَیْنِى وَ قَالَ اللَّھُمَّ اجْعَلْ حَرَّھَا فِى بَرْدِھَا 
فِى حَرِّھَا فَوَ �َِّ مَا اشتَْكَتْ عَیْنِى إِلَى  بَرْدَھَاوَ 

مَّا السَّادِسةَُ وَ الأْرَْبَعُونَ فَإِنَّ ھَذِهِ السَّاعَةِ وَ أَ 
ــھُ بِسَــدِّ  رَسُــولَ �َِّ  ــحَابَھُ وَ عُمُومَتَ ــرَ أَصْ أَمَ

 یْسَ الأْبَْوَابِ وَ فَتَحَ بَابِى بِأَمْرِ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَـ
ابِعَ  ةُ وَ لأِحََدٍ مَنْقَبَةٌ مِثْلُ مَنْقَبَتِى وَ أَمَّـا السَّـ

أَمَرَنِى فِـى وَصِـیَّتِھِ  الأْرَْبَعُونَ فَإِنَّ رَسوُلَ �َِّ 
بِقَضَاءِ دُیُونِھِ وَ عِدَاتِھِ فَقُلْتُ یَا رَسوُلَ �َِّ قَـدْ 

�َُّ  ینُكَ عَلِمْتَ أَنَّھُ لَیْسَ عِنْدِى مَـالٌ فَقَـالَ سـَیُعِ 
ضَاءِ دُیُونِھِ وَ عِدَاتِھِ إِلاَّ فَمَا أَرَدْتُ أَمْراً مِنْ قَ 

یَسَّرَهُ �َُّ لِى حَتَّـى قَضَـیْتُ دُیُونَـھُ وَ عِدَاتِـھِ وَ 
أَحْصَیْتُ ذَلِكَ فَبَلَغَ ثَمَانِینَ أَلْفاً وَ بَقِيَ بَقِیَّـةٌ 

الثَّامِنَـةُ وَ  اأَوْصَیْتُ الْحَسنََ أَنْ یَقْضِیَھَا وَ أَمَّ 
أَتَانِى فِى مَنْزِلِى وَ  سوُلَ �َِّ الأْرَْبَعُونَ فَإِنَّ رَ 

ءٍ فَقُلْـتُ وَ الَّـذِى أَكْرَمَـكَ  ھَلْ عِنْـدَكَ مِـنْ شـَيْ لَمْ یَكُنْ طَعِمْنَا مُنْذُ ثَلاَثَةِ أَیَّامٍ فَقَالَ یَا عَلِيُّ 
طَعِمْـتُ وَ  مَـابِالْكَرَامَةِ وَ اصْطَفَاكَ بِالرِّساَلَةِ 

ى وَ ابْنَــايَ مُنْــذُ ثَلاَثَــةِ أَیَّــامٍ فَقَــالَ زَوْجَتِــ
یَا فَاطِمَةُ ادْخُلِى الْبَیْتَ وَ انْظُـرِى  النَّبِيُّ 

اعَةَ فَقُلْـتُ  ھَلْ تَجدِِینَ شیَْئاً فَقَالَتْ خَرَجتُْ السَّـ
 یَا رَسوُلَ �َِّ أَدْخُلُھُ أَنَا فَقَالَ ادْخُـلْ بِاسـْمِ �َِّ 
فَدَخَلْتُ فَإِذَا أَنَا بِطَبَقٍ مَوْضُوعٍ عَلَیْھِ رُطَبٌ مِـنْ 
تَمْرٍ وَ جَفْنَةٍ مِنْ ثَرِیدٍ فَحَمَلْتُھَـا إِلَـى رَسـُولِ 

فَقَالَ یَا عَلِيُّ رَأَیْتَ الرَّسوُلَ الَّذِى حَمَـلَ  �َِّ 
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فْھُ لِـى فَقُلْـتُ ھَذَا الطَّعَامَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ صِ 
بَیْنِ أَحْمَرَ وَ أَخْضَرَ وَ أَصْفَرَ فَقَالَ تِلْكَ خطَِطُ  مِنْ 
مُكَلَّلَــةً بِالــدُّرِّ وَ  خُطُــوطُ جَنَــاحِ جَبْرَئِیــلَ «

الْیَاقُوتِ فَأَكَلْنَا مِنَ الثَّرِیدِ حَتَّى شبَعِْنَا فَمَا 
 زَّ عِنَا فَخصََّنِى �َُّ عَ رُئِيَ إِلاَّ خَدْشُ أَیْدِینَا وَ أَصَابِ 

وَ جَلَّ بِذَلِكَ مِنْ بَیْنِ أَصْحَابِھِ وَ أَمَّا التَّاسِـعَةُ 
ــصَّ  ــالَى خَ ــارَكَ وَ تَعَ ــإِنَّ �ََّ تَبَ ــونَ فَ وَ الأْرَْبَعُ

لْوَصِیَّةِ بِا بِالنُّبُوَّةِ وَ خَصَّنِى النَّبيُِّ  نَبیَِّھُ 
فَمَــنْ أَحَبَّنِــى فَھُــوَ سَــعِیدٌ یُحْشــَرُ فِــى زُمْــرَةِ 

ــاءِ الأَْ  ــولَ  نْبِیَ ــإِنَّ رَسُ ــونَ فَ ــا الْخمَْسُ وَ أَمَّ
بَعَثَ بِبَرَاءَةَ مَعَ أَبِى بَكْـرٍ فَلَمَّـا مَضَـى  �َِّ 

مُحَمَّدُ لاَ یُـؤَدِّى عَنْـكَ فَقَالَ یَا  أَتَى جَبْرَئِیلُ 
إِلاَّ أَنْتَ أَوْ رَجُلٌ مِنْـكَ فَـوَجَّھَنِى عَلَـى نَاقَتِـھِ 

بِذِى الْحُلَیْفَةِ فَأَخَذْتُھَا مِنْھُ  حقِْتُھُ الْعَضْبَاءِ فَلَ 
فَخصََّنِى �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ بِذَلِكَ وَ أَمَّـا الْحَادِیَـةُ وَ 

أَقَـامَنِى لِلنَّـاسِ  �َِّ  الْخمَْسوُنَ فَـإِنَّ رَسـُولَ 
فَبُعْداً وَ سحُْقاً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِینَ وَ أَمَّا  هُ مَوْلاَ كَافَّةً یَوْمَ غَدِیرِ خُمٍّ فَقَالَ مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ 

قَالَ یَا  الثَّانِیَةُ وَ الْخمَْسوُنَ فَإِنَّ رَسوُلَ �َِّ 
 عَلِيُّ أَ لاَ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِیھِنَّ جَبْرَئِیـلُ 

فَقُلْتُ بَلَى قَالَ قُلْ یَا رَازقَِ الْمُقِلِّـینَ وَ یَـا 
الْمَساَكِینِ وَ یَا أَسمَْعَ السَّامِعِینَ وَ یَـا  رَاحمَِ 

ــرَّ  ــمَ ال ــا أَرْحَ ــرَ النَّــاظِرِینَ وَ یَ احمِِینَ أَبْصَ
ارْحَمْنِــى وَ ارْزُقْنِــى وَ أَمَّــا الثَّالِثَــةُ وَ 
الْخمَْسوُنَ فَإِنَّ �ََّ تَبَارَكَ وَ تَعَـالَى لَـنْ یَـذْھَبَ 
بِالــدُّنْیَا حَتَّــى یَقُــومَ مِنَّــا الْقَــائِمُ یَقْتُــلُ 
مُبْغِضِینَا وَ لاَ یَقْبَلُ الْجزِْیَةَ وَ یَكْسِرُ الصَّـلِیبَ 

امَ وَ یَضَعُ الْحَـرْبُ أَوْزارَھـا وَ یَـدْعُو وَ الأْصَْنَ 
إِلَى أَخْذِ الْمَالِ فَیَقْسِمُھُ بِالسَّوِیَّةِ وَ یَعْدِلُ فِى 

فَـإِنِّى  ونَ الرَّعِیَّةِ وَ أَمَّا الرَّابِعَـةُ وَ الْخمَْسـُ
نُـو یَقُولُ یَا عَلِيُّ سیََلْعَنُكَ بَ  سمَِعْتُ رَسوُلَ �َِّ 

أُمَیَّةَ وَ یَرُدُّ عَلَیْھِمْ مَلَكٌ بِكُلِّ لَعْنَةٍ أَلْفَ لَعْنَةٍ 
فَإِذَا قَامَ الْقَائِمُ لَعَنَھُمْ أَرْبَعِینَ سنََةً وَ أَمَّا 

�َِّ قَـالَ لِـى  سـُولَ الْخاَمِسةَُ وَ الْخمَْسوُنَ فَإِنَّ رَ 
ونَ إِنَّ سیَُفْتَتَنُ فِیكَ طَوَائِفُ مِـنْ أُمَّتِـى فَیَقُولُـ

لَمْ یُخلَِّفْ شـَیْئاً فَبِمَـا ذَا أَوْصَـى  رَسوُلَ �َِّ 
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عَلِیّاً أَ وَ لَیْسَ كِتَابُ رَبِّى أَفْضَلَ الأْشَیَْاءِ بَعْـدَ 
�َِّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِى بَعَثَنِى بِـالْحَقِّ لَـئِنْ لَـمْ 

جْمَعْ أَبَداً فَخصََّنِى �َُّ عَزَّ وَ تَجْمَعْھُ بِإِتْقَانٍ لَمْ یُ 
جَلَّ بِذَلِكَ مِنْ دُونِ الصَّحَابَةِ وَ أَمَّا السَّادِسةَُ وَ 
الْخمَْسوُنَ فَإِنَّ �ََّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى خَصَّـنِى بِمَـا 

طَاعَتِھِ وَ جَعَلَنِى وَارِثَ  أَھْلَ خَصَّ بِھِ أَوْلِیَاءَهُ وَ 
فَمَنْ ساَءَهُ ساَءَهُ وَ مَنْ سـَرَّهُ سـَرَّهُ وَ  مُحَمَّدٍ 

ابِعَةُ وَ  أَوْمَأَ بِیَدِهِ نَحْوَ الْمَدِینَةِ وَ أَمَّا السَّـ
ــضِ  الْخمَْسُــونَ فَــإِنَّ رَسُــولَ �َِّ  كَــانَ فِــى بَعْ
إِلَى ھَذِهِ الصَّخرَْةِ وَ قُلْ أَنَـا رَسـُولُ رَسـُولِ �َِّ لِـيُّ قُـمْ لِى یَا عَ  لَ الْغَزَوَاتِ فَفَقَدَ الْمَاءَ فَقَا

انْفَجرِِى لِى مَاءً فَوَ �َِّ الَّذِى أَكْرَمَھُ بِـالنُّبُوَّةِ 
لَقَدْ أَبْلَغْتُھَا الرِّساَلَةَ فَاطَّلَعَ مِنْھَا مِثْلُ ثُدِيِّ 

اءٌ فَلَمَّـا مِنْھَـا مَـ يٍ الْبَقَرِ فَساَلَ مِنْ كُلِّ ثَـدْ 
فَأَخْبَرْتُـھُ  رَأَیْتُ ذَلِكَ أَسرَْعْتُ إِلَـى النَّبِـيِّ 

فَقَالَ انْطَلِقْ یَا عَلِيُّ فَخذُْ مِنَ الْمَـاءِ وَ جَـاءَ 
الْقَوْمُ حَتَّـى مَلَئُـوا قِـرَبَھُمْ وَ إِدَاوَاتِھِـمْ وَ 

�َُّ  صَّـنِىئُوا فَخَ سقََوْا دَوَابَّھُمْ وَ شرَِبُوا وَ تَوَضَّـ
عَزَّ وَ جَـلَّ بِـذَلِكَ مِـنْ دُونِ الصَّـحَابَةِ وَ أَمَّـا 

أَمَرَنِـى  الثَّامِنَةُ وَ الْخمَْسوُنَ فَإِنَّ رَسوُلَ �َِّ 
فِى بَعْضِ غَزَوَاتِھِ وَ قَدْ نَفِدَ الْمَاءُ فَقَـالَ یَـا 

 أَتَیْتُـھُ بِـھِ فَوَضَـعَ یَـدَهُ عَلِيُّ ائْتِنِى بِتَـوْرٍ فَ 
الْیُمْنَى وَ یَدِى مَعَھَا فِى التَّوْرِ فَقَـالَ انْبُـعْ 
ــا  ــابِعِنَا وَ أَمَّ ــیْنِ أَصَ ــنْ بَ ــاءُ مِ ــعَ الْمَ فَنَبَ
التَّاسِعَةُ وَ الْخمَْسوُنَ فَإِنَّ رَسوُلَ �َِّ وَجَّھَنِى إِلَى 

ابَ مُغْلَقــاً خَیْبَــرَ فَلَمَّــا أَتَیْتُــھُ وَجَــدْتُ الْبَــ
فَقَلَعْتُھُ وَ رَمَیْتُ بِھِ أَرْبَعِـینَ  دِیداً فَزَعْزَعْتُھُ شَ 

خُطْوَةً فَدَخَلْتُ فَبَرَزَ إِلَيَّ مَرْحَـبٌ فَحَمَـلَ عَلَـيَّ وَ 
حَمَلْتُ عَلَیْھِ وَ سقََیْتُ الأْرَْضَ مِنْ دَمِھِ وَ قَدْ كَـانَ 

ا مُنْكَسِـفَیْنِ وَ وَجَّھَ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْـحَابِھِ فَرَجَعَـ
فَإِنِّى قَتَلْتُ عَمْرَو بْنَ عَبْـدِ وُدٍّ وَ  تُّونَ أَمَّا السِّ 

كَــانَ یُعَــدُّ بِــأَلْفِ رَجُــلٍ وَ أَمَّــا الْحَادِیَــةُ وَ 
یَقُولُ یَا عَلِيُّ  السِّتُّونَ فَإِنِّى سمَِعْتُ رَسوُلَ �َِّ 

لُ قُلْ ھُوَ �َُّ أَحَدٌ فَمَنْ أَحَبَّـكَ مَثَلُكَ فِى أُمَّتِى مَثَ 
فَكَأَنَّمَا قَرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ وَ مَنْ أَحَبَّـكَ  بِھِ بِقَلْ 

بِقَلْبِھِ وَ أَعَانَكَ بِلِساَنِھِ فَكَأَنَّمَا قَـرَأَ ثُلُثَـيِ 
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الْقُرْآنِ وَ مَنْ أَحَبَّكَ بِقَلْبِھِ وَ أَعَانَكَ بِلِسـَانِھِ 
یَدِهِ فَكَأَنَّمَا قَـرَأَ الْقُـرْآنَ كُلَّـھُ وَ وَ نَصَرَكَ بِ 

الثَّانِیَةُ وَ السِّتُّونَ فَإِنِّى كُنْتُ مَعَ رَسـُولِ  مَّاأَ 
فِى جَمِیعِ الْمَوَاطِنِ وَ الْحُـرُوبِ وَ كَانَـتْ  �َِّ 

ى رَایَتُھُ مَعِى وَ أَمَّا الثَّالِثَةُ وَ السِّتُّونَ فَـإِنِّ 
لَمْ أَفِرَّ مِنَ الزَّحْفِ قَطُّ وَ لَمْ یُبَارِزْنِى أَحَدٌ إِلاَّ 

ــ ــةُ وَ  قَیْتُ سَ ــا الرَّابِعَ ــھِ وَ أَمَّ ــنْ دَمِ الأْرَْضَ مِ
أُتِيَ بِطَیْرٍ مَشوِْيٍّ مِـنَ  السِّتُّونَ فَإِنَّ رَسوُلَ �َِّ 

لَّ أَنْ یَدْخُلَ عَلَیْھِ أَحَـبُّ الْجَنَّةِ فَدَعَا �ََّ عَزَّ وَ جَ 
حَتَّـى  خَلْقِھِ إِلَیْھِ فَـوَفَّقَنِى �َُّ لِلـدُّخُولِ عَلَیْـھِ 

أَكَلْتُ مَعَھُ مِنْ ذَلِكَ الطَّیْرِ وَ أَمَّا الْخاَمِسـَةُ وَ 
السِّتُّونَ فَإِنِّى كُنْتُ أُصَلِّى فِـى الْمَسـْجدِِ فَجَـاءَ 

كِعٌ فَنَاوَلْتُھُ خَاتَمِى مِـنْ ساَئِلٌ فَسأََلَ وَ أَنَا رَا
 مـاإِصْبَعِى فَأَنْزَلَ �َُّ تَبَارَكَ وَ تَعَـالَى فِـيَّ إِنَّ 

وَلِیُّكُمُ �َُّ وَ رَسوُلُھُ وَ الَّـذِینَ آمَنُـوا الَّـذِینَ 
ــمْ  ــاةَ وَ ھُ ــونَ الزَّك ــونَ الصَّــلاةَ وَ یُؤْتُ یُقِیمُ

تُّ  ونَ فَـإِنَّ �ََّ راكِعُونَ وَ أَمَّا السَّادِسـَةُ وَ السِّـ
غَیْـرِى وَ  عَلَى أَحدٍَ مِنْ أُمَّـةِ مُحَمَّـدٍ  ھَایَرُدَّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى رَدَّ عَلَيَّ الشَّمْسَ مَرَّتَیْنِ وَ لَـمْ 

 أَمَرَ  أَمَّا السَّابِعَةُ وَ السِّتُّونَ فَإِنَّ رَسوُلَ �َِّ 
أَنْ أُدْعَى بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنِینَ فِى حَیَاتِھِ وَ بَعْـدَ 
مَوْتِھِ وَ لَمْ یُطْلِـقْ ذَلِـكَ لأِحََـدٍ غَیْـرِى وَ أَمَّـا 

قَالَ یَـا  وَ السِّتُّونَ فَإِنَّ رَسوُلَ �َِّ  ةُ الثَّامِنَ 
مُنَـادٍ مِـنْ  عَلِيُّ إِذَا كَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ نَادَى

بُطْنَانِ الْعَرْشِ أَیْنَ سیَِّدُ الأْنَْبِیَاءِ فَـأَقُومُ ثُـمَّ 
یُنَادَى أَیْنَ سیَِّدُ الأْوَْصِیَاءِ فَتَقُـومُ وَ یَـأْتِینِى 

الْجَنَّــةِ وَ یَــأْتِینِى مَالِــكٌ  فَــاتِیحِ رِضْــوَانُ بِمَ 
لاَلُــھُ بِمَقَالِیــدِ النَّــارِ فَیَقُــولاَنِ إِنَّ �ََّ جَــلَّ جَ 

أَمَرَنَا أَنْ نَدْفَعَھَا إِلَیْكَ وَ نَأْمُرَكَ أَنْ تَدْفَعَھَا 
تُّونَ  ارِ الْجَنَّةِ وَ النَّ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ فَتَكُونُ یَا عَلِيُّ قَسِـیمَ  وَ أَمَّا التَّاسِـعَةُ وَ السِّـ

یَقُولُ لَوْلاَكَ مَـا عُـرِفَ  فَإِنِّى سمَِعْتُ رَسوُلَ �َِّ 
بْعُونَ  الْمُنَافِقُونَ مِنَ الْمُـؤْمِنِینَ وَ أَمَّـا السَّـ

ــإِنَّ رَسُــولَ �َِّ  ــى  فَ ــامَ وَ نَــوَّمَنِى وَ زَوْجَتِ نَ
وَ الْحُسـَیْنَ وَ أَلْقَـى  فَاطِمَةَ وَ ابْنَـيَّ الْحَسـَنَ 
ةً فَـأَنْزَلَ �َُّ تَبَـارَكَ وَ عَلَیْنَا عَبَاءَةً قَطَوَانِیَّـ
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تَعَالَى فِینَـا إِنَّمـا یُرِیـدُ �َُّ لِیُـذْھِبَ عَـنْكُمُ 
الرِّجْسَ أَھْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَھِّرَكُمْ تَطْھِیراً وَ قَـالَ 

فَكَانَ ساَدِسـُنَا  مَّدُ أَنَا مِنْكُمْ یَا مُحَ  جَبْرَئِیلُ 
  جَبْرَئِیلَ ع

أمیر المؤمنین على بن : گوید مكحول - ١
از اصـحاب پیغمبـر : فرمـود أبى طالـب 

آنان كھ مطالب را نیكو بخـاطر میسـپارند 
میدانند كھ در میان آنان كسـى نیسـت كـھ 
داراى منقبتى باشد مگر اینكھ من شریك او 

ام و بر او برترى داشتم ولـى ھفتـاد  بوده
در  آنـان را زمنقبت مرا است كھ ھیچ یك ا

 .آن شركتى نیست
كردم یا أمیر المؤمنین مـرا از آن  عرض
نخستین منقبت : ھا آگاه گردان فرمود منقبت

كھ مرا است اینست كـھ یـك چشـم بھـم زدن 
براى خـدا شـریك نگـرفتم و لات و عـزا را 

 .ام نپرستیده
 .ام اینكھ ھرگز مى نیاشامیده دوم
ا در كـودكى مـر رسول خدا اینكھ  سوم

از دامان پدرم برگرفت و من شـریك نـان و 
 .آب آن حضرت و مونس و ھم صحبتش بودم

اینكھ من نخستین كسـى ھسـتم كـھ  چھارم
 .ایمان آوردم و اسلام قبول كردم

بھ مـن فرمـود  رسول خدا اینكھ  پنجم
یا على تو از مـن بجـاى ھـارون ھسـتى از 

 .از من پیغمبرى نیستموسى جز اینكھ پس 
اینكھ من آخرین كسـى بـودم كـھ از  ششم

جدا شـدم و او را در میـان  رسول خدا 
 .قبر سرازیر كردم

مـرا در بسـتر  رسول خدا اینكھ  ھفتم
خود خوابانید ھنگامى كھ بغار تشریف بـرد 

ون و رو انداز خود را بھ من پیچید كـھ چـ
مشركان آمدند مرا محمد پنداشتند پس مـرا 
از خواب بیدار كردنـد و بیكـدیگر گفتنـد 

ھم با او فرار ) على(اگر گریختھ بود این 
 .كرد مى
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مـرا  رسـول خـدا اما ھشتم اینكـھ  و
ھزار باب از دانش بیاموخت كھ از ھر بابى 

شد و بھ جز من كسـى را  ھزار باب گشوده مى
 .چنین چیزى نیاموخت

بـھ مـن  رسول خـدا اما نھم اینكھ  و
فرمود یا على چون خداى عز و جل اولـین و 
آخرین را محشور كند منبرى كـھ بـالاتر از 
منبرھاى ھمھ پیغمبران است براى مـن نصـب 
كند و منبرى دیگر كھ بالاتر از منبر ھمـھ 

بالاى آن  اوصیا است براى تو نصب كند و تو
 .منبر روى

رســول خــدا امــا دھــم اینكــھ شــنیدم  و
فرمود یا على در قیامت چیزى بـھ مـن  

داده نمیشود مگر آنكھ مانند آن را بـراى 
 .ام تو در خواست كرده

 رســول خــدا اینكــھ شــنیدم  یــازدھم
میفرمود یا على تو برادر من ھسـتى و مـن 
برادر تو ھستم و دست تـو میـان دسـت مـن 
خواھد بـود تـا داخـل بھشـت شـوى و امـا 

 رســول خــدا دوازدھــم اینكــھ شــنیدم 
میفرمود یا على مثل تو در میان امـت مـن 
كشتى نوح است كھ ھر كھ سوار آن شد نجـات 

و . غـرق شـد بازماندیافت و ھر كس از آن 
عمامـھ  دا رسـول خـاما سیزدھم اینكھ 

خودش را با دست خود بـر سـر مـن نھـاد و 
دعاھاى پیروزى بر دشمنان خدا را در باره 
من كرد پس من بـاذن خـدا آنھـا را شكسـت 

 .دادم
بمـن  رسول خدا اما چھاردھم اینكھ  و

دســتور فرمــود كــھ دســت خــود را بپســتان 
بود بكشم عـرض كـردم  گوسفندى كھ خشك شده

شما دست بكشید فرمود یا  رسول خدا یا 
على كار تو كار من است پس من دست خود را 

اى از  بر آن كشیدم شیرش جوشیدن گرفت جرعھ
دادم سپس پیرزنـى آمـد  رسول خدا آن ب

شـكایت داشـت او را از شـیر  تشنگىكھ از 
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فرمود ھمانا  رسول خدا كردم پس سیراب 
من از خداى عز و جل خواسـتم دسـت تـو را 

 .مبارك گرداند و خدا نیز چنین كرد
بمـن  رسول خدا اما پانزدھم اینكھ  و

وصیت كرد و فرمود یـا علـى جـز تـو كسـى 
نباید مرا غسل دھد و جز تو دیگرى نبایـد 

ر من بپیچد كھ اگر كسى جز تـو ھمـھ كفن ب
جاى بدن مرا ببیند دیدھایش از كاسـھ سـر 
بیرون خواھد آمد عرض كردم یا رسول �َّ مـن 

پشـت و رو ) بھ تنھائى(چگونھ بدن شما را 
تو كمـك داده خـواھى شـد پـس : كنم فرمود

بخدا قسم ھر عضوى از اعضاى پیغمبر را كھ 
 خواســتم بگــردانم آن عضــو بــراى مــن مــن

 .گردانده شد
اما شانزدھم اینكھ چون خواسـتم بـدن  و

پیغمبر را برھنھ كنم ندائى شنیدم كـھ اى 
وصى پیغمبر او را برھنھ مكـن و در ھمـان 

آن  حال كھ پیراھن بھ تن دارد غسلش بـده ب
خدائى كھ او را بپیغمبرى گرامـى داشـت و 

كنم كھ مـن  برسالت مخصوص نمود قسم یاد مى
ــا ران آن ح ــاف ت ــدم از ن ــرت را ندی  وض

خداوند مرا بھ این شرافت از میان اصـحاب 
 .پیغمبر مخصوص گردانید

اما ھفدھم اینكـھ خداونـد فاطمـھ را  و
ھمسر من نمود با اینكھ ابو بكر و عمر از 

  او خواستگارى كرده
ــد ــت  بودن ــالاى ھف ــد از ب ــى خداون ول

رسـول ھایش او را بمن تزویج كرد پس  آسمان
فرمود یا على گوارایـت بـاد كـھ  خدا 

خداى عز و جل فاطمھ بانوى زنان اھل بھشت 
را كھ پاره تن من است ھمسر تو كـرد عـرض 
كردم یا رسـول �َّ مگـر مـن از تـو نیسـتم 
فرمود یا على تو از من ھستى و من از تـو 

دست راست من نسبت بدست چـپم و مـن  چونھم
 .یستمنیاز ن از تو در دنیا و آخرت بى
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بمـن  رسول خـدا اما ھیجدھم اینكھ  و
فرمود یا على تو در آخـرت پـرچم حمـد را 
بدست خواھى گرفت و تو بروز قیامت از ھمھ 

نشینى فرشى براى مـن  خلایق بمن نزدیكتر مى
شود كـھ مـن در  و فرشى براى تو گسترده مى

گروه پیغمبران و تو در گروه وصیان خواھى 
 امـتد و بر سر تو تاج نـور و افسـر كربو

شــود و ھفتــاد ھــزار فرشــتھ  گذاشــتھ مــى
گرداگرد تو ھستند تا خـداى عـز و جـل از 

 .حساب خلایق فارغ شود
فرمود  رسول خدا اما نوزدھم اینكھ  و

بــزودى بــا ناكثــان و قاســطان و مارقــان 
خواھى جنگید ھر كس از آنـان كـھ بـا تـو 

بعوض ھر یك مرد صـد ھـزار نفـر از  بجنگد
شیعیان خود را شـفاعت خـواھى نمـود عـرض 
كردم یا رسول �َّ ناكثـان كیاننـد؟ فرمـود 
طلحة و زبیـر كـھ در حجـاز تـو را بیعـت 

ــد  ــودخواھن ــت را  نم ــراق آن بیع و در ع
خواھند شكست چون چنین كنند با آن دو نفر 
جنگ كن كھ جنگ بـا آن دو سـبب پـاك شـدن 

زمـین اسـت عـرض كـردم قاسـطان  مردم روى
كیانند؟ فرمود معاویة و یارانش عرض كردم 
مارقان كیانند؟ فرمود یـاران ذو الثدیـة 

روند ھمچون تیـرى كـھ  كھ از دین بیرون مى
رود آنان را بكش كھ كشـتن  بیروناز كمان 

آنان سبب گشایشى است بـراى اھـل زمـین و 
عذاب زودرسى است بـراى مارقـان و ذخیـره 

راى تو نزد خداى عـز و جـل در روز ایست ب
 .قیامت

رسـول خـدا اما بیستم اینكـھ شـنیدم  و
بھ من فرمود مثل تو در امت مـن مثـل  

دروازه حطة است در بنى اسـرائیل ھـر كـس 
بولایت تو داخل شد از ھمان درى وارد شـده 

 .است كھ خداى عز و جل دستور فرموده است
رسـول م اینكـھ شـنیدم اما بیست و یك و

بمن فرمود كھ من شھر علمم علـیم  خدا 
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اش  شـھرى جـز از دروازهھ در است و ھرگز ب
داخل نتوان شـد سـپس فرمـود یـا علـى در 
آینده نزدیكى تو آنچھ را كھ بر ذمـھ مـن 
است رعایت خواھى نمود و بر سنت مـن جنـگ 

واھند خواھى كرد و امت من با تو مخالفت خ
 .نمود
رسـول اما بیست و دوم اینكـھ شـنیدم  و

فرمود كھ خداى تبارك و تعـالى  مى خدا 
دو فرزند من حسن و حسین را از نـورى كـھ 
بھ تو و بفاطمـة عنایـت فرمـود آفریـد و 

اى كھ بـر دو گـوش  آنان ھمچون دو گوشواره
باشند لرزانند و نور آنـان ھفتـاد ھـزار 

نور شـھیدان افزونـى دارد یـا علـى بار ب
خداى عز و جل بمن وعده فرموده كـھ  اناھم

آن دو را آنچنان گرامـى بـدارد كـھ بجـز 
پیامبران و مرسـلین ھـیچ كـس را آنچنـان 

 .گرامى نداشتھ باشد
رسـول خـدا اما بیسـت و سـوم اینكـھ  و
در حیات خود در حضـور ھمـھ یـاران و  

س كـھ افتخـار حضـور داشـت عموى مـن عبـا
انگشتر خود و زره و كمربندش را بمن عطـا 
فرمود و شمشیرش را بر میان مـن بسـت پـس 
خداى عز و جـل مـرا بـاین شـرافت مخصـوص 

 .گردانید نھ آنان را
اما بیست و چھارم اینكھ خـداى عـز و  و

 :جل بپیغمبر خودش آیھ نازل فرمود
ــان آورده اى ــھ ایم ــانى ك ــون  كس ــد چ ای

محرمانـھ سـخن  رسول خـدا با  خواستید
بگوئید پیش از سخن محرمانـھ گفـتن صـدقھ 
بدھید و من یك دینار داشتم آن را بـھ ده 

رسـول درھم فروختم و ھر وقت خواسـتم بـا 
صحبت خصوصى بكنم پـیش از آن یـك  خدا 

درھم صدقھ دادم بخدا قسم این كار مرا یك 
پیغمبر نكرد نھ پیش از مـن  ابفر از اصحن

و نھ بعد از من تا خداى عز و جل این آیھ 
آیا ترسیدید كھ پیش از نجواى (را فرستاد 
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خود صدقھ بدھید؟ حال كھ نكردید و خداوند 
آیـا توبـھ بجـز از ) توبھ شما را پذیرفت

 شود؟ گناھى كھ سر زده است مى
رسـول بیست و پنجم اینكھ شنیدم كھ  اما

بھشت بر انبیـاء حـرام . فرمود مى ا خد
است تا من در آن داخـل شـوم و بھشـت بـر 

 .اوصیاء حرام است تا تو در آن داخل شوى
علـى ھمانـا خـداى تبـارك و تعـالى  یا

ھ بشارتى مرا داده است كھ آن بشارت را بـ
ھیچ پیغمبرى پیش از من نـداده اسـت و آن 

ى و دو فرزنـد تـو اینكھ تو سرور اوصـیائ
انـد  حسن و حسین دو سرور جوانان اھل بھشت

 .در روز قیامت
اما بیست و ششم اینكھ جعفر برادر من  و

كند و با دو  با فرشتگان در بھشت پرواز مى
 .بال از در و یاقوت و زبرجد آراستھ است

اما بیست و ھفتم اینكھ عمـویم حمـزه  و
 .در بھشت سرور شھیدان است

رسـول خـدا ھشـتم اینكـھ  اما بیست و و
فرمود كھ خداى تبارك و تعـالى وعـده  

تخلف ناپذیر بمن داد كھ مرا پیغمبر قرار 
داد و ترا جانشین و پس از مـن در آینـده 
نزدیكى از امت من ھمـان خـواھى دیـد كـھ 

 .موسى از فرعون دید
شكیبا باش و بحساب خدا منظور بـدار  پس

ت كنى پس من دوسـتدار آن كـس تا مرا ملاقا
بشوم كھ ترا دوست بدارد و دشمن كسى گردم 

 .كھ با تو دشمن گردد
رسـول اما بیست و نھم اینكـھ شـنیدم  و

میفرمود یا على تو صاحب حوضـى و  خدا 
جز تو كسى مالك او نخواھد بود و زود است 
كــھ قــومى نــزد تــو بیاینــد و از تــو آب 

آنان بگوئى نھ و نـھ یـك  پس تو ب بخواھند
ذرة پس با روى سیاه باز گردند و زود است 

آنان  كھ شیعھ من و تو بر تو وارد بشوند ب
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شـدنى كامـل پـس  بگوئى سیراب شوید سـیراب
 .آنھا با رویھاى سفید سیراب شوند

رسـول خـدا ام اینكـھ شـنیدم  اما سـى و
امـت بـا پـنج میفرمود امت من روز قی 

 .پرچم محشور میشوند
شـود  پرچمى كـھ بـر مـن وارد مـى اولین

 .فرعون این امت است كھ معاویة میباشد
بدست سامرى این امت است كھ عمـرو  دومى

 .بن عاص باشد
بدست جاثلیق این امت است كھ ابـو  سومى

 .موسى اشعرى باشد
 .بدست ابو الاعور سلمى است چھارمى

یـا علـى كـھ اما پنجمى با تـو اسـت  و
ــو  ــد و ت ــر آن پرچمن ــھ در زی ــان ھم مؤمن
پیشوایشــان میباشــى ســپس خــداى تبــارك و 

ھـاى  آن چھـار نفـر میگویـد بعقـب تعالى ب
خودتان برگردید و نورى درخواست كنید پـس 

شـود كـھ درى  دیوارى میان آنان كشیده مـى
ندارد اندرون آن رحمت است و آنـان شـیعھ 

رد و و ھر كھ مـرا دوسـت بـدا دمن میباشن
بھمراه من بـا گـروه سـتمگر و بـا ھمـان 
افرادى كھ از صراط سرنگون میگردند بجنگد 

 .و در رحمت و آنان شیعیان منند
اینان فریاد كنند مگر مـا بـا شـما  پس

نبودیم؟ گویند آرى ولى شما خود را فریـب 
دادید و بھ انتظار نشستید و شك و تردیـد 
نمودید و آرزوھـا شـما را فریـب داد تـا 

رسید و شـیطان فریبنـده ) مرگ(ان خدا فرم
 .شما را نسبت بھ خدا فریب داد

شود  امروز نھ از شما عوضى دریافت مى پس
اند جایگاه شما  و نھ از آنان كھ كافر شده

ــد  ــت و ب ــاه شماس ــان پن ــت و ھم ــش اس آت
سرانجامى است سپس امت من و شیعھ من وارد 

ســیراب   میشــوند و از حــوض محمــد 
میگردند و در دست من عصائى اسـت از چـوب 
عوسج كھ دشمنان خـود را بـا آن از كنـار 
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ھمـان طـور كـھ شـتر ناشـناس  میرانمحوض 
 .شود رانده مى

رسـول خـدا اما سى و یكـم شـنیدم از  و
میفرمود اگر نبود اینكـھ غالیـان از  

گویند در باره تو آنچـھ را كـھ  امت من مى
نصارى در باره عیسى بن مـریم گفتنـد ھـر 
آینھ سخنى در باره تو میگفـتم كـھ بھـیچ 
اجتماعى از مردم نگذرى مگر آنكھ خاك زیر 

 .طلبیدند پایت را گرفتھ و از آن شفا مى
رسـول اما سى و دوم اینكھ شـنیدم از  و

میفرمود خداى تبارك و تعالى مرا  خدا 
دل دشمن انداخت یارى كـرد  با ترسى كھ در

و از خداوند خواستم كـھ تـرا بماننـد آن 
یارى كند و این ترس را از تو نیـز در دل 
دشمن قرار داد مانند ھمان كھ از من قرار 

 .داده بود
 رسـول خـدا اما سى و سوم اینكـھ  و

دھان بر گوش من گذاشت و آنچھ واقع شده و 
قع خواھد شد بمن بیاموخت تا روز قیامت وا

و خداوند این علم را از براى مـن بزبـان 
 .پیغمبرش جارى كرد

اما سى و چھارم اینكـھ نصـارى مـدعى  و
شدند كھ كارى انجام بدھند خداى عز و جـل 
در این باره آیھ فرستاد كھ ھر كس پـس از 
آنچھ از دانش براى تو آمده در دین اسـلام 

ا پسران ما با تو ستیزه كند بگو بیائید ت
و پسران شما و زنـان مـا و زنـان شـما و 

 میكنـیمھاى شما را دعوت  ھاى ما و نفس نفس
سپس مباھلھ میكنـیم و لعنـت خـدا را بـر 
دروغ گویان قرار میدھیم در آن جریان نفس 

بـود و مقصـود از  رسـول خـدا من نفس 
 .زنان فاطمة و از پسران حسن و حسین بود

رسول گروه نصارى پشیمان شدند و از  سپس
خواستند كھ صرف نظر كند و او ھم  خدا 

از آنان صرف نظر كرد و بحـق آن كسـى كـھ 
تورات را بر موسـى و قـرآن را بـر محمـد 
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نــازل كــرد ســوگند اگــر بــا مــا مباھلــھ 
كردنـد بصـورت میمونھـا و خوكھـا مسـخ  مى

 .میشدند
رســول خــدا ینكــھ امــا ســى و پــنجم ا و
روز جنگ بدر مرا فرستاد و فرمود یـك  

مشت از ریگھائى كھ در یـك جـا جمـع شـده 
ھـا را برداشـتم و سـپس  بیاور من آن ریـگ

بوئیدم و متوجھ شدم كھ خوش بو است و بوى 
مشك از آن بلند است من آن ریگھا را بنزد 

ــدا  ــول خ ــا را آوردم   رس ــرت آنھ آن حض
پرتـاب كـرد و از آن سـنگ  ینبصورت مشترك

ھا چھـار عـدد از فـردوس بـود و یـك  ریزه
سنگریزه از مشرق و یكى از مغرب و یكى از 

اى صد ھزار فرشـتھ  زیر عرش با ھر سنگریزه
بود كھ یار و یاور ما بودند خداونـد بـا 
این فضیلت ھیچ كس را گرامـى نداشـتھ نـھ 

 .د از اینپیش از این و نھ بع
رسـول اما سى و ششم اینكھ شـنیدم از  و

میفرمود واى بھ كشنده تو كـھ از  خدا 
تـر اسـت و  كننده شتر ثمود شـقى ثمود و پى

ھمانا عرش خداى رحمان براى كشتھ شدن تـو 
 .خواھد لرزید

بشارت باد ترا یـا علـى كـھ تـو در  پس
 .ھستى شمار صدیقان و شھیدان و شایستگان

اما سى و ھفتم خداى تبـارك و تعـالى  و
مرا از میان اصحاب محمد مخصـوص كـرد كـھ 
علم ناسخ و منسوخ محكم و متشابھ و خاص و 

 .عام را بھ من عطا كرد
این از چیزھائى است كھ خداوند بر من  و

و پیغمبرش با عطا فرمود آن منت گذاشتھ و 
پیغمبر بمن فرمود یا على خداى عـز و جـل 

دستور فرموده كھ تـرا بخـودم نزدیـك بمن 
كنم و از خود دور نكنم و ترا بیـاموزم و 
با تو جفا نكـنم و بـر مـن لازم اسـت كـھ 

 لازمپروردگار خود را اطاعت كنم و بر تـو 
و امـا . است كھ آنچھ فرا میگیرى حفظ كنى



1218 
 

مرا جایى فرستاد  رسول خدا سى و ھشتم 
من كرد و مرا بر آنچھ پس و دعاھایى براى 

 .از آن حضرت واقع خواھد شد آگاه ساخت
از یاران حضرت از این افتخارى كھ  بعضى

نصیب من گردید اندوھناك شـد و گفـت اگـر 
محمد میتوانست پسر عموى خـود را پیغمبـر 

كرد و خداى عـز  كند مسلما ھمین كار را مى
ــان را  ــن جری ــرافت آگــاھى از ای ــل ش و ج

 .غمبرش بھ من عطا فرمودبوسیلھ زبان پی
رسول خـدا اما سى و نھم اینكھ شنیدم  و
میفرمود دروغ میگوید كسـى كـھ گمـان  

میكند مرا دوست میـدارد و علـى را دشـمن 
بدارد كھ دوستى من و دوستى او بجز در دل 

 .مؤمن با ھم جمع نمیشود
عز و جل اھل محبت من و محبت تـرا  خداى

در افرادى كھ پیش از ھمھ بھ بھشت یا على 
داخل میشوند قرار داده و اھل دشـمنى بـا 
من و دشمنى با ترا پیشاپیش افراد گمراھى 

 .روند قرار داده آتش مى كھ از امت من ب
در یكـى  رسول خدا اما چھلم اینكھ  و

از جنگھا مرا بر سر چاھى فرستاد و در آن 
ن بازگشـتم و جریـان را چاه آبى نبـود مـ

بعرض رساندم بمن فرمود آیا در آن چاه گل 
بود؟ عرض كردم بلى فرمود از آن گل بـراى 
من بیار پـس مـن از آن چـاه مقـدارى گـل 

 .آوردم حضرت كلامى در آن فرمود
فرمـود ایـن گـل را در میـان چـاه  سپس

بینداز و من انداختم كھ ناگاه آب جوشیدن 
 .گرفت تا اطراف چاه پر شد

آمـدم و خبـرش را بحضـرت دادم بمـن  پس
موفق باشى یا على كـھ جوشـیدن آب : فرمود

 از بركت تو
و این منقبت مخصوص مـن گردیـد نـھ  بود

و اما چھـل و یكـم اینكـھ . اصحاب پیغمبر
ات  فرمود یا على مژده رسول خدا شنیدم 

باد كھ جبرئیل نزد من آمد و گفت یا محمد 
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تبارك و تعالى بـھ یـاران تـو نظـر  خداى
پس پسر عمـوى تـو و شـوھر دختـرت . فرمود

فاطمھ را بھترین یاران تو یافـت از ایـن 
را جانشین تو و كسى كـھ از جانـب  اونظر 

 .تو اداء نماید قرار داد
رسول خدا اما چھل و دوم اینكھ شنیدم  و
كـھ ات بـاد  فرمود كھ یا على مـژده مى 

خانھ تو در بھشت روبروى خانھ مـن اسـت و 
تو در آسایشگاه برین و با من در بالاترین 

 .مقامات خواھى بود
كردم یا رسـول �َّ بـالاترین مقامـات  عرض

چیست؟ فرمود گنبدى اسـت از در سـفید كـھ 
ھفتاد ھزار در دارد و جایگاه مخصوص من و 

 .تو یا على میباشد
فرمـود  رسـول خـدا اما چھل و سوم  و

خداى عز و جل دوستى مرا بر دلھاى مؤمنین 
جایگزین نموده و ھم چنین دوستى تـرا یـا 
على در دلھـاى مـؤمنین جـایگیر نمـوده و 
دشمنى مرا و دشمنى ترا در دلھاى منافقین 

 .جایگیر كرده
ترا بجز مـرد بـا ایمـان پرھیزگـار  پس

دشـمن دوست نمیدارد و بجـز منـافق كـافر 
 .نمیدارد

رسـول اما چھل و چھارم اینكھ شـنیدم  و
فرمـود ھرگـز تـرا از عـرب بجـز  خدا 

زنازاده و از عجم بجز شقى و از زنان بجز 
 .سلقلقیة دشمن نمیدارد

رسـول خـدا اما چھـل و پـنجم اینكـھ  و
مرا خواست و من چشم درد داشتم پس آب  
ھان بر چشم من انداخت و فرمود بار الھا د

در سرما گرمش بكن و در گرما خـنكش فرمـا 
پس بخدا قسم چشم من تا ایـن سـاعت ھرگـز 

 .بدرد نیامده است
رســول خــدا امــا چھــل و ششــم اینكــھ  و
اصحاب و عموھـایش را دسـتور داد تـا  

) كــھ بمیــان مســجد بــاز میشــد(درھــا را 
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بنا بدستور خـداى عـز و جـل در  ببندند و
خانھ مرا باز گذاشت و این چنـین افتخـار 

 .كھ مرا است ھیچ كس را نیست
رسـول خـدا اما چھـل و ھفـتم اینكـھ  و
در ضــمن وصــیتش بمــن دســتور داد كــھ  

ھایش را بپردازم عـرض كـردم  ھا و قرض وعده
لى یا رسول �َّ خودتان میدانید كھ مـرا مـا

نیست فرمود خداوند بھمین زودى تـرا كمـك 
ھـا و  پس ھر یـك از بـدھكارى. خواھد نمود

ھائى را كـھ آن حضـرت داشـت خواسـتم  وعده
خداوند بـر مـن سـھل فرمـود تـا  دازمبپر

ھاى آن حضـرت  ھا و وعده اینكھ ھمھ بدھكارى
را پرداخت نمـودم و چـون ھمـھ را شـماره 

اقى كردم بھ ھشتاد ھزار رسید و مختصرى بـ
تـا آن را  ماند كھ وصیت كردم بھ حسـن 

 .بپردازد
رسـول خـدا اما چھـل و ھشـتم اینكـھ  و
بخانھ ما تشریف آورد و سـھ روز بـود  

كھ ما غذائى نخورده بودیم فرمود یا علـى 
چیزى در نزد تو ھست؟ عرض كردم بخدائى كھ 

یـده ترا گرامـى داشـتھ و بپیغمبـرى برگز
خودم و ھمسرم و دو فرزندم سھ روز است كھ 

 .ایم چیزى نخورده
پیغمبر فرمود اى فاطمھ بمیان اطـاق  پس

 برو و نگاه كن كھ چیزى مییابى؟
عرض كرد الان از اطاق بیرون آمدم  فاطمة

عرض كردم یا رسول �َّ من داخل شوم؟ فرمـود 
بنام خدا داخل بشو پس من داخل شدم ناگاه 

كھ در آن خرمـاى تـازه نھـاده طبقى دیدم 
 .اى آبگوشت بود شده و كاسھ

رسول خدا من طبق را برداشتم و بنزد  پس
اى كـھ  آوردم فرمود یا علـى فرسـتاده 

این غذا را آورده بود دیـدى؟ عـرض كـردم 
آرى فرمود او را براى من توصیف كـن عـرض 

 :كردم
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ود سرخ و سـبز و زرد دیـدم فرمـ رنگھاى
اینھا خطھاى پر جبرئیل بوده كھ بـا در و 
یاقوت جواھر نشان شده است پـس مـا از آن 
طعام خوردیم تا اینكھ سیر شدیم و دسـتھا 
و انگشتان ما ھیچ آلودگى بغذا پیدا نكرد 
ــت دســتھا و  بطــورى كــھ تمــام خطــوط پوس

 .انگشتانمان دیده میشد
خداوند از میان اصحاب پیغمبـر فقـط  پس

 .فت مخصوص فرمودمرا باین شرا
اما چھل و نھم اینكھ خـداى تبـارك و  و

تعالى پیغمبرش را بپیغمبرى مخصوص فرمـود 
و پیغمبر نیز مرا بجانشینى مخصوص كرد پس 
كسى كھ مرا دوست بدارد او خوشبخت اسـت و 

 .در گروه پیغمبران محشور خواھد شد
سـوره  رسول خدا اما پنجاھم اینكھ  و

برائت را با ابى بكر فرستاد ھمین كـھ او 
رفت جبرئیل آمد و عرض كرد یا محمد جز تو 
یا كسى كھ از تو باشـد دیگـرى نمیتوانـد 
این سوره را برساند پس پیغمبر مرا كھ بر 
شتر مخصوص آن حضرت كھ عضـباء نـام داشـت 
سوار بودم بسـوى او فرسـتاد و مـن در ذو 
ــوره را از ا ــیدم و س ــاو رس ــة ب و الحلیف

گرفتم پس خداى عز و جـل فقـط مـرا بـاین 
 .فضیلت مخصوص كرد

رسـول خـدا اما پنجاه و یكـم اینكـھ  و
در روز غدیر خم مـرا در مقابـل ھمـھ  

مردم بپا كرد و فرمود بھر كـھ مـولا مـنم 
على است مولاى او پس دورى از رحمت خـدا و 
ھلاكت شامل حـال گروھـى بـاد كـھ سـتمكار 

 .ندشد
رسـول خـدا اما پنجـاه و دوم اینكـھ  و
ــو   ــاتى بت ــا كلم ــى آی ــا عل ــود ی فرم

 نیاموزم كھ جبرئیل آنھا را بمن آموختھ؟
كــردم چــرا فرمــود بگــو یــا رازق  عــرض

المقلین و یا راحم المساكین و یـا اسـمع 
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السامعین و یا ابصر الناظرین و یا ارحـم 
 .ىالراحمین ارحمنى و ارزقن

اى روزى دھنده بر ھمھ تھى دستان و اى (
دلسوز بر ھمھ مسكینان اى شنواتر از ھمـھ 
شنوندگان و اى بیناتر از ھمھ نابینایـان 
و اى مھربانتر از ھمھ مھربانان بمن رحـم 

 ).كن و روزى مرا برسان
اما پنجاه و سوم اینكھ خداى تبارك و  و

برد تا اینكـھ  تعالى دنیا را از میان نمى
ما خانواده قیام كند و دشمنان مـرا  قائم

ھـا را بشـكند و  بكشد و جزیھ نپذیرد و بت
نتایج شوم جنگ بپایان برسد و پایھ دعوتش 
برگرفتن مال باشد تا بطور مسـاوى تقسـیم 

رفتـار  دكند و در میان رعیـت بعـدل و دا
و اما پنجاه و چھارم اینكھ شنیدم . نماید

میفرمود یا علـى در آینـده  رسول خدا 
نزدیكى بنى امیھ ترا لعـن خواھـد كـرد و 

اى براى ھر لعن ھزار لعـن بـر خـود  فرشتھ
آنھا برمیگرداند و چون حضرت قـائم قیـام 

 .كند چھل سال لعن آنان را رواج دھد
رسـول خـدا اما پنجاه و پنجم اینكـھ  و
مورد بمن فرمود چند طایفھ از امت در  

رسـول تو آزمایش خواھند شد خواھنـد گفـت 
  كھ چیزى بجا نگذاشتھ است على خدا 

را براى چھ كارى وصى خود كرده؟ مگر قرآن 
پروردگار من پس از خداى عز و جل بھتـرین 
چیزھا نیست؟ بخدائى كھ مرا بـر انگیختـھ 

مـع اگر تو قرآن را بطـور اساسـى ج وگندس
آورى نكنى ھرگز جمع نخواھد شد پـس خـداى 
عز و جل مرا باین افتخار مخصوص كـرد نـھ 

 .دیگر اصحاب را
اما پنجاه و ششم اینكھ خداى تبارك و  و

ــود و  ــتان خ ــھ بدوس ــھ را ك ــالى آنچ تع
فرمانبرانش مخصوص فرموده بـود مـرا نیـز 

آن مخصوص كرد و مرا وارث محمد فرمود ھر  ب
واھد بخواھـد و ھـر كھ بد حالى او را میخ
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كھ او را خوشحال میخواھـد بخواھـد و بـا 
 .دست بطرف مدینة اشاره فرمود

رسـول خـدا اما پنجاه و ھفتم اینكـھ  و
آبـى  در یكى از جنگھا بود كھ دچار بى 

شد بمن فرمود یا على برخیز و بسـوى ایـن 
رسـول خـدا سنگ برو و بگـو مـن فرسـتاده 

ھستم از خود براى من آب بیـرون بـده  
پس قسم بخدائى كھ او را بپیغمبرى گرامـى 

آن سنگ رساندم و ھمچون  داشت من پیام را ب
پستان گاوى در آن پدید آمد و از ھـر سـر 
پســتانش آب روان شــد چــون ایــن را دیــدم 
بشتاب نزد پیغمبر آمـدم و بحضـرتش اطـلاع 

ز آن آب برگیـر یا على برو ا: دادم فرمود
مردم ھم آمدند و مشكھا و ظرفھاى خـود را 
پــر كردنــد و چھــار پایانشــان را ســیراب 
نمودند و نوشیدند و وضو ساختند پس خـداى 

تنھا مرا بدین فضیلت مخصوص كـرد  جلعز و 
 .نھ سایر اصحاب را

رسـول خـدا اما پنجاه و ھشتم اینكـھ  و
آب تمام شده بود  در یكى از جنگھا كھ 

اى  یا علـى كاسـھ: مرا دستور داد و فرمود
براى من بیاور من آوردم پس آن حضرت دسـت 
راست خود را با دست مـن بمیـان آن كاسـھ 
ــان  ــوش پــس آب از می ــود بج ــت و فرم گذاش

 .انگشتان ما جوشیدن گرفت
رسـول خـدا اما پنجاه و نھـم اینكـھ  و
فرستاد چون نزدیك شدم  مرا بسوى خیبر 

دیدم در خیبر بستھ است آن را تكان سـختى 
دادم و از جایش كنـدم و چھـل گـام بـدور 
انداختم و داخل قلعھ شدم مرحب بنـزد مـن 
آمد او بمن حملھ كرد و من باو و من زمین 
را از خون او سیراب كـردم در صـورتى كـھ 

خـود را دو نفـر از اصـحاب  رسول خدا 
پیش از من فرسـتاده بـود و شكسـت خـورده 

 .بازگشتھ بودند
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اما شصتم اینكھ من بودم كھ عمرو بـن  و
عبد ود را كھ با ھـزار مـرد برابـر بـود 

 .كشتم
رسول خدا اما شصت و یكم اینكھ شنیدم  و
میفرمود یا على مثل تـو در امـت مـن  

حَدٌ است پس ھر كـس تـو مثل سوره قُلْ ھُوَ �َُّ أَ 
را از دل دوست داشتھ باشد مانند این است 
كھ یك سوم قرآن را خوانده است و ھـر كـس 
كھ تو را بدل دوست بدارد و بزبـان یـارى 

قـرآن را  سـومكند مانند این است كـھ دو 
خوانده است و ھر كـس تـو را بـدلش دوسـت 
بدارد و بزبانش تو را یارى كند و با دست 

اید مانند این است كـھ ھمـھ تو را كمك نم
 .قرآن را خوانده است

اما شصت و دوم اینكھ من در ھمھ جا و  و
بـودم و   ھمھ جنگھا بھمـراه پیغمبـر 

 .پرچم آن حضرت بدست من بود
اما شصت و سـوم اینكـھ مـن ھرگـز از  و

میدان جنگ نگریختم و كسـى بـا مـن نبـرد 
ز خـونش سـیراب نكرد مگر اینكھ زمین را ا

 .كردم
اما شصت و چھارم اینكھ مرغـى بریـان  و

آورده شـد آن  رسول خدا از بھشت براى 
حضرت از خداى عز و جـل خواسـت كـھ دوسـت 
ترین خلق نزد او بنزد آن حضرت بیاید پـس 
خداوند مرا توفیق داد كھ بنـزد آن حضـرت 

م و آمدم تا از آن مرغ بھمراه حضرت خـورد
اما شصت و پنجم اینكھ من در مسـجد نمـاز 

كھ گدائى آمد و چیـزى خواسـت و  خواندممی
ــود را از  ــتر خ ــودم انگش ــوع ب ــن در رك م
انگشتم در دست دسترس او قرار دادم خـداى 
تبارك و تعالى این آیـھ را در بـاره مـن 

 ).٥٥سوره مائده آیھ (فرستاد 
شما فقط خدا است و پیغمبرش و آنان  ولى

ان آوردند و نمـاز میخواننـد و در كھ ایم
 ).حال ركوع زكات میدھند
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اما شصت و ششم اینكھ خـداى تبـارك و  و
تعالى دو بـار آفتـاب را بـراى مـن بـاز 
گردانید و بجز من براى ھـیچ كـس از امـت 

 .محمد آن را باز نگردانده است
رسـول خـدا اما شصـت و ھفـتم اینكـھ  و
كھ در حال حیاتش و بعـد دستور فرمود  

از وفــاتش مــرا بعنــوان امیــر المــؤمنین 
بخوانند و ھیچ كس را بجـز مـن ایـن نـام 

رسـول و اما شصت و ھشتم اینكھ . داده نشد
یا علـى چـون روز قیامـت : فرمود خدا 

: شود نداكننده اى از میان عرش نـدا دھـد
سـپس پس من برخیزم  غمبرانكجا است سید پی

ندا كند كجا است سـید جانشـینان پـس تـو 
برخیزى پس رضوان كلیدھاى بھشت را نزد من 
آورد و مالك كلیدھاى آتش را نزد من آورد 
و ھر دو میگویند كھ خداى جل جلالھ مـا را 
دستور فرمـوده كـھ ایـن كلیـدھا را بتـو 
بدھیم و بتو عرض كنیم كـھ آنھـا را شـما 

علـى  طالب بدھى پـس تـو یـا ىبعلى بن اب
 .كننده بھشت و دوزخ خواھى شد قسمت
رسول خدا اما شصت و نھم اینكھ شنیدم  و
میفرمود اگر تـو نبـودى منـافقین از  

 .مؤمنین شناختھ نمیشد
خـود  رسول خـدا اما ھفتادم اینكھ  و

خوابید و مرا و ھمسرم فاطمھ و دو فرزندم 
ن را خوابانید و عبـاى قطـوانى حسن و حسی

خود را بروى ھمگى كشید پـس در بـاره مـا 
 ):٣٣سوره احزاب آیھ (این آیھ نازل شد 

ھمانا خداوند خواستھ است كھ پلیدى را (
فقط از شما خاندان ببرد و شـما را كـاملا 

جبرئیل عرض كرد یا محمد مـن ) پاك گرداند
ھم از شما ھستم پس نفر ششـم مـا جبرئیـل 

مجاھد گوید ھفتاد آیھ در باره : ٢ .گردید
على فرود آمد كھ ھیچ كس در فضـیلت آنھـا 

 .با او شریك نبود



1226 
 

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاھِیمَ بْـنِ إِسـْحَاقَ  - ٢
الطَّالَقَانِيُّ رَضِـيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا عَبْـدُ 

ثَنَا أَبُـو الْعَزِیزِ بْنُ یَحْیَى الْجَلُودِيُّ قَالَ حَـدَّ 
الْخطََّابِ عَنْ تَلِیدِ بْنِ سـُلَیْمَانَ عَـنْ لَیْـثٍ عَـنْ حَامِدٍ الطَّالَقَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِیزِ بْنُ 

سبَْعُونَ آیَـةً مَـا  مُجَاھِدٍ قَالَ نَزَلَتْ فِى عَلِيٍّ 
 شرَِكَھُ فِى فَضْلِھَا أَحَدٌ 

ز و جـل فـى الـوتر من استغفر � ع ثواب
 سبعین مرة

 
كسى كھ در نماز وتـر ھفتـاد بـار  ثواب

 استغفار كند
حَــدَّثَنَا أَحْمَــدُ بْــنُ مُحَمَّــدِ بْــنِ یَحْیَــى  - ٣

الْعَطَّارُ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ عَنْ أَبِیھِ عَـنْ أَحْمَـدَ بْـنِ 
مُحَمَّدِ بْنِ عِیسىَ عَنِ الْحَسنَِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَـرَ 

 نِ یَزیِدَ وَ لاَ أعَلْمَھُُ إلاَِّ عنَْ أبَىِ عبَدِْ �َِّ بْ 
قَالَ مَنْ قَالَ فِى وَتْرِهِ إِذَا أَوْتَرَ أَستَْغْفِرُ �ََّ وَ 
أَتُوبُ إِلَیْھِ سبَْعِینَ مَرَّةً وَ ھُـوَ قَـائِمٌ فَوَاظَـبَ 

 عِنْدَهُ مِنَ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى یَمْضِيَ لَھُ سنََةٌ كَتَبَھُ �َُّ 
الْمُستَْغْفِرِینَ بِالأْسَحْارِ وَ وَجَبَتْ لَـھُ الْمَغْفِـرَةُ 

  مِنَ �َِّ عَزَّ وَ جَلَ 
ھ فرمـود كسـى كـھ بـ امام صـادق  - ٣

ھنگام خوانـدن نمـاز وتـر ھفتـاد مرتبـھ 
ایستاده بگوید استغفر �َّ و اتـوب الیـھ و 

شد تا یك سال بر این كار مواظبت داشتھ با
بگذرد در نزد خداونـد از اشخاصـى محسـوب 

شود كھ در سـحرھا اسـتغفار كننـد و از  مى
 .ددخداوند براى او آمرزش واجب گر
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كسى كھ بعد از نمـاز صـبح ھفتـاد  ثواب
 مرتبھ از خداى عز و جل آمرزش بطلبد

ثواب من استغفر � عز و جـل بعـد صـلاة  
 الفجر سبعین مرة

عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّـارُ عَـنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَضِيَ �َُّ حدََّثَنَا  - ٤
مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى بْنِ عِمْـرَانَ الأْشَـْعَرِيِّ 

 بْـنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْـنِ عَمْـرِو 
عَنْ عَمْرِو بْنِ سھَْلٍ عَنْ ھَارُونَ بْنِ خَارِجَـةَ سعَِیدٍ 

قَـالَ مَـنِ  عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِى جَعْفَـرٍ 
استَْغْفَرَ �ََّ بَعْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ سبَْعِینَ مَرَّةً غَفَرَ �َُّ 

نْـبٍ وَ ذَ  لَھُ وَ لَوْ عَمِلَ ذَلِكَ الْیَوْمَ سبَْعِینَ أَلْفَ 
مَنْ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ سبَْعِینَ أَلْفَ ذَنْـبٍ فَـلاَ خَیْـرَ 

  فِیھِ وَ فِى رِوَایَةٍ أُخْرَى سبَْعُمِائَةِ ذَنْبٍ 
كسى كھ بعد از : فرمود امام باقر  - ٤

نمــاز صــبح ھفتــاد مرتبــھ اســتغفار كنــد 
خداوند او را بیامرزد اگر چـھ در آن روز 

ه كرده باشد و كسى كـھ از ھفتاد ھزار گنا
ھفتاد ھزار بیشتر گناه بكند خیـرى در او 

 .نیست و در روایتى دیگر ھفتصد گناه است
 

كسى كھ در ھر روز از مـاه شـعبان  ثواب
 ھفتاد بار استغفار كند

ثواب من استغفر � عز و جل كل یوم مـن  
 شعبان سبعین مرة

قَـالَ حَـدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ  - ٥
سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنِى مُوسـَى بْـنُ جَعْفَـرٍ 
الْبَغْدَادِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْھُورٍ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْـنِ 
 ىعَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى حَمْزَةَ عَنْ أَبِـ

الَ فِى كُلِّ یَوْمٍ مِنْ شـَعْبَانَ قَالَ مَنْ قَ  عَبْدِ �َِّ 
سبَْعِینَ مَرَّةً أَستَْغْفِرُ �ََّ الَّـذِى لا إِلـھَ إِلاَّ ھُـوَ 
الرَّحْمنُ الرَّحیِمُ الْحَيُّ الْقَیُّومُ وَ أَتُوبُ إِلَیْـھِ 

 فُـقُ كُتِبَ فِى الأْفُُقِ الْمُبِینِ قَالَ قُلْتُ وَ مَـا الأُْ 
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نَ یَـدَيِ الْعَـرْشِ فِیھَـا الْمُبِینُ قَالَ قَـاعٌ بَـیْ 
  أَنْھَارٌ تَطَّرِدُ فِیھِ مِنَ الْقُدْحَانِ عَدَدَ النُّجُومِ 

كسى كھ در ھـر : فرمود امام صادق  - ٥
روز از شعبان ھفتاد بـار بگویـد اسـتغفر 
�َّ الذى لا الھ الا ھو الرحمن الرحیم الحـى 
القیوم و أتوب الیھ در افق مبـین نوشـتھ 

شود راوى گویـد عـرض كـردم افـق مبـین  ىم
اى است اسـت در مقابـل  جلگھ: چیست؟ فرمود

ــدد  ــھ بع ــت ك ــائى اس ــرش و در آن نھرھ ع
 .ھا ریختھ شده است ستارگان جام در آن

حَدَّثَنَا الْمُظَفَّرُ بْنُ جَعْفَرِ بْـنِ الْمُظَفَّـرِ  - ٦
بْـنُ  الْعَلَوِيُّ السَّمَرْقَنْدِيُّ قَـالَ حَـدَّثَنَا جَعْفَـرُ 

مُحَمَّدِ بْنِ مَسعُْودٍ عَنْ أَبِیھِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ 
 الْحَسنَِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ 
الْوَلِیدِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ ھِلاَلٍ قَالَ سـَمِعْتُ أَبَـا 

یَقُولُ مَنْ صَـامَ  الْحَسنَِ عَلِيَّ بْنَ مُوسىَ الرِّضَا
مِنْ شعَْبَانَ یَوْماً وَاحدِاً ابْتِغَاءَ ثَوَابِ �َِّ دَخَـلَ 
الْجَنَّةَ وَ مَنِ استَْغْفَرَ فِى كُلِّ یَوْمٍ مِـنْ شـَعْبَانَ 

مَرَّةً حُشِرَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِى زُمْرَةِ رَسوُلِ  عِینَ سبَْ 
لَھُ مِنَ �َِّ الْكَرَامَةُ وَ مَنْ تَصَـدَّقَ  وَ وَجَبَتْ  �َِّ 

فِى شعَْبَانَ بِصَدَقَةٍ وَ لَـوْ بِشِـقِّ تَمْـرَةٍ حَـرَّمَ �َُّ 
جَسدََهُ عَلَى النَّارِ وَ مَنْ صَامَ ثَلاَثَةَ أَیَّـامٍ مِـنْ 
شعَْبَانَ وَ وَصَلَھَا مِنْ صِیَامِ شھَْرِ رَمَضَانَ كَتَـبَ �َُّ 

  شھَْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ  لَھُ صَوْمَ 
شنیدم از امـام : عباس بن ھلال گوید - ٦

رضا كھ میفرمود كسى كھ یك روز از شـعبان 
را بامید پاداش الھى روزه بـدارد ببھشـت 

شود و كسى كھ در ھر روز از شعبان  داخل مى
ھفتاد مرتبھ استغفار كنـد در روز قیامـت 

شـود و از  محشور مى رسول خدا در گروه 
و  دطرف خداوند بزرگداشت او واجـب میگـرد

اى بدھـد اگـر چـھ  كسى كھ در شعبان صـدقھ
نیمى از خرما باشد خداوند تـن او را بـر 
آتش حـرام میكنـد و كسـى كـھ سـھ روز از 
شعبان را روزه بدارد و بماه رمضان پیوست 
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نماید خداوند براى او روزه دو ماه پى در 
 .پى مینویسد

 
 حمد ھفتاد شقھ دارد پرچم

 لواء الحمد سبعون شقة 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنِى  - ٧

 دٍ الْقَوْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْـنُ مُحَمَّـبْنُ حَسَّانَ الْحَدِیثَ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّـدُ الْحَسنَُ بْنُ أَحْمَدَ الإِْسكِْیفِ الْقُمِّيُّ بِالرَّيِّ یَرْفَـعُ 
الأْنَْصَارِيُّ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَـدَّثَنَا عُبَیْـدُ �َِّ بْـنُ 
عَبْدِ الْكَرِیمِ الرَّازِيُّ الْمَعْـرُوفُ بِـأَبِى زُرْعَـةَ 
 ثٍ عَنْ مُجَاھِدٍ عَنْ لَیْ قَالَ حَدَّثَنِى أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِیـدِ الْحمَِّـانِيُّ 

أَتَـانِى  ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسـُولُ �َِّ  عَنِ 
وَ ھُوَ فَرِحٌ مُستَْبْشِـرٌ فَقُلْـتُ حَبیِبِـى  جَبْرَئِیلُ 

جَبْرَئِیلُ مَعَ مَا أَنْتَ فِیھِ منَِ الْفَرَحِ مَا مَنْزِلَةُ 
عِنْـدَ  يِّ بْنِ أَبِـى طَالِـبٍ أَخىِ وَ ابْنِ عَمِّى عَلِ 

رَبِّھِ فَقَالَ وَ الَّذِى بَعَثَكَ بِالنُّبُوَّةِ وَ اصْـطَفَاكَ 
بِالرِّساَلَةِ مَا ھَبَطْتُ فِى وَقْتِى ھَـذَا إِلاَّ لِھَـذَا 
لاَمَ وَ  یَا مُحَمَّدُ �َُّ الأْعَْلَى یَقْـرَأُ عَلَیْكُمَـا السَّـ

يُّ رَحْمَتِى وَ عَلِيٌّ مُقِـیمُ حُجَّتِـى لاَ قَالَ مُحَمَّدٌ نَبِ  وَالاهُ وَ إِنْ عَصَـانِى وَ لاَ أَرْحَـمُ مَـنْ  نْ أُعَذِّبُ مَ 
 عَادَاهُ وَ إِنْ أَطَاعَنِى قَالَ ثُمَّ قَالَ رَسوُلُ �َِّ 

إِذَا كَانَ یَوْمُ الْقِیَامَـةِ یَـأْتِینِى جَبْرَئِیـلُ وَ 
قَّةُ  مَعَھُ  لِوَاءُ الْحَمْدِ وَ ھُوَ سـَبْعُونَ شِـقَّةً الشِّـ

وَ الْقَمَـرِ وَ أَنَـا عَلَـى  لشَّمْسِ مِنْھُ أَوْسعَُ مِنَ ا
كُرْسِيٍّ مِنْ كَرَاسِـيِّ الرِّضْـوَانِ فَـوْقَ مِنْبَـرٍ مِـنْ 

آخُذُهُ وَ أَدْفَعُھُ إِلَى عَلِـيِّ بْـنِ  مَنَابِرِ الْقُدْسِ فَ  فَوَثَبَ عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ فَقَالَ یَـا  أَبِى طَالِبٍ 
حَمْلَ اللِّوَاءِ وَ قَـدْ  عَلِيٌّ رَسوُلَ �َِّ وَ كَیْفَ یُطِیقُ 

ذَكَرْتَ أَنَّھُ سبَْعُونَ شِقَّةً الشِّقَّةُ مِنْھُ أَوْسـَعُ مِـنَ 
ا كَـانَ إِذَ  الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ فَقَـالَ النَّبِـيُّ 

یَوْمُ الْقِیَامَةِ یُعْطِى �َُّ عَلِیّاً مِنَ الْقُـوَّةِ مِثْـلَ 
مِثْلَ نُورِ آدَمَ وَ مِنَ  ورِ قُوَّةِ جَبْرَئِیلَ وَ مِنَ النُّ 

الْحلِْمِ مِثْلَ حلِْمِ رِضْوَانَ وَ مِـنَ الْجَمَـالِ مِثْـلَ 
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اوُدَ جَمَالِ یُوسفَُ وَ مِنَ الصَّوْتِ مَا یُدَانِى صَوْتَ دَ 
وَ لَوْ لاَ أَنْ یَكُونَ دَاوُدُ خَطِیبـاً فِـى الْجنَِـانِ 
لأَعُْطِيَ مِثْلَ صَوْتِھِ وَ إِنَّ عَلِیّاً أَوَّلُ مَنْ یَشرَْبُ مِنَ 
ى وَ عَلَى الصِّرَاطِ إِلاَّ وَ ثَبَتَتْ لَھُ مَكَانَھَا أُخْـرَ السَّلْسبَِیلِ وَ الزَّنْجَبِیلِ لاَ یَجُـوزُ لِعَلِـيٍّ قَـدَمٌ 
  الأْوََّلُونَ وَ الآخَْرُونَ إِنَّ لِعَلِيٍّ وَ شِیعَتِھِ مِنَ �َِّ مَكَانـاً یَغْبِطُـھُ بِـھِ 

فرمود جبرئیل شادان و  رسول خدا  - ٧
خندان نزد من آمد گفتم دوستم جبرئیل بـا 
اینكھ این ھمھ شاد ھستى مقـام بـرادرم و 

الــب در نــزد پســر عمــم علــى ابــن ابــى ط
آن خدائى كـھ تـرا  پروردگارش چیست؟ گفت ب

بپیغمبرى بر انگیختھ و برسـالت برگزیـده 
در این وقت فرود نیامدم مگر بـراى ھمـین 

اى محمد خداوند اعـلا بشـما دو نفـر  مطلب
سلام میرساند و فرمود محمد پیغمبـر رحمـت 
من است و على برپا دارنده حجت من كسى كھ 

ابش نكـنم گـر چـھ او را دوست بـدارد عـذ
نافرمانى مرا بكند و كسى كھ او را دشـمن 
بدارد گر چھ فرمان مرا بـرد رحمـش نكـنم 

فرمـود  رسول خـدا ابن عباس گوید سپس 
روز قیامت شود جبرئیل نزد من آیـد و  ونچ

پرچم حمد با اوست و آن ھفتـاد شـقھ دارد 
است و تر  اش از آفتاب و ماه پھن كھ ھر شقھ

ھاى رضوان بالاى منبـرى  من بر یكى از كرسى
از منبرھاى قدس نشسـتھ باشـم پـس مـن آن 
پــرچم را گرفتــھ و بعلــى بــن ابــى طالــب 

 .میسپارم
بن خطاب از جا بر جست و عـرض كـرد  عمر

یا رسول �َّ شما فرمودید كھ آن پرچم ھفتاد 
اش از خورشــید و مــاه  شــقھ دارد ھــر شــقھ

ال على چگونـھ نیـروى تر است با این ح پھن
 :برداشتن آن پرچم را دارد؟ پیغمبر فرمود

روز قیامت شود خداوند بعلى نیـروى  چون
جبرئیل را و نورى مانند نور آدم و حلمـى 
ھــم چــون بردبــارى رضــوان و جمــالى چــون 
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زیبائى یوسف و صدائى نزدیـك بصـداى داود 
فرماید و اگر نھ این بود كـھ داود  عطا مى

مانند صداى داود را ھـم  سخنگوى بھشت است
 سـتبعلى میداد و ھمانا على نخستین كسى ا

آشامد علـى  كھ از نھر سلسبیل و زنجبیل مى
دارد مگر اینكھ بجاى  گامى بر صراط بر نمى

آن گام دیگرش پا برجا است و براسـتى كـھ 
براى على و شیعیانش در نزد خداوند مقامى 

 .است كھ اولین و آخرین بر آن رشك برند
 
  ھفتاد جزء است ارب
 الربا سبعون جزءا 
اهِ قَـالَ  - ٨ حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو یَزِیدَ قَـالَ حدََّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الشَّـ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ التَّمِیمِيُّ عَـنْ 
نُ مُحَمَّدٍ أَبُو مَالِكٍ عَنْ أَبِیھِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْ 

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ  ھِ أَبِی
أَنَّـھُ قَـالَ  عَنِ النَّبيِِّ  عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ 

سرَُھَا مِثْلُ أَنْ یَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّھُ فِى بَیْتِ �َِّ فَأَیْ فِى وَصِیَّتِھِ لَھُ یَا عَلِيُّ الرِّبَـا سـَبْعُونَ جُـزْءاً 
  زَنْیَةً كُلُّھَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ فِى بَیْتِ �َِّ الْحَرَامِ یَا عَلِيُّ دِرْھَمُ رِبًا أَعْظَمُ مِـنْ سـَبْعِینَ  الْحَرَامِ 

در ضمن وصیتى بعلى بن  رسول خدا  - ٨
طالب فرمود یا على ربـا ھفتـاد جـزء  ابى

است آسانترین جزءاش مانند آن است كھ كسى 
با مادر خودش در خانـھ كعبـھ عمـل جنسـى 
انجام دھد یا على یك درھم ربا از ھفتـاد 
زنا كھ شخص با محرم خود در بیت �َّ الحرام 

 .بجا آورد بزرگتر است) خانھ كعبھ(
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 اى كـھ ھفتـاد خریـف در آتـش بنده حدیث
 بماند

حدیث العبد الذى مكث فى النار سـبعین  
 خریفا

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٩
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْـنُ 
نِ عَامِرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ عَنْ یَحْیَـى الْعَبَّاسِ بْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنِ الْحَسنَِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنِ 

قَالَ  أَبِى الْعَلاَءِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ  بْنِ 
إِنَّ عَبْداً مَكَثَ فِـى النَّـارِ سـَبْعِینَ خَرِیفـاً وَ 
الْخرَِیفُ سبَْعُونَ سنََةً ثُمَّ إِنَّھُ سأََلَ �ََّ عَزَّ وَ جَـلَّ 

مُحَمَّدٍ وَ أَھْلِ بَیْتِھِ إِلاَّ رَحمِْتَنِى فَـأَوْحَى �َُّ  بِحَقِّ 
أَنَّھُ اھْبِطْ إِلَى عَبْدِى  عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى جَبْرَئِیلَ 

فَأَخْرِجْھُ قَالَ یَا رَبِّ وَ كَیْفَ لِى بِـالْھُبُوطِ فِـى 
لَیْـكَ النَّارِ قَالَ إِنِّى قَدْ أَمَرْتُھَا أَنْ تَكُـونَ عَ 

 بَرْداً وَ سلاََماً قَالَ یَا رَبِّ فَمَا عِلْمِى بِمَوْضِـعِھِ 
قَالَ إِنَّھُ فِى جُبٍّ مِـنْ سِـجِّینٍ قَـالَ فَھَـبَطَ فِـى 
النَّارِ وَ ھُوَ مَعْقُولٌ عَلَى وَجْھِھِ فَأَخْرَجَھُ فَقَـالَ 
عَزَّ وَ جَلَّ یَا عَبْدِى كَـمْ لَبِثْـتَ تُنَاشِـدُنِى فِـى 

فَقَالَ مَا أُحْصِى یَـا رَبِّ فَقَـالَ أَمَـا وَ  النَّارِ 
سأََلْتَنِى بِھِ لأَطََلْتُ ھَوَانَـكَ فِـى  اعِزَّتِى لَوْ لاَ مَ 

النَّارِ وَ لَكِنَّھُ حَتْمٌ عَلَى نَفْسِى أَنْ لاَ یَسـْأَلَنِى 
عَبْدٌ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ أَھْلِ بَیْتِھِ إِلاَّ غَفَرْتُ لَھُ مَـا 

  نِى وَ بَیْنَھُ وَ قَدْ غَفَرْتُ لَكَ الْیَوْمكَانَ بَیْ 
اى ھفتـاد  بنده: فرمود امام باقر  - ٩

خریف در آتش بماند و ھر خریف ھفتاد سـال 
است سپس از خداى عز و جل مسألت كـرد كـھ 
بحق محمد و خاندانش باو رحم كند پس خداى 
عز و جل بجبرئیل وحى فرمود كھ بنزد بنده 

ــرو و ــن ب ــرض  م ــاور ع ــرون بی او را بی
 پروردگارا چگونھ بمیان آتش بروم؟

ام كھ بر تو  آتش دستور داده من ب. فرمود
سرد و سلامت باشد عرض كرد پروردگارا جـاى 

ــود ــدانم فرم ــاھى از : او را نمی او در چ
جبرئیل بمیان آتـش : سجین است حضرت فرمود
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رفت در حالى كھ روى خود راه بستھ بـود و 
آورد پس خداى عز و جل فرمود او را بیرون 

مانـدى و  شاى بنده من چھ مدت در میان آت
پروردگـارا : مرا سوگند میدادى؟ عرض كـرد

شمارش نتوانم كرد فرمود بعزتم سوگند اگر 
بحق محمد و خاندانش مـرا نخوانـده بـودى 

تـر  مدت عذاب و خواریت را در آتـش طـولانى
ام كھ ھیچ  میكردم ولى من بر خود لازم كرده

اى مرا بحق محمد و خاندان او نخواند  بنده
كھ میان من و او است  اھىمگر اینكھ ھر گن

 .بیامرزم و من امروز گناه تو را آمرزیدم
 

 ھفتاد دو فرقھ خواھند شد امت
 الأمة تفترق على اثنتین و سبعین فرقة 
حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَـدَ مُحَمَّـدُ بْـنُ جَعْفَـرٍ  - ١٠

افِعِيُّ بِفَرْغَانَــةَ قَــالَ حَــدَّثَنَا الْبُنْــدَارُ الشَّــ
مُجَاھِدُ بْنُ أَعْیَنَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ 
بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَھِیعَةَ عَـنْ سـَعِیدِ 

أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسوُلُ  نْ بْنِ أَبِى ھِلاَلٍ عَ 
إِنَّ بَنِى إِسرَْائِیلَ تَفَرَّقَـتْ عَلَـى عِیسـَى وسلم  �َِّ 

إِحْدَى وَ سبَْعِینَ فِرْقَةً فَھَلَـكَ سـَبْعُونَ فِرْقَـةً وَ 
تَخلََّصَ فِرْقَةٌ وَ إِنَّ أُمَّتِى ستََفْتَرِقُ عَلَى اثْنَتَـیْنِ 

إِحْدَى وَ سبَْعُونَ وَ یَتَخلََّصُ  ھْلِكُ وَ سبَْعِینَ فِرْقَةً یَ 
مَنْ تِلْكَ الْفِرْقَـةُ  ةٌ قَالُوا یَا رَسوُلَ �َِّ فِرْقَ 

 قَالَ الْجَمَاعَةُ الْجَمَاعَةُ الْجَمَاعَةُ 
ــالَ  ــھُ  قَ ــيَ �َُّ عَنْ ــابِ رَضِ ــذَا الْكِتَ ــنِّفُ ھَ مُصَ

الْجَمَاعَةُ أَھْلُ الْحَقِّ وَ إِنْ قَلُّوا وَ قَدْ رُوِيَ عَنِ 
أَنَّھُ قَـالَ الْمُـؤْمِنُ وَحْـدَهُ حُجَّـةٌ وَ  النَّبِيِّ 

 الْمُؤْمِنُ وَحْدَهُ جَمَاعَةٌ 
بنى اسـرائیل : فرمود رسول خدا  - ١٠

بر دین عیسى ھفتاد و یك فرقـھ شـدند كـھ 
ھفتاد فرقھ ھلاك شـدند و یـك فرقـھ نجـات 

ن زودى یافت و براستى كـھ امـت مـن بھمـی
بھفتاد و دو فرقھ متفرق خواھنـد شـد كـھ 

شان بھلاكـت برسـند و یـك  ھفتاد و یك فرقھ
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ھلاكت برسند و یك فرقـھ نجـات ھ شان ب فرقھ
عرض كردند یا رسـول �َّ آن یـك فرقـھ  بدیا

  جماعت، جماعت، جماعت: كیست؟ فرمود
 :این كتاب رضى �َّ عنھ گوید) مصنف(

ت ھـر چنـد از جماعت اھل حـق اسـ مقصود
اندك باشند كھ از پیغمبر روایت شده اسـت 
كھ فرمود مؤمن بتنھائى حجت اسـت و مـؤمن 

 .بتنھائى جماعت است
 

كھ روایت نموده كھ امت ھفتاد و سھ  كسى
 فرقھ خواھد شد

من روى أن الأمـة سـتفترق علـى ثـلاث و  
 سبعین فرقة

 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ الْھَیْـثَمِ  - ١١
الْعِجْلِيُّ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّـاسِ 
أَحْمَدُ بْنُ یَحْیَى بْنِ زَكَرِیَّا الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا 
بَكْرُ بْنُ عَبْدِ �َِّ بْنِ حَبِیبٍ قَالَ حَدَّثَنَا تَمِیمُ بْنُ 

نْ سـُلَیْمَانَ بُھْلُولٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِیَةَ عَـ
بْنِ مِھْرَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَـنْ أَبِیـھِ عَـنْ 
یَقُـولُ إِنَّ أُمَّـةَ  قَالَ سمَِعْتُ رَسوُلَ �َِّ  طَالِبٍ جَدِّهِ عَنْ أَبِیـھِ الْحُسـَیْنِ بْـنِ عَلِـيِّ بْـنِ أَبِـى 

عَلَى إِحْدَى وَ سبَْعِینَ فِرْقَةً  افْتَرَقَتْ بَعْدَهُ  ىمُوسَ 
فِرْقَةٌ مِنْھَا نَاجیَِـةٌ وَ سـَبْعُونَ فِـى النَّـارِ وَ 

بَعْـدَهُ عَلَـى اثْنَتَـیْنِ وَ  افْتَرَقَتْ أُمَّةُ عِیسىَ
سبَْعِینَ فِرْقَةً فِرْقَةٌ مِنْھَـا نَاجیَِـةٌ وَ إِحْـدَى وَ 

تِى سـَتَفْتَرِقُ بَعْـدِى وَ إِنَّ أُمَّ  سبَْعُونَ فِى النَّارِ 
عَلَى ثَلاَثٍ وَ سبَْعِینَ فِرْقَةً فِرْقَةٌ مِنْھَا نَاجیَِةٌ وَ 

 اثْنَتَانِ وَ سبَْعُونَ فِى النَّارِ 
شـنیدم : فرمـود امیر المـؤمنین  - ١١

میفرمود كھ امت موسى پس از  رسول خدا 
اش نجات  یك فرقھ او ھفتاد و یك فرقھ شد و

اش در آتشـند و امـت  یابنده و ھفتاد فرقھ
ــتھ  ــاد و دو دس ــھ ھفت ــى پــس از او ب عیس

اند كھ یك دستھ نجات یابنده و ھفتـاد  شده
مـن بـھ  امتو یك دستھ در آتشند و ھمانا 
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زودى پس از من ھفتاد و سھ گـروه خواھنـد 
شد كھ یك گروه نجات یابنده و ھفتاد و دو 

 .گروه در آتشند
 

و سھ خصلت در آداب زنـان و فـرق  ھفتاد
   میان احكام آنان و مردان

ثلاث و سبعون خصـلة فـى آداب النسـاء و 
  الفرق بین أحكامھن وأحكام الرجال

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسنَِ الْقَطَّانُ قَـالَ  - ١٢
و عَبْدِ �َِّ مُحَمَّدُ بْـنُ زَكَرِیَّـا الْبَصْـرِيُّ قَـالَ أَبُ حَدَّثَنَا الْحَسنَُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَسكَْرِيُّ قَـالَ حَـدَّثَنَا 
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِیھِ عَنْ 

لَـى یَقُـولُ لَـیْسَ عَ  مُحَمَّدَ بْنَ عَلِـيٍّ الْبَـاقِرَ بْنِ یَزِیدَ الْجُعْفِيِّ قَالَ سمَِعْتُ أَبَا جَعْفَـرٍ  جَابِرِ 
ــةٌ وَ لاَ  ــةٌ وَ لاَ جُمُعَ ــاءِ أَذَانٌ وَ لاَ إِقَامَ النِّسَ
ــاعُ  ــرِیضِ وَ لاَ اتِّبَ ــادَةُ الْمَ ــةٌ وَ لاَ عِیَ جَمَاعَ

بِالتَّلْبِیَةِ وَ لاَ الْھَرْوَلَةُ  جْھَارٌ الْجَنَائِزِ وَ لاَ إِ 
بَیْنَ الصَّـفَا وَ الْمَـرْوَةِ وَ لاَ اسـْتِلاَمُ الْحَجَـرِ 

وَ لاَ دُخُولُ الْكَعْبَةِ وَ لاَ الْحَلْـقُ إِنَّمَـا  الأْسَوَْدِ 
یُقَصِّرْنَ مِنْ شعُُورِھِنَّ وَ لاَ تَوَلِّى الْمَرْأَةِ الْقَضَاءَ 

وَ لاَ تُستَْشاَرُ وَ لاَ تَذْبَحُ إِلاَّ  لإِْمَارَةِ وَ لاَ تَوَلِّى ا
مِــنِ اضْــطِرَارٍ وَ تَبْــدَأُ فِــى الْوُضُــوءِ بِبَــاطِنِ 

وَ الرَّجُـلُ بِظَـاھِرِهِ وَ لاَ تَمْسـَحُ كَمَـا  الذِّرَاعِ 
یَمْسحَُ الرِّجَالُ بَلْ عَلَیْھَا أَنْ تُلْقِيَ الْخمَِارَ مِنْ 

صَلاَةِ الْغَدَاةِ وَ الْمَغْـرِبِ  فِىمَوْضِعِ مَسحِْ رَأْسِھَا 
وَ تَمْسحََ عَلَیْھِ وَ فِـى سـَائِرِ الصَّـلَوَاتِ تُـدْخلُِ 

حُ عَلَى رَأْسِھَا مِنْ غَیْرِ أَنْ تُلْقِـيَ إِصْبَعَھَا فَتَمْسَ 
عَنْھَا خمَِارَھَا فَإِذَا قَامَـتْ فِـى صَـلاَتِھَا ضَـمَّتْ 

 رِجْلَیْھَا وَ 
یَدَیْھَا عَلَى صَدْرِھَا وَ تَضَعُ یَدَیْھَا فِـى  وَضَعَتْ 

رُكُوعِھَــا عَلَــى فَخِــذَیْھَا وَ تَجْلِــسُ إِذَا أَرَادَتِ 
طِئَــةً بِــالأْرَْضِ وَ إِذَا رَفَعَــتْ السُّــجُودَ سَــجَدَتْ لاَ 

جُودِ جَلَسـَتْ ثُـمَّ نَھَضَـتْ إِلَـى  رَأْسھََا مِـنَ السُّـ
لِلتَّشھَُّدِ رَفَعَتْ رِجْلَیْھَا وَ  دَتْ الْقِیَامِ وَ إِذَا قَعَ 

ضَمَّتْ فَخـِذَیْھَا وَ إِذَا سـَبَّحَتْ عَقَـدَتْ بِالأْنََامِـلِ 
ا كَانَتْ لَھَا إِلَى �َِّ عَـزَّ وَ لأِنََّھُنَّ مَسئُْولاَتٌ وَ إِذَ 
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جَلَّ حَاجَةٌ صَعِدَتْ فَوْقَ بَیْتِھَا وَ صَلَّتْ رَكْعَتَـیْنِ وَ 
إِلَى السَّمَاءِ فَإِنَّھَـا إِذَا فَعَلَـتْ  أْسھََاكَشفََتْ رَ 

یُخیَِّبْھَـا وَ «ذَلِكَ استَْجَابَ �َُّ لَھَا وَ لَمْ یُخبِْھَا 
لُ الْجُمُعَةِ فِى السَّفَرِ وَ لاَ یَجُوزُ لَیْسَ عَلَیْھَا غُسْ 

لَھَــا تَرْكُــھُ فِــى الْحَضَــرِ وَ لاَ یَجُــوزُ شَــھَادَةُ 
فِــى الْحُــدُودِ وَ لاَ یَجُــوزُ  ءٍ  النِّسَــاءِ فِــى شَــيْ 

شھََادَتُھُنَّ فِى الطَّلاَقِ وَ لاَ فِى رُؤْیَـةِ الْھِـلاَلِ وَ 
لِلرَّجُـلِ النَّظَـرُ  تَجُوزُ شھََادَتُھُنَّ فِیمَا لاَ یَحـِلُّ 

ءٌ  إِلَیْھِ وَ لَیْسَ لِلنِّساَءِ مِنْ سرََوَاتِ الطَّرِیقِ شـَيْ 
لَھُنَّ نُزُولُ الْغُرَفِ وَ  یَجُوزُ وَ لَھُنَّ جَنْبَتَاهُ وَ لاَ 

لاَ تَعَلُّمُ الْكِتَابَةِ وَ یُستَْحَبُّ لَھُنَّ تَعَلُّمُ الْمِغْزَلِ 
هُ لَھُنَّ تَعَلُّمُ سوُرَةِ یُوسفَُ وَ سوُرَةِ النُّورِ وَ یُكْرَ 

وَ إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ عَـنِ الإِْسـْلاَمِ اسـْتُتِیبَتْ 
جْنِ وَ لاَ تُقْتَـلُ  إِلاَّ فَإِنْ تَابَتْ وَ  خُلِّدَتْ فِى السِّـ

كَمَا یُقْتَلُ الرَّجُلُ إِذَا ارْتَدَّ وَ لَكِنَّھَا تُستَْخدَْمُ 
رَابِ خدِْمَةً شدَِیدَةً وَ تُ  مْنَعُ مِنَ الطَّعَـامِ وَ الشَّـ

إِلاَّ مَا تُمْسِكُ بِھِ نَفْسـَھَا وَ لاَ تُطْعَـمُ إِلاَّ جَشِـبَ 
تُكْسىَ إِلاَّ غَلِیظَ الثِّیَابِ وَ خَشِنَھَا  الطَّعَامِ وَ لاَ 

وَ تُضْرَبُ عَلَى الصَّلاَةِ وَ الصِّیَامِ وَ لاَ جزِْیَةَ عَلَى 
رَ وِلاَدَةُ الْمَرْأَةِ وَجَبَ إِخْرَاجُ النِّساَءِ وَ إِذَا حَضَ 

مَنْ فِى الْبَیْتِ مِـنَ النِّسـَاءِ كَـيْ لاَ یَكُـنَّ أَوَّلَ 
وَ لاَ یَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ الْحَائِضِ  وْرَتِھَانَاظِرٍ إِلَى عَ 

وَ لاَ الْجُنُبِ الْحُضُورُ عِنْـدَ تَلْقِـینِ الْمَیِّـتِ لأِنََّ 
بِھِمَا وَ لاَ یَجُوزُ لَھُمَا إِدْخَالُ  الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى

الْمَیِّتِ قَبْرَهُ وَ إِذَا قَامَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ مَجْلِسِھَا 
لِلرَّجُلِ أَنْ یَجْلِسَ فِیھِ حَتَّـى یَبْـرُدَ وَ  وزُ فَلاَ یَجُ 

جھَِادُ الْمَرْأَةِ حُسنُْ التَّبَعُّـلِ وَ أَعْظَـمُ النَّـاسِ 
ھَـا وَ أَحَـقُّ النَّـاسِ بِالصَّـلاَةِ حَقّاً عَلَیْھَا زَوْجُ 

عَلَیْھَا إِذَا مَاتَتْ زَوْجُھَا وَ لاَ یَجُـوزُ لِلْمَـرْأَةِ 
یَدَيِ الْیَھُودِیَّةِ وَ النَّصْـرَانِیَّةِ  نَ أَنْ تَنْكَشِفَ بَیْ 

لأِنََّھُنَّ یَصِفْنَ ذَلِكَ لأِزَْوَاجھِِنَّ وَ لاَ یَجُوزُ لَھَـا أَنْ 
خَرَجَتْ مِنْ بَیْتِھَا وَ لاَ یَجُـوزُ لَھَـا تَتَطَیَّبَ إِذَا 

ــولَ �َِّ  ــالِ لأِنََّ رَسُ ــبَّھَ بِالرِّجَ ــنَ  أَنْ تَتَشَ لَعَ
مِــنَ الرِّجَــالِ بِالنِّسَــاءِ وَ لَعَــنَ  ھِینَ الْمُتَشَــبِّ 

الْمُتَشبَِّھَاتِ مِنَ النِّساَءِ بِالرِّجَـالِ وَ لاَ یَجُـوزُ 
أَةِ أَنْ تُعَطِّلَ نَفْسھََا وَ لَوْ أَنْ تُعَلِّـقَ فِـى لِلْمَرْ 

عُنُقِھَا خَیْطاً وَ لاَ یَجُـوزُ أَنْ تُـرِيَ أَظَافِیرَھَـا 
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بِالْحنَِّاءِ مَسـْحاً وَ لاَ  تَمْسحََھَابَیْضَاءَ وَ لَوْ أَنْ 
تَخضِْبْ یَدَیْھَا فِى حَیْضِـھَا لأِنََّـھُ یُخـَافُ عَلَیْھَـا 

إِذَا أَرَادَتِ المَرْأَةُ الْحَاجَةَ وَ ھِيَ  الشَّیْطَانُ وَ 
فِى صَـلاَتِھَا صَـفَقَتْ بِیَـدَیْھَا وَ الرَّجُـلُ یُـومِئُ 
بِرَأْسِھِ وَ ھُوَ فِى صَلاَتِھِ وَ یُشِیرُ بِیَدِهِ وَ یُسـَبِّحُ 
وَ لاَ یَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّيَ بِغَیْـرِ خمَِـارٍ إِلاَّ 

فَإِنَّھَــا تُصَــلِّى بِغَیْــرِ خمَِــارٍ  أَنْ تَكُــونَ أَمَــةً 
مَكْشوُفَةَ الرَّأْسِ وَ یَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ لُبْسُ الدِّیبَاجِ 

وَ حُرِّمَ ذَلِـكَ  إِحْرَامٍ وَ الْحَرِیرِ فِى غَیْرِ صَلاَةٍ وَ 
عَلَــى الرِّجَــالِ إِلاَّ فِــى الْجھَِــادِ وَ یَجُــوزُ أَنْ 

يَ فِیھِ وَ حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَـى تَتَختََّمَ بِالذَّھَبِ وَ تُصَلِّ 
یَـا  الرِّجَالِ إِلاَّ فِى الْجھَِادِ قَـالَ النَّبِـيُّ 

فِى الْجَنَّةِ  تُكَ عَلِيُّ لاَ تَتَختََّمْ بِالذَّھَبِ فَإِنَّھُ زِینَ 
وَ لاَ تَلْبَسِ الْحَرِیرَ فَإِنَّھُ لِبَاسكَُ فِى الْجَنَّـةِ وَ 

لِلْمَرْأَةِ فِى مَالِھَا عِتْـقٌ وَ لاَ بِـرٌّ إِلاَّ  لاَ یَجُوزُ 
بِإِذْنِ زَوْجھَِا وَ لاَ یَجُوزُ لَھَا أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعـاً 

أَنْ تُصَافِحَ  لِلْمَرْأَةِ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجھَِا وَ لاَ یَجُوزُ 
غَیْرَ ذِى مَحْرَمٍ إِلاَّ مِنْ وَرَاءِ ثَوْبِھَا وَ لاَ تُبَایعُِ 

لاَّ مِنْ وَرَاءِ ثَوْبِھَا وَ لاَ یَجُوزُ أَنْ تَحُجَّ تَطَوُّعاً إِ 
إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجھَِا وَ لاَ یَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَـدْخُلَ 

مُحَـرَّمٌ عَلَیْھَـا وَ لاَ یَجُـوزُ  كَ الْحَمَّامَ فَإِنَّ ذَلِـ
فِـى لِلْمَرْأَةِ رُكُوبُ السَّرْجِ إِلاَّ مِـنْ ضَـرُورَةٍ أَوْ 

سفََرٍ وَ مِیرَاثُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ مِیـرَاثِ الرَّجُـلِ وَ 
دِیَتُھَا نِصْفُ دِیَـةِ الرَّجُـلِ وَ تُقَابِـلُ الْمَـرْأَةُ 

ثُلُـثَ الدِّیَـةِ  بْلُغَ الرَّجُلَ فِى الْجرَِاحَاتِ حَتَّى تَ 
فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الثُّلُثِ ارْتَفَعَ الرَّجُلُ وَ سفََلَتِ 

ةُ وَ إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ وَحْدَھَا مَعَ الرَّجُلِ الْمَرْأَ 
قَامَتْ خَلْفَھُ وَ لَمْ تَقُـمْ بِجَنْبِـھِ وَ إِذَا مَاتَـتِ 

صَدْرِھَا وَ مِنَ  نْدَ الْمَرْأَةُ وَقَفَ الْمُصَلِّى عَلَیْھَا عِ 
الرَّجُــلِ إِذَا صَــلَّى عَلَیْــھِ عِنْــدَ رَأْسِــھِ وَ إِذَا 

رْأَةُ الْقَبْرَ وَقَفَ زَوْجُھَا فِـى مَوْضِـعٍ أُدْخلَِتِ الْمَ 
یَتَنَاوَلُ وَرِكَھَا وَ لاَ شفَِیعَ لِلْمَرْأَةِ أَنْجَحُ عِنْـدَ 

 فَاطِمَـةُ  رَبِّھَا مِنْ رِضَا زَوْجھَِا وَ لَمَّا مَاتَتْ 
وَ قَالَ اللَّھُـمَّ  قَامَ عَلَیْھَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ 

ى رَاضٍ عَنِ ابْنَةِ نَبِیِّـكَ اللَّھُـمَّ إِنَّھَـا قَـدْ إِنِّ 
آنِسھَْا اللَّھُمَّ إِنَّھَا قَدْ ھُجرَِتْ فَصِـلْھَا  أُوحشِتَْ فَ 
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خَیْرُ  نْتَ اللَّھُمَّ إِنَّھَا قَدْ ظُلِمَتْ فَاحْكُمْ لَھَا وَ أَ 
  الْحَاكِمِین

شـنیدم امـام : جابر بن یزید گوید - ١٢
زنان نھ اذان گفتن لازم  بر: باقر میفرمود

است و نھ اقامھ و نھ جمعھ و نھ جماعـت و 
ھـا  نھ عیادت بیماران و نھ دنبـال جنـازه

ھاى احرام را بلند گفتن و  رفتن و نھ لبیك
نھ در میان صفا و مروه دویدن و نـھ حجـر 

كعبـھ  ھالاسود را بوسیدن و نھ میـان خانـ
داخــل شــدن و نــھ ســر تراشــیدن بلكــھ از 

ــان م ــدى موھایش ــد متص ــد و زن نبای یچینن
قضاوت شود و متصـدى فرمانـدارى نگـردد و 
طرف مشورت قرار نگیـرد و قربـانى را سـر 
نبرد مگر در حال ناچارى و زن ھنگام وضوء 
گرفتن از باطن ذراع آغاز شسـتن میكنـد و 

 كشـدمرد از ظاھرش و مانند مردان مسح نمی
بلكھ بر او لازم است كـھ در نمـاز صـبح و 

خود را از سرش كھ جاى مسح است  مغرب چادر
بردارد و مسـح بكشـد و در بـاقى نمازھـا 
انگشتش را بزیر چادر داخـل كنـد و بـدون 
آنكھ چادر خود را بیفكند بر سر خود مسـح 
بكشد و چون بر نماز بایستد ھر دو پـا را 

 اش بسـینھبھم چسبانده و بازوھاى خـود را 
چسباند دستش را در حال ركوع بر دو ران  مى
ــ ــت بســجده رود  ود مــىخ نھــد و چــون خواس
نشیند و در سجده خود را بزمین بچسباند  مى

و چون سر از سجده برداشت بنشـیند و سـپس 
از جا برخیزد و چون براى تشھد نشـیند دو 
پاى خود را بلنـد كنـد و دو ران خـود را 
بھم بچسباند و چون تسبیح بگوید انگشـتان 
 خود را بر بندد زیرا كـھ از آنـان سـؤال
خواھد شد و چون نیـازى بخـداى عـز و جـل 
داشتھ باشد بر بام خانھ خـود رفتـھ و دو 
ركعت نماز بخواند و سر را برھنـھ نمـوده 
بسوى آسمان بلند كند كھ چـون چنـین كنـد 
ــوده و  ــتجاب فرم ــاى او را مس ــد دع خداون
ناامیدش نگردانـد و بـر زن در سـفر غسـل 
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جمعھ لازم نیست ولى در شھر خود نبایـد آن 
ترك كند و زنان را گواھى دادن در ھیچ  را

یك از حدود روا نیسـت و گـواھى آنـان در 
باره طلاق روا نیست و نھ در دیدن ماه نـو 
و گواھى آنان در آنچـھ بـراى مـرد نگـاه 

آن جــایز نیســت روا اســت و زنھــا  كــردن ب
بلكھ از دو  وندنباید از وسط جاده راه بر

ھا  نھطرف آن عبور كنند و نباید در بالا خا
بنشینند و نھ نویسندگى بیاموزند و مستحب 
است كھ نویسندگى و سوره نور را بیاموزند 
و مكروه است براى زنان آموختن سوره یوسف 
و چون زن از اسلام مرتد شود پیشنھاد توبھ 
باو میگردد پس اگـر توبـھ كـرد كـھ رھـا 

نھ بزندان ابد محكوم میگردد  اگرشود و  مى
مرد كھ اگر از دیـن  و زن را نكشند مانند

برگردد باید كشتھ شود بلكھ كارھاى دشوار 
كننـد و بجـز از غـذا و از  باو تحمیل مـى

خوراك ناگوار باو ندھند و بجز پوشاك زبر 
باو نپوشـانند و او را بزننـد تـا نمـاز 
بخواند و روزه بگیـرد و جزیـھ بـر زنـان 

و چون ھنگام زاییـدن فـرا رسـد لازم  تنیس
زنان خارج در خانھ اسـت است كھ ھر كھ از 

بیرون كنند تا نخسـت بـر عـورت او نگـاه 
نكنند و زنى كھ در حال حیض است و یا جنب 
است نباید بھنگـام تلقـین در نـزد مـرده 
حاضر شود زیرا فرشتگان از زن حائض و جنب 
در آزارنــد و بــراى زن حــائض و جنــب روا 

كھ مرده را در میـان قبـر بگـذار و  یستن
برخاسـت بـراى مـرد روا  چون زن از مجلسى

نیست كھ بجـاى او نشـیند تـا آنگـاه كـھ 
جایگاھش سرد شود و جھاد زن این اسـت كـھ 
نیكو شوھر دارى كنند و حق شوھر بر زن از 
ھمھ كس سـزاوارتر اسـت كـھ بـر او نمـاز 
گذارد و زن را روا نیست كھ در میان زنان 

و نصرانى برھنـھ شـود زیـرا آنـان  ودىیھ
وصیف خواھند كـرد و زن براى شوھران خود ت

را روا نیست كھ چون از خانـھ بیـرون رود 
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بر خود عطر بزنـد و او را روا نیسـت كـھ 
رسـول خـدا خود را بمردان شبیھ كند زیرا 

مردانى را كـھ خـود را بزنـان شـبیھ  
كنند و زنـانى را كـھ خـود را بمـردان  مى

ا لعـن فرمـوده و زن را رو كننـد شبیھ مـى
شوھر بگـذارد اگـر چـھ  نیست كھ خود را بى

اى بجاى شوھر بگردن خـود بینـدازد و  رشتھ
روا نیست كھ انگشتان او سفید دیـده شـود 
گرچھ با اندكى حنا رنگین بسازد زیرا بیم 
آن میرود كھ شـیطان بـاو آزار برسـاند و 
چون زن را در حال نماز نیازى پیش بیایـد 

رد در حال خود را بھ ھم زند ولى م ھاىدست
كنـد و تسـبیح  نماز با سر و دست اشاره مى

را بلندتر میگوید و زن را روا نیسـت كـھ 
چادر نماز بخواند مگر اینكھ كنیز باشد  بى

چادر و سـرباز نمـاز میخوانـد و  كھ او بى
براى زن جایز است كھ در غیر حال نمـاز و 
احرام جامھ ابریشم و حریـر بپوشـد و بـر 

حـرام اسـت مگـر در مردان این چنین جامھ 
حال جھاد و زن را روا است كھ انگشتر طـلا 
بدست كرده و با آن نماز بخواند ولى ایـن 
بر مردان حرام است مگر در حال جھـاد كـھ 
پیغمبر فرمود یا على انگشتر طلا بدست نكن 
كھ آن زیور تسـت در بھشـت و جامـھ حریـر 

و زن را  شـتنپوش كھ آن جامـھ تسـت در بھ
اى آزاد كند  مال خود بندهروا نیست كھ از 

و نھ احسانى نماید مگر با اجازه شوھرش و 
او را روا نیست كـھ روزه مسـتحبى بگیـرد 
مگر با اجازه شوھرش و او را روا نیست كھ 

اش و  با نامحرم دست بدھد مگر از پشت جامھ
اش  روا نیست كھ بیعت كند مگر از پشت جامھ

بحج مستحبى برود مگـر بـا  كھو روا نیست 
اجازه شوھرش و او را روا نیست كھ بحمـام 
برود كھ این كار بر او حرام است و زن را 
روا نیست كھ سوار بر زین شود مگر در حال 
ناچارى یا در سفر و ارثـى كـھ زن میبـرد 

اش نصـف  باندازه نصف ارث مرد اسـت و دیـھ
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ھـا  دیھ مرد است و زن با مرد در دیھ زخـم
ف ارث مرد است تا اینكھ باندازه نص وىمسا

اش نصف دیھ مـرد اسـت و زن بـا  است و دیھ
ھا مساوى اسـت تـا اینكـھ  مرد در دیھ زخم

باندازه یك سوم دیھ كامل باشد و چون دیھ 
زخم از یك سوم دیھ كامل گذشـت دیـھ مـرد 
بالا میرود و دیھ زن كم میگردد و چـون زن 

پشت  دربتنھائى با مرد نماز بخواند باید 
كنار او نھ ایسـتد و سر مرد بایستد و در 

چون زن بمیرد آنكھ بر او نمـاز میخوانـد 
ایستد و چون زن را در میان  در نزد سرش مى

ایسـتد كـھ  گور نھند شـوھرش در جـایى مـى
بتواند ران او را گرفتھ و بقبر بگذارد و 
ـــیچ  ـــارش ھ ـــزد پروردگ ـــراى زن در ن ب

نیسـت  ھتراى از رضایت شوھرش ب كننده شفاعت
از دنیـا رفـت امیـر  السلام  عليه ھو چون فاطم

المؤمنین كنار جنـازه او ایسـتاد و عـرض 
كرد بار الھا من از او كھ دختـر پیغمبـر 
است راضـى ھسـتم بـار الھـا او را وحشـت 
گرفتھ تو آرام دلش باش بـار الھـا او از 
ما دور شد تو با او بپیوند بار الھا بـر 
او ستم رفت تو بر سود او حكم فرما كھ تو 

 .فرمایانى بھترین حكم
 

عز و جل خرد را ھفتاد و پنج لشكر  خداى
      عطا فرمود و

نادانى را ھفتاد و پنج لشكر أعطـى �   
عز و جل العقل خمسة و سبعین جندا و أعطى 

 خمسة و سبعین جندا الجھل
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ١٣

وَ عَبْدُ �َِّ بْنُ جَعْفَـرٍ الْحمِْیَـرِيُّ سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ 
 قَـالَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ سمََاعَةَ بْنِ مِھْـرَانَ قَالا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِـيُّ 

وَ عِنْـدَهُ جَمَاعَـةٌ مِـنْ  كُنْتُ عِنْدَ أَبِى عَبْدِ �َِّ 
یھِ فَجَرَى ذِكْرُ الْعَقْلِ وَ الْجَھْلِ فَقَالَ أَبُو مَوَالِ 
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اعْرِفُوا الْعَقْلَ وَ جُنْدَهُ وَ الْجَھْـلَ وَ  عَبْدِ �َِّ 
لاَ  اكَ جُنْدَهُ تَھْتَدُوا قَالَ سمََاعَةُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَ 
إِنَّ  نَعْرِفُ إِلاَّ مَا عَرَّفْتَنَا فَقَالَ أَبُو عَبْـدِ �َِّ 

�ََّ جَلَّ ثَنَاؤُهُ خَلَقَ الْعَقْلَ وَ ھُوَ أَوَّلُ خَلْقٍ خَلَقَھُ 
مِنَ الرُّوحَانِیِّینَ عَنْ یَمِینِ الْعَـرْشِ مِـنْ نُـورِهِ 

أَدْبِـرْ  ھُ فَقَالَ لَھُ أَقْبِلْ فَأَقْبَـلَ ثُـمَّ قَـالَ لَـ
ى خَلَقْتُكَ خَلْقـاً فَأَدْبَرَ فَقَالَ �َُّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَ 

عَظِیماً وَ كَرَّمْتُكَ عَلَى جَمِیعِ خَلْقِى قَالَ ثُمَّ خَلَقَ 
الْجَھْلَ مِنَ الْبَحْرِ الأْجَُاجِ ظُلْمَانِیّاً فَقَـالَ لَـھُ 

یُقْبِـلْ  لَـمْ أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ لَـھُ أَقْبِـلْ فَ 
جَعَـلَ لِلْعَقْـلِ  ثُـمَّ  -فَقَالَ لَھُ استَْكْبَرْتَ فَلَعَنَھُ 

خَمْسةًَ وَ سبَْعِینَ جُنْداً فَلَمَّـا رَأَى الْجَھْـلُ مَـا 
أَكْرَمَ �َُّ بِھِ الْعَقْلَ وَ مَـا أَعْطَـاهُ أَضْـمَرَ لَـھُ 

 ثْلِـىالْعَدَاوَةَ فَقَالَ الْجَھْلُ یَا رَبِّ ھَذَا خَلْقٌ مِ 
هُ وَ لاَ خَلَقْتَھُ وَ كَرَّمْتَھُ وَ قَوَّیْتَـھُ وَ أَنَـا ضِـدُّ 

قُوَّةَ لِى بِـھِ فَـأَعْطِنِى مِـنَ الْجُنْـدِ مِثْـلَ مَـا 
أَعْطَیْتَھُ فَقَـالَ نَعَـمْ فَـإِنْ عَصَـیْتَ بَعْـدَ ذَلِـكَ 
أَخْرَجْتُكَ وَ جُنْدَكَ مِنْ رَحْمَتِـى قَـالَ قَـدْ رَضِـیتُ 

وَ سبَْعِینَ جُنْداً فَكَانَ مِمَّا أَعْطَى  مْسةًَ فَأَعْطَاهُ خَ 
لَ مِنَ الْخمَْسةَِ وَ السَّبْعِینَ الْجُنْدَ الْخیَْـرُ الْعَقْ 

رَّ وَ ھُـوَ  وَ ھُوَ وَزِیرُ الْعَقْلِ وَ جَعَلَ ضِـدَّهُ الشَّـ
وَزِیــرُ الْجَھْــلِ وَ الإِْیمَــانُ وَ ضِــدَّهُ الْكُفْــرَ وَ 
التَّصْدِیقُ وَ ضِدَّهُ الْجُحُـودَ وَ الرَّجَـاءُ وَ ضِـدَّهُ 

وَ ضِدَّهُ الْجَـوْرَ وَ الرِّضَـا وَ  الْقُنُوطَ وَ الْعَدْلُ 
ضِدَّهُ السُّخطَْ وَ الشُّكْرُ وَ ضِدَّهُ الْكُفْرَ وَ الطَّمَـعُ 
وَ ضِدَّهُ الْیَـأْسَ وَ التَّوَكُّـلُ وَ ضِـدَّهُ الْحـِرْصَ وَ 

وَ الرَّحْمَـةُ وَ ضِـدَّھَا  الرَّأْفَةُ وَ ضِدَّھَا الْغِـرَّةَ 
هُ الْجَھْـلَ وَ الْفَھْـمُ وَ الْغَضَبَ وَ الْعِلْمُ وَ ضِـدَّ 

ضِــدَّهُ الْحُمْــقَ وَ الْعِفَّــةُ وَ ضِــدَّھَا التَّھَتُّــكَ وَ 
الزُّھْدُ وَ ضِدَّهُ الرَّغْبَةَ وَ الرِّفْقُ وَ ضِدَّهُ الْخرُْقَ 

التَّوَاضُعُ وَ ضِدَّهُ  وَ الرَّھْبَةُ وَ ضِدَّھَا الْجُرْأَةَ وَ 
دَّھَا التَّسرَُّعَ وَ الْحلِْـمُ التَّكَبُّرَ وَ التُّؤَدَةُ وَ ضِ 

وَ ضِــدَّهُ السَّــفَھَ وَ الصَّــمْتُ وَ ضِــدَّهُ الْھَــذَرَ وَ 
الاِستِْسلاَْمُ وَ ضِدَّهُ الاِستِْكْبَارَ وَ التَّسلِْیمُ وَ ضِدَّهُ 
التَّجَبُّرَ وَ الْعَفْوُ وَ ضِدَّهُ الْحقِْـدَ وَ الرِّقَّـةُ وَ 

كَّ وَ ضِدَّھَا الْقَسـْوَةَ وَ الْیَقِـ ینُ وَ ضِـدَّھَا الشَّـ
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ــدَّهُ  ــفْحُ وَ ضِ ــزَعَ وَ الصَّ ــدَّهُ الْجَ ــبْرُ وَ ضِ الصَّ
الاِنْتِقَامَ وَ الْغِنَى وَ ضِدَّهُ الْفَقْرَ وَ التَّفَكُّرُ وَ 

وَ  یَانَ ضِــدَّهُ السَّــھْوَ وَ الْحفِْــظُ وَ ضِــدَّهُ النِّسْــ
وَ ضِـدَّهُ  التَّعَطُّفُ وَ ضِدَّهُ الْقَطِیعَـةَ وَ الْقُنُـوعُ 

الْحرِْصَ وَ الْمُوَاساَةُ وَ ضِدَّھَا الْمَنْعَ وَ الْمَوَدَّةُ 
وَ ضِدَّھَا الْعَدَاوَةَ وَ الْوَفَاءُ وَ ضِدَّهُ الْغَـدْرَ وَ 

 دَّهُ الطَّاعَةُ وَ ضِدَّھَا الْمَعْصِیَةَ وَ الْخضُُـوعُ وَ ضِـ
الْحُبُّ وَ  التَّطَاوُلَ وَ السَّلاَمَةُ وَ ضِدَّھَا الْبَلاَءَ وَ 

ضِدَّهُ الْبُغْضَ وَ الصِّدْقُ وَ ضِدَّهُ الْكَذِبَ وَ الْحَقُّ وَ 
ضِدَّهُ الْبَاطِلَ وَ الأْمََانَةُ وَ ضِـدَّھَا الْخیَِانَـةَ وَ 

ھَامَةُ وَ  وْبَ وَ الشَّـ  ضِـدَّھَاالإِْخْلاَصُ وَ ضِـدَّهُ الشَّـ
وَ الْمَعْرِفَةُ الْبَلاَدَةَ وَ الْفَھْمُ وَ ضِدَّهُ الْغَبَاوَةَ 

ــدَّھَا  ــدَارَاةُ وَ ضِ ــارَ وَ الْمُ ــدَّھَا الإِْنْكَ وَ ضِ
الْمُكَاشفََةَ وَ سلاََمَةُ الْغَیْبِ وَ ضِدَّھَا الْمُمَـاكَرَةَ 

 ھَاوَ الْكِتْمَانُ وَ ضِدَّهُ الإِْفْشاَءَ وَ الصَّلاَةُ وَ ضِـدَّ 
لْجھَِادُ وَ الإِْضَاعَةَ وَ الصَّوْمُ وَ ضِدَّهُ الإِْفْطَارَ وَ ا

ضِدَّهُ النُّكُولَ وَ الْحَجُّ وَ ضِدَّهُ نَبْذَ الْمِیثَـاقِ وَ 
صِدْقُ الْحَدِیثِ وَ ضِدَّهُ النَّمِیمَةَ وَ بِرُّ الْوَالِدَیْنِ 

وَ  یَاءَ وَ ضِدَّهُ الْعُقُوقَ وَ الْحَقِیقَةُ وَ ضِدَّھَا الرِّ 
تْرُ  وَ ضِـدَّهُ الْمَعْرُوفُ وَ ضِـدَّهُ الْمُنْكَـرَ وَ السَّـ

التَّبَرُّجَ وَ التَّقِیَّةُ وَ ضِدَّھَا الإِْذَاعَةَ وَ الإِْنْصَافُ 
وَ ضِدَّهُ الْحَمِیَّةَ وَ التَّھْیئَِةُ وَ ضِدَّھَا الْبَغْـيَ وَ 

ضِـدَّهُ  النَّظَافَةُ وَ ضِدَّھَا الْقَـذَرَ وَ الْحَیَـاءُ وَ 
الرَّاحَةُ وَ  الْخلَْعَ وَ الْقَصْدُ وَ ضِدَّهُ الْعُدْوَانَ وَ 

ضِدَّھَا التَّعَبَ وَ السُّھُولَةُ وَ ضِدَّھَا الصُّـعُوبَةَ وَ 
 الْبَرَكَةُ وَ ضِدَّھَا الْمَحْقَ وَ الْعَافِیَةُ 

ضِدَّھَا الْبَلاَءَ وَ الْقَوَامُ وَ ضِدَّهُ الْمُكَاثَرَةَ  وَ 
وَ الْحكِْمَةُ وَ ضِدَّھَا الْھَوَى وَ الْوَقَـارُ وَ ضِـدَّهُ 

فَّةَ وَ السَّعَادَةُ وَ ضِدَّھَا الشَّقَاءَ وَ التَّوْبَةُ الْخِ 
 وَ ضِدَّھَا الإِْصْرَارَ وَ الاِستِْغْفَارُ وَ ضِدَّهُ الاِغْتِرَارَ 
وَ الْمُحَافَظَةُ وَ ضِدَّھَا التَّھَـاوُنَ وَ الـدُّعَاءُ وَ 
ضِدَّهُ الاِستِْنْكَافَ وَ النَّشـَاطُ وَ ضِـدَّهُ الْكَسـَلَ وَ 

ــ ــدَّھَا الْفَ ــةُ وَ ضِ ــزَنَ وَ الأْلُْفَ ــدَّهُ الْحَ رَحُ وَ ضِ
الْفُرْقَةَ وَ السَّخاَءُ وَ ضِدَّهُ الْبُخلَْ فَـلاَ تَجْتَمِـعُ 

كُلُّھَا مِنْ أَجْنَادِ الْعَقْـلِ إِلاَّ فِـى  خصَِالُ ھَذِهِ الْ 
یمَانِ وَ أَمَّا ساَئِرُ ذَلِكَ مِنْ مَوَالِینَـا فَـإِنَّ لِلإِْ نَبيٍِّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ أَوْ مُـؤْمِنٍ امْـتَحَنَ �َُّ قَلْبَـھُ 



1244 
 

أَحَدَھُمْ لاَ یَخلُْو مِنْ أَنْ یَكُونَ فِیـھِ بَعْـضُ ھَـذِهِ 
حَتَّى یَستَْكْمِلَ وَ یَنْقَى مِنْ جُنُودِ الْجَھْلِ  الْجُنُودِ 

فَعِنْدَ ذَلِكَ یَكُـونُ فِـى الدَّرَجَـةِ الْعُلْیَـا مَـعَ 
وَ إِنَّمَا یُدْرَكُ الْفَـوْزُ  الأْوَْصِیَاءِ  الأْنَْبِیَاءِ وَ 

بِمَعْرِفَةِ الْعَقْلِ وَ جُنُودِهِ وَ مُجَانَبَةِ الْجَھْـلِ وَ 
  �َُّ وَ إِیَّاكُمْ لِطَاعَتِھِ وَ مَرْضَاتِھِ  قَنَاجُنُودِهِ وَفَّ 

در خـدمت : سماعة بن مھـران گویـد - ١٣
ستان ھم در امام صادق بودم و گروھى از دو

محضرش بودند صحبت خرد و نادانى پیش آمـد 
خـرد و لشـكر او و : فرمـود امام صادق 

نادانى و لشكر او را بشناسید تـا ھـدایت 
شوید سماعة گوید عرض كردم قربانت شوم ما 

شناسـیم  جز آنچھ تو بما معرفـى كنـى نمـى
امام صادق فرمود بدرستى كھ خداى بزرگوار 

اى اسـت  د و او نخستین آفریدهخرد را آفری
كھ خداوند او را از روحانیین آفریـد كـھ 
از نور خود در سمت راست عرش بود پس بـاو 
ھ فرمود روى بمن آر پس او روى آورد سپس ب

او فرمود روى از مـن بگـردان پـس او روى 
و تعـالى فرمـود  باركبگردانید پس خداى ت

من ترا آفریده بزرگى آفریدم و تو را بـر 
آفریدگانم گرامى داشتم حضـرت فرمـود  ھمھ

سپس نـادانى را از دریـاى تلـخ و تاریـك 
آفرید و باو فرمود روى از من بگـردان او 
روى بگردانید سپس باو فرمود روى بمن كـن 
پس او روى نكرد پـس خداونـد بـاو فرمـود 

سپس . او را لعنت كرد پسگردن فرازى كردى 
ن براى عقل ھفتاد و پنج لشكر قرار داد چو

جھل این بزرگداشتى را كھ خداوند از عقـل 
نمود و لشكرى را كھ بدو داد دید كینھ او 
را بدل گرفت و عرض كرد پروردگارا این ھم 
آفریده ایست مانند من تو او را آفریدى و 
گرامیش داشتى و نیرو باو دادى و مـن كـھ 
ضد او ھستم نیروئـى در برابـر او نـدارم 

و دادى عطـا بمن ھم لشكرى مانند آنچھ بـا
فرما خدا فرمود آرى میدھم ولى اگر پس از 
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این نافرمانى كردى تو را و لشـكر تـو را 
از رحمتم بیرون میكنم عرض كرد موافقم پس 
خداوند باو ھم ھفتاد و پنج لشـكر داد از 

 مـودھفتاد و پنج لشكرى كھ بعقـل عطـا فر
یكى خیر است كھ وزیر عقل میباشد و شر را 

وزیر جھل شـد و دیگـر  ضد او قرار داد كھ
ایمان است كھ ضدش كفر است و تصـدیق اسـت 
كھ ضدش انكار است و امیـد اسـت كـھ ضـدش 
ناامیدى است و داد است كھ ضدش ستم است و 
خشنودى است كھ ضدش خشم است و سپاسـگزارى 

اسـت كـھ  عاست كھ ضدش ناسپاسى است و طمـ
ضدش ناامیدش است و توكل كھ ضدش حرص اسـت 

كھ ضدش غضب است و دانـائى  و مھربانى است
است كھ ضدش نادانى است و فھم است كھ ضدش 
نفھمى است و پاكدامنى است كھ ضـدش پـرده 

میلى از دنیاست كھ ضدش میـل  درى است و بى
بھ آن است و مدارا كردن است كھ ضـدش كـج 

است كھ ضدش جـرات  داخلقى است و ترس از خ
بر او است و فروتنى اسـت كـھ ضـدش گـردن 

است و آرامى است كھ ضدش شـتابزدگى فرازى 
است و بردبارى است كھ ضدش سـفاھت اسـت و 
خاموشى است كـھ ضـدش یـاوه گـویى اسـت و 
بفرمان خدا سر نھادن است كـھ ضـدش گـردن 
فرازى اسـت و دسـتورات پیشـوایان حـق را 

 .كشى است گردنگردن نھادن است كھ ضدش 
گذشت است كھ ضدش كینھ است و دلسـوزى  و

سنگدلى است و یقـین اسـت كـھ  است كھ ضدش
ضدش شك است و صبر است كھ ضدش بیتابى است 
و چشم پوشى است كھ ضدش انتقام گرفتن است 

نیازى است كھ ضـدش نیازمنـدى اسـت و  و بى
فكر نمودن است كھ ضدش سـھو كـردن اسـت و 
بیاد داشتن است كھ ضـدش فراموشـى اسـت و 
اظھار میل نمودن است كھ ضدش بریدن است و 

ت است كھ ضدش حرص است و ھمراھى اسـت قناع
كھ ضدش دریغ است و دوسـتى اسـت كـھ ضـدش 

گرى است  دشمنى است و وفا است كھ ضدش حیلھ
و فرمانبردارى است كھ ضدش نافرمانى اسـت 



1246 
 

و فروتنى است كھ ضـدش گـردن كشـى اسـت و 
رھائى است كھ ضدش گرفتارى است و مھرورزى 

ت كھ توزى است و راستى اس است كھ ضدش كینھ
ضدش دروغ گفتن است و حق است كھ ضدش باطل 
است و امانت است كـھ ضـدش خیانـت اسـت و 
اخلاص است كھ ضدش ناصافى است و شھامت است 
كھ ضدش كندفھمى است و شناختن است كھ ضدش 
افكارورزى است و خوش رفتارى است كھ ضـدش 
پرده درى است و حفـظ غیـب اسـت كـھ ضـدش 

اسـت كـھ ضـدش گرى است و نھان داشتن  حیلھ
نمازى  فاش كردن است و نماز است كھ ضدش بى

است و روزه است كھ ضدش روزه خورى اسـت و 
جھاد است كھ ضدش سرپیچى از آن است و حـج 

شكنى است و راسـت گـویى  است كھ ضدش پیمان
است كھ ضدش سخن چینى است و نیكویى بپـدر 

كھ ضدش ناسپاسى است و حقیقـت  استو مادر 
است و كار شایستھ است كھ است كھ ضدش ریا 

ضدش كار ناشایست است و خود پوشى است كـھ 
گى است و خوددارى است كھ ضـدش  پرده ضدش بى

فاش نمودن اسرار است و انصاف است كھ ضدش 
طرفدارى بر خلاف حقیقت است و سازش است كھ 

ضـدش  كـھضدش ستمگرى است و پاكیزگى اسـت 
پلیدى است و حیا است كھ ضدش چشم دریـدگى 

روى است كھ ضدش تجـاوز كـارى  ست و میانھا
است و آسایش است كھ ضدش نـاراحتى اسـت و 
آسانى است كھ ضدش سختى است و بركـت اسـت 
كھ ضدش نابودى است و عافیت است كـھ ضـدش 
گرفتارى است و وسایل زندگى بھ قدر نیـاز 

روى اسـت و  ادهفراھم كردن است كھ ضدش زی
اسـت  حكمت است كھ ضدش ھوا است و سـنگینى

كھ ضدش سبكى است و خوشبختى است كـھ ضـدش 
بدبختى است و توبھ اسـت كـھ ضـدش اصـرار 
بگناه است و طلب آمرزش است كھ ضدش فریـب 
نفس خوردن است و محافظھ كارى است كھ ضدش 
سھل انگارى است و دعا كردن است كـھ ضـدش 

نشاط است كـھ ضـدش  وخوددارى از دعا است 
دش انـدوه كسالت است و شادمانى است كھ ضـ
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است و انس گرفتن است كھ ضدش جدائى است و 
ورزى اسـت پـس ھمـھ  سخاوت است كھ ضدش بخل
انـد یـك جـا جمـع  این صفتھا كھ لشكر عقل

نشوند مگر در پیغمبر یـا جانشـین او یـا 
مؤمنى كھ خدا دل او را براى ایمان خـالص 
كرده باشد و اما دوسـتان دیگـر مـا ھـیچ 

اى از  پـاره كدام خالى از این نیستند كـھ
این لشكر در وجود او باشد تا آنكھ كامـل 
گردیده و از لشكر جھـل پـاك شـود و چـون 
چنین شد در درجھ بلنـدى بـا پیغمبـران و 
جانشینان پیغمبران خواھـد بـود و ھمانـا 
رســیدن بــاین مقــام بــا شــناختن عقــل و 
ــكریانش  ــل و و لش ــكریانش و دوى از جھ لش

و  باشـد خداونـد مـا و شـما را بطاعـت مى
كارھائى كھ رضایت او را فراھم كند موفـق 

 .بدارد
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ھاى  باب(الثمانین و ما فوقھ  أبواب
 )ھشتاد و بالاتر

باره امیر المـؤمنین علـى بـن ابـى  در
طالب ھشتاد آیھ نازل شد كھ ھیچ كس در آن 
شریك نبود نزلت فى أمیر المؤمنین على بن 

 دثمانون آیة ما شركھ فیھا أح أبى طالب
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاھِیمَ بْـنِ إِسـْحَاقَ  - ١

الطَّالَقَانِيُّ رَضِـيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا عَبْـدُ 
الْعَزِیزِ بْنُ یَحْیَـى الْجَلُـودِيُّ بِالْبَصْـرَةِ قَـالَ 
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبَانٍ عَنْ یَحْیَى بْنِ سلََمَةَ عَـنْ 

عَنْ عَبْـدِ الـرَّحْمَنِ بْـنِ أَبِـى  حَارِثِ الْ  زَیْدِ بْنِ 
ثَمَانُونَ آیَةً صَفْواً  لَیْلَى قَالَ نَزَلَتْ فِى عَلِيٍّ 

فِى كِتَابِ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ مَا شرَِكَھُ فِیھَا أَحَدٌ مِـنْ 
 ھَذِهِ الأْمَُّةِ 

عبد الرحمن بن ابى لیلـى گویـد در  - ١
ھ خالص در قـرآن نـازل باره على ھشتاد آی

شده كھ ھیچ كس از امت در آنھـا بـا علـى 
 .شركت نداشت

 
در مورد شـرابخوارى ھشـتاد   پیغمبر

 تازیانھ زد
  فى الخمر ثمانین ضرب النبى 
حدََّثَنَا أَبُو یُوسفَُ رَافِعُ بْنُ عَبْدِ �َِّ بْـنِ  - ٢

لْمَلِكِ بِمَرْوِ الرُّوذِ قَالَ حَدَّثَنَا یُوسفُُ بْنُ عَبْدِ ا
مُوسىَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زَكَریَِّا یَحْیَى بْنُ عُثْمَانَ 
قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَھِیعَةَ قَـالَ 

  ضَرَبَ فِى الْخمَْرِ ثَمَانِینَ  أَنَّ رَسوُلَ �َِّ  طَالِبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِیَّةِ عَنْ أَبِیھِ عَلِيِّ بْنِ أَبِـى لٍ اللَّیْثِيِّ عَنْ نَبِیھِ بْنِ وَھْبٍ الْعَبْـدَرِيِّ أَبِى ھِلاَ خَالِدُ بْنُ یَزِیدَ الْجمَُحيُِّ عَنْ سـَعِیدِ بْـنِ  ثَنِىحَدَّ 
ا رسول خدامیر المؤمنین فرماید كھ  - ٢
در مورد شرابخوارى ھشتاد تازیانھ حد  
 .زد
 



1249 
 

   نماز نود و پنج تكبیر است تكبیرھاى
 تكبیرات الصلاة خمس و تسعون تكبیرة

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسـَنِ بْـنِ الْوَلِیـدِ  - ٣
رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ یَحْیَـى 

عَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْـنِ أَحْمَـدَ بْـنِ یَحْیَـى بْـنِ الْ 
عِمْرَانَ الأْشَعَْرِيِّ عَنْ مُوسىَ بْنِ عُمَرَ عَـنْ عَبْـدِ �َِّ 

ــدٍ عَنِ الصَّبَّاحِ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِى عَبْدِ  یرَةِ بْنِ الْمُغِ  ــنِ مُحَمَّ ــرِ بْ ــرُ  �َِّ جَعْفَ ــالَ أَمِی ــالَ قَ قَ
تَكْبِیرَاتُ الصَّلاَةِ خَمْـسٌ وَ تِسـْعُونَ  لْمُؤْمِنِینَ ا

تَكْبِیرَةً فِى الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ مِنْھَـا تَكْبِیـرَةُ 
  الْقُنُوتِ 

فرمـود تكبیـرات  امیر المـؤمنین  - ٣
نمازھا در شبانھ روز نـود و پـنج تكبیـر 

 .است كھ تكبیر قنوت ھم جزو آنھاست
 

خداى تبارك و تعالى نود و نھ نام  براى
  است
 الله تبارك و تعالى تسعة و تسعون اسما 
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسنَِ الْقَطَّـانُ قَـالَ  - ٤

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ یَحْیَى بْنِ زَكَرِیَّا الْقَطَّانُ قَالَ 
الَ حَـدَّثَنَا حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ �َِّ بْنِ حَبِیبٍ قَـ

تَمِیمُ بْنُ بُھْلُولٍ عَنْ أَبِیـھِ عَـنْ أَبِـى الْحَسـَنِ 
عَنْ سلَُیْمَانَ بْنِ مِھْـرَانَ عَـنِ الصَّـادِقِ  يِّ الْعَبْدِ 

يٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسیَْنِ عَنْ أَبِیھِ الْحُسیَْنِ بْنِ عَلِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِـيٍّ عَـنْ أَبِیـھِ  قَـالَ قَـالَ رَسـُولُ  أَبِیھِ عَلِيِّ بْنِ أَبِى طاَلِبٍ 
اللهَِِّ عَزَّ وَ جَلَّ تِسـْعَةً وَ تِسـْعِینَ اسـْماً  إِنَّ  �َِّ 

مِائَةً إِلاَّ وَاحدَِةً مَنْ أَحْصَاھَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَ ھِيَ 
حـِدُ الأْحََـدُ الصَّـمَدُ الأْوََّلُ الآخْـِرُ �َُّ الإِْلَھُ الْوَا

ــى السَّــمِیعُ الْبَصِــیرُ الْقَــدِیرُ الْقَــاھِرُ الْعَلِــيُّ  ــاقِىالأْعَْلَ ــرَمُ  الْبَ ــارِئُ الأْكَْ ــدِیعُ الْبَ الْبَ
ــیمُ  ــیمُ الْعَلِ ــيُّ الْحَكِ ــاطِنُ الْحَ ــرَّزَّاقُ یدُ الْحَفِيُّ الْحَلِیمُ الْحَفِیظُ الْحَقُّ الْحسَِیبُ الْحَمِ الظَّــاھِرُ الْبَ ــذَّارِئُ ال ــرَّحیِمُ ال ــرَّحْمَنُ ال ــرَّبُّ ال ال
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لامُ الْمُـؤْمِ  الْمُھَـیْمِنُ  نُ الرَّقِیبُ الـرَّءُوفُ السَّـ
 الْعَزِیزُ 

ھِیدُ  الْجَبَّارُ  بُّوحُ الشَّـ الْمُتَكَبِّرُ السَّیِّدُ السُّـ
ــوُّ  ــدْلُ الْعَفُ الصَّــادِقُ الصَّــانِعُ الطَّــاھِرُ الْعَ

ــرْدُ ا ــاطِرُ الْفَ ــاثُ الْفَ ــيُّ الْغِیَ ــورُ الْغَنِ الْفَتَّــاحُ الْفَــالِقُ الْقَــدِیمُ الْمَلِــكُ الْقُــدُّوسُ لْغَفُ
الْقَابِضُ الْبَاسِطُ قَاضِى  مُ الْقَوِيُّ الْقَرِیبُ الْقَیُّو

الْحَاجَاتِ الْمَجیِدُ الْمَـوْلَى الْمَنَّـانُ الْمُحـِیطُ 
صَـوِّرُ الْكَـرِیمُ الْكَبِیـرُ الْمُبِینُ الْمُقِیـتُ الْمُ 

الْكَافِى كَاشِفُ الضُّرِّ الْـوَتْرُ النُّـورُ الْوَھَّـابُ 
 النَّاصِــرُ الْوَاسِــعُ الْــوَدُودُ الْھَــادِى الْــوَفِيُّ 
ــثُ التَّــوَّابُ  ــرُّ الْبَاعِ ــوَارِثُ الْبَ ــلُ الْ الْوَكِی
ــرُ  ــالِقُ خَیْ ــرُ الْخَ ــوَادُ الْخبَِی ــلُ الْجَ الْجَلِی

ینَ الدَّیَّانُ الشَّكُورُ الْعَظِـیمُ اللَّطِیـفُ النَّاصِرِ 
  الشَّافِي

قد أخرجت تفسیر ھذه الأسماء فى كتـاب  و
التوحید و قد رویت ھـذا الخبـر مـن طـرق 

 مختلفة و ألفاظ مختلفة
فرمود بدرستى كھ براى  رسول خدا  - ٤

از صـد (خداى عز و جل نود و نھ نام اسـت 
ھر كس آنھا را بشمارد بـھ بھشـت ) یكى كم
: انـد از �َّ  ھا عبـارت شود و آن نام داخل مى

ــت  ذاتــى كــھ صــفات كمــال در او جمــع اس
مھتر : یگانھ، الصمد: یكتا، الاحد: الواحد

ــات الا ــد در مھم ــگ وى كنن ــھ آھن  ولو آنك
ــر ــتین الآخ ــمیع: نخس ــان الس ــنوا، : پای ش

: توانـا، القـاھر: بینا، القدیر: البصیر
ــ والاتــر، : والا، الاعلــى: ره، العلــىچی

 :الباقى
ــده، ــدیع پاین ــارى: الب ــاز، الب : نوس

: بزرگـوارتر، الظـاھر: آفریدگار، الاكـرم
زنــده، : پنھــان، الحــى: آشــكار، البــاطن

دانشـمند، : خداوند حكمت، العلیم: الحكیم
نگھدار، الحـق، : بردبار، الحفیظ: الحلیم

 :حسابگر، الحمیـد: خداوند حقیقت، الحسیب
پروردگار : مھربان، الرب: پسندیده، الحفى

ــرحمنا ــرحیم: ل ــاینده، ال ــان، : بخش مھرب
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روزى دھنـده، : آفریدگار، الرزاق: الذارى
: مھربان، السـلام: پاسدار، الرؤف: الرقیب
: ایمنى بخش، المھیمن: المؤمن: كننده آشتى

 :فراگیرنده، العزیز
: شكستھ بند، المتكبـر: الجبار ارجمند،
پـاك و : آقـا، السـبوح: السید: بزرگ منش

 :منزه الشھید
: راستگو، الصانع: و گواه، الصادق حاضر

دادگـر، : پاكیزه، العدل: سازنده، الطاھر
 :العفو

ــنده، ــور بخش ــده: الغف ــى: آمرزن : الغن
ــى ــاث ب ــاز، الغی ــاطر: نی ــادرس، الف : فری

 :شكافنده نیستى، الفرد
: گشــاینده، الفــالق: الفتــاح طــاق،

: دیرینھ، الملك: لقدیمشكافنده تاریكى، ا
: پـاك و مبـارك، القـوى: پادشاه، القدوس

بر پـا : نزدیك، القیوم: نیرومند، القریب
ــابض ــده، الق : گیرنــده، الباســط: دارن

بـر آورنـده : گستراننده، قاضـى الحاجـات
: بزرگـوار، المـولى: نیازمندیھا، المجید

: منت گذارنـده، المحـیط: لمنانخداوند، ا
: آشـكارا، المقیـت :كننـده المبـین احاطھ

 :صورتگر، الكریم: نگھبان، المصور
: بـزرگ، الكـافى: بخشش، الكبیر خداوند

كننده آزردگـى،  بر طرف: بسنده، كاشف الضر
 :الوتر

ــا، ــور تنھ ــش، : الن ــنى بخ ــن و روش روش
یـارى : كننده، الناصر بسیار بخشش: الوھاب

بسیار : وسعت بخش، الودود: دھنده، الواسع
: راھنمـا، الـوفى: دىدوست دارنده، الھـا

آنكھ كارھا باو واگـذار : وفادار، الوكیل
نیكوكـار، : بـر، البـر ارث: شده، الـوارث

توبـھ پـذیر، : فرستنده، التـواب: الباعث
 :لجلیلا

صاحب جـود : و آزموده كار، الجواد بزرگ
ـــر ـــش، الخبی ـــالق: و بخش ـــاه، الخ : آگ

بھتـرین یـارى : الناصرین -آفریننده، خیر
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: جـزا دھنـده، الشـكور :دھندگان، الدیان
: بـا عظمـت، اللطیـف: سپاسگزار، العظـیم

شـفابخش، و : خداوند لطف و مدارا، الشافى
من تفسیر این نامھـا را در كتـاب توحیـد 

ام و این روایـت از راویـان مختلـف  نوشتھ
 .بمن رسیده است

 
صد لا الھ الا �َّ گفـتن و ثـواب صـد  ثواب

 بار استغفار كردن
لة و ثـواب الاسـتغفار ثواب مائة تھلی. 

 مائة مرة
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٥

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى عَبْـدِ �َِّ عَـنْ 
أَبِیھِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عُمَیْرٍ عَـنْ ھِشـَامِ بْـنِ 

 ازِ عنَْ أبَىِ عبَدِْ �َِّ ساَلمٍِ وَ أبَىِ أیَُّوبَ الْخزََّ 
قَالَ مَنْ قَالَ لاَ إِلَـھَ إِلاَّ �َُّ مِائَـةَ مَـرَّةٍ كَـانَ 

 أَفْضَلَ النَّاسِ ذَلِكَ الْیَوْمَ عَمَلاً إِلاَّ مَنْ زَادَ 
كسى كھ صد بار : فرمود امام صادق  - ٥

 لا الھ الا �َّ بگویـد عمـل آن روزش از ھمـھ
مردم بھتر باشد مگر از كسى كھ بیشـتر از 

 .صد بار گفتھ باشد
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٦

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْـنِ عِیسـَى 
عَنِ الْحُسیَْنِ بْنِ سیَْفٍ عَنْ سیَْفٍ عَنْ سلاََّمِ بْنِ غَانِمٍ 

 ىقَالَ مَنْ قَالَ حیِنَ یَأْوِى إِلَ  أَبِى عَبْدِ �َِّ  عَنْ 
فِرَاشِھِ لاَ إِلَھَ إِلاَّ �َُّ مِائَةَ مَرَّةٍ بَنَـى �َُّ بَیْتـاً 
لَھُ فِى الْجَنَّةِ وَ مَنِ استَْغْفَرَ �ََّ حیِنَ یَأْوِى إِلَى 

ھُ كَمَـا یَسـْقُطُ فِرَاشِھِ مِائَةَ مَرَّةٍ تَحَاتَّتْ ذُنُوبُـ
 وَرَقُ الشَّجَرَةِ 

كسى كھ بھنگـام : فرمود امام صادق  -٦
رفتن بمیان بستر خوابش صد بار لا الـھ الا 

اى در بھشـت  �َّ بگوید خداوند براى او خانھ
بسازد و كسى كھ بھنگام رفتن بمیان بسترش 
صد بار استغفار كند گناھش میریزد ھم چون 

 .درخت فرو میریزدبرگ كھ از 
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باب یك تا (الواحد إلى المائة  باب
 )صد
 

 یھود از ابى بكر پرسشھاى
عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ یَحْیَـى بْـنِ زَكَرِیَّـا حدََّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسىَ رَضِـيَ �َُّ  - ١

 بْنِ حَبِیـبٍ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ �َِّ 
بْنُ نَصْرٍ »مُحمََّدُ «اللَّفْظُ لَھُ قَالا حَدَّثَنَا الْحسَنَُ الْجَبَلِيُّ الصَّیْدَنَانِيُّ وَ عَبْـدُ �َِّ بْـنُ الصَّـلْتِ وَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحیِمِ بْنُ عَلِـيِّ بْـنِ سـَعِیدٍ 

لْحَةَ بْنِ أَسبَْاطِ الْخزََّازُ قَالَ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ طَ 
�َِّ بْنِ عَبَّـاسٍ قَـالَ  بْدِ بْنِ نَصْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَ 

قَدِمَ یَھُودِیَّـانِ أَخَـوَانِ مِـنْ رُؤَسـَاءِ الْیَھُـودِ 
بِالْمَدِینَةِ فَقَالا یَا قَـوْمِ إِنَّ نَبِیَّنَـا حَـدَّثَنَا 

یُسـَفِّھُ أَحْـلاَمَ  عَنْھُ أَنَّھُ قَدْ ظَھَرَ نَبيٌِّ بِتِھَامَـةَ 
نَحْـنُ نَخـَافُ أَنْ  وَ الْیَھُودِ وَ یَطْعُنُ فِى دِینِھِمْ 

یُزِیلَنَا عَمَّا كَانَ عَلَیْھِ آبَاؤُنَا فَـأَیُّكُمْ ھَـذَا 
كَـلاَمَ عَلَـى وَ اتَّبَعْنَاهُ وَ إِنْ لَمْ یَكُنْ یُورِدُ الْ النَّبِيُّ فَإِنْ یَكُنِ الَّذِى بَشَّرَ بِھِ دَاوُدُ آمَنَّا بِھِ 

عْرَ وَ یَقْھَ  بِلِسـَانِھِ  رُنَـاائْتِلاَفِھِ وَ یَقُولُ الشِّـ
جَاھَدْنَاهُ بِأَنْفُسِنَا وَ أَمْوَالِنَـا فَـأَیُّكُمْ ھَـذَا 
ــارُ إِنَّ  ــاجرُِونَ وَ الأْنَْصَ ــالَ الْمُھَ ــيُّ فَقَ النَّبِ

اللهَِِّ فَـأَیُّكُمْ  قَدْ قُـبِضَ فَقَـالا الْحَمْـدُ  نَبیَِّنَا
قَوْمٍ إِلاَّ  لَىوَصِیُّھُ فَمَا بَعَثَ �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ نَبِیّاً إِ 

مَا أَمَرَهُ رَبُّھُ فَأَوْمَأَ الْمُھَـاجرُِونَ وَ الأْنَْصَـارُ وَ لَھُ وَصِيٌّ یُؤَدِّى عَنْھُ مِنْ بَعْدِهِ وَ یَحْكِـى عَنْـھُ 
وَ وَصِـیُّھُ فَقَـالا لأِبَِـى إِلَى أَبِى بَكْرٍ فَقَالُوا ھُ 

یُلْقَـى  ابَكْرٍ إِنَّا نُلْقِى عَلَیْكَ مِنَ الْمَساَئِلِ مَـ
عَلَى الأْوَْصِیَاءِ وَ نَسأَْلُكَ عَمَّا تُسـْأَلُ الأْوَْصِـیَاءُ 
عَنْھُ فَقَالَ لَھُمَا أَبُو بَكْرٍ أَلْقِیَا مَـا شِـئْتُمَا 

 فَقَالَ أَحَدُھُمَا مَا أُخْبِرْكُمَا بِجَوَابِھِ إِنْ شاَءَ �َُّ 
نَفْـسٌ فِـى  اأَنَا وَ أَنْتَ عِنْدَ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَـ

نَفْسٍ لَیْسَ بَیْنَھُمَا رَحمٌِ وَ لاَ قَرَابَةٌ وَ مَا قَبْـرٌ 
مْسُ وَ فِـى  ساَرَ بِصَاحبِِھِ وَ مِنْ أَیْنَ تَطْلُـعُ الشَّـ

مْسُ ثُمَّ لَـمْ تَطْلُـعْ أَیْنَ تَغْرُبُ وَ أَیْنَ طَلَعَتِ الشَّ 
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 یْـنَ فِیھِ بَعْدَ ذَلِكَ وَ أَیْـنَ تَكُـونُ الْجَنَّـةُ وَ أَ 
تَكُونُ النَّارُ وَ رَبُّكَ یَحْمِـلُ أَوْ یُحْمَـلُ وَ أَیْـنَ 
یَكُونُ وَجْھُ رَبِّكَ وَ مَا اثْنَـانِ شـَاھِدَانِ وَ مَـا 

مَـا اثْنَانِ غاَئِبَانِ وَ مَا اثْنَانِ مُتَبَاغِضَانِ وَ 
الْوَاحدُِ وَ مَا الاِثْنَانِ وَ مَـا الثَّلاَثَـةُ وَ مَـا 

تَّةُ وَ مَـا  االأْرَْبَعَةُ وَ مَ  الْخمَْسـَةُ وَ مَـا السِّـ
السَّبْعَةُ وَ مَا الثَّمَانِیَةُ وَ مَا التِّسعَْةُ وَ مَـا 
الْعَشرََةُ وَ مَا الأْحََدَ عَشرََ وَ مَا الاِثْنَا عَشـَرَ وَ 

نَ وَ مَا الثَّلاَثُونَ وَ مَا الأْرَْبَعُونَ وَ مَا الْعِشرُْو
بْعُونَ وَ  ونَ مَا الْخمَْسوُنَ وَ مَا السِّتُّ  وَ مَا السَّـ

مَا الثَّمَانُونَ وَ مَا التِّسعُْونَ وَ مَـا الْمِائَـةُ 
قَالَ فَبَقِيَ أَبُو بَكْرٍ لاَ یَرُدُّ جَوَاباً وَ تَخوََّفْنَـا 

نِ الإِْسلاَْمِ فَأَتَیْتُ مَنْزِلَ عَلِـيِّ أَنْ یَرْتَدَّ الْقَوْمُ عَ  علَِيُّ إِنَّ رُؤَسـَاءَ  یَافَقُلْتُ لَھُ  بْنِ أَبِى طَالِبٍ 
الْیَھُودِ قَدْ قَدِمُوا الْمَدِینَـةَ وَ أَلْقَـوْا عَلَـى 
أَبِى بَكْرٍ مَساَئِلَ فَبَقِيَ أَبُو بَكْرٍ لاَ یَرُدُّ جَوَاباً 

ضَاحكِاً ثُمَّ قَالَ ھُوَ الْیَوْمُ الَّذِى  فَتَبَسَّمَ عَلِيٌّ 
أَمَامِى وَ مَـا  یَمْشِىفَأَقْبَلَ  وَعَدَنِى رَسوُلُ �َِّ 

شیَْئاً حَتَّى  أَخْطَأَتْ مِشیَْتُھُ مِنْ مِشیَْةِ رَسوُلِ �َِّ 
لَّذِى كَانَ یَقْعُدُ فِیـھِ رَسـُولُ قَعَدَ فِى الْمَوْضِعِ ا

ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى الْیَھُـودِیَّیْنِ فَقَـالَ یَـا  �َِّ 
عَلَــيَّ مَــا  ایَھُودِیَّــانِ ادْنُــوَا مِنِّــى وَ أَلْقِیَــ

أَلْقَیْتُمَاهُ عَلَى الشَّیْخِ فَقَالَ الْیَھُودِیَّانِ وَ مَنْ 
حَالاتِـھِ  ىوَ أَبُو الْحَسنَِ وَ الْحُسیَْنِ وَ وَصِیُّھُ فِـعَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَخُو النَّبِيِّ وَ زَوْجُ ابْنَتِھِ فَاطِمَةَ ھُمَا أَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِى طَالِـبِ بْـنِ أَنْتَ فَقَالَ لَ 

كُلِّھَا وَ صَاحبُِ كُلِّ مَنْقَبَةٍ وَ عِـزٍّ وَ مَوْضِـعُ سِـرِّ 
فَقَالَ لَھُ أَحَدُ الْیَھُودِیَّیْنِ مَا أَنَـا  النَّبِيِّ 

وَ أَنْتَ عِنْدَ �َِّ قَالَ أَنَا مُؤْمِنٌ مُنْذُ عَرَفْتُ نَفْسِى 
مَـا  أَدْرِىوَ أَنْتَ كَافِرٌ مُنْذُ عَرَفْتَ نَفْسكََ فَمَـا 

یُحْدِثُ �َُّ فِیـكَ یَـا یَھُـودِيُّ بَعْـدَ ذَلِـكَ فَقَـالَ 
یَھُودِيُّ فَمَا نَفْسٌ فِى نَفْسٍ لَیْسَ بَیْنَھُمَا رَحـِمٌ الْ 

فِى بَطْنِ الْحُـوتِ  وَ لاَ قَرَابَةٌ قَالَ ذَاكَ یُونُسُ 
قَالَ فَمَا قَبْرٌ ساَرَ بِصَاحبِِھِ قَـالَ یُـونُسُ حـِینَ 

بِھِ الْحُـوتُ فِـى سـَبْعَةِ أَبْحُـرٍ قَـالَ لَـھُ  طَافَ 
أَیْنَ تَطْلُعُ قَـالَ مِـنْ بَـیْنِ قَرْنَـيِ فَالشَّمْسُ مِنْ 
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الشَّیْطَانِ قَالَ فَأَیْنَ تَغْرُبُ قَالَ فِى عَیْنٍ حَامِیَةٍ 
ــولُ �َِّ  ــى رَسُ ــى حَبِیبِ ــالَ لِ ــى  قَ ــلِّ فِ لاَ تُصَ

حَتَّى تَصِیرَ مِقْـدَارَ  ارِھَاإِقْبَالِھَا وَ لاَ فِى إِدْبَ 
مْحَیْنِ قَالَ فَأَیْنَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ لَمْ رُمْحٍ أَوْ رُ 

تَطْلُعْ فِى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ قَالَ فِـى الْبَحْـرِ حـِینَ 
قَالَ لَھُ  فَلَقَھُ �َُّ لِبَنِى إِسرَْائِیلَ لِقَوْمِ مُوسىَ

قَالَ إِنَّ رَبِّى عَـزَّ وَ جَـلَّ  فَرَبُّكَ یَحْمِلُ أَوْ یُحْمَلُ 
ءٌ قَـالَ  ءٍ بِقُدْرَتِھِ وَ لاَ یَحْمِلُھُ شـَيْ  یَحْمِلُ كُلَّ شيَْ 

فَكَیْفَ قَوْلُھُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَھُمْ 
یَوْمَئِذٍ ثَمانِیَةٌ قَالَ یَا یَھُودِيُّ أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ 

ماواتِ اللهَِِّ ما فِى  ا وَ مـا فِـى الأْرَْضِ وَ مـ السَّـ
ءٍ عَلَـى  فَكُـلُّ شـَيْ   بَیْنَھُما وَ ما تَحْـتَ الثَّـرى

الثَّرَى وَ الثَّرَى عَلَى الْقُدْرَةِ وَ الْقُدْرَةُ تَحْمِلُ 
ءٍ قَالَ فَأَیْنَ تَكُونُ الْجَنَّةُ وَ أَیْنَ تَكُـونُ  كُلَّ شيَْ 

مَاءِ وَ أَمَّـا  فِىالنَّارُ قَالَ أَمَّا الْجَنَّةُ فَ  السَّـ
فِى الأْرَْضِ قَالَ فَأَیْنَ یَكُونُ وَجْـھُ رَبِّـكَ النَّارُ فَ 

لِى یَا ابْنَ عَبَّـاسٍ  فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ 
ائْتِنِى بِنَارٍ وَ حَطَـبٍ فَأَتَیْتُـھُ بِنَـارٍ وَ حَطَـبٍ 

وَجْـھُ  كُـونُ فَأَضْرَمَھَا ثُمَّ قَالَ یَا یَھُودِيُّ أَیْنَ یَ 
رِ قَالَ لاَ أَقِفُ لَھَا عَلَـى وَجْـھٍ قَـالَ ھَذِهِ النَّا

فَإِنَّ رَبِّى عَزَّ وَ جَـلَّ عَـنْ ھَـذَا الْمَثَـلِ وَ لَـھُ 
الْمَشرِْقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْھُ �َِّ 

وَ  تُ فَقَالَ لَھُ مَا اثْنَانِ شاَھِدَانِ قَالَ السَّمَاوَا
ــ ــانِ الأْرَْضُ لاَ یَغِیبَ ــا اثْنَ ــالَ فَمَ ــاعَةً قَ انِ سَ

ــفُ  ــاةُ لاَ یُوقَ ــوْتُ وَ الْحَیَ ــالَ الْمَ ــانِ قَ غَائِبَ
عَلَیْھِمَا قَـالَ فَمَـا اثْنَـانِ مُتَبَاغِضَـانِ قَـالَ 
اللَّیْلُ وَ النَّھَارُ قَالَ فَمَا الْوَاحدُِ قَالَ �َُّ عَزَّ 

وَّاءُ قَالَ قَالَ آدَمُ وَ حَ  لاِثْنَانِ وَ جَلَّ قَالَ فَمَا ا
فَمَا الثَّلاَثَةُ قَالَ كَذَبَتِ النَّصَارَى عَلَى �َِّ عَزَّ وَ 
جَلَّ فَقَالُوا ثالِثُ ثَلاثَةٍ وَ �َُّ لَمْ یَتَّخذِْ صـاحبَِةً 
وَ لا وَلَداً قَالَ فَمَا الأْرَْبَعَةُ قَـالَ الْقُـرْآنُ وَ 

لَ فَمَــا وَ الإِْنْجیِــلُ قَــا وْرَاةُ الزَّبُــورُ وَ التَّــ
الْخمَْسةَُ قَالَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ مُفْتَرَضَاتٍ قَـالَ فَمَـا 
ماواتِ وَ الأْرَْضَ وَ مـا  السِّتَّةُ قَالَ خَلَقَ �َُّ السَّـ
بَیْنَھُما فِى سِتَّةِ أَیَّامٍ قَالَ فَمَا السَّبْعَةُ قَـالَ 

قَـالَ فَمَـا  ابِقَـاتٍ سبَْعَةُ أَبْـوَابِ النَّـارِ مُتَطَ 
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انِیَةُ قَالَ ثَمَانِیَةُ أَبْـوَابِ الْجَنَّـةِ قَـالَ الثَّمَ 
فَمَا التِّسعَْةُ قَالَ تِسعَْةُ رَھْطٍ یُفْسِدُونَ فِى الأْرَْضِ 
وَ لا یُصْلِحُونَ قَالَ فَمَـا الْعَشـَرَةُ قَـالَ عَشـَرَةُ 

قَـوْلُ  أَیَّامِ الْعَشرِْ قَالَ فَمَا الأْحََدَ عَشـَرَ قَـالَ 
یا أَبَـتِ إِنِّـى رَأَیْـتُ أَحَـدَ عَشـَرَ یُوسفَُ لأِبَِیھِ 

كَوْكَباً وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ رَأَیْتُھُمْ لِى ساجدِِینَ 
نَةِ قَـالَ  قَالَ فَمَا الاِثْنَا عَشرََ قَالَ شھُُورُ السَّـ
فَمَا الْعِشرُْونَ قَالَ بَیْعُ یُوسفَُ بِعِشرِْینَ دِرْھَمـاً 

ثَلاَثُـونَ یَوْمـاً شـَھْرُ قَالَ فَمَا الثَّلاَثُونَ قَـالَ 
رَمَضَانَ صِیَامُھُ فَرْضٌ وَاجبٌِ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ إِلاَّ مَنْ 

سفََرٍ قَالَ فَمَـا الأْرَْبَعُـونَ   كانَ مَرِیضاً أَوْ عَلى
ثَلاَثُونَ لَیْلَةً فَأَتَمَّھَا  قَالَ كَانَ مِیقَاتَ مُوسىَ

فَتَمَّ مِیقـاتُ رَبِّـھِ أَرْبَعِـینَ  �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ بِعَشرٍْ 
لَیْلَةً قَالَ فَمَا الْخمَْسوُنَ قَالَ لَبِـثَ نُـوحٌ فِـى 
قَوْمِھِ أَلْفَ سنََةٍ إِلاَّ خمَْسِـینَ عامـاً قَـالَ فَمَـا 
السِّتُّونَ قَالَ قَـوْلُ �َِّ عَـزَّ وَ جَـلَّ فِـى كَفَّـارَةِ 

امُ سِتِّینَ مِسكِْیناً فَإِطْع یَستَْطِعْ الظِّھَارِ فَمَنْ لَمْ 
إِذَا لَمْ یَقْدِرْ عَلَى صِـیَامِ شـَھْرَیْنِ مُتَتَـابِعَیْنِ 

قَوْمَـھُ   قَالَ فَمَا السَّبْعُونَ قَالَ اخْتـارَ مُوسـى
سبَْعِینَ رَجُلاً لِمِیقَاتِ رَبِّھِ عَزَّ وَ جَلَّ قَـالَ فَمَـا 

لَھَـا یُقَـالُ  جَزِیرَةِ الثَّمَانُونَ قَالَ قَرْیَةٌ بِـالْ 
ثَمَانُونَ مِنْھَا قَعَدَ نُوحٌ فِى السَّفِینَةِ وَ استَْوَتْ 
عَلَى الْجُـودِيِّ وَ أَغْـرَقَ �َُّ الْقَـوْمَ قَـالَ فَمَـا 

 التِّسعْوُنَ قاَلَ الْفلُكُْ الْمشَحْوُنُ اتَّخذََ نُوحٌ 
 لْمِائَـةُ فِیھِ تِسعِْینَ بَیْتاً لِلْبَھَائِمِ قَالَ فَمَا ا

سِتِّینَ سـَنَةً فَوَھَـبَ لَـھُ  قَالَ كَانَ أَجَلُ دَاوُدَ 
أَرْبَعِینَ سنََةً مِنْ عُمُرِهِ فَلَمَّا حَضَرَتْ آدَمَ  آدَمُ 

الْوَفَاةُ جَحَدَ فَجَحَدَتْ ذُرِّیَّتُھُ فَقَالَ لَھُ یَا شـَابُّ 
بِھِ  ومِنَ حَتَّى أُ صِفْ لِى مُحَمَّداً كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَیْھِ 
ثُمَّ قَالَ یَـا  السَّاعَةَ فَبَكَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ 

یَھُــودِيُّ ھَیَّجْــتَ أَحْزَانِــى كَــانَ حَبِیبِــى رَسُــولُ 
صَلْتَ الْجَبیِنِ مَقْـرُونَ الْحَـاجبَِیْنِ أَدْعَـجَ  �َِّ 

یْنِ أَقْنَـى الأْنَْـفِ دَقِیـقَ الْعَیْنَیْنِ سـَھْلَ الْخـَدَّ 
كَثَّ اللِّحْیَـةِ بَـرَّاقَ الثَّنَایَـا كَـأَنَّ  بَةِ الْمَسرُْ 

عُنُقَھُ إِبْرِیقُ فِضَّةٍ كَانَ لَھُ شعَُیْرَاتٌ مِـنْ لَبَّتِـھِ 
إِلَى سرَُّتِھِ مَلْفُوفَةً كَأَنَّھَا قَضِـیبُ كَـافُورٍ لَـمْ 
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ھَــا لَــمْ یَكُــنْ یَكُــنْ فِــى بَدَنِــھِ شُــعَیْرَاتٌ غَیْرُ 
بِالطَّوِیلِ الذَّاھِبِ وَ لاَ بِالْقَصِیرِ النَّـزْرِ كَـانَ 
إِذَا مَشىَ مَعَ النَّاسِ غَمَرَھُمْ نُورُهُ وَ كَـانَ إِذَا 
مَشىَ كَأَنَّھُ یَتَقَلَّعُ مِنْ صَخرٍْ أَوْ یَنْحَدِرُ مِنْ صَـبَبٍ 

دَقِیـقَ كَانَ مُدَوَّرَ الْكَعْبَـیْنِ لَطِیـفَ الْقَـدَمَیْنِ 
وَ سیَْفُھُ ذُو الْفَقَارِ وَ  الْخصَْرِ عِمَامَتُھُ السَّحَابُ 

بَغْلَتُھُ دُلْـدُلٌ وَ حمَِـارُهُ الْیَعْفُـورُ وَ نَاقَتُـھُ 
الْعَضْبَاءُ وَ فَرَسھُُ لَزَّازٌ وَ قَضِیبُھُ الْمَمْشـُوقُ وَ 

أَشْــفَقَ النَّــاسِ عَلَــى النَّــاسِ وَ أَرْأَفَ  كَــانَ 
النُّبُوَّةِ  مُ لنَّاسِ بِالنَّاسِ كَانَ بَیْنَ كَتِفَیْھِ خَاتَ ا

مَكْتُوبٌ عَلَى الْخاَتَمِ سطَْرَانِ أَمَّا أَوَّلُ سطَْرٍ فَـلاَ 
ــولُ  ــا الثَّــانِى فَمُحَمَّــدٌ رَسُ ــھَ إِلاَّ �َُّ وَ أَمَّ إِلَ

الَ الْیَھُوِدیَّـانِ ھَذِهِ صِفَتُھُ یَا یَھُودِيُّ فَقَ  �َِّ 
مُحَمَّــداً رَسُــولُ  نَشْــھَدُ أَنْ لاَ إِلَــھَ إِلاَّ �َُّ وَ أَنَّ 

وَ أَنَّكَ وَصِيُّ مُحَمَّدٍ حَقّاً فَأَسـْلَمَا وَ حَسـُنَ  �َِّ 
فَكَانَـا  إِسلاَْمُھُمَا وَ لَزِمَا أَمیِرَ الْمُـؤْمِنِینَ 

تَّى كَانَ مِنْ أَمْرِ الْجمََلِ مَا كَانَ فَخرََجَـا مَعَھُ حَ 
مَعَھُ إِلَى الْبَصْرَةِ فَقُتِـلَ أَحَـدُھُمَا فِـى وَقْعَـةِ 
الْجَمَلِ وَ بَقِيَ الآخَْرُ حَتَّى خَرَجَ مَعَھُ إِلَى صِـفِّینَ 

  فَقُتِلَ بِصِفِّینَ 
عبــد �َّ بــن عبــاس گویــد دو بــرادر  - ١

ود بودند بھ مدینـھ یھودى كھ از رؤساى یھ
آمدند و گفتند اى مردم از پیغمبر ما بـھ 
ما رسیده است كھ در مكـھ پیغمبـرى پدیـد 
آید كھ افكار یھود را سفیھانھ میشمارد و 

ترسیم كھ  از دینشان انتقاد میكند و ما مى
مـا  رانآن پیغمبر ما را از دینى كـھ پـد

ــتھ ــما آن  داش ــدام از ش ــد ك ــد برگردان ان
ھ اگر ھمان باشد كھ داود پیغمبر ھستید؟ ك

مژده آن را داده است باو ایمـان آورده و 
پیروى خواھیم نمود و اگر او نیست و فقـط 
سخنرانى منظم میكند و شعر میگویـد و بـا 
نیروى زبان خود بر ما چیـره میگـردد بـا 

خـواھیم  زهجان و مال خودمان با او مبـار
 كرد كدام یك از شما این پیغمبر است؟
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نصار گفتند پیغمبـر مـا از و ا مھاجرین
دنیا رفتھ است آن دو گفتند حمد خـدا را، 
جانشین او كدام یك از شماست؟ زیرا خـداى 
عز و جل پیغمبرى را بـھ قـومى نفرسـتاده 
مگر اینكھ او را جانشین بوده كـھ پـس از 
او انجام وظیفھ كنـد و آنچـھ او از طـرف 

 گوپروردگار مأموریت داشتھ براى مردم باز
ھـاجرین و انصـار بـھ ابـى بكـر كند پس م

اشاره نموده و گفتند او وصى پیغمبر اسـت 
آن دو بابى بكر گفتند ما سؤالاتى پیشنھاد 
خواھیم كرد كـھ بـر جانشـینان پیغمبـران 

ھائى از تـو داریـم  شود و پرسش پیشنھاد مى
شود ابى بكـر بـھ  كھ از اوصیاء پرسیده مى

كنیـد  ادآنان گفت ھر چھ میخواھید پیشـنھ
من پاسخ آن را بھ شـما خـواھم داد ان كھ 

شاء �َّ یكى از آن دو گفت من و تو در نـزد 
خداى عـز و جـل چـھ مقـامى داریـم و چـھ 
جاندارى بود كھ در جاندار دیگرى جا داشت 
و میان آنھا خویشى و پیوند نژادى نبـود؟ 
و كدام قبرى بود كھ صاحب خود را با خـود 

 میگردانید؟
زنـد؟ و در كجـا  آفتاب از كجا سر مـى و

غروب میكند؟ و بھ كجا آفتاب تابید كھ پس 
از آن دیگر آنجا نتابید؟ و بھشت كجـا؟ و 
دوزخ كجا است؟ و پروردگار تو حمل میكنـد 

شود؟ و روى پروردگار تو بكـدام  یا حمل مى
سمت است؟ و آن دو كھ حاضـرند كدامنـد؟ و 

كھ بـا  وآن دو كھ غایبند كدامند؟ و آن د
امنــد؟ و یــك چیســت؟ و دو ھــم دشــمنند كد

چیست؟ و سھ چیست؟ و چھـار چیسـت؟ و پـنج 
 چیست؟ و شش چیست؟

ھفت چیست؟ و ھشت چیست؟ و نھ چیست؟ و  و
ده چیست؟ و یازده چیست؟ و دوازده چیسـت؟ 
و بیست چیست؟ و سى چیست؟ و چھل چیسـت؟ و 
پنجاه چیست؟ و شصت چیست؟ و ھفتاد چیسـت؟ 

 چیست؟و ھشتاد چیست و نود چیست؟ و صد 
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گوید ابو بكر آن چنان فـرو مانـد  راوى
كــھ ھــیچ پاســخى نمیتوانســت بدھــد و مــا 
ترسیدیم كـھ مبـادا مـردم از دیـن اسـلام 
برگردند پس من بخانھ على بـن ابـى طالـب 
آمدم و باو عرض كردم یا على بزرگان یھود 

ھـائى از ابـى بكـر  بمدینھ آمدند و پرسـش
ده كردند كھ ابى بكر فرومانده و پاسخ ندا

لبخنـدى بـروى مـن زد و سـپس   علـىپس 
ــت كــھ  رســول خــدا فرمــود ھمــان روزى اس

بمن وعده فرمود پس پیشاپیش من بـراه  
افتاد و راه رفتنش با راه رفـتن پیغمبـر 
ھیچ تفاوتى نداشت آمد تا در ھمـان جـایى 

شسـت سـپس روى نشست بن مى رسول خدا كھ 
آن دو یھودى كرد و فرمود ھـر دو نزدیـك  ب

و سـؤالاتى كـھ از ایـن پیرمـرد  آئیـدمن 
داشتید از من بپرسید آن دو گفتند شما كھ 
ھستید؟ فرمود من على ابن ابى طالب فرزند 
عبد المطلب و برادر پیغمبر و شوھر دخترش 
فاطمھ و پـدر حسـن و حسـین و جانشـین او 

ھـا  و داراى ھمھ منقبتھستم در تمام حالات 
ھا و رازدار پیغمبرم پس یكـى از آن  و عزت

دو یھودى گفت من و تو نزد خدا چھ مقـامى 
ــود را  ــھ خ ــن از روزى ك ــود م ــم فرم داری

ام مؤمن بودم و تو از روزى كھ خود  شناختھ
ــس  ــن پ ــودى و از ای ــافر ب ــناختى ك را ش
نمیدانم خدا با تو چھ خواھد كـرد یھـودى 

ــت كــدام جانــدارى ــت كــھ در میــان  گف اس
ــان آن دو  ــوده و در می ــر ب ــدارى دیگ جان

و پیوند نژادى نبوده اسـت؟ فرمـود  شىخوی
آن یونس بود كھ در شكم ماھى جا داشت گفت 
ــود را  ــاحب خ ــھ ص ــت ك ــرى اس ــدام قب ك
میگردانید؟ فرمود یونس بـود ھنگـامى كـھ 
ماھى او را در ھفت دریا گردانید عرض كرد 

مـود از میـان آید؟ فر آفتاب از كجا بر مى
دو شاخ شیطان عرض كرد كجا غـروب میكنـد؟ 

رسـول اى گرم كھ دوسـت مـن  در چشمھ دفرمو
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فرمود كھ ھنگام بر آمدن آفتاب و  خدا 
ھنگام غروبش نماز نخوان تا آنكھ باندازه 
یك نیزه و یا دو نیزه بشود عرض كرد كجـا 
 بود كھ آفتاب بـر آنجـا تابیـده و دیگـر

آنجا نتابید؟ فرمود در ھمان دریائى كـھ  ب
خداوند براى بنـى اسـرائیل و قـوم موسـى 

عرض كرد پروردگار تو حمل میكند تا  افتشك
شود فرمود پروردگار من عز و جل با  حمل مى

قدرت و نیروى خود ھمھ چیز را حمل میكنـد 
و ھیچ چیز نتواند او را حمل نمایـد عـرض 

عــرش  كــرد پــس معنــى آیــھ كــھ میفرمایــد
پروردگار تو را در این روز ھشت تـن حمـل 
ــا  ــودى آی ــود اى یھ ــت؟ فرم ــد چیس میكنن

كھ آنچھ در آسمانھاست و آنچـھ  اى نستھندا
كھ در زمین است و آنچھ كھ در میان آن دو 
است و آنچھ كھ در زیر خاك است ھمھ از آن 
خداست پس ھمھ چیز بر روى خاك است و خـاك 

مـھ چیـز را بر قدرت استوار است و قدرت ھ
حمل میكند عرض كرد بھشت كجا اسـت و دوزخ 

دوزخ  امـاكجا؟ اما بھشت در آسمان است و 
بر روى زمین عرض كـرد روى پروردگـار تـو 

بمـن فرمـود اى پسـر  بچھ سو است علـى 
عباس آتشى و ھیزمى براى من بیاور من آتش 
و ھیزم بھ نزد او آوردم پس آن حضرت ھیزم 

گفت اى یھودى روى ایـن آتـش را آتش زد و 
بكدام سو است یھودى گفت من روئى براى آن 

پروردگار من عز و جل بدین  ودبینم فرم نمى
گونھ است و مشرق و مغرب از آن اوسـت ھـر 
جا رو كنید ھمان جا مورد توجھ خداست عرض 
ــود  ــت؟ فرم ــاھدند چیس ــھ ش ــرد آن دو ك ك
آسمانھا و زمین كھ یك ساعت از نظر غایـب 

د گفت آن دو كھ غایبند چیست فرمود نمیشون
مرگ و زندگى كھ آن دو را نمیشود دید عرض 

دو كھ با ھم دشمنند چیست؟ فرمـود  آنكرد 
شب و روز عرض كرد یك چیست؟ فرمـود خـداى 
عز و جل عرض كـرد و چیسـت؟ فرمـود آدم و 
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حوا عرض كرد سھ چیست؟ فرمـود دروغـى كـھ 
نصارى بر خداى عز و جـل بسـتند و گفتنـد 

دا سومین از سھ تا است با اینكھ خداوند خ
ھمسر و فرزندى ندارد عرض كرد چھار چیست؟ 
فرمود قرآن و زبور و تورات و انجیل عـرض 
كرد پنج چیست فرمود پنج نمازى كـھ واجـب 

عرض كرد شش چیست؟ فرمود خداوند . شده است
ھا و زمین را و آنچھ كھ در میان آن  آسمان

رد ھفت چیسـت؟ است در شش روز آفرید عرض ك
فرمود ھفت در دوزخ كھ بـر روى ھـم بسـتھ 

ھشـت در  مـودشود عرض كرد ھشت چیست؟ فر مى
بھشت عرض كرد نھ چیست؟ فرمود نھ خانواده 

در روى زمین كھ فساد میكردند ) قوم صالح(
عـرض كـرد ده چیسـت؟ . كردنـد و اصلاح نمـى

فرمود ده روز از ده عرض كرد یازده چیست؟ 
بپدرش كھ اى پدر یازده  فرمود گفتار یوسف

ستاره و آفتاب و ماه را دیدم كھ بـر مـن 
ســجده میكردنــد عــرض كــرد دوازده چیســت؟ 
فرمود ماھھاى سال عـرض كـرد بیسـت چیسـت 
فرمود فروش یوسف بھ بیست درھم عـرض كـرد 
سى چیست؟ فرمود سـى روز مـاه رمضـان كـھ 

اش واجب است بر ھر مؤمنى مگر اینكـھ  روزه
افر عرض كرد چھل چیسـت؟ بیمار باشد یا مس

فرمود میقات موسـى كـھ سـى شـب بـود كـھ 
و چھل شب تمـام  زودآن اف خداوند ده روز ب

شد عرض كرد پنجاه چیسـت؟ فرمـود نـوح در 
میان قومش ھزار سال ماند بجز پنجاه سـال 
عرض كرد شصت چیست؟ فرمود گفتار خداى عـز 
و جل در كفاره ظھار كھ میفرماید ھـر كـس 

د بشصت مسـكین طعـام بدھـد نتواند پس بای
یعنى اگر دو ماه روزه پى در پـى نتوانـد 

 چیست؟ تادبگیرد عرض كرد ھف
موسى از قـوم خـودش ھفتـاد نفـر  فرمود

انتخاب كرد براى میقات خداى عز و جل عرض 
 كرد ھشتاد چیست؟

نام دھى است در جزیره كھ نوح از  فرمود
آنجا سوار كشتى شد و كشتى بر جودى نشسـت 
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د قوم نوح را برق نمود عـرض كـرد و خداون
نود چیست فرمود ھمانا كشتى نوح اسـت كـھ 
پر بود و نوح در آن براى جـانوران خانـھ 
نود ساخت عرض كرد صد چیسـت؟ فرمـود عمـر 

 عمـرداود شصت سال بود و آدم چھل سال از 
خود را بھ او بخشید و چون ھنگام مرگ آدم 
فرا رسید بخشش خود را انكار كرد و نـژاد 

و نیز انكار كردن را بھ ارث بردنـد پـس ا
یھودى عرض كرد اى جوان محمد را براى مـن 

بینم تا  توصیف كن ھمچنان كھ گویى بچشم مى
ــر  ــاورم امی ــان بی ــاو ایم ــون ب ــم اكن ھ

یھـودى  ىالمؤمنین گریھ كرد سپس فرمـود ا
رسـول اندوھھاى مرا بر انگیختى دوست مـن 

پیشـانى بلنـد ابـروان شخصى بود  خدا 
ھـاى صـورتش بـدون  پیوستھ سیاه چشم گونـھ

برآمدگى بینیش كشیده نـازك لـب پـر ریـش 
دندانھاى جلو درخشان گردنش ھم چـون تنـگ 
نقره بود خط موئى از سینھ تا ناف كشـیده 

 درشده بود ھمچون شـاخھ كـافور و جـز آن 
بدنش موئى نبود نھ زیاد بلند بالا بـود و 

با مردم راه میرفت نورش نھ كوتاه قد چون 
گرفت و چون قدم بر میداشت  آنان را فرا مى

كنـد و یـا از شـیبى  گوئى پا از سـنگ مـى
سرازیر میگـردد دو كعـبش كـرد بـود و دو 

اش  قدمش نازك بود میان باریك بـود عمامـھ
صحاب نام داشت و شمشـیر از ذو الفقـار و 
استر سـواریش دلـدل و دراز گوشـش رونـده 

ترش ماده شـتر رام نشـده و مانند آھو و ش
اش ممشوق و حضرتش از  اسبش لزاز و تازیانھ
تر بود و از ھمھ كـس  ھمھ كس بمردم مھربان

اش مھر نبـوت  بمردم دلسوزتر میان دو شانھ
بود كھ بر آن مھر دو سطر نوشتھ شده بـود 
اما سطر اول لا الھ الا �َّ و سطر دوم محمـد 

اى یھودى پـس رسول �َّ این بود صفت پیغمبر 
آن دو یھودى گفتند شھادت میدھیم مـا كـھ 
خدائى جز خداى یكتا نیست و اینكـھ محمـد 
فرستاده اوست و تو جانشین بـر حـق محمـد 



1263 
 

ھستى پس ھر دو اسلام پذیرفتنـد و مسـلمان 
خوبى شدند و ملازم خـدمت امیـر المـؤمنین 

و با آن حضرت بودند تا واقعھ جمـل  ودندب
رت بھ بصره رفتنـد پیش آمد در ركاب آن حض

یكى از آن دو تن در جنگ جمل كشـتھ شـد و 
دیگرى ماند تا در ركاب حضرت بھ صفین رفت 

 .و آنجا كشتھ شد
 
 

 بھشت یك صد و بیست صنفند اھل
 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٢

الْحُسـَیْنِ  سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنِى أَحْمَدُ بْنُ 
بْنِ سعَِیدٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَعْفَـرِ بْـنِ یَحْیَـى عَـنْ 
أَبِیــھِ رَفَعَــھُ إِلَــى بَعْــضِ الصَّــادِقِینَ مِــنْ آلِ 

قَالَ جَاءَ رَجُـلاَنِ مِـنْ یَھُـودِ خَیْبَـرَ وَ  مُحَمَّدٍ 
 مَعَھُمَا التَّوْرَاةُ مَنْشوُرَةً یُرِیدَانِ النَّبِـيَّ 

فَوَجَدَاهُ قَدْ قُبضَِ فَأَتَیَا أَبَا بَكْرٍ فَقَـالا إِنَّـا 
قَدْ جئِْنَا نُرِیدُ النَّبِـيَّ لِنَسـْأَلَھُ عَـنْ مَسـْأَلَةٍ 

وَ مَا مَسأَْلَتُكُمَا قَـالا  فَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُبِضَ فَقَالَ 
ثِ وَ أَخْبِرْنَا عَنِ الْوَاحـِدِ وَ الاِثْنَـیْنِ وَ الـثَّلاَ 

الأْرَْبَعَــةِ وَ الْخمَْسَــةِ وَ السِّــتَّةِ وَ السَّــبْعَةِ وَ 
الثَّمَانِیَةِ وَ التِّسعَْةِ وَ الْعَشرََةِ وَ الْعِشرِْینَ وَ 

وَ السِّتِّینَ وَ  مْسِینَ الثَّلاَثِینَ وَ الأْرَْبَعِینَ وَ الْخَ 
ةِ السَّبْعِینَ وَ الثَّمَانِینَ وَ التِّسعِْینَ وَ الْمِائَـ
ءٌ  فَقَالَ لَھُمَا أَبُو بَكْرٍ مَا عِنْدِى فِى ھَـذَا شـَيْ 

ائْتِیَا عَلِيَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ قَالَ فَأَتَیَاهُ فَقَصَّـا 
التَّـوْرَاةُ  اعَلَیْھِ الْقِصَّةَ مِنْ أَوَّلِھَـا وَ مَعَھُمَـ

إِنْ  مَنْشوُرَةً فَقَالَ لَھُمَـا أَمِیـرُ الْمُـؤْمِنِینَ 
نَا أَخْبَرْتُكُمَا بِمَا تَجدَِانِھِ عِنْدَكُمَا تُسـْلِمَانِ أَ 

قَالا نَعَمْ قَالَ أَمَّا الْوَاحـِدُ فَھُـوَ �َُّ وَحْـدَهُ لاَ 
عَزَّ وَ جَلَّ  شرَِیكَ لَھُ وَ أَمَّا الاِثْنَانِ فَھُوَ قَوْلُ �َِّ 

دٌ لا تَتَّخذُِوا إِلھَیْنِ اثْنَیْنِ إِنَّما ھُوَ إِلھٌ واحـِ
وَ أَمَّا الثَّلاَثَةُ وَ الأْرَْبَعَةُ وَ الْخمَْسةَُ وَ السِّتَّةُ 
وَ السَّبْعَةُ وَ الثَّمَانِیَةُ فَھُنَّ قَوْلُ �َِّ عَزَّ وَ جَـلَّ 
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فِى كِتَابِھِ فِى أَصْحَابِ الْكَھْفِ سـَیَقُولُونَ ثَلاثَـةٌ 
مْ رابِعُھُــمْ كَلْــبُھُمْ وَ یَقُولُــونَ خَمْسَــةٌ سادِسُــھُ 

كَلْــبُھُمْ رَجْمــاً بِالْغَیْــبِ وَ یَقُولُــونَ سَــبْعَةٌ وَ 
ثامِنُھُمْ كَلْبُھُمْ وَ أَمَّا التِّسعَْةُ فَھُوَ قَوْلُ �َِّ عَزَّ 

 تِسـْعَةُ وَ جَلَّ فِى كِتَابِھِ وَ كانَ فِـى الْمَدِینَـةِ 
رَھْطٍ یُفْسِدُونَ فِـى الأْرَْضِ وَ لا یُصْـلِحُونَ وَ أَمَّـا 

شرََةُ فَقَوْلُ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ تِلْكَ عَشرََةٌ كامِلَةٌ وَ الْعَ 
أَمَّا الْعِشرُْونَ فَقَوْلُ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ فِى كِتَابِھِ إِنْ 

مِـائَتَیْنِ وَ  وایَكُنْ مِنْكُمْ عِشرُْونَ صابِرُونَ یَغْلِبُ 
عَـزَّ وَ جَـلَّ أَمَّا الثَّلاَثُونَ وَ الأْرَْبَعُونَ فَقَوْلُ �َِّ 

ثَلاثِـینَ لَیْلَـةً وَ   فِى كِتَابِھِ وَ واعَدْنا مُوسـى
أَتْمَمْناھا بِعَشرٍْ فَـتَمَّ مِیقـاتُ رَبِّـھِ أَرْبَعِـینَ 

 لَیْلَةً 
أَمَّا الْخمَْسوُنَ فَقَوْلُ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ فِى یَـوْمٍ  وَ 

تُّونَ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسِینَ أَلْفَ سنََةٍ وَ أَمَّا السِّـ
فَقَوْلُ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ فِى كِتَابِھِ فَمَنْ لَـمْ یَسـْتَطِعْ 

 لُ فَإِطْعامُ سِتِّینَ مِسكِْیناً وَ أَمَّا السَّبْعُونَ فَقَـوْ 
قَوْمَـھُ   �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ فِى كِتَابِھِ وَ اخْتارَ مُوسـى
نَ فَقَوْلُ سبَْعِینَ رَجُلاً لِمِیقاتِنا وَ أَمَّا الثَّمَانُو

�َِّ عَــزَّ وَ جَــلَّ فِــى كِتَابِــھِ وَ الَّــذِینَ یَرْمُــونَ 
الْمُحْصَناتِ ثُـمَّ لَـمْ یَـأْتُوا بِأَرْبَعَـةِ شـُھَداءَ 

ثَمـانِینَ جَلْـدَةً وَ أَمَّـا التِّسـْعُونَ  وھُمْ فَاجْلِدُ 
فَقَوْلُ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ فِى كِتَابِھِ إِنَّ ھذا أَخىِ لَـھُ 

عٌ وَ تِسعُْونَ نَعْجَةً وَ أَمَّا الْمِائَـةُ فَقَـوْلُ �َِّ تِسْ 
عَزَّ وَ جَـلَّ فِـى كِتَابِـھِ الزَّانِیَـةُ وَ الزَّانِـى 

مِنْھُما مِائَـةَ جَلْـدَةٍ قَـالَ  احدٍِ فَاجْلِدُوا كُلَّ و
فَأَسلَْمَ الْیَھُودِیَّانِ عَلَى یَدَيْ أَمِیرِ الْمُـؤْمِنِینَ 

  ع
فرمایـد  قان آل محمد مـىیكى از صاد - ٢

دو تــن از یھودیــان خیبــر كــھ تــورات را 
گشوده با خود داشتند بقصھ ملاقات پیغمبـر 
آمدند وقتى آمدند دیدند پیغمبر از دنیـا 
رفتھ پس بھ نزد ابى بكر آمدنـد و گفتنـد 
ما آمده بودیم و مقصود ما دیدار پیغمبـر 

 ینیمب بود تا از او سؤالى بكنیم اكنون مى
دنیا رفتھ ابو بكـر گفـت سـؤال  كھ او از

شما چیست؟ گفتند ما را خبر ده از یكـى و 
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دو سھ و چھار و پنج و شش و ھفت و ھشـت و 
نھ و ده و بیست و سـى و چھـل و پنجـاه و 
شصت و ھفتاد و ھشتاد و نود و صد ابو بكر 
گفت در این باره چیزى نزد من نیست بخدمت 

گویـد بـھ  وىعلى ابن ابى طالب برسـید را
د آن حضرت آمدند و جریان را از اول تا نز

آخر عرض كردند و تورات را ھم چنان گشاده 
بھ ھمراه داشتھ امیر المؤمنین بـھ آنـان 

ھـا را آن چنـان  فرمود اگر پاسخ این پرسش
كھ خودتان میدانید بگویم اسلام را خواھید 
پذیرفت؟ عرض كردند آرى اما یـك او خـداى 

 .ندارد كیكتا است كھ شری
ا دو فرموده خـداى عـز و جـل اسـت ام و
دو خـدا بـراى خـود ) ٥١سوره نحـل آیـھ (

 .نگیرید كھ خدا فقط یكى است
اما سھ و چھار و پنج و شـش و ھفـت و  و

ھشت فرموده خداى عز و جل اسـت در قـرآنش 
 ٢٢سـوره كھـف آیـھ (در باره اصحاب كھـف 

گویند كھ اصحاب كھف سـھ نفـر بودنـد كـھ 
گوینـد پـنج چھارمیشان سـگ آنـان اسـت و 

ــت و ایــن  نفرنــد ششــمى آنــان سگشــان اس
گفتارشان سگ بھ تـاریكى انـداختن اسـت و 

نفر بودند و ھشتمى آنـان  فتمیگویند كھ ھ
 .سگشان است

اما نھ فرمایش خداى عز و جل اسـت در  و
نھ طایفـھ در  ٤٨سوره نمل آیھ (قرآن است 

شھر بودند كھ در زمـین فسـاد میكردنـد و 
 ).نمودند اصلاح نمى

اما ده فرموده خـداى عـز و جـل اسـت  و
ایـن ده روز تمـام و  ١٩٦سوره بقره آیھ (

سـوره (او بیست فرموده خداى عز و جل است 
اگــر بیســت نفــر از شــما  ٦٥انفــال آیــھ 

پایدار باشد بھ دویست نفر پیـروز خواھـد 
و او سى و چھل فرموده خداى عز و جـل ) شد

مـا  ١٤٢سـوره اعـراف آیـھ (است در قرآن 
سى شب وعده دادیم و باده شب دیگـر  بموسى
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كاملش كردیم تا وعده پروردگارش چھـل شـب 
 ).كامل گردید

اما پنجاه فرموده خداى عز و جل اسـت  و
در روزى كـھ  ٤سوره معارج آیھ (در قرآنش 

 ).اش پنجاه ھزار سال است اندازه
اما شصت فرموده خداى عز و جل است در  و

نتواند  كسى كھ ٤سوره مجادلھ آیھ (قرآنش 
 ).شصت در مانده را طعام دھد

اما ھفتاد فرمایش خداى عز و جل اسـت  و
موسـى از  ٥٥سوره اعـراف آیـھ (در قرآنش 

گاه ما  میان قوم خود ھفتاد نفر براى وعده
 ).برگزید

اما ھشتاد فرموده خداى عز و جل اسـت  و
آنان كھ زنـان  ٤سوره نور آیھ (در قرآنش 

د و چھار نفر شوھر در را متھم بزنا میكنن
گواه بر گفتار خود ندارند ھشتاد تازیانھ 

 ).بھ آنان بزنید
اما نود فرموده خداى عز و جل است در  و

این برادر من است  ٢٣آیھ  سوره(قرآنش 
 ).كھ نود و نھ گوسفند دارد

اما صد فرموده خداى عز و جل اسـت در  و
اكـار و ھـر زن زن ٢سوره نور آیھ (قرآنش 

مرد زنا كار را بھ ھـر یـك صـد تازیانـھ 
راوى گوید ھر دو یھودى بدست امیر ) بزنید

 .المؤمنین اسلام پذیرفتند
 

یك صد و بیست بار بھ آسمان   پیغمبر
   بالا رفت

إلى السماء مائة و عشـرین  عرج النبى
 مرة
دُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَـدَ بْـنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّ  - ٣

الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا الْحَسـَنُ بْـنُ 
مَتِّیلٍ الدَّقَّاقُ قَالَ حَدَّثَنَا سلََمَةُ بْـنُ الْخطََّـابِ 
عَنْ مَنِیعِ بْنِ الْحَجَّـاجِ عَـنْ یُـونُسَ عَـنْ صَـبَّاحٍ 

ــيِّ  ــنْ الْمُزَنِ ــدِ  عَ ــى عَبْ ــرَجَ  �َِّ أَبِ ــالَ عَ قَ
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مِائَةً وَ عِشرِْینَ مَرَّةً مَا مِنْ مَرَّةٍ إِلاَّ  النَّبِيُّ 
 وَ قَدْ أَوْصَى �َُّ عَـزَّ وَ جَـلَّ فِیھَـا النَّبِـيَّ 

رَ مِمَّا أَوْصَـاهُ أَكْثَ  بِالْوَلاَیَةِ لِعَلِيٍّ وَ الأْئَِمَّةِ 
  بِالْفَرَائِضِ 

فرموده پیغمبر یك صـد  امام صادق  - ٣
و بیست بار معراج فرمود و ھیچ بـاز نشـد 
مگر اینكھ خداى عز و جل او را بـھ ولایـت 
على و امامان توصیھ فرمود بـیش از آنكـھ 

 .فرمود بھ واجبات توصیھ مى
 

  یك صد و بیست نوع است میوه
 ة مائة و عشرون لوناالفاكھ 
حدََّثَنَا أَبِى وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ رَضِـيَ �َُّ  - ٤

عَنْھُمَا قَالا حَدَّثَنَا سعَْدُ بْنُ عَبْـدِ �َِّ وَ عَبْـدُ �َِّ 
بْنُ جَعْفَرٍ الْحمِْیَرِيُّ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّـدِ 

 ذَكَـرَهُ بِى عُمَیْرٍ عَمَّـنْ بْنِ عِیسىَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَ 
قَالَ لَمَّا أَھْبَطَ �َُّ عَزَّ وَ جَـلَّ  عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ 

مِنَ الْجَنَّةِ أَھْبَطَ مَعَھُ عِشـْرِینَ وَ مِائَـةَ  آدَمَ 
قَضِیبٍ مِنْھَـا أَرْبَعُـونَ مَـا یُؤْكَـلُ دَاخلُِھَـا وَ 

 وَ بَعُونَ مِنْھَا مَا یُؤْكَلُ دَاخلُِھَـا خَارِجُھَا وَ أَرْ 
یُرْمَى بِخاَرِجھَِا وَ أَرْبَعُـونَ مِنْھَـا مَـا یُؤْكَـلُ 
خَارِجُھَا وَ یُرْمَى بِدَاخلِِھَا وَ غِرَارَةٌ فِیھَا بَزْرُ 

 ءٍ  كُلِّ شيَْ 
چون خداى عز و : فرمود امام صادق  - ٤

و  جل آدم را از بھشت فـرود آورد یـك صـد
بیست شاخھ با او فرو فرستاد كھ چھل شاخھ 

اش خوردنى است چـھ انـدرونش و  از آن میوه
. اش چھ بیرونش و چھـل شـماره از آن میـوه

انــدرونش خــوردنى اســت ولــى بیــرونش دور 
از آن میـوه  هشود و چھل شـمار انداختھ مى

ایست كھ بیرونش خـوردنى اسـت و انـدرونش 
جـوالى شـود و ھمـراه آدم  دور انداختھ مى

 .بود كھ تخم ھر چیزى در آن بود
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 بھشت یك صد و بیست صنفند اھل
  أھل الجنة عشرون و مائة صنف 
ــرٍ  ٥ ــنُ جَعْفَ ــدُ بْ ــدَ مُحَمَّ ــو أَحْمَ ــدَّثَنَا أَبُ حَ

الِحُ بْنُ مُحَمَّـدٍ الْعَبَّاسِ الْحَمَّادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا صَ الْبُنْدَارُ الشَّافِعِيُّ بِفَرْغَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُـو 
الْبَغْدَادِيُّ قَـالَ حَـدَّثَنَا عُبَیْـدُ �َِّ بْـنُ عَمْـرٍو 

قَالَ حَدَّثَنَا مُؤَمِّـلُ بْـنُ إِسـْمَاعِیلَ  یرِيُّ الْقَوَارِ 
قَالَ حَدَّثَنَا سفُْیَانُ الثَّـوْرِيُّ عَـنْ عَلْقَمَـةَ بْـنِ 

بِیـھِ قَـالَ مَرْثَدٍ عَنْ سلَُیْمَانَ بْنِ بُرَیْدَةَ عَـنْ أَ 
أَھْلُ الْجَنَّةِ عِشـْرُونَ وَ مِائَـةُ  قَالَ رَسوُلُ �َِّ 
 مِنْھَا ثَمَانُونَ صِنْفاً  مَّةُ صِنْفٍ ھَذِهِ الأُْ 

اھل بھشـت یـك : فرمود رسول خدا  - ٥
صد و بیست صنف میباشند كھ ھشتاد صـنف آن 

 .از این امت است
 
كس قرآن را حفظ كند سالیانھ دویسـت  ھر

 دینار از بیت المال حقوق دارد
من حفظ القرآن فلھ فى كل سـنة مائتـا  

  دینار فى بیت المال
حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسنَِ أَحْمَدُ بْنُ مُحمََّدِ بْـنِ  - ٦

الْحُسیَْنِ الْبَزَّازُ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ 
مَّدِ بْنِ حَمَّوَیْھِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُـو جَعْفَـرٍ بْنُ مُحَ 

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سعَِیدٍ الرَّازِيُّ قَالَ حَـدَّثَنَا 
بْـنُ حَمْـزَةَ قَـالَ حَـدَّثَنَا أَحْمَـدُ بْـنُ  عَبَّاسُ الْ 

ى الأْشَھَْبِ النَّخعَِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ بَدْرٍ عَنْ أَبِ إِبْرَاھِیمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ حَـدَّثَنَا الرَّبِیـعُ بْـنُ  مَنْ دَخَلَ فِى الإِْسلاَْمِ طَائِعاً وَ قَرَأَ  أَبِى طَالِبٍ 
ظَاھِراً فَلَھُ فِى كُلِّ سنََةٍ مِائَتَا دِینَارٍ  نَ الْقُرْآ

فِى بَیْتِ مَالِ الْمُسلِْمِینَ إِنْ مُنِعَ فِـى الـدُّنْیَا 
یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَافِیَةً أَحْوَجَ مَـا یَكُـونُ  أَخَذَھَا
 إِلَیْھَا

كسـى كـھ : فرمـود امیر المؤمنین  - ٦
بمیل خودش دین اسـلام را پـذیرفت و قـرآن 
تلاوت كرد سالیانھ دویست دینار از صـندوق 
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دارائى مسلمانان حقـوق دریافـت میكنـد و 
 اگر در دنیا حقوقش پرداخت نشد روز قیامت

آن حقوق خود را تماماً  كھ نیازمندتر است ب
 .دریافت خواھد كرد

 
  سیصد و شصت روز است سال

 السنة ثلاثمائة و ستون یوما 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْـھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٧

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسیَْنِ بْنِ سعَِیدٍ 
عَــنِ السَّــنَةِ كَــمْ یَوْمــاً ھِــيَ قَــالَ  �َِّ  عَبْــدِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أَبِیھِ قَالَ سأََلْتُ أَبَا یْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَـنْ بَكْـرِ بْـنِ عَنِ الْحُسَ 

ثَلاَثُمِائَةٍ وَ سِتُّونَ یَوْماً مِنْھَا سِتَّةُ أَیَّامٍ خَلَـقَ 
زَّ وَ جَلَّ فِیھَا الـدُّنْیَا فَطُرِحَـتْ مِـنْ أَصْـلِ �َُّ عَ 

نَةُ ثَلاَثَمِائَـةٍ وَ أَرْبَعَـةً وَ  السَّنَةِ فَصَارَتِ السَّـ
یَوْمـاً یُسـْتَحَبُّ أَنْ یَطُـوفَ الرَّجُـلُ فِـى  نَ خَمْسِی

نَةِ ثَلاَثَمِائَـةٍ وَ  مُقَامِھِ بِمَكَّةَ عَدَدَ أَیَّـامِ السَّـ
فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَـى ذَلِـكَ طَـافَ  سِتِّینَ أُسبُْوعاً 

 ثَلاَثَمِائَةٍ وَ سِتِّینَ شوَْطاً 
از امـام : على بن عبد العزیز گوید - ٧

صادق سـال را پرسـیدم كـھ چنـد روز اسـت 
فرمود سیصد و شصت روز است در شـش روز از 
آن خداى عز و جل دنیا را آفرید و آن شـش 

و  روز از سال كم شد و سـال سیصـد پنجـاه
چھار روز گردید كھ مستحب است كسى كھ مكھ 
میرود در مدتى كـھ در مكـھ اسـت بشـماره 

سال سیصد و شصت طواف كامل نمایـد  وزھاىر
و اگر آن را نتوانسـت سیصـد و شصـت شـوط 

 .طواف كند
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَـدَ بْـنِ  - ٨

حَدَّثَنَا الْحُسـَیْنُ بْـنُ  الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ 
الْحَسنَِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسـَیْنِ بْـنِ سـَعِیدٍ عَـنْ 
فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِى 

قَالَ یُسـْتَحَبُّ أَنْ تَطُـوفَ ثَلاَثَمِائَـةٍ وَ  عَبْدِ �َِّ 
نَةِ فَـإِنْ لَـمْ سِتِّینَ أُسبُْوعاً عَـدَدَ  أَیَّـامِ السَّـ

  تَستَْطِعْ فَمَا قَدَرْتَ عَلَیْھِ مِنَ الطَّوَافِ 



1270 
 

مستحب است كـھ : فرمود امام صادق  - ٨
سیصد و شصت طواف ھفت شوطى بشماره روزھاى 
سال بجا بیاورى و اگر نتوانسـتى ھـر چـھ 

 .میتوانى طواف كن
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ھائى از  خصلت(من شرائع الدین  خصال
 )قوانین دین

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ الْھَیْـثَمِ  - ٩ 
مُحَمَّـدٍ  وَ عَبْـدُ �َِّ بْـنُ  مُكَتِّبُ أَحْمَدَ بْنِ ھِشاَمٍ الْ بْنُ أَحْمَدَ السِّنَانِيُّ وَ الْحُسیَْنُ بْنُ إِبْرَاھِیمَ بْنِ الْعِجْلِيُّ وَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسنَِ الْقَطَّـانُ وَ مُحَمَّـدُ 
عَنْھُمْ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّـاسِ أَحْمَـدُ بْـنُ الصَّائِغُ وَ عَلِيُّ بْـنُ عَبْـدِ �َِّ الْـوَرَّاقُ رَضِـيَ �َُّ 
یَحْیَى بْنِ زَكَرِیَّا الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْـنُ 

مُ بْنُ بُھْلُـولٍ عَبْدِ �َِّ بْنِ حَبِیبٍ قَالَ حَدَّثَنَا تَمِی
قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِیَةَ عنَِ الأْعَْمَشِ عَنْ جَعْفَـرِ 

قَالَ ھَذِهِ شرََائِعُ الدِّینِ لِمَنْ أَرَادَ  بْنِ مُحَمَّدٍ 
ــبَاغُ  ــدَاهُ إِسْ ــا وَ أَرَادَ �َُّ ھُ ــكَ بِھَ أَنْ یَتَمَسَّ

جَـلَّ فِـى كِتَابِـھِ  �َُّ عَـزَّ وَ  أَمَـرَ الْوُضُوءِ كَمَا 
النَّاطِقِ غَسلُْ الْوَجْھِ وَ الْیَدَیْنِ إِلَى الْمِرْفَقَیْنِ 
وَ مَسحُْ الرَّأْسِ وَ الْقَدَمَیْنِ إِلَى الْكَعْبَیْنِ مَـرَّةً 
مَرَّةً وَ مَرَّتَانِ جَـائِزٌ وَ لاَ یَـنْقُضُ الْوُضُـوءَ إِلاَّ 

ــرِّ  ــوْلُ وَ ال ــوْمُ وَ الْ  یحُ الْبَ ــائِطُ وَ وَ النَّ غَ
الْجَنَابَةُ وَ مَنْ مَسحََ عَلَى الْخفَُّیْنِ فَقَدْ خَالَفَ �ََّ 
وَ رَسوُلَھُ وَ كِتَابَھُ وَ وُضُوؤُهُ لَمْ یَتِمَّ وَ صَـلاَتُھُ 
غَیْرُ مُجْزِیَةٍ وَ الأْغَْساَلُ مِنْھَا غُسلُْ الْجَنَابَـةِ وَ 

مَـسَّ الْمَیِّـتَ  وَ غُسلُْ مَـنْ  مَیِّتِ الْحَیْضِ وَ غُسلُْ الْ 
بَعْدَ مَا یَبْرُدُ وَ غُسلُْ مَنْ غَسَّلَ الْمَیِّـتَ وَ غُسـْلُ 
یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ غُسلُْ الْعِیـدَیْنِ وَ غُسـْلُ دُخُـولِ 
مَكَّةَ وَ غُسلُْ دُخُولِ الْمَدِینَةِ وَ غُسلُْ الزِّیَارَةِ وَ 

غُسـْلُ لَیْلَـةِ  یَوْمِ عَرَفَةَ وَ  لُ غُسلُْ الإِْحْرَامِ وَ غُسْ 
سبَْعَ عَشرَْةَ مِنْ شھَْرِ رَمَضَانَ وَ غُسلُْ لَیْلَـةِ تِسـْعَ 
عَشرَْةَ مِنْ شھَْرِ رَمَضَانَ وَ غُسـْلُ لَیْلَـةِ إِحْـدَى وَ 
عِشرِْینَ وَ لَیْلَةِ ثَلاَثٍ وَ عِشرِْینَ مِنْھُ أَمَّا الْفَرْضُ 

الْحَـیْضِ  الْجَنَابَـةِ وَ  غُسـْلُ فَغُسلُْ الْجَنَابَـةِ وَ 
وَاحدٌِ وَ صَلاَةُ الْفَرِیضَةِ الظُّھْرُ أَرْبَعُ رَكَعَـاتٍ وَ 
الْعَصْرُ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَ الْمَغْرِبُ ثَلاَثُ رَكَعَـاتٍ وَ 
الْعِشاَءُ الآخْرَِةُ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَ الْفَجْرُ رَكْعَتَانِ 

ةَ رَكْعَـةً وَ سبَْعَ عَشـْرَ  رُوضَةِ فَجُمْلَةُ الصَّلاَةِ الْمَفْ 
السُّنَّةُ أَرْبَـعٌ وَ ثَلاَثُـونَ رَكْعَـةً مِنْھَـا أَرْبَـعُ 
رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ لاَ تَقْصِیرَ فِیھَا فِى السَّفَرِ 
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وَ الْحَضَرِ وَ رَكْعَتَانِ مِنْ جُلُـوسٍ بَعْـدَ الْعِشـَاءِ 
رَكَعَـاتٍ فِـى  ثَمَـانُ الآخْرَِةِ تُعَـدَّانِ بِرَكْعَـةٍ وَ 

السَّحَرِ وَ ھِيَ صَلاَةُ اللَّیْلِ وَ الشَّفْعُ رَكْعَتَـانِ وَ 
الْوَتْرُ رَكْعَةٌ وَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ بَعْـدَ الْـوَتْرِ وَ 
ثَمَانُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّھْرِ وَ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ قَبْـلَ 

الأْوَْقَـاتِ وَ  لِ الْعَصْرِ وَ الصَّلاَةُ یُسـْتَحَبُّ فِـى أَوَّ 
لُ الْجَمَاعَةِ عَلَى الْفَرْدِ بِأَرْبَعَةٍ وَ عِشرِْینَ وَ فَضْ 

لاَ صَلاَةَ خَلْـفَ الْفَـاجرِِ وَ لاَ یُقْتَـدَى إِلاَّ بِأَھْـلِ 
الْوَلاَیَةِ وَ لاَ یُصَلَّى فِـى جُلُـودِ الْمَیْتَـةِ وَ إِنْ 

بَاعِ دُبِغَتْ سبَْعِینَ مَرَّةً وَ لاَ فِى جُلُودِ ال وَ لاَ  سِّـ
دُ إِلاَّ عَلَى الأْرَْضِ أَوْ مَـا أَنْبَتَـتِ الأْرَْضُ إِلاَّ یُسجَْ 

الْمَأْكُولَ وَ الْقُطْـنَ وَ الْكَتَّـانَ وَ یُقَـالُ فِـى 
افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ تَعَالَى عَرْشكَُ وَ لاَ یُقَالُ تَعَالَى 

 السَّــلاَمُ جَــدُّكَ وَ لاَ یُقَــالُ فِــى التَّشَــھُّدِ الأْوََّلِ 
عَلَى عِبَادِ �َِّ الصَّـالِحیِنَ لأِنََّ تَحْلِیـلَ  عَلَیْنَا وَ 

الصَّلاَةِ ھُوَ التَّسـْلِیمُ وَ إِذَا قُلْـتَ ھَـذَا فَقَـدْ 
سلََّمْتَ وَ التَّقْصِیرُ فِى ثَمَانِیَـةِ فَرَاسِـخَ وَ ھُـوَ 

 رْ بَرِیدَانِ وَ إِذَا قَصَّرْتَ أَفْطَرْتَ وَ مَنْ لَـمْ یُقَصِّـ
تُجْزِئْ صَلاَتُھُ لأِنََّـھُ قَـدْ زَادَ فِـى  فِى السَّفَرِ لَمْ 

فَرْضِ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْقُنُوتُ فِى جَمِیعِ الصَّلَوَاتِ 
سنَُّةٌ وَاجبَِةٌ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِیَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ 

 مْـسُ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ وَ الصَّلاَةُ عَلَـى الْمَیِّـتِ خَ 
نَّةَ وَ تَكْبِیرَاتٍ فَمَ  نْ نَقَصَ مِنْھَا فَقَدْ خَالَفَ السُّـ

الْمَیِّتُ یُسلَُّ مِنْ قِبَـلِ رِجْلَیْـھِ سـَلا� وَ الْمَـرْأَةُ 
تُؤْخَذُ بِالْعَرْضِ مِنْ قِبَلِ اللَّحْدِ وَ الْقُبُورُ تُرَبَّعُ 

ــرَّ  ــمِ �َِّ ال ــارُ بِ بِسْ ــنَّمُ وَ الإِْجْھَ  حْمنِ وَ لاَ تُسَ
الصَّلاَةِ وَاجبٌِ وَ فَرَائِضُ الصَّلاَةِ سبَْعٌ الرَّحیِمِ فِى 

الْوَقْــتُ وَ الطَّھُــورُ وَ التَّوَجُّــھُ وَ الْقِبْلَــةُ وَ 
ــاةُ  ــدُّعَاءُ وَ الزَّكَ ــوعُ وَ السُّــجُودُ وَ ال الرُّكُ
فَرِیضَةٌ وَاجبَِةٌ عَلَى كُـلِّ مِـائَتَيْ دِرْھَـمٍ خَمْسـَةُ 

ذَلِكَ مِنَ الْفِضَّـةِ وَ  تَجبُِ فِیمَا دُونَ  لاَ دَرَاھِمَ وَ 
لاَ تَجبُِ عَلَى مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى یَحُولَ عَلَیْھِ الْحَوْلُ 
مِنْ یَـوْمَ مَلَكَـھُ صَـاحبُِھُ وَ لاَ یَحـِلُّ أَنْ تُـدْفَعَ 
الزَّكَاةُ إِلاَّ إِلَى أَھْلِ الْوَلاَیَـةِ وَ الْمَعْرِفَـةِ وَ 

بَلَـغَ عِشـْرِینَ  الزَّكَـاةُ إِذَا ھَبِ یَجبُِ عَلَى الـذَّ 
مِثْقَالاً فَیَكُونُ فِیھِ نِصْفُ دِینَـارٍ وَ تَجـِبُ عَلَـى 
الْحنِْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْـرِ وَ الزَّبِیـبِ إِذَا 
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بَلَغَ خَمْسةََ أَوْساَقٍ الْعُشرُْ إِنْ كَانَ سقُِيَ سیَْحاً وَ 
 نِصْــفُ الْعُشْــرِ وَ  ھِ إِنْ سُــقِيَ بِالــدَّوَالِى فَعَلَیْــ

الْوَسقُْ سِتُّونَ صَاعاً وَ الصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْـدَادٍ وَ 
تَجبُِ عَلَى الْغَنَمِ الزَّكَاةُ إِذَا بَلَغَـتْ أَرْبَعِـینَ 
شاَةً وَ تَزِیدُ وَاحدَِةٌ فَتَكُونُ فِیھَـا شـَاةٌ إِلَـى 
 اعِشْــرِینَ وَ مِائَــةٍ فَــإِنْ زَادَتْ وَاحِــدَةٌ فَفِیھَــ

تَیْنِ فَإِنْ زَادَتْ وَاحدَِةٌ فَفِیھَـا شاَتَانِ إِلَى مِائَ 
ثَلاَثُ شِیَاهٍ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ وَ بَعْدَ ذَلِكَ یَكُونُ فِى 
كُلِّ مِائَةِ شاَةٍ شاَةٌ وَ تَجبُِ عَلَى الْبَقَرِ الزَّكَاةُ 
 نُ إِذَا بَلَغَتْ ثَلاَثِینَ بَقَرَةً تَبیِعَةً حَوْلِیَّةً فَیَكُـو

ثُمَّ یَكُونُ فِیھَا مُسِنَّةٌ إِلَى سِتِّینَ فَـإِذَا بَلَغَـتْ لِيٌّ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعِینَ بَقَرَةً فِیھَا تَبیِعٌ حَوْ 
سِتِّینَ فَفِیھَا تَبِیعَتَانِ إِلَى سبَْعِینَ ثُـمَّ فِیھَـا 
تَبیِعَةٌ وَ مُسِـنَّةٌ إِلَـى ثَمَـانِینَ وَ إِذَا بَلَغَـتْ 

مُسِنَّتَانِ إِلَى تِسعِْینَ ثُـمَّ فَتَكُونُ فِیھَا  ینَ ثَمَانِ 
یَكُونُ فِیھَا ثَلاَثُ تَبَایِعَ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ یَكُونُ فِى 
كُلِّ ثَلاَثِینَ بَقَرَةً تَبِیعٌ وَ فِى كُلِّ أَرْبَعِینَ مُسِنَّةٌ 
وَ تَجبُِ عَلَى الإِْبِلِ الزَّكَـاةُ إِذَا بَلَغَـتْ خَمْسـاً 

ذَا بَلَغَتْ عَشـَرَةً فَشـَاتَانِ فِیھَا شاَةٌ فَإِ  ونُ فَیَكُ 
فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشرَْةَ فَثَلاَثُ شِیَاهٍ فَإِذَا بَلَغَتْ 
عِشرِْینَ فَـأَرْبَعُ شِـیَاهٍ فَـإِذَا بَلَغَـتْ خَمْسـاً وَ 
عِشرِْینَ فَخمَْسُ شِیَاهٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحدَِةٌ فَفِیھَـا 

ساً وَ ثَلاَثِینَ وَ زَادَتْ بِنْتُ مَخاَضٍ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْ 
وَاحدَِةٌ فَفِیھَا ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ 
أَرْبَعِینَ وَ زَادَتْ وَاحـِدَةٌ فَفِیھَـا حقَِّـةٌ فَـإِذَا 
بَلَغَتْ سِتِّینَ وَ زَادَتْ وَاحدَِةٌ فَفِیھَا جَذَعَةٌ إِلَـى 

تِسعِْینَ فَإِذَا بَلَغَتْ تِسعِْینَ فَفِیھَا ابْنَتَا لَبُونٍ ا ثَنِـيٌّ إِلَـى وَاحدَِةٌ فَفِیھَـ دَتْ ثَمَانِینَ فَإِنْ زَا
فَإِنْ زَادَتْ وَاحدَِةٌ إِلَى عِشرِْینَ وَ مِائَةٍ فَفِیھَـا 
حقَِّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ فَإِذَا كَثُرَتِ الإِْبِلُ فَفِـى 

ینَ حقَِّةٌ وَ وَ فِى كُلِّ خَمْسِ  ونٍ كُلِّ أَرْبَعِینَ بِنْتُ لَبُ 
یَسقُْطُ الْغَنَمُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ یُرْجَـعُ إِلَـى أَسـْنَانِ 
الإِْبِلِ وَ زَكَاةُ الْفِطْرَةِ وَاجبَِـةٌ عَلَـى كُـلِّ رَأْسٍ 
صَغِیرٍ أَوْ كَبِیرٍ حُـرٍّ أَوْ عَبْـدٍ ذَكَـرٍ أَوْ أُنْثَـى 

مْرِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّ  أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ مِنَ الْحنِْطَةِ 
وَ الزَّبِیبِ وَ ھُوَ صَاعٌ تَامٌّ وَ لاَ یَجُوزُ دَفْعُ ذَلِكَ 
أَجْمَعَ إِلاَّ إِلَـى أَھْـلِ الْوَلاَیَـةِ وَ الْمَعْرِفَـةِ وَ 
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أَكْثَرُ أَیَّامِ الْحَیْضِ عَشرََةُ أَیَّامٍ وَ أَقَلُّھَا ثَلاَثَةُ 
وَ تُصَـلِّى وَ تَحْتَشِى  غْتَسِلُ أَیَّامٍ وَ الْمُستَْحَاضَةُ تَ 

وَ الْحَائِضُ تَتْرُكُ الصَّلاَةَ وَ لاَ تَقْضِیھَا وَ تَتْـرُكُ 
الصَّوْمَ وَ تَقْضِیھِ وَ صِیَامُ شھَْرِ رَمَضَـانَ فَرِیضَـةٌ 
یُصَامُ لِرُؤْیَتِـھِ وَ یُفْطَـرُ لِرُؤْیَتِـھِ وَ لاَ یُصَـلَّى 

بِدْعَـةٍ  بِدْعَةٌ وَ كُلُّ  ذَلِكَ التَّطَوُّعُ فِى جَمَاعَةٍ لأِنََّ 
ضَلاَلَةٌ وَ كُلُّ ضَلاَلَةٍ فِـى النَّـارِ وَ صَـوْمُ ثَلاَثَـةِ 
أَیَّامٍ فِى كُلِّ شھَْرٍ سـُنَّةٌ وَ ھُـوَ صَـوْمُ خَمِیسـَیْنِ 
بَیْنَھُمَا أَرْبِعَـاءُ الْخمَِـیسُ الأْوََّلُ فِـى الْعَشـْرِ 

خمَِیسُ الأْوَْسطَِ وَ الْ  شرِْ الأْوََّلِ وَ الأْرَْبِعَاءُ مِنَ الْعَ 
مِنَ الْعَشرِْ الأْخَیِرِ وَ صَـوْمُ شـَعْبَانَ حَسـَنٌ لِمَـنْ 
صَامَھُ لأِنََّ الصَّالِحیِنَ قَدْ صَامُوهُ أَوْ رَغَّبُوا فِیھِ 

یَصِلُ شعَْبَانَ بِشھَْرِ رَمَضَانَ وَ  وَ كَانَ رَسوُلُ �َِّ 
قُضِيَ مُتَفَرِّقاً جَـازَ  نْ الْفَائِتُ مِنْ شھَْرِ رَمَضَانَ إِ 

وَ إِنْ قُضِيَ مُتَتَابِعاً فَھُوَ أَفْضَلُ وَ حـِجُّ الْبَیْـتِ 
وَاجبٌِ لِ مَنِ استَْطاعَ إِلَیْھِ سبَِیلاً وَ ھُوَ الـزَّادُ 
ــونَ  ــدَنِ وَ أَنْ یَكُ ــحَّةِ الْبَ ــعَ صِ ــةُ مَ وَ الرَّاحلَِ

مَـا یَرْجـِعُ  لِلإِْنْساَنِ مَا یُخلَِّفُھُ عَلَى عِیَالِـھِ وَ 
إِلَیْھِ بَعْدَ حَجِّھِ وَ لاَ یَجُوزُ الْحَجُّ إِلاَّ تَمَتُّعـاً وَ 
لاَ یَجُوزُ الْقِرَانُ وَ الإِْفْرَادُ إِلاَّ لِمَنْ كَانَ أَھْلُھُ 
حاضِرِى الْمَسجْدِِ الْحَـرامِ وَ لاَ یَجُـوزُ الإِْحْـرَامُ 

عَـنِ  یرُهُ خِ قَبْلَ بُلُوغِ الْمِیقَاتِ وَ لاَ یَجُـوزُ تَـأْ 
الْمِیقَاتِ إِلاَّ لِمَرَضٍ أَوْ تَقِیَّةٍ وَ قَدْ قَالَ �َُّ عَـزَّ 
وَ جَلَّ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ اللهَِِّ وَ تَمَامُھَـا 
اجْتِنَابُ الرَّفَثِ وَ الْفُسوُقِ وَ الْجدَِالِ فِى الْحَجِّ 

نَـاقِصٌ وَ  نَّـھُ وَ لاَ یُجْزِئُ فِى النُّسـُكِ الْخصَِـيُّ لأَِ 
یَجُوزُ الْمَوْجُوءُ إِذَا لَمْ یُوجَدْ غَیْرُهُ وَ فَـرَائِضُ 
الْحَجِّ الإِْحْرَامُ وَ التَّلْبِیَةُ الأْرَْبَعُ وَ ھِيَ لَبَّیْـكَ 
اللَّھُمَّ لَبَّیْـكَ لَبَّیْـكَ لاَ شـَرِیكَ لَـكَ لَبَّیْـكَ إِنَّ 

لاَ شرَِیكَ لَـكَ وَ  الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَ الْمُلْكَ 
الطَّوَافُ بِالْبَیْتِ لِلْعُمْـرَةِ فَرِیضَـةٌ وَ رَكْعَتَـاهُ 

عْيُ بَـیْنَ  عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاھِیمَ  فَرِیضَةٌ وَ السَّـ
الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَرِیضَةٌ وَ طَوَافُ الْحَجِّ فَرِیضَةٌ 

السَّعْيُ  دَهُ وَ بَعْ  وَ رَكْعَتَاهُ عِنْدَ الْمَقَامِ فَرِیضَةٌ 
بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَرِیضَةٌ وَ طَوَافُ النِّساَءِ 
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فَرِیضَةٌ وَ رَكْعَتَاهُ عِنْـدَ الْمَقَـامِ فَرِیضَـةٌ وَ لاَ 
  یُسعَْى بَعْدَهُ 

الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ الْوُقُوفُ بِالْمَشـْعَرِ  بَیْنَ 
ــدْيُ لِلْمُتَمَ  ــةٌ وَ الْھَ ــا فَرِیضَ ــةٌ فَأَمَّ تِّــعِ فَرِیضَ

الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ فَھُوَ وَاجـِبٌ وَ الْحَلْـقُ سـُنَّةٌ وَ 
رَمْيُ الْجمَِارِ سنَُّةٌ وَ الْجھَِادُ وَاجبٌِ مَـعَ إِمَـامٍ 

دُونَ مَالِـھِ فَھُـوَ شـَھِیدٌ وَ لاَ  تِلَ عَادِلٍ وَ مَنْ قُ 
ابِ فِـى دَارِ یَحلُِّ قَتْلُ أَحَدٍ مِنَ الْكُفَّارِ وَ النُّصَّ 

ساَعٍ فِى فَسـَادٍ وَ «التَّقِیَّةِ إِلاَّ قَاتِلٍ أَوْ ساعى 
ذَلِكَ إِذَا لَمْ تَخفَْ عَلَى نَفْسِكَ وَ لاَ عَلَى أَصْحَابِكَ 

فِى دَارِ التَّقِیَّةِ وَاجـِبٌ وَ  ةِ وَ استِْعْمَالُ التَّقِیَّ 
ةً یَـدْفَعُ لاَ حنِْثَ وَ لاَ كَفَّارَةَ عَلَى مَنْ حَلَفَ تَقِیَّـ

بِذَلِكَ ظُلْماً عَنْ نَفْسِھِ وَ الطَّلاَقُ لِلسُّنَّةِ عَلَى مَا 
ــنَّةِ  ــھِ وَ سُ ــى كِتَابِ ــلَّ فِ ــزَّ وَ جَ ــرَهُ �َُّ عَ ذَكَ

نَّةِ وَ كُـلُّ  لاَقٌ وَ لاَ یَجُوزُ طَ  نَبیِِّھِ  لِغَیْرِ السُّـ
سَ بِطَلاَقٍ كَمَـا أَنَّ كُـلَّ طَلاَقٍ یُخاَلِفُ الْكِتَابَ فَلَیْ 

نِكَاحٍ یُخاَلِفُ الْكِتَابَ فَلَیْسَ بِنِكَاحٍ وَ لاَ یُجْمَـعُ 
بَیْنَ أَكْثَـرَ مِـنْ أَرْبَـعِ حَرَائِـرَ وَ إِذَا طُلِّقَـتِ 
الْمَرْأَةُ لِلْعِدَّةِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لَمْ تَحلَِّ لِلزَّوْجِ حَتَّى 

اتَّقُوا تَـزْوِیجَ  قَدْ قَالَ تَنْكِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ 
الْمُطَلَّقَاتِ ثَلاَثاً فِى مَوْضِعٍ وَاحدٍِ فَـإِنَّھُنَّ ذَوَاتُ 

وَاجبَِةٌ فِى كُلِّ  أَزْوَاجٍ وَ الصَّلاَةُ عَلَى النَّبِيِّ 
وَ الرِّیَـاحِ وَ غَیْـرِ  لْعُطَـاسِ الْمَوَاطِنِ وَ عِنْدَ ا

وَ حُبُّ أَوْلِیَاءِ �َِّ وَ الْوَلاَیَةُ لَھُمْ وَاجبَِةٌ وَ  ذَلِكَ 
الْبَرَاءَةُ مِنْ أَعْدَائِھِمْ وَاجبَِـةٌ وَ مِـنَ الَّـذِینَ 

وَ ھَتَكُوا حجَِابَـھُ فَأَخَـذُوا  ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ 
مِیرَاثَھَــا وَ  وھَــافَــدَكَ وَ مَنَعُ  مِــنْ فَاطِمَــةَ 

صَبُوھَا وَ زَوْجَھَا حُقُوقَھُمَا وَ ھَمُّـوا بِـإِحْرَاقِ غَ 
بَیْتِھَا وَ أَسَّسوُا الظُّلْمَ وَ غَیَّرُوا سنَُّةَ رَسوُلِ �َِّ 
وَ الْبَــرَاءَةُ مِــنَ النَّــاكِثِینَ وَ الْقَاسِــطِینَ وَ 

وَ  نْصَـابِ الْمَارِقِینَ وَاجبَِةٌ وَ الْبَرَاءَةُ مِـنَ الأَْ 
أَئِمَّةِ الضَّـلاَلِ وَ قَـادَةِ الْجَـوْرِ كُلِّھِـمْ  الأْزَْلاَمِ 

أَوَّلِھِمْ وَ آخرِِھِمْ وَاجبَِةٌ وَ الْبَرَاءَةُ مِنْ أَشـْقَى 
الأْوََّلِینَ وَ الآخْرِِینَ شقَِیقِ عَـاقِرِ نَاقَـةِ ثَمُـودَ 

 ةُ وَاجبَِـةٌ وَ الْبَـرَاءَ  قَاتِلِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ 
وَاجبَِــةٌ وَ  یــعِ قَتَلَــةِ أَھْــلِ الْبَیْــتِ مِــنْ جَمِ 
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الْوَلاَیَةُ لِلْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ لَمْ یُغَیِّـرُوا وَ لَـمْ 
وَاجبَِـةٌ مِثْـلِ سـَلْمَانَ  یُبَدِّلُوا بَعْدَ نَبِیِّھِمْ 

بْـنِ  الْفَارِسِيِّ وَ أَبِى ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ وَ الْمِقْدَادِ 
الْكِنْدِيِّ وَ عَمَّارِ بْنِ یَاسِرٍ وَ جَابِرِ بْـنِ  الأْسَوَْدِ 

  عَبْدِ �َِّ الأْنَْصَارِيِّ وَ حُذَیْفَةَ بْنِ الْیَمَانِ 
أَبِى الْھَیْثَمِ بْـنِ التَّیِّھَـانِ وَ سـَھْلِ بْـنِ  وَ 

حُنَیْفٍ وَ أَبِى أَیُّـوبَ الأْنَْصَـارِيِّ وَ عَبْـدِ �َِّ بْـنِ 
الصَّامِتِ وَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّـامِتِ وَ خُزَیْمَـةَ بْـنِ 
ثَابِتٍ ذِى الشَّھَادَتَیْنِ وَ أَبِى سعَِیدٍ الْخـُدْرِيِّ وَ 

وَ فَعَلَ مِثْلَ فِعْلِھِمْ وَ الْوَلاَیَـةُ  وَھُمْ مَنْ نَحَا نَحْ 
لأِتَْبَاعِھِمْ وَ الْمُقْتَدِینَ بِھِمْ وَ بِھُدَاھُمْ وَاجبَِـةٌ 

بِرُّ الْوَالِدَیْنِ وَاجبٌِ فَإِنْ كَانَا مُشرِْكَیْنِ فَـلا وَ 
تُطِعْھُما وَ لاَ غَیْرَھُمَا فِـى الْمَعْصِـیَةِ فَإِنَّـھُ لاَ 

فِى مَعْصِیَةِ الْخاَلِقِ وَ الأْنَْبِیَـاءُ  خلُْوقٍ طَاعَةَ لِمَ 
وَ الأْوَْصِــیَاءُ لاَ ذُنُــوبَ لَھُــمْ لأِنََّھُــمْ مَعْصُــومُونَ 

ــ ــا مُطَھَّ ــبٌ كَمَ ــیْنِ وَاجِ ــلُ الْمُتْعَتَ رُونَ وَ تَحْلِی
أَنْزَلَھُمَا �َُّ عَزَّ وَ جَـلَّ فِـى كِتَابِـھِ وَ سـَنَّھُمَا 

الْحَـجِّ وَ مُتْعَـةِ النِّسـَاءِ وَ  عَةِ مُتْ  رَسوُلُ �َِّ 
ى وَ الْفَرَائِضُ عَلَى مَا أَنْزَلَ �َُّ تَبَارَكَ وَ تَعَـالَ 

الْعَقِیقَةُ لِلْوَلَدِ الذَّكَرِ وَ الأْنُْثَى یَوْمَ السَّابِعِ 
وَ یُسمََّى الْوَلَدُ یَوْمَ السَّابِعِ وَ یُحْلَقُ رَأْسـُھُ وَ 

ذَھَباً أَوْ فِضَّةً وَ �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ  شعَْرِهِ یُصَّدَّقُ بِوَزْنِ 
یُكَلِّفُھَـا فَـوْقَ  لاَ یُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسـْعَھا وَ لاَ 

طَاقَتِھَا وَ أَفْعَالُ الْعِبَادِ مَخلُْوقَةٌ خَلْقَ تَقْدِیرٍ 
ءٍ وَ لاَ یَقُـولُ  لاَ خَلْقَ تَكْوِینٍ وَ �َُّ خالِقُ كُلِّ شـَيْ 

وَ لاَ بِالتَّفْوِیضِ وَ لاَ یَأْخُذُ �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ  لْجَبْرِ بِا
 یُعَــذِّبُ �َُّ عَــزَّ وَ جَــلَّ ءَ بِالسَّــقِیمِ وَ لاَ  الْبَــرِي

الأْطَْفَالَ بِذُنُوبِ الآبَْاءِ فَإِنَّھُ قَـالَ فِـى مُحْكَـمِ 
 وَ قَالَ عَـزَّ   كِتَابِھِ وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى

وَ أَنَّ   وَ جَلَّ وَ أَنْ لَیْسَ لِلإِْنْسـانِ إِلاَّ مـا سـَعى
زَّ وَ جَـلَّ أَنْ یَعْفُـوَ وَ وَ اللهَِِّ عَـ  سعَْیَھُ سوَْفَ یُـرى

یَتَفَضَّلَ وَ لَیْسَ لَـھُ عَـزَّ وَ جَـلَّ أَنْ یَظْلِـمَ وَ لاَ 
 عْلَـمُ یَفْرِضُ �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى عِبَادِهِ طَاعَةَ مَنْ یَ 

أَنَّھُ یُغْوِیھِمْ وَ یُضِلُّھُمْ وَ لاَ یَختَْارُ لِرِساَلَتِھِ وَ 
دِهِ مَنْ یَعْلَمُ أَنَّھُ یَكْفُرُ بِھِ وَ لاَ یَصْطَفِى مِنْ عِبَا

یَعْبُدُ الشَّیْطَانَ دُونَھُ وَ لاَ یَتَّخـِذُ عَلَـى خَلْقِـھِ 
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وَ كُـلُّ  لإِْیمَانِ حُجَّةً إِلاَّ مَعْصُوماً وَ الإِْسلاَْمُ غیَْرُ ا
مُؤْمِنٍ مُسلِْمٌ وَ لَیْسَ كُلُّ مُسلِْمٍ مُؤْمِنٌ وَ لاَ یَسـْرِقُ 

ینَ یَسـْرِقُ وَ ھُـوَ مُـؤْمِنٌ وَ لاَ یَزْنِـى السَّارِقُ حِ 
الزَّانِى حـِینَ یَزْنِـى وَ ھُـوَ مُـؤْمِنٌ وَ أَصْـحَابُ 
الْحُدُودِ مُسلِْمُونَ لاَ مُؤْمِنُونَ وَ لاَ كَافِرُونَ فَـإِنَّ 
�ََّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لاَ یُدْخلُِ النَّـارَ مُؤْمِنـاً وَ 

لاَ یُخرِْجُ مِنَ النَّارِ كَـافِراً  قَدْ وَعَدَهُ الْجَنَّةَ وَ 
وَ قَدْ أَوْعَدَهُ النَّارَ وَ الْخلُُودَ فِیھَا وَ یَغْفِـرُ 
مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَـنْ یَشـَاءُ وَ أَصْـحَابُ الْحُـدُودِ 

لاَ مُؤْمِنُونَ وَ لاَ كَافِرُونَ وَ لاَ یَخلُْدُونَ فِى  سَّاقٌ فُ 
فَاعَةُ النَّارِ وَ یَخرُْجُـونَ مِنْھَـا یَوْ  مـاً وَ الشَّـ

جَائِزَةٌ لَھُمْ وَ لِلْمُستَْضْعَفِینَ إِذَا ارْتَضَى �َُّ عَـزَّ 
 وَ وَ جَلَّ دِینَھُمْ وَ الْقُرْآنُ كَلاَمُ �َِّ لَیْسَ بِخـَالِقٍ 

لاَ مَخلُْوقٍ وَ الدَّارُ الْیَـوْمَ دَارُ تَقِیَّـةٍ وَ ھِـيَ 
ــرٍ وَ لاَ  ــلاَمٍ لاَ دَارُ كُفْ ــانٍ وَ دَارُ إِسْ  دَارُ إِیمَ

الأْمَْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّھْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاجبَِانِ 
عَلَى مَنْ أَمْكَنَھُ وَ لَمْ یَخفَْ عَلَى نَفْسِھِ وَ لاَ عَلَى 

ــ ــرَائِضِ وَ  حَابِھِ أَصْ ــوَ أَدَاءُ الْفَ ــانُ ھُ وَ الإِْیمَ
ــوَ مَعْ  ــانُ ھُ ــائِرِ وَ الإِْیمَ ــابُ الْكَبَ ــةٌ اجْتِنَ رِفَ

بِالْقَلْبِ وَ إِقْرَارٌ بِاللِّساَنِ وَ عَمَلٌ بِالأْرَْكَانِ وَ 
الإِْقْرَارُ بِعَـذَابِ الْقَبْـرِ وَ مُنْكَـرٍ وَ نَكِیـرٍ وَ 

وَ الْحسِـَابِ وَ الصِّـرَاطِ وَ  تِ الْبَعْثِ بَعْدَ الْمَـوْ 
الْمِیزَانِ وَ لاَ إِیمَانَ بِااللهَِّ إِلاَّ بِـالْبَرَاءَةِ مِـنْ 

عْدَاءِ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ التَّكْبِیرُ فِـى الْعِیـدَیْنِ أَ 
وَاجبٌِ أَمَّا فِى الْفِطْرِ فَفِى خَمْسِ صَلَوَاتٍ یُبْتَـدَأُ 

لَیْلَةَ الْفِطْـرِ إِلَـى صَـلاَةِ  بِھِ مِنْ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ 
بَرُ الْعَصْرِ مِنْ یَوْمِ الْفِطْرِ وَ ھُوَ أَنْ یُقَالَ �َُّ أَكْ 

�َُّ أَكْبَرُ لاَ إِلَھَ إِلاَّ �َُّ وَ �َُّ أَكْبَرُ وَ اللهَِِّ الْحَمْدُ �َُّ 
أَكْبَرُ عَلَى مَا ھَـدَانَا وَ الْحَمْـدُ اللهَِِّ عَلَـى مَـا 

لِقَوْلِھِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِـدَّةَ وَ  أَبْلاَنَا
داكُمْ وَ فِـى الأْضَْـحَى مـا ھَـ  لِتُكَبِّرُوا �ََّ عَلـى

بِالأْمَْصَارِ فِى دُبُرِ عَشرِْ صَلَوَاتٍ یُبْتَدَأُ بِـھِ مِـنْ 
صَلاَةِ الظُّھْرِ یَوْمَ النَّحْرِ إِلَى صَلاَةِ الْغَدَاةِ یَوْمَ 

وَ بِمِنًى فِـى دُبُـرِ خَمْـسَ عَشـْرَةَ صَـلاَةً  الثَّالِثِ 
مَ النَّحْـرِ إِلَـى یُبْتَدَأُ بِھِ مِنْ صَلاَةِ الظُّھْرِ یَـوْ 

صَلاَةِ الْغَدَاةِ یَوْمَ الرَّابِعِ وَ یُـزَادُ فِـى ھَـذَا 
التَّكْبِیرِ وَ �َُّ أَكْبَرُ عَلَى مَا رَزَقَنَا مِنْ بَھِیمَةِ 
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وَ النُّفَساَءُ لاَ تَقْعُدُ أَكْثَرَ مِنْ عِشـْرِینَ  الأْنَْعَامِ 
إِنْ لَـمْ تَطْھُـرْ  یَوْماً إِلاَّ أَنْ تَطْھُرَ قَبْلَ ذَلِكَ وَ 

بَعْدَ الْعِشرِْینَ اغْتَسلََتْ وَ احْتَشتَْ وَ عَمِلَتْ عَمَـلَ 
الْمُستَْحَاضَةِ وَ الشَّرَابُ فَكُلُّ مَا أَسـْكَرَ كَثِیـرُهُ 

وَ كَثِیرُهُ حَـرَامٌ وَ كُـلُّ ذِى نَـابٍ مِـنَ  فَقَلِیلُھُ 
حَرَامٌ وَ السِّبَاعِ وَ ذِى مِخلَْبٍ مِنَ الطَّیْرِ فَأَكْلُھُ 

الطِّحَالُ حَرَامٌ لأِنََّھُ دَمٌ وَ الْجرِِّيُّ وَ الْمَارْمَاھِى 
  وَ الطَّافِى وَ الزِّمِّیرُ حَرَامٌ وَ كُلُّ سمََكٍ لاَ یَكُونُ 

فُلُوسٌ فَأَكْلُھُ حَرَامٌ وَ یُؤْكَلُ مِـنَ الْبَـیْضِ  لَھُ 
رَفَاهُ مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ وَ لاَ یُؤْكَلُ مَا استَْوَى طَ 

وَ یُؤْكَلُ مِنَ الْجَرَادِ مَا استَْقَلَّ بِالطَّیَرَانِ وَ لاَ 
یُؤْكَلُ مِنْھُ الدَّبَى لأِنََّھُ لاَ یَستَْقِلُّ بِـالطَّیَرَانِ وَ 

مَكِ وَ الْجَـرَادِ أَخْـذُهُ وَ الْكَبَـائِرُ  ذَكَاةُ  السَّـ
قَتْـلُ  مُحَرَّمَةٌ وَ ھِيَ الشِّرْكُ بِـااللهَِّ عَـزَّ وَ جَـلَّ وَ 

النَّفْسِ الَّتِـى حَـرَّمَ �َُّ وَ عُقُـوقُ الْوَالِـدَیْنِ وَ 
الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ أَكْلُ مَالِ الْیَتِیمِ ظُلْمـاً 

بَعْدَ الْبَیِّنَةِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَـنَاتِ  الرِّبَاوَ أَكْلُ 
رِقَةُ وَ  وَ بَعْدَ ذَلِكَ الزِّنَـا وَ اللِّـوَاطُ وَ السَّـ

كْلُ الْمَیْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخنِْزِیـرِ وَ مـا أَ 
أُھِلَّ لِغَیْرِ �َِّ بِھِ مِنْ غَیْرِ ضَرُورَةٍ وَ أَكْلُ السُّحْتِ 

الْمِكْیَالِ وَ الْمِیزَانِ وَ الْمَیْسِـرُ  مِنَ وَ الْبَخسُْ 
نُ وَ شھََادَةُ الزُّورِ وَ الْیَأْسُ مِنْ رَوْحِ �َِّ وَ الأْمَْـ

مِنْ مَكْـرِ �َِّ وَ الْقُنُـوطُ مِـنْ رَحْمَـةِ �َِّ وَ تَـرْكُ 
مُعَاوَنَةِ الْمَظْلُومِینَ وَ الرُّكُونُ إِلَى الظَّالِمِینَ 

الْغَمُوسُ وَ حَبْسُ الْحُقُـوقِ مِـنْ غَیْـرِ  وَ الْیَمِینُ 
عُسرٍْ وَ استِْعْمَالُ الْكِبْرِ وَ التَّجَبُّرُ وَ الْكَذِبُ وَ 

سرَْافُ وَ التَّبْذِیرُ وَ الْخیَِانَةُ وَ الاِسـْتِخفَْافُ الإِْ 
بِالْحَجِّ وَ الْمُحَارَبَةُ لأِوَْلِیَـاءِ �َِّ عَـزَّ وَ جَـلَّ وَ 

تَصُدُّ عَنْ ذِكْرِ �َِّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى  الَّتِىالْمَلاَھِى 
صْـرَارُ مَكْرُوھَةٌ كَالْغِنَاءِ وَ ضَرْبِ الأْوَْتَـارِ وَ الإِْ 

إِنَّ فِـى ھـذا  عَلَى صَغَائِرِ الذُّنُوبِ ثُمَّ قَـالَ 
  لَبَلاغاً لِقَوْمٍ عابِدِینَ 

ــال ــھ  ق ــى � عن ــاب رض ــذا الكت ــنف ھ مص
الكبائر ھى سبع و بعدھا فكـل ذنـب كبیـر 
بالإضافة إلى مـا ھـو أصـغر منـھ و صـغیر 
بالإضافة إلى ما ھو أكبر منھ و ھذا معنـى 
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فى ھذا الحدیث من ذكـر  صادقما ذكره ال
الكبائر الزائدة على السـبع و لا قُـوَّةَ إِلاَّ 

  بِااللهَِّ 
ھا دستورات  این: فرمود صادقامام  - ٩

دین است براى كسى كھ بخواھد پایبند آنھا 
: شده و خداوند ھدایت او را خواستھ باشـد

وضوء را آن طورى كـھ خـداى عـز و جـل در 
ب گویاى خود دستور فرموده اسـت بطـور كتا

كامل بجاى آورد شستن روى و ھر دو دست تا 
 گىآرنج و مسح سر و دو پـا را تـا برآمـد

استخوان پشت پا ھر كدام یك بار و دو بار 
نیز جایز است و وضوء را باطل نمیكند مگر 

آیـد و  بول و بادى كھ از شـخص بیـرون مـى
وى خواب و غائط و جنابـت و كسـى كـھ از ر

ھایش مسح بكشد با خدا و رسول و قـرآن  كفش
او مخالفت كرده است و وضواش درست نیست و 

 .كند نمازش كفایت نمى
جملھ غسلھا غسل جنابـت اسـت و غسـل  از

حیض و غسل میت و غسل كسى كھ بدن میـت را 
پس از سرد شدن مس كند و غسل براى كسى كھ 

دھد و غسل روز جمعھ و غسـل  میت را غسل مى
و غسـل داخـل شـدن ) فطر و قربان(ید دو ع

بمكھ و غسل داخل شـدن بـھ مدینـھ و غسـل 
 فـھزیارت و غسل احرام بستن و غسل روز عر

و غسل شب ھفدھم و شب نوزدھم و شب بیست و 
 .یكم و غسل شب بیست و سوم ماه رمضان

اما غسل واجب ھمان غسل جنابت اسـت و  و
غسل جنابت و غسل حیض در حكم یكـى اسـت و 

واجب عبارت است از ظھر چھار ركعت و  نماز
عصر چھار ركعت مغرب سھ ركعت عشـاء چھـار 
ركعت صبح دو ركعت پس ھمھ نمازھاى واجبین 
ھفده ركعت است و نماز مستحب سـى و چھـار 

 نمـازركعت است كھ چھار ركعـت آن پـس از 
شـود و  مغرب است كھ در سفر و حضر قصر نمى
ت كـھ دو ركعت نشستھ بعد از نماز عشاء اس

شود و ھشت ركعت كـھ  بجاى یك ركعت حساب مى
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بھ ھنگام سـحر اسـت كـھ ھمـان نمـاز شـب 
میباشد و نماز شفع دو ركعت اسـت و نمـاز 
وتر یك ركعت است و دو ركعت نافلھ صبح پس 
از نماز وتر است و ھشت ركعت قبل از نماز 
ظھر و ھشت ركعت قبل از نماز عصر و مستحب 

ه شود و فضیلت است نماز در اول وقت خواند
خواندن نماز بجماعت برخواندنش بھ تنھائى 
بیست و چھار مقابل اسـت و پشـت سـر شـخص 

نماز خواندن درسـت نیسـت و ) بدكار(فاجر 
اقتداء نمودن جز بكسى كھ داراى ولایت است 
جایز نیست و در پوست میتھ گر چـھ ھفتـاد 
بار دباغى شده باشد نمـاز خوانـدن صـحیح 

ندگان و سـجده نمـودن نیست و ندر پوست در
جایز نیست مگر بـر زمـین و یـا آنچـھ از 
زمین میروید بغیـر از خـوردنى و پنبـھ و 
كتان و در اول شروع بھ نمـاز گفتـھ شـود 
تعالى عرشك و نباید تعالى جدك گفـت و در 

علینا و على عبـاد  السلامتشھد اول نباید 
لھ الصالحین گفـت زیـرا بیـرون آمـدن از 

است و چـون ایـن چنـین نماز با گفتن سلام 
 .اى بگویى سلام داده

ھشت فرسخى كھ دو منزل راه است نماز  در
شود و ھر جا نماز غصب شد روزه ھـم  غصب مى

شود و كسى كـھ در سـفر نمـاز را  افطار مى
قصر نخواند نمازش درسـت نیسـت زیـرا بـھ 
آنچھ خدا واجب فرموده افزوده است و قنوت 

ابـت كـھ گرفتن در ھمھ نمازھا سنتى است ث
 .قرائتدر ركعت دوم قبل از ركوع و پس از 

میگیرد و نماز بر میت پنج تكبیر  انجام
دارد كھ ھر كس كمتر بگوید بـر خـلاف سـنت 
پیغمبر رفتار نموده است و جنازه مـرد را 
از پا بھ آرامى وارد قبر كننـد و جنـازه 
زن را سر تا پا بھ پھناى بدن از سمت لحد 

یست ھموار سـاختھ داخل كنند و قبرھا میبا
�َِّ  سـْمِ شود نھ پشـت مـاھى و بلنـد گفـتن بِ 

الرَّحْمنِ الرَّحیِمِ در نماز لازم اسـت واجبـات 
نماز ھفت است وقت و طھارت و نیت و قبلـھ 
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و ركوع و سجود و دعا و ذكاة تكلیفى اسـت 
واجب در ھر دویست درھـم پـنج درھـم و در 
نقره كمتر از دویسـت درھـم زكـاتى واجـب 

و زكاة دادن بر مالى واجـب نمیشـود  نیست
تمام از روزى كھ صـاحبش  التا اینكھ یك س

آن را مالك شده بگذرد و زكاة را بھ غیـر 
اشخاصى كھ دوست اھل بیـت، میباشـند و در 
حق امامان معرفت دارند نمیتوان داد و بر 
طلا كھ بھ بیست مثقال رسید زكاة واجب است 

شـود  مى كھ نیم دینار زكاة آن است و واجب
زكاة بر گندم و جو و خرما و مویز اگر بھ 
مقدار پنج وسق برسد و زكاتش ده یـك اسـت 

شود و اگـر از  اگر با آب جارى آب یارى مى
شود بیست یك زكـاة دارد  آب چاه آبیارى مى

و وسق شصت صاع است و صاع چھـار قـد اسـت 
ھر قدى یك صد و پنجاه چھار مثقـال اسـت (

 ).تقریبا
ھ چھل عدد برسد یك گوسفند چون ب گوسفند

زكاة او است چون یكى از چھل عدد زیـادتر 
شد تا یك صد و بیست یك گوسفند زكاة دارد 
و اگر از یك صد و بیسـت زیـادتر شـد تـا 
دویست دو گوسفند زكاتش میباشد و اگـر از 
دویست زیادتر شد تا سیصد سھ گوسفند زكاة 

یـك  وسفنددارد و از سیصد بھ بالا ھر صد گ
فند زكاة دارد و گاو چون بھ سـى عـدد گوس

گاوى كھ از یك سال كمتر نباشد رسـید یـك 
گوسالھ یك سالھ زكاة دارد تا بھ چھل عدد 
برسد و چون بھ چھل رسید یك گاو دو سـالھ 
زكاتش است تا بھ شصت برسد و چون بھ شصـت 
رسید دو گاو دو سالھ زكاتش اسـت تـا بـھ 

ھ یـك سـال وسـالھنود برسد و در نود سھ گ
زكاة دارد و از نود بھ بالا در ھر سى گاو 
یك گوسالھ یك سالھ است و در ھر چھل گـاو 
یك گاو دو سالھ و زكاة شتر بھ پـنج شـتر 
كھ رسید یـك گوسـفند زكـاتش اسـت و چـون 
شماره شتر بھ ده رسید دو گوسـفند زكـاتش 
است و چون شماره شتر بھ پانزده برسد سـھ 
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ند و چون چھار گوسف شدگوسفند و چون بیست 
بیست و پنج شد پنج گوسفند و اگر از بیست 
و پنج یكى زیادتر شد یك بچـھ شـتر زكـاة 
دارد و چون بھ سى پنج رسید و یكى بیشـتر 
شد یك شتر كھ دو سالش تمام شده و بھ سال 
سوم وارد شده باشد زكاتش میباشـد و چـون 
بھ چھل پنج رسید و یكى بیشتر شد یك شترى 

رد شده باشـد زكـاتش سالگى وا ھاركھ بھ چ
است و چون شماره شتر بھ شصـت رسـید و از 
شصت یكى زیادتر شد یك شتر كھ بھ پنج سال 
داخل شده باشد زكاتش میباشد تا بـھ رسـد 
بھ ھشتاد و چون از ھشتاد یكى افزود زكاة 
آن یك شتر است كھ بھ شـش سـال وارد شـده 
باشد تا برسد بنود و چون بنـود رسـید دو 

ھ سالگى زكاتش اسـت و اگـر داخل در س ترش
از نود یكى بیشتر تا صد و بیست كھ در آن 
دو شتر چھار سالھ كھ شتر نر را بـھ خـود 
بپذیرد زكاة دارد و چون از ایـن زیـادتر 
شد در ھر چھل شتر یك شتر داخل در سھ سال 
زكاة دارد و در ھر پنجـاه شـتر یـك شـتر 

 یـنداخل در چھار سـال زكـاة دارد و از ا
بعد گوسفند داده نمیشود و باید شماره بھ 

 .بھ سال شتران رجوع شود
زكاة فطریھ واجب است براى ھـر نفـرى  و

از كوچك و بـزرگ آزاد و بنـده مـرد و زن 
چھار مد از گندم و جو و خرما و مویز كـھ 

شود و ھمھ این زكاة را جز  یك صاع تمام مى
بھ اشخاصى كھ دوست اھل بیت بوده و معرفت 

 .رند نمیتوان دادهدر باره آنان دا
روزھاى حیض از ده روز بیشتر و از سھ  و

روز كمتر نمیشود و زنى كھ خـون استحاضـھ 
بیند غسل میكند و پنبھ بخود میگیـرد و  مى

نماز میخواند اما زنى كـھ خـون حـیض بـھ 
بیند نماز را ترك میكند و قضـا نـدارد و 
روزه را تــرك میكنــد ولــى قضــاى روزه را 

 .میگیرد
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رمضان واجب است كھ با دیدن  روزه ماه و
شـود و بـا دیـدن مـاه  ماه روزه گرفتھ مى

 .شود روزه افطار مى) شوال(
نماز مسـتحبى را بـا جماعـت خوانـدن  و

جایز نیست كـھ بـدعت اسـت كـھ ھـر بـدعت 
 .گمراھى است و ھر گمراھى در آتش است

در ھر ماه سھ روز روزه گرفتن مسـتحب  و
ــت و آن ســھ روز عبــارت اســت از د و اس

شـنبھ  شنبھ با یك چھارشنبھ در وسط پنج پنج
اول در ده اول و چھارشــنبھ در ده وســط و 

شنبھ در ده آخر ماه و روزه ماه شعبان  پنج
براى كسى كھ بگیرد خوب است زیرا بنـدگان 

انـد یـا  شایستھ آن ماه را روزه میگرفتـھ
اظھار علاقھ بھ روزه گـرفتنش مینمودنـد و 

روزه شعبان را بھ روزه ماه  رسول خدا 
 .پیوست رمضان مى

كسى كھ روزه مـاه رمضـان از او فـوت  و
شده باشد اگر قضایش بطور پراكنده گرفتـھ 
شود جایز است و افضـل آن اسـت كـھ قضـاى 

ھاى ماه رمضان را پشت سر ھم بگیرد و  روزه
حج خانھ خدا بر ھر كسى كھ استطاعت رفـتن 

و اسـتطاعت آن اسـت داشتھ باشد واجب است 
 ىكھ توشھ راه و مركب سـوارى بـا تندرسـت

داشتھ و مخارج اھل عیال خود را تا ھنگام 
بازگشت از مكھ داشتھ باشد و بجز حج تمتع 
جایز نیست و نباید حج قران و افـراد بـھ 
جا آورد مگر كسى كھ اھـل عیـالش در مكـھ 
باشد و احرام قبل از میقات جایز نیسـت و 

میقـات جـایز نیسـت مگـر  تأخیر احرام از
و جـل  زبراى بیمارى و یا تقیھ و خداى عـ

فرماید حج عمره را براى خدا تمـام بـھ  مى
جا آورید و حج عمره تمام آن اسـت كـھ از 
عمل جنسى و دروغ و جـدال در حـج اجتنـاب 
شود و براى قربانى گوسفندى كھ تخم آن را 
كشیده باشند جایز نیست زیرا ناقص اسـت و 

تخم او را مالیـده باشـند در  گوسفندى كھ
صورتى كافى است كھ غیر از آن گوسفندى جز 
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آن پیدا نشود و واجبات حتمـى حـج احـرام 
بستن است و چھار لبیك گفتن بـدین ترتیـب 
لبیك اللھم لبیك لبیك لا شریك لك لبیك ان 

 .الحمد و النقمة لك و الملك لا شریك لك
طواف خانھ خدا از واجبات حتمى عمـره  و

ــت ــت نمــازش كــھ در مقــام  اس بــا دو ركع
شود و سعى بـین صـفا و  ابراھیم خوانده مى

مروه واجب حتمى است و طواف حج واجب حتمى 
است و دو ركعت نماز طـواف در نـزد مقـام 
واجب حتمى است و پس از آن سعى بین صفا و 
مروه واجب حتمى است و طـواف نسـاء واجـب 

است و دو ركعت طـواف در نـزد مقـام  حتمى
ب حتمى است و بعد از طواف نسـاء سـعى واج

بین صفا و مروه نیسـت و مانـدن در مشـعر 
واجب حتمى است و قربانى براى كسى كھ حـج 
تمتّع بھ جا میاورد واجب حتمـى اسـت اسـت 
اما وقوف در عرفھ واجب است و سر تراشیدن 

 .ھا سنت است سنت است و رمى سنگ ریزه
جھاد در ركاب پیشواى عادل واجب اسـت  و
ھر كس كـھ در راه دفـاع از مـال خـودش  و

كشتھ شود شھید است و در كشورى كھ بایستى 
تقیــھ نمــود كشــتن ھــیچ یــك از كفــار و 

ھا حلال نیست مگر كسى كھ قاتل باشـد  ناصبى
ــاد  ــا در راه فس ــین(ی ــدم ) در روى زم ق

بردارد و این در صورتى است كھ نسـبت بـھ 
و جان یارانت ترسى نداشتھ باشى  خودتجان 

تقیھ بكار بردن در كشور غیر شیعھ واجب و 
است و كسى كھ بھ منظور جلوگیرى از سـتمى 
كھ متوجھ اوست از روى تقیھ قسـمى بخـورد 
مخالفت آن قسـم جـایز اسـت و كفـاره ھـم 
ندارد و طلاق شرعى باید مطـابق باشـد بـا 
 هآنچھ خداى عز و جل در كتابش یاد فرمـود
 و در سنت پیغمبر ثابـت اسـت و طلاقـى كـھ
مطابق با سنت نباشد جایز نیست و ھر طلاقى 
كھ مخالف با قرآن باشد حكـم طـلاق نـدارد 
ھمان طور كھ ھر عقد ازدواجـى كـھ مخـالف 
قرآن باشد ازدواج شـرعى نیسـت و بـیش از 
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چھار زن آزاد نمیتوان بھ ھمسـرى گرفـت و 
چون زنى سھ بار طلاق عده دار گرفـت بـراى 

د بگیـرد شوھرش حلال نیست او را بھمسرى خو
تا آنكھ شوھر دیگرى اختیار كند كھ فرمود 
از تزویج زنھائى كھ سھ بار در یك جا طلاق 

اند بپرھیزید كھ آنان زنان شوھر  داده شده
دارند و درود فرستادن بر پیغمبر در ھمـھ 
جا لازم است مخصوصا ھنگـام عطسـھ كـردن و 

و دوستى دوستان خـدا  هوزیدن بادھا و غیر
واجب اسـت و بیـزارى از و بستگى با آنان 

دشمنانشان لازم و از آنانى كھ بھ خانـدان 
اند و پرده احترام آنـان  پیغمبر ستم كرده

اند و فـدك را از فاطمـھ علیھـا  را دریده
السلام گرفتند و او را از میراث خود بـاز 
داشتند و حق او و ھمسرش را غصـب نمودنـد 

اش را آتش بزنند و پایھ ستم  خواستند خانھ
را تغییـر  رسول خدا ھادند و سنت را ن

دادند و بیزارى از آنان كھ عھـد خـود را 
و از شـاھراه حقیقـت ) اصحاب جمل(شكستند 
و ھم چون تیـر كـھ ) اصحاب صفین(برگشتند 

اصـحاب (از كمان بدر رود از حق جدا شدند 
ھــا و  واجــب اســت و دورى از بــت) نھــروان

گمراھى و رھبران ستم  كھ پیشوایان اقمارھ
بودند ھمگى از اول تا آخرشان واجب است و 

تــرین اولــین و آخــرین  بیــزارى از بــدبخت
برادر آنكھ شتر قوم ثمود را پى كرد یعنى 
قاتل امیر المؤمنین واجب اسـت و بیـزارى 
از ھمھ كشندگان خاندان پیغمبر واجب اسـت 
 زو دوستى با افراد با ایمـانى كـھ پـس ا

غییرى نكردنـد و عـوض نشـدند پیغمبرشان ت
واجب است مانند سـلمان فارسـى و ابـى ذر 
غفارى و مقداد بن اسود كندى و عمـار بـن 
یاسر و جابر بن عبد �َّ انصارى و حذیفة بن 
یمان و ابى ھیثم بن تیھان و سھل بن حنیف 
و ابى ایوب انصارى و عبـد �َّ بـن صـامت و 
 عباده بن صـامت و خزیمـھ بـن ثابـت و ذى
الشھادتین و ابى سعید خدرى و ھر كـس كـھ 
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رفتارش كھ ھم چـون رفتـار آنـان بـوده و 
كردارش مانند كردار آنان باشـد و دوسـتى 
پیروان آنان و افرادى كھ بھ آنان اقتداء 

اند و براه آنھا رفتند واجـب اسـت و  كرده
نیكى بھ پدر و مادر واجب است و اگر مشرك 

گـران را را و نھ دی درباشند نھ پدر و ما
در گناه و نافرمانى خدا فرمان مبر زیـرا 
براى اطاعت ھیچ مخلـوقى در معصـیت خـالق 
روا نیست و پیغمبران و جانشینان آنان را 
گناھى نباشد كھ آنان معصومند و پاك و دو 
متعھ را حلال دانستن واجب است ھم چنان كھ 
خداى عز و جل در قرآنش فـرود فرسـتاده و 

آن دو را سـنت قـرار داده  رسول خـدا 
شـاید (متعھ حـج و متعـھ زنـان و فـرائض 

بھ ھمان نحوى است ) مقصود احكام ارث باشد
كھ خداى تبارك تعالى نـازل فرمـوده و در 
روز ھفتم نوزاد چھ پسر و چھ دختـر بایـد 
عقیقة نمود و روز ھفتم فرزند نام گذاشتھ 

وزن آن شود و موى سرش را تراشیده و بھ  مى
یا نقره صدقھ میدھند و خداى عـز و  لامو ط

جل بھر كـس بانـدازه توانـائى او تكلیـف 
میكند و بیش از توانائیش بار تكلیـف بـر 

گان آفریـده  دوشش نمیگذارد و كارھاى بنده
خدا اسـت در مرحلـھ تقـدیر نـھ در عـالم 
تكوین و خداوند آفریننده ھمھ چیز اسـت و 

وند عز و جل نھ جبر است و نھ تفویض و خدا
شخص بیگناه را بـھ گنـاه دیگـرى مؤاخـذه 
نمیكند و خداى عز و جل كودكان را بخـاطر 
گناه پدران عـذاب نمیكنـد زیـرا خـود در 
صریح قرآنش فرموده است كھ بار گناه كسـى 
بر دوش دیگرى گذاشـتھ نمیشـود و فرمـوده 
است براى انسان نیست جـز آنچـھ بكوشـد و 

 ون خواھد شد نتیجھ كوشش او در آینده روش
بر خداى عز و جل روا است كھ گذشت فرماید 
و تفضل نماید ولى ستم كردن بـر او عـز و 

گانش  جل روا نیست و خداى عز و جل بر بنده
فرمانبرى از كسى را كھ میدانـد مـردم را 
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فریــب داده و گمــراه خواھــد نمــود واجــب 
نمیفرماید و از میان بندگانش كسى را كـھ 

را  یطانواھد شـد و شـمیداند بخدا كافر خ
بجاى خدا پرستش خواھد نمود براى پیغمبرى 
ــبش  ــن منص ــراى ای ــد و ب ــار نمیكن اختی
نمیگزیند و براى خلق خود جز فرد معصـومى 
را حجت معین نمیكند و اسلام غیر از ایمان 
است و ھـر مـؤمنى مسـلمان اسـت ولـى ھـر 
مسلمان مؤمن نیست و دزد در حالى كھ دزدى 

كـھ  ھنگامىو زناكار ب میكند ایمان ندارد
عمل زنا انجام میدھد مؤمن نیسـت و آنـان 
كھ حد گناه بر آنان جارى شـده مسـلمانند 
نھ مؤمن ھسـتند و نـھ كـافر زیـرا خـداى 
تبارك و تعالى مؤمن را بھ آتش نمیبـرد و 
باو بھشت را وعده داده اسـت و كـافرى را 
كھ وعده آتش بـاو داده و جاویـد در دوزخ 

غیر از كفر  ىن نیاورد ولاست از آتش بیرو
بخشـد و  از ھر كس كھ بخواھد گناھش را مـى

انـد  آنان كھ حد گناه بگردن آنھاست فاسـق
نھ مؤمنانند و نھ كـافران و در آتـش ھـم 

ــى ــد نم ــرون  جاوی ــد و روزى از آن بی مانن
خواھند آمد و شفاعت بـراى آنـان و بـراى 

  اشخاصى كھ
ضعیف است روا است اگـر خـداى  ایمانشان

و قـرآن . و جل از دینشان راضـى باشـدعز 
كلام خدا است نھ خالق است و نـھ مخلـوق و 
این كشور امروز كشور تقیھ و كشور اسـلامى 

 .است نھ كشور كفر است و نھ كشور ایمان
امر بمعروف و نھى از منكر دو تكلیـف  و

واجب است بر ھر كس كھ امكان انجام آن را 
داشــتھ باشــد و بــر جــان خــود و یــارانش 

 .ترسدن
ایمان عبارت است از اینكھ واجبات را  و

ــزرگ دورى  ــان ب ــا آورده و از گناھ ــھ ج ب
گزیند و ایمان آن است كھ آدمى دین حق را 
بدل بشناسد و بزبان اقرار كند و باعضـاى 
تن وظایف آن را انجام دھد و بعذاب قبر و 
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منكر و نكیر و زنـده شـدن پـس از مـرگ و 
و  شدشتھ باحساب و صراط و میزان اقرار دا

اگر بیـزارى از دشـمنان خـداى عـز و جـل 
نباشد ایمانى وجود ندارد و تكبیـر گفـتن 

لازم است اما در ) فطر و قربان(در دو عید 
فطر در پنج نماز كھ از نماز مغرب شب فطر 

شود تا نماز عصر روز فطر و تكبیر  شروع مى
اینست كھ گفتھ شود �َّ اكبر �َّ اكبر لا الـھ 

 و �َّ اكبر و اللهَّ الحمد �َّ اكبر على مـا الا �َّ 
ھدانا و الحمد اللهَّ على ما ابلانا زیرا خداى 
عز و جل میفرمایـد تـا شـماره روزھـا را 
كامل كنید و بر ھدایتى كھ خداوند شما را 
نموده خـدا را تكبیـر بگوئیـد و در عیـد 
قربــان در شــھرھا پــس از ده نمــاز گفتــھ 

قربـان شـروع  وزظھـر ر شود كھ از نماز مى
شود تا نمـاز صـبح روز سـوم و در منـى  مى

شـود كـھ از  دنبال پانزده نماز گفتـھ مـى
نماز ظھر روز قربان شروع شـده تـا نمـاز 
صبح روز چھارم و در تكبیر عید قربان این 

شود و �َّ اكبر على ما رزقنا  جملھ اضافھ مى
 .من بھیمة الانعام

اكثـر تـا  زنى كھ خون نفاس ببیند حد و
نمـاز و روزه را تـرك (نشیند  بیست روز مى

مگر اینكھ قبل از بیسـت روز پـاك ) كند مى
شود و چنانچھ پس از بیست روز پاك شد غسل 
نمــوده و پنبــھ بــھ خــود میگیــرد و عمــل 

 .آورد مستحاضھ بجا مى
میخوارگى حرام است پس ھـر چیـزى كـھ  و

زیاد او مستى آورد حرام است چھ كم باشـد 
 .دچھ زیا

از درندگان آنچھ دنـدان درنـده جلـو  و
ــال دارد  ــھ چنگ ــدگان آنچ دارد و از پرن
گوشتشان حرام است و سپرز حرام است زیـرا 

مـاھى و مارمـاھى و طـافى و  خون است و سگ
زمیر حرام است و ھر ماھى كھ فلس نداشـتھ 

ھـا آنچـھ  باشد خوردنش حرام است و از تخم
 زجـایدو سر آن با ھم اختلاف دارد خوردنش 
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و آنچھ دو سرش با ھم برابر است حرام است 
ھا آنچھ بلند پرواز اسـت حـلال و  و از ملخ

ھاى ریز حرام اسـت زیـرا بطـور كامـل  ملخ
نمیتواند پرواز كند و تذكیھ ماھى و ملـخ 

 .ھمان است كھ زنده گرفتھ شوند
گناھان كبیره حرام است و عبارتند از  و

و شریك قرار دادن بـراى خـداى عـز و جـل 
كشتن جاندارى كھ خداوند كشـتنش را حـرام 
ــادر و  ــودن پــدر و م ــرده و ناراضــى نم ك
گریختن از میدان جنگ و خوردن مـال یتـیم 
از راه ستم و ربا خوردن پس از آنكھ حرمت 
آن را بداند و زنان پاكدامن را تھمت زنا 
زدن و بعد از اینھا زنا و لواط و دزدى و 

وشـت ھـر خوردن مردار و خون گوشت خوك و گ
سـر ) ھـا از بـت(حیوانى كھ بنام غیر خدا 

بریده شده باشد بجز در جایى كھ ناچار از 
ھاى حـرام و كـم  خوردن باشند و خوردن مال

فروشى و قمار و گواھى دروغ و نومیـدى از 
رحمت خدا و ایمنى از مكر خـدا و نومیـدى 
از رحمت خـدا و تـرك یـارى سـتمدیدگان و 

دروغ و بـدون اعتماد بھ ستمكاران و قسـم 
تنگ دستى حقوق دیگـران را نگـھ داشـتن و 
گردن فـرازى نمـودن و زورگـوئى و دروغ و 
اسراف و بیھوده خرج كردن و خیانت و سـبك 
شمردن حج و با دوستان خداى عز و جل جنـگ 

را از یـاد  خصھائى كھ ش نمودن و اما بازى
خداى تبارك و تعالى باز میـدارد ناپسـند 

زدن و اصـرار كـردن است مانند غنا و تار 
بر گناه كوچك سپس فرمود در این كھ گفـتم 
براى مردمى كھ اھل عبـادت باشـند كفایـت 

 .است
این كتاب گوید گناھان كبیره ھفـت  مصنف

تـر  است و پس از آن ھر گناھى نسبت بكوچـك
تر از خـود  از خود بزرگ است و نسبت ببزرگ

كوچك و اینكھ امام صـادق در ایـن روایـت 
ه را از ھفت بیشتر شمرده است گناھان كبیر
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این معنى است و نیروئى جز بوسیلھ خدا ھ ب
 .نیست
 

یاران خـود در یـك ھ ب المؤمنین  امیر
       مجلس 

چھار صد باب از چیزھائى كھ كار دیـن و 
علم   دنیاى مسلمان را اصلاح میكند بیاموخت

أصحابھ فـى مجلـس واحـد  أمیر المؤمنین
عمائة باب ممایصلح للمسلم فى دینـھ و أرب

  دنیاه
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ١٠

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عِیسىَ بْنِ 
رَاشِدٍ عَنْ أَبِى بَصِـیرٍ وَ مُحَمَّـدِ بْـنِ الْحَسنَِ بْنِ عُبَیْدٍ الْیَقْطِینِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَى عَنْ جَدِّهِ 

قَالَ حَدَّثَنِى أَبِـى عَـنْ  مُسلِْمٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ 
  جَدِّى عَنْ 
عَلَّمَ أَصْحَابَھُ  أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ  آبَائِھِ 

مَّـا یُصْـلِحُ فِى مَجْلِسٍ وَاحدٍِ أَرْبَعَمِائَـةِ بَـابٍ مِ 
ــالَ  ــاهُ قَ ــھِ وَ دُنْیَ ــى دِینِ ــلِمِ فِ إِنَّ  لِلْمُسْ

الْحجَِامَةَ تُصَحِّحُ الْبَدَنَ وَ تَشدُُّ الْعَقْلَ وَ الطِّیبَ 
وَ كَرَامَـةَ  أَخْـلاَقِ النَّبِـيِّ  نْ فِى الشَّارِبِ مِـ

ضَاةِ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْكَاتِبِینَ وَ السِّوَاكَ مِنْ مَرْ 
وَ مَطْیَبَةٌ لِلْفَمِ وَ الدُّھْنَ یُلَیِّنُ  سنَُّةِ النَّبِيِّ 

الْبَشرََةَ وَ یَزِیدُ فِى الدِّمَاغِ وَ یُسـَھِّلُ مَجَـارِيَ 
الْمَاءِ وَ یَذْھَبُ بِالْقَشفَِ وَ یُسفِْرُ اللَّوْنَ وَ غَسلَْ 

ــرَّأْسِ  ــذَى وَ ال ــى الْقَ ــدَّرَنِ وَ یَنْفِ ــذْھَبُ بِال یَ
الْمَضْمَضَةَ وَ الاِستِْنْشاَقَ سنَُّةٌ وَ طَھُـورٌ لِلْفَـمِ وَ 
الأْنَْفِ وَ السَّعُوطَ مَصَحَّةٌ لِلرَّأْسِ وَ تَنْقِیَةٌ لِلْبَدَنِ 

وَ النُّـورَةَ نُشـْرَةٌ وَ  رَّأْسِ وَ ساَئِرِ أَوْجَـاعِ الـ
تِجَادَةُ الْحذَِاءِ وِقَایَةٌ لِلْبَـدَنِ طَھُورٌ لِلْجَسدَِ اسْ 

ــیمُ  ــورِ وَ الصَّــلاَةِ وَ تَقْلِ ــى الطَّھُ ــوْنٌ عَلَ وَ عَ
  الأْظَْفَارِ یَمْنَعُ 

الأْعَْظَمَ وَ یُـدِرُّ الـرِّزْقَ وَ یُـورِدُهُ وَ  الدَّاءَ 
نَتْفُ الإِْبْطِ یَنْفِـى الرَّائِحَـةَ الْمُنْكَـرَةَ وَ ھُـوَ 

غَسـْلُ  مِمَّـا أَمَـرَ بِـھِ الطَّیِّـبُ  طَھُورٌ وَ سنَُّةٌ 
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الْیَدَیْنِ قَبْـلَ الطَّعَـامِ وَ بَعْـدَهُ زِیَـادَةٌ فِـى 
عَنِ الثِّیَـابِ وَ یَجْلُـو  لْغَمَرِ الرِّزْقِ وَ إِمَاطَةٌ لِ 

الْبَصَرَ وَ قِیَامُ اللَّیْلِ مَصَحَّةٌ لِلْبَدَنِ وَ مَرْضَـاةٌ 
كٌ لِلرَّبِّ عَـزَّ وَ جَـلَّ  وَ تَعَـرُّضٌ لِلرَّحْمَـةِ وَ تَمَسُّـ

بِأَخْلاَقِ النَّبِیِّینَ أَكْلُ التُّفَّاحِ نَضُـوحٌ لِلْمَعِـدَةِ 
الأْضَْرَاسَ وَ یَنْفِى الْـبَلْغَمَ وَ  مَضْغُ اللُّبَانِ یَشدُُّ 

یَذْھَبُ بِرِیحِ الْفَمِ وَ الْجُلُوسُ فِى الْمَسجْدِِ بَعْـدَ 
طُلُوعِ الشَّمْسِ أَسرَْعُ فِى طَلَـبِ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى 

فَرْجَلِ  الرِّزْقِ مِنَ الضَّرْبِ فِى الأْرَْضِ وَ أَكْـلُ السَّـ
وَ یُطَیِّبُ الْمَعِدَةَ وَ یَزِیـدُ  قُوَّةٌ لِلْقَلْبِ الضَّعِیفِ 

نُ  فِى قُوَّةِ الْفُـؤَادِ وَ یُشـَجِّعُ الْجَبَـانَ وَ یُحَسِّـ
شرِْینَ زَبِیبَةً حَمْرَاءَ فِـى الْوَلَدَ أَكْلُ إِحْدَى وَ عِ 

كُلِّ یَوْمٍ عَلَى الرِّیقِ یَدْفَعُ جَمِیـعَ الأْمَْـرَاضِ إِلاَّ 
أَنْ یَـأْتِيَ أَھْلَـھُ  لْمُسـْلِمِ مَرَضَ الْمَوْتِ یُستَْحَبُّ لِ 

أَوَّلَ لَیْلَةٍ مِنْ شھَْرِ رَمَضَانَ لِقَـوْلِ �َِّ تَبَـارَكَ وَ 
  لَیْلَةَ الصِّـیامِ الرَّفَـثُ إِلـىتَعَالَى أُحلَِّ لَكُمْ 

نِسائِكُمْ وَ الرَّفَثُ الْمُجَامَعَةُ لاَ تَختََّمُوا بِغَیْـرِ 
قَـالَ مَـا طَھُـرَتْ یَـدٌ  الْفِضَّةِ فَإِنَّ رَسوُلَ �َِّ 

فِیھَا خَاتَمُ حَدِیدٍ وَ مَنْ نَقَشَ عَلَى خَاتَمِھِ اسـْمَ 
جَلَّ فَلْیُحَوِّلْھُ عَنِ الْیَدِ الَّتِى یَسـْتَنْجىِ  �َِّ عَزَّ وَ 

بِھَا فِى الْمُتَوَضَّإِ إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ فِى الْمِرْآةِ 
خَلَقَنِى فَأَحْسنََ خَلْقِـى وَ  الَّذِىفَلْیَقُلْ الْحَمْدُ اللهَِِّ 

صَوَّرَنِى فَأَحْسنََ صُورَتِى وَ زَانَ مِنِّى مَا شاَنَ مِـنْ 
رِى وَ أَكْرَمَنِى بِالإِْسـْلاَمِ وَ لْیَتَـزَیَّنْ أَحَـدُكُمْ غَیْ 

لأِخَیِھِ الْمُسلِْمِ إِذَا أَتَاهُ كَمَا یَتَزَیَّنُ لِلْغَرِیـبِ 
فِى أَحْسـَنِ الْھَیْئَـةِ صَـوْمُ  رَاهُ الَّذِى یُحبُِّ أَنْ یَ 

 ثَلاَثَةِ أَیَّامٍ مِنْ كُلِّ شھَْرٍ أَرْبِعَاءَ بَیْنَ خَمِیسـَیْنِ 
وَ صَوْمُ شعَْبَانَ یَذْھَبُ بِوَسوَْاسِ الصَّـدْرِ وَ بَلاَبِـلِ 
الْقَلْبِ وَ الاِستِْنْجَاءُ بِالْمَـاءِ الْبَـارِدِ یَقْطَـعُ 

یُذْھِبُ الْھَمَّ وَ الْحَـزَنَ  یَابِ الْبَوَاسِیرَ غَسلُْ الثِّ 
یْبَ فَإِنَّـھُ  وَ ھُوَ طَھُورٌ لِلصَّلاَةِ لاَ تَنْتِفُـوا الشَّـ

  الْمُسلِْمِ وَ مَنْ شاَبَ شیَْبَةً فِي نُورُ 
كَانَ لَھُ نُوراً یَوْمَ الْقِیَامَةِ لاَ یَنَامُ  الإِْسلاَْمِ 

الْمُسلِْمُ وَ ھُوَ جُنُبٌ وَ لاَ یَنَامُ إِلاَّ عَلَـى طَھُـورٍ 
فَإِنْ لَمْ یَجدِِ الْمَاءَ فَلْیَتَیَمَّمْ بِالصَّـعِیدِ فَـإِنَّ 

عُ إِلَـى �َِّ تَبَـارَكَ وَ تَعَـالَى رُوحَ الْمُؤْمِنِ تُرْفَ 
وَ یُبَارِكُ عَلَیْھَا فَإِنْ كَانَ أَجَلُھَا قَدْ  یَقْبَلُھَافَ 
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حَضَرَ جَعَلَھَا فِى كُنُوزِ رَحْمَتِـھِ وَ إِنْ لَـمْ یَكُـنْ 
أَجَلُھَا قَدْ حَضَرَ بَعَـثَ بِھَـا مَـعَ أُمَنَائِـھِ مِـنْ 

سدَِھَا لاَ یَتْفُلُ الْمُؤْمِنُ مَلاَئِكَتِھِ فَیَرُدُّونَھَا فِى جَ 
فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِیاً فَلْیَستَْغْفِرِ �ََّ  قِبْلَةِ فِى الْ 

عَزَّ وَ جَلَّ مِنْھُ لاَ یَنْفُخُ الرَّجُلُ فِى مَوْضِعِ سجُُودِهِ 
وَ لاَ یَنْفُخُ فِى طَعَامِھِ وَ لاَ فِى شرََابِھِ وَ لاَ فِـى 

مُ الرَّجُـلُ عَلَـى الْمَحَجَّـةِ وَ لاَ تَعْوِیذِهِ لاَ یَنَـا
مِنْ سطَْحٍ فِى الْھَـوَاءِ وَ لاَ یَبُـولَنَّ فِـى  بُولَنَّ یَ 

ءٌ فَـلاَ  مَاءٍ جَارٍ فَإِنْ فَعَـلَ ذَلِـكَ فَأَصَـابَھُ شـَيْ 
یَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسھَُ فَإِنَّ لِلْمَاءِ أَھْـلاً وَ لِلْھَـوَاءِ 

عَلَى وَجْھِھِ وَ مَنْ رَأَیْتُمُوهُ أَھْلاً لاَ یَنَامُ الرَّجُلُ 
عَلَى وَجْھِھِ فَـأَنْبِھُوهُ وَ لاَ تَـدَعُوهُ وَ لاَ  ماً نَائِ 

یَقُومَنَّ أَحَدُكُمْ فِى الصَّلاَةِ مُتَكَاسِلاً وَ لاَ نَاعِسـاً 
وَ لاَ یُفَكِّرَنَّ فِى نَفْسِھِ فَإِنَّھُ بَیْنَ یَدَيْ رَبِّھِ عَـزَّ 

 لَیْھِ لِلْعَبْدِ مِنْ صَلاَتِھِ مَا أَقْبَلَ عَ  وَ جَلَّ وَ إِنَّمَا
مِنْھَا بِقَلْبِھِ كُلُوا مَا یَسقُْطُ مِنَ الْخوَِانِ فَإِنَّھُ 
شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ بِإِذْنِ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَنْ أَرَادَ 
أَنْ یَستَْشفِْيَ بِھِ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامـاً فَمَـصَّ 

وَ جَلَّ بَارَكَ  عَزَّ عَھُ الَّتِى أَكَلَ بِھَا قَالَ �َُّ أَصَابِ 
�َُّ فِیكَ الْبَسوُا ثِیَـابَ الْقُطْـنِ فَإِنَّھَـا لِبَـاسُ 

وَ ھُوَ لِبَاسنَُا وَ لَـمْ نَكُـنْ نَلْـبَسُ  رَسوُلِ �َِّ 
إِنَّ �ََّ عَـزَّ  الشَّعْرَ وَ الصُّوفَ إِلاَّ مِنْ عِلَّةٍ وَ قَالَ 

أَنْ یَرَى أَثَـرَ  حبُِّ وَ جَلَّ جَمِیلٌ یُحبُِّ الْجَمَالَ وَ یُ 
نِعْمَتِــھِ عَلَــى عَبْــدِهِ صِــلُوا أَرْحَــامَكُمْ وَ لَــوْ 
بِالسَّلاَمِ یَقُولُ �َُّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ اتَّقُـوا �ََّ 

ــذِى تَســائَلُونَ بِــھِ وَ الأْرَْحــامَ إِنَّ  �ََّ كــانَ  الَّ
عَلَیْكُمْ رَقِیباً لاَ تَقْطَعُوا نَھَارَكُمْ بِكَذَا وَ كَذَا 
وَ فَعَلْنَا كَذَا وَ كَذَا فَإِنَّ مَعَكُمْ حَفَظَةً یَحْفَظُونَ 
عَلَیْنَا وَ عَلَیْكُمْ اذْكُرُوا �ََّ فِى كُلِّ مَكَانٍ فَإِنَّھُ 

مُحَمَّدٍ فَإِنَّ �ََّ عَـزَّ مَعَكُمْ صَلُّوا عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ 
ذِكْرِ مُحَمَّدٍ وَ دُعَائِكُمْ  عِنْدَ وَ جَلَّ یَقْبَلُ دُعَاءَكُمْ 
أَقِـرُّوا الْحَـارَّ حَتَّـى  لَھُ وَ حفِْظِكُمْ إِیَّـاهُ 
امٌ فَقَـالَ قُرِّبَ إِلَیْھِ طَعَ  یَبْرُدَ فَإِنَّ رَسوُلَ �َِّ 

أَقِرُّوهُ حَتَّى یَبْرُدَ وَ یُمْكِنَ أَكْلُھُ مَا كَانَ �َُّ عَزَّ 
 النَّارَ وَ الْبَرَكَةُ فِى الْبَارِدِ  اوَ جَلَّ لِیُطْعِمَنَ 
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بَالَ أَحَـدُكُمْ فَـلاَ یُطَمِّحَـنَّ بِبَوْلِـھِ فِـى  إِذَا
یَانَكُمْ الْھَوَاءِ وَ لاَ یَستَْقْبِلُ الرِّیحَ عَلِّمُوا صِـبْ 

مَا یَنْفَعُھُمُ �َُّ بِھِ لاَ تَغْلِـبُ عَلَـیْھِمُ الْمُرْجئَِـةُ 
بِرَأْیِھَا كُفُّـوا أَلْسِـنَتَكُمْ وَ سـَلِّمُوا تَسـْلِیماً 

أَدُّوا الأْمََانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكُمْ وَ لَوْ  واتَغْنَمُ 
كْثِـرُوا ذِكْـرَ �َِّ أَ  إِلَى قَتَلَةِ أَوْلاَدِ الأْنَْبِیَاءِ 

عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا دَخَلْتُمُ الأْسَـْوَاقَ عِنْـدَ اشـْتِغَالِ 
النَّاسِ فَإِنَّھُ كَفَّـارَةٌ لِلـذُّنُوبِ وَ زِیَـادَةٌ فِـى 

وَ لاَ تُكْتَبُـوا فِـى الْغَـافِلِینَ لَـیْسَ  اتِ الْحَسنََ 
رَمَضَانَ  لِلْعَبْدِ أَنْ یَخرُْجَ فِى سفََرٍ إِذَا حَضَرَ شھَْرُ 

ھْرَ  لِقَوْلِ �َِّ عَزَّ وَ جَـلَّ فَمَـنْ شـَھِدَ مِـنْكُمُ الشَّـ
فَلْیَصُمْھُ لَیْسَ فِى شرُْبِ الْمُسكِْرِ وَ الْمَسـْحِ عَلَـى 

إِیَّاكُمْ وَ الْغُلُوَّ فِینَـا قُولُـوا  یَّةٌ الْخفَُّیْنِ تَقِ 
ا إِنَّا عَبِیدٌ مَرْبُوبُونَ وَ قُولُوا فِى فَضْـلِنَا مَـ

شِئْتُمْ مَنْ أَحَبَّنَا فَلْیَعْمَلْ بِعَمَلِنَـا وَ لْیَسـْتَعِنْ 
بِالْوَرَعِ فَإِنَّھُ أَفْضَلُ مَا یُستَْعَانُ بِھِ فِـى أَمْـرِ 

لاَ تُجَالِسوُا لَنَا عَائِباً وَ لاَ  الدُّنْیَا وَ الآخْرَِةِ 
تَمْتَدِحُوا بِنَا عِنْدَ عَـدُوِّنَا مُعْلِنِـینَ بِإِظْھَـارِ 
حُبِّنَا فَتُذِلُّوا أَنْفُسكَُمْ عِنْدَ سلُْطَانِكُمْ الْزَمُـوا 
الصِّدْقَ فَإِنَّھُ مَنْجَاةٌ وَ ارْغبَُوا فِیمَـا عِنْـدَ �َِّ 

طَاعَتَھُ وَ اصْبِرُوا عَلَیْھَـا  واعَزَّ وَ جَلَّ وَ اطْلُبُ 
فَمَا أَقْبَحَ بِالْمُؤْمِنِ أَنْ یَـدْخُلَ الْجَنَّـةَ وَ ھُـوَ 

ــبِ وَ مَھْ  ــى الطَّلَ ــا فِ ــوكُ السِّــتْرِ لاَ تُعَنُّونَ تُ
الشَّفَاعَةِ لَكُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِیمَـا قَـدَّمْتُمْ لاَ 
تَفْضَحُوا أَنْفُسكَُمْ عِنْدَ عَدُوِّكُمْ فِى الْقِیَامَةِ وَ لاَ 
تُكَذِّبُوا أَنْفُسكَُمْ عِنْدَھُمْ فِى مَنْـزِلَتِكُمْ عِنْـدَ �َِّ 

قِیرِ مِنَ الدُّنْیَا تَمَسَّكُوا بِمَـا أَمَـرَكُمُ �َُّ بِالْحَ 
بِھِ فَمَا بَیْنَ أَحَدِكُمْ وَ بَیْنَ أَنْ یُغْتَبَطَ وَ یَـرَى 

رَسوُلُ �َِّ وَ مـا عِنْـدَ �َِّ  هُ مَا یُحبُِّ إِلاَّ أَنْ یَحْضُرَ 
وَ  وَ تَأْتِیھِ الْبشِاَرَةُ مِـنَ �َِّ عَـزَّ   خَیْرٌ وَ أَبْقى

جَلَّ فَتَقَرُّ عَیْنُـھُ وَ یُحـِبُّ لِقَـاءَ �َِّ لاَ تُحَقِّـرُوا 
ضُعَفَاءَ إِخْوَانِكُمْ فَإِنَّھُ مَنِ احْتَقَرَ مُؤْمِنـاً لَـمْ 

وَ جَلَّ بَیْنَھُمَا فِـى الْجَنَّـةِ إِلاَّ أَنْ  عَزَّ یَجْمَعِ �َُّ 
لَبَ إِلَیْھِ إِذَا یَتُوبَ لاَ یُكَلِّفُ الْمُؤْمِنُ أَخَاهُ الطَّ 

عَلِمَ حَاجَتَھُ تَوَازَرُوا وَ تَعَاطَفُوا وَ تَبَـاذَلُوا 
وَ لاَ تَكُونُوا بِمَنْزِلَةِ الْمُنَافِقِ الَّذِى یَصِفُ مَـا 
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كَثِیـراً مَـا  فَإِنَّ رَسوُلَ �َِّ  زَوَّجُوالاَ یَفْعَلُ تَ 
أَنْ یَتَّبِـعَ سـُنَّتِى  كَانَ یَقُـولُ مَـنْ كَـانَ یُحـِبُّ 

فَلْیَتَزَوَّجْ فَإِنَّ مِنْ سنَُّتِيَ التَّـزْوِیجَ وَ اطْلُبُـوا 
الْوَلَدَ فَإِنِّى أُكَاثِرُ بِكُمُ الأْمَُمَ غَداً وَ تَوَقُّـوا 
نَزَّھُوا عَنْ أَكْـلِ الْمَجْنُونَةِ فَإِنَّ اللَّبَنَ یُعْدِى تَ عَلَــى أَوْلاَدِكُــمْ لَــبَنَ الْبَغِــيِّ مِــنَ النِّسَــاءِ وَ 
الطَّیْرِ الَّذِى لَیْستَْ لَھُ قَانِصَةٌ وَ لاَ صِیصِیَةٌ وَ لاَ 
بَاعِ وَ  حَوْصَلَةٌ وَ اتَّقُوا كُلَّ ذِى نَـابٍ مِـنَ السِّـ

تَأْكُلُوا الطِّحَـالَ فَإِنَّـھُ  مِخلَْبٍ مِنَ الطَّیْرِ وَ لاَ 
وَادَ فَإِنَّـھُ بَیْتُ الدَّمِ الْفَاسِدِ لاَ تَلْبَسوُا السَّـ

لِبَاسُ فِرْعَوْنَ اتَّقُوا الْغُدَدَ مِنَ اللَّحْـمِ فَإِنَّـھُ 
یُحَرِّكُ عِرْقَ الْجُذَامِ وَ لاَ تَقِیسوُا الـدِّینَ فَـإِنَّ 

أَقْـوَامٌ  سـَیَأْتِىمِنَ الـدِّینِ مَـا لاَ یَنْقَـاسُ وَ 
یَقِیسوُنَ وَ ھُمْ أَعْدَاءُ الدِّینِ وَ أَوَّلُ مَـنْ قَـاسَ 
إِبْلِیسُ لاَ تَحْتَذُوا الْمَلْسَ فَإِنَّھُ حذَِاءُ فِرْعَوْنَ وَ 
ھُــوَ أَوَّلُ مَــنْ حَــذَا الْمَلْــسَ خَــالِفُوا أَصْــحَابَ 

 نَ الْمُسكِْرِ وَ كُلُوا التَّمْرَ فَإِنَّ فِیـھِ شِـفَاءً مِـ
ھُ قَـالَ فَإِنَّـ الأْدَْوَاءِ اتَّبِعُوا قَوْلَ رَسوُلِ �َِّ 

مَنْ فَتَحَ عَلَى نَفْسِھِ بَابَ مَسأَْلَةٍ فَـتَحَ �َُّ عَلَیْـھِ 
بَابَ فَقْرٍ أَكْثِرُوا الاِستِْغْفَارَ تَجْلِبُوا الرِّزْقَ وَ 

 وهُ قَدِّمُوا مَا استَْطَعْتُمْ مِنْ عَمَـلِ الْخیَْـرِ تَجـِدُ 
كَّ مَـنْ غَداً إِیَّاكُمْ وَ الْجدَِالَ فَإِنَّھُ یُورِثُ الشَّـ

كَانَتْ لَھُ إِلَى رَبِّھِ عَزَّ وَ جَلَّ حَاجَةٌ فَلْیَطْلُبْھَـا 
فِى ثَلاَثِ ساَعَاتٍ سـَاعَةٍ فِـى الْجُمُعَـةِ وَ سـَاعَةٍ 
تَزُولُ الشَّمْسُ حیِنَ تَھُبُّ الرِّیَاحُ وَ تُفَتَّحُ أَبْوَابُ 

وَ تَنْزِلُ الرَّحْمَـةُ وَ یَصُـوتُ الطَّیْـرُ وَ  السَّمَاءِ 
ساَعَةٍ فِى آخرِِ اللَّیْلِ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْـرِ فَـإِنَّ 
مَلَكَیْنِ یُنَادِیَانِ ھَلْ مِنْ تَائِبٍ یُتَابُ عَلَیْھِ ھَـلْ 
مِنْ ساَئِلٍ یُعْطَى ھَلْ مِنْ مُستَْغْفِرٍ فَیُغْفَرَ لَھُ ھَـلْ 

حَاجَةٍ فَتُقْضَى لَھُ فَ أَجیِبُوا داعِـيَ �َِّ  الِبِ مِنْ طَ 
اطْلُبُوا الرِّزْقَ فِیمَا بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى  وَ 

طُلُوعِ الشَّمْسِ فَإِنَّھُ أَسرَْعُ فِى طَلَبِ الـرِّزْقِ مِـنَ 
الضَّرْبِ فِى الأْرَْضِ وَ ھِيَ السَّاعَةُ الَّتِى یَقْسِـمُ �َُّ 

بَیْنَ عِبَادِهِ وَ انْتَظَرُوا الْفَرَجَ وَ  الرِّزْقَ فِیھَا 
یْأَسوُا مِنْ رَوْحِ �َِّ فَإِنَّ أَحَبَّ الأْعَْمَالِ إِلَى �َِّ لا تَ 

عَزَّ وَ جَلَّ انْتِظَارُ الْفَرَجِ مَا دَامَ عَلَیْھِ الْعَبْدُ 
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الْمُؤْمِنُ تَوَكَّلُوا عَلَى �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ عِنْدَ رَكْعَتَـيِ 
وُا الرَّغَائِبَ الْفَجْرِ إِذَا صَلَّیْتُمُوھَا فَفِیھَا تُعْطَ 

لاَ تَخرُْجُوا بِالسُّیُوفِ إِلَى الْحَـرَمِ وَ لاَ یُصَـلِّیَنَّ 
أَحَدُكُمْ وَ بَیْنَ یَدَیْھِ سیَْفٌ فَـإِنَّ الْقِبْلَـةَ أَمْـنٌ 

إِلَـى  تُمْ حَجَّكُـمْ إِذَا خَـرَجْ  أَتِمُّوا بِرَسوُلِ �َِّ 
كَـھُ جَفَـاءٌ وَ بِـذَلِكَ أُمِـرْتُمْ وَ بَیْتِ �َِّ فَإِنَّ تَرْ 

أَتِمُّوا بِالْقُبُورِ الَّتِى أَلْـزَمَكُمُ �َُّ عَـزَّ وَ جَـلَّ 
حَقَّھَا وَ زِیَارَتَھَا وَ اطْلُبُوا الرِّزْقَ عِنْـدَھَا وَ 

یُحْصَـى  یرَ لاَ تَستَْصْغِرُوا قَلِیلَ الآثَْامِ فَإِنَّ الصَّغِ 
یرِ وَ أَطِیلُوا السُّجُودَ فَمَـا وَ یَرْجعُِ إِلَى الْكَبِ 

مِنْ عَمَلٍ أَشدََّ عَلَى إِبْلِیسَ مِنْ أَنْ یَرَى ابْنَ آدَمَ 
ساَجدِاً لأِنََّھُ أُمِرَ بِالسُّجُودِ فَعَصَى وَ ھَـذَا أُمِـرَ 

وَ  بِالسُّجُودِ فَأَطَاعَ فَنَجَا أَكْثِرُوا ذِكْرَ الْمَـوْتِ 
وَ قِیَامِكُمْ بَیْنَ یَـدَيِ  یَوْمِ خُرُوجكُِمْ مِنَ الْقُبُورِ 

�َِّ عَزَّ وَ جَلَّ تُھَوَّنْ عَلَیْكُمُ الْمَصَائِبُ إِذَا اشتَْكَى 
إِنْ شـَاءَ �َُّ  ىفِى نَفْسِھِ أَنَّھَا تَبْرَأُ فَإِنَّھُ یُعَافَ أَحَدُكُمْ عَیْنَیْھِ فَلْیَقْرَأْ آیَةَ الْكُرْسِيِّ وَ لْیُضْـمِرْ 

وبَ فَمَا مِنْ بَلِیَّـةٍ وَ لاَ نَقْـصِ رِزْقٍ تَوَقُّوا الذُّنُ 
إِلاَّ بِذَنْبٍ حَتَّى الْخدَْشِ وَ الْكَبْـوَةِ وَ الْمُصِـیبَةِ 
قَالَ �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مـا أَصـابَكُمْ مِـنْ مُصِـیبَةٍ 

 ثِیــرٍ فَبمِــا كَسَــبَتْ أَیْــدِیكُمْ وَ یَعْفُــوا عَــنْ كَ 
وَ جَـلَّ عَلَـى الطَّعَـامِ وَ لاَ  أَكْثِرُوا ذِكْرَ �َِّ عَزَّ 

تَطْغَوْا فَإِنَّھَا نِعْمَـةٌ مِـنْ نِعَـمِ �َِّ وَ رِزْقٌ مِـنْ 
رِزْقِھِ یَجبُِ عَلَیْكُمْ فِیھِ شكُْرُهُ وَ حَمْدُهُ أَحْسِـنُوا 

وَ  صُحْبَةَ النِّعَمِ قَبْـلَ فَوَاتِھَـا فَإِنَّھَـا تَـزُولُ 
مِلَ فِیھَا مَنْ رَضِيَ عَنِ تَشھَْدُ عَلَى صَاحبِِھَا بِمَا عَ 

�َِّ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْیَسِیرِ مِنَ الرِّزْقِ رَضِـيَ �َُّ مِنْـھُ 
بِالْقَلِیلِ مِنَ الْعَمَلِ إِیَّاكُمْ وَ التَّفْرِیطَ فَتَقَـعُ 

 قِیـتُمْ الْحَسرَْةُ حـِینَ لاَ تَنْفَـعُ الْحَسـْرَةُ إِذَا لَ 
قِلُّوا الْكَـلاَمَ وَ أَكْثِـرُوا عَدُوَّكُمْ فِى الْحَرْبِ فَأَ 

ــارَ  ــوھُمُ الأْدَْبَ ــلَّ وَ لاَ تُوَلُّ ــزَّ وَ جَ ــرَ �َِّ عَ ذِكْ
فَتُسخْطُِوا �ََّ رَبَّكُمْ وَ تَسـْتَوْجبُِوا غَضَـبَھُ وَ إِذَا 
ــلَ  ــرْبِ الرَّجُ ــى الْحَ ــوَانِكُمْ فِ ــنْ إِخْ ــتُمْ مِ رَأَیْ

أَوْ مَنْ قَـدْ طَمِـعَ  أَوْ مَنْ قَدْ نُكِّلَ بِھِ  لْمَجْرُوحَ ا
ــطَنِعُوا  ــكُمْ اصْ ــوُّوهُ بِأَنْفُسِ ــھِ فَقَ ــدُوُّكُمْ فِی عَ
الْمَعْرُوفَ بِمَا قَدَرْتُمْ عَلَى اصْطِنَاعِھِ فَإِنَّھُ یَقِى 
مَصَارِعَ السَّوْءِ مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ یَعْلَـمَ كَیْـفَ 
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مَنْزِلَـةُ �َِّ مِنْـھُ عِنْدَ �َِّ فَلْیَنْظُرْ كَیْـفَ  ھُ مَنْزِلَتُ 
عِنْدَ الـذُّنُوبِ كَـذَلِكَ تَكُـونُ مَنْزِلَتُـھُ عِنْـدَ �َِّ 
تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَفْضَلُ مَا یَتَّخذُِهُ الرَّجُـلُ فِـى 
مَنْزِلِھِ لِعِیَالِھِ الشَّاةُ فَمَنْ كَانَتْ فِـى مَنْزِلِـھِ 

كُلِّ یَوْمٍ مَـرَّةً وَ عَلَیْھِ الْمَلاَئِكَةُ فِى  قَدَّستَْ شاَةٌ 
مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ شاَتَانِ قَدَّستَْ عَلَیْـھِ الْمَلاَئِكَـةُ 
مَرَّتَیْنِ فِى كُلِّ یَوْمٍ وَ كَذَلِكَ فِى الـثَّلاَثِ تَقُـولُ 
بُورِكَ فِیكُمْ إِذَا ضَعُفَ الْمُسلِْمُ فَلْیَأْكُلِ اللَّحْـمَ 

لَّ جَعَلَ الْقُوَّةَ فِیھِمَـا اللَّبَنَ فَإِنَّ �ََّ عَزَّ وَ جَ  وَ 
إِذَا أَرَدْتُمُ الْحَجَّ فَتَقَدَّمُوا فِى شِرَى الْحَـوَائِجِ 
بِبَعْضِ مَا یُقَوِّیكُمْ عَلَى السَّفَرِ فَإِنَّ �ََّ عَزَّ وَ جَلَّ 

عُدَّةً وَ  ھُ یَقُولُ وَ لَوْ أَرادُوا الْخرُُوجَ لأَعََدُّوا لَ 
فِــى الشَّــمْسِ فَلْیَسْــتَدْبِرْھَا إِذَا جَلَــسَ أَحَــدُكُمْ 

بِظَھْرِهِ فَإِنَّھَا تُظْھِـرُ الـدَّاءَ الـدَّفِینَ وَ إِذَا 
خَرَجْتُمْ حُجَّاجاً إِلَى بَیْتِ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ فَـأَكْثِرُوا 

جَـلَّ مِائَـةً وَ  النَّظَرَ إِلَى بَیْتِ �َِّ فَإِنَّ اللهَِِّ عَزَّ وَ 
عِنْدَ بَیْتِھِ الْحَرَامِ مِنْھَـا سِـتُّونَ عِشرِْینَ رَحْمَةً 

ــرُونَ  ــلِّینَ وَ عِشْ ــونَ لِلْمُصَ لِلطَّــائِفِینَ وَ أَرْبَعُ
لِلنَّاظِرِینَ أَقِرُّوا عِنْدَ الْمُلْتَزَمِ بِمَـا حَفِظْـتُمْ 

 مَـامِنْ ذُنُوبِكُمْ وَ مَا لَمْ تَحْفَظُوا فَقُولُـوا وَ 
  حَفِظَتْھُ 

نَسِینَاهُ فَاغْفِرْهُ لَنَا فَإِنَّھُ  حَفَظَتُكَ وَ  عَلَیْنَا
مَنْ أَقَرَّ بِذَنْبِھِ فِـى ذَلِـكَ الْمَوْضِـعِ وَ عَـدَّهُ وَ 
ذَكَرَهُ وَ استَْغْفَرَ �ََّ مِنْھُ كَانَ حَقّاً عَلَى �َِّ عَزَّ وَ 

 بْـلَ جَلَّ أَنْ یَغْفِرَهُ لَھُ وَ تَقَـدَّمُوا بِالـدُّعَاءِ قَ 
  تُفَتَّحْ لَكُمْ  نُزُولِ الْبَلاَءِ 

السَّمَاءِ فِى خَمْسِ مَوَاقِیتَ عِنْدَ نُـزُولِ  أَبْوَابُ 
الْغَیْثِ وَ عِنْدَ الزَّحْـفِ وَ عِنْـدَ الأْذََانِ وَ عِنْـدَ 
مْسِ وَ عِنْـدَ  قِرَاءَةِ الْقُـرْآنِ وَ مَـعَ زَوَالِ الشَّـ
لْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَنْ غَسَّلَ مِـنْكُمْ مَیِّتـاً فَلْیَغْتَسِـ

أَكْفَانَھُ لاَ تُجَمِّرُوا الأْكَْفَـانَ وَ  سھُُ بَعْدَ مَا یُلْبِ 
لاَ تَمْسحَُوا مَوْتَاكُمْ بِالطِّیبِ إِلاَّ الْكَافُورَ فَـإِنَّ 
ــالِیَكُمْ  ــرُوا أَھَ ــرِمِ مُ ــةِ الْمُحْ الْمَیِّــتَ بِمَنْزِلَ
 بِالْقَوْلِ الْحَسنَِ عِنْدَ مَوْتَاكُمْ فَإِنَّ فَاطِمَةَ بِنْـتَ 

سـَاعَدَتْھَا جَمِیـعُ  لَمَّا قُبِضَ أَبُوھَا مُحَمَّدٍ 
بَنَاتِ بَنِى ھَاشِـمٍ فَقَالَـتْ دَعُـوا التَّعْـدَادَ وَ 
ــإِنَّھُمْ  ــاكُمْ فَ ــدُّعَاءِ زُورُوا مَوْتَ ــیْكُمْ بِال عَلَ
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لرَّجُـلُ حَاجَتَـھُ یَفْرَحُونَ بِزِیَارَتِكُمْ وَ لْیَطْلُـبِ ا
عِنْدَ قَبْرِ أَبِیھِ وَ أُمِّھِ بَعْدَ مَـا یَـدْعُو لَھُمَـا 
الْمُسلِْمُ مِرْآةُ أَخیِھِ فَإِذَا رَأَیْتُمْ مِـنْ أَخـِیكُمْ 
ھَفْوَةً فَلاَ تَكُونُوا عَلَیْھِ وَ كُونُوا لَھُ كَنَفْسِھِ وَ 

اكُمْ وَ أَرْشِدُوهُ وَ انْصَحُوهُ وَ تَرَفَّقُـوا بِـھِ إِیَّـ
وَ  زْلَفُـواالْخلاَِفَ فَتُمَزَّقُوا وَ عَلَیْكُمْ بِالْقَصْدِ تُ 

تُرْجَوْا مَنْ ساَفَرَ مِنْكُمْ بِدَابَّـةٍ فَلْیَبْـدَأْ حـِینَ 
یَنْزِلُ بِعَلَفِھَا وَ سـَقْیھَِا لاَ تَضْـرِبُوا الـدَّوَابَّ 
 عَلَى وُجُوھِھَا فَإِنَّھَا تُسـَبِّحُ رَبَّھَـا وَ مَـنْ ضَـلَّ 
 امِنْكُمْ فِى سفََرٍ أَوْ خَافَ عَلَى نَفْسِھِ فَلْیُنَادِ یَـ

صَالِحُ أَغِثْنِى فَإِنَّ فِى إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجنِِّ جنِِّیّاً 
یُسَــمَّى صَــالِحاً یَسِــیحُ فِــى الْــبلاَِدِ لِمَكَــانِكُمْ 
مُحْتَسِباً نَفْسھَُ لَكُمْ فَإِذَا سمَِعَ الصَّوْتَ أَجَـابَ وَ 

دَ الضَّالَّ مِنْكُمْ وَ حَبَسَ عَلَیْـھِ دَابَّتَـھُ مَـنْ أَرْشَ 
وْ غَنَمَـھُ »أَ «مِنْكُمْ مِنَ الأْسَدَِ عَلَى نَفْسِـھِ  خَافَ 

فَلْیَخطَُّ عَلَیْھَا خطَِّةً وَ لْیَقُلْ اللَّھُمَّ رَبَّ دَانِیَالَ 
وَ الْجُبِّ وَ رَبَّ كُـلِّ أَسـَدٍ مُستَْأْسِـدٍ احْفَظْنِـى وَ 

ظْ غَنَمِى وَ مَنْ خَافَ مِنْكُمُ الْعَقْرَبَ فَلْیَقْـرَأْ احْفَ 
نُوحٍ فِى الْعالَمِینَ إِنَّـا   الآیَْاتِ سلاَمٌ عَلى هِ ھَذِ 

كَــذلِكَ نَجْــزِى الْمُحْسِــنِینَ إِنَّــھُ مِــنْ عِبادِنَــا 
الْمُؤْمِنِینَ مَنْ خَافَ مِنْكُمُ الْغَرَقَ فَلْیَقْرَأْ بِسـْمِ 

مُرْساھا إِنَّ رَبِّـى لَغَفُـورٌ رَحـِیمٌ  �َِّ مَجْراھا وَ 
الْحَقِّ ما قَدَرُوا �ََّ حَقَّ قَـدْرِهِ وَ  لِكِ بِسمِْ �َِّ الْمَ 

الأْرَْضُ جَمِیعـــاً قَبْضَـــتُھُ یَـــوْمَ الْقِیامَـــةِ وَ 
  السَّماواتُ مَطْوِیَّاتٌ بِیَمِینِھِ سبُْحانَھُ وَ تَعـالى

أَوْلاَدِكُمْ یَوْمَ السَّابِعِ وَ  عَمَّا یُشرِْكُونَ عَقُّوا عَنْ 
بِزِنَـةِ شـُعُورِھِمْ فِضَّـةً  مُوھُمْ تَصَدَّقُوا إِذَا حَلَقْتُ 

بِالْحَسـَنِ وَ  عَلَى مُسلِْمٍ كَذَلِكَ فَعَلَ رَسـُولُ �َِّ 
ائِلَ  الْحُسیَْنِ وَ ساَئِرِ وُلْدِهِ إِذَا نَـاوَلْتُمُ السَّـ

فَاسأَْلُوهُ أَنْ یَدْعُوَ لَكُـمْ فَإِنَّـھُ یُجَـابُ ءَ  الشَّيْ 
لأِنََّھُـمْ یَكْـذِبُونَ وَ  سِـھِ فِیكُمْ وَ لاَ یُجَابُ فِى نَفْ 

لْیَرُدَّ الَّذِى یُنَاوِلُھُ یَدَهُ إِلَى فِیھِ فَلْیُقَبِّلْھَـا 
فَإِنَّ �ََّ عَزَّ وَ جَلَّ یَأْخُذُھَا قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِى یَـدِ 

ائِلِ كَمَا قَالَ �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ أَ لَـمْ یَعْلَمُـوا السَّ 
التَّوْبَةَ عَـنْ عِبـادِهِ وَ یَأْخُـذُ  بَلُ أَنَّ �ََّ ھُوَ یَقْ 

ــإِنَّ الصَّــدَقَةَ  ــلِ فَ ــدَّقُوا بِاللَّیْ الصَّــدَقاتِ تَصَ
بِاللَّیْلِ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ جَـلَّ جَلاَلُـھُ احْسـُبُوا 
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مِنْ أَعْمَالِكُمْ یَقِلَّ كَلاَمُكُمْ إِلاَّ فِـى خَیْـرٍ  كَلاَمَكُمْ 
�َُّ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّ الْمُنْفِـقَ  كُمُ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَ 

بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاھِـدِ فِـى سـَبِیلِ �َِّ فَمَـنْ أَیْقَـنَ 
بِالْخلََفِ جَادَ وَ سخَتَْ نَفْسھُُ بِالنَّفَقَةِ مَـنْ كَـانَ 

كَّ عَ  لَى یَقِینٍ فَشكََّ فَلْیَمْضِ عَلَى یَقِینِھِ فَإِنَّ الشَّـ
لاَ تَشھَْدُوا قَـوْلَ الـزُّورِ وَ لاَ  قِینَ لاَ یَنْقُضُ الْیَ 

تَجْلِسوُا عَلَى مَائِدَةٍ یُشرَْبُ عَلَیْھَا الْخمَْرُ فَـإِنَّ 
الْعَبْدَ لاَ یَدْرِى مَتَى یُؤْخَـذُ إِذَا جَلَـسَ أَحَـدُكُمْ 

ى الطَّعَامِ فَلْیَجْلِسْ جلِْسةََ الْعَبْدِ وَ لاَ یَضَـعَنَّ عَلَ 
عَلَى الأْخُْـرَى وَ لاَ یَتَرَبَّـعْ  جْلَیْھِ أَحَدُكُمْ إِحْدَى رِ 

فَإِنَّھَا جلِْسةٌَ یُبْغِضُھَا �َُّ وَ یَمْقُتُ صَاحبَِھَا عَشاَءُ 
اءَ الأْنَْبِیَاءِ بَعْدَ الْعَتَمَـةِ وَ لاَ تَـدَعُوا الْعَشـَ

فَإِنَّ تَرْكَ الْعَشاَءِ خَرَابُ الْبَدَنِ الْحُمَّـى رَائِـدُ 
�َِّ فِى الأْرَْضِ یَحْبِسُ فِیھِ مَنْ یَشاَءُ  نُ الْمَوْتِ وَ سِجْ 

مِنْ عِبَادِهِ وَ ھِيَ تَحُـتُّ الـذُّنُوبَ كَمَـا یَتَحَـاتُّ 
 الْوَبَرُ مِنْ سنََامِ الْبَعِیرِ لَـیْسَ مِـنْ دَاءٍ إِلاَّ وَ 

ھُوَ مِنْ دَاخلِِ الْجَـوْفِ إِلاَّ الْجرَِاحَـةُ وَ الْحُمَّـى 
عَلَى الْجَسدَِ وُرُوداً اكْسِرُوا حَرَّ  فَإِنَّھُمَا یَرِدَانِ 

الْحُمَّى بِالْبَنَفْسجَِ وَ الْمَاءِ الْبَارِدِ فَإِنَّ حَرَّھَا 
 مِنْ فَیْحِ جَھَنَّمَ لاَ یَتَدَاوَى الْمُسلِْمُ حَتَّـى یَغْلِـبَ 

مَرَضُھُ صِحَّتَھُ الـدُّعَاءُ یَـرُدُّ الْقَضَـاءَ الْمُبْـرَمَ 
فَاتَّخذُِوهُ عُـدَّةً لِلْوُضُـوءِ بَعْـدَ الطَّھُـورِ عَشـْرُ 
حَسنََاتٍ فَتَطَھَّرُوا إِیَّاكُمْ وَ الْكَسـَلَ فَإِنَّـھُ مَـنْ 
كَسِلَ لَمْ یُؤَدِّ حَقَّ �َِّ عزََّ وَ جَلَّ تَنَظَّفُوا بِالْمَـاءِ 
مِنَ النَّتْنِ الرِّیحِ الَّذِى یُتَـأَذَّى بِـھِ تَعَھَّـدُوا 

عَزَّ وَ جَـلَّ یُـبْغِضُ مِـنْ عِبَـادِهِ  أَنْفُسكَُمْ فَإِنَّ �ََّ 
الْقَاذُورَةَ الَّذِى یَتَأَنَّفُ بِھِ مَنْ جَلَـسَ إِلَیْـھِ لاَ 
یَعْبَثِ الرَّجُـلُ فِـى صَـلاَتِھِ بِلِحْیَتِـھِ وَ لاَ بِمَـا 

لُھُ عَنْ صَلاَتِھِ بَادِرُوا بِعَمَلِ الْخیَْرِ قَبْلَ أَنْ یَشغَْ 
الْمُؤْمِنُ نَفْسـُھُ مِنْـھُ فِـى  یْرِهِ تُشغَْلُوا عَنْھُ بِغَ 

تَعَبٍ وَ النَّاسُ مِنْـھُ فِـى رَاحَـةٍ وَ لْـیَكُنْ جُـلُّ 
كَلاَمِكُمْ ذِكْرَ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ احْذَرُوا الذُّنُوبَ فَـإِنَّ 

دَ لَیُــذْنِبُ فَیَحْــبِسُ عَنْــھُ الــرِّزْقَ دَاوُوا الْعَبْــ
أَمْـوَالَكُمْ بِالزَّكَـاةِ  وامَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ حَصِّنُ 

جھَِادُ الْمَرْأَةِ حُسنُْ التَّبَعُّلِ الْفَقْرُ ھُوَ الْمَـوْتُ الصَّلاَةُ قُرْبَانُ كُلِّ تَقِيٍّ الْحَجُّ جھَِادُ كُـلِّ ضَـعِیفٍ 
قِلَّةُ الْعِیَالِ أَحَدُ الْیَساَرَیْنِ التَّقْـدِیرُ  الأْكَْبَرُ 
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الْھَرَمِ مَا عَـالَ امْـرُؤٌ  صْفُ نِصْفُ الْعَیْشِ الْھَمُّ نِ 
اقْتَصَدَ وَ مَـا عَطِـبَ امْـرُؤٌ استَْشـَارَ لاَ تَصْـلُحُ 

ءٍ  لِكُـلِّ شـَيْ  الصَّنِیعَةُ إِلاَّ عِنْدَ ذِى حَسبٍَ أَوْ دِیـنٍ 
الْمَعْـرُوفِ تَعْجیِلُـھُ مَـنْ أَیْقَـنَ  ثَمَرَةٌ وَ ثَمَرَةُ 

یَدَیْـھِ عَلَـى  بَ بِالْخلََفِ جَادَ بِالْعَطِیَّةِ مَـنْ ضَـرَ 
فَخذَِیْھِ عِنْدَ مُصِیبَةٍ حَبِطَ أَجْـرُهُ أَفْضَـلُ أَعْمَـالِ 
الْمَرْءِ انْتِظَارُ الْفَرَجِ مِـنَ �َِّ عَـزَّ وَ جَـلَّ مَـنْ 

عقََّھُمَا اسـْتَنْزِلُوا الـرِّزْقَ أَحْزَنَ وَالِدَیْھِ فَقَدْ 
ــنْ  ــبَلاَءِ عَ ــوَاجَ الْ ــوا أَمْ ــدَقَةِ ادْفَعُ  كُمْ بِالصَّ

بِالدُّعَاءِ قَبْلَ وُرُودِ الْـبَلاَءِ فَـوَ الَّـذِى فَلَـقَ 
الْحَبَّةَ وَ بَـرَأَ النَّسـَمَةَ لَلْـبَلاَءُ أَسـْرَعُ إِلَـى 

ى التُّلْعَـةِ الْمُؤْمِنِ مِنِ انْحدَِارِ السَّیْلِ مِنْ أَعْلَ 
إِلَى أَسفَْلِھَا وَ مِنْ رَكْـضِ الْبَـرَاذِینِ سـَلُوا �ََّ 

مِنْ جَھْدِ الْـبَلاَءِ فَـإِنَّ جَھْـدَ الْـبَلاَءِ  فِیَةَ الْعَا
ذَھَابُ الدِّینِ السَّعِیدُ مَنْ وُعِظَ بِغَیْـرِهِ فَـاتَّعَظَ 
نَّ رُوضُوا أَنْفُسـَكُمْ عَلَـى الأْخَْـلاَقِ الْحَسـَنَةِ فَـإِ 

الْعَبْــدَ الْمُسْــلِمَ یَبْلُــغُ بِحُسْــنِ خُلُقِــھِ دَرَجَــةَ 
مَنْ شرَِبَ الْخمَْرَ وَ ھُـوَ یَعْلَـمُ  الصَّائِمِ الْقَائِمِ 

أَنَّھَا حَرَامٌ سقََاهُ �َُّ مِنْ طِینَةِ خَبَالٍ وَ إِنْ كَانَ 
مَغْفُوراً لَھُ لاَ نَذْرَ فِى مَعْصیَِةٍ وَ لاَ یَمِـینَ فِـى 

یعَةٍ الدَّاعِى بِلاَ عَمَـلٍ كَـالرَّامِى بِـلاَ وَتَـرٍ قَطِ 
لِزَوْجھَِـا الْمَقْتُـولُ  سـْلِمَةُ لِتَطَیَّبِ الْمَرْأَةُ الْمُ 

دُونَ مَالِھِ شھَِیدٌ الْمَغْبُـونُ غَیْـرُ مَحْمُـودٍ وَ لاَ 
مَأْجُورٍ لاَ یَمِینَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ وَ لاَ لِلْمَـرْأَةِ 

ا لاَ صَمْتَ یَوْماً إِلَى اللَّیْلِ إِلاَّ بِـذِكْرِ مَعَ زَوْجھَِ 
بَعْدَ الْھِجْـرَةِ وَ لاَ ھِجْـرَةَ  رُّبَ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ لاَ تَعَ 

بَعْدَ الْفَتْحِ تَعَرَّضُوا لِلتِّجَارَةِ فَإِنَّ فِیھَا غِنًـى 
لَكُمْ عَمَّا فِى أَیْدِى النَّاسِ وَ إِنَّ �ََّ عَـزَّ وَ جَـلَّ 
یُحبُِّ الْعَبْدَ الْمُحْتَرِفَ الأْمَِینَ لَـیْسَ عَمَـلٌ أَحَـبَّ 

وَ جَلَّ مِنَ الصَّلاَةِ فَلاَ یَشـْغَلَنَّكُمْ عَـنْ  إِلَى �َِّ عَزَّ 
ءٌ مِنْ أُمُورِ الدُّنْیَا فَإِنَّ �ََّ عَـزَّ وَ  أَوْقَاتِھَا شيَْ 

صَـلاتِھِمْ  جَلَّ ذَمَّ أَقْوَاماً فَقَالَ الَّذِینَ ھُـمْ عَـنْ 
ــتَھَانُوا  ــافِلُونَ اسْ ــمْ غَ ــى أَنَّھُ ــاھُونَ یَعْنِ س

أَنَّ صَالِحىِ عَـدُوِّكُمْ یُرَائِـى  مُوابِأَوْقَاتِھَا اعْلَ 
بَعْضُھُمْ بَعْضاً وَ لَكِنَّ �ََّ عَزَّ وَ جَلَّ لاَ یُـوَفِّقُھُمْ وَ 

بْلَـى لاَ یَقْبَلُ إِلاَّ مَا كَانَ لَھُ خَالِصاً الْبرُِّ لاَ یَ 
وَ الذَّنْبُ لاَ یُنْسـَى وَ �َُّ الْجَلِیـلُ مَـعَ الَّـذِینَ 
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ھُمْ مُحْسِنُونَ الْمُـؤْمِنُ لاَ یَغُـشُّ  لَّذِینَ اتَّقَوْا وَ ا
أَخَاهُ وَ لاَ یَخوُنُھُ وَ لاَ یَخذُْلُھُ وَ لاَ یَتَّھِمُھُ وَ لاَ 

ذْراً ءٌ اطْلُـبْ لأِخَیِـكَ عُـ یَقُولُ لَھُ أَنَا مِنْكَ بَرِي
فَإِنْ لَمْ تَجدِْ لَـھُ عُـذْراً فَـالْتَمِسْ لَـھُ عُـذْراً 

أَیْسرَُ مِنْ مُزَاوَلَـةِ مُلْـكٍ  الْجبَِالِ مُزَاوَلَةُ قَلْعِ 
مُؤَجَّلٍ وَ استَْعِینُوا بِااللهَِّ وَ اصْبِرُوا فَ إِنَّ الأْرَْضَ 
اللهَِِّ یُورِثُھا مَنْ یَشاءُ مِـنْ عِبـادِهِ وَ الْعاقِبَـةُ 

ــھِ لِ  ــلَ بُلُوغِ ــرَ قَبْ ــاجلُِوا الأْمَْ ــینَ لاَ تُعَ لْمُتَّقِ
عَلَـیْكُمُ الأْمََـدُ فَتَقْسـُوَ  نَّ فَتَنْدَمُوا وَ لاَ یَطُـولَ 

قُلُوبُكُمْ ارْحَمُوا ضُعَفَاءَكُمْ وَ اطْلُبُوا الرَّحْمَـةَ 
مِنَ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ بِالرَّحْمَةِ لَھُمْ إِیَّاكُمْ وَ غِیبَـةَ 

سلِْمِ فَإِنَّ الْمُسلِْمَ لاَ یَغْتَـابُ أَخَـاهُ وَ قَـدْ الْمُ 
عَـنْ ذَلِـكَ فَقَـالَ وَ لا یَغْتَـبْ  نَھَى �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ 

بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَ یُحـِبُّ أَحَـدُكُمْ أَنْ یَأْكُـلَ لَحْـمَ 
أَخیِھِ مَیْتاً لاَ یَجْمَعِ الْمُسلِْمُ یَدَیْھِ فِى صَلاَتِھِ وَ 

ائِمٌ بَیْنَ یَدَيِ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ یَتَشـَبَّھْ بِأَھْـلِ ھُوَ قَ 
لِـیَجْلِسْ أَحَـدُكُمْ عَلَـى  الْمَجُـوسَ الْكُفْرِ یَعْنِـى 

طَعَامِھِ جلِْسةََ الْعَبْدِ وَ لْیَأْكُلْ عَلَـى الأْرَْضِ وَ لاَ 
یَشرَْبْ قَائِماً إِذَا أَصَابَ أَحدَُكُمُ الدَّابَّةَ وَ ھُـوَ 

ــ ــى صَ ــا أَوْ فِ ــلُ عَلَیْھَ ــدْفِنْھَا وَ یَتْفُ لاَتِھِ فَلْیَ
یَنْصَــرِفَ الاِلْتِفَــاتُ  ىیُصَــیِّرُھَا فِــى ثَوْبِــھِ حَتَّــ

الْفَاحشُِ یَقْطَعُ الصَّلاَةَ وَ یَنْبَغِى لِمَنْ یَفْعَلُ ذَلِكَ 
ــةِ وَ  ــالأْذََانِ وَ الإِْقَامَ ــلاَةَ بِ ــدِئَ الصَّ أَنْ یَبْتَ

رَأَ قُلْ ھُوَ �َُّ أَحَدٌ مِـنْ قَبْـلِ أَنْ التَّكْبِیرِ مَنْ قَ 
وَ مِثْلَھَـا إِنَّـا  مَرَّةً تَطْلُعَ الشَّمْسُ إِحْدَى عَشرَْةَ 

مِمَّا یَخاَفُ مَنْ قَـرَأَ قُـلْ ھُـوَ �َُّ أَحَـدٌ وَ إِنَّـا أَنْزَلْنَاهُ وَ مِثْلَھَا آیَةَ الْكُرْسِـيِّ مَنَـعَ مَالَـھُ 
نْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ لَمْ یُصِـبْھُ فِـى أَنْزَلْنَاهُ قَبْلَ أَ 

اسـْتَعِیذُوا  لِیسُ ذَلِكَ الْیَوْمِ ذَنْبٌ وَ إِنْ جَھَدَ إِبْ 
بِااللهَِّ مِنْ ضَلَعِ الدَّیْنِ وَ غَلَبَةِ الرِّجَالِ مَنْ تَخلََّفَ 
عَنَّا ھَلَكَ تَشمِْیرُ الثِّیَابِ طھَُـورٌ لَھَـا قَـالَ �َُّ 

ى وَ ثِیابَكَ فَطَھِّرْ أَيْ فَشمَِّرْ لَعْقُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَ 
�َُّ تَبَـارَكَ وَ  الَ الْعَسلَِ شِفَاءٌ مِـنْ كُـلِّ دَاءٍ قَـ

تَعَالَى یَخرُْجُ مِنْ بُطُونِھا شرَابٌ مُختَْلِفٌ أَلْوانُھُ 
فِیھِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ وَ ھُوَ مَعَ قِرَاءَةِ الْقُـرْآنِ وَ 

الْبَلْغَمَ وَ ابْدَءُوا بِالْمِلْحِ مَضْغُ اللُّبَانِ یُذِیبُ 
مَـا فِـى  سُ فِى أَوَّلِ طَعَامِكُمْ فَلَوْ یَعْلَـمُ النَّـا
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الْمِلْحِ لاَخْتَارُوهُ عَلَى التِّرْیَـاقِ الْمُجَـرَّبِ مَـنِ 
ابْتَدَأَ طَعَامَھُ بِالْمِلْحِ ذَھَبَ عَنْھُ سبَْعُونَ دَاءً وَ 

زَّ وَ جَــلَّ صُــبُّوا عَلَــى مَــا لاَ یَعْلَمُــھُ إِلاَّ �َُّ عَــ
الْمَحْمُومِ الْمَاءَ الْبَـارِدَ فِـى الصَّـیْفِ فَإِنَّـھُ 
یُسكَِّنُ حَرَّھَا صُومُوا ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ فِـى كُـلِّ شـَھْرٍ 
فَھِيَ تَعْدِلُ صَوْمَ الدَّھْرِ وَ نَحْنُ نَصُـومُ خَمِیسـَیْنِ 

وَ جَـلَّ خَلَـقَ جَھَـنَّمَ بَیْنَھُمَا أَرْبِعَاءُ لأِنََّ �ََّ عَزَّ 
 لْیُبَكِّرْ یَوْمَ الأْرَْبِعَاءِ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ حَاجَةً فَ 

قَـالَ  فِى طَلَبِھَا یَوْمَ الْخمَِیسِ فَإِنَّ رَسوُلَ �َِّ 
اللَّھُمَّ بَارِكْ لأِمَُّتِى فِى بُكُورِھَا یَوْمَ الْخمَِیسِ وَ 

إِذَا خَرَجَ مِنْ بَیْتِھِ الآیَْاتِ مِنْ آخـِرِ آلِ  لْیَقْرَأْ 
وَ أُمَّ  اهُ عِمْرَانَ وَ آیَةَ الْكُرْسِيِّ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَـ

الْكِتَابِ فَإِنَّ فِیھَا قَضَاءً لِحَـوَائِجِ الـدُّنْیَا وَ 
الآخْرَِةِ عَلَیْكُمْ بِالصَّفِیقِ مِنَ الثِّیَابِ فَإِنَّھُ مَـنْ 

ھُ رَقَّ دِینُھُ لاَ یَقُومَنَّ أَحَدُكُمْ بَیْنَ یَـدَيِ رَقَّ ثَوْبُ 
تُوبُوا إِلَـى  فُّ الرَّبِّ جَلَّ جَلاَلُھُ وَ عَلَیْھِ ثَوْبٌ یَشِ 

�َِّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ادْخُلُوا فِى مَحَبَّتِھِ فَإِنَّ �ََّ عَزَّ وَ 
وَ  جَــلَّ یُحِــبُّ التَّــوَّابِینَ وَ یُحِــبُّ الْمُتَطَھِّــرِینَ 

الْمُؤْمِنُ تَـوَّابٌ إِذَا قَـالَ الْمُـؤْمِنُ لأِخَیِـھِ أُفٍّ 
لَھُ أَنْـتَ كَـافِرٌ  انْقَطَعَ مَا بَیْنَھُمَا فَإِذَا قَالَ 

كَفَرَ أَحَدُھُمَا وَ إِذَا اتَّھَمَھُ انْمَاثَ الإِْسلاَْمُ فِـى 
  قَلْبِھِ كَمَا یَنْمَاثُ الْمِلْحُ فِى الْمَاءِ بَابُ 

مَفْتُوحٌ لِمَنْ أَرَادَھَا فَ تُوبُوا إِلَـى  التَّوْبَةُ 
رَبُّكُـمْ أَنْ یُكَفِّـرَ عَـنْكُمْ   �َِّ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسـى

سیَِّئاتِكُمْ وَ أَوْفُوا بِالْعَھْدِ إِذا عاھَدْتُمْ فَمَـا 
ــذُنُوبٍ  ــیْشٍ إِلاَّ بِ ــارَةُ عَ ــةٌ وَ لاَ نَضَ ــتْ نِعْمَ زَالَ

لَیْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِیدِ وَ لَوْ أَنَّھُمُ  �ََّ  اجْتَرَحُوا إِنَّ 
استَْقْبَلُوا ذَلِكَ بِالدُّعَاءِ وَ الإِْنَابَةِ لَمْ تَزُلْ وَ 
لَوْ أَنَّھُمْ إِذَا نَزَلَتْ بِھِمُ النِّقَمُ وَ زَالَتْ عَنْھُمُ 
النِّعَمُ فَزِعُوا إِلَـى �َِّ عَـزَّ وَ جَـلَّ بِصِـدْقٍ مِـنْ 

وَ لَمْ یَھِنُوا وَ لَمْ یُسـْرِفُوا لأَصَْـلَحَ �َُّ  اتِھِمْ نِیَّ 
لَھُمْ كُلَّ فَاسِدٍ وَ لَرَدَّ عَلَیْھِمْ كُلَّ صَـالِحٍ وَ إِذَا 
ضَاقَ الْمُسلِْمُ فَـلاَ یَشـْكُوَنَّ رَبَّـھُ عَـزَّ وَ جَـلَّ وَ 
لْیَشتَْكِ إِلَى رَبِّھِ الَّذِى بِیَدِهِ مَقَالِیدُ الأْمُُورِ وَ 

یرُھَا فِى كُلِّ امْرِئٍ وَاحدَِةٌ مِنْ ثَلاَثٍ الطِّیَرَةُ تَدْبِ 
وَ الْكِبْرُ وَ التَّمَنِّى فَإِذَا تَطَیَّرَ أَحَدُكُمْ فَلْیَمْضِ 
عَلَى طِیَرَتِھِ وَ لْیَذْكُرِ �ََّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِذَا خَشِـيَ 



1302 
 

لُـبِ وَ لْیَحْ  الْكِبْرَ فَلْیَأْكُلْ مَعَ عَبْدِهِ وَ خَادِمِـھِ 
الشَّاةَ وَ إِذَا تَمَنَّى فَلْیَسـْأَلِ �ََّ عَـزَّ وَ جَـلَّ وَ 
یَبْتَھِلْ إِلَیْھِ وَ لاَ یُنَازِعْھُ نَفْسـَھُ إِلَـى الإِْثْـمِ 
خَالِطُوا النَّاسَ بِمَا یَعْرِفُـونَ وَ دَعُـوھُمْ مِمَّـا 

ا عَلَیْنَـ یُنْكِرُونَ وَ لاَ تَحْمِلُوھُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَ 
إِنَّ أَمْرَنَا صَعْبٌ مُستَْصْـعَبٌ لاَ یَحْتَمِلُـھُ إِلاَّ مَلَـكٌ 
قَلْبَھُ لِلإِْیمَانِ إِذَا وَسوَْسَ الشَّیْطَانُ إِلَى أَحَدِكُمْ مُقَرَّبٌ أَوْ نَبِيٌّ مُرْسـَلٌ أَوْ عَبْـدٌ قَـدِ امْـتَحَنَ �َُّ 

 وَ بِرَسـُولِھِ بِـااللهَِّ  تُ فَلْیَتَعَوَّذْ بِااللهَِّ وَ لْیَقُلْ آمَنْ 
مُخلِْصاً لَھُ الدِّینَ إِذَا كَساَ �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ مُؤْمِناً 
ثَوْباً جَدِیداً فَلْیَتَوَضَّأْ وَ لْیُصَلِّ رَكْعَتَیْنِ یَقْـرَأُ 
ى لَیْلَـةِ الْقَـدْرِ ثُـمَّ فِـ لْناهُ أَحَدٌ وَ إِنَّا أَنْزَ فِیھِمَا أُمَّ الْكِتَابِ وَ آیَةَ الْكُرْسِيِّ وَ قُلْ ھُوَ �َُّ 
لْیَحْمَدِ �ََّ الَّذِى ستََرَ عَوْرَتَھُ وَ زَیَّنَھُ فِى النَّاسِ 
وَ لْیُكْثِرْ مِنْ قَوْلِ لاَ حَـوْلَ وَ لاَ قُـوَّةَ إِلاَّ بِـااللهَِّ 
الْعَلِيِّ الْعَظِیمِ فَإِنَّھُ لاَ یَعْصِـى �ََّ فِیـھِ وَ لَـھُ 

لَكٌ یُقَدِّسُ لَھُ وَ یَستَْغْفِرُ لَـھُ وَ فِیھِ مَ  بِكُلِّ سِلْكٍ 
یَتَرَحَّمُ عَلَیْھِ اطْرَحُوا سوُءَ الظَّنِّ بَیْنَكُمْ فَإِنَّ �ََّ 

وَ  عَزَّ وَ جَلَّ نَھَى عَنْ ذَلِكَ أَنَا مَعَ رَسـُولِ �َِّ 
رَادَنَا مَعِى عِتْرَتِى وَ سِبْطَايَ عَلَى الْحَوْضِ فَمَنْ أَ 

بِقَوْلِنَا وَ لْیَعْمَلْ عَمَلَنَـا فَـإِنَّ لِكُـلِّ  لْیَأْخُذْ فَ 
نَجیِباً وَ لَنَا شفََاعَةً وَ لأِھَْـلِ «أَھْلِ بَیْتٍ نجیب 

مَوَدَّتِنَا شفََاعَةً فَتَنَافَسوُا فِـى لِقَائِنَـا عَلَـى 
فَإِنَّا نَذُودُ عَنْـھُ أَعْـدَاءَنَا وَ نَسـْقِى  -الْحَوْضِ 

وَ أَوْلِیَاءَنَا وَ مَـنْ شـَرِبَ مِنْـھُ  ءَنَاھُ أَحبَِّامِنْ 
شرَْبَةً لَمْ یَظْمَأْ بَعْدَھَا أَبَداً حَوْضُنَا مُتْرَعٌ فِیھِ 
مَثْعَبَانِ یَنْصَبَّانِ مِنَ الْجَنَّةِ أَحَدُھُمَا مِنْ تَسنِْیمٍ 
وَ الآخَْرُ مِنْ مَعِینٍ عَلَى حَافَتَیْـھِ الزَّعْفَـرَانُ وَ 

وَ الْیَاقُوتُ وَ ھُـوَ الْكَـوْثَرُ إِنَّ  لُؤُ اهُ اللُّؤْ حَصَ 
الأْمُُورَ إِلَى �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ لَیْستَْ إِلَى الْعِبَـادِ وَ 
لَوْ كَانَتْ إِلَى الْعِبَادِ مَا كَـانُوا لِیَختَْـارُوا 
عَلَیْنَا أَحَداً وَ لَكِنَّ �ََّ یَختَْصُّ بِرَحْمَتِھِ مَنْ یَشاءُ 

عَلَى مَا اخْتَصَّـكُمْ بِـھِ مِـنْ بَـادِئِ  احْمَدُوا �ََّ فَ 
الــنِّعَمِ عَلَــى طِیــبِ الْــوِلاَدَةِ كُــلُّ عَــیْنٍ یَــوْمَ 
الْقِیَامَةِ بَاكِیَةٌ وَ كُـلُّ عَـیْنٍ یَـوْمَ الْقِیَامَـةِ 
ساَھِرَةٌ إِلاَّ عَیْنَ مَنِ اخْتَصَّھُ �َُّ بِكَرَامَتِھِ وَ بَكَـى 
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 الْحُسـَیْنِ وَ آلِ مُحَمَّـدٍ  نَ نْتَھَكُ مِـعَلَى مَا یُ 
شِیعَتُنَا بِمَنْزِلَةِ النَّحْلِ لَوْ یَعْلَمُ النَّـاسُ مَـا 
فِى أَجْوَافِھَا لأَكََلُوھَا لاَ تُعَجِّلُوا الرَّجُـلَ عِنْـدَ 
طَعَامِھِ حَتَّى یَفْرُغَ وَ لاَ عِنْدَ غَائِطِھِ حَتَّى یَـأْتِيَ 

مِـنْ نَوْمِـھِ  أَحَـدُكُمْ ھِ إِذَا انْتَبَـھَ عَلَى حَاجَتِـ
فَلْیَقُلْ لاَ إِلَھَ إِلاَّ �َُّ الْحَلِـیمُ الْكَـرِیمُ الْحَـيُّ 

ءٍ قَـدِیرٌ سـُبْحَانَ رَبِّ  كُلِّ شيَْ   الْقَیُّومُ وَ ھُوَ عَلى
ــبْحَانَ رَبِّ  ــلِینَ وَ سُ ــھِ الْمُرْسَ النَّبِیِّــینَ وَ إِلَ

رَبِّ الأْرََضِـینَ  عِ وَ مَا فِـیھِنَّ وَ السَّمَاوَاتِ السَّبْ 
السَّبْعِ وَ مَا فِـیھِنَّ وَ رَبِّ الْعَـرْشِ الْعَظِـیمِ وَ 
الْحَمْدُ اللهَِِّ رَبِّ الْعالَمِینَ فَإِذَا جَلَسَ مِـنْ نَوْمِـھِ 
فَلْیَقُلْ قَبْلَ أَنْ یَقُومَ حَسبِْيَ �َُّ حَسبِْيَ الرَّبُّ مِـنَ 

مُنْذُ كُنْتُ حَسـْبِيَ  ىالَّذِى ھُوَ حَسبِْ  الْعِبَادِ حَسبِْيَ 
�َُّ وَ نِعْــمَ الْوَكِیــلُ وَ إِذَا قَــامَ أَحَــدُكُمْ مِــنَ 
اللَّیْلِ فَلْیَنْظُرْ إِلَى أَكْنَافِ السَّمَاءِ وَ لْیَقْـرَأْ 
إِنَّ فِى خَلْقِ السَّماواتِ وَ الأْرَْضِ إِلَى قَوْلِھِ إِنَّكَ 

زَمْزَمَ یُـذْھِبُ  ئْرِ الاِطِّلاَعُ فِى بِ  لا تُخلِْفُ الْمِیعادَ 
الدَّاءَ فَاشرَْبُوا مِنْ مَائِھَا مِمَّا یَلِـى الـرُّكْنَ 
الَّذِى فِیھِ الْحَجَرُ الأْسَـْوَدُ فَـإِنَّ تَحْـتَ الْحَجَـرِ 
أَرْبَعَةَ أَنْھَارٍ مِنَ الْجَنَّةِ الْفُرَاتَ وَ النِّیـلَ وَ 

ھَرَانِ لاَ یَخرُْجِ الْمُسـْلِمُ سیَْحَانَ وَ جَیْحَانَ ھُمَا نَ 
فِى الْجھَِادِ مَعَ مَنْ لاَ یُؤْمَنُ عَلَـى الْحُكْـمِ وَ لاَ 

ءِ أَمْرَ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ مَاتَ فِى  یُنْفِذُ فِى الْفَيْ 
ذَلِكَ كَانَ مُعِیناً لِعَدُوِّنَا فِى حَـبْسِ حُقُوقِنَـا وَ 

 لِیَّـةٌ یتَتُـھُ مِیتَـةٌ جَاھِ الإِْشاَطَةِ بِـدِمَائِنَا وَ مِ 
ذِكْرُنَا أَھْلَ الْبَیْتِ شِفَاءٌ مِنَ الْعِلَلِ وَ الأْسَقَْامِ 
وَ وَسوَْاسِ الرَّیْبِ وَ جھَِتُنَا رِضَا الرَّبِّ عَزَّ وَ جَلَّ 
وَ الآخْذُِ بِأَمْرِنَا مَعَنَا غَداً فِى حَظِیرَةِ الْقُـدْسِ 

فِى سـَبِیلِ  مُتَشحَِّطِ بِدَمِھِ وَ الْمُنْتَظِرُ لأِمَْرِنَا كَالْ 
�َِّ مَنْ شھَِدَنَا فِى حَرْبِنَا أَوْ سمَِعَ وَاعِیَتَنَا فَلَمْ 

 یَنْصُرْنَا أَكَبَّھُ �َُّ عَلَى مَنْخرَِیْھِ فِى النَّارِ 
نَحْنُ بَـابُ الْغَـوْثِ إِذَا اتَّقَـوْا وَ ضَـاقَتْ  وَ 

حطَِّةٍ وَ ھُـوَ بَـابُ  عَلَیْھِمُ الْمَذَاھِبُ وَ نَحْنُ بَابُ 
السَّلاَمِ مَنْ دَخَلَھُ نَجَا وَ مَنْ تَخلََّـفَ عَنْـھُ ھَـوَى 
بِنَا یَفْتَحُ �َُّ وَ بِنَا یَختِْمُ �َُّ وَ بِنَا یَمْحُو مَـا 

بِنَا یُثْبِتُ وَ بِنَـا یَـدْفَعُ �َُّ الزَّمَـانَ  یَشاَءُ وَ 
فَ لا یَغُرَّنَّكُمْ بِـااللهَِّ  الْكَلِبَ وَ بِنَا یُنَزِّلُ الْغَیْثَ 
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الْغَرُورُ مَا أَنْزَلَتِ السَّمَاءُ مِنْ قَطْرَةٍ مِنْ مَـاءٍ 
مُنْذُ حَبَسھَُ �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَوْ قَدْ قَامَ قَائِمُنَـا 

السَّمَاءُ قَطْرَھَا وَ لأَخَْرَجَتِ الأْرَْضُ نَبَاتَھَا  نْزَلَتِ لأََ 
ــذَھَبَتِ الشَّــحْ  ــادِ وَ وَ لَ ــوبِ الْعِبَ ــنْ قُلُ نَاءُ مِ

ــيَ  ــائِمُ حَتَّــى تَمْشِ ــطَلَحَتِ السِّــبَاعُ وَ الْبَھَ اصْ
امِ لاَ تَضَـعُ  الْمَرْأَةُ بَـیْنَ الْعِـرَاقِ إِلَـى الشَّـ

ــدَمَیْھَا إِلاَّ عَ  ــىقَ ــھَا  لَ ــى رَأْسِ ــاتِ وَ عَلَ النَّبَ
ــوْ  ــھُ لَ ــبُعٌ وَ لاَ تَخاَفُ ــا سَ ــا لاَ یُھَیِّجُھَ زِینَتُھَ
تَعْلَمُونَ مَا لَكُمْ فِى مَقَـامِكُمْ بَـیْنَ عَـدُوِّكُمْ وَ 
صَــبْرِكُمْ عَلَــى مَــا تَسْــمَعُونَ مِــنَ الأْذََى لَقَــرَّتْ 

مِـنْ بَعْـدِى  أَعْیُنُكُمْ وَ لَوْ فَقَدْتُمُونِى لَـرَأَیْتُمْ 
أُمُوراً یَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِمَّا یَرَى مِنْ أَھْلِ 

ــودِ  ــرَةِ وَ  الْجُحُ ــلِ الأْثََ ــنْ أَھْ ــدْوَانِ مِ وَ الْعُ
الاِستِْخفَْافِ بِحَقِّ �َِّ تَعَالَى ذِكْرُهُ وَ الْخوَْفِ عَلَـى 

�َِّ  نَفْسِھِ فَإِذَا كَـانَ ذَلِـكَ فَ اعْتَصِـمُوا بِحَبْـلِ 
ــیْكُمْ بِالصَّــبْرِ وَ  ــوا وَ عَلَ ــاً وَ لا تَفَرَّقُ جَمِیع

اعْلَمُــوا أَنَّ �ََّ تَبَــارَكَ وَ  الصَّــلاَةِ وَ التَّقِیَّــةِ 
تَعَالَى یُبْغِضُ مِنْ عِبَادِهِ الْمُتَلَوِّنَ فَلاَ تَزُولُـوا 

 دَلَ عَنِ الْحَقِّ وَ وَلاَیَةِ أَھْلِ الْحَقِّ فَإِنَّ مَنِ اسـْتَبْ 
بِنَا ھَلَـكَ وَ فَاتَتْـھُ الـدُّنْیَا وَ خَـرَجَ مِنْھَـا 

كُمْ مَنْزِلَھُ فَلْیُسـَلِّمْ عَلَـى بِحَسرَْةٍ إِذَا دَخَلَ أَحَدُ 
أَھْلِھِ یَقُولُ السَّلاَمُ عَلَیْكُمْ فَإِنْ لَـمْ یَكُـنْ لَـھُ 
أَھْلٌ فَلْیَقُلِ السَّلاَمُ عَلَیْنَا مِنْ رَبِّنَا وَ لْیَقْـرَأْ 
قُلْ ھُوَ �َُّ أَحَدٌ حیِنَ یَدْخُلُ مَنْزِلَھُ فَإِنَّـھُ یَنْفِـى 

بْیَانَكُمُ الصَّلاَةَ وَ خُذُوھُمْ بِھَـا الْفَقْرَ عَلِّمُوا صِ 
إِذَا بَلَغُوا ثَمَـانَ سِـنِینَ تَنَزَّھُـوا عَـنْ قُـرْبِ 
الْكِلاَبِ فَمَنْ أَصَابَ الْكَلْبَ وَ ھُوَ رَطْبٌ فَلْیَغْسِـلْھُ 

إِذَا  -إِنْ كَانَ جَافّاً فَلْیَنْضِحْ ثَوْبَھُ بِالْمَـاءِ  وَ 
لاَ تَعْرِفُـونَ فَـرُدُّوهُ  سمَِعْتُمْ مِـنْ حَـدِیثِنَا مَـا

إِلَیْنَا وَ قِفُوا عِنْدَهُ وَ سـَلِّمُوا حَتَّـى یَتَبَـیَّنَ 
لَكُمُ الْحَقُّ وَ لاَ تَكُونُوا مَذَایِیعَ عَجْلَى إِلَیْنَـا 

وَ بِنَـا یَلْحَـقُ الْمُقَصِّـرُ الَّـذِى  الِىیَرْجعُِ الْغَ 
وَ مَـنْ سـَلَكَ  یُقَصِّرُ بِحَقِّنَا مَنْ تَمَسَّكَ بِنَا لَحـِقَ 

غَیْرَ طَرِیقَتِنَا غَرِقَ لِمُحبِِّینَا أَفْوَاجٌ مِنْ رَحْمَـةِ 
�َِّ وَ لِمُبْغِضِینَا أَفْوَاجٌ مِنْ غَضَـبِ �َِّ وَ طَرِیقُنَـا 

أَمْرِنَا الرُّشدُْ لاَ یَكُونُ السَّھْوُ فِى  فِىالْقَصْدُ وَ 
ــ ــةِ وَ ال ــوَتْرِ وَ الْجُمُعَ ــى الْ ــسٍ فِ رَّكْعَتَیْنِ خَمْ
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الأْوُلَیَیْنِ مِنْ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ وَ فِى الصُّـبْحِ وَ 
فِى الْمَغْرِبِ وَ لاَ یَقْـرَأُ الْعَبْـدُ الْقُـرْآنَ إِذَا 
كَانَ عَلَى غَیْرِ طَھُورٍ حَتَّى یَتَطَھَّـرَ أَعْطُـوا كُـلَّ 

تُمْ سوُرَةٍ حَظَّھَا مِنَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ إِذَا كُنْـ
حاً  فِى الصَّلاَةِ لاَ یُصَلِّى الرَّجُلُ فِى قَمِـیصٍ مُتَوَشِّـ
بِھِ فَإِنَّھُ مِنْ أَفْعَالِ قَوْمِ لُـوطٍ تُجْـزِى الصَّـلاَةُ 

طَرَفَیْھِ عَلَى عُنُقِـھِ  قِدُ لِلرَّجُلِ فِى ثَوْبٍ وَاحدٍِ یَعْ 
 وَ فِى الْقَمِیصِ الصَّفِیقِ یَـزُرُّهُ عَلَیْـھِ لاَ یَسـْجُدُ 
الرَّجُلُ عَلَى صُورَةٍ وَ لاَ عَلَى بِساَطٍ فِیھِ صُورَةٌ وَ 
یَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الصُّورَةُ تَحتَْ قَدَمَیْھِ أَوْ یَطْـرَحَ 

الـدَّرَاھِمَ  الرَّجُـلُ عَلَیْھِ مَا یُوَارِیھَا لاَ یَعْقِدُ 
الَّتِى فِیھَا صُورَةٌ فِـى ثَوْبِـھِ وَ ھُـوَ یُصَـلِّى وَ 

یَكُونَ الدَّرَاھِمُ فِـى ھِمْیَـانٍ أَوْ فِـى  یَجُوزُ أَنْ 
ثَوْبٍ إِذَا خَافَ وَ یَجْعَلُھَا إِلَى ظَھْـرِهِ لاَ یَسـْجُدُ 
 الرَّجُلُ عَلَى كُدْسِ حنِْطَـةٍ وَ لاَ عَلَـى شـَعِیرٍ وَ لاَ 
عَلَى لَوْنٍ مِمَّا یُؤْكَلُ وَ لاَ یَسجُْدُ عَلَى الْخبُْـزِ وَ 

حَتَّى یُسمَِّيَ یَقُولُ قَبْلَ أَنْ یَمَسَّ  لاَ یَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ 
الْمَاءَ بِسـْمِ �َِّ وَ بِـااللهَِّ اللَّھُـمَّ اجْعَلْنِـى مِـنَ 

 ذَاالتَّوَّابِینَ وَ اجْعَلْنِى مِـنَ الْمُتَطَھِّـرِینَ فَـإِ 
فَرَغَ مِنْ طَھُورِهِ قَـالَ أَشـْھَدُ أَنْ لاَ إِلَـھَ إِلاَّ �َُّ 

كَ لَھُ وَ أَشھَْدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْـدُهُ وَ وَحْدَهُ لاَ شرَِی
فَعِنْدَھَا یَستَْحقُِّ الْمَغْفِرَةَ مَـنْ أَتَـى  رَسوُلُھُ 

الصَّلاَةَ عَارِفاً بِحَقِّھَا غُفِرَ لَھُ لاَ یُصَلِّى الرَّجُـلُ 
 نَافِلَةً فِى وَقْتِ فَرِیضَـةٍ إِلاَّ مِـنْ عُـذْرٍ وَ لَكِـنْ 
یَقْضِى بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا أَمْكَنَـھُ الْقَضَـاءُ قَـالَ �َُّ 

صَــلاتِھِمْ   تَبَــارَكَ وَ تَعَــالَى الَّــذِینَ ھُــمْ عَلــى
دائِمُونَ یَعْنِى الَّذِینَ یَقْضُونَ مَـا فَـاتَھُمْ مِـنَ 

وَ مَـا فَـاتَھُمْ مِـنَ النَّھَـارِ  بِالنَّھَارِ اللَّیْلِ 
النَّافِلَـةُ فِـى وَقْـتِ فَرِیضَـةٍ بِاللَّیْلِ لاَ تُقْضَى 

ابْدَأْ بِالْفَرِیضَةِ ثُمَّ صَلِّ مَا بَدَا لَكَ الصَّلاَةُ فِى 
الْحَرَمَیْنِ تَعْدِلُ أَلْفَ صَلاَةٍ وَ نَفَقَـةُ دِرْھَـمٍ فِـى 
الْحَجِّ تَعْدِلُ أَلْفَ دِرْھَمٍ لِیَخشْعَِ الرَّجُلُ فِى صَلاَتِھِ 

بُھُ اللهَِِّ عَزَّ وَ جَلَّ خَشعََتْ جَوَارِحُھُ فَإِنَّھُ مَنْ خَشعََ قَلْ 
ءٍ الْقُنُوتُ فِى صَلاَةِ الْجُمُعَةِ قَبْـلَ  فَلاَ یَعْبَثْ بِشيَْ 

الرُّكُوعِ الثَّانِیَةِ وَ یَقْرَأُ فِى الأْوُلَى الْحَمْدَ وَ 
وَ فِى الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ وَ الْمُنَـافِقِینَ  عَةَ الْجُمُ 

لرَّكْعَتَیْنِ حَتَّى تَسكُْنَ جَوَارِحُكُمْ ثُمَّ اجْلِسوُا فِى ا
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قُومُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِنَا إِذَا قَـامَ أَحَـدُكُمْ 
بَیْنَ یَدَيِ �َِّ جَلَّ جَلاَلُھُ فَلْیَرْفَعْ یَدَهُ حذَِاءَ صَدْرِهِ 
وَ إِذَا كَانَ أَحَـدُكُمْ بَـیْنَ یَـدَيِ �َِّ جَـلَّ جَلاَلُـھُ 

تَحَرَّ بِصَدْرِهِ وَ لْیُقِمْ صُلْبَھُ وَ لاَ یَنْحَنِى إِذَا فَلْیَ 
فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ الصَّـلاَةِ فَلْیَرْفَـعْ یَدَیْـھِ إِلَـى 

بْنُ  السَّمَاءِ وَ لْیَنْصَبْ فِى الدُّعَاءِ فَقَالَ عَبْدُ �َِّ 
سبََإٍ یَا أَمِیرَ الْمُـؤْمِنِینَ أَ لَـیْسَ �َُّ فِـى كُـلِّ 
مَكَانٍ قَالَ بَلَى قَالَ فَلِمَ یَرْفَعُ الْعَبْـدُ یَدَیْـھِ 
ماءِ  إِلَى السَّمَاءِ قَالَ أَ مَا تَقْرَأُ وَ فِـى السَّـ
رِزْقُكُمْ وَ ما تُوعَدُونَ فَمِنْ أَیْنَ یُطْلَـبُ الـرِّزْقُ 

مَوْضِعِھِ وَ مَوْضِعُ الرِّزْقِ وَ مَا وَعَدَ �َُّ عَزَّ  نْ إِلاَّ مِ 
لَّ السَّمَاءُ لاَ یَنْفَتِلُ الْعَبْدُ مِنْ صَلاَتِھِ حَتَّـى وَ جَ 

یَسأَْلَ �ََّ الْجَنَّةَ وَ یَستَْجیِرَ بِـھِ مِـنَ النَّـارِ وَ 
 امَ یَسأَْلَھُ أَنْ یُزَوِّجَھُ مِنَ الْحُورِ الْعِینِ إِذَا قَـ
طَـعُ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَلْیُصَلِّ صَلاَةَ مُوَدِّعٍ لاَ یَقْ 

الصَّلاَةَ التَّبَسُّمُ وَ تَقْطَعُھَا الْقَھْقَھَةُ إِذَا خَالَطَ 
النَّوْمُ الْقَلْبَ وَجَبَ الْوُضُوءُ إِذَا غَلَبَتْكَ عَیْنُـكَ 

فَإِنَّكَ لاَ  مْ وَ أَنْتَ فِى الصَّلاَةِ فَاقْطَعِ الصَّلاَةَ وَ نَ 
نْ تَـدْعُوَ تَدْرِى تَدْعُو لَكَ أَوْ عَلَى نَفْسِكَ لَعَلَّكَ أَ 

عَلَــى نَفْسِــكَ مَــنْ أَحَبَّنَــا بِقَلْبِــھِ وَ أَعَانَنَــا 
بِلِساَنِھِ وَ قَاتَلَ مَعَنَا أَعْـدَاءَنَا بِیَـدِهِ فَھُـوَ 
مَعَنَا فِى الْجَنَّةِ فِـى دَرَجَتِنَـا وَ مَـنْ أَحَبَّنَـا 
بِقَلْبِھِ وَ أَعَانَنَا بِلِساَنِھِ وَ لَمْ یُقَاتِلْ مَعَنَـا 

اءَنَا فَھُوَ أَسفَْلُ مِنْ ذَلِكَ بِـدَرَجَتَیْنِ وَ مَـنْ أَعْدَ 
أَحَبَّنَا بِقَلْبِھِ وَ لَمْ یُعِنَّا بِلِساَنِھِ وَ لاَ بِیَـدِهِ 
 نَ فَھُوَ فِى الْجَنَّةِ وَ مَنْ أَبْغَضَنَا بِقَلْبِھِ وَ أَعَـا

عَلَیْنَا بِلِساَنِھِ وَ یَدِهِ فَھُـوَ مَـعَ عَـدُوِّنَا فِـى 
وَ مَنْ أَبْغَضَنَا بِقَلْبھِِ وَ أَعَـانَ عَلَیْنَـا  النَّارِ 

بِلِساَنِھِ فَھُوَ فِى النَّارِ وَ مَنْ أَبْغَضَنَا بِقَلْبِـھِ 
وَ لَمْ یُعِنْ عَلَیْنَا بِلِساَنِھِ وَ لاَ بِیَدِهِ فَھُوَ فِـى 

إِنَّ أَھْلَ الْجَنَّةِ لَیَنْظُرُونَ إِلَـى مَنَـازِلِ  رِ النَّا
مَا یَنْظُرُ الإِْنْساَنُ إِلَى الْكَوَاكِبِ فِـى شِیعَتِنَا كَ 

السَّمَاءِ إِذَا قَرَأْتُمْ مِـنَ الْمُسـَبِّحَاتِ الأْخَیِـرَةِ 
فَقُولُوا سبُْحَانَ �َِّ الأْعَْلَى وَ إِذَا قَـرَأْتُمْ إِنَّ �ََّ 
لاَةِ كُنْتُمْ أَوْ فِى غَیْرِھَا لَـیْسَ فِـى الْبَـدَنِ الصَّ وَ مَلائِكَتَھُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ فَصَلُّوا عَلَیْھِ فِى 

ءٌ أَقَلَّ شكُْراً مِنَ الْعَیْنِ فَلاَ تُعْطُوھَا سـُؤْلَھَا  شيَْ 
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وَ  فَتَشغَْلَكُمْ عَنْ ذِكْرِ �َِّ عَزَّ وَ جَـلَّ إِذَا قَـرَأْتُمْ 
التِّینِ فَقُولُوا فِى آخرِِھَا وَ نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ 

اھِدِینَ إِذَا قَــرَأْتُمْ قُولُــوا آمَنَّــا بِــااللهَِّ الشَّــ
فَقُولُوا آمَنَّا بِااللهَِّ حَتَّى تَبْلُغُـوا إِلَـى قَوْلِـھِ 
مُسلِْمُونَ إِذَا قَـالَ الْعَبْـدُ فِـى التَّشـَھُّدِ فِـى 

ھُوَ جَالِسٌ أَشھَْدُ أَنْ لاَ إِلَـھَ إِلاَّ �َُّ  الأْخَیِرَتَیْنِ وَ 
رِیكَ لَھُ وَ أَشھَْدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْـدُهُ وَ وَحْدَهُ لاَ شَ 

رَسوُلُھُ وَ أَنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ لا رَیْبَ فِیھا وَ أَنَّ 
�ََّ یَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُورِ ثُمَّ أَحْدَثَ حَـدَثاً فَقَـدْ 

ءٍ أَشـَدَّ مِـنَ الْمَشـْيِ  صَلاَتُھُ مَا عُبِدَ �َُّ بِشيَْ  تْ تَمَّ 
ى بَیْتِھِ اطْلُبُوا الْخیَْرَ فِى أَخْفَافِ الإِْبِـلِ وَ إِلَ 

أَعْنَاقِھَا صَادِرَةً وَ وَارِدَةً إِنَّمَا سمُِّيَ السِّقَایَةُ 
ــنَ  لأِنََّ رَسُــولَ �َِّ  ــيَ بِــھِ مِ ــرَ بِزَبِیــبٍ أُتِ أَمَ

زَمَ لأِنََّ أَنْ یُنْبَذَ وَ یُطْرَحَ فِى حَـوْضِ زَمْـ طَّائِفِ ال
مَاءَھَــا مُــرٌّ فَــأَرَادَ أَنْ یَكْسِــرَ مَرَارَتَــھُ فَــلاَ 
تَشرَْبُوا إِذَا عَتُقَ إِذَا تَعَرَّى الرَّجُلُ نَظَرَ إِلَیْھِ 
الشَّیْطَانُ فَطَمِعَ فِیھِ فَاستَْتِرُوا لَیْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ 

مٍ مَـنْ ثِیَابَھُ عَنْ فَخذِِهِ وَ یَجْلِسَ بَیْنَ قَـوْ  فَ یَكْشِ 
أَكَلَ شیَْئاً مِنَ الْمُؤْذِیَاتِ بِریِحھَِا فَـلاَ یَقْـرَبَنَّ 
اجدُِ مُـؤَخَّرَهُ فِـى  الْمَسجْدَِ لِیَرْفَعِ الرَّجُـلُ السَّـ
الْفَرِیضَةِ إِذَا سجََدَ إِذَا أَرَادَ أَحَـدُكُمُ الْغُسـْلَ 

ــدَأْ  ــھِ فَلْیَبْ ــلَّیْتَ  بِذِرَاعَیْ ــلْھُمَا إِذَا صَ فَلْیَغْسِ
أَسمِْعْ نَفْسكََ الْقِرَاءَةَ وَ التَّكْبِیرَ وَ التَّسبْیِحَ فَ 

إِذَا انْفَتَلْتَ مِنَ الصَّلاَةِ فَانْفَتِـلْ عَـنْ یَمِینِـكَ 
تَزَوَّدْ مِنَ الدُّنْیَا فَإِنَّ خَیْرَ مَـا تَـزَوَّدُ مِنْھَـا 
التَّقْوَى فُقِدَتْ مِنْ بَنِى إِسرَْائِیلَ أُمَّتَانِ وَاحدَِةٌ 

الْبَحْرِ وَ أُخْرَى فِى الْبَرِّ فَـلاَ تَـأْكُلُوا إِلاَّ  فِى
مَا عَرَفْتُمْ مَنْ كَتَمَ وَجَعاً أَصَابَھُ ثَلاَثَـةَ أَیَّـامٍ 
مِنَ النَّاسِ وَ شكََا إِلَى �َِّ كَانَ حَقّاً عَلَـى �َِّ أَنْ 

ا أَبْعَدُ مَا كَانَ الْعَبْدُ مِـنَ �َِّ إِذَ  ھُ یُعَافِیَھُ مِنْ 
كَانَ ھَمُّھُ بَطْنَھُ وَ فَرْجَھُ لاَ یَخـْرُجِ الرَّجُـلُ فِـى 
سفََرٍ یَخاَفُ فِیـھِ عَلَـى دِینِـھِ وَ صَـلاَتِھِ أُعْطِـيَ 

وَ الْجَنَّةُ وَ النَّارُ وَ  السَّمْعَ أَرْبَعَةٌ النَّبِيُّ 
لاَتِھِ فَـرَغَ الْعَبْـدُ مِـنْ صَـ ذَاالْحُورُ الْعِینُ فَإِ 

وَ یَسـْأَلُ �ََّ الْجَنَّـةَ وَ  فَلْیُصَلِّ عَلَى النَّبِـيِّ 
یَستَْجیِرُ بِااللهَِّ مِنَ النَّارِ وَ یَسـْأَلُھُ أَنْ یُزَوِّجَـھُ 
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مِنَ الْحُورِ الْعِینِ فَإِنَّھُ مَنْ صَـلَّى عَلَـى مُحَمَّـدٍ 
وَ رُفِعَتْ دَعْوَتُھُ وَ مَـنْ  بِيُّ سمَِعَھُ النَّ  النَّبِيِّ 

سأََلَ �ََّ الْجَنَّةَ قَالَتِ الْجَنَّةُ یَا رَبِّ أَعْطِ عَبْـدَكَ 
مَا سأََلَھُ وَ مَـنِ اسـْتَجَارَ مِـنَ النَّـارِ قَالَـتِ 
النَّارُ یَا رَبِّ أَجرِْ عَبْدَكَ ممَِّا استَْجَارَكَ وَ مَـنْ 

لْعِینَ قُلْنَ اللَّھُمَّ أَعْطِ عَبْدَكَ مَـا سأََلَ الْحُورَ ا
سأََلَ الْغِنَاءُ نَـوْحُ إِبْلِـیسَ عَلَـى الْجَنَّـةِ إِذَا 
أَرَادَ أَحَدُكُمُ النَّوْمَ فَلْیَضَعْ یَدَهُ الْیُمْنَى تَحْـتَ 
خَدِّهِ الأْیَْمَنِ وَ لْیَقُلْ بِسمِْ �َِّ وَضَعْتُ جَنْبِى اللهَِِّ عَلَى 

بْرَاھِیمَ وَ دِینِ مُحَمَّدٍ وَ وَلاَیَةِ مَنِ افْتَرَضَ مِلَّةِ إِ 
�َُّ طَاعَتَھُ مَا شاَءَ �َُّ كَانَ وَ مَا لَـمْ یَشـَأْ لَـمْ 
یَكُنْ فَمَنْ قَالَ ذَلِكَ عِنْدَ مَنَامِھِ حُفِظَ مِنَ اللِّـصِّ 
وَ الْمُغِیرِ وَ الْھَدْمِ وَ استَْغْفَرَتْ لَھُ الْمَلاَئِكَـةُ 

نْ قَرَأَ قُلْ ھُوَ �َُّ أَحدٌَ حیِنَ یَأْخُذُ مَضْجَعَھُ وَكَّـلَ مَ 
�َُّ عَزَّ وَ جَلَّ بِھِ خَمْسِـینَ أَلْـفَ مَلَـكٍ یَحْرُسـُونَھُ 
لَیْلَتَھُ وَ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ النَّوْمَ فَـلاَ یَضَـعَنَّ 

وَ جَنْبَھُ عَلَى الأْرَْضِ حَتَّـى یَقُـولَ أُعِیـذُ نَفْسِـى 
وَ وُلْـدِى وَ مَـالِى وَ خَـوَاتِیمَ  ھْلِـىدِینِى وَ أَ 

عَمَلِى وَ مَا رَزَقَنِى رَبِّى وَ خَـوَّلَنِى بِعِـزَّةِ �َِّ وَ 
عَظَمَةِ �َِّ وَ جَبَرُوتِ �َِّ وَ سلُْطاَنِ �َِّ وَ رَحْمَـةِ �َِّ وَ 

�َِّ وَ  ةِ  وَ قُـدْرَ رَأْفَةِ �َِّ وَ غُفْـرَانِ �َِّ وَ قُـوَّةِ �َِّ 
جَلاَلِ �َِّ وَ بِصُـنْعِ �َِّ وَ أَرْكَـانِ �َِّ وَ بِجَمْـعِ �َِّ وَ 

وَ بِقُدْرَةِ �َِّ عَلَى مَا یَشاَءُ مِنْ شرَِّ  بِرَسوُلِ �َِّ 
نْـسِ وَ السَّامَّةِ وَ الْھَامَّةِ وَ مِنْ شرَِّ الْجنِِّ وَ الإِْ 

الأْرَْضِ وَ ما یَخرُْجُ مِنْھـا وَ  ىمِنْ شرَِّ مَا یَدِبُّ فِ 
مِنْ شرَِّ ما یَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ وَ ما یَعْرُجُ فِیھا 
وَ مِنْ شرَِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْـتَ آخـِذٌ بِناصِـیَتِھا إِنَّ 

ءٍ  كُـلِّ شـَيْ   صِراطٍ مُستَْقِیمٍ وَ ھُوَ عَلـى  رَبِّى عَلى
بِــااللهَِّ الْعَلِــيِّ  لاَّ یرٌ وَ لاَ حَــوْلَ وَ لاَ قُــوَّةَ إِ قَــدِ 

كَـانَ یُعَـوِّذُ بِھَـا  الْعَظِیمِ فَـإِنَّ رَسـُولَ �َِّ 
ــولُ  ــا رَسُ ــذَلِكَ أَمَرَنَ ــیْنَ وَ بِ ــنَ وَ الْحُسَ الْحَسَ

�َِّ وَ نَحْنُ مَصَـابِیحُ  وَ نَحْنُ الْخزَُّانُ لِدِینِ  �َِّ 
لاَ یَضِلُّ مَنِ  مٌ الْعِلْمِ إِذَا مَضَى مِنَّا عَلَمٌ بَدَا عَلَ 

اتَّبَعَنَا وَ لاَ یَھْتَدِى مَنْ أَنْكَرَنَا وَ لاَ یَنْجُو مَنْ 
أَعَانَ عَلَیْنَا عَدُوَّنَا وَ لاَ یُعَانُ مَنْ أَسلَْمَنَا فَلاَ 

عِ دُنْیَا وَ حُطَامٍ زَائِلٍ عَنْكُمْ تَتَخلََّفُوا عَنَّا لِطَمَ 
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وَ أَنْتُمْ تَزُولُونَ عَنْھُ فَإِنَّ مَـنْ آثَـرَ الـدُّنْیَا 
عَلَى الآخْرَِةِ وَ اخْتَارَھَا عَلَیْنَا عَظُمَـتْ حَسـْرَتُھُ 
غَداً وَ ذَلِكَ قَوْلُ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ یا 

تُ فِـى جَنْـبِ �َِّ وَ إِنْ كُنْـتُ ما فَرَّطْ   عَلى  حَسرَْتى
مِـنَ الْغَمَـرِ  كُمْ لَمِنَ السَّاخرِِینَ اغْسِلُوا صِبْیَانَ 

رُقَادِهِ وَ یَتَأَذَّى بِھِ الْكَاتِبَانِ لَكُمْ أَوَّلُ نَظْرَةٍ فَإِنَّ الشَّیَاطِینَ تَشمَُّ الْغَمَرَ فَیَفْزَعُ الصَّبيُِّ فِـى 
تْبعُِوھَـا بِنَظْـرَةٍ أُخْـرَى وَ إِلَى الْمَرْأَةِ فَـلاَ تُ 

�ََّ عَـزَّ وَ  لْقَـىاحْذَرُوا الْفِتْنَةَ مُدْمِنُ الْخمَْرِ یَ 
جَلَّ حیِنَ یَلْقَاهُ كَعَابِدِ وَثَنٍ فَقَالَ حُجْرُ بْنُ عَدِيٍّ 
یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ مَا الْمُـدْمِنُ قَـالَ الَّـذِى 

رِبَ الْمُسكِْرَ لَمْ تُقْبَـلْ إِذَا وَجَدَھَا شرَِبَھَا مَنْ شَ 
قَـالَ لِمُسـْلِمٍ  صَلاَتُھُ أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ لَیْلَةً مَنْ 

قَوْلاً یُرِیدُ بِھِ انْتِقَاصَ مُرُوءَتِھِ حَبَسھَُ �َُّ عَـزَّ وَ 
جَلَّ فِى طِینَةِ خَبَالٍ حَتَّى یَأْتِيَ مِمَّا قَالَ بِمَخرَْجٍ 

عَ الرَّجُلِ فِى ثَوْبٍ وَاحـِدٍ وَ لاَ لاَ یَنَامُ الرَّجُلُ مَ 
وَاحدٍِ فَمَـنْ فَعَـلَ  الْمَرْأَةُ مَعَ الْمَرْأَةِ فِى ثَوْبٍ 

ذَلِكَ وَجَبَ عَلَیْھِ الأْدََبُ وَ ھُـوَ التَّعْزِیـرُ كُلُـوا 
الدُّبَّاءَ فَإِنَّھُ یَزِیدُ فِى الدِّمَاغِ وَ كَانَ رَسـُولُ 

ــلَ یُ  �َِّ  ــرُجَّ قَبْ ــوا الأْتُْ ــدُّبَّاءُ كُلُ ــھُ ال عْجبُِ
ذَلِكَ  فْعَلُونَ یَ  الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ فَإِنَّ آلَ مُحَمَّدٍ 

الْكُمَّثْرَى یَجْلُو الْقَلْبَ وَ یُسكَِّنُ أَوْجَاعَ الْجَـوْفِ 
إِذَا قَامَ الرَّجُلُ إِلَـى الصَّـلاَةِ أَقْبَـلَ إِبْلِـیسُ 

إِلَیْھِ حَسدَاً لِمَا یَرَى مِنْ رَحْمَةِ �َِّ الَّتِـى یَنْظُرُ 
الأْمُُورِ مَا  رُ تَغْشاَهُ شرَُّ الأْمُُورِ مُحْدَثَاتُھَا وَ خَیْ 

كَانَ اللهَِِّ عَزَّ وَ جَـلَّ رِضًـى مَـنْ عَبَـدَ الـدُّنْیَا وَ 
آثَرَھَا عَلَى الآخْرَِةِ استَْوْخَمَ الْعَاقِبَةَ اتَّخـِذُوا 

طیِباً مَنْ رَضِيَ مِنَ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ بِمَا قَسمََ  الْمَاءَ 
لَھُ استَْرَاحَ بَدَنُھُ خَسِـرَ مَـنْ ذَھَبَـتْ حَیَاتُـھُ وَ 
عُمُرُهُ فِیمَا یُبَاعِدُهُ مِنَ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ لَوْ یَعْلَـمُ 
الْمُصَلِّى مَا یَغْشاَهُ مِـنْ جَـلاَلِ �َِّ مَـا سـَرَّهُ أَنْ 

رْفَعَ رَأْسھَُ مِنْ سجُُودِهِ إِیَّاكُمْ وَ تَسوِْیفَ الْعَمَلِ یَ 
مِـنْ رِزْقٍ  كُـمْ بَادِرُوا إِذَا أَمْكَنَكُمْ مَا كَـانَ لَ 

فَسیََأْتِیكُمْ عَلَى ضَعْفِكُمْ وَ مَا كَانَ عَلَیْكُمْ فَلَـنْ 
تَقْدِرُوا أَنْ تَدْفَعُوهُ بِحیِلَةٍ مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ 

 وْاانْھَ 
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الْمُنْكَرِ وَ اصْـبِرُوا عَلَـى مَـا أَصَـابَكُمْ  عَنِ 
سِرَاجُ الْمُؤْمِنِ مَعْرِفَةُ حَقِّنَا أَشـَدُّ الْعَمَـى مَـنْ 
عَمِيَ عَنْ فَضْلِنَا وَ نَاصَبَنَا الْعَدَاوَةَ بِـلاَ ذَنْـبٍ 
سبََقَ إِلَیْھِ مِنَّا إِلاَّ أَنَّا دَعَوْنَا إِلَـى الْحَـقِّ وَ 

إِلَـى الْفِتْنَـةِ وَ الـدُّنْیَا  وَانَاسِـ دَعَاهُ مَـنْ 
فَأَتَاھُمَا وَ نَصَبَ الْبَـرَاءَةَ مِنَّـا وَ الْعَـدَاوَةَ 
لَنَا لَنَا رَایَةُ الْحَقِّ مَنِ استَْظَلَّ بِھَا كَنَّتْـھُ وَ 
مَنْ سبََقَ إِلَیْھَا فَازَ وَ مَنْ تَخلََّفَ عَنْھَا ھَلَـكَ وَ 

بِھَـا نَجَـا أَنَـا  تَمَسَّكَ نْ مَنْ فَارَقَھَا ھَوَى وَ مَ 
یَعْسوُبُ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمَالُ یَعْسوُبُ الظَّلَمَـةِ وَ 
�َِّ لاَ یُحبُِّنِى إِلاَّ مُؤْمِنٌ وَ لاَ یُبْغِضُنِى إِلاَّ مُنَـافِقٌ 
إِذَا لَقِیتُمْ إِخْـوَانَكُمْ فَتَصَـافَحُوا وَ أَظْھِـرُوا 

وَ مَا عَلَیْكُمْ  تَتَفَرَّقُوارَ لَھُمُ الْبَشاَشةََ وَ الْبشِْ 
مِنَ الأْوَْزَارِ قَدْ ذَھَبَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَسـَمِّتُوهُ 
قُولُوا یَرْحَمُكَ �َُّ وَ ھُوَ یَقُولُ لَكُمْ یَغْفِرُ �َُّ لَكُمْ 
وَ یَــرْحَمُكُمْ قَــالَ �َُّ تَبَــارَكَ وَ تَعَــالَى وَ إِذا 

بِأَحْسنََ مِنْھا أَوْ رُدُّوھـا  فَحَیُّواةٍ حُیِّیتُمْ بِتَحیَِّ 
صَافِحْ عَدُوَّكَ وَ إِنْ كَرِهَ فَإِنَّھُ مِمَّا أَمَرَ �َُّ عَزَّ وَ 
جَلَّ بِھِ عِبَادَهُ یَقُولُ ادْفَعْ بِـالَّتِى ھِـيَ أَحْسـَنُ 
إِلاَّ الَّذِینَ صَـبَرُوا وَ مـا  لَقَّاھاما یُ حَمِیمٌ وَ فَإِذَا الَّذِى بَیْنَكَ وَ بَیْنَھُ عَداوَةٌ كَأَنَّـھُ وَلِـيٌّ 
یُلَقَّاھا إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِـیمٍ مَـا یُكَـافِى عَـدُوَّكَ 

ءٍ أَشدََّ عَلَیْھِ منِْ أَنْ تُطِیعَ �ََّ فِیھِ وَ حَسـْبُكَ  بِشيَْ 
أَنْ تَرَى عَـدُوَّكَ یَعْمَـلُ بِمَعَاصِـى �َِّ عَـزَّ وَ جَـلَّ 

حَظَّكَ مِنْھَا بِأَجْمَلِ الطَّلَـبِ  اطْلُبْ فَ  الدُّنْیَا دُوَلٌ 
حَتَّى تَأْتِیَكَ دَوْلَتُـكَ الْمُـؤْمِنُ یَقْظَـانٌ مُتَرَقِّـبٌ 
خَائِفٌ یَنْتَظِرُ إِحْدَى الْحُسنَْیَیْنِ وَ یَخاَفُ الْـبَلاَءَ 
حَذَراً مِنْ ذُنُوبِھِ یَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّھِ عَزَّ وَ جَـلَّ لاَ 

مِنْ خَوْفِھِ وَ رَجَائِھِ یَخـَافُ مِمَّـا  نُ ؤْمِ یَعْرَى الْمُ 
قَدَّمَ وَ لاَ یَسھُْو عَنْ طَلَبِ مَا وَعَدَهُ �َُّ وَ لاَ یَأْمَنُ 
مِمَّا خَوَّفَـھُ �َُّ عَـزَّ وَ جَـلَّ أَنْـتُمْ عُمَّـارُ الأْرَْضِ 
 الَّذِینَ استَْخلَْفَكُمُ �َُّ عَزَّ وَ جَـلَّ فِیھَـا لِیَنْظُـرَ 

تَعْمَلُونَ فَرَاقِبُوهُ فِیمَا یَرَى مِنْكُمْ عَلَیْكُمْ  فَ كَیْ 
بِالْمَحَجَّةِ الْعُظْمَى فَاسلُْكُوھَا لاَ تَسـْتَبْدِلْ بِكُـمْ 
غَیْرَكُمْ مَنْ كَمَلَ عَقْلُھُ حَسنَُ عَمَلُھُ وَ نَظَرُهُ إِلَـى 

مَغْفِرَةٍ مِـنْ رَبِّكُـمْ وَ جَنَّـةٍ   دِینِھِ سارِعُوا إِلى
السَّــماواتُ وَ الأْرَْضُ أُعِــدَّتْ لِلْمُتَّقِــینَ  ضُــھَاعَرْ 
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فَإِنَّكُمْ لَنْ تَنَالُوھَـا إِلاَّ بِـالتَّقْوَى مَـنْ صُـدِئَ 
بِالإِْثْمِ عَشاَ عَنْ ذِكْرِ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ تَرَكَ الأْخَْذَ 

لَھُ  ھُوَ اً فَ عَنْ أَمْرِ �َِّ بِطَاعَتِھِ قَیَّضَ �َُّ لَھُ شیَْطان
قَرِینٌ مَا بَالُ مَنْ خَـالَفَكُمْ أَشـَدُّ بَصِـیرَةً فِـى 
ضَلاَلَتِھِمْ وَ أَبْذَلُ لِمَا فِى أَیْـدِیھِمْ مِـنْكُمْ مَـا 
ذَاكَ إِلاَّ أَنَّكُمْ رَكَنْتُمْ إِلَـى الـدُّنْیَا فَرَضِـیتُمْ 

یمَا بِالضَّیْمِ وَ شحََحْتُمْ عَلَى الْحطَُامِ وَ فَرَّطْتُمْ فِ 
فِیھِ عِزُّكُمْ وَ سعََادَتُكُمْ وَ قُوَّتُكُمْ عَلَى مَنْ بَغَـى 
عَلَیْكُمْ لاَ مِنْ رَبِّكُمْ تَستَْحْیُونَ فِیمَا أَمَرَكُمْ بِـھِ 
وَ لاَ لأِنَْفُسِكُمْ تَنْظُرُونَ وَ أَنْـتُمْ فِـى كُـلِّ یَـوْمٍ 

 قَضِىیَنْ  تُضَامُونَ وَ لاَ تَنْتَبھُِونَ مِنْ رَقْدَتِكُمْ وَ لاَ 
فُتُورُكُمْ أَ مَا تَرَوْنَ إِلَى بِلاَدِكُمْ وَ دِینِكُمْ كُـلَّ 
یَوْمٍ یَبْلَى وَ أَنْتُمْ فِى غَفْلَةِ الدُّنْیَا یَقُـولُ �َُّ 
عَزَّ وَ جَلَّ لَكُمْ وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا 

مِـنْ  فَتَمَسَّكُمُ النَّـارُ وَ مـا لَكُـمْ مِـنْ دُونِ �َِّ 
أَوْلِیاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ سمَُّوا أَوْلاَدَكُمْ فَإِنْ لَـمْ 
تَدْرُوا أَ ذَكَرٌ ھُمْ أَمْ أُنْثَى فَسمَُّوھُمْ بِالأْسَـْمَاءِ 
الَّتِى تَكُونُ لِلذَّكَرِ وَ الأْنُْثَـى فَـإِنَّ أَسـْقَاطَكُمْ 

 قُـولُ مْ یَ إِذَا لَقُوكُمْ فِى الْقِیَامَةِ وَ لَمْ تُسمَُّوھُ 
السِّقْطُ لأِبَِیھِ أَ لاَ سمََّیْتَنِى وَ قَـدْ سـَمَّى رَسـُولُ 

مُحسَِّناً قَبْـلَ أَنْ یُولَـدَ إِیَّـاكُمْ وَ شـُرْبَ  �َِّ 
الْمَاءِ مِنْ قِیَامٍ عَلَـى أَرْجُلِكُـمْ فَإِنَّـھُ یُـورِثُ 

عَـافِيَ �َُّ عَـزَّ وَ الدَّاءَ الَّذِى لاَ دَوَاءَ لَھُ أَوْ یُ 
جَلَّ إِذَا رَكِبْتُمُ الدَّوَابَّ فَاذْكُرُوا �ََّ عَزَّ وَ جَـلَّ 
وَ قُولُوا سبُْحانَ الَّذِى سخََّرَ لَنـا ھـذا وَ مـا 

رَبِّنا لَمُنْقَلِبُـونَ   كُنَّا لَھُ مُقْرِنِینَ وَ إِنَّا إِلى
اللَّھُـمَّ أَنْـتَ  إِذَا خَرَجَ أَحَدُكُمْ فِى سفََرٍ فَلْیَقُلْ 

فِى السَّفَرِ وَ الْحَامِلُ عَلَـى الظَّھْـرِ وَ  حبُِ الصَّا
الْخلَِیفَةُ فِى الأْھَْلِ وَ الْمَالِ وَ الْوَلَـدِ وَ إِذَا 
نَزَلْتُمْ مَنْزِلاً فَقُولُوا اللَّھُـمَّ أَنْزِلْنَـا مُنْـزَلاً 

یْتُمْ مُبارَكاً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْمُنْزِلِینَ إِذَا اشـْتَرَ 
وقِ فَقُولُـوا حـِینَ  إِلَیْھِ مَا تَحْتَاجُونَ  مِنَ السُّـ

تَدْخُلُونَ الأْسَوَْاقَ أَشھَْدُ أَنْ لاَ إِلَھَ إِلاَّ �َُّ وَحْـدَهُ 
ــدُهُ وَ  ــھَدُ أَنَّ مُحَمَّــداً عَبْ ــھُ وَ أَشْ ــرِیكَ لَ لاَ شَ

كَ مِـنْ صَـفْقَةٍ اللَّھُمَّ إِنِّى أَعُـوذُ بِـ رَسوُلُھُ 
وَ أَعُوذُ بِكَ مِـنْ بَـوَارِ  ةٍ خَاسِرَةٍ وَ یَمِینٍ فَاجرَِ 
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الأْیَِّمِ الْمُنْتَظِرُ وَقْتَ الصَّلاَةِ بَعْـدَ الصَّـلاَةِ مِـنْ 
زُوَّارِ �َِّ عَزَّ وَ جَـلَّ وَ حَـقٌّ عَلَـى �َِّ تَعَـالَى أَنْ 

أَلَ الْحَـاجُّ وَ یُكْرِمَ زَائِرَهُ وَ أَنْ یُعْطِیَھُ مَا سـَ
وَ یَحْبُوهُ بِالْمَغْفِرَةِ مَنْ سـَقَى  الْمُعْتَمِرُ وَفْدُ �َِّ 

صَبیِّاً مُسكِْراً وَ ھُوَ لاَ یَعْقِلُ حَبَسھَُ �َُّ تَعَالَى فِى 
طِینَةِ الْخبََالِ حَتَّى یَـأْتِيَ مِمَّـا صَـنَعَ بِمَخـْرَجٍ 

ارِ لِلْمُـؤْمِنِ وَ الصَّدَقَةُ جُنَّةٌ عَظِیمَـةٌ مِـنَ النَّـ
أَنْ یَتْلَفَ مَالُھُ تَعَجَّـلَ لَـھُ  نْ وِقَایَةٌ لِلْكَافِرِ مِ 

الْخلََفُ وَ دُفِعَ عَنْـھُ الْبَلاَیَـا وَ مـا لَـھُ فِـى 
الآخْرَِةِ مِنْ نَصِیبٍ بِاللِّساَنِ كُبَّ أَھْلُ النَّارِ فِـى 

ورَ النَّارِ وَ بِاللِّساَنِ أُعْطِيَ أَھْلُ النُّـورِ النُّـ
بِذِكْرِ �َِّ عَـزَّ وَ  افَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ وَ اشغَْلُوھَ 

جَلَّ أَخْبَثُ الأْعَْمَالِ مَا وَرَّثَ الضَّلاَلَ وَ خَیْـرُ مَـا 
اكْتُسِبَ أَعْمَالُ الْبِـرِّ إِیَّـاكُمْ وَ عَمَـلَ الصُّـوَرِ 

نْـكَ فَتُسأَْلُوا عَنْھَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِذَا أُخذَِتْ مِ 
تَكْرَهُ إِذَا قَالَ لَكَ  اقَذَاةٌ فَقُلْ أَمَاطَ �َُّ عَنْكَ مَ 

أَخُوكَ وَ قَدْ خَرَجْتَ مِنَ الْحَمَّامِ طَـابَ حَمَّامُـكَ وَ 
حَمِیمُكَ فَقُلْ أَنْعَمَ �َُّ بَالَكَ إِذَا قَالَ لَكَ أَخُـوكَ 

اكَ �َُّ بِالسَّلاَمِ حَیَّاكَ �َُّ بِالسَّلاَمِ فَقُلْ وَ أَنْتَ فَحَیَّ 
لاَ تَبُلْ عَلَى الْمَحَجَّةِ وَ لاَ  لْمُقَامِ وَ أَحَلَّكَ دَارَ ا

تَتَغَوَّطْ عَلَیْھَا السُّؤَالُ بَعْدَ الْمَدْحِ فَامْدَحُوا �ََّ 
عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ اسأَْلُوا الْحَوَائِجَ أَثْنُوا عَلَـى �َِّ 

هُ قَبْلَ طَلَـبِ الْحَـوَائِجِ یَـا عَزَّ وَ جَلَّ وَ امْدَحُو
لاَ تَسأَْلْ عَمَّا لاَ یَكُونُ وَ لاَ یَحـِلُّ  عَاءِ صَاحبَِ الدُّ 

إِذَا ھَنَّأْتُمُ الرَّجُلَ عَنْ مَوْلُـودٍ ذَكَـرٍ فَقُولُـوا 
  بَارَكَ �َُّ لَكَ فِى ھِبَتِھِ وَ بَلَّغَھُ 

كَ مِنْ مَكَّـةَ وَ رَزَقَكَ بِرَّهُ إِذَا قَدِمَ أَخُو أَشدَُّهُ 
فَقَبِّلْ بَیْنَ عَیْنَیْھِ وَ فَاهُ الَّذِى قَبَّلَ بِھِ الْحَجَرَ 

وَ الْعَیْنَ الَّتِى  الأْسَوَْدَ الَّذِى قَبَّلَھُ رَسوُلُ �َِّ 
مَوْضِـعَ  لْ نَظَرَ بِھَا إِلَى بَیْتِ �َِّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَبِّـ

وَجْھِھِ وَ إِذَا ھَنَّأْتُمُوهُ فَقُولُـوا لَـھُ سجُُودِهِ وَ 
قَبلَِ �َُّ نُسـُكَكَ وَ رَحـِمَ سـَعْیَكَ وَ أَخْلَـفَ عَلَیْـكَ 
نَفَقَتَكَ وَ لاَ جَعَلَھُ آخرَِ عَھْدِكَ بِبَیْتِـھِ الْحَـرَامِ 

�ََّ  خـَافُ احْذَرُوا السَّفِلَةَ فَإِنَّ السَّفِلَةَ مَـنْ لاَ یَ 
فِــیھِمْ قَتَلَــةُ الأْنَْبیَِــاءِ وَ فِــیھِمْ  عَــزَّ وَ جَــلَّ 

أَعْدَاؤُنَا إِنَّ �ََّ تَبَارَكَ وَ تَعَـالَى اطَّلَـعَ إِلَـى 
الأْرَْضِ فَاخْتَارَنَـــا وَ اخْتَـــارَ لَنَـــا شِـــیعَةً 



1313 
 

ــونَ  ــا وَ یَحْزَنُ ــونَ لِفَرَحنَِ ــرُونَنَا وَ یَفْرَحُ یَنْصُ
وَ أَنْفُسھَُمْ فِینَـا  یَبْذُلُونَ أَمْوَالَھُمْ  لِحُزْنِنَا وَ 

یعَةِ عَبْـدٌ  أُولَئِكَ مِنَّا وَ إِلَیْنَا مَـا مِـنَ الشِّـ
یُقَارِفُ أَمْراً نَھَیْنَاهُ عَنْھُ فَیَمُوتَ حَتَّى یُبْتَلَـى 
بِبَلِیَّةٍ تُمَحَّصُ بِھَا ذُنُوبُھُ إِمَّا فِى مَالٍ وَ إِمَّـا 

ى �ََّ عَـزَّ وَ فِى نَفْسِھِ حتََّى یَلْقَـ افِى وَلَدٍ وَ إِمَّ 
يْ  ءُ  جَلَّ وَ مَا لَھُ ذَنْبٌ وَ إِنَّھُ لَیَبْقَى عَلَیْھِ الشَّـ

مِنْ ذُنُوبِھِ فَیُشدََّدُ بِھِ عَلَیْھِ عِنْدَ مَوْتِھِ الْمَیِّـتُ 
مِنْ شِیعَتِنَا صِدِّیقٌ شھَِیدٌ صَدَّقَ بِأَمْرِنَـا وَ أَحَـبَّ 

لِكَ �ََّ عَـزَّ وَ جَـلَّ فِینَا یُرِیدُ بِذَ  بْغَضَ فِینَا وَ أَ 
مُؤْمِنٌ بِـااللهَِّ وَ بِرَسـُولِھِ قَـالَ �َُّ عَـزَّ وَ جَـلَّ وَ 
ــمُ  ــكَ ھُ ــلِھِ أُولئِ ــااللهَِّ وَ رُسُ ــوا بِ ــذِینَ آمَنُ الَّ
الصِّدِّیقُونَ وَ الشُّھَداءُ عِنْدَ رَبِّھِمْ لَھُمْ أَجْـرُھُمْ 

عَلَى اثْنَتَـیْنِ  بَنُو إِسرَْائِیلَ  تَرَقَتْ وَ نُورُھُمْ افْ 
وَ سبَْعِینَ فِرْقَةً وَ ستََفْتَرِقُ ھَذِهِ الأْمَُّةُ عَلَى ثَلاَثٍ 
وَ سبَْعِینَ فِرْقَةً وَاحدَِةٌ فِـى الْجَنَّـةِ مَـنْ أَذَاعَ 
سِرَّنَا أَذَاقَھُ �َُّ بَأْسَ الْحَدِیدِ اخْتَتِنُوا أَوْلاَدَكُمْ 

رٌّ وَ لاَ بَـرْدٌ فَإِنَّـھُ لاَ یَمْنَعْكُمْ حَـ سَّابِعِ یَوْمَ ال
طَھُورٌ لِلْجَسدَِ وَ إِنَّ الأْرَْضَ لَتَضِجُّ إِلَى �َِّ مِنْ بَوْلِ 
رَابِ وَ  الأْغَْلَفِ السُّكْرُ أَرْبَعُ سـُكْرَاتٍ سـُكْرُ الشَّـ
سكُْرُ الْمَالِ وَ سكُْرُ النَّوْمِ وَ سكُْرُ الْمُلْـكِ إِذَا 

فَلْیَضَعْ یَدَهُ الْیُمْنَى تَحْـتَ أَحَدُكُمُ النَّوْمَ  رَادَ أَ 
خَدِّهِ الأْیَْمَـنِ وَ إِنَّـھُ لاَ یَـدْرِى أَ یَنْتَبِـھُ مِـنْ 
رَقْدَتِھِ أَمْ لاَ أُحبُِّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ یَطَّلِـيَ فِـى كُـلِّ 
خَمْسةََ عَشرََ یَوْماً مِنَ النُّورَةِ أَقِلُّوا مِـنْ أَكْـلِ 

الْبَدَنَ وَ تُكْثِرُ الْبَلْغَمَ  فَإِنَّھَا تُذِیبُ  حیِتَانِ الْ 
وَ تُغَلِّظُ النَّفْسَ حَسوُْ اللَّبَنِ شِفَاءٌ مِنْ كُـلِّ دَاءٍ 
إِلاَّ الْمَوْتَ كُلُوا الرُّمَّانَ بِشحَْمِھِ فَإِنَّـھُ دِبَـاغٌ 
لِلْمَعِــدَةِ وَ فِــى كُــلِّ حَبَّــةٍ مِــنَ الرُّمَّــانِ إِذَا 

ةٌ لِلْقَلْـبِ وَ إِنَـارَةٌ فِى الْمَعِدَةِ حَیَـا رَّتْ استَْقَ 
لِلنَّفْسِ وَ تُمْرِضُ وَسوَْاسَ الشَّیْطَانِ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً 
نِعْمَ الإِْدَامُ الْخلَُّ یَكْسِرُ الْمِرَّةَ وَ یُحْیىِ الْقَلْبَ 
كُلُوا الْھِنْدَبَاءَ فَمَا مِـنْ صَـبَاحٍ إِلاَّ وَ عَلَیْـھِ 

مَاءِ  مِنْ قَطَرَاتِ الْجَنَّةِ  قَطْرَةٌ  اشرَْبُوا مَاءَ السَّـ
فَإِنَّھُ یُطَھِّرُ الْبَدَنَ وَ یَـدْفَعُ الأْسَـْقَامَ قَـالَ �َُّ 
ماءِ  تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ یُنَزِّلُ عَلَیْكُمْ مِـنَ السَّـ
ماءً لِیُطَھِّرَكُمْ بِھِ وَ یُذْھِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّیْطانِ 
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وَ یُثَبِّتَ بِھِ الأْقَْدامَ مَا قُلُوبِكُمْ   عَلى یَرْبِطَ وَ لِ 
مِنْ دَاءٍ إِلاَّ وَ فِى الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ مِنْھُ شِـفَاءٌ 
إِلاَّ السَّامَ لُحُومُ الْبَقَرِ دَاءٌ وَ أَلْبَانُھَا دَوَاءٌ 

ءٍ وَ  وَ أَسمَْانُھَا شِفَاءٌ مَا تَأْكُلُ الْحَامِلُ مِنْ شيَْ 
نَ الرُّطَبِ قَـالَ �َُّ عَـزَّ وَ لاَ تَتَدَاوَى بِھِ أَفْضَلَ مِ 

وَ ھُـزِّى إِلَیْـكِ بِجـِذْعِ النَّخلَْـةِ  جَلَّ لِمَـرْیَمَ 
تُساقِطْ عَلَیْكِ رُطَباً جَنِی�ـا فَكُلِـى وَ اشـْرَبِى وَ 
قَرِّى عَیْناً حَنِّكُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالتَّمْرِ فَھَكَذَا فَعَلَ 

ــولُ �َِّ  ــیْنِ إِذَا أَرَادَ  رَسُ ــنِ وَ الْحسَُ بِالْحَسَ
أَحَدُكُمْ أَنْ یَـأْتِيَ زَوْجَتَـھُ فَـلاَ یُعَجِّلْھَـا فَـإِنَّ 
لِلنِّساَءِ حَوَائِجَ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ امْرَأَةً تُعْجبُِھُ 
فَلْیَأْتِ أَھْلَھُ فَإِنَّ عِنْدَ أَھْلِھِ مِثْلَ مَا رَأَى وَ لاَ 

لِلشَّیْطَانِ إِلَى قَلْبِـھِ سـَبِیلاً وَ لْیَصْـرِفْ  نَّ عَلَ یَجْ 
بَصَرَهُ عَنْھَا فَإِنْ لَمْ تَكُـنْ لَـھُ زَوْجَـةٌ فَلْیُصَـلِّ 
رَكْعَتَیْنِ وَ یَحْمَدُ �ََّ كَثِیراً وَ یُصَلِّى عَلَى النَّبيِِّ 

 ضْلِھِ فَإِنَّھُ یُبِـیحُ ثُمَّ لْیَسأَْلِ �ََّ مِنْ فَ  وَ آلِھِ 
لَھُ بِرَأْفَتِھِ مَا یُغْنِیھِ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ زَوْجَتَھُ 
فَلْیُقِلَّ الْكَلاَمَ فَإِنَّ الْكَـلاَمَ عِنْـدَ ذَلِـكَ یُـورِثُ 
الْخَــرَسَ لاَ یَنْظُــرَنَّ أَحَــدُكُمْ إِلَــى بَــاطِنِ فَــرْجِ 

وَ یُورِثُ الْعَمَـى  امْرَأَتِھِ فَلَعَلَّھُ یَرَى مَا یَكْرَهُ 
ــلِ  اإِذَ  ــھِ فَلْیَقُ ــةَ زَوْجَتِ ــدُكُمْ مُجَامَعَ أَرَادَ أَحَ

اللَّھُمَّ إِنِّى استَْحْلَلْتُ فَرْجھََا بِأَمْرِكَ وَ قَبِلْتُھَا 
بِأَمَانَتِكَ فَإِنْ قَضَیْتَ لِى مِنْھَا وَلَـداً فَاجْعَلْـھُ 

فِیھِ نَصِیباً وَ  ذَكَراً سوَِیّاً وَ لاَ تَجْعَلْ لِلشَّیْطَانِ 
 الْحُقْنَةُ مِنَ الأْرَْبَعِ قَالَ رَسوُلُ �َِّ  رِیكاً لاَ شَ 

إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَیْتُمْ بِھِ الْحُقْنَةُ وَ ھِيَ تُعَظِّمُ 
الْبَطْنَ وَ تُنَقِّى دَاءَ الْجَـوْفِ وَ تُقَـوِّى الْبَـدَنَ 

سجَِ وَ عَلَیْكُمْ بِالْحجَِامَـةِ إِذَا استَْعِطُوا بِالْبَنَفْ 
أَحَــدُكُمْ أَنْ یَــأْتِيَ أَھْلَــھُ فَلْیَتَــوَقَّ أَوَّلَ  ادَ أَرَ 

الأْھَِلَّةِ وَ أَنْصَافَ الشُّھُورِ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ یَطْلُـبُ 
ــوَقْتَیْنِ وَ الشَّــیَاطِینُ  ــذَیْنِ الْ ــى ھَ ــدَ فِ الْوَلَ

فَیَجیِئُـونَ وَ یُحْبِلُـونَ  یَطْلُبُونَ الشِّرْكَ فِیھِمَـا
وَ النُّورَةَ یَوْمَ الأْرَْبِعَاءِ فَإِنَّ  جَامَةَ تَوَقَّوُا الْحِ 

یَوْمَ الأْرَْبِعَاءِ یَوْمُ نَحْسٍ مُستَْمِرٍّ وَ فِیـھِ خُلِقَـتْ 
جَھَنَّمُ وَ فِى یَوْمِ الْجُمُعَةِ ساَعَةٌ لاَ یَحْتَجمُِ فِیھَا 

  أَحَدٌ إِلاَّ مَاتَ 
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مـــام صـــادق از پـــدرانش نقـــل ا - ١٠
بیـاران  میفرماید كھ امیـر المـؤمنین 

خود در یك مجلس چھار صد باب از چیزھـائى 
كھ دین و دنیاى مسـلمان را اصـلاح میكنـد 

 :بیاموخت و فرمود
كردن بدن را سلامت و پاى عقـل را  حجامت

 .محكم میكند
عطر زدن از اخـلاق پیغمبـر مـا و  بشارب

در نـزد فرشـتگان نویسـنده باعث احتـرام 
 .اعمال است

كردن از كارھائى اسـت كـھ باعـث  مسواك
رضاى خداى عز و جل و سنت پیغمبـر اسـت و 

 .دھن را پاكیزه میكند
مالیدن پوست بـدن را نـرم و مغـز  روغن

آدمى را زیـاد نمـوده و مجـارى آب را در 
بدن آسان میكند و خشكى پوسـت را از بـین 

 .ازدمیبرد و رنگ را روشن میس
سر چرك را میبـرد و شـوره سـر را  شستن

 .میزداید
در دھان گرداندن و در بینـى كشـیدن  آب

 .كننده دھان و بینى است سنت است و پاك
در بینى كردن سر را سلامت نمـوده  انفیھ

و بدن را پاكیزه میكند و ھر گونھ درد را 
 .از سر بیرون مینماید

كننـده تـن  كشیدن نشاط آور و پـاك نوره
 .است

نیكو پوشیدن بدن را نگھ میـدارد و  كفش
 .بر پاكیزگى و نماز كمك است

را چیدن از درد بـزرگ جلـوگیرى  ناخنھا
نموده و راه روزى را گشوده و آن را جلـب 

 .میكند
موى زیر بغل بوى بد آن را نابود  ستردن

كننده است و از سنتھائى اسـت  میكند و پاك
 .آن دستور فرموده كھ پیغمبر پاك ب

ھر دو دست پیش از غذا خوردن و پس  نشست
از آن روزى را زیاد نموده و از چرب شـدن 
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لبــاس جلــوگیرى میكنــد و دیــده را روشــن 
 .میسازد

زنده دارى بدن را سالم و پروردگـار  شب
عز و جل را خشـنود سـاختھ و آدمـى را در 
رھگذر نسیم رحمت حق قرار میدھد و پیـروى 

 .از اخلاق پیغمبران است
 .ملین معده است سیب خوردن
كندر دندانھا را محكم و بلغم را  جویدن

 .نابود و بوى بد دھان را از بین میبرد
در مسجد پس از سپیده دم تـا بـر  نشستن

آمدن آفتاب زودتر از كار و كوشش در زمین 
 .روزى را جلب میكند

بھ قلب ضعیف را تقویـت نمـوده و  خوردن
معده را پـاكیزه میسـازد و نیـروى دل را 

اد میكند و آدم ترسو را پر دل میسـازد زی
 .و فرزند را زیبا میكند

روز ناشتا بیست و یك دانھ مویز سرخ  ھر
خوردن ھمھ بیماریھا را بجز بیمـارى مـرگ 

 .از میان میبرد
است كھ مـرد مسـلمان در شـب اول  مستحب

ماه مبارك رمضان با ھمسر خـود ھـم بسـتر 
 ھم بستر: شود زیرا كھ خداوند فرموده است

شدن با ھمسرھاى خود در شب ماه روزه حـلال 
 .است

غیر نقره در دسـت نكنیـد زیـرا  انگشتر
دستى كھ در آن . فرموده است رسول خدا 

 .انگشتر آھن است پاكیزه نمیشود
كھ بر انگشترش نام خـدا نقـش شـده  كسى

است باید ھنگـام طھـارت گـرفتن آن را از 
 .شوید در آورد ن مىدستى كھ خود را بدا

كس از شما چون در آئینھ نگـاه كنـد  ھر
 :باید بگوید

اللهَّ الــذى خلقنــى فاحســن خلقــى و  الحمــد
صوّرنى فأحسن صورتى و زان منى ما شان مـن 

  غیرى و اكرمنى بالاسلام
سپاس خداوندى را كھ مرا آفریـد ) یعنى(

و نیكو آفرید و صورت مرا نقش كرد و نیكو 



1317 
 

ھ از دیگرى نكوھیده بود نقش كرد و آنچھ ك
  از من بیاراست و مرا بدین اسلام

یك مجلس چھار صد باب از چیزھائى كھ  در
 .كار دین و دنیاى مسلمان را گرامى داشت

یك از شما چون برادر مسلمانش بدیدن  ھر
آید خود را بیاراید ھمچنـان كـھ از  او مى

آراید و دوست دارد  براى بیگانھ خود را مى
 .ش در بھترین قیافھ بھ بیندا كھ بیگانھ

یك چھارشـنبھ . (سھ روز از ھر ماه روزه
و روزه مـاه شـعبان ) در میان دو پنجشنبھ

وسوسھ دل را میزداید و پریشانى خـاطر را 
 .میبرد

ــرح( ــاه و :) ش ــنبھ اول م ــود پنجش مقص
پنجشنبھ آخر مـاه و چھارشـنبھ وسـط مـاه 

 .است
آب سـرد بواسـیر را قطـع  گرفتن ب طھارت
 .میكند
جامھ غم و اندوه را برطرف میكند،  شستن

 .گى براى نماز است و موجب پاكیزه
سفید را نكنید كھ آن نور مسلمان  موھاى

 .است
كس در اسلام موى خـود را سـپید كنـد  ھر

 .شود بروز قیامت براى او نورى مى
 .نباید جنب بخوابد مسلمان
نباید بخوابد مگر با وضو و اگر  مسلمان

ك پاك تـیمم نمایـد زیـرا آب نیابد با خا
روح مؤمن بسوى خداى تبارك و تعـالى بـالا 

اش  میرود و خـدا آن را پذیرفتـھ و مبـارك
میفرماید و اگر اجلش رسـیده باشـد آن را 
در خزانھ رحمت خـود قـرار میدھـد و اگـر 

 وداجلش نرسیده باشد توسط فرشتگان امین خ
 .آن را بسوى جسدش باز میگرداند

دھان نینداز و اگـر بسوى قبلھ آب  مؤمن
از روى فراموشى این كـار را كـرده باشـد 
باید از خداى عز و جل استغفار نماید مرد 

خـوردنى و . در جاى سجده خـود فـوت نكنـد
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آشامیدنى خود را فـوت نكنـد در تعویـذ و 
 .دعائى كھ دارد ندمد

. در وسط جاى سجده خـود فـوت نكنـد مرد
خوردنى و آشامیدنى خود را فـوت نكنـد در 

 .عویذ و دعائى كھ دارد ندمدت
مـرد از پشـت . در وسط جاده نخوابد مرد

 .بام در ھوا بول نكند
در آب گرم بول نكند كھ اگر این كـار  و

كرد و آسیبى باو رسید بجز خـود را ملامـت 
 نكند

كھ براى آب اھلیسـت و بـراى ھـوا  زیرا
اھلى، مرد برو نخوابد و ھر كس را دیدیـد 

آن حـالش  د و ببرو خوابیـده بیـدارش كنیـ
نگذارید و ھیچ كس از شما با حال كسالت و 
خواب آلود بنماز نایستد، و در نماز بفكر 
خود نباشد زیرا كھ در مقابـل پروردگـارش 

 ازشعز و جل میباشد، و براى بنـده از نمـ
ھمان مقدارى كھ بدل متوجھ خدا بوده اسـت 

 .سھم میباشد
آنچھ را از سفره میریزد بخوریـد كـھ  و

دردى باذن خداى عز و جل شـفا اسـت  از ھر
براى كسى كھ از آن شفا بخواھد، ھـر كسـى 
كھ از شما غذا بخورد و انگشـتانى را كـھ 
با آن غذا خورده بلیسد خـداى عـز و جلـش 
میفرماید خدا ترا بركت دھد، جامـھ پنبـھ 

و جامھ مـا  رسول خدا بپوشید كھ جامھ 
وئى را نمیپوشیم مگر است و جامھ پشمى و م

آنكھ علتى داشتھ باشیم و فرمود كھ خـداى 
عز و جل زیبا است و زیبائى را دوست دارد 
و دوســت دارد كــھ اثــر نعمــت خــود را در 
بنــدگان خــود ببینــد، و بــا خویشــاوندان 

 .پیوند كنید گر چھ با سلام كردن باشد
از خــدائى : عــز و جــل میفرمایــد خــداى

و خویشـاوندان بپرھیزید كـھ در بـاره آن 
مسئولیت دارید براستى كھ خدا مراقب شـما 

 ).٢سوره نساء آیھ «است 
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ــان  و ــین و چن ــھ چن ــود را باینك روز خ
گفتیم و چنین و چنان كردیم نگذرانید كـھ 
نگھبانانى بـا شماسـت كـھ مـا و شـما را 
نگھبانى میكنند و خدا را در ھمھ جا بیاد 

و بـر محمـد . آورید كھ او بھمراه شماسـت
ـــرا    ـــتید زی ـــدانش درود بفرس و خان

ھنگامى كھ شما محمد را یاد كنید و بـراى 
و احتـرام او را نگھداریـد  كنیـداو دعا 

طعام . پذیرد خداى عز و جل دعاى شما را مى
گرم را بگذارید تا سـرد شـود كـھ طعـامى 

ــزد  ــدا بن ــول خ ــود  رس ــد فرم آوردن
دش تا خنك شود تا توان آن را خورد بگذاری

خداوند عز و جـل آتـش را كـھ خـوراك مـا 
نفرموده و بركت در غذاى سرد میباشـد ھـر 

بول كند رو ببالا و  خواستگاه كسى از شما 
ــد  ــوزد ادرار نكن ــھ می ــادى ك ــروى ب روب
بكودكانتان آنچھ را كھ خداوند بواسطھ آن 
سودشان میدھد بیاموزیـد و طائفـھ مرجئـھ 

  خودشان را بر كودكان عقیده
ھاتان را نگھ دارید و  نكنند زبان تحمیل

سلامى بكنید كھ براى شما غنیمتى را در بر 
امانت را بكسـى كـھ شـما را . داشتھ باشد

امین شمرده بازگردانید ھر چنـد كشـندگان 
فرزنــدان پیغمبــران باشــند چــون ببــازار 
رفتید آنجا كھ مـردم سـرگرم كارنـد شـما 

باشید كھ كفـاره گناھـان  بسیار بیاد خدا
است و باعث افزونـى حسـنات و نامتـان در 

 .دفتر غافلان نوشتھ نمیشود
ماه رمضان فرا رسد ھیچ بنده خدائى  چون

حق مسافرت نـدارد زیـرا خـداى عـز و جـل 
میفرماید ھر كـس از شـما در مـاه رمضـان 

بایـد روزه بگیـرد ) نھ مسافر(حاضر باشد 
كشیدن بـر  در مورد آشامیدن مسكرات و مسح

اى نیست مبادا در باره ما بـیش  موزه تقیھ
 همند باشید با توجـھ و عقیـد از حد عقیده

ھائى ھستیم پروریـده خـدا  باینكھ ما بنده
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آنچھ در فضل ما میخواھید بگوئید ھـر كـس 
دوستدار ما باشد باید رفتار ما را داشتھ 
و از پرھیزكــارى یــارى بجویــد كــھ ورع و 

ى است كھ بوسیلھ آن پرھیزكارى بھترین چیز
شود با ھر  در كار دنیا و آخرت استعانت مى

جـوئى میكنـد ھمنشـین  كس كـھ از مـا عیـب
نباشید و در نـزد دشـمن مـا خـود را بـا 
انتســاب بمــا پســندیده قلمــداد نكنیــد و 
دوستى با ما را آشكار ننمائید كھ خود را 

 .در نزد حكومت وقت ذلیل خواھید نمود
باعـث رسـتگارى  را رھا نكنید كھ راستى
آنچھ در نزد خداى عـز و جـل اسـت  است و ب

رغبت داشتھ باشید و بدنبال فرمـانبرى او 
باشید و در فرمانبرى پایدار باشید كھ چھ 
زشت است از براى مؤمن اینكـھ بـا آبـروى 

 .ریختھ شده ببھشت برود
شفاعت خودتان براى كارھائى كھ از  براى

زیـد اید مـا را بزحمـت نیندا پیش فرستاده
بروز قیامـت خـود را نـزد دشـمنان رسـوا 

ارزش خـود را در  نكنید و بخاطر دنیاى بـى
نزد آنھا دروغگو قرار ندھید نسبت بمقامى 
كھ در پیشگاه الھـى بـراى خـود پنداشـتھ 

آنچھ خـدا دسـتور فرمـوده چنـگ  بودید و ب
كھ میان شـما و آنچـھ مـورد غبطـھ  بزنید

اھد واقع خواھد شد و آنچھ دوست میدارد خو
اى نیست جـز اینكـھ قاصـد خـدا  دید فاصلھ

 )مرگ(
او بیاید و آنچھ در نزد خدا اسـت  بنزد

اى از جانب خدا  تر و مژده بھتر است و باقى
باو خواھد رسـید كـھ باعـث روشـنى چشـمش 

 .گردیده و دوستدار ملاقات خدا گردد
ــا ــك  ناتوانھ ــود را كوچ ــرادران خ از ب

ارد مشمارید كھ ھر كس مؤمنى را كوچـك شـم
خداوند میان آن دو جمع نمیكند مگر آنكـھ 
توبھ نماید مؤمن كھ نیازمندى برادر خـود 
را دانست نباید فرصت بدھـد كـھ او مـورد 
نیاز خود را مطالبھ كند ھمدست یـك دیگـر 



1321 
 

باشید و نسبت بھ ھم مھربـان باشـید و در 
ھم بخشش كنید و ھمچون منافق نباشید  وردم

 .ینمایدكھ آنچھ را كھ نكرده توصیف م
 رسـول خـدا اختیار كنیـد كـھ  ھمسر

بسیار میفرمود كسى كھ دوست دارد از سـنت 
من پیروى كند باید ھمسر بگیرد كـھ ھمسـر 

 .گرفتن از سنت من است
فرزنـد باشـید كـھ مـن فـرداى  خواستار

قیامت بزیادى شما بر امتھاى دیگر افتخار 
خوردن شیر  خواھم نمود فرزندان خود را از

زنان زناكار و زن دیوانھ نگھـدارى كنیـد 
زیرا شیر خصوصیات روانى مادر را بفرزنـد 

 .سرایت میدھد
اى كـھ سـنگدان و  خوردن گوشت پرنـده از

دان نـدارد خـوددارى  ناخن پشت پا و چینـھ
كنید و از خوردن گوشت ھر درنده نـیش دار 
و پرنده چنگال دار بپرھیزیـد و سـپرز را 

 .جایگاه خون فاسد شده استنخورید كھ 
نپوشید كـھ جامـھ فرعـون اسـت از  سیاه

ھاى گوشت بپرھیزید كھ رگ بیمارى خوره  غده
را تحریك میكند در احكام دین بقیاس عمـل 

اى بـاز احكـام دیـن قیـاس  نكنید كھ جملھ
ھائى خواھند آمـد كـھ  بردار نیست و جمعیت

قیاس بكنند آنان دشمنان دینند و نخسـتین 
 .یاس كرد شیطان بودكسى كھ ق

بــدون پاشــنھ نپوشــید كــھ فرعــون  كفــش
نخستین كسـى بـود كـھ كفـش بـدون پاشـنھ 

 .پوشید
ــا ــا  ب ــد و خرم ــت كنی ــواران مخالف میخ

بخورید كھ در آن شـفاى ھمـھ دردھـا اسـت 
  را پیروى رسول خدا گفتار 
كھ فرمود ھر كـس در سـؤالى بـروى  كنید

د درى از فقر بـروى او خود باز كند خداون
باز میكند زیاد استغفار كنید تا روزى را 
جلب كنید ھر چند كھ بتوانید از كار خیـر 
پیش فرستید كھ فرداى قیامت آن را خواھید 
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یافت مبادا جـدال كنیـد كـھ باعـث شـك و 
و  زشود ھر كس كھ بپروردگـارش عـ تردید مى

جل حاجتى دارد در سھ ساعت آن را بخواھـد 
روز جمعھ است و سـاعتى ھنگـامى ساعتى در 
شود كھ بادھـا میـوزد و درھـاى  كھ ظھر مى

شـود و  شود و رحمت نـازل مـى آسمان باز مى
آیند و ساعتى در آخـر  پرندگان بصدا در مى
دم كــھ دو فرشــتھ نــدا  شــب ھنگــام ســپیده

 .میكنند
ــا ــھ آی ــده توب ــھ كنن ــا توب ــت ت اش  اى ھس

 پذیرفتھ شود؟
مـورد سـؤالش اى ھست تا  كننده سئوال آیا

 باو داده شود؟
اى ھسـت تـا آمرزیـده  استغفاركننده آیا
 شود؟
حاجتمندى خواستار حـاجتى ھسـت تـا  آیا

 حاجتش برآورده شود؟
كننـده خـدا را اجابـت  شما این دعوت پس

دم تا سـرزدن آفتـاب  كنید در فاصلھ سپیده
روزى را از خدا بخواھیـد كـھ آن در طلـب 

مـؤثرتر روزى از سفر كـردن در روى زمـین 
است و آن ھمان ساعتى است كـھ خداونـد در 
ھمان ساعت روزى را میان بنـدگانش تقسـیم 
میكند منتظر فرج باشـید و از رحمـت خـدا 

نباشید كـھ دوسـتترین اعمـال نـزد  ومیدن
خداى عز و جل انتظار فرج است مادامى كـھ 
بنده مؤمن بانتظار آن چشم دوختھ است صبح 

ندید بخـداى چون دو ركعت نماز صبح را خوا
ھا بھ ھنگـام  عز و جل توكل كنید كھ جایزه

شـود بـا شمشـیر  خواندن نماز صبح داده مى
 .وارد حرم نشوید

كس از شما در حـالى كـھ شمشـیر در  ھیچ
پیشرویش گذاشتھ شده باشد نماز نخواند كھ 

  قبلھ امان است
یك مجلس چھار صد باب از چیزھائى كھ  در

ن بزیـارت كار دین و دنیاى مسلمان را چـو
رسول خانھ خدا رفتید حج خود را با زیارت 
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كامل كنید كھ ترك آن ستم اسـت و  خدا 
دستور ھمین است و با زیارت قبرھاى دیگـر 
كھ خداى عز و جل حق آنھا را و زیارتشـان 

 كامـلرا براى شما لازم نموده حج خـود را 
ى كنید و در نزد آن قبرھا از خداونـد روز

 .بخواھید
كم را كوچك نشمارید كھ ھمان گناه  گناه

آیــد و در نتیجــھ بــزرگ  كوچــك بشــمار مــى
ھا را طـولانى كنیـد كـھ ھـیچ  میگردد سجده

كارى بر شیطان دشوارتر از این نیسـت كـھ 
فرزند آدم را در حال سجده ببیند زیرا او 
مأمور شد كھ سجده كند و نافرمانى كـرد و 

شد و فرمان برد  این آدمیزاد مأمور بسجده
 .و نجات یافت

بیاد مرگ باشید و بیاد روزى كـھ  بسیار
از قبرھاى خود بیرون میشوید و در پیشگاه 

ایسـتید كـھ یـاد مـرگ و  خداى عز و جل مى
ھا را بر شما آسان میسازد ھر  قیامت مصیبت

گاه چشم یكى از شما درد گرفت آیة الكرسى 
اء اش بخواند كھ ان ش را بھ نیت بھبود چشم

 .�َّ بھبودى مییابد
گناھان دورى جوئید كھ ھر چـھ بـلا و  از

كمبود روزى ھست از جھـت گنـاه اسـت حتـى 
خراش جایى از بـدن و بـر زمـین خـوردن و 
مصیبت كھ خداى عز و جل میفرماید ھـر چـھ 
مصیبت بـر شـما میرسـد نتیجـھ عمـل كـرد 
خودتــان اســت و خداونــد از بســیارى عفــو 

كھ نشستید بسـیار  میفرماید بر غذا خوردن
بیاد خدا باشید و سركشى نكنید كھ یكى از 
نعمتھــاى خــدا روزیھــاى او اســت كــھ 

اش بر شما واجب اسـت  اش و ستایش سپاسگزارى
پیش از اینكھ نعمتى از دست شما برود بـا 
آن خوش رفتارى كنید كھ نعمت از دست رفتھ 
و در مورد عملى كھ صـاحبش بـا او نمـوده 

ھد ھر كس كـھ از خـداى علیھ او گواھى مید
بروزى اندك راضى گردیـد خداونـد  جلعز و 

شـود مبـادا  نیز از او بعمل كم راضـى مـى
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كوتاھى در كار كنید كھ حسرت خواھید بـرد 
 .بھنگامى كھ حسرت سودى نداشتھ باشد

میدان جنگ كھ با دشمن روبـرو شـوید  در
كمتر سخن گوئیـد و یـاد خـداى عـز و جـل 

ننمائیـد كـھ  بسیار كنیـد و پشـت بدشـمن
آورید و سـزاوار  پروردگار خود را بخشم مى

غضب او خواھید بود چون دیدید از برادران 
شما كسى در جنگ زخمى شده و یـا وامانـده 
است و یا كسى را دیدید كھ دشمن شما طمـع 

او بستھ است با از خـود گذشـتگى بـاو  در
ھـر چـھ توانیـد كـار نیـك . نیرو ببخشید

ھـاى بـد نگھـدارى  انجام دھید كھ از مـرگ
مینماید ھر كس از شما اگر بخواھد بدانـد 
كھ مقامش در نزد خداوند تا چھ پایھ اسـت 
بھ بیند مقام خداوند نزد او بھنگام گناه 
 دچھ قدر است كھ مقام او نیز نـزد خداونـ

 .چنین خواھد بود
چیزى كھ شخص در خانھ خود بـراى  بھترین

عائلھ خود میگیرد گوسفند است كھ ھـر كـس 
اش باشـد فرشـتگان ھـر  یك گوسفند در خانھ

روز یك بار او را تقدیس میكنند و كسى كھ 
دو گوسفند داشتھ باشد فرشـتگان ھـر روزى 
دو بار او را تقدیس میكنند و ھمچنـین در 

 ماسھ گوسفند و فرشـتھ میگویـد بركـت بشـ
داده شود چون مسلمان ناتوان گردید گوشـت 

و را با شیر بخورد كھ خداى عز و جـل نیـر
 .در آن دو قرار داده است

قصــد حــج كردیــد در خریــد حــوائج  چــون
اى از چیزھائى را كھ در سفر شـما را  پاره

نیرومند خواھد سـاخت پـیش بیندازیـد كـھ 
خداى عز و جل میفرمایـد اگـر قصـد خـروج 

 .داشتند ساز و برگ آن را فراھم میكردند
گاه یكى از شـما در آفتـاب بنشـیند  ھر

كھ آفتاب بیمـارى درونـى پشت بدان نماید 
را آشكار میكند و چون بحج رفتیـد بخانـھ 
خداى عز و جل زیاد نگاه كنید كھ خداى عز 
و جل را یك صد و بیست رحمت در نزد خانـھ 
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محترم خویش ھست كـھ شصـت رحمـت از آنھـا 
كننـدگان و چھـل رحمـت بـراى  مخصوص طـواف

ــــازگزارانن ــــت از آن  م ــــت رحم و بیس
 .كنندگان است نگاه
فاصلھ میـان در خانـھ و (نزد ملتزم  در

آنچھ از گناھانتان بیاد  ب) ركن حجر الاسود
دارید اعتراف كنید و آنچھ را كھ فرامـوش 

آنچھ نگھبانان تو بـر مـا (كردید بگوئید 
  اند و ما آن را فراموش حفظ كرده

كـھ ھـر كـس در ) بر ما بیامرز ایم كرده
این محل بگناھش اعتـراف كنـد و آنھـا را 

ــمار ــرزش بش ــدا آم ــاد آورد و از خ د و بی
بطلبد بر خداى عـز و جـل لازم اسـت او را 
بیامرزد پیش از آنكھ بلا برسد دعـا كنیـد 
درھاى آسمان در پنج وقت بـراى شـما بـاز 

شود ھنگام نزول باران و ھنگام جھـاد و  مى
ــامھ ــرآن و  نگ ــدن ق ــت خوان اذان و در وق

بھنگام ظھر و سـپیده دم ھـر كـس از شـما 
را غسل داد پس از آنكھ كفنھاى او اى  مرده

را پوشانید خود غسـل كنـد كفنھـا را بـا 
بخور معطر نكنید و خوشـبو نسـازید و بـھ 

ھاى خود جز كافور عطر دیگـرى نزنیـد  مرده
كھ مرده بمنزلھ كسى است كھ احـرام بسـتھ 

 .تاس
خـود را وادار كنیـد كـھ بـر سـر  كسان

جنازه سخن نیكو بگویند كھ چون پدر فاطمھ 
تر محمد از دنیا رفت ھمھ دختـران بنـى دخ

ھاشم با او ھم نالھ شدند آن حضرت فرمـود 
ــد  ــا كنی ــد و دع ــار بگذاری ــمردن را كن ش

شاید مقصود شمردن خصوصـیات میـت :) (شرح(
باشد كھ غالبا زنان بھنگـام گریـھ كـردن 

شمارند كـھ تـو چنـین و چنـان  آنھا را مى
 ).بودى

را زیـارت كنیـد كـھ آنـان  ھایتان مرده
بزیارت شما خوشحال میشوند و ھر كس حاجـت 
خود را در نزد قبر پـدر و مـادرش پـس از 
آنكھ براى آنان دعا كرد از خـدا بخواھـد 
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مسلمان آیینھ برادر دینى خودش میباشد پس 
ھر گاه از برادر خود لغزشى دیدیـد علیـھ 
او نباشید بلكھ بـراى او ماننـد خـود او 

و  باشید و او را راھنمـایى كنیـد و پنـد
اندرز دھید و با او مـدارا كنیـد مبـادا 
اختلاف كنید كھ رشتھ اجتمـاع شـما از ھـم 

 .شود گسیختھ مى
را مراعات كنید تا پیش رویـد و  اقتصاد

امیدوار گردید ھر كس از شما كھ با چھـار 
پا سفر میكند چون بمنزل رسید نخسـت آب و 
علف آن حیـوان را بدھـد بـرخ چھارپایـان 

 روردگارنزنید زیرا تسبیح پ
را میگوید ھر كس از شـما در سـفرى  خود

آواز بلند  گمشد یا بر جان خود ترسید پس ب
 بگوید
  صالح اغثنى یا
در میان برادران جن شـما جنـى ھسـت  كھ

بنام صالح كھ بخاطر شما شھرھا را میگردد 
و خود را آماده خدمت براى شما ساختھ است 
چون صدا را بشنود جـواب میدھـد و گمشـده 

را راھنمایى نموده و چھـار پـائى را شما 
 .كھ فرار نموده است نگھ میدارد

ھر كس از شما بجان خود و گوسـفندانش  و
از حملھ شیر بترسد خطى بدور آنھا بكشد و 

 بگوید
رب دانیال و الجب و رب كـل اسـد  اللھم

  مستأسد احفظنى و احفظ غنمى
بار الھا اى پروردگار دانیال و چـاه : 

شیر نیرومند مرا نگھـدارى و پروردگار ھر 
 .فرما و گوسفندان مرا نگھدارى فرما

دانیال یكى از پیغمبـران بنـى :) (شرح(
اسرائیل بود كھ در زمان بخت نصر در چاھى 

و ھر كس از شـما كـھ .) او را حبس نمودند
از عقرب بترسد این آیات را بخوانـد سـَلامٌ 

زِى نُوحٍ فِـى الْعـالَمِینَ إِنَّـا كَـذلِكَ نَجْـ  عَلى
ــؤْمِنِینَ  ــا الْمُ ــنْ عِبادِنَ ــھُ مِ ــنِینَ إِنَّ الْمُحْسِ
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و ھر كـس از شـما از ) ١٣٣ -١٣(الصافات (
 بخواند. غرق شدن بترسد

�َّ مجرایھا و مرساھا ان ربى لغفـور  بسم
رحیم بسم �َّ الملك الحق و ما قدروا �َّ حـق 
قدره و الارض جمیعا قبضتھ یـوم القیمـة و 

ات بیمینھ سـبحانھ و تعـالى السموات مطوی
  عما یشركون

گوسـفند (براى فرزندان خود روز ھفتم  ،
قربانى كنید و چون سرشان را تراشیدید ھم 
وزن موى سرشان نقره بمسلمانى صدقھ بدھید 

نسـبت بحسـن و حسـین و  رسول خـدا كھ 
دیگر فرزندانش چنـین رفتـار فرمـود چـون 

دادید از او بخواھید كـھ بدست سائل چیزى 
در حق شما دعا كند كھ دعایش در باره شما 
مستجاب است ولـى در بـاره خـودش مسـتجاب 
نیست زیـرا دروغ میگوینـد و آنكـھ دسـتش 
بدست سائل میرسد دست خود را بسوى دھـانش 
آورده و ببوسد كھ صدقھ را پـیش از آنكـھ 

  بدست
برسد خداى عـز و جـل میگیـرد ھـم  سائل

آیـا نمیداننـد كـھ : موده استچنان كھ فر
ھمانا خود خداونـد اسـت كـھ توبـھ را از 

ھـا را میگیـرد  پـذیرد و صـدقھ بندگانش مى
شب ھنگام صدقھ بدھیـد كـھ ) ١٠٥: التوبھ(

صدقھ در شب آتش خشم پروردگـار را خـاموش 
سخن گفتن خود را از جملھ اعمـال . میسازد

خود محسوب دارید تا سخن كمتر بگوئید مگر 
خیر از آنچھ خداى عز و جـل بشـما در كار 

روزى فرموده است بـذل و بخشـش كنیـد كـھ 
كننده بمنزلھ كسـى اسـت كـھ در راه  انفاق

 .خدا جھاد نماید
ھر آن كس كھ یقین داشتھ باشد كھ ھر  پس

چھ انفاق كند عوض دارد بخشش میكنـد و در 
 .انفاق نمودن سخاوت میورزد

كس كھ یقین داشتھ باشـد و سـپس شـك  ھر
اش برود كھ شـك یقـین را  بدنبال یقین كند

شــكند گــواھى دروغ ندھیــد و بــر ســر  نمــى
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اى كھ مى بر آن نھاده باشند ننشینید  سفره
شـود  كھ بنده خبر ندارد كى جانش گرفتھ مى

چون یكى از شما بر غذا خـوردن نشسـت ھـم 
 ىچون غلامان نشیند و حتما نبایـد یـك پـا

خود را روى پـاى دیگـر بینـدازد و چھـار 
زانــو بنشــیند كــھ ایــن چنــین نشســتن را 
خداوند دوست نـدارد و صـاحب آن را دشـمن 
میدارد شام پیغمبران پـس از نمـاز عشـاء 
است و شام خوردن را ترك نكنیـد كـھ تـرك 

 .كردن آن باعث ویرانى تن است
پیش آھنگ مرگ است و زندان خدا اسـت  تب

در روى زمین از بندگانش ھر كس را بخواھد 
ــدانى ــان را  در آن زن ــب گناھ ــد و ت میكن

میریزد ھمچنان كھ كرك از كوھان شتر فـرو 
میریزد ھر دردى از اندرون است مگر زخم و 
تب كھ این دو بتن از خـارج وارد میشـوند 

كھ  یدسوزش تب را با بنفشھ و آب سرد بشكن
 .سوزش آن از گرماى دوزخ است

اش  تا آنگاه كھ بیمارى بر سلامتى مسلمان
 .بدرمان بپردازد چیره نشود نباید

مقصود این است كـھ بمحـض عـارض :) شرح(
شدن جزئى كسـالت نبایـد فـورا باسـتعمال 
دارو پرداخت زیرا نیروى بدن بـا بسـیارى 
از بیماریھاى غیر مھم بدون دارو مبـارزه 

 ).شود میكند و بر آن چیره مى
كــردن قضــاى حتمــى الھــى را بــاز  دعــا

ار میگرداند آن را ساز و برگ دفاع خود قر
دھید براى وضـو سـاختن پـس از طھـارت ده 
حسنھ است خود را پاكیزه نگھ دارید مبادا 
تنبلى كنید كھ ھر كس تنبلى كند حق خـداى 

پـردازد از بـوى بـدى كـھ  عز و جل را نمى
آزار میدھــد بوســیلھ آب خــود را پــاكیزه 

و خویشتن را بررسى كنید كھ خـداى  ئیدنما
است و  عز و جل از بندگانش آن را كھ كثیف

نشیند از كثافت او متنفـر  ھر كس بنزدش مى
میگردد دشمن میدارد مرد در نمـاز نبایـد 
با ریش خود بازى كند و نھ با چیزى كھ او 
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بكار خیـر . را از نماز خواندن مشغول كند
پـیش  شویدپیش از آنكھ بكار دیگرى سرگرم 

دستى كنید مـؤمن خـودش در نـاراحتى بسـر 
اند بیشتر  آسایش میبرد ولى مردم از او در

سخنان شما یاد خـداى عـز و جـل باشـد از 
گناھان بپرھیزید كھ بنده چون گنـاه كنـد 
روزیش دیرتر میرسد بیمـاران خـود را بـا 
صدقھ دادن درمان كنید و ثروت خود را بـا 
زكات دادن بیمھ نمائید نماز براى ھر فرد 
با تقوى باعث نزدیكى بھ پیشگاه الھى است 

رد ناتوان بجاى جھاد است بحج رفتن براى ف
  و جھاد زن این

یك مجلس چھار صد باب از چیزھائى كھ  در
كار دین و دنیاى مسلمان را است كھ نیكـو 
شوھردارى كند تھى دستى مرگ بزرگ است كـم 
بودن اھل و عیال یكى از دو راه آسایش در 
زندگى است نیمى از كار زندگى در این است 

د اندوه نیمى كھ ھر كارى باندازه خود باش
روى  یانـھاز پیرى را سبب اسـت ھـر كـس م

پیشھ كند فشار خرج عائلھ را احساس نكنـد 
و ھر كس كار با مشورت انجام دھـد بزحمـت 
ــردى  ــاره م ــز در ب ــك بج ــار نی ــد ك نیفت

 شرافتمند و یا دیندار
اى است و  نیست براى ھر چیز میوه شایستھ

میوه كار نیك شتاب در انجام آن است كسـى 
ین دارد كھ آنچھ بخشـش نمایـد عـوض كھ یق

دارد در عطاى خویش بخشنده میگردد كسى كھ 
ھـاى خـود زنـد  بھنگام مصیبت دست بـھ ران

پاداش او ناچیز گردد بھترین كارھا بـراى 
مرد این است كھ در انتظار فـرج از جانـب 
خداى عز و جل باشد كسـى كـھ باعـث غـم و 
اندوه پدر و مادرش گردد عـاق آنـان شـده 

روزى را با صدقھ دادن جلب كنید پـیش است 
ھاى بلا را بـا دعـا  از آنكھ بلا بیاید موج

آن خدائى كھ  از خود دور سازید كھ سوگند ب
دانھ را شكافتھ و مردم را آفریده است بلا 

تر است از ریزش سیل از بـالاى  بمؤمن زودرس
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تپھ بپائین و از دویدن استرھا از خداوند 
واھید كھ بلاء سخت عافیت از سختى بلا را بخ

دین را میبرد نیك بخت آن كس كھ از دیگرى 
پند پذیر گردد خود را باخلاق خـوب پـرورش 
دھید كھ بنده مسلمان بواسـطھ اخـلاق نیـك 
بدرجھ كسى میرسد كھ روزھا را روزه بدارد 

بھ عبادت بایستد كسى كھ میگسـارى  ھاو شب
كند و بدانـد كـھ خـوردن مـى حـرام اسـت 

چـرك و خـونى : (خبال فاسدخداوند باو از 
بنوشاند اگـر ) ریزد كھ از زنان زناكار مى

چھ آمرزیده شود در مورد گناه نـذر صـحیح 
و در قطع رحـم سـوگند صـحیح نیسـت . نیست

آنكھ بدون عمل دیگرى را بكار خیـر دعـوت 
زه تیـر از گمـان  بكسى ماند كھ بـى دمیكن

 .رھا كند
مسلمان بایـد بـراى شـوھرش خـود را  زن

سازد كسى كھ در راه دفـاع از مـال خوشبو 
خود كشتھ شود شھید اسـت شـخص مغبـون نـھ 
قابل ستایش است و نـھ پاداشـى دارد قسـم 
فرزندان بدون اجازه پدرانشان صحیح نیسـت 
و نھ قسم زن بدون اجازه شوھرش یك روز تا 
شب را نباید زبان از سخن فـرو بسـت مگـر 

 :بیاد خداى عز و جل مشغول باشد كھآن
ھجرت بشھر اسلامى نبایـد دوبـاره از  پس

نشین شـد و پـس از فـتح و پیـروزى  بیابان
نباید مھاجرت نمـود بازرگـانى را ) اسلام(

نیازى شما از آنچھ بدسـت  پیشھ كنید كھ بى
مردم است در بازرگانى است و خداوند بنده 

ور و درستكار را دوسـت میـدارد ھـیچ  پیشھ
 رتـ حبوبكارى نزد خداى عز و جل از نماز م

پس ھیچ كارى از كارھاى دنیـا شـما . نیست
اش بـاز نـدارد  را از نماز گزاردن در وقت

كھ خداى عز و جل جمعى را نكـوھش كـرده و 
ــت آنــانى كــھ از نمــاز خــود  فرمــوده اس

كنندگاننـد كـھ  سھوكنندگانند یعنـى غفلـت
 .اوقات نماز را سبك میشمارند
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كھ نیكوكار از دشمنان شما براى  بدانید
ولى خداى عـز و . یاكارى میكنندیك دیگر ر

جل آنان را توفیق عمل خالص نمیدھد و جـز 
پـذیرد عمـل نیـك كھنـھ  عمل خالص را نمـى

ــداى  ــود و خ ــوش نش ــاه فرام ــردد و گن نگ
بزرگوار با كسانى است كھ تقـوا دارنـد و 

 .كسانى كھ احسان میكنند
برادر خود را فریب نمیدھد و بـاو  مؤمن

از دست ندھـد خیانت نمیكند و یارى او را 
مـن : گویـد و او را متھم نسازد و باو نمى

نسبت بخطائى كھ از بـرادر (از تو بیزارم 
در پى یافتن عذر واقعـى ) دینى سرزده است

او باش و اگر عـذر واقعـى او را نیـافتى 
 .عذرى براى او بتراش

تـر اسـت از  را از جاى كندن آسان ھا كوه
كندن قدرتى كھ ھنوز وقـتش بـاقى اسـت از 

دا یارى بجوئید و شـكیبائى كنیـد زیـرا خ
زمین از آن خدا است بھـر كـس از بنـدگان 
خود كـھ بخواھـد میدھـد و سـرانجام نیـك 

 .مخصوص افراد پرھیزكار است
زدگى نكنید كھ  از سر رسید كار شتاب پیش

و پایـان كـار و زنـدگى . پشیمان میشـوید
بنظرتان طولانى نباید كھ دلھاى شـما سـخت 

ان خود رحم كنید و بواسطھ میگردد بناتوان
آنان رحمت را از خدا جویا باشید  دلسوزى ب

مبادا بدگوئى مسلمانى بكنید كـھ مسـلمان 
از برادر خود بدگوئى نمیكنـد بـا اینكـھ 

 خداى عز و جل این كار را
كرده و فرموده اسـت برخـى از شـما  نھى

برخى را بدگویى نكنـد آیـا كسـى از شـما 
ود را در حالى دوست دارد كھ گوشت برادر خ

 ).١٤حجرات (كھ مردار است بخورد؟ 
كھ در نمـاز اسـت و در پیشـگاه  مسلمان

خداى عز و جل ایستاده است دستھاى خود را 
روى ھم نگذارد كھ باھل كفر خود را شـبیھ 

یعنى مجوس ھر یك از شما كـھ بـر : میسازد
سر غذا نشیند باید ھمچون بنـده زر خریـد 
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ــذا  ــین غ ــر روى زم ــیند و ب ــورد و بنش بخ
ایستاده آب ننوشـد چـون یكـى از شـما در 

بجانور گزنـده برخـورد نمـود آن را  زنما
زیر خاك كند و آب دھن بـر او بینـدازد و 

اى از جامھ خود بپیچـد تـا از  یا در گوشھ
 .نماز فارغ شود

را بطور كامل از قبلـھ برگردانـدن  روى
نماز را باطل میكند و آن كس را كھ چنـین 

سـت نمـاز را بـا اذان و میكند شایسـتھ ا
اقامھ و تكبیر از سر بگیرد كسى كھ یازده 

ُ (مرتبھ پیش از سرزدن آفتاب سوره   )قـُلْ هُـوَ ا��
نزَْْ�ـاهُ (و بھ ھمین شماره سـوره 

َ
ا أ و بھمـین  )إِن�ـ

بخوانـد ثـروتش از آنچـھ  سىقدر آیت الكر
 .میترسد محفوظ میماند

حَـدٌ و إِ (كسى كھ  و
َ
ُ أ نزَْْ�ـاهُ قُلْ هُـوَ ا��

َ
ا أ را پـیش از ) ن�ـ

سرزدن آفتاب بخواند آن روز گنـاھى از او 
سر نزند ھر چند شیطان در بـاره او كوشـش 

 .نماید
پناه ببرید از كجروى در دین و از  بخدا

دین بر شما پیـروز شـوند  این كھ مردان بى
شـود جامـھ  ھر كھ از ما بازماند ھـلاك مـى

ھ خداى كوتاه دامن باعث پاكیزگى آن است ك
ــھ ــد جام ــالى میفرمای ــارك و تع ات را  تب

یعنــى دامنــت را ) ٤٠مــدثر (پــاكیزه كــن 
 .كوتاه كن
از عسل خوردن شفاى ھر دردى است  انگشتى

كھ خداى تبارك و تعالى میفرماید از شـكم 
آید كھ براى مردم  زنبورھا شرابى بیرون مى

و ایـن شـفا ) ٧١نحل آیھ (در آن شفا است 
اه خواندن قرآن باشد در وقتى است كھ بھمر

و جاویــدن كنــدر بلغــم را آب میكنــد، در 
اگـر  كـھآغاز غذا خوردن اول نمك بخورید 

مردم میدانستند چھ خواصى در نمك اسـت آن 
  را بر داروئى كھ آزمایش
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است مقدم میداشتند كسى كـھ غـذایش  شده
را با خوردن نمك شروع كند ھفتـاد درد از 

جــل او میــرود و آنچــھ جــز خــداى عــز و 
در تابستان بـر تبـدار آب خنـك . نمیداند

بریزید كھ سوزش تب را آرام میكند در ھـر 
ماه سھ روز روزه بدارید كھ بـا روزه یـك 

 .عمر برابر است
شنبھ را با یك چھارشنبھ در  ما دو پنج و

میان آن دو روزه میداریم زیرا خداى عز و 
جل دوزخ را در روز چھارشنبھ آفرید ھر یك 

ز پى حاجتى میرود بامداد روز از شما كھ ا
رسـول خـدا شنبھ در پـى آن باشـد كـھ  پنج
شنبھ براى امـت  فرمود بامداد روز پنج 

 بیـرونمن مبارك است و چون از خانھ خـود 
ھـائى را كـھ در آخـر سـوره آل  آید آیھ مى

عمران است و آیت الكرسى و انا انزلناه و 
ھـاى دنیـا و  حاجت سوره حمد را بخواند كھ

 .آخرتش روا خواھد شد
ضخیم بپوشید زیرا ھر كس جامـھ  ھاى جامھ

شـود  نازك بپوشد دینش ھم نازك و ضعیف مـى
ھیچ یـك از شـما بـا جامـھ بـدن نمـا در 
پیشگاه خدا جل جلالھ نایستد بسوى خداى عز 
و جل توبـھ كنیـد و خـود را در محبـت او 

گان كنند داخل سازید كھ خداى عز و جل توبھ
ــت  ــان را دوس ــدارد و پاكیزگ ــت می را دوس
میدارد و مؤمن ھمواره توبـھ میكنـد چـون 

اف، رشتھ برادرى : مؤمن ببرادر خود بگوید
شود و چون باو بگوید  میان آن دو بریده مى

 .شود تو كافر ھستى یكى از آن دو كافر مى
اگر راست بگوید بـرادرش و اگـر :) شرح(

 ).دروغ بگوید خودش كافر است
مؤمن ببرادر خود تھمت زند ھم چـون  نچو

شود اسلام در دل  نمكى كھ در میان آب حل مى
شود در توبھ براى كسى كھ بخواھد  او آب مى

 .توبھ كند باز است
توبھ خالص بسـوى خـدا بكنیـد شـاید  پس

پروردگار اثر گناھان را از شـما ببـرد و 
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چون عھد نمودیـد پیمـان خـود را بپایـان 
تـى و نشـاط زنـدگانى برسانید كھ ھیچ نعم

زایل نشده مگر بواسطھ گناھانى كھ مرتكـب 
اند و براستى كھ خداونـد بـھ بنـدگان  شده

ستم نمیكند و اگر آنان پـیش وقـت دعـا و 
توبھ میكردند نعمت و زندگى از دست آنھـا 
نمیرفت و اگر آنان ھنگامى كھ خشم خداوند 
بر آنھا فرود آمـد و نعمتھـا از دستشـان 

بسوى خداى عز و جل پنـاه  رفت با نیت پاك
میبردند و سسـتى نمیكردنـد و زیـاده روى 

نمودند ھر آینھ خداوند ھـر فسـادى را  نمى
بر  ابراى آنان اصلاح میكرد و ھر شایستھ ر

آنان باز میگرداند و چون مسـلمانى تنگـى 
گرفت از پروردگار عز و جـل شـكایت نكنـد 
بلكــھ شــكایت بنــزد پروردگــارش بــرد كــھ 

ش كارھا و تدبیر آنھا بدسـت كلیدھاى گشای
 :اوست در ھر كس یكى از سھ چیز ھست

بد زدن تكبـر و آرزو چـون یكـى از  فال
شما فال بد زد بفال بـد اعتنـاء نكنـد و 
دنبال كار خود را بگیرد و خداى عز و جـل 

و ھر گاه از تكبـر ترسـید . را بیاد آورد
با غلام و نوكر خود ھم غذا شود و گوسـفند 

و چون آرزوى بیجا نمـود از را خود بدوشد 
 رىخداى عز و جل بخواھـد و بـدرگاه او زا

كند و نفسش او را بگناه نكشاند با مـردم 
آن مقدار كھ معرفت دارند معاشرت كنید و  ب

از آنچھ انكارش میكنند وانھید و آنان را 
بروى خود و ما واندارید كھ امر ما دشوار 
و مشقت بار است و بجـز فرشـتھ مقـرب یـا 

اى كھ خداونـد دل او  مبر مرسل یا بندهپیغ
باشـد كسـى آن  هرا براى ایمان خالص نمود

بار نتواند كشید چون شیطان در دل یكى از 
شماھا وسوسھ كرد بخدا پناه ببرد و بگوید 

 .آمنت بااللهَّ و برسولھ مخلصا لھ الدین
بخدا و رسولش از روى اخلاص ایمـان  یعنى

جامھ نوى آوردم چون خداى عز و جل بمؤمنى 
ــاز  ــت نم ــازد و دو ركع ــاند وضــوء بس پوش
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بخواند كھ در آن دو ركعت سوره حمد و آیت 
ــى و ــا (الكرس ــدٌ و إِن� حَ

َ
ُ أ ــوَ ا�� ــلْ هُ ــدْرِ  -قُ ــةِ القَْ ــاهُ ِ� َ�لَْ نزَْْ�

َ
 )أ

 .بخواند
ستایش كند خدائى را كھ عورت او را  سپس

پوشاند و او را میـان مـردم زینـت داد و 
 بسیار بگوید

  حول و لا قوة الا بااللهَّ العلى العظیم لا
اگر چنین كنـد خـدا را در آن جامـھ  كھ

گناه نكند و بھ ھر نخـى كـھ در آن جامـھ 
شـود كـھ از  اى بر او گماشتھ مى است فرشتھ

براى او خدا را تقدیس میكند و طلب آمرزش 
 .و رحمت براى او میكند

را از میان خود بدور اندازیـد  بدگمانى
عز و جل از این كار نھى فرمـوده كھ خداى 

و خانـدانم بـا  رسول خدا من در خدمت 
  من و دو فرزندم در كنار حوض ھستیم ھر كس

یك مجلس چھار صد باب از چیزھائى كھ  در
كار دین و دنیاى مسلمان را ما را بخواھد 
باید گفتار ما را بگیرد و كردارش ھمچـون 

ھ ھر خاندانى افراد نجیب كردار ما باشد ك
دارند و ما شفاعت خواھیم كـرد و دوسـتان 
ما نیز شفاعت خواھند نمود در ملاقـات بـا 

جوئیـد  قتما در كنار حوض بر یك دیگر سـب
رانـیم و  كھ ما دشمنان خود را از خود مـى

دوســتان و پیــروان خــود را از آن ســیراب 
كنیم و ھر كس شربتى از آن بنوشد پس از  مى

تشنھ نگردد حوض ما سرشار اسـت و  آن ھرگز
در آن دو نھر آب است كـھ از بھشـت در آن 
میریزد یكى از تسنیم و دیگرى از معـین و 

اش از  و سنگریزه ستدر دو طرف آن زعفران ا
لؤلؤ و یاقوت است و این ھمان حـوض كـوثر 
است كارھـا بدسـت خـدا اسـت نـھ در دسـت 
بندگان و اگـر بدسـت بنـدگان بـود ھرگـز 

كردنـد ولـى  را بر ما اختیـار نمـىدیگرى 
خداوند رحمت خود را بھ ھر كس كھ بخواھـد 

پس خدا را حمد كنید بـر . مخصوص میگرداند
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نعمتھاى نخستین كھ شما را مخصوص كـرده و 
اى روز قیامــت  حــلال زاده شــدید ھــر دیــده

گریان است و ھر چشم بـروز قیامـت بیـدار 
است مگر چشـمى كـھ خداونـد او را مخصـوص 

خود فرموده باشد و بر ھتك احترامى  كرامت
كھ از حسین و خانـدان پیغمبـر شـد گریـھ 
كرده باشد شیعھ ما بمنزلھ زنبور است كـھ 

در بـاطن آنھاسـت  ھاگر مردم میدانستند چ
 .آنان را میخوردند

مردى مشغول غذا خـوردن اسـت او را  چون
شتابزده نكنید تا از غذا خوردن فارغ شود 

قضاى حاجت نشستھ تا و نھ آن كس را كھ بر 
 .كار خود را تمام كند

گاه یكى از شما از خواب بیـدار شـد  ھر
بگوید لا الھ الا �َّ الحلـیم الكـریم الحـى 

ء قـدیر سـبحان رب  القیوم و ھو على كل شى
ــبحان رب  ــلین و س ــھ المرس ــین و ال النبی
السموات السبع و مـا فـیھن و رب الارضـین 

عظـیم و السبع و ما فـیھن و رب العـرش ال
 .الحمد اللهَّ رب العالمین

ھــر گــاه یكــى از شــما شــب از خــواب  و
برخاســت بــھ اطــراف آســمان نگــاه كنــد و 
ماواتِ وَ الأْرَْضِ تـا  بخواند إِنَّ فِى خَلْـقِ السَّـ

 .آیھ شریفھ إِنَّكَ لا تُخلِْفُ الْمِیعادَ 
زمزم سركشیدن درد را میبرد پس از  بچاه

د اسـت آب آن كھ در سـمت ركـن حجـر الاسـو
بیاشامید كھ در زیر حجر الاسود چھار نھـر 

فرات و نیل و دو نھر سیحان و : بھشتى است
جیحان مسلمان نباید در ركاب كسى كھ حكـم 
خدا را باور نكرده و دستور خداى عز و جل 

 میكنـدرا در مورد غنیمـت جنگـى اجـراء ن
بجھاد برود كھ اگر در چنین جنگى كشتھ شد 

ق مـا و ریخـتن دشمن مـا را در حـبس حقـو
ھاى ما یارى نموده اسـت و مـرگش مـرگ  خون

دوران جاھلیت است یـاد مـا اھـل بیـت از 
ھـاى شـك آلـود  دردھا و بیماریھا و وسوسھ

شفا است و بسوى مـا آمـدن سـبب خوشـنودى 
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 توراتپروردگار عز و جل است و كسى كھ بدس
ما رفتار نمایـد در جایگـاه قـدس فـرداى 

سـى كـھ بـھ قیامت با ما خواھـد بـود و ك
انتظار دولت ما باشد ھمچون كسى اسـت كـھ 
در راه خدا بخون خود غلتیده است كسى كـھ 
جنگ ما را با دشمنان ببینـد و یـا نالـھ 
داد خواھى مـا را بشـنود و مـا را یـارى 
نكند خداونـد بـرو در آتشـش بیفكنـد مـا 

افراد پرھیزكار ھستیم ھنگامى كھ  ناھگاهپ
شـود و مـا  ھا بر آنان بستھ از ھر سو راه

و باب سـلامت ھسـتیم ) ریزش گناه(باب حطة 
ھر كس از آن در داخل شود نجـات بیابـد و 
ھر كس تخلف نماید ھلاك شـود خداونـد بمـا 
آغاز رحمت میكند و بما بانجام میرساند و 

بمـا  وبما ھر آنچھ بخواھـد محـو میكنـد 
اثبات مینماید و بواسطھ ما شر دوران سخت 

ــاط ــد و بخ ــر میگردان ــاران را ب ــا ب ر م
میفرستد پس فریبنده شما را از خدا فریـب 
ندھد از روزى كھ خداى عز و جـل در رحمـت 
آسمان را بروى این مـردم بسـتھ اسـت یـك 
قطره از آن فرود نیامده و روزى كھ قـائم 

و  بـاردما قیام بكند آسمان باران رحمت ب
ھـا از  زمین گیاه خود را برویاند و كینـھ

د و درنــدگان و دلھــاى بنــدگان زدوده شــو
چھار پایان با یك دیگر ھمزیسـتى مسـالمت 
آمیز نمایند تا آنجا كھ زنى از عراق تـا 

زار قـدم  شام راه بیفتـد و جـز بـر سـبزه
نگذارد و زینت و آرایـش خـود را بـر سـر 

ئى او را نترساند  داشتھ باشد و ھیچ درنده
و او نیز از ھیچ نترسد اگـر بدانیـد كـھ 

ن خـود و بردبـارى زندگى شما در میان دشم
بر آزارى كھ میشنوید چھ پاداشى براى شما 

شـود و  دارد ھر آینھ چشمھایتان روشـن مـى
چون مرا از دست بدھید پس از من كارھـائى 
خواھید دید كھ ھر یك از شما از آنچـھ از 

و آنان حق خدا  یندب كفار و دشمنان خود مى
را سبك میشمارند و از ترسى كھ ھر یـك از 
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كند پس  خود دارد آرزوى مرگ مى شما بر جان
چون چنین روزى پیش آمد ھمگى ریسمان خـدا 
را دستاویز خود كنید و پراكنده نشـوید و 
بردبارى و نماز و تقیھ را داشتھ باشید و 

ھـایش  بدانید خداى تبارك و تعالى از بنده
ــت دشــمن  كــھآن را  ھــر لحظــھ برنگــى اس
پس از راه حق و دوسـتى اھـل حـق . میدارد
ار نشوید كھ اگر كسى بجاى ما دیگـرى بركن

شـود و دنیـا از دسـت او  را گزیند ھلاك مى
بدر شود و با حسرت از دنیـا میـرود چـون 

اش داخل شد باھـل خانـھ  یكى از شما بخانھ
سلام دھد و بگوید السلام علیكم و اگر كسـى 

نباشد بگویـد السـلام علینـا مـن  انھدر خ
قُـلْ ربنا و ھنگام داخل شدن بمنزلش سـوره 

ھُوَ �َُّ أَحَدٌ بخواند كھ تھى دستى را بر طـرف 
سازد بكودكان خود نماز یاد دھیـد و چـون 
ھشت سالھ شدند آنھـا را بنمـاز نخوانـدن 
مؤاخذه كنید از نزدیك شدن بھ سـگھا خـود 

كنـد و تـر  ددارى كنید كسى كھ بسگ برخور
باشد خود را بشوید و اگر خشـك باشـد بـر 

گاه از حدیث ما چیزى  اش آب بپاشد ھر جامھ
شنیدید كھ معنـایش را درك نكردیـد آن را 
بخود ما بازگردانید و بخیال خود معنـایش 
نكنید و تسلیم شوید تا حق بر شـما روشـن 
شود و سر فـاش كـن و كـم حوصـلھ نباشـید 
تندروھا در عقاید بایسـتى بتعلیمـات مـا 

ھـا كـھ در حـق مـا  بازگردند و باز مانده
ــد میب ــاھى میكنن ــا كوت ــود را بم ــت خ ایس

برسانند ھر كس دامـن مـا را بدسـت گیـرد 
بمقصود میرسد و ھر كس بجز در راه ما قدم 

 .بردارد غرق خواھد شد
دوستان ما فوجھائى از رحمـت خـدا  براى

است و براى دشمنان مـا فوجھـائى از غضـب 
خدا است و راه ما میانھ روى است و بكـار 
بستن دستورات مـا راھیـابى اسـت در پـنج 

نماز وتر و نماز : ورد شك موجب بطلان استم
جمعھ و دو ركعت اول از نمازھاى پنجگانـھ 
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 اگـرروزانھ و در صبح و مغرب و بنده خدا 
وضو نداشتھ باشد قـرآن نخوانـد تـا وضـو 
بسازد ھر سوره را كھ در نمـاز میخوانیـد 

 .ركوع و سجود آن را بجاى آورید
و یـا حـق سـوره (حـظ سـوره را :) شرح(

در مـورد ) ھا است در بعضى از نسخھچنانچھ 
سجده ادا كردن شاید باین معنى باشـد كـھ 
اگر سوره از سوره عزائم است و آیھ سـجده 
واجب دارد سجده كنید و چون در نماز واجب 
خواندن چنین سوره جائز نیست ناچار بایـد 

 .حمل بر نماز نافلھ گردد
اما در مورد ركوع معناى صحیحى بنظـر  و

است كلمھ ركوع زیادى باشـد  نرسید و ممكن
و احتمال میرود مقصود توجھ دادن باھمیـت 
و موقعیت ركوع و سجود است كھ نماز گـذار 
نباید توجھش فقط بقرائت باشد بلكھ بایـد 
حق نماز را از ركوع و سجود نیز ادا كنـد 

 زدر باره كسـى كـھ نمـا رسول خدا كھ 
را كامـل بجـا  خواند و ركـوع و سـجود آن

مرد در ). نقر كنقر الغراب: نیاورد فرمود
پیراھنى كھ حمایل وار پوشیده باشد نمـاز 
نخوانــد كــھ ایــن نحــو لبــاس پوشــیدن از 

 .كارھاى قوم لوط بوده است
مـرد نمـاز خوانـدن در یـك جامـھ  براى

كفایت میكند كھ دو طرف او را بگردنش گره 
 ھـایش بزند و در یك پیراھن ضخیم كھ دكمـھ

را بیندازد نیز كفایت میكند مـرد نبایـد 
بر صورت و یا فرشى كھ در آن صـورت باشـد 
سجده نماید ولى اگر صورت در زیر پـاى او 
باشد و یا چیـزى بـر آن بینـدازد كـھ آن 

 .را بپوشاند نماز خواندن جایز است صورت
ھائى را كھ بـر آن نقـش  نباید درھم مرد

ره صورت است در حال نماز در جامھ خـود گـ
اى و  زند و جایز است كھ درھمھـا در كیسـھ

یا جامھ دیگرى باشد كھ اگر میترسد بكمرش 
ببندد مرد نباید بر خرمن گندم و نـھ بـر 
خرمن جو و نھ بر ھـیچ نـوع از خوردنیھـا 
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تا  ردسجده كند و بر نان نیز سجده نكند م
نام خدا را بر زبان نیاورده وضـو نسـازد 

 :گویدپیش از آنكھ دست بر آب زند ب
�َّ و بااللهَّ اللھم اجعلنى من التوابین  بسم

بنــام خــدا و (و اجعلنــى مــن المتطھــرین 
ـــرا از  ـــا م ـــار الھ ـــدایا ب ـــارى خ بی

كننــدگان و از تطھیركننــدگان قــرار  توبــھ
و چون از وضو فارغ شد بگویـد اشـھد ) بده

ان لا الھ الا �َّ وحده لا شریك لھ و اشھد ان 
كـھ  ھمھى میـدگـوا(محمد عبـده و رسـولھ 

انبـاز نیسـت و  خدائى بجز خداى یكتاى بـى
كـھ ) اینكھ محمد بنده و فرستاده او اسـت

 .اگر چنین كند استحقاق آمرزش خواھد داشت
كـھ نمـاز بخوانـد و معرفـت آن را  كسى

داشتھ باشد آمرزیده شـود مـرد نبایـد در 
وقت نماز واجب نماز نافلـھ بخوانـد مگـر 

وانـد پـس از عذرى داشتھ باشد لكن اگر بت
خواندن نماز واجـب نمـاز نافلـھ را قضـا 
نماید خداى تبارك و تعالى میفرماید آنان 
كھ دائم در نمازند یعنى آنان كـھ در روز 

میكنند ھر آنچھ را كـھ شـب از آنـان  اقض
فوت شده است و در شب قضا میكنند ھـر چـھ 
را كھ در روز از آنان فوت شده اسـت و در 

ز نافلھ را نخوان وقت نماز واجب قضاى نما
بلكھ نخست نماز واجب را بخوان و سپس ھـر 
چھ خواستى نماز دیگر بخوان نماز در مكـھ 
و مدینة برابر ھزار نماز است و یك درھـم 

 .در راه حج با ھزار درھم برابر است
باید در نمازش خشوع داشتھ باشد كھ  مرد

ھر كس دلش براى خداى عز و جـل خاشـع شـد 
شـود و بـا چیـزى  مـى اعضاء تنش نیز خاشع

بازى نمیكند قنوت در نماز جمعـھ پـیش از 
ركوع ركعت دوم است و در ركعـت اول سـوره 

شود و در ركعـت دوم  حمد و جمعھ خوانده مى
 پـس(حمد و منافقین در ھر دو ركعت نمـاز 

بنشینید تا اعضاى تن شـما آرام ) از سجده
گیرد سپس برخیزید كـھ مـا چنـین میكنـیم 
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ز شما در پیشگاه خداى جل ھنگامى كھ یكى ا
جلالھ ایستاد دست خـود تـا بمقابـل سـینھ 

و ) ظـاھرا مقصـود قنـوت اسـت(بلند كنـد 
ھنگامى كھ یكى از شما در پیشگاه خداى جل 

راسـت  رااش را پیش و كمرش  جلالھ بود سینھ
نگھدارد و خم نشود و چون یكـى از شـماھا 

آسـمان  از نماز فارغ شد ھر دو دست خـود ب
 .و آنقدر دعا كند كھ خستھ شود بلند كند

یــا امیــر : �َّ بــن ســبا عــرض كــرد عبــد
المــؤمنین مگــر خــدا در ھمــھ جــا نیســت؟ 

چرا عرض كرد پـس بنـده خـدا چـرا : فرمود
 دستھاى خود را بسوى آسمان بلند كند؟

كـھ روزى : مگر در قرآن نمیخوانى فرمود
ایـد در  شما و آنچھ بدان وعـده داده شـده

 ).٢٢: ریاتالذا. آسمان است
مگر روزى بجز از جایى كـھ بـراى آن  پس

شـود؟ و جـاى  تعیین شده اسـت خواسـتھ مـى
شده روزى و ھر چھ كھ خدا وعده داده  تعیین

 .است آسمان است
 :)شرح(

روایاتى در نكوھش عبـد �َّ بـن سـبا  كشى
آورده است و بعضى از دانشمندان عصر حاضر 

ـــانھ ـــردى افس ـــتھ و از  او را م اى دانس
ترعات سیف بن عمـر تمیمـى شـمرده اسـت مخ

بكتــاب عبــد �َّ ســبا تــالیف ســید مرتضــى 
العسكرى و ترجمھ آن بقلم مترجم این كتاب 

 .مراجعھ شود
از نمازش نباید برگردد تا آنكھ  اى بنده

از خدا بھشـت را بخواھـد و از آتـش دوزخ 
باو پناه ببرد و از او بخواھد كھ از حور 

ن یكـى از شـما العین باو ھمسر بدھـد چـو
بنماز ایستاد باید ھم چـون كسـى كـھ بـا 
نماز وداع میكند نماز بخواند لبخند نماز 

را  نقاه خندیـدن آ را قطع نمیكند ولى قاه
میبرد چون خواب بدل راه یافت وضوء ساختن 

شود اگر در نماز ھستى و خواب بـر  واجب مى
چشمت چیره شده نماز را ببر و بخواب زیرا 
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اى خود دعا میكنى یا نفرین نمیدانى كھ بر
كھ شاید بخود نفرین نمائى كسى كھ مـا را 
بدلش دوست داشتھ باشـد و بزبـانش مـا را 
یارى كند و در ركاب مـا بـا دشـمنان مـا 
بدستش جنگ كند او در بھشت با ما ھمدرجـھ 
است و كسى كھ مـا را بـدلش دوسـت داشـتھ 
باشد و بزبانش ما را یـارى كنـد ولـى در 

با دشمنان ما نصـیبش نگـردد ركاب ما جنگ 
تر اسـت  او از كسى كھ گفتم دو درجھ پائین

و كسى كھ ما را بدلش دوسـت داشـتھ باشـد 
كنـد و نـھ  ارىولى نھ بزبـانش مـا را یـ

بدستش پس او در بھشت خواھد بود و كسى كھ 
ما را بدلش دشمن بدارد و با زبان و دستش 
بما زیان برساند پس او بـا دشـمن مـا در 

و كسـى كـھ مـا را بـدلش دشـمن  دوزخ است
بدارد و با زبانش بما زیان برساند پس او 
در آتش است و كسى كھ مـا را بـدلش دشـمن 
بدارد ولى با زبـانش و دسـتش بمـا زیـان 

 .نرساند او ھم در آتش است
ھـاى شـیعیان مـا  اھل بھشت بخانھ ھمانا

ھـاى  چشم میدوزند ھمچنان كھ آدمى بسـتاره
ى كـھ از مسـبحات آسمان چشم میدوزد ھنگام

ھـائى كـھ اول آن بـا تسـبیح شـروع  سوره(
سـوره (آخـرین سـوره را خواندیـد ) شود مى

بگوئید سبحان �َّ الاعلى و چـون آیـھ ) اعلى
ــھُ یُ  ــلُّونَ إِنَّ �ََّ وَ مَلائِكَتَ ــيِّ را  صَ ــى النَّبِ عَلَ

خواندید بر پیغمبر درود بفرسـتید چـھ در 
ر بـدن نماز باشید و چـھ در غیـر نمـاز د

 .چیزى كھ از چشم كمتر شكر خدا كند نیست
ھر چھ او میخواھد ندھیدش كھ شما را  پس

از یاد خداى عز و جل غافـل میسـازد چـون 
ــانش  ــد در پای ــین را خواندی ــوره و الت س

مـا (بگوئید و نحن على ذلك من الشـاھدین 
چون آیھ قُولُـوا ) نیز بر این از گواھانیم

از آن بگوئید آمنـا  آمَنَّا بِااللهَِّ خواندید پس
 ٣١بقـره آیـھ  هسـور(مسـلمون : تا. بااللهَّ 

 ).مراجعھ شود
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بنده در تشھد در دو ركعت آخـر كـھ  چون
نشستھ اسـت بگویـد اشـھد ان لا الـھ الا �َّ 
وحده لا شریك لھ و اشھد ان محمدا عبـده و 
رسولھ و أَنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ لا رَیْبَ فِیھا وَ أَنَّ 

 .عَثُ مَنْ فِى الْقُبُورِ �ََّ یَبْ 
اگر حدثى از او سرزد نمـازش درسـت  سپس

تر از پیـاده رفـتن  است خدا بچیزى كھ سخت
بخانھ او باشد پرسش نشده است خیـر را از 
سم و گردن شتران بخواھید در حال رفـتن و 

شـاید مقصـود مسـافرت و :) شـرح(آمدنشان 
باركشى با شـتر باشـد كـھ بـا پـایش راه 

درازى گـردنش در حمـل بـار و میپیماید و 
از زمین ھنگامى كھ بار دارد كمك  خاستنبر

 .او است
از این جھت بدین نام نامیده شـد  سقایة

دستور داد كشمشى را كـھ  رسول خدا كھ 
ــد  ــرت آورده بودن ــراى آن حض ــایف ب از ط
خیسانده و در حوض زمزم بریزنـد كـھ آبـش 

این بود كھ تلخـى  تلخ بود و غرض آن حضرت
آن بشكند پس اگر آب كشمش كھنھ شـد از آن 
نیاشامید مرد ھنگامى كھ برھنھ شود شیطان 

مینگرد و طمع باو میبندد پس خـود را  وبا
بپوشانید مرد نباید جامھ خود را از رانش 
دور كرده و در میان جمعیتى بنشـیند كسـى 
كھ چیزى را كھ بـویش آزار میدھـد بخـورد 

نباید بمسـجد نزدیـك ) پیاز مانند سیر و(
شود مرد در سجده نماز واجـب بایـد قسـمت 
اخیر بدن خود را بلند كنـد چـون یكـى از 
شماھا بخواھد غسل كند از دو بـازوى خـود 
شروع نموده و آنھا را بشوید ھنگـامى كـھ 
نماز خواندى باید خـودت صـداى خوانـدن و 
تكبیر و تسـبیح را بشـنوى و چـون پـس از 

رگردانــدى بســمت راســتت نمــاز رویــت را ب
اى برگیر كھ بھترین  برگردان از دنیا توشھ

 بنىاى كھ از آن بردارى تقوى است از  توشھ
اسرائیل دو طایفھ گم شدند یكى در دریا و 
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دیگرى در بیابان پس بجز چیزى را كھ حـلال 
 .بودنش را میشناسید نخورید

 :)شرح(
اى از بنـى  شاید مقصود مسـخ شـدن عـده(

د و اینكھ ممكـن اسـت حیـوان اسرائیل باش
دریائى و یا بیابانى كھ شناختھ نشـود از 

كسـى كـھ دردى را ) حیوانات مسخ شده باشد
كھ باو رسیده است سھ روز از مردم پنھـان 
كند و شكایت بسوى خدا بـرد بـر خـدا لازم 
ــت كــھ او را از آن درد شــفا بخشــد  اس

حال بنده از خـدا ھنگامیسـت كـھ  ریندورت
اش  مین شـكم و شـھوت جنسـىھمتش را بھ تـأ

بندد مرد نباید بسفرى برود كھ میترسد در 
اى برسـد چھـار  آن بدینش و یا نمازش صدمھ

چیز است كھ گـوش شـنوا دارنـد پیغمبـر و 
بھشت و دوزخ و حور العین پس چون بنده از 
نمازش فـارغ شـد بایـد بـھ پیغمبـر درود 

و از خداونـد بھشـت را بخواھـد و  ستدبفر
پناه ببـرد و از او بخواھـد بخدا از آتش 

 .كھ از حور العین باو ھمسر بدھد
درود  كس بـر پیغمبـر خـدا محمـد  ھر

ــنود و  ــر درود او را میش ــتد پیغمب بفرس
آسمان بـالا میـرود و كسـى كـھ از  دعایش ب

ــد  ــت میگوی ــد بھش ــت بخواھ ــد بھش خداون
  ات خواست پروردگارا آنچھ بنده

سى كھ از آتش پناه ببرد عطا كن و ك باو
ات را از آنچھ  آتش میگوید پروردگارا بنده

اش ده و كسى كـھ حـور  بتو پناه آورد پناه
العین بخواھد آنـان میگوینـد بـار الھـا 

ات خواست بـاو عطـا كـن سـاز و  آنچھ بنده
سرائى شیطان است از براى بھشـت  آواز نوحھ

 دسـتچون یكى از شـماھا بخواھـد بخوابـد 
 :یر گونھ راست بنھد و بگویدراست را بز

�َّ وضعت جنبى الله على ملة ابـراھیم و  بسم
دین محمد و ولایت من افتـرض �َّ طاعتـھ مـا 

 .شاء �َّ كان و لم یشاء لم یكن
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ــة ( ــر مل ــدا و ب ــراى خ ــدا و ب ــام خ بن
ابراھیم و دین محمد و ولایـت ھـر كـس كـھ 
ــوده  ــب فرم ــانبرى او را واج ــد فرم خداون

ا بر زمین نھـادم آنچـھ خـدا پھلوى خود ر
شــود و آنچــھ نخواھــد  بخواھــد ھمــان مــى

كھ ھر كـس ایـن دعـا را بھنگـام ) نمیشود
كننـده و  خواب بخواند از دزد و حادثھ ھلاك

میماند و فرشتگان براى  حفوظخرابى منزل م
 .طلبند او آمرزش مى

كھ بھنگام رفتن بمیـان بسـتر خـود  كسى
ا بخواند خـداى عـز و سوره قُلْ ھُوَ �َُّ أَحَدٌ ر

جل پنجاه ھزار فرشتھ بر او بگمارد كھ آن 
شب او را پاسدارى كنند و چون یكى از شما 
خواست بخوابد پھلو بر زمین ننھد تا آنكھ 

 بگوید
نفسـى و دینـى و اھلـى و ولـدى و  اعیذ

مالى و خواتیم عملى و مـا رزقنـى ربـى و 
ــروت �َّ  ــة �َّ و جب ــزة �َّ و عظم ــولنى بع  و خ

سلطان �َّ و رحمة �َّ و رأفة �َّ و غفـران �َّ و 
ــنع �َّ و  ــلال �َّ و بص ــدرة �َّ و ج ــوة �َّ و ق ق

و برسـول �َّ و بقـدرة �َّ  اركان �َّ و بجمع �َّ 
على ما یشاء من شر السامة و الھامة و من 
شر الجن و الانس و من شر ما یدب فـى الارض 

ا یخرج منھا و مـن شـر مـا ینـزل مـن و م
السماء و ما یعرج فیھا و من شر كل دابـة 
انــت أخــذ بناصــیتھا ان ربــى علــى صــراط 

ء قدیر و لا حـول و  مستقیم و ھو على كل شى
  قوة الا بااللهَّ العلى العظیم لا

جان خود و دیـن خـود و زن و فرزنـد و (
ثروت و پایانھاى عمل خود و ھر چھ را كـھ 

من بمن روزى فرموده و در دسترس پروردگار 
من قرار داده است بـھ پنـاه عـزة خـدا و 
توانائى خدا و جبروت خدا و سلطنت خـدا و 
رحمت خدا و مھربانى خدا و بخشایش خـدا و 
نیروى خدا و توانائى خـدا و جـلال خـدا و 

ھاى خدا و گردآورى خدا و  رفتار خدا و ركن
انائى خدا بر ھر چیـز و بتو رسول خدا 



1346 
 

كھ بخواھد سپردم از شر جـانور زھـردار و 
خزنده گزنده و از شر جن و آدمى و از شـر 

جنبد و شـر آن  ھر چیزى كھ بر روى زمین مى
آید و از شر آنچھ  چھ كھ از زمین بیرون مى

و آنچھ بر آسـمان  دآی كھ از آسمان فرو مى
اى كـھ تـو  بالا میرود و از شر ھر جنبنـده

او را بدســـت دارى براســـتى كـــھ زمـــام 
پروردگار من بر صراط مستقیم است و او بر 
ھر چیز توانا است و نیرو و توانائى نیست 
) مگر بواسطھ خداى بلند پایـھ و بزرگـوار

با این دعا حسن و حسـین  رسول خدا كھ 
و بشما نیز ھمـین  سپرد ىرا بھ پناه خدا م
 .دستور را داده است

ــا ــھ م ــا  خزین ــدائیم و م ــن خ داران دی
چراغھاى فروزان دانشیم چون مھترى از مـا 
درگذرد مھتر دیگرى پدیدار گردد ھر كھ از 
ما پیروى كند گمراه نگردد و ھر آن كس كھ 
ما را انكار كند راه رستگارى نیابد و ھر 
كس بیارى دشمن ما بر ما زیان رسـاند روى 

 شـمندنجات نبیند و كسى كھ مـا را بدسـت 
بسپارد یارى نشود پس بخاطر طمـع دنیـا و 
مال اندك آن كھ از دست شما خواھد رفـت و 
شما از آن جدا خواھید شد از خدمت ما باز 
نایستید زیرا كسى كھ دنیـا را بـر آخـرت 
مقدم داشت و بجـاى مـا دنیـا را برگزیـد 
فردا حسرت بزرگى بـاو دسـت خواھـد داد و 

 ).٥٦زمر : (این است معناى آیھ شریفھ
یك مجلس چھار صد باب از چیزھائى كھ  در

تـا كسـى (كار دیـن و دنیـاى مسـلمان را 
بگوید آه از این حسرت كـھ چـرا در بـاره 
خداوند كوتـاھى نمـودم گرچـھ از مردمـان 

كودكـان خـود را از چربـى ) خوار میباشـم
اند بشوئید و پاكیزه كنید  غذائى كھ خورده

ھــا چربــى مانــده از غــذا را  كــھ شــیطان
و كودك در حال خواب میترسد و دو  ندبوی ىم

فرشتھ نویسندگان اعمال از آن در آزارنـد 
افتـد از آن شـما  نخستین نگاھى كھ بزن مى
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است ولى نگـاه دیگـرى بـدنبال نگـاه اول 
نكنید و از گرفتارى كناره گیرید میگسـار 
دائم خداى عز و جـل را ھمچـون بـت پرسـت 

 را امیملاقات میكند حجر بن عدى عرض كرد ی
المــؤمنین میگســار دائــم چــھ كســى اســت؟ 

آنكھ ھر وقت مى در دسـترس داشـتھ : فرمود
اى بنوشد تـا  كننده باشد بنوشد كسى كھ مست

 .چھل شبانھ روز نماز او پذیرفتھ نیست
كھ بمؤمنى حرفى بگوید كـھ مقصـودش  كسى

كاھش قدر او باشد خداى عز و جل او را در 
میكند تا  میان چرك و خون دوزخیان زندانى

دلیلى براى خلاصى از گفتـار خـود بیـاورد 
مرد نباید با مرد دیگر زیر یك رو انـداز 
بخوابد و نھ زن با زن دیگر در زیر یك رو 

تادیـب  ىانداز و كسى كھ چنین كند بایسـت
 .بشود تادیبش تعزیر است

ھر چند تازیانھ كـھ بـا نظـر و :) شرح(
تعیین حـاكم شـرع بمجـرم بزننـد تعزیـرش 

را بخوریـد ) نوعى كدو اسـت: (د دباءگوین
رســول خــدا كــھ مغــز را زیــاد میكنــد و 

آمد پیش از طعام و پس  از كدو خوشش مى 
از آن تــرنج بخوریــد كــھ آل محمــد چنــین 
میكردند میوه گلابى و امـرود دل را جلـوه 

درونى را آرام میكنـد چـون  ىدھد و دردھا
یس از روى حسد بـر ایستد ابل مرد بنماز مى

بیند كھ رحمـت خـدا  او نگاه میكند چون مى
از سر تا پاى نماز گـذار را فـرا گرفتـھ 

بــدترین كارھــا بــدعتھا و كارھــاى . اســت
نوظھور است و بھترین كارھـا آن اسـت كـھ 
موجب رضاى خداوند عز و جل باشد كسـى كـھ 

و آن را بـر آخـرت مقـدم  باشددنیا پرست 
دارد آب را وسیلھ بدارد سرانجام ناگوارى 

خوشبوئى خود سازید كسى كھ از خداى عـز و 
جل بھمان كھ برایش قسمت فرموده است راضى 
باشد بدنش آسوده گردد آنكھ زندگى و عمرش 
در انجام كارى كھ از خداى عز و جـل دورش 

 .نماید بسر رفتھ باشد زیان كرده است
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نماز گذار بداند كھ چھ انـدازه از  اگر
راپاى او را فرا گرفتھ است جلال خداوندى س

خوش نمیـدارد كـھ سـرش را از سـجده خـود 
بردارد مبادا در كار آخرت امروز و فـردا 
كنید و ھر چھ ممكن است پیشدستى كنید ھـر 
چھ روزى شما است ھر انـدازه نـاتوان ھـم 
 نباشید بشما خواھد رسید و ھـر چـھ بزیـا

ــت بھــیچ راھــى  شــما در انتظــار شــما اس
ــد آن را از ــازید  نتوانی ــتن دور س خویش

بكارھاى خـوب دیگـران را وابداریـد و از 
آنچـھ بـر شـما  كارھاى بد باز بدارید و ب

میرسد شكیبائى كنید نور مؤمن این است كھ 
ھا براى كسى  حق ما را بشناسد بدترین كورى

 راست كھ از دیدن برترى ما بر دیگران كـو
باشد و با مـا دشـمنى كنـد بـدون اینكـھ 

بت باو سـر زده باشـد جـز گناھى از ما نس
ایـم و  اینكھ مـا او را بحـق دعـوت كـرده

آشوب و دنیا و آشوب را برگیـرد  دیگرانش ب
و آشكارا از مـا بیـزارى جویـد و دشـمنى 
ورزد پرچم حق بدست ما است ھر كـس بسـایھ 
آن درآید سایھ بر او بیفكند و ھر كس ھـر 

زودتر خود را بزیر آن برساند كامیـاب  چھ
از آن بازماند ھـلاك شـود و  گردد و ھر كس

ھر كس از آن جدا شود سرنگون گـردد و ھـر 
 .كس بدان چنگ زند رستگار شود

رئیس مؤمنانم و مال رئیس سـتمكاران  من
است بخدا قسم كـھ مـرا بجـز مـؤمن دوسـت 

 .ندارد بجز منافق دشمنم ندارد
برادران خود را ملاقات نمودیـد بـا  چون

ــروئى و ــار خوش ــد و اظھ ــت بدھی ــم دس  ھ
روئى كنید تا چون از یـك دیگـر جـدا  خنده

شوید آنچھ بـار گنـاه بـر دوش شـما اسـت 
برداشتھ شده باشد چون یكى از شـما عطسـھ 
كرد براى او دعا كنیـد و بگوئیـد یرحمـك 

: خدا تو را رحمت كند و او بشما بگوید: �َّ 
�َّ لكــم و یــرحمكم خداونــد شــما را  غفــری

خـداى  بیامرزد و شـما را رحمـت كنـد كـھ
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تبارك و تعالى میفرماید چون تحیتى بشـما 
گفتھ شد شـما بھتـر از آن بگوئیـد و یـا 

 ).٨٦: نساء(ھمان تحیت را باز گردانید 
دشمن خود دسـت بـده ھـر چنـد او را  با

ناخوش آید كھ این از دستورات خداى عـز و 
جل بر بندگان خود میباشد كھ میفرماید با 

یان تو و بھترین وجھ دفاع كن تا كسى كھ م
او عداوتى میباشد گوئى دوستى صمیمى اسـت 
و این دستور را فرا نمیگیرد مگـر كسـانى 
كھ شكیبائى میورزند و فرا نمیگیـرد مگـر 

 .كسى كھ نصیبش از خوشبختى بیشتر باشد
تر از ایـن نـدارد  تو مجازاتى سخت دشمن

كھ تو در باره او خـدا را اطاعـت كنـى و 
ا ببینى كـھ براى تو كافى است كھ دشمنت ر

معصیت خداى عز و جل را میكنـد، دنیـا در 
ــود را از آن از راه  ــره خ ــت بھ ــردش اس گ
نیكوترى برگیر تا نوبھ تـو برسـد، مـؤمن 
بیدار است و مراقب و ترسان، و یكى از دو 

راحتـى در «آمد خـوب را منتظـر اسـت  پیش
دنیا یا سعادت در آخرتو ترسش از بـلاء از 

ات گناھـان او این جھت است كھ مبادا مجاز
باشد برحمت پروردگارش عز و جـل امیـدوار 
است مؤمن از بیم و امید خالى نمیشـود از 

ترسـد و از جسـتجوى  آنچھ پیش فرستاده مـى
 لـتآنچھ كھ خـدا او را وعـده فرمـوده غف

ورزد و از آنچھ خداى عـز و جـل او را  نمى
ترسانده آسوده خاطر ننشیند آبادكننـدگان 

د شما را در آن جاى زمین شمائید كھ خداون
داده تا ببیند چگونھ رفتار میكند خدا را 

بیند بپائید از شاھراه  در آنچھ از شما مى
بروید تـا دیگـران بجـاى شـما از آن راه 
نروند آن كس كـھ عقلـش كامـل اسـت نیكـو 
رفتار كنـد و در دیـن خـود نیكـو بنگـرد 
بشــتابید بســوى آمــرزش پروردگــار خــود و 

ھا و زمین است و  انبھشتى كھ بھ پھناى آسم
آن  براى اھل تقوى آماده شده است كھ شما ب

 .دست نیابید مگر با تقوى
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كھ زنگ گناه بگیرد از یاد خداى عز  كسى
و جل نابینا گردد ھر كس كھ دستور پیشواى 
الھى را ترك كند خداونـد شـیطانى بـر او 
بگمارد كھ ھمنشین او گردد چرا كسانى كـھ 

ھـى خودشـان از مخالف شما ھسـتند در گمرا
شــما بینــاتر و در صــرف مــالى كــھ بدســت 

 تترند؟ ایـن نیسـ اند از شما بخشنده آورده
مگر از آن جھـت كـھ شـما بـدنیا اعتمـاد 
كردید و ستم كشیدن را راضى شدید و بمـال 
اندك دنیا حرص ورزیدید و در بـاره آنچـھ 
وسیلھ عزت و خوشبختى شما بود و نیرو بخش 

ا سـتم میكردنـد شما بود بر كسانى كھ بشم
كوتاھى كردیـد نـھ در بـاره دسـتورى كـھ 

 حیاپروردگار شما بھ شما داده است از او 
میكنید و نھ صـلاح كـار خـویش را در نظـر 
میگیرید و ھـر روز سـتمى تـازه بـر شـما 

شوید و  میرود و شما از خوابتان بیدار نمى
بینید كھ  سستى شما بپایان نمیرسد مگر نمى

تـر  ا ھر روز پوسـیدهشھرھاى شما و دین شم
 .شود و شما در غفلت دنیا بسر میبرید مى

ــداى ــھ  خ ــد ك ــما میفرمای ــل بش ــز و ج ع
بستمكاران اعتماد نورزید كـھ آتـش بجـان 

افتد و جز خداى براى شما دوسـتانى  شما مى
 .نباشد و یارى نشوید

خود را نامگذارى كنیـد و اگـر  فرزندان
ندانید كھ پسر است یا دختر نامھـائى بـر 

ان بگذارید كھ بر مرد و زن ھر دو گفتھ آن
اند چـون  شود زیرا فرزندانى كھ سقط شده مى

روز قیامــت شــما را ملاقــات كننــد و نــام 
شان نكرده باشـید فرزنـد سـقط شـده  گذارى

 ى؟بپدرش میگوید چرا مرا نامگـذارى نكـرد
محسـن را پـیش از  رسول خدا با اینكھ 

 .د نام گذاشتآنكھ زائیده شو
اید آب  در حالى كھ سر پا ایستاده مبادا

درمانى دچار میسازد یا  بنوشید كھ بدرد بى
آنكھ خداوند عافیت بدھد چون بچھار پایان 
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سوار شدید خداى عز و جل را بیاد آورید و 
 بگوئید سبُْحانَ الَّذِى سخََّرَ لَنا ھذا وَ ما كُنَّا

رَبِّنـا لَمُنْقَلِبُـونَ   مُقْرِنِینَ وَ إِنَّا إِلـى لَھُ 
منزه است خـدائى كـھ ایـن ) ١٣زخرف آیھ (

حیوان را مسخر ما فرمود و ما توانائى آن 
نداشتیم و ما بسوى پروردگار خود بازگشـت 

چون یكى از شـما بسـفر رود ) خواھیم نمود
 :بگوید

انت انصاحب فى السـفر و الحامـل  اللھم
على الظھر و الخلیفة فى الاھل و المـال و 

 .لولدا
الھا ھمراه در سفر و در بـارى كـھ  بار

شـود و جانشـین در میـان  بر پشت كشیده مى
) ھا و فرزندان تو میباشى ھا و مال خانواده

 :و چون در منزلى فرود آمدید بگوئید
انزلنا منزلا مباركا و انـت خیـر  اللھم

المنزلین بار الھا ما را بمنزل با بركتى 
ان تـو فرود آر كـھ بھتـرین فـرود آرنـدگ

 ).ھستى
چیـزى از نیازمنـدیھاى خـود را از  چون

بازار خریدیـد ھنگـام وارد شـدن ببـازار 
بگوئید اشھد ان لا الھ الا �َّ وحده لا شـریك 
لھ و اشھد ان محمدا عبده و رسولھ اللھـم 
انى اعوذ بك من صفقة خاسرة و یمین فاجرة 

 .و اعوذ بك من بوار الایم
خداى یكتاى گواھى میدھم كھ خدایى بجز (
انباز نیست و گـواھى میـدھم كـھ محمـد  بى

بنده او و فرستاده او است بار الھـا مـن 
برم از سودائى كھ زیـان آورد  پناه بتو مى

بـرم بتـو از  و از سوگند دروغ و پناه مـى
 ).مشترى ماندن كسادى و بى

كھ پس از نماز خواندن بانتظار فرا  كسى
گان كننـد رسیدن نماز دیگر باشد از زیـارت

خداى عز و جل محسوب میگـردد و بـر خـداى 
تعالى لازم است كـھ زائـر خـویش را بـزرگ 

 .داشتھ و آنچھ میخواھد عطایش فرماید
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آورد مھمـان  بجـا مـى هكھ حج و عمر كسى
خدا است و خداوند آمرزش خـود را بیـدریغ 

 .باو ارزانى میدارد
اى  كننده خرد نوشابھ مست كھ بكودك بى كسى

ى او را در میـان چـرك و بدھد خداى تعـال
خون زنان دوزخى زندانى میكند تا از كارى 

 .كھ كرده است عذر موجھى بیاورد
دادن از براى مؤمن سپر بزرگى است  صدقھ

اى است كـھ  از دوزخ و از براى كافر وسیلھ
اش  مالش را از تلف شدن نگھدارد عوض صـدقھ

شـود و بلاھـا از  ھر چھ زودتر باو داده مى
ه شــود ولــى در عــالم آخــرت او برگردانــد

 .اى ندارد بھره
بوسیلھ زبانشان دوزخى شـدند و  دوزخیان

نورانیان بوسیلھ زبان نورانى گشـتند پـس 
زبانھاى خود را نگھدارید و بیـاد خـدایش 

 .عز و جل مشغول سازید
كارھا آن است كھ گمراھى بـار  پلیدترین

ھـا كارھـاى خیـر اسـت  آورد و بھترین كسب
ید كـھ روز قیامـت از آن مبادا صورت بساز

بازپرسى خواھید شد و چون خاشاكى عز و جل 
از تو بوسـیلھ ) را دوازده ھزار جھان است

كسى گرفتھ شد بگو خداوند آنچھ را كھ خوش 
حمام  ازندارى از تو دور سازد ھنگامى كھ 

بیرون آمدى و برادرت بتو گفت طاب حمامـك 
! بگو) خوش باد حمامت و آب گرمت(و حمیمك 

) خداوند خاطرت را خنك سازد(عم �َّ بالك ان
حیـاك �َّ بالسـلام ! چون برادرت بتو بگویـد

 :بگو) خداوند سلام بر تو فرستد(
تو (انت و حیاك �َّ و اھلك دار المقام  و

را نیز خداونـد سـلام بفرسـتد و در بھشـت 
در جـاده عمـومى ) جاوید جایگزینت فرماید

 .نبول ممكن و بقضاى حاجت منشی
خواست كردن پس از ثناگوئى اسـت پـس  در

نخســـت خـــداى را ثنـــا گوئیـــد و ســـپس 
نیازمندیھا را درخواست كنید پیش از آنكھ 
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نیازمندیھا را درخواست كنید خـداى عـز و 
 .جل را ثنا گوئید و مدح نمائید

كسى كھ دعا میكنى چیز نشدنى و غیـر  اى
حلال را درخواست مكن چون خواستید در باره 

سر بكسى مبـارك بـاد بگوئیـد پـس نوزاد پ
عـوض را بـراى  بگوئید خداوند این بخشش بى

تو مبـارك كنـد و او را بسـر حـد رشـد و 
تكامل برسـاند و احسـان خـود را روزى او 
فرماید و چون بـرادرت از مكـھ بـاز آمـد 

دو چشمش را ببوس و دھنش را ببوس كھ  انمی
با آن حجر الاسودى را بوسیده كـھ پیغمبـر 

سیده است و چشمش را ببوس كھ بـا آن را بو
آن چشم بخانھ خداى عـز و جـل نگریسـتھ و 
پیشانى و صورتش را ببوس و در مبارك بادش 
بگوئید خداوند اعمال حج تو را بپـذیرد و 

را  رجـىكوششت را مورد مرحمت فرمایـد و خ
اى عوض دھد و این سـفر را آخـرین  كھ كرده
 .ات قرار ندھد سفر مكھ

ى كنید كھ پست آن كسى افراد پست دور از
است كھ از خداى عز و جل نمیترسد كشندگان 
پیمبران در میان آنان است و دشـمنان مـا 
در میان آنان براستى كـھ خـداى تبـارك و 
تعــالى بــر زمــین نظــرى افكنــد و مــا را 

اى برگزید كـھ مـا  برگزید و براى ما شیعھ
را یارى كنند و بشادى مـا شـاد باشـند و 

ندوھگین گردند و مـال و اندوه ما ا بخاطر
جانشان را در راه ما از دست بدھند آنـان 
از ما ھستند و بسوى ما آینـد از شـیعیان 

اى نیست كھ گناھى را مرتكب شـود پـس  بنده
از آن بمیرد تا آنكھ ببلائى دچار آید كـھ 
گناھان او را پاك كند این بلا یا در مـال 

تا آنكھ  باشدو یا در اولاد و یا در جانش 
را در حـالى ملاقـات كنـد كـھ گنـاھى  خدا

اى از  نداشتھ باشـد و چنانچـھ باقیمانـده
گناھان داشتھ باشد بھنگـام مـرگش بـر او 

 ).و بدشوارى بمیرد(سخت گیرند 
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ما كھ بمیـرد صـدیق و شـھید اسـت  شیعھ
زیرا امر ولایت ما را تصدیق نموده و براى 
خداى عز و جل در راه ما دوسـتى نمـوده و 

منى كرده اسـت و مقصـودش از در راه ما دش
این كار فقط رضاى خداى عز و جل بوده است 

 .و بخدا و رسولش ایمان آورده است
عز و جل میفرماید كسانى كھ بخـدا  خداى

اند ھم آنان در نـزد  و رسولش ایمان آورده
پروردگارشان صدیقان و شھیدانند بمزدشـان 

بنـى ) ١٩: الحدید(و نورشان خواھند رسید 
فتاد و دو فرقھ شـدند و بـزودى اسرائیل ھ

این امت ھفتاد و سھ فرقھ خواھند شـد كـھ 
 .یك فرقھ در بھشت است

كھ راز مـا را فـاش كنـد خداونـد،  كسى
سختى آھن را باو بچشاند فرزندان خـود را 
روز ھفتم ختنھ كنید و گرما و سـرما شـما 
ــث  را از ایــن كــار بــاز نــدارد كــھ باع

زمـین از پاكیزگى بدن نوزاد است و ھمانا 
بول كسى كـھ ختنـھ نشـده باشـد بخداونـد 

 .مینالد
چھار نوع است مستى مى و مستى مال  مستى

و مستى خواب و مستى پادشاھى چون یكـى از 
شما خواست كھ بخوابد دسـت راسـت خـود را 
بزیر گونھ راست خود بنھد زیـرا نمیدانـد 

شـود یـا نـھ دوسـت  از خواب خود بیدار مى
روز یك بار نوره  دارم كھ مؤمن ھر پانزده

 .بكشد
كمتر بخورید كھ گوشـت بـدن را آب  ماھى

میكند و بلغم میافزاید و نفـس كشـیدن را 
كم آشـامیدن شـیر از ھـر  دشوار میسازد كم

دردى شفاست بجز، مرگ انار را با پیـھ آن 
بخورید كھ معـده را دبـاغى میكنـد و ھـر 

شود  اى از انار كھ در معده جایگیر مى دانھ
 رادل را زنـده میكنـد و جـان تا چھل شب 

روشن میسازد و وسوسـھ شـیطان را نـاتوان 
میگرداند سركھ نان خـورش خـوبى اسـت كـھ 
صفرا شكن است و دل را زنده میكند كاسـنى 
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ھـاى  بخورید كھ ھر صبح یك قطـره از قطـره
بھشتى بر آن است آب باران بنوشید كھ بدن 
را پاكیزه میسازد و از بیماریھا جلوگیرى 

كھ خداوند تبارك و تعالى میفرماید میكند 
آورد تـا شـما را  و آبى از آسمان فرود مى

پاكیزه نموده و پلیدى شـیطان را از شـما 
بزدایــد و دلھــاى شــما را محكــم ســازد و 
پاھاى شما را استوار نماید براى ھر دردى 

دانھ درمانى اسـت گوشـت گـاو درد  در سیاه
است و شیرش درمان و روغنش شفا است بـراى 

. خرمـا اسـت دوازن باردار بھترین غذا و 
خداى عز و جل بمریم فرمود تنھ درخت خرما 
را بجنبان تا خرماى تازه براى تو بیفتـد 
پس بخور و بیاشام و دیـده خـود را روشـن 
ساز كام فرزندان خود را با خرما بردارید 

با حسن و حسین این چنین  رسول خدا كھ 
 .كرد

یكى از شما خواسـت بـا ھمسـر خـود  چون
آمیزش جنسى نماید او را بشـتاب بینـدازد 
كھ زنھا را نیازمندیھائى است چون یكى از 
شما زنى را دید كھ از آن زن خوشش آمد با 
ھمسر خود ھم بستر شود كھ مانند ھمان كـھ 
دیده در نزد ھمسر خودش نیز ھسـت و حتمـا 

 خـودنگذارد شیطان بدلش راه یابد و چشـم 
را از آن زن بیگانھ بگرداند و اگر ھمسـر 
ندارد دو ركعـت نمـاز بگـذارد و خـدا را 
ستایش فراوان كند و بر پیغمبر و خاندانش 
ــدى  ــل خداون ــپس از فض ــتد و س درود بفرس
درخواست كند كھ خداوند با مھربـانى خـود 
چیزى در دسترس او قرار میدھـد كـھ او را 

سـر و چون یكى از شما با ھم. نیاز سازد بى
خود درآمیخت كمتر حرف بزند كـھ حـرف زدن 

شـود  در چنین ھنگام باعث لال شدن فرزند مى
ھیچ كس از شما باندرون عضـو جنسـى ھمسـر 
خود نگاه نكند كھ شـاید چیـزى بینـد كـھ 

 .خوشش نیاید و باعث كورى فرزند نیز گردد
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یكى از شما بخواھد با ھمسرش آمیزش  چون
تحللت جنسى نماید بگویـد اللھـم انـى اسـ

فرجھا بامرك و قبلتھا بامانتك فان قضـیت 
لى منھا ولدا فاجعلھ ذكرا سویا و لا تجعل 

بار الھـا (للشیطان فیھ نصیبا و لا شریكا 
من بدستور تو عضو جنسى از این زن را بـر 
خود حـلال نمـودم و بامانـت از تـو آن را 
پذیرفتم پس اگر فرزنـدى از او بـراى مـن 

را پسـرى كامـل  اى آن فرزنـد مقدر فرموده
اى نباشـد و  گردان و شیطان را در او بھره

شریك او نگردد حقنھ یكى از چھـار درمـان 
یا در ھر یـك از چھـار مـورد بایـد (است 

 ).حقنھ نمود
فرمود بھترین داروئـى كـھ  رسول خدا 

اید حقنھ است و آن شكم را  آن درمان كرده ب
رون پـاك كنـد و فربھ كنـد و درد را از د

بدن را نیرومند سازد و داروى بینى را از 
بنفشھ تھیھ كنید و بر حجامت مواظب باشید 
چون یكى از شما بخواھد با ھمسر خـود ھـم 

ــاه ــزش در اول م ــود از آمی ــتر ش ــا  بس  وھ
ھاى آن خوددارى كند كھ شیطان در این  نیمھ

دو ھنگام فرزند میجوید و شیاطین در ایـن 
كھ با فرزند شریك شـوند  دو وقت میخواھند

آیند و در بستھ شـدن نطفـھ شـركت  -پس مى
 .میجویند
چھارشنبھ از حجامت گرفتن و نـوره  بروز

كشیدن خوددارى كنید كھ روز چھارشنبھ روز 
نحـــس پایـــدارى اســـت و دوزخ در آن روز 
آفریده شد و در روز جمعھ ساعتى اسـت كـھ 

 .میرد ھر كس در آن ساعت حجامت كند مى
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ــھ ــرینش د آنچ ــیش از آف ــال پ ــزار س و ھ
در بھشـت نوشـتھ شـده ھ آسمانھا و زمین ب

  است
مــا كتــب علــى بــاب الجنــة قبــل خلــق  

  السماوات و الأرض بألفى عام
مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِى شیَْبَةَ قَالا  رٍ أَبُو جَعْفَ جَعْفَرِ بْنُ غَالِبِ بْنِ حَـرْبٍ الضَّـبِّيُّ التِّھَـامِيُّ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاھِیمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو  أَبُو الْحَسنَِ الْمَعْرُوفُ بِأَبِى الْحَسنَِ الْخیُُوطِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَـا حَدَّثَنَا عَلِـيُّ بْـنُ الْفَضْـلِ الْبَغْـدَادِيُّ  - ١١

حَدَّثَنَا یَحْیَى بْنُ ساَلِمِ بْنِ عُمَرَ وَ الْحُسیَْنُ بْـنُ 
انَ یَفْضُلُ عَلَى الْحَسنَِ بْنِ صَالِحٍ قَـالا صَالِحٍ وَ كَ 

حَدَّثَنَا مِسعَْرٌ عَنْ عَطِیَّةَ عَـنْ جَـابِرٍ قَـالَ قَـالَ 
مَكْتُوبٌ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ لاَ إِلَھَ إِلاَّ  رَسوُلُ �َِّ 

قَبْلَ أَنْ  �َُّ مُحَمَّدٌ رَسوُلُ �َِّ عَلِيٌّ أَخُو رَسوُلِ �َِّ 
  یَخلُْقَ �َُّ السَّمَاوَاتِ وَ الأْرَْضَ بِأَلْفَيْ عَامٍ 

دو ھزار سـال : فرمود رسول خدا  - ١١
پیش از آنكھ خداوند آسـمانھا و زمـین را 
بیافریند بدر بھشت نوشتھ شده است لا الـھ 

خدائى (ل �َّ على اخو رسول �َّ الا �َّ محمد رسو
بجز �َّ نیست و محمد فرستاده خدا است علـى 

 )است رسول خدا برادر 
 

 چھار ھزار باب دارد نماز
  الصلاة لھا أربعة آلاف باب 
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ١٢

یَى الْعَطَّارُ وَ أَحْمَـدُ بْـنُ إِدْرِیـسَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْ 
جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى بْنِ عِمْرَانَ 
الأْشَعَْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِى الْحُسیَْنُ بْـنُ عَبْـدِ �َِّ عَـنْ 

بْنِ عَبْدِ �َِّ الأْشَعَْرِيِّ عَنْ زَكَرِیَّا بْنِ آدَمَ عَنْ  آدَمَ 
قَالَ سمَِعْتُھُ یَقُولُ الصَّلاَةُ  الْحَسنَِ الرِّضَا أَبِى

  لَھَا أَرْبَعَةُ آلاَفِ بَابٍ 
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شـنیدم امـام : زكریا بن آدم گوید - ١٢
میفرمود براى نمـاز چھـار ھـزار  صادق 

 .باب است
 

ھفت ھزار سال پیش از آفـرینش آدم  آنچھ
 بر پایھ عرش نوشتھ یافتھ شد

جد على ساق العرش مكتوبا قبل خلق ما و 
 آدم بسبعة آلاف سنة

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ١٣
سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ عَبْـدِ الْحَمِیـدِ 
الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ الْبَرْمَكِيِّ عَنْ عُمَـرَ 

 الأْسَدَِيِّ عَنْ سھَُیْلِ بْنِ غَـزْوَانَ الْبَصْـرِيِّ بْنِ سھَْلٍ 
یَقُولُ إِنَّ امْرَأَةً مِـنَ  قَالَ سمَِعْتُ أَبَا عَبْدِ �َِّ 

الْجنِِّ كَانَ یُقَالُ لَھَا عَفْـرَاءُ وَ كَانَـتْ تَـأْتِى 
ى صَـالِحىِ فَتَسمَْعُ مِـنْ كَلاَمِـھِ فَتَـأْتِ  النَّبِيَّ 

الْجنِِّ فَیُسلِْمُونَ عَلَى یَـدَیْھَا وَ إِنَّھَـا فَقَـدَھَا 
فَقَـالَ إِنَّھَـا  فَسأََلَ عَنْھَا جَبْرَئِیلَ  النَّبِيُّ 
زَارَتْ أُخْتاً لَھَا تُحبُِّھَـا فِـى �َِّ فَقَـالَ «زادت 

ــيُّ  ــى �َِّ إِنَّ �ََّ  النَّبِ ــابِّینَ فِ ــوبَى لِلْمُتَحَ طُ
تَبَارَكَ وَ تَعَالَى خَلَقَ فِى الْجَنَّـةِ عَمُـوداً مِـنْ 

سبَْعُونَ أَلْفَ قَصْرٍ فِى كُـلِّ  یْھِ یَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ عَلَ 
قَصْرٍ سبَْعُونَ أَلْفَ غُرْفَـةٍ خَلَقَھَـا �َُّ عَـزَّ وَ جَـلَّ 

ءٍ  وَ الْمُتَزَاوِرِینَ یَا عَفْرَاءُ أَيَّ شيَْ  لِلْمُتَحَابِّینَ 
رَأَیْتِ قَالَتْ رَأَیْتُ عَجَائِبَ كَثِیرَةً قَـالَ فَأَعْجَـبُ 
مَا رَأَیْتِ قَالَتْ رَأَیْتُ إِبْلِیسَ فِى الْبَحْرِ الأْخَْضَرِ 
مَاءِ وَ  عَلَى صَخرَْةٍ بَیْضَاءَ مَادّاً یَدَیْھِ إِلَى السَّـ

لَھِى إِذَا بَرَرْتَ قَسـَمَكَ وَ أَدْخَلْتَنِـى ھُوَ یَقُولُ إِ 
ــا وَ نَارَ جَھَنَّمَ فَأَسأَْلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ  ــتَنِى مِنْھَ ــیْنِ إِلاَّ خَلَّصْ ــنِ وَ الْحُسَ وَ الْحَسَ
حَشرَْتَنِى مَعَھُمْ فَقُلْتُ یَا حَارِثُ مَا ھَذِهِ الأْسَمَْاءُ 

عُو بِھَا قَالَ لِى رَأَیْتُھَـا عَلَـى سـَاقِ الَّتِى تَدْ 
الْعَرْشِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَخلُْـقَ �َُّ آدَمَ بِسـَبْعَةِ آلاَفِ 

أَكْرَمُ الْخلَْقِ عَلَـى �َِّ عَـزَّ وَ  ھَاسنََةٍ فَعَلِمْتُ أَنَّ 
وَ  جَلَّ فَأَنَا أَسأَْلُھُ بِحَقِّھِـمْ فَقَـالَ النَّبِـيُّ 

  �َِّ لَوْ أَقْسمََ أَھْلُ الأْرَْضِ بِھَذِهِ الأْسَمَْاءِ لأَجََابَھُمْ 
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سھیل بن غزوان بصرى گویـد شـنیدم  - ١٣
زنـى از جنیـان كـھ : امام صادق میفرمـود

عفراءاش میگفتند بخدمت پیغمبر میرسـید و 
شنید آنگاه بنزد نیكان جن  سخن آن حضرت مى

مان میشـدند آمد و آنـان بدسـت او مسـل مى
پیغمبر این زن را مدتى ندیـد از جبرئیـل 

خـواھرى : حالش را پرسید جبرئیل عرض كـرد
كھ او را در راه خـدا دوسـت میـدارد بـر 

ــى ــواھران دین ــر  خ ــت پیغمب ــزوده اس اش اف
خوشا بحال آنان كھ در راه خدا یك : فرمود

دیگر را دوست میدارند ھمانا خداى تبـارك 
خ در بھشـت و تعالى سـتونى از یـاقوت سـر

آفریده است كھ ھفتـاد ھـزار كـاخ بـر آن 
ستون استوار اسـت و در ھـر كـاخى ھفتـاد 
ھزار اطاق ھست و خداونـد ایـن كاخھـا را 
ویژه كسانى آفریده اسـت كـھ در راه خـدا 
دوستى میكنند و بزیارت یك دیگـر میرونـد 
اى عفراء چھ دیـدى؟ عـرض كـرد شـگفتیھاى 

آورتـر از ھمھ شگفت : فراوانى دیدم فرمود
 چھ بود؟

ابلیس را در دریـاى سـبز بـر : كرد عرض
روى سنگ سفیدى دیدم كھ ھـر دو دسـت خـود 

بار الھا : آسمان بلند كرده بود و میگفت ب
آتـش  اگر بسوگند خود وفادار باشى و مرا ب

دوزخ اندازى تـو را بحـق محمـد و علـى و 
فاطمة و حسن و حسین قسـم خـواھم داد كـھ 

ى و بـا آنـان مرا از آن آتـش نجـات بخشـ
ــورممح ــتم ش ــى گف ــن : گردان ــارث ای اى ح

نامھائى كھ خدا را بدانھا میخوانى چیست؟ 
این نامھا را ھفت ھزار سال پیش : بمن گفت

از آنكھ خداوند آدم را بیافریند بر پایھ 
تـرین  عرش نوشتھ دیدم پس دانستم كھ گرامى

آفریدگان نزد خداوند آنانند و اكنـون از 
 رسـت میكـنم پیغمبـخدا بحـق آنـان درخوا

بخدا قسم اگر ھمھ مردم روى زمـین : فرمود
باین نامھـا قسـم بدھنـد خداونـد اجابـت 

 .میفرماید
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كھ روایت كرده است كھ خـداى عـز و  كسى
   جل را دوازده ھزار جھان است

من روى أن الله عز و جـل اثنـى عشـر ألـف 
  عالم
ثَنَا حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّ  - ١٤

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنِى الْحُسیَْنُ بْـنُ عَبْـدِ 
 عَنْ حَدَّثَنَا الْعُبَّادُ بْنُ عَبْدِ الْخاَلِقِ عَمَّنْ حَدَّثَھُ الصَّمَدِ عَنِ الْحَسنَِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِى عُثْمَانَ قَالَ 

 عَزَّ وَ جَلَّ اثْنَيْ عَشـَرَ قَالَ إِنَّ اللهَِِّ  أَبِى عَبْدِ �َِّ 
أَلْفَ عَالَمٍ كُلُّ عَـالَمٍ مِـنْھُمْ أَكْبَـرُ مِـنْ سـَبْعِ 
سمََاوَاتٍ وَ سبَْعِ أَرَضِینَ مَا تَرَى عَالَمٌ مِنْھُمْ أَنَّ 

 حُجَّـةُ اللهَِِّ عَزَّ وَ جَـلَّ عَالَمـاً غَیْـرَھُمْ وَ أَنَـا الْ 
  عَلَیْھِمْ 
براسـتى كـھ : فرمـود امام صادق  - ١٤

خداى را عز و جل دوازده ھزار جھـان اسـت 
كھ ھـر جھـانى از آنھـا بزرگتـر از ھفـت 
آسمان و ھفت زمین است و ھیچ جھانى از آن 

ھا نمیداند كھ خداى را عز و جل بجـز  جھان
او جھان دیگرى ھم ھست و مـن بـر ھمـھ آن 

 .جھانھا حجت ھستم
 

 دند پیغمبر دوازده ھزار مرد بو اصحاب
  اثنى عشر ألف رجل كان أصحاب رسول �

حَدَّثَنَا أَحْمَـدُ بْـنُ زِیَـادِ بْـنِ جَعْفَـرٍ  - ١٥
إِبْرَاھِیمَ بْنِ ھَاشِمٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى الْھَمَدَانِيُّ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَـدَّثَنَا عَلِـيُّ بْـنُ 

 رٍ عنَْ ھشِاَمِ بْنِ ساَلِمٍ عنَْ أبَىِ عبَدِْ �َِّ عمُیَْ 
اثْنَيْ عَشرََ أَلْفـاً  أَصْحَابُ رَسوُلِ �َِّ  قَالَ كَانَ 

ثَمَانِیَةُ آلاَفٍ مِنَ الْمَدِینَةِ وَ أَلْفَانِ مِنْ مَكَّةَ وَ 
فِیھِمْ قَدَرِيٌّ وَ لاَ  أَلْفَانِ مِنَ الطُّلَقَاءِ وَ لَمْ یُرَ 

یَبْكُونَ اللَّیْـلَ وَ النَّھَـارَ وَ یَقُولُـونَ  انُواكَ مُرْجئٌِ وَ لاَ حَرُورِيٌّ وَ لاَ مُعْتَزِلِيٌّ وَ لاَ صَاحبُِ رَأْيٍ 
 اقْبِضْ أَرْوَاحَنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ نَأْكُلَ خُبْزَ الْخمَِیرِ 

رسـول ب اصـحا: فرمود امام صادق  - ١٥
دوازده ھزار مرد بودند ھشت ھزار  خدا 
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و دو ھزار از  ھو دو ھزار از مك ھاز مدین
آزادشدگان و در میان ھمھ آنان نھ یكنفـر 
جبرى مذھب بود و نـھ مرجئـى مـذھب و نـھ 
حرورى مذھب و نھ معتزلى مذھب و نـھ كسـى 

شـبانھ روز  دكھ بھ رأى و قیـاس عمـل كنـ
عرض میكردند جـان ) بخدا(یكردند و گریھ م

اى  ما را بگیر پیش از آنكھ نان شب مانـده
 .بخوریم

 :)شرح(
این است كـھ ایـن مـذاھب باطلـھ  مقصود

پیدا شده است و  رسول خدا ھمگى پس از 
مسلمانانى كھ در خدمت آن حضرت بودنـد از 
این بدعتھا بركنار بودند و كارشان تضـرع 

رگاه الھى بود و آنقدر در دنیـا زاھـد بد
اى داشـتھ  بودند كھ حاضر نبودند اندوختـھ

باشند و لو اینكھ لقمھ نانى از غذاى شـب 
 .باقى مانده باشد

 
نورى كـھ پـیش از آفـرینش آدم در  بیان

 بود پیشگاه الھى
ذكر النور الذى كان بین یـدى � عـز و  

  جل قبل خلق آدم
دُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّ  - ١٦

الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
خَالِدٍ الْھَاشِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسنَُ بْـنُ حَمَّـادٍ 
الْبَصْرِيُّ عَنْ أَبِیھِ عَنْ أَبِى الْجَارُودِ عَنْ مُحَمَّـدِ 

بِیھِ عَنْ آبَائِھِ قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ عَنْ أَ  بْدِ بْنِ عَ 
كُنْتُ أَنَا وَ عَلِيٌّ نُوراً بَیْنَ یَـدَيِ �َِّ جَـلَّ  �َِّ 

جَلاَلُھُ قَبْلَ أَنْ یَخلُْـقَ آدَمَ بِأَرْبَعَـةِ آلاَفِ عَـامٍ 
 ھِ فَلَمَّا خَلَقَ �َُّ آدَمَ سلََكَ ذَلِكَ النُّورَ فِـى صُـلْبِ 

فَلَمْ یَزَلِ �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ یَنْقُلُھُ مِنْ صُلْبٍ إِلَى صُلْبٍ 
حَتَّى أَقَرَّهُ فِى صُلْبِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ثُمَّ أَخْرَجَھُ مِنْ 
صُلْبِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَسَّمَھُ قِسمَْیْنِ فَصُیِّرَ قِسمٌْ فِى 

مِنِّى وَ أَنَا مِنْ عَلِيٍّ لَحْمُھُ مِنْ لَحْمِى وَ دَمُھُ مِنْ أَبِى طَالِـبٍ فَعَلِـيٌّ  بِ صُلْبِ عَبْدِ �َِّ وَ قِسمٌْ فِى صُلْ 



1362 
 

دَمِى فَمَنْ أَحَبَّنِى فَبِحُبِّى أَحَبَّـھُ وَ مَـنْ أَبْغَضَـھُ 
  فَببُِغْضِى أَبْغَضَھُ 

چھـار ھـزار : فرمـود رسول خدا  - ١٦
وند آدم را بیافریند سال پیش از آنكھ خدا

من و على یك نور بودیم در پیشـگاه الھـى 
جل جلالھ و چون خداوند آدم را آفرید ایـن 
نور در پشت آدم راه یافت و ھمواره خـداى 
عز و جل این نور را از پشتى بھ پشت دیگر 
ــد  ــت عب ــھ در پش ــا آنك ــرد ت ــل میك منتق

اش جاى داد سپس از پشت عبد المطلب  المطلب
اش نمود یـك  و بدو بخش تقسیمبیرونش آورد 

بخش در پشت عبد �َّ و یك بخش در پشـت ابـى 
طالب نھاد پس على از من است و من از على 
ھستم گوشت او از گوشت من اسـت و خـون او 
از خون من پس ھـر كـس مـرا دوسـت بـدارد 
بدوستى من او را نیز دوست میـدارد و ھـر 
كس مرا دشمن بدارد بدشمنى من او را نیـز 

 .من خواھد داشتدش
 

آنچھ بیست و دو ھزار سال پـیش از  بیان
     آفرینش آدم 

میان دو شانھ محمود فرشتھ نوشـتھ شـده 
بود ذكر المكتوب بین كتفى محمـود الملـك 

  قبل خلق آدم باثنین و عشرین ألف عام
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسرُْورٍ رَضِـيَ  - ١

حَدَّثَنَا الْحُسیَْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ  �َُّ عَنْھُ قَالَ 
عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ 

قَـالَ  فَرٍ بْنِ أَبِى نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْ 
یَقُـولُ  سمَِعْتُ أَبَا الْحسَنَِ مُوسـَى بْـنَ جَعْفَـرٍ 

جَالِسٌ إِذْ دَخَلَ عَلَیْھِ مَلَكٌ لَھُ  یْنَا رَسوُلُ �َِّ بَ 
 أَرْبَعَةٌ وَ عِشرُْونَ وَجْھاً فَقَالَ لَھُ رَسـُولُ �َِّ 

 ةِ حَبیِبِى جَبْرَئِیلُ لَمْ أَرَكَ فِى مِثْلِ ھَذِهِ الصُّـورَ 
بِجَبْرَئِیلَ أَنَا مَحْمُودٌ بَعَثَنِى  فَقَالَ الْمَلَكُ لَستُْ 

�َُّ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ أُزَوِّجَ النُّورَ مِنَ النُّـورِ قَـالَ 
مِنْ عَلِيٍّ فَلَمَّـا وَلَّـى  مَنْ مِنْ مَنْ قَالَ فَاطِمَةَ 
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عَلِـيٌّ  الْمَلَكُ إِذَا بَیْنَ كَتِفَیْھِ مُحَمَّـدٌ رَسـُولُ �َِّ  مُنْـذُ كَـمْ ھَـذَا بَـیْنَ  فَقَالَ رَسوُلُ �َِّ  وَصِیُّھُ 
كَتِفَیْكَ فَقَالَ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَخلُْـقَ �َُّ عَـزَّ وَ جَـلَّ 

  آدَمَ بِاثْنَیْنِ وَ عِشرِْینَ أَلْفَ عَامٍ 
شنیدم از موسى : على بن جعفر گوید - ١٧

ر آن میـان كـھ كھ میفرمـود د بن جعفر 
اى كھ بیست  نشستھ بود فرشتھ رسول خدا 

رسـول خـدا و چھار رخ داشت بخدمتش رسـید 
دوست من جبرئیـل، تـو را : باو فرمود 

: بچنین صورتى ندیده بودم فرشتھ عرض كـرد
عـز و  ىمن جبرئیل نیستم من محمودم و خدا

كھ نـورى را بنـورى ھمسـر جل مرا براى آن
كدام نـور بـا : قرار دھم برانگیخت فرمود

كدام؟ عرض كرد فاطمھ را بعلى و ھمین كـھ 
آن فرشتھ برگشت حضرت متوجھ شد كـھ میـان 
دو شانھ او نوشتھ شده است محمد فرسـتاده 

رسـول خدا است و على جانشین او اسـت پـس 
 نوشـتھیـن از چھ زمانى ا: فرمود خدا 

  میان دو شانھ تو است؟ عرض
بیست و دو ھزار سال پـیش از آنكـھ  كرد

 .خداى عز و جل آدم را بیافریند
 

عز و جل یـك صـد و بیسـت و چھـار  خداى
     ھزار پیغمبر آفرید و

خداى عز و جل یك صـد و بیسـت و چھـار  
ھزار وصى آفرید خلق � عز و جل مائة ألـف 

نبى و خلق � عز  نبى و أربعة و عشرین ألف
ألـف  و جل مائة ألف وصى وأربعـة و عشـرین

  وصى
حَدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ أَحْمَـدَ الْبَغْـدَادِيُّ  - ١٨

الرَّشِیدِ قَالَ حَدَّثَنَا دَارِمُ بْنُ قَبیِصَةَ بْنِ نَھْشلَِ الْوَرَّاقُ قَالَ حَـدَّثَنَا عَلِـيُّ بْـنُ مُحمََّـدٍ مَـوْلَى 
الرِّضَا قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى مُوسىَ بْـنُ جَعْفَـرٍ عَـنْ السَّائِحُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْـنُ مُوسـَى  بْنِ مُجَمِّعٍ 

أَبِیھِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیھِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِـيٍّ 
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عَنْ أَبِیھِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسیَْنِ عنَْ أَبِیـھِ الْحُسـَیْنِ 
أَمِیرِ الْمُـؤْمِنِینَ عَلِـيِّ بْـنِ أَبِـى بْنِ عَلِيٍّ عَنْ  قَالَ خَلَـقَ �َُّ عَـزَّ وَ جَـلَّ  يِّ عَنِ النَّبِ  طَالِبٍ 

�َُّ عَـزَّ وَ  أَنَا أَكْرَمُھُمْ عَلَى �َِّ وَ لاَ فَخرَْ وَ خَلَقَ مِائَةَ أَلْفِ نَبِيٍّ وَ أَرْبَعَةً وَ عِشرِْینَ أَلْـفَ نَبِـيٍّ 
  أَكْرَمُھُمْ عَلَى �َِّ وَ أَفْضَلُھُمْ  لِيٌّ وَصِيٍّ فَعَ جَلَّ مِائَةَ أَلْفِ وَصِيٍّ وَ أَرْبَعَـةً وَ عِشـْرِینَ أَلْـفَ 

فرمود خداى عز و جـل  رسول خدا  - ١٨
یك صد و بیست و چھار ھزار پیغمبر آفریـد 

از ھمھ آنان گرامیتـرم كھ من نزد خداوند 
و این سخن نـھ از روى مباھـات میگـویم و 
خداوند عز و جل یـك صـد و بیسـت و چھـار 
ھزار جانشین براى پیغمبران آفرید و علـى 

تر و با  از ھمھ آنان نزد خداوند گرامى 
ھم چنـین  ١٩و ترجمھ روایت . تر است فضیلت
  است
حْمَدَ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَ  - ١٩

حَدَّثَنِى عَبْدُ �َِّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سلَُیْمَانَ بْنِ عَبْدِ �َِّ 
أَمِیـرِ  نْ عَنْ أَبِیھِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسیَْنِ عَنْ أَبِیھِ عَ بْنِ الْحَسنَِ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِـيٍّ 

 عَنِ النَّبيِِّ  يِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ الْمُؤْمِنِینَ عَلِ 
قَالَ خَلَقَ �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ مِائَةَ أَلْفِ نَبِيٍّ وَ أَرْبَعَةً 
مِائَـةَ أَلْـفِ وَصِـيٍّ وَ  فَخرَْ وَ خَلَقَ �َُّ عَزَّ وَ جَـلَّ وَ عِشرِْینَ أَلْفَ نَبِيٍّ وَ أَنَا أَكْرَمُھُمْ عَلَى �َِّ وَ لاَ 
  �َِّ وَ أَفْضَلُھُمْ أَرْبَعَةً وَ عِشرِْینَ أَلْفَ وَصِيٍّ فَعَلِيٌّ أَكْرَمُھُمْ عَلَـى 
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تعالى یك صد و بیست و چھار ھـزار  خداى
      كلمھ با موسى

بمائة  مناجات كرد ناجى � تعالى موسى 
 لمةألف كلمة و أربعة و عشرین ألف ك

حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسنَِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ  - ٢٠
نِ وَ ثَلاَثِمِائَةٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْـنُ مُحَمَّـدِ بْـالْبَرْذَعِيِّ بِالرَّيِّ فِى رَجَبٍ سنََةَ سبَْعٍ وَ أَرْبَعِـینَ عَلِيِّ بْنِ أَسدٍَ الأْسَدَِيُّ الْمَعْـرُوفُ بِـابْنِ جَـرَادَةَ 

الْعَامِرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ھَارُونُ بْنُ سـَعِیدٍ  حَسنَِ الْ 
الأْیَْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ �َِّ بْنُ وَھْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا 
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جُوَیْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ ابْنِ 

وَ جَـلَّ  زَّ إِنَّ �ََّ عَـ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسـُولُ �َِّ 
بِماِئَةِ أَلْفِ كَلِمَـةٍ وَ  نَاجَى مُوسىَ بْنَ عِمْرَانَ 

أَرْبَعَةٍ وَ عِشرِْینَ أَلْفَ كَلِمَةٍ فِى ثَلاَثَةِ أَیَّـامٍ وَ 
لَیَالِیھِنَّ مَا طَعِمَ فِیھَا مُوسىَ وَ لاَ شرَِبَ فِیھَـا 

 لاَمَھُمْ لَى بَنِى إِسرَْائِیلَ وَ سمَِعَ كَ فَلَمَّا انْصَرَفَ إِ 
مَقَتَھُمْ لِمَا كَانَ وَقَعَ فِى مَسـَامِعِھِ مِـنْ حَـلاَوَةِ 

  كَلاَمِ �َِّ عَزَّ وَ جَلَ 
ھمانـا خـداى : فرمود رسول خدا  - ٢٠

عز و جل با موسى بن عمـران در سـھ روز و 
ھـزار كلمـھ  سھ شب یك صد و بیست و چھـار

مناجات كرد كھ در تمام این مدت موسى نـھ 
غذائى خورد و نھ چیزى آشامید و چون بسوى 
بنى اسرائیل بازگشت و سخن گفتن آنـان را 

خداى  مآمد كھ ھنوز شیرینى كلا شنید بدش مى
 .عز و جل در گوش جان او بود

 
 آموخت ھزار باب  على ھ ب رسول خدا 

شـد  كھ از ھر بابى ھزار باب گشـوده مـى
ألف بـاب یفـتح كـل  علیا علم رسول �
  باب ألف باب

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٢١
 سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنِى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ 
عِیسىَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْجبََّارِ عَنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ 
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بْنِ  خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ سیَْفِ 
عَمِیرَةَ عَنْ أَبِى بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ مَوْلاَهُ حَمْـزَةَ 
بْــــنِ رَافِــــعٍ عَــــنْ أُمِّ سَــــلَمَةَ زَوْجَــــةِ 

فِـى  قَالَتْ قَالَ رَسوُلُ �َِّ وسلم  وآله عليه االله صلىالنَّبِيِّ 
مَرَضِھِ الَّذِى تُـوُفِّيَ فِیـھِ ادْعُـوا لِـى خَلِیلِـى 
فَأَرْسلََتْ عَائِشةَُ إِلَى أَبِیھَا فَلَمَّـا جَـاءَ غَطَّـى 

لِـى خَلِیلِـى وَجْھَھُ وَ قَالَ ادْعُـوا  رَسوُلُ �َِّ 
فَرَجَعَ أَبُو بَكْرٍ وَ بَعَثَـتْ حَفْصَـةُ إِلَـى أَبِیھَـا 

وَجْھَـھُ وَ قَـالَ  فَلَمَّا جَـاءَ غَطَّـى رَسـُولُ �َِّ 
ــلَتْ  ــرُ وَ أَرْسَ ــعَ عُمَ ــى فَرَجَ ــى خَلِیلِ ــوا لِ ادْعُ

رَسـُولُ �َِّ  إِلَى عَلِيٍّ فَلَمَّا جَـاءَ قَـامَ  فَاطِمَةُ 
 بِثَوْبِـھِ قَـالَ عَلِـيٌّ  فَدَخَلَ ثُمَّ جَلَّلَ عَلِیّـاً 

فَحَدَّثَنِى بِأَلْفِ حَدِیثٍ یَفْتَحُ كُلُّ حَدِیثٍ أَلْفَ حَدِیثٍ 
فَساَلَ عَلَيَّ عَرَقُھُ  حَتَّى عَرِقْتُ وَ عَرِقَ رَسوُلُ �َِّ 

  عَلَیْھِ عَرَقِي الَ سَ  وَ 
: گویـد رسول خدا ام سلمھ ھمسر  - ٢١

اش كـھ جـان  در ھمان بیمارى رسول خدا 
سپرد فرمود دوست مرا نزد من بخوانید پـس 
عایشھ كس بنزد پدرش فرسـتاد و چـون ابـو 

ــد  ــر آم ــدا بك ــول خ ــود را ر رس وى خ
ــت مــرا نــزد مــن  پوشــانید و فرمــود دوس
بخوانید پس ابو بكر بازگشـت و حفصـھ كـس 

رسـول پدرش آمـد  ونبنزد پدرش فرستاد و چ
روى خــود را پوشــانید و فرمــود  خــدا 

دوست مرا نزد من بخوانید پس عمر بازگشـت 
كس بنزد علـى فرسـتاد چـون علـى  ھو فاطم
با احترام از  رسول خدا شریف آورد ت 

رسـول داخل شد و سپس  جا برخاست و على 
على را بزیر جامھ خود كشید علـى  خدا 
ھزار حـدیث بمـن  رسول خدا : فرماید 

دیگـر را فرمود كھ ھر حدیثى ھـزار حـدیث 
رسـول خـدا میگشود تا آنكھ عرق بر مـن و 

بنشست و عرق آن حضرت برخسار من روان  
 .شد و عرق من برخسار آن حضرت جارى گشت

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٢٢
نُ عِیسىَ بْنِ سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْ 
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عُبَیْدٍ وَ إِبْرَاھِیمُ بْنُ إِسحَْاقَ بْنِ إِبْرَاھِیمَ عَـنْ 
 زَنِـيِّ عَبْدِ �َِّ بْنِ حَمَّادٍ الأْنَْصَارِيِّ عَنْ صَـبَّاحٍ الْمُ 

عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِیرَةَ عَنِ الأْصَْبَغِ بْـنِ نُبَاتَـةَ 
لَ سـَمِعْتُھُ یَقُـولُ إِنَّ قَا عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ 

عَلَّمَنِى أَلْـفَ بَـابٍ مِـنَ الْحَـلاَلِ وَ  رَسوُلَ �َِّ 
الْحَرَامِ وَ مِمَّا كَانَ إِلَى یَـوْمِ الْقِیَامَـةِ كُـلُّ 

مِنْھَا یَفْتَحُ أَلْفَ بَابٍ فَذَلِكَ أَلْفُ أَلْفِ بَابٍ  بٍ بَا
الْمَنَایَـا وَ الْبَلاَیَـا وَ فَصْـلَ  حَتَّى عَلِمْتُ عِلْمَ 

  الْخطِابِ 
از امیـر : اصبغ بـن نباتـھ گویـد - ٢٢

ھمانـا : شنیدم كـھ میفرمـود المؤمنین 
ھـزار بـاب بمـن از حـلال و  رسول خدا 

حــرام و آنچــھ شــده اســت تــا روز قیامــت 
بیاموخت كھ از ھر بابش ھزار بـاب گشـوده 

تا آن پایھ كھ ) این ھزار ھزار باب(د میش
دانش سررسید مرگھا و بلاھا و مطالب حق را 

 .فرا گرفتم
نِ عُفَیْـرٍ قَـالَ قَالَ حَدَّثَنَا سعَِیدُ بْنُ كَثِیـرِ بْـعَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسـَنِ الْھِسـَنْجَانِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسىَ رَضِيَ �َُّ  - ٢٣

حَدَّثَنِى ابْنُ لَھِیعَةَ وَ رِشدِْینُ بْنُ سعَْدٍ عَنْ حَرِیزِ 
�َِّ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَبَلِـيِّ عَـنْ  عَبْدِ بْنِ 

فِـى  قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ »وَ «عَبْدِ �َِّ بْنِ عُمَرَ 
تُــوُفِّيَ فِیــھِ ادْعُــوا لِــى أَخِــى مَرَضِــھِ الَّــذِى 

فَدَخَلَ فَوَلَّیَـا وُجُوھَھُمَـا  فَأَرْسلَُوا إِلَى عَلِيٍّ 
وَ رَدَّا عَلَیْھِمَا ثَوْباً فَأَسرََّ إِلَیْھِ  طِ إِلَى الْحَائِ 

 وَ النَّاسُ محُتْوَشْوُنَ ورَاَءَ البْاَبِ فخَرَجََ علَيٌِّ 
جُلٌ مِنَ النَّاسِ أَسـَرَّ إِلَیْـكَ نَبِـيُّ �َِّ فَقَالَ لَھُ رَ 

شیَْئاً قَالَ نَعَمْ أَسرََّ إِلَيَّ أَلْفَ بَابٍ فِى كُلِّ بَابٍ 
قَالَ وَعَیْتَھُ قَالَ نَعَمْ وَ عَقَلْتُھُ قَـالَ  ابٍ أَلْفُ بَ 

فَمَا السَّوَادُ الَّذِى فِى الْقَمَرِ قَالَ إِنَّ �ََّ عَزَّ وَ 
قَالَ وَ جَعَلْنَا اللَّیْـلَ وَ النَّھـارَ آیَتَـیْنِ جَلَّ 

فَمَحَوْنا آیَةَ اللَّیْلِ وَ جَعَلْنـا آیَـةَ النَّھـارِ 
  مُبْصِرَةً قَالَ لَھُ الرَّجُلُ عَقَلْتَ یَا عَلِيُ 

رسـول خـدا : عبد �َّ بن عمـر گویـد - ٢٣
 در ھمان بیمارى كھ از دنیا رحلت كرد 
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فرمود برادر مرا نزد من بخوانید كس نـزد 
فرستادند و آن حضـرت تشـریف آورد  على 

و على ھر دو صـورتھاى خـود  رسول خدا 
اى برخسـار  را بطرف دیوار نمودند و جامـھ

محرمانھ  تىصحب رسول خدا خویش كشیدند 
پشــت در گــرد ھــم  بــا علــى كــرد و مــردم
بیـرون آمـد از  ایستاده بودند پس على 

آن حضرت عـرض كـرد پیغمبـر  مردمان مردى ب
: خدا صحبتى محرمانھ با تو داشـت؟ فرمـود

آرى ھزار باب مرا محرمانھ فرمود كـھ ھـر 
باب ھزار باب بود عرض كرد، ھمـھ را یـاد 

كاملا درك كردم عـرض  وآرى : گرفتى؟ فرمود
سیاھى كھ در ماه پیدا است چیست؟ آن : كرد

ما شب و : فرمود خداى عز و جل فرموده است
ــم و  ــرار دادی ــدرت ق ــانھ ق روز را دو نش
نشانھ شب را محو و تاریك نموده و نشـانھ 
روز را روشنى بخش گردانیدیم آن مرد عـرض 

 .اى كرد اى على خوب درك كرده
 :)شرح(

اند كھ مقصود از سیاھى كھ در  گفتھ بعضى
مورد پرسش شده اسـت زوال او اسـت در  ماه

نیمھ آخر ماه تا اوقـات قـران ولـى ایـن 
احتمال بر خلاف ظاھر است و تطبیق آیھ بـر 
مورد سؤال مشكل است و بـا توجـھ باینكـھ 
بقیھ روایات باب این ذیل را نـدارد رفـع 

 .اشكال آسان مینماید
بْـنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ  - ٢٤

الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْـنِ عِیسـَى 
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْنِ مُسـْكَانَ عَـنْ 

الرَّجُـلُ  بْنِ بَكْرٍ قَالَ قُلْتُ لأِبَِى عَبْدِ �َِّ  وسىَمُ 
یُغْمَى عَلَیْھِ الْیَوْمَ وَ الْیَـوْمَیْنِ وَ الثَّلاَثَـةَ وَ 
الأْرَْبَعَةَ وَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ كَمْ یَقْضِى مِـنْ صَـلاَتِھِ 
فَقَــالَ أَ لاَ أُخْبِــرُكَ بِمَــا یَجْمَــعُ لَــكَ ھَــذَا وَ 

عَلَیْھِ مِنْ أَمْرٍ  كُلُّ مَا غَلَبَ �َُّ عَزَّ وَ جَلَّ  ھَھُ أَشبَْا
وَ �َُّ أَعْذَرُ لِعَبْدِهِ وَ زَادَ فِیھِ غَیْـرُهُ أَنَّ أَبَـا 
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عَبْدِ �َِّ قَالَ وَ ھَذَا منَِ الأْبَْوَابِ الَّتِى یَفْتَحُ كُلُّ 
  بَابٍ مِنْھَا أَلْفَ بَابٍ 

بامـام صـادق : موسى بن بكر گویـد - ٢٤
وز یـا دو روز مردى كھ یك ر: عرض كردم 

و سھ روز و چھار روز و بیشتر غـش میكنـد 
ــد؟  ــد قضــا نمای ــازش را بای ــدر از نم چق

میخواھى چیزى بگویم كھ جواب ایـن : فرمود
سؤال تو را و ھـر چـھ ماننـد آن اسـت در 

ھر چیزى كھ خداوند عـز و : برداشتھ باشد؟
اش را ناچـار فرمـوده  جل در آن مورد بنده
پـذیرد  ا بھتر مىاش ر است خداوند عذر بنده

و دیگرى بیشتر از این روایت كرده است كھ 
و ایـن از بابھـائى : فرمود امام صادق 

است كھ ھـر بـابى از آن ھـزار بـاب بـاز 
 .میكند
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٢٥

نُ الْحُسیَْنِ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْ 
بْنِ أَبِى الْخطََّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْـنِ أَبِـى 
 نِ نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُكَیْرِ بْ 

أَعْیَنَ عَنْ ساَلِمِ بْنِ أَبِى حَفْصَةَ قَالَ سمَِعْتُ أَبَـا 
أَلْفَ  عَلَّمَ عَلِیّاً  یَقُولُ إِنَّ رَسوُلَ �َِّ  جَعْفَرٍ 

بَابٍ یَفْتَحُ كُلُّ بَابٍ أَلْفَ بَابٍ فَانْطَلَقَ أَصْحَابُنَا 
 قَـدْ عَنْ ذَلِكَ فَإِذَا ساَلِمٌ  فَسأََلُوا أَبَا جَعْفَرٍ 

 رٍ صَدَقَ قَالَ بُكَیْرٌ وَ حَدَّثَنِى مَنْ سمَعَِ أَبَا جعَْفَ 
یُحَدِّثُ بِھَذَا الْحَدِیثِ ثُمَّ قَالَ وَ لَمْ یَخرُْجْ إِلَـى 
النَّاسِ مِنْ تِلْكَ الأْبَْوَابِ غَیْرُ بَابٍ أَوِ اثْنَیْنِ وَ 

 أَكْثَرُ عِلْمِى أَنَّھُ قَالَ بَابٌ وَاحدٌِ 
بكیر بن ایمن گوید سالم بـن ابـى  - ٢٥

: میفرمـود شنیدم امام باقر : حفصھ گفت
بعلى ھـزار بـاب    رسول خدا ھمانا 

بیاموخت كھ ھر بـابى ھـزار بـاب میگشـود 
بگیر گوید اصحاب ما كھ این شنیدند رفتند 
و از امام باقر ایـن موضـوع را پرسـیدند 
دیدند سالم راست گفتھ اسـت و راوى گویـد 

را از امام باقر شـنیده كسى كھ این حدیث 
بود براى من حدیث كرد و سـپس گفـت از آن 
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بابھا بجز یك باب و یا دو باب بدست مردم 
     نرسیده است و

 .آنچھ بیشتر یادم است گفت یك باب 
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسرُْورٍ رَضِيَ  - ٢٦

نُ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ �َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسیَْنُ بْ 
عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ بِسطَْامَ بْنِ مُرَّةَ 

عَـنْ  قِدٍ عَنْ إِسحَْاقَ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الْھَیْثَمِ بْنِ وَا
ــاعَلِيِّ بْنِ الْحَسنَِ الْعَبْدِيِّ عَنْ سعَْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَـنِ  ــةَ قَ ــنِ نُبَاتَ ــبَغِ بْ ــرُ الأْصَْ ــا أَمِی لَ أَمَرَنَ

ــنَ  الْمُــؤْمِنِینَ  بِالْمَسِــیرِ إِلَــى الْمَــدَائِنِ مِ
الْكُوفَةِ فَسِرْنَا یَوْمَ الأْحََدِ وَ تَخلََّفَ عَمْـرُو بْـنُ 

سـَبْعَةِ نَفَـرٍ فَخرََجُـوا إِلَـى مَكَـانٍ  ىحُرَیْثٍ فِـ
هُ فَإِذَا بِالْحیِرَةِ یُسمََّى الْخوََرْنَقَ فَقَالُوا نَتَنَزَّ 

 كاَنَ یوَمُْ الأرَْبْعِاَءِ خرَجَنْاَ فلَحَقِنْاَ علَیِاًّ 
قَبْلَ أَنْ یُجَمِّعَ فَبَیْنَمَا ھُـمْ یَتَغَـذُّونَ إِذْ خَـرَجَ 

فَأَخَـذَهُ عَمْـرُو بْـنُ حُرَیْـثٍ  دُوهُ عَلَیْھِمْ ضَبٌّ فَصَا
ــرُ  ــذَا أَمِی ــایِعُوا ھَ ــالَ بَ ــھُ وَ قَ ــبَ كَفَّ  فَنَصَ

الْمُؤْمِنِینَ فَبَایَعَھُ السَّبْعَةُ وَ عَمْرٌو ثَامِنُھُمْ وَ 
ارْتَحَلُوا لَیْلَةَ الأْرَْبِعَـاءِ فَقَـدِمُوا الْمَـدَائِنَ 

یَخطُْبُ وَ لَمْ  نَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِی
یُفَارِقْ بَعْضُھُمْ بَعْضـاً وَ كَـانُوا جَمِیعـاً حَتَّـى 

زَلُوا عَلَى بَابِ الْمَسجْدِِ فَلَمَّـا دَخَلُـوا نَظَـرَ نَ 
فَقَـالَ یَـا أَیُّھَـا  إِلَیْھِمْ أَمِیرُ الْمُـؤْمِنِینَ 

أَسرََّ إِلَيَّ أَلْفَ حَدِیثٍ فِى  النَّاسُ إِنَّ رَسوُلَ �َِّ 
فُ مِفْتَـاحٍ وَ كُلِّ حَدِیثٍ أَلْفُ بَابٍ لِكُلِّ بَـابٍ أَلْـ

إِنِّى سمَِعْتُ �ََّ جَلَّ جَلاَلُھُ یَقُولُ یَوْمَ نَـدْعُوا كُـلَّ 
أُناسٍ بِإِمامِھِمْ وَ إِنِّى أُقْسِمُ لَكُمْ بِااللهَِّ لَیُبْعَثَنَّ 

وَ  بِإِمَامِھِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ثَمَانِیَةُ نَفَرٍ یُدْعَوْنَ 
سـَمِّیَھُمْ لَفَعَلْـتُ قَـالَ ھُوَ ضَبٌّ وَ لَوْ شِـئْتُ أَنْ أُ 

فَلَقَدْ رَأَیْتُ عَمْرَو بْنَ حُرَیْثٍ قَدْ سقََطَ كَمَا تَسقُْطُ 
 السَّعَفَةُ حَیَاءً وَ لَوْماً 

ــد - ٢٦ ــھ گوی ــن نبات ــبغ ب ــر : اص امی
تـا از كوفـھ : المؤمنین بما دستور فرمود

بمدائن برویم ما روز یك شنبھ حركت كردیم 
نفـر بـا مـا و عمرو بـن حریـث بـا ھفـت 

نیامدند و بجائى در حیره كھ نامش خورنـق 
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ــى  ــا گردش ــد در اینج ــد و گفتن ــود رفتن ب
میكنیم و چون روز چھارشنبھ فرا رسید كوچ 

نماز جمعھ   از آنكھ على  پیشمیكنیم و 
پیونـدیم در آن میـان كـھ  بخواند بعلى مى

آنان غذا میخوردند ناگاه سوسـمارى پیـدا 
كردند عمرو بن حریـث دسـت شد آن را شكار 

خود را پیش آورد و گفت باین سوسمار بیعت 
كنید كھ امیر المؤمنین ھمین است آن ھفـت 
نفر بیعت كردند و عمرو ھشتمین نفـر بـود 

بیعت نمود و شب چھارشنبھ حركت كردنـد  ھك
ــھ بمــدائن رســیدند و امیــر  و روز جمع
المؤمنین بخطبھ نمـاز مشـغول بـود ھمگـى 

بدر مسجد رسـیدند و چـون  آنان دستھ جمعى
از در وارد شدند امیـر المـؤمنین نگـاھى 

 :آنان كرد و فرمود ب
ھزار حـدیث  رسول خدا مردم ھمانا  اى

بطور محرمانھ بمن فرمـود كـھ ھـر حـدیثى 
ھزار باب بود و براى بابى ھـزار كلیـد و 
: من شنیدم كھ خداوند جل جلالـھ میفرمایـد

مردمى را كھ با پیشوایانشـان  روزى كھ ھر
 ).٧١: بنى اسرائیل(میخوانیم 

من براى شما بخدا سوگند یـاد میكـنم  و
كھ بطور مسـلم روز قیامـت ھشـت نفـر بـا 

آینـد  پیشوایشان كھ سوسمارى است بمحشر مى
و اگر بخواھم نام آنان را بگویم میگـویم 

دیدم كھ عمرو بن حریث ھمچـون : راوى گوید
ز شرم و ملامت سـر بزیـر شاخھ درخت خرما ا

 افكند
حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٢٧

سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسىَ بْـنِ عُبَیْـدٍ 
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْـزَةَ الْعَـدَوِيِّ عَـنْ أَبَـانِ بْـنِ 

قَـالَ إِنَّ  فَـرٍ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِـى جَعْ 
بَاباً یَفْتَحُ أَلْفَ بَـابٍ  عَلَّمَ عَلِیّاً  رَسوُلَ �َِّ 

  وَ یَفْتَحُ كُلُّ بَابٍ أَلْفَ بَابٍ 
ھمانـا كـھ : فرمـود  امام بـاقر  -٢٧

بابى بیاموخت كھ   على ھ ب رسول خدا 
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ھزار باب میگشود و ھـر بـابى ھـزار بـاب 
 .میگشود

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٢٨
سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ 
 عِیسىَ وَ عَبْدُ �َِّ بْنُ عَامِرِ بْـنِ سـَعْدٍ عَـنْ عَبْـدِ 
الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْـنِ یَحْیَـى 

قَالَ لَمَّـا  بَشِیرٍ الدَّھَّانِ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ  نْ عَ 
مَرَضَھُ الَّذِى تُوُفِّيَ فِیـھِ بَعَـثَ  مَرِضَ رَسوُلُ �َِّ 

جَاءَ أَكَبَّ عَلَیْـھِ فَلَـمْ یَـزَلْ  فَلَمَّا إِلَى عَلِيٍّ 
 ھُ یُحَدِّثُھُ وَ یُحَدِّثُھُ فَلَمَّا خَرَجَ لَقِیَاهُ وَ قَالا لَـ

بِمَا حَدَّثَكَ صَاحبُِكَ فَقَالَ حَـدَّثَنِى بِبَـابٍ یَفْـتَحُ 
  أَلْفَ بَابٍ كُلُّ بَابٍ مِنْھَا یَفْتَحُ أَلْفَ بَابٍ 

رسـول چـون : فرمـود  امام صادق  - ٢٨
بیمار شد ھمان بیمارى كـھ در آن  خدا 

فرستاد چـون   رحلت فرمود كس بنزد على 
ــى  ــر   عل ــر روى پیغمب ــود را ب ــد خ آم

انداخت و مدتى این با او سخن میگفت و او 
با این و چون بیرون شد آن دو نفر على را 

 چـھفتند رفیقت بتـو ملاقات كردند و باو گ
بابى را بیان كرد كـھ ھـزار : گفت؟ فرمود

بــاب میگشــود و ھــر بــاب آن ھــزار بــاب 
 .میگشود

حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٢٩
سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ قَالَ حَـدَّثَنِى أَحْمَـدُ وَ عَبْـدُ �َِّ 

عَنِ الْحَسنَِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ ابْنَا مُحَمَّدِ بْنِ عِیسىَ 
ھِشاَمِ بْنِ ساَلِمٍ عَنْ أَبِى حَمْـزَةَ الثُّمَـالِيِّ عَـنْ 

مِمَّنْ یَثِقُ بِـھِ قَـالَ سـَمِعْتُ  أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ إِسحَْاقَ السَّبِیعِيِّ قَالَ سمَِعْتُ بَعْـضَ أَصْـحَابِ  بِىأَ 
نَّ فِى صَدْرِى ھَذَا لَعِلْمـاً جَمّـاً یَقُولُ إِ  عَلِیّاً 

لَوْ أَجدُِ لَھُ حَفَظَةً یَرْعَوْنَھُ  عَلَّمَنِیھِ رَسوُلُ �َِّ 
وَ یَرْوُونَھُ كَمَا یَسمَْعُونَھُ مِنِّى إِذاً  رِعَایَتِھِ حَقَّ 

مِ إِنَّ لأَوَْدَعْتُھُمْ بَعْضَھُ فَعَلِمَ بِھِ كَثِیراً مِنَ الْعِلْ 
الْعِلْمَ مِفْتَاحُ كُلِّ بَابٍ وَ كُلُّ بَابٍ یَفْـتَحُ أَلْـفَ 

  بَابٍ 
از اصـحاب : ابى اسحاق سبیعى گوید - ٢٩

امیر المؤمنین كھ مورد اعتماد بود شنیدم 
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میفرمـود در ایـن   كھ گفت شنیدم علـى 
رسول خدا اى ھست كھ  سینھ من دانش انباشتھ

آن را بمن آموختھ است و اگـر كسـانى  
یافتم كھ حافظ آن باشـند و چنانچـھ  را مى

 وشاید آن را رعایت میكردند و بھمـان نحـ
كھ از من میشنوند باز گو میكردنـد برخـى 

سـپردم تـا  از آن دانش را بدست آنـان مـى
بسیارى از دانش بـا ھمـان دانسـتھ میشـد 

بـابى  ھمانا دانش كلید ھر بابى است و ھر
 .ھزار باب میگشاید

حَدَّثَنَا أَبِى وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ رَضِيَ �َُّ  - ٣٠
  عَنْھُمَا قَالا حَدَّثَنَا سعَْدُ بْنُ 

�َِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِیسىَ بْنِ عُبَیْدٍ  عَبْدِ 
�َِّ  وَ إِبْرَاھِیمُ بْنُ إِسحَْاقَ بْنِ إِبْرَاھِیمَ عَنْ عَبْدِ 

أَمِیـرِ  نْ بْنِ حَصِیرَةَ عَنِ الأْصَْبَغِ بْـنِ نُبَاتَـةَ عَـبْنِ حَمَّادٍ الأْنَْصَارِيِّ عَنْ صَبَّاحٍ الْمُزَنِيِّ عَنْ حَارِثِ 
قَــالَ سَــمِعْتُھُ یَقُــولُ إِنَّ رَسُــولَ  الْمُــؤْمِنِینَ 

ابٍ مِنَ الْحَلاَلِ وَ الْحَرَامِ وَ عَلَّمَنِى أَلْفَ بَ  �َِّ 
مِمَّا كَانَ وَ مِمَّا یَكُونُ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ كُـلُّ 

 بَابٍ بَابٍ مِنْھَا یَفْتَحُ أَلْفَ بَابٍ فَذَلِكَ أَلْفُ أَلْفِ 
حَتَّى عَلِمْتُ عِلْمَ الْمَنَایَـا وَ الْبَلاَیَـا وَ فَصْـلَ 

  الْخطَِابِ 
شنیدم امیـر : گویداصبغ بن نباتھ  - ٣٠

رسـول خـدا ھمانا : میفرمود  المؤمنین 
ھزار باب از حلال و حرام و آنچھ شـده  

است و از آنچھ تا روز قیامـت خواھـد شـد 
بمن آموخت كھ از ھر بابى از آن ھزار باب 
گشوده میشد این ھزار ھـزار بـاب شـد تـا 

ھـا و بلاھـا و آنجا كھ دانش سر رسـید مرگ
 .حق را فرا گرفتم البمط
 :)شرح(

این روایت با ھمین سـند در شـماره  عین
از : گفتھ شد با تفاوت در یـك كلمـھ - ٢٢

 .آنچھ خواھد شد
حَدَّثَنَا أَبِـى وَ مُحَمَّـدُ بْـنُ الْحَسـَنِ وَ  - ٣١

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى الْعَطَّارُ رَضِيَ �َُّ عَنْھُمْ 
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قَالُوا حَدَّثَنَا سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَـنْ أَحْمَـدَ بْـنِ 
مُحَمَّدِ بْنِ عِیسىَ عَنِ الْحَجَّـالِ عَـنِ الْحَسـَنِ بْـنِ 

اللُّؤْلُؤِيِّ عَـنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ سِـنَانٍ عَـنْ  نِ الْحُسیَْ 
إِسمَْاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِیمِ بْنِ عَمْـرٍو 

الْحَمِیدِ بْنِ أَبِى الدَّیْلَمِ عَنْ أَبِى عَبْدِ  عَنْ عَبْدِ 
بِـأَلْفِ  إِلَى عَلِـيٍّ  قَالَ أَوْصَى رَسوُلُ �َِّ  �َِّ 

  بَابٍ كُلُّ بَابٍ یَفْتَحُ أَلْفَ بَابٍ 
رسـول خـدا : فرمـود  امام صادق  - ٣١
على ھزار باب وصیت فرمود كـھ ھـر ھ ب 

 .بابى ھزار باب میگشود
حَدَّثَنَا أَحْمَـدُ بْـنُ مُحَمَّـدِ بْـنِ یَحْیَـى  - ٣٢

الْعَطَّارُ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ عَنْ أَبِیھِ عَـنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ 
الْحُسیَْنِ بْنِ أَبِى الْخطََّابِ عنَْ جَعْفَرِ بْـنِ بَشِـیرٍ 

لِيِّ عَنْ أَبِى یَحْیَى مَعْمَرٍ الْقَطَّانِ عَنْ بَشِیرٍ الْبَجَ 
قَـالَ قَـالَ رَسـُولُ  عَنْ أَبِى عَبْـدِ �َِّ  الدَّھَّانِ 

فِى مَرَضِھِ الَّذِى تُوُفِّيَ فِیـھِ ادْعُـوا لِـى  �َِّ 
مَّـا نَظَـرَ خَلِیلِى فَأَرْسلََتَا إِلَـى أَبَوَیْھِمَـا فَلَ 

إِلَیْھِمَا أَعْرَضَ عَنْھُمَا بِوَجْھِـھِ وَ قَـالَ ادْعُـوا 
 علَيِِّ بنِْ أبَىِ طاَلبٍِ  لىَإلِيََّ خلَیِلىِ فأَرُسْلَِ إِ 

فَلَمَّا نَظَرَ إِلَیْھِ أَكَبَّ عَلَیْھِ یُحَدِّثُھُ فَلَمَّا خَـرَجَ 
قَـالَ حَـدَّثَنِى لَقِیَاهُ وَ قَالا مَا حَدَّثَكَ خَلِیلُـكَ 
  أَلْفَ بَابٍ كُلُّ بَابٍ یَفْتَحُ أَلْفَ بَابٍ 

رسـول خـدا : فرمـود  امام صادق  - ٣٢
در ھمــان بیمــارى كــھ از دنیــا رفــت  

فرمود دوست مرا براى مـن بخوانیـد آن دو 
كـس بنـزد پدرانشـان ) عایشة و حفصـة(زن 

آنان افتـاد روى  ب فرستادند چون چشم حضرت
از آنان بگردانید و فرمود دوست مرا براى 
من بخوانید كس بنزد علـى بـن ابـى طالـب 
فرستاده شد و چون حضرت او را دید خود را 
بر روى او افكند و بسخن گفـتن پرداخـت و 

ابـو بكـر و (چون بیرون آمـد آن دو نفـر 
حضرت را ملاقات كردند و گفتند دوستت ) عمر

ھزار باب مـرا حـدیث : رمودبتو چھ گفت؟ ف
 .كرد كھ از ھر بابى ھزار باب گشوده میشد
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حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَیْھِ رَضِـيَ  - ٣٣
�َُّ عَنْھُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاھِیمَ بْنِ ھَاشِمٍ 
 عَنْ أَبِیھِ عَنْ یَحْیَى بْنِ عِمْرَانَ الْھَمْـدَانِيِّ عَـنْ 
یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ ھِشاَمِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ 

بَلَغَنَـا  عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ قُلْتُ لأِبَِى عَبْدِ �َِّ 
أَلْفَ بَابٍ یَفْتَحُ كُلُّ  عَلَّمَ عَلِیّاً  أَنَّ رَسوُلَ �َِّ 

بَابٍ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ لِـى بَـلْ عَلَّمَـھُ  بَابٍ أَلْفَ 
 بَاباً وَاحدِاً فَتَحَ ذَلِكَ الْبَابُ أَلْفَ بَـابٍ فَـتَحَ 

  كُلُّ بَابٍ أَلْفَ بَابٍ 
بامـام صـادق : عمر بن یزید گویـد - ٣٣
بما چنین رسـیده اسـت كـھ : عرض كردم  

بعلى ھزار باب بیاموخت    رسول خدا 
آرى : كھ ھر بابى ھزار باب میگشود؟ فرمود

پس فرمود بلكھ یك باب باو بیاموخـت كـھ (
آن یك باب ھزار باب گشود و ھر بابى ھزار 

 ).باب
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ  - ٣٤

دَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـ
ــدَ وَ  ــنِ یَزِی ــوبَ بْ ــنْ یَعْقُ ــنِ الصَّــفَّارُ عَ الْحَسَ
إِبْرَاھِیمَ بْنِ ھَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عُمَیْرٍ عَنْ 

عَبْـدِ الْحَمِیـدِ عَـنْ أَبِـى حَمْـزَةَ  نِ إِبْرَاھِیمَ بْ 
 عَلِـيٌّ  قَـالَ قَـالَ  الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ 

  أَلْفَ بَابٍ یَفْتَحُ أَلْفَ بَابٍ  عَلَّمَنِى رَسوُلُ �َِّ 
  علـى : فرمـود  امام بـاقر  - ٣٤

مــرا ھــزار بــاب  رســول خــدا : فرمــود
 .بیاموخت كھ ھزار باب میگشود

بِـى وَ مُحَمَّـدُ بْـنُ الْحَسـَنِ وَ حَدَّثَنَا أَ  - ٣٥
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى الْعَطَّارُ رَضِيَ �َُّ عَنْھُمْ 
قَالُوا حَدَّثَنَا سعَْدُ بْـنُ عَبْـدِ �َِّ قَـالَ حَـدَّثَنِى 
فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ �َِّ بْنِ بُكَیْرٍ عَنْ عَبْدِ عَلِيِّ بْنِ  بْنِ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسـَنِ 
الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى عَبْدِ �َِّ قَالَ سمَِعْتُ أَبَا عَبْدِ �َِّ 

بَاباً یَفْـتَحُ  عَلَّمَ عَلِیّاً  یَقُولُ إِنَّ رَسوُلَ �َِّ 
  بَابٍ  لْفَ یَفْتَحُ لَھُ أَ لَھُ أَلْفَ بَابٍ كُلُّ بَابٍ 

: عبد الرحمن بن ابى عبـد �َّ گویـد - ٣٥
ھمانـا : میفرمـود  شنیدم امـام صـادق 
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على بـابى بیاموخـت كـھ ھ ب رسول خدا 
ھزار باب میگشود و ھر باب براى او ھـزار 

 .باب میگشود
نِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَ  - ٣٦

الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ 
الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَـنْ 

 مُونٍ عَبْدِ �َِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عنَْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْ 
 لٍ قاَلَ قاَلَ أبَوُ عبَدِْ �َِّ عنَْ عبَدِْ �َِّ بْنِ ھلاَِ 
بَاباً یَفْتَحُ أَلْفَ بَـابٍ  عَلِیّاً  عَلَّمَ رَسوُلُ �َِّ 

  كُلُّ بَابٍ یَفْتَحُ أَلْفَ بَابٍ 
ــود - ٣٦ ــادق فرم ــام ص ــدا : ام ــول خ رس
ار بــاب بیاموخــت كــھ ھــز بعلــى بــابى 

 .میگشودو ھر باب ھزار باب میگشود
حَدَّثَنَا أَبِى وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ رَضِيَ �َُّ  - ٣٧

عَنْھُمَا قَالا حَدَّثَنَا سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَـنْ أَحْمَـدَ 
بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسىَ عَنِ الْحسُیَْنِ بْنِ سـَعِیدٍ عَـنْ 

أَحْمَدَ بْنِ عُمَـرَ الْحَلَبِـيِّ عَـنْ  بَعْضِ أَصْحَابِھِ عَنْ  فَقُلْتُ  بَصِیرٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِى عَبْدِ �َِّ  أَبِى
عَلَّـمَ  لَھُ إِنَّ الشِّیعَةَ یَتَحَدَّثُونَ أَنَّ رَسوُلَ �َِّ 

بَـابٍ كُـلُّ بَـابٍ  بَاباً یَفْتَحُ مِنْھُ أَلْفَ  عَلِیّاً 
 ایَـا أَبَـ یَفْتَحُ أَلْفَ بَابٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ �َِّ 

أَلْـفَ بَـابٍ  عَلَّمَ عَلِیّاً  مُحَمَّدٍ وَ �َِّ رَسوُلُ �َِّ 
 یَفْتَحُ كُلُّ بَابٍ أَلْفَ بَابٍ فَقُلْـتُ لَـھُ وَ �َِّ ھَـذَا
  لَعِلْمٌ قَالَ إِنَّھُ لَعِلْمٌ وَ لَیْسَ لأِحََدٍ وَ لَیْسَ بِذَاكَ 

بخدمت امام صـادق : ابى بصیر گوید - ٣٧
جماعت شیعھ حـدیث : رسیدم و عرض كردم  

علـى را بـابى  رسـول خـدا میكنند كھ 
بیاموخــت كــھ از آن یــك بــاب ھــزار بــاب 

بى ھزار بـاب میگشـود پـس میگشود و ھر با
 .فرمود  امام صادق 

رسـول خـدا ابا محمد بخدا قسـم كـھ  اى
بعلى ھزار باب بیاموخت كھ ھـر بـابى  

ھزار باب میگشود بحضرت عرض كردم بخدا كھ 
: ھمـین اسـت فرمـود) بمعناى واقعى(دانش 

دانش این است و كسى را چنین علمى نیست و 
 .فقط این نیست) دانش ما(
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حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ وَ مُحَمَّـدُ بْـنُ  - ٣٨
الْحَسنَِ وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْـنِ یَحْیَـى الْعَطَّـارُ 
رَضِيَ �َُّ عَنْھُمْ قَالُوا حَدَّثَنَا سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ 

 حْیَـىازِ عَنْ صَفْوَانَ بْـنِ یَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّ 
قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشِیرٍ عَـنْ أَبِیـھِ بَشِـیرٍ 

قَـالَ قَـالَ رَسـُولُ  الدَّھَّانِ عَنْ أَبِى عَبْـدِ �َِّ 
فِى مَرَضِھِ الَّذِى تُوُفِّيَ فِیـھِ ادْعُـوا لِـى  �َِّ 

سلََتَا إِلَى أَبَوَیْھِمَا فَلَمَّـا رَآھُمَـا خَلِیلِى فَأَرْ 
عَنْھُمَا ثُمَّ قَالَ ادْعُوا لِى خَلِیلِى  بِوَجْھِھِ أَعْرَضَ 

فَلَمَّا جَـاءَ أَكَـبَّ عَلَیْـھِ  فَأَرْسلََتَا إِلَى عَلِيٍّ 
فَلَمْ یَزَلْ یُحَدِّثُھُ وَ یُحَدِّثُھُ فَلَمَّا خَـرَجَ لَقِیَـاهُ 

لَھُ مَا حَدَّثَكَ قَالَ حَـدَّثَنِى بِبَـابٍ یَفْـتَحُ فَقَالا 
  أَلْفَ بَابٍ كُلُّ بَابٍ یَفْتَحُ أَلْفَ بَابٍ 

رسـول خـدا : فرمـود  امام صادق  - ٣٨
در ھمان بیمـارى كـھ در آن از دنیـا  

دوسـت مـرا بـراى مـن : رحلت كـرد فرمـود
كــس ) ة و حفصــةعایشــ(بخوانیــد آن دو زن 

بنزد پدرانشان فرستادند چون پیغمبر آنان 
را دید روى از آنان برگردانید سـپس نـزد 
على فرستادند چون على تشریف آورد خود را 

پیغمبر انداخت و پیوستھ با او حدیث  ىبرو
میكرد و او با علـى حـدیث میكـرد و چـون 

على ) ابو بكر و عمر(بیرون شد آن دو نفر 
ــد ــات كردن ــدش را ملاق ــت؟ : و گفتن چــھ گف

بابى را بمن حدیث كـرد كـھ ھـزار : فرمود
 .باب میگشود و ھر باب ھزار باب میگشود

حَدَّثَنَا أَبِـى وَ مُحَمَّـدُ بْـنُ الْحَسـَنِ وَ  - ٣٩
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى الْعَطَّارُ رَضِيَ �َُّ عَنْھُمْ 

�َِّ عَنْ یَعْقُـوبَ بْـنِ قَالُوا حَدَّثَنَا سعَْدُ بْنُ عَبْدِ 
یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عُمَیْرٍ عَنْ مُـرَازِمِ بْـنِ 

قَالَ عَلَّمَ رَسوُلُ  الأْزَْدِيِّ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ  یمٍ حَكِ 
  أَلْفَ بَابٍ أَلْفَ بَابٍ یَفْتَحُ كُلُّ بَابٍ  عَلِیّاً  �َِّ 

رسـول خـدا فرمـود   امام صـادق  - ٣٩
بعلى ھزار باب بیاموخت كھ ھـر بـابى  

 .ھزار باب میگشود
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حَدَّثَنَا أَبِى وَ مُحَمَّدُ بْـنُ الْحَسـَنِ بْـنِ  - ٤٠
أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَـى 

طَّارُ رَضِيَ �َُّ عَنْھُمْ قَالُوا حَدَّثَنَا سـَعْدُ بْـنُ الْعَ 
عَبْدِ �َِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسیَْنِ بْنِ أَبِى الْخطََّـابِ 

 عنَِ الحْاَرثِِ بنِْ المْغُیِرةَِ عنَْ أبَىِ عبَدِْ �َِّ الْحَسنَِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ  نِ عَ 
ــى أَمِیــرِ  ــرُ إِلَ ــرٍ وَ عُمَ ــو بَكْ ــاءَ أَبُ قَــالَ جَ

فِى حَدِیثٍ طَوِیلٍ  حیِنَ دَفَنَ فَاطِمَةَ  الْمُؤْمِنِینَ 
أَمَّـا مَـا ذَكَرْتُمَـا أَنِّـى لَـمْ  یھِ قَالَ لَھُمَا فِ 

فَإِنَّھُ قَـالَ لاَ یَـرَى  أُشھِْدْكُمَا أَمْرَ رَسوُلِ �َِّ 
عَوْرَتِى أَحَدٌ غَیْرُكَ إِلاَّ ذَھَـبَ بَصَـرُهُ فَلَـمْ أَكُـنْ 
لآِذَنَكُمَا لِذَلِكَ وَ أَمَّـا إِكْبَـابِى عَلَیْـھِ فَإِنَّـھُ 

یَفْتَحُ أَلْفَ حَـرْفٍ فَلَـمْ  لْحَرْفُ عَلَّمَنِى أَلْفَ حَرْفٍ ا
  رَسوُلِ �َِّ صأَكُنْ لأِطََّلِعَكُمَا عَلَى سِرِّ 

 ھچـون فاطمـ: فرمود  امام صادق  - ٤٠
بخاك سپرده شد ابو بكر و عمر بنزد امیـر 

ضمن حـدیثى طـولانى (المؤمنین آمدند حضرت 
امـا آنچـھ گفتیـد كـھ مـن : آنان فرمود ب

رسول نگذاشتم شما دو نفر شاھد كار تجھیز 
بـود كـھ پیغمبـر شوید براى این  خدا 
عورت مرا بجز تـو ھـر كـس ببینـد : فرمود
شود از این رو مـن نخواسـتم  كور مى اش چشم

بشما اجازه حضور داده باشم و امـا آنچـھ 
من خود را بروى پیغمبر انداختم براى این 
بود كھ پیغمبر ھزار حرف بمن آموخت كھ ھر 
حرفى ھزار حرف میگشود و نمیبایست من شما 

 .آگاه سازم خدا  رسولرا بھ راز 
حَدَّثَنَا أَبِـى وَ مُحَمَّـدُ بْـنُ الْحَسـَنِ وَ  - ٤١

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى الْعَطَّارُ رَضِيَ �َُّ عَنْھُمْ 
قَالُوا حَدَّثَنَا سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَنْ یَعْقُـوبَ بْـنِ 

نِ أَبِى عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُـورِ بْـنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْ 
عَنْ أَبِى بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِى  نُسَ یُو أَلْـفَ  عَلَّمَ عَلِیّاً  قَالَ إِنَّ رَسوُلَ �َِّ  جَعْفَرٍ 

الأْلَْفُ حَرْفٍ كُـلُّ  حَرْفٍ كُلُّ حَرْفٍ یَفْتَحُ أَلْفَ حَرْفٍ وَ 
  حَرْفٍ مِنْھَا یَفْتَحُ أَلْفَ حَرْفٍ 
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رسـول ھمانا : فرمود  امام باقر  - ٤١
بعلى ھزار حرف بیاموخـت كـھ    خدا 

از ھر حرفى ھزار حرف باز میشـد و از ھـر 
بـاز حرف آن ھزار حرف، ھـزار حـرف دیگـر 

 .میشد
حَدَّثَنَا أَبِـى وَ مُحَمَّـدُ بْـنُ الْحَسـَنِ وَ  - ٤٢

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى الْعَطَّارُ رَضِيَ �َُّ عَنْھُمْ 
قَالُوا حَدَّثَنَا سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَـنْ أَحْمَـدَ بْـنِ 

 أَبِى حَمْزَةَ عَنْ أَبِى بَصِیرٍ عَنْ أَبِـى عَبْـدِ �َِّ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسىَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ 
صَـحیِفَةٌ  قَالَ كَانَ فِى ذُؤَابَةِ سیَْفِ رَسـُولِ �َِّ 

ءٍ كَـانَ فِـى  أَيُّ شيَْ  صَغِیرَةٌ فَقُلْتُ لأِبَِى عَبْدِ �َِّ 
 یفَةِ قَالَ ھِيَ الأْحَْرُفُ الَّتِى یَفْتَحُ كُـلُّ تِلْكَ الصَّحِ 

حَرْفٍ مِنْھَا أَلْفَ حَرْفٍ قَالَ أَبُو بَصِیرٍ قَالَ أَبُـو 
فَمَـا خَـرَجَ مِنْھَـا إِلاَّ حَرْفَـانِ حَتَّـى  عَبْدِ �َِّ 
 السَّاعَةِ 

  امـام صـادق : ابى بصیر گویـد - ٤٢
 رسـول خـدا شـیر در دسـتھ شم: فرمود

صحیفھ كوچكى گذاشتھ شده بود عرض كردم در 
آن صحیفھ چھ بود؟ فرمود ھمان حرفھائى كھ 
از ھر حرف آن ھزار حرف گشوده میشـد ابـو 

تـا : فرمـود  امـام صـادق : بصیر گوید
بامروز بجز دو حرف از آن حرفھا بـدیگران 

 .نشده است ھآموخت
حَدَّثَنَا أَبِـى وَ مُحَمَّـدُ بْـنُ الْحَسـَنِ وَ  - ٤٣

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى الْعَطَّارُ رَضِيَ �َُّ عَنْھُمْ 
قَالُوا حَدَّثَنَا سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَـنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ 
الْحُسیَْنِ بْنِ أَبِى الْخطََّابِ عنَْ مُوسىَ بْنِ سـَعْدَانَ 

بْدِ �َِّ بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضرَْمِيِّ عَنْ مَالِكِ بْـنِ عَنْ عَ 
عَطِیَّةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ أَبُـو عَبْـدِ 

سیََأْتِى مَسجْدَِكُمْ ھَذَا یَعْنِى مَكَّةَ ثَلاَثُمِائَـةٍ  �َِّ 
 یَلِـدْھُمْ لَمْ  وَ ثَلاَثَةَ عَشرََ یَعْلَمُ أَھْلُ مَكَّةَ أَنَّھُمْ 

آبَاؤُھُمْ وَ لاَ أَجْدَادُھُمْ عَلَیْھِمُ السُّیُوفُ مَكْتُـوبٌ 
عَلَى كُلِّ سیَْفٍ كَلِمَةٌ تَفْـتَحُ أَلْـفَ كَلِمَـةٍ تُبْعَـثُ 
الرِّیحُ فَتُنَادِى بِكُلِّ وَادٍ ھَذَا الْمَھْـدِيُّ یَقْضِـى 

 بِقَضَاءِ آلِ دَاوُدَ لاَ یَسأَْلُ عَلَیْھِ بَیِّنَةً 
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امـام صـادق : ابان بن تغلب گویـد - ٤٣
در آینده نزدیكى بـاین مسـجد : فرمود  

آیند  سیصد و سیزده نفر مى) یعنى مكھ(شما 
اھل مكھ آنان را میشناسند كھ از پدران و 

انـد شمشـیرھائى  نیاكان مكیان متولد نشده
اى نوشـتھ شـده  دارند كھ بھر شمشیرى كلمھ

 .ودش آن باز مى است كھ ھزار كلمھ از
شود كھ در ھمھ بیابـان  بادى مأمور مى و

این است ھمان مھدى كھ با حكـم : آواز دھد
خاندان داود حكم میكند و بـر حكـم خـویش 

 .گواھى مطالبھ نمیكند
حَدَّثَنَا أَبِى وَ مُحَمَّدُ بْـنُ الْحَسـَنِ بْـنِ  - ٤٤

نِ یَحْیَـى أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْ 
الْعَطَّارُ رَضِيَ �َُّ عَنْھُمْ قَالُوا حَدَّثَنَا سـَعْدُ بْـنُ 
عَبْدِ �َِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسىَ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ مُحَمَّـدِ 

سِـنَانٍ عَـنْ إِسـْمَاعِیلَ بْـنِ جَـابِرٍ وَ عَبْـدِ  بْنِ 
أَبِـى الْكَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْحَمِیـدِ بْـنِ 

قَـالَ أَوْصَـى رَسـُولُ  الدَّیْلَمِ عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ 
أَلْفَ بَابٍ یَفْتَحُ كُـلُّ كَلِمَـةٍ وَ  إِلَى عَلِيٍّ  �َِّ 

  كَلِمَةٍ وَ أَلْفَ بَابٍ  فَ كُلُّ بَابٍ أَلْ 
ل خـدا رسـو: فرمـود  امام صادق  - ٤٤
ھزار باب وصیت فرمود كھ ھـر   بعلى  

كلمھ و ھر بابى ھزار كلمـھ و ھـزار بـاب 
 .میگشود

حَدَّثَنَا أَبِى وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ رَضِيَ �َُّ  - ٤٥
عَنْھُمَا قَالا حَدَّثَنَا عَبْدُ �َِّ بْنُ جَعْفَرٍ الْحمِْیَـرِيُّ 

الَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسیَْنِ بْنِ أَبِى الْخطََّابِ قَ 
ــنْ ذَرِیــحٍ  ــيِّ عَ ــیرٍ الْبَجَلِ ــنِ بَشِ ــرِ بْ ــنْ جَعْفَ قَالَ جَلَّـلَ رَسـُولُ  عَنْ أَبِى عَبْدِ �َِّ  مُحَارِبِيِّ الْ عَ

 عَلَّمَھُ أَلْفَ كَلِمَةٍ  ثَوْباً ثُمَّ  عَلِیّاً  �َِّ 
رسـول خـدا : فرمـود  امام صادق  - ٤٥
اى بر سـر علـى بینـداخت و سـپس  جامھ 

 .ھزار كلمھ او را بیاموخت
حَدَّثَنَا أَبِى وَ مُحَمَّـدُ بْـنُ مُوسـَى بْـنِ  - ٤٦

یْھِ وَ أَحْمَـدُ الْمُتَوَكِّلِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجیِلَوَ 
بْنُ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاھِیمَ بْنِ ھَاشِـمٍ وَ حَمْـزَةُ بْـنُ 
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ــنُ  ــیْنُ بْ ــوِيُّ وَ الْحُسَ ــدَ الْعَلَ ــنِ أَحْمَ مُحَمَّــدِ بْ
وَ الْحُسیَْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْـنِ  اتَانَةَ إِبْرَاھِیمَ بْنِ نَ 

 ھِشاَمٍ الْمُؤَدِّبُ وَ أَحْمَدُ بْـنُ زِیَـادِ بْـنِ جَعْفَـرٍ 
عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْـنِ عَلِـيٍّ  رَةِ �َِّ بْنِ الْمُغِیعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاھِیمَ بْنِ ھَاشِمٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ عَبْـدِ الْھَمَدَانِيُّ رَضِيَ �َُّ تَعَالَى عَنْھُمْ قَالُوا حَـدَّثَنَا   رَسـُولُ �َِّ  أَنَّھُ سمَِعَھُ یَقُولُ عَلَّـمَ  الثَّانِى

 أَلْفَ كَلِمَةٍ كُلُّ كَلِمَةٍ یَفْتَحُ أَلْفَ كَلِمَة عَلِیّاً 
شـنیدم از : عبد �َّ بن مغیرة گویـد - ٤٦

 رسـول خـدا : امام جواد كھ میفرمـود
ر كلمھ بیاموخت كـھ ھـر ھزا  بعلى   

 .كلمھ ھزار كلمھ میگشود
حَدَّثَنَا الْحَسنَُ بْنُ أَحْمَـدَ بْـنِ إِدْرِیـسَ  - ٤٧

رَضِيَ �َُّ عَنْھُ عَنْ أَبِیھِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّـدِ بْـنِ 
عَنْ جَعْفَـرِ بْـنِ مُحَمَّـدِ بْـنِ  إِبْرَاھِیمَ بْنِ ھَاشِمٍ عِیسىَ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسمَْاعِیلَ بْنِ عِیسىَ وَ عَلِيِّ بْنِ 

عَنْ عَبْدِ �َِّ بْـنِ مَیْمُـونٍ الْقَـدَّاحِ عَـنْ  عُبَیْدِ �َِّ 
حَـدَّثَ  أَنَّ النَّبيَِّ  جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیھِ 

تَحُ أَلْفَ كَلِمَـةٍ أَلْفَ كَلِمَةٍ كُلُّ كَلِمَةٍ یَفْ  عَلِیّاً 
  فَمَا یَدْرِى النَّاسُ مَا حَدَّثَھُ 

ــادق  - ٤٧ ــام ص ــل   ام ــدرش نق از پ
ھـزار كلمـھ   كـھ پیغمبـر : میفرماید

اى ھـزار  حدیث فرمود كھ ھر كلمھ  بعلى 
یـا (كلمھ میگشود پس مـردم چـھ میداننـد 

چـھ حـدیثى بعلـى  كـھ پیغمبـر) نمیدانند
 .فرموده است 

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْـنُ عَلِـيٍّ مَاجیِلَوَیْـھِ وَ  - ٤٨
مُحَمَّدُ بْنُ مُوسىَ بْنِ الْمُتَوَكِّلِ وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ 
بْنِ یَحْیَى الْعَطَّارُ رَضِيَ �َُّ عَنْھُمْ قَالُوا حَـدَّثَنَا 

 نِ الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسـَیْ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى 
بْنِ أَبِى الْخطََّابِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شعَُیْبٍ عَنْ خَالِدِ 
قَـالَ  عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَـاقِرِ بْنِ مَادٍ الْقَلاَنِسِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ الْجُعْفِـيِّ 

 وَ ھُوَ عَلَى مِنْبَرِهِ فَقَـالَ  لٌ إِلَى عَلِيٍّ جَاءَ رَجُ 
یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَ تَـأْذَنُ لِـى أَنْ أَتَكَلَّـمَ 
بِمَا سمَِعْتُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ یَاسِرٍ یَرْوِیھِ عَنْ رَسوُلِ 
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وا عَلَى عَمَّـارٍ فَقَالَ اتَّقُوا �ََّ وَ لاَ تَقُولُ  �َِّ 
 قَالَ إِلاَّ مَا قَالَھُ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ 

لَھُ تَكَلَّمْ قَالَ سمَِعْتُ عَمَّاراً یَقُولُ سمَِعْتُ رَسـُولَ 
یَقُولُ أَنَا أُقَاتِلُ عَلَى التَّنْزِیلِ وَ عَلِـيٌّ  �َِّ 

صَدَقَ عَمَّارٌ وَ رَبِّ  أْوِیلِ فَقَالَ یُقَاتِلُ عَلَى التَّ 
 تْبَـعُ الْكَعْبَةِ إِنَّ ھَذِهِ عِنْدِى لَفِى أَلْفِ كَلِمَـةٍ تَ 

 كُلَّ كَلِمَةٍ أَلْفُ كَلِمَةٍ 
بـر  علـى : فرمود  امام باقر  - ٤٨

فراز منبرش بود كھ مردى بخـدمتش رسـید و 
لمؤمنین آیا اجازه بمن عرض كرد یا امیر ا

میدھى كھ روایتى را كھ عمار بن یاسـر از 
نقـل كـرد و مـن آن را از  رسول خـدا 

عمــار شــنیدم بگــویم؟ فرمــود از خداونــد 
خـود  ھبپرھیزید و بر عمار بجز ھمان را ك

این جملھ را   او گفتھ است نگوئید على 
آن مــرد  ســپس بســھ بــار تكــرار فرمــود و 

اكنون حرف بزن، او گفت شنیدم كـھ : فرمود
 رسـول خـدا شـنیدم از : عمار میگفـت

من بـر طبـق تنزیـل قـرآن جنـگ : میفرمود
بر طبـق تاویـل آن چنـگ   میكنم و على 

بپروردگار كعبـھ : خواھد نمود حضرت فرمود
ن كھ عمار راست گفت و ایـن نـزد مـ وگندس

اى  اى است كھ ھر كلمـھ جزو ھمان ھزار كلمھ
 :ھزار كلمھ بدنبال دارد

حَدَّثَنَا أَبِـى وَ مُحَمَّـدُ بْـنُ الْحَسـَنِ وَ  - ٤٩
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى الْعَطَّارُ رَضِيَ �َُّ عَنْھُمْ 
قَالُوا حَدَّثَنَا سعَْدُ بْنُ عَبْدِ �َِّ عَـنْ أَحْمَـدَ بْـنِ 
مُحَمَّدِ بْنِ عِیسـَى وَ إِبْـرَاھِیمَ بْـنِ ھَاشِـمٍ عَـنِ 

 بْنِ یَزِیدَ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ سمَِعْتُ أَبَا عَبْدِ �َِّ حُمَیْدِ بْنِ الْمُثَنَّى الْعِجْلِيِّ عَنْ ذَرِیحِ بْنِ مُحَمَّـدِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَـنْ أَبِـى الْمَغْـرَاءِ  نِ الْحَسنَِ بْ 
یَقُولُ نَحْنُ وَرَثَةُ الأْنَْبِیَاءِ ثُمَّ قَالَ جَلَّلَ رَسـُولُ 

ثَوْباً ثُمَّ عَلَّمَھُ أَلْفَ كَلِمَةٍ كُلُّ  عَلَى عَلِيٍّ  �َِّ 
 كَلِمَةٍ یَفْتَحُ أَلْفَ كَلِمَةٍ 

شنیدم : محمد بن یزید محاربى گوید - ٤٩
ــادق  ــام ص ــان   ام ــا وارث ــود م میفرم
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 رسـول خـدا : پیغمبرانیم سپس فرمـود
كشید و سـپس ھـزار   اى بر سر على  جامھ

اى ھـزار  كلمھ او را بیاموخت كھ ھر كلمـھ
 .كلمھ میگشود

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ  - ٥٠
يَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مُحَمَّـدُ بْـنُ الْوَلِیدِ رَضِ 

ــدَ وَ  ــنِ یَزِی ــوبَ بْ ــنْ یَعْقُ ــنِ الصَّــفَّارُ عَ الْحَسَ
إِبْرَاھِیمَ بْنِ ھَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عُمَیْرٍ عَنْ 
 قَـالَ عَلَّـمَ رَسـُولُ �َِّ  عَلِيِّ بْـنِ الْحُسـَیْنِ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِى حَمْزَةَ الثُّمَـالِيِّ عَـنْ 

أَلْفَ كَلِمَةٍ یَفْتَحُ كُلُّ كَلِمَةٍ مِنْھَا أَلْـفَ  عَلِیّاً 
كَلِمَةٍ وَ الأْلَْفُ الْكَلِمَةِ یَفْتَحُ كُـلُّ كَلِمَـةٍ أَلْـفَ 

 كَلِمَةٍ 
رسـول : امام زین العابدین فرمـود - ٥٠
ھزار كلمھ بیاموخت كھ   على ھ ب خدا 

و (اى از آنھا ھزار كلمھ میگشـود  ھر كلمھ
ھر یك از آن ھزار كلمھ ھزار كلمـھ دیگـر 

 ).را میگشود
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسنَِ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ  - ٥١

نَا مُحَمَّـدُ بْـنُ الْوَلِیدِ رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَ 
الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْـنِ عِیسـَى 
عَنِ الْحُسیَْنِ بْنِ سعَِیدٍ عَنِ الْحُسیَْنِ بْـنِ ذَكْـوَانَ 

بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الأْصَْبَغِ بْنِ نُبَاتَـةَ قَـالَ  دِ عَنْ سعَْ 
بِـأَلْفِ  سـُولُ �َِّ یَقُولُ حَدَّثَنِى رَ  سمَِعْتُ عَلِیّاً 

  حَدِیثٍ لِكُلِّ حَدِیثٍ أَلْفُ بَابٍ 
شـنیدم علـى : اصبغ بن نباتھ گوید - ٥١
ھزار حدیث بمـن  رسول خدا میفرمود   

بیان فرمود كھ براى ھر حدیثى ھـزار بـاب 
 .است
حَمَّدُ بْـنُ الْحَسـَنِ بْـنِ حَدَّثَنَا أَبِى وَ مُ  - ٥٢

أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَـى 
الْعَطَّارُ رَضِيَ �َُّ عَنْھُمْ قَالُوا حَدَّثَنَا سـَعْدُ بْـنُ 
عَبْدِ �َِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسیَْنِ بْنِ أَبِى الْخطََّـابِ 

بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الْوَلِیدِ الْحَنَّاطِ عَـنْ الْبَجَلِيِّ وَ الْحَسنَِ بْنِ عَلِـيِّ  جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ  نْ عَ 
مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ حَبِیـبٍ عَـنْ أَبِـى 
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فِى مَرَضِـھِ الَّـذِى  قَالَ قَالَ رَسوُلُ �َِّ  جَعْفَرٍ 
قُبضَِ فِیھِ ادْعُوا لِى خَلِیلِى فَأَرْسلََتْ عَائِشـَةُ وَ 
حَفْصَةُ إِلَى أَبَوَیْھِمَا فَلَمَّا جَـاءَا غَطَّـى رَسـُولُ 

وَجْھَھُ وَ رَأْسـَھُ فَانْصَـرَفَا فَكَشـَفَ رَأْسـَھُ  �َِّ 
عُوا لِى خَلِیلِى فَأَرْسلََتْ ثُمَّ قَالَ ادْ  رَسوُلُ �َِّ 

وَ عَائِشةَُ إِلَى أَبِیھَا فَلَمَّـا  بِیھَاحَفْصَةُ إِلَى أَ 
وَجْھَھُ فَانْطَلَقَا وَ قَـالا  جَاءَا غَطَّى رَسوُلُ �َِّ 

مَا أَرَادَنَا قَالَتَا أَجَلْ إِنَّ  مَا نَرَى رَسوُلَ �َِّ 
قَالَ ادْعُوا لِى خَلِیلِى أَوْ قَالَ حَبِیبِى فَرَجَوْنَا 

فَجَــاءَهُ أَمِیــرُ  مَــاأَنْ تَكُونَــا أَنْتُمَــا ھُ 
صَدْرَهُ بِصَـدْرِهِ  وَ أَلْزَقَ رَسوُلُ �َِّ  الْمُؤْمِنِینَ 

حَـدِیثٍ لِكُـلِّ  وَ أَوْمَأَ إِلَى أُذُنِھِ فَحَدَّثَھُ بِـأَلْفِ 
  حَدِیثٍ أَلْفُ بَابٍ 

رسـول خـدا : فرمـود  امام باقر  - ٥٢
ــد   ــبض روح ش ــھ ق ــارى ك ــان بیم در ھم

دوست مرا براى من بخوانید عایشـة : فرمود
كس بنزد پدرانشان فرستادند ھمـین  ھو حفص

ورت و سر خود را ص رسول خدا كھ آمدند 
رسـول پوشانید و آن دو نفر كھ باز گشتند 

جامھ از سر خـود برداشـت و سـپس  خدا 
براى من بخوانیـد حفصـة  مرادوست : فرمود

كسى بنزد پدرش فرستاد و عایشة كسى بنـزد 
رســول خــدا پــدرش و چــون ھــر دو آمدنــد 

انید و آن دو نفـر صورت خـود را پوشـ 
رسـول راه خود گرفتند و گفتند بنظـر مـا 

ما را نخواستھ است عایشة و حفصة  خدا 
خلیل مرا یا فرمود : گفتند آرى فقط فرمود

بخوانید و ما امید این  نحبیب مرا براى م
داشتیم كھ شما دو نفر حبیب یـا خلیـل آن 

 .حضرت باشید
تشــریف آورد و   امیــر المــؤمنین  پــس

ســینھ خــود را بســینھ او  رســول خــدا 
چسبانید و سر بگوش او نھاد و ھزار حـدیث 
براى او بیان فرمود كھ ھـر حـدیثى ھـزار 

 .باب داشت



1385 
 

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْـنُ أَحْمَـدَ بْـنِ مُوسـَى وَ  - ٥٣
لْمُكَتِّـبُ وَ الْحُسـَیْنُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ السِّنَانِيُّ ا

بْنُ إِبْرَاھِیمَ بْنِ أَحْمَدَ بْـنِ ھِشـَامٍ الْمُـؤَدِّبُ وَ 
أَحْمَدُ بْنُ یَحْیَى بْنِ زَكَرِیَّا الْقَطَّانُ عَـنْ  نَاحَدَّثَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ �َِّ الْوَرَّاقُ رَضيَِ �َُّ عَـنْھُمْ قَـالُوا 

حَبِیبٍ قَالَ حَدَّثَنَا تَمِیمُ بْنُ  بَكْرِ بْنِ عَبْدِ �َِّ بْنِ 
بُھْلُولٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِیَةَ عَـنْ سـُلَیْمَانَ 

 دِ بْنِ مِھْرَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیھِ مُحَمَّـ
عَـنْ أَبِیـھِ عَلِـيِّ بْـنِ أَبِـى  الْحُسیَْنِ بْنِ عَلِـيٍّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِیھِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسیَْنِ عَـنْ أَبِیـھِ  الْوَفَـاةُ  قَالَ لَمَّا حَضَـرَتْ رَسـُولَ �َِّ  طَالِبٍ 
دَعَانِى فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَیْھِ قَالَ لِى یَا عَلِيُّ أَنْتَ 

وَ خَلِیفَتِى عَلَى أَھْلِى وَ أُمَّتِى فِى حَیَاتِى  ىوَصِیِّ 
عَدُوُّكَ عَدُوِّى وَ عَدُوِّى عَدُوُّ �َِّ یَا عَلِـيُّ الْمُنْكِـرُ عْدَ مَوْتِى وَلِیُّكَ وَلِیِّـى وَ وَلِیِّـى وَلِـيُّ �َِّ وَ وَ بَ 

لِوَلاَیَتِكَ بَعْدِى كَالْمُنْكِرِ لِرسِاَلَتِى فِـى حَیَـاتِى 
إِلَـيَّ  لأِنََّكَ مِنِّى وَ أَنَا مِنْكَ ثُمَّ أَدْنَانِى فَأَسـَرَّ 

  أَلْفَ بَابٍ مِنَ الْعِلْمِ كُلُّ بَابٍ یَفْتَحُ أَلْفَ بَابٍ 
چــون : فرمــود  امیــر المــؤمنین  - ٥٣

فرا رسـید مـرا  رسول خدا ھنگام وفات 
یا : خواست و چون بخدمتش رسیدم بمن فرمود

على تو جانشین منـى و نماینـده منـى بـر 
امتم در زندگى من و پس از مرگ خاندانم و 

من دوست تو دوست من است و دوست من دوسـت 
خدا است و دشمن تو دشمن من اسـت و دشـمن 
من دشمن خدا است یا على كسـى كـھ پـس از 
مرگ من ولایت تو را انكار كند مانند كسـى 
است كھ در زنده بـودن مـن پیغمبـرى مـرا 
انكار نماید زیرا تو از من ھستى و من از 

سپس مرا بخودش نزدیك كرد و ھزار بـاب تو 
از دانش را با من براز گفت كھ ھـر بـابى 

 .ھزار باب میگشود
 

عز و جل ھزار ھزار عـالم و ھـزار  خداى
خلق � عز و جل ألـف   ھزار آدم آفریده است

  ألف عالم و ألف ألف آدم
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حَدَّثَنَا أَبِى رَضِيَ �َُّ عَنْھُ قَـالَ حَـدَّثَنَا  - ٥٤
دُ بْنُ عَبْدِ �َِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِیسىَ عَنِ سعَْ 

الْحَسنَِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَـابِرِ 
 عَـنْ قَـوْلِ �َِّ  بْنِ یَزِیدَ قَالَ سأََلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ 

لْ ھُمْ فِـى عَزَّ وَ جَلَّ أَ فَعَییِنا بِالْخلَْقِ الأْوََّلِ بَ 
لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِیدٍ فَقَالَ یَا جَابِرُ تَأْوِیلُ ذَلِكَ 
أَنَّ �ََّ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا أَفْنَى ھَذَا الْخلَْقَ وَ ھَـذَا 

 ھْـلَ الْعَالَمَ وَ أَسكَْنَ أَھْلَ الْجَنَّـةِ الْجَنَّـةَ وَ أَ 
عَالَمـاً غَیْـرَ النَّارِ النَّارَ جَدَّدَ �َُّ عَزَّ وَ جَـلَّ 

ھَذَا الْعَالَمِ وَ جَدَّدَ عَالَماً مِنْ غَیْرِ فُحُولَـةٍ وَ 
لاَ إِنَاثٍ یَعْبُدُونَـھُ وَ یُوَحِّدُونَـھُ وَ خَلَـقَ لَھُـمْ 
أَرْضاً غَیْرَ ھَذِهِ الأْرَْضِ تَحْمِلُھُـمْ وَ سـَمَاءً غَیْـرَ 

 عَزَّ وَ جَلَّ السَّمَاءِ تُظِلُّھُمْ لَعَلَّكَ تَرَى أَنَّ �ََّ  ھَذِهِ 
إِنَّمَا خَلَقَ ھَذَا الْعَالَمَ الْوَاحدَِ وَ تَـرَى أَنَّ �ََّ 
عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَخلُْقْ بَشرَاً غَیْرَكُمْ بَلْ وَ �َِّ لَقَـدْ 
خَلَقَ �َُّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَلْفَ أَلْفِ عَالَمٍ وَ أَلْفَ 

تِلْكَ الْعَوَالِمِ وَ أُولَئِكَ  أَلْفِ آدَمٍ أَنْتَ فِى آخرِِ 
  الآدَْمِیِّینَ 

از امام باقر : جابر بن یزید گوید - ٥٤
پرسیدم معناى اینكھ خـداى عـز و جـل   

آفرینش نخستین مـا عـاجز  آیا ب: میفرماید
اى در  شدیم بلكـھ آنـان از آفـرینش تـازه

 چیست؟) ١٥سوره ق آیھ (اشتباھند 
ل این آیھ چنین است اى جابر تأوی فرمود

كھ خداى عز و جل چون این آفریدگان و این 
جھان را فانى نمود و بھشتیان را در بھشت 

 .و دوزخیان را در دوزخ جاى داد
آفریند كھ  عز و جل جھانى از نو مى خداى

بجز این جھان باشـد و جھـانى كـھ از نـو 
آورد نیازى بنر و مـاده نخواھـد  بوجود مى

اش  بپرستند و بیگـانگىداشت آنان خداى را 
بشناسند و زمینى براى آنان بیافریند كـھ 
بار سنگینى آنان را بكشد و بجز این زمین 

كھ بر  یندباشد و آسمانى براى آنان بیافر
. آنان سایھ بیفكند و بجز این آسمان باشد

شاید تو را عقیده بر ایـن اسـت كـھ فقـط 
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ھمین یك جھان را آفریده اسـت؟ و معتقـدى 
عــز و جــل بجــز شــما بشــریرا كــھ خــداى 

نیافریده است؟ بلكھ بخدا قسم ھمانا خداى 
تبارك و تعالى ھزار ھـزار جھـان و ھـزار 

آن  آخـرھزار آدم آفریده است كـھ تـو در 
  ھا و آن آدمیان میباشى جھان
  كتاب الخصال بحمد � و توفیقھ تم
سپاس و توفیق خداونـدى كتـاب خصـال  با

 .پایان یافت
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 یـك میـوه از طالـب ابـى بن على و پیغمبر
  72  ...............................   درختند

  73  ............    نعمت ھر براى گزارى سپاس یك
  73  ........................    محبت یعنى دین
  74  ........................    قلب حیات مایھ
 احیـاء را الھـى حجتھـاى دستورات كھ كارى
  74  ................................   میكند

  75  .................  كار یك در دین دھم نھ
 آن از آنكھ و است خوشنود الھى بقضاى آنكھ
  77  ............................    است دلتنگ
 نبایـد حال یك برابر در را موى سرخ شتران
  77  ............................    داشت دوست

  78  .....................   افزا روزى كار یك
  78  .......................    نابخشودنى گناه
 تنگدستى اش دنبالھ و آرد نفاق دخو كھ كارى

   ................................ .....  79  
  79  ......................    مؤمن تحفھ اولین
 كـار یك بھ صالح عمل نداشتن با كھ اى بنده

  79  ..........................   شود آمرزیده
  80  .........................    گناھان سرآمد
 بھشت داخل رسوائى با كھ اى بنده زشت منظره

  81  ................................   شود مى
  82  ....   افزاید را خانھ بركت و خیر كھ كارى
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 اسـت تـر نمایان اش تندرستى كھ كسى باره در
  83  ..........................   اش بیمارى تا

  83  .....................   نكند كار یك مؤمن
 پایمـال را ایمـان خـوى یك مانند چیز ھیچ
  84  . ................................   نكند

 پـس لایـق جانشین است زنده تا آنكھ خوشبخت
  85  ......................   ببیند را خود از

  85  ..........    است كعبھ از بیش نمؤم احترام
 بینـد بـھ كـھ بـس خدا یارى ھمین را مؤمن
  86  ..............    است آلوده گناه بھ دشمنش
  86  ..........   میزداید دل از را كینھ ھدیھ،
  87  .................   گمنام بنده بحال خوشا

  87  ..........   اند صنف یك بھشت اھل سرشناسان
  88  ...........................    خوى بھترین
 ذخیـره منظـور یـك بھ را خود دعاى پیغمبر

  89  .. ................................   كرد
  90  .............   است خصلت یك عبادت بھترین

  90  ...    است كم عاملش و فراوان ،خود كھ چیزى
  91  ..........................    دین از نیمى

  91  ................    مسلمان مرد صفت بھترین
 بـدن از عضـو یك شایستگى در بنده شایستگى

  92  ...............................    است او
  93  ........   دارد دلخوش فائده دو بھ كھ كسى
  94  ...   میداد سلام یك نمازش در  خدا رسول

  95  .............  )دوگانھ باب( الاثنین باب
  96  ..............   كنید نگھدارى را غریب دو

 را وضو آید مى بیرون پیش و پس از چھآن فقط
  97  ...............................   میشكند

  98  ........................    پنھان نعمت دو
  98  ..............   مردم بیشتر آزمایش وسیلھ

  99  ..   كرد باید معروف بھ امر را نفر دو فقط
  100  ..........................   كفر بال دو

 قسـمت دو بھ را زمین روى مردم تعالى خداى
  100  ....................    است فرموده تقسیم
 دو فسـاد و بصـلاح وابسـتھ امت فساد و صلاح
  101  .............................    است صنف
  101  ...   بپرھیزید خدا از ناتوان دو مورد در

 یـا خواھر دو یا دختر دو از كھ كسى پاداش
  102  .......   كند سرپرستى خالھ دو یا عمھ دو
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  102  .........  یابند نمى را بھشت بوى نفر دو
  103  ...................   رو دو شخص باره در

 و راحـت در دیگـران یكى از قسمند دو مردم
  105  ............    است استراحت در خود دیگرى

  106  ....   است گناه فراموشى موجب یكى صفت دو
  106  .............    است جذام از امان چیز دو

  107  .................   بزرگ كار دو گرفتارى
  108  ..........    ھمدر دو و است كلمھ دو دنیا
نگـردد فقیـھ نباشد خصلت دو داراى تا مرد

   ................................ ....  109  
  109  ............    است نفر دو فقط زندگى خیر
  110  ..........   دارد كس دو فقط را دنیا خیر
  111  ..................    است نوع دو بر دانش

  111  .....................   آور شگفت كار دو
 خداى آفریده دو منكر از نھى و بمعروف امر
  112  .......................   ھستند جلّ  و عزّ 

  113  .......   بود چیز دو ذر ابى عبادت بیشتر
  114  .....   است دیده شوھر دو دنیا در كھ زنى
  115  .................  خدا باره در دشمن دو

  116  ..............    است معنى دو بھ بخشندگى
  117  ........   اند كشنده دو ھر نقره و لاط پول

  118  ..................    صفت دو از پناھندگى
  118  .........................    شیعھ صفت دو
  119  ........    است دار روزه براى از شادى دو
  120  ..   نیكوكار و راستگو سوداگر دو باره در
  122  ....................   ناپسند معاملھ دو
  124  ..........    است واقعى مؤمن علامت صفت دو
  125  ..........   � إلى التقرب  تقرب وسیلھ دو
  126  ........................   رفتار قسم دو

 دو صـاحب كـھ اسـت سـزا را كسى فقط احسان
  128  ...........................   باشد خصلت

  128  .......    است گونھ دو بر برادرانھ رفاقت
  130  ...................   اند نوع دو بر مردم
میكننـد باطـل را نمازشان چیز دو با مردم

   ................................ ....  131  
  132  .....   داد تذكر نوح بھ را صفت دو شیطان

  135  ...........    است شده جلوگیرى چیز دو از
  136  .....   نپذیرفتند را نوح دعوت آب قسم دو

  136  ............   كردار با است گفتار ایمان
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  137  ...........   نمیشوند سیر كھ اى گرسنھ دو
  138  ......    است واقعى ایمان آثار از چیز دو

  138  .............    است گونھ دو بر جوانمردى
  139  ............    است ستم اقسام از خصلت دو
  139  ...............   میكند روزى جلب چیز دو
  141  ............   رفتار دو عوض بھ رفتار دو

  141  ..................    است قسم دو بر حیاء
  141  .........  میكند فرزند عاق را پدر آنچھ
 فرزند من كھ  خدا رسول فرمایش بیان در
  142  ............................    ذبیحم دو
  150  ..   روانند چیز دو و ھستند پا بر چیز دو

  152  ......   برود حج بھ مرتبھ دو آنكھ شپادا
  152  ...................    حال دو در گوئى حق

 دو بـر جنگیـدن و است قسم دو بر شدن كشتھ
  152  . ................................    قسم

 مـردم و آسـمان از خداوند را صفت دو صاحب
  153  ..................   دارند دوست زمین از

  154  .......   بود انگشتر دو را  خدا رسول
  154  .......................   دار روزه تحفھ
  155  مورد دو در جز نبود روا سادات بر صدقھ

  156  ..........   سختتر دیگرى از یكى گناه دو
  156  ....   دارد اثر دو شستن سعد با را دندان
  157  ...........   دارد خاصیت دو خوردن اشنان

  157  اند محروم  پیغمبر شفاعت از طایفھ دو
  158  ......   آورد مى جذام كردن خلال چیز دو با

  158  ..   است ترازو كفھ دو مانند آخرت و دنیا
نیامیختند در بھم و برخوردند بھم دریا دو
   ................................ ....  160  

 بـھ خـود از چیـز دو امـت میان در پیغمبر
  161  ........................    گذاشت یادگار

  165  ..........   داشتند تعویذ دو حسین و حسن
  166  ...........   النھار و اللیل پیما راه دو
  167  ............   كرد گمراه را مردم چیز دو

 نفر دو مرا پشت كھ: المؤمنین امیر فرمایش
  167  ................................    شكست
 بـدو و اسـت محـروم خصـلت دو از حریص شخص
  168  ........................   بند پاى خصلت
  169  ....   نكرد ترك را نماز دو  خدا رسول

  171  .......    نیست اى بھره اسلام از را صنف دو
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 را خصـلت دو از یكـى ورزیدن دشمنى مردم با
  172  ..........................   دارد بر در
  173  .....   دارد اثر دو یك ھر كھ است صفت دو

  174  ........   ندارد خوش را صفت دو آدمیزاده
  174  ............................   خدا رسول

  176  نشود جمع ھم با خوى دو مسلمانى ھیچ در
نگردد جمع ھم با خوى دو اى بنده ھیچ دل در
   ................................ ....  176  

  177  ......................   مورد دو در رشگ
  177  ..............................   پیغمبر

 را وسـلم وآلھ علیھ � صلى خدا رسول كھ چیز دو
  178  ..........................   نمود مسرور

 صفت دو حسین و حسن از یك ھر بھ پیغمبر
  179  ........................   بخشید ارث بھ

 عشـا نمـاز از پـس كسـى نبایـد كس دو بجز
  180  .........................   بماند بیدار
 چیـز ھـر از بیشـتر چیـز دو بھ اسلامى امت
 بھشـت بھ بیشتر چیز دو بھ و میروند آتش بھ
   ................................ ....  180  

 را خاطر آسودگى دو و ترس دو جل و عز خداى
  181  ................   ندھد اج یك اش بنده بھ

 بود صلاح باعث چیز دو اول در را اسلامى امّت
  181  ....   خواھد ھلاكتش موجب چیز دو آخر در و
  183  ....  )گانھ سھ خصلتھاى باب( الثلاثة باب

 بازخواسـت چیز سھ مورد در را مؤمن خداوند
  184  ..............................   نمیكند

 داشتھ را سھ آن از یكى یا و صفت سھ كس ھر
  184  .....   بود خواھد الھى عرش سایھ در باشد
 خــدا بــھ كــس ھمــھ از قیامــت روز كــس ســھ

  186  ..........................   نزدیكتراند
  187  ...    نیست مؤمن نباشد كسى در خصلت سھ تا
  188  ..........   نمیشود دیده مؤمن در صفت سھ
  189  .......   است درجھ رفتن بالا موجب چیز سھ

  193  .    است العین حور با ھمسرى صفت سھ پاداش
 نكنـى آنـان بـر سـتم اگر كھ اند طایفھ سھ

  194  ...........   كرد خواھند ستم تو بر آنان
 كـس سـھ از را خـود حـق نمیتوانـد كـس سھ

  195  ..............................   بستاند
  195  .....    است روبرو چیز سھ با ھمواره بنده
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  196  ...........   ھستند دلسوزى سزاوار كس سھ
  196  ...   میدارد دشمن جل و عز خداى را كس سھ
 سـھ در و است، زیبا گفتن دروغ مورد سھ در

  197  ..............   است زشت گفتن راست مورد
  197  ..............   چیز سھ پاداش بھ چیز سھ
  198  ....................    یكى بسزاى چیز سھ
  198  ...............    است پیرى نشانھ چیز سھ
 و فرزنـدان و اسـت پیغمبران مخصوص چیز سھ

  199  ...........................    پیروانشان
 اسـت چیز سھ در تعالى و تبارك خداى دشمنى

   ................................ ....  199  
  200  ..................    است قسم سھ بر ھدیھ
 از او از كمتـر و پیغمبـر كھ تاس خصلت سھ
  200  ......................   نیست خالى ھا آن

  202  ..............    است چیز سھ كفر ھاى ریشھ
  203  ...................    است قسم سھ بر وام
  203  .................   است بار سھ دخول اذن

  204  .............   اند طایفھ سھ مردم بھترین
  205  ...........   است پیمبران روش از چیز سھ
  206  ...........   میسازد روشن را چشم چیز سھ

  206  ....................    است سھ نیكو صفات
  207  .............    است چیز سھ در روى زیاده

  207  .....   فرمود لعن  خدا رسول را كس سھ
 آن بـھ كـس سـھ جـز كھ است بھشت در مقامى
  208  ..............................   نمیرسد

  208  ..    است شده برداشتھ تكلیف قلم كس سھ از
 سـوگند عـزى و لات بـھ كھ كس سھ آن داستان

  209  ......................   بودند كرده یاد
 انجام در كوشش و دینى برادران قح در نیكى

  215  .........  دارد نتیجھ سھ آنان احتیاجات
  216  ...   دارد بد خاصیت سھ بودن آفتاب بھ رو
  216  .......   است كار اسراف شخص نشان چیز سھ

 گریـان ھـا دیده ھمھ چشم سھ بجز قیامت روز
  217  . ................................    است
 سـوار ردیـف نفر سھ نباید پا چھار پشت بر

  218  ................................   شوند
 حركـت از روز سـھ باید بیمار مسافر رفقاى

  219  ........................   كنند خوددارى
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 سـھ زرد كفـش و دارد بـد اثر سھ سیاه كفش
  219  .........................    پسندیده اثر
  220  ...........   بیاموزید را چیز سھ كلاغ از
  221  ..........    است ھمراه چیز سھ با چیز سھ

  221  ................    است چیز سھ در بد فال
 سـھ كردنـد فراموش را حق تذكرات كھ كسانى
  222  .........................   بودند طایفھ
  224  .............   است قدغن كس سھ با مشورت

  225  .........   تاس شده تقسیم جزء سھ بر خرد
 اختیـار آدم بھ خصلت سھ از یكى انتخاب در

  225  .............................   شد داده
  226  .......    است چیز سھ مرد عقل سنجش میزان
  226  ..................    است قسم سھ بر شیعھ
  227  .........  شود مى آزمایش چیز سھ در شیعھ
 خـود ایمان براستى باشد كس ھر در خصلت سھ
  228  ....................    است كرده كامل را

 در بیشـتر جاھـا ھمـھ از جـا سـھ در مردم
  235  ..............................   وحشتند

  236  ....................   ظلمند شریك كس سھ
  236  ..........    است قاتل را نفر سھ چین سخن
  237  ..................    است روز سھ را خداى

  237  ..   شد خواھند شكنجھ قیامت روز در كس سھ
  238  ..............   زداید مى را تكبر كار سھ

 اسـت كسى وظیفھ منكر از نھى و بمعروف امر
  239  ................   باشد او در صفت سھ كھ
  239  ..................   شود مى جیبنان كس سھ

 او در صـفت سـھ كـھ بـس مرد براى عیب این
  240  ................................   باشد

  241  .    است چیز سھ خداوند نزد كار ترین محبوب
  242  ...   میگوید سخن كس سھ با آتش قیامت روز
  243  ......................    شكن كمر چیز سھ

  244  ..    نیست روا دارى زنده شب مورد سھ در بجز
 چیـزاش ھـیچ نبـود آدمیزاد در چیز سھ اگر

  245  ....................    ساخت نمى سرافكنده
  245  شود مى خلاصھ چیز سھ در دین دستورات ھمھ
  246  .........   است چیز سھ در گرفتاریھا ھمھ
  247  ...........    است دوست سھ را مسلمان مرد

  251  ......................   قسمند سھ مردان
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 صـفت سـھ كـھ كسـى مگـر نشاید را پیشوائى
  252  ..........................   باشد داشتھ

  254  ...    است رفتھ حج بار سھ كھ كسى باره در
 حـج بـھ را مـؤمن نفـر سھ كھ كسى باره در

  255  ................................   ببرد
  255  ...........   بود آیت سھ را یوسف پیراھن

  256  ..................    است گونھ سھ بر ستم
  257  ...    مى حلال راه سھ بھ زنان با بسترى ھم

 براى جز است نجات امید مسلمانان ھمھ براى
  257  ........................    تن سھ از یكى
  258  .    است وقت سھ آدمى براى ھنگام ترین  تسخ

 در كـھ نمیدھـد انجـام كارى ھرگز آدمیزاد
  259  .......   باشد بزرگتر كار سھ از خدا نزد
  260  .........  مورد ھس در مگر نكند سفر مرد
  260  .....................    است لازم بستر سھ

  261  ......................    گانھ سھ ھاى علامت
 مختلـف حـال سـھ در را ندهب جل و عز خداى
  264  ...............................   آفرید
  265  .....................   اند دستھ سھ مردم

  267  ........    نیست معذور كس ھیچ مورد سھ در
 آنھـا سـزاى تا باشد خصلت سھ داراى كس ھر
  267  ............   مرد نخواھد ھرگز نبیند را
  269  .....    است مسلمان شدن كامل باعث چیز سھ

 امیـر بـھ پیغمبـر كـھ اى گانھ ھس سفارشھاى
  269  .................   است فرموده المؤمنین

شـود گفتـھ جمع لفظ باید كس سھ بھ دعا در
   ................................ ....  273  

دكـر دعـا باید بار سھ تا كننده عطسھ براى
   ................................ ....  274  

 جمع منافقى در نھ جل و عز خداى را صفت سھ
  274  .................   فاسقى در نھ و میكند

 او زائر و ھستند خداوند مھمانان از كس سھ
  275  ........................   او پناه در و

دارد فسـخ اختیار روز سھ تا حیوان خریدار
   ................................ ....  276  

 رخصـت كـس بھـیچ چیـز سھ در جل و عز خداى
  276  ....................    است نداده مخالفت

 مؤمن گرفتارى شدیدترین چیز سھ از محرومیت
  277  . ................................    است



1398 
 

 بر سختى عذاب خداوند نبودند طایفھ سھ اگر
  278  .................  میفرستاد فرو بندگان

  278  .............   دورند خدا رحمت از كس سھ
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  286  .   شرط سھ با مكر ندارد شایستگى نیك كار
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 عـز خداى عرش سایھ از كس سھ قیامت روز در
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  306  ...................    است زیان بى چیز سھ
 پیغمبـر بضـمانت كند ترك را عمل سھ كس ھر
  307  ................   دارد بھشت در خانھ سھ

 مـأمور گـروه سھ با بجنگ المؤمنین امیر
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 خـدا بـا نـھ باشـد نداشـتھ چیز سھ كس ھر
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 سوگند چیز سھ حقانیت بر كھ: پیغمبر گفتار
  316  ...........................    میكنم یاد
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  321  .................  اند گونھ سھ بر دزدان
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 كار سھ از یكى از فارغ گاه ھیچ صادق امام
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 محبـوبتر كـارى ھـر از خداوند نزد عمل سھ
  379  . ................................   است
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  397  ..   گردد خوار كند ستیزه كس سھ با كس ھر
 عقیـده نـوع سـھ قـدر و قضا باره در مردم
  397  ...............................   دارند
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 بھ آنكھ تا داشت نخواھد انایم اى بنده ھیچ
  405  ..............   باشد مند عقیده چیز چھار
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 داده آفـرینش ھمـھ از شنوائى چیز چھار بھ
  411  .............................    است شده

نكند نظر قیامت روز در خداوند را كس چھار
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  413  ...........   چھارند رستاخیز روز سواران
 از اسـرائیل بنـى زال پیـره كھ چیزى چھار
  417  ..........................    خواست موسى

  419  .........  كسند رچھا بھشتى زنان بھترین
  420  .......    است چیز چھار كمرشكن چیزھاى از

 بھ بار چھار الوھیت مقام از جل و عز خداى
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  429  ................................   نبود
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  441  ...   آورد بجا حج بار چھار كھ كسى پاداش
  442  ..    نیست پذیرفتھ مورد چھار در چیز چھار

 خـوراك باشد دارا را خصلت چھار كھ خوراكى
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 ھراسد مى چیز چھار از كھ كسى است آور شگفت
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  453  ......   نشوند سیر چیز چھار از چیز چھار
 بزرگترین در باشد دارا را چیز چھار كس ھر
  454  ........................    است الھى نور

 اسـت كامل اسلامش باشد را كھ ھر خصلت چھار
   ................................ ....  455  

  455  ......................    حكمت كلمھ چھار
  456  ......    بھشت در خانھ چھار بھ خصلت چھار
 اى خانـھ خداونـد باشد كس ھر در خصلت چھار

  457  ...............   بسازد او براى بھشت در
 بھشـت باشـد كنـار بر خصلت چھار از كھ ھر
  457  .........................    است او ىبرا

 نظـر مورد رستاخیز روز خداوند را كس چھار
  458  ............................   دھد قرار
  458  ......   نگردد گرفتار خصلت چھار بھ شیعھ
 است خدا پناه در باشد كس ھر در خصلت چھار

   ................................ ....  459  
 اسـت برگزیـده را چھارش چیز ھر از خداوند

   ................................ ....  460  
  461  ..................   انگیز غم خصلت چھار
اسـت محمد امت گیر دامن ھمواره خصلت چھار

   ................................ ....  462  
  462  ..........    است چیز چھار بر بدن ریزى پى

 و است چیز چھار بھ بقایش و انسان پایدارى
  463  ....................    است قسم چھار آتش

 نفـاق ریشھ و سازند تباه را دل خصلت چھار
  465  ...................   برویانند دل در را

 و میداشت دوست را قبیلھ چھار  خدا رسول
  465  ..................    دشمن را قبیلھ چھار
  466  ............   میمیراند را دل خصلت چھار
  466  .....   نگردد تھى مؤمن نفر رچھا از زمین

  467  ..    بودن نیاز بى طب علم از خصلت چھار بھ
  468  ..........   نگردد خصلت چھار داراى مؤمن
 پیمـان چیز چھار بھ مؤمن از جل و عز خداى
  468  ...............................    گرفتھ
  469  .........  نگردد جدا خصلت چھار از مؤمن
  469  ............   ددار زودرس كیفر چیز چھار
 شـود داخـل خانـھ ھـر بھ چیز چھار از یكى

  471  .........................   سازد ویرانش
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 اسـتوار پایـھ چھـار بر یك ھر كھ چیزھائى
  471  . ................................    است

 از و نوشت عباس ابن بھ اى نامھ حرورى نجده
  477  ...................   پرسید چیز چھار او

 چیز چھار نشانھ جا چھار در پیرى سپید موى
  479  . ................................    است
  480  .................  اند قسم چھار بر مردم
بین  است باطل و حق میان فاصلھ انگشت چھار

   ................................ ....  480  
  481  .......   بود پند جملھ چھار یتیم دو گنج
  482  ............   كرد سلام نباید كس چھار بر

  482  ..   سازد روشن را آدمى صورت كھ چیز چھار
  483  .....   چھارند خدا نزد رسف ھم محبوبترین

  483   است حرام كس چھار بر آتش قیامت روز بھ
  484  .    است افزون نیز اندكش كھ است چیز چھار
 شد مند بھره باید زودتر چھ ھر چیز چھار از
  484  .....................   چیز چھار از پیش
  485  ......    است جملھ چھار در مردم ھمھ دانش

 آمـده لازم حقـى را اسلام امت مورد چھار رد
  486  . ................................    است
  486  .......................   جھاد قسم چھار
  488  ..............    است چشم چھار بنده براى
  488  .    است بھتر چیز ھر از كھ است خصلت چھار
  489  .....................   قسمند چھار زنان
  490  ...    است مرسل پیغمبران روش از چیز چھار
 پذیرفتھ آنان از نمازى ھیچ كھ اند كس چھار
  490  ................................    نیست
  491  آشكار چیز چھار یابد رواج كھ چیز چھار
  492  ...........   است بدبختى نشانھ چیز چھار
 در آدم بـراى را خـود گفتار جل و عز خداى
  493  ................   فرمود خلاصھ كلمھ چھار
 آنـان بـا و فـتگر دوست نباید را كس چھار

  495  ..........................   كرد برادرى
  495  .....   دارند پاداش كس چھار دانش راه در
  496  ....   كرد چكش نباید چیز چھار معاملھ در
 خریـد زر در عیـب چھار پیدایش سال، یك تا

  497  .........  آورد مى معاملھ در فسخ اختیار
  497  ............    است چیز چھار ثروت بھترین
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 تـوان مـى سـاعت ھـر در كـھ است نماز چھار
  500  ...............................   خواند
  500  ...................   قسمند چھار قاضیان

 اجبار حكم بھ را نفر چھار ھزینھ باید مرد
  501  ........................   نماید پرداخت

 بودنـد زمـین روى پادشـاھان كھ پیغمبرانى
  502  ..........................   نفرند چھار

  503  .............    است خاصیت چھار آفتاب در
  504  ......................    چھارگانھ درمان
  504  .......   میسازد معتدل را مزاج چیز چھار
  505  ...............    است خاصیت چھار را تره

  505  ........   است چیز چھار خون زیادى نشانھ
  506  ..................    است بھشتى نھر چھار
  506  ..............    است شده غدقن كنیھ چھار

 چھـار نامھـا بدترین و چھار نامھا بھترین
  507  . ................................    است
  507  ..    است شده نھى ظرف چھار و چیز چھار از

  508  .........  چیز چھار ردنك خاك زیر دستور
  509  ......    است پیغمبران اخلاق از خصلت چھار
 چھ است واجب نماز خواندن تمام كس چھار بر

  509  .................  حاضر چھ باشند مسافر
 نمـاز الھى علم گنجینھ در نھانى اسرار از
  510  .......    است خواندن تمام جا چھار در را

 آنھـا در واجـب سـجده كھ ھائى سوره: عزایم
  511  ...................   است سورة چھار است
 قــدم از قــدم اى بنــده ھــیچ رســتاخیز روز

  511  .   شود پرسى باز چیز چھار از تا برندارد
  512   است فرموده امر كس چھار بدوستى پیغمبر
 بھشـت بـھ كـھ گـروه چھار از گروه نخستین
  513  ..............................   میروند
 منـافق باشـد كسى ھر در كھ است خصلت چھار
  514  . ................................   است

 دو شـدند زمـین روى ھمـھ پادشاه نفر چھار
  514  ......................   كافر دو و مؤمن
 رسـید مـردم بدست كس چھار از پیغمبر حدیث

  515  .....................   ندارند پنجمى كھ
 نیـاز بـى چیـز ھارچ از رمضان ماه در مردم

  524  ..............................   نیستند
  526  .....   میدھند تمیز را چیز چھار حیوانات
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 آفریـده چیز چھار از را اسب جل و عز خداى
  527  . ................................    است

  528  .....................    چھارگانھ بادھاى
  531  ....................   اند صنف چھار مردم
  532  ...............    است گونھ چھار بر خواب

  533  .............   كرد نالھ بار چھار شیطان
  533  ...............   میرود ھدر بھ چیز چھار

  536  ....    ابراھیم بھ جل و عز خداى گفتار
 دشـمنش خداونـد باشـد را كھ ھر خصلت چھار

  540  ..............................   میدارد
  541  ...  )پنجگانھ خصلتھاى باب( الخمسة باب

 قـدر چـھ عمـل میـزان در كـھ است چیز پنج
  541  ............................   اند سنگین

  544  ...........   است خاصیت پنج زدن شانھ در
  545  ..........    است چیز پنج ایمان ھاى نشانھ

  546  .........   است نشدنى كس پنج از چیز پنج
  546  ......................   پنجاه بجاى پنج

 و نمود دریافت پروردگار از آدم كھ كلماتى
  547  بود كلمھ پنج پذیرفت را اش توبھ خداوند

  548  ..............   آورند پیسى كھ خصلت پنج
 من كھ است چنان چیز پنج: صادق امام گفتار
  548  ..............................   میگویم

 نسـبت و بود پنج سر بھ نسبت پیغمبران روش
  549  ..........................    پنج بدن بھ

 مـرگ دم تـا را چیـز پنج كھ پیغمبر گفتار
  550  ............................   نكنم رھا
  551  ......    است چیز پنج در مسافر براى شومى
  552  ...........   داشتند فراوان گریھ تن پنج

  554  ............    است ناهگ پنج بزرگ گناھان
  555  بعث شد برانگیختھ شمشیر پنج با پیغمبر
  560  ..................   دارد شرط پنج دوستى
  561  .........  میغلطد نور پنج میان در مؤمن
  562  ......    است پنج اسلام كاخ اساسى ھاى پایھ
  562  ..................    است نام پنج را مكھ

 پنج روز شبانھ در بندگان بر جل و عز خداى
  563  ................    است فرموده واجب نماز

 پـنج میكردنـد مسخره را پیغمبر كھ افرادى
  564  ...........................   بودند نفر
  568  ......   است تكبیر پنج را جنازه بر نماز
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  569  ...........    است قسم پنج بر خدا از ترس
 دوسـت رسـولش و جل و عز خداى را خصلت پنج

  571  ...............................   دارند
  572  ...    خصلت پنج با مگر نشود اندوختھ ثروت

  572  آورد بجا حج عمل بار پنج كھ كسى پاداش
 طائفـھ پـنج بر رستاخیز روز جل و عز خداى
  573  ........................   كند تمام حجت
 باشـد نداشـتھ را خصـلت پنج از یكى كس ھر

  575  ............    داشت نخواھد فراوانى بھره
 صورتى در مگر خواند دوباره نباید را مازن
  576  .....   باشد داشتھ كم چیز پنج از یكى كھ

نـدارد اى چاره راه كس پنج در ملعون شیطان
   ................................ ....  577  

 خصـلت پـنج از بایـد كند نىبازرگا كھ كسى
  578  ............................   كند دورى
  578  ..........   میكند باطل را روزه چیز پنج
  579  .   اند شده آفریده آتشین طبع با دستھ پنج
  580  .   شود اجتناب باید حال ھر در كس پنج از

  580  ................    است درجھ پنج را دانش
  581  .....   است ناپسند و زشت پیشھ و كار پنج
  582  ...............   نمیرسد زكات كس پنج بھ

نیست صحیح نفر پنج از كمتر با جماعت نماز
   ................................ ....  582  

 اسـت دنیـا در میوه پنج بھشتى ھاى میوه از
   ................................ ....  583  

 است فرموده غدقن را چیز پنج  خدا رسول
   ................................ ....  583  

 از كــس ھــیچ خداونــد كــھ اســت چیــز پــنج
  584  ....    است نكرده آگاه آن بر را آفریدگان

 شناختھ خصلت پنج از مسلمان دین بودن كامل
  585  ...............................   شود مى

  585  .    است واجب اآنھ در خمس كھ است چیز پنج
 خـود پـاى با جبرئیل را زمین روى رود پنج
  587  . ................................   كند
  588  است بس قربانى گاو یك نفر پنج جانب از

 ھیچ بھ كھ است شده عطا چیز پنج را پیغمبر
  590  ...........   است نشده عطا او از پیش كس

 عطـا چیـز پـنج پیغمبـرش بھ جل و عز خداى
  590  ..............   چیز پنج على بھ و فرمود
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 اجـازه كس پنج باره در پیغمبرش بھ خداوند
  592  ......................    است داده شفاعت

 دار عھـده مـن براى كس ھر: پیغمبر فرمایش
  593  .........................   شود چیز پنج

 بھ چیز پنج على باره در: پیغمبر فرمایش
  594  ......................    است شده عطا من

باشـد او در خصلت پنج كھ كسى حال بھ خوشا
   ................................ ....  595  

 خصلت پنج كھ است كسى محمد بن جعفر پیرو
  595  ..........................   باشد او در

  596  ...........   دچاراند خوابى بى بھ كس پنج
 آرد را كـس پـنج كـھ اسـت آسیائى دوزخ در

  597  ...............................   میكند
 پنج كشتن دستور و حیوان پنج كشتن از غدقن
  598  ..........................   دیگر حیوان

  598  ............   دورند خدا رحمت از كس پنج
 كـار پنج از بھتر كارى ھیچ قربان عید روز
  599  ................................   نیست
 از فراوانى بھره نباشد كس ھر در خصلت پنج
  600  ........................   نشود برده او
  600  ...........    است خصلت پنج فیدس خروس در

  601  ...........   نگردد مستجاب نفر پنج دعاى
 جـل و عـز خداى بزرگوارى بھ اعتراف دستور

  602  .........................   جملھ پنج در
  603  ..........   اند پنج العزم اولو پیغمبران

 نبایـد اند نداده حالت تغییر تا را كس پنج
  603  .............................   كرد دفن
 مسـجد پـنج و است ملعون مسجد پنج كوفھ در

  604  ..............................    فرخنده
  605  ...   خواند نماز نباید كوفھ مسجد پنج در

 تمــام ســفر در را نمــاز بایســتى كــس پــنج
  606  .............................   بخوانند

 نگـاه نـامحرم زن عضو پنج بھ میتواند مرد
  607  . ................................   كند
  608  .   الجنة دارد را كس پنج دیدار شوق بھشت
  608  ..   داد طلاق میتوان حال ھر در را زن پنج
  609  ........   دارد علامت پنج قائم امام خروج

 آنھـا بـا را ابـراھیم خداونـد كھ كلماتى
  611  ...............................   آزمود
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 خـود حكومـت فرمانداران بھ المؤمنین امیر
  626  ..................   داد كتبى دستور پنج
  626  ..............    است فطرت مطابق كار پنج
بود  المؤمنین امیر مخصوص كھ امتیاز پنج

   ................................ ....  627  
 طبـق بـر كھ است لازم قاضى بر مورد پنج در

  629  ........................   كند حكم ظاھر
  630  ...............   نفراند پنج نآھنگا پیش
نھـاد جاھلیت زمان در رسم پنج المطلب عبد

   ................................ ....  630  
  632  ...........    است مورد پنج در فقط ولیمھ
 على باره در خود پروردگار از   خدا رسول
  633  ..............   كرد درخواست چیز پنج 
 بـاره آن در مـردم اگـر كھ است موعظھ پنج
  635  .......   نیابند را آنھا مانند كنند كوچ
  637  ............    است خصلت پنج جمعھ روز در

  638   است ناروا زنان از طائفھ پنج با ھمسرى
 خصـلت پـنج كھ ھستند كسانى بندگان بھترین

  639  ........................   آورند مى بجاى
  640  ............   دارد نتیجھ پنج نیك گفتار

  642  ..   میگریزد كس پنج از كس پنج قیامت روز
 سـخن عربـى زبـان بـھ پیغمبران از تن پنج

  643  ...............................   گفتند
  644  اند جل و عز خداى خلق بدترین از تن پنج
  645  .....  )ششگانھ ھاى خصلت باب( الستة باب
  645  ...........    است امت این مخصوص خصلت شش

  646  .............   آورد بار بھ نكبت شش زنا
 براى را عمل شش انجام شما: پیغمبر فرمایش

 شـما بـراى را بھشـت مـن تا كنید تعھد من
  647  ...........................    شوم متعھد

 خواھد بھشت بھ دھد انجام را عمل شش كس ھر
  648  . ................................    رفت
  649  .....    نام دو بھ كدام ھر  پیغمبر شش
 رحـم از نـھ ولى شدند متولد كھ چیزاند شش

  650  ................................   مادر
 منـد بھـره چیـز شـش از ھم مرگ از پس مؤمن

  651  ...............................   شود مى
 اسـت شـده نوشتھ بھشت در بر كھ اى كلمھ شش
   ................................ ....  651  
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  652  ........    است جوانمردى آثار از خصلت شش
  653  ...............   میگردد قسمت شش بھ خمس
  654  ...    است بیرون اختیار از كھ است چیز شش

 شـش داشتن براى را طایفھ شش جل و عز ىخدا
  654  ...............   فرمود خواھد عذاب خصلت

  655  ...............   نباشد مؤمن در خصلت شش
  655  ..............   كرد سلام نباید را كس شش
  656  .........................    عجیب چیز شش

  656  ................    حیوان شش نكشتن دستور
  659  .   پیغمبر براى را خصلت شش جل و عز خداى
  659  .   دارد اساسى دستور شش محمدى آسان آئین

  660  ..................   اند نانجیب طائفة شش
  661  ..............    است روا عزل تصور شش در

  661  ................    است چیز شش در احتكار
  662  ......    است چیز شش از خدا بھ بردن پناه

  662  .....................    است حرام چیز شش
 انجـام الھى پیشگاه در گناه كھ بار اولین
  663  ...............   بود چیز شش بخاطر گرفت
ارندد خویش صاحب ذمھ بر حق شش پایان چھار

   ................................ ....  664  
 را كـس شش نیست سزاوار كس شش بر دادن سلام

  665  ...............................   نشاید
میدھنـد تشـكیل را الفبا كھ كلماتى تفسیر

   ................................ ....  666  
  669  باشد او در خصلت شش كھ است كسى دیوانھ

 توجھ دعاى و افتتاحیھ تكبیرات نماز شش در
  670  ...........................    است مستحب

  671  .....   شود كنده باید چیز شش شھید تن از
  671  .....................   اند گروه شش مردم
 كـار شش انجام از است دوست كسى با كھ كسى
  672  ............   كند دورى باید او باره در

 ابـراھیم حضـرت بـھ انگشترى جل و عز خداى
 شده نوشتھ آن بر آن حرف شش كھ فرستاد فرو
  673  . ................................   بود
  676  .....   خصلت شش از را شیعھ جل و عز خداى

  678  ....................    نامستجاب دعاى شش
  680  .........  اند شده لعنت گرفتار طائفھ شش
  681  ............    است مرد كمال مایھ چیز شش

  681  ...................    مردم گانھ شش طبقات
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  683  ...  )ھفتگانھ خصلتھاى باب( السبعھ باب
 شده داده دستور چیز ھفت نمودن خاك زیر بھ
  683  . ................................    است

  684  ....    است حرام گوسفند از عضو ھفت خوردن
شـد داده خصلت ھفت على باره در پیغمبر بھ
   ................................ ....  686  

 و راوى از سـقط شـاید نیست تمام خصلت ھفت
  687  ....................   .باشد نسخھ از یا
 خـدا عـرش سـایھ در صنف ھفت قیامت روز بھ

  687  ...............................   باشند
  688  ...............    است خاصیت ھفت كشمش در

 موسـى بـر حـق تجلـى روز در كـھ كوھى ھفت
  690  ........................   شدند پراكنده

  690  .......    شان رنگ و ھفتگانھ آسمانھاى نام
 سفارش را چیز ھفت ذر ابى بھ  خدا رسول
  692  ...............................   فرمود
 بھ را حقیقى ایمان باشد كس ھر در صفت ھفت
  693  ...............    است رسانده كمال حد سر

 خصلت ھفت بدارد روزه را رمضان ماه كھ كسى
  694  .....................   شود مى لازم برایش
 مـردم ھمـھ از قیامت روز بھ نفر ھفت عذاب
  695  ...........................    است تر سخت

  696  ............    است ھفت نماز اول تكبیرات
 صـد ھفت دیگر دانشمندى دنبال بھ دانشمندى

  698  ......................   پیمود راه فرسخ
  699  ..   میكند تباه را خود كاركردھاى كس ھفت
  700  ........    است واجب استخوان ھفت بر سجده
  701   است هفرمود لعن را كس ھفت  خدا رسول
  702  ..........    است حق ھفت مؤمن بر را مؤمن
  705  .............   میخورد روده ھفت با كافر
  706  باشد خصلت ھفت مجموعھ كھ است كسى مؤمن
  706  ................    است درجھ ھفت بر مؤمن

  707  ...  ندارد راه دل ھفت بھ ایمان شیرینى
  707  ......   آتشند در دانشمندان از دستھ ھفت
 آفریـده را آنھـا خـدا كھ جاندار چیز ھفت
  709  .....   اند نیامده بیرون مادر شكم از ولى

است داده قرار سھم ھفت بھ را اسلام خداوند
   ................................ ....  710  
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 عطـا پیغمبـرش بـھ خداونـد كـھ خصلتى ھفت
  713  ..........................    است فرموده

 كـافى نفر ھفت زا قربانى شتر یك و گاو یك
  717  . ................................    است

 طبقـھ ھفت نیز ماه و است طبقھ ھفت خورشید
   ................................ ....  717  

  718  ...................    است كشور ھفت دنیا
  719  ..........   ندارد مخصوصى دعاى مورد ھفت
  719  ...........   بخوانند قرآن نباید كس ھفت
  721  ........    است شده نازل حرف ھفت بر قرآن
 ھفـت آفریـده را زمـین خداوند كھ روزى از

  722  .........   است آفریده زمین روى در عالم
 نمیكند پیدا وجود چیزى زمین و ھا آسمان در
  724  ...............   دارد سبب ھفت آنكھ مگر

 او بـر تكبیر ھفت پیغمبر مرد كھ نجاشى
  725  . ................................    گفت
 آنـان بر عذاب و كند خشم امتى بر خدا چون
  726  .   ندك مى مبتلاشان بلا ھفت بھ نفرستد فرود
ــت در پیغمبــران حیــات زمــان در  مقــام ھف

  727  ........................   فرمود آزمایش
 بـراى زمـین كھ رسیده سنیان طریق از آنچھ
  728  ...............    است شده آفریده كس ھفت
  729  ..................    است در ھفت را دوزخ
 قیامت روز بھ داشت كھ خصلت ھفت با  على
  731  ..................   آورد مى حجت مردم بر

  734  ............   نفراند ھفت بھشتى خواھران
 در را پیغمبـران جانشـینان جـل و عز خداى
 آزمـایش مقـام ھفت در پیغمبران حیات زمان
  738  ...............................   فرمود
  788  ...........   :ھفتھ روزھاى باره در آنچھ
 از پس روزھاى و شنبھ یك روز باره در آنچھ

  789  ........................    است رسیده آن
  792  ...    است رسیده دوشنبھ روز باره در آنچھ
  794  ...    است رسیده شنبھ سھ روز باره در آنچھ
  802  ..    است رسیده پنجشنبھ روز باره در آنچھ
  811  .....    است رسیده شنبھ روز باره در آنچھ
 تـا بودنـد سـاعت ھفت بھشت در حواء و آدم
  817  .......   كرد بیرون را آنان خداوند آنكھ

  818  ................    تھس خصلت ھفت شیعھ در
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 را سـفیان ابـا مورد ھفت در  خدا رسول
  819  .............................   كرد لعن

  822  ...    است دوزخ در كھ اى ھفتگانھ ھاى صندوق
  826  .   ھفتند ھا حجاب و صنفند ھفت بر فرشتگان

 مردم از پیش سال ھفت على المؤمنین امیر
  829  ..........................   خواند نماز

  830  ..   آید فرود غالیان از تن ھفت بر شیطان
 كـھ بیتـى اھـل كھ است كرده روایت كھ كسى
  832  ...........................   تطھیر آیھ
  833  ..   بخوانند شكستھ را نماز نباید كس ھفت
  834  ........    است شده پخش عضو ھفت بر حق ھر

  835  .......   بود فرزند ھفت را  خدا رسول

  838  .  )ھشتگانھ ھاى خصلت باب( الثمانیھ باب
  838  .   باشد مؤمن در خصلت ھشت كھ است شایستھ

  839  .......   نمیشود ذیرفتھپ طایفھ ھشت نماز
  840  ....................   ھشتند عرش حاملین

  841  ..................    است در ھشت را بھشت
  843  .....   نیستند مردم از كھ است فھطای ھشت
 باشـد داشـتھ آمد و رفت مسجدھا بھ كھ كسى
  844  ............   میرسد خصلت ھشت از یكى بھ

 دشـ آنـان بـھ تـوھین اگر كھ اند طایفھ ھشت
  846  ....   كنند ملامت را دیگرى خود بجز نباید
  847  ..    داشت دور باید چیز ھشت از را مسجدھا
  847  ..................    است خصلت ھشت ایمان
  849  .................   است ھشت بزرگ گناھان

  851  ............   ھست خصلت ھشت  على براى

  854  ....  )گانھ نھ ھاى خصلت باب( التسعة باب
 شـده داده چیز نھ على دوستان و شیعیان بھ
  855  . ................................    است

  856   است نام نھ خداوند نزد در را  فاطمھ
  858  شد داده چیز نھ على باره در پیغمبر بھ
  860  .......   دارد آفتى یك ھر كھ است چیز نھ
  861  ..........    ستا خاصیت نھ برنى خرماى در
  862  ...   است شده برداشتھ امت این از چیز نھ
  862  ...............    است شده نھى چیز نھ از
  863  ..   شود مى داده مھلت ساعت نھ گناھكار بھ

  864  ..   نفراند نھ حسین فرزندان از امامان
  865  ..............................   پیغمبر

  866  .   فرمود  المؤمنین امیر كھ اى كلمھ نھ
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  867  .......    است سال نھ زن شدن بالغ اندازه
 دار عـده طـلاق بار نھ خود شوھر از كھ زنى

  868  ..........................   باشد گرفتھ
  869  ..................    است چیز نھ بر زكات
  871  .   شده برداشتھ نفر نھ از جمعھ نماز حكم
  872  .................  آورد فراموشى چیز نھ

 بـھ جـل و عز خداى كھ كھ اى معجزه نھ بیان
  873  ........................   كرد عطا موسى

بـود خواھنـد قائم امام خدمت در كھ آنانى
   ................................ ....  874  

  876  ............  )دھگانھ باب( العشرة باب
 چیـز ده بخـاطر ھـا خانـھ در بھ آمد و رفت

  879  ..........................    است شایستھ
  883  ........   باشد داشتھ خصلت ده امام باید
 خصـلت ده بـھ على یاران و شیعیان بر مژده

   ................................ ....  888  
  889  ...............    ستوده اخلاق از خصلت ده

آیـد بوجود نشانھ ده تا نشود پا بر قیامت
   ................................ ....  891  

 بـراى را آنھـا خداونـد كـھ اسـت خصلت ده
  892  .    آورده مفراھ او خاندان و  پیغمبرش

 بـھ كنـد ملاقـات را خدا خصلت ده با كس ھر
  893  .....................   شود مى داخل بھشت

 او در خصــلت ده تــا نگــردد خردمنــد مــؤمن
  894  ...............................   نباشد

  895  ......   خورد نباید را گوسفند از چیز ده
  896  .............    است پاك مردار از چیز ده

  896  .......    است جا بى خصلت ده در كس ده طمع
  897  ..............   خواند نماز نباید جا ده
  899  ...............   نمیروند بھشت بھ كس ده
  901  ....................    است جزء ده متىسلا
سازند مى گرفتار را دیگران و خود طائفھ ده
   ................................ ....  901  
  902  ........   دارد جزء ده دنیا بھ رغبتى یب
  903  ....    است حرام خود آقاى بر كنیز قسم ده

  904  ..............    است جزء ده زناشوئى میل
  904  .....................    است جزء ده حیاء

 بایـد سـالگى ده در را ھا بچھ پسر خوابگاه
  905  .....................   كرد جدا زنان از
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  905  ........   دارد را مرد ده بردبارى زن یك
  906   است تر سخت دیگرى از یكى كھ است چیز ده
  914  ....    است آمده فراھم خاصیت ده خربزه در

  915  ..................    است چیز ده در نشاط
  916  ..................    است قسم ده بر نماز
  917  ..............    است خصلت ده داراى شیعھ
كرد لعن را كس ده مى هبار در  خدا رسول

   ................................ ....  917  
  918  بگیرد روزه رمضان ماه ده كھ كسى پاداش
  918  ........   دھد انجام حج ده كھ كسى پاداش
  919  .....................    است جزء ده بركت

  920  ....    است علامت ده را رستاخیز شدن نزدیك
  921  ...........    است بخش ده بر اسلام سازمان
  922  ...................   است درجھ ده ایمان
 اذان خـدا رضاى براى سال ده كھ كسى پاداش
  924  ...............................   بگوید
  925  ...............    است ده قیامت ھاى نشانھ
 ھفـت طواف ده روزى شبانھ در  خدا رسول
  926  .....................   آورد مى بجا شوطى
 اهمـ روز یـك در زنـى بـا كھ كسى باره در

  927  .....   دھد انجام جنسى عمل بار ده رمضان
  928  .....................   آمیز پند سخن ده
 كـافر بـزرگ بخـداى امـت این از طایفھ ده

  929  ...............................   ھستند
 بـا جاھلیـت دوران مـردم كـھ قمار تیرھاى

  930  ...........   بود ده میكردند تقسیم آنھا
  933  ........   بودند تن ده المطلب عبد پسران
  936  ..  )گانھ یازده ھاى باب( عشر الأحد أبواب

 در را آنھا یوسف كھ اى ستاره یازده نامھاى
  936  ............................   دید خواب

  938  ...............    است یازده زمزم نامھاى
  939  )گانھ دوازده بابھاى( عشر الاثنى أبواب
  939  ..................    دوازدھم تا یكم باب

نفرنـد دوازده آخـرین و ولینا خلق بدترین
   ................................ ....  944  

 ماھھـاى از ماه ھر در روز نیم شناختن راه
  952  .....................    رومى گانھ دوازده
 بر را بكر ابى نشستن كھ بودند نفر دوازده

  953  ...........................   خلافت سندم
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 دوازده اسـرائیل بنى نسل از جل و عز خداى
  966  .....................   آورد بیرون گروه

 نفر دوازده پیغمبر از پس امام و جانشینان
  968  ...............................   بودند

  997  ...........    است خاصیت دوازده مسواك در
  999  .........   است دوازده حجابھا كھ روایتى

  1002  .....    است نشانھ دوازده را پرھیزكاران
  1004  ........   كرد سلام نباید نفر دوازده بھ

 بازگشـت حبشـھ از كـھ طالـب ابـى بن جعفر
 رفـت او پیشـواز بھ گام دوازده پیغمبر

   ................................ ...  1005  
  1006  دارند جا دوزخ تھ تابوت در كس دوازده

  1007  ...........    است خاصیت دوازده سفره در
  1008  ...............    است ماه دوازده ھا ماه
سـاعات روز چنین ھم و است ساعت دوازده شب
   ................................ ...  1014  

 وازدهد بیابانھا و است دوازده فلك برجھاى
  1015  ................................   است

 خـدا رسـول بـراى كـھ درھمـى دوازده حدیث
  1020  ..................   شد آورده ھدیھ 

  1023  ...............   نفراند دوازده نقیبان
)گانھ سیزده ھاى باب( عشر الثلاثة أبواب

  ..................................  1026  
 انسـان صـورت بـھ نخسـت حیـوان صنف سیزده
  1026  ............................   اند بوده

 تا است سال سیزده از پسر شدن بالغ اندازه
  1032  .........................    سال چھارده
 المـؤمنین امیـر فضـائل از خصلت سیزده

   ................................ ...  1033  
)گانھ چھارده بابھاى( عشر الأربعة أبواب

  ..................................  1036  
  1036  .....    است خاصیت چھارده گذاشتن حنا در
  1038  ......    است لازم كردن غسل جا چھارده در

  1039  ........   بودند نفر چھارده عقبھ یاران
 خصلتھاى ھاى باب( عشر الخمسة أبواب

  1041  .......................  )گانھ پانزده
 مرتكـب را خصلت پانزده لمانمس امت گاه ھر

  1041  ................   میشوند بلا دچار شوند
  1043  ...........   و پانزده میان را بچھ پسر
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 گفتـھ تشـریق روزھـاى منى در كھ تكبیراتى
  1043  ........    است نماز پانزده از پس شود مى

 را رجـب مـاه از روز پانزده كھ كسى پاداش
  1045  .........................   بدارد روزه

 روز پـانزده ھر كشیدن نوره در شرعى دستور
  1046  .........................    است بار یك

)گانھ شانزده بابھاى( عشر الستة أبواب
  ..................................  1048  

 اسـت خصلت شانزده دانشمندان حقوق جملھ از
   ................................ ...  1048  

  1049  .   و آورد دستى تھى كھ است خصلت شانزده
  1052   است بینى واقع و دانش از خصلت شانزده
 وسـلم وآله عليه االله صـلىمحمـد امـت از طایفھ شانزده
  1053  .......   و نمیدارند دوست را او خاندان

  1058  .........  )ھفده باب( عشر السبعة باب
  1058  ...............    است مورد ھفده در غسل
  1060  ..  )گانھ ھیجده باب( عشر الثمانیة باب

)گانھ نوزده ھاى باب( عشر التسعة أبواب
  ..................................  1061  

 از بخواند را آنھا كس ھر كھ اى جملھ نوزده
  1061  ...............   یابد مى رھائى گرفتارى

  1063   است شده برداشتھ زنان از تكلیف نوزده
 ھاى باب( فوقھ ما و العشرین أبواب

  1072  .........  )بالاتر و گانھ بیست ھاى لتخص
 است خصلت بیست پیغمبر خاندان دوستى در
   ................................ ...  1072  

 خصـلت بیست جل و عز خداى عھده بر را مؤمن
  1073  ...........................    است ثابت

باشـد رفتـھ حج بھ بار بیست كھ كسى پاداش
   ................................ ...  1075  

 خصلتھاى از خصلت سھ و بیست بیان
  1076  .   العابدین زین امام كھ اى پسندیده

 سوم و بیست و یكم و بیست شب باره در آنچھ
  1081  ................    است رسیده رمضان ماه
  1083  ....   است شده نھى خصلت چھار و بیست از

 درجھ پنج و بیست خواندن جماعت بھ را نماز
  1085  .......    است بھتر تنھائى بھ خواندن از

  1086  .........   ھست نماز در خصلت نھ و بیست
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  1087  .........   است دانش در خصلت نھ و بیست
 خـدا رسول از را آنھا ذر ابو كھ خصلتھائى

  1089  ..........................   پرسید 

 و سى ھاى باب( فوقھ ما و الثلاثین أبواب
  1096  ............................  )بالاتر

  1096   ھست نشانھ سى السلام علیھ امام براى از
نمیشود كمتر ھرگز و است روز سى رمضان ماه

   ................................ ...  1101  
 دیگر جمعھ تا جمعھ از تعالى و تبارك خداى

  1107  ........    است كرده واجب نماز پنج و سى
  1109  ................    است قسم چھل بر روزه
 را خود برادران از تن چھل كھ كسى باره در
  1115  .................  كند دعا خود از پیش
 از تـن چھـل مـردنش از پس كھ كسى باره در

  1116  ........   دھند گواھى اش نیكى بھ مؤمنین
 چھـل از بـیش زھـار موى نستردن از نھى در
  1117  ................................   روز

 روز چھـل تا نشده ختنھ شخص ادرار از زمین
  1117  .........................   میماند نجس

 چھـل اش جملھ دو میان فرعون بھ تعالى خداى
  1119  .......................   داد مھلت سال
  1121  ......   میرسد ھم بھ پشت چھل تا رحم دو

 جـل و عـز خـداى كنـد قیام قائم حضرت چون
  1122  ....................   مرد یك ھر نیروى

  1122  كند نگھدارى حدیث چھل كھ كسى باره در
  1128  ...........   و است ذراع چھل مسجد حریم
 عمـرش از بیشتر و سال چھل كھ كسى باره در

  1129  ..............................   بگذرد
دھـد انجـام حج عمل بار چھل كھ كسى پاداش

   ................................ ...  1135  
 ابـى علیـھ دلیـل سھ و چھل المؤمنین امیر
  1135  ......................   كرد اقامھ بكر

 در خصـلتھا گونھ این بھ  المؤمنین أمیر
  1149  ........   كرد احتجاج مردم بر شورى روز

 پنجاه ھاى باب( فوقھ ما و مسینالخ أبواب
  1176  ..........................  )بالاتر و

 سـید الحسـین بـن علـى حضرت كھ حقى پنجاه
  1176  ..    است نوشتھ خود اصحاب براى العابدین

  1195  ........    است مؤمن صفات از خصلت پنجاه
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 داده انجام حج عمل بار پنجاه كھ كسى ثواب
  1197  ...............................   باشد
 ھفتاد ھاى باب( فوقھ ما و السبعین أبواب

  1198  ..........................  )بیشتر و
كـھ داشـت  المـؤمنین امیر منقبت ھفتاد

   ................................ ...  1198  
 بـار ھفتـاد وتـر نمـاز در كـھ كسـى ثواب

  1226  ........................   كند استغفار
 مرتبھ ھفتاد صبح نماز از بعد كھ كسى ثواب

  1227  ........   بطلبد آمرزش جل و عز خداى از
 شـعبان مـاه از روز ھـر در كـھ كسـى ثواب
  1227  ..............   كند استغفار بار ھفتاد
  1229  ............   دارد شقھ ھفتاد حمد پرچم
  1231  ..................    است جزء ھفتاد ربا

بمانـد آتش در خریف ھفتاد كھ اى بنده حدیث
   ................................ ...  1232  

  1233  ........   شد خواھند فرقھ دو ھفتاد امت
 سـھ و ھفتـاد امـت كھ نموده روایت كھ كسى
  1234  ......................   شد خواھد فرقھ

 میان فرق و زنان آداب در خصلت سھ و ھفتاد
  1235  .................   مردان و آنان احكام
 لشـكر پـنج و ھفتـاد را خرد جل و عز خداى
  1241  ........................   و فرمود عطا

 ھشتاد ھاى باب( فوقھ ما و الثمانین أبواب
  1248  ..........................  )بالاتر و

ــر ــورد در  پیغمب ــرابخوارى م ــتاد ش  ھش
  1248  .........................   زد تازیانھ

  1249  ..    است تكبیر پنج و نود نماز ھاىتكبیر
 نـام نـھ و نـود تعالى و تبارك خداى براى
  1249  ................................    است

 بـار صـد ثواب و گفتن �َّ  الا الھ لا صد ثواب
  1252  .......................   كردن اراستغف
)صد تا یك باب( المائة إلى الواحد باب

  ..................................  1253  
  1253  ............   بكر ابى از یھود پرسشھاى

  1263  ........   صنفند بیست و صد یك بھشت اھل
 بالا آسمان بھ بار بیست و صد یك  پیغمبر

  1266  ................................    رفت
  1267  ..........    است نوع بیست و صد یك میوه
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  1268  ........   صنفند بیست و صد یك بھشت اھل
 دویسـت سـالیانھ كنـد حفـظ را قرآن كس ھر

  1268  .......   دارد حقوق المال بیت از دینار
  1269  .............    است روز شصت و سیصد سال

 از ھائى خصلت( الدین شرائع من خصال
  1271  .......................  )دین قوانین
 یـك در خـود یـاران بـھ  المؤمنین امیر
  1290  ...............................   مجلس
 آسـمانھا آفرینش از پیش سال ھزار دو آنچھ

  1357  ....    است شده نوشتھ بھشت در بھ زمین و
  1357  ............   دارد باب ھزار چھار نماز
 بـر آدم آفرینش از پیش سال ھزار ھفت آنچھ
  1358  ............   شد یافتھ نوشتھ عرش پایھ
 جـل و عـز خداى كھ است كرده روایت كھ كسى
  1360  ............    است جھان ھزار دوازده را

  1360  .   بودند مرد ھزار دوازده پیغمبر اصحاب
 در آدم آفــرینش از پــیش كــھ نــورى بیــان
  1361  .....................   بود الھى پیشگاه
 از پـیش سـال ھـزار دو و بیسـت آنچھ بیان

  1362  .........................   آدم آفرینش
 ھـزار چھـار و بیست و صد یك جل و عز خداى

  1363  .....................   و آفرید پیغمبر
 ھـزار چھـار و بیسـت و صـد یك تعالى خداى
  1365  .......................   موسى با كلمھ
آموخـت بـاب ھـزار  على بھ  خدا رسول

   ................................ ...  1365  
 حفصھ ابى بن سالم گوید ایمن بن بكیر -  ٢٥

 ھمانـا: میفرمود  باقر امام شنیدم: گفت
 بیاموخـت باب ھزار بعلى    خدا رسول

 گویـد بگیـر میگشـود باب ھزار بابى ھر كھ
 امـام از و رفتند دشنیدن این كھ ما اصحاب
 سـالم دیدنـد پرسـیدند را موضوع این باقر
 ایـن كـھ كسـى گوید راوى و است گفتھ راست
 مـن براى بود شنیده باقر امام از را حدیث
 یـك بجـز بابھا آن از گفت سپس و كرد حدیث
و اسـت نرسیده مردم بدست باب دو یا و باب

   ................................ ...  1369  
  1388  .......................  مطالب فھرست
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